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تح رخاوگل۷ اص ل نل 


با رویگار آمدن دودمان موی مقدمات استقلال واقعی 
ووحدت ایران پس‌ازفرنھا ملودالطوایفی آغازمیشود . عصر 
طلابی فنر ایران نیز مقارن حکومت ھمین دودھان است , ما 
میخواہبم درابن‌مقاله سب پیشرفت فوقالعادۂ هنراہران دراین 
دوره را جبد'جو تعاییم . 

واقعاً بە چہ سبب خنر ایران دردوران صفوی موفق 
بە پیتر فٹنھای فوق ‌العادہ شد ؟ شاەاسمعیل تقریبا تمام مدت 
عەر خودرا درجنگك بادشمنان ایر ان گذراند. این گونەکارھای 
فرھنگی وھصری معمولاٴ بوسیله پاد‌شاھانی مینواند انجام گیرد 
کەگرفتاری لشگرکئی وحنگٹ وجدال بہا ہمسابگان را 
نداشته باشند . 

ا این‌حال ما می‌بینیم کھ در زمان شاءاسمعیل وبسرش 
ناءطھماسب عنرایران خصوساً ہنرنقاشی صفحات نسخ خطی 
پیشرفت فوق‌العادءکردہ است . 

مائند این‌است کہ درکشور ما ہئر حساب خودش را از 
سیاسن جداکردہ بودم است . منلاً سلطان احمد جلابر تمام 
عمر خوذرا بەکشمکش با رقبایش گذراند ومیتوانگفت روزی 
با خیال راحت ہسر نبرد وہا این حال بە نام او نسخەھابی از 
کتب مسور موجود است که صفحات آن شاھکارھابی ازھئر 
اپراں آید . 

دانئمنداں خارجی وایرانی عمگی اعتقاد دارند کہ عنر 
نفاشی در!یران درنتیجة آمدن لشگریان مغول رواج یافت . 
جنز یىی از اس ناصحبج‌نر ممکن نبست گفته شود زیرا اگر لشگربان 
مفول. ناش بودند بە جنگ وخوئریزی نمی پرداختند. 

سون ثك امرای!بلخانبان وقتی روی‌تختھای پادشاھی 


داکٹر عیسی بھنام 
استاد دانشگاء تھران 


۔ 


مستقرشدند وفراغتی ازآدم کئی پیداکردند کتاب‌ھای 'ما چڑا. 
ہاز کردند وچثمشان بە صفحات زیبای آن آفتاد وعلاقمند 
بە ہنر نقاشی شدند وهنرمندان را طلبیدند وباآٹھا مھر بائی . 
کردند وبەآنھا پول دادند تا بر ایشا ن کا رکنند وہنابر این نامھی 
ازآنھا بیادگار ماند ۔ تیمور ام رکرد تمام عنرمندان بە سمرقند 
بروند تا پایتخ تکشورش را روتقی بخشند. 

شاہرخ پسرتیمور مردی مذحبی بود ومیترسید اکر نقاشان 
را تشویق کند درآتش جھنم بسوزد ولی پسرانش مائند ہایسنخر 
وسلطان اسکندر وسلطان ابراهیم, کہ بیشتر ایام خودرا درشیراز 
با اسفھان وگاھی نیز درھ رات گذر اندند دلباختة صفحات 
زیبای نقاشی ایران بودند وبە نام آنھا شاھکارھای ھنری 
فوق‌العادەای بوجودآمدکهہ پکی از آنھا ہمین شاہنامة ہایسنغری 
است کە در کتابخانہ گلسٹان است ومیگویند مداتی ‌است بامخارج 
زیاد وبە بھٹرین نحوی درایران چاپ شدہ ومعلوم نیست بە چھ 

بنابرٴین ممکن‌است شما ہم مائند من این اعتقاد راکسب 
کنیدکە حنر ایرانکار خودرا درپیش گرفته بود وفنون آز 
ازیدر بە پسرسیردہ میشد وکاریبەآمدن چنگیز وتیمورنداشت 
بطوریکە قرن نھم عجریکە مصادف با حکوعت اولآن تیمور 
درھرات وشیرازواسفھان‌است شاھکارھای ھنریفوق العادہءای 
ازھنر ساختمانی وکاشیسازی ونقاشی وغیرہ بوجوٹ آمدک 
مقدمەاى برای ظھور عصرطلابی حنرصفوی آست . ۱ 

شاءاسمعیل وشاءطھماسب چه سھمی درتکمیل 7 
دردوران صفوی داشتند ؟ 

شھ رتبریزدرزمان حانطقائ چندینباربو سیل الشگریا 


خروم 


۹م 
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سلطان عثمانی بە خطرافتاد وایجاد ساختمانھای مجلل درآن 
اراحتیاط دور بود . بھمٰین سبب شاءطھماسب قزوین را پایتخت 
کشور خودکرد. . ۔- 
درشھرقزوین بناھای قابل توجھی درزمان شاءطھماسب 
ہرپاگردیں ولی اصولاٴ اہن شھر برای پایتخت ہودن چندان 
. ہنوز ہم مسافریکه ازرشت بە تھران میآید 
عنگام عبور ازشھرقزوین تعجب میکندکه ہنوز این شھر در 
درجات نسبتاً عقبافتادہەای سیرمیکند. درایام زمستان‌خیابانھای 
آن گل٦لود‏ اُست وکسی به تٹھا موز٭ایکە درآن شھر موجود 


ناب نبود 


ا اآت توجھی ندارد .. عمارت قدیم عالی‌قاپو را خراب کردماند 
۱ 20 قستی ازآن به عمت وزارت فرہنگ وعنر تواشت 


٠‏ اداراٹ دولتی عقر اقامت خود قرار دادماند ور عععایٰ 


._ را درصنجد جامع بود برای ہی خائمان کرد ن کلاغھای 


اُجرورم 


مزاحم ازیین بردند . احتمال دارد بادھای شدیہدی کەہ درشھر 
قزوین غالبا میوزد مطابق سلیقة شاءعباس که درمفغزرش افکار' 


خیلی بلندی داشت نبود وبھمین سبب درآغاز قرن یازدھم ٴ 


ہجری تصمیم ا شھربز رك وزیبائی را مقر حکومتپادشاء 


وھمائطوری اکه می بینیم ابخیاں ار مایا ورد 
وقتی سلسلۂ تیموری کہ پایتخت آن شھ ره رات بود منقرزضِ 
گردید ہن رمندانی که بابھزاد درآن شھ رکارمیکردند ہەپایٹخٹ . 
جدیدایر ان یعنی تب ریز آمدند ودرخدمت شاءاسمعیل قرار گر قتند 
ووقتی شاءطھماسب به قزوبن رفت طبعاً آنھا وشاگردانشان 
به قزوین رفتند واز؟نجا با شامعباس بەاصفھان رہسپار شدند 
وبەاین طریق باعث شھرت فوقالعادۂ اصفھان وشاءعباس بزرگك 

گردیدند . 
. دراواخر قرن نھم ہجری قسمت مھم کشور قدیم ما مائند _ 


: ۳ 


۰1.۸ 
آذربایجان و عراق و دیار بکر و فارس وکرمان دراختیار 
پادشاھان آیقوبنلو بودکه ازترگمانان بودند وپایبتختھای 
مھم آنان شھر تبریز وشیراز واصفھان وبہغداد ہوں . 
درعھمان زمان فرزندان 'نیمور ناحیةُ خراسان وھاوراء 
جیحون را درتصلط خویش داشتند ودرشھرھای عرات وسمرقند 
عکومت فیکرلنا: 
سلطان ‌حسین با بھرہ درعرات فنرمندان را گرد خود 
جمےۓعآوردہبود وبھزاد را بە عنوان رئیس کتابخانه خودانتخاب 
کردہ بود وعدۂ زہادی نقاش ازشیراز وتبریز بە ھرات آمدہ 
بودند وبا بھزاد ھمکاری میکردند. شاید ہم میرعلی شیرنواٹی 
وزیر دائشمند سلطانحسین سبب اصلی ای نکار شدہ بود . 
درشیروان سلسلەای حکومت میکردکە خودرا ازخاندان 
ساسانی میدانست واردبیل درقلمرو حکومت آن سلسلە ہود . 
دراردبہل جمعیتی بە نام صوفی‌ھا تشکیل شدہ بودکهہ 
اعضای آن خودرا درویش مینامیدند وازپیر پا مرشدی تبعیت 
میکردند. مؤسس این جمعیت شیخ صفی الدین بود ومربدان 
او ازجان ودل ازاو پیروی می ‌نمودند واحترام فوقالعادہ 
بە دستورات امیرالمژمنین علی عليهالسلام می گذاردند وہم 
آٹھا ھستندکه مذہب تشیع را مذہب رسمی ایران نمودند . 
شیخ جنید وشیخ حیدر پدربز رگ وپدر اسمعیل درمبارزہ 
ہا مخالفانشان شھید شدہ بودند وصوفیان ھموارہ درصدد انتقام 
خون پیر یا مرشد خودبودند. شیخ حیدر کلاہء مخصوصی ‌بە سر 
میگذاشكکه ٥۲‏ ترك داشثت وروی عرترك آن نام یکی از 
دوازدہ امام نوشته شدہ بود وقسمت فوقانیکلاہ بە لولهٔ قرمز 
رنگی منتھی میشد وبە ھمین سہب دشمنان صوفی‌ھا پیروان 
حیدر وپسرش را قزلباش یعن یکلاہ قرمز مینامیدند واین کلاء 
کە تاج حیدری نامیدہ میشد بر ایما وسیلڈ خوبی بر ای تشخیص 
ناربخ صفحات مسورآن زمان است . 
شاءاسمعیل درتاریخ پنجم رجب ۸۹۲ ہجری بدنیا آمد 
ووقنی شیخ حیدر شھید شد او بیش ازیك سال نداشت 
ودوبرادرش بە شھر استخر نزدِيك شیراز تبعید شد . دستور 
تبعید ازطرف یعقوب پسر اوزون‌حسن ازخانوادۂ آقی‌قوینلو 
صمادر شدم ہوں . 


وبا مادر 


بیوۂ شیخ حیدر با سە پسرش چندین سال درتبعید بسر 
بردندك ا روزی رستم پسرمقسود ونوۂه اوزونحسنکه درآن 
زماں درشریز حکوعت میکرد آٹھارا اززندانٹان خارج کرد 
وامر کرد بە نبریز بیاینں وتحت‌نظر او باشند ۔ 

بیو؟ حیدر وہسرانش بیم آن داشتندکه اگر بە تبریز 
"ٌ درجنگال رستم ہیفتند۔ وکشته شوند وراء فرار پیش 
گر فتند. علی برادربز رگٹر باچندی ازمریدائش سلاى‌ب رگرفت 
وکشتہ شد. اسمعبل نزد مریداں پدرش درلاہیجان وسپں 
دراردیل مخفی شد . مدتی درپی اوگشتند واورا نیافتند. 







درضمن رستم درضمن چنگی کہ با پمرعبویان می گا 
وآن پسرعمو جمکھ ااحمدبن اقورلومحمدا ِ 5 
دیگری بە قتل رسید . أامارت تبربی بە مراد وسپنن؟ 
رسیدکە عردو ازنوەھای اوزونحسن بودند۔ دران عوق اد 
اسمعیل ۱۳ سالعبود وازمخفی گا خود پیرون‌آمد اوہا نیدائش جیا 
بطرف اردبیل بە راءآفتاد وملك پدری خودرا ازدشمنائئن گرتحت 
وقتی اسمعیل بطرف اردبیل حرکت کرد فقط حقتا لق ٠‏ 
ازم رہدائش ھمراہء او بودند ولی پیش از ایئػە بەآن شھ رز ربند' ۳ 7 
تعدادشان بە ٥٥٥٥‏ وبعد بھ ۷۰۰۰ نفررسید وب اپنٴ 2 - 
اسمعیل پسرحیدر اردبیلر بتصرف خوش درآورت وذ 
شیروانشاء را بە قتل رسائعد وخانوادۂ شیروانشاء متقرطت ۵نا : 
وحتی اسمعیل استخوانھای خلیل شیروااشاء راکه پدریز رگ“ .. 
شیخ جنید را شھیدکردہ ہود اززیرخاك بیرؤن آوزہ وآنِ ۳ ا 
سوزائد . : 
دراین موقم اسمعیل جوان باکمك پیرواش سن 5 
گرفت بە پادشاء آق قوینلو الوند حملەکند. .الولد پیش :ستی ٴ 
کرد وبە ملاقات او آمد ودرجنگیکھ روی داد مغلوبٴ میں ٠‏ 
وفرارکرہ . ٠‏ 
دانشمند محترم آقای رکنالدین حمایونفرخ درصفحۂ ‏ 
١‏ شماره ٤‏ مجلهٔ ھنرومردم درضمن بیان تاریخ کتابخانیھا : 
درایران شاەاسمعیل را بسیار خوب معرف یکردمائد . درصفحة ‏ 
۹ جنگھای شاہاسمعیل را ازقول فرزندش سام میرزا اینطور 
خلاصەکردہ است : ٦١‏ سال جھانگیری ودہ سال جھانداری٭ ٠‏ 
واضافهکردہاندکە درتاریخ۹۳۰ بسن۳۸ سالگید رگذشتہاست. 
شاءاسمعیل در ۹۰۹. شیرازرا بتصرف خویش درآورد 
وسفیر ونیز ژوزافا باربارو این شھررا زیباترین شھرهای!یران . 
دائسته است . 
درآن زمان درشیراز نقاشان زہردستی وجود داشتندکہِ _ 
سابقاً با باہسنفرمیرزا وسلطان‌حسین بابقرہ ھمکاری نمودم: 
بودند وعدەای ازآنان احتمالا به دربار شاءأاسمعیل آمدند 
زیرا در صفحات مصوری کھ در تبرینز هنگام فرمائروانسی ‏ 
شاء اسمعیل تریب یافتہ اثر دست آتھا را میبیٹیم . فو 
پس ‌ازآن شاءاسمعیل درنتیجة تقاضای ہدیمال مانپادشاد:' ۰ 
دودمان تیموریکه با ازبکان درجنگگف بود آن شھر را بتضزفٔ 7 
درآورد ودرنزديك مرو درمحل موسوم بە اع آباہر سا 
٦‏ مھجری شیبان‌خان را درجنگ به قعل رسائیں ا نٹر تا 
سپس‌متوجھ مغرب شد و لی ‌باوجوہد رخای تمایق الال 
کە بە خرج داد نتواىت ازعھدۂ لٹکران :موم یی 
عثمانی برآید ودرتاریخ ۹۲۷۰ درچالدرآن: ذزا٭۷ 
تبریز توپهھای سلطان سلیم بررشادت شا ایل ۱ 
وتبریز بدست آنان افتاد ولی یش اِزيك:جفت دران :کپ 


0 


نمائدند زیرا لشگریائش کە قد رکفایت میں ہے 


-- 
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سم 


لیے ہیمست ت.شہات سوا شمسسا 


خمےه نظامی : جنگ اسکندر وداراب - کار بھزاد - درتاریخ ۹۳٣٣٤‏ 
درتبریز مصورگشتہ - موزۂ متروپولیتن نیوبورلك 


مایل بودند بە موطن خود ہر گردند. 

سلطان سلیم عزار صنعتگر ایرانی را با خود به قسطنطلنيه 
ہرد ودرآن میان عد۔ءای ازھنرمندان حرات وشیراز نیزہودند۔ 

بااینحال خطر سلطان سلیم تااندازمای مرتفع شد زیرا 
او درمصر وشام وعربستانگرفتاری‌ھائی داشت کە بە او اجازہ 
مراجعت بە ایران ر| نمیداد. بعلاوہ چشم سلاطین عثمانی بیشتر 
ہە طرف اروپا دوختہ شدہ ہود وپادشاحان اروپاہی ازمخالفت 
ایران ہا دولت عثمانی پرای تضعیف آن استفادہ می نمودند 
بطوریکە سفی رکبیر امپراتور فردینائد دردربار سلطان سلیمان 
نوثته است : دایران بین ما وویرانی سپر بلاگشته والا ترلٹھا 
مارا 'اژمیان می بردئد) . 


عترومرنم' ۱ 7 ٰ 








سفی رکبیرکاترینوزنو ازونیز دردربار اوزون سن . 


مینویسد: ٭ این جوان ۳ ساله رفتار نجیب وواقعاً شاھانەای 
.. درچشمان او نمیدائم چه چیزی است ولی نشان 
میدعدکە روزی بە چای بلندی خواعد رسید. جوانی بسیار 
زیباست وفھم او بقدری عالی ‌است که نمیتوان آنرا معمول” 
درجوانی بەاین کم سالی یافتء . 

بك تاجر ونیزی دربارۂ اومینویسد: ۵او ہسیارزیہاست . 
قدی متوسط وچھرەای روشن دارد ء شانەھایش پھن است 
وریئش را میتراشد ولی سبیل دارد. او بسیارمھربان‌وزورمند 
است ودرتیراندازی باکمان عھارت فوقالعادہ دارہ ۔ اورا 


دارد ۰ 


ملتش نەتنھا دوستدارد بلکە مائند خدایی ‌میپرستد وسر بازائش ٠‏ 


بە او ایما نکامل دارندء . 

عمینتاجرونیزی اضافه میکند: <اوبیرحم است بطوربکه 
درتبریز پس‌ازدست یافتن بە لشکریان آققوینلو تمام آنان را 
با خانوادەھایشان اززن ومرد بە قتل رسانید وحتی به سگھای 
شھرهم اجازۂ زندگی نداد وشخصاآً سر الوند پادشاء آی قوینلو 
رابرید ولی ‌بااین‌حال!زعدالت بی ‌بھرہ نیست مثلا” بهہ سربازائش 
دستوردادکە ازغارت مردم خودداری کنند واگرچیزی اآزمردم: 


میخرند قیمت آنرا بپردازندہ واین امر درآن زمان خیلی ۔ 


نادر بود . 


این نظرمسافران خارجی نسبت بەه شاءاسمعیل بود ولی, 


یسندگان دیگری ھائند حسنبیيك روملو در احسنالتواریخ 
می نویسند : ہدرمیدان جنك شیری بودکە سپر بردست داشت 
ودرمجالس بزم اہری بودکه ازآن مروارید عیبارید بقدری 
سخاوت داشت که ہرایش طلای ناب ونمك براہر بودند وبااین 
حال عرواریدھای اقیانوس‌ھا ومعادن نم برای بخشش او 
درا رو زکفایت نمیکرد . بە شکار خیلی علاقه داشت وہدست 
خود شیران را میکشت (این عین عبارات احمنالتواریخ نیست 
چون من دسترسی بەآن ندارم ولی ترجمة قسمتی ازآنکتاب 
است کە بە زبان فرانسه در کتاب نقاشی ایران تألیف چو کین 
نوشتہ شدہ است) . ٠‏ 


درواقع تعریفیکھ حسنبیك روملو ازشاءاسمعیل میکند 


شبيه بە تصویری استکه درصفحات مصور سخەھای خطیآن 
زمان دیدہ میشود ودراینجا نیز مائند دوران‌های دیگر لان 
ابران ء ادبیات ونقاشی باہم تطبیق میکنند . 

اگر این شواہد مختلف را رویھم بگذاریم. میبینہم 
شاءاسمعیل خُوبیھا وبدی ھا را باھم جمع کردہ بود . سرذاری 
شجاع وسخی ء رشید ونترس ہ کھ مورد پرستش مریدائش بود 


وھرسربازی حاضربود بدون دریخ جانش را برای او فداگند, : 


پادشامھی دلاور وھنردوست که خط خوشی , داشت وشعر میگفت. 
مستبدی خودرأ یىی کهہ بە دشمن ترحم ی نداشت 


ت . پیشوابی عتعصب ۔ 
درامور مذھبی ومعتقد یەایتنکه مذہب را بایدں ب4 جیں به ح دمآ 





حسه طلاعی - ساختمان کاح خورىی - کا رکمال‌الدین بھزاد - در تاریخ 
٠‏ هحری درھران مصور گشنە - موزۂ بریتانا 


تحمپل کرد وبطورخلاسهہ شخصی کہ مورد پرستش دوستان 
ومورد بغض دشمناش بود . این مجموع خصوصیانی است از 
آنچە کہ راجم بە شاءاسمعیل گفتەاند میتوان بە او نسبت داد . 
متانعانه ھا تصوبری ازشاءاسمعیل کە بوسیلكٔ ہنرمندان 
ایرائی تھیە شدہہائد دردستنداریم. آقایر کن ‌الدین ھمایونفرخ 
عکس ایں ہادشاء راکە ىوسیل خارجیان تھیه شدہ درصفحۂ 
٣‏ سار ٦‏ ھم وعردم دادماند ولی ‌احتمال دارد کہ دربسیاری 
ازصفحات نقاشی که درآن شاہ را درحال شکار نان دادءاند 
نقاش خواسند اہن شاءاسمعبل را مجسم کند ولی درآن زمان 
مور فں تعمویرسازی درابران معمول نشدہ بود , 
یس ازشاءاسمعیل ع رکز مھم عنری ایران شیرازوھرات 
واسفھان بود ولی درزمان شاءاسمعیل تبریز مجدداً مرکز 


٦ 


عنری اہران شد وتقاشان وھئرمندان دیگر آن فھر ااقاز: 
آوردند وشاءاسمعیل آٹانرا تٛ 
بااینحال درتبریز ساختمان‌ھای ےک اززمان' شاءاسحیل : 
ساخته شدہ باشد باقی نعائدم استہ شاید سبب عمدۂ این ار : 
خراب ی‌ھابی بودہ است کھ در ثتیجحهہ هُ لشگرکشی سلاطین عثمانی: 
پیش آمدہەاست , سہب دیگر شاید این باشدکھ شاەاسمعیل قسمت 

مھمی ازعمر خودرا درجنگك گذراند وشاید ہم بە سبب نزدیاٹ 
بودن تبریز بە سرحدکشور عثمانی رغبتی بەایجاد ابنیڈ مجلل 
نداشت . شاہ طھماسب بە ھمین دلیل مرکز حکومت خودرا 
ازتبریز بە قروہن انتقالٰ داد ودرآن ابنیەای ہرپا ئمودکہْ 
قسمتی ازآن نوز باقی است . 

درتاریخ ۲۷ جمادی‌الاول ۹۲۸ شاءاسمعیل فرمان رباستِ 
کتابخانڈ شاھی وکا رگاهھای وابسته بەآن را بە بھزاد سادر 
کرد . متن این فرمان بوسیلهٔ مرحوم قزوینی درمجلۂ جھان . 
اسلامیکه بزبان فرانسه چاپ میشود درمجلد ٦٦:سال‏ ۱۹۱۰ 
جاپ اشامت ولی دردستٹرس من نیست . آقای ھمایونفرخ 
درصفحة ۰٠‏ مجله عنروعردم شمارۂٴ ٦٦‏ ام نفاثائی راک 
د رکتابخانهٔ شاءاسمعیل کار میکردەاند ذ ک رکردہ است . 

دراین کتابخانه خوشنویسان مقام اول را حاثربودند وبعد 
ازآنان نقاشان قرارداشتٹند وبعد مذهتّبان ومصوران حواشی 
بودند. عدەای نیز درتھیة رن وخصوصاً ترتیب اوراق طلا 
برای تذھیب تخصص داشتند ولی ہسیار عجیب است کہ نام 
صحافان درھیچ جا ذکر نشدەاست وحال اینکە عنر صحافی . 
درآن زمان ہسیار قاہل توجه بودەاست . 


بھزاد تاسال ۹۲ که تاریخ مرگ اوست دراین سمت . 


باقی بود ومورد ملاطفت شاہ بود . سلطان محمد که پس‌ازاو 
درزمان شاءطھماسب مقام اول را حاثر شد درزمان شاءاسمعیل 
استاد طھماسب جوان درفن‌نقاشی بود وہا بھزاد ھمکاریداشت 

شاءاسمعیل درسال ۹۳۰ عجری درگذشت . حق این‌ہوں 
کە ما میتوانستیم دراین شمارہ تعداد زیادی ا زکارھای نقاشان 


دوران پادشاھی اورا اراله میدادیم . متأسفانه تاآنجاکه من . 


اطلاع دارم تعداد این ‌نقاش ی‌ھا زیاد نیست وبازمتأسفانه از آنچه 
که بطورقطع بھ دوران شاءاسمعیل نسبت داحوائد عکس‌ھای 
خوبی دردست نیستکھ بتوان دراین مجله چا پ کردا, - 


اگر سبب ملال خاط رخوائند گان نباشد فقط, چنداکتان: ' 
معروفی راکہ درزمان شاءاسمعیل نوشٹہ شدنہ ومصو رگردیدہ ٠‏ 


است واکنون موجود است نام می‌بریم : 
درکتابخانڈڈ اندیا آفیس در لندن خمسۂ طامیٰ ریغ 
تحریر ۹۹۱ درشیراز - - گلستان نعدیِ کتابخانةڈ اعلی, پاریٰ:* 


۹ درشیراز - گلستان سعدی بریتیش میوزیّوم 8۹٢۹‏ ایر اس 5 





شاہنامةُ فردوسی کتابخانةڈ ملی پاریس ۹۲۹ درشی رازہ 


٠ یوںبان‎ 











سعدی کتابخائةُ بولدیان 3 تفر مت لطاب نیا ‌ 


تشویق بە اداءه کت نمو م.× 
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ما مو :درشیراز- ظفرقامه بںیتیش‌میوزیوم۹۲۹ درشیراز- 


:۔ شاعابة: فردوسی کار محمد عروی درتبریز ۹۱ (یکسال پس _ 


امرگ تاءاسعیل) شاعلَ ۲۷ صفحۂ مصور دراستیتوی شرقی 
کاممی علوم ٹوروی. :درلئینگراد - شاہنامۂ ۹*۲ درمجموعةً 
گورکیان درنیویورك.- خسۂ نظامی بہ خط سلطان محمد نور 
۹ درموزۂ متروپولیتن نیوبورك - ہوستان سعدی بہ خط 
:محمدابننظامالدین محمد ۹۲۲ مجموع کو رکیاندرنیوبوركغ- 
ا خمسة امیرخسرو دخلوی بە خط علاءالدین محمدالھروی ۹۰۹ 
درموزۂ متروپولیتن ٹیوبورك . 
احتمال دار دک کتابعای دیگری هم اززمان شاہاسمعیل 
درحالحاضز دزموزەھای مختلف جھانباشد ومن از آن‌اطلاعی 
نداشتہ باشم . 
اکنون راج بە چند نقاش دورۂ شاءاسمعیلکە من ازآن 
اطلاع مختصری دارم چندکلمہ میئویسم : 
کمالالدین بھزاد درحدود ۸۰ متولد شدہ ودرتاریخ 
۲ یعنی'تقریباًٴ ٦١‏ سال پس ازھ ر گك شاءاسمعیل وفاتیافتەاست. 
دراہتدا برای سلطانحسین بایقرہ درھرات کارمیکرد . 
احتمالاٴ درتاریخ ۹۹۷۱٦‏ بەتبری زآمد. درتاریخ ۲۷-ہجمادیالاول 
۸ بە عنوان رئیس کتابخانةُ شاءاسمعیل انتخاب شد. 
وقتی بھزاد بە تب ربز آمد سلطان محمد د رکتابخانة شاھی 
کار میکرد واستاد طھماسب درفن نقاشی بود ودرآن موقع 
طھماسب ا ۸ سال داشت . وقتی شاءاسمعیل ھرد شاءطھماسب 
دہ ساله بود ومعلوم نیستٹ تاچەه مدت استاد سالخوردہ سمت 
ریاست کتابخانه را درزمان شاءطھماسب حفظ کرد وبعداً جای 
خودرا بە سلطان محمد داد . قاضی احمد میگوید برای طھماسب 
جوان يك خسۂ نظامی راکە نظامالددین محمد نیشابوری نوشتهہ 
بود مصورکرد . 
دوست محمدکە بادداشتھایش را درتاربخ ۹۵۹ نوشته 
میگوید: شاءطھماسب یە بھزاد مھربانی زیاد میکرد واستاد 


سالخوردہ ھلوز درخدعت شاء بودکہ درسال ۹٦۲‏ درتبریز ۱ 


عرد ودرعمانجا مدغون شد . ولی قاضی احمد کہ یادداعتٹھایى . 


خودرا درتاریخ ۵ نوشته اسٹ . 

ویسندۂ دیگری درتاریخ ۹۲۸ مینویسدکە چون استاد 
پبر شدہ بود اتمام صفحات را بہ دوستمحمد نتقاش واگذار 
میکرد . این شخص ابتدا رنگك ساز بود وبعداً بصورت شاگرد 
استاد بھزاد پذیرفته شد. (لطایفنامہ). 

بنابرگفتهۂ نویسندۂ تراك(علی) شاگردان بلافصل بھزاد : 
آقامیرك تبربزی ومیرمصور اعل سلطانيه بودەاند وآقامیراژك 
خود استاد سلطان محمد تبربزی وشاءقلی نقاش ہودہ است 
ومیرمصور نیز استاد میرزین‌العابدین اصفھانی بودہ است .۔ 

برچعلی اردبیلی و محمدیبیك و استادحسین قزوبنی 
زی ردست سلطان محمد تبی بزی تربیت بافتدائں . این اطلاع را 
ساکیسیان محقق تاریخ نقاشی ابران دادہ زمکو ات تم 
صحیین نباشد ۔ 

راج بە شاگردان بھزاد نویسندگانی چند ازھمان ایام 
نام ہنرمندائی مائند قاسمعلی ومصور وملابوسف - مقصود - 
دوست دیوانە - مظفرعلی (بناہ ر گت اسکندرمنشی برادرزادۂ 
بھزاد)- حیدرعلی (خواعرزادۂ بھزاد)- آقامیرك (ظاھر ا 
اھل اصفھان) میرزینالعابدین (احتمالا ازتبریز وشاگرد 
سلطان‌محمد با ازاصفھان وشاگرد میرمصور) را دادمائں . 

بھرحال آنچەکە مسلم است این اُست کە صفحات مصوری 
کە دراواخرپادشاحی شاءاسمعیل وابتدای پادشاھی شاءطھماسب 
ترتیب دادہ شدءائد شدیداً تحت تاثیر ہئر بھزاد است . 

این عقاله درابن شمارہ مفصل شد وممکناست موجب 
ملالخاط رخو آئند گان گردد بنابر این درصورتیکە مورہ تمایل . 
مجلەه باشد درمقاله دیگری عیتوان بصورت مفصلتری ازاإیٰن 
نقاشان صحبت کرد . ۱ 





دیوارھای اط ر اق ععند نب لبه 
درحال خالذہر داردی 


۰٦ 


سس رز لنطل ۵ رص رٹ تب ۸ 


۸َٔ٭ 2 ٠۰‏ موہ *“ رس رو 
گت حمادری مت سوا عکر سا ران 


ازنظر جغرافیالی در دشت وسیع حوزستان وکوعھای 
ثمال غرقی اس مطقەکھ دضاله رشثه جال زاگرس است 
میتوان نواحی مختلفی راکه ھرکدام برای مدتی براین منطقد 
ساط داشتەاند مشخص‌نمود . ازھریك ازاین مناطق سلسلەھائی 
75 حاءےەاندکە بە لوبت ع رکدام بنابر تم رکز درسراسر ابن‌منطقه 
حاسلخبزحکومٹ نمودہ وتاریخ پادشاھی الام را بوجود 
'وردماند. مھمترسں این عناطق عبار تنداز : 


۸ 


دکترعزتاللہ نگھبان 
استاد دائشگاہ تھران 


۱- ناحیه آوان که درشمالغربی شوش قرا رگرفتەاست 
ومنطقہای:ات شامل اطراف رودخانەھای دز وکرخه . 

-٢۲‏ ناحيه سیماش کە قسمت شمال وشمالشرقی دشت 
خوزستان را غامل است وبیشترنواحیکوھستانی مشرف باشت, 
خوزستان را شامل میشود . سھ کی 

۳- ایلام- این منطقه شامل تمام منطقەای استکه دشت ٠‏ 
خوزستان وہسچنین نواح یکوھستانی اطراف را فرامی گی . 

رھ 
ھرومرفم ۔ 


1 
سس 








درموقم اقتدار ابلامیھا نواحیآوان - سیماش- پارسوماش- 
نشان(آنزان) را تحت حکومت خود داشته وبعبارت دیگر 


دشاھی ایلام تمام قسمت جنوب غربی ایران بعضی نواحی 
سفھان تا خلیي فارس و قسمتی از جنوب بین النھربن را 
ا میگرفته . 

- آنزان یا انشان - بنظرمیرسد که منطه شرق وجنوب 
رقی قسمت مال امیربختیاری شامل این احيه بودہء|ست . ٠‏ 

ازمناطق نامبردہ دربالا سلسلہ سلاطینی' برخاستەاندکه 
رکدام به نوبت برقسمتیٴ یا تمام منطقہ ایلام بزرگٔ حکومت 
مودہ وپسںاز ائۃ نقراض سلسلە دیگری ازناحیه دیگری از ایلام 
درت را به دست گرفته است . ' 

حفریات یاستان‌شناسی بخصوصدرئیم قر نگذشته مدا رکی 
۱ دراختیار مورخین وہاستان شناسان قراردادہ است کہ میتوان 
بروز راجع بە ٹاریخ ایران دراین‌منطقه تا ائدازءای‌اظھارنظر 
نود البتھ' ناگفتہ نماندکە این مدارژك ہنو زکاعاكاٴ محدودبودہ 
ہور انھائی ازتاریخ گذشتہ ایلام کاملا” تاریك بودہ وامیداست 
غریات آیتدہ مرروشن نمودن تاریخ کمکھای سزائی ہنماید . 
نگھزہشٹتھاء کتیبمھاء لوٴحەعا ومدازك دیگریکە درحفریات 
0 آملم است "آشکار حی نماید که حداقل ازاوائل اعجزارہ 
دای نازملاد ندورآن تاریخی این-منلقه ازایرآن: فزوع_ 
بگرند 2 افو گر خی پنیا ناروا ات کہ شروع 





منظرہ عمومی یکی ازسالنھای 


دوران تاریحی اہران را ازدوران ماد یا ھخامنشی اظھارہنماثیمٗ 
وجود این آثار بخوبی ثابت می‌نمایدکەکشور ما ازاوائل 
عزارہ سوم پیش ازمیلاد وارد دوران تاربخی گردید وباشدکه 
حفریات آیندہ بتواند ابتدای دوران تاریخی مارا قدیمتر 
ازآنچەکە فعلا مدارك موجود نشان میدحد نشان دھد. حاجت 
اخیر اطلاعاتن جامم در آغتیارز باستانشناسان قراردادء وھرردوڑ 
برگی بە تاریخ گذشتہ بشر اضافہ نمودماند ۔ 


اینك نیز بسط وتوسعە دامنە فعالیتھای حفاری درایران. 
. نوید روشن شدن تاریخ گذشتہ وہمچنین‌اضافه نمودن ‌دورانھایٰ 


تناریخی قدیمتری را بتاریخ ایران قبل ازھزارہ سوم پیش ‌از 
میلاں میدھں . 


وکشور ما وبخصوص منطقہ خوزستان ازاولین مراکر جھان . : 
بودہ اس کھ برای ثبت وقایع 'تاریخی ازمھمترین اختراع بشر, ٠‏ 


نپ سی نمودہ وبرصخرمھای بز رگ سنگگنہشتدحای 


عادات ؛ ورسوم وافسانعا ووقایع تاریخی بودہ بوجودآوردمائعہ' ۱ 


بنابرآنچه اظھا رگردیں حرچه برتوسعە فعالیتھایہاستان 


۱ َ بطریق علمی ضحیح آفزودگرند نویدیافٹن اطللاجات "_۔ 
پیشتری کہ ہ دال برزعظمنت تمدن وتاریع پرافتخار' پوس کک 





آنچہ منطقی بنظرمیرسد ایس تکھ بطورلم . ٠‏ 





0 


ت ووصعو ہچوچجککہر 





1× 





موجود سلاطین معلوم ابن الله بنا بقیدم بمضی ازمورخین > 


شت نفر وبنابرعقیدہ پمضی دیگر دہ نفر بودماندکھ درحدؤ 
سیصد سال برمنلقه سیعاش ونواحی اطراف آن حکومتگر٭__ 
وابتدای حکومت آنھا ازسال ٠٠٠‏ پیش ازعیلاد شرؤج 89ا 
حدود ٠‏ پیشازمیلاد ادامه داشته است ٠‏ 5 : 7 ا 
ى - سلاطین ایلام یا ظھور این سلسله وتوسعه اقٹدان : 
١‏ س۔للله سلاطین آوان (0ت۸۷۸) مداراكد موجود سیاسی تمام منطقه ایلام بتدریج بتصرف این سلاطین در اقم : 7 
باستانشناسی شروع این سلسله را درحدود دوعزار وھفتسد ‏ وقدرت عظیمی درابن قست ازدنیای باستان بوجودآھلوک بج : 
سال پیش‌از مبلاد قرار داد است کہ اساعی ے تن ازبادشاھان - چندین قرن در کشمکٹھای سیاسی گذشته جھان مؤئرل وضئا 
اوليه اپن سلىله ہنوز نامعلوم وچھارمین پادشاہ اہن ساسله بنام ازنظر پیشرفت ھنر وسنایمع وسایر علوم وادبیات دنیایٰ باستان'' 7۲ 
پلی' درجدود ٣۹٣١٢‏ سال پیش ازمیلاد بحکومت رسیدەاست. سھم بسزائی داشته است . حفریات دشت خوزستان ونواخی: ۱ 
تاکنون اسامی دوازدہ نفر سلاطین این سلسلەکشف گردیدەاست مجاورآن آثار ھنری جالبی ازبقایای تمدن .این دورانآشکاں :_ 
کەازسال ۲٦۷٢‏ ٹا درحدود ۲٢.‏ پیش ازمیلاد درمنطقه آوان _ نمودہ ات کە بخوبی فرھنگ برجستھ آٹھارا دردئیای باستان ۔. 
ونواحی اطراف آن حکەرانی نمودەائد . ثابت مینماید . .2 
باتوؤسعه حدود فرمانروائی این سلاطین‌طرزادارہ مملکت_ 


نت احساء قالفگردد : وامیداست که درآ بندہ دراین‌راءگامھای 
ٹرانری برداشتہ شود . 

تاریخ گذشند اہلامیھارا دراین منعلقه میتوان بنابرفعالیت 
سطىلەعای مختلفکه ازنواحی این منطقه ہرخاستەاند وشرح 
وضعیت جغرافیائی این نواحی دربالا بعلورخلامه بدان اشارہ 
'گردید بدورانھای زیرتقسیم نمود : 


و وی 
گ ۷>ََََٔ٭ 
مو : 







.- 


ر 


٢‏ بعات عدم وجود عدارژ باستانشناسی دراین عنگام 


وقفەای دردوام تارہم ملشاهدہ میگردد و بنظرمیرسد بااقتدار 
کوہتٹھا درایران وہیں‌الٹھر بن ادامه سلسلەمھای محلی مضطرب 
گردیدہ امک واین دوران درحدود دوست سال ادامه داشنته 


وناربیخ آن ہنوز مبھم وتاربك است . 


احتیاجات سیاسی وادارہ امورمملکتی روش خاسی در اداوہٰ 


کشور اتخاذ گردید. کہا و متون مکشوفه در حفریات 


ناط -1 


اعد ۔اسادھای سیماش "- سابرآنار ومدارلۂ تاربخی طمدحمنة - 2 





شکہ ‏ اسان 


منفارہ عنوعی حفاری 
مد فالقت بے 


٣ 





بالا: کتیبه سنگی مکشوفہ درمعبد ھفت تپهھ - ۳۰٣‏ سال پیش چپ : 
منظرہ عمومی حفاری ترائشه طبقاتی ھفت تپه -- ھزارہ شثم تا ھزارہ 
اول پیش ازمیلاد 


باستان‌شناسی وجود سە مقام مشخص را برای ادار امو رکشور 
بشرح ذیل نشان میدجد . 

الف ےس و کالما لغ رن ام برای آدان آمو روز 
.بز رك ایلام بودہ وبعنوان پادشاہء مملکت بودہ است . بنظر 
میرسد کە فرماندہ کل یا پادشاہ یعنی س وکالماہ ازاقوام ؛ بستگان 
وہا تردیکان خود:اشخاصی را برای ادارہکشور ایلام وھمچنین 
شھرشوش انتخاب کردہ وحکومت را ہداتھا واگذاز مینمودہ 


اُست. درمدارك تاریخیٰ باقیمائندہ ازاین دوران بخوبی مشاحدم : 


میگرددکە حکمران شوش ویا ایلام بتدریج ہا بدستآوردن 
قدرتِ ہمقام موکالماء پا فرمائروائ یکل یعنی پادشاھی ٹور 
ایلام وساپرنواحی عتصرفی رسیدەاند . 

انب - سوکال ایلام'۔ این شخص فعقام فرماندحی' سا 
حکمرانی: ناحيه ایلام را دامعه وعموماً بوسیله سوکالماء یا 2 
پادشاء الین ووظایف خودرا درناحیه ایلام انجام میدادەاست ۔ 

ےت می کال:نھوش ‏ این شخص فرجاننحی شھرشو را 








رک كذ ایلام دںیجٹر اوت بوہ انجام, میدادہ است:۔ 





ماف زیو سیل سوکالمام یا پانشاءکٹور بزرگاکٹوں' ایلام:' 
اگززدۃ لب ووَظایف خودرا درٹھرشوش کە اخ تک و 
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راس : کنسه سنگی باخطوط صحی مکشوقہ درمعبد ھفٹ تیه - سهە هزار وبانصد سال پیش چپ : آرامگاہ بکی ازسلاطین ایلام مر بوط 
بہ ۳۰۰ سال پیش 


ا آشنائی بطرز ادارہ امور و پادشاھ یکشور ایلام کە بحکومت برخاست وخانوادہ او درحدود یکصدوچھل سال 
سلاطہن الام بنابرخانوادەایکە حکومت وپادشاھیرا در کشور فرمانروائی داشتەائد . 


ار : 37 اتد آے“ ُ بسانھف۔ , 
زرگك اہلام دردست داشند است ہا ھدارك باستانشناسی بە سه ج - دورہ خانوادہ شوتر وکی۴۔ این خانوادہ برحدود 


وو مہ ری ہیں یکصد سال ازتاریخ ٥٢۰١‏ تا ۱٦۰١‏ پیشںازمیلادٴ برکشوز 
الف دورہ خانوادہ ابارتی سو موسس این سلسله _ابارت ایلام بزر گی فرمانروائی داشتەائں : 

ما ارت بود وسلاطہن این سلسله درحدود سیصد سال از ۸۳۰ 0ئ 2ء“ وو مر لا ری 

ىاسال ٥٥١١‏ پیش !زمبلاد بر کشور ایلام حکومت نمودەائد. تععطظ - 5 ۔ 
ب -(سلاطینآتز ان باآنشان) دورہ خانوادہ ایگھالکی؟ طلعطدج] - 6 

مؤنٹس اس‌خانوادہ ایگھالکی اسٹ کە ازسال ۱۳٥١‏ پیش ازمیلاد انشسحعمنگ- 7ی نے 


۴ حدا ٦‏ 
ھنروفوٹی ۔۔ 
پاے ۳ .ظ 





سلسله ایلام جددید - دوران این سلسله بنام دوران 
لم نو مشھوراست وسلاطین این سلسله درحدود یکصدوبیست 
از ۷۹۰ - ٦٦٦‏ پیش ازمیلادبر کشورایلام حکومٹنمودەاند. 

ھمائطو رکە در بالا مختصری از تاریخ گذشته ایلا مکه 
سا سکتیہەھا ء لوحەھای گلی ‏ وسایرمدارك تاریخی کە در 
ریات باستانٹناسی ہدست آمدہ تنظیم گردیدہ است وبنظر 
۔انندگان عزیزرسید مشاعدہ میگرددکە میھن عزیز ما ابران 
وائل عزارہ سوم پیش ازمیلاد یعنی درحدود پنج عزارسال 
ں وارد دوران ‌تاریخی خودگردیدەاست. آثار ارزندہ ھنری 
سائل وادوات دیگریکە دربقابای شھرهھا وساختمانھای 
می بدستآمدہ پیشرفت ابن‌تمدن عظیم را ازنظرھنروسنایع 
عماری بخوبی‌آشکارنمودہ وبخوبی ثابت مینمایدکه سرزمین 
ان چه سھم بزرگی درپیشرفت تمدن بشری داشته وچه نقش 
سی را ایفاء نمودہ است ۔ 


میت حفریات ھفت تبە 


ازآنچە راجع بدوران‌ھای تاریخی ابلام درنالا اشارہ 


یکی ازقبور ہفت تیەکہ بطرزجالبی درداخل ظرف 


0 


شد ملاحظه میگرددکە ھنوز دورانھای تاریکی درتاریخ یلم 
وجود دارد وبخصوص تسلسل دورانھای ثاربخی ہنوز موجود 
نبودہ وحد فاصلھائ یکه معلوم نیست سیرتاریخ درآٹھا بچه 
نحوی بودہ است مشاہدہ میگردد . مثلا بین سلسله آوان 
وسیماش بٹ دوران اربخی تاربلٹ درحدود دوبست سال 
ومابین سلسله سلاطین ایلام (خانوادہ ابارتی) وسلسله سلاطین 
آتران(خانوادہ ایگھالکی) درحدود یکصد وپنجاء سال وبا 
عابین خانوادہ شوتر و کی وسلسلە ایلام جدیبد دوران تاریخ 
تارپکی درحدود سیصد سال وجود دارد . ۱ 

روشننمودن دورانھا ی‌تاریك تاریخ گذشتە این مرزوبو. 
بستگی کاھل بە فعالیتھای علمی باستانشناسی درآیندہ خواہ 
دافشت . 

حفریات سال گذشته وزارت فرھنگك وہنر ودانشگا 
تھران درعفتتپەکه مدت دوماء دوام داشت ازنظر روشننمودز 
قسمتی ازیکی از این دورانھایتاریيك تاریخ ایلام بسیارپرارزٹر 
وبا اھمیت است . درمدت دوماہ درحفاری ھفتنیه ھمانطور ک5 
درسالگذشته شمەای در روز نامەھا یىی کشور بنظ رخوانندگان‌رسیا 
دردوتپه باستانی حفاریگردید. درابنجا ازشرح یك قسمت 


بزررگ سفالین مردہ دف نگردیدہ است -- مربوط بەہ ۳٥۰٢‏ سال پیش 





۳٣ 


حفاریکە درتپه فندوا انجام ومنجر بەکٹف شش تمدن پیش از 
تاریخ متعلق بە قبل ازدوران ٹاریخی وایلامیھا بود وارتباطی 
ہراین عقالہ ندارد خودداری میشود . درقسمت دیگرحفاریکە 
درمجموعہ تپەھای ہاستانی ہفتتیە انجام غد آرامگاء سلاطین 
ایلامی وخائوادہءآ ن0 برجوار معبد بزرگی خالغبرداری گردید 
دراپنجا ازشرح جزئیاٹ حناری‌خودداری وفقط بذکردومطلب 
مھمکە ارتباطکامل ہا روش تاریخ ایلام ونبوغ هنرمعماری 
آٹھا دارد عیبردازم : این آرامگاہ ومعبد آن بخوبی ابت 
نمودکہ تمدن ایلام ازنظرمعماری پیشرفت ہسیار نمودہ وطاق 
ہلالی برای اولین‌بار(ہا مدارك موجود فعلی باستانشناسی) 
درھفت تپه ساخته شدەاست . این طاق علالی درحدود دویست 
سال قبلازطاق هلالیکه در آرامگاھھا ین زددیك معبد چغاز نبیل 
ہدست آمدہ بود ودرحدود یکھزاروہانصد سال قبل ازطاقھای 
ھلالی رومیھا ساختہ شدەاست . بناہراین‌افتخار اختراع وابداع 
اہن روبه طاوؤزدن وپوشش کہ ازنظرمعماری بسیار مھم است 
نصیب معماران ومھندسین ہاستانی ایران میگردد . 

۴ - !دامه حفریات سال گذشتہ درمحوطہ معبد منجر 
بکشف قسمت شکستەای ازیك کتیبە بز رك گردید. این قسمت 
شکستہ دارای ٥٠١‏ سانثیمترطول و ٠٥‏ سائنیمتر عرض بود 
و٥٥‏ سطرخط میخی ازچپ براست برروی آن نقرگردیدہ 
است . این‌کتیبہ پسں‌ازترجمہ قسمتی ازآن نثان میدھدکە 
مربوط بە یکی ازسلاطین ابلامی بنام تمپتآھار* یا تپتیآعار* 
میباشدکە درزبان الامی تمپتی یا تپتی بمعنای فرماندہ یاپادشاء 
وسلطان عبباشد*'. 

اھمیت این حفاری وکتف اہن کتیبە در آنست که آثار 
عربوط بدہن پادشاء ودوران او درھیچ يك ازحفریات گذشتہ 
باستائشناسی ہدست نیامدہ است ومربوط پیکی ازدورانھای 
تاريك تاریخ گذشٹہ ایلام میباشد. پروفسور راینر امریکائی!١‏ 
کە قسمنی ازاین کتیە را نیزترجمە نمودہ است این کتیبە را 
متعلق بہ نپتی آہار دانستە واظھار میدارد دوران سلطنت این 
پادشاء درحدود هزارسال پیش ازمیلاد میباشد . او اظھارمیدارد 
کە ہا ترجمەکامل متن این کئیبە اطلاعات گرانبھائی درمورد 
روشننمودن دوران تاربخی تاریاٰ مابین دوران سلسلەھای 
اہلام (خائوادہ شو رو کی) سلسله ایلام جدید کہ در حدود 
سپصد سال است دراختیار باستانشناسان ومورخین قراردادہ 
واہمیٹ سزائی ازابن لحاظ خواحد داشت . 

پروسور ھینز*' ایلام شاس مشھور آلمان یکه کنہاں 
منھوری بنام بادشاھی ایلام؟' نیز ہرشته تحریر درآوردہ ات 
عضدہ دارد این پادشاء ایلامی بسی تیتی آھار مابین ٣٥٥٥‏ نا 
٥٠‏ سال پیشازمبلاد میزیستہ اسٹ . بعقیدہ نگارندہ آثار 

واشباء باستائیکه درضمن حفاری آرامگاء ومعبد دراین لایہ 
ناستانی مدستآمدہ بیئٹر با نظریہ پروفسور عینز ہمآہتگی 


تن 


دارد کک با آثار ومدارك مکشوفہ پاہتانشناش یکل سو : 
درحفربات ہفتتپهہ تپ بدستآمدہ بنظرمیرسك این چاشامی زم 
عمین سالھای ٥٥٥١‏ ا ۱۳٣٣١‏ پیشازمیلاد میزیبتہ اسنٹہ.,... 

ہمائطو رکہ بالا نیز اشارہگردید حفریات گذشتہ برہشت : 
خوزستان آثار جالب ومداركکافی مربوط بدین‌دورہ ازتاریخ۔ ' 
اہلامیھا آشکار نمودہ وروی ھمین اسل این دورہ ٹاریخی 
عبھم وتاريك عائدہ است . حفریات عداوم ھیثت فراسوی ‏ 
درھفتاد سال گذشته یز فاقد لایہ باستانی مربوط بدین دورہ 
است کە بتواند اطلاعاتی عربوط باین پادشاء ودوران مربوط 
بدان دراختیار باستانشناسان ومورخین بگذارد ہا درنظرگرفتن ٠‏ 
وسعیت وموقعیتی کھ مختصری ازشرح آن دربالاگنشت ادامهہ_ . 
حفاری ھفتاتپهہ وترجمه کامل کنیبەای که درسال گذشتہ کشف 
گردید واشارہای بمتنآن گردیں وہمچنین ترجمەکتیبە بزرگك 
دیگریکە دردوھفتہ اول حفاری یعنی(نیمہ دوم بھمنماہء 
)۵9٥‏ امسال بستآمدہ و ۷٥‏ ر١‏ مترطول وشصت سائتیعتر 
عرض دارد (اینکتیبە نیز درمحوطہ حیاط معبد یعنی درھمان 
محوطہ ولابەایکەکتیبہ سال گذنشتہ بدست آمد کش ف گردید 
مسلعاً ہمزمانکتیبە قبلی بودہ رلی تو :قرجمه نشدەاست) 
عمگی دال بر اھمیت این فعالیت علمی بودہ 'ؤممگیناست ہزودی 
اطلاعات گرانبھائی دیگر علاوء برآنچه تاکنون کسب گردیدہ 
است درنسترس باستائشناسان ومورخین قراردعد. ۱ 

بھ رحال کش فکتیبه سال گذشتہ کہ متضمننام پادشاءثازەای 
مربوط بە یکی ازدورانھای تاريك تاریخ ایلام وترجمە کامل 
متنآن ہمچنین .ترجمہ مت نکتیبە مکشوفه درحفاری امسال کە 
مربوط بھمان زمان است بخوبی میتواند دورہ ارزش جدہدی 
بٹاریخ پرافتخا رکشور ما اضافه نماید . اھمیت این حفربات 
با شرح مختصر بالا بخوبی معلوم میگردد وتوجه ہدین مطلب 
که فقط قسمت بسیار ناچیزی ازآثار ہاستانی حفتتيه (شاید 
ب درھزار) تاکنون‌حفاری شدءاست کاملا“ اہمیت آثارہاستائی 
نھفته شدہ دردل این تپلھا را ابت مینماید. ادامه این حفریات 
کە درمدتی چنی نکوتاہ ٹااین اندازہ ثمربخش بودەاست نوید 
این را میدھد کهہ بزرودی مدارك باستانی وتاربخی ارزند ءا یکذ 7 
ھرکدام بتوائندگوشەای ازتاریخایران‌را روشن‌نمودہ وعتضمن . 
افتخارات دیگری دال برعظمت ای ران ہاستان ہاشند برگنجیٹد : 
اآرزندہ وپر افتخار ملی ما افزودہ کی 
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ماش درھرو ان وی درکشو رای اروا 


ُا اماٌا ید داران 





۵۰ وھمچئین ہشیمہ شیار؛ یك عمراجمہ شود . سراین اعف ازباترہ : لسخہ تعزیەامد عکس‌برداری ان ا 
مقدسەای بچاں رسیدد است . ۱ کے 


(۱) 


دکتر مھدی فروغ ۱ 
ریس ہنرکدہ عنرھای درامانتیاف ' 


سك راج آنائدءہ ٹم ز خصوصیات ھنری وادہبی درامھای مذھبی ابران را بانمایشھائف ا 
مذھبی ہاوبرامرگوە عقایسه کردہ ومبنای تجزیە و تحلیل این نمایٹھای مذھبی را برمقاله: ا 
تحقیقی 6 مائیو آرنولدہ قرار دادەاست . این نویسندہ مینویسد : ٹر 

٭چند لحظەای من در جلو پنجرہ ایستادم . بە تپدھای عظیم گرداگرد خود مینگریستم ٴ ٦‏ 
واین احساس برمن مستولی شد که بدبوارھای استوار یگ حصار مینگرم . حصار ! آخ (درست | 
است ء حصاری درآن طرف مرزما درخاك ایران ! وشھر ٭اوبرام رگوہ چقدربہ ایران‌شبیەاست! ٠.‏ 

چمنزارھای طبیعی ! چوپانان و گوسفندانثان ! باغچەھای پشت خانەھا ! گلھا ٠ ٠‏ 
والبته نمایش مذہبی کھ من درایران دیدہ بودم بانمایشھای ‏ اوبرام رگوء چندان شباہت نداشت . 
ولی بی شباہت ہم نبود . نیمقرن پیش همائیوآرنولدء ھمین فکرراکردہ کھ امروز بخاطرمن ٠‏ 
رسیدہ است . اونیز بمشاحدۂٴ نمایٹھای مذھبی داوبرامرگو> موفگق شدہ ودرآنجا دربہارۂ 
نمایٹھای مذھبی اہران آنددبیشیدہ ومطالبی بذھنش خطور کردەاست ۰ ×آرنولدء اطلاعات دربہارۂ سے 
ان نمایٹھارا از کنابھای رمان نویس وفرہنگەشناس معروف فرانسوای کلت دوگوپیٹو؛ .7 
بست آوردہ وبنابرشرح وتفصیل نویسندۂ مزبور مقالهً لحودرا در تعریف وتمجید وحمابت از _..؛؟ 


دی 


27 

مذھب ‏ ارتودوکس مسیحیلّت قدوین کردہ است ٭ . 7 
برای بحثدراین موضوع بھتر اینستکه وجہ شباہت بین مشرق و مغرب را بوسيله .×؟ٍ 

مقایسة بین خود نماپشنامدھا مشخص سازیم . بین شصت ويك نایشنامةً مذھبی ایران کھ ترجمة ا 


آنھا فملا“ در دست است ا تعزیه اممعیل قربانیں؟ تھا موضوغی است کہ داستائش ہا نمایٹھای < ' 
مذھبیں اروپا پیش ازحمه قابل تطبیق است ٠‏ بناہرابن من این تعزیەنامه را با نما یشنام مذھبی 7 
موسوم بە .٭قربانی کردن ابراھیمء نوشتہ .لابزاء بزبان فرائسہ وحمچنین نمابنامهۂ انگلیسی . 


موجہ سے سے ٭×سس٦سس-سسص٭ج٦١لشائہسم‏ سس ہے۔ما سس اسم یش سس سلمیلسے موہ جم حلاش لد 000س 





+- ٤ا‏ مەمدم زماۃ طلا4ۃ کات ایران ۶لامعط7' حدندہ< ء ڑ1 اقتباس و تجدید طبح ازمجلڈ 
۳نا 5۷۲8 عآ' سے ماعہ صوفی جلد عفتم ‏ شمارۂ ٤‏ ء ژنو ۱۹۳۲ء سفعط ٤‏ . پک 
٢‏ بەکٹاب دەرام دراپرانء تتفأ۶ئت7 تنتصتت٥:‏ 3ا 8د20 جاپ برلن و لایبزيك سال ۱۹۲۹ لن کے 








٭قربانی ضژشن اسحق؟ ازمجموعد نمایشنامەھای مذھبی (بروم> برای ابن‌مطالعه ومقا ہسه انتخاب 
کردەام؟ باوجود اینکە این موضوغع در حرسهہ زبان پیٹ طریقہ پروراندہ شدہ زیرا بین منابع 
داستان درھرسد مورد شاہت تامی وجود داشته است ولی نسخه فارسی ہسصسورت مستقلی طرحریزی 
شدم وارتباطی با آن سو ندارد : 

قسة قربانی شدن اسمعیل بدست ابراھیم درھرچھار دورۂ نمایٹھای مذھبی انگلیسی 
نیز بکار بردم شدہ است ولی از بین آنھا سخەاىی کہ بنام ہہرومە" معروف است و دگاسٹر٭ 
آئرا دربین نمایشنامدھای جّدی انگلیسی شاھکار معرفی میکند' از بقيه جالبتر است . نمایشنامہ 
قربانی کردن ابراہیم بقلم ہتثودوربزاء نخستین بار درسال ٥٥١١۷‏ ودر موقعیکه دھانری> 
دوم درفرانسد ہتخت سلطنت نشست نوشتد شد ونخستین‌بار درسال ٥٥٥١‏ درشھر ژنو بچاپرسید. 
نسخذ چاپ شدہ این نمایشنامه ہم درفرائه و ھم درکشور سوئیس بی ‌اندازہ موردتوجہ قرار 
نػُرفت ودرہردوکشور ىا توفیق فراوان بموقع اجرا درآمد وہا شوق وشعف بیحد تماشاکنان 
مواجه شد . درسدہ شائردھم دہ مرتبه بچاپ رسید ودر سدہ عفدھم نیز متجاوز از عفدہبارچاپ 
ومننشر شد . قبل از بپابان رسیدن قرن شائزدھم دوبار بزبان لاتین ترجمہ شد وك بار بزبان 
ابتالیائی وبكبارہم بزبان انگلیسی وترجمہ انگلیسی ٭آرتور گلدبنگك٢۴‏ دراین مقایسه مورد 
استفادہ قرار گرفتد است ۔ 

تعزبه ٭قربانی شدن اسمعیل بدست ابراہیم؛ درمجموعه الیتن٤‏ چاپ شدہ است* ما 
ہیج اطلاعی ار مسّف وازتاریح تصنیف آن نداریم و میدانیم کەه هر گر درایران چاپ شدہ 
است . ولی این غفلتھا نباید دلیل بر بی توجھٹّی عامه مردم بآن تلقی شود . بہ احتمال ہسیار 
قوی مسصنفان این نمابہھای مذھبی مثل در امنویسان دورۂ ملکە ٭الیزابتە اول؟ صلاح نمیدیدند 
که نسخه نوشتدھای ابشان ہدست ناشران بیفتد وازآنجا کە مصنفٹان این آثار اغلب خودشان 
عامل وعباشر اجرای آن بودند ت رجیجے عیدادند سخ مزبور را بمنظور حفظ منافعم در اختیار 
خودشان داشته باشنں . ھمچنین بای دانست کە شکوء ورواج اہن نمایٹھا ٹا جگد بسیار زبادی بہ 
اجرای تھا ہسنگی داش وارزش ادبی آنھا چندان زیاد نبود . ازاینرو لچ درصندد 
برنیامد کە قسمتھای مخنلف آنرا مرتب پشتسرھم قرار دہد و بك مجموع! کامل ازآٹھا بسازں, 
شبیەخوانھا قسمتھای مربوط بخودرا از روی ەفرد؛ٴ'' یا نسخەعای انفرادی که درآن مطالب 

٭- حبئ×ظ ٥ل‏ ×ملدء(77]_' مصنف 2 قربانی کردن ابراھیم ٤‏ 186808ہع 5۵ صعطاوءط۸ھ کە توسط 

٭آرتور گلدینگیء چزرەزل(ہ:) عداطائ۸ ترجمه وبتوسط ٭ملکم و . والیسء تہ" ([ہ۷۷ ۷۷۰ 3۷910 
تصحیح شدہ ودرسال ۱۹۰۹ در ہتورونتو 080060 ]' بچاں رسیدہ است . 


٭ - بەکتاب 80٥288١‏ ٭ط) ٤ہ‏ پجحنعدت ۸ جلداول : ازانتشارات ہجان گاسٹر ء٭ ×عصصدت حصماہ[ڑ 

چاپ نیوبورٹ ؛ سال ۱۹۶۹ء صفحات ۱۸۹ تا ۱۹۳ مراجعہ شود . 
.مہ۷ ء ہ3 - 5 

. پھمان کتاب سابق الد کر صفحہ ۱۸۷ مراجعہ شوں‎ ٦ 

007 ۰ كہ7٥) ‏ سط۸ ۔ 7 

٭ دران موقع 5 ہے ےہ 7 7 0 1 ہے 
7 موقع ین رسا نوشتہ شدم یعلی پانزدہ سال پیش فقط عمین شخۂ دلیتنء دردست 
وسلدم بود ولی فلا چھار سخ خطی کاملا مختلف کہ فقط ازلحاظ مضمون بیکدیگر شبیەائند وحریكمتعلق 
بیکی ازٹھرہای مروف ایراں است دراختیار این نویسندم | ث ٦ ٠‏ 

4 ددتطا:داہب:(ظط دورۂ درحشان 


ئا حا ے س )ٴ ۳ کہ 0 

807 تر درتاریخ ادبیات انگلیس کہ شکپیر دران عھد ظھور 
۱ ۰ سہەھای انفرادیر! درزیاں انگلیسی سایدزء 514٥‏ میگویند 

: ماء 01 رھ کے پ77٭ و 7 ہیں ۴ 

ستورالمل بازی وآخرین قسمت جملۂ مخاطب نوشتہ میشود وحنرپیشہ آترا بخاطر میسپارد . 


یی 


درھر سایدزہ بیانات و ٴ 


ھنرومردم 


مربوط بخود آن شبيه درآن وشته شدہ بود میخوائدند ۔ چند دقیقه قبل ازشروع تعزیه رلیس 
گروہ یا تعزیەگردان نسخەھا را بین شبیه خوانھا تقسیم میکرد وپسازپابان تعزیہ آنٹھا را 
من میگرفت(۱ : 

داستان قربانی کردن ابراہیم درافسانەھای مذھبی اسلام یکی ازقصتەھای بسپارجالب 
بحساب می آید . در روزیکە مسلمانان معتقدئد کہ ذیح اسمعیل درآن اتفاق افتادہ - و جنوز 
عم مسلمانان آنرا یکی از سه روز عھم سال ھجری میدانند - درسرتاسر عالم اسلام مجالس 
تذکری بپا میکنند وآن روز را عید قربان مینامند . ۱ 

درایران رسم براین‌بودکه تشریفات بسیار مفصلّلی دراین روز برپا دارند واین روز را 
بسیار محترم میداشتند ولی مراسم مزبور فعلا موقوف شدہ است . 

شتر زیبائی را برای این مراسم انتخاب میکردند وآنرا با صفحات طلا و نقرہ زینت 
مینمودند وبا تشربفات مجلٹگل شتر مزہور را بخارج شھر میبردند ودرآنجا نیزەھای بآن حیوان 
پرتاب میکردئد وآنرا میکشتند و گوشتش را بین نیازمندان تقسیم میکردند . هر کس چه زن و 
چهە مرد موظف بود مقداری مواد غذائی یا پول بعنوان صدقه بە اشخاص نیازمند بدعد . رجال 
وبزرگان کشور وحتی پادشاہ درآن روز دراین تشریفات شرکت میجستند واجرای تعزبہ 
٭قر بانی کردن ابراہیم اسمعیل راء ازجمله تشریفات آن روز بود . 

اکنون خوب است داستان ھریكث از سہ نمایشنامه مذھبی را دراینجا مشروحتر 
توضیح دھیم . 

مجنا رفتاما دز ام تر آغاز رھش آن عائه عود کارے مہفورہ ضا رس را صقان 
وبرای نعمتھای زیادی کە خداوند بە وی عنایت فرمودہ است شک رگذاری میکند وتوضیح 
میدھد کہ چگونه وطن خودرا تراك گفته وپدران ونیاکانئش را که بت‌پرست بودند رھا کردہ 
و در راء جستجوی حقیقت قدم نھادەاست . درعمین حینکه اہراعیم مشغول رازونیاز ودعا وثٹا 
بدرگاء خداوئد است سارا از خانه خارچ میشود درحال یکە او نیز بە ستایش خداوند مشغول 
است . زن وشوھر متّوجه یکدیگر میشوند وتصمیم میگیرند کہ با ہم بدرگاء پروردگار 
نیایش کنند پس ازمختصری گفتگو آواز مفصلی باہم در ستایش پروردگار میخوانند وپس‌از 
بك گفتگوی دیگر عردو از صحنه خارج میشوند . دراین موقع شیطان داخل میشود وبا شرحی 
مفصثل خودرا معرفی میکند : 


عمچنائکە خداوند ذوالجلال را در آسمانھا پرستش میکنند 

من در روی زمین مورد ستایش مردم ہستم . 

خداوند درآسمانھا است ومن نیز در روی زین ۔ 

خداوند مبشٹر صلح است و من فروزندہ آنش جنگٹ . 

خداوئد در آلمانھا سلطنت میکند ومن'در روی زمین ۔ 

خداوند عشق ومھربانی را ترویج میکند ومن تخم نغرت وانزجار دردل مردم عیہاشم. 


۲۷- د۵جیعز موریەهء 3/0۳۴ 070 درکتاہش ہغام عسافرت درسرزمین ایران مسر ۸ : 
داد حاچەمعط جاپ دہتنء ہ 23088 ء سال ۱۸۹۲ء صلفحة ۱۹۷ میگوید : ۱ 
دشبیەخوانھا حريك دخحای خودرا در دسٹ داشتند و باشور وحرارت فراوان وتوأم با ح رکاتزیاد 5 
آن‌را بامسدای بلند میخواندند وحاضران را بەحیجان می آوردند.ء کے 


من کار مھمتری کردہ ام چون من ہتھارا خلق کرنەام . 


اما من از اپنجا چنان بیدرنگ ارادہ میکنم وتصمیم میگیرم 

کە مردم را دراختیار بگیرم واگر توفیق نیایم 

فی الفور بتھای بزرگك ایثان رأ فریب میدھم . ۱ 

اہبلیس از صحنه خارج میشود وابراھیم تنھا تسبیح گوبان بصحنه باز میگردد . تا ابنجا 
معارفه صورت گرفنه واشخاص عمدہ بازی خودرا بە تماشثاکنان معرفی کردەاند :. 

درعمان حین که ابراہیم بدر گاہ خداوند نماز میگذارد فرشته داخل میشود وپیام 
نامیمون خودرا میدھد وبە ابراھیم میگویدکە باید پسر عزیزش اہحق را درراء خدا قربانیکند 
وسپس اورا برفراز تیەای بسوزاند ابراعیم ازوحثت درجای خود خثك میشود ولی تسلیم 
میشود وفرمان خداوند را می پذیرد مبادا موجب خثم ویگردد وازدرگاء خذاوند طلب بخئش 
میکندکە برای چندلحظه دیر تسلیم شدہ ودستور اورا اطاعت نکردہ است . مصمم میشودکە برای 
ندارك وسائل کار اقدام کند وخارج میشود ۔ 

دوگروء چوہان ازخانه ابراھیم خارج وداخل میشوند . صحبت ازاین میکنندکه هرچھ 
زوددٹر بسرکار خود روند . اسحق کە بدنبال ایشان است التماس میکند کھ اورا نیز بھمراء خود 
پبرند . چوپانان خواہش اورا رد میکنند . مگر اینکە از پدر وہا از مادرش اجازہ بگیرہ . 
اسحق برای گرفتٹن اجازہ بداخل خائه میرود . مدتیکە چوپانان درخارج خانه انتنظار اورا 
میکشند آوازی میخوائندکه مضمون آن شرحی است دربارء احوال ابراھیم . توضیح میدھند 
کە چگونە ابراعیم سرزمین آباء واجدادی خودرا ترك گفت و بە مصر رفت ود رآنجا ہا زئش 
سارا که مورد ظلم وستم پادشاء مصر واقع شدہ بود برخورد کرد . باکمك خداونده ابراهیم 
زش را نحات داد وبدون معطلی ازمسر خارج شد . در راہ ہا نەپادشاہ کە ہا یکدیگر درجنگگ 
بودلد - چھارپادشاء در یکطرف و پنج پادشاء دیگر درطرف دیگر - برخوردکرہ . پنچ پادشاء 
دراین پیکار شکست خوردند وازمیدان رزم گربختند وفاتحان اموال وااٹ ایثان را بە غنیمت 
گرفتند و ەلوث٠>‏ پسر برادر ابراہیم را نیز بە اسیری بردند . ابراھیم وسیصدوهیجدہ نفر 
ھمراعائش اتھارا دتال کردند وچھار پادشاہ را در یك پیکار متواری ساختند و ٭لوث٤‏ ر 
نجات دادند وہا خاطری خوشنود بخانه وکاشانه خود باز گشتند . ولی ابراہیم نە پسرداشت ئەہ 
دخٹر که بە پدر خود افتخار کنند وسارا نازا بود وفرزندی نداشت؟' ندیمەای داشت بە نام ھاجر 
که از مسر عمراء ایثان آمدہ بود . وی را بعقد ابراھیم درآورد . ھاجر پسری بدنیا آوردکه 
اورا اسمعیل نامیدند. . مضمون اواز جمعی چوپانان خلاصەای است ازعثت فصل سف رآفرینش 
یعنی ازفصل پازدہ تا ہیجدم . 

وقتی چوپانان آواز جمعی خودرا تمام میکنند اسحق باخوشحالی فراوان بصحنه داخل 
میشود ومعلوم است که اجازہ گرفته کە چوپانان را حمراعی کند . ابرامیم وسارا بصحنه داخل 
موہ حالی که در بارۂ سفریکه اسحق میخواھد با چوپانان وابراھیم بکند با ہم نراع 
٭"َ ارات خود اسحق سارا تسلیم میشود وبە اسحق دستور میدعد که از پدرش 

. ۰ ہےر رع سشہ دہ یھو س وم وا بخود 

ہووت ےس اج وی باشد . خداحافظی‌میکنند وابراھیم واسحق عازم سفرمیشوئدہ 


۱- سفر پیدایش ء نخستینکتاب توراۃ فصل یازدہ بخش ٠٣‏ عراجعہ شود , 


۸ُ 











ایدو دنین ای تا یر . ار مران 


توصیفکوتاھی از دھکلڈ د سما >ء مراسم استقبال ازعید وروز ء چھارشنبه سوری ؛ × نوروزیخوائی 
و < شگونآوری ء ء سیزدہبدر ومر اسم کشت یگیری ؛ جشنھای باستانیکه مطابق مامھای فرس‌قدیم ب رگزارمیشود < پیتك 
۱ یا ہ اندرگاہ ٤ء‏ ٭ تیرماہ سیزدہ ء ورابطة آن یا د تی رگان × وٹھرمانی × آرش × . 


5ے شحصعد ٤‏ یکی ازدھکدحاى دستان جو 
اق امت وُدربخش کوہستانیٰ ٭کجور> مازندران . اھل 


لاہ بەاعلت ملْوقمیت کوجتتانیٰ دھہثان وٴمحدودبودن , 
اُطانٰ پچ شوں. وی بەغلت۔دار ابودن اقتصاد ۔قائم .ہہ ذات_ 

لاف ازتھیة حفةۂ حفۂُ اجتیاجات‌اولیة وضروریدرخود دم است ء . 
و خراز زم سور جا شھر وشھری گری 2-32 2 





ھوشنگك پو رکر 


۱ بەاین سببھامت کە اسماء رامی توان گنجینڈ مواد وموضٰوعھا 


فرہنگكگ 'عامیانة بخش ×کجور دانمت . سمائی ھا عنوز 
دراستقبال ازعید نوروز ٭نوروزی خوانیء .راہ می انساز 


و شگونآور٭ عیگیرند. مردان سمائی حنوزحم با ×پلنگا 


کمین‌کرنہ برسرراحشان ؛ بە حمان سادعدلی آباہ واجداد 
_ ایگونگو خی کنند وبەملامت وا ×زن ن سماٹی ہنوزجنا 





اہ جےےتےچچھہ و 

ہج ٹٹ- / 

۱ 

۱ : مگ 
۰+ : 


شلبثة ہرچین وجلیقذ سکػّہ دوزی شدہ را می پوشد ووقتیکە 
می ‌خواھندکودکش را ختنەکنند بە این اعتقاد ازخانه بیرون 
می‌رودکە درب جوی آنقدر بایستد تا خبربرسائند کەکار تمام 
است . ہنوزھم آ۔ہاب‌ھا وآہدنگھای دہ راکە بەآواز سالھای 
سال کار میکنند ء زنھا بەکار می اندازند و زنھا ازکار باز 
می‌دارند, ھوزھم قس غامیانڈ دآخوند و رمتّال را درشبھای 
غروسی نمایش میدھہند و هعروس و با اؤ؛ راہ می ‌اندازند . 
نویسدنۂ مقالڈً حاضر؛ بە سبب عمین خصوصیاتی کە در 
دسماہ ددم است , بد قسد مطالعه وتحقبق درھمةً شلون‌زندگی 
سمالیھا ىاآن دھکدہ وہا مردم مھر بانش آشنائی ودوستی‌خاصی 
پیدا کردہ اسٹ و امیدوار اسنکہ بتواند بەزودی مجموعهة 
مطالصىات و مشاعدات خودرا انتثشار دھد . ابنك قسمتی از 
موضو غھایٰ مرنوط بە بر گزاری عیدنوروز وجشنھای باستانی 
راکە در دسما؛ مطالعدکردہ است بە مناسبت فرارسیدن سال نو 
ىە خوائندگان گرامی مجلڈ ہ ہنرومردم > تقسدیم میدارد 
وامبدوار ا سکه مقبول نظر باش . 
کا 
سمائی‌ھا :عید نوروز> را باھمان شوروھیجائی استقبال 
می سدکہ معمولا درروسناھا وشھر ھای!بر ان استقبال می شود. 
زنھای سمائی ضمن خانه تکانی وروفتو روب اتاقھا گیل 
نگ مالیٰ دنوارھای اناق وابوان خاندھاشان را تجدہد 


۳ 


موقعیت جخرافیائی دھکدہ × سعا > 


میکنند'. شستتوی جاجیمھا ونمدھا وتمیز کردن اشیاء خانه 
وزندگی ودوخت ودوز جامەھای نو ازجملەکارھای واجب 
د نوروزخون - عنا× ۶٣٥ھ‏ ٭ (نوروزی‌خوان) درکوچە 
محلەھای دہ بە راہ می ‌افتند . ھریك ازاین دستەھا ء شامل چند 
مرد وجوان اس کە ازدھمکدەھای دور ونزدیٹ دیگر برای 
<نوروزی‌خوانی؟ به ەسماء ودھکدەھای دیگر اکجور 
می | بند وپانزدہ بیست روز پیش ازنوروز را ضمن (نوروزی۔ 
خوانی٤‏ دراین دھکدەھا بە سیروسیاحت م یگذرانند ۰ آٹھا 
درجلو هرخائەای ترانەھای ٭ نوروزیء می خوانئند وھدابائی 
ہم ازساحب خاندەدھا می گیرند : 

× باد باران آمدہ 

“2 نوروز سلطان آمدہ 

٥‏ مژدہ دھید ای دوستان 

ہ این سال نو با 

)“ 


ٴ) نوروزی‌خوانان > ٤‏ اشعار × نوروزی > خودرا عموما . 

-١‏ در لسماء ا از دھکدەھای مازندرزان وگرگان تا و 
آنجا کە دیدەام زنھا با انواع خالٹھای رنگین یکه معمولا از دورووں۔ ۰ 
دھشان می آورند دیوارھای خانەهاغان را گیل رنگکمالی میگنند ,-- 


:  مرورنھ‎ : 
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و ھ 


٭ این نوبھار مبارك باد ' این لالەزار مبارك باد > 

ہرصاحبخانڈ سمائی؛ بەفراخور حال ووسم خود 
بە ٭نوروزی‌خوانان> ھدابائی می دحد وآنھا ازکنار خانڈ او 
می گذرند ود رکنار خانه عمسایہ <نوروزی‌خوانیء را ازسر 
میگیرند تا در ہمة کوچ محلەھا ٭نوروزی‌خوانی) کردہ 
باشند . آنوقت از فسماء به دھکدەای دیگر می روند ودرآن 
دہ ھم ھنوروزی‌خوانیء می کنند٭. بەاپن تر ٹیب ء ممکن‌است ء 
درپائزدہ بیست روز پیش ازعیدء هزروزہ : بك یا چند دسته 
ہ٭نوروزی‌خوانە بە ەسماء بیایند و ٭نوروزی‌خوانیء کنند۔ 

مراسم <نوروزیخوانی درآن وقت سال کہ سمائیحا 
مشتاق رسیدن سالنو و ھعید نوروز ہستند؛ شور و حال 
دریگری بە (سماء می بخشد . کودکان سمائی ء با ٭نوروزی- 
خوانان> ء در کوچه محلەھا بہ راء می‌افتند وشادمانی می کنند. 
زان و دخترانکە دراستقبال ازسالنو ء برای فراہمکردن 
مقدمات عید س ر گرم کارھایخانه ہستندہ بەتماشای ٭نوروزی- 
خوانان٭ دورہم جم می شوند وبا گفت‌وشنودھا وخوشمزہ گیھا 

در دسماء ہم ٠‏ پیش ‌ازرسیدننوروز مراسم چھارشنيه - 
سوری ء درغروب آخرین شب چھارشنبة سال بر گزارمی‌شود. 
سمائیہاء چھارشنبسوری راہ کال" چارشنبه -ڈناصعوعق ا8ء 
می ‌نامند وھمهُ خانوادەھا در کال چارشنيه؛ جلو خانەھاشان 
را باکاہ وبوتەھاآتش می افروزند وازآن‌ھا می جھند. معمولاء 
اق اج عائی بای ہو ھا زا جریاھا سا ریقف فی افزر دید 
وم امل خانه از آن‌ھا میجیئد و ضمن جھش از آئش,ر 
کال چارشنبەء بەگویش خودشان می خوانئند : 

“” غم ہُٗور_ شادی ہی ی_ -٭رنطا 0(1[٥و‏ سط سو ن3 

یعنی : ھ غم برود شادی ببیاید ٤‏ . 

چھارشنبه سوری سمائیھا عم عمان شور وحالی را دارد 
کە معمولاٴ درجاھای دیگر ایران دہدہ میشود . ز نان سمائی : 
ہمان شب ء درخانەھاشان ء چند پیمانەگندم خیس میکنند 
وفردایش (آخرین چھارشنبه سال) باآنگندم وہا چند نوع 
سبزی صحرائی آشی می ‌ہزندکه آن را کال چارشنبه گندم 
آش - ع8 حصمقصعع ۂ6طصدوحة لفعا ء می ‌نامند . آنھا ء این 
ہآ شگندمء راء ھمخودشان می خورئد وہم برای ہسسایەحاشان 
میفرستند . ھرہسایەئ یکە ٭آشگندمء ازہسایة دیگر بە او 
میرسد : ضمن خال یکردن آش ازدیگك یا بادیه ء بەآن ہحہسایهہ 
دعا میکند وبعد ھم دیگك یا بادیه را بی آنکە بشوید پسں 
میدھد . چون معتقدندکه برای نشاندادن صمیمیت هسایگی 
نباہد ظرف آش را ہشویند . وقتی ہمکه ظرفآش پس دادہ 
می‌شود ء باردیگر دعاکربن بە حسایہ واعضاء خانوادہ را 
تمجندید م یکنند وازخداوند می خواجند کہ سال نو بڑای آنان 
سال پرخیر وب رکتی باشد ۔ 


غنرومردم 


یکی دو روز پیش از فرارسیدن سال نو ء کلوچەم 
وحلواھائی را ء که باید درسفرۂ عید بچینند ء می پزند وبیہ 
سی تخم مرغ پختہ رنگك م یکنند . ازھفت عشت روز پیش 
گندم سبز ھی کنند تا درسینی اھ سیم - طعله ٤‏ بگذارند 
بایں درسفرۂ عید باشدں . در سیئی,ر اسیم ٤‏ غیرا زگندمی 
سبزکردەائد ء چند سکلّه تقرہ قدیمی ء یکی دوٹا پرتقال 
لیمو یا نارنچ ء مشتی برئج وگندم ء چندگل بنفشۂ صحرائم 
بك جلد حم قرآ نکریم م یگذارند . 

خانوادەھای سمائی ؛ سیم > وسفرۂ عید را چند سا: 
پیش ازتحوپل سال میچینند ودراشتیاق لحظةً تحویل ۔ 
منتظ ر کسی می شوند کهہ اورا برای خود شگونآور قراردادہ 
تا درنخستین ساعت‌ھای سال نو بە خانه شان بیاید وبرایۂ 
شگون وخوشیمنی بیاورد . عربك ازخانوادەہای سمائم 
پکی ازہمسایەھا یا یکی ازمنسوبان بە خودرا برای خائد ‏ 
شگونآور میدائند واورا بە اسطلاح خودشان (سال“" مم 
زمصد لە ٤‏ مینامند . ەسال٭ مج عرخائەای ء اولینک 
است که بعدازتحویل سال بەآن خانه وارد می شود . او 
خوشروئی ونشاط وبا ظرفی آب بەخانه می آیدں. آب 
درحیاط خانه می پاشد وسالنو را بە اھل خانہ تبريك می گو 
افراد خانه ء ہا سرور وشادعانی به استقبال سال مج٤‏ سے 
می روند و اورا بەکنار سفرۂ عید و سينی 2( سيم ٤‏ دع 
می کنند . آن‌ھا از ٭سال مجء باکلوچهەحا وحلواحا ونان‌وء 
وآجیل ومیوہ بەگرمی پذیرائی می کنند واعتقاد دارند 
ازیمن حضور دسال مي وازشگون این پذیرائی ء سفرۂ؛ 
درسال جدید ھمیشه پربرکت خواعد بود , 

سمائی‌ها عم چند روز اول سال جدہد را بە دہد وباز 
ھم می‌روند . ابتداء بزرگترھا درخانه میمانند تاآنھ 
کوچكاترند بە دیدنشان بیاپند وبعد عم خودشان بەه ہاؤ 
بروند . دردید وبازدیدھای عید ء معمولا“ ہرچند نفرکہ ب 
بیشتر مأنوسند عمراہ می شوند. آن‌ھا بە ھرخانەکه واردہشو 
مبارك باد می گویند وباکلوچهھھا وحلواما دھانشان را شیر 
میکنند وپس ازصرف چند استکان‌چای بەخانەای دیگ رمیں 
وہاردیگرمباركڈگفتن وشیربنی خوردن را ازسرمیگیر: 
عیدی‌دادن بەکوچكاترھا وبچھھا ہم معمولاست . پدرمادر 
بە اندازۂ وسع وتوانائی خودشان ء چند توعانی بە بچەحا؛ 
وبە بچدھھای اقوامشان عیدی م یدحند . 
._ وقتیکە دید وبازدید فامیل‌ھا وہسایەھا واحل دہ : 
بشود ء دید وبازدیں ہا مردم دحکدەھای عمسایہ شروع می 
وھرروزہشت دہ سمائی ازدسماء بر ای مبارك گوئیبەدھکدہہ 


-٢‏ سمائیھا به من گفتہاند کە از قسماء ہم دستەھای <نورم 
خوانء بەدھکدە‌ھایدیگر می رونں و٭نوروزی‌خوانیء می کنند وھدا 
ہم میگیرن ۔ 








ہمسایہ می روند ویا جماعتی ازدھکدەھای ہمسایه به (سماء 
میآیند تا سالنو را تبریك بگوبنں ودوستی ومودت خودرا 
برای سال جدید تجدیدکنند . 

دید وبازددید سمائی‌ها معمولا تا ہفت ہشت روزی طول 
عمیکشد . ولی عموماً تا روز سیزدہ سال نوکه به 9سیزدمبدر> 
از دہ بیرون می ‌روند ؛ کارہاشان را تعطیل میکنند . در 
٭سیزدءبدر ٭ مراسم کشتی گیری ہم ر گزارمی کنند. کشتی گیری 
سمائی‌ھا باحضور بھتری نکشتی گیران دہ وائبوہ تماشاچی شور 
وحال خاسی پیدا می کند . ابتدا یکی !ز کشتی گیران بە میدان 
می رود ؛ با پاچٹھای شلوارکە بالاکشیدہ اس وہا ۔ینڈ فراخ 
ویال وکوپال پرھیبت ؛ مبارز مىیطلبد . بعد ہم کشتی گیر 
دیگری یہ مبدان می آید ومی‌افتند بەکشتی ۔ 

قاعدۂ ,کشتی گیریشان این‌است که دوطر فکشتی روبروی 
ہم می!بستند ! درحال یک کمی خم می شوند ودستھاشان را تاب 
میدھہند و باحریف و موقعیڈئش خیرء خیرہ نگاء می کنند 
ومٹر سدندکه بە وقتشکمر یاگردن ویا پای حریفشان را با 
دسٹھای تو اناٹی کہ جولان می دھند بەچنگكیپاورند وبەزمینش 
پینداز ند. چند نفر ا زکشتی گیران قدہمی ہم کە عزت وحرمتی 
داریں درمیدا نکشٹی حاضر می ‌شوند تا قضاوت بکنند . ملاكد 
پیروزی . رانو بە زمین رساندن حریف است . اگر پشتش را 
به زمین برسائند چهە بھتر . بعدھم ؛ فریادھای تحسین برای 
کشت یگیر یکە پیروز شدءاست'. وقت یکه يك کشتی امش 


۲۳ 





منظرہ عمومی دھکدہ 


مھا کے ہرد 
فک و کو وڈ ہے 
و ۶ 
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نوبت به دوکشت یگیردیگر می افتدکە بە میدان میآینں وکشتی 
دیگری راء می اندازن . مراسم کشتیگیری ؛ _<سیزدمبدر 
سمائی ھا را بسی پرشور وہیجان می کند وسبب می‌شودکه ہا 
خاطری خوشنود ازد رکردن سیزدہء بە خانەھاشان با زگ ردند. 

اہھل سما > غیراز چھارشنبه سوری وعید نوروز 
وسیزدہبدر ؛ چند رسم وجشن مخصوص دیگردارند کە آنھارا 
با ماعھائیکە خودشان میغناسند و با گاء شمازق :خودشان 
تطبیق میدھند. پیشتربگویم که سمائی ھا دسالقمری؛ وماحھای 
×قمری) را ہم می شاسند وعیدھا یا سوگواربھای مذحبی 
مرسوم ہمةٌ شیعیان را مطابق عمان ماءھا ب رگزارمیکنند .. 
ولی گا شماری دیگریهم دارندکە جشنھاومراسم مخصوصی 
راک یقیناً ریشەعای باستانی واساطیری دارد باآن تطبیق 
می دعند . پیش ازتوصیف چگونگی برگراری ‏ این مراسم؛ 
ناچارم ء گاء شماری سمائیھا را که در بیشتر دھکد‌ھ ای 
کوہستانی مازندران عتداول است شرح بدھم :_ ا لا 

سمائیها درگاہء شماریشان ؛ ھرسالهء دوازدہ۔مام سی "٠‏ 
روزی دارند وپنی' روزھم بە نام دپیتك - طعائعء به آتھا ٭ 
می‌افز این دکه میشود سیصد وشمت و پنچ روز .. خودشان ٠“‏ ٴ 





سے چا پجو سی سرت نے ےس سیمہ ماس عہ 





۳- بعضی خانواسھای سائی در روس ی‌ھاخان نیزکہ نىقواخد٠ ٢‏ 
باشکوە باشد کشتیگیری برگزار می کنند و بەکشتی' گیرائی که پر وزٴ 7 
می شوند عبالغی انعام می دعند. ولیدرکشتیگیری فسی زدمبدرہ اڑناہتایق< ۶ 
معمول قونت 7 ۱ 5 ِ 7 کے کوص مج 





کے جج تق و ۳ کو ۴٣‏ 





رْ اک ايك ین دوازن : جار رات اف ماء خساب 
ئل زھراء و٭عید نوروڑء راکە عبدأٴ عرسال مازہ امت ء 
ا نِکە دیدیم مائند ھرجای دیگر ابران درروز اولفروردین 
گراز :می کنند ودرپی تطبیق آن باگاہ شماری خودشان 
خشند. ولیء از آنجائ یکە ء پنچ روز پیتكء راکە بەدوازدہ 
خودشان می افزایند : پیش ازرسیدن یکی ازماءهہاشان بەنام 
سیی' ماء' - قتتد عازنە ٤‏ می آورند ء تصور میکنندکه این 
ء باہد اولین ماحشان باشد. بھتراست کھ ابتدا ×سییَ ماءٴأء 
ازدہ ماء دیگرشان را بہ ترتیب یک خودشان می شناسند وبہ 
ریش خودشان 'بیاورم وبعد یپ ردازم بە بقیة مطالب : 

١<-۔وسپی‏ ھاہ ۵ت 8 لہ ء 

> و دپیُ ماہٴ قدد دنا‎ - ٢ 

.و وھلمن ماءٴ ةدد معصطدہ ء 

قصہ فسصٹھط ٢‏ 

٤ء سد فٹردین" عاہء'ٴ غصہ حصزا[ء:0:]‎ ٦ 

٢×-۔ە٭کٹرچ‏ هاءٴ ےحدۂُجھعا ء : 

۷ دہ ما“ قد عق یا و خر ماہ' قد 6معد 


٤ھ‏ نٹرز ماہء'" 


۸ ۔ قد تیں ھاہ'ٴ مہ 6حت ء٤‏ 
۹۔-۔اہجمردال* ماء٭ ند ن۵ل تد ء> 
۰ال شر وری غام" قح 1 ٥ص‏ حيء 


۱- ھ می رر“ مامٴ ڈ عند >١‏ 

۷- ھ اون ماما لد ۂصد ٢‏ 
پچ روز پیتكء را حم دنبال ہ اون ماءٴ ء٭ می آورند 
مد ھم باردیگر ط سی ماءٴ٭ را شروع میکنند. باوجودی 
٠‏ پنچج روز ٭ پیتكء را به دوزادہ ماء سی روزی خودشان 
پافزاینں وسالشان سیصد وشصت وپنج روز می شود ؛ بازھم 
سال شسی حقیقی (به اسطلاح علمی ٭نواھہ٭7 ) پنج 
عت وچھل وچند دقیقهەکم دارہ . یعنی قریب بە یکچھارم 
انە روز'. بہ این ترتیب ء ہرچھار سال سمائی‌ھا ء یك روز 
چھارسال 
درستش گفتھہاشم؛ ہرچھارسالء یگ سال را کبیسەنم یگیرئد. 
راب این پرسش را درمتنی می خوائیم ازکتاب ھ التلفھیم 
رائل صناعةالتنجیم ۷ کەھ آستاد ابوربحان بیروئی ٤‏ درسال 

(ە2ئ ہجری قمری نوشت* : 
:.. سال طبیعی عبارت است ازآن مدت کہ اندرء 
۱ 2 یکبا رگردش گرا وسرما وکشت و زہ بتمامیء 
وبوں . وآغاز این مدت ازہودن آفتابست ہنقطء بی 
7 <ازفلك الب روج تا بدو بازآیذ ۔ ۔ وزینجھت بەآفتابء 
7 ٭۶عصوب کرت آمد این سال.. واندازۂ او سیمند٤‏ 
ؤووشمّت وپنی روز استِ وکسری ازچھاریك روز 
ا فاکمتی فان ما خمیٰ یاہیم ؛ وز چھاریك روز 





حقیق یکمٹر است ٠‏ ولیء چرا سال چھارم رآء ' 


دبیششی چتاہگ 'پیٹینگان جمی یافتند وچون سال٭ . 


ذطبیعی این استکەگفتیم عاء اوکه نیم ششٴ:یلء '” 
داست از وی ء ماء اصطلاحی است نە طبیعی .٭ء ٠‏ 
دواما سال اصطلاحی ‌آنست بنھاد مردمانکە دوازدہء "٠‏ 
٭بار چندماء طبیعی ‌است. واندازۂ و سیصدوپنجاہءء ۔ 2 
دوچھار روز است وپنجیك روز وششیك اوجملف ٠‏ 
وٹ را ا کل مد ا 
(سی تیر بود . واین سال را سال قمری خوائندے> ٠٠‏ 
پس‌این کسرھا چگونە بکاربرند اندر سالھا۔ ہسالء . :ى 
×آفتاب چھاریك روز یلەکنندء تا ازوی بچھاره ×٠‏ 
ہسال روزی بحاصل آید . وآنگە اورا برروزھای4 ٤‏ 
ہسال بیفزایند تا جمله سیصد وشصت وشش روز٭ ۔ٴ 
دشوند . واین فصل یونائیان ورومیان وسربانیان٭ . بب 
دونیزآن قبطیان مصر بود اززمائڈ اغسطس قیصر ٤‏ 7 
×ملك روم باز . واین سال را بە یونانی اولمفیاس> 
دخوائند وبسر بانی کبیستا . وچون بە تازی گردانی> 
٭کبیسەبود اى‌انباشته ء که چھاریکھای روز اندرو>: 
<انباشته ھمی آید روزی تمام >٠.‏ 
٭وپارسیان را ازجھت کیش گبر گی نشایست کھ سال ., .ٴ: 
درا بە یکی روزکبیسەکنند. پس این چھاریكء ‏ زت: 
دروز را بله ھمیکردند تا ازوی ماھی تمامگرہہ بل 
٭آمدی بصدوبیست سال وآنگاءاین ما رابرماهھایء 7ه 
سال زیادت کردندی تا سیزدہ ماء شدی ونام پکی؟  _‏ 
ہماء اندرو دوبارگفته آمدی . وآنال را بھیزلا٭ .ن 
×خواندند'. وزپس نیست شدن ملك وکیش ایثان.* ٣ ٠‏ 
٭این بھی زلدکردہ نیامدہ است بە اتتّفاق .". "2 
اکنون می‌خواعیم ببینیم برای تطبیق دادن نام ماجھای :- 
سمائی ھا با ماحھای ایرانیان باستان چھ می توانیم بکثیم . این ٠‏ ” 
'تطبیق بھتراست ازپنچ روز ٭ پیتكثء شروع بشودکه مشخسصتر ‏ .. 
است . ہەاین مقصود ہبازھم مراجعەکنیم به ھبیرونی) وبہه 
داقارالبائیء وت ۰7 
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 ۂلاقم برای دقت بیشتر دراین موود عى‌توان مراجمەکرد بە‎ -٤ 
” ۱"۷١ ٭گاء شماری ےہ طبریء نوشتة ٭دکترصاد قکیاء کە در‎ 
بہ ضمیمۂ دواژءنامة طبریء بہ طبع رسیدکه من ازآن عقاله زاہتمائی‎ 
گاءشماری درایران قدیم) 'تالیف.‎ ٦ گرفتەام ونیزمی توان مراجعەکرد بە‎ 
. <حسن تقیزادہء کە بەاحتمام کتابخانة تھران در ۱۳۹۷ طبع شد‎ 

٠ این‌کتاب یا شرح وحواشی ٭جلالحمائی درسال ۱۷۹۹ در‎ -٥ 
چاپخائڈ مجلسَں بەچاپ رسید . ہے کے‎ 

:-٦‏ جلال عمائی درمورت (بھیزكء نئوشتہ استکهٴ: دنگارلدم, 
احتمال عیدحد کہ لنفظ بھیزك کہ بەتبدیل باء و واو بیکدیگل وحیڑلكد 
غیز آعدم است از ریشۂ (به) بمعنی خوب ربختہ شدہ است . مائند پاکزم٭: 
آا. پاک ۔ و عاءکبیسە در جزو رسوم وآداب حندوان وایرائیان قیم۔ ا 
پاکیزم ومحترم بودم استء . ۰ ای 

۷س ٹل ازسفحۂ ۲۷٢‏ و ٦۷۲‏ کتاب دالتغھم . 


٭درپی شگفتی مکە سال حقیقی سیصد وشصت وپنچ٭> 
ہ٭روز وریع روز است . پارسیان پنچج روز دیگر> 
٭سالرا پنجی واندرگاہ گوبند سپس ایننام تعریب> 
داد واندرجاء گفته شد ونیز این پنچج روز دیگرراء 
دایگام مسروقه ویا مسترقه (دزدیدہ شدہ) می نامند> 
ہ×زیراکە درشمارھیچیك ازشھو رمحسوب نمی شود.× 
×پارسیان این پنجة دزدیدم شدہ را میان آبانماءہ 

ہ وآ ذرماء قراردادند و . 8 
اکنون اگر ٭پنجیە یا ٭اندرگاءء یا ٭پنجۂُ دزدیدہ 
شدہہ ای راکە ہبیروئی؛ پینآبانماء وآذرماء قراردادہەاست ‏ 
با پنج روز ہ پبتاٹء سمائیھا نطبیق بدحیم: داٴونر ما“ 
سمائیھا ہاآ بان‌ماہ و ٭سییَ ماہ؛ آنان باآ ذرماء منطبق خواعد 
شد و چنانچە دراین تطبیق پیگیریکنیم بە این سرانجسام 


خواہیم رسید : : 
ہ اون ماد سے (ابانماہ> 
ہ پیتاث ۷× ے ( پنجی) با داندرگاە> وبا 
<پنجه دز دینہ شدہ> 
ہ سی ھاء٭ ے ×دآذرماد> 
ادبی ما ے دیما 
ہ وھمن ماه> ا( بھمن‌ماہ>× 
ہ×یٹرز ماہ> ے ا اسفندھماهە؛ ہا <اسفندارمذ ماەء> 
افردین مام؛“ ےد ہفروردین ماہء 
۸٣ک‏ چ ھاہ۷ داردیبھثت ماد 
تھر_ ماد؛ ح ٢‏ خرداد ماه> 
۷ تیر ماد؛ ح ھتیرماءء 


دمردال مامہ حا دمردادماءہ (امرداد) 

×شسرو ری ماء* سح ششیرپورماءء 

٦میر*‏ ماد۷ة ے‫ دمھرھاء> 

اکنون ماھھائی راکە سمائیھا درگاء شماری خودشان 
٭ی‌شناسند ہ ہا ماھھائی کە معادلش راگذاشتەام تطبیق نمی کند. 
زبراکە دیدیم آنکاء شماری ھرچھار سال یك روز راکم 
میاوردکە درسدوخردھای سال میشود یکماہ . یعنی یکماء 
زودتر می گردد وپیش میافتد . این ‌است کہ مثلاٴ عید نوروز 
ھرسال ىا اول فروردین‌ماءکه باید با اول×فردینماءء سمائ ی‌ھا 
تطببق بکند؛ دراین سالھا می افتد بە اواخر ٦١ونر‏ ھاہ٤‏ 
(آبان‌ماہ), اق زتاکان ٥‏ )که مندرەسماء> مطالعه م یکردم؛ 
سمات یھاگعته ہودند کە عید نور روز درآن سال مصادف بود با 
ہیس وجھار داون ماء٠‏ و گمنندکه هرچھارسال یٹ روز جلو 
می افند وییشئر میٰرود ودرسٹ ہم م یگفتند. چنانکە درپائیز 
ارک کەگز ارھ به ‏ نما ؛ افتادہ بودء می‌دانستند کہ عید 
وؤروز ۱۳:۷ ا ببسوسحم ‏ اون مام> مصادف خواعد شد۹۔ 
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می امندکهھ معنیاش درگویش خودشان میشود (مادے ا0 
آن‌ها معتقدندکە درصبح‌آن روز پیش ازآن کە کسی ‌بە خانة شان . 
بیایںء بایںکسی راکه برای خود شگونآور قرار دانەائد 
بە خانه شان بیاید وہر ابشان خوش ہمنی وشگون بباورد . بەالین 
ریب ٠‏ شگون آورہرخانڈ سمائی ء اولین کسی است که ہرماحہ 
درروز ه<مارماء ہا خوشروٹی ونشاط بە مان خانہ می رود 
و دمارماء را بە اھل خانہ تبریك می گوید ومانند ھمان کہ 
درمراسم عید نوروز توصیفکردم ؛ آب ظرفی راکه با خود 
بردہ است درحیاط خانہ می پاشد . اہل خانہ ہم ب استقبال 
شگونآور خود می روند وازاو بەگرمی احوالپرسی وہذیرائی 
کت وامیدوار میشوندکە با یمن حضور او ماہ تازەای 
کہ شروع شدہ آست برابشان ماه خوب وبا خیروبر اس 
خواہد شد . ۰ 
سمالی‌ھاء هرسالء پنج روز ٭پیتكء راء اگر با 
سو گواربھای مذھبی مصادف نشود ء جشن می گیرٹد ۔ زن‌ومرد 
وجوانان ؛ عمه ء دراین روزھا بە بازیھا وبە س رگرم یھا وبه. 
گفت وشنیدھای شادمانه خوش می گذرائند . زنان ودختران 
بیرون از دہ از درخٹھا تاب می آویزند و ضمن خندەھا 
وخوشمزہ گی‌ھا وترانەخوانی‌هاشان تاب می خورنں . مردھا 
وجوانان وخردسالان ھم دراین روزھا با انواع بازیھا 
ونمایٹھای عامیانەکه راہ می ‌اندازند محیط دہ را بە شور 
وحال خود ہا نشاط می کنند"'. بە هرصورت ء هرسال ء پنج 
روز پیتك؛ را ہم مانند روزڑھای چھارشنبه سوری وعید 
نوروز وسیزدەبدر بە سرور وخوشحالی میگڈرائند . 
یا يك جشن دیگرہم دارندکه آن را با ماہھای 
خودشان تطبیق میدھند . این جشن را ه تیر ماہء سیزدہ- 
6م شدط 6نا ٤‏ می ‌نامنں و ھہرساله درشب سیزدھم تیرماہ 
خودشان برگزار م یکنند'!'. دراین شب ؛ ھرچند خانوادہ ل‌ 
درخائەای بہ شبنشینی جمع می شوند وفال حافظ می گیرند 

۸- نفل از صفحة ٠۸‏ ەآئثارالباقیهء ہا ترجمڈ اکر داناسرشت 
متخلص بە صیرفی . تاریخ انتشار ۱۷۲۱ء ا زکتابخانڈ خیام . 

۹- مراجعهہ شود بەدفترھای سالنما وازجمله بەدفتر ھمصباح؛ 
چاپ داقبالء کەاول فروردین ماء ۱۷ رابابیست وپنجم آہبان ماەفرس 
قدیم تطبیق دادہ است . 

۰٠-۔چنانکەاز‏ ہالتفھیم ٥٥٠٢٠٢.‏ و ٭آکارالباقيه. ٠‏ پیروئی 
پیداست ء جشن یکه ایرانیان باستان در روڑزھاىی داندرگاءء یا ہپنجیء 
یا ہپنجه دزدیدمشدہ٤‏ کەھمین پنچ روز پتيكء سمائی‌ھاست داشتەاندہ 
٭پروردگانء پا ٭فروردگانء نام داشت کہ بەیاد درگذمتگان خمود 
برگزار می کردند ۔ 

١‏ ۔ فبی کە فردایش سیزدھم ھتیرماء> خودشان است واین شب 
درسالعای اخیر بە اواسط آبان‌عاء عی‌افتد . مراجعە شود پە+ساشای : 


بجی مصاحکه سیزدھہم تیرماء فرس قدیم را مطابق خیجدجم آباڑماء 
شان دادہ است ۔ ۱ 


5ٌ ,.,.0 ۱ 


7 کو ٠‏ 
ریچ ر کڈ 


ا 


میڈ 


وبچەھا ونوجوانان درخانەھا دستمال می اندازند وصاحبخانەھا 
درآن دستمال ہر ای بچەھاکە نباید شناخته شوند کلوچە وآجیل 
می پیچند . عمان شب ہ؛ پیش ازخواب ؛ نوجواان؛ درچند 


دسته ؛ء نو یکو چەھا راہ می ‌افتٹند : وبکی شا ن که خودش راٴ 


ہلال نشان میدهہد ؛ ترکەای بە جان عربك ازافراد خانہ 
عیمالدکه آن ترکه را اھل ەسماء متبٹّرك می‌دائند . توصیف 
ہفنیرماء سیزدہ> سمائیھہاکوتاء نیست وخواہم نوشت . اول 
بھتراست کە نشائەھای این جشن را درایران ہاستان ہبیٹیم . 
ہ٭استاد ابوربحان پیرونی؟ د رکتاب ‏ آمارالباقیهء ودر 
فصلی ہا عنوان داعیاد یکه درماهھای پارسیان استء ٠‏ پس‌از 
وصف عید نوروز وچگونگی پیدایش آن وروایاتیکە درآن 
مورد آوردەاند اعیاد دیگر اہرانیان را نوصیف میکند 
وروزھای عباركغ ھرماءرا بەترتیب از ٭ ضروردین ٭ 
و داردببیشثت؟ و فخردادہ و . . . تاآخر نام عیبرد. او 
ضمن توصیف این عیدھا می نوبسدکه إیرانیان باستان ء درعر 
ما دوزیراک نام آن روز بانام عمان عاء متفق عیشد ء 
عید می گرفتند؟' . مثلا” وک کل متعای ایرانیاندا درماء 
اردیبھثت وصف می کند می نویسد : 
5 و اردیبھشثشت ت ماہ روزسوم آن روز اردیبھشت است> 
1 ٭×وآن عیدی ‌است کھ اردیبھشت گان نام داز برای٤‏ 
کت ٭آنکە هرد نام باھم متفق شدەائد ومعنی 
یھ ×دآن است 65 






این نام ۱ 
ستی بھتراست) وبرخیگفتەانب 6٠٠.‏ “ 


.ّ منظرہ عمومی دہ (اسماء 





وباوقتیکه عیدعای ام غحزداند رانوصیف می گند می لود 
×خردادماء روزششم آن خرداد است وآن عیدیء ٴ 
اس کہ بو اسعلۂ ات اتفاق دونام خردادگان نام دارد> 
<×ومعنی این نام ثبات خلق است وخرداد ملکی ‌استٹە 
ہ٭کە بثربیت خلق واشجار ونبات وازالڈ پلیدی ازء 
٦بھا‏ موکگل است . 
بعد ہم می رسد بە توصیف عیدھائی کە ابرانیان درتیرعاء 
داشتەاند ومی نویسد : 
×تیرماء روزششم آن خرداد است وعیدی است کهء 
ہ×جشن نیلوفر نام دارد واین عید مستحدث است :٭ 
روز :سیزدھم آن روز تیر است . مر استء_ نے 
٭ی ر گان نام دارد برای اتفاق دونام و ۔ ۰ 
آەپیروئی؟ برای علت برگزاری عید دیرگانة : دو یں 
سس اہ کی وا تا م 
ایرانیان برا سی روز ھرماء می شناختلد ؛ بہ د رکیپ ازنام روز اول 
الی سیام بەان شرح آوردہ است : دھرمزدء بھمن ء 'اردیبھشت ؛ ۱ 
شیریرء اسفندارمذ؛ خزداذ؛ دیہآنرء آذرء آبانء خور+ ماءء 


تیر ء گوش ؛ دی ہمھں؛ مھر ء سروش ہ رشن ہ فروردین ء بھرامء رامء 
بانء دی ہدین ء دین : ارد. اشتاذء آسمانء زامیاذؤ, عھرآسفند؛ٴ 
ائیران . عھائیکە برای پنچ روز ٭اندرگاہہ (بەہ قول سمائی‌ها پیتت) ٠‏ : 
نوشته بەاین شرح است : اهدّودء اشتودء اسپنتمد: و ہوخددر : 

وحیشتوایشت . . ر 





موضوع دیگررا ہم بە دو روابت می نویسد: یکی موضوع 
دھوشنگكد وبرادرش ٭ ویگردہ است کە ھوشنكگ درخوقدظ 
راھرسومکردکهھ معنیآن×حفظ دنیاوحر استاست وفرمانروائی 
درآن؟. ویگرن جم ×دہقندہ را مرسوم کردکھ معنی ان 
٭عمارت دنیا وزراعت وقسمث ان استن) ‏ و می‌نویسد کە 
ددھوفدیدء و ٭دھقند؛ باہم توأم اند و عمران و قوام دنیا 
بآ نھاست ومی افزاید : 
٭درنلوآن ومقترن بەاین دو می ‌باشں . اما دھوفذیه× 
د×ازھوشٹنگك صادرشدہ ودھقندرابرادر او ویگرد> 
(رسم نمودھ ونام این روز ٹیر است کەه عطارد یاشد >٤‏ 
دکە ستارۂ نویسندگان است ودراین روز بودکە٭ 
دھوشنگگ نام برادر خودرا بنز رگد گردانید و دھقله> 
٭را باو داد و دھقنه وکتابت یٹ چیز است واین٭ 
×روزرا ازراد اجلال ‌واعظام عیدگردانیدندو...۴۲. 
موسوغخ دبگری راکە ہ استاد ابوربحان بیرونی > در علت 
برگزاری جشن ه نیر گان٭ می نویسد : جنگك افراسیاب تورانی 
ومنوچھر ابرانی است کە عاقبت ‏ ارش> جان خود برتیر ٹھاد. 
درابن بارہ می نوبسد : 
ای بکی ازفرشتگان کە نام او اسفندارمن بود> 
٭حاضرشد ومنوچھررا امر کردکەتیر وکمان‌بگیرں> 
ہبەاندازەایکه بەسازندۂ آن نشان داد چنانکهە 
ہد رکتاں اوستا ذکرشدہ وارش راکه مردی یاء 
ددیانت ہود حاضر کردند وگفتکه تو باید این> 
٭ٹیروکمان را بگیری وپر تاب کئی وآرش برپا> 
ہ+خاست وبرهنه شد وگفت ای پادشاء وای مردم> 
ہ×بدن مرا ہبینیدکەازھرزخمی وجراحتی و علتی) 
<سالم است ومن یقین دارم کە چون بااین‌کمانء 
٭اہن تٹیررا پیندازم پارہپارہ خواصم شد وخودراء 
٭تلف خواہم نمود ول یمن خودرا فدای شماکردم> 
ہسپس برہنه شد وبقوت ونیروئیکه خداوند ہاوه 
٭دادہ بودکمانرا تابناگوش خودکشید و خودء 
×پارہپارہ شد وخداوند بادرا امر کردکه تیراوراء 
٭ازکوء رویان بر دارد وباقصای خرآسان کە میانء 
×فرغانه وطبرستان است پر تاب کند واین تیر در 
٭موقع فرودامدن بدرخت‌گردوی بلندی گرفتکەء 
٭درجھان ازبزرگی مائند نداشت وبرخی گمتەائدء 
٭ازمحل پرتاب :نر تاآنجاکە افتاد ہزار فرسخ> 
بود مسصہ .ےگ 
عد عم می ‌آوردکہ : 
روز پرتا ب کرین تیر این روز بودءکە روز تیر> 
ہ می باشد کە ٹیر گا نکوچك است وروز چھاردھمآنء 





داکە شش روز استکە تیرگان بزرگٹرباشدہ وضر8ٗ 


و این روز خبرآوردندکەه تیر بکجا افتادم : 


ا پل .۰ 


این دو روابتکه از ٭استاد ابوربحان پیروئی) ھل '" 


کردمام و البته معتبرترین روابت درعلت برگزاری جشن "_ 
< تیر گان است ء مرا بە فکرواداشت کہ دتیرگانء چەازتباطی. 
داشته باشد با جشن دھتیرعاء سیزدہہ سمائیھا ۔ یلگ ارقباط: 


موقع برگزاری این دوجشن است درسال ء بايك تفاوت . وآنْ 


تفاوت اینکە ×جشن تیرگانء را ایرائیان باستان درروز ... 


سیزندھم تیرماہ ب رگزار می کردند ء ولی <قتیرماء سیزدہ٤ٗ‏ را 
سمائی‌ھا درشب سیزدھم* 


بك ربط دیگر لہ تیرماہ سیزدہ“ را با ہتیرگان؟ ء پس ۰ 


ازتوصیف 2 ئیرماء سیزدہہ سمائى ھا نشان میدھم وعلت این را 


ہم می نویسم کد چرا جشن روز دتیر گان؛ بدل میشود بە شب 


ہتیرماء سیزدہ٤‏ . ۱ 
سمائیھا ازچند روز پیش ازرسیدن شب ہتیرماء سبزدہ) 
غ : 
مھیگای جشن می‌شوند تا درآن شب هھمهُ کلوچەھا و حلواھا 


وآجیل وخوراکیھای دیگر فراہم باشد کە در مجموع 8ا 


پلو وخورش باید سیزدہ جورخوراکی بشود . بعد ازشام ء هر 
چند خانوادہ ء درخانەایکە دبوان‌حافظ دارند ؛ بە شبپنشینی 
جمع می شوند ۔ برای فالگرفتن ازدیوان حافظ ء بە نام ریك 
از آنھائی که درشبنشینی حاضرہستند ؛ مھرۂ مشخسئ۴ی کہ 
از مھرە ہای مشختٌص دیگران شناخته میشود درکوزەای 
می ریزند وبعدھم دہوان حافظ را باز میکنند وشروعم یکٹند 
بە خواندن غزل . درھرغزل مھرەای را ازکوزہ بیرون 
می آورند تا معلوم بشود که آن غزل ہرای فال کدامشان‌بودہ 
است . شب نشینی سمائی‌ھا درجشن ہ تیرماہء سیزدہہ باترانەھای 
محلی کھ می خوائند پرشور تر می شود . درھمینشب ء بچھھا و 
نوجوانان درکوچەھا راء می ‌افتندہ وب یآ نکه شناختہ شوند 
درخائەھا ستمال می اندازنں ومننظر می شون دکه .صاحبخانەھا 
در مستمال برایثان کلوچه وحلوا وآجیل بپیچند ۔ 


سس سا علیہ دش سمل سام اق یا امم مو وحسماستاسے سو رسس وی و 


۳ - نفل ازصفحۂ ۲٠٢‏ ہ٭آارالباقیەہ ۹ 

۱ ۱ . آٹارالباقیەء‎ ٣٤۹ نقل ازصفحة‎ - ٤ 

-٥‏ درجاعای دیگر مازندران عم دیدمام کہ <تیرماء سیزدہ٭ را 
درشب سیزدھم تیرماء فرس قدیم برگزار می کتند وعشابہ پا عمان‌ک 


سی" 


در اسماء مرسوم است . وسیروس طاہباز؛ عم در ۔+٭بوش> عرآسم.این 8 
جشن راکه درآنجا ٭ تیرماء سیگرے - ھتعز5 0۷ جا ء میلامندہ یںہٴ ؛" 


است ودرمونوگرافی ەیوش٤‏ (تاریخ انتشار )۱٣٣١‏ توصیف .این چشن : 


را باکم وبیش اختلاف ھمائطور نوشتہ اس تکھ در د سماے مرسوم تم :, 
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<دکترصادق کیاء درمقالۂ دگاء شاری وجشنھای طبری. دربنازڈ ‏ 


طبری> یاد شدمہ ہے 






نیرماسیئزہء نوشتہ است : ھ... واین مان جن تی گان یاآ ہریز گاقد ””'' 
وآ ریزان استکہ درروز میں سیزدھی6 درعاد میں نوتراسی اھ . 
گرفتہ میشد . نام دیگر این جشن درشرۓ پیست باب ملامظقر لوق 





ب رسم دیگر سمائیہا درشب ہ تیرماء سیزدہہ این استٹ 
کەہ نوجوانان سمائی ء درچند دسته ء با تر کەایکە عمان‌روز 
اآزدرختھا چیدمائں؛ در کوچهھھاٴراء می‌افتند ؛ عردستہ با این 
ترکه کہ خودشان دشیش - پنيو > مہنامند . درہرخانهء 
پک یکه ترکه را بە دستگرفته است وخودش را دلالء 
می ‌نمایائد ء آن ترک را بە جان افراد خانه میمالد ؛ وبیآن 


کہ حرفی زدہ باشد ازخانه بیرون می آ یں . اھل خانه عم 
خوشحال میشوندکہ دلالء ەلال شیش یتر ملشا : را 


به ٹن آن‌ھا عالائدہ است چون سمائی‌ھا ء ترکہإی راک ہلالء 
باآن آنھا را زدہ است متبرك می دائن . بعدھم بە دلالء وبه 
حمراہانش حدایا وخو راک ی‌ھائی می دهند . 

سمائی‌ہاء ت رکەلی راک ٭لالء با آن آٹھارازدہ اسٹت 
وآن را ہرایشان درخانه باقی گذاشته است ؛ عتبرلد میدنائند 
واین ترکه راکة گفتم ٭لالشیش> مینامند ء از این سال 
ٹاسال بعد کە باردیگر تیرماء سیزدہ) میرسد نگھداریٗاش 
گنند ۔ [ 
از وک پبیٹیم چه ربطیٰ دارد ہتیرماء ىنیزدہ) 


بمائی‌ها با شن ہتیرگانء اہرانیان باستان ٠‏ وچرا ٭تیرماء : 


یڑک را مز شب سیژدہم ٭یرماء برگزار مئکنندا نہ ذر 
روز میزِدھمکہ :تیر گان :برگزار میشد ۔ ادیدم یودیم کھ 


پک لن قاقٴ ںواپتیٰ کہ :۶ پیرزوئی٭ برای علنتہ بزگزاری یافجشن ہے 
کت بد موضوع ہے ٭آیشض؛ اود جس 8 
"رو3 رکاپ کرین 





اود تھی ہی کردند؟۷١‏ 


۱ که درشب بیست وخشم 
اون چٹ را بر تاپ ادسماے مآویۂ ۔ 


گوٹەای ازدھکلہڈ تسماء 


دالتفھیئگمء فیز ؛ درسبب ب رگزاریجشن ٭تی رگانء 7 باردیگر 
قھرمانی ارش٤‏ وتیراندازی اورا انگیزڈ برگزاریاینجشن 
میشناسد ومینویسد: <... وگفتندکه این تیر ازکوھھای 
طبرستان بکشید تا بسوی تخارستان شد.۱۹۰ ۔ 

پس ؛ قھرعانی ٦آرش٤ء‏ در کوجھای طبرستان اتفاق 
آفتادہ است و ٭نیرماء سیزدہ سماٹ ی‌ھا وطبرستانیعای دیگر 
عمانجشن ە تیر گان ایرائیان‌ہاستان است کە ببروئی می ویسد: 
ہروز پرتاب کردن تیر این روز ہودہ که روز تیر می‌باشد. 


پس میتوائیم آن ترکەای را کمطبرستانیھای سمائی دلال _.. 


شیش٤‏ می نامند وعتبگرك میدائند استعارەای از عمان تیر 
٭آرش٤‏ ہدانیم . چون ٠‏ کسی یاکسانیکه ٭ لا لشیشء ھارا 


به تن اھل دسماء میعالند 0 خودشان را حلاںلء می ‌نمایائند و ۱ 


الال نمایاندنء یعنی به استمارہ واشارہ نمودن . آیا نە اہن 


است کہ اہن دلالء نمایاندن وجشن روز دتی رگانء را در 


شب ھتیرماء سیزدہ) برگزارکردن ء ہایں از موقعی معمول 


شدہ باشد کہ اہرانیان را بە عذر ٭سلمانیء از برگزاری : 


جشنحای باستانیٰشان که براساس معتقدات اساطیر ئ" و×ازرٹشتیء 


و پیے ٤دسس‏ یرت مس روس ہے سرت رن مود قہاے عو سے سسرمہ 


ال ازصنحة ٥٢٢‏ ٭التٹھیم لاوائل مناعةالتتجیم . 


._۷- سمائی‌ھا جشنہاستانی دنگری حم داشتتں ہەنام د٭پیستوشش ؛ ١‏ 
ہرز عاء٭ خودشان برگرار با توصبیف ا 


سس ڈ0 





ہك ۱ 
آ راع در سے مان 


(۱١( 


۸ 


گنجینڈ زیویه 


ترجمه کیکاوس جھانداری _ 
ا زکتاب لوئیھوو 


متحاوز ازپائزدہ سال قبل درشمال کرنستان نزديك روستای کوچك زیویه گنجی از 
اشیاء ساختد شدہ ازطلا وعاج کٹف شد' . این اشیاء دریك تابوت مفرغی قرارداشت وسلماً 
آنھارا ہمراہ جسد دف نکردہاند . این سرزمین درقرن عفتم پیش ازمیلاد متعلق بہ مانائی‌ها بود 
کد درآن‌زمان از متفقین مادیھا وآسوریھا بودئد 5 پس‌از زوال مانائیھا ٴ٤‏ سکائی‌ھا درانجا 
مقیم شدند . درظاھر امر گنجینه زبویهە ا زگوریکی ازشاهزادگان سکائی به دست آمدہ وم رکب 
است از اشیائی ہا سبکھای بسیارمتنوع آسوری ء اورارتی ء مادی ء سکائی وغیرہ . ٰ 

بە خصوص الواح زینٹی آسوری کہ ازطلا وعاج ساخته شدہ قابل توجہ است . سایر 
اوحدھای عاج کە تقلیدی ازاشیاء آسوری دورۂ سلطنت اسارھادون بشمارمی رود در کار گاهمھای 
محلی ساختہ شدہ است . مھمترین قطعات اپن گنجینە از آثار اورارتوئی است . این امپراطوری: 
درنیمڈ دوم قرن نھم قبل از میلاد دراطراف دریاچە وان ایجاد شد وبعدھا از جنوب دریاچھ 
ارومیە تا ساحل دریای سیاہ توسعه یافت . دراوایل قرن ششم سرانجام مدیھا انرا بە قلمرو 
خود منضم ساختند . لوحەھا ومجہ۔.ەھائی مرصّع وحمچنین سپرھائیکھ حافظ وزینت سینه است 
ار جملە این اشیاء بدست آمدہ ہستند ۔ ھرچند جزثیات این سپرھا آسوری است بازخود سپررا 
بیشٹر می توان اورارتوئی دانست تا آشوری . سرھای عقاب و شیروانی کە از جملڈ تزیینات 
دہگچەای است کاملا جنبة اورارتوئی دارہ . 

اشیائی کە کاملاٴ سکائی ہستند شایستة دقت وتأمل بسپارائد ۔ مشھورتر از عمه ایٹھا 
ہٹ بشقاب بز رك نقرەاست که روکش طلا دارد کہ با نقوش خاص سکائی واقع دردوایری 
عتحدالم رکز عزین است . تاریخ این بشقاب را نزددبك بہ قرن حفتم قبل ازمیلاد دانستەاند . 
بەدطور کلی نرکیب نقوش ابن ظرف بینندہ را بە باد سپر ھ توپر اك کالەہ؟ می اندازد ۔ 

بسیاری از اشیاء زینتی از طلا از قبیل دستبندھاء طوقھا (که مسدود عستند) - 
زنجیرھا وگوشوارەھا گواھی برآئست که مردمی تجمل پرست آنھارا ساخته اند . این زین تھا 
گواءائد که درآن دورہ تجارت رونق بسیار داشته و بخصوص این میل و رغبت در مردم آن 
روز گار ہودہ که از اشیاء متفرق و عتفاوت یك واحد کامل وموزون بسازند . اما باید گفت 
کہ هر گز این تمایل تحقق نیذیرفتہ است . گیرشمن از ٭خصوصیات ھنرسکائی٭ صحبتمیکندہ 
واین خصوصیات در اشیاء ولوازم زیادی که متعلق بە اقوام وقبایل غیرسکائی است بہ خوبی 
مشاحدہ می شود . گیرشمن بدون تردید وترلزل می گوبد یك کارگاہ سلطنتی سکائی وجود 
داشتہ کە زرگران عحلی می کوشید۔ءاند درحدود تقاضای موجود دربازار کالا عرضهہ کنند؟ . 

مستورہ این پیشەوران تصاویری بودہ است ازقرون مشتم وعفتم قبل ازمیلاد بدون 
اینکه درست از آٹھا چیزی بفھمند تا بتوائند آنھارا به سورتی مطلوب با یکددیگر تلفیق و 
ھماھنگ کنند . 


1۵ ا27 !ا :774 6آ ر40ہ0 1.۸ ُ 
:50 رد لتععط رص۸ ط۲ ٥‏ مدجنچمئوەغ6طلجھ - 


' توبراك کالہ (م[1د1 للح×جہ1) قلعەاى ؛ست اورارتی زديك دریاچه وانن,. ٭‎ -٢ 
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۵م[(٣۳۷ص9‏ دال ۹ ماق تاجاىاص] ‏ ر ۸ہٹئ 


ھنرومردم : 





شنرومردم 


رکن‌الدین ھمایونفرخ 


٦‏ - کتابخانه محمد مقیم . اصفھان : بطوربکە نوشتیم مولانا محمد مقیم کتاہدار 
کتابخانه شاہ سلیمان بودہ است . او مردی کتابدوست ونسخهہ شناس بود وخود او نی زکتابخانەای 
دراصفھان فراہم آوردہ بود ومدتی نیز بسفارت ایران بە ند رفت وازآن سرزمینکتابھای 
نفیسی رہ آورد آورد ۔ (۸٦ء۱‏ ھ.) ازجملەکتنابھائیکە برای کتابخانه او نوشتہ شدہ ومارا 
بروجود کتابخانہ او مطلعم میداردکتاب لوامم صاحبقرائی اُست د رکتابخانه مجلی شورایملی کہ 
بشمارہ ۸۳۶ ثبت شدەداست . 

۷ء - کتابخانه اعتقادخان . اصفھان : یکی ا زکتابخانەھای عھم اصفھان کتابخانهہ 
اعتقادخان‌!زرجال ومعاریف دوران شاءعباس‌اول ہودەاست . این مرد ازمتمکنان ‌بودہ وبجمعآوری 
کتاب علاقہ وعشق مفرط داشته است وبرای کتابخانەاش نسخەھائی فراہم میآاوردہکه بمخط استادان 
وخوشنویسان شھیربودءاست . بیشترخوشنویسان دربارشاءعباس مانند علیرضای عباسی - میرعماد 
برای کتابخانه او نسخەھای نفیسی نوشتەاند . بعنوان نمونە میتوان ازنسخہ ہوستان سبعدی بخط 
میرعماد یادکردکہ برای کتابخانه اعتقادخان نوشتهہ شدہ واین نسخه عزیزالوجود د رکتابخانہ 
مجلس شورایملی محفوظ است . 

۲۸( - کتنابخانہ حاج حسین‌بیكث . اصفھان : حاج سَيتَنة ازاعیان واشراف اسفھان 
ومعاصرشاءعباس بز رگك بودەاست . حاج حسین‌بيك یکی ازعلاقەمندان بکتاب بودہ وسخەھای 
گرانقدر وبرجسته وھنری برای کتابخانەاش تھیە میکردہ است . ازجملەگرشاسبنامہایست کە 
درسال ۱۰٦١‏ برای کتابخانه او نوشتەاند و رضای عباسی نقاش شھیرعفت مجلس برای آن تصوبر 
کردەاست١‏ وعمچنین کلیات خاقانی بخط محمدسادق خاتون‌آبادی خوشنویس؟ که درسال۸٢۰۷٠‏ َ 
تحربربافتہ ومتعلق بکتابخانہ مجلس شورایملی ‌است کہ بشمارہ ۹۷۸ ثبت شدەاست . 

٥۹‏ ۔ کتابخانه خونساری ۔ اصفھان : مؤسسکتابخانه خونساری‌ در اصفھان آقاحسین‌بن 
جمالالدین خوساری است کہ درسال ۹۰۰۹۸" درگذشتہ واولاد واحفاد او حمهہ ازمردان بین 
ودائش بودەداند . افندی متذک رکتابخانه معظم این خاندان است . 

٥‏ - کتابخانه رضی قروینی : آقا رضی الدین بن محمدبن‌الحسن قزوبنی کتابخائہ معتبر 
ومعروف داشتنه است کہ ہا استفادہ ازآن با ومصادر توفیق بافتەاست کتاب لسانالخواص را 
درشرح ععائی الفاظ واصطلاحات علمٰی بە ترتیب حروف تھجی تالیف کند . 

۱- کتابخانه وروزعلی تبریزی . قروین : افندی کتابخانہ نوروزعلی تبریزی را 
درقزوین دیئم وا زکتابھای فیس ای نکتابخائه فھرست بدست مبدھں . 

٣٢‏ - کتنابخانه رستم مجوسی . یزد : حزین درخاطراتش ضمن شرح مسافرتش بە یزد 


'مینویسد : (رستم مجوسی منجم مثھور را در آنجا دیدم . کتب مجوسی' وحکمی واسلامی ہسیار 


سس مس سم سا ہب سممسمیسشرممیر جیلہ سر تر اع سط دوس ا ےم موجہ سمات-‌-سےیہ ہے ےحسومہ وو ےلیم میسو سے یحو وہ 


. اہن نسخه متعلق بکتابخائہ ویسندہ است‎ -١ 
۳ے لد ای فریشئ خی ہاش علدمفری مو تر ور عامماند لی فررامن سرغانتان‎ 
, ٭- منظور کتابھای مذھبی زرتثتی بخط پھلوی است‎ 





۰ے 


۳ 








داشت وبە حیأت ونجوم وحساب وضوابط رصد ماعربود . بااو صحبت بسیارداشتم و رصبی را.؟ 
اثمرت مجوسی درچھارھرارسال پیتن‌ازاین نوشتھ بوہ رد وی دینمہک ١۰‏ ات کا 

۳۳- کتابخانہ مجذوب تبریزی : شرفالدین محمدرضا تبریزی متخلص به مجذوب . 
ازعلماء وشعرای عارف قرن یازدھم استکه محضرش پیوستہ مجمع طالبعلمان ودائش پژوهان‌بودہ ر 
است درمن زرل شکە بصورت خانقاء درتبریز دائربودہ کتابخانەای فراہم آوردہ بودکە عورداستفادہ: 
طالبعلمان قرارمیگرفتہ . مثنوی معروف بە شاھراە نجات ازاوست کہ بسال ۱۰۹۳ سرودہ است ۔ 
کتابھائی متعلق بکتابخانه مجذوب تبریزی د رکتابخانه مجلس شورایملی موجود است . 

؛٤-‏ کنابخانہ حزین . اصفھان : شیخ محمدعلی حزین ازسخنوران ودانشمندان اواخر 
دوران صفویه وآغاز افشاربه است . شاعریاست توانا وقادر , او پنچج دبوان فراحم آورد وچند 
مثٹنوی سرودہ است . . 

شیخ محمدعلی حزین درتذکرہ حالش اوضاع ایران را ازحمله محمود افغانکە خود 
ناظربر آن بودہ تا فتح دھلی ہبدست نادرشاہ برشته تحریرآورد . تذکرہ او اثری مستند است زیرا 
مشاہداتشض را آوردہ . این شاعرعالیقدر ومحقق عالیمقامکە پدرش نیز ازجمله علما ہودہاسٰت 
کتابخائە بزرگی دراصفھان داشتەکە درائرعجوم محمود افغان باسفھان ازمیان رفته است . او 
دربارہ کتابخانەاش چنین مینویسد : درآن سال (ہ۱۷۶) سانحه اصفھان روی داد وکتابخانه 
فقیر و آنچه بود بفارت رفت ومرا برتلف شدن آن نسخاھا تأسف است !۷ ۔ 

حزین درواقعه اسفھان دچار عسرت شدہ وناچار میگرددکه آنچه را دارد بفروشد وبا 
آن امرارمعاش کند . خود او دراین بارہ مینویسد : ھ.. . این دوران واحوال روز گاری گذشت 
که عالمالسرار بدان آگاء است . عرآنچهە دست قدرتم میرسید صرف میکردم وبغیر ا زکتابخانہ 
چندان چیزی باقینماندہ بود وبا وجود بی مصرف بودن دوھزار جلدکتاب نیز متفرق ساخته 
بودم وتنمه درآن خائه بغارت رفت !ء“٭. 
وکتابخانه او از کتابھای نفیس بخط استادان خط ممتاز بودہ است . 

٦‏ - کتابخانه مدرىه فیضیه (مؤمنیة) قم : مدرسه مؤمنيه را شاہ سلطان حسین‌صفوی 
در قم بناکرد وھماکنون نیز سردرآن باقی است وکتیبە باقیماندہ یادآور بائی آئست ٠‏ اآبیات 
باقیماندہ از كکتیبە اصلی چنین است . 





ساخت این مدرس سپھراساس کە ازآنشد بنای دین محکم 
خسرو عھد و داور دوران شاء گیتی و قبله عالم 
در رقم کرد از پی تاریخ بھترین ‏ مدارس عالم 

)۱۱۱١۷( 


: تحرب مؤعليه تا زمان فتحملیشاء فاجار کہ موقوفات آن دستخوش تصرف وتصاحب 
نشدہ بود رونقی داشت و کتابخانه آن از کتابخانەعای بز رك قم بشمارمیرفت . 


فتنه افغان ودوران فترت 7ت 

دویست سال آرامش وسکون وامنیت وفراوانی نعمت و تعمیم آسایش وتآمین رفاء.. 

نتیجھ درایت وتدہیر وحسن مدیریت بنیا نگذار دودمان صفوی شاء اسمعیل بزرگی وکفایت . 
شاء تھماسب اول وشاہ عباس کبیر ہود موجب غفلت عمال دولت صفوی وصدور مملکت .گزدید <: 
وچنان می پنداشتند کهہ دنیا درامن وامان اسودہ وکسی را دیگر جرأت وزھرہ ویارای آن ٴ 
نیست کہ پا از گلیم خود فراتر نھد ودم از طغیان وعصیان زند ! و 





ھت کے کہ سیہہمسسئڈ لود ملسم ٠.‏ 
غ - کلیات حزین چاپ عند ص ۹: . 
-٥‏ کلیات حزین ص >٢‏ . 
















بنجای بسظط نفوذ وحاأکمیت درمرزعای مملکت عمال دولت بجان یکدیگر آفتادہ بودلفا: _ 
وازضعف وخوش بیتی وحسن‌خلق شاء سلطانحسین سوء استفادہ میکردند ء تجاوز وتعدی راچ ۱ 
بود ودرمملکت مرجسی برای رسیدگی بەتظلم مظلومان وجل وگیری ازتعدی متعدیان وجود نداشت: 
تاریخ دوران شاء سلطانحسین ووقایعی کھ در آن اوانِ رخ دادہ است بقلم ناظران ومورخان 
آن زمان موجود است ومارا مجال بحث وسط مقال درآن احوال نیست تنھا باشارءای اکتفا 
میرود تا زمینه بحث برای بیان دوران فترت روشن باشد . 

طغیان و عصیان و حجوم محموں واشرف افغان و شکست عدافعان چنان برای مرت مہ 
کشور غیرمترقبہ وغیر منتظرہ بود کە عمہ را چون ساعقەزدگان دچار بھت وحیرت ساخت 0< 
قتل وغارت چنان بالا گرفت کە خاطرہ هجوم چنگیز وتیمور را باردیگر زندہ کرد بسیاری ٠٠‏ 
از شھرهای ایران ازاین مصائب ونوائب سھمی داشتند و چنانکە درشرح کتابخانہ شیٹ)سحمدعلی ٠٠ ٠‏ 
حزین متذکر شدیم قحط غلا ونھب وغارت دامنگیر کتابخاندھای عمومی وخصوصی شا و 

ی معرفت دستخوش غارت و پایمال حرص وشھوت مشتی اراذل واوباش گشت . 

باردیگر مدارس ودارالعلمھا بیغوله سگان ومأوای جغدان شد و سکوت ووحشت پر : 
مجامع علم ودائش چیرہ و حکمفرما گشت . 

نادرشاء ظھور کرد وبا شدت وقدرث بە سرکوب ومنکوب کردن قوای طاغی و یاغی 
پرداخت وچون شیرازہ حکومت گسیخته بود : این مرد دلآور و پھلوان نامو رکوشید باردیگر 
شاہنشاھی ایران. را ازتلاشی وانھدام نجات بخشد وبا تمام حمت بانجام این نیت بڈل مساعی "ا 
کرد وتوفیق یافت کە مرزھای کثور را از تجاوز بیگانگان درامان دارہ . چون احتمام ادرشاءہ ١.‏ 
در دوران سلطنتش مصروف س رکوبی معاندان وطاغیان وجھانگشائی ہود متأسفائہ توجھی به:ٴ " 
بسط معارف "مبذول نگشت ودراین دورہ مدارسی که درائرواقعه افغان وویرانی شھرھا بحال "٠‏ 
تعطیل درآمدہ بود حمچنان بوضع امطلوبی باقی عائد . باید گفت : نادرشاء پس‌ازتصرفاصفھان ‏ رٌ 
وشکست افغانان تا آنجاکه توانست آثار نفیس ونسخەھای گرانقدر کتابخانه شاءسلطانحسین را ٴ ٠‏ ,ٴ٭ 
که بغارت رفته بود بازپس بگیرد واین کتابھا 7 دیگر نفایس وذخایر دودمان صفوی و آنچەرا ٹم 
کە پس از فتح دعلی بدست آورد درخزائن کلات گذاشت ۲ 

پس ازقتل نادر ء برادرزادەاش عادلشاہ قیام کرد وفرزندان نادر را جز شاھرخ میرزا 
پسر ادرقلی‌میرزا کە بیست سال داشت ت عمه را بکشت و بخزائن کلات دست یافت . 

ساعلنت عادلشاء دیری نپائید واونیز ہدست ابراھیم برادرش مخلوع وکور و زندانی 
شد ابراھیم ئیز پس ازچندعاہ اسیر ومقتول گردیں وشاھرخ میرز) بکمک یوسفعلی باردیگن _ 
بسلطنت رسید ء شاہرےخ از ١٦١‏ _- تہ کے کشتهہ شد دورانی پرمصیبت را ہنام پادشاء ۱ 
خراسان گذرائید ۰ : 

نات کافرے نود بفرامان بود وزمان سلطنت او عقارن است ہا سلطنت کریمخان ِ 2 
زند وسپس قیام آقامحندخان قاجار ؛ فرزندان شاھرےخ ٠‏ نادرمیرزا ونسرالل میرزا ہر سرُخایر ٦‏ 
ودفاین نادر با بکدیگر بەہ ستیز وجدال برخاستند تا جائیکه بخزائن آستائقدس رضوی ھی 
دستبرد زدند وہس ازاین عمل شنیع : نادرمیرزا با تصاحب قسمتی از خزائن نادری بافغانستان 0 
گربخت ونصراللہ میرز! نیز پس‌ازچندی درگٍشثت . 

پس‌ازایکه نادرکشتہ شد متآسفانہ باظھور عدعیان سلطنت و تقسیم شدن کشور میان . 
چند قدرت وجدال وکشمکش متوالی میان این قدرتھها مائع دیگری بود از اینکه حوزەعای, ڈڑ 
علمی مملکت دیگربار رونق گیرد . 23 

کر بمخان زند پس ہے آوزنت قدرت متأسفاله در راء احیای مدارس ودارالعلہجا: 5 
گام برجستهای برنداشت واینست کہ باید گفت در دوران افشاریه وزندیه از فعالیتعائ مم 
سر دای تہ وی تکوش سس و سی ٰ" 
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مردی فاضلوجسور بود قیام کرد ودراندلد مدتی توانست برسراسرایران تکیابفر وحکومتھای 
کوچك و محلی را براندازد . آقا محمدخان درسال ۱٢۹٢۶‏ ۔ ھ . پس ازتاجگذاری درتھران 
بعزم سخیر خراسان حرکت کرد وبدون مقاومت قابل توجھی مثھد را شخی رکرد وشاحرخ‌را 
دستگیر کرد . 

شارخ قبل ازورود آقامحمدخان قاجارکە شیفته وفریفتہ جواھرات نادریِ بود وبرای 
بدستث آوردن آٹھا خواب وآرام نداشت ء باقیمائدہ خزرائن نادر را درنقاط مختلف مشھد و 
خرآسان مخفی وپنھان ساخته بود ۔ 
شک شکنجەھای سار ۰ جواعرات دست بافت وشاھرخ نیزاز از ارھای واردہ د رگذشت 0 بادرگذشٹ 
شاھرےم بازماندہ کتابخانه دوران صفوی که در محلی مختفی بود بدست آقا محمدخان نیفتاد 
وھمچنان درتصرف بازماندگان خاندان افشاریه باقیماند . 

نوپسندہ ازمردم فهہ خراسان شنید که قسمتی ازاین کتابھا درزمان ناصرالدینشاء 
ودرآن زعان بازماندگان دودمان شاھرےخ قندفروش آنرا داشتەائد. گو ہا اعظم این کتا بھای نفیس 
باروپا رفته وبیشتر آنھا این در کتابخائد ہریتیش موزیوم نگاہداری میشود . 

از کتابخانەدھای معروف دوران افشاریه وزندیه چندکتابخانه پیشٹر نمی شناسیم کە ابنك 
معرفی اٹھا می پردازیم ء درتائید نظراتی کە دادہ شد ٠‏ بجاست بنوشته میرزا محمدتتکابنی در 
فصص اٹعلماء استناد جوٹیم 7 این نویسندہ درشرح حال میرزای قمی مینویسد کەہ ھت جا" میرزا 
آن تنخواہ را گرفتد باسفھان مراحعت کرد وچون اسباب اجتھاد نداشت بعضی ا زکتباستدلالیه ٭ 
وکنب لغت وکنب احادیث ابتیاع نمود: گویند کە درآن زمان (سلطلنت گریم‌خان زند) 
کتاب را بە من میفروختند ومن بوزن شاہ که معادل دومن تبریز بود (٦کیلو)‏ بدہ تومانمعامله 
و دادوستد میکردندء" ۔ 

۷ - کتابخاله آذر ببکدلی - قم : لطفعلی خان آذربیکدلی مؤلف تذ کر آتشکدہ 
شاعر عالیقدر دورہ زندیه وبنیانگذار با زگشتٹ مکتب اآدہی ٴ' درقم کتابخائەای تأسیس کردہ ہوںد 
کە ہزار جلدکتاب مخطوط داشت۴۷ ۔ 

۸ - كکتابخانه مفتون تبریز : عبدالرز اق بيك دنبلی متخلص بە مفتون ازدانشمندان 
وسخنوران دورہ زندیبه اث کت کا آوائل قاجار حیات داشته است . تذکرہ حدائق الجنان و 
تاریخ ما ترسلطانيه ازمؤلفات اوست . تألیفات اومتجاوز از بیست ‌جلد است خود او در حدیقہ 
سوم ازحدائق الجنان از کتابخانه نفیسش یاد میکند کتابخانه او بہ پسرش بھاءالدین محمدبن 
عبدالرز اق‌بيیک نویسندہ تفسیر قرآن بزبان عربی* رسید و سپس کتابھای این کتابخانه متفرق 

۰ ۹ ۔- کس فیض الین پھبود . سنندج : فیض اللذبن بھبود علی خر اسانی مر دی عارف 
رظ کی وکتابھائی چندترجمەہ وتالیف کردہ است . ازجمله عوارفالمعارف سھروردی این 
مرد فاضل کتابخانه معتبری در سنندج فراہم اورد کە نسخەھائی از آن اینك در کتابخانہ آستان 
قدس موجود است . : 

۰ - کتابخانه اسفندیاربیك میرشکار . 


شوشٹر : میر اسفندباریيیك میرشکار شوشتری 


٭9+×>×پ٦>إەِك”‌“"حىِٗٛطو‏ سس سے رت ہمت ہا محر 


۸ - فیسالعلماء چاپ سنگی تھران ص ۹۹ . 
۷- بازماندط کتابخانہ آذر ت ىاھ -٦‏ : 
7 ! ذر توسط نوادەاش حاج عبدالحسین آذر بکدلی رکتارغانڈ 
۸ این ضسحه د رکتابھا 


ە تربیت تبریز عوجودں است از حداٹ آئےںا۔ ٠‏ . 1 : 
عجلس شورایملی محفوظ است ۔ ٹر موجود است ازحدائق الجنان نخەای بخط ملف درککابغانڈ 


الرومردم 


انرومردم 


درشوشتر مدرسەای بزرك ساخت وجنب مدرسه کتابخانەای معظم ترتیب داد در واقعهہ وحجومٴ ٴ 
افغانان بە جنوب این کتابخانہ وبران شد وقفنامهہ این مدرسه وکتابخائه آن درتذ کرہ شوشتر 
بە تفصیل آمدہ است۹ . 

"۱ - کتابخانه سید نعمت اللہ جزایری . حویزە : سید نعمتاللہ جزایری از اجله 
دانشمندان قرون اخیرایران است : او مدت نە سال درشیراز درمحضر دائشمندانی چون ابراہیمبن 
ملاصدرا وشیخجعف رب ن کمال بحرینی وسیدھاشم احسانی تلمذ کردہ و سپس باصغفھان رفته وسالھا 
از محضر استادانی چون آقاحسین خوناری وملامحمدباقر خراسانی ومولانا محسن فیض 
کاشانی وآقامحمدباقرمجلسی استفادہ کردہ وسپس بشوشتر رفته ومرجع تقلیدں شدہ است . 

حاج محمد کلانتر برای او عدرسەای رفیع در حویزہ ساخت وکتابخانەای مجلل و 
عظیم فراہم آورد ؛ سید نعمت اللہ جزایری تألیفات عتعدد دارد ء نویسندہ بسیاری ازآثاراورا 
بخط خودش زیارت کردہ است ء کتابخانه سیدنعمت اللہ جزایری از کتابخانەعای بسیار معروف 
وشثھیر قرن بازدھم بشمار است ٠‏ پس‌ازدرگذشت او سیدعبدالل صاحب تذکرہ شوشتر فرزندش 
درحفظ کتابخانه پدر اہتمامی داشته است*' . 

٣‏ - کتابخانه میرنوراللہ شوشتری . شوشتر : میرنوراللہ شوشتری بزرك خاندان 
شوشتری جد قاضی نوراللہ شوشتری مرعشی بودہ است که در شوشتر میزیست (۰۹۲۰-۸۰ ق) 
این مرد دانشمند کتابخانه بزرگی فراہم آورد که تا زمان حیات میرشریف شوشتری وجود 
داشته است!۱ ۔ ' 

٣‏ - کتابخائه میرزا عبدالبن میرزا شاءمیر . شوشتر : بنوشته تذکرہ شوشتر میر 
عبدالل شوشتری کتابخانه بزرگی فراہم آوردہ بودہ است . 

٤‏ - کنابخانه میر عبدالوهاب شوشتری : تذکرہ شوشتر مینوبسد؟' ×میرعبدالوحاب 
درسفر ایروان درخدمت نواب گیتیستان شاءعباس بود وبعداز فتح بلد آنچەرا درآن یورش 
کتاب بدست آمدہ بود . پادشاء ھمگی را بآنجناب بخشید وآن‌جناب کتب را حیازت نمودہ و 
آنچه بی صاحب بمائد نگاہ داشت وہائضمام کتبی که از خود وبا واجداد گرام داشت ہمگی را 
وقف نمود ومجموع دوازدہ ھرارجلد بود ووقفنامه مشتمل برتفصیل اسامی این کتابھا با جمیع, 
خصوصیات از خط وکاغذ ورنگ وجلد وتاریخ کتابت وغیرہ وشروطیکہە درمتن وقف اعتبار 
بود وقلمی واندروئی بسیار وسیع ازعمارت خود جھت کتابخانه معین وازاملال خالصهہ خود 
عمساله وجھی معتدبەجھت تعمیر کتابخانه ومرمت کتابھا ووظیفه متولی آن وقف گردیدہ 
قرار دادہ بود (کذا فی الاصل) وہمرور ایام حمهہ آن سررشتەھا درہم و مختل وکتابھا متفغرق 
واکثر بە بلاد بعیدہ افتادہ واین فقیر در بلدہ بروع آٴذرہایجان ا زکتب وقفی میرعبدالوہاب 
شناختم واز مرحوم والد خود شنیدم که درمکه معظمه بدەکان کتاہفروشی کہ نزدِبك باب السلام 
است جلدی ازکشاف ددیدہ بود وکتابفروش میگفته ازشخصی عصری است کہ از عصر آوردہ ! 
وقلیلی ازآ نکتاب‌ھا الحال نزد طلبه این بلد باقی است وآنچه ازاین‌ھا بنظر آمدہ ہمه نسخەھاىی 
خوش ‌خط - صحیح - مگذحب ؛ محشی ؛ که طےع ازمشاہدہ آنھا نشاط و ذھن را از مطا لعهآ تھا 
تھایت انبساط حاصل میگرندہ ء_ 

کتابخانه ھای دوران قاجار 
: رواج چاپ 

آقا محمدخان قاجار گذشته ازاینکه درجوانی بمرسوم خانوادگی تا اندازەای با علوم 
وادب زمان آشنائی پیدا کردہ بود اقامت اجباری او درشیرا زکه بعنوان گروگان نزدکریمخان 
زند میزیست برای او این فرصت را بوجود آورد کہ بسفارش کریمخان زند اوقاتش‌ر بمطا لعه 


شس 





موم مم مہ ہہ سا مسا سحہ سے ری ہس ے 








۹- تذکرہ شوشتر ص۷۲ ء ۰ - عذکرہ شوشتر ص٢٢‏ ۰ ۱ - تذکرم شوشتر سص' 
۷- تذکرہ شوشتر ص ۳. عذ کرہ شوشتر درسال۰ ۱۱٦۸‏ تآ٘لیف یافته است . 


قےں آخ رکتاب ماثر السلطله تالیف عبدالئرزاق 
بیٹ دنبل یکە درنختہن چاپخانە سربی درئبریز 





سلطنت رسید از آنجا کە ہا اھل علم حشرونشر کردہ بود نسبت بآن طبقه ارادت خاص نشان 
میداد ووجودشان را گرامی می شمرد ودراحیای مدارس قدیمه بذلہمت میکرد . برادرزانەاش 
باباخان (فتحعلیشاء) را نیز برآن داشت کہ تحصیل کند و چون فتحعلیثاء نیز اھل ذوق بود 
وشعر میگفت وبهہ خطا وتقاشی شیفتگی نشان میداد این شد کە دراوان دوران قاجار برخلاف 
زمان افشاریه وزندیه ہنر وصنایع ظریفه باردیگر مورد توجھ قرا رگرفت وعنایت اولیای دولٹ 
موجب گردید که مکتب خاصی درھنربوجود آیدوئئر ونظم فارسیکە ازاوآخر دوران صفویه 
رف انحطاط میگرائید باردیگر باظھورنویسندگان وگویندگان عالیقدری ازخطر سقوط نجات 
بابد وآثار ارزشمندی درفرھنگكگ وادب فارسی بوجود آید . مدارس قدیمه احیا گردید و 
مدرسە‌ھای جدیدی نیز بنیاد یافت وعلاقه بە نش رکتاب افزایش گرفت وکتابخاندھای خصومی 
و اختصاصی وعمومی بسیار دائر وایجاد گشت . 7 . 
باید گفت مقارن با سلطنت فتسعلیشاء در اروپا دوران تحول پدید آمد وناپلٹون بناپارٹ : 
ہا قیامی ناگھانی امپراطوری فرائسە را بنیانی تازہ گذاشت وازانقلاب فرائيه بھرہبردازیٰکزٹہ,. 
در اروپا انقلابکبیر فراسہ اثرانیگذاشت وگوئی ملتحای اروپائی را از خوا پیدازگوٹ × ٴ 
درعمہ اروپا جھشی سریع بطرف کمال ظاہر شد و قرا ن ابتکار واکتغعاف واختراع ف1از موطدر: 
عباس میرزا که شاعزادءەای رشید ودانا بود بە راہنمائی وزیرمدبرش خواسث: کە ای انان 
کاروان مدنیت نوظھور اروپا باز نمانند وبرای تأآمین این نظر چند دورہ دانشجق بمنَظؤر گر 
گرفتن فنون جدید ہاروپا فرستاد وھمین کاروان بودکە تخم آزادی را درایران کا ِ 






















جم ۰ ا 7 7 ہے بر ید 1 جو ہت ٦‏ کے : دج 


سا بعد بازور کریف : وت 
عباس‌میرزا وسیله شورتت زی 0+0.,0/ یکدستگاء ہاشین چاپ سربی 7 
انگلستان خریداری کرد واز زاء روسیہ بە 'لبریز آورد (۱۲۷۷ ےھ ہی)5 بدبھی است ساتھا / 7 
قبٔل:از ۱۲۷۷ یعتی درحدود سال ۱۱۰۳ ھ . ق . یکی از روحانیون ارمنی بنام آسادر کہ بسال .5 
۵ .۔ دراصغھان در گذشته بودگ' برای 79 انجیل چاپخانەای واردکردہ بودکهھ حروف آن <-ٴ 
چوبی بود وعقارن با این ‌احوال نیز آسوریان ارومیە (رضائیه) چاپخائەای برای چا پکتابھای ٠.‏ 
مذھبی دا رکردندکه بعدھا با حمین چاپخانہ روزنامه نیز نشر دادند* لیکن چنانکھ گفتیم 
نخستین‌بار بە ھمت عباس میرزا چاپخانه سربی بایران آمد ومیرزا زینالعابدینکە کار چاپ را 
فراگرفته بود متصدی باسمەخانه (چاپخانہ) گشت ونخستین اثری کھ دراین‌چاپخانہ (ہاسممخائ) <2 
چاپ شد فتح‌نامہ نام داشت کہ متضمن فتوحات عباس‌میرزا بود وسپس کتاب مآثرالسلطاليم ‏ ؛×: 
ات + عبدالرز اق بیك دنبلی کە تاریخ دوران سلطنت فتحعلیشاء وخدعات عباس میرزاست بچاپ: ٠٠٠.‏ 
٦‏ مراین‌جا نمونەای ازاین کتاب گراور عیشود . ْ: 
نکنەای درابنجا لازم بیادوری است وآن تا ربخچہ وسابقه (باسمه) درایران اھ 2 
تا آنجا کہ این نویسندہ اطلاع دارد باسمه اززمان سلطانحسین میرزا بایقرا درایران ساب ٭. " 
داشتہ وآنچه مارا باین حقیقت راہنمائی میکند وجود حاشیەکتابھائی است که آنرا ہاسمہکرندائد: 
وشرح آنرا خواہیم گفت . اززمان شاءعباس بزرگك پارچھھائی دردست استکھ نشان عیدحدَ ٭ 
دراین‌زمان باسمه برروی پارچھھایکتائی وابریشمین نیز معمول کردیدہ است . تک : 
برای بائمەکردن نخست صور مختلف گلب رك و پرندگان و چرندگان را درحالات ‏ ٭.< 
وحرکات زیاد ودلنشینی بانھایت مھارت وظرافت در روی چوبھای محکم وبادوام حکاکی:؛۰:, ٌإ 
میکردند بطوریکه صورتھا بشکل برجستەای تمودار میگردیں سپس این چوبھای حکا کی شدەرا . ٠:‏ 
که درابعاد مختلف ہود برروی نمدھای آغشته به رنگھای مورد نظرشان فرو میبردند وبا این ٠‏ 
تر تیب قسمتعای برجستہ چوب رنك میگرفت وقسمٹ‌ھای فرورفتله پی‌رنگۓ میعائد آنگاء این ' 1 : 
قطعەمعای حکاکی شدہ را کہ باسمه می‌امیدند بافشار علایم برروی پارچه وباکاغذ میفشردند .جج 
ویا تحت فشار قید ومنگنەھای چوپی قرارمیدادند وبا این عمل رنگك‌ھا برروی پارچه وباکاغذ 
منعکس میشد ودرنتیجه نقوش چوبھای حکاکی شدہ درروی کاغذن وپارچہ منعکس میگردید . 
پارچە وباکاغذیکه با باسمه نقاشی میشد بنام قلمکارھم میخواندئد وعلتآن ‌بودکه پس ا زاینکہ ٠.‏ 
نقوش بر روی پارچھ یا کاغذ منعکس میگردید با قلم اطراف نقوشرا قلمگیری میکردند وآندا 
مشخص می ‌ساختند :(ہاسمه لغتی است ترکی که از مصدر باسما خ گرفته شدەاست) . 
تاآنجاکە وبسندہ اطلاع دارہ قدِیم ی تربن اثریکهہ درآن ازصنعت باسمة یا شدم : لی 
درشھر آشوبی اس کھ عیرزا طاہر وحید قزوینی در گذشتہ ہسال ۴۰"ًَ"َ"" ق سرودہ وآن قسمت رإ 71 
دراینجا ازھرآشوب او 7اس کہ 






جریم ہپ 











شد زرد و ضعیف از غم ہے سی ورق طلا مرا پوست 
ادل تنگ و آمید دل فراخ:اُست میں لاف اوہ رت ات 


پس از رواج اچاپ سربی چاپ سنگی نیز بە تبعیت از کتابھای چاپی عندوستان دو 
٠‏ ایران معمول گردید ونخستین چاپخانه سنگی ایران بسال ۷٥۹‏ دائرشدکھ دراین زمان تاریخ _ 
رر پا چپ مکی واپ رسا ار 








۱ زیت انکر والاثار سن٭٭٠‏ ۔ ۱ نت - مجلہ وحیدہ چ۳ شمارہ ۸. 
۰٥‏ - تازیخ :روژناخەحا۔ زمجلات ایران تالیف پرضور ادوارہ برون . 
-یم متعلق ٠‏ ہکتابھانہ وسندم استر. 


درزمان ناسرالدینشاء چاپ درایران رواج کامل یافت واعتماداللطله که ہرباست, 
دارالطباعه انتخاب شد درترقی وکعال این صنعت بذلھمتی کرد برای اطلاع بیشٹر ازچگونگی 
چاپ درایران میتوان بکتاب المآثروالاثار مراجمەکرد'' . 

گرچہ صنعت چاپ بال ٣۷۷۳‏ .۔ ھ . ق بایران آمد لیکن قبل ازاین تاریخ دراروپا 
وتر کيە -- وھند کتابھای فارسی بچاپ رسیدہ بودہ است . داستان مسیح و داستان سنپدرو 
7 ہا ترجمه لاتین بسال ۱۰۹ ھ . (۳۹٦۰۱م)‏ درشھر لیدن وسیله شخصی بنام لودوویکو 
دوریو بچاں رسید درسال ۹٥۳‏ ۔ ھ . نیز تورات فارسی با سە زبان دیگر در اسلامبول بچاپ 


رسیدە بودھہ رے*۹ ۰ 


چاب کتابھای فارسی بچاپسنگی درهندوستان بسال ۱۲٢٢‏ ۔ ھ . وسیلە یکی ازمأموران 
انگلیسی د رکلکتہ انجام شدەاست ؛ دراسلامبول نیز ازسال ٥٢٢١‏ . ھ . بچاپ کتابھای فارسی 
اقدام کردیدہ وکمان میرود نخستینکتابی کە دراسلامبول بچاپ رسیدہ بود فرحنگگۓ شعوری 
بائد ٠‏ مطبعد بولاقی مصر نیز اقدام بچاپ کتابھای فارسی کردہ بود نخستین کتابی کەدرمطبعه 
بولائی بچاپ رسیدہ عفتاحالدریە فی اثباتالقوانین‌الدریة بسال ٥٢٤١١‏ ھ . بودہ است بدبھی اِست 
در پطرسورگ : وین ؛ لندن ء پارپس ء رم نیز بعدھا کتابھای فارسی متعددی چاپ شدەاست . 

رواج چاپ در دوران قاجار بھمان میزان ومقدار کە دررواج ونشر فرہنگگ سودمنة 
افتاد زیاٹھائی نیز ہبار آوردکه بطور اختصار برای نخستین بار متذکرآن میگردد . ۱ 

پس‌از اینکە چاپ کتابھای سربی وسنگی درایران معمول گردیں ء کتابھای چاپ شدہ 
بە بھای ارزان در سترس عمگان قرار میگرفت ہ٠‏ چون نسخەنوسی از روی بك:اثر دہ براہر 
بھای یك کتاب مطبوع هزینە برمیداشت بدین‌توضیح کە اگردبوان فرخی سیستانی را میخواستند 
وسیلە خوشنویسی نسخەبرداری کنند ہزینە دستمزد خطاط وصحاف وجدول کش وتجلید وبھای 
کاغذ حداقل بیستتومان (دوبستربال) می شد بدبھی است این مبلغ درصورتی بود که کتابپ 
'زآرایش وپیرایش عاری بود وسرلوح وطلاکاری نداشت ودرمقابل اگرھمین دبوان فرخی 
سیستانی را بچاپ سنگی نشرمیدادند بھای هريك جلد آن بیش‌از چھار ربال (قران) نبود ازابن 
رھگذر طالبعلمان وعلاقەمندان بکتاب بامید اینکه کتابھا ہمرور چاپ میشود وبا بھای ارزان 
در دسترستان قرار می گیرد ازتھیەکتابھای خطی موردنیازشان خودداری کردند وباکمال 
تاسف وبر خلاف انتظار تعداد نسخی کە از آثار ادبی وعلمی وفلسفی ومانند آن طی صدسال 
جاپ رسید (ازآثار قدما ومتون فارسی) بیش ازعزارعنوان نبود درحالیکە بطو رکلی متون 
فارسی پیش از بیست‌ھهزارعنوان واثر مستقل قابل استفادہ ومطالعه ومرور دارد وھمین امرسبب 
گردید که طالب علمان این دوران از آثار گرانقدر علمی وادبی فارسی بدور ومھجور ماندند 
وسطح اطلاعات ومعلومات این دستہ نسبت بگذ‌شتەبسیا رکاعش یافت وبدیھی است این امر را 
ہاید بحساب زبان وضرری گذاشت کە سنعت چاپ دربادی امر برخلاف دیگر کشورھهاکە از ذخائز 
معنوی مخطوط بی ‌بھرہ بودند برای دانش پژوھان ایران وطالب علمان ارمغان آورد . ہماکنون 
نیز چنانکە بایست نسبت بە نشرمتون ادبی وعلمی دورانگذشتہ که گنجینە نی ہددیل وبی نظیری 
است اھتمام نمیشودودانش پژوهان وطالبعلمان را بآثارگرانقدر ونایاب ونادر این گنجشایگان 
سترس نیست واز ذخائر معنوی کھنسال خود بی اطلاع وبی‌خبرند ہنوز پیش از پنجاہ عزار اثر 
وعنوان مخطوط درکتابخانەمھای خصوصی واختصاصی جھان باقیمائدہ کہ اگراقدام بہ نشر 
ابنگو نە آثارشود مقام وارزش فرہنگكگ وادب ودانش ایران بیش ازپیش مشھود خواہد افتاد . 
خواہد افتاد . 





۷- جزوء سیر کتاب درایران ازایرج افشار س 9-٢۴‏ : 7 
- 2۰ ازتحقیقات آقای ایرج افشار لیکن ایٹان متذ کر شدەاندکه یازدہ سال بعداز د رگذشت شاءعباس 
ول کہ تصور میرود منظورشان شاءعباس ثانی بودەاست . ۱ 

۹- تحقیق استاد سعید نفیسی . راھنما ىکتاب ۔ 


خترومرجم 


20+ :7 7 کت تَََُُْ“ّْْ ۸۶ ۱ رز 
مھ ری سلدتمطرلاس ب و ددرمو ما را سک مان 


اسطرلاب لفظ یونانی‌است یعنی ترازوی آفتاب (اسطر 
ترازو و لاب آفتاب)ء برخی این کلمە را فارسی میدائند 
بمعنای ستارەیاب که باآن اعمال نجومی ازقبیل تعیین ارتفاع 
ستارگان ؛ آفتاب ء تشخیص زمان ء تقویم سیارات ؛ آشنائی 
بطالع انسانی ء تقویم سیارات وقوس النھا رکواکب وسایر امور 
فلکی را معین میسازند . : 

اختراع اسطرلاب را بە منجم بزرك یونائی ٭ھیسپاركء 
کە درقرن دوم پیشازمیلاد زندگی میکرد نسبت میدحند۔ پس 
ازظھور دین مبین اسلام دانشمندان ومنجمین بزرگ اسلام 
وایرائیدرتکمیل اسطرلاب کوشیدند. نخستین کسی کہ ازعلمای 
اسلام بساختن اسطرلاب عم تگماشت وآنراہکار بست ابراعیمبن 
حبیب‌بن فزاری است (درحدود سالھای ۱٣١‏ و .)۱٥۸‏ 

اسطرلاب دار ای انواعمختلف است کە عبارتنداز: زورقی, 
سطری ء صلیبی ؛ کری ؛ ذیىالعنکبوت ؛ رصدی ء مطبخ ء 
مطبل ء سدس ء ئثلث ؛ قوسی ء طوماری ء هلالی ء عقربی ء 
صدفی ء ذاتالحلق وغیرہ . 

اسطرلابدار ای اجزاء, مختلفی است کە اسامی‌خاصیدارند. 
اپنك ما بنقل آنچه درکتاب بیست باب اسطرلاب نصیرالدین 
طوسی درمورد اسامی|اجزاء اسطرلابآمدہ میہردازیم : ٭آنچه 
دردست گیرند واسطرلابرا ازآن آویزند آویز ہا علاقہگوہند 
وآنچہ علاقه درآنست آنرا حلقه وآنچە حلقه در وی است 
عروہ خوائند وبلندیکه عروہ برآن میخ شدہ آنراکرسی 
گوینں وآنچەکرسی بدو بستہ شدہ صفحەھا وعنکبوٹھا در 
اندرون وی جایگرفتہ آنرا حجرہ یا ام گویند (شکل ۹)]. 
درروی تمام صفحەھا صفحەایست مشبك کەہ آن را عنکبوت 
شبکە میخوائند (شکل .)٢‏ میخی کە برم رکز عضادہ وحجرہ 
وصفحہھا وعنکبوت بگذرد آنرا قطب خوائند وبردوطرف 
عضادۂ دوقطعه قائم است آن ہو را دفتان خوائند وھریکی را 
بالانفرزآد لبسنەہ گویند ودرھریکی ازآندو لبسنہ سوراخیاست 
که آنرا ثفبه ارتفاع نامند. آنچہ قطب ہرآن استوا رگردد 


فنرومردم 


خائم پروین برزین 





شکل ١‏ - جزلی از اعطرلابکە حجرہ یا ام نامیلہ میشود 





مت 


۰ ۰ 
اق 


کے ار 


ر ہہ 


شکل ٣‏ - جزئی از اسطرلاب کە عنکوت نامیدہ میشود 


ور خواقہ وخاعتای کت کو زیرفری روف 6ا فرسن آقرت 
عنکگشون مر۱نعع شدہ باشد آنرا پشیزہ وفلس خوائند وآنکه 
عنکلوٹ را نان منگردائند آنرامدیر یعنی دوردھندہ نآامند, 
درححره ھہمت با بپنح ٹا ہہ صفحه نھادہ بود وآن جھت 
شھر های مختلف مسباشد. در بعضی‌اسطر لاپ‌ھا صفحەایست اضافی 
گه انرا افاقی حوائدەاند . 

اساٹ بٹرح سہ اسطرلاب متعلق ہموزہ 
میہردازیم : 

۱×٢‏ اسطرلاب بپرنجی با ۷ صفحەکه نام سازندہ درپشثت 
اسطرلاب درقست ہائین درون ترنجی بە ترتیب زیر ذکر شدہ 


ابر ان‌باستان 


۳۸ 





شکل ٣‏ - اسطرلاب برنجی - قرن دوازدھم ھجری 


است: ‏ علی بن‌حسن محمدخلیل الفقرا الحقیرضعیفہ) درتاریخ 
ساخت اسطرلاب درقسمت بالا درپشثت اسطرلاب بشرح زیر 
ملاحظه میشود : <واسع السموات والارض فی سله ۴۱١۰١‏ 
کرسی اارلاب طورثرك ماعت قنعامت (فکل ۳پ 
-٢۲‏ اسطرلاب بزرگك برنجی کە روی کرسی ‏ آن ار 

زیر کندہ شدەاست : بموجب فرمان قضا ایدو 
سید خواقین دوران پشت و پناء اہل ایمان ولینعست غالم: 
وعالمیان مدار سپھر دولت وعدالت قطب فلثِ اعظم عنانت 
وجلالت اختر درخشان اوج گیتی ستانی عھرتابان وائط: السماه 
جھانبانی شدہ . . . سلطانحسین صفوی مونوی یی - 





ھکل غ - اسطرلاب برنجی ۔ قرن 0 اد 


لی ظل معتدلته علىرو .. . الا ناماللیالی والایام اسطرلاب 
× صورت انجام بافت فی شھر رمضان ۱۹ 
درپثشت اسطرلاب عبارت زیرخواندہ میشود : 
(بسماللہ تعالی ثأنه العزیز السلظان السلطان السلطان 
عاقان الخاقان الخاقان - ابوالمظفر السلطان فتح عازناء 
جار خلداللہ ملک ۰۱۱۲۶۷- کے 2.2 
تام محرر داخلِ ترنجی درپائین عبارت فوق باین‌ترتیب 
ئہ اقل الطلي ممدباقر اخ الصائعء ذک رگردیدہ است ۔ 
رب دبگر کہ تام جازندہ اسطرلاب را مشخص میسازں نیز 
-7- یحورظ درف ا خی قیمء (فکل)۔ 





نیز مشاعدہ میگردد (شکل ٥)۔.‏ 










۷- اسطر لاب ہرنجی کوچك ہا ۷ صفحەکه برروی کرسی 
آن با عبارت عربی ٹزئین‌بافتەاست . درپشت اسطر لاب کە عبارت 
بشرح زیرخواندہ میشود : ۱ 

صنعه محمد,مقیم الیزدی فی سنہ ٣۰٥٠١‏ هان . 

وقدکان''راقم وکتابته ونقاش ذالك کلە العبد النصیر - 
سحمدمھدی الیزدی درحەفاصل دوعبارت فوق که نام ساؤئنھ : 
”ونویسندہ ذکرشدہ یك بیت شعر 

چیست این سقف بلند ساد بسیار نقش 
زین عصما عیچ دانا درجھان ٦آگاء‏ نیست 





چرا برخی اوقات اشیاء 
حثلالھا درلکەگیری ۰ 


تی ری 


)()۱۳٢( 


چوبی تاب‌برمیدارد ؟ چینی‌ھاىترك خوردہ را چگونە تمیزکنیم ؟ بحثی دربارۂ استفادہ از 


دکترجاوید فیوضات 


ب ۵٣(‏ ۷۷۰۹ -۔ئك٥8)‏ این کلمە درصنعت بقسمتی از ساقەگیاہان اطلاق میشودکه سی 
ھا پا کابلا عقاوم و مفکم خدداے > فسمداھیانی سال (۵ہ۷۷۔ یحو ٦‏ چھسا 
ز ناحیہ خارجی ۷۸۷٥۹(‏ -مط89) است تنه می ‌نامند - آوندھای آبکش کہ شیرۂ تباتسی ر 
رر لوک و ا اد سی یعنی قسمت نپرمتر ساقه قراردارند وبھمین 
جھت این لاٴیە بیشتر از قسمتھای داخلی مورد ھجوم حشرات واقع میشود واگر چوبرا بطریق 
صحیحی خثك نکردہ باشند ہ این ناحيه زودتر ازسایر قسمتھای چوب می پوسد (آوندھای 
چوبی کە شیرہ خام را از ریشہ گیاہ بب رگھا میرسانند درتنه یا قسمت داخلی ساقه قرار دارند 
وسبب استحکام این ناحيه میگردند) آوندھا در امتداد طولی ساقه قراردارند وکموبیش 
در مقطع طولی گیاہان مختلف خطوط مشخص بنظر میرسند وآنٹھا را رگھ ھای چوب یا 
الوار می‌نامند . گاھی چوب را در امتداد رگھھا (برش طولی) وگاہی عمود بر آٹھا (برش 
عرض) ارہ مینمایند واکثر ازطرحھای طبیعی واشکال جالبی کە از طرز قرارگرفتن رگدھا 
حاصل میشود برای تھیه اشیاء مختلف تزثینی استفادہ میکنند - دربعضی درختان ۔- رگەھا با 
نکدیگر مجاور ونزدیکند ودربرخی فاصله بیشتریٰ میان آنھا بچشم میخورد ء چوب درختان 
نوع اول محکمتر ازچوبدرختان نوع دوماستہ بھرحال بھتراست درھرمورد چوبی را انتخاب 
کنند کە مشخصات آن با شثی مورد نظر متناسب ہاشد . 
نە تنھا صنعتگران وہنرمندانی که ہا چوب سروکار دارند بلکە افرادیکە مرمت اشیاء 
والاہ جو پی را بعیدہ میگیرند لازم است قلا اطلاعات کافی دربارۂ انواع چوبھا ومشخصات 
ھربك کب ئمایند . : 
تنه ھردرخت بعدازبریدہ شدن مقداری رطوبت دارد (شیرۂ نباتی) که قبل ازاستعمال 
باید خشکانیدەشود - غالبا قطعات چو بی درحین خشثكشدن چروکیدہ میشود وشکل او ليەخودرا از 
دست میدعد - چوبھائیکه شیرۂگیاھی خودرا (رطوبت) ازدست میدہند ہسیار جاذپالرطوبه 
عستند واین‌خاصیت غالباً درچوبھای تازہ سبب‌تغیبرحجم آنٹھا درامتداں عرض (عمود بر رگەھا) 
میگردہ . درھنگام ساختن اثاث چوبی مائند قفسه ونظائر آن بھتراست فاصله مناسبی برای تغییر 
حجم قطعات چوبی قائل شوند حتی در مورد چوبھائی کە باروش درست خلك شدہ باشند عدم 
رعایت این نکته حه بسب افزایش حجم قطعات چوبی نبیروی زیادی تولید میکند که بنوعی خصارت 
منحہ ر ممگردد -- اگر صفحہ چوبی بزرگی را که سطح فوقانی میزی را تشکیل عیدخد با اتصال 
قعلعات جوبی تعمیر وستحکم کنند ء باحتمال زیاد درھوای رطوبت طثابء برمیدارد زیرا 
عملعاتمتصل‌ئدہ مخصوصاً اگردر امتدادی عمود بر رگهھا پیچ شدەبائند: مائع وو 
',ایمرو بھتراست کہ تعمیر تھا باروش مزبو بور خودداری شود . ۱ 
ممکنست ت انحنائی درچوبھای تازہ بموازات ‏ رگھھا با عمود برامتداد آٹھا ظاحرشود و 


ھترومردم ۱ 





روفرٹم 


دونموئه ا زکندہ کاری روی چوب 








این امر دلیل ہر اہنست که قسمتھای داخلی وخارجی الو ار بطوریکنواخت ویکسان خشك نشدہءائد, 


استفادہ از چوبھای خمشدہ جز درموارد استثنائی جائرز نیست ودرھنگام ضرورت بھٹر ٠‏ 


است انحناء لازم را از انصال قطعات کوچکی کہ بشکل عناسب ارہ یارندہ شدەائد فراہم کنند . 
درموارد ضروری برای خمکردن قطعات 22 آٹھارا برای مدتی کہ بابعاد وجنس 
چوب بستگی دارد درظرف آب جوش غوطەور میکنند وبلافاسله پس ازخارج کردن از ظرف 
آنھارا خم کردہ وباوسائل لازم تا ہنگام خشك شن بھمان عان نگه میدارند ؛ بعدازاینکہ 
چوب کاملاا خثك شد شکل جدید خودرا حفظ میکند . 
برای خشکانیدن قطعات چوبی که اتفاقاً خیس‌میشوند مخصوصاً آٹھائیکه درائ رطولانی 
شدن مدت تقریباً از آب اشباع میگردند باید دقت لازم مبذول شود تا از شکافتن یا تاب برداشتن 


آن جلوگیری گردد دراینموارد بجای استفادہ از بخاری برقی یا جریان هوای گرم بھتراست _ 


ااثٹ چوبی مخصوساً آنٹھائی راک از چوبھای نرم تھیه شدماند باید مرتباً بازدید 
نماپند ٹا مورد هھجوم حہرات مخصوصاً موربانہ قرارنگیرد ل اگرکف طالارعارا با سیمان پا 


ٹڈ 


آجر عفروش نمایند تاحدود زیادی از انتشارحشرہ جلوگیری میشود : برای ضد عفونیکردن , ., 


قطعات چوبی بزرگی معمولاٴ ازکروزوت٭ (٥ہہہہ٥))‏ استفادہ میکنند وہرای محافظت|شیاء . : 
چوبی کوچٹ روشھای مختلفی عتداول استکھ بعضی ازآتھا درشمارەھای قبل تحت عنوان . 


(آفت حشرات) ذ کر شنەائد 
چوب آئش (فظ ۔ت۵۵۵ة) چوب این درخت زا غالبا برای تھیہ اغیاءکوجك 
بکار میبرند وچون رنگگك را بسھولت: بخود جذب مینماید لذا مورد توجه مبلسازان میباشد . 
چوب بلوط زظندہ - عدغطف) این‌درخت دراغلب نواحی آسیا ٤‏ اروپا وامریکا میروید 
رشد آن بطی وکند است ء چوب آن بسیار محکم وبادوام میباشد بھمین سبب تاچندی پیش 
بمقدار زیادی آترا برای تھیە عبل ء ساختماتھای چوبی وحتی بدنہ کشتی‌ہا بکارمییردند - 


یں ۔: 





مھ 


ھ اعت ےغےسقت نٹ ےہ یی ہے مھ تہج 








ایک 


مات مجع ور سے 
ےکی ۰ 








اگر تنه بلوط را بطریق مخصوصی ارەکنند غالباً طرح وشکل جالبی درمقطع آن بنظرمیم 0 
د رگذشته اکثراً اثائی راکە از چوب بلوط تھیە 'میکردند روغن زدم سپس ہا زنگھای .گیاھی. 


رنگ میکردند ولی بعدھا بجای روش مزبور مخلوط موم وتربائتین ہکار برتثت -ھوواغ, 
درگذشته چوبھای بلوط را با تیثه صاف وپرداخت میکردند لذا ناھمواربھای ناشی ازاین روش:“ 
اکنونھم بر روی اثاث قدیمی بچٹم میخورد ؛ بعلاوہ درقدیم برای اتصال چوب بجای استفادء ‏ 
از سریثم ازمیخھای چوپی استفادہ میکردند بعدھا بکمك ارہ ثنه ھا وکندەھای چوبرا بصورت 
الوار پا تخته درآوردند کە اتصال آنھا بوسائل سھلتری میسر میباشد - در گذشته غالب اشیاء ‏ ۱ 


چوبی رااز راہ منبت کاری تزثین میکردند . 


چوب در ختان میوہ (۹٭ہ ۷۷ )ں۳٣‏ ۔ ×ف×٣‏ معل :زٛہ2) ازچوب درختان سپیبا ی٠‏ 


گلاہی وگیلاس برای تھیە اشیاء کوچٹ وھمچنین درمنبت کاری استفادہ میشود . 


چوب زبترون (ل ہ۷۸۷۰ +011 -۔ نا۵0 دز چوبی ‌است برنگگ خاکستری ماپل سبڑ , 


دارای رگە ھای تقریباً چمبیدہ بیکدیگر که در منبت کاری ہکار میرود ۔ 
چوب لیمو ( ہ۷ منضدڈ - صمتا: 0‏ ئأہظ) درقرن ھیجدھم از این چوب کھرنگگ , 







زرد روشنی دارد برای تھيه روکٹھای اثاث تختەای استفادہ میکردند واین روکٹھا اکر : 


دارای نقش‌ونگار طبیعی زیبائی است . .- 

چوب کاح ( ۷۰۰ ۲/۲ - 2:0 ء۵ ٭اہظ) اہن درخت ازخانوادہ مخروطیان بشمار ‏ 
میآید ٠‏ غالب درختان این خانوادہ دارای تربانتین یا رزین مخصوصی میبائند چو بآتھا نرم 
است وبرای ساختن چوب‌بست وگاهی روکش اشیاء چوبی بکار میروہ , 


چوب گردو (سىسداہ۷۷ -۷۰ہ0۷) این چوب درتمام ادوار مرن قوجه وعلاقەنجاران ۱ 


بودہ است - ازپوستگردوی نارس رنگسیاهی بدست میآورند (ھمین مادہ رنگی است کە هنگام 
شکستن گردو سبب سیاھی دستھای گردو فروشان میشود) گاھی بعضی ازنقاشان روغن مغز 
گردو را بجای روغندانەکتان بکار میبرنں - رگھھای چوب گردو یکنواخت و ترديك بھم 
میباشند . این‌چوب باوجود ابنکە دارای استحکام زیادی است معذالك کا رکردن با آن آسانست 
وبخوبی سیقل میپذیرد معمولا رنگگ آن قھوەای کمرنگک است که گاھی لکەھای سیاعی 
درآن بنظر میرسد - ازچوبگردو بیشٹربرای ساختن روکش اثاث چوبی استفادہ میشود و 
بندرت تمام قسمتھای اشیاء بزرك را ازاین چوبمیسازند . قطرروکثٹھائیکە درقرن ھیجدھم 
از این چوب تھیە میشدہ است غالباً درحدود ١/٥‏ میلیعتر میباشئد . بزرگترین نقص چو بگردو 
دراینستکە سریعتر ازسایر اقسام چوبھا مورد هجوم موربانہیاکرم چوب قرار میگیرد وازاین 
نقطه نظرلازماست اشیائی راکه ازاین چوب ساختعەشدەاند مرتباً وہدقت مورد بازرسی قراردھند. 

چوب ماھون (صج٥طہ3‏ - ہزدع۸) رگەھای این‌چوب ہسیار فشردہ عیباشند . بھمین 
جھت بندرت تاب برمیدارد ویا چروك میخورد ء رطوبت درآن تقریباً تاثیر ندارد . چوب 
بسیار محکمی است وبسبب داشتن مشخصات فوقالذکر باوجود اینکە کا رکردن ہا آآن شوار 


است ولی موارد استعمال فراوانی دارد . رنك آن از قھوەای تیر تا قھوەای روشن تفییر: 


میکند ء اگرمدتی طولانی درمقابل اشعه آفتاب قرارگیرد رنگ خودرا بە نسبت زیادی زست 
میدھد - این چوب را میتوان بخوبی پرداخت کرد وبعضی اقسام آن حتی نیازی یہ لالدوالکل' 
ندارند ؛ درگذشتہآنرا با مخلوطی ازگرد آجر وروغن دائەکتان صیقل میدادئد ‏ وگای پت 
رنگھای گیاھی نیز باین مخلوط میفزودند - اگرہدواً ازلادوالکل استفادہ کنند * إین۔مادم 
وارد رکھھا میشود وسطح چوب برای صیقلیشدن آمادگی بیشتری پیدا میکلد 7٠.٠.‏ <۔' 

-- چو ببندی یا تختەبندی کف اطاق (ئ٥ں‏ ہ2 - ٥ہ٥٥7۷[۵)‏ برای.ضش شْ کر ىنکب 
3 ق 0 چوبی متحدالشکل وھمجنررا بطوری بھم وسلمیکنندکه طرے ومُْكلںَحتنبیٰ 
جالبی را معجم نماید . اگراعتداد رکٹھا درقطعات مجاور عمود برھم قرارٴ گیراغذ رج 


رس 
























مجموعہای ازوسابل حکاکی ومنبت کاری : 

(اہ::5ہ0)) پیداکردہ ونماپائٹر میشود ۔ ۱ 
چینی ای ترك خوردہ ‏ (زمنەداء٣ہ۲‏ صز لہ - مصنعامم:۶ جا مل )7١٣‏ 

اگر تركخوردگ ی‌ھارا گاہگاہی بدقت پاك وتمیز نمایند کمتر ازھنگامیکھ از چرك پرشدمائدہ ‏ ۔ 

بچشم میخورند ء برای این منظور روی شکاف را با قطعهای از پنبه لائی کے از محلول ت7 

. پاكکنندہایاشباع شدەاست می پوشائند ودرطی روزینبه را مجدداً بمحلول آغشتہ می نمایند یا 

باقطعہ پنبه دیگری تعویض می کنند تا محلول پالڈکنندہ بداخل شکاف نفوذ نماید ء بھتراستہ ٣٠‏ 

این عمل را با استفادہ از برس زبری کە بمحلول فوقالذکر آغثتہ شدداست تکمیل نمایند ہ' زا 

البته این روش فقط درمورد چیئیى‌های لعابدار مفید است ودربارۂ اشیاء گلی لعابدار وحتی بدال _ : 

چیئی بات تخلخل زیام آتھا چندان مؤثر نمیباشد (مواد پااکنندہ در فصل لکەگیری ذکر ‏ .؟ 

اتکاکی وگر اورسازی (وماحو5ظ - 6:۳7۵۰) اسول این صنعترا اززمانھای بسیار ٣٠‏ 

قدیم ٴ'می شناختنن ء حکا کی ھایٰ روی استخوان وعاج وحتی نقوش حك شدہ روی اشیاء گلین ٠٠‏ 

ا کی سس ا دو جم کر ےت - با مرورزمان این ہنر وضنعت گسترش ٠‏ 
8 کب شر ی یافت بطوریکہ ترٹینات آٹینەھای ہرٹزی سارہ در رم باستانی غالبا بط یق ج اگ 


ہی ولک : ۱ 7 سس میشدئںد ۰ 7 ٠‏ 
٠‏ 5 1 1 کو ات اھ مور بت قلام مات لی امت 
: . خر روی اوراق کا سک فان "''َمٌمَ“َ کر تر 


ذ 


روغن توانستند این منظور را عملی سازنئد . ا با اق 

باید توجه داشت کە کلمات حکاکی یا قلمزنی بیشتر درمورد اشیاء تزئینی متداولاست . 
مانند حکاکی روی فلزات قیمتی ازقبیل طلا ونقرہ یا حکاکی روی ناحيه معینی از شیا فلزی 
صریف مائند قاب ساعت ہا آئینه وظروف خانگی ولی درصنعت چاپ بلفظ گراور (کندہکاری . 
روی صفحات فلزی کمارزش) اکتفا میشود - بطو رکلیدراین صنعت آزْوسائل واہزارمخصوصی 
برای کندن سطوح فلزری استفادہ میشود مائند قلم سوزنی یسا قلم خط انداز 3 ۵امئہ۶) ۱ 
(مرانں8 ۔<:“-9ہ] کہ دارای نوک تیز ومحکمی است وبرای علامتگذاری بکارعیرود ؛ 
قلم حکاکی (۲٣٭0<3۷)‏ - ٣ه‏ ظ) کە ازفولاد ساخته میشود واکٹراً مقطعم آن لوزی شکل وسطح 
انتھائی آن عایل برمحور (اریب) است وبرای بربدن وتراشیدن بکارمیرود ؛ ازقلمھائی کہ 
مقطعآنھا مرہمشکلاست برایرسم طرح موردنظروازقلمہای بانوكعمدور (4م ت" ا - ۹ددہ٥1()‏ 
برای نقطەگذاری استفادہ میکنند - خط کش مسطحی را کەه دارای لبەھای تیز وبرندەای است 
(ہ۷ ہ0٥‏ ٥ة)‏ بای ترسیم خطوط موازی واہزاری بنام غاب (١‏ جد”ت5 - جما٥ہت٤06)‏ 
را برای صاف کردن وہاكکردن حکا کی‌ھای کھنە بکار میبرند ودرآخ رکارناصاف ی‌ھارا زدودہ 
و بكمكٹ وسیله صیقل دھندمہ و پرداخت کنندەای ((تائئصدظ - عامەەنصںہءظ - عنمەونإہظ) 
قسمتھای حکاکی شدہ را می۔ایند (طرز کار چرخ پرداخت درشمارەمھای قبل ذ کر شدەاست)- 
از گیرەھا ووسائل گوناگونی مائند کیسدھای چرمی پرازشن برای ثات‌نگاھداشتن اجسام در 
حنگام حکاکی استفادہ میشود - در حین کار اہزار حکاکی را در موارد لازم بکمیٹ سنگکساب'ٴ 
(٭٠۱؛8‏ ((() - عانا ]ا 8٣٥‏ 4ذ8) یز میکنند . 

برای تھیهە گراور غالبا ازصفحات مسی استفادہ میکنند زبرا کا رکردن روی ابن‌فلر 
وخراشیدن,آن بوسیله قلمھای حکاکی بآسانی میسر است ومرکب نیز براحتی درون خطوط 
آن جایگیر میشود - درمورد صفحات مسی نیازی باستفادہ ازچرخ پرداخت یا سابر وسائل جلا 
دھندہ نمیباشد . باوجود این گاھی ازفلزات وآلیاڑھاىی مختلف عائند فولادء روی ء برنچ ؛ 
نقرہ ٠‏ آھن نیز برای این منظوراستفادہ میشود . 

در سالھای اخیر غالبا بای روشھای قدیمی روش تازہای بنام (امنا۵تہہ۸۸) 
در گراور سازی متداول گردیدە است ؛ دراین روش بوسیله اسکنہ (ا٥عك0۵‏ - تہ ٥ن0)‏ سطح 
صفحہ مسی را کدہ وطرح لازم را بشکل خطوط برجستہ (0۷) ایجاد مینمایند سپس بکمك 
یگ 5+۳٣۳‏ حاشیمعای خطوط برجسته را صاف میکنند ٠‏ درنتیجه ھنگام آغشتن مرکب 
فقط نقاط پرچسٹہ صفحہ سی اغشتہ میشوند وساپر نقاط آن یا اسلا ہم رکب آغشته نمیشوند یا 
بمقدار کمی آلودہ میگردند (کمی وزیادی آلودگی ہمیزان عمق وسایش نقاط بستگی دارد) 
درنتیجہ یك رشتہ نقاطی که رنگ آٹھا میان سیاہ وسفید است بوجود میآید وگراور (روےدار) 
میدود وازنقطەنظر ھنری نوعی (٭+ہ'آٴ -۔100) درآن بوجود میآید ٠‏ این شیوہ را کە نسبت 
بگر اورھای قدیمی مزابای زبادی دارد (70100 -  )000)‏ می نامند . 


حلاٹھا (‌ے:[ہ8) هر گاء دو یا چند مادہ را با یکدیگر بیامیزند گاھی ازنظرشیمیائی 

روی ھمدیگر تأئیر کردہ ودراثر فعل وافعالھای شیمیائی مواد جدیدی بوجو میآید ء گاھی 
ِ بطورسادہ : عم مخلوط میشوند ء درامورعنری غالبا حلال ہمادەای اطلاق عیشود کہ از 
7 شیمیائی تائیری برمواد مجاورش ندارد وفقط بطور سادہ ہا آنھا مخلوط عیشود مثلاٴ بزای 
َ کردن ورنی ہا ازمایعی کہ بتواند باسانی ہا این مادہ مخلوط شود وبعبارت دیگر ورنی را 
حل نماید (ہدوناینکه ازنظر شیمیائی ت رکیب آنرا تغییر دھد) استفادہ میکنند اگرپلگ 
دم مد درحلال مناسبی عائند الکل حلکردہ وبا برس روی اشیاء بیکشند بعداڑعنت ‏ 
کی لکل تبخی رگردیدہ ومادہ رزینی بشکل یکنواختی روی شیئی تەنشین میشود -.البته بآ 
زدودن ماد رزینی یا ورنی لازست عمل عکس انجامگیں د٠‏ بدینطریق کە ہا آفرونن مقداری۔ 








رہم 





اس رکے۔کتستس 


طرحی ازيك قلم حکاکی ونمونەای ازیکنوع ع8 ومتطع آن جے 


حلال ورنی را مجدداً بصورت محلول درآورند سیس ہا عقدار بیشتری ازحلال خالص آٹرا از _. 
روی جسم مورہ نظر بزدابند . : ٍ۲ 

گاهی نیز ہرای پا کردن لکەھای رنگین از قبیل لکەھھای جوھر یا عمرکب ازخواس 
شیمیائی اجسام استفادہ میکنند وموادی را برای این منظور بکار میبرند کە درائرواکنش ای : 
شیمیائی ء مواد رنگین موجود در لکە را تجزیە کردہ وآتھارا بمواد بیرنگ قابل حلی تبدپل  ٠‏ 


نماید - البتہ مادمرنگگبری کە انتخاب میشود نباید روی جسم لك شدہ تائیرکند . ٌ 
درصورتیکە بخواعند فقط ازخواص فیزیکی حلال استفادہ کنند باید حلالی بکار ہرند '":۔ 
که فقط مادہ یا لکه مورد نظر را حل کند وروی سایر قسمتھا تآثیر ننماید . البته پافتن چنین _ ٠‏ 


حلالی دربعضی موارد بسیار دشوار میشود ؛ مثلا چنانکه درشمارءھای قبل درمورد ٭ پالذکردن 
نقاشیھای رن روغنیء بیان شدہ است زدودن ورنی نقاشیھای مزبور بسبب اینکه حلال ورنی 
درعین حال میتواند رنگك روغن را نیز حلکند دشواربھائی بوجود میاورد که ہا شیوہ خاصی ” 
ابد آٹھارا عرتفع نمود (بعضی ازاپن کات درشمارہ ھای قبلی ذ کر شدمەائد) بھرحال دراین 
موارد از خواص فیزیکی حلال استفادہ کردہ وبکمیگ اعمال مکائیکی از قبیل ستردن لکەھای ۰ 
سست شدہ (آغشتہ شدہ بحلال) مواد مورد نظر را میزدایند - گاھی نیازی باجرای اعمال 
مکانیکی نیست مثلاٴ ہنگام پاك کردن لکەھای روغنی کافی است آٹھا را فقط بە بنزینبیامیزنہ- 





موادی کە از نتیجهہ اختلاط حاصل عیشود بآسانئی تبخیر میگردند : ےت 
بنابرآنچە گفته شد انتخاب حلال در عرمورد بستگی بنوع مادۂ (حل شوندم) وجنس  ٣‏ ۔ٴ 
اجسامی دارد کە باید در حلال حل شوند . ےل 
لکەھای چربی وروغن بہب شکل مخصوسثان بآسانی قابل تشخیصاند وروش 1 


پاكکردن آنھا بطورجداگانە زیر عنوان (لکەھای چرہبی) بعداً ذکر خواحد شد . 
لکەھای مومی را نباید با لکەھای چربی اشتباء کرد وبھترین حلال آنھا کلرفرم 
(ہاہەہلہت) وبیسولفورد و کربن (ہ4نطص لدحاظ صصناحد0) میباعد (کلرفرم عایعی است 
بیرنك با بوی مخصوص و طعم نسبتاً ملایمکە در ۱١‏ درجه میجوشد وبخارات لوس 
از آن متصاعد میگردد . چون درعقابل ھوا ونوزفاسد میشود لذا یك سانتیمترمکعب الکلْ 
مطلق بدان میفزایند علاوہ ازمواد موعی حلال خوبی برای چربیھا ؛ روغٹھا وحتی کائوچو 
بشمار میآید - بی سولفور کربن نیز مایعی است بیرنگك وہدبوکە درآب نامحلول است ولی با 
الکل واتر مخلوط میشود -- مایعی‌است قابل اشتعال وبسیار فّرارکه در ٤٣٤‏ درجه میجوشد : 
بخاراتی که درحرارت معمولی ا زآن متصاعد میشود برای تنفس مضرند . موارد امتعبال می ۱ 
زیادی دارد . علاوم برمومء مواد چرہی رزین یگ وگرد ؛ بد ء کائوچو و فضفر سفید را نیز 
حل میکند) . 
سزیشم ؛ چسبھای ژلاتینی ومواد قندی برعکس فوقالذکر بوسیله آب پالكٹ میشوند 
ولی سرعت عمل دراین موارد بطی تر ازحالات قبلی است . _ 
رزینھا درالکل حل میشوند ولی اکثرآنھا دربنزین نامحلولند . 
رنگھای تازہەای کہ منشاء سلولوئیدی دارند درآستن٭ (٥"-٭٥:م۵ھ)‏ حل میشولدا 
ومعمولا ورنیھای رزین‌کە درالکل حل نمیشوند درآستن حل میگردند . 


۰ ٤ ۱ 





کی 








نمونەای ازگراور مربوط 
بە سالھای اول فرت بستم 


"ھتان ہی 
09 


یکھای سننی عائدہ ام وسولفات کک ےپرد ا ساول میق 
زم ات اصطاس مد ادا نوع لک را دس کرٹ ام کا لوان 
بشرط اینکہ حلال مضر بحال جسم لك شدہ نباشد مثلا جوہر پر و 
نت ا ا ول ادا اما اث ا ا سی 
یکار بد درا انآ ھن ایب سای ہوارہ ازامونباك غلیظ برای پاۓکردن اھیا۔ 
فاسں می‌نمابند. ھمچنین باوجود اینکەه دربسیاری موارد از آمونیا یبط برای )پ 3 
مختلف استفادہ می کنند ولی ھ رگزنبابد این‌دارورا برایپالڈ کردن اشیاء ہرتزیبکاربرند زیرا۔: 
سے فساد ٦ٹھا‏ میشود - پاك کردن اجسامی کھ .از نظر شیمیائی مخلوطی از مواد مختلف بشمار 
مبآبند امم ہسیار دشواری امت مثلاٴ درمورد پاك کردن تقاشبھای رنگك روغن باموادگوناگوئی 
از قبیل ورئی ء رنگ ء زمینه یا بوم ٠‏ چوب وکرباس مُواجه ہستیم که ساختمان شیمیائی 
بعضی از آنھا بدرستی معلومنیست وعلاوہ براین شیوہ وتکنیٹ مخصوص هرتقاش نیز بر پیچیندگی 
موضوع عیفزاید بھمین جھت چنانچه قبلا نیز بدفعات یاداوری گردیدع است مرمت وحتی 
ہالك کردن تابلوھای نقاشی امری اس تکاملا فنی وہ رگز نباید مسثولیت این قبیل امو رکه بظاھر 
سادہ میباشند بافراد مبتدی وبدون صلاحیت واگذار شود - بھرحال بھتر :است ہنگام استعمال 
عرنوع حلالی . ماد نگاھدارندۂ مناسبی نیز در دسترس باشد تا درموقع ضرورت بتوان ازاثار 
و حلال کاست . مثلاً اسانس تربانتین برای جلوگیری ازشدت اثرالکل برروی ورنی 
(درمورد تابلوھای تقاشی) - نفت در مقابل آستن ومواد قلیائی درعقابل آسیدھا وغیرہ ٭ٴ 
موادی که یلا“ ذکر میشوند حلالھائی ہستند که معمولا درامور ھنری مورداستفادہ 
قرار میگیرند و خواص ومشخصات اغلب آنھا تاحدود امکان درشمارەعای قبل بیان شدەائد. 
آب . آستن (٥٭٥اءع۸ھ)‏ ءالکل ء تیزاب سلطانی (مخلوطی از جوھر شورہ وجوعر 
نمك)ء آستات اتیل (۸۵ھا م۸ اط قا) > آستات آمیل' (0۱( امش ازمت۸) ء بنزن (ہ”متہہظ) 
بنزول (اہھہھ) ءبیسولفو رکربن ء تتراکلرورکربن (89 ہلل 9ا76 <اجە0) ء کلرفرم؛ 
اثر (9ء٦ا)‏ ء بنرین (٥صنعصہظ) ٠‏ آسیدکلربدریبك (برای پالڈکردن رسوبھای اُھکی ایت 
فلوربدریك (ة8م ۸ ٥×‏ 7058ا) بر ایموادشیشەای وسیلیسی) ٠‏ سیائور پتاسیم مساثعماہ۲) 
٥0۹(‏ ہہ برای طلا ونقرہ)ء آسائس تربانتین پیریدین ٥(‏ صن ن(7) ء الکل چوب تصفيەنشدہ 
(ینجرگ ۶0 ٤٥1ء۸5)‏ والکل‌چوب تجارتی منتم5 ٭انط۷۷) البته موادی نظیر تیز اب‌سلطانی: 
سیانورپتاسیم وآسیدھا درمواردعادیمص رفی ندارند وموارد استعما لآ نھامنحص ر بآ زمایشگاءمیباشد. 
خالک فولر (طحعظ و ءال - صمادہ 3 ٭ٴ1) خاك رسی است مخلوط از سیلیس 
دەئلاگ - ەئلۂڈاکید سیلسیم) و آلومین ( عصنصطۂ - ٭داسصطۂ اکسید آلومینیم) برنگسفید , 
با خاکستری وگاھی زرد کمرنك کە برای گرفتن چربی درصنایع نساجی بکار میرود . 
خراطی (عصن۸ہہ:'آ' -:۰ھ007٦1)‏ بعضی قسمتھای اثاث و وساثئل خانگی چوپی 
مائند پایەعای صندلی ومیزعھای کوچك را خراطی کردہ وہا ایجاد انحناء یا اشکال عندسی 
وضع جالب ہأآنھا میدحند ء برای این منظور !ازچرخ خراطی ٭ استفادہ می کنند -- این‌وسیلەرا 
برای خراطیاشیاءگلی نیز بکارمیبرند - البته عمل خراطی قبل ازپختن ظرو فگلی انجاممی پذہرں.. 
خشکائننجھا (صە‌نۓطا ۔ نا یہء:5) این مواد را بروغن‌ھای نقاشی میفزابند ا سرعتٰ 
خثك شدن آنٹھا افزایش یابد مائند لینولیات کوبالت (مثعەاە صن ب8ادا00) کہ گردی :اٹ 
قھوەای رنگ ء اکید سرب واکید منگنز - درقدیم اکید روی را نیز بھمین منظور ہکان 
می‌بردندہ - بعضی رنگھا مائند آبی پروس (٭دااظ صعنموںہط ۔ معوں۳ط ٥‏ د٥ا3ظ3)‏ بسرعت خشك 
میشوند ونیازی بەسیکاٹیوندارند - برعکس رنگھائی مائند شنگرف (دمنلنمصٰہ۷۔ مفتلتصب۷9) ' 


خیلی بکندی خندك میشوند - دراکثئر موارد مقدار کمی آزمادہ خشکائندہ متا“ مز جسود 
دو درصسد کافی میباشد ۰ ٰ ٤‏ نَٰ - : ۴ 








سم , 
اور 
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پکی دوروز بود پیجوی او بودم ونم یافتعش . دیروز 
خودش تلفنکرد و قرار دیدار امروز را گذاشتیم ۔ وقتی 
باتلیەاش میرفتم درذھنم یگ سالن بزرگ پرازتابلوہا ء پراز 
قلمدانھاوبومورنگكمجسم بود ء ومرد یکەباژستنرمندانەای 
کنار تابلوئی ایستادہ و تصویر دلانگیزی را نقش میکند 
وبا پشت میزی نشستہ وبا دقت و سلیقہ خاص خود ء خط 
خوشی را هی ‌نویسں . وبا بکار تذھیب مشغول است ۔ 

شنیدہ بودم کە آذربد علاوہ برآنکە نقاش عئرمندیست, 


درخوش ویسی وتذھیب لیز دست دارد و فکر میکردم چنین ٠‏ 


شخصی باید آتلیەای وسیع وپرزرقوبرق داشتہ باشد . اما 
آنچە دیدم خلاف تصور من بُود . يك اتاق کوچك دومتر در 
دومتربودہ یك می زکونچكء دوتاقفضەکتاب ومقداریتابلوھای 


خط ونقاشی وتذحیب , باضافہ دوسەتا وبترینکوچك کھ پراز _ 


انواع واقسام جعبەھای کیریت ایرانی وخارجی بود . 
بنظرمیرسیدکھ او ہکار عمجموعمداری نیز علاقمنداىست 
ومجموعہ قوطیٰ کپریٹھای اودرنوع خود بسیار جالبتوجەبود. 


خودش پشت مان میزکوچكک نشنتد بود ودوروبرش 


پربود ز- کتاب ونفٹر وکاغذحائی کھ اہزارکارش بود . 
مرد وارستەای ہود برخاست وبگرمي خوشآمد گفت . 

. گختم میخواحم ہا خودش وباہئرش بھتر وبیشتر آمنا 
بشوم اونگاجم حتوجہ دیواز روبرؤ وچند .تابلوئی که برآن 
نصب ہہ بود شد .یك تاپلو ٴزن زیبائی را نٹان عیداد کە 


دسشی و پُشن ى. کار جلوٰءََ بخشینن: اوست. . وچندعابلوی 
ہت ا و ا رک ہا وا 





دیگر خط وتذھیب بود وبسیار جالب و چشمگیر .... 

متوجه نگاء من بتابلوها شد وگفت : 

زیاد جالب نیستند ولی امروز کە من بە پیری رسیدءام 
موجب خوشحالی من ہستند . برای اینکہ می ‌یینم عمرم بەہ 
بیھودگی نگذشتہاست فرصتی بود برای آنکہ اززندگی 
خودش بپھرسم . ۱ 

سیزدہ ساله بودمکە پدرم ازخانہ خودش پیرونم کرد , 
میدانید پای زنباہا درمیان بود ء یادم میآید از آن شب تا 
چھل شب توکوچهھ ؛ روی سکوی جلوی دکان میخواپیدم . 
آنوقتھا دکانھا شکلامروزرا نداشتند . جلوبشان سکووستونی_ 
ہودکه میشدم آدم بی خانمانی مثل من روی آن بیتوتہ کند. 
بعداز آن رفتم شاگرد استاد بھزاد شدم . درمکتب آستاد بھزاد 
خیلی زحمت کشیدم و خیلی چیزعا آموختم پس‌ازآن سالھا 
گذشت ومن دررشتەھھای مختلفی فعالیت کردم ٠‏ بخدمت‌ارتش 
وازہ'شدم در ادارہ جغرافیائی ارتش کاری گرفتم وبعدازآن 
بشرکت ثفت آعدم.. اما در ہمۂ این سالھا دیگر حرکز پا 
بود کہ خودم استان خودم شدم وضمن فعالیٹ‌ھاى عمەجانبہای 
که برای گذراندن زندگیم داشتم ہا مطالمہ وتمرین مداوم . 
بالاخرہ توانستم آنطورکہ آرزو میکردم باشم . حالا جمەجور_ 
خطی را میشناسم ومیْتوائم بنویسم ۔ خط طفری . خط میخی 
کوفی و . ... خط فائتری راکہ امروز میتر ۔بیشتر عقالات . 
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نمونٰەای ازخط آذرید 
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وبرخی از داستانھای مجلات است من وومان خی اہداع _ 
کردم ۰ ۱ 

درکار تذھیب ونقاشی عم بجائی رسیدەام ٠‏ اما ادعائی 
ندارم . اسلا احتیاجی نمی بینم ھرکس ھرچه عست برای 
خودش است : نە برای برخ کشیدن وشکستٹن مردم . 

ابن را ہم بگویم کھ برخلاف خیلی اشخاص کەکارحای 
ہنری شغل وحرفہ اصلی آنان است ء من ھنرم را فقط بمنوان 
تفنن دنبال کردمام و هیچوقت درفکرآن نبودەام که پولی 
ازآن ہدست بیاورم ولی با اپنحال برای کارھای عنری 
عراجعین زیادی داشتەام وطبعا درآمدم ہم بد نبودہ است . 
نقشەای روی میزگسترد وازکشوی میز چندعکس تمبر پست 
بیرون آورد وگفت : 

اولین‌تقسیمات کشوری روی ثقشه واین‌تمبرھا بخصوص 
تمبرھای سازمان جنگلبانی ونفت قم کار من هستند . خیلی 
کنابھای درسی را ہم کە با حروف چاپی نیستند مُن نوشتەام 
ویا نقاشی آنھارا کشیدەام . 

نگاھی تو چھراش کردم ء زیاد شکستہ نبود . بنظر 
میرسید زیاد پیر نیست ازنگاہم فکرم را خواند وگفت : 

من حالا نزدیك شصتسال دارم . سال دیگر بازنشسته 
میشوم . اما چون ھمیشەکارمیکردەام و عمیشه درحال تلاش 
وفعالیت ہودءام گذران عمرز|ا حس نکردەام . حالا ہا اینکہ 
صبح تا ظھر ادارہ ہستم وکارم ہم بە نسبت سنگین است حر 
روز چھار تا ہشت بعدازظھر اینجا ہستم وکارمیکنم . کارھا 
زیاد وسرسام آورند اما من خسته نمیشوم : 

یادمآمد کہ باپد دربارہ خط - نقاشی وتذھی بکە ہنراوست 

اطلاعاتی بگیرم . وقتی برایش کفتم کە چه میخواہم برخاست 
ودفتر بزرگی راکە جلد مخملی آبی رنگی داشت آورد وپیش 
روی من ورق زد. 

دیدم ھمة ھنر این مرد در خط نویسی وتذھیب دراین 
دفٹر جمع شدہ . تاریخچه مختصر خط را ازگذشتہ تا امروز 
با نموندھای جالبی ازانواع خط دراین دغٹر نوشتہ بود ۔ 
وقتیمر ا درشگفت دید دفتررا بست وداد ہمن وگفت میتوائید 
ازمطالب ونمونمعای خطی آن استفادم کنید بعد عروقت 
خواستید بمن بر گردائید . 

تو راد کہ میآمدم فکر کردم ؛ خوہست پارہای 
ازجوانھای ما؛ آٹھاکه ہمد روزھا وشبھای غمرشان بے 
ببھود کی وبہ بیهنری وخالی بودن میگذرد بیایند پای صحبت 
امن رد . ایند ہنر اورا بەیینند تا حم اورا بشناستد وہم 
خودثان را شاید آنوقت نیروی خلاقەشان بکار آفند وبیشتر 
بدردخودشان وجامممشان بخورند واززندگیشانبھرہ بگیرند. 


ھنرومردم 





انواع مختلف فیلمھای رنگی 

اگر فیلم رنگی فقط دربك نوع ساخته میشد درصورت 
استفادہ ازآن با نورحای مختلف (ازلحاظ حرارت رنگ) یا 
نتیجه با عدم موفقیت عمراء بود ویا بکاربردن یك سری 
فیلترھای اصلاح کنندہ' را ایجاب میکرد . برای کاستٹن ازاین 
اشکال فیلمھای رنگی را معمولا دردونوع میسازند :ٴ 

-١‏ برای انور روز ٭ یا ھ نور طبیعی ؛ کہ جھت 
صذہ[مگا * 5800 متعادل است . 

٢‏ - برای هہ فور چراغ ؛ یا انور مصنوعی ؛ کم با 
م[مگڑ ۰ 3200 تعادل دارہ . 

دردوربین‌عایٰکوچك ٣٣(‏ عیلیمتری - ٦×‏ ونظایر 
آن) كه ازفیلمھای نواری استفادہ میشود وبرای ھربار عکس 
گرفتن تعویض فیلم ممکن نیست گاھی اشکالاتی پیش میآیں . 
بدین ترتیب که فر ضکنیم دردوربین فیلمی برای نورمصنوعی 
(٭٭٣٣‏ درجه کلوین) وجود دارد وچند عکس ہا چنین نوری 
گرفتہ شبداست . جال اگرپیش|ازتمام شدن فیلم ء عکسبرداری 
درنورخورشیںد(٭٭۸٦‏ درجه. کلوین) لازم شود رنگھای عکس 
صحیح نخواعدبود وچتین‌بنظ رخواحد زسیدکه ازپشت 
آبیرنگی نگاء میکئیم دراین وضع بااستفادہٰ ازفیلت رمخصوصی 
(مائند 85.8 علعآہ5) کە نورخورشید رأ ہمرنگكگ نورچراغ 


میکندہ میتوان ہا حمان فیلم عکاسیکرد(محاسبەی ضریب فیلتز ۱ 


را باید فراخوش كکرم)۔ 

ٰ این ضیح ؛ یعنی استفادہ ازفیلم_ انورخورشید) 
در ×لورمُسنوطی) (البته با فیلتر مخصوص) نتیجای خوبء 
یکلہ و نمیگردد ۔ 


۰ 7 


!یلم نکی شقاتف و 709+ برق ۱ 
۱ 7 قافن بطوریک آزاسمآن معلوماست رنگھای 










شیشەی _ 


: کل نزو یآ ام میڈود رفک ‌رنگھای<موضوع؛٢‏ 4 
ال دی عامہ ما ے سفیدی ھا 


دکتر ھادی 


سیاء - سبزھا قرعز - قرمزھا سبز . 
بررویکاغذ ساس رنگی تصوبری چاپ شود دوبارہ رنگھا 
معکوس میگردد وہدین ترتیب رنگك اسلی دموضوع٤‏ بوجود 
میآید : یعنی دسپزہ که درروی فیلم نگاتیف تبدیل بە ہقرمزء 
شدہ بود دوبارہ 2سبزء میگردہ . 


ازقیلم,ھای رنگی نگاتیف ؛ روی کاغذ عکاسی معمولی 


(سیاء - سفید) میتوان بطورعادی عکس سیاہ - سفید چاپ 
کرد ولی از آنجاییکهھ مواد حساس کاغذھای سیاء - سفید فقط 
عبارت ازاملاح نقرہ(کلرور یا برمور) میباشد ونسبت بە رنگھا 


حساسیت ندارد لذا نتیجەی چاپ ازفیلمھای رنگی بخوپیی ٠|‏ 


چاپ ازفیلم سیاء - سفید نمیتوائد بائد. بدین معن یکه رنگھای 
مختلف بە ٭خاکستری+ھای متناسب بطورصحیح ودرست تبدیل 


' وچون ازاین نگاقیف‎ .٠ 


آن معلوم است مائند فیلمھای سیاء - سفید پان کروماتيك بوصوٰ :: 
ونسبت برنگھایگوناگون نیز جساس است وبھمین‌جھت در .: 


موق ع کارکردن باآنهہاء درتاریکخانہ نمیتوان 1ی 
نارنجی پا سبز - - زرد استفادہکرہ . 


امروزہ فیلمعای رنگی نگاتیف اکٹ رکارخانەھا دک : 
آگفاء برای تتمام مصارف فقط دربك نوع ساختهہ میشودں ۱ 


واختلافی که ازمنایع مختلف نور ء مائند: خورشید پا چراغ ء 


برروی فیلم جاصل میگردد درموقع ۔چاپ یا اگر ارات 
: بوسیلەی فیلتر اضلاح ورفع میشود . 


توجە! درموقع عکاسی ہا این نوع فیلمھا باپد دقت .:. 


کردکہ عمفی منایع نوردارای درجەی حرارت مساوی‌بکدیگ '. .<: 


باشدہ, ٹاہ“ اگ آزچھرمی درکنار پنجرہ عک یگرفنہ 7 : 


کہ جم آترا نور روز( ٠۸۰‏ وی ین روٹن 












ازچراغی کہ نورآن ٣٣٣٣(‏ درجدکلوین) است استفادہ کرد . (اترنگاتیف ۂاچہہ 0۲ا ) میگویندں چاپ میشود وازآن 
زیرا اگربخواہمد رنگگۓ آن قسمت راکە نور روز دارد صحیح تاد مس رک پزیٹتیف استفادہ میگردد . 
چاپ کنند و یی سو نگھداری فیلبھای رنگی 

طرف را اسااع کن طرف تہ رابی دمرس ولی ر گیتاری کارعاق رنگی : ا ازنگاتیف ۱ 07+ 
بدین منظور ازلامپ فلاشآبی یا فلاش الکٹرونیك (٭٭۸٢‏ - 


پیش ا زگرفتن عکس وبعدازآن . دقت ومواظبت بیشتری لازم 
دارد . بدین‌معنی کە فیلمھای خام (عکی گرفته نشدہ) درجای 
خشك وخنك (درحدود ٣۷‏ درجەی سائنی گراد) باید بمائد . 
ا متس مسا کت زیرا حرارت ؛ فیلمھای رنگی را خراب میکند ورنگھا را 
روہ خی تی کہ باقن کت تغییرمیدھد . آٹھارا سە ساعت پیش ازعکسبرداری درحرارت 
ا درھرمورہ نسبت بەنور موجود وفیلم مورد استفادہ عادی َ باہد قرارداد 20 بلافاسله پس ازخارج ساختن 
ا مبلا ا کا مس لے کرت اہ ہے ازیخچال یا: خرصیط :نٹ باپد. مکی گرفت٠‏ ون از 
ساس وف مد اتد کے ا وف برداری درحداقل زمان ممکن باید اقدام بظھورآٹھاکرد. 
ازمقوا ہا پلاستیك است قرارمیدہند (درنوع پلاستیکی فیلم عکسبرداری در زمان ممکن م بظھورآٹھاکر 


٠۰‏ دھدر جہ کلوین) استفادہ شود چنین اشکا لی پیش نخو اهدآمد. 
-٢‏ پزیتیف . - اینفیلمها احتیاج بە چاپندارد وھمدی 
رنگھای دموضوع> درروی آنھا برنك اصلی ظاہر میشود 


۱ ۱ 7 وفیلمھای رنگی ظاعرشدہ مدت زیادی درمعرض 
ن دوشیلهہ واقع شدہ آزدستخو دگی خرامْ گردوغیا 

میا : ر وحراس و دردوعیار تا نباہد باقی بماند زیرا تمام ھوا ۱ 
20ھ چ بش نور باقی زیر م ھواد رنگی دربراہر نور 


به شدہ رنگكش خودرا از میدمند, عکسھا 
برای بھٹردیدن آنٹھا ازوسائل سادہ (شکل ۳ - ع) تا ڑے نع رک ا 2722 مس 
پروز کنورھای اتوماتيك (شکل )٥‏ وجود داردکه باعربودجەنی 0 ا 


مبتوان نوع عتناسبی پیداکرد . ددع بم 
ازفیلمھای پزیتیف بە دوطریق میتوأن عکس چاپ کرد : وسائل عکاسی رنگی 
-١‏ روی کاغذھای رنگی مخصوص پزیتیف (برگردان البتە با ھردوربین یگرفتن عکس رنگی امکان دارد ء اما 
آھتہ: 11٢‏ ) کە مستقیعاً چاپ میشود . هرچهھ وسائل بھتر وکاملترباشد واضح است که نتیجەی حاصل 
۲۔ رو ی کاغذھایکە با فیلھھای رنگی نگاتیف ازآنھا بھترخواعد بود ۔ 


این ممشد۔ درین رق ابتدا ازفیلم رنگی بی وی 


نے ٥‏ میلیٰمتری برای تھیە فیلمعای 3 


مخصو صأٗ رنگی پزیتیف ء مناسبتر است زیرا ہم ازلحاظ غیلم 
- انرومردم 


ہا صرفەترند وہم پروژکتور آنھا ازنوع سادہ وارزان تاکامل 
وگران وجود دارد ‌ 

درعکاسی رنگی استفادہازدو وسیلە خیلی مفید واقعمیشود: 

١‏ - آفتابگیں کە ازانعکاس رنگھای ھمجوار بداخل 
دوربین جلوگیری میکند ودرنتیجه رنك عکسھا بسیارصاف 
وتمیز مینماید . 

-٢‏ سە پایە . - چون درپروژ کسیون فیلمہای رنگی 
پزبتیف ہرروی پردہ این تصاوبر دەها بار بزرگثر میگردد 
لذا کمترین تکان خوردگی دستکه باعث حرکت دوربین 
ومحوی عکسمیشود بشدت احساس میگردد درصو رت استفادہ 
ازسە پایه این اشکال ازبین یرود ۔ 


محاسبەی نور درعکاسی رنگی 


برمطالعه وتحقیق ×حرارت رنگك: نور را ازنقطەینظر 
< گیفیت؛ عورد بررسی قرار دادیم . ابنك برای محاسبەی نور 
عکبرداری لازم است آنرا ازلحاظ کمیت) بسنجیم . 

صحت محاسبەی نور درعکاسی رنگی بمراتب مھمتر از 
عکاسی سیاہ - سفید است زبرا علاوہ براینکه ودامنەی عمل 
٤ا‏ ٭ فیلمھای رنگی محدودتر میباشد اھمیت اشتباحاتِ 
دراینجا پیشت رمیباشد. ہاین معن ی کە زیاد وبا کمبودن عقدار نور 
درموقع عکسبرداری ‏ ەتنھا درشفافیت فیلمھاى پزیتیف تغییر اتی 
بوجود:میآورد حتی رنگھارا بطور مصسوس خراب میکند 
رھیچگونەہ اصلاحی ئیز درآلن میسر ئیست ۔ 


نر ومردم 





.. ںہ 
3 
ا۔قمہ' 


بکاربردن نورسنج وآزمابشات دقیق ومنظم در کاررنگی 
ازضروربات بودہ وھمچنین لازم است نورسنچ بدقت عیارشدہ 
ونتایج آن دقیقاً مورد ×تعبیر و تفسیر )۷ قرار گیرد زہرا بخودی 
خود نمیتواند باندازەی کافی و لازم حساب رنگف عمومی 
موضوع را نشان دھد . - با استفادہ ازاطلاعاتی کە درمورد 
بکاربردن نورسنج درعکاسی سیاہ - سفید بدستآمدم نور 
نواحی رنگی مختلف موضوع (روشن وتیرہ) را اندازگرفتہ 
معدلی درمیان آنھا بایں اختیار کرد . 

بعلت وجود چنین مشکلاتی ؛ صلاح دراینستکە ازھر . 
موضوع اقلا دوعکس با دیافراگم یا سرعتھای متفاوت گرفت 
تا یکی از آنھا بھتروصحیے‌ترباشد . 

وقتی فیلم خراب ومعیوبی ہدست آمد باید توجه داشت < 
که دراینجا ء بعلت بر گردان بودن فیلم (پزیتیف) محاسبەی 
نور غلط نسبت بفیلم نگاتیف نتیجەی معکوس می ‌بخشد . یعنی 
تصویر تاریك نشانەی کمی نور وتصویر روش نکە رنگھای آن 
شسته شدہ وازیین رفته دلیل زیادی نور درموقع عکسبرداری 
درداخل ھرزجعبه فیلم رنگی دستورالعملی وجود داردکه 
چند درجهہ دیافراگم وسرعت برای عکاسی درھوای آزاد 
درآن نوشتهہ شدہ . مطالعەی این دستورات وبکاربستن آھا 
عمیشه ثتایج خوبی داشته است . 

درعکاسی ؛ لااقل درابتدا یکار وٹنا موقعیکہ داراى َ 
تجتزیه وتبسث رکافی نشدەایدء ازسرعت ںٗٔ با یج اليه 


۹ 





۷۲ع 


استفادءکنید زیرا دراین سرعت اولا تکان‌ھای معمولی دست 
چندان تائیرمحسوسی درعکس‌نشان نمیدھد. ثانیا موضوعھایی 
کہ با سرعتهاى متوسط درح رکٹند دراینوضع تکان خوردگی 
قابل توجھی نخواحند داشثت . ثالئاً رنگھای مختلف طبیعت 
برروی طبقات سەگانە فیلم رنگی اثری صحیح خواعہدگذاثت 
ورنگھا بھتر خواہد بود . 

برای بدستآوردن رنگھای خوب وصحیح درعوای 
آزادء صبچھا تا دوساعت بعدازطلوع آفتاب وعسرھا ازدو 
ساعت بغروب مائدہ عکس نگیرید . دراین دوموقع اشعەی 
خورشید بیشتر بە زردی وقرمزی عتمایل است وتصاویریکە 
دراین فواسٰل زمانیگرفته شود چنان خواھد بودکەگوبی 
ازہشت شیشەی زرد یا نارنجی ہآن نگاء میکنید . 

برای عکسبرداری با فلاش بدستورالعمل عرفیلم رنگی 
وھمچنین فلاش تعیین شدہ باید توجەکرد ۔ 

بد بد بد 

این بود اطلاعات مختصری راجع بعکاسی رنگی ء تا 
آنجابیکەه برای یك آماتور مبتدی مورد احتیاج است . فعلاٴ“ 
ازتفصیل دراین ىارہ خودداری میکنیم زیرا کم است آماتوری 
که خود بظھور فیلم رنگی اقدامکند ونادر است آنکه دست 


"۲ 








بچاپ وآ گراندیسمان عکس رنگی بزند . 

لابراتوار رنگی تجھیزات دقیق وکامل لازم دارد 
وکوچکتربن نقص در وسائل یا خطا درعمل او بد وناخوش۔- 
آیند ببار میاورد . ازطرفی وسائل ومواد ث شیمیا یی رنگی 
گران‌قیمت است وازطرف دیگر دربتەبندیھای آماتوری 
وکوچك تھیە نمیگردد وعلل متعدد دیگر . 

کافی است شما د رگرفتن عکس‌ھای رنگی دقت وتوجه 
لازم بعمل آوردہ تصاویر جالب وخوب برروی فیلم بت گئیڈذہ 
بقیەکاررا بە لاہراتوار مجھز ومطمئن سپارید . 

بد پر باز 


بدینجا سلسله مقالات دنبالەدار عکاسی 7 یکر ۰ 
امیدواریم خوائندگان عزیز طیماعھاییکه ازآغازآٹھامیگڈرہ: 
کم کم ہرمو زکار آشناہی یافته واینك صاحب امللاعاتِ علمیٰ 
وفن یکافی دراین زمینه شدماند . - ازاینجا ببعد لی مقالات 
مستقل سمی خواہیم کرد مطالب علمی ء فنی وھنری عمیوئز 
وسنگینتری دراختیار خوائندگانگرامی بگذاز :ما وائد 
آنان را دررامیکہ قمگتاختعات بدرجات اه َو 


قروود 








آئے 
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٦‏ : 7 تا "ی. یں 
اد ا 83 2 سح دہ ٹس تہ ١‏ 
او ا وت .- اُفس ند سے اوت و کہ یا کا 
شخنان ا بن پروضورآرتورآبھام پوپ درجلۂ اقتجاجخیة ہے ور 
بانماتفلانی ور ایر پا ا و نات او بس ہو . : 





و ی دردوزران پاعشاحی تاس 
دنو اي روب دای رو وہ وم قایس 7 
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اہو -۔ 


ساعت ٠١‏ صبح روز پنجشنبه ۲٢‏ فروردینماء جاری 
پنجمی نکنگرہ جھانی باستان‌شناسی وھنرایران درپیشگاءمبارك 
اعلیحضرت عمایون شاحنشاء آربامھر وعلیاحضرت فرحپھلوی 
ٹھبانوی ابران در تالار رود کی با حضور بیش از ۷۰) تن 


٢ 






کنگرہ مذکور ایراد فرمودماند درج میشود : 7 






ازباستان‌شناسان ایرانی و عارجی وگروھی از سای 
فرھنگی وھنری گثایش یافت 


درصفحه مقابل پیام پاساائتی کہ بە مسبت ا 








ھنرومریم _'۔ 


ماع ساس کا اریار 
٤ھ_- ٦‏ 


× پنجمی نکنگرہ جھانی باستانشناسی وھنرایران را باکمال مسرت وخرسندی خاطر 
افتتاح می ‌نمائیم وبە دانشمندانی کە ازسر اسر گیتی برای ش رکت در این انجمن بز رگ علمی دراینجا 
گرد آمدەاند خوش آمد میگوبیم وامیدواریم کە این اجتماع بزرگ علمی کارخودرا ہاموفقیت 
آغازکند وبە پایان برساند وازآن نتایج ارزندەای درروشن ساختن ہھرچھ بیشتر اصول ومبانی 
تمدن وفرھنگ جھانی ابران حاصلگردد ۔ 

ما اکنون در عصری زندگی می کنیمکە نیازمندیھای مادی بشر موجب پیشر فتھای 
حیرتانگیزی دراموراقتصادی وصنعتی واجتماعی شدہ است ء این ترقیات شگرف نباید موجب 
گرددکھ فعالیتھای علمی دربارہ تمدن وفرھنك جھائ یک آن نیز بجای خود ارزش واھمیت 
حیاتی دارد متوقف شود : بلکهھ بھکس درچنین زمانی لازم وضروری ات کەکوشش عددای از 
دانشمندان ء معطوف براین باشد تاھنگام با پیشرفتھای تمدن مادی ء مرد مگیتی را بە معنویات 
وتوجهھ بەآنچه کەگذشتگان ہر ای آنھا بە یادگا رگذاشتەاند جلب کند . این بھترین وسیلەای است 
کھ میتواند آسانتر و سریعتر کشورھا و ملتھا را بیکدیگر نرديك ساخته وبشربت را بکمال 
مطلوب انسانیت برسائد . 

درمیان تمدنھایکھ نگیتی ؛ کشور ایران مظھر ووارث یکیازمدنیتھای باستانی چندین 
ھز ارساله است وآثار و بقایای آن تمدن در پھنە این سرزمین دراثر فعالیت دانشمندان محقق 
ھرروز بیشترمیگردد وؤپردہ ازروی نکات تاريك تمدنگذشتە وپر افتخار آن بیشتر برداشته میشود 
وازھمین‌جھت فعالیت مداوم شما دانشمندان کھ در ای نکنگرہ ش رکتنمودہاید وھربك دررشتفھای 
مختلف باستانشناسی وھہنرایران سالیان دراز بەبررسی وتفحص پرداختەاید برای ما بسیار مغتنم 
است زیرا برشما دائشمندان پوشیدہ نیست کھ کشور ایران دربنیانگذاری تمدن امروزی جھان 
تا چەحد مؤثر بودہ وچه ۔ھم بزرگی داشته است . 

مإ بە این میراٹ گرانبھا و تمدن ارزندہ کھنسال خود افتخار م یکنیم و میل وافر 
داریم کە کاوشھا وہر رسبھای فرھنگی توسعە یابد وآثار باستانی بە بھترین طرزی حفظ ونگھداری 
وبە جھانیان معرف یگرند ودر این خدمت علمی ؛ همگاری شما دانشمندا نکە نمایندگان مر اکر 
مھم فرھنگی ہء دانشگاجھا ومؤسسات علمی بزرگك جھان ودوستداران واقعی تمدن ابران تید 
وعم رگر انبھای خودرا صادقاله بە این خدمت علمی وقف نمودہاید برای ما ومردم ایران بسیار 
گرانبھا ومغتئم خواھد بود . ۱ 

میل دارم این نکته را یادآور شویمکھ د رگذشته نیز عدۂ زیادی از دانشمندان در راء 
معرفی تمدن وفرھنگ باستانی ایران ؛ کوششھای فراوان نمودہ وینیان گذاران این‌مکتب معنوی 
بودماند آٹھا ک4 متآأسفانه امروز درمیان ما نیستند ولی خدمات پرارزش آنان ھ رگز فراموش 
نخواہد شد وما ھموارہ بە آثا رگ رانبھائ یك4 از خود بیادگار ٹھادەاند با دیدہ احترام می نگریم 


ا وبھ روان آٹھا درود میفرستیم ۔ 


٠‏ امینواریم دراث رکوشش ومطالعات وبررسیھا وتحقیقات علمی‌شما دانشمندان ؛ اطلاعات 


.لے وسیغٹزی دربارہگذشته این سرزمین مدونگردد و این مجمع مھم علمی کھ از خدمتگذاران 
ا َاقعیٰ تعدت وفرھنگ بشری است بهلتایچ ہیا رگرابھالی نائل آید۔٭ 


2٦ 





وی 7وی صهھ “٣ي‏ ہے و‌ ہو یں نے و .2 
ْ ایر ڈ وکسا رٹ من مکزا اس یمن 
٠ ۳ 72 ٤‏ ھی ٠‏ 


داھنشاھا 

بمناسبت توفیقیکە امروز با برآوردەشدن آرزوھای دیرین نصیب بسیاری آزما شدہ 
خودرا مدیون میزبانان صدیق ووفادار اہرانی عیدانیم . آنھارا بخصوص دوستان وفادار می نامم 
زیراکمال مطلوب این کنگرہ عیناً عمائست که اعلیحضرت شاحنثاء آربامھر درپیام خود بشرج 
زیر آن‌را اساس سیاست ایران جدید اعلام فرمودەاند : 

٭اعتماد بە دائش محض وایمان بە خدعت انسانی عنر٤‏ . ' 
این دومطلب ہم برای ما وھم برای ایرانکە با سرعت ہرچه تمامتر پیش میرود حائز اھمیت 
اساسی میباشد ۔ 

موجب کمال افتخار ما است کہ درموقعیت جدیدی از تجدید حیات ایران شرکت 
می کنیمکە نظیر این تجدید حیات دراین مملکت سابقاً بارھا دیدہ شدەاست . این کشورکھنسال 
دردوران چندین هزارسال تاریخ ہا بردباری وشکیبائی اعجازآمیزی مصائب فراوانی را تحمل 
کردہ وحربار درہایان عرفاجعەکە بە ظاہر ممکن بود بە فنای این ملت منتھی شود بك نیروی 
سح رآمیز دوران آفربنندہەای راک بە پیروزیکامل منتھی گردیدہ بوجود آوردہ است . زمانی 
نوبت سیادت وعظمت از آن یونان وزمانی ازآن روم بودہ ولی دوران کوتاء سیادت وبزرگی 
عربك از ایند و کشور با پنج‌هزارسال دوران خلاقه فرحنگك وحئر ایران قابل مقایسه نمی باشد . 

مطلبی کە واقعاً چنانکه باید :ناکنون درك نشدہ اینست که عمه احساس می کنیم ایران 
فناناپذیراست . علت این پدیدہ که درتاریخ جھان نظیری ندارد چیست ؟ آیا یك نیروی ایمان 
حیات‌بخش این قسمت ازخاك را از بقيه سرزمین‌ھا متمایزساختہ است ؟ : 

پیشرفت مارا درباستان‌شناسی وھنر میتوان ازآنچەکه چھلسال پیش یك باستان‌شناس 
نامی بە ھمکار خود می نویسد استنباط کرد . این شخص درسال ۱۹۲۱۰ درجواب توضیحاتی کهھ 
حمکارش ازاو خواستہ نوشتہ است : ہمسافرت بە ابران نتیجه چندانی ندارد زبرا آنچه بودہ و 
نبودم تاکنون کشف شدہ استء ۔ 

پنجاہ سال پیش تنھا تنی چندکارشناس ودانشمند با ھنرایران آشنائی داشتند . پیوستگی 
تاریخ ایران مورد قبول نبود وتاریخ این کشور یك رشته ازپیشآمدھای پرسانحہ تلقی میشد ۔ 
البته زبان وادبیات فارسی مطالعه شدہ ومورد مدح وتحسین قرار می گرفت ولی بە معماریوہنر 
ایران توجھی نمیشد وثاید آن را انعکاسی از فرھنگك وہنر هسایگان یا تقلیدی ازآن 
می پنداشتند . ہااینھممحقیقت بطوراعجاز آمیزی بتدریج خودنمائی کرد. نژادشناسان, زبان شناسان 
ومورخانکە وظیفهانھا نە تھا بت وضبط مطالب واحوال بلکەه تجددبدنظر دائم درآاسٹ عقایں 
سطحی پیشین را ازبن اصلاح کردند . پیوستگی تاربخ ابران بیش از پیش آشکا رگردید وثابت‌شد 
که مفھوم وحدت ھنئروفرھنگك ایران بیش از آنستکه تنھا با ارتباط بہ سلسلەھای متفیرحکومت 
مسْھود میگردد 

7 دوران نوینی آغازمیشد . کارشناسان وموزەدھای بزرگك دربسیاری ا زکشورھا بہه 
حمعآوری شاحکارحائی پرداختندکە بسبب کیفیت بارزخود موجب شد آوازہ شھرت ایران و 
ھنرآن بطور روزافزون تقوبت شود ودر نتیجه نیاز ب‌شناسائی وارزش‌یاہی ھنرایران تدریج؟ 
بالاگرفت . مطالعه حنر این سرزمین موضوع روزشد واین مکتب هہنری استقلال یافتہ بجایآنکه 
کت بے آسیائی کنا راید درکنگرءھای بز رگ پنچ‌ھز ارنفری کہ فقط چندنفری بە٭آن 
داشتند مطرحگردد احرازشخصیتنمود . چنین شرابطی تشکیل يك کنگرہ جدید کوچكر 

٤ 


ھنٹرومردم 





عقاو آے و اک : ۶ مر ید 
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آزادتر وخصوصیتر ہا نشربه مفصل تر را ایجاب می لمود . ۱ 
ہنرایسران دربسیاری از محافل یکی ازسبك‌ھای با عظمت جھان شناختہ شدم واثر ٠٠٠‏ 
نیروبخش آن دربسیاری از فرھنگھای دیگر مورد مطالعہ عمومی قرارگرفت . 
درسال ۱۹۳۱ انجمنی رسماً درلندن برباست آقای حسین علا سفیر ایران ٹاسیس .. " 
گردیں . اعضای هیثت عاعله انجمن انتخاب شدہ وطرح تشکیلکنگرہ سوم را ٹھیەکردلد . . .ٴٴ 
منظوراصلی ازتأسیس این انجمن ایجاد یك سازمان دائمی برای سرپرستی امور کنگرەهھا وتنظیم ”با 
وچاپ شرح مذاکرات وطرح ریزی مقدعات تشکیل کنگرمھای بعدی بود . تشکیل دادن وادارہ ' 
کردن امور مربوط به کنگرەھای مشابه که با فرھنگكکشورحای خاوری سر وکاردارنں معمولاٴ ٣٠:‏ 
زیر نظر انجمن‌ھا وکانون‌ھای موجود وقدیمی بینالمللی است کە علاوہ براین فعالیت‌ها انجام 
ٴ بعضضیٰ خدمات را برای اعضّای خوں نیز عھدمدار میباشند . 
درچنین‌انجمن‌ھاچەبسا ہحثدرموردجزثیات کہ ممکن‌استبەانحر اف ا زھدف و اقعیکشائیدہ ۱ 
شودگاهیٰ تاعمان حدودکارحای اسلی ومسائل فراوان ولی قاہلحل وفصل اعمیت پیدا م یکلد. .کے 
۰ حجم روزافزون کشفیات علمی ومسٹند ممکن است استنباطات عمومی وکلیرا بلااثر کت 
گذاشتہ دامنە مطالعات قرلتگی را بہ بحث درباںہ ُجزئیاتی رک ذرنتیجه عفاحیم اصلی . ×٠‏ 
تدریجاً پزدءپوشی شوند . تعیین یٹ اصل رِاِنما ويكہدف مشتركکه کلیه بررسی ھای قردی ٠‏ 
بایں ًَََ آن عدایت: شوندِ 5 این بررسی ھا جتبہ یگانگی ویکرنکی خواہں بپخشیں وچه این حم 0 
لہ تٹھا ہرمیزان: پژوخش آفزودہ خواحد شدہ بلکہ ازپراکندگی مطالب وپاشیدگی. آن ہنا ٠‏ 
گوی" تغضنص یىی کوچكائر جلوگیری بعمل خواجں آمد . 
آیا ہر دارای چنان عمق وتوانائی ونیروی آمرانەایمت تکھ بتوان برای آن یك مفھوم 
اقنرت واندمندہ ترمر ۹ ٌ 













فرمایشات شاہنشاء آریامھردایربرایئکە : ہا زطریق پدیدەھاىعنری - ادبیات - معماری 
:لام ظریفه بیشتر وبھتر میتوان بە خصوصیات ذاتی ونھادی ایرآن پی بردہ بیان بسیار رسا 
وارزندءایست واین قضاوتکاملاٴ عقرون بە حقیقت میباشد چه عنر حتی دراین دنیای غرق در 
عادیات شاملآن چنان حقایق عمعنوی استکە د رجمیع مراحل حیات بشرنفوذ می‌نماید . 
ان سشوال عموارہ پیش عیآیدکە نتایج حاصله ا زکاوش‌ھای باستان‌شناسی وفرھنگەرا 
طبق چەاصولی میتوان ارزش باب ی کرد . آیا یٹ روش واحد برای این ارزش‌یابی وجود دارد - 
آیا بررسی‌ہای ما بە یك حدف نھائی منتھی عیشود وآ یا یك بینش جامع ازاین بررسی‌ھا بدست 
خواہد آعد ؟ آیا ما می توائیم از مراحل تعیین مقدار ومیزان وازمشخصات وخصوصیات حاصله 
آزآزمایشات صرفنظ رکردہ خودرا بە آخرین مرحله بینائی ودرون کاوی قاطع ونھائیبرسانیم ؟ 
ما ہرایکثف معنای واقعی عنرایران باستی با بی نظری وب طرف یکامل وبا یكاروح آفرینندگی 
آعادہ باشیم . ہنر یکی از دلبستگیھای بسیار ارزندڈ انسان است کە حتی دراولین مراحلتمدن 
بشری باخصوصیات ممتازی جلوءگری کردەاست . 
لازم است تأییدکنیم کە عمراہ هر واقعیت بایں بە دنبال معنی رفت عمراہ ہرفھرست 
باید مفھومرا جستج و کرد عمراء ہرشرح وتفسیر بەدرك واستنباط حمراء عرسنجش بەارزش باہی 
وحمراہ مادیات بەآرمانھا وآرزوھا پرداخت وہمه این خصوصیات ازجمله صفات انسانی میباشند. 
آنچەکھ بایں مورد بررسی واحترام قرارگیرد ھمین دستہ حقایق اندکەکمترظاعر ونمایان ولی 
موجودیت غائی ونٹھائی دارند وبدون آنھا زندگی عتمایزکنندہ بشرامکان‌پذیر نیست . دربین 
جنبەھای نھفته تجربہ وآزمایش برتر وبالاترازہمہ صفت وحدت وکمال استکه خود براثر 
تخصص وتجزیە که بادائش پیش ‌رفتہ بشری ملازمت دارند کاہش بافته ودرتاربکی فرورفتہ 
اسن ومعذلك دربھبوں دادن قدرت دید ما وظیفه اصلی را عھدءدار عیباشد . تشوبق دربرقراری 
نظم ودرستی وتمامیت مظھری از وجود ھمین حقایق است که درعین‌حال ازھ رجومرج ناشی از 
احساس ونیازمندہبھاکە زنندگی روزائه را تھدہد میکند مارا رھائی میبخشند . زندگی عاری از 
ظرافت وزیببالی ھا يك زندگی تھی وزشت بودہ ولیاقت انسانی را ندارد وآنچه مسلم است اینست 
کە درایران حرگز دورائی عادی آزھئر اُرزندہ وسربلند وجود نداشته است . پس عنر برآوردن 
تدریجی الزامی ومطلق يك نیازمندی فطری است . توانائی ونیروی آمرانه آن بستگی ہے 
ریشەھائی داردکە دراعماق حیات بشری جایگرین شدہ .است . ہنربزرگك آزمایش آرمانھا را 
انتقال میدھد نجارہی را کە عمہ میتوائند بکار بەبندند آعادہ میسازد ازحصارھا وموانعی که 
سیاست واختلاف زبان ومسلك برپاکردہ بسھولت می گذرد ودرہمه سرزمینھا ہا احترام پذبرش 
پافته وستقر میگرند . تاریخ عنر عمپنان کہ (بینیون 20008 ) اظھارکردہ داستان 
عادکامی انسان است ۔ ھنر حقایق را بە نحوی بس هیجانانگیز افٹا می کند با شر خوبشی و 
قرابت دارد ودر دوران تاریخ ھموارہ با مذہب بستگی داشته وازاہدیت نوید عیدادہ است ۔ 
از لحاظ دلبستگی ایران بە ظرافت وزیبائی وحق تقدسم یکه این سرزمین بشھادت تاری 
خود برای آن منظور نمودہ باید درنظرداشت کە ھمزمان ہا طلیعہ فرھنگگ درفلات ایران غریزہ 
وت بھ زیبائی بکار مر‌اقتد ودر سالھای ۳٠٥٢‏ قبل ازمیلاد با بوجود آوردن ظروف سفالین 
درشوش ومراگز دیگر توفیق شایانی بدست ھیآورد . یس ازتاختوتاز واستیلای وےثتالہ 
مرن عنربجای آن کە سمت خاموشی بگراید رونق تازءای یافتہ وقبلازآنکہ خرابہ حایشھر 
" 2 رفت‌وروبوھموار گردد محراب رو ۓ‌افزا وگرانبھای مسجدمیدا نکاشانرا می آفربند. در 
فرں‌ھای ٥٢٤ ٠١‏ و ٥٦١‏ هردم شھرشیراز کہ سالیان متمادی در رنچ وعذاب بر می بردند چنان 


احمار نغزی می سر آیند که عائنں شاہنامه ۂ : وت ۰ 
نگاء عیدارد . فردوسی روح عنرپرور ین سرزمین را زندہ وجاویدان 


چھ بہا ہ المین عشق ع قفہ حا ۰ َ‪ 
حیاتی شگفت٦‏ وعلاقه جامع وبیکران بە زیبائی وجمال اصلی ت ۶ 
و اور ایران بودہ و بە آن حیات جاویدا صلی تجدید دائمی 


یرت نیروی 
ان بخشیدم است ۔ 
٦‏ 





بس ازم رك شاءطھماسب وضع سیاس یکشورایران‌بصورت 
ہدی درآمدہ بود ولی از آنجابیکه ہموارہ خداوند 
اہران بودہ است مجدداآً با روی کارآمدن جوان ۱۷ 
کە بعدھا شاءعباس بز رك شد مملکت نجات یافت . 
اعباس بز رك (۹۹۹ تا ۱٠٠۹‏ عجری قمری) درھرات 
اول عاء رمضان سال ۹۷۸ عجری قمری بدنیا آمد 
)من). وی دومین فرزند خدابندۂ بدبخت بودکہە بعداز 
شاءطھماسب بە پادشاعی رسید ولی سرداران قزلباش 
رصت پادشاھی ندادئد . مادر شاءعباس مھد علیا ازیکی 
ادەدھای معروف مازندرانہود وادعا میکردکە ازخاندان 
۱ امیر عليهالسلام است . 
و وقتی بکساله بود پدر ومادرش بە شیراز رفتند وآن 
درھرات ماند واورا بنا رثوصیة پدربز رگش‌شاہطھماسب 


ہنام شاءقلی سلطان سپردند واین لله عنگام بپادشاعی. 


. ٌَ درتاریخ اد هجری قمری بقتل رسید 
تاور سس ا 

نلیقلی خان درانجام این مأموربت تعل ل کرد وشاءاسمعیل 
تاریخ ۹۸۵ کشته شد . درآن موقع محمد خدابندہ 
شد وھمسراو مھد علیا ازعلیقلی خان خواست کە پسرش 
ا به قروین بفرستد ولی علی قلی‌خانکە علاقه داشت 
٭ای ‌ازخاندانپادشاعی را دراختیارداشتەباشد ازانجام این 
یبچیں۔ حکومت قزوین ناچارشد درتاریخ ۹۸۸ قشونی 
بقرستد 7 علی قلیخان را وادار بەای نکارکند ولی 
خان آن قشون زا شکست داد وشاہءعباس را شاءایران 
٠‏ محمں خدابندہ ناچارشد شخ۔!آً با قشونی بە خراسان 
لی جنگی بین او و علی قلیخان درنگرفت وحکومت 
؛ ہنام علی قلی‌خان تأییں شد وسمت ٹلگی به او دادم شد۔ 


. 


دکٹر عیسی بھنام 
استاد دانشگاء تھ ران 


بعداً درضمن شکستیکه ازھرشد قلی‌خان حاکم مشھد 
بە علیقلی وارد آمد ناچارشد عباس .را بە او ہسپارد وکودلكد 
بە مشھد آوردہ شد ۔ ۱ 

پس ازم رك حمزہ میرزا پسر ارشد محمد خدابندہ ۹۹٥(‏ 
قمری) ٠١(‏ آذر)سرداران شاملو ابوطالب می رزاراکە سومین 
پسر شاہ بود بە پادشاھی بر گزیدند . 

عباس‌جوان بھمراھی مرشد قلی‌خان وعدءای ازت رکمانان 
وقبایل افثار بە قزوین رفت ودرضمن راء عدەءای دیگر نیز 
با او حمراء شدند 

خدابندہ درآن‌موقع درشھرقم مشغول س رکوبی‌مخالفائش 
بود ومردم قزوین باآغوش باز شاہزادہ را پنبیرفتند وپس‌از 
اندك زمانی بیشتر سران نظامی خدابندہ وابوطالب میرزا 
بە شاعزادۂ جوان پیوستند . 

خدابندہ بە قروین آمد وپادشاھی پسرش را تأیید 
تعجب دراین استکھ شاءعباس دوسال بعدازاین واقعه ستور ٠.‏ 
کو رکردن پدرش‌طھماسب وبرادرانش ابوطالب‌میرزا وطھماسب _ 
میرزا را صادرکرد وآنھارا بە قلعەای درالموت فرستاد . 

این امررا زیاد ہم بە قساوت قلب شامعباس نبایں نسبت 
داد چون درآن موقع سرداران قرل‌باش قدرت ہسیار داقعیں . 
وکافی بود پادشاء ضعیف یاکو کی راک نسب پادشاحی داشت 
دراختیار خود بگیرند وبە نام او قیامکنند . بنابراین عمل 
شاءعباس ازنظرمصلحتکشورداری منطقی بود ونباید امروز 
زیاد باعث تعجب ماگردد . 

پس‌ازآن بە غلامائش دستورداں ٦٢‏ نفر ازسران قرل‌باش 
را بە قتل برسانند وبەاین طریق ازاہتدا جلوی پیشرفت بعضی 
ازامرای خودسر قزلباش راگرفت . سپس با دوشاحزادہ خالم . 
صفوی ازدواجکرد ولی نە قتل امرا ونہ سروصدای جشن : 


عروسی عالع از این نشد که پادشاء جوان عتوجه وضع ہد ٠:‏ 


۴ 











راست : شاھزادہ جوانیکە سازی می نوازد - درحدود )۹8۹ ہھجری نقاشی 

شدم بیشت رجنب کاریکاتور دارد ومعلوم نیست کا رکیست - موزۂ برپتائیا 

چپ: مجلس شکار۔ درحدود )۹۹۸ ھجری نقاشی شدہ - یکی از 
شاھکارھای ثقاشی ابران است - موزۂ ھنرھای زیبای بوستون _ 


کشورش باشں . 

دراین عوقع ازمشرق ومغرب ایران مورد خطر قرار 
گرفتەبود . درمشرق عبدالڈخان ازبك بە خراسان حجومآوردہ 
بود وشھر ھرات را محاصرءکردہ بود وعلی قل ی‌خان شاملو از 
شھر دفاع ھیکرد . شاءعباس دیررسید وھرات ہدست ازبكھا 
آفتاد وعسکربان را بە قتل رسانیدند وزنھا را بە اسارت بردند 
وشھررا غارت کردند ووقتی شاءعباس بە عرات نزديك شد 

شاءعباس دستورداد سردارانی راکه خیانتکردہ بودند 
به قتل برسائند سیس مریض شد و ناچار شد مدتی بخوابد 
وازبكھا ازاین موقعیت استفادہکردند وپادشاہشان عبدالمؤمن 
بن عبدااشخان ازبخارا حر کت کرں ومشھد را محاصرہ نمود 
وپس‌ازچھارماء آترا مسخرکرد(۹۹۹) وتمام روحانیان شیعه 
را بہ قتل رسانید وبە مرقں مطھر بی احتر ام ی کرد وآنرا غارت 
نمود وآثار گر انبھاپی راکە درمدت چندین قرن درآن محل 
گردآوردہ شدم بود ازپین برں . کتابِخائه آستانہ رانیز مورد 
تجاوز قرارداد . حتی بعضی قبرها مائند قبر شاءطھماسب را 
شکافتندں وبە استخوان‌حای او بیحرمت یکردنں . تعدادی زن 








ومرد وکودك وسالخوردگان را بە قتل رسائیدند وپسازاینکه 
شھررا وبران نمودند عدءای را اسیرکردہ بطرف بخارا روان 
کردند و شھرهای هرات و نیشابور و سبزوار و اسفراین نیز 
آزخرابی‌ھای اُنھا مصون نماندئں . 

ہنگام بهە تخت نثستن شاءعباس شیروان وگرجستان 
و ایروان و قراباغ و تبریز و قسمتی ازآذربایجان و لرستان 
و خوزستان نیز بدست پادشاء عثمانی افتادہ ہود . 

درتاریخ ٥‏ سردار عثمانی فرهاد پاشا قشون ایران را 
دربغداد شکست داد وگنجه وقراباغ راگرفت وتقریباً نیمی 
ازکشور شامطھماسب بە این طریق ازدست رفت , 

شاءعباس ہا سلطان مرات سوم درسال ۹۹۹ صلیج‌کرد 
وسپس بە سرکو بکردن مخالفان خود درداخل کشورپرداخت 
وبە شیراز وکرمان وگیلان وخرمآباد ولرستان لشک رکشید 
ودرسال ٣۰۰۷‏ بە نیشابہور ومشھد لشک رکٹ ی کرد. وازہاكهابرا 
شکست داد وھرات را عتصرف شد ودرسال ٠۰‏ آٹھارا:آز 
مرو نیز بیرون کرد ودرسال ۱۰۱۱ تصمیمکرفت بلخ را یز 
متصرف شود ولی گرمای شدید وامراض سر صدعات زی 
بە لشکریائش زدند وازاین‌لشک رکش ی نتیجڈة سودمنسیٰ نگزرقتِ 
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را ا مد ازسلطان عثمانی پس گرفت وکاپیتان‌پاشا شیغالمزادہ 
زا یداد وازا آن‌تاریخ شاءعباس عموار مد رجنگەہا لشکریان 


سلطان فاکی ہو وبالاخزہ درتاریخ ٥۰٦١‏ دراسلامبول بین 


سلطاناحمٰداول وشاءعباس‌معاحد: صلحی برق رارشد وآذربایجان ٴ 


وشیروأان وایروان وکرنستان وبغداد وکربلا ونجف وموصل 
ودیار ہر رسماً جز وکشور ایران گردید . 

شاءعباس درکاریخ ٣۰۳٢‏ قندہار را نیزمتصرف شد وبا 
جھانگیرپادشاء عھند ازدر دوستی درآمد وضمناً امامقلیخان 
نیز باکمك کشتی‌ھای انگلیسی جزیره عرمز را پسگرفت . 


: تنطظرخ ٢‏ ۴ تبزیز ونخجوان وایروان وگرجستان 


شاءعہاس درداخ لکثور خود قدرتھای ملولدالطواقی 
را آازہین ہرد وہجای قرلن‌باش‌ھا شاحسونحا را بوجودآورد اف 

وی چنین صلاح ددریدگه اسفھان را بجای قزوینبەعنوان 
پایتخت ت انتخاب نمایں وازسال ۹٦‏ پیە بعد مثغول ساختن ۱ 
ابنیه ‏ وکاٹھا ومساجد درآن شھ رگردید. درآن موقع اسفھان 
٭٭ ر۸ نفر جمعیت داشت ودرآنکاخی بە نام نقش‌جھان 
ساختہ شدہ ہوں , شاءعباس نقشهُ جامعی ہرای بز رگك کردن شھر 
ترتیب داد وخیابان‌ھای وسیعی درآن قرارداد وپل زایندمرود 
را ساخت و بازارھابی بوجود آوردکه عنوز باقی است . . 
وعمانطو رکە میدانید عالی قاپو ومسجدشاء را درکنار میدان ‏ 


راست : صفحہای ازھفت اورنك جامی - ۹٦٤‏ درمثٹھد نقاشی شدہ - یکی !اززیباترین صفحات نقائی ابران وموضوع آن پیادہ شدن دودلباخته 

بە جزریرہ خوشبخت است وازمقایىة آن با پیادہ شدن عثٍاق درجریرہ سیستر اثر ثقاش معروف فرانسوی واتو > نمیتوان خودداری کرد . 
خظلرافت یکە دراین نقاشی بکاررفت هکمتر ازظرافت استان ہنرمند فرانسوینیست س- فری رگالری و اشنگتن 

چپ : صفحہای ازدیوان حافظ - دراین مجلس معاشقه یك دنیا ھئر وشعر دیدہ میشود ودرٹاریخ ۹۰ برای شاہزادہ صفوی سام میرزا 

مشوق ھنر وادبیات تصویرشدہ . بعدھا درزمان شامعباس دوم ازاین مجلس بسیار تقلید شدہ - مجموعه خصوصی د رکمبریچ 
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راس : مجلں معاشقه کار یوسف الحسینی حدود ٠٠٤١‏ ھجری نفاشی شدہ . نقاش درزمان شاہعباس دوم شھرتی داشثت . ٢٢‏ اثر بە امضاىی 
او اکون درموزەھای مختلف جھان است . سب كکار او تقلیدی ا زکار رضای عباسی است ولی بە پابە زیبائ یکارھای استان نمی رسد . احتمال 
داردکە تعدادی از نقاغی‌ھای دیوا رکاخ چھلستون نیز ازین‌نقاش باشد - مجموعه مرگان درنبوبورلك 
چپ : ا زکاب عجایب المخلوفات - تاریخ ۴۳" درفھرات تصویرشدم -۔ امضا ندارد ولی ٣٢‏ سال بعد ازین تاریخ معین مصور درخر اسان 
صفحاتی شبیه بە این صفحہ بە وجود آوردکه بە منزلة شاھکاری ازھنرنقاشی ایران است - موزہ بالنیمور 


بزررگ شاء بنا نمودکە درزمان خود جزو زیبائرپن میدان‌ھای 
جھان بود . 

مقصود از ببان‌انفاقاتی کە شاءعباس را بەآن درحة قدرت 
رسائید وایرانی بوجود آوردکه امروز ما بەآن افتخارمیکٹیم 
این بودکہ خوانند گان متوجه باشندکە شامءعباس فقطکارش 
این نودکه درخانەاش بنشیند وبەکار خوشنویسان ونقاشان 
بپردازں . نر ایران صرفانظر از وقایع سیاسی راء خودرا پیٹی 
گرفنه بود وھرروز بە پیشرفت خود آدامه عیداد . 

دنر بھز اد سرپرستی نقاشان رانداشت . شیخزادہ شاگرد 
او جم ابن دنیا را وداعگفته ہوں . 


0۰ 


شیخزادہ اعل خراسان بود وبکی ازشاگردان او عبدالله 
مصور بودکه او ہم خراسانی بود وازتقاشان معروف بشمار 
آقا میرك تبریزی ہم شاگرد دیگربھزاد بود ء بااینکھ 
بعضی‌ھها درای نگفتە تردیںکردءاند . سلطان‌محمد عمکار بھزاد 
بود ومدتی درزمان شاءطھماسب ریاستکتابخانه پادشاحی را 
برعھدہ داشت . محمد مذہگب ھمزمان این نقاش ود وتمام 
ایٹھا به سبك وشیوۂ بھزادکار میکردند . سلطانمحمد پسری 
داشت بە نام محمدی کە شا گردش بود وتخصسصس او درتھیڈ پشت. 
جلدھای رنگوروغنی زیر لال ونقاشی مجالس پرجسیت ہود. 


شنرومردم 


7 تم کے ۱ت تی مہوت جج موچ مو مو ےس 
را ہی ۹۔7 : 








راست : صفحەای از قیاسں‌الانبیای نیشابور ی کہ حضرت موسی وھارون را نشان میدھد ۔ اثر آقارضا- درحدود ٥۹۸۹‏ تا ٥۰۰۹‏ نقاشی شلہ - 
آقارضا غیر از رضای عباسی است کە درمقالەای جداگانە باید از آن صحبت کرد . نقاش ھوزمان با شامعباس واحتمال دارد قسمتی از نقاشی‌ھای 
سقف عالی قاپوی اصفھان از اوباخد (امضاء مشق آقارضا درپائین صفحه) - کتابخانه ملی پارہیں 
چپ : صفحة مجز ائ یک توسط آقارضا نقاشی شدہ ودرسمت چپ صفحہ نوشتہ شدہ (مش قکمترین آقارضا) 


اسکندرمنشی نامی از او بردہ است . 

ما فقط نام ثقاشانی راکه در زمان پیش از پادشاحی 
شاءعباس یعنیدرزمان شاءاسمعیل وشاہطھماسب شھر تی داشتەاند 
ذ کرمیکنیمواگراین‌مقاله موردپسندبود ممکن ‌استدرشمارءھای 
آیندہ یك یك آنانرا بطورمفصل معرفی نماہیم . این نقاشان 
بترتیب الفبا بقرار زبرند : 

احمد قاضی - احمد قزوبنی - احمد شییخ - اہراہیم 
میرزا - اسمعیل پسر شاہطھماسب - باباحاجی -- بھرام افشار۔ 
بھرام میرزا - بھرام قلی‌افثار - بھزادکمال الدین - برجعلی 
اردبیلی -- درویشحسیننقاش - درویش‌محمد مولانا۔- درویش 


ھنرومردم 


محمد نقاش - دیوانهُ تبریزی - دوست دیبوانە - دوست محمد 
بن سلمان نظامالملك - زین ‌العاہدین - جنید - حبیب اللہ مولانا 
اھل ساوہ - حسنعلی - حیدرعلی - حیدردولت می رزامحمدہ . 
حسین قزوبنی-' حسامالدین - عبدالعزیز - عبدالجبار - 
عبدالصمد - عبدالوہاب - عبدالمعصوم عیرزا - علی اصفر -: 
علیدوست - علی ابننظام - سیاووش‌بیٹ - سلطانمحمد - 
سراجالددین قاسم - شاء محمد ۔- شاءقلی - شمس‌الدین - شی 
محمد مولانا- صادق‌بيیك - شیخ کرمانی- شیخ‌زادہ - طھماسب . 
شاء - کافی - کمالالدین علی القفار - کمالالدبین حسین -ح ابد 
کمالالدین مولانا۔-کمالتبریزی-- ملكقاسم - مانی شیرازی م . : 


۹ 





ہےر ک کہ لاوقا ارچ و 
بت ےج رھ 





مقصود : میراكآھا - میرمسور- میرنقاش - عیرسیدعلی 
یر پڑ زعلی مولانا تبریزی- عیرمحمدہ می رزاشاەمصسین- 





. انح مدفلی محمد ھراتی ہے محمں معین - محمدی- مظفرعلی 
از مو انتا ۔ مراد دہلمی - نباتی تبریزی - نقدی‌بیك - ناصر 


اإ::. مجواجه- ولی مولانا- یوسف ملا . 

کت بسیاری ازاین نقاغان درزمان شاءعباس نیززندہ بودەاند 
وبرای اوکار میکردەائد ولی سبك کارشان بطو رکلی دنباله 
۱ سبكکار بھزاد وہەشیوۂ نقاشی قرن دھم درھرات وشیراز 


درزمان شامہعباس ازشیوەھای قدیمی تقلید میشد ولی 
پیشرفتی درآن شیوء حاسل نگردید ونقاشان آن دورہ جز 
روسازی ازکار استادان قدیمی ئمیکردند . نقاشی رنگدوروغنی 
حنوز' وارد عنئر ابران نشدہ بود وتٹھا برای پشثت جلدھا 
وقلمدانھا وجبەھای جواہرات ازآن استفادہ میکردند . 
تقاشی ھموارہ باکمال ظرافت انجام میگرفت ولی پرسپکتیو 
مورد توجه نقاشان نیست . سایه وروشن درنقاشی وجودندارد 
وازتمام تصنعات یکە درآن زمان درنقاشی اروپا معمول بود 
خالی‌است ولی آیا نقاثان امروزی تصنعات راکنارنگڈاشتەاند 
ومطابق اسول تقاشی ایرانی درعھد شاءطھماسب وشاءعباس 
کار نمیکنند ؟ ولی درعوض رنگك‌ھابی کە تقاشان بکاربردەاند 
حتی برای شخصی مائند شاردن کە نقاشی ایرانی را سخت تنقید 
گرند ات تا جالہ تل الد شا 

مسافران دیگری نقاشی دبواری کاخھای اصفھان را 
با دیدڈ عبرت نگریستەاند . انگلبرت آلمانی پزشکی بودکهہ 
حمراء سفارت شارل یازدہم پادشاء سوئد درزمان شاہ سلیمان 
بە اہران آمد . وی درکاخ چھل ستون مدانی دوتابلوی نقاشی 
ابران راکه مربوط بە تاریخ ای نکشور بودہ است نگریسته از 
تناسب رنگكهای آن لذت میبرد. درکاخ خلوتبیك نیز 
تقاشی‌حای دیواری توجه اورا جلب مینماید . 

دردوران شا عباس تحول فوقالعادہەای درحنر نقائی 
اہران ہوجود آمد وروشھای جدیدی پدیدار شد . عنرنقائی 
اروپاہی پیش وکم ھنرتقاشی ایران را تحت تاآثیر قرارداد ودر 
اواخر دوران صفوی پرترہ سازی با تصویرسازی نیز معمول 

 ںید‎ 

امروز وقتی ھا ازتقاشی دوران صفوی صحبت میکنیم 
پیشتر نظرمان صفحات مصوراست ولی امرا وپادشامان ‌وبزر گان 
آن زمان ازنقاعی‌هھای دیواری کە تقریباً تمام دیوارھای داخل 
کاےخھایثان را میپوشانید لذت میب ردند 

رای عباسی وآةا رضا سبك بخصوصی بوجود آوردند 
کە درآن خط بیش ازرنكاھمیت داشت وباچند ح رکت قلم مو 
مختران زبباپی نقش میکردندکە تمام خصوصیات زببابی‌عای 


"۲ 





را مطالعهکردند . اور ہیں 

درواقع پیش از رضای عباسی تقاشی دج تی 
داشت وبە حرکات وحالات اشخا صسکمتر توجهہ میعُد دزخالی 
کہ دردوران شاہءعباس بە حالت وحرکات اشخاصتوجه میشلہ: 

بعلاوہ سابقاً نقاشی برای تصوبرصفحات بود وببٹاہراین ٴ 
لازم بود ارتباطی با مت نکتاب داشتەباشد ولی درزمان‌شاءعباس 
صفحات نقاشی شدہ ارتباطی با عتن ندارند بلکە فقط برای 
حظ چشم ساخته شدەائد . 

ذیلاٴ تمام نقاشان این دورہ را فقط برای ذکر نامان 
اراله میدھیم وشاید درآیندہ توفیقی دست دهد کە آٹھارا يك‌یك 
معرفی نماپیم : 

آقانوبان کە ہا معین مصو رکارمیکرد - آقارضا - اسدالله 
شیرازی - افضل تونی - بھرام عباسی - درویشحیدر- فیلیپ 
آنڑل علندیٰ - حبیبالل عشثھدی - حیدرقلی نقاش ۔-ٴ علی تقی 
ابن شیخ‌عباس - علی قلیبكث چوبدار۔ عنایت‌اللہ اصفھانی - 
ژان نقاش علندی -- ژول نقاش‌بونانی -کمال -- خیراتخان -' 
لوبرون نقاش علندی - لوکار نقاش علندی -- ملكحسین 
اصغھانی - منوچھر- میریوسف - میرزا محمدالحسن خانی - 
محمدعلی پسرملكحسین|اصفھانی - محمد|کبر- محمدحسین ۔- 
محمد مصور- محمدقاسم - محمدرضا - محمد سلیم تبریزی ۔- 
محمد بوسف‌الحسینی - محمد زمان ۔ محسن - مظفرعلی مہ 
معین‌الدین - معین مصور- مراں اہن‌علی - پروبز - پیرمحمد 
الحافظ - قاسم چد قدرت اللہ -۔ رضای عباسی رضا فارہاہی'۔- 
رضای مصور- سصادق‌بيك - صالح مذحّب نقاش- شییخعباسی ۔- 
شیخ محمد مولانا - سیاوش‌بیك - سلطان‌علی شوشتری . 

خوانندگان محترم ملاحظه فرمودندکە دراین عقاله فقطظ 
نام نقاشان دادہ شد ولی برای مطالعةً کار هرکدام از آنھا 
احتیاج بە نشان داد نکارہایشان ہست . متأسفانه ما ازکار تمام, 
این نقاشغان عکس‌ھاىی قابل توجھی نداںیم کہ دراین مقاله نشان 
ہدھیم ‏ جت اولا قسمت عمدہۂ این کارھا درموزءھای خارج 
سر کے اس رن رر دراین‌مجله 
نشان داں . 

درصورت یکه خوانندگان مایل باشند ممکناست شرح 
حال حربك از نقاغان را باکارھابی کہ از آٹھا باھی ماندہ وی 
موزەھای خارجی‌است فقط نام ہیںیم ولی بنظربندہ ایتطوںٴ 
میرسدکە ای نکار برای خوائندگان :خستەکنندء باشلہ ۔ پبھرحال 
دراین شمارہ فقط چند عکس ازہعضی ازنقاشانِ امعروفۂ اراٹه 
دادہ میشود واضافه میشودکھ اہن عکس‌ها دراصلل ونگینانڈ: 
وچاپ سیاء وسفید آن آنطوریکه بایدں زببابی إَبهَارٰا نغاق< 


ئمیدھل ۔ 





شر سے در 
سے وت ہپ 


با شش دررد یع لی درکشو را گی اہی 


تاس ان ماماشھائی می داران 


(ہ) دکتر مھدی فروغ 


رٹیس هن رکدہ ہنرہای دراماتیك 


شیطان باز درصحنه ظاہر میشود وشکایت داردکھ در فریب دادن ابراہیم توفیق نیافتہ 
است . باامید بەاینکه بالاخرہ روزی دراین کار موفق خواحد شد خارج میشود وصحنه نمایش 
بە محلی کہ بفاسلۂ سە روز مسافرت ازآنجا دورتر است تبدیل میشود ۔ ابراہیم بچوپانان دستور 
میدحدکە دراین مدبت که وی با اسحق بە نقطەایکە بقول خودش دخداوند آنجا را به او نثشان 
دادہ است سفر میکند در ھمانجا باقی بمائند . باین ترتیب ابراہیم و اسحق عازم سفر میشوئد 
وخوبانان درعمانجا باقیٰ عیمائند ۔ 

مکالمات ایشان دراین‌موقی دربارۂ خلق وخو وسفات ابراہیم است وبعد یكآوازجسی 
میخوائند . سپس عربك بد رگاہ خداوند نیاپیش میکندکہ ابراہیم واسحق را بسلامت باز گرداند . 
پس‌از صرف مدتی کوتاء صحنه باز عوض میشود . دراین صحنه ابراہیم ہا اسحق کھ عنوز ازقصد 
پدر خود آگاء نشدہ دربارۂ قربانیکردن مشغول مذاکرہ میشوند . پدرکه درآتش رنج ودرد . 
میسوزد باز بدرگاء خداوئد مناجات میکند وامیدوار است کھ درآخرین دقایق مشیلّت الھی تغییر 
باب ونور دیدەاش از م رك نجات یابد . 

دراین موقع بدون خبر و مقلّدمه باز صحنه عوض میشود و سارا ظاہر میگردد کھ 
دراندوھی عمیق فرورفته وازدوری شوحروپسرش زاری میکند. پس‌ازاین واقعة کوتاء بازصحنه 
بہ محل توف :ابراحیم عوض میشود . ابراہیم عنوز مشخول مناجات است ۔ شیطانکه تا اینجا 
فعالیت فوق‌العادەای نشان ندادہ اظھار وجود میکند و خودرا بەقیافۂٴ خداوند درمی آورد وبه 
ابراعیم ظاہر میشود . وقایعی کە دراین صحنە ازاین‌پس رخ میدعد بسیار جالب وپرھیجان است. 


ابراهیمکە صدای شیطان را بجای صدای خداوند میگیرد متحیئر وظنین میشود ومیگوید : 


چہ ؟ چه ؟ آیا امکان داردکه اعمال و اوامر الھی 
رآ ینہ باینشکل عجیب جلو کر شود ؟_ 
: آیا ممکن است حیلەای دراین گار باشد ؟ دای کہ حتی تا اَمَوة 
بھ رچەگفته عمل کردہ است . 
را سے رن بفطاف کات ود کن کا 
ولی اگر او پسر عرا ازھن بگیرد ۱ 
اید قیولکلیم اک روی حرف خود استادہ است . 


ابراحیم اڑاپن تک سکع اُست ارواح خبیث وشیطانی اورا قریب دادہ باشند بخکوں_ ۰ 


۔ این سخنة کوچك در شقیقت حقیقت نقطه اوج جزرومد دراماتیك این داستان‌است . تماشاکنانِ پر 
أثیر سوظن ودحثت ومھر پدری وشرساری وتآسف ابراحیم را درقیافه وطرز رفتارش درمدعی * < 


۲ 


۰ُ 


جح یر۔۔ 


چم 
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گوبندہ پیشگفتار در نمایٹھای 
مذھبی شھر داوبر ام رگو) 


بسیا رکوتاء مشاعدہ کردەاند. دراینجا بك کشمکش درونی بسیار شد‌ید تماشاکنان را درحال انتظار 
نگاء میدارد وبا این صحنە نمایشنامہ بە نقط شدت و حنّدت خود میرسد . بالاخرہ درنتیجة ارادہ 
اہراھیم باینکە فرمان خداوندی را بمرحله اجرا بگذارد شیطان شکست میخورد و از معرکه 
رہ 
درصحنۂ بعد تاثراست کە عنصرمھم وپرھیجان داستان را تشکیل میدجد . ابراہیم برای 
اخستین بہار مأموریتی را کە خداوند بہ وی دادہ است بەاسحق فاش میسازد ۔ 


ابراہیم :؛ ای فرزند من ء ای عصای پیری وتنھا تکیەگاء من ء 
ای دلبند من ء ای عزیزمن ء با یکدنیا خرسندی 
آرزو دارم کە هزاران‌ہار جان خودرا در راہ تو فداکنم . 
ولی خداوند از من جز این میخواہد . 

ا۔حق : افسوس پدرم ء من بتو التماس میکنم ؛ 
افسوس افسوس : من ہم زبان لازم دارم وہم دست ء 
تا ہرای دفاع از خود درمقابل تو ایستادگیکنم . 
آخر ہبین ء ترا بحق آفرینش قسم میدہم اشکھای مرا ببین ‏ 
من اکنون درمقابل تو نە میتوانم ازخود دفاع بکنم 
ونە میکنم ء من اسحاقم نەکس دیگر ء 
بلی من اسحاقم ء تھا پسر تو از مادرم . 
من پسر تو عستم که خودت بمن حیات بخثیدی 
واکنون میخواھی جان مرا باکارد از من بگیری ؟ 
باوجود این ء اگر چنین کئی بخاطر اطاعت از اھر خداوند 
من درکمال اطاعت ہزانو درم یآ یم وموافقت میکنم 
رنچکشیدن در راء آنچە کە خداوند وتو 


ٴ 


ھٹرومردم 


ھنرومردم 


لاژم تصور میکنید سھل است وعرچھ زودتر بایں انجام بگیرد . 
۱ با عمه اینٹھا چه عملی ؛ چھ رفتاری ازمن سرزدہ است 
که بایدہ ایخداوند بم رك محکوم باشم ء ای خدایمن جان مرا حفظکن. 


اسحق تسلیم میشود وبرای قربانیشدن آمادہ است . از پدر ومادرش طلب عفو وبخشش ‏ 
میکند وچنان قلباً آمادۂ م رگشمیشودکە شیطان ازخجلت میگریزد. ابراھیم پس‌ازيك مناجاتدیگر 
نیروی خودرا جمع میکند وامادۂ ذبح پسر خویش میشوں . ولی عنگام عم لکارد آزدستٹش 
می ‌افتد . کارد را از روی زمین برمیدارد ومجدداآً آمادہ کشتن پسر خویش میشود . دراین‌موقع 
ناگھان فرشتة رحمت نازل میشود وگوسفندی باخود می آورد وہہ ابراہیم تسلیم میکندکه بجای 
اسحق ذبح شود ونیز رحمت خداوند را بەاہراحیم کہ اورا عزیز داشته وفرعانش را اطاعت کردہ 
انث بشارت میدہد ومیگویں خداوند وعدہ دادہ است کهہ فرزندان اسحق را ازشمارۂ ستارءھای 
آسمان نیز بیشترکند . 

نماہشنامه درہمین جا بپایان میرسد و داپی ل وك بدنبالآن می آید . 

نسخه نما یشنامه ابراھیم واسحق ٭ہروم) ازلحاظ شکل وقوارہ ٠‏ ہم از نسخةڈ ٭براء 
در روی يك قطعه زمین مستوی برفراز بك تپه بدرگاء الھی مشغول راز ونیاز است . دراین‌ضمن 
اسحق نیز وارد میشود ودرجوار او زانو بزمین میزند وبه مناجات میپردازد . درقسمت بالای 
صحنه کە درحقیقت بھشت را نشثان میدحد خداوند دیدہ میشودکە فرشتگان اورا احاطکردەاند. 
ابراھیم خداوند را بپاس برکت ونعمتیکه بەوی ارزانی داشته است ستایش میکند ہ بخاطرسلامت 
وسعادتیکه بہ اسحق عطا فرمودہ است نیز پروردگار را میستاید . پس ازاین نیایش بدرگاء 
الٰھی پدر وپسرعازم خانهة خویش میشوند . دربین راہ ابرامیم چندرین‌ہار عشق وعلاقه خودرا 
بەپسرش اظھار میکند . دراین‌موقعم خداوند بااحتشام تمام بطرف دیگر صحنه می رود درحال یکهھ 
فرشتگان اورا دنبال میکنند . پروردگار بە فرشتہای میفرماید : 


فروختن یوسف دربازار بردہ فروشان - نمایش مذھبی حضرت یوسف . ازنمایٹھای منھی 
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ای فرشته من ؛ ہنتاب وراء خود درپیشگیر 
وھماکنون ہم رکر زمین عزیمت کن ٠‏ 


مصفاست پیا نە . باو دستور عیدحدکھ پسرش اسحق را ذیم کند . پیام شوم بە ابراهیم میرسد 


درحال یکە حمچنان بەنماز ودعا مثغول است واسحق درسحرا بەگردش مشثخول است . ابراھیم 


فرمان خداوندی را بدیدۂ ملّت می پذیرد ولی درضمن برای نجات پسرخویش استغائه میکند . 

حاضر است مه ثروت ومکنت خودرا درراء نجات پسرخویش تسلیمکند ولی پذیرفتہ نمیشود . 
درچنین روز یکه برحسب رسم وعادت حیوانی را بد رگاء خدا قربانی میکنند چندان 

عجیب نیست کھ ابراہیم بەاسحق بگوید : 


این پشته ہیزم را برپشت نگاہ بدار 
تا من خودم آتش بیاورم . 

اسحق دستور پدر را اطاعت میکند . عردونفر بھ دٹپه رؤیاء که درآنجا بایں اسحق 
قربانی شود عزہمت میکنند . اسحق ازاضطراب پدرش عتعّجب میشود وھمچنین ازاپنکه می‌بیند 
حیوائی برای قربانی حمراء نیاوردہ درحیرت است . حتی دراین موقع م ابراھیم جرأت اینکھ 
خبر شوم را بفرزند خود بدحد ندارد و درمقابل پرسٹھای اسحق میگویدکه خداوند هرطور 
صلاح بدائد حیوانی برای قربانیکردن ما خواحد فرستاد. ولی پس‌ازیك مکالمة ممتد وتاثرانگیز 
ہین ابراہیم واسحق معلوم میشودکہ مشینّت خداوند براین قرارگرفته استکه خود او قربائی 
شود . فوری شلیم میژود و از پدر خود تما میکندکه اول از سر تقصیرات او بگذرد و بعد 
او را ذبم کند ۔ 
میکنند . اسحق سفارش مادر خودرا یەپدرش میکند وازگناھانیکە ممکن است احیانا مرتکب 
شدہباشد ازپدر پوزش میطلبد. ابراہیم بدرخواست اسحق پثمان فرزند را می بندد ويك‌باردیگر 
ندارد وکار اورا تمامکند . بالاخرہ ابراہیم شمشیر خودرا میکشد وآمادہ زدن ضربت استکھ 
فرشتہ ہا یك گوسفند فرامیرسد واو را ازکشتن اسحق ممانعت میکند ومیگوید : ھہرو وازاین 
گوسفند برای قربانی استفاد ہکن وفرزند خویش را آزاد سازہ . 

پدر وفرزند عردو از خوشحالی درہوست نمیگنجند . اسحقگوسفند را میگیرد و نزہد 
پدر میبرد وآتش می ‌افروزد وابراہیم عمل قربانی را انجام میدحد . دراین عوقم خداوند دوبارہ 
ہر وی ظاعر میشود و اورا غریق رحمت خویش میسازد ووعدہ میدحدکھ تعداد فرزندان او را 
افز اِیش دعد ۔. پس ازخارج شىن خداوند ابراحیم واسحق عازم خائ خویش میشوند . بمحض 
خارج شدن آنھا از سحنه یك آموزگار ہرای قرائت قطعة خاتمه یا مقطع! کە قسمت نھائی 
نمایشنامه است بروی صحنه می آید ۔ 





۱ ١۔‏ درنمایٹھای قدیم معمول بودکہ ھرنمایش یك پیشگفتار ناج٥‏ ا٥۲۲‏ وبك کفتار نھائی یا پسکفتار 
مچہلاوظ داعت وعارت ہود ا زگفتاری که عموعاً بئمر وتوسط یکی از بازیگران در روی صحنه برای 
ماشا کاں بیان میشد . بیانکكدہۂ این دوقطمہ گاھی درلباس نازی ظاہر میشد وگکاھی درلہاس خودش ولی 
رم مورد ثماندم یا سخگوی ٹویندڈ نمایشنامہ بود . این کار مخصوصا؟ درسدۂ ہفدھم درانگلیں بی ‌اندازہ 
7 کرف ولی رت از رونق افتاد ودر اواخر سد حیجدحم بکلی متروك شد وامروژء بندرب عمل میشود, 

مم وی کا سا کن ری برگزار میکنند عمکن‌است عم لکنند ے درقطعة تھائی یا مقطع شا 
ممکن ست داسان را حلاسه ویا تعسیر کند , به سایشنامة ٭سنژرژ> نوشت برنارد شاو رجوع شود 


۹۹ 








0 لہس ورساممامہ 


ینان مز ررورنئنیٹس 


ازبررسی شاہناعه چنین برمیآیدکە رویھمرفته دو گونەہ 
درفش بودەاست : یکی درقش کاوبانی ہا شاحنشاح یکه وبڑہ 
دستگاء شاہ ودیگری درفش ویژہ خانداٹھا ومائندآن . 

بەگفتہ شاہنامه درفش شاہنشاہی ھنگامی پیدا شدہ کہ 
ستمدیدہای خواسته است که با ستمگر بجنگد ومردمان را برآن 
داردکه درزیرآن گرد پیایند وداد خودرا ازبیدادگر بخواجند . 
باچنین کاری دوست ازدشمن پدیدار می گردیدم است ۔ٴ 

نخستی ن کسی کہ بەگفنة شاحنامەنامی ب ردرفش‌نھاد فربدون 
بودکە درف ش کاوہ را درفش کاوبانئی نامگذاری کرد : 


-١‏ درفش کاویانی 


درفش کاویانی ھمیشه درپیش سراپردہ شاھی یاف رماندخجی 
سپاء برپای بودەاست . 
یا یکی ازس رکردگان ایرانی حمیشہ درفش را عمراء سپاء 
می بردند . در ہزمگاء شاھی و در نخچیرگاء درف ش کاوبانی 
برافراشتہ میشد . 
درفش‌ھموارء ترنفکت راہ سپاموجا یش بیشت ردرقلبگاء 
بودہ است . درجنگھا سپاعیان ایرانی چشم ازآن برئمی داشتند 
ودرزیرسایة آن برا یکشور خود فیروزی میجستند . آنان 
اگردرفش را .سرنگون می دیدند آنرا نشاله شکست میدانسٹند. 
عرگاہ دژ یا شھری را آزدشمن می گرفتند درفش شامنشاعی 
را برہالای آن می افراختند . درنبردھا نمی گذاشتتدکہ درفش 
ہمایون: نہ دست دشمن'بیفتد حتی اگردستیکە نگھدارآن بودا 
با تیخغ۔ انمن آآزتن بریدم میشد آنگاء درفش را بە دندان 
میگرفتند :وبا ہت دیگر تیخغ ھی زدند . زعان یکه سپاء آعادۂ 


روان هب نی عیدان کارززازبود درفش ختضتہ برافراشته میشلہ __ 





نگھبانم بے حمیلہ مھ فرمائدہ سیاء وو دکرکلٹی 


حنگام پیشباز رسمی ازفرستادۂ بیگانه . 


از انتشارات فرھنگ عامهہ 


ازفیروزی درمیدان نبرد ؛ درفش‌بزرگی را بیرون مآ وردئد: 


وکوس می زدند وسپاعیان جنگاور حورا میکشیدند ۔ 
صفتھاوئسبٹھائی کہ بە درفش‌شاہنثاحی دادہ شدءاست: 
درفش کاوبانی ؛ درفش شھریاری ؛ درفش کیان ؛ درفش کئی ؛ 
درفش خسروانی ء درفش همابون ء درفش خجستہ ء درفش 
فریدون ء درفش دلفروزٴء درفش فروزندہ ء درفش بزرگی ۔ 


۴۳- درفش ویژہ خاندانھا ومائند "آن 


بە جز درفش کاوبانی ٠‏ شاہان ء بزرگان ہ کنارنگان ٭ 


ومھتران سپاء حریك درفشی ویژۂ خودداشتند کەآنرابانشاندھائی 


که شاید نشانه خاندان آنھا بودہ است می آراسٹند وہنگام نبرد, 


آنرا با خود میداشتند . درجنگھای تن بہ تن اگر پھلوانی 


فیروزی بە دست می آورد درفش خویش را برمی افراشت تا 


سپاہیان آنرا ببینند . 
درفش زرد با پیکرخورشیدکه برسرش ماء زرین ہود 
ازفریبرزکاوس ؛ درفش فیلپیکر ازطوس لوذر؛ درفش 


شیرپیکر بہ رنك بنفش ا زگودر زکشوادگان ؛ درفش اژدھاپیکر ” 
کە شیر زرینی بربالای نیزۂ آنست ازرستم ؛ درفش گ رگپیکر 'ٴ“ 


ازگی وگودرز ؛ درفشگرازپیکرکە برسرش عاہ سیمین است 


ا زگرازڈ گیوکان ؛ درفش ماءپیکر ازگستھم ؛ درف شگورپیکں __ 
اززنگه شاوران ؛ درفش ماءپیکرکە تنآن لعلرنك وجمعدش 


سیاءرنكاست ازبیژ نگیو ؛ درفش ‌ہبرپیکر ازشیدوش ؛ درفش 
گاومیش پیکر ازفرجاد ؛ درفش پلنگ‌پیکر از ریونیز ؛ درقش 


آھوپیکر از نستوءگودرز ؛ درقش غرم (می ش کوھی) پیکر از ”, 
بھرامگودرز ؛ درفش عمایپیکر ازاسفندیار ودیگر مرش 
عقاب پیکرست کہ نام خداوندآن درشاحنامہ بەچشم نمی ‌خورہ!۔ 7 
ینک موضوع اقم ن بە ٹرتیب زمان ازروی مو 5 


یاد می کنیم : 


ملسم مج‌س١-سسعسسسوم‏ مد 


-لحِ 








۰ - درپیوست شاعنامہ یادشد کہ این درفش ازافر اسماپپودمائٹ,: 











7-7 


وا کہ اور! اژدهالد 3 ضحالد نامیدءاند شبی در 


اخواب دی سە جوان جنگجوی ازشاخُ دودمان شاہنثاھان 
9 اختند وانکەه ازھمەکھتر بہوں سراپایش را دوا لکشید 


ودودستش را ہا زہ بست وب رگردنش پالھنگ نھاد واورا با 
خواری بەکوہ دعاوند ‏ کشان و دوان برد . .. چون بیدار 


شد فرمان داد تا موبدان وخردمندان بە تردش بیایند وآن 


۱ برخاست وکفت کہ ت 


خواب را بگرارند واورا ! آگاء سازند . ازمیان موبدان یٹ تن 
تخت پادشاھی تو ازاین‌پس بەست فریدون 
میافتد واو ترا تباء میکند . . . اژدعاك نشائی فربدون را 
درجھانگرفت وآشکار ونھان اورا بازجست . روزی ازھر 
کشوری مھتران را خواستارشد تا با او رایزنیکنند . آنگاء 
پەایشانگفت کە درنھانی دشمنی دارم وازہد رو زگار می ترسم ؛ 
اکنون بایدگواهی نامەای بنویسیدکە بیوراسپ درجھان جز 
نیکی نکردہ وجز راستی سخنی نم یگوید . نامداران ازبیم 
ازدهاكدگواجخ یکردند ولیکن دراین میانه خروش دادخواء 
ازہیرون‌بارگاہ شنیدہ شد وآن ستمدیدہ را پیش ضحاكآ وردند. 
بیوراسپٰ ازاو پرسیدکه ازچەکسی بتو ستم رسیدہ است؟ 
ستمدیدہ خروشید وگفت کە من کاوہ ہستم و بە دادخواہی 
آمدەام وازتو روانم بە رنج است . ازھیجدہ پسری کہ داشتم 
تٹھا یکی ماندہ وآنھا بە فرمان تو حمه تباءکشتەاند. چرا بەاین 
اندازہ دربارۂ من ستم روا میداری . من مرد اہنگر ہی زبائی 
ہستم وبە فرمان تو برسرم آتش می بارد چرا مغز فرزندم را 
ہہ ماران میدھی ؟ 
ازدهاك ازسخنان او بە شگفت درآمد وفرمان داد تا 
پسرش را بە او بازگردائند وسپس بەکاوگفت اکنونگواھی 
بنویس . کاوہ چون آنکواهی‌نامه را خوائد خروشی سخت 
ہرآورد وہەگواہی کنندگان دشنام داد وگفت کہ شما ترس 
خداوند را ازدل بردماید . پس آ نگواہینامہ را ازھم دربد 
وازکاخ با خروش بیرون جست وفرزندگرامیش را با خود 
برد ؛ چون ازابوان ضحاك بیرون آمد مردمگردش راگرفتند 
وکاوہ خروش برآورد وعمه را بەسوی داد خواند . آنگاء 
ان چرمی راکه آعنگران عنگام کوییدن پتك؟ برپشت پای 
مى‌بندئد برسرنیزەکرد وھمانگاہ ازبازارگرد برخاست واو 
نیزہ بدست خروش برآورد ومردم را بەسوی فریدون شاء 
خواند تا درزیرسایة ٹرش بخسبند ۔ 


چو کاوہ برون آمد از پیش شاء 
برو انجمن گشت بازارگاء 
ھمی برخروشید و فریاد خوائد 
جھان را 
ازآن جرم کاہنگران پشت پای 
بپوٹند منگام زخم درای 


سراسر سوی داں خوائد 


|۸ 


عمان کاوہ آن ہر سر نیزہ کرد 
اہ ز بازار جات گرد 
ک ا نامداران یزدان پرست 
کسی کو عوای فریدون کند 
سر از بند ضحاك بیرون گند 
یکا یٹ بنزد فربدون شوبم 
بدان سایڈ 
بپوئید کاین عھتر اھرمنِ استه 
جھان‌آفرین را بہ دل شمن است 
با شنیدن سخنان کاوہآھنگر دوست ازشمن بازشناختہ 
شد وکاوہ پیشا پیشاپیشس پیش عیرائد وسپاھی براوگرہ می‌آمد . 
بدان ہی بھا ناسزاوار پوست ا 
پدہیں آمد آوای نمی ز دوست 
حمی رفت پیش اندرون مرد گرد ۲ 
سپاھی برو ان شد ئەہ رد 
کاوہ می‌دائست که فریدون درکجاست وازیئروی راست 
بھ سوی او رفت وبه درگاء ان سالار نورسید وچون اورا 
دبدند خروش وغو برخاست . چون فریدون ان پوست را 


ٹر او بغنویم 


ابرنیزہ دید خوش شگون دانست وآنرا چون گرد ماہ برسر 


خویش زد وآنرا ہا دیبا آراست وزمینەاش زربفت کرد وب رآن 
گوہرجای داد وازآن پارچەھای سرخ وزرد وہنفش آوبخت 
ونامش را درفش کاویانی نھاد . 
چو آن پوست بر ئیزہ بر دید کی 
ِ بھ نیکی پکی اختر افگند در پی 
بیاراست انرا بە دیبای روم 
زگوهر برو پیکر و زرش ہوم 
بزد بر سر خویش چونگرد ماء 
یکی فال فرخ پی افگند شاہ 
فروہشت زو سرخ و زرد و ہنفش 
ھمی خوائدش کاویانی درفش 
پس ازشاء فںیدون ہرہادشاہ یکە بتخت می نشست وکلاہء 
برسر می نھاد برآن چرم بی بھاکوہرہای تازەای میآوبخت 
ودیبای پرمایه وپرنیان برآن می افزود . اگر درشب تیرء آنرا 
میدیدند چون خورشید می‌درخشید و ھمه جھانیان بە آن 
امیدواری داشتنں . 
ازآن‌پس هرآن کس کە بگرفت گاء 
بہ شاھی بس بر نھادی کلاہ 
بر آن بی بھا چرم آھنگران: 
برآویختی نو بە او گوھران 


فا وہ شی بت 8 
سے مود سے لے سس-×س۳×سس اسم سم مسجم ےسب سم 


۲- مقصود 07 ؛ کوبیدن پتك است ۔ 


ِ ھبروجزدم 











ز بای پر مايه و پرنیان 
برآن گونہ گشت 
که اندر شب تیر خورشید بود 
جھان را ازو دل پر امید بود 
زمانیکه فریدون ‌آعنگەنبرد ضحالد راکرد کاوہ درفش 
کاوبانی راکه درفش همایون وخسروانی بود برافراشت . 
بر افراشته کاوبانی درفش 
عمابون مان خسروانی درفش 
فربدون درپاسخ فرستادۂ سلم وتور گت کەآنان منوچھر 
را جز با سپاہ وگرز ودرفش کاویانی نخواہند دید . 
نبینند رویش مگر با سپاہء 
ز پولاد 
ابا گرز و با کاوبانی درفش 
زمین گشتہ از نعل اسبان بنفش 
چون لشکر منوچھر بە سوی جنگك با سلم وتور بە راء 
افتاد وسراپردہ شاھی بە بیرون کشیدہ شد درفش حمایون را 
برافراختند . 
سراپردڈ شاہ 


اجتر کاویان 


بر سر نھادہ کلاہ 


بیرون کشید 
درفش همایون بە ہاعو نکشید 
وچون بە حامون رسیدند درفش کاوبائی را پیشاپیش سپا بردند. 
بە پیش اندرون کاوبانی درفش 
بہ چنگك اندرون تیغھای بنفش 
درمیدان جنگك تور بە پاسدار ایرانی(قباد) ازمنوچھر 
بدگوئی کرد ولیکن قباد درپاسخ گفت که ازبیشۂ نارون تا چین 
سواران ایرائی حسثند وتیغھای بتفش را ہا درف شکاوبائی 
درخشیدن تیغھای بنفش _ چو بینید ہا کاویانی درفش 
درشبیخون یک تور به شپاء منوچھرزد دید کە سپاەایران 
آمادہ است ودرفش کاوبانی ہرپای میباشد 2 
چو آمد سپه دید بر جای خویش 
درفش فروزندہ بر پای پیش 
ھنگام یکه قارن سپھبد ایران می ‌خواست بە دژ الانان 
برود وپناہگاء سلم را بە چنگكآورد بە منوچھ رگغت کە درفش 
کاویانی وانگشترتور را بای ہمراء ببرد تابدان دژ دست یاہد. 
باید درفشن ھمایون شاء 
آنگاءگفت کە چون بە دژ درآمد درفش ھمایونرا برمی افرازد 
وسپس بایں سپاء اہرانی بتازد ودژ را بگیرد 
چو در دژ شوم برفرازم درفش 
درفشان کنم تیغصع4ای بنفش 
قارن چؤن ہا نیر نگگ بزد دژبان رسید بە او گفت که اگردرفش 
منوچھرشاہ را دیدید یاریکنید:وسپاء اورا ازپای درآورید . 


ھنرومِ[م _ 


ہم انگشتر تور با من بە راہ 


گر آیدں درفش: منوچھر شاء 
سوی دژ فرستد می با سپاء 
شما پار باشید و ئیرو کنید 
مگر کان سپاہ ورا بشکنید 
چون قارن بە دژ درآمد ھنگامی کە روز شد درفش کاوبانی را 
برافراشت ۔ 
چو شب روز شد قارن رزمخواء 
درفشی بر افروخت چون گرد ماء 
چو شیروی دید آن درفش کیان 
ھمی روی بنھاد زی پھلوان 
درحصن بگرفت و اندر نھاد 
سران را ز خون ہر سر افسر نھاد 
عنگامی که زال دانست کە سام بر ای‌جنگك باعھ راب کاہلی 
پیش می آ ید شتابان بە جلو رفت وچون پدرش دانست کھ دستان 
بە دیدارش می آید فرمان داد تا لشکرش برخیزند ودرفش را 
ببارابند وتبیرہ بزنند وسپاہ سپھبد اورا پیشبازکند . 
ہمہ لشکر از جای برخاستند 
درفشض فریدون پبىاراستند 
تبیرہ زدئںه 
سپاء و سپھبد پذیسرہ شدند 
ہمہ پشت پیلان به کین درفش 
پیاراستہ سرخ و زرد و بنفش 
دررزم یکە میان سپاہ ایران و عاماوران رخ داد درفش 
عردو سپاہ را پیراستند :. 
دگر روز لشکر بیساراستند 


درفش از دو روبهہ بھیراستند 


پدہرہ شدن را 


پس پشت گردان درفشان درفش 
بەگرد اندرون سرخ وزرد وبنفش 
سھراب چون جامه رزم پوشید بە جای بلندی رفت تا 


سیاء ایران را بنگرد آنگاہ فرمان داد تا عجیر سردار ابرائی : 


که دربند اوگرفتار بود نردش بیاید سپس بەا وگفتکە آنچە 
ترا مى‌پرسم باید راست بگوئی ودرپاسخ ازدروغ ببرھیزی . 
ہجی رکفت ہرچہ بپرسی پاسخ می یاہی. سھراب گفت گردنکشان 
ومھتران ایرانی را یکايیك ازتو می پرسم وباید آنان را بە من 
نشان دھی ؛ آنگاء به سخنان خود آفزود وگفت : آن سراہردہ 


دیبة رنگارنكکه خیمەھای پلنگش درآسشت ودرپیشآن صد 


فیل ژندہ بستەائند وتخت فیروزەای برنگ نیل درآن نھادہ . 


ودرفشی زرد ہا پیکرخورشیدکہ ہبرسرش ماہ زرین لھادہ 


وغلافش بنفش است ازکیست ودرمیانگردان ایران امش “ 


چیست ؟ 


۰8 


تج 


لا سراپ روڈ ذییہ رنگ رنگیك . 
ٌ کے بدو اندرون خیسدھای پلنگك 
ا بە پیش اندرون‌بسته صد ژندہ پیل 
کٹ یکی تخت پیروزہ برسان نیل 
ہکی زرد خورشید پیکر درفش 
سرش ماء زرین غلافش بنفش 
بە قلب سپاء اندرون جای کیست 
زگردان ایران ورا نام چیست 
ہجیرپاسخدادکەآن سراپردہ شاءایر ائست کە ہرد رگاحش 
فیل وشیرالست . آنگاہگفت کە دردست راست سراپردەایست 
سیاء رنکھ سواران بسیار وفیل وبنە درآنست وسپاء ردہ بسته 
واہستادەاند وگرداگردش بیش‌ازاندازہ خیمه زدەاند . درپس 
پشثتآنان فیلھا ودرپیشآن شیران ہستند ؛ درفش فیل پیکرش 
پیش او زدہ وسوارانیکە درآنجا ہستندکغفش زرین بپادارند ؛ 
ا زکیست ؟ 
وزان پس بدو گفت کز میمنە 
سواران بہار و پیل و بنسه 
بر کثشیدهہ ساء 
ردہ گردش اندر ستادہ سپاہ 
بەگرد اندرش خیمه ز ائدازہ پیش 
پس پشت پیلان و شیران بە پیش 
زدہ پیش او پیل پیکر درفش 
بنزدش سواران زرینه کفش 
حجیر پاسخداد کەآن طوس نوذرستکھ درفئشفیل پیکر 
می باشد . 
چنینگفتکان طوس نوڈر بود 
برفٹش کجا پیل پیکر بود 
آنگاہ پرسید آن سراہردہ سرخ رن کە سواران بسیار 
گردش ایستادہ ودرفش شیرپیکر بەرنگ بنغش درپیئش 
ہرافراشته وگوهرھای درفثان درمیان آن بچشم می خورد 
ؤپشتش سپاءگرائ یکہ ازنیزەداران و زرەداراست ازکیست 
ودروغ مگوی . 
بیرسید کان سرخ پردہ سرای 
سواران ہی گرىش اندر بە پای 
درفثان گھر درمیان درفش 
پس پشتش اندر سباھی گران 
عمہ نیزہ داران و جوشن ورآن 
کە بائد بمن نام او بازگوی 
زکڑی میاور تباہی بە روی 
ھجیرں درہاسخ گفت کہ او گر آزادگان ؛ سپھبدگودرز 
کشوادگان است ؛ اوست کہ سیاء م یکشد وہنگامکینەخواھی 


سراپردڈ 


ان 


دلیرست وهثتاد پسر بە نیروی فیل وشیر دارد؛ غیل ٹان : 
جنگ اورا ندارں وہبر وہلنگ ازو می گریز ٹ۵ :ان 
سیس پرسیدکەآن سراپردہ سبزرنگكکە لشکری فراوان 
وگران درپیشش‌بپای‌ایستادہ وتخث پرمایہەایدرمیان ہردسرای: 
نھادہ واخت رکاوبان دربیش او افراشتہ وپھلوانی پرآن نثسته 
وازآنکھ درپھلوہش ایستادہ بە انسدازہ يك سٔن“للندترست 
واسبی درپیش اوستکە بہ بالای او می باشد وکمندی تا پای 
آن فروہشنه وہرزمان آن پھلوان عیخروشد ومائند دریا 
بە جوش می آید وبسیار فیل وب رگستواندار درپیش او دیدہ 
می‌شوند ودرمیان ایرانیان کسی بە بلندہالائی او یست' واسبی 
مانند اسپش بچشم نمی ‌خورد ودرفش اژدھاپیکر دارد وشیں 
زرینی بربالای نیزہ آن زدہ شدەاست ازکیست ؟ 
دگرگفت کان سبز پردہ سرای 5 
یکی لشکری گشن پیش بە پاىی 
پکی تخت پر مایہ اندر میان ۱ 
زدہ پیش او اخضر کاوبان 
برواہر نشستہ یکی پھلوان ٰ 
ابا گر و ہا سفت و یال گوان 


ازآن کس کە برپایىپیئش ہر است 7 
نشسته بی سر ازو برٹر است 
پکی بارہ پیٹش بہ بالای او ا 


کمندی فروہثته تا پای او 
بہ خود ہر زمان ہر خروشد می 
تو گوئی کە دریا بجوشد ھمی 
بسی پیل و برگستواندار پیش 
ہمیجوشد آن مرد برجایخویش 
بە ایران نە مردی بە بالای اوی 
بینم ھمی اسپ همتای اوی 
درفٹئش ہبین اژدھا پیکرست 
برآن نیزہ بر شیں زرین سرست 
حجیر باخودکفت کہ اگرنثان رستم را بەاو بدجم ناگاء 
اورا تباء م یکند وبھترآئست نام تھمتن را ازمیانگردنکشان 
بیفکنم وپنھان کنم . آنگاء بە اوگفتکە ازچین عرذی بتا زگی 
نرد شاہنشاء آمدہ است . ٠‏ 
سھراب نامش را ازھجیر پرسید ولیکن درپاسخ گفت کھ 
نام او ازیادش رفتەاست وآن زمان یکە دردژ بودہ او بە پیشگاہ 
شھریاری آمدہ بود . سھراب غمگین شدکھ نامی ازہدرش 
نشنید . عادرش شانی پدررا بداو دادہ بود وبا چثم ‏ اورا 
میدید ولی باور نم یکود ... 2 
سھراب سپس پرسیدکه سراپردەای درآن کرانکشیندال٭له 
کە سواران بسیار وفیلان درآنجا بە پای ہستند ونالەکرنای 
ازآنجا برمی خیزد و درفث یگ رك پیکرکە سرشن زرین اسؾة 


جرومرم 





ہرآن افراشتہ شدەاست ودرمیان سراپردہ تختی زدہ .وغلامان 
ردہ بستەائد آن ازکیست ؟ 
وزان پس بھپرسید کز مھتران 
کشیدہ سراپردەای بر کران 
سواران ہسیار و پیلان بە جای 
بر ایت ہی تال رق 
بکی گر ك پیکر درفش از برش 
بە ابر اندر آوردہ زرین سرش 
میان سراپردہ تٹختیٰ زدہ 
ستادہ غلامان بە پیششض ردہ 
حجیرگفت کە ا وگیو پسر گودرزست کہ مھت رگودرزبان 
است ودرایران ازدوبھرہ سر می باشد یکی آنکه دآماد رستم 
است ودیگرآنکه پسرگودرز می باشد . 
آنگاہ پرسیدکە آن سراپردہ سفید دیباکە درخاورست 
وپیش ازعزار سوار درپیشش ردہ بستەاند وسپرداران وژوبین 
وران پیادہ ایستادہ و لشکر بی کرانیگردش انجمن کردہ 
وسپھداری ہرتخت عاج نشسته وبرآ نکرسی ساج نھادہ وپردہ 
دیبا فروہشته وغلامان دستہ دستہ ردہ بسته ا زکیست ؟ 
بدوگفت ازآن سو کە تابندہ شید 
برآیں یکی پردہ بینم سپید 
ز دیبای رومی بە پیشثش سوار 
رہ برکشیدہ فزون از هزار 
پیادۃ سپردار و ژوبین وران 
شدہ انجمن لشکر بی کران 
نشستهہ سپھدار ہر ثخت عاج 
نھادہ بر آن عاج کرسی ساج 
زپردہ فروحہشتهہ دیبا جلیل 
غلام ایستادہ ردہ خیل خیل 
عجی رگفت کە او فریبر زکاوس استکە فرزند شاہ وتاج 
گوائست . سھراب گفت کہ او فرزند شاء ودرخور افسرمی باشد. 
آنگاء سھراب پرسیدکهہ آن سراپردہ زردکە درفشی 
درخشان بە پیشش افراشتہ ودرفشھایگوناگوئی برنك زرد 
وسرخ وہنفش گرداگردش زدەاند وبرروی آن درفش پیکر 
گراز دارد وبرسرش ماہ سیمین است ازکیست ؟ 
بپرسیںد از آن زرد پردہ سرای 
۱ درفشی درخشان بە پیشش بە پای , 
بەگرداندرش زرد وسرخ وبنفش 
زھہرگونه ای برکشیدہ درفش 
پس پشثت پیک رگراز 
سرش ھاہ سیمین و بالا دراز 
چ٭ خوائند اورا زگردنکشان 
بگو تا چه داری ازو حم نثان 


درفشی 


ھنرومرفعم 


حجیر گفت که او نام شگراز وازئخمۂ گیوگانست . 
ہنگامی کە رستم بە عیدان جنگك به سوی سھراب تاخت 
درفشش را ھمراہش بردند . 
درفشش ببردند با او بھم 
ا ھمی رفت پرخاشجوی و دژم 
چون سپاہیکە درزیرفرماندھی سیاوش بود بەه راء افتاد 
اخت رکاوبانی ہبرأفراختہ شد . 
عمان پنچج موبد از ایرانیان 
بفرمود تا جمله بیبرون شدئد 
ز پھلو سوی دشت و هامون شدند 
تو گفتیکە اندر زمین جای نیست 
که برخاك او نعل را پای نیست 
سر اندر سپھر اختر کاویان 
چو ما درخشندہ اندر میان 
چون سپاہ ایران آمادہ جنگك با تقورانیانگشتند اختر 
کاوبان را برافراشتند . 
ببستند گردان ایران میان 
بە پیش اندرون اختر کاوبان 
چون فرام رزپسررستم سرخه فرزند افراسیابرا درمیدان 
جنك اززین گرفت واورا پیادہ بە سوی لشک رگا خویش آوردٴ 
عمانگاء درفش رستم پددیدار شد . 
درفش تھمتن ھمانگه زراہ 
پدید آمد و بانگك و پیل و سپا 
چون رستم آگاھی یافتکە سپھدار توران بە جنگگ 
روی آوردہ است درفش کاویانی را برافراشت . 
برفتنكٹد با کاویانی درفش 
ز تیغ دلیران ھوا شد بنفش 
حنگامی که افراسیابازآوردگاء چشمش بەەرفش کاوبانی 
افتاد دانست کە رستم در آنجاست ۔ 
چو افراسیاب آن درفش بنفش 
نگہ کرد 
بدانست کان پیلتن رستم است 
سر افراز و از تخمه نیرم است 
گودرزسپاء گودرزی راآمادہ کرد وہرای نبرد با سپھدار 
طوس بہ راہ إفتاد وازسوی دیگرطوس فرمان داد تا کوس 
ب رکوعە فیل ببندند واخترکاوبان را برافرازند . 
وزان سو بیامد سپھدار طوس 
ببستند بر کوھە پیل کوس 
پیستند گردان فراوان عیان 
بە پیش اندرون اختر کاوبان 
گودرز بە طوسگفت کەکاو؛ آحنگر نیای من بود وہم 


۴۴۹ 


اختر کاویان 


با کاویائی درفش 





ٹ.ٹ-- 


ا ا موک درفش کاویانی را برافراخت عمان درفٹ یک تو 





'آمروز نگھبائش ھی وبەآن مىنازی . 
و یای عن آھنگر کاوه بود 
ا ا کیہ که با فگرو برزو ابا یارء بود 
تا ٴ ہر افروخت آن کاویانی درفش 
کہ کہ نازد بدو طوس زرینه کفش 


. کند وآنرا بە دست بیاورد پس با طوس نزد پدر رفت وطوس 
بەشاءگفتکە درف شکاویانی را بەسوی بھمن دژ میکانم 
وخون دشمن را می ریزم . 
ہمان من کشم کاویانی درفش 
7 کنم لعل رخسار دشمن بنفقش 
پس درف شکاویانی را برپای کرد وبە راہ افتاد . 
بشد طوس با کاوبانی درفش 
٥‏ بە پای اندرون کردہ زرینه کفش 
..._ زمانیکەکیخسرو بە سوی بھمن دژ تاخت درفش بنفش 
٠‏ را برافراختند . 
بەگرد اندرون با درفش بنفش 
بە پای اندرو نکردہ زریٹەکفش 
چون کیخسرو بربھمندژ دست یافت عمه جھان درشگفت 
مائدکه او چگونە این ر وبالائی را به دست آورد ۔ پس ہمه 
مھتران با شادی بە پیشکاھش آمدند وثارآوردند وفریبرز 
باگروہ ابرانیان پیش اوآمد وازپشت اسب به زبرآمد ‏ وکیخسرو 
نیز پیادہ شد ورویش را بوسید وتختی زرین نھادند واورا 


8 برآن نشائدند وہه شاھی ہروی ‌آفرین خواندند وطوس درفش 
٦‏ کاویان را بە پیش آورد وزمین‌را بوسید ودرفش را بەکیخسرو 
ت سپرد 

٠‏ فریبرز پیش آمدش با گروہ 

: از ایران سپاھی به کردار کوە 
چو دیدش درآعد زگلرنگ زیر 

وا ہم از پشثت شبرنگ شاء دلیر 
ین ببوسیكد رویبش برادر پدر 

یڑ ٰ ھم آنجا بیفگند تختی ززر 
... برآن تخت پیروزہ بنشائدش 

07ھ بہ شاھی برو آفرین خواندش 
7 نشت از برتخت زر شھریار 

َ بر بر پیکی تاج گوعرنگار 


عمان طوس با کاویانی درفش 


ا حمی رفت با کوس و زرینه کفش 
بیاورد و پیش جھانجوی برد 


زمین را ببوسید و اورا سپرد 








بدو گفت کای نکوس و زرین هکقش ۱ ا۷"تھ+0(0 
خجته عمین کاویانی. درفش 
یکی پھلوان از در کار.کیست 
ون ازرفتا رگذشته خود پوزش خواست وشاء بە اؤ 
فرمودکه درفشض وکوس وکفش زرین را جز توکسی سزاوار. 
نیست واین دستگاہ زیبندۂ تست . ۱ 
جھانفدار پیروز بنواختش 
بخندید و بر تخت بنشاختش 
ورا گفت کاین کاوبانی درفش 
ہم این پھلوانی و زرینه کفغش 
بینم ہًزای کی در سپاہ 
ترا زیبد این نام و این دستگاء 
جز از تو کسی را سزاوار نیست 7 
بە دل در مرا از تو آزار نیست 
زمانیکه سپاء طوس به راء افتاد درفش کاوبانی ہر افراشته 
شد ورنگک ھوا سرخ وزرد وکبود وبنفش گشت وسوارآن 
گودرزی اخت رکاوبان را بە میا نگرفتند . 
هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش 
ز ٹابیدن کاویانی درفش 
بە گردش سواران گودرزبان 
میان اندرون 
بثد طوس با کاویانی درفش 
۱ بە پای اندرون‌کردہ زرینەکفش 
حنگام یکه سپاء طوس بە مرز توران تاخت وخواستکه 
ازراەکلات وچرم بگذرد فرود برادرکینصرو ھمراہ تخوار 
ازبالا یکوہ سپاء ایران را نگریست . فرود ازتخوار خواست 
تا بزرگان وکنارنگان را با رنگگك وپیکردرفششان بشناسد . 
جوان با تخوار سرایندہ گفت 
ز ھرچت 
کنا رنگک با آن کەه دارد درفش 
ُ خداوند کوپال و زریثه کفش 
چو بینی بە من نام ایشان بگوی ۱ 
کسی راکھ دانی از ایران بروی 
چون سیاء ایران بە میان د وکوہ رید ازبانگٹ تمبیرم 
ک رکیھا بە ستوم میآمدند . تخوارکه وزیر فروں بود پ٭ 
شاہزادەگفت اکنون آنچه برتو نھائست آشکار میکلم . بدان 
که آن درفش فیلپیکر وسوارا نکە شمشیرعایٰ بنفش دازند 
ازسپھبد طوس‌است ودرپشت سرشدرفشی است که پیکر:خورشید' 
دارد وان ازفریبرزکاوس عموی شست ؟ درپشت سر او درقففغی 
است که پیکرماء دارد وآن ازکستھم پھلوان بزرگست'؛ رن 
ان درفشی‌است کە پیک رگور دارد وآن از زنگە شاورانِ است۔؟ 


پا وہ ہیں ہیں 


اختر کاوبان 


بپرسم نباید نیفت 








رجعدش (زلفش) سیاہ رنگكۓ استء این درفش بیژ نگیو 
بیباشد ؛ نزفش ددیگریٰکھ پیکرش ببرست از گرد شیدوش است 
رآن درفش دہبگ رکه پیک رگرازدارد ا زگرازہ پھلوان‌دلیرست ؛ 
۔رفش دیگری می بین یکە پیک رکا ومیشدارد وآن ازفرهادست ؛ 
برفشیکە پیکر شگرك است نشانگیوست ؛ آن درفشی که 
یکرش شیر زرین آست بربالای س رگودرز افراشته شدہ ؛ آن 
رفشی کھ پیکرپلنگك دارد ازربونیزست ؛ آن درفشی کە پیکر 
ہو دارد از ستوہ گودرزست و آن درفشیکهە شانش عزم 
(میش کوھی) است ازبھرامگودر زکشوادگانست . 
چنان داد ن کە آن پیل پیکر درفش 
سواران و شمشیرحای ہنفشض 
سرافراز طوس سپیبد بود 
که در کینە پرخاش او بد بود 
درفشی پس پشت او دیگرست 
چو خورشید تابان برو پیکرست 
برادر پدر تت با قّر و کام ۱ 
سپھبں فرببرز کاوس نام 
پسش عاہ پیکر درفشی بزرگ 
دلیران بسیار و گرد سترگف 
ورا نام گستھم گزژدعم خوان. 
نترسد ز ژوبین و از استخوان 
پسش گور پیکر درفشی دراز 
بہ گرد اندرش لشکر رزم ساز 
بە زیر اندرش زنگە شاوران 
دلیرائش گ٥ردان‏ کند آوران 
درفشی پس اوست پیکر چو ماء 
و رم تمسق تی مخ 
ورا بیژن گیو خوائد می 
۱ کە خون باسمان برقشائد جمی 
درفشی کجا پیکرش ہست ہبر 
حمی بشکند 
ودرا گرد شیدوش دارد بە پای 
کہ گوئی ہمی اندر آید ز جای: 
درقشی پش پیکر او گراز ۱ 
کہ گوئی سپھر اندر آرد بەگاڑ 
گرازہ- بوہ نام گرد دلیر 
کہ بازی شمارد حمجی ززم شیر 
درقٹی ‏ پمش ‏ پبکر گاو میش, 
. سواران پس و نامداران-ز پیش 
اد4 شھزہ ا قرھاد راس . 
نرھ یف کو جس 


ہں اڑآن 'درفشی‌استکە پیکر ماء داردکہ تنش 


زومیان عزبر 








درفشی کجا پیکرش ھت گ رگج کے 
نشان سپھسدار گیو ‏ سٹرگگ ٠‏ .*: 
درفشی کجا شیر پیکر به زر ج-۔ 
کہ گودرز کشواد آرد یہ سر ...ا 





درفئی پلنگ است پیکر دراز 
پسش ریونیزست ہا کام و فاز ا 
درفشی کجا آھوش پیکرست س. 
که تو گودرز با لشکرست ٰ 
درفشئی کجا عزم دارد نثان 0 
ز بھسرام گودرز کشوادگان ...٠ر‏ 
درفشی عقاب است با تیز چنگكۓ 1 
که ژوبینکشد درقفا روز جنگگ! ٠.‏ 
چون یبکايك نشان گوان را بە فرود داد ان شاحزادہ شادگشت. 
چو یك یك بگفت آن نشان گوان 
بە پیش فرود آن 
مھان و کھان را حمه بنگرید 
دلش شادمان گشت و رخ يك ۱ 
زمانیکە فرود ازبھرامگودرز دربارہ فرمائدہ سپا ایرانٰ پ٠‏ 
پرسید او درہاِسخ گفت کە سالار طوس ہا اخت رکاویانی است . . ' ), 
بدو گفت بھرام سالار طوس 
کە با اخت رکاویانست و کوس . 
تڑاو تورانی بەکبودءگفت که چون شب شد روی منمای ۰ ,ا 
وہبین‌کھ سپاء ایران چھ اندازہ است وکسان یکە درفش وکلاہ . 8 


ششہ خسروان 


دارند کیسٹند . .0 


ہبین تا کہ دارہە مرفش وکلاہ 2 
درنامۂ کیخضرو بە فریبرز یادگردیدکہ طوس نوذر با 7 
درفش کاوبانی بە جنگك تورانیان رفت ۔ 7 
بشد طوس با کاوبانی درفش 
ز لشکر چھل مرد زرینهہ کش .. 
اکنونکە او برکنارگردیدہ سپھدار توئی ودرفش کاویانی : 
بە دست تست . 
سپھدار و سالار زریله کفشض 
: تو باشی بر کاویانی درفش 
سپھبں طوس چون ازفرمان شاہنشاء آگاء شد درفش شھریاری 
را بە فریبرزاسپرد . 
سپھدار طوس آن کیانی درقفش 
ابا کوس و پیلان و زریٹہ کفش _ 
ہہ ہت فریبرز ہسپرد وگفت ۱ 
کہ آمد سزا را سزاوار جفت٠,‏ ۱ 


سے سس کے ےت صصص ح ...سس سے 














٭- این بیت دردححه کلکتہ افزودہ شدہ است . 


درمیدان گنگ . یلان ایرانی حمراہ با فرییرز بودند 
ودرفش کاوبانی درقلبگاہ لشکر جای داشت . 
پلان با فریبرز کاوس شاہ 
ت ےت درفش ازپس پشت در قلبگاء 
. چون فرببرز بە سو یکوہ پناء برد درفٹش را عمراہش بردئد. 
چو گودرز کشواد ہر قلبگاہء 
درفش فرببرز کاوس شاہ 
ندید و پلان سپه را ندید 
۰ به کردار آنش دلش بر دمید 
گودرز بە بیژ ن گفت کہ نزہ فریبرز فرمائدہ سپاەکه در 
کوہ پناہندہ شدەاست برو ودرفش کاویانی را بیار تا جنگ را 
دنبالکنیم پا آنکە خود ہا درفش بیاید . 
بە سوی فریبرز برکش عنان 
بە پیش من آر اخترکاویان 
وگر خود فرہبرز ہاآن درفش 
بیایں کند روی گیتی بنفش 
پیژن نزد فریبرز رفت وہە اوگفت یا خود بە میدان بیا یاآنکه 
درفش را سپار . 
وگر تو نیائی بە من دہ درفش 
سواران و اہن تیغھای بنفغش 
ولیکن فریبرز پاسخ دادکه چنینکاری نشدنیست . 
مرا شاہ داد این درفش و سپاہ 
عمین پھلوانی و تخت و کلاہ 
درفش از در بیژن گیو نیست 
نه اندر جھان سربسر نیو ٹیست 
اھا پیژن ہا شمشیر برمیان درفش زد واخت رکاویان را به دو 
نیمەکرد ونیمی ازآن را با خود بە میدان جنگگ برد . 
پکی تیغ بگرفت ییژن بنفش 
بزد ناگھان ہر میان درفش 
بە دو نیمەکرد اختر کاوبان 
یکی نیمە بگرفت ورفت ازمیان 
چون تورانیان درفش را دیدند به سوی بیژن تاختند . 
بیامد که آرد بہ نزد سپاہ 
۱ چو ترکان بدیدند اختر بہ راء 
کشیدند کوپال و تیغ بنفش 
بە پیکار آن کاویائی درفش 
چنی نگم تھوما نکەآن اخترست 
کە نیروی ایران بدو اندرست 
درفش بنفش ار بە چنگگآورم 
جھان بر دل شاء تنگ آوریم 
پس‌ا زکشتاریکە بیژن و عمراہان کردند بیژن اختر 
کاویان را بە ستگرفت وسپاءگرد آن درآمد . 


۲ 


ھمی رفت بیژن چو شیر ژیان 
بە ست اندرون اخترکاوبان 
سماە اندر آمد بەگرد درفش 
۱ ہوا شد زگرد سواران ہنفش 
پیش ازآنکە سپاہ ایران بە راہ بیفتد سپھدار طوس 
بە پیشگاہ آمد وشاہ اخت رکاوبان وفیل ‏ وکوس را بە او سپرد, 
بیامد سپھبد سًپھدار طوس 
بدو داد شامەاختروپیلوکوس؟ ہ 
خرن سم فزاد اقات؟ 
یکی ابر بست از پی گرد سم 
بر آمں خروغیدن گاو نم 
زبس جوشن وگاوبانی درفش 
شدہ روی گیتی سراسر بنفش ‏ 
چون طوس با سپاء روبروی لشکر وران ایسّتاد درفش 
ھمایون را برافراشت . 
وزین روی لشکر بیاورد طوس 
درفش ھمایون و پیلان وکوس 
ہومان بە سپھبں طوس گفت که نبایں خود به جنك بیاید 
وحمانا بھتر آنست کە او درفش کاوبانی را نگھبائیکند . 
تو شو اخترکاوبان را بدار 
سپھبد نیایں سوی کارزار 
طوس پیش ازآغاز جنگ با ہومان بەگودرزگفت کہ 
نامداران زرینەکغش ما اکنون با درفش کاوپانی ہستند ۔ 
کنون نامداران زرینه کفش 
بباشند با کاوبائی درفش 
طوس بەگودر زگفت کە درجنك پیشدستی مکن ودرقلب 
سپاہ ہا درفش کاوبانی بمان . 
تو درقلب با کاویانی درفش 
ھمی باش درچنگك تیغ بنفش 
ھومان بە سپھبد پیر ان گفت کە بھترھمانست کە جنگك را 
دنبالکنیم وگودرز و طوس و درفش کاویائی را بە چنگک 
اکھت 
چو گودرز را ہا سپھدار طوس 
درفش عمایون و پیلان وکوس 
ہمہ بیگمائی بہ چنگد آورم 
از آن بە که ایدر درنگد آورم 
پیران بە هوما نگفتکه ہرچہه زودتر بشتاب و آنچە 


: درنسخهہ پاریس چنین آمدہ است‎ - ٤ 
بدو داد شاء اختر کاویان بدان سانکە بودی بہ رسمکیان‎ 


ھنروفردم 


کە ایرائیان ہا مرفش و سپاء ٰ 
. گرفٹند کو ٠‏ هماون پناء 
عومان چون سپاہ ایران را دیدکە بەکوہ عماون پناہ 
۔ته واخت رکاوہان را درمیان گرفتەاند بە طوس گفت کە مانند 
چیر بەکوہ گریختەاید . 
... خروشان‌وجوشان چوشیرژیان 
۱ میانں مه 
(چنی نگفت ھومان بەگودرز وطوس 
کز ایران برفتید با پیل وکوس 
سوی شھر توران بەکین خواستن 
بدان عرز لشکر برون تاختن 
کنون ھمچو نخچیر رفته بەکوء 
پریشان و از جنگ گشته ستوہ) 
پیران ہب ہومان فرمان دادکه سپاہحش ازجای نجنبد 
بە سالار ایرانیان کہ بەکوہ حماون پناہندہ شدہ بگویدکه 
١‏ درفش کاویانی را ہرپای داشتەاند . 
بگوپم بە سالار ایرانیسان : 
چه داری بە پای اختر کاوبان 
سپھدار طوس چو نآ ھن ك کردکه شبانگاء بردشمن بتازد 
پیخون بزند درفش همایون را بەگستھم سپرد . 
درفش خبستہ بہ گستھم داد 
بسی پند و اندرزھا کرد یاد 
چون طوس د رکوہ ھماون سیاوش را درخواب دیدکھ 
و آگھی ازفیروزی عیدھد فرمود تا درنای دمیدند واختر 
.بانی را برافراختند . 
بفرمود تا در دمیدند نای 
بجنبید درکوە لشکر زجای 
ببستند گردان ایران میسكان ۱ 
بر افراختند 


اخضر کاوبان 


اختر کاوبانْ 

دیدەبان لشکر ایران در کوہ حماون بەگودر زگفتکه 
اء ابران ٹیر گردی برخاستەکە روزرا سیا کردہ ودرفٹھای 
وانی بکردار ماء تابندہ ازمیان سپاہ برآمدہ اُست.٠‏ 

درپیشاپیش درفش گركپیکر و دورتر ازآن درفشی 
یکر ئمایائست ؛ درفش دیگری بچشم می ‌خوردکہ اژدھا 
رست وشیرزرینی برسرآن زدمائد . ' 
کە از راء ایران یکی تیرہ 0 

پرآمد کرو روز شد لاجورد 

نراوان درفش' از میان سپاء 

۱ ۱ برآمد بە کردار تابندہ ماء 
٭پیش الدرو نگ رگ پیک یکی 

"۳ یکی ماء پیکر ز دور اندکی 


زعرفع 


یر 


درفش دکر اژدھا پیکرش ۱ 
پدید آمد و شیر زرین سرش 
چون سپاء خاقان چین بە سو یکوء ھماون ء پناعگاء 
اہرانیان ثتاخت سپھبد طوس فرمان دادکہ سپاہ ردہ ہکشد 
وآنگاءگیو درفش کاویانی را آورد . 
ببستند گردان ایران عیان 


بیاورد گیو 


اخٹر کاوبان 


فریبرز با سپاء خودکہ بە یاری طوس آمدم بود بە او ٠‏ ٴ 


پیوست ولشکرآرائیکردند ودرفش حجستٹه را برافراشتند . 
برکوہ لشکر بیاراستند ‏ درفش خجستہ بپیراستند 
چون گودرزد رکوہ ھماونشنیدکه رستم بەیاری ابرانیان 
آمدہ است ودرفش اژدھافش او پیدا شد نزدش شتافت . 
چو بشنید گودرز کشواد تفت 
شب تیرہ ا زکوہ خارا برفت 
پدید آعد آن اژدھافش درفش 
شب تیرہ و رویگیتی بنفش :۔ 


حمین‌کہ رستم بەکوہ حماون رسید درفش سپھبد را 


برافراشتند . 
بکوە اندرون خیمەحا ساختند ۱ 
درفش سپھبد بر افراختند 
چون هومان داستکه ازایران بیاری طوس لشکری 
رسیدەاست نگل کرد تا ببیندکە فرمائدہءآن کیست . سراپردەای 
برنگك فیروزہ ازدیبا دیدکە درفش وئیزہ سپھبد درپیش آن 


بود ؟ سراپردہ دیگری سیاہ رنگ دیدکہ درفشی بەکردار عاء _. 


داشت ۔ 


سپھدار عومان بە پیش سپاہء 
بیامں ھمی کرد ہرسو نگاہ 


کە خرگاء وخیمه بکارآمدست . . 


ز پبروزہ دیبا سراپردہ دید 
فراوان بەگرداندرون‌پردہ دریں 
درفش و سنان سپھبد بە پیش 7 
ھمان گردش اخترآمد بە پیش 
سراپردەای دیں ددیگر سیا 
۰ : درفش درفشان بە کردار ماہ 
فریبر زکاوس با پیل وکوس 
فراوانزدہ خیمه نردیك طوس 


چون نھانی ازسپاء ایرانآگاہی بہافت نرہ پیران رفت وگرارشن ٠‏ 


داد وگفت : 
بە پاری برین رزمگاء آمستا_. 
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وج س وو را 7 ج 


07 پە گرد اندرش زاہلی 


رستم درحال یکەگھا رگھانی را درمیدان ج 


یکی اژدھافش درفشی بپای 


سپردار و ہا خنجر کابلی 
گمائم کہ رستم ز نزدیك شاء 

پیاری بیامد ہبرین رزمگاء 
جنگك پ ی کرد درفثشش 
مائند درخت یکە ہب رکوہ پان تمانان ود 


درفش تھمتن میان گروہ 
بسان درخت از بر لیغ کو 
چون بزرگان دیدندکە چکونە رستم فیروز شد کوس 
با مرفش عمایون را بیرون آوردند وخروش بوق سپاحیان 
.اہران برخاست : 
درفش همایون ببردند وکوس 
بیامد سرفراز گودرز و طوس 
خروشآمد ازبوق ایران سپاء 
چو پیروز شد گرد لشکر پناء 
شیدہ پسر افراسیاب بە پدرگغت کە لشک رگاء ایران را 
نگریستم وسراپردەای سبزرنك دیدمکه سواری مائندگ رك 
درآن بود ودرفش اژدھاپیکری درپیئش بە پای ہود . 
سراپردءای سبز دیدم بز رگ 
سواری بە کردار درندہ گ رك 
ہپکی اژدھافش درفشی بە پای 
توگفتی ھمی اندر آیدں ز جای 
پولادوندکه بە یاری افراسیاب آمدہ بود بە سپاہ ایران 
ناخت وخودرا بە اخترکاوبان رسانید وآترا بە خنجر بە دو 
نیمەکرد . 
بیامںں بر اختر کاوبان 
بھ خنجر بە دونیم هکردش‌میان 
چون کیخسرو دانستکە رستم اکواندیو را ازمیسكان 
برداشتہ وبرافراسیاب دستبرد زدەاست وب سوی‌ایران می شتابد 
فرمود تا اورا پذیرہ شوند . آنگاہگردانکلاہ برسر نھادند 
ودرفش شاہنشاء را باکرنای و درای و فیل بیرون بردند ... 
درفش شہنشاء ہا کر نای 
ببردند با ژندہ پیل و درای 
پذیرء شدندش ععادم سپاہ 
بدان شانمانی جھاندار شاء 
چون رستم درفش شاہنشاء را دید ودائست کەکیخسرو 
بە پیشبازش آمدہ ازاسب فرود آمد وخالك را بوسید . 
چو رستم درفش سرافراز شاہء 
نگہ کرد کامد پذیرہ بە راء 





فرود آمد و خاك را داد بوسٍِ ۱ 
خروش سپاءآمد ؛ فعق و کور 
چون گیو و دودۂ گودرز عمراہعش بەسوی خیرملد 
شتافتند دیدەبان خروش برداش تک سواری ہا سواران دیگر: 
می آیند ودرفشی درفشان درپشت سر دارند . ۱ 
درفشی درفشان پس پشت اوی 7 
یکی کابلی تیغ درمشت اوی . 
درجنگی کە میان رستم ہا افراسیاب 20 رخ داد 
درفش اژدھافش رستم برآسمان افراشته وخورشید را بە رنگك 
بنغقش درا وردہ بود . 
وزان رستمی اژدعافش درفش 
شدہ روی خورشید تابان بنٹش 
چون گودرز وگیو آگھی یافتندکه رستم بیژن را ازبند 
رھائی دادہ بنزد شاء رفتند وخروش سپاہ وآوایتبیرہ برخلست. 
بوق ‏ وکوس بە پیش سپاہ ودرفش ازپس گودرز وطوس بردلد. 
برآمد خروش و ببامد سپاہ 
تبیرہ زنان بر گرفتند 
بە پیش سپاہ اندرون بوق وکوس 
درفش ازپس پشت گودرز و طوس 
چون سپاءگودرز آرایش یافته بە راء آفتاد درفشخجسته 
گوھرنشان بەکردارماہ درمیان سپاہ افراشته شد ٠...‏ 
درفش خجستہ عیان سپاہ 
زگوعر درفشان بە کردار ا 
درخشیدن تیغھای بنفش 
از آن سایڈ کاوبانی درفش 
آنگاەگودرز عردستہ را با درفشی بە سوئی فرستاں . 
درفشی فرستاد و سیصد سوار 
نگھبان کشور سوی رودبار 
عمیدون فرستاد بر سوی کوە 
درفشی و سیصد زگردا نگروہ 
سپس بە سراپردہ فرماندھی رفت ودرفش دلفروز را ہرپا کرد ۰ 
وزان پس پییامد بە سالارگاء 
که دارد سپه را ز دشمن نگاہ.. 
درفش دلفروز بر پای کرد 
یلان را بهە قلپ اندرون جا یکر . : 
سران راہمه خواند نزدیبك خویش ۱ 
پس‌پشت شیدوش و فرہاد اش : 
سپھدار گودرزشان در میان ود 
درفش از برش سای کین 
عومان بە سوی سراپردۂ فریبرزآمد وگفتِکھ تونگھبان 
ا ا بودی وشکست ہو بمہ شس مت 


اف“ 








ڑا رید ید کاىٔ پذنغان ‏ 
۱ .. فروبرد گرندن ز 0۳ 
سوازان و ات 1 زریل هکفش 


ٍ ترا ہوں با کاویانی درفش 
مد به َو پاسیخ داد کہ اگر شاہ درفش کاوبانی ر 
ازم نگزفت روا بذک بھ رکس که بخواحد سپارہ . 
درفش ٭ زمن شاء سد رواست 
بدو داد پیلان و لشک رکه خواست 
چون بیژن گودرز : عومان راکشت جامۂ اورا پوشید 
ودرفٹشش را بر پاکرد جا سپاء :تورائی پکبارہ براو نتازئد . 
آنگاہ کە پاسدار تورانیان اورا با درفش دید انگاشٹ کە هومان 
اس وآکھی به پیران دادئ دک درفش بیژن سرنگون گردیدہ 
است وبشادی پرداختنں . 
چوآن دیدہبانان ترکان زدور 
درفش و سنان سپھدار تور 
بدیدند از دیدہ بر خاستند 
بشادی خروشیدن 
کە حومان به پیروزی شھریار 
درفش سرافراز ایران نگون 
تنش‌خوارودرخاك غرقەبمخون 
چون سپاہ توران بە لشکر ایران نزدیك شد بە فرمان 
سپھدار ایرانکرنای زدند ودرفش کاوبانی را درپیش سپاء 
سپھدار ایران بزد کر نای 
سپاء اندر آورد و بگرفت چای 
میان سیه کاوبائی درفش 
. بہ پیش اندرون تيٰخھای بنفش 
گیو بەفرمان پدرش ؛سته سپاحیانراگرید ووسته گردان 
را بە فرماندھی ہا درفش سپرد . 
زگردان دؤصد با درفشی چوہاد 
عمیدون بہ گرگین عیلاد داد 
گومرز چون سخثان سپاھیائش را شنید دردلش روشنائی 
پیدا شد وہ رآن نامداران آقرین کرد وسپس لشکرآرائی نمود 
وبە پش شیدوشگف تک تو دریثت سپا باش و درفش 
کاویای را نگھبان شو ۔ 
تو پا :کاویآنی دزفش ‏ و ً ۰ 
را غیشت مہہ باشٰ لٹکں پناء' 


آراستند 


2 


ایر زنک 8ئ رویہدح دگود رب سرداران ‏ 


را ھک یگ رین خوں چھں۔گشت درفش خویش 





جنینگفتگودرز با سرکشان 
کہ ہ رکو ‏ زگردان‌ومردم کشان _ 
بە زیر آورد دشمنی را ز تور 
۱ درفثش به بالا برآرد زدور_ 
چون گی وگر وی زرہ راگرفتا رکرد بە بالا یکوہە برآمد 
ودرفثٹی بە دسثگرفت وخروش برآورد : 
بە بالا برآمد درفشی بہ دست 
بە نعرہ ھمی کوہ راکرد پست 
چون گرازہ ہا سیامك ‏ بردکرد اوراکشت وکشتہ اورا ٴ 
براسب بست ودرفش خحسلنهہ بە دست گرفت وبھ فیروزی شاہ 
ازاسب فرودآمد وآفری ن کرد گار را برشاہ خواند . ای 
گرازہ ہمان دم بیستش براسپ 
نشست ازبر زین چو آذ رگٹسپ 
گرفتآنگہ اسپ سیامك بەدست 
ببالا برآمد به کردار مست 
درفش خجستہ بە دست اسرون 
گرازان وشادان ودشمن نگون . 
در رزم فروھل با زنگله فروھل فیروزشد وسر اورا 
برید وآنگاء درفش را برافراشت ٠‏ 
درفش خجستهہ برآورد راست 
شدہ شاددل پافته آنچہ خواست ‫ 
چون بیژن درجنگك برروئین چیرءگشت سرش را ازتن :: 
جداکرد وبە سوی بالا شتافت ودرفش شیرپیکررا برافراشت 
وشاہ را نیای ش کرد . 
عنان عیون تگاور بتافت 
وزانجاہیگە سوی بالا شتافت 
بەچنكاندرون شیر پیکردرفش 
بر آن غیبة زنگ خوردہ بنفش ..ً٘ 
چون گرگین ہر اندریمان چیرہ شد سرش را ہرید وبھ ‏ 
فتراك بست آنگاء بە نیروی یزدان و بخت شا درفش نا 
برپای کرد . .۰ 
ا به نیروی یزدان کہ او بد پناء ات 
بە پیروزبخت جھاندار شاء کا 
چو پیروز برگشت عرد ازنبرد و 
درفش دلفروز بر پای 7 3 
چون کرٹہ ہا کھرم نبردکرد اوراکشت وکشتەاش را 7 
ہراسب نھاں وبە بالا آمد وخروش ہرآورد ودرفش همایوننٍ 
بە چنگكگرفت وشاء را ستایش ونیایش کرد . 7 
فرود آمد از اسپ و اورا ہست 
برآن زین توڑی و خود برنست 
ببالا اہرآمد چو شرزہ ٦‏ 
.. خروشان کی تیغ حندی یا نگ ٍ ٘ 





. درفش ھمایون بہ چنگگك اندرون 
فکندہ برآن اسپ کھرم نگون 
می گفت شاء استٹ پیروزگر 
ہیں ھمیشہ کلاہعش بەہ خورشید بر 
چو نالللللکہ شاوران با اخواست جنگید براو چیرەگشت 
وکشتہ اور زین نھاد ودرف شگ رءۓپیکررا بربالا یکو 
برافراشت وبرشاء وپھلوان آفرین کرد . 
فرود آمد از اسپ و شد ترد اوی 
برآن خاك تیرہ کشیدہ بروی 
مراورا بە چارە زروی زمین 
نگونش برافگند برپثت زین 
ندست از بر اسپ و بالا گرفت 
باثر کان چەآمد ز بخت ایشگفت 
برآن کوە فرخ بر آمد زپست 
کی گرك پیکر درفٹی بہ دست 
بزد پیش یاران و کرد آفرین 
ابر شاہ و بر پھلوان زمین 
گودرز چون پیران راکشت کردگار را ستایش کرد 
وآنگاء درفئش را برپای نمود وسرپیران را درزیرسایة آن 
نھاد وبە سوی لشکرگاہ بازگشثت . 
سرش را ھمی خواست ازتن بربد 
چنین بدکنش خویشتن را ندید 
درفشش بە بالین ابر پایکرد 
سرش را بدان سایه برجای کرد 
چون پھلوانان ابران ازجنگ یازدہ رخ فیروز با زگشتند 
گودرزراکە ھماورد سپھبد پیران بود ندیدند وانگاشتندکه او 
بە دست سپھبد توران یکشتہ شدەاست ولیکن درفشی ازدور 
دبیدند واورا شناختند ... 
درفشی بدیدند از تیر گرد 
گرازان و شادان زدشت نبرد 
چون بە فرمان سپھدارگودرز کشتە پیران را ہا درفش 
از کوء بپائین آوردند گردان وگردنکشان ىرپھلوان زمین ء 
گودرز آفرین خواندند ۔ 
بہ رہام فرمود تا بر نشت 
بہ آوردن او میان را ہست 
بدوگفت کورا به زین بر ببند 
فرود آرش از کوہسار بلند 


درفش وسلیحش چنان‌ہم کە ہمت 
ببند و عیائش مبر عیچ دست 
برینگوئە چون پھلوان کرد یاد 


برون تاخت رھتّام چون تندہاد 
۸ 


کشید از بر زین ٹن روشنش ۰ 
بەخوناندرونغرقه بد جوشئش 
چنانھم ببستش بہ بند کمند ِ ۱ 
فرود آوریدىش زکوۃہ ‏ بلند 
درفشش چو از جایگاء نشان 
بدیدندں گردان و گردنکشان 
ہمی خواندند آفرین سر پسر ' 
ابر پھلوان زھین در به در 
پس‌ازجنگك یازدہ رخ دیدہبان ایرانی سپاءکیخسرو را 
دہدکە بەیاری گودرز می آید پس‌نزد فرمائدہ لشکرآمد وگفت 
خروش کوس وکرنای برخاستہ ودشت وبیابان ا زگرہ سپاەچون 
شب گشتە وشاء برپشثت تخت فیروزہ برروی فیل نشسته واسمان 
ازرنگھای درفش رنگارنگ شدہ است . درفشی بەکردار سرو 
افراشتەگشته وسواران زرہ دارگردش راگرفتەاند ؛ ازہن عر 
درفشی درفش دیگری بە پای و عريك بە پیکر چون اژدھا 
وھمای زبور یافتەاست . 
عم اندر زمان از لب دیدمبان 
بەگوشآمد ا زکوہ ریبد فغان 
کەا زگردشد دشتچونتیرہ شب 
شگفتی بر آمد فغان جلب 
خروشیدن کوس با کٹرنای 
بجنبد ھمی دشت گفتی ز جای 
ھمان تخت پیروزہ برپشت پیل 
درخشان بە کردار درہبای نیل 
ھوا شد بسان پرند درفش 
ز تابیدن سرخ و زرد و بنفغش 
درفشی بە کردار سرو سھی 
پدید آمد از دور ہا گرھی 
بەگردش سواران جوشنوران 
زمین شد بنفش از کران تاکران 
پس ہر درفشی درفشی بهہ پای 
چه ازاژدھا وچە پیکر عمای 
دیدءبان تورانی بە لھاك وفرشیدورد گت کەگرد وخالژد 
سپاء ایرانی ازدور برخاسته ودرفش کاویانی را لشکربان!یرائی 
درمیان گرفتەاند . . ' 
میانں سپه کاوبانی درفش "0ػۃ-“" 
بھ پیش اندرون تیغھای بنفش 
درفش شھشاء با بوق وکوس 
پدید آمد و شد زمین آہٹوس' 
چونگستھم دربی لھاك وفرشیدورد تاخت :8اآنان زا 


گرفتارکند آٹھا ازدور اورا دیدندکە درفش به چنگ مارد 
ومیتازہ . ا ہے 


ا جورم 





کرد پا رک گ کینکری 
" کہ یك تنسویعا نھاست روی 
جزا ز گمتھ‌نیست کامد بەجنگگی ۱ 
درفش دلیران گرفتہ بە چنگیَ 
×۰ آزمیان نامداران ایران سہ ٹن را برگرید 
7 را درلشک رگاء جائی داں . 
٠‏ گر پھلوان طوس زرینەکفش 
که او بود ہا کاویانی درفش 
گج کاو گرا رر ا کے 
درفش شاہنشاحی را بە رہگا مگودرز سپرد . 
بپکی 7ر رومی بە سر پر تھاد 
درفشش به رہگام گودرز داد 
چون خورشید برآمد آوای تبیرہ ازپردہ سرای برخاست 
وسپاہە ابران با درفش نبرد بهہ راء آفتاد . 
سوی جنگ گستھم نو ذرچ و گرد 
پیامں دمان با درفش نبرد 
سپھدار طوس درمیدان جنگك درراست کیخسرو بادرفش 
کاوبانی بود . 
برآمد خروشیدن بوق و کوس 
بەہ یك دست خسرو سپھدارطوس 
بیاراست با کاوبانئی درفش 
ہمہ پھلوانان زرینه کغش 
درجنگی کهھ نزدربك گنگیعژ رخ داد پردەسرای شاعی 
را زدند ودردسٹت راست آن رستم ودرچپیش سراپردہۂ فریبرز 
وطوس ودرفش کاویانی درآنجا برپای ہود . 
بە چپ برفریبر زکاوس و طوس 
درفش دلفروز با بوق و کوس_ 
درنبرد یکە میان سپاءکیخسرو با تورانیان درگرفت 
غامنثاء با مرف ش کاویانی بود . 
غھنشاء ہا کاوبانی درفش 
عوا شد ز تیغ سواران بنفش 
افراسیاب چون درفش کاویانی را دید درفش سیاء خؤیش 
را نھان‌کرد وگریخت . 
بدیں آن درقش درفشان بنفش 
نھان کرد ہر قلبگە بر درفش! 
برحنکام لشک رکشی کیخسرو بەکشور مکران سپھدار 
طوس ہا درف ش کاویانی درپیش عیرائد . 
به پیش اندرون کاویانی درفش ۱ 
ا کے وہ پس پغت گردان زرینہ کش 
گا کذ 4 زستم اززاہلستان بەدرخواستبزرگان ہب سوی 
بات عم ا کیغسرو مزبارۂ بار سیف سخنبگویں چون 


۲ 





سران آگاہی یافتند اورا پذیرہ شدند ودرفش کاویانی زا 


بهە پیش رائدئدں ۔ 
عرآنکس کہ بود ازتژاد رزسپ 
پذیرہء شن را بر انگیخت اسپ 
همه نامداران زربنه کفش 
برفتند با کاویانی درفش 
کیخسرو پسازآنکەہ پوزش زالرا پذبرفت بەاومھر بائی 
کرد وآنگاء فرمود تا حم نامداران سراپردۂ شاہی را بادرفش 
عمایون بە حامون ببرند وہمه بزرگان با درفش وخ رگاء خود 
بەآن جایگاہء بروند وبزمگاحی برپای سازند . 
چنینگفت پس شاء با زال زر 
کە اکنون ببندبد یکسر کمر 
تو ورستم وعلوسو گودرزوگیو 
دگر ہ رکه او نامدارست ونیو 
سراپردہ از شھر ہیرون بربد 
درفش ھمایون بە ھامون برید 
زخر گاءوزخیمەچندا نکە عست 
بسازیں بر دشت جای نشست 
درفش بزرگان و پیل و سپاء 
بسازیں روشن پکی بزمگاہ 
چون فرمان شاء بە جایآوردہ شد درف ش کاویانی درمیان 
بر مگاء جای داشت . 
میان اندرون کاویانی درفش 
: جھان زوشدہ سرخ وزرد وہنفش 
پس از آنکەکیخسرو بەگیو منشور داد وگودرز برجای 
نشست طوس برخاست وزمین را بوسید وشاہ را نیایش کرد 
ودربارۂ آیندہ خود ازشاہنشاء پرسش نمود . شا درپاسن 
فرمودکە نگھبان درفش کاویانی باش ٠.‏ 
ھمی باش با کاویانی درفش 
تو باشی سپھدار زرینه کفش ٠>‏ 
زربر بە فرمان لھراسپ بە دنبال برادرش گشتاسپ رفت ٠“‏ 
تا اورا ازراء با زگردائد . گشتاسپ شیھۂ اسب زریر را شناخت , ”“ 
وھنوز داشت دربارة برادرش با ھمراھان خود سخن میگفت 
کە درفش پیل پیکر نمایانگشت . 
عنوز اندرین بد کەگرد بنفش 
1 پدید آمد و پیل پیکر درفش 
چون ٹھ راسپ دانستکەگشتاسپ داماد قیسرروم شنہ 
وبە فرعائدحی سپاہء وی آہنگك جنگ ایران را دارد زریر 


برادر اورا انزد وی با | درفش کاویانی وتاج وتخت قرستاص ۰ 


وپیام سی اور اجانشین. خودکردہ وبەه ریجسوت ۱ ۰ ٠‏ 
ہبر تخعت تخت وبالای وزرینه ٹن و 





چون سپاء ززیرہنگام رفتن بە سویگشتاسپ بەہ حلب 
رسید درفش همایون را برافراختند وسراپردہەہا زدند . 
درفش همایون بر افراختند 
سراپردہ و خیمہ ھا ساختند 
چون گشٹاسپ سپاء را روزی داد آنگاء بە راہ افتادند 
ودرفش ھمایون شاہنشاحی را پیشاپیش سپاہ بردند : 
چوروزی‌ہبخشید وجوشن بداد 
بزد نای وکوس و بنە برنھاد 
بفرمود بردن بہ پیش سپا 
درفش عمایون فرخندہ شاء 
سوی رزم ارجاسپ لشک رکشید 
سپاہیکه ع ر گزچنان کس ندید 
زتاریکی گرد و آسپ و سپاء 
کسی روز روشن ندہد و نە ماہ 
افراشته 
سر نیز ہا زابر بگذاشتہ 
جاماسپ بەگشتاسپ گفت دراین‌جنك چرخ‌ھاو گردوندھا 
شکستہ می‌شوند ودرفش‌ها بە خون آلودہ میگردند . 
شکستە شود چرخ و گردون ھا 
درفثان يالایںد از خونھا 
آنگاء بسیاری ازمردم بی پدر می گردند وبسیاری پدران 
ہی پسر می شوند ء شاعزادگا نکشتە م یگردند . ... سپس‌درفش 
فروزندہ کاویان ازدست ایرانیان افگندہ میشود وپسرمگرامی 
که درفش عمابون را پرخالك وخون می ‌بیند ازاسپ بە زیر 
می آبد وآن درفش را دلیرانه ازروی زمین برمیدارد وبه 
یك دست شمشیر وبە دیگر ست درفش می گیرد وشمنان 
واھریمنان را تباہ میسازدکہ ناگاء دشمن با شمشیر تیز یك 
دست اورا ازتن جدا می کند وگرامی ء درفش را به دندان 
می گیرد وبا يك دست بە دشمن میتازہ وکاری بە این شگفتی 
کس نمی پیند ٠‏ آنگاء دشمن اورا ہا تیری ازپای درمی آورد . 
پیاید پس آنگاہ فرزند من 


درفشان بیار 


ببسته عیان بر میان بند من 
ابرکین شیدسپ فرزند شاء 
بسی نامداران و گردان ۔ چین 

کە آن شی رگرد افگند برزمین 
بسی رنچ بیند بە رزم اندرون 

شه خسروان را بگویمکە چون 
درفش فروزندۂ کاوپ-4ان 

بیفگندہ ہ_اقند 
گرامیکه بین ز اسپ اندرون 

درفش همایون پرازخالدوخون 


ایرانیان 


درآید ازآن پشتاسپش به زیر 
بگیرد درفش و برآرد دلیر 
بەیك دست شمشیرودیگردرفش 
بگیرد بدان جا درفش بنفش 
سان ھمی افگندں دسشمنان 
ھمی برکند جان آمزنان 
زناگاہ دشمن بشمشیں ٹیز 
پکی دست او افگند از ستیز 
گرامی بە دندان بگیرد درفش 
بدارد بە دندان درقش بتفش 
به یك دست دشمنکند ناپدید 
شگفتی تر از کار او کس ندید 
چون آگاھی رسیدن سپاہ ارجاسپ را بەگشتاسپ دابئد 
وی فرمان داد تا زریر سپھبد با درفش بە پیش برائدك ۔ 
درفٹی بدو داد و گفتا بتاز 
بیارای پیلان و لشکر بساز 
عنگامیکەگرامی پسرجاماسپ درمیدان جنگك ہا چینیان 
بوں درفش کاوبانی ازدست ابرانیان افتاد وگرامی آن را 
از خاك برداشت وخاکش را سترد ودیگربارہ برافراشت . 


ازین 


بيفتاںد از ست ابیسرانیان 
درفش - فروزندۂ کاویان 
گرامی ہدید آن درفش چونیل 


که افگندہ بودند آزپشت پیل 
فرود آعد و ہرگرفتش ز خاك 
بیفشاند ازو خاك و بسترد پالھ 
دشمن ہہ او نتاخت ودستش را ہا شمشیر انداخت آنگاہ درفش 
فریدون را با دندان گرفت وبا یکدست بردشمن تاخت 
درفش فریدون بە دندان گرفت 
ہم یزد بە یك ستگرز ایشگفت 
ہنگام یکە بیدرفش افسرتورانی زربر راکشت درفش 
وسلیحش را باخود برد . 
سوی شاہ برداشت اسپ وکمرش 
درفش و نکو افر پر 
اسفندیار چون به خونخواہی زربر ہت دنا 
درفش خودرا بە برادرش سپرد ودرفش همابون را بە دست 
فت ۔ 
درفش وپس لشکر وجای خویش 
برادرش را داد و خود ر فت پیش 
بە قلب اندر آمد میان را ببست 
گرفت آن درفش عمایون بە دست ۱ 
چون نستور براسب سیاہ خود سوار شد روی به میدان 


جنگد آورد : 


خنرومردم 


منم گفت نتور پور زریر 
پذیرہ نیاید مرا ئثرہ شیر 
کجا باشد آن جادوی بیدرفش 
کە او دارد آن کاوبانی درفش 
چون کسی بە او پاسخ نداد بسیاری ازدشمنان را ازپای 
درآورد آنگاء ارجاسپ بیدرفش را فراخواند واو با با درفش 
کاوبائی یہ دست آمد ۔ 
بیامد عم اندر زمان بیدرفش 
۱ گرفته بدست آن درفش بنفش 
ہمینکە اسفندیار بپیدرفش راکشت سلیح زریر راک او 
پوشیدہ بود ازتنش بیرونکشید وآنگاہ سرش را برید واسب 
ودرفش زریر را ہا سرآن جادوگر بە لشک رگاء آورد . 
فرود آمد از بارہ اسفندیار 
سلیح زریر آن گو نامدار 
از آن جادوی پیر بیرو نکشید 
سرش را ز تن نیمە اندر برید 
نکورنگ اسپ زریر و درفش ۱ 
ببرد و سر پیھنر پیدرقش 
گشتاسپ دربارہ اسفندیار بە موبدان وبزرگانگفت که 
اورا درفش وسپاہ دادم وکشوررا به دستش سپردم . 
پسر رأ جھان و درفش و سپاء 
پدر را یکی تاج زربن و گاہ 
چون اسفندبار آہنك کینەخواحی کرد سراپردەاش را 
بە ھامونکشیدند ودرفش ھمایپیکری را بردند . 
بە هامون کشیدند پردہ سرای 
درفٹ یکجا پیکرش بد ھمای 
اسفندیار بە پشوت نگفت چون دردژ دشمن بروم توپاسدار 
سپاہء باش وچون ازدور آ و دیدی آنگاہ سپاء را بیارای 
ودرفش مرا برپایکن . 
درفش مرا زود 2 کن 
توخودرا بە قلباندرون‌جای کن 
ہنگامیکه ارجاسپ دانست کە سپاھیان دشمن بە دژ 
می تازند فرمان داد تا پپرسندکە آا نکیستند . طرخان چون 
ازدژ بیرون شد سپاھی دید کە درفش سیاء پلنگپیکر درپیش 
آست . 
سپه دید با جوشن وسازوجنگگك : 
درفشی سیه پیکر او پلنگ 
چون بھمن آزنزد پدرش اسفندہبار بهہ راء افتاد تا نزد 
رستم برود درفشی پس او بە پای بود ۔ 
خرامان بیامںد ز پردہ سرای 
. درفشی درفشان پس او بە پای 
رستم درمیائہ سخنانی کہ بااسفندیارمی رائد گنت عنگامی 


ہنرومروم 


کہ کاوس‌شاء درهاماوران گرفتار ہود افراسیاب به ایران‌تاخت 
وچون درفش مرا دید ازایرانگربخت وبە سویچیز با زگشت. 
چو دید آن درفثشان درفش مرا 
بە گوش آعدش بانك رخش مرا 
بھرداخت ایران و شد سوی چین 
درجنگ یکە میان اردشیرواردوان رخ داد سپاء خروشان 
ودرفش درفشانگشت وجنك چھل روز به درازاکشید . 
خروشان سپاء و درفثان درفش 
سرافشان شدہ تیغھای بنفغش 
درجنگ یکە میان اردشیر وھفتواد رخ داد هوا ازرنگگ ٠‏ 
درفش سران سپاء لعل فام گشت . 
زمین جنب جنبان شد ازمیخ نعل ۔ 
ہوا از درفش سران گشت لعل 
چون بە شاپو رآ گھی رسیدکە شاہان بیگانەآمادہ تاختن 
بە مرز ابران ہستند وی سپاہ ودرفش وکوس راآراست و راند. 
پیاراستکوس و درفش و سپاہ 
عنگام ی کهھ شاپور بھ درز طائرغسانی تاخت آورہ زرہ 
دربر کرد ودرفش سیاء درخشان برسر داشت . 
سیة جوشن خسروی دربرش 
درفثان درفش سیە بر سرش 
ز دیوار دژ مالکه بنگرید 
درفش سر نامداران بدید 
چون شاپورآاہھنگ تاختن ہرسپاء رومی راکرد آنگاء 
درف ش کاویانی درخشید وتیغھا ازنیام در آوردہ شد . 
درخشیدن کاوبانی درفش 
شب قیرە و ٹیغھای بنفش 
ہنگام یکہەآفتاب زد سپاھیانایران وھیتال درفش بن دگی 
را ہرافر اختند وبە جنگك سختی پرداختند ۰ 
دو لشکر ھمی رزم را ساختند 
درفش ہزرگی بر افراختند 
انوشیروان بە موبدی بھ نام بابك دہوان عرض را داد . 
باب فرمان داد تا ہمه نامداران سپاہ به دیوان بیایند . چون 
خود بە دیوان‌آمد وسپاء را نگریست درفش شاحنشاحی ‌ر اندید. ۱ 
چو بابك سپه را ہمه بنگریں 
درفش و سر تاج کسری ندید 
روزدیگر شا درفش بزرگی را برافراثت وبە دیوان رفت . 
بخندید و خفتان و مغفر بخواست 
انوشیروان ہنگامی کە برای گوشمالی دادن گیلانیھای 
نافرمانبردار بە سوی بومشان‌لشکر کشید ھوا پرازدرفش گردید. 


۳ 


وزان جایگه سویگیائن کئشیں - 

7 جج چو رن چآمد ازگیلودیلم پدید 
, زٹدریا سیہ بود تا تیغ کوہ 
یج عوا پر درفش و زمین پرگروہ 
درلشکرکشی انوشیروان بہ روم درف ش کاویانی عمراہ 

ٰ شاحنشاء ہو . 
جھاندار ہا کاوبانی درفش 
ھمی رفت با تاج و زربنهکفش 
درنامەا یک خسروانوشیر وان بە مرزبانان‌نوشت یادکرد: 
درفش عرا تا بیند کی 
نباید که ایمن بخپيد بی 
چون سپاہء انوشیروان ازشام راء افتاد : 
تبیرہ برآمد ز درگاہ شاہ , 
سوی ارمن آمد درفش و سپا 
چون سپاء ایران آھنك رفتن بەسوی مرز یتال را 
کرد درفش جھانداررا درقلب سپاء جای دادند وافراشتند . 
زمین کو تا کوە یکسر سپاہ 
درفش چھاندار ہر قلبگاء 
چون انوشیروان سوگند خوردکھ بررومیان‌بتازد فرمود 
تا ازدرگاء شاھ یکرنای بدمند وازرنگك درفش‌ھاگیتی مائند 
یل رنگین گردید . 
بفرمود تا ہر درش کر نای 
دمیدند با صنج و هندی درای 
ز نالیدن بوق و رنك درفش 
ز جوشن سواران زرینه کفش 
ھہنگام بازگثت ۔پاء انوشیروان بەایران سیاھیان ازسیم 
و زرآباد بودند ودرفش پرنیانی سران لشکرآسمان را پرنیانی 
کردہ بوں . 
زبس پرنیائی درفش سران 
تو گفتی هوا شد مگر پرنیان 
چون بھرام چوبین بە پایگاء سپھبدی رسید ہرمزد شاء 
درفش شھریاری راکە پیکرش اژدھا ورنگش بنفش بود ورستم 
آنرا ہنگام جنگگك ہا خود می ‌برد با دست خود ببسود وآنگاء 
آئرا بە سپھبد: داد وبراو آفرین خواند . سپس بە بھرامکفت 
رستم ھما ن کسی کە شاعان من اورا سرانجمن می خواندند این 
درفش را بە او سپردہ بودند واین عمان درفش است کہ او 
بدست گرفته بود . آنگاء بھرام چوبین درفش تھمتن را بعست 
گرفت وازمیدان بیرون آمد . 
سپھبد بیامد بە میدان شاء 
ابا جوشن وگرز و روم یکلاہ 
جم دینش جھاندارکرد آفرین 
سپھبد ببوسید روی زمین 


بیاورد پس شھریاری درفش 6 , 3 
۱ کجا پیکری اژدخا بد بنفش 
کەدرپیش رستم بّدی پیش جنگگ کی و 
سبك شاء ایرانگرفته بە چنگگک 
چو ببسود خندان بە بھرام داد 7 
فراوان برو آفرین کرد یاد 
عھمی خواندندش سرانجمن 
کہ بد نام او رستم پھلوان 
جھانگیر وپیروز وروشن‌روان 
درفش وی ‌است آنکه داری بەست 
کە پیروز بادی و خسروپرست 
گمانم که تو رستم دیگری ٰ 
بە مردی و گردی و فرمائنبری 
برو آفرین‌کرد پس پھلوان 
کە پیروز بادی و روشن‌روان 
ز میدان ییامد بە جای شست ۱ 
سپھبد درفش تٹھمتن بە دست 
کاویانی را برسراپردۂ خود بپایکردہ بود ۔ 
سپھبد بیامد ز پردہ سرای 
درفشی درفشان بسر بر بھای 
بھرام چوبین بە ساوہ شاہ پیام دادکه مرا جز بە روز 
نبرد ہا درفش لاجورد اژدھاپیکر نخواحی دید . 
نبینی مرا جز بهہ روز تبرد 
درفشی پس پشت من لاژورد 
کە دیدارآن اژدھا م رگکتست 
نیام سنائم سر و ترگك تست 
تر راکە مھتر انجمن بودند ازتن جداکنند ودرپس ھرسریء 
درفشی تابان گردد ۰ 
بنزدیك یاران 
کە تا هر کە شدکشته ازمھتران 
بزرگان ترکان و جنگی سران 
سران شان ببرند یکسر ز تن 
-- کسی را که بّد مھتر انجمن 
درفش درفثان پس عر سری .مم 
که بودند ازآن جنگیان‌افسری . 
اسیران و سرھا حمه گرد کرد ما 
ببردند از آوردگام بر : 


فریاد رس 








کے تید ا کی چو ین لت نک مت ستاد بٹانی 
را باضاد دآہ وتزا فزخاك سیاء ب رکئیں ؛ بہ بج وگنج وسلیح 
وسیٰاهَ وفرفٹئ را ٥ا2‏ :._. . 

ترا داد گنج 


02+( ۱ ً 
۔ نرقش ھن درفشان چی ماد 


گر حخاووئڈ از سپاء -پھرزام :چو ہیں 





وزلگ وا 7 بنفشنٰ کرد وبھرام چوین درہیں‌آن عھرائك -, 
تعبانگ لیکی ا تخاقعن درفش ٢ئ٠‏ 
٠ 0‏ کر ا 
وس ره راد بھںام کرو ٠٠‏ 
ےم یذ جنگ ازجھان زیخال مد 
عنگامی کی خسروپرویز ہا پدردربارۂ یار یکردن قیصر ” 
سن ا دیدءبان آواز۔ داد کہ گرد بے دای بی ماع و 
درفقی دراقفانٰ حیاق سپادابلاچٹم می خورد ٠" ٠‏ 
بگفتِ راف وازدیدۂ آواز آخابت : کے او و 
کن : سی کہ ای فا يك داد رات ۱ 
7 کر ×ز برآعد 7 جا 
'مرفئئ خرفغانق' امیسان و 





٭‌ھ٭" 


تخت وترفئی لاجوزد باخود ایرد 7 ٤ھ‏ ٭ھھ 









ازدور برفش اژدحافش پدیدار شد-<< 


ہت برایش عویەکرں ودرمیانه سختان ویش“ ‌ٔ 


سیزہمام کە با سپاعت کشور را نگھداری <. 


:- -._ چون بە ماہویٰ: :سوری مرزبان آگھی رسید کہ شَاحَية 
یزدگرد بە سوی طوس .می آیدہ ہا سہاھی گران بە پیبازآ 


_مرسس دیو : 





وتر: ا ا ا 
ٰ اج قلنگ پاد ری دزید: تو 
سب سخ تب 
خودرا آراست وہجز سباحیان اؤ سیصد سوار .ارٌ شاعزادگانّ 
وو پا جا حای دنو مہ دای کیا ناڈ مود 
میپ رکف 7 ۱ 
۹ هب جامنعاٴ زرہ و سخ وہنفشن ١‏ بت 
شھنٹاء با کاویانی رش 
اید حنگام یٰکە شید خسروپرویز ادرزندان : ٰ۱ 
































_ 


کجات افٹر و کلوپانی ذرفٹل ‏ _ ٠‏ 
کجات. آتھمە تیۓغ ای بلفش ئن 
بردگرد بہ رستم فریجزاد گت کہ درقش بز دک او 


77607٥ ۱‏ ھَ "مم" ا 
: کے اٹرا حادم ای پھلو سوا 


. چون فٹرواورنگكد ً پیدا اگثت اُودرقش بزر گن سم 


از اپ فروں آمدا: .--۔ 
پت فان وا یک ا عم 


شیع ساس ' ٤‏ 
سیہ ساٹ پنروا 


درقش دربٔخش کت عادا " 
کٴعطپ یہ فرزئیش یغ لیے ا ِ 








درف از عول ای ھ4 
عمائی ز یاقوت سرخ از برش 
زال فتام یک ہ4 یاری رستم آمد درفشی سیمرغ پیکر 
سفید رنگكگف داشت 
+ درفشی چو سیمرغ والاسفید 
کشیدہ سرش سوی تابندہ شید 
ہنگامیکە کیخسرو سپاء ایران را بە فرماندحھی رستم بە 
جنگكاتوران فرستاد درپیش سپاہ درفش کاوبانی را برافراختند 
بە پیش اندرون اختر کاوبان 
فریبرز زبرش چو شیر ژیان 
درجنگ یکە میان سپاہ ایران وتوران درگرفت لشکر 
:اہران شکست خورد ولشکر پراکندءگشت ودرفش دربہدہ شد . 
پراکندہ لشکر در بدہ درفش 
زخون یلان روی گیتی بنفش 
رستم چوآھنك میدان جنگ کرد درفش وسپاء را بە 
ہرادرش سپرد . 1 
درفش و سپہ با برادر سپرد 
بجز گتھم نیز کس را نبرد 
رستم درفش خودرا بە فرامرز داد وگفت بە میدان کین 
برو واو درفش تھمتن را بە کفگرفت وبە میدان روی‌آورد. 
درفشش بدو داد وخفتان جنگگكغ 
بدوگفت بر رخش من شو سوار 
بمیدان کین درگے کارزار 
ادرفش تھمتن بہ کف درگرفت 
ہماندند گردان ازو درشگفت 
عنگامی که برزو و مادرش با يك راہنما از ایران 
می گربخت ازدور کرو برخاست و درفش اژدھا پیکر 
× پدیدار شدکه درپشتش زار سوار می تاختند . چون برزو آن 
ا درفش را دید بە ماد رگفت کە روز گار ما دگر گونە شد . 
: ۱ نگ کرد برزو یکی بنگرید 
- سوی راء ابران زمین گرد دیں 
پکی رایتی اڑژدھا پیکرش 
بخورشید رخشان رسیدہ سرش 
پس رایت اندر سواری زار 
سرافرازشان رستم نامدار 
چو از دور برزوی آن بنگرید 
نک که آمد درفش سپھبد پدید 
ٴ بە مادرجنی نگفت کای ھوشیار 
ہما بردگر گونە شد روز گار 





آنگاء حرسه خودرا پنھان کردند ورستم چون آغان ر 
دید بدگمان‌شد وباخودگفت اینان وک وچون درفش 
عرا دیدند خودرا بە بیراحه انداختند . 

درفشم بدیشد و بگریختند 
بے دام بلا در نیاوپختند 

گرگین درپی آنان تاخت و بە برزو گفت : 

چو دیدی درفش جھان پھلوان 
چرا گشتی از چشم ایدرنھان 
رستم ہنگامی کھ با سردارائش دربارۂ برزو سخ نمی رائد 
ازدور گرد برخاست وفرامرز با درفش گ رك پیکرپدہدارشد. 
عمهہ نیزہ داران دستان نژاد 
فرامرز در پیش برسان باد 
یکی 800 ازبرش 
بە چرخ برین بررسید٭-سرش 
چون رستم بهہ میدان جنگك پیلسم شتافت درفٹش را 
حمراحش بردند . 
درفشش ببردند با او بھم 
نبودش بە دل اندرون حیچ غم 
افراسیاب بە پیرانگفت کہ امروزسپاء ایران را شکست 
میدھم ودرفش کاوبانی را بە دست می آورم وکیخسرو را 
باء می کنم . 
شوم پیش خسرو بە آوردگاء 
کنم روز رخشندہ بر وی سیاہ 
من امروز ہا کاویانی درفش 
بگیرم کنم روز او را بنفش 
عنگام یکه سپاہ ایران برلشکرتوران زدکیخسرو برپشت 
فیل نشست ودرفش کاوبانی برافراشته شد . 
برافراخته کاویانی درفش 
جھانی شدہ زردوسرخ وبنفش 
ہنگامی کە کیخسرو به آوردگاء روی آورد تا با 
افر اسیاب جنگك تنبەتنکند درفش کاویانی برفراز سرش بود. 
فراز سرش کاوبانی درفش 
جھانی :ازوسرخ وزرد و بنفش 
کیخسروچون برزورا پھلوان کرد درفش عقاب پیکر 
به او داد . 
درفش یکه بد پیکراو عقاب 
که بود از نخضت آن افراسیاب 
سپردش بە برزوی شاء جھان ۱ 
بنرديیك فرزانگان و عمان _ 


ھرومرم 





یم ک2 
ریا رہہ 


ہی پر تھے 
_ وصدو کیم ن لوا درمان ادا 


ور ٦‏ کت 


اغلب محققان (که اخباررا بنقل از مورخان قدیم انتقال دادءائد ٭وخود نیز اظھارنظر 
کردەاند) گاہ ء اشتباہاتی از روی بی توجھی کردەائد کہ ناگزیرء اندیشہ را به درنگ 
و کنجکاوی وامیدارند . 

مسلماً ء این بی توجھی از آنست کہ نظر دھندگان و محققان دست دوم (ونیز برخی 
از مورخان دست اول) از تردِیيك با اوضاع واحوال ایرائیان آشنائی نداشتەاند ء وبیشتر خبرھا 
(چنائکە برخ یگزارشھا نشان میدحند) ازکسانی است کھ با ایرانیان درمیدان رزم در تماس 
بودەاند (وطبعاً توضیح آنان دربارەی عمان پوشاکی میتوانسته باشد کە در میدان رزم از 
رزمندگان مختلف هتابع یا مردم م رکز٭ میدیدەاند) و آنان کە از نردِیك با ایرانیان تماس 
داشتەاند از خصوصیاتی بیشتر سخن ہمیان آوردەاند ء وازیئرو ء چون اخبار را بنقل ازیکدیگر 
گزارش دادەائد ؛ نشانەھای مخلوط دادماند . واین ء از مقایسەی گفتار وتفسیر اخبار آنان 
روشن اُست . ازینرو برماست کہ در پذیرش نوشتهحا وگزارشھای آنان دربارەی خود (تاجائی کہ 
میشود) درنگك و بررسیکنیم ونیز نسبت اع که از لحاظ روم و حس میشود 
علشیابی ‏ وو سر گی جا جیا ۱ ۱ ۱ 


گزارشی از چگونگی ترلین پوكاك در زمان مادھا ‏ 
سرپرسی سایکس دربارەی تجمل پرستی وشکوہ دربار ماد نوشته است : تفصیل یکە دربار 
ماد تقل شدہ ء تشریفات مفصل وہزاران خادم و البسەی سرخ و ارغوانیٰ درباریان . و زنجیرها 
وگردنبندھای طلا و تجملات وافرەی آنٹھا معلوم میداردکہ ترثیناتی بتقلید دربار آشوربان 
داشتەائد (تاریخ ایران) . ٰ 
گزنفون نوشتہ است : کە مادھا عادت داشتند لباس ارغوانی بپوشند ہ ردای بلندی 
برت نکنند وگردنبندھای متعدد برگردن وںستبندحای مزین بدست بیاویزلك . ء 


درکتاب ہگمتانه میخوانیم : کە درکتیبدھای متعدد حخامنش یکه (برروی الواے گیلی ۔ 


تخت:جمشید ولوح بز رگ گیل یکاخ داریوش درشوش مرقوم رفته ء پیوسته شامنثاعان هخامنشی 
از طلاکاری مادعا وتزثیغات زریلیکە بوسیلەی ملت ماد ؛ در دستگاہ شاہنشاعان هخامنشی 
انجام میگزفته است صمحبت داشتەائد . 


عرورم ' 


سے خعمادےّٛی سو 
1 وں/ر . کے سی ر مر 07 تی 
ُ‌ ۶ بے 


جلیل ضیاءپور 


رٹیس موزہ مردمشناسی 
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اع جای شقعت کیست کە ھمدان (م رکز دولت عاد) درعھد شاحنشاعان ہخاحشی 


کن سنایع طلاکاری وزینتھای زرین بودہ باشد ء والواح زر وتزثینات نفیس 


ا ہر تورات (فصل قضات) عیخوانیم : کە گیدعون (برگریدەی خدا برای اسرائیل) 
۱ نیشدیان و عمالیق و تمام پسران شرقی جنگید .۰.۰.۰ . و اسرائیل از نفتالی و آشیر 
کمامی نگ جمع شدہ میشدیان را تعاقب نمودنئدا....: ٠‏ ودوسردار میشدیان 
إجورب و زیب) را گرفتند .۰.۰... ۔ و خرقەھا را گسترانیدہ حریکی حلقەی غنیمت خودرا 
٣ن‏ انداخت ٠‏ و وزن حلقەی طلاثی کە بەگدعون دادہ شد عزاروحفتصد مثقال طلا بود 
ای زبورات ماهچھ‌ھا و گوشوارءھا و جامەحای ارغوانیکھ ہر تن ملوك میشدیان بود ۰ ۰ ۰ . 
۰٠‏ . وگردنبند کھ ہ رگردن شتران ایشان بود . 


“۰ُ 
۰ ۰ ۰ ۰ 


و نے نخواحیم این گزارش افسانەمائند تورات را (برای تردید در نامھای اشخاص ؛ 
اوزآن ہمثقال ہکە مربوط بزمان نزديك ہما است٤‏ واختلاط نوشتەھا داز جنبەی تاریخی آن٤‏ 
آوٴنیز موقعیٹھا و جاھا وفت و غلبەی آنھا) بپذیریم (ہا اینکھ اینك دلیلی بر رد وقوع این 
فادتہ پا افسانەہ ندارہم) ہاری دربارەی تزثینات و زبورآلات مادھا نمی توائیم یکسرہ راہ انکار 


۰. ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ٦ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


-١‏ نمونەی زنگولە‌ھای تزیین یاقته شدہ درھمدان 






ەرپیش بگیریم ؛ زیرا مدارك دیگر آنرا تآیید میکنند وگواہی میدند ۔ 


علاوہ بر حلقەعای گردنبند و ستبندھا وگوشوارمعای مادی (که در تخت جمئید 
ارم نەھای آٹھا را ساختەائد ٠‏ ولی چنانکە عیدائیم جلوءگر ٹیستند) یکی از جالبترین تزثینات 
با سے ٹوس ورام وھ کی و ا ۱ 
شان عد یا نوشتهای از آن اشارءکند) آنرا نثان نمی دحد ہ ولی خود آتھا در جن 

کے تس ى از ان اشارءکند) آنرا نشان نمی دحد ولی خود آنھا در حفاربھا بہیست 





شود 


پت 
چ‫ 









پ چیہ 


ہو کھھ ہج 


جع جیہ سپوم۔ 


درکتاب مارليیك (کە شرحی مختصر و بدون اظھارنظر از زنگولەای یافته از چراغعلیٰ 
پشتەی رودبار گیلان دارہ) آعدہ است : که زنگولەہای مفرغی عموماً بشکل انار در بیشٹر 
آرامگاہھا کشف گردیدہ است ہ و این زنگولەھا شیيه بہ زنگولەھائی است که در گورستانھای 
تپەی سی ‌بلك کاشان نیز بدست آمدہ است ؛ وعمچنین شکلھای دیگر این زنگولەھا (که سادہ 
ساخثہ شدہ است) با زنگولەھای مکشوفه در تپەی گیلان حمدان (نزدبيك نھاوند) قابل مقایسه 
صبماشد . 


د رکتاب هگمتانه ء از حفریاتیکە در عمدان شدہ وآثاریکه از طلاکاربھای مادھا بدست 
آمدہ بتفصیل یاد شدہ است . از جملە ء دربارەی زنگولەھای تزئینی شرحی جامع دارد ومورہ , 
استعمال آن نیز بصورت مقبولی احتمال دادہ شدم است : ۱ 

٣)عدد‏ زنگکوچك طلا ء ظاحرا درطرف داخل وہائین دامن لباس یا درنزدیك لبەدی 
شلوار یا درمحلھای دیگر لباس بانوان میدوختداند وہنگام رامەرفتن صدایىآہستەی آنھا برتجمل 
و زینت ساحب لباس می ‌افزودہ است . تنھا یکی از ٣٣‏ رنگك دارای آویز است وباحرکت دادن 


۳ - لوحی ازمرد مکیمیری مربوط بە قرن ھفتم پیش ازمیلاد برداشته ازدائرۃالمعارف ھنرجھانی مجلد شثم 





انرومردم ۱ ' ۷۴ 






سو س0 








گی دای 7 شر شنیدہ میشود : وبالای دوعددآتھا ہم حلقە یکوچ ک0 

گززا۔جلباس ءدارد : آویز وحلقی بقیەی زنگھا ازبین رفتہ انتہ۔ طول ابن زنگھا زنگھا 

ون (کوتاہتر وبلندتر) طول آنکە آویز دارد ۲ میلیمتر وپھنای متوسط قسمت پائین ز 
“جا میلیمتر است ..(شکل )١‏ . 


۰ 


: اظھارنظری کہ دربارەی این زنگولدەھای تزئینی شدم است اتت ٤‏ زم وت 
مھگری ء اندیثكه را بدرستی این نظررحنمون است ؛ وباید ہدائیمکھ استفادہ از این نوع ز 
ہمنظورعائی (که در حمەحال جنبەی تزئینی داشتهہ) میان مردم دیگری نیز مورد استعمال داشته 
ات (چنانکە نوعی ازآن بسورت لوحی با زنگولەھای اناریشکل ازکیمیربھا موجود است) . 
کک ... وبعلاوہء در تورات نیز گزارشی از مورد استعمال زنگولەھا ھت (که گرچہ 
نمی تواند از نظر نحوەی استعمال ملاك پذیرش برای مردم ما باشد) ولی بھرجھت میتوائد 
ازراء قیاس وزمینەھائی کہ بیاد است راہنمای اندیشەی ما باشد وتوجە مارا بچگونە بود استعمال 
زنگولەھا جلبکند . 

درسفر خروج (فصل نھم) آمدہ است : ۱ 
)0( ...ت ولباسھای خدعتی جھت خدعت متاس عقدس از لاجورد وارغوان 
وفرمزرنگ ساختند وبجھت ھارون ء لباسھای مقدس را بنھجیکه خداوند ء موسی را امرفرمودہ 
ہود ترتیب دادند . 


٠ ودیگر قبای ایفود' را ازکار نساجی تماماً لاجورد ساخت‎ ..... )()٢٢( 

(۲٢)‏ ..... وہردامنۂ با ء انارھای لاجوردی و ارغوانی و قرمز وکتان تافته 
ساخئند . 

(ہ٥)‏ .... وھم زنگولھای زر خالص ساختند ٠‏ وآن زنگولھا درمیانه انارھا 


ہردامنة قبا دورآ گذاشتند درمیان انارھا . ۱ 
(٣٢(‏ 0ت وبدامنڈ قبا ازگرداگرد یك زنگوله ویك انار ؛ وبك زنگولە ویک انار ء 
بجھت کار خدمت بنحو یک خداونں ہموسی امر فرمودہ ہوں . 
آیا پوشاك چین‌دار مشھور بەپارسی (که برتن هخامنشی‌ھا درتخت جمشید ساخته شدہ 
٠است)‏ ازآن مادھا یا ایلامی ھا ہودہ است ؟ 


از رو یگزارشھای فراوان محققان : ہنوز بواقع روشن شدہ استکە مقصود آنان از 
پوشاك ماد یکدام وپارسی کدام است . 
یکی 


از آنان نە ؛ وٹ سی 
ز آنان نظر میدحدکھ : پوشالك چین‌دار تخت جمشید شر ) ؟: ےہ 
بودم است ۔ ید درپیش ‏ از آن مادہا 


دیگری ؛ نظرمیدهدکە این پوشاك را ایلام ی‌ھا داد 


۱ شتەاند ویا درا 
فلات بودمائں) ہرداشتەائد ۔ وبارسیھا ازانان (کە بومی 
عرودوت نوشته است : شارز 
٦‏ نوشتہ است : (کە ایثان ء دعقصود بارسیھا امت پود 
از مال خود تشخیص دادہ بودند اقتبا سکردند) . ا تک ووفالك ماد را کە بھتر 
شا یه ۴ صطحرظظ - پرکردن ء پوشیین ‏ ہی کی ریو ہار رو سی 
روا تھ ھت قبیلەی پھود را نقش میکردند) |: لفتمام ” ساثت ساس خاخام بزرگی 


کا م(غمزل اعلووظ (کە برروی 


ك۳ لی ‌ہنوتا 





سے 





۳۴- پوشالك چین‌دار مثھور بە پارسی 












: لوح پیبروزی نارامسن پادشاہ اکدی (یافتڈازخوش) تعلق ہ4 ٹیدیِ‎ - ٤ 
دوم ھزارمەی سوم پیش ازمیلاد‎ 


آیا عقصود او از پوشاك عادیکدام است (لباس چیندار ٭که معتقدند درپیش ٠‏ ازآزر 
مادھا بودہء یا لباس تشکیل شدہ از شلوار ء پیراحن و ردا د٭که مورد استعمال مادھا بودہ وبیشتر 
محققان درآن اتفاق‌آراء دارندء) 


چنین کہ بکوٹاجی نمودہ شد ؛ آگاخیھا ء برمبنای نوشتەھای مورخان قدبم وبررسان , 
جدید ؛ درحم است : وہااین وضعیت : تفکیك لباس آُٹھا ازھم بدرسٹی ء؛ مقدور نیست ء ازینرو 
غرور دوہارءای لازم میآیں ۔ 


2 7 
ا 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ 
7 یپ یڈہ 





گزنفون نوشتہ است ٦‏ کوروش لباس عادی را اقتباس کرد و نزدیکان خودرا برآنْ 
داشت تا این لباس را بپوشند . . حسن این لباس درآنىتکه معایب را عی‌پوشائد و اشخاص. و 
-.۹‌0٦‏ بزرکٹر و شکیلتر مینمایائد کوروش تیاری نوتیز داشت 57و اشری از امہ :و 











۵ ۔- تفر اول سب چب : طرح مرد مادی برنش برجستەی اکوبانی نی درسریل ذھاب - دوم پارسی . سوم ماننائی . چھارم ء مادی درنقش 


و لباس او نیم ارغوانی و نیم سفید بود (کە اختصاص بشاہ داشت) و یك نیمشلواری (کھ رنگی 
نند داشت) و ردائی آرغوائی پوشیدم بود . 


این توضیح گزنفون (از لحاظ درھمی پوشا کی کە گزارش کردہ) چنان استکە بدون 
دقت لازم ‏ نمیتوان بەآن تکیەکرں . 

از روی سوابق تاریخی دریافتەای مک کلاہ نوتیز پیچیدہ بە افسر ء نوعیکلاہ مادی 
(و دراصل سکائی) عیباشد . واز ھرجنس که بودہ باشد (نمد ء چرم یا مفرغ) از لحاظ شکل 
یادآور کلاہ نولاتیز نوار دار سوا رکار مادی است (که با نیزہ درکار شکار شیر است) ۰ 

لباس نیم ارغوانی ونیم سفید ؛ از نوع پوشاك چین‌دارست کە مشابھی ازآن را سربازان 

ردای ارغوانی . ازآن نوع استکه اشخاص موسوم بہ ماد ؛ در نقوش تختجمشید 
پر دوش دارندں (وبکار بردن آن ٠‏ روی بالاپویش چیندار ؛ مناسبت ندارد) . 

بنابراہن ء تصور پوثاك درہم دونوع مثشھور بەہ مادی و چیندار مشھور بە پارسی ء 
آسختەای ابجا و نابسامان است کھ دادہ شدہ است ؛ وبعلاوء ؛ نیں‌شلواری کوروش چیزی است 


٤ِ 


جنرومریم 


کە ازآن نمونە ومدرکی نداریم ؛ و نیز تصور چنین شلواری (بیآنکە پوشاك پائین تر بدن معین 
بائد دکه آیا پای افزاری ساق بلند داشتہ استکە دمپای این نیم شلواری را عیشد داخل آن 
کرد وپا را ہدینوسیله پوشیدء) مشکل است ء زیرا ہا عقیدەایکە (میگویند پارسی‌ھا ئبت بە 
پوشائدن اعضای بدن خود داشتەائد ء وبرہنەگذاشتن عریك از آٹھا را بی ادبی میدائستەآئد) 
ابن برھنگی یی دک ا زا سیف و سی پا مہ است . 


ول فور درتاریخ : تمدن مشرقزمین (ینقل ازرائوئسن -- یرت آز‌زمان 
داریوش اول) نوشته است : کھ غالب ایشان لباسھائی مائند لباسھای مردم ماد برتن میکردند ء 
وبعدھا خودرا بە زیورآلات مادی نیز آراستند ؛ وبجز دو دست ء با زگذاشتن ن عریكث ازقسمتھای 
بدن را خلاف ادب میشمردند ؛ و بھمین‌جھت ہ سرتاپای ایشان ہا سرہند ہا کلاء تا پاپویش 
پوشیدہ بود . 

(شلواری سە پارچه ء پیراه نکتانی ودولباس‌رو : می پوشیدندکه آستین آُٹھا ستھارا 
می پوشانید ء وکمر بندی ہبرمیان خود می بستند). 

اہنگونە لباس پوشیدن را سبب آن‌بودکه ا زگزند گرمای شدید تابستان وسرمای جانکاء 
زمستان در امان ہمانند . امتیاز شاء درآن ہودکە شلوار قلاہدوزی شدەی با نقش ونگار سرخ 
می پوشید ودگمەھا یىی کفش وی برنگ زعفرانی بود . 


در این جملەی وبل دیورنت : (که غالب ایشان لباسھائی مائند لباسھای ماد ہر تن 
میکردند) کلمەی غالب نشائەی اینست کھه پارسیھا ؛ جز لباس عادی ء از لباس دیگری نیز 
برخوردار بودەاند (وآن ہ میباید از نوع لباس نیم ارغوانی ونیم سفیدگزنفون که یادآور 
لباس شوشی است ؛ وہمان استکه در تختجمشید برتن شاعان هخامنشی ساختەائدء بائد) 

( شکل 0 

پک تسرشت نان مار غاعتطاشی سا بث است ا اوعدل 
لباسھای اصلى تر ایرانی بازشناخته میشوند . لباس آنھا عبارت بود از : تتزیب (یراہن) 'تنگك 
استین‌داری که تا بزانو میرسیدہ ہ؛ و شلوار بلند وجبه . 

جملەی (لباسھای اصلی تر ایرانی) اندیشہ را بەاین تصور رھبری میکندکھ پوشاك دیگر 
(بالاپہوش ودامن گشاد چین‌ەار مشھور بەپارسی) نمیباید ازآن ایرانیان (آربائیھای فلات ایران) 
بوںہ باشد ٦‏ 

موضوع بُرہله ند گذاشتن ن یا نگذائۃ شتن بدن (ازلحاظ آداب ورسوم) ورعایت آن ء باتوجہ 
بەآب وهوای هرمنطقہ اما ےک درایجاد چگونگی پوشاك عرقومی دخالت دارہ . 
بە دور است ء ایجاب میکردہ است کہ پوشال درخور رسم خود (ک قابلیت پوشندگی کافی داشتہ 
باشد) داشتہ باشند ء ودراینصورت ہ پوشاك مرکب از پیراھن وشلوار وجب و سزبند است کہ 
بنظر میرسد مناسب آنھا بودہ باشد ء ولی در تخت جمشید می ‌بینیم کہ خلاف رسم وعقیدەی 
ببان شدہ ؛ کسانی را درحالت جنگك باحیوانات با تن برہنه ساختەاند . 

ریچارد فرای می نوبسد : شاید کار استوارساختن شاحنشاع یکوروش ہ: بابکاربستن عمان 
روٹھائی انجامگرفت که او, : در یک یکردن قبیلەھا ومردم پارس (اعم از آربائی یا بومی) 
عم تگماشتهہ ہوں . 


ھرومردع 


3 


این اختلاط عناصر فرہنگی ؛ در جامەھای پیکرہھائیکه درتخت جشید نقش شدداند ؛ .. 
تیدد میشوہ ۔ _ َ جح 
: دراینجا رخت ایرانیان ‏ بیشتر عمائند ایلامیان است ء درسورتیکھ ایرانیان (کە مادھا 


ا .... وباز : ریچارد فرای بنقل از استرابون می نویسد : کہ پارسیان مخصوصاً 
.در جامہ پوشیدن از مادھا پیرویکردند (ج زکسان یکە در جتوب بودند) ؟ و درجامه پوشیدن 


از مردم شکست خوردەی ایلام تقلیدکردند (میراث ایران) ٠‏ 





ٌ س 

7 پس ء چنینکه آگاھی دادماند : اومستد دربارەی پوشاك چیندار شك دارد کە ازآنر 

ریاہا باشد ء وریچارد فرای آنھا را از ایلامیان (بومی فلات ایران) میداند ء ولی دیاکونف ء 

این لباس چیندار را بە مادحا نسبت دادہ ء مدارکی دراین زمینه ارآله میدحد . ۱ 
برای پی بردن بدرستی نظر محققان ء بجا است کە بمأخذ اندیشەعای آنان توجھی بشود. : 


دیاکونف می ئویسد : در تصاوبر آشوری ہ کلاہ بلند نمدی یا تاج (که بزبان لاتینی 
تیار نامیدہ میشد ومخصوص ساکنان ماد بود) دیدہ نمیشود . 

ولی ٠‏ چون کلاہء مزبور از نیمەی دوم ہزارەی سوم قبل از میلاد ودرعھد حخامنشیان 
نیز متداول ہودہ بیشك در دوران عورد نظر نیز مرسوم بودہ است. 

وسپس بە نقش نارامسن (کە ازشوش بدست آمدہ است) اشارءکردہ می نویسد : 

لولوبیان لباسی سبك وبا دامن بە تن دارند وپوستی ابلق بربك شانه افکندەائدء 
واین خود درہزارەی قبلازمیلاد ء لباس مردم ماننا وماد غربی وکاسپیان (ہگفتەی حرودوت) 
بود . (ھکل٤)‏ . 


درتقش برجستەی آنوبانیلی نیز ء از ۹ تصویر حشت نف رکلاجھای سومری واکدی 
دارند ونھمی (انکه درصف زیرین مقدم بردیگران است) کلاھی تا تاج (که در عزارمی اول 
٦‏ پیشاز میلاد ء وبژءی مادیھای شرقی بود ء وبعدھا پارسیان از ایشثان اخذ کردند) بسر دارد ۔ 
غ (عد:ہ). 
ا یونانیھا از این لباس مادی اطلاعی نداشتند وفقط آنرا مخصوص کاسپیان میداسٹند 

وہوشاك دیگری را (که با پوشاك تصاوبر آشوری تفاوت دارد) لباس مادی میخوانندکه عبارت 


است از : 

.7 7 ر‌‌ 5 

(پیراه نگشاد وساراپیس٤‏ با آستینھای بلند وشلواری گشاد وچین‌ەدار دکە در واقع 

دامن درازی بودکە میان دوپا جم کردہ بودندہ و بالاپو ش کوتاء از پارچھھای رنگارنك وبا : ۱ 


کار زدہ از پشم) . 
این نوع لباس را باشلقی کھ برسر میکشیدند تکمیل میکرد . ظاعراً این لباس را 
سوار ان آر یزانتی داشتند ء وساکنان غربی وم رکزی درنیمەی اول عزارەی اول قبل از میلاد ء 
7 از آن استفادہ ئم یکر دندء ولی درشر قکشور ازقدیم معمولگشتہ بودء واین ء ازبك مُھر 
ا قدبیمی مادی کہ در عدخن ا تیەی سییلٹ یافت شدہ وبرآن سواری با شلوار مادی پر اسب 
و ۰ منقوش است پیداست :- 
وسپس ددباکونف مراجعه بشکلی میدحدکە دوسوار را مینمایاند . (شکل )٦‏ ۔ 5 ۳ 
دراین مُھر ؛ نوک پنجەی برگشتەی سواران ؛ طرحی از پای‌افزار را نشان نمی دجد ؛ 
“٠‏ 


وو 2 کر رس و 
جع ۳ ۴ے ت۳ تی تم ا 











( مسوم دہ صدہ ۔ 





جیسکصھوراسمےموےی۔ 





-٦‏ طرح مھر تیەی سے یلك کاشان ؛ وسند دیاکونف برای پوشاك چین‌دار مشھور بە پارسی 


ات وديك سلیساتہ) واقع امت . 





و یں 
دن سے مجع رک ےر 
او یرام یی 


ولی این وك برگشته ء پای افزاری را از عمان نوع مادی منقوش برصخرہھای آشوری اکه :× 
ساق ہلند است٤‏ پیاں می آورد ۔ ٭ٍ 

طرح شلوار : بنحوی استکە شلوار گشاد یا دامن بلند چیندار را (کە دیاکونف شرےم ٠٠٠٠‏ 
دادہ ء واین شکل را برای نمودنآن‌نوع پوشاك ہمنوان سند ارائه دادەاست) بەاندیشه نمی آورہ ؛'- 5 
بلکە بیشتر یادآور نوع غلواری است که آشوربھا ء سکاها و مادھاى ثقش آشوری دارك ٠٠۰‏ :۔ 

بالائنەی سواران 'نیز برحنہ است وبالاپوؤشی را نمی نمایائد تا تصور چیندار یا بدون ۰ ٠‏ 
چین بودن (یا نوع دیگری) پیش آیدء وکلاہ دنبالعدار سوار (که دبالەای پھن وسنگین ٠.‏ 
دارہ) چنان نیست کہ بستار یا کلاھی شبیه باشد ء مگرکھ شبات دوری بکلاہ مردی از تقشن .:نٌ 
برجستەی مقبرەی قیزقاپان دارد' ۔ ۱ : 











ؤوصسصسحے۔جھمممہ 


١‏ نقش مقبرٰی قیزقاپان (طبق اشارەی دیاکویف) در درەی شھر زور (کنار دحکنەی سورداشۃ: 





ٰ ۱ سم 
ارا ع۸ مان 


ترجمهە کیکاوس جھانداری 
ازکتاب لوئی هوو 


با ہروی کارآمدن هخامنشیان دولتی بە وجود آمد کە از نظر عظمت تاآن روز نظیر 
نداشت وشامل ایران . بین‌النھرین ء سوریہ ء مصر . آسیای صغیر وعندغربی می گردید . سرعت 
ایجاد چنین دولتی واقعاً حہرت انگیز ہوں فتوحات ھخامنثیان جحمه درعرض سیسال انجام 
پذپرفت . اما ء مھعتر از این موفقیت زمانی ومکانی خصوصیات امپراتوری داربوش بود . چنین : 
دولتی ممالكگ واقوام ومدنیت ھائی را شامل می شد کە از نظر اختلاف وناھمسانی آ تھا می:نوان 
آسیای تحت نفوذیونان ؛ مصر وبین‌النھرین را بە عنوان مثال ذکر کرد . آری چنین دولتی 
توائست پایدار ہمان . داربوش چنان لیاقتی در مملکتداری ازخود نشان داد وتوائست چنان 
بماند. این دولت درعین حال توائست ترکیب زندہ وفعالی ازہمہٴ اشکال ہنریکه درآسور 
وازآن مھمتر درمصرموجود بود ایجاد کند . چنین مملکتی بیش از دوقرن از ٢٠۹‏ تا ۳۳١‏ 
فبل از میلاد پا ہدار ماند وماہرگاء درست خسىوصیات کاماً متفاوت اعضاء متشکله این ‌امپراتوری 
پھناور را در نظر داشتہ ہاشیم درمی‌باہیم کە این امر چە واقعڈ فوقالعادەای بودہ است . تنھا 
حکوعتی قادر وقاہر بود کە می توانست دولتی را برای این مدت دراز برپای نگاهدارد وتٹھا 
ازھمین دید گاء است که ھا میتوائیم ہنر ومعماری این دورہ راکە عدف آن موقوف بە تکریم 
وپرستش شخمں بادشاہء بود واراندۂ فرمانروا منحصر! موجد ان بە شمار می رفت توجيه کیم : 
آری این پادشاء می کوشید کە مدنیٹھای کشورھای مقھور را درھم بیامیزد واز آن تنوع و 
عدفقی فراھم آورد . 
نظری اجمالی بە تاریخ همخامنشیان 

درسال ١٦٥۹‏ کوروش از طایفة ھخامنشی کە یکی از دہ طایفہ مھم فارس درجنوب 
غربی نجد ایران بود پادشاء انزان شد وخاندان خودرا بە نام جد خود ہخامنش مرسوم کرد . 
سرزمین پادشاہی اتران ؛ کە کم وبیش با ایلام متحد است دراین زمان باجگزار دولت بزرگک 
مادی محسوب میشوں . 

کوروش بین سالھای ١٥٥‏ و ٦١٤٤‏ قبلازمسیح علم طفیان برافراشت . استیاگس پادشاء 

۹ دریدو امردولت هخامنشی قبابل وملل مقھور احترام می گذارد وبیشتر بەآنھا بەچشم عتفق 

وھویثت می نگرد تا فروست وفرمائر . بە ھمین دلیل ہم ستکەکوروش درسال ۹ ٭ ٢‏ قبل | 
با تصرف باہل پھودبان اخراج شدم را بازمی گر داند ودسٹور می دعدکە آٹھا معابں خودرا بسازند وبە ھمین 
جھت مورد نمجید وتحسین بھو دبان قرار می گیرد وازاو بەہ عصوان مسحکردۂ بھود یاد می کند . خداوئد درحق 
مسح کرد خودکوروش چنین میفرماید : ہ چونکە من اورا بە قصد اہنکە طوائف ازحضورش مقلوب شونں ہدست 
راسنضگرقم یس کمر گاء ملوك را حل کردہ درھای دومصراعی را پیش رویش مفتوح خواہمکردکە دروازمعا 
سته نگردن . من درپیشاپیشٹ رفته بنتەجا را عموار میسازم ودرھای برنجین راشکتہ بندھای آعنین را 
بارہ بارہ مینمایم ۔ خزیٹھای ظلمت ودفینەھاى مستور بنو میدھم تاکہ بدانی من کہ ۱ 
وحدای اسرائیلم٭ (کتاب ائعیاء + فصل چھل وینجم ؛ آيەھاى -١‏ ۳) , 


زمیلاد عمزمان 


تر باسمت میخوانم خداوئد 
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دوبز بر وحکی ازلا - دورہ هخامَلٰی قرو خشم تا پنجم قبل‌ازمیلاد سرشیری درحال غگریدن از سنگ لاجورد ۔- 
مسیخ ۔ درموزہ فریرگالری وامنگتی تخت‌جشید - قرن پنجم تا چھارم قبل از 
۱ میلاد - موزہ ایر ان‌باستان - ٹھر ان 


ماد شخصاً درمحل حاضر میشود تا طفیان را سرکوب کند اما شکست میخورد وبەاسارت 
می ‌افتد . اکبانان تسخیر وغارت می شود : فارسیان تمام قلمرو حکومت ماد را به خود ضمیمه 
میکنند وکوروش پاسارگاد یکی ازپایتختٹھای بزرگك حخامنشی را تاأسیس میکند . درسال 
٦‏ لشگرکئی مشھور برای جنگك باکرزوس پادشاہ لیدیه صورت میگیرہ . کرزوس نیزشکست 
می‌خورد واسیر می شود'.لیدیہ ساتراپ نشین می شود و شھرعای یونانی آسیای صغیر یکی پس از ۱ ٠‏ 
دبیگری عنکوب می شوند . تمام قسمت غربی آسیای صغیر تحت سیطرۂ مخامنشیان درمی آیں ۔' ون 
درسال ٠۳۹‏ قبل!زصی یج کوروش شراسر دجله را تا ہاہل درمی‌نوردد . درآنجا بنوبلد آسپر :7 
می گردد وبندگان بابلٰ ناگزیر ازبوسیدن پای فزمائروای مطلق خود می شوندہ . بدین‌طریق ۶ ٦‏ 
فارسیان 'تقریبا برتمام شرق نزدیٹ سلط مییابند و ایسن فتوحات عمجا به سھولت کو 
صورت می پذیرد . قوم پارسی درسالھای معدودی برتمام قلمرو حکومتی شرق قدیم دست می یابد. 
در گذشته می ‌خواستندکھ دراین پیشرفننسا نفوذ دن زرٹٹٹ تثٹ زا دخیل پدائئں 
وعمہ را مدیوت توسعه آن اعتقاد بشمارند . اما برخلاف اعراب که ہم خودرا مصروف توسعه : ا 
وانتثار ہین تازہ :کردٹہ عخامنشیانِ ہسیار در قبال اعتقادات دین دیگران گذشت وتماھل از دو 
خودنشان دامند وبهە ادببائی کە در قلمرو حکومتشان پود احترام گذاردند . کافی است دراین 
باز زگشتا:قوم پھوڈرا بہ خاطر آوریم. وحدون فرمانی زاکە آٹھازا قادز به تجدین :بنای معید'ٴ 
خود ابی . زآنگذشته بازباپد بة خاطز :داشت که کورؤش دوباپل خودرا ب رگزیدہ وطرف 
توجہ ”خامن غزدول خونائد' ادستا‌ھای اودا: ریت گرفت ہیس ازوںودِ ہہ شھر دستور پہٴ 
تجدیبدہ پتايٰ حعی آ2 اعاص ےا ےہ 5 
7 وید ابنکہ خلت حفوق: اتظامی فارہیان' ازجہ ود کا اُست مُشوار ٠‏ اینان0 ور ُٰ 
سرعت ضل دافعب و :ابر جرح و نیرنگف ورشوٰ٭ايِ پا عبت نمی کردلٹا وازآن گذشتہ جلای۔ 
یا 7 و گاررا پیئن میترص( ۳0۷" 0۳.02 ۱ 
ی فز ود 5+ اطلاص یی قیست زنک ہدوچ 


ح۔ 















کوروشلبنحین يك طلقیان وضیان نیڑرےخ شاد: ا پئ آزعر کو روش وس ارخیی' کو 
جم قلازعلاد کس یور عو یی 202 فرجون درممفیس حاضرم: 





8< ک پ_ ع* ےم گی و کا 
یں ۱ہ ہے ود یت ری سار ا سی 
پ یں و ڑا ٢‏ چا کے یو یو و اہ ےو ات می کیہ 
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یر از تسلی مگردید . درژوٹن ناف قبل ازسیح دولت درۂ نیل مطیع ومنقاد م یگردد ۔ 


ْراقابعب یکی ازبستگان دورکوروش بە نام داریوش اول برسریر سلطنت می:شیند واز ٢٢٥‏ تا 
ىت مد٤‏ قبل ازمیلاد لطنت م یکند . دورۂ-فتوحات دریگر سپری شدہ است وباہد با سازمانی مطمئن 
وا پرجا حکومت براین دبار پھناور را تسجیل نمود . اما بعضی ازعصیان‌ھای محلی وحدت 
ا .حکومت ہخامنشی را عترلزل می کند . دیگر نرمی بە کار نمی آید و بە ھمین دلیل عم سران 


یں 


“قیام ھا بە دارآویختہ می شوند . 7 

بە دستور داریوش حجاری بسیار مھمی دربیستون بە وجود می آہد . دراین حجاری 
داربوش را درزبرمظھری ازاہورمزدا می بینی مکە بالھای خودراگتردہ است . او پیشاپیش دوتن 
ام فافرمانان کہ دستھایشان بە پشثت بستہ است وریسمانی بەگردن دارند تحکم می کند (نھمین اسیر 
ک گلا نوتیز سکاھا را برسر دارد). درزبر حجاری کتیبەای سە زبانی گزارش فیروزی شاہ 








پا شاہان را می دجد . 5 

ََ اما داریوش بە حفظ دولت کمبوجیە اکتفا نورزید و بە توسعه آن ھم ھمت گماشت . 
فتی ساتراپنشین ہندوستان اززمرۂ کارہای او است . ازاین ناحيه (که با سند مطابق است) در 
بیستون ذکری نشدەءاست دیگر مشرق زمین برای اولین بار متحد شدہ و بھم پیوستہ است . 


نا-٠‏ دولت ایران شامل مصر وسیرنائيك می شود وتا ترکستان وہند می رسد وبرای توسعه دادن بەا ین 
کر دولت پھناورہم میشد شرق را انتخاب کرد وهم غرب را . داربوش راہ غرب را درپیش ٹرفت . 
پس‌ازچند جنك موفقیتآمیز ہا ہونانیھا درسال ٦۹۰‏ قبل ازمیلاد نزديك ماراتن داربہوش 
ا.. ہرای نخستین بہار شکست خورد . ازنظر یونانیھا ماراتن پبروزی قطعی وحتمی بحساب می آید . 


٭ اھا برای ایرانیھا تٹھا عقبنشینی سادہ وبی اہمیتی محسوب میشد . پاسارگاد بە عنوان پایتخت 
إ. خیلی دورازسٹرس شدہ بود ہرچندکه بە عنوان مر کز دینی ہمچنان مورد توجه بود وشاھان 
. تا آخر دورۂ حکومت این سلسله درآنجا تاجگذاری م یکردند . آما شوش بعنوان پایتخت 
ا داشت . خلیج فارس کہ ارتباط امپرانوری را با مصر وہند برقرار میداشت درحدود 
زا صدکیلومتر ازآن فاصله داشت . دجله ارتباط آنرا با باہل تأٗمین می کرد . بزودی دراپن شھر 
کاخھای سلطنتی ويك حلقه بنا گردید . در دورۂ فرمائروائی اردشیر اول کاخ بزرگك درائر 










ى: حریقی معدوم شد . درجنوبی ترین نقطه شھر درانتظار تجدید بنای کاخ اصلی بلافاسله عقری 
ٌَ × برای پادشاء ساختہ شد کە خیلی کوچکٹر بود . قطعات حجاریکە ازشوش بە دست آمدہ حمهہ 
ا . متعلق بە مین کاخ کوچك است . 

8 این بنا ھنوز درست بە اتمام نرسیدہ بودکهہ داربوش تصمیم گرفت کہ در قلبامپرآنوری 
و پایتخت دیگری بناکندکە عمان پرسپولیس یعنی ×شھرپارسیان؟؟ باشد . این شھر دارای 
یئ بناھای عظیمی بودکه ہکار برگذاری بزرگترین تشریفات سال می خورد . عنگام اعتدال ربیعی 
نمایندگانی آزسراسر کشور بہ پایتخت میآمدند تا شاء شاہان را بستایند . پرسپولیس محل 


ا مطمثنی بوں کہ تمام قبایل وامم فرودست اہن امپراتوری پھناور می تو انستند در آنجا درکمال 
امن وراحت بە .انجام دادن مراسم قربائی دینی خود بپردازند . مراسم رسمی ئیایش پادشاھی 








۲- بعضی ازباستانشناسان معتقدندکە انتخاب محل تخت جشید وحتی شروع ساختمان آن بە دستور 

کوروش بودہ است . اطا آندرہگدار سن ٭ قل ازمیلاد را پیشنھاد میکند (عنرایران ء چاپ پاربس ۱۹٦۳۲‏ 

۱ صفحة ۱۰۸). نظر گدار ازآنجا تأیید میشودکہ داریوش می توانت درعین‌حال درسال ٦٢١۸‏ قبل ازسیم ھم 

ج کے ر بوجو وھہم باحایى عظیمی مائند صفه؛ آپادانا و تحیرہ رأ بنیادگذارہ . ازآ نگذشتہ 
درا 5 عق 1 ْ2 ِ۶ ٠‏ طَ 1 کپ 

٦‏ درائی یىی عرتفلد ۹ درتخت جمشید) پی بناہائی اززیرخاك ببرون آمدکہ بنظرمیآید حمار 

ور می نگور 


کے 


کے بج کر ےئ 
ےس کین 


کے 





ےیک 
جو ہت 
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ہرومرم 


سنگٹ سیاھ یکە مورن استعمال آن 

معلوم نشد ومرین است یہ قش 

شیری کە میغثرد . تخت جمشیں۔- 

دورۂ ھخامنشی - قرن پنجم 
قبل ازمیلاد 


































د رکار نبود . اما چس ہر 09 وو سا ان احورآمزدا پر سریر : 
سلطنت جلوس کردہ بود بهہ اجزاء این امپراتوری وحداتی می‌بخشید . حمه چیز درتخت جمشید : 
حرسال بە موقع بھار اجرا میشد جلال وجبروت بخشد ۔ .... تحت قیادت احورامزدا ودرحضور 
شاء شاھان دوقوم سرور بعنی پارسیان ومادبان دراین مراسم شرکت می جستند وناظر این بودند 
کە چگونە تمام اقوام وامم مختلف این امپراتوری پھناور حدایای خودر! به نشانه وفاداری و 
واطاعت به پای تخت شاء نثار می کنند۔ ٍ ۱ ۱ 
درآن عھد کە قدرت ایرانیان بە ذروہ خود رسید ہنرایرانی نیز درحد اعتلای خود 
بوں تا جنگك برق ‌آسای اسکندر این امپراتوری توانست برپایەھای مستحکمی کہ بہ دست 
کمبوجیه وداربوش ا,ہجاد شدمبود پایدار بمائد . توسعة اہن دولت باشکست یکه خثأایارشا (ہ ٣۹‏ - 
٦‏ قبل آزمیلاد) درانجام نقشة خود برای دست یافتن بە یونان خورد عتوقف گردید . اردشیں ٭: 
اول ٣٥۹(‏ - ٤ء‏ قبلازمیلاد) مردی بود سست . ازدورۂ داریوش دوم تحریکات وفساد ۔ 
آغاز دورۂ انحطاط وفساد راگواء است . در سارہ ء ماد وعصر نافرمانی وعصیان ظاحرمیشوں . :٠.-‏ : 
دردورۂ سلطنت پسر او ہنام اردشی ردوم ل٢٥۳‏ - ٤‏ قبل ازمیلاد مسیح) بازھم حکومت ضعیفائر 7 
عیشود . با زگشت دہ عزارتن مزدنور یونائیکه پس!ازقتل فرماندۂ خود با گنشتن ازارمنستان ےڈ 
بدون ایبنکه کسی معارضآنھا شود بەکشور خود رسیدند نشانەای بارز است برای ضعف وفتور ...ٴا : 
مصر نیز استقلال می خواحد وبدون دردسر بە مطلوب خود می ‌رسد . خود امپراتوری ._ 
نیز با طغیان ساتراپھا از بیخ وبن متزلزل می گردد ۔ در دورہ اُردشیر سوم (۳۸ - ۳۹ز 
وسختگیر وبا تصمیمی 7 تزلزلناپذیں طغیان‌ها را کت وازنو مصررا عسخر م یکند ۔ اما ث : 
مسموم می کنند ودولت هخامنشی پسازاو دبیری نمی پاید . ۳ 
درمغرب نیروھای تازەنفسی خودنمائی می کنند . ایرانیان خطر مقدونیان را دست کہ ہت 
می گی رنں . حنگامیکهہ اسکندر ہا سپاجی آئداكد از داردانل م یگذرد داریوش سوم فرمعان میدھد ٭: : 
کە اورا مقھو رکنند وبه شوش بیاورند .اما سپاء اہران درنبردگر ائیکوس منھدم می‌شود . شھرحا 
یکی۔پئی ازدیگری به دست دشمن می‌افتد وھاء ناگزیر ازتخیلات خود چشم می پوشد ۔ خنگامی 
کەه شاہ بە دقاع ازخط رودخاتمھای بز رگ توفیقٰ ا ھی یابں ن می کوشد تا با دادن حدایا خودر: 
ازمھلکكه برحائد اما اسکندر ازمعامله در:بارہ چیز یکه دراختیار خود میدائند سرباز میز لف م 
در گوگمل نزدِیك کوجھای آسورسرانجام دولت هخامنشی منقرض می وہ . داریوش بە اکباتاج 
میگںیزد۔ شوش‌بدونمقاومت‌تنلیم میشود۔ برائرحدوث اتفاقی یا غیراز آن‌تختجمشیىلعمة حرقق: 
م یگردد وداریوش درشمالشرق عملکت نزدیٹ دامغان بدست یکیازساتراپ‌حاکشته می شود ٠‏ 


.4 . ,1963 عنحد ,ت۶ ,صعصسطصئطہ .3 - 9 






























خی - کتابغانه مغافر شا ہکرمانئی - کرعائشاك : : محمد تق یکرمانی ملقب به حکیم ایمائی 
فعیت ند رکرمان طب فراگرفت وازعلوم ادبی نیز بھرء وافی یافت سپس مجذوب مشتاقعلی شاء 
مد وبه عظغرعلیشاء ملقب گشت . او مردی دانشمند ووارسته بود وتصنیفات وتألیفات بسیار دارد 
ازجمله تسنیفات مظفرعلیثاء مجمعالبحار وبحر الإسرار است . 
: مظفر علیشاء د رک رمانشاء بارشاد وعدایت مجذوبان و وارستگان وادی عرفان می پرداخت 
ومنعشرش مجع طالبعلمان ہود . در خاتقاع شضکتابخانه جامعی برای استفادہ شاگردان فراحم 
آوردہ ہود . مظفرعلیشاء درسال ۱۲۹١‏ د رکرمانثاء دعوت حق را لبیكگفت وکتابخانه خانقاء 
'. ھمچنان داثئر ہود . 
۱ ۷ - کتابخانه مدرىه ابلچی۔ اصفھان اح مدرسەایلچی واقع درمحلهاحمد آباد 
اسفھان تا سال ۷٣۳۸‏ ھ . دائر بودہ . کتابھائی از کتابخانه عدرسه ایلچی در کتابخانه مجلس 
شورایدلی موجوداست ازجمله ب رعان‌قاطعم بشثمارہ ۸٣۷‏ وشاحنامەفتحعلیخان‌سبا ہا ۳مجلس زہبا. 
۱ ۳.۸ - کتابخانه صاحبدیبوان . شیراز : میراز فتحعلی فرزند حاج میرزا علی!کبر 
قوامالملك شیر از یگذشته از اینکه در دستگاء دولت صاحب عنوان ومقام بودہ خود تمکن بسیار 
داشته و بە جمۓ‌آوری و استساخ کتاب شوق و ذوق فراوان میورزیدہ ووسیله خطاطان زمان 
:: کتابھابی ممتاز برای کتابخانەاش در غیرال فراحم میاوردہ و ازاین نظ رکتابخانه او یکی از 
کتابخانمعای ممتاز دوران قاجار بشمار است 
کت اح ۶ کابعاہ ذو ضا ۔ کرمانشاہ : محمدعلی میرزا دولتشاء مھین فرزند فتصلیشاء 


حولتثاء ساٹھا والی غرب بود ود رکرمانشاء کاخی زیبا بنا نھاد ؤ در آنجا کابھاندنی سے 
مجموعهەای از نخ نادر ونایاب بود جمعآٴورد خوشبختائه از سخ کتابخانہ او متادی ار تملك 
کا ساب سی کی اما مسر مد تپ لد رود است ء ٠‏ لے 
کی ديج٣۳‏ - - کتاہخانه طبری . تھرات مق و ا ممام و ست ُ ہت 
ٍ کہ مصحح شرح قاموس اوست وتا سال ۱۲۸١‏ در تھران میزسته ۔ ایا او ا زکتابخانمحای امش 


ورای ملی درآمدہ است . کو 
7 ۹ -- کتابخانه ى.یف‌ائلدولە سلطانمحمد میرزا ۔ تھر ان : این شاحزادہ دائشمند ریہ 
ئذ کرۃالسلاطین وملولدالکلام ومثنوبھای تحفةالحرمین وسیفالرسائل است . کتابخانعای ابیار > ٥د‏ 
عمتاز. کرت مورد توجه محققان ودانئمندان دوران ری یوقمانت کتابخانہ , ٦‏ 1بد ولا 


فمورسمے مھ امیر اہ ید بی ند رت ححغری ند ای سر ٣دادعت‏ رت ۳یلہ ×× سم سے سا 
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-٢‏ فارستامه ناسری سص ۹پ - وپ 





ای کک 


بە ثبت اسخالتواریخ تاسال ۱۲۸۸ ءھ . دائربودەاست؟ . 

٠٠۴‏ ۔-- کتابخانہ اعتضادالسلطنہ . ٹھران : علیقلی میرزا اعتضادالسلطنہ از فرزندان 
فتحعلیشاء قاجار واز شاھزادگان دانشمند بود . شرح آثارالباقیه از اوست . مدتھا رباست مدرسهُ 
دارالفنون ناسری رأ درعھدہ داشت وسپس بوزارت علوم منصوب گردید . رویھمرفتہ ٦٢‏ سال 
عمر او بە مشاغل فرھنگیگذشت واز این راء در دوران قاجار منثأً خدعاتی شد . کتابخانہ 
اعتضادالسلطنه یکی ا زکنابخاندھای غنی ومعتبر قرون اخیر ایران بود . پس‌از مرگش متأسفالہ 
کتابھای این کتابخانه پراکندہ شد وتعدادی ازآن بتصرف وتملكکتابخائہ مدرسه عالی سپھسالار 
درآمد . 

۴۳ - کنابخانہ بهمن میرزا . تٹھران : بھمن‌میرزا فرزند عباس میرزا وہرادر محمدشاء 
قاجار است مدتھا حکومت اردیپل را داشتہ است . او نیز از شاہزادگان ہا ذوق و ہئردوست 
و دائثمند بود . تذکرہ محمد شاہی از تالیفات اوست وبخصوص قسمت معاصران این تذکرہ 
غایان توجه است . 

درتذکرہ محمد شاھی رویھمرفتہ ترديیك بەھیجدہ هزاربیت شعر از شعرای ایران را 
فراہم آوردہ است - کتابخانہ بھمن میرزا ا زکتابخانەھای نامی دوران قاجار ہودکه خوشبختانہ 
نسخھھای نفیسی ازکتابخانہ او باتملك مجلس شورایملی درآحدہ است . 

۳٥٤‏ - کتابخانه شاھزادہ حسامالسلطذه . تھران : محمدتقی میرزا حاماللطنه نیز از 
شاهزادگان کاردان و از فرزندان لابق فتحملیشاء بود . ہسیار دوستدار اھل علم وفضل بود . 
بخواہش او آثاری چند تألیف وتصنیف یافت ازجملە سیدکشفی ھیزانالملوك والعلوائف را بنام 
ار وشت . کتابخانہ حسامالسلطنهہ ا زکتابغانەھای ممتاز دوران قاجار بشمار است . دخھھائی از ْ 
کتابخائە اپن‌شاہزادہ درکتابخانہ ویسندہ محفوظ است . 

٥‏ - کتابخانہ صدرالدین دزفولی : سید صدرالدین دزفولی متخلص بەکاشف متوفی 
۸ در دزفولکتابخانہ معتبری فراہم آوردہ ہود واین کتابخانہ سالیان دراز درخاندان او باقی 
ہوں* . وبسندہ ازس رنوشت ای نکتابخانہ بی ‌اطلاع است . 

٦‏ ۔۔ کتابخانہ میرزا بابای مستوفی : از مہتوفیان زمان فتحعلیشاء واز معتقدان سلسلہ 
لعمت‌الھی ہودہ است . کتابخانہ نفیسی فراہم آوزدہ بودکه از لحاظ دارابودن دخەعای نادر 
وکمیاب ممتاز ہودہ است کتابھائی متعلق بکتابخانہ او درکتابخانہ نوبسندہ موجود است کہ ثبت 
. کتابخانہ اورا بتاریخ ۱۲۷۱ . دارہ . 

۷ ۔- گتابخاہ مدرىه دارالشفا تھران : در زمان فتحعلیشاء قاجار ہمنظور اہجاد : : 








۳۰۔- ناسخالتواریخ ص ہ۳ ۔ ۳٣)‏ . 
بتانالمیاحہ. 
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بیمارستان ء ساختمان مدرسه دارالشغا انجام گرفت لیکن بعد به عدرسه واگذار شد وبه حمین‌علت 
نام آن حمچنان دارالشفا باقی عائد . گروءکثئیری از شخصیتهای علمی قرن سیزدھم عجری 
ایران از شاگردان ومحصلان این مدره بنام بودءاند ۔ از جمله مرحوم میرزا ابوالحسن جلوہ 
حکیم ودانشمند قرن اخیر ابرانکە پیںاز فراغ از تحصیل در مدرسه دارالشفا سکونت کرد 
ودرس میگفت وتا پایان عمر حم تأحل اختیار ٹکرد ۔ کتابخانه مدرسه دارالشفا را او تر تیب داد 
ویکی دیگر از شاگردان شھیر این مدرسه میرزا طاحر تنکابنی فیلسوف اخیر ایران بود . 

مہ٣۳‏ - کتابھانهہ فرھاد عیر زا ٠‏ تھران حاجی معتمدالدوله فرحاد عیرزا فرزند 
عباس میرزا ازشاعزادگان قاجار است۔ این مرد سخنشناس وادبدەوست تآلیفات ارزندہ نیزدارد. 
از جمله جام جم ء زنبیل ء قمقام زخار ء منشات . فرحاد میرزا درجمعآوری نسخ خطی عشق 
وعلاقه وافر و زابدالوصفی داشته وازاین راء بەحفظ آثار مخطوط دوران قاجار خدعتی بسزا 
کردہ است . کتابخانه فرہاد میرزا شھرت ومعروفیت فوقالعادہ کسب کرد کتابھائیکە عتعلق 
بکتابخانہ فرحاد میرزا بودہ است حمگی امضا و تاریخ خرید را در پشت برگك اول کتاب بخط 
فرحاد حیرزا دارند . ا زکتابھای کتابخانه فرحاد میرزا تعدادی در کتابخائه مجلس شورایملی 
وکٹابخانه ملك وکتابخانەھای خسوصی ایران موجود است . د رکتابخانەہای خارج از ایران 
نیز از نسخەھای نفیس کتابخانه فرحاد میرزا یافت میشود از جملە میتوان: تاریخ گزیدہ مورخ 
۷, را یادکرد کە عاأخذ چاپ آن وسیله پروفسور ادوارد برون فقیدەگردبدہ است۔ 

٣٥٢‏ -- کتابخانه بزرگ صدر . اصفھان : حاج محمدحسین‌خان سدر اصفھانی ازرجال 
ومعاریف نامدار اصفھان بودھ استکه در دورہ فتحعلیشاء بصدارت رسید . صدر درنکستین سال 
تاجگذاری آقا محمدخان قاجار )٦٢١١(‏ بحکومت اصفھان منصوب شد و در دوران سلطنت 
فتحعلیشاء بسمت بیگلربیگی اصفھان وقم وکاشان بر گزیدە شد وبسال ٣٢۳١‏ بصدارت رسید . 
در اصفھان منشأ وعموجد آثار خیر بسیارگشت از جمله احداث چھارباغ صدر وساختن سه مدرسه 
بدرین‌شرح : 

. مدرسه پایقلعه ۳ -- مدرسه خیابان چھارباغ*‎ - ٣ مدرسه بزرگكگ صدر‎ -٢ 

مدرسه بز رك صدر از مدارس نامدار قرن اخیر ایران است زیرا مدرگسان آن پیوسته 
از علمای عالیمقام بودءائں وحجراتآن درمیان طلاب علوم دست بدست می گشته است . کتابخانه 
مدرسه صدر بشرحیکە خواحد آمد بنیاد یافت وحماکنون نیز ا زکتابخانەھای بز رك وقابل توجهہ 
اصفھان است'۔ درسردر مدرسه صدر اشعاری بخط تستعلیق سفید برزمینه مشکی کاشی معرقاست 
که اثرطبع استاد جلالالددین حمائی استکه بسال ۱۳١‏ ۔ ھہ بمناسبت تعمیر وتکمیل کتابخانه 
در زمان تولیت مرحوم حاج شی محمدحسین صدر سرودماند چون حاج محمدحسبن صدر خود 
توفیق اتمام مدرسه را نیافت بنابراین تکمیل بنا یکتابخانه را بعدحا آیةاللہ آقا حاج سیدمحمدرضا 


٥‏ - شرح حال عفصل سدر اسفھانی درمجلە یادگار شمارہ ۸ سال ٢‏ سص ۶ - ٢٣۷‏ آمدم است طالبان 
بدان مراجعه فرمایند ۔ ۱ 
۹ سے نتویۂ > سد کنا ںے یں ۰ 
: ہننھ تصور مب کنانخاءمه مدذرسه صدر نیرز برای کسائیکه دلیل سمٌد معیخوا ندکه 
قدیمہکتاکانہ داشتەائد دلیل وسند زندہ وارزندہ باشد : ٠‏ : ۲ نوز 


خراسانی ,0 عمدرسه مذ کور بانجام واتمام رسائیں ۔ٴ 

د رکتیبە سردر کتابخانه چنین آمدہ است ٭فقد اقدم السیدالسند النقیه و آَيةاقشالملك 
الجلیل السید محمدرضا الخر اسانی التاسیس حذالبناء وتکمیله احیاءالعلوم والمعارفالندینیه وحفظ 
الکتبالعلميهء ودر لوح یکوچك درقسمت فوقانی سرد رکتاہخانہکه مورخ ٤‏ ۱۳ است اشعاری 
است اثر طبع استاد حمائیٰ عد ظلەالعالٰی کە درتوسصیف وارزش واحمیت کتاب وکتابخائنه سرودەائد 
که نقلآن حراین تاریخچه بسیار بجا وبمورد است . 


دانئش‌طلب کھ دائش و ددین د رکمال نفس مس وجود را مثل کیميیا بود 
بر رعروان ز منزل ثك تا در یقین دائش چراغ روشن و دین رحنما بود 
با گر و بال علم هھیولای نفضس را تا عقل مستفاد می از بقا بود 
افشائد آستین بجھان آنکه با ادب بر آستان علم و ادب جبھه سا بود 
آنرا که دست علم و ادب ىستگاء داد در پايه آسمان و زمین زیر پا بود 
عر عجلسی ز علم بود باغی از بھشت این گفتعه نکتەای ز حھمہ اولیا بود 
باشك کتابخانه یکی گنج پر گھر کاز حر گھرش مخزن دل پر با بود 
یا عنبعی ز نور کە هر ذرەابش را افزون از آفتاب و فروغ و شیا بود 
ا گلشنی ز علم کہ اوراق گلشنش اندر دمصاغ ناطقه دانئش فزا بود 
پایندہ باںە حجت اسلام و دین رضا کاز وی اساس و شالدەاش این بنا بود 
سرعايه خنجات بکار دو عالم است کاری که از برای رضای خدا بود 
بشنٹو دو جمله از پی تاریخ این بنا کآن هر دو یادگار ز طبع سنا بود 


از این کتابخانه بجو علم دین سیس 
برگو بنای علم ز سعی رضا بود( )۱۳٣ ٣‏ 

٦‏ ۔۔ کتابخانه اعتمادالسلطنه . ٹھر ان : اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات و دارالٹ رجمه 
ناصر الدہبنشاء بود . آثاری چند تالیف کرد کہ معروفکر از حمه الامآثر والاثار وخاطرات اوست 
اعتمادالسلملنه کتابخانه بز رکی ا زکتابھای خطی وچاپی ؛ فراه ء عربی ء فارسی ء ت رکی فراہم 
آوردہ بودکه پساز د رگذشتش چون فرزند ذ کور نداشت این کتابخاله بنحو تأئرانگیزی متفرق 
شد وتعداد قابل توجھی ا زکتابھای کتابخانه او را شادروان ذ کاءالملك فروغی ومھندس بغایری 
وسردار اسعد بختیاری خربداری کردند . 

۹ - کتابخانه میرزا عبدالغفار نجہمائدوثھ اصفھانی : نجمالدوله اصفھانی از مفاخر 
معاصر ایران واز رباضیدانانِ بنام وشھیر قرن اخیر است ۔ ا وکاشف بسیاری ازفنون ریاضی است 
دستورھای جبری ومبانی لگاریتم دراعداد را ا و کش فکرد٭است ودررباضی ونجوم مصنفات بسیار 
دارں ٠.‏ نجمالدو لەکتا بھای خطی ونایاب ریاضخی وحیاأت را جیع آوردہ بود و اگر نتوانسته بہوں 
آن را مالك شود از سخه آن رونویس واستنسا خ کردہ بود وبھمین‌جھت کتابخانه او مجموعه 
نفیسی ا زکتابھای علوم بشمار میآٴید . کتابخانه او تا این اواخر نزد فرزندش محفوظ بود وبقرار 
اطلاع درسالھای اخیر آقای فخرالدبین نصیری امینی بیشت رکتابھای این کتابخانه را خربداری 
کردەائد . 


کنوھھ ہ“۔ہ 
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سا یج ۔ 


اس معسعھا 


۔- رر۔۔ او ڑرد ار کیا 


آثار وابنیە مھیم تاریخی ؛ مردان بزرگك ونامور ونمونەھای 
زنددای از آداب وسٹن وٹیابھای باستانی ابران . 
سابقه تاریخی : 

حمدالل مستوفی درکتاب نزہتالقلوب گوید : 

(نطنز ازاقلیم چھارم است . شھری وسط وقرببسی پارہ 
دیە ازتوابع آن . حقوق دیوانی آن دہ تومان ودوہزارو 
پانسددینار است .) 

ناگفته نمائدکە یك تومان مغولی زر برابر با دہ ھزار 
عدد سکوك دبنار طلا ہودہ است ۔ 

ازبقایای آثار وعلائم تاربخی نطنز معلوم میشودکە این 
احيه درادوار مھم تاریخ ایران مائند زمان ساسانیان واجں 
اھمیت ومورد توجہ بودہ است . 

درقرون اوليه اسلامیکە کليە روستاھای حدود نطنز 
و کاشان نا قریه راوند اہم حوزہ امیر نشین 
جغرافی‌نویسان آن عہد مجموع قراء وآبادتھاق این منطقہ 
وسیۓرا بدوبخشسرنسیر وگرمسیرتقسیم ونامگزاریکردماند. 
چنائکه ابن رسته اسفھانی د رکتاب ہ اعلاق‌النفسیهء تألیف سال 
۹.۰ مجری درضمن شرح روستاعای اسفھان می نویسد : 

(و لھامن الرساتیق . ..... روستاقا سردقاسان وجرمقاسان. 
فیھما اشراف می الدحاقین وقوم منالعرب من اہلالیمن من 
حمدان وعماالحدہین علی‌اسبھان و قم .۰...) 

یعنی ازجمله روستاعای اصفھان دو بخش سرنسیر و 
گرمسیر است کەہ جایگاء آزادمردان والاگھر وخداوندان 


"۳ 





نے -۔-۔ 


ن اصفھان بودم : 


حسن نراقی 


دائش وھنرمیباشد ونیز قبیلەای تازی‌نژاد ازقوم حمدان اہل 
بمن در آن نواحی جای دارندہ . وین دوبخش ہمنزله حدیست 
میان حوزءھای عمال قم واصفھان ۔ 

ونویسندگان دیگر قدیم حم عاننئد سمعانی د رکتاب 
انساب وباقوت درمعجمالبلدان نطنز را بعنوان (بلیدة) یعنی 
شھری کوچك از نواحسی یا اعمال اصفھان خوانئدەائد و 
فیروزآبادی نیز درکتاب قاموس مینویسد : نطئز شھریست 
بین قم واصفھان . بطو رکلی دراین مآخذ ع رکجا راجع‌بیکی 
ازدھات وقراء کاشان یا نطنز کفتگوئی ہمیان آمدہ بدون 
فین را ہم گویدں 

(قریەایست ازقراءکاشان از نواحی اصفھان) . ھمچنین 
دربارہ طرق نیزکه ازتوایع مھم نطنزاست گوبد (قریة من 
اعمال اسبھان قرب نطال شبه پلدع) ہ3 

درب رخی ا زمآخذجغر افیائی قدیمنیزبمناسبت‌ھمجواربودن 
کوک رکس باقصبه نطنزنامآن‌بردەشدہ چنانکۂ مقدس یک زکس 
کوەرا بلندترین کوھھای کوبرلوت شەردہ وامطخریگوید: 
کر کس کوہ وسیاہ ٌ ایس راحزنان بودم اودر کی از 
از شکاف سنگی دزمیان صسخرءەها بیرون اعد اٹ 'وحمداڈ 
مستوفی دربارہء ک رکس کو مینویسد : ۱ 

(کوھی است بحدود شھر نطنز وبا اک ہت 
نیست . دورش دہ فرسنگكگ اُست . کوھی چو ید استہ واز 


٠‏ ' یرم 


می ہے“ 


راست : منظرہ عمومی شھر نطنر و افوشتہ از ایوان بقعہ اہی ہی رقيه 


چپ : ہقابای آتشکدہ ہا چھارطاقی عصرساسانی درنطنز - (نقل ازآثار ایرانگدار) 





بلندی ک رکس بفرازش نمیرود وہدین سبب بدین نام مشھور 
است .) 

اما زکربای قزوبنی (د رر گذشته بسال ٦٦٦‏ ھ) د رکتاب 
آثارالبلاد واخبارالعباد نظیرعمان‌اوصافی راکه ا زکاشیسازان 
شھ رکاشان وکمالمھارت وشھرت آنھا را مراین فن بیان کردہ 
عینا در وصف منبت کاری روی چوب برای اہالی طرقکە از 
توابع نطنزاست نمودہ ومیگوید : 

طرق آہادی معتبربست نزدیيك باصفھان کہ اعالی آنجا 
درساخشن آلات وادوات ظریفه از عاج وآبنوس کمال مھارت 
را دارئں بطوربکە مصنوعات وآثار حنری آتھا که درھیچ 
نقطه دیگر نظیرش ساختہ نمی شود برای فروش بولایات دور 
ونزیبيك مم حمل میگرند' 1 
بزرگ مردان ومشاھی رتاربخی : 

درقرون اسلامی نطنزمھد پرورش‌مردان بزر گدومشاہیر' 
تاریخی در علوم وفنون گوناگوئی بودہ است از آنجمله : 
ادبب تطنزی ٴ ابوعبداللذاحسین بن ابراہیمبن احمد ملقب بہه 
سیعالزمان (د رگذشتہ سال ٣۹۷‏ حجری) مؤلف کتابھای 
توراللٔفه وکتاب الخلاص در لغت عربی بغارسی وحفیداو 
ا 'الفتیم' محمدین‌علی نطتر ی در گذشتهہ درسال )٦۷‏ درادبیات 

ہی وفارسی وشیخہتؤرالدین عبدالسمد نظری (د رگذشتہ 


درورقفع_. 





۹"( آزمشایخ نامآورواقطاب مشھور تصوف . مرشد واستاد 
شی عزالدین محمود نطنزی کاشانی (در گذشتہ ۷۳۰) عارف 
ومحقق ومؤل فکتابھای مصباےالھدایە وشرح عارفانه برقصیدء 
ابن‌فارض وغیرہ ومحمدبن احمد نطنزی ازمحدثین مشھور . 
سیدحسن بنحسین‌الحسینی مشھوربسیدواقف (د ر گنشتہ۸۵۹) 
ازعرفای اواسط قرن نھم ھجری . 

وازپیشوابان‌بز رك روحانی : مائند حاج‌ملااحمد نطنزی 
وفرزندان وی میرزا ابوتراب (کە درفنون معقول ورباضیات 
استادی مسلم ہود) وحاج ملامحمسصین معروف بحجةالاہىلام 
نطنزیکاشانی وفرزند دیگر وی حاج علامحمدحسن از اقطاب 
سلِسله دراویش شاہ نعمت الھی . 

ازجملهہ وزراء ومستوفیان : : خواجھ قاسم . مستوفی+ 
دیوان شاءطھماسب صفوی . خواجهہ امیربیؤۂ ازامرای درہار : 

شاء طھماسب کم ,درعلم ترسل وشیوہ نویسندگی وحسن خط 


نظیر نداشته است . میرابوالمعالی برزرودی نطنزی ٠‏ وزیر 


حضور ومجلس نویس شاء عباس اول ٠‏ 

-١‏ (طرق ۔ مدینة بقرباسبھان لاہلھاید باسطة فیآلات‌الستظرفہ 
منالعاج والابنوس یحمل عنھا الی سایرالبلاد کل آلة ظریفة یج من 
مثلھا ستّاع غیرھا منالبلاد .) 

(صفحہ ۲۷۷۳ کتاب آثارالبلاد اخبارالعباد) : 


مسھھے-ےےٗ۔.: ۔ 








ایوان بزر|گ جنوبی 
سجد جامع نطنز 


محمود ابن عدایتالل افوشتەای نطنزی مؤلف کتاب 
نفاوت‌الآثار فی ذ کر الاخباردروقایع‌دورہ مُت سلطنتشامەعباساول. 

ہنرمند وذوفنون . میرزا سلمان حسابی نطنزی معاصر 
شاہ عباس اول وشاگرد ہنرمند او مولانا افضل دوتاری (اھعل 
قریہ اورہ) کہ در فن موسیقی وادوار سرآمں سازندءھای 
آفاق بوں . 
تفر جگاہ سلاطین صفویہ : 

قسبه نطئز ومزارع آن تا قبل از خشکسالی اخیر از ٢٢‏ 
رشته قنات وچشماسارھا مشروب میشدہ ولی بقراریکە پارەای 
از مآخذ متذکر شدەائد نطنز درقدیمالایام دارای چھارصد 
رشتہ قنات بودہ است ۔ 

مرعھد سلاجقہ وصفویه خطدہ نطنز یکی از دو شاھراء 
عھم پایتخت ودر مسیر آمدورفتھای ہسیار فرارگرفتہ ونیز 
بواسطہ آب‌وھوای مطبوع ووضع جخرافیائی آن از جملە 
تفرجگاهھای پادشاہان وشکا رگاء آنان بودہ است . 

بدین جھات علاوہ بر کاروانسراہای بزرك عمومی کە 
درفواصل این راہ برای توقف وآسایش کاروانیان آعادہ بود 
درثقاط متعدد وخوشر منظر آن نیز کاخھای شاهانه وباغ و 
ہستانئی ہا صفٰا ساختهہ وپرداختہ ہودندا, چنانکە اسکندرییك 
منشی مؤلف عالمآرای عباسی درذ کر (آثار خیروائشاء و 
احداث عمارات شاء عباس) مینویسد : 

(درئطئز . باغ تاجابادمع عمارات درکاء وبالاخانھا و 
حمام و غیرہ وباغ عباسآباد مابین نطنز و کاشان۔) و 


ے0 





خی دوہ دی ہے ری 


و ےتا جا یں و مر یں 


وقایع سال ۱۰۱١‏ و عنگام عصزیمت شاہ ازکاشان ہسوی 
اصفھان در روزنامه یاتاریخ عباسی خود مینویسد : 

(صباحش روانه اصفھان شدند وچون بباغ تاجآباد که 
از مبدعات کلبآستان علیست ود رآن عمارت عالیست مشتمل 
برأنھار وآبشارھا ودرختان سربفلك برکشیدہ وحوض بس 
عالی ونفیس رسیدند وبازنان مطربہ خوب صورت کہ با تحف 
وھدابا واسباب طرب چند روز بود انتظارمقدم میکشیدند 
نشستە وبسازوصحبت مشغول شدند .) 

عمان نویسندہ بار دیگگر درسال ۱۰۱۸ هنگام رفتن 
شاء عباس بسوی کاشان گوہد ۔ 

(چون نزول بە تاجآباد نطنز فرمؤدند درتاجآباد چشم 
رٹیس شکرالڈ طرقی را کور کردند ببب زیادتی وظلمی که 
برعیت کردہ بود وتوقف سە روز بجھت سیر وشکار بود و 
بدیدن کان سنگگك مرمر جدید رفٹند . ...) ٠‏ 
وضع کنونی : . 

اکنون نطنز یکی از شھرستانھای ٹابع ‏ استانحای 
مرکری واسفھان بشمارمیرود کہ دارای ٥‏ قریە ودونوغ آپ 
و هوای مختلف میباشد . بدینگونەکه. ۲٢‏ قِریہ سمت مشزب 
وجنوب‌که در درەھای کوک رکس واقخکشتہ حواق .آتھا 
کوجستانی وسرنسیر است؟ . یقيه قرائیکۃ درحمواربھایظرزف 
شرق وشمال واقع است دارای ھوائیٰ مفثدل میباشد, جحجیت 





. کوءکرکس مرتفیعترین قلہ سلسلہ جبال کرو و(ناکوْہ یاود)‎ - ٦ 
متراست . ۳ی‎ ۳٥۹٥ میباشئدکە ارتفاع آن‎ 
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کل سز ا رود ۸۷۹۰ اف و۷۱۷۳ اغانوار٣:‏ 

قصبدکھ مر ہز تی رت تا شرقی 
کو +کرگن 'وجمیت آن /۶۳۶ .نفر دز ج۰۹ خانوارمیبائد ۔ 

وطول جنرافیائیِ آن3٥ہ‏ درجہ و٤‏ دقیقہ و ٠٣‏ ثانیه 
اسٹ .٭ 

: وعرض ۳٣‏ دراج و ۳٣‏ دقیقہ و ٭ ثانيه . 

ارتفاع آن سہت بسطح دربا معادل ۹۳۲ عتر است 
درنطنلز معادن ذغالسنگك ٤‏ عضں ونقرہ نیزیافت میشود . 

حردم آنجا از حیث روحیه بواسطه پرورش درآب‌و 
عوای خوش ومعتدل عموماً کارکن وفعال ء خوشرو وعملاہم 
وبا محیط خود ساز گارنں . 

مشاغل عمومی وصنابع محلی _ 

خطه نطنزر پا آبادبھای متعدد آن کہ یکی از مناطق 
بیلاقی مھم وازنواحی سرسبز وخوش آبوهوایٰ مرکزایران 
بشمارمیرفت اکنون برائر خشگسالی وعدم بارنندگی درسالھای 
اخیرنه تٹھا طراوت وسرسبزی خودرا از دست دادہ بلکە 
بواسطه خشثك شدن قنواتوچشمسارھا باغات واشجارمیومدار 
آن از ہین رفته است . واگر مختصرزراعت وآبادی عم در 
بارەای ازنقاط آن بچشم میخورد بوسیله حفر چاھھای عمیق 
ونیم عمیق است که آب آنھا نیز سال بسال پائین تر میرود . 
از اینجھت برزگران ودحقانان ہم باغ وزمین‌ھای بابرخودرا 
رهاکردہ واغلب بە تھران روآوردہ ومتواری گشتەاند ‏ وکسانی 
ہم که در محل خود ماندەائد ازراہ قالی بافی کە یگانەکسب 
وکارعموم احالی است اعاشہ میکنند . ولی خوشہختانہ یك 
صنعت مھم محلی آنجا درحال نشوونمو وپیشرفت میباشد وآن 
کارخائه چینی سازیست که آیندہ درخشانی را نویں میدحد* . 

آثارتاریخی نطنز 

چون سابق براین قصبه نطنز درکناریگی 'از راھھای 
فرعی کاشان باصفھان واقع شذہ بد مسافرین وجھانگردان‌این 
حدود از جادہ کوھستانی قھرودوسوہ کہ 0ت حنگام احداتث 
جادەھای عرابہ رو ہمنرله شاھراء جنوب ابران پود آمدوشب 
مینمودند . ازاین رو درسف رنامەعای آنھا ازنطنز وآ ثاروابنیه 
ناربخی آن چندانگفتگوی سودمندی ہمیان نیآمدہ است .تا 
آنکه درسال ۱۸۹۳ ۔میلادی ۔(ہراہر ہا سال. ۳۱ قمری). 
نزہرعالکی اگلیبی پس از ہازدیں اینیة تاریخی آچٹا مینویسد: 
(صسجد' تفلئلِ ازابتیغ اسلامسی است وتمبوز رہ بعشی 
کائی عایٰ زیبائ ی کہ فلا ز 
م باشف متعلق پاین مسجد پودم که درسال عو کت 


یستی اذ 





و ا 


۳ ماب آخزین برشتاری علومیٰ سال ہؤ۱۳ ۳ 


ایوہ مضنوطات تفیس کارخادہ چپنی ساڑی آایٰ علراقصالی ٌ" 





زی سز سنا نمی وزایت ہہ درتھرا أن میباشفہ, 


بر و > ای لاصو 
اوت وی ون 7 


ا 










نمای منارہ وگنبد مقبرہ شیخ عدالصمد 





چنداٹن ازسیاحان قدیم کە از نطنز عبورکردەاند ویکی از آٹھا:' 
امبروزیوکتتارینی که یا میلادی (۸۷۹ قمری) از آنچجا : 


زیاد دارد 1 ۰ 


آتشکدہ نطنر ‏ سشارہ ثبت ۱۸۷ 


نطنز درجلگه واقعم شدہکه یں ۱ 


یا بناثی ازچھل ساسانی . درحوالی مسجد جمعہ میان باۓغ: ْ 


وملك شخصی بنام امام سکوئی بارتفاع دومتر ازسطح زمین :.: 
آثار عمارات' مختصر ولی جالب توجھی دیدہ میشودکھ از ٴٍ 
جھت ظرافت وتناسب ستونھاشباہت کاملی باہنیه دورہ ساسائی :ٴ 
. دارہ ۔ چھارستون از حفتستون اوليه وبك طاق از چھارطاق. 
ٌ کی اس تر مازہ ویقیھ فروریختهہ وخراب قد است: 1 





فوقانی گلیں اتسصال میدعد باقی میباشد . ابعاد حریك از اضلاع 
خارتچی بنا ۱٦/١‏ عتر وضلع داخا بنا ۷ عترطول دارد . دحانه 
ہرطاق ١٢/۹‏ مٹراست . 

اسل بنا با سنگگ لاشہ که 


آساخته شدہ*“. 


روی آن گج عالیدەاند 


مسجد جمعهھ 
شمارہ ثبت قانونی ۱۸۸ 
دراین مکان مجموعہایست از چندین ساختمانکه بنای 
اوليه آن‌را درزمان الجاتیوخدابندہ وپسرش ایوسعیدبھادرخان 
ہدینگونە احداث نموددائد . 
-١‏ سجدی کہ قسمٹھای مختلف آن از سال ۷۰۶ نا 
۶۹ ہھجری بیابان رسیدہ است . 
٢‏ - بقعه شیخ عبدالصمد بتاریخ ۷۰۷ حجری ۔ 
۔- ایوان جلوخان خاتقاء درسال ۷۱٦‏ و ۷۱۷ (ولی 
اسل خانقاء وبران گشته وائری از آن باقی نماندم) . 
٤‏ - منارءای که تاریخ اتمام آنہال ۷۲٢‏ حجریمیباشد. 
مسبو گدار دربارہ بنای عسجد پس ازبررسی‌ھای دقیق 
خود چنی نگوید : 
<- مجدی کہ نہبتاً ارخرابی محفوظتر ماندہ 
مرکب است ازشبستان ہشتضلعی کنبدداریکە مشرف برصحنی 
است کە چھار ایوان دارد اضلاع صحنرا دھلیزھاونمازخانەھای 
مختلف بھم متصل میسازد . این مسجد ازسمت شمال ومشرق 
وجنوب محدود است : بکوچہ باریک یکە چون بمدخل بز رگ 
صسحف ومقابل منارہ ودرگاہ خانقاء میرسد وسعت بافته مبدل 





بمیدان کوچکی میگردد . در سمت غرب ویرانه خانقاء دیدہ 
عیشود کہ محذدوںد براھی میگردد ۰ 

مسجد سەمدخل دارد بک ی جنوبی ودوشماٹی. مدخلھای 
سمتشمال ہا سطح حیاط برابراست ولی معبرجنوبی عبارتاز 
دھلیزوسیے با دوازدہ پله بلند است ۔ ارتفاع این دوازدہ پلە 
حاکی از اختلاف سطح صحن وسطح کوچەاستکه درجلومدخل 
جنوبی واقعاست . بھمین‌جھت قسمتی ازشبستان مثمن مذکور 
درخالدکندہ شدەاست . صحن مسجد فضای مربعی است بطول 
۹ عتر . عرض عریك ازایوانھا بە نسبت اھمیت موقعآن 
درطرح بنا متفاوت شدەاست . ایوان جنوبی کہ درجلوشبستان 
است ٥٠/٦متردھنه‏ دارد وایوانی کہ دربرابں‌آنِ یعنی درسمت 
شمال افتادہ دارای ۸۸/أ متر عرض است وهایوان دیگر 
۸ متر دهانه دارد وپھنای شبستان حشتضاخیٌ بعنی فاصله 
00 ٭هھ٭"0"+×. آن ٦‏ عتراست : 

ز جمله نکات معماری کمنظیر این بنا آنتکه شبستان 
برروی محورصحن وایوانھای‌شمالی وجنوبی واقع نگشتہاستو 
درقسمت وسط دبوار عقب اہوان جنوبی نی زازنظر نماسازی 
محراب دیگری ساختەائند . بعقیده آندرہگدار چون علاقہ 
واحترام معماران ایرانی بمحور ساختمانی چه درقدیم وچه در 
زمان‌حاضر مسلماست بنابرابن ‌انحراف محورمحراب دراینمسجد 
با محراب مقبرہ شیخ عبدالصمدکه درجنب آن ساختهہ شدہ 
دلیل برآنستکه مجموعہ این پاھیاں دریك زمان وروی طرح 


ہر .اش . به ص ٣٣و ٣۹‏ ج ١‏ کتاب آثار ایران . 


گوشاھائی ا زکتیبد وطاق مقرنی 
کاری بقعه شیخعبدالصمد نطنزی 


کر سریطظاملیی لے سم ہے 


٤ 
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راست ؛ غرفه سمت چپ مدخل خانقاہ وبقعه شیخ عبدالصد کہ قرینہ کی مرو رق می جح سو 


وہ یٹ 7 یِ ون چس 4 
و ا و نی یہ ےکر وا 
3 ل٦‏ یت ۰ : 3 7 و 
سے رکا سی پآ تیگ پ ساپ کک کو گے و و 
ةَ ۵ء نیک ہم چپ ہیں؟+۔م, ہا رر مہ ہی 
مد می ۰ ون رھش ہو ٠‏ 
مر -.- ہاووہی آہیہےے .- مو و و و 
اسم ۴ 7 سے بت " 
یدک اہ تی ہے سے یت : 
خر خطد َُْ٠‏ ا عو ںی ا 5 2 : 
کا ام کو کر ور ا ا 
پل 2 ری ای تار یں ای کے : 
٦‏ و ےئ یڈہ ری ٠.۲٢‏ ٴُ 
٭ : ٍ 
پا یا مو ا کی کر تی ات ا 7 
چک ٤‏ ا ا یا ما دی کے کی 
مد > 7 ۶ ءَ . 
سے ہے کک ےی مرا اچ ۓ 
' ٭-” یا : ۰ : سم و 
پا کی ں1 کیا کے 
سد ہر َ‫ ۱ سر اپ ہی چا 
اس پر ا ' پاہسر 
5 ےق آ مج ھ 
سو 1 پگ صے 3 ىٰ“ 
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ی٭َ 
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چپ ؛: قسمت 


بالای محراب آرامگاہ شیخ عبدالصمد - موزہ وبکتوریا وآلبرت لندن 


نشہ جامع وواحدی انجام :گرفتہ است . 

درمیان صحن مسجد پلەصای وسیعی است کہ بکنار 
ت میرسد. 

اصل بنای مسجد باآجرساخته وبا آحك پوشیدءشدءاست. 

درایوان شمالی زبرپایه طاق پارەای خطوط رنگیبنظر 
بد کە از بقابای خطوط نسخی کتیبہ قدیمی بودہ است ۔ 

کنیبه ؛ درھای قدیمی والواح سنگنبشته مسجد : 

١‏ - برکتیبہ سردر جنوبی مسجد با حروف مینائی 
وزہ رنگی برزمینه آجری و بطرز زیبائسی چنین کندہ 


. است : 
(بسمالەالرحمنالرحیم امر بعماراۃ المستجدۃ فی السجد 


.لی المعظم نوہ سر دستور ماس ںا 
تری ہسساعی الصدرالمعظم شس الدینمحمدبن: ا 
سلهہ و وسبعماله) . 
- درایوان شمالی مسجد کتیبە کیچی قرآئی استکہ 

: نون برمتن لأجوردی نقاشی کردەانئد وپس از آیاتی 
ازقرآن؟ چنین نوشته شدہ : 

(قالالبنی صلىاله عليەوآله یا علی ‌الائمهہ بعدی ائنئی 
اولھم آنت وآخ عم القائم الذی یفتم اللہ علی یدیه 
قالارض وەغاربھا قال منکانالقرآن حدیثہ ۔والسجد 


رذع 


پیته بنی اللہ لە بیتافی‌الجنة . 
×- ہرکتیبە گچی ھلال ایوان شمالی مسجد بخط ثلث 
سفید برمتن لاجوردی این آیات قرآن نوشتہ شدہ : (انما یعمر 
مساجداللہ من آم‌باللہ والیومالاخرواقامالصلوۃ وآ تی الزکوة 
ولمبخشالااللہ فعسی اولثك انیکونو امنالمھتدین . اجعلتم 
سقایةالحاج وعمارۃالمسجدالحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر 
وجاھدفیسبیل الله لابستون عنداللوالل لابھدی‌القومالظالمین۴. 
قی سنەمیع وسبعماله (۷۰۷ هجری) 
ازمفھوم آیات این کتیبە چئین برمیآیدکه تاریخ آن 
متعلق بە تعمیر ونقاشی ایوان بودہ است . 
٤‏ - بالای یکی ازدر گاهھای ایوان شمالی این اشعار 
بخط نستعلیق سفید برمتن قھوەایرنگ گچ بری شدەاست : 
صفحہ روح فزائی کە ھرآنکی دیدش 
دل زکیفیت آن صافی ونورانی شد 
کردہگچ کاری اینابوان غضنفرمھدی 
ھ اآنكکھ توفیق سے 


٦‏ آیەه ۹ و ۹۰ ازسوره جمحهہ عبنی برلزوم اجابت دعوت برای 
نماز جمعہ وآیہ ۱١١‏ سورہ ھود ۔ 
۷- آیات ۱۸ و ٥۹۹‏ ازسورہ دھم (توبهہ) . 











وضکگگاڑب راج میں 


بر جس 


اہب 
فہمی: 


ہمتش کرد سفید ازرہ اخلاصس چنان 
کە نجاتش دوجھان رحمت سبحانیشد 
تااز ابر کف دستش گھرفیض چکید 
قدر وقیمت ز در وگوھر عمانی شد 
فکرت و ذھن امامی پی سال تاریخ 
چون گدایان بدر موسی عمرانی شد 
پنچ پنجہ بفکند ازیدوبیضا و بگفت 
روسفیدی وی از مهدی کاشانی شد 
وب رکاشی‌ھای کف ایوان نیز نوشتہ شدہ : 
(کارخانہ حسن اسلامی نطنزری .)۱۳۲١‏ 
ساعی وبائی کاشی کاری این مسجد حضرت آقاىحاج 
سید نعمتاللہ مرتضوی امام جماعت نطنز 
۱ (رقم کریم پورنطنزری ٦‏ سس - ٦ئم)‏ 
٥‏ - صجد دارای در قدیمی کندہ کاریست کهہ برخی 
ازخطوط کتیبه آن از بین رفتہ وآنچە باقی ماندہ بدین‌قرار 
خوائدم میشود . 
(.... بن بحی النطنزیتقبل اللہ عمل استاد . . . الاصفھانی 
فی رعضان سنە خمس وعشرین وئمانمائہ). 
٦‏ > بردز ورودی بسجد کتیبٹھای زگر بخط نستعلیق 
ء شٹم : 
(الھم سل علی النبی والبتول والبطین وزبنالعاہدین 
والباقر والصادق والکاظہ والرضا والتقی والنقی والصسکری۔ 


" 
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سردرخانقاہ وبقعہ شیخعبدالصمد 
وبایە منارہ 


والمھدی صلواتالل وسلامه علی نبینا وعلیھم اجمعین) . 
(اتمام این درتاریخ سنە اثنی وسبعین‌وتعمائه شد ونصب 
این درتاریخ شھر ذی الحجةالحرام سلهہ اثنی عشروالف) َ 

درقسمت پائین در بخط ثلث برجسته نوشته است . 

(وقف کرد استاد علی بن استادحسین نجارنطنئزی بسعیو 
عمل خود ایسن در را مع چھارحبگه از جمله سیوشش حبه 
عصارخانه واقعه درجنب چھارسوق جنببلدہ مزبورہ برمسجد 
جامع بلدہکە اجارء آن صرف روشنائی مسجد ...) 

۷ برستون سمت چپ ایوان جنوبی مسجدسنگنہشتەای 
بطول ٠٥‏ وعرض ٢٢9‏ سانتیمتر نصب شدہ کە بخط نستعلیق این 
مضمون روی آن حجاری شدہ است . ۱ 

(بنای تعمیر وسفید نمودن مسجد جامع بسعی عالیحضرت 
فضیلت وافادت پناء مولانا محمدباقر دماوندی وسلالۃالسادات 
والنجبائی حاجی عیرابراھیمالصینیالنطتزی باتمام رسید 
بتاریخ شھر ذیالقعدةۃالحرام سنہ ۱۱۷۸ کب محمدعلى ابن 
محمدسعیدالحسیئی النطئزی) ۰ 

۸ لوحہ سنگی دیگری نیز برہمین بنتون لصسبگٹت 
مبنی بروقف بودن دو روز آب قناتین دستجردہ نطئز بمضارف 
لازمه مسجد ہا تاریخ ٣۲٥٦۹‏ 0س "0ت 

۹ - وبرستون سمت راست ایوان جنوبی لوح آسنگی 
بخط نستعلیق ومضمون ڈیل نسپ نموضداتہت ے ےد 

(بسماللالرحمن الرحیم ٠‏ بتوفیق حضرت چپ انتادحیدر 


7ے اد اپھزورم 
0۰ب کيا رٹم 


بوڈ ان سا رر ىہ ×× ہجس وھ یی جچ: ٣۶ج‏ ت× مج اید“ ١7جیا:‏ 
نے یں سر کا حں تک نا کے و 
ہے شس ےم ئے ےب جمھے چا 

و دے 
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نجار ول مظفر نعلنزی بشرح وقفنامیچہ علیحدہ تمامت سہ 


طاق از عمر قنائین دسنتجردہ نطئز وباغ وَملك تابعه آنرا وقفٴ 


سجد جامم نطنز نمودکھ عتولیآن: عرساله.حاصل آنھارا 
بعداز وضع عوضوعات دروقفنامچه مزبورء صرف تعمیر وبوریا 


وروشنائی سجد مذکورنماید وخلاف کئنندہ ہلعنت خداگرفتار ۱ 


گردد وکان ذلك فی امن شھررجب سنە ثلاث وماثهہ والف 
کنبە العبدالراجی اسکندر ابراہیمآبادی‌النطنزری) ۱١۷۰۳‏ ۔ 
بقعه شیخ عبدالصمد نطنری 

بنای!ین بقعه بامسجد جمعه چنان مربوط ومتصل میباشد 
کە بنظر میآید مقارن یکدیگر یعنی درسال ۷۰۷ ہجریساختہ 
ندم ولی محور اصلی بقعه ومحراب آنکہە با محور مسجد 
قریب بە ده درج*ہ انحراف دارد وھمچنین راہرو عقبرہ 
بدھلیز مسجد کە بسیا رکچ ومعوچ میباشد دلیل دیگریست 
برآنکە ہردو بنا دربك زمان ساخته شدہ . گنبدکاشیکاری 
شدہ آن هرمیشکل ہشثت ضلعی است بنای مقبرہ مریع شکل 


کتیبه, مثلث کاش یکاری زیر منارہ 





اہر شر کے × رکرو ہے ۳سب ہیں شس او شر یھ ای 
نو وھد مو ری دی ا ںا 
رم ہے جن ید گج 2 


مہ ہی و مضہ ہے مر نے تہ نے کے دق ا نے کڈ لو 
کپ ہی ہو ہے حد ا لے“ کے سے جو او ا ا ا ا ا 








وہرضلع آن ٥/۹۰‏ عتر میباشد ودارای گنبد مقرنسکاری 
اسٹکە درکتیبه آن ہیں ازآیاتی ازقرآن نام مدغون وبائی 
بقعه وتاریخ بنا بخط ثلث زیبائی چنی نگ ‌بری شدەاست . 
(بسماللہالرحمن‌الرحیم :- قل فادرواعن انفسکمالموّت 

انکنتم سادقین ولاتحگّبن الذین قتلوا فی سہیلاللہ امواتابل 
احیاء عند ربھم برزقون فرحین بماآتاہم اللہ من‌فضلہ*“ حذءالقبة 
المشرفه مزارالشیخ الربانی نورالملة والدین عبدالصمد ابن 
علی ‌الاصفھانی ‌المقیم بنطنز امرہبٹاٹھاالصاحبالاعظم زین ‌الدنیا 
والدین خلیفةالماستری فی سبع وسبعمائهہ) . 

گنبد بقعه شیخ عبدالصمد هرمیشکل ہثت ضلعی است 
که بریك بدنە آن بخط ئسخ داخل تزبینات کاشی کاری گنبد 
نوشتهہ است : 

(ساخت این آسپر بتوفیق خدا 

شیخ اسمعیل کلب مسرتضی) 


۸ -۔ آیدھای ٢‏ و ٢٦‏ و ۱٦۰۶‏ و ٥٦۶‏ سورہ (آل عمران) . 
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مخراب گچبری مسجد کوچھ مبر نطبر 


ودر لوحه دیگر گنبد . 
(عمل ابراھیمبن اسمعیل بناء اصفھانی) 

سردر خانقاہء 

درمدخل مشترك مسجد ومقبرہ شیخ عبدالصمد سردر 
مخصوصی برای خانقاھی ساخته شدہ کەه کتسە زیبای آجری 
آن بخط ثلث برجستہ برمت نکاشی‌ھای فیروزەای برسەہ طرف 
در گاء بددین مضمون خواندہ میشود . 

(بسمالڈالرحمنالرحیم . امر بعمارۃ ہذہ البقعة المیمونة 
المبار کەالصاحب‌المعظم وزیرممالك العالم مشید مبانی الخیرات 
المتوسل الی اللہ بانواعالقربات اضعف عادال المتفقر الی 
رحمتهہ و رضوانه خواجه زیبنالدنیا والدین شرفالاسلام 
والسلمین 'خلیفة بن‌الحسین‌بن علی الماستری تقبل ال خیراتہ 
وافاض‌السعادة والرحمة والمغفرۃ علی اسلافہ و ذریئّاتد ٹم 
وقفھا خانقاھا علی الفقراء الصوفیه نٹّربا الی الالقدیم وتبئّرعا 
لوجەالکریم بساعی شس الدین محمدبن علی النطنزی فی سنەہ 
خمس‌وعشرین وسبعمائه) . 

درکنار کتیبه بزرگك وجلی سردر خانقاء حاشيه نازاد 
فیروزەای با خط کوفی بر زمینه سورمەایرنگ برسہ طرف 
در گاء سردر جملات شھادتین بدین مضمون تکرار شدەاست ۔ 

(لااللڈالالل . محمد رسول اللہ . علی ولیالل) ۔ 


۹. 





برستونھای دوطرف درگاء ودرمیان د وکتیبەکاشی چھار 


. لوح سنگك مرمر عريك بطول وعرض پنجاہ سانتیمتر نصب 


شدہکە برسە قطعہ آنھا صلوات چھاردہ معصوم بخط ثلث جلی 
حجاری شدہ وبر قطعه زبرین طرف چپ نیز نام واقف چنیں 
نقر شدہ است . 

(وقف ذلك خواجه نجمالدین ابن عماد فی سنه کے 

(عمل استادحسین خراسانی کتبەالفقیر اسداللہالحسینی؛ 

در قسمت داخلی درگاہ بز رك سرد رکتیبە آجسری 
دیگریستکە بخط کوفی فیروزەای آیاتی از قرآن (۲۷۳ و 
٤‏ ازسورہ سوم) برآن نوشنهہ شدەاست . 

وھمچنین ہر کتیبدھای دوصفحه داخلی سردرکە قرہنا 
بکدیگرواقعکشتدەاند با خطکوفی فیروزەرنك برچسته روی 
آجر سادہ پسازسورہ اخلاس جمله (صدق اللہالعظیم وصدق 
رسولەالکریم) نوشته شدہ است . ٰ 

پا یریم جو روی ویر ای سمل ات بت 
مضمون کندہ شدہ است : 

(عمل استاد حسین!ابن استاد اسماعیل سرشگی النطنزی 
فی تاریخ سنە ارب وستین والف سنه ٥۰٦١‏ کكتبه عبداللطیف) 

وبرلوح سنگی روی قبر شیخ چنین ثقر شدہ : 

(ھوالغفورالرحیم الرحمن اللھم صل علی النبی والولی 
والحسن والحسین والعباد والباقر والصادق والجعفر والکاظم 
الموسی الرضا و التقی و النقی و العسکری و الحجةالقائ, 
محمدالمھدی !لھادی الغازی صاحبالزمان . 

ھمت مصروف داشثت عصمتپناہ صالحه خددبجه سلطان 
بلت شمس طلا درسنە ٥٠١١‏ واین آثار خیر ازاو باقی ماند) 

روی قبر بْاکاشی های معمولی و متوسطی پوشید۔ 
شدہ است . 

روی دیوارجنوبی بقعه محاذی صندوق قبرسابقاً محراب 
بز رك کاشی مینائی از نوع محرابھای معروف کاشان درقرن 
ھفتم ھجری بودہ است (مائند محرابھای علی بن جعفر درقم 
وبقعه حبیبٴبن موسی کاشان کەہ اکنون درموزہ ایران ‌باستان 
است) که ازمحل ومکان خود کندہ وربودہ شدہ وجای آن 
بطوروضوح نموداڑٌ میباشد* 

منارہ مسجد وخانقاء 
منارہ بلند این مسجد وخانقاءکه از جمله زیباٹریسن 


۹ - محراب بزرگ وبرجستہ مقبرہ شیخ عبدالصمد وکاشی‌ھای 
گرانبھای قدیمی آزارەھای بقعهکہ دارای تاریخ ۰۷ حجری ودرنوم 
خود سیار عالی وممتاز میباشد دراواخر قرنگذشتہ سرقت رفته ودز 
تھران بفروش رسیدم است ولی درحال حاضر این محراب وکاشی:ا 
آزفایس موزہ ویکتوریا وآلبرت لندن پشمار میرود . ر ۔ ش بە:س ٢٢‏ 
و ٢۷٢۳‏ کتاب صٹایع ایران ٹالیف دکٹر بھرامی و ص ٣٢‏ ش ٢۷‏ 
مجله ہنرومردم بقلم نگارندم ۔ 


ھنرومردم 





5 ٦ 





یم ٭۔ 


ںا 





سمت چپ قسمت بالاى سردر بیتالسیادہ والحادہ 


ارہ حای موجود دراہران میباشد بواسطه اسلوب دلپذیر بنا 
نزیینات کاشی کاریھایش وبخصوص طرح کتیبە پھن کائی 
روزەای درساقه آن بسیار جالب ودرنوع خود منحصر ہفرد 
اقع گشتہ .است . ٌ 

جای منارہ درفاصله میان درسجد وسردرخانقاء میباشد. 

دربالاترین قسمتھای بدنە این عبارت (العظمقللہ) بخط 
وفی آجری برزمینه کاشی فیروزہای تٹکرار شدہ . ود رکتیبە 
لین منارہ جمله (الملكلل) چندین بار تکرار شدہ است . 
پائین‌ترآن کتیبه تاریخی بخط ثلث برجستہ برقطعەای از 
شی فیروزہەای بدبین شرح نوشتهہ شدہ ؛ 

(امرببناء عذءالمنارالعالیة والغرف ال رفیعەالملك الاعظم 
ساحبالمعظم اعدل ملوكالعجم ہائی قواعدالخیرات منبع 
سعادات باسطالامن والآمان ناشرالعدل والاأحسان شس الدولة 
لدین ناسرالاسلام وعونالسلمین محمدبن ابی علی تقبّل الہ 
سناتہ فی شھور سنہ حخمس وعشرین وسیعمائه) ٠.‏ 

آخرین کتیبہ پائین عنارہ دردو لوحهہ مجزا ازیکدیگی 
بط آجری ۔روی: کاشی فیروزءای نوشته امت . 


(ستاعی السدالامای البظ مالین محمد 


زاءاللہ غیر!) ۔ 
زيه لیف متا " 0.5 

بالایٰ اکٹیرة کاٹی و هن قوقانی مذکوز ری ود 
مل لق جلالی ای ارہ کیہ چٹ میں شکل الد 


1 
و 


مرج 


نستعلیق برزمینه کاشی سفید بین مضمون نصب شدہ است* 

وعلم یممرفت خود نائل فرمود ودرپرتو آن یکی ازتکالیف 
اوليه مارا خدماتنوعيیه مقر رداشته چنانچه باسنادثابته تاریخی 
مراجعه کنیم مشاہدہ مینمائیم کاساہقین مابعد ازغلبہ اسلام و 
پراکندگی ایرانیان محض تجمعدادن آن بایك عالم روحانیت 
حقیقی بنام تصوف درزمان حضرت امنالائمه علیهالسلام تقيه 
اتخاذ وبرای پیشرفت مقصود ثائیرات عھمی دراعماق قلوب 
طالبان وادی عشق ومحبت دادہ و دراثرآن مردان بز رگج 
نامی با یك برجستگی فوقالعادہ توأم با 
مودئد 


بجزرگترین دلیل ہر قوت قلب ووسعت صدراوست و در زمان 


حضرتشییخ بمناسپت ارادتیکە داشتەاست نمودہ و سجد جامع 7 
. فعلی را درسئه ۷۰۶ عجری بناکردەاست وبعداز خاتمه مسجد ۔ ٠‏ 
حضرت شیخ ‏ جھان فانی را وداع ودرسنہ ۷۰۱۷ عقبرہ را بنا رت 


ھت سو تس ہت ےت شر 





ائ- اہن کنیب کە پس‌ازصمیرات سال ٢‏ باھتمام صدیق اگرم سی 
:_ حکمران نطنرکہ ازآزادیخواعان روشنفکر ومجاحدین صدرمٹر وطّیت 20 1 
۔ ہو انجام+گرفته چون حاوی ات ازچگونگی این ابنیە میباشنز 
ا‫ 5 دراینچا منعکس میگردد 





روحانیت تجلی ٠‏ 
. ازآن قبیل حضرت شیخ عبدالصمد ربانی نوراللہ ..“ 
عرقدءالشریف است کە درعصر خویش بیھمتا ومثل بوده و ٠‏ 
گروہ انبوحی درگرد ۔آنحضرت پروانەعوار از آن قبیل ٦‏ 
خلیفه حسین ماستریکه درآن زمان ازھرجھت حتی ازجھت ' 
تمول وثروت ہم برعمه برتری داشته وبنای این خانقاء كسٍە ۰ 








خانقاء دیں 






٠‏ جود است ثابہت میداردکە دولت عفت قرن 
زیادی نہ است متاسفانہ دراثر لاقیدی و سھلانگاری و 


بذبختیعایٰ متراکمە این ملت واژگون‌بخت وغفلتھای 


7 زعامداران سابق موقوفات درشکمھا فرورفته وچنین بنا وآثار 


تاریخی کہ عزایای آنرا ذیلا برای اطلاع عموم اثبتمینماید 
درہم ریخته وحاليه تٹھا سردرب آن باقیست. من بندءخداعبد 
ا عولا میرزا غلامحسی نخان نوری صدیق اکرم ایراندوستکھ 
درھفتم شھر رمضان ۱۳٣١‏ ھجری قمری مطابق سوم شھریور 
٣۹٣٢‏ شمسی مامور وارد نعلئز شىدم بمجرد مشاحدہ این 
سردرب گرانبھا دربحر حیرت فرورفتم با تاسف زیاداز گذشتہ 
بفکر آیندہ افتادہ عم تگماردم وبتعمیر آن قیام واقدام نمودم 
کە این سردرب درآن واحد چندیہن موضوع مھم را نشثان 
میدعد برای اخلاف وطنپرست ایران‌دوست خود بیاد گارنگاہ 
بدارم کە آبندگان قدروقیمت علمی وعملی گذشتگان ونیاکان 
پاك خودرا ھموارہ منظور نظر قرار دہهنںد اولا“ درپیشانی 
بنا دو خورشید موجود است ابت میداردکه دولت عفت قرن 
قبل ایران مثل دولت‌ہھای قبل!ازاسلام تنھا علامت دولتی که 
خمورشیدں بودہ است استعمال میکردند دوم خطل نسخ هفتقرن 
قبل را در عین کمال بخوبی در کتیبه اول نثان میدعد ۔ 


سوم در دوکتیبه خطکوفی اولی وبعد در دو کتیبه داخلی 
خطکوفی گلدانی را بخوبی عیتوان مثشاہدہ کرد . چھارم 
اسول مھندسی وترسیمات وسنایع مستظرفه وکاشیسازی آن 
زمان را در ٹھایت کمال نثان میدعد پنجم در خاتمه ازصوم 
فرزندان خلف وطن تمنی داردکه درحفظ این سردرب خرابہ 
کە هزاران عزایای دیگر دارد مراقبت فرمایند کے علما 
تاریخی و صنعتی ازاین بنا بھرءمندگردند صدیق‌اکرم حاکم 
نطنز . کتبہ قیرزا عباس خلف مرحوم حاجی میرزاحسین 
نطنزی ۲ عمل استادحسین قصاعخلف مرحوم علی محمد 
نطنزی ۱۳٣١‏ . 
مسجد کوچہ میرنطئز 

شمارہ ثبت ۲۰۹ ثبت تاریخی تیرماء ٣۱۳۳‏ 

از بناھای قدیم این مسجد کوچك اثر تاریخی مھمیکە 
باقی مائدەاست فقط محراب گچ‌بری گرانبھائی است که با 
وجود خرابیھا وتغییر وتصرفاتیکہ بعنوان مروققةنەرآن بعمل 
آمدہ بازہم نمونه اصیلی از محرابھای کب رئَاااٌسلجوقی 
ومغول بشمار میروں . یت ۷ 

آقای گدار د رکتاب اثار ابران درہارہ خصوصیاتفنی 
وتاریخی این محراب چنین مینویسد : 

(این محراب برروی‌ھم وبطو رکلی مثل سای رمحرابھای 
دورہ سلجوقی ومغول عیبائد . یعنی دارای دوطاقچه روی ہم 


نیب راست قسمب بالاڑی سردر بیت‌السیادہ والسعادہ 
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ر -فیوچ ہے 


ھروفرہ : 
4 جا 


ویک کتیيە است کہ قاب مائند آنسرا احاطہ کردہ اىت ۔ 
توش گل وبرگ یک برآن ساختەاند ھمچنین باکارھای دورء 
س۔لجوقی ومخول تفاوت زیادی ندارد . آنچه موجب امتیازاو 
ات ظرافت وخشگی ولاغری ساخت است . بعبارت آخری 
محرابھای دورہ مغول پھن و گشاداست واین محراب باریك تر 
دقیق ٹراست وازاین جھت نزدِيك تر بسبك محراب پیر 
ابرقواست کھ درفاسلةً سالھای ٢١٥‏ و ١٦١٥٥‏ عجری ساخته شدہ 
است تا سب مسجد جمعہ اصفھان ۷٥٢(‏ عجری) یا ابوان 
مزار پیربکرانکە در ٠١٣۷‏ عجچری بنا گشتہ است . نقوش 
حاشیه ہم کھ نھایت دقت ہندسی درآن بکار رفته بیشتر ببرش 
مقراض شبیە است تا بکندەکاری گچبسری و بھمین لحاظ 
مناسپٹر با دورہ سلاجقه است تا زمان سلطه مغول . 
بنابراین علیالعجاله اگر این شاھکاررا منسوب بمھد 
سلجوقیان کیم چندان اختباء ٹکردہایم.) '' 
آثار تاریخی قریه افوشنه 
دھکدہ کوچك وزیبای افوشتہ بفاصله دو کیلومتری 
قصبه نطنز چون ازقدیمالایام بواسطه موقعیت طبیعی آب و 
ہوا وحسن صفا و منظرش منزل و عاوای گروھی مردان 
متمکن و عرفه آن دیار بودہ وازاین رو ابنيه عالی فراوان 


بقعه راف درابتدای قرِ رکا (نطنر) 











: 


۔1فرٹم قًُ ۱ وی نج 


وآثار مختلف تاریبخی درآنجا احداث نمودەاند ولی براثر 
گیرودار و پت بعداز دورہء صفويه وحمچنین ارز 
خجھت تغییر پایتخت ازاصفھان بە تھران صفحه نطنزوبخصوسصس 
قریهہ افوشته شتەکه اعیان نشین این ناحیه بودءاھمیت وآ بادانیخود 
را ارز دست دادہ . تا آنکه در آغازمشروطیتکه تمامی این 
ناحيه تحت تسلط راعزنان وگرد نکثان قرا رگرفتخاندانھای 
بزرك وقدیمی افوشته ناچار بمھاجرت و وداع نمودن زندگی 
وسامان خود گردیدند آنگاہ بناھای عالی شخصی قد ریم یکبارہ _ 
رو بوبرانی ٹھاد وآثار بناحای عمومی عمکه درآنجا باقی 
مائدہ ازجمله ساختمانھای دورہ تیموری است کہ بشرح ذیل 
متعلق بیك خاندان محلی بودم است : 

-١‏ سردر پیت‌السعادت والسیانة ۔ 

. خانقاء سید واقف‎ -٢ 

. بقعه سید واقف‎ -۷۳٣ 

پ - درھہای عنبت مسجد جامع آفوشته . 

٥‏ - گنبد مقبرہ فرزند سیدواقف ۔ 


سردر دارلسیادہ 


از این سردرمجلل اکنون کاش یکاربھای زیبا وپرجلوء 
سه جبھه داخلی جلوخان باقی مائدہ ولی سقف آن فرو ربخته 
که با چوب تختەبند یکردمائد .از آثاردورہ تیموربان بودە 
وبرکتیبەکاشی سە طرف جلوخان بخط ثلث سفید ہر زمینهە 
لاجوردی مضامین ذیل نوشته شدہ است : 

(ہفیض فضل حضرت الھی وامدادکرم نامتناھی درایام 
خلافت ودولت حضرت خاقان بن‌الخاقان ظل اللہ فی العالمین 
المؤید بتأبیدالملك المنٹان‌معین‌السلطنه والخلافةوالدنیاوالدین 
شاہرخ بھادرخان خلداللہ تعالی خلافتہ وایدعلی العالمین رافتہ 
کە ولیہ ازممالكمخصوصهەبود بسیط آن‌خطہه نورحدقةالسلطنه 
نورحدیقةالمعدلةالسلطان ابنالسلطان ابن‌السلطان‌المخصوص 
بعنایت الملك الرحمن علاہالدولة والسلطنة والدنیا بھادرخان 
خلداللہ تعالی ملکه بناء این بیتالسعادنہ والسیادۃکه حمیشهہ 
قواعوش بروابط دوائم احکام مربوط باو ازخاص‌المال بندہ 
محتاجالفقیر الی رحمەالللہ الغنی حسن بن حسین‌الحسیلی باتمام 
رسید فی شھر محرمالحرام سنه تسع و اآرہبعین و ثمانمائہ 
عمل‌الفقیر شیخ حسزبن نظامالدین بناء اسفھانی .) 

' خانقاء سید واقف 

درداخل باغ وخانہ واقع درپشثت این سردرکە ملکی 

اتقاعی میباشد خانقاعی بودم ٌ ک براثر مرورزمان پنوعی ۱ 
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از گچبربھای بسیارظریف سقف آن پیدا بود اما اخیراً کە خاك 
وخاشالك آنجا برداشته شدہ آثار پرارزش دیگری از این قرار 
نمودار گشته است ۔ 
آزارەھای اطراف اہن چھارطاقی با کاشیھای شش 
کوچكک رنگارنگی ساختہ شدہ که حاشیەحای بالا وہائین آن 
باکتیبەھای ناز کی ا زکاشی معرق خوش آبورنگك بسیارظریف 
وکمنظیری تزئین یافته است . ونیز متصل باین خانقاء چھار 
طاقی کوچکتر دیگری با ھمان طرح ونقشہ وکاشی کاری و 
گچبری‌ها کە گویا خلوت ونمازخانہ خانقاء بزرگثر بودہ از 
زیرخاك ببرون آمدہ است . 
مقبرہ سید واقف 
ٌ این بنای آجری عشت ضلعی با گنبد فیروزەرنگگ و 
7 کتیبە بخط کوفی ساقه گنبد کہ برفراز تپەای مشرف بەآبادی 
افوشته ساخته شدہ آزدور جلب نظر میکند . 
اموان متتعل قبرہ دارائنرجوی مت کازی اق 
7 است که ہر لوحه ھلالی شکل بالای در این مضامی نکندیشئی 
ط بمون خالق بیچون عردو جھان 
بعھدں شاءجھان شاءرخ بھادرخان 
بیمن عھمت عالی تاج دولت ودین 
حسین منبعجوداست ومعدن‌احسان 
بسال ثمان عشرین از شمانماڑڈے 
بسعی صاحب!ین‌روضہ م رتضی‌زمان 


. ٤ 





راست : يك جفت از درھای مسجد جامع افوشته 


ہے ہم تہ اب 


چپ : منظرہای ازقریه ہرز 


تمامشد بسعادت بنای این مرقد . 
کہ روضەایستمنوراز اوتمامجھان 
سواد قصربھشت‌است ز ائکەدربائش 
درخت‌هھایگرانست وآبھای روان 
دراین مزار کہ ہیچ قبر درنمی یابں 
بغیر ہانگ نماز و تلاوت قسرآن 
وبر ہردو لنگہ درنیز بخط ثلث این ابیات کندء شدہ . 
بدہ مرا تو خدایا دراین خجسته سیر 
زار عايه شادی و فتح نور و ظفر 
بحرمت سه محمد بحق چھار علی 
بدو حسن بحسین و ہموسی و جعفر 
الە هوالباقی _ ۱ ٠‏ 
بزرگوار خدایا باب روی نبی ۱ 
که جرم مابملی تر گڈان ودرگٹرانِ 
جمیع زبدە آل محمدی پارپ ۶ : ۱ 
بفضل خویش بدارالسلامتان ینان 
بیمن عمت ایشان ببخش آنکس را یٹ : ٣‏ 
کە یاروچاکر' آل عبائتم ازکوعانِ 


کتبه حسینبن پاپ ید ام 






بلله دارایٰ: تاریخ ۸۴۸۴ 6 ریت 
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و سار ا انی می اهت 


از آثار قدیمه آن دو در گاء درچوبی منبت کاری باقی مائدہ کہە ۔ 


در گراور نمودار گردیدء . مضامین کتیبٹھای کندہ کاری‌آٹھا 
نیز ازاہن قرار است : 
(وطول العم رماناحت حمامة) 
ژخداوند این درمبارك مرتضی‌اعظم سیدحسین‌الحسینی) 
(عمل استادحسین ابن‌علی نجارنقار قریةالبادی) 
وبر در دیگر نیز چنینکندم شدہ : 
چو در بستہ گرەد گشانیدہ اوست 
جو رہ باوہ گردد نما بندہ اوست 
این در بشادکامی دائم خجستەباد 
بردوستان گشودہ وبرخصم بستہ باد 
مالکه اليیسجسن 
فی رمضانالسنة احدی وثلائینو ثمان‌مالهہ 
گنبد مقبرہ فرزند سید واقف 
بائدك فاصله ازسردر دارلسیادہ در زمین مسطحی بقعه 
آجری با گنبد کاشی کاری مائند عقبرہ سید واقف ساخته شدہ 
کە میگویند یکی ازاولاد سید واقف آنترا برای مدفن خود 


صاحبہ و 


محراب چوبی درمسجد جامع ابیانە - مورخ بە سال ۷۷) ھجری 





ساختھ. وچون أودرحتبات رحلت ئمودہ دراین بقعه کسی مدخون* 


نشنہ ات 


بقاع امام زادگان 

دربرخی!ازقراء وآباددبھاى ئطنز بقاعی چند ازامامزادگان 
نیز موجود ومعمور میباشد کہ عربكث دارای گنبد وبا رگاء و 
صحنوسرا وایوان وصندوق‌ھای چوبی مشبك رویقبر وا اری 
ازعھد صفویه ہستند . ھائند عون بن علی وامامزادہ عبدالل که 
سنگك مرعر رویٰ قبرآن مور بسال ۹۷۲ عجری است ومزار 
بی بی رقيه ہرفراز یکی ازتپەھای مرتفع غربی مشرف بآبادی 
قصبه وبقاع امامزادگان ابیانه وبرز وغیرہ . 


بقعه اماہزادہ قریه برز 

دحکدہ برز (بروزن‌طرز) درسەکیلومتریابیانە ودوازدہ 
کیلومتری پل عنجن واقع گشتہ ازدہستان برز رود در منطقه 
کوہستانی نطنز میباشئد . 

در این آبادی بقعه قدیم امامز اد٭ایست ہنام شاعزادہ 
اسماعیل دارای گنبد کاشی کاری مخروطی‌شکلی است . سقف 
وستونھای آن نیزمائنں مسجد جامع ابیانه با چوب گردو 
ساخته شدہ وروی پبکی ازستونھا ابن اشعار'را بخط نستعلیق 
کندہ کاری کردءاند 2 


منبر مسجد جامع ابیانہ - مورخ بە سال ٦٦٤‏ 








کا چو 7 کشته فیض درو 
عن ہم پی تاریخ نمودم یك و دو 
زاستاد قوصسب حساب جستم گفتا 
کٹردم آباد فرش مسجد از نو 
۰۰۳۰ 
بریکی ا زکتیبەھای باقی ماندہ ازمنبر منبتکاری نفیس 
مسجد کھ براثرسیلاب ازھم پاشیدہ شدہ است ایسن عبارت 
خوائدم میشود : 
(امرعذالمنبر العبدالضعیف المذنب محمدبن ابوالقاسم بن 
عیسی غفراللہ لە بتاریخ شھر رہیعالآخر سنە ثلاث و اربعین و 
خسماله) .٠٤٥۳‏ 
مسجد جامع اببانہ 


دہستان ابیانه دردامنه شمالغر بی کوہ کر کس از آبادبھای 
معروف خوش آب و حوای ۳۸ کیلومتری نطنز عیباشد . 
خصوصیات زندگانی واخلاقی مردم آن بویژہ علاقشدہدی کە 
بحفظ آداب ورسوم وسنن علی وقدیمی خود دارند از جمله 
مباحث سودحند 'تاریبخی است که در خوربررسی دقیق وتحقیقات 
مفصلتری عیباشد . چنانکە این راہ وروش موروئی ودیرینه 
آنان از وضع ساختماٹھا وابنیه عمومی تا طرز لباس مرد وزن 
ونگاہداری ومحافظت آثارتاریخی آنجا بخوبی نمودارمیگردد. 
مھمترین بنا وائرتاریخی این‌قریه مسجد جامع آآنجا است که از 
تاربخھای مختلف آن معلوم میئود مکرر تعمیر شدہ است . 

محراب بزرگ مسجدکه ازچوب گردوی قھوەاء یرنگک 
ساخته ومنبت کاری شدہ دارای کتیبەھای قر آنی برجستہ با نام 
بانی آن (مولانا عزالدین فرزند مولانا بھاءالدین محمد) و 
تاریخ ۷۷۹ هھجری است ۔ ولی قدہمترین ائرتاربخی این 
سجد منبرچوبی منبتکاری آست کہ درسال ٣۹٤‏ ہجری 
ساخته شدہ وبا خط کوفی درکتیبەآن نوشته است . 

(فی المحرم سنه ست وستین واربع مائة رحمالل منفرأء 
ونظرہ) . 

وتاریخ آخرین تعمیرات آن سال ۱۳۱۱ قمری میباشد 
کھ توسط آستاد صفرعلی بیدگلی بعمل آمدہ است) در سقف 
مسجد نیز فمچنان تختەعائی ازچوب گردو وہا نقشہ منظم 
عندسی مربع شکل وبطرح زیبائی قاب‌بندی وبکار بردہ شدہ 
ودرکتیبہ آن بخط نستعلیق چنین نوشتہ است . (ایندوکلمەہ 
دراوان عھد سلطان جم خدم وخاقان فرشتہ حشم السلطان 
العادل نادرشاء الملقب بولی النعمة سمت تحریر پذیرفت و 
مشاراليه درہندوستان‌باعا کرمنصورہ تشریفداشتند وپادشاھی 
عراق ونیابتخودرا بفرزند ارجمندخود رضاقلی میرزا مفوض 
وشاہ طھماسب اہن شاء سلطان‌حسین نورالل مرقدہ در بلدہ 
سبزوار نزول اجلال ارزانی داشثت بلکە عقید بود فی تاریخ 


5 


غرہ محرمالحرام ۱۱۵۲) ٠‏ 

ارز آثار قدیمی دیگر ابیائه پکی نا تس ودیگر 
قلعه آن است . 

بقعه شاحزادگان اسحق وایوب نیز دارای صحن وایوان 
ورواق وصندوق مشبك چوبی است وبرفراز بقعه نیز گنبد 
کاشی مخروطی شکلی ساخته شدہ است . 


عباس آباد شکار گا 


درکنار راہ اسفالعه کاشان ونطنز (بئج کیلومتری پل 
عنجن بطرف قصبه) بقایای کاخ وباغ عباسآباد ازآثاروابئیں 
شاہ عباس بزرك بطوریکە عکس وگراور آن ملاحظه میشود 
حنوز استخوانبندی اوليه آن برجا وباقی ماندہ است ٠‏ 

این کاخ وبستانسرای پیلاقی کە زمانی تفرجگاہ ومحل 
سیروگردش وشکارگاہ پادشاھان صفویه وشاہد جزم ومحافل 
طرب وشادی آنان بودہ اکنون سالھا است که بصورت مز رعا 
وملك اشخاص درآمدہ ۔ 

موقعیت طبیعی وافق دلانگیز این کوشك منفرد محصور 
بە باغ وبستانی انبوہ وسرسبز درپیچوخم دامنمعای کوھساری 
واقع گشتەکە ازسمت باختر بە قلەھای بلند وپرب رفک رکثر 
کوہ تکیە دارد و از سوی خاور مشرف بە پست وبنلدی تپ 
ماہورھائی است که انددائدك فرونشستہ تا چشماندازی ب 
مراتع وچراگاھھای جلگه پھناور افکندہ وفضای بیکرانر 
زی رنظرمیآورد. واین خود حسن سلیقه وذوق سرشارپادشاھاز 
آن سلسله را ذراحداث آثار وابنيه خود بخوبی نمودار , 
جلوہ گرمیسازد چنانکہکروسە خاورشناس فرانسوی د رکتاب 
تمدٹھای خاورمیانه بدینگوئنە اظھار عقیدہ مینماید کہ : 

(زیبائی وشکو کاخھای صفوی تنھا درصنعت معماری 
وبا درتثزیینات ماهرانه آنھا نیست بلکه بایدں حسن انتخابمکار 
ونقشه ساختمانی وطرزادارہ آٹھارا مورد دقت قزارداد .) 


گنبد باز 


دررأس یکی ازقلەعای سلسلهک رکس کو ومشرف بجاد 
شوسە کاشان ونطنز گنبد آجری بزرگی ازعھد صفویه باقے 
ماندہکە ھنگام عبور از ابن‌راء بخوبی پیداست ۰ ولی رامرفتر 
ببالای ان بسیار سخت وناہموار میباشں ۔ 

محمودبن عدایت اللہ نطنزی پکی ازمورخان عھد صفو 
دربارہ علت وجودی این گنبد ووجه تسمیه آن مینویسد ؛ 

(درسال ۱۰۰۱ ھنگامیکە شاءعباس از اسفھان بەپایتخ 
خود قزوبن مراجعت می نمود شکارکنان از اردستان به نطن 
آمد . یکی از بازھای شکازی که عورد علاقه وی بود پا 
شکارنمودن چندکبٹ یکی ازآنٹھارا تعقیب نمود . آن کب 


ھٹرومر: 


زترس 'جان 0 فرورفت . باز ہم درعقب وی ی بچاء فرو 
د وکبكٹ را ہرروی آب گرفت اما چون بالوپر .بازترشد 
نوائست ہبالا پروازکند ناچار شخصی بچاہ رفته بازرا نجات 
داں اما ہراثر سردی ھوا که درآنسال بحد اعلا رہسیدء بود باز 
نلف گشت وشأہ ازاین پیش آمد متائرشدہ بطرف کاشان عزیمت 
نمود وبەنجمالدین محمٰودبیك (نبیرہ امیرنجم ثانی) که درآن 
ایام بحکومت نطنز منصوب شدہہود امردادکه بازرا درمحل 


بلندی دن وعمارتی برمدفن ویبہسازد حاکم مزبور گنبدی * 


عالی برمدفن باز ساخت واین گنبد هنوزدرنطنز برفرا زکوھی 
ناقی است) ۔ 
قلعه وشاق نطنز 
دریکی از ارتفاعات کوک رکس آثارقلعهہ خرابہایست که 
شتم ھجرىیازقلاع مسکون ومعمورنطنزبودہاست که حمداللہ 
ستوفی عنوان مستقلی برای آن قائل گردیدہ وگوید : 
(وشاق : قلعەایست در ولابت نطنز سے و چون 
شاق ہرآنجا حاکمشد بوشاق معروف گشت) ۔ 
چو سرکشی کہ بھر صبحدم بگاہ طلوع 
درآید از کمرت پای آفتاب بسنگك) 
درزمان آبادی این قلعہ که برقلهکوھی سرسخت ساختہ 
دہ حمەگونە لوازم زندگی فراہم آوردہ ہودند چنانکە آثار 
علائم برخی از آنھا مائند آسیای بادی آن تا بحال باقی ماندہ 
ت . اطراف آن کوہء بنوعی برہدم شدہ کہ راہ بالا رفتن و 
سیدن بقلعه ہوسیله میخھای کلفت آھنین کم بربدلہ کوە 
وبیدہ شد امکان پذیر ہودہ است . 


برخی ازمآخذ ومراجع این مقاله 

غلاوہ برمعاینه وبررسیھای محلی وضبطنمودن کتییٹھا 
خحف وکنابھای ذ یل ئیزمورد استفادہ نگارندہ قرا رگرفتەاست: 

آثارالبلاد واخبارالعباد زکریای قزوینی . 

اعلاق النفیسەابن رسته ج ۷ : 

کتابالانساب سمعانی ٌ 

المسالك والممالك اصطخری 

ممجمالبلدان باقوت حموی . 

قاموس|للغة فیروزآبادی . 

آٹارایران (بزبان فراسہ) آندرہگدار چ١‏ ۔ 

آثار ایران ترجمہ آقای مصطفوی مدی رکل پیشین 

نان شتاسی . 

تازیخ ۔اجتماعیِ کاشان ا نگارندہ 

۶ "292 


رم 


ووسس×سو‫-- ےت ت ‏ یڈ 


باغ وبنای قدیم یکاخ عباسآہاد شکارگاہ درکنارہ جادہ اسفالنہ 
کاشان - نطنز 


تمدنھای خاورمیانە تألیف کروسە فرانسوی 
الذریعه ج۸ 

لغتنامه دھخدا ج (اختیار) . 

دیوان سیدابوالرضا راوندی : 

ج٣‏ فرہنگگ جغرافیائی . 

المآثر والاثار . 

مرآت قاسان سھیل ضراہی 

تذکرہ عفت اقلیم . 

سفرنامہ سرپرسی‌سایکس . 

نزھتالقلوب . 

شاھکارهای ھنرایران . 

گنجینە آثار تاربخی اصفمھان ۔ 

محاسن اسفھان : 

صنایع ایران ظروف سفالین دکٹر بھرامی . 
بہتانالسیاحہ وطرائق‌الحقایق ۔ 

اطلاعات ماہانه ش ۳۹ س ۸ بقلم آقای سیدمحمدتقی 


مصطفغوی ۰ 1 


مجہ یادگار ش ٤‏ س ٥‏ نگارش پرتوبیضائی . 


نس خطی 
تاریخ عباسی ملاجلال منجم شاء عباس اول . 
ج٢‏ تاریخ ققادةالاثار محمود نطنزی . 
خلاصةالاشعار تقی الدین کاشی ۔ ٴ 





در 
سے ما گی راراان 


بعد از اسلام 


۔ جلال ستاری 


؛٭طەالظ 88و ع24 ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۷ ) کہ کتابدار شعبة شرقی در 
نسیخ خط یکتابخانه ملی پاریس بود بگفتہ علامہ محمد قزوینی مدت چھلسال از 
عمرفعال پ رکار خودرا صرف طبع ونشر وتالیف کتب سودمندکه عمدۂ آٹھا راجے 
بە ادبیات ایران وتاریخ ایران ونقاشیھای ایران وکتاب شناسی ایران استکرد 
وچون بالاخص ذوقی ہمعرفت آثار قدیمی ونقاشی‌ھای شرقی داشت چندکتاب مھم 


درباب این رشتەھا پرداخت . آنچه درزیر میا یں ملخص رسالهەایست کہ ادگاربلوشہ 


درسال ۱۹۰۵ در ۶ة داواعہام ل۶ھ ى3 پاریس بچاپ رسانیدہ است ۔ 


تاریخ نقاشی درایران پس‌ازسقوط خلافتمتعسبعباسیان 
درہفداد وہ رعمخوردن تعادل دنیای اسلامدرقرنسیز دھمعیلادی 
آغازمیگردہ . تازھانی کە ایران تحت استیلای نظامیانی بود 
کہ خلفاى عباسی برای حکومت وخاسهہ بقعمد برانداختن 
نھضٹ‌ھای آزادی بہ آن سرزمین گسیل میداشتند ونیز پس 
از آن تا زمانیکه سلاطین وامرای محلی کە ہا قدرت خلفای 
عباسی پیکار میکردند بر آن حکم میرائدند کشورایران دچار 
چنان آشفتگی وپریشانی بودکه عنر درمحیط پرآشوب آن 
آب‌وخاك زمینەای مساعد برای نشونمانمی بافت . وحدت ایران 
زمانی بدست آمدکە ایلخان مغول ھلاکو آثرا بنام برادر 
خویش منکوفاآن خلفای چین وپیشوای تمام قبایل خاندان 
بزرگگ آلتائی گشود . در واقع اگر تسخیرایران ہدست 
سربازان چنگیزخان وجانشیننان اوازبسیاری جھات موجب 
اصلی وبرانی‌ھا وخرابی‌ہای ترمیم‌ناپذیر گردید . این سود 
بز رك را نیز درہ رداشت کە ممالکی را که آن زمان پیوسته 
ہا یکدیگر درجنك ونزاع بودند زیرفرمان حکوعتی واحد 
گردآورد ومتحد ساخت واین‌وحدتدرادوار مختلفتیموری: 
مفوی : نادری وپس ازآن نیز پابدار ماند . 

بددینگونە فقط زھانیکە ایران استقلال سیاسی خودرا 
بدست آاورد هہنرنقاشی رو به توسعه نھاد تا به کمالی که 
مینیاتورسازان مکاتب ترکستان وہنرمندان دوران صفوی 
موجد ان ہودند رسید . البته پیش ازآن ہم کنب مّزین بە 
تقاشی وتصاویر درتاریخ ایران اسلامی وجودداشته است ولی 
این‌قبی لکتب پەتٹھا باشیوۂکارعنرمندان بعدی ومتأخر مشابھتی 


ا 


ندارد بلکە اصل وریشة آندو عنر نیز مشترك یا یکی نیست . 
ہنراسلامی درآغاز متائرازہنر بیزانطینی است چنانکە ھمان 
تأئیر ونفوذ خارجی ای کە درمکنب‌ھای نادر نقاشی سوریه در 
قلمرو سلاطین ایوبی درقرن سیزدھم راہ یافته درآثار نقاشانی 
کە درقلمر وسلجوقیان روم می زیستند نیز آشکاراست وبنابراین 
ہنرمندان دورئسلجوقی کوشیدەاند تا از آثاریکہە بدان 
دسترسی داشتەاند یعنی تقاش ی‌ھای نسخ خطی بیز انطینی کموپیش 
با مھارت تقلیدکنند . یکی از ئمونه ای این نقاشثی قدیم 
اسلامی نسخۂ دقائق‌الحقایق است (اواخر قرن سیزدھم) ولی 
این کتاب باوجود اینکه بہ پارسی نگاشتہ شدم ؛ در واقع 
رابطەای با نر ایرانی ندارد وبطور قطع درسرزمینی دوراز 
ایران تحریر یافتہ وبجاست کە آنرا جزہ نرابتدائی ترلدکە 
ازھنر بیز ائطینی بنحو محسوسی عتأثراست محسوب بدارہم . 
باوجود این تعببرھای تزئثینی ا یکە بدست هنرمندان دور: 
سلجوقی آفریدم شد ویا لااقل تکمیل و تنظیم یافت مورد 
اقتباس وتقلید تمام مکاتب اسلامی درآسیای قدیم قرار گرفت 
وشیوەھای ادبی و ھنری سلجوقیان از طریق آذربایجان و 
خاصه تبریز ومراغہ یعنی سرزمینیکە پایتخت ایلخان مغول 
قرارداشتدرسراسردنیایى‌اسلام منتشرگشت. امادوران یزرگ 
عنری‌!یر ان‌لااقل درزمیدەتنحیب و تقاش یکتب ازعصرِشاحزاەگان 
مغول آغازمیشود. شاحزادگانی کە پیش |ازچتگیزخان برآیراں 
حکومت داشتند جملگی مسلمان وسنیمذھب بودلد وجرچند 
ازآغازباخلفا سرگران داشتند ودرقلمرو خود آنچفیخوانٹن 
میکردند ولی هنری راکە قوانین اسلام تحزیوکردہ ہؤد ٭ 
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تی مییڈرقعد کرات 7 4دارا وشاھل تن عیدائل ' 


رلی شاہزادگان مقول ازین قید ووسُوسه فارغ بودند زیرا 
در درمذہب ٢آ‏ نان ھی منعی برای تسویرکردن سورت انان 
رجود ندأشت وباوجُود این اگر ھنری ارزندہ درنزد مغولان 
وترکان پذببد نیامدہ بود بە سہب سختی معیشت در زادوبوم 
نان ہو نە بعلت تحزیم متخبی ہر . یە سبپ این سختی 
دشواری زندگی مردان نمی توانستند -٦‏ کاری جزر شکار 
ببردازند وفقط زنان‌عروسك‌ھائی پارچہەای بر ایتجسم 0ج1 
خدای بز رك قباپل آلتائی میساختند . نقاشی مناظر روزمرہ 
:ندگی وصورت ‏ اسان درنظراین اقوام چنانکە درنظر تمام 
ەردم ابتدائی اختراعی شگفتانگیز وافسونآمیزجلو کرد و 
بدبنگونە این مردم سخ تکوش طبیعةٴ بە حمایت ازھنری کہ 
نا آن زمان فقط از روی تساھل ومسامحہ پذیرفته نشدہ بود 
برخاستند . بعلاوہ ہنرایران پیش ازاستیلای مغولتقریباً دارای 
عمان خصوصیات ھنرت رکان‌سلجوقی بودہ است . نقاشی دوران 
ساسانی ظاہراً درنقاشی ہنرمندان اسلامی تآأئیری نداشتہ و 
حال آنکه نمونەھای عنربیز ائطینی کە فاقد فن‌مناظرومرایاست 
مورد تقلید عئرمندان اسلامی قرا رگرفته است . تردریدی نیست 
کە ابرانیان بە تصوبر صورت اسان کمتر رغبت نشان دادہ 
وئرسیم مناظر طبیعی ویا زندگی را ب رآن ٹرچیج دادمائد ۔ 
وظاعرا این علاقه وگرایش عنرمندان ایرانی بدین سبب بودہ 
است کە چون میخواستەاند تصوبر چھرہ آدمی را مطابق با 
واقع وئە ہە شیوەای قراردادی بھردازند بعلت عدم آگاعی از 
موازین فن مناظر و مراپا درکار خود توفیق نمی یافتەائد و 
١‏ اشکالانی که ناشی ازاین ناآگاھی بودہ مواجه می‌شدەاند۔ و 
حال آنکه ترسیم یك صحنه جنك ویا يك منظرہ طبیعت در 
نر آنان بَیشُك آسانتر عینمودہ است زیرا مردم گمنام وبی 
ام ونشانی کە دراینگوئە نقاشی‌ھا تصویر میشوئد : اشخاصی 
سلوم و شناخته نیستند وکار نقاشی جز درمواردی بسیار نادر 
,استثنائی چھرہ سازیکسان آشنا نیست ._ 
باری تیج شگفتآور فتج آسیا توسط مغولان 
مگیزخالی امتزاج وبھم آمیختن مردم سرزمین‌ھائی بودکه 
۱ آن زمان پا یکدیگر روابطی۔ نامنظم داشتند . نفوذ هن رچین 
رعنرایر انی خاسه دردورۂ تیموری درخراہان وماوراءالٹھر 


ٹکار است . درآغاز قرن چھارنھم این حنز ایرانی ومغولی. 


کلی تھائیٰ و پایدار یافته ہو چنانکه سیيك و غیوڈ آن را 
ىى دوقرن بعد در میئیاتورھای انواع گوناگون کتب باز 
ناہیم پا این تفاوت کة خرچہ پیشتر میرویم اسلوب خشیٰ 


درشت اتقاقی پر ٹر میشود وح کات واطوار ‏ خثك اشخاس ۱ 


سلاف بنٹری َیابد: ختحف مشخضہ إین حنرایرآنی ومغولی 


اوہ ام اتعا ات ولزباد بای پت 2 





روفرتأ 7 'یتھدں جھو مت تح : 


جاخہ نظامی مغولان بە این خشکی سکنات اشخاض عایه میدادہ ' 
: وجنگجوبان غرق درآھن وپولاد مغولعیچگاء لطفورعنائی 


زنانڈ نجیبپ‌زادگان زربفت پوش دربار صفوی را نداشتەاند . 
تا میانه قرن پائزدہم وشاید تا اواخر قرن پائزدھہم ھنرایرائی 
ومغولی عنرخاص ایران ویا لااقل عنرخاص غرب ایران است 


وشیوۂ خثك وخشن آن از عئر ظریف دورۂ سفوی برای 


تصوبر صحنەحای حماسی شاحنامه مناسپتر عینماید . 

. ازمکتب ایرائی و مغولی دومکتب کە عرکدام آثاری 
شایان توجه وہمراتب عالیتراززہباثرین نقاشیھای عصرمغول 
پدیدآو ردەائد ہوجو دآمد. پکی |ازاین دو مکتب کە چونشاخەای 
مستقیماً ازتنڈ برومند مکتب ایرانی ومغولی روئید در دربار 
سلاطین تیموری درخراسان وماوراءالنھر یعنی سلاطین بخارا 
وسمرقند ودر دربار ازبکان بارور شد . 

مینیاتورھای کتبی کھ برای شاعزاد گان تیموری‌خراسان 
وعاوراءالنھر در عرات پا دربخارا پرداخته شدہ دیگر ازآن 
خشکی وصلابت آثار مکتب مغولی ایران نشانی ندارد . البته 
عنوز عمان اشتباھات در چشمانداز ویا قراردادھائی کە بنظر 
عجیب می‌نماید درنقاشی های مکتب اخیر نمایان است ولی 
بمرور که بە پایان دودمان تیموری نزديك میشویم اطوار و 
سکنات اشخاص طبیعی تر میشود وھیئثت قراردادی ومصنوع 
تصاویر کاہش می بابد . اندکی بعد نقاشی‌ھای مکتب تیموری 
خصیصہ درشتی و خشکی خودرا کل“ از دست میدصد و 
شیوەھایی کە خاص مکتب صفوی است درآن جوائە می زئد . 
درآغاز قرن شائزدھہم عردو شیوہه ایران شرقی وایران غربی 
باھم وجوددارند وہئرصفوی درقرونحفدحم وہیجدعم دنباله 
وتکامل عنر ٹیموربان خراسان‌است . شیوەھای مکتب آخرین 
سلاطین‌تیموریبعنی شیوءھائی کە واسطة میان‌اسلوب هن رمندان 
دوران شاہرخ والِغبیك وسبك عنرمندان صفوی است پس‌از 
سقوط تیموربان درتمام مکاتب خرآسان وترکستان یمعنی درٴ 
دربار شیبانیان وازبکان محفوظ وباقی میمائد . 

مینیاتورھائی کە در دوران شاھان صفوی )٥١٥(‏ ۔ہ 
۵)()( ساختہ شدہ وخاصهہ مینیاتورہائی کے مق“ دو 
جنگ‌ھائ یگرں آمدہ ومخصوص بے تذہیب وتزئین کتب 
نبودەائد بە نظر اول با مینیاتورھای دومکتب مغولی وتیموری 


تفاوتیٰ آشکار دارؤں , شیوۂ این تقاشی ازشیوہ مینیانورھای 


مکتب ٹیموری وخاصہ مغولی بمراتب ئرم ثراست واشخاصی کہ -_ 
ہرآن تصویر شدەاند دارای رفتار وسکناتی خشك ومصنوع و 


.ہمان آدمھائی کھ دبرسکوئی متحجر بر روی اسبھای چوبی : . 
میخکوب شدداند نیستند بلکە اطوار وسکناتشان بی آنکه ہنوز .7< 
۔کاملا طبیعی باشد ہسیار تزديك بە واقعیت است ۔ این گرایش <٠:‏ 


وتوجه يہ ٹرھی آقدرز قوت گر فت کے ھاغان :سر اتنهام. سآ 











ظرافتی مصنوع افتادند ودرپیچوخم دادن بە ح رکاتجوانانی 
کہ درجام ھہای زرین شراب مینوشند ونمی توان دانست کھ 
مردند یا زن اغراق کردند . معھذا این ھنرکه چنین با جنر 
متقدم خود متفاوت می‌نماید آفرینش خلقالساعہ نبوغ ایرانی 
نیست بلکہ مستقیماً با ہنر مغولی وتیموری عربوط است و 
چنانکە پیش از این گفتم درمینیائورهایدورہ تیموری نمو نەھائی 
کہ شیوء آٹھا خاصه درز مینه ساخنن صورت آدمھا ولباسھا 
پیئٹاھنگک شیوڈ ہنرمندان دورۂٗ صفوی است کم نئیست ۔ 
شکئیست که درقرن شائنزدھم وحفدھہم درایجاد آثار 
ھنری بہب توجہ بەجنبەھای تجارتی وکوشش درتولید 
ہمقدار ہسیاروشتابزدگی واثرات نامطلوبی برروی کارنرمندان 
بپچشم میخورد کہ ظاہراً عنرمندان مکتب تیموری از آن 
فارغ بودءائد . ساخت و پرداخت مینیانورہای صفوی غالبا 
به استواری شیوٗ تیموری نبست و ھرچند نر صفوی را 
عنری منحط نمی توان دانست ولی تردید نمی توان داشثت کەہ 
عنرصفوی از عنرتیموری ظریف۔تر ومصنوعتراست . نقاشان 
دورۂ شاءاسماعیل وشاءعباس در ترسیم مناظرعاشقانهکە عئرمندان 
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-۰ 


ود و کے "یچ نیت وو ید 


پوپ 2ح 
کس قاع 


6ے 








صفحەای ا زکناب منافع الحیوان 
کنابخائه پبریونت مورگان - نیوبورلك 


تیموری درآن مھارتی ندائتند چیرەدست بودند ولی برعکس 
نقاشی صحنەھای جنگكغ ھنرمندان صفوی درکنار صحنەھائی 
ازجنكکە توسط ہنرمندان تیموری نقاشی شدہ فقیر وبی ماب 
مینماید . ھنرمندان صفوی چون نقاشان حندی خاصه در ترسیم 
تكچھر ھا سخت موفق بودەاند . برخی ازچھرەھای زنان 
که صورتی نیمەپوشیدہ وجامەعای بلند مخملین ہرتن دارند و 
نیز چھرەھای نجیب‌زادگان وسپاھیان ازبث درخدمت شاھان 
صفوی وباعلمای صوفی درحال عبادت باچنان استادی وتوانائی 
ومھارتی ترسیم شدءکھ با قراردادھای شرقاسلامی درھنرنقاشی 
بھتراز آن توفیق نمی توان‌یافت . هنردرخثان صفویھنرخاس 
یك دوران دراز آرامش وآسایش وشادی است که جانشین 
قرنھا تیرءبختی و کابوس جنگك و کشتار گردیدہ است . 
است ودرواقع ھنرایران ازنیمه قرن شائردہم پیآنکە تغببر 
قابل ملاحظەای درخصائص اساسی آن راہ یاہد تا دورہ٭ہاأی 
معاصر ثابت وپایدار عاندمہ است . 


منرورم 


ےب و رک 


۱ دکتر جاوید فیوضات 
چگونە میتوان جلای تاہلوھای رنگ وروغنی را ترمی مکزد ؟ 


برای زراندودگردن اشیاء چگوئهە اقدام میکنند ؟ 


دیوریت (٥ہ201)‏ - سنگی ‌است بسیار سخت با رگھھای سبتاً درشت ء نمای ظاھری 
آن بسبب خطوط سیاء وسفید بسیار جالب وخوش نقش است ہء در ازمنڈگذشتہ مخصوصاآً سومریھا 
ومصربان آنرا زیاد مصرف میکردند . 

دسته کارد (ہلل 515 دئٹ-صظ - ددعد؛ٴەەن) ٭ل عطء صن - کاردھای غذاخوری را نباید 
بدون احتیاط داخل آب گرم نمودہ وتمیز نمایند زبرا غالباً دراثر آب گرم تیغه کارہ از دستەاش 
جدا شدہ یا ×لقء میشود . برای ترمیم کاردھالیيکكه در نیہ بی ‌احتیاطٰی باین نقص دچار شدەدائں 
کافی ‌است مجدداآ آنھا را درآب گرم بگذارند تا تیغەاش بآسانی از دسته خارج شود ؛ داخل دسته 
را بوسیله سیم یا میله محکمی بخوبی میسایند وپاك میکنند تا آثار چسبی درآن باقی نماند سپس 
آنرا بآارامی از رزین مذاب مناسبی پ رکردہ وزبانه تیغه را که درحرارت سرخ شدہ است بافشار 
داخل آن مینمایند وزیادی زرین راکە بخارج ثشت کردہ است پا کردہ میگذارند بتدریچ سرد 
ومحکم شود . دراین عمل باید دقت شودکھ فقط زبانه (آن قسمتی از تیغهکاردکه درون دسته 
قرار میگیرد) سرخ شود وٹیغەکارد حتی الامکان دور از آتش باشد - زرینی را برای چسبانیدن 
انتخاب مینمایندکھ متناسب با جنس دستەکارد (چوب ٠‏ فلز ؛ عاج ء شاخ ء پلاستیك وغیر۔ہ) باشد. 

رنگرزی (عتةہ7 10 - تن 7) - معمولارنك کردن منسوجات وفر آوردەھای بافته شدہ 
را رنگرزی بمعنی اعم کلمە عینامند - موادی که برای رنگك کردن پنبه ء پشم ٠‏ کنف : کتان ء 
ابرہشم ء چرم بکار میروند بچند طبقہ تقسیم میشوند : 

١ ۱‏ - مواد آلی طبیعی (موادی کہ منشاء حیوانی یاگیاعی دارند) مائند نیل (ہچنة10) 

که ا زگیاہی بنام (9ت/ہعن 15 - تەنامعنةكة) ہدست میآید . 

-٢‏ موادی کھ ریشه معدنی دارند مانند آبی پروس (٭د[ظ صعْععصہ۶ - ٭سہ ۷ا دەاظ) 

-۳٣‏ مواد مصنوعی آلی یا بعبارت دیگر اجسامی کھ از ثقطەنظرشیمیائی جزہ اجسام آلی 
بشمار میآیند ولی بدست بشثر واز راہ ت رکیب مواں سادہ (فنەه ط0 (5) یا تقطیرمواد طبیعی حاصل 
میشوند مائند مشتقات قطران ذغال سنگك (ىة:]' آەہ - ٭للندہہ1 ٥ة‏ ہ٥تةدہت6)‏ این رنگھا را 
رنگھای سنتینك (0ت0اعطاد59) می ‌نامند . 

رنگھا باید محلول دز آب باشند - حنگام زنكکردن منسوجات مخصوصاً منسوجات 
پنبەای بە جسمی بنام دنداله (ا دہ ہ3/5) نیازمندہ میباشیم ء این جسم زمینه اتصال وتلفیق مادہ 
رنگی را بە منسوج فراہم مینماید وسبب میشودکھ مادڈرنگی بالیاف جسمرنگشدہ رسوۓ نماید - 
تعداد زبادی از اجسام میتوائند نقش دندانہ را ایفاء نمایند ء نباہد از نظر دور داشتکە اگر ماد , 
زنگی معینی را با دندانەھای مختلف بکاربرند ء رنگٹھای گوناگونی بدست میآید . 

رنگھا ممکنست ناپایدار وفٹرار (۷۷ نانھدا5) باشندکه در اصطلاح درنگھای غیرثابتء 
نامیدہ میشوند ء بعضی رنگھای (مناعطت5) جزہ ایندستہ از رنگھا بشمار میآیند یعنی اگر .. 


ا 


مردم ۰ ۱ اف م 








درمقابل نور قرارگیرند بندریج وکم کم رنگشان از عیان میرود - البته این خاصبت کموپیش 
در تمام رنگھا دیدہ میشود . بھمین‌جھت یافتن و تھیه رنگھای ١ثابتء‏ از دیرباز مورد علاقه 
سنعتگران وشیمیستھها بودہ است وقیمت وارزش این قبیل رنگھا نیز ہمراتب بیش‌از انواع 
فثرار میباشد . 

عضی رنگھا درمقابل آب دوامی ندارند وھنگام شتشو در آب حل شدہ و از جسم 
رنگچشدہ جدا میشوند این قبیل رنگھا را نیز ناثابت 0٤ ظ٥ ٥(‏ 01) مینامند ء ازاینرو لازم است 
حنگام تنظیف وتمی زکردن اشیاء رنگشدہ احتیاط ودقتکافی مبذول گردد وچون شرایط عمل 
درمورد انواعاشیاء رنگجشدہ یکساننیست لذا درشمارءھایآیندہ ضمن بحث دربارۂ(منسوجات) 
وھمچنین (فرش وقالی) مطالب بیشتری دراین زمینه ذکر خواہد شد - پالکردن لکمعای 
جوعر ومر کب ازروی پارچهھا وفرشھا نیز بعداٌ زیرعنوان(لکە م رکب) بیان میشود ء بطو رکلی 
چون امر لکەگیری ستلزم شناختن (مواد رنگی) است لذا بعداز ذکر (مواد رنگی (فادہصتوزط) 
مطالب لازم دراین‌بارہ درمبحث لکەگیری (چصنطعدہاظ ۔ ؛ہمعنط دصة[ظ) بیان خواھد شد , 

رنگدروغن (وصناصنہ۶ 011 - 6ا/1 ذ ٭حنمذ۶) - برای تھیه نقاشیھایرنگگروغنی 
معمولاا بمواد زیرین نیازمند ہستیم : بوم ء زمینه ء حامل ء حلال ء خثکائندہ ومواد رنگی ۔- 


البته مواد اولیەا یکه برای تھیەاجسام نامبردہ دربالا انتخاب میشوند بستگیبڈذوق وسلیقه ہئرمند ٴ 


دارند وعلاوہ برآن مواد اولیهایکە برای تھیە تابلوہای نقاشی مصرف میشوند با موادی کہ 
درڑئین (ەمقا٭ہہہہ0ا) وظائر آتھا بکار میروند تفاوت کلی دارند ولی درحمه حال استفادہ از 


چند نموئە ازنقاشیھای 





رنگك وروغنی قضرن 


ھجدم و نوزٹھم 








امواد اولیه نامرغوب واظلبی نەنٹھا از نظر اقتصادی مقرون بُصرفہه نیست بلکہ زحمات عترمفٴ '' 


٦ . 2‏ نیز بعد از مد ت کم یا زیادی :دستخموش خرابی شدہ واز بین عیرود . 





تەرنگك صلی ومرغوبعبارت ‌استازسفیداب سرب (ةەم1 ۷۷۵- سےت ءا ممماق0 ٠‏ 
حرچندکہ سرن (قمعمة 73 تتنسنم2) را نیز بعنوان تہ رنگك در الوان قرمز بکار میبرلف ا 
معمولا” ازروغندانە کتان [01 3 صوصن - تض1 ٭ٌ علن1ة) :ہمنوان حامل (صدئام 3۸ - “دماحن3۵) ۔ 
استفادہ میکنند گاھی بجای آُن روغن دانه خشٹخاش زا0 ٥ء5‏ ہ<حجہ۶ - ۶۱۷۰۰ ەل مءلنلق0) 
را ہکار می رند - از تربانتین (معنات ا٦‏ - صنطات٭٥766)‏ ہمنوان حلال (ادت:(50) استفادہ 
میکنند وحہنگامیکە بعلت غلظت زیاد رنك ء قلممو بزحمتکشیدہ شود مقدارکمی از این حلال 
را بمخلوط رنگك میغزایند تا بقد رکافی سیال و روا نگردد -- خشکائندەهھا یا روغٹھای سیکاتیف 
ز0ا ۔ - گناوہنہ) را کە انواع آن درشمارۂ ةق ٍ قبل ذکر شدماند برای تسریع عمل خشکانیدن ۱ 
بکار میبرند - انواع مواد رنگی (فاد صظ - صدەلدہت) نیز درشمارءھای آیندہ بتفصیل بیان _ 
خواحں شد . 

در نقاشیھای رنگ روغتی مواد رنگی را با روغن (حامل) میآمیزند وگاہی مواد 
دیگری ازقبیل استاراتآلومینیوم ٥(‏ صتعہ:8 حسانصنصیل۸) یا موم رابدان میفزایند تابکاربردن 
مخلوط آسانت رگردد ولی تا این تاریخ بطور یقین روشن نگردیدہ استکە آیا اضافەکردن مواد 
مزہور بمخلوط رنگد بعدا زگذشت مدت زما ن کم یا زیادی سبب خرابی وفساد تقاشی‌میشود یاخیر؟ 

رنگھای روغنیکە درتجارت بنام رنگھای مبتدیان بفر وش میرسند اکثرا دارای مقداری 0ھ 
آلومین ثیدراته میباشندکھ بتدریج وباگذشت زمان بزردی میگراید بھمین‌جھت استفادہ ازاین ۱ 
قبیل رنگھا مقرون بصرفه نیست ۔- درشمارءھای پیشین تحت عنوان (تمی زکردن ونگاعداری 
نقاشیھای رنك روغنی اطلاعاتی دراختیار خوانند گان گر ام یگذاردہ شدءاست .) 

روغن‌ھا (فلا(ہ - ٥‏ [ئه3) روغنھا وچ ریبھا (78 - ۵عحعدہ:0 تت+:۵نذ() را بدوگروہ 
معدئی وآلی تقسیم میکنند (گروہ اخیر منشاء حیوائی یا گیاھی دارند) - روغنھا وچربیھا 
ممکنست درحرارت معمولی بصورت جامد یا مایع باشند ء ہاآب مخلوط نمیشوند ‏ برنگھائی از 
زرد تیرہ وروشن تا 'تقریباً ىیرنك یافت میشوند . ۱ 

روغنھا وچربیھای آلی را معمولا بسەگروہ تقسیم می نمایند . ۰ 

۹ - روغنھائ یکه بسرعت خثك میشوند مائند روغ نکتان وخشخاش کھ درنقاشی مورد '۔ 
استفادہ میباشند - این روغنھا اگر درمجاورت ہوا قرارگیرندء اکیژن ھوا را جذبکردہ 
وسخت میشوند باید درنظرداشتکەگاہی مدت زمان زیادی مثلا" نیمقرن طول میکشد تا درجہ 
سختی این عواد بحداکثر برسد . 

۲- روغنھائی کە با تأنی وہتدریج خثك میشوند مائند روغن منداب (جھا7 - حتام) 
کە برای روشنائی ودرصابون‌سازی بکار میرود . ٍ 

- روغنھائ یکە خثك نمیشوند عائند پیەگاو وکوسفند وپیەخوك (تعصا۔چت"د۸) -: 

روغن زیتون ٥081(‏ ۰طا0 -٭ہنا'۵ ٭ك270) روغفن نخل (لا0) صلد< - ×منصلہ ےه ۵ئب10) ےی 
روغن بائن رن0 علع۷۷ - عصنعتعظ ما ٭(ن) وغیرء کە موارد استعمال گوناگونی دارند ء تش 
بعضی از آ٘نھا برای تغذیه ء برخی برای تھیە سابون وبا چرب کردن ہکار میروند ؛ روغ ‌زیتون 
وزرنك (0۹ <منعەت - حنہذة ٭اندہ3ة) مصرف داروگی دارنں . 5 

روغٹھای معدنی را برای روشنائی ہ روغ نکاری ؛ روغن جلا بکار میبرند یا بعلوان . ٭ 
سوخت مصرف مینمایند . غالبا روغٹھای معدنی عائند نفت طبیعی را تقطی رکردہ وفرآوردەعای 
مختلف یکه موارد استعمال سنعتی فراوائی دارند ہدست میآورند روغنھای معدنی ساہو نی ئمیشواں ۱ 
:(اگر چربی‌ها وروغن‌حای حیوانیٰ پاگیاعی را برای مدت کافی ہا بخارآب یا عواد قلیائی معدطلیں : 
مچاور لمابند تجزیە میشوند ودرحالت اول گلیسیربن وآسید چرب دک برای تھیە شمع ازآن.: 
استفادہ میکنندہ ودرحالت دوم گلیسیرین ؤنمك قلیائیآسید چرب ةسابونء ہدست میآید وچون : 


رح رت کو ےہ ٹکٹ نے خومعویے ۶+ گت کے پجچھگوچ وو پر 














درسنایع صابون‌سازی ازاین واکنش شیمیائی استفادہ میشود لذا درعلم شیمی این‌فعل وانفعال را 
سابونیشىن (صمذا ٥6ہ‏ مو5) مینامند) . : 

روغنھای اسانس دار اکثر عصارۂ گیاہان معطر میباشند ومواد فّراری ہستندکه درآب 
نامحلول ولی درالکل یا روغٹھای ابع حل میشوند ومنحصرا درعطرسازی بکار میروند ؛ 
بعلت فّر اربودن لکدای ازخود بجا نمیگذارند ؛ قابل اشتعال ہستند - اسانس تربانتین ازاینگروہ 
بشمار میآید . روش از بین‌بردن لکەھای روغن درفصل لکەگیری بیان خوامد شد . 

روش پت ن کوفر (وعہ ہ۶7 >٥<‏ تص۷٠٠۶۰‏ - :۸5 ہ٥٢۶۰‏ عل 6فہ۰) :-- اصولاین 
روش عبارت از اسلاح وترمیم نقاشیھای رنگك روغنی بوسیلە قرار دادن آٹھا در بخار الکل 
میباشد باین‌ترتیب کە قطعەای از پارچه یا جسم مناسب دیگری را با الکل اشباعکردہ و درون 
صندوق یا جعبه بزرگی میگڈارند سپس تاہلو ثقاشی موردنظر را بسطح داخلی سرپوش جعبه 
محکم کرد ومی ‌بندندں (سطح قدامی تابلو باید بطرف پارچھ قرارگیرد ولی بھیچوجہ نباید باآن 
تماس داشته باشد ؛ فاصلەای درحدود دہ پانزدہ سائیمتر میان آنھا کافی است) اگر ورئی تاہلو 
کدر شدہ باشد ؛ دراکثر موارد ہااین روش مجدداآً براق شدہ وجلادار میگردد عرچند کہ کاھی 
نیز این تجدید جلا موقتی عیباشد - برای ازدیاد تأثیر این مداوا بھتر است قبلا از بوم کوپایوا 
(عصسععادظ ×۷ندعە0) استفادہ شود (رجوع شود باہن مادہ درشمارەھای قبل). 

رو کشھای تختەاىی (ح٘اہ: ہ۷ -- ءیزتداط) - کاہی سطح خارجی مبلھا یا سایر 
آثائی راکە.ازچوبھای ارزان‌قیمت تھبە شدءاند ہا چسبانیدن قطعاتی ازچوبھای کمیاب وپرارزش 
ٹزئین مینمایندگاھی روکش فقط ازیکنوع چوب انتخاب میشود (برای نمایانیدن نقش ونگار 
طبیعی کە درالیاف چوبی ‌آن پس‌ازیرش ظاہرمیدود) وکاھی نیزقطعاتی ازچوبھای مختلف را 
ہا ہمدیگر تلفیق مینمابند . درھنگام تعمیر این قبیل رو کٹھا بایدکوشش نمود تاقطعات فاسد شدہ 
را حتی ‌الامکان بوسیله چو بھائی ازھمان نوع تعویض نمایند . 

سخامت روکٹھائی کە درطی قرون اخیر بکار میروند (ازقرن حیجدحم ببعد) درحدود 

یك میلیمترونیم است . سطح خارجی آنھا کاملا صاف وصیقلی است ولی برعکس سطمح داخلیشان 


ناساف و زبر است تا باسانی بقستھای موردنظر بچسبند پس!ز چسپزدن بسطوے متقابل بکمكٴ 


گیرء یا اجسام سنگین قطعات چسبز 


دہ را بیکدیگر میفشارند برای سطوح انحناء دار بھتراست 
ںی ۱ 





چند نمؤنه ازنقاشیھای 
قدہمی وسبك امروزی 


اشنرومردم 


نمونەای ازنقاعی 
بہ سبكگ امروزی 


ھروم وہ 


قبلا' قالبھائی بشکل سظوے موردنظر تھیەکردہ وپس‌از چسبائیدن در قالب گذاردہ وہفشارند )' 
چسبی ‌راکە دراثر فشارخارج میشود بایں بدقت پاك نمایند ۔ ۱ 

برای جداکردنر وکثٹھایکھنە وفرسودہ بھتراست آنھارا کمی خیس نمایند ویا درصورت 
امکان تحت تأئیر بخارآب قرار دہند تا بآسانی از ٹکیەگاء خود جداشوند (برای انتخاب چسب 
مراجعه شود بانواع چسب درشمارءھای قبل). _ 

زراندود (جہنة[1ة - دہ ہ00) پوشائیدن اشیاء است بوسیله ورقەنا زکی ازطلا این‌صنعت 
از ایام ہسیار قدیم مرسوم بودہ است ؛ ضخامت اوراق طلائیکه در گذشتہ (قبل از قرون وسطی) 
بوسائل گوناگون باشیاء مختلف الصاق میکردند بمراتب بیشتراز ضخامت ورقەعای طلای امروزی 
است ؛ زیبرا امروزہ ضخامت اوراق طلا تاحدود بك ‌ہشتھزارم میلیمتر میرسد . 

برای زراندودکردن اشیاء مسی قبلا آنھا را بخوبی تمیز میکنند تا ھہیچگونە آثاری 
از لكه چربی ہرآن باقی نماند ء سپسآترا صیقل میدھند وباجیوہ مجاور مینمابند ؛ جیوہ بآسانی 
با مس‌ترکیپ میشود وملقمه مس تولید میکند بعداً ورقەھای زر را روی سطوح علقمه شدہ 
میگذارند وحرارت میدحند ٹا جیوہ تبخیر شود ۔ 

استفادہ ازجیوہ برای زراندودکردن ظروف چینی ازقرن ہیجدھم ببعد دراغلب کشورعا 
متداول گر دیدم است (قبل از این تاریخ بجای جیوہ از عسل استفادہ میکردند ء دراین روش 
دراثر گرھا سطح طلا کمی کدر میشود واتصالآن نیز بخوبی انجام نمیگیرد) . 

اوراق زر را گاھی بوسیله چسپ طلا باشیاء مختلف میچسبائند ٠‏ این مادہ راکه چسبی 
است نسبتاً ضعیف از جوشانیدن روغن دانە کتان وگل اخری (٣ط٥0٥ )0۷٥-‏ بدست میآورند . 

قابھای چوبی آئینە یا عکس را چندین مرتبه با لایەایکه از مخلوطی از گل سفید 
(وصانط۷ - ٭٥صجدم ٣:‏ ےدەاظ) وچسب تھیه عیشود می پوشائند وپس از اینکە این لايه کاملاًٴ : 
خشك وسخت گردید روی آنرا بچسب طلاکہ دربالا ذکر شد آغثشتەکردہ و اوراق زر را با فشار َ 
برآن می چسسائند ودرآخ رکار صیقل میدحند : برای این منظور از يك چرخ پرداخت کوچك 
که دارای ذرات عقیق یا سنگی نظیرآن است استفادہ میکنند وسپس ہا سرکھ شستشو میدجند . 

امروزہ اشیاء موردنظررا اکثر؟ ازراەءالکترولز (ەنةجاہعا51) ابطلا دادہ وزراندود 
میکنند (ہبرای اطلاع از رو شکار ومواد اولیەایکە مورد نیاز است رجوع شود بەالکترولیز 
درشار۔ھایگذشتہ) ۰ 


سسقس“سسسممجشہ+ سیوا ماففوفسضشضففکسففٗاپفیرئٹناوایئرفائاڈاککاککاائکصصعصسححسدیہ 
: 
۱ ۱ 





شوش پایتخت سولت عیلام درحزارۂ چھارم پیش ازمیلاد 
عسکون شد , تمدن این دورہ در ٦٢‏ متری زیرزمین یافتشدہ 
است . دراینجا یك گورستان پیدا شدہکھ پیراموئش باکاشیھای 
بسیار زیبای نخودیرنگكگ آراسته شدہ وہرآن نقٹھای ھندسی 
وگیاجھا و جانوران بە شیوڈ سادہ و بە رنگھای سرخ و سیاء 
نگاشتەائد. مردم این دورانکھ شھرنشین شدەبودند ھنوز 
زندگی شکارگریرا فرونگذاشته بودند . ازآغاز ہزارۂ سوم 
مردم ٹوش باخط پیش ‌ازعیلام کەھنوز خواندہ تشدہ آھنا 
گشتند . این شھرکھ ازلحاظ جغرافیا بی بەمحوزہ پین‌النھربن 
بہستگی داشت تحت نفوذ تمدن اکدی قرار داشت وچیزی 
لگذشتکه خط سومریرا پذیرفت واین خط درعیلام رایج 
شد . دراواسط ھزارۂ دوم پیش از عیلاد این شھر سرمشق ب 
شھر کامل شد وهردم بەخانەسازی درکنار خیابانھای راست 
کەگاحی پھنای آتھا ہہ ۹ ھتر می ‌رسید خوگرفتند و دیوارۂ 
چاهھارا باآجر بالا می آوردند ومدرسهە وتجارتخانه ہا بایگانی 
داشتند که نموداری بود ازوضع کارھا و دادوستدھای ایشان . 
لوجھاب یکە در ہایگانیھا یافته شدہ اہمیت بازرگائی ایٹان را 
بەوبژہ در داد وستد پارچه وفل زکاریکھ این شھر بدان‌نامآور 
شدەبود نمایان می سازد . پادشاھان عیلام که کاھی باحسایەھای 
خود درجنگك وگاھی در آشتی بس رمی بردند سرانجامباپیروزی 
آشور بائیپال بنسال ٦۷٦‏ پیئازمیلاد برافتادٹسدں. سپس 
مخامنشیان شوشررا پایتخت ساختند . دراین‌هنگام این شھر 
دوران رونق خودرا آغا زکرد . تقاشیھای طاقھاکە در لوور 
می توان دید نموئەای است ازشیوۂ آرای ش کاخ داربوش دراین 
شھر . این کاخ وسراسر این شھررا اسکندر بەباد غارت داد . 
در دوران سلوکیان این شھر مرمت شد و روبەانحطاط کامل 
نرفت . طبقات بالای کاوش باستانشناسی نشانەھابی ازاغغال 
عربانرا نشان میدہد . آنگاء شھر متروك مائد. پس از 


۲ 





ہہ را 


ہے مبعود رجب نیا 


-١‏ شوش - منظرہای ازکوی این غھر عیلامیٰ-ازحصڈ بیستویکم پیش 
ازمیلاد . ازاین زمان مردم شھر اصول سن شھری را مراغات ھی کردند 
وخانەھای خودرا درکنار خیابان ودریكک خط راست می ساختند 


ےصھےػ٦کم‎ 


گمانەھایی کەدر ۱۸۵۳ توسط لوفتوضِ آنگلیلًی وہ وسیس زن 
وشوعر دیولافوا ومورگان در پایان سد نوزدھم زدئد حیلٹ 
فرانسوی تحت ریاست پروفسوز گیرکعن از ۱۹8۹ تا ۱۹٦۷‏ 
کاوشھایی انجام داد وھ ہا کرٹ اھ وع 
اووو ہی وم 





بای 
نار 
۹ و ن- 
رس 9۳ قد کم تھ ٭ ٭ 
عو پا کے پوے ای کر ہے 
5 کو ا ا ا ا 
پک ہا نت 8ھ عم صن 


جج ا کیچ ۰ 
۳ ۲ َ‫ 

کت 2 ج کی ہے مططد 
حا ماک۸ 

: ا وخ کر یں 


۰ 
پان 
7 ای پ9 
ھْ 898 ا یر ای 
پدرروسو+ و اسم وچسپوجےب مج مٗرب جوو:ہمہ؟ممجمسووجسب میو یرس جدمدیں اپرد ا 


۳ 
ك پیشاو رکە سخت ویران شدہ ودیوارھا فروریخته وبسیاری ظرفھای سفالین برروی زمین پسراکننە بود. ھمچنین 
پیشەوران بر ای دفاع بافلاخن یا سنك قلاب ساخته بودند یافته شدہکە نشان می دھد فرصت ب ەکاربردن آٹھار! پیدا نکردند 
- شوش - تابو تگشودہ شدہ با اسکلتی ازبك مرد و افزارھای مفرغی مائند شمشی رکوتاہ و تبر جنگی 





٠‏ از سال ۱۹۹ درشوش توسط غیت بج-2 

, کاوش شد درسال گذشته بە طبقڈپائزدھم 

بەقرن نوزدعم پیش از میلاں . این محلەکھ 

نار می رسید روی زمینی پایه نھادہ شدکه 

۔اختمان نیست وگویا برائر پیشرفت این 

وش پساز قرنھا تمدن بدان رسیدہبود 

ےه شدہم . 

این پرسش پیشآمدکہ محوطۂ جدید 

ں برگزیدکه بەطبقاتی وابسته بەزمانھای 

لی این بیستسال کاوش شدہ بود رسید . 

بھارکیلومت رکه درطی ففتاد سال کاوش 

اکتشاف قرا رگرفته ورؤسای سابق عیلت ٔےسجسجسسیعْپ ھک یج ہے ش> بیہص 
کاوش کردہ بودند جا برای برگزیدن 





ظاظاحمصضمسمصہععحوجرممدکددددےحمعیادممدجس بسجفجچجدااوجچھإاماد"سمککطہ سسسے: اعد سے سجحعسدلد شماتت تاد سو لہ 


کە ھمجون تابوت بەکاررفتہ است . وان حمام 
چون وسیلەای برای پاکی دینی می لگریستند 
غتمانی رازگو ازآن ھزارۂ سوم پیش‌از میلاد 
کە شاید پرہتشگاھی بائد یافته شدہ . آشکار 
هلیزھای پست را برای چە ساختەاند کے ھطے مت نت 








٦‏ - شوش - تبر مفرغی پیداشدہ درتابوت عیلامیان - مردگان را درخانەھای خویش با افرارھای متعلق بەابغان بە خاك می سپردند . زنان 
ر١‏ باآلات آرایش وپیر ایەھایگرانبھا ومردان را با سلاحھایشان 
۷ شوش - ارك - درمیان میخھای آجری میخی با نام پادشاھی کە درسدۂ بیستودوم پیش‌ازمیلاد می زیست پیدا شد . این میخ تاریخ 
بای این دبوار را معین کرد 


ہوں باقدعت مان طبقهە ای که اخیرا کاوش کردہ بودیم . چون 
ازآن طبقهہ گنشتیم بەطبقەای رسیدیم که قراہن نشان می داد 
واہسته است بسدۂ بیستم پیش ‌ازمیلاد وشواہدی این نظر مارا 
تاییدکرد و آن سندی بود به امضای تان‌روھوراتپر پادشاء' 
وہمسرش مکوبی ' کھ اسلا بابلی بود . درزیر این طبقه 
کوپی پدہیدار شدہ ازآن بازرگانان وپیشەوران (شکل )١‏ . 
چنین می نمایدکە این کوی براثر علتی سخت ویران گشته است. 
پارەھاپی ازدیوارھا فرو ریخته وحیاطھا ودکانھای پیشەوران 
پربود از شکستەھای ظرفھا وکوزەھای بسیار . شاید دشمنی 
برشھر تاخته است . گویا مردم شھر نیز خودرا آمادۂ این 
ہرروی زمین یافته شدءکە پیشەوران آمادءکردہ بودند ولی 
فرصت بەکاربردن آٹھارا نیافتەاند . 

این حدس بسیار محتمل بەنظر می‌رسد . زی راکەعیدانیم 
شوش چقدر ازدست دودمان سوم اورکە ازسوی سرزمین 
ھسابة بین‌الٹھربن بەآنجا دستاندازی کردند گزند دید 
وبەویژہ ازسولگی (از ۲۰۹٥‏ تا ٣١٢۸‏ پیش ازعھیلاد) و 
ایب سین پادشاحان این دودمان ۔ شوش در ۲۰۱۷ پیش از عیلاد 
دچار تاخت وتاز اوربان شد ۰ 
تابوت بەشکل وان حمام 

دراین زمان مردم شوش ک ازعیلامیان بودند مردگان 
خویشرا عانند بابلیان وآشوربان زیر خائة خسود بەخالك 


۷۸ 


می سپردند . عیلامیان مردمی بودندکھ نەسامی بودند وئەھندو 
اروپاہی . دراین محوطة جدید چند قابوت سفالین پیدا شد 
درست بەشکل وان حمام (شکل (٤‏ برمن آشکار استٹ که اہن 
تابوتھا روزگاری جای استحمام بودہ است . درھر تابوتی 
عردەای قرارداشت کە بەحالت جنینیکه درشکم مادر باشد دست 
وپایشرا درشکم جم عکردہ بود والا پاھا مرآن ظرف تنگ 
جایى نمی گرفت . این وان حمام یك زیر آب حم دارد . 

آیا می توانگفت که زعانی عردم مردگانرا در ہمان 
وانیکە درہنگام زندگی درآن استحمام می کردند بەخالكد 
می سپردند ؟ این پرسشررا باید ازباستان‌شناسانکرں . پاسخ 
ایثان نیز مثبت است . بەاین دلیلکە مردم این زمان مائند ما 
برای علل بھداشتی کە استحمام نمی کردند . پس گمان‌میرفت 
کەبا بەخادسپردن درجایگاہ شستشو وپاکی زگی آن مردہ در 
پیشگاء خداوند پاكک حاضر خواہد شد . 

آیا درزندگانی آن جھان نیزکە مردم گمان دائتند 
بسیار عمائند زندگی این جھان خواحد بود از وان ۔حمام 
نمیشد برای پاکیزہ نگاہداشتن تن بھرہ گرفت ؟ ہمچنین 
میدانی مکە مردمرا بازیباترین افزارہایش بەخاك می سپردند . 
درتابوتی درکنار تابوت شکل ٤‏ کەآن نیز وان حمام بود 
شمشی رکوتاء وتبر جنگی (شکل )٦‏ وچند تکه سلاحھایدیگر 
مفرغی کە ازآن صاحب گور بود یافتەشد (شکل ۳) ... 


سس اس مد بد تس رووا رر چا تم لم لہ ما ما 
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عقا دسا2 - من - 1 


7۲ ف فٹزومرم! 





دومین محوطەاىکه برای کاوش ب رگزیدیم درتپەای 
ود و بەنام داركء کہ درشمال' آن تی محل سکونت عیئت 
فرانسوی قرار دارد وبراثر ھفتاد سال کاوش وخالذبرداری 
اہنجا دوازدہ عتر از روز اول گودتر شدہ و دامنۂڈ کاوش 
بەئیمة دوم عزارۂ سوم پیش ازمیلاد رسیدەاست . اینك کاوش 
ما موجب پیداشدن یك تراس بز رگەشدکھ باخشثتخام رآوردہ 
بودند وباگذشت چندین صد سالک مردم برآن زندگی کردہ 
بودنں آنرا تعمی رکردہ واستوار ساختهہ بودلد . برقراز این 


تراس‌ساختمان‌هاپی باخشتغخام برپا داشته بودنداکەب ردیوارھای ١‏ 


رونی آٹھا میخھایی آجری بنشکل:شیپور فروکردم بودئد - 


< ابن تراس چہ بساکۂ بة پایەعابی بربخوریم کہ برآن 
یایشگاجھاپی برپاکزدہ باشندکه 
رباکردن کایشگاجھای کومبائند زیگورات باشد . _ 

در ان کراس یہ ساختمانی ببرخوردیم کہ باعث شگکفتی و 


این گونە ساختمان اٹھامنخش .. 


حبرت ماش ٠‏ ساختمانی است ازغثت خام ۔دارای دعلیزعابی _ 


فنرومردم 


- شوش - بارو یکاخ ھخامنشیان کە ازدو دیوار تشکیل غدہ یک یگلیٰ 
ودنگری ازخشت خام . دردوران حکومت یوٹانیان فاصل میان این دو 
دیوار با گل انباشته خد 


۹ - مسجد سلیمان - سر ھر اگل یاقتہ شدم دريك معبد ھدیه شلم بە این 
نیمه خد! کہ در آغاز دوران سیحیت ساخته شلدامت 


۹۶ مسجد سلیمان - مجسمة ھراکل بە بلندی دومتر یافته شدہ د رکنار 
مدخل پرستشگاہ . این پھلوان شیر پر را خفہ میکند 


۳۰ ۹ 


. با طاقھای پست (شکل )٥‏ کہ معلوم نیست برای چهمنظوری 


ساختہ شدہ است ۔ 
استحکامات کاخ داریوش 
کاوش دراین محوطہ منتھی شد بەکشف یك ہ میخ > 

باآرایٹھای خاص معماری وکتیبەای ا زکوتيك اینشوشیناك 
پادشاھی کە روز گار فرمانرواپیش بسدڈ بیست وسوم پیش از 
میلاد می ‌رسد (شکل ۷. علاحظہه می شودکہه آثار پافتشدہ 
درمحوطۂ اولکه وابستہ بەبیستوبك سدۂ پیش از میلاد ہود 
باآنچہ درنزردبك < اركء یافتیم ہسیار عمائند است . 

سومین محوطەایکھ مورد کاوش ما قرا رگرفتوںابقۂ 
کاوش چندین‌سالہ نیز داشت کا داریوش بزرگك بودکە در 
پایان سدڈ ششم پیش ازعیلاد ساختہ شدمبوں . عدفعا شناختن 
سیستمدفاعی این کاخ ہوں, درزمستان امسال سرانجام کوشٹھای 
عا بەنتیجه رسید: وبەعدو دیوار موازی رسیدیم . دیوار اول 


لی بود وبرجھاہن داشت . ضخامت این دیوار ۳۸/۲۰ متر 


۔ 


۴ 


بت 


۹ - مسجد سلیمان مجسمهہ بیسر بك زنکە ھمچون مصائح در درون دیوا رکا رگذاشته بودند 
۳ - مسجد سلیمان - نقش برجستة امیر یکە دربر اثر آتشدان پرستشگاہ ھراکل قربانی می گذراند 


بوں . اما استواری دیوار دوم کہ ازخشت خام برآوردہ بودند 
محل تردید است . 

فاصلۂ عیان این دو دیوار حداکثربہ ٣٢/٤‏ مترمی رسد 
کە میان آنھارا باگل انباشتەاند . قسمتی ازساختمان این ‌باروی 
شگفت‌ر! یونانیان ہرآوردہ وای نگونە استوار ساختەاند . زیرا 
درمیان این‌ہمه خاکھاہ یک کاوش شدہ تنھا چند آجردوران 
عخامئشی بانشانه تصویر شیر برسمت راست یافتەائد کہ خود 
پیگمان ہراثر وبرانی کاخ بەھرسو افتادہ ویونانیان بەعنکام 
برآورەن این دیوار آن آجرھا را در دیوار گذاشتەاند . 
شورش مولون شھربان یافرماندار جسوان شوش از طرف 
آنتی وکوس سوم سل وکی ۲٢٢٣(‏ - ۱۸۷ پیشاز میلاد) . 


کاوش درمسجں۲لیمان وپایەگذاری موزہ درغوش 

درفوریڈ ۷ ھهیئت کاوش فرانسویدر ٢٥٢‏ کیلومتری 
شرق شوش درمسجد سلیمان واقع د رکوجھای بختیاری ازرشتہ 
کوھھای زاگرس ستقر شدند . درآنجا بريك تراس ساختگی 
پھناورکە شاید درزمان هخامنشیان ہرآوردہ شدءباشد کاوش 
عا منتھی بھ یبافتن سه پرستشگاء کشت . در پرستشگاء ھراکل 
مجسمەای بەبلندی دومتر ازاین‌خدا یافتەشدکه بەسەتکە شدءبود 


ونزدِبك در پرستشگاء افتادہ بود (شکل ١ء‏ این مجسمه این 


سر 


خدای پھلوان را درکار خفەکردن شیر ئمه ٭ نشان می دجد . 
یك پیکرۂ سنگی دیگر ازھراکل نیز دراطاق پشتی پرستشگاء 
یافته شد موہایش بەشکل نیمتاج آراسته شدہ ودریك گوش 
گوشوارەای دارد (شکل ۹) یك پیکرۂ بی سر ازیيك زن در 
ساختمان ہسایة پرستشگاء عراکل پیدا غد (شکل )۱١١‏ . در 
آنجا این مجسمەرا بەجای مصالى درمیان دیوا رکا رگذاشتنہ 
بودند . درپرستشگاہ عراکل یك نقش برجستہ یافته شدہکە 
بردست دارد ودر بر ابر یك آتشدان قربانی می گذرائد (ھکل 
٣‏ این آثار نمی تواند از زمان عیسیکھنتر باشد . 

عفتادمین سال فعالیت هیثت فرانسوی درشوش باتنظیم 
موزۂ شوش درقلعه محل سکونت عیثت که توسط علیاحضرت 
شھبانو فرح پھلوی دراول مارس ۱۹۱۷ گشایش یافت جٹن 
گرفته شد . درباغ بزرك پیرامون موزہ یك ستون پارتی 
آزسدہ دوم پیش ازمیلاد گذاشته شدہ وبرآن نقش ہرچستهھابی 
ازکسان مختلف برآوردماند . این ستون‌را سال گذشته دربردہ 
نشائدہ تردیاٹ صسجد مس یاقتیم . 


٭- جغددہ۲ نام درەای‌استکە شیری حمیشہ 9 پەشکار 
و ویرانگری می‌ہرداخت و سرانجام ھراکل آنشیررا کت ومردم دا 
ا زگزند او رہابی بخشیں . 


کرورم 
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َ ربص یی رض تنا مٹرام 


طیاضتغ سس انی با 


علیاحضرت فرح پھلوی شھبانوی ایران در بھار سال 
٦‏ ارادہ فرمودند کہ پس از برگزاری آیین تاجگذاری 
اعلیحضرتین ہسلامتی شاہنشاء آربامھر وخاندان جلیل سلطنتی 
روپوشگرانبھا وبرازندءبیکە از نظر تاربخی وہنری درنوع 
خود بی نظیر وبی‌عدیل باشد برای ضریح مطھر حضرت رضا 
عليهالسلام اھداء فرمایند . 

درتاہستان حمانسال بموجب دستور وزیر فرحنگ وحنر 
سرھرستی وتھیه روپوش مزبور بعھدہ آقای یحیی ذکاء استاد 
تاریخ ھئر وتاریخ لباس ایران در حنرکدہ ہنرعای تزئینی 
ودانشکدء هنرھای زیبای دانشگاء تھران محول گردید ۰ 

طرحی کھ بوسیله آقای ذ کاہ تھیە وتوسطآقای فرشچیان 
بصورت رنگی ثقاشی گردیدہ بود بعرض علیاحضرت شھبانو 
رسیدہ مورد تصویب قرارگرفت واواھری برای بافت زری 
متن وتھیه مقدمات دوخت حواشی آن سادر فرمودند , 

ہااِپنک قرار بود بلافاصله پس‌از انجام مراسم تاجگذاری 
ہا مسافرت علیاحضرت شھبانو بە مشھد روپوش نیز بدینشھر 
حم لگردد ولی بعلت تعویق مسافرت علیاحضرت وتکمیلنبودن 
مرواریددوزی قسمتھابی ازروپوش اھداءآن چندماحی بەتأخیر 
افتاد وسر انجام اتقال واہداء روپوش بحرم حضرت رضا(ع) 
در بعداز ظھر روز سن‌شنبه دھم اردیبھشت ماء ۱۳۷ بوسیلڈ 
علیاحضرت فرحپھلوی شھبانوی ایر ان صورتعمل بخودگرفت. 

طول وعرض روپوش مذکور مطابق اندازەعای طاق 
ضریح مطھر چھارمترودم سائنیمتر در سه عتر است ومتن آن 
زری با وبندی گلاہتون‌دار سبزرنگی استکھ درکارگاء زری۔ 
بافی وزارت فرعنگوعئر زیر نظراستاد محمد طریقی اختصاىاً 


۳ 


برای این منظور بافته شدەاست . 

حاشیه روپوش درچھار طرف از پارچھ ساتن دوشیس 
سبزرنگی بە عرض ۷ سانتیمتر دوختەشدہ کہ تمامآ با ملیلەھای 
زرین اص لگلدوزیگردیدہ و داخل ب رگھا وگل بر گھای آنھا 
با عرواریدھای اصل بحرینی پرشدہ است۔ 

برای ملیلەدوزی و گلدوزی و مرواریددوزی حاشیه 
روپوش وخیاطی وہقيه قسمتھای دیگرآن حدود یکصدوهثتاد 
روز روزائە چھارنفر مشغول کاربودءاند وقسمتی ازمر واریدحای 
گلھایآن نیزشخصاً بادست مباركد علیاحضرت دوخته شدماست۔ 

طرح روپوش با توجه بەاعتقادات مذھبی و تزئینات 
حرم وضریح مطھر بانقوش اصیل!ایرانی ربخته شدہ ودورادور 


آن با بالھای فرشتگان احاطه و زردوزی و مرواربددوزی 


گردیدہ است دربالا و وسط بالھای دور حاشيه بتناوب دوازدہ 
عدد نقش تاج پھلوی و دوازدہ عدد تاج شھبانو قرار داردکہ 
با پولك ھا و مرواریدھای درشت تزیین شدءاست ۔ 

در چھا رگوشہ آن نقش بزرك چھسار فرشتہ مقرب 
( جبرائیل ؛ اسرافیل ء میکائیل و عزرائیل ) با پارچھزری 
بطرزی‌دوختہ شدہ کە ضربح وروپوش را میان بازوان‌ودستھای 
خود نگھداشتەائد۔ : 

در وسط حاشیەحا ترنجھابی ملیلەدوزی گردیدہ کہ در 
داخل دوتایآ ھا بیت زیر با نخھای زرین بخط ثلث قلاہدوزی 


گرسر بەفٹروشوکت بر آسمان‌فرازم 
بر آسمان قدست باشد سر نیازم ء 


ٹرومرنم 
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ودر داخل ترنچ‌ھاى کوچکتر نیز بیتی از حافظ بھمان طرز 
قلابدوزی شدەداست. 


ہہپای ‌ہوس تو دست کسی رسیدکە او 
چو آستانه ہدین در عمیشثہ سر داردء 


در زیر مصرع آخر ترنجھای بزرگٹر در داخل نیم‌ترنج 
زیباپی نام مباركد علیاحضرت شھبانو بصورت ٭ فرح پھلوی 
۹ء ملیلعدوزی وطلادوزیگردیدہ است. 

اطراف تر نج‌ها ومتن حواشی را گل وبتەھای فراوانی که 
ہا ملیله وپولكھای اصل زر دوزی شلہ با مرواریدھایى ریزہ 
پرشدہ است فراگرفتەائداء ٴ 

در چھارگوشه روپوش چھار منگولہ با شٴرابہ بزرگگ 
مروارید ودر دورادور آن ٢٢‏ شّرابه مروارید درشت غلطان 
وه٢شرابہ‏ مروارید ریز ءآویزانست کھ زہباہی‌خاصی بە روپوش 
می دحند ۔ 

برروی روپوش مذ کور کل درحدود٥۱۷مثقالمر‏ وار بد 
درشت غلطان و١٥۰٣‏ مثقال مروارید ریزہ اصل بحرینی‌دوختد 
ونصب گردیدہ وبرای دوخت وتزیین آن میلیونھا سوزن زدہ 
شدہ است . : 

در طرح و دوخت وتزیین روپوش علیاحضرت شھبانو 
شخصاً از ترديیك نظارت فرمودہ ومرتباً اوامر مؤکدی برای 
شکوھمندی وزیبایی‌آن بەآقای ذ کاء صادر فرمودمائد . 

با این خصوصیات بدون تردید تاکنون روپوشی بدین 
زیباہی وپر کاری وپربھاہی برای ضریح حضر ت‌رضا عليهالسلام 
از طرف ھیچ پادشاء و ملکەبی تھیه و اھداء نگردیدہ است 
و ھماکنون روپوش مزہور بك اثر تاریخی وہنری ذیقیمت 
و بینظیری استکه ازطرف شھبانوی نیک وکار و خوش نیت 
وصافی عقیدت نیاز عرقں حضرت امن الائمه شدەاست . 

ہمناسبت اھداء روپوش مرواریددوزی بە آستان قدس 
رضوی چندتن ار شاعران خوش قر بحه اشعار و مادہ تاریخھا ہی 
سرودەائدکه از آن‌جمله قطعەبی ا زآقای دکٹر لعلفعلی سو رتگر 
استاد دائشگاء تھران ودوقطعه از آقای محمدعلی ناس رٹیس 


٦ذ‎ 





انجمن ادبی ایران بمضمون زیر درچ میگرند : 
شاء دین وقبله ارباب ھرحاجت رضا 
ایکە سرھا پیش تو آ یند د رکرنش‌فرود 
ایشدہ دستتوسلپیشت ازھرسو دراز 
برتو باد ازشاء ایران وزشھبائو درود 
خواست شھبانوفرح ٹا بھرتوآرد نثار 
گرچەپیش ہمت :نو گنج گیتی خواربوں 
بر عزاروسیصدوچھل سال شش‌بگذشته ہو۔ 
کزسر اخلاص این‌ر وپوش را اھداءنمود 


عو عاد اد 
پیشکئشساخت شھبانوی راد 

کە نگھدار باشذنش یزدان 
بضریح رضا امام بحق 


مظھر صدق و آیت ایمان 
از زر ناب نجی آمودہ 

بگھرہای روشن و تابان 
در دو مصراع بھر تاربخش 

ز رقم خامهٗ فصیح یس3ان 
گو بنزد امام باد قبول 

تحفةۂ شاہھبانوی ایسران 

کاو عو با 

بار چون یافت راد شھبانو 

بارادت درین مھین درگامْ 


بضریحج رضا امام بحق 
کھ شەوملكراست پشت وپناء 
پیشکش کرد نسجی از زرناب ۱ 
وین بصدقضمیر اوستگواء 


بس گھرھای تابناك بر آن ۱ 
بفروزند کی چومھر وچوخاء 


ھئرومرم 


٭ 5 


تی ۰۲ ٭٠۰‏ 7 
سسمان در دورا ن بای 


استاد عالی ‌قدر ایتالیائی آقای پروفسور توچی نتاہج 
لاوش ھای هیئت باستان شناسی ایتالیائی در سیستان را در 
جلەای ہنام ×شرق وغرب٤‏ درسال ۱۹٦۹‏ ہه چاپ رسائیدەائد. 


ایج یکهہ آقای پروفسور ٹوچی ازاین کشفیات گرفتەائد . 


بپار جالب توجەاست . ما ھمه میدانیم کە دانشمنداناپتالیائی 
بھتربسن کاوش کنندگان جھاناند وحمه نتایج فوقالعادۂ 
اوشھای شھر قدیم پمپی وفورومھای مختلف شھر روم را 
ناطر داریم . 

پروفسورٹوچی درمیانبیابانی کە باد شید مانع کار 
د درسال ۱۹۲ دست بکاوشھاپی زدندکہ نتا ہج فوق‌العادۂ 
)یبشتربہ معجزەای شباہت داشت تا بہ کاوشی . 

درنقشەای کءە ایشان ازناحیة کاوش تھیە نمودەائد 
کل )١‏ مرک زکارشان مشخص میشود . درکناررودھیرمند 
میان ثقاط تاریخی عتعدحی مائند نادعلی و ک رکو و قلعه 
وبی بی دوست و کوہ خواجه وشھر سوختہ و قلعةُ سام و 
_٭وغیرہ تہەای مصنوعی بنام دھان غلامان وجود داشثت کە 
جه آقای پروفسورتوچی را ہبہ خود جلب نمود . درعکس 
رہ ٢‏ تیةُ دعان غلامان درطرف چپ وتپه موسوم بہ قبر 
نشثت در طرف راست دیدہ میشود . 

شکل ٣‏ تپه مزبوررا پیش ازخاك برداری معرفی مینماید 
)٦‏ واگر دقت بفرمایید دراین عکس حیاط مرکزی و 
ہی تشخیص خواحید داد . 

لطفاً متوجہ باشیدکہ باد این ساختمان معظم را بە این 
ت درآوردہ است ودراہتدا دراطراف آن ساختمان هاىی 
د دیگری بودہ کە مجموع آن شھری را تشکیل عیدادہ 
شکل شمارۂ ٤‏ نقشەای را که ازاین کاخ برداشته شدہ 
؛میدھد وشکل شمارۂ ٥‏ قسمتی از جزثیات بناست . 

ملاحظه میفرعاییدکہ تمام بنا ازگل خامکہ عا امروز بە 


رنم 


‫َ 


دکترعیسی بھنام 
استاد دانشگاء 


١۔‏ نقشەای کە ھیثت ہاستانشناسی ایتالیائی ازاحیةہکاوش فر اظملمودہاست 
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آن چیند میگوییم ساخثه شدہ است وخاك آن ناحیه بقدری 
ٹرم وچسندے انت کم وقتی با آب مخلوط شد ازآجر ہل 
محکمتر مود وبھمین دلمل است کہ توانستەائد آنرا تقریباً 
سالم آززبر شن بیابان بیرون بپاورنں . 

درشکل شمارهٗ ٭ مشاءہدہ میف رمایید که در اطراف حیاط 
مر کری اطاقیھای متعدد ودر چھارطرف آن رواق یا ایوان 
ستونداری وحود داشثہ است . درمکان‌ھای گرم مائئد سیسنان 


5 


إٗ تپه معروف بەقبرزرتشت 
ا پیش از شروع کاوش 
دیدہ می شوند 


۳- قسمتی از تپة دھان 
غلامان درضمن کاوش 
درسال ۱۹۸٦١‏ 


وجود چنین ایوان‌ھای ستوندار بسیار مفید بودہ است و در 
میان حیاط سە سکوی گلی قرار داشتهہ کہ ارتفاع آن ازبك 
عتر کمی بیشتر بودہ و بوسیلڈ چند پلە به آن راء عییافتەاند 
وآنار سوختگی روی این سکوھا پیداست ۔ 

جزثیات این بنا نثشان میدعدکہ اززمان داربوش اول 
استك . بکار بردن گل‌خام درساختمان‌ھای دوران پادشاھی 
دارہوش اول خیلی معمول بودہ ویکی از نمونەعای آن کا 


ھئرومردم 








کے 


کے و ہے 
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آطظے لے 





4- طرح یکھ ازساختمان شمارہ ٣‏ تیة دھان غلام برداشته شدەاست واحتمالا یکی از ساختماٹھای مر کر حکومت 


ساتراپی در انجیان بودہ است و 
رف بە خزانة داربوش در تخت جمشید است ؛ حتی میان ‏ لازم از قبیل سنگك ولاجورد وکاشی وچوب وغیرہ را بە آن . را 
سنگهای طرفین دیوارکاخ صد ستون تخت جمشید نیز ' نقطہ حمل کردەائد درحالیکہ ساختمان دعانغلامان تٹھا مقر ٠٣‏ 


ال خام پر شدہ بودہ است . چون در سیستان سنگك وجود 
ته این کاخ را تماما با گل خام ساختہ اند . در شوش هم 
ا ہمین روش بکار بردہ شدہ است با این تفاوت کە چون 
پابتخت شاہنشاھی ایران ہودہ ھمانطوری کەہ داریوش 


ردم 


حکومتی ناحیة بزرگی بە نام درانجیان بودہ است کم اعراب 


آنرا زرنچ ثلفظ کردماند وازناحیة سیسٹان کنوئی سار 


وسیےتر بودہ و ساتراپی ہسیار مھمی بشمار میرفته استٹ وچون 


: درمرز شرقی ایران یعنی در نقطەایکه احتمال ھجوم قبایل 


صحراگرد زیاد است قرار داشتہ است عمیشہ اشخاص پرجستہ 


٭ 










کیہ موم 


ال ا رن لے 


مسحمموعوعو+ووب تید برق 


-٦‏ طریقة طاقزدن با گل خام درساختمان شمارہ ٣‏ تبه دھان غلاماں 


واز حانسدان پادشاھی حا کم آنمیشدەائد . 

جغرافی دانان اینطور عقہدہ دارند کە ناحیڈ درانجیان 
بعلت وجود رود ھیرمند درایام سابق بسیار آباد ہودہ و حتی 
صحبت ار جنگلھاہی شدہ آست که دراین ناحيه وحود داأشنهہ 
است وانکه آرا سکستان نامیدب برای ان بودہ اسٹ که 


۸ 








سکاھا درآن زندگی میکردەاند . عرودوت گفته است کوروش 


اوكمك کردداند . بنابراینء این امرمسلم میشودکہ سکاہا 


پیش از شاعنثاھی هخامنشی دراین ناحيه مسکن داشتەائد و 
اگر این فرض را بیذیرید باید از خود پپرسیم این سکاھا 
از کجا بە آن مکان آمدەائد زیرا ما میدائیم کە محل اقامت 
سکاہا دراوابل عزارۂ اول پیش از میلاد دشتھای وسیۃ 
واقع در شمال شرق ایران بودہ است . شاید ھم آنتورانیان 
که فردوسی آنھارا برابر ایرانیان قرار عِیَبْعذ حمین سکاھا 
باشند . مراکزر مھمشان زابل وکابہل بوفٔ:آشتٍ . فردوسی 
تورانیان را برادران ایرانیان میداند و چراٴ'این فرض را 
قبول نکنیم کە سکاھا ہمناسہت ھمین برادری با ایرانیان از 
پرداخت مالیات بەگفتة ھرودوت معاف نشدہہاشند . درصورتی 
کە فرض فوقّرا بپذیریم چرا فرضیۂ آقای دکتربھرامفرەوشی 
راکە راہ ورود آٗریایی ھا بەایران را ازجانب سیستان میداند 
نپذیریمٴ ودر چنین صورتی باید پیشنھادکنیمکه پارس ھا 
ابتدا در ناحیة سیستان سکونت داشتند وسپس در نتیجۂ فشار 
سکاھا یا تورانیان از سیستان بە فارس آمدند ودر اینجاپہت 
کە تاریخ ایران باستان با تاریخ ایران داستان با ہم تطبیق 
خواہندکرد وبە این طریق سکاها یا تورانیان جای پارس‌ھارا 
درناحیڈ سیستان گرفتند ولی روابطشان با آتھا قطع نشد و 
این موضوع جالبی برای ایجاد داستان‌ھای شاہنامة فردوسی 
گردرید ۔ 

اینھا مه فرضیات است واحتمال دارد مطالعات 
زبان‌شناسی وباستان‌شناسی بتوانند ہا ھمکاری ہا یکدیگر بعضی 
از این فرضیات را روشن کنند وراعی را به ما نشان دھند 
کە منتھی بە نتیجة قابل توجھی گردد . 

بھرحال مطالب راجع بہ طرح ساختمان و مصالح آں 
گفتد شد فقط این میماندکه طاق ای این اطاققها بە چەطریق 
ساخته شدہ بودہ است وجواب این سوآل این است کە در 
زانی کە در مشرق ایران طاقعای آجری بیضی شکل بسیار 
معمول بود (مائند چغازنبیل) در مشرق ایران آجریکار بردہ 
نمیشد ولی کوشش میشد کە طاق را بطریق بیضی بسازند و 
احتیاجی بە آجر پیدا نکردەاند زیرا بقدری گل آن ناحید 
محکم بودہ است که جای آجر وسنگك را میگرفته است . 

متوجہ باشید که شھر بلخ نیز بھمین طریق ساختہ شدہ 
بود ودانشمندان فرانسوی سالھا در آن کاو شکردند وچیزی 
ج زگل خام درآن نیافتند با اینکە ما میدائیم کهھ شھر بلخ 
بکی ازشمرھای بسیار بزرگك وآبادان آن زمان بودم است ۔ 

اینك درشکل شمارۂ ٦‏ عکی پکی ا زآن‌طاق‌ھارا حضور 
خوائندگان عزیز معرفی مینمائیم . 


ھنرومردٹم 


ش‌ 9را مہ 
ںو رردان وی وروی اروا 
ھا لن امماشمائ ینمی ددراراان 


(٦) 


کا یر اار7 یکرت امت اراس ہمرووم شوہ انمیل را سس رگام او شترتای 
نه اسحت را آنعلور کە درتورات ذ کر شدہ است!' . تعزیة اسمعیل قربانی ہا مناجات ابراحیم 
ٴ؛ او بدرگاہ خداوند قادر متعال آغازمیشود . درعمان ضمن کہ ابراہیم غرق دروجد 
نضّرع ولابه بدر گاہ خداوند است ملك مقّرب جبرئیل براو وارد میشود وپیامی ازطرف 
برای وی می آورد باین مضمون کہ باید پسرخودش اسمعیل را در ارض مقنّدس کعبە 
کئی . اہراھیم از روی صدق وصفا تسلیم ارادۂ خداوندی میشود ومیگوید : 


من بتو ای جبرئیل نيك لن قا من آن نیم کە کنم سرکشی زحکم خدا 
بمن بگو ای پیٹ کردگار جُلیل سبب زچیستکەگرند ذبیح اسمعیل ؟ 


جبرئیل درجواب میگوہدکہ اگر دوستی خداوند را واقعا در دل داری محبت اور! 

٭ به چیز یا بە کس دیگر نباید مخلوط کنی . سپس جبرئیل ازابراھیم میپرسدکە دربین 
ںکھ از ذ“ریه او خواطند آمد کدامیث را عزیزتر میدارد . ابرایم یاست میدحد کهھ 
عام پیامبرانی کە پس‌ازاو ظھور خواعند کرد محمد ازهمه نزد او گرامی تراست . سپس 
سثوال میکند کە ای جبرئیل مقصود تو از اینگوئە پرسش‌ھا چیست ؟ جبرئیل داستان 
لیز واقعةُ کربلا را بتفصیل برای او شرح میدحد وتوضیح میدھدکہ چگونە حسین نو 
ھمین محمد بدست شقاوت کفاررنج وستم می بیند وچگونە سرش را ازتنش جدا میکنند 
خانوادەاش را ہە اسارت عیبرند وہا ایشان بە وحشیانەئربن صورت رفتار عیشود . تمام 
ئب را حسین در راہ نجات پیروان جّدش بجان تخرد . درنظر خداوند اجروثواب 
ختن درماتم حسین بقدرقربانی کردنِ اسون است ۔ 


- مسیحیان خودرا ازطریق اسحاق فرزند ابراھیم میدائند وپیروان اسلام ازطریق اسمعیل خودرا 
راعیم میشناسند . 

نکتەہ جالب ایست کہ درحرسه نمایشنامہ مذہبی یعنی چہ درئسخہ فارسی وچدرشضخەحای دبرومء 
وھبزاء 8ظ کەدراواسط سدۂ شائزدھم نوشتہ شدہ ء عرسه بامناجات ابراعیم بدرگاہ خداوند 
0 : 


وی وک ای ا ا و وڈ ود 
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وقتی ابراہیم داستان دعثتناك واقعڈ کربلا را میشنود از سمیم دلحاضر میشود کە 
ھرزند دلبند خودرا قربانی کند ومیگوید : 
]گرکھ بود عرا صدپسر دراین دوران تمام را برہ حق نمودمی قرب٘ان 
جبرٹیل ابراھیم را درحالی کە درائدوہ بزرگ مر مرگ فرزند اشثك میربزد وناله و 

ٴفغان میکند ترث میگوید . دراین موقع عاجر هسر ابراہیم وارد میشود وعلت رنج وناراختی 
'اورا جوبا میشوں . ابراھیم کە توانائی بیان حم حقایق مطلب را درخود نمی بیند پاسیخ میدھد 
کہ خود وپسرش اسمعیل بدرگاہ ذوالجلال خداوندی خواندہ شدہەاند وشایسته است کھ ہاجر 
بسراغ گل ریاض وسبط برگزیدۂ او برود واورا نزد پدر بفرستد تا بدون فوت وقت بە آستان 
درگاء پروردگار مشرف شوند ۔ 

عاجر بسراغ پسر ازمعتہ خارج میشود وعازم مکتبخانەایکە اسحعیل ہا اطفال دیگر 
رٹ در آن درس میخوائد میشود . این کار بصورتی بسیار واقعی صورت میگیرد وھاجر راھی را 
اد . کہ گرداگرد سکو تعبیه شدہ میپیمایں . در مین ضمن کە ھاجر درراہ رفٹن بمکتب است و 
توجگە عموم تماشاکنان مععلوف باوست ابراہیم ساکت وصامت درگوشڈ سکو نشستهہ وکسی از 
نماشاکنان ہاو توجھی ندارد ولی درگوٹأ دیگر صحنه جم ع کودکانکە در مکتب مشغول درس 
خوائدن ہستند توجہ تماشاکنان را جلب میکنند . 

درابن موقع نوبت بە اسمعیل میرسدکه آیەای ازقرآن کریم تلاوت کند ومعلم نیز 
ہاو رخصت میدحد کہ تلاوت قرآن کند . اسمعیل پسازستایش خداوند اورا آفریدگار حم 
موجودات میخوائد وخودرا بندۂ ذلیل در گاہ کبرپائی او میداند وآمادگی خودرا برای ‌اطاعت 
الھی اظھار عیدارد . ھاجر غرق دراندوہ وارد میشود وپیام ابراہیم را بہ فرزند خود ابلاغ 
میکند . گفتگوی ہین مادر وفرزند دراین موقع بی اندازه تأثرآور وجانکاہ است زیرا ہاجر 
. درہارۂ سرئنوشت نور دہدۂ خود ہی اندازہ نگران است۔ 

درچنین حالتی مادر وفرزند عازم خائه میشوند . دراینجا نیز ابراھیم قدرت بیان 
واقع مطلبر ا بەاسمعیل‌درخود نمی بیند ولذا چنین‌میگویدکه دوست بسیارار جمندیھر دوایشان‌ر: 
نرد خود دعوتکردہ است ولازم است کم بیدرنگگك بجایگاء وی عزیمت کلیم . ھمچنانکه 
۱ اسماعیل سرشار ازسئثرت وشادی بخوابگاہ خود میرود که جاعڈ پاکیزہ برای رفتن بە مھمائی 

: بتن کند ابراہیم بە عاجر بستور میدھد کم برای او خنجر وطنابی آعادہ سازد“ ہاجر کە 

بتدریج سوہ ظنش تحریك شدہ است متعجب میشود ومیگوید : 


ازاین کلام تو آتش فتاد بر جانم ز کاروبار تو اھروز من فراسائم 
رسن برای چە میخواھی ایخلیل‌خدا پی چە تیغ طلب میکنی بیان فرما 
حی ۱ : لیغ طلب میکئی پی 

گر تومیروی اھروز بھر عھمانی بگو برای چە خواہی ائثاث قربانی 


ابراہیم بہ ہاجر دلداری مینحد ومیگویدکە اختیارابنکد این راز عقدس را بروی 
وین یک ادار ۱ عا اپ وزاری میکند . بالاخرہ ابراہیم با بی میلی فراوان باو میکوید : بد : 
۴۳ سا غسرا : 
مفسران ومورخان دراینزمینه نوشتەائں اسمعیل درای , ۲ 
٤‏ ۔- تمام اہن اصال کہ درتماشاکن ائی زیاد دارد ۱ َ 29 ہے سال داععه است ٠‏ 
دراعایكدء ا عناعصت0] بتوائیم بیز کے" تمھیدھائی ست که در سطلاح تثاثر شاید 3زه رخند 


۹. 





ھترومرد 





انکە حکم شد ازخالق زمین‌وزمان کنم ضیاء دل ودیدەگان خود قربان 

ہاجر که بسبب غریزۂ جنسی ورقت وعاطفة مادری تنھا عدف وآرزویش اہنست کهھ 
فرزند دلبند خویش را ازمرك نجات دحد بە ابراھیم خلیل اعتراض میکند و فریاد 
اش اآزدل برمی آورد ومیگوید : 


خلیل خداونهد کردگار جلیل چرا ذبے شود نوگل تو اسمعیل 

نرکە عاسی درگاءکبریا شدہ است که او مژاخذ قربانی خدا شدہ است ؟ 
ابراھیم هاجر را بخاطر بیان این عبارات کفر نکوہش میکند ومیگوید : 

لن تو حاجر ازاین نوع گفتگو بسیار کے نیست غیر تتگرب بدرگه غتتّار 

یم گشتن او باعث تقٹرب ماست تونیز باش رضاکاین‌رضا رضای‌خداست. 


این استدلال حاجر را قائع میسازد ودرحالی کە مطالب مؤئثرورقت‌انگیزی با خنجر 
ء ببان میکند آنھارا نزد ابراہھیم میبرں . 

درا رق اعیل فانس رای رئسن سان ار کرت . وقتی چشمش بە خنجر 
ء می‌افتد دربارۂ آنھا سثوال میکند . ابراهیم بالاخرہ خودرا ملزم میبیندکھ حقیقت مطلب 
وی بگوبد واسمعیل بدون تردبد وتزلزل تسلیم انان وامر الھی میشود وبا لحنی اندوہبار 


؛ انگیز میگوید : ۱ 

شا جانی کےە شد قربانی دوست خوش آن جسم ی کہ بیسر در رہ اوست 
س نعمت حق را چگوبم زھی شادی کے من قربان اویم 
فضرعان مرا در خون طپیدن ز امر حق چرا گرەن کین 


غم دل هھاجر تازهہ میشود ومکالماتی که ہین پدرومادر وفرزند دراین موقع ردوبدل 
حاکی برمطالب بسیار سوزنالك ودلخراشی است دربارۂ عشق بی شائبه و عطوفت بی منتھای 
مرزند . این مکالمات پراست از تعبیرات واستعارات شاعرانه ء وعبالغه نیست اگر گفتہ 
کە ه رکلمڈ آن اشارہایبست بە واقعة رقتبار صحرای کربلا ونشائنه قدرت وکفایت مصنّف 
اینکھ احساس ترس وترحتّم را در ضمیر تماشاکن وحتی خوائند؟ آن برانگیزد . 

دردنبال این حادثه خوفناك حادثه رقت‌انگیز دیگری رخ میدھد وآن عوقعی استکهھ 
برای کسب اجازہ از معلم وخداحافظ گفتن با حمدرسانش ہہ مکتب میرود . با درنظر 
× ارج وعنزلت استاد درشرایع علی ایرائیان قدیم تآأئیر این صحنه کاملا آشکاراست . 
حقوق معلم یا پدر روحانی تا پیش ازباز شدن پای فرحنگگ مغرب ہ وشیو؟ تعلیم وتربیت 
بہ کشور ایرآن ء وظیفۂ قاطبة افراد ملت بود . ازاین رو این صحنه برای مرەم )یران 
بخسوسی دائته است ۔ خداحافظی گفتن بە معلم وطلب بخٹش وحلالیت ازاو برای مردم 
آن تائیر وعفھومی را کھ برای ایرانیان دارد نخواہد داشثت . اسمعیل پس ازکب 
ا سك رتا غرہ و ماف کرین رجیم ۶ا٣‏ دن مھ شرف آ0 جس 
نأدم, محرون ؛ انسوہ عمیق خودرا اآز دوری او اظھار عیدارند ومیکوبند : 

کہ ای سرو ریاض کامرانی مبادا پی تو ما را زندگانی 

ہمکتبخانہ بعد او تو نباشیم ز آہ و ناله فارغ يك زمانی 


مِ 7 








تو بودی بلبل ما جمله طفلان شود بعد تو مکتبخانهە وبران 

بیا بنشین ہمکتب یك زمانی منه بر جان ما داغ جدائی 

ت پس‌از این صحنه سوز ناك صحنۂ تأثر آور خداحافظی دیگری بین اسمعیل وہاجر اتفاق 
نر .می ‌اقند تا اینکە ابراھیم فرمان میدعدکە د رکار خود شتاب کند واسمعیل بالاخرہ برای عزیمت 
وت آمادہ میشوں . 

تَ سالقی ایس ار گر ظز ھا کلت وا الترترع می مین کپ 
رعسپار میشوند . پس ازاینکە مجدداً بە سکو میرسند لحفل بحرانی بالاخرہ فرا میرسد واہراھیم 
خودرا برای عمل قربانی آمادہ میسازد ومیگوید : 


ای جان پدر فدات گردم قربان تو و وفات گردم 
روراسوی قبلُٔ وفا کن دل را یم محیت آشنا کن 
ھسایهڈ رحمت خدا شو با خیل ملايك آشنا شو 
اسمعیل کہ با کمال رضا ورغبت تسلیم تقددیر است میگوہد : 
کنون این خنجر واپن سر تو دانی مکن تآخیر جانا تا توانی 
رضایم کاین نم را سر نبائد سرم را در جھان پیکر نباشد 
شوم قربانی راہ خدا من جنُدا راس من ایندم کن تو از اتن 


در این لحظٗ دعشتبار ابراہیم رو بسوی آسمان میکند وباز بدرگاہ خداوند مناجات 
مبکند واسمعیل با حالتی بسیار مؤثر ورقتبار بە پدر خود وسیت میکند وبا التماس از پدر 
درخواست میکند کہ چون از تاریکی دنیای آخرت بیمناك است مادر و عمدرسائش پساز او 
مکرر بر سر مزارش ببابند و شمعھای روشن بر گور اوبگذارند ۔ سپس ازپدرخود تفاضا میکند 
کہ ہنگام ذبح . چشمان اورا ببندد مبادا چشمائش ھنگام قربانی درچثمان پدر بیفند ۔ 
مناجات دیگری بازصورت میگیرد وبازتعلیقی پیش می آید وعلت آن اینست کە ھاجربی ماب 
ووحشتزدہ بصحنه داخل میشود ومیگوید : 


بحق ذات خسداوند عالمیان دھی مکش بەگلویش توخنجر بّران 
بدانکهە خلق برای جناب ربگانی کنند اگر شتر وگوسفند قربانی 


بوقت ذبح ئمودن می دھند آہش زراہ مھر و وفا میکنند سیراہشں 
7 ٴ۰ 7 7 ی 
ضیاء دید من کم زگوسفندی نسن ایا خلیل خدا ابنھهمه شتاب رز چیسٹ 


.. وت مناسبی استکە گریز بصحرایکربلا بزنند وداستان غمانگیز حسین و 
بد گر*ٴ ۰ ھ 3 .3 8ه 2 : ٥‏ 
ان او را ہمیان بٍ بکشند زیرا مدت سە شبانەروز متوالی درگرمای سخت تاہستان عربستان 
حسین وخاندائش از آب آشامیدنی محروم بودیں ۔ ۱ 
متاسفانه تٹھا نسخهایاز این تعزیەنامه که درست ےر - 
: اون کر دردست ابنحاب است* بھمین‌حا خۃ خ 
2 حروف نیز دراینجا عبارت دتمام ش٭ را نوشته است ۔ ما نمیدائم آیا و یاکو فد 
ٹی کرت ار اہو اه ۱ کر کا اہم ایا فرشتهہ یا ہوسفۂ 
قرہانی رد ایراھیم باژمیگرتھ یا ته پھرحال مثل تام موارو هب ت7 سفند 
بایان می‌پذیرہ . دو سے اس 
٠‏ ورس لشخڈ خطی قدینی دیگ رک نویس تی“ ۱ اچس یہ 


ہے ۲۴ 
حماں (م 





بے ٠‏ 
عبت لم راران )سان 


تا پیش ازابنکە پردەھای ضخیم گذشت زمان از روی 
ار وفرھنكھای کھن جلگە بینالنھربن ودرەھای نیل و 
سندوفلات ایر ان ہرداشته شود ء اکثرً برآن‌بودند کە اندیشەعای 
فلسفی؛ ازحکماوفلاسفەیو نان سر چشم ہگر فتەاست و این آ نان بودند 
کە فلسفه وحکمت را در جھان بئیان گذاشتند . ولی بدست 
آمدن اسنادومدا رک یکموبیش مربوط باین رشته در کشورھای 
شرق باستانی معلوم داشت کہ این ملل عرکدام بنوبہ جود 
متناسب با پیشرفتھائیکهە در راہ دانش وکمال نمودہ بودند 
فلسفه خاصی هھم داشتەائد ودرعلوم معقول نیز کارمیکردەاند 
کە ہمان اطلاعات درائر آمدورفت یونانیھا بنواحی آسیای 
یر و غریی مورد انتفاد تھا ویو نخائی کا دراین کر انتا 
ونواحی ء پراکندہ ومتوطن بودەانددء گردیدہ وپابہ واساس 
فلسفه یونان را تشکیل دادہ است واز آن پس یونان فلسفه را 
بسورت بك دائش منظم تحت اصول وقواعدی درآورد . 
تالس اھل میلت وفیثاغورس و دعکرتیوس با آگاھی 
ازفلسفه واندیشەعای پژوہند گان شرق باستان ؛ مکاتیب‌فلسفی 
خودرا پایه گذاردند . ۱ 
ھ فلسفه ٤‏ واژہ عربی واز فیلوزفیا یونانی عنحاجہەہ اط 
تمفته شدہ است . لفیلوء یعنی 2 دوستدار وطالب٤‏ ول×ازئوفی 
با سوفیء یعنی دائش وحکمت روبھمرفته و دوستدار دائشء> 
و دخواھان حکمت٤>‏ معنی میدحد . ولی معنای مجازی و 
اسطلاحی آن عبارت از پژوہش وبررسی در روٹھائی کە بر 
اندیشه وکردار بشری حکمفرماست ء عیباشد وشامل يك‌سلسله 


نظرات و قواعد فکری است کھ دربارہ حقیقت عالم وجود و, 


جگونگی وشناخت جھان ومسائل عربوط بە الھیات وعلم 
نکرین ‌عالم ومیاحث کیھائی وزمینی وانسانی ومطالبدیگری 
درھمین زمینفھا بحثا مینماید . 

مر کدام ىنوبه خوْم قرٹھا پیش ازتمدن یونان اندیشەھای جالب 
درثہ داری رباب الوعیت وعالم وجود وپیدایش جمان 


روم ردم 


علی سامی 


وانسان و خیر وشر مطلق وافکار دیگری ازاین قبیل داشتەائد. 

مثلا” فلاسفه والھیون سومریدرپنجھز ارسال پیش ازاین ؛ 
ہرای ائثبات وجود خدایان اندیشەعائی مبٹئی برمنطق داشتەائد 
ومعتقد ہودند حمانطور کہ درنظم وادارہ امور آنچه کە در 
دور وبر ودیندگاہشان قرار گرفتہ ء بدست بشر میباشد ء جھان 
ہستی ہم کہ سازمان آن بمراتب پیچیدٗتر وشگرف تراست ء 
بدست موجودات نیرومندتر وبرتر وشایستەٹر ازبشرمعمولی 
است کە درعین‌حال ھمیشگی وجاودانی عم حسئند . زہرا اگر 
جاودانی نبودند ء پس ازھرگك ونیستی آنھا ء جھان ہستی 
دستخوش بی نظمی وآشفتگی وآشوب میشد و بآخر میرسید . 

این وجودھای نادیدنی وجاودانی برتر ازانسان را 
دینگیر عاچصا0ا ! یا خدا مینامیدند . 

پدبادباد 


دانش و فلسفه وہئر ایران کھن : بمراتب بر ترازمدارلد 
اسنادیکە امروز در دست است ہودم ہ و آنچه پویندگان و 
پژوھندگان این راہ گردآوری ئمودەائد ؛ تکھھائی ازشکست 
وبست‌ھاست کہ آشفتگیھا وناہمواربھای روز گار بدان وارد 
ساختہ و عرتکەاش را بجائی پراکندہ است . 

این دائش وھنرگاعی دراثر گسترش دامنه شاہنشاھی ء 
درفرھنگھا وتمدٹھای دیگر اثرکذاشته وزمانی حم بوا۔طلہ 
برخورد باسایر علل عتمدن باستانی از تمدنھای آنھا متأئر 
گردیذہ است . یونان وروم وتازی وترك همه شیفته وفریفتہ 
ودستنشثائدم عمین نفوذ معنوی و فرہنگی شدند ء عرچند 
بظاہر روز گارانی پیروزمند گردیدند . 

در دوران درخشان شاہنشاہی هخامنشی ؛ بھم پیوستگی ' 
فرعنگی خاور وباختر عملا تحقق پذیرفت وایران یگانە عامل . 
ونگاہبان وکسترش دعندہ وپرورائندہ دانٹھا و فرہنگمای 


. الواح سومری تألیف کرامر ساموٹل امریکاٹی‎ -١ 
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اقوام باستانی تابعه خوں شد وازآن پس نیز در ھردورەای 
برحسب موقعیت جغرافیائیش وسیله بھمپیوستگی مدنیتعای 
گوناگون عمردمان شرق وغرب ہ از درہ سند تا وراء نیل و 
ماوراءالنھر تا دانوب ء چون مدئیٹھای ریشەدار بین النھربن 
ومصر وایلام و فنیقی وہند وارمنستان وخوارزم و غیرہ 
گردید . ھمین امر سبب شد کھ با اندیشەعای رسا وفیلسوفانهف 
دربرابر مسائل عمیق ومعنوی زندگی بررسی نمایند وعناصر 
“ فرھنگی مختلف را دریيك فرھنگ جامع و رساتری عرضه 
بدارنں . 
ہمین فرھنگك ودانش د رکشورعای دیگرجھان ٠‏ بویزہ 
حمسایگان ؛ چه در دوران هخامنشیھا وساسانیھا وچه پس از 
پیداپشاسلام ؛ در دولت بزررگك اسلام یکه پساززوال این 
. شاحنثاھی پھناور وامیراطوری بزرگك روم شرقی ء جانشین 
آنا گردید ؛ تأائیر شگرف و ریشەداری نمود واز خود درتمام 
عظاحرش ائر گذاشت . 
درقسمت فلسفه وحکمت کە خود یکی از بخشھای جالب 
وبا ارزش این فرھنگك است درایران زمین ء خیلی پیش از 
آنکه یونانیان با این دائش آشنا شوند ء رایج بودہ است 
وابن موضوع درنوشتہ ھای افلاطون وارسطو ضمن عقدمەھای 
خود ب رکتناب فلفه منعکس است واشارہ نمودەاندکه مغان 
اپرانی ٠‏ قرنھا پیش ازما یونانی ھا فلسفه را درس میدادءاند 
وحتی ارسطو فلسفه را درایران قدیمٹر ازمصردائستہ است . 
مغان ایرانی براسرار علم طبیعی وحکمت وریاضی آگاہ 
بودەاند . واژہ ماد و ماژ ومغ ومگوش کہ معرب آن مجوس 
أست به دانشور وخارقالعادہ معنی شدہ ودرجمع زبانھای 
اروپائی لفظ عاژيكکه از ریش مفی آمده بکار ھای 
شگفت انگیز وحیرتآورمعنی میشود . مساڑژسته ‏ ا :ہہزہ۸( 
عنوان برترین مقام وبمعنی اعلیحضرت ازھمین کلمہ گرفته 
شدہ نام کتاب بطلمیوس مجسطلی ۷٥ہ‏ 08د ۸1 یعنی ەبرتر از 
عمه کتابھا× بھمین مناسبت میباشد . 
منتھا عمائنطور که روایت کردمءاند وحتی در نوشتەھای 
اردشیر پاپکان و تاریخ نویسان بعداز اسلام اشارہ شدہ ء اسناد 
کتبی ومشروح این علم مائند سایر علوم ٠‏ دریك نوبت ہنگام 
حمله اسکندر بایران ودر نوبت دیگر ہنگام تسلط اعراب بر 
ایرآنزمین ؛ بدست امواج حوادث از بین رفت . پس بطور 
حتم نخواعد توائست از چگونگی این دانش آنطوریکە بودء 
آسن وبطور تفصیل ؛ اطلاعاتی گرد کرد . آنچەکہ درسطور 
آتی ازلحاظ خوائندگان عزیز میگذرد ء پرتوی ازآستکه 
درنوشتەھای تاریح نوبسان گاہی منعکس گردید وامروزہ 
مورد استناد ومدرك قرا رگرفته وامیدە ار میباشد این نارسا و 
مختصر گفتار سبب شود که دانشمندان بز رگوار واستادان فن 


ڈ 


با پزوہٹھای ژرفتری ء اطلاعات مبسوطتر وفروانتری 
در سترس علاقمندان وپوبندگان قرار دھند . پلوتارك مور 
یونانی در کتاب درجالنامدارء چننجا راجع یعلوم مغی اشار. 
نمودەاست یکی عنگامی است که تمیست وکل سردار بزرگ و 
سیاستمدار معروف آتنی بدربار خشیارشا؟ پناعندہ میشود و 
شھربار ھخامنشی ازرأاء عنایت ولطف باو اجازه میدعد کد 
بھمدان برود وعلوم مغان راکه بیگانگان از آموختن آر 
محروم بودند ہ ازدانایان این فن بیاموزد . 

درجحای دریگر نوشتہ است که فرزندان اُردشی رھخامنشی. 
فلسغد مغی هماژیيكہ را:از دانایان علوم فرا گرفته بودند ۔ 
ضمن توصیف برادر اردشیر دوم کوروش کوچك مینویسد : 
کہ وی درمکاتباتش خودستاو میگفته است : (ادل او ازدز(ز 
برادرش بزرگٹر وخود او در فلسفه و علم ماژیك ازبرادر 
داناثٹر است) ٠‏ 

استاد بارنولد 280 ۷ خاورشناس ”و دائشمند 
شھیر روسی در مقدمه کتاب ٭جغرافیای تاربخسی ابران٠‏ 
اشارەای باینموضوع نمودہ وچنین نوشتەاست : ۵ امپراطوری 
ہخامنتی مثل دول عظیمەای که بدست تمام کشورھای متمدن 
بنا گردیدەاند ؛ درجھ اھمیتش برای ملتی کہ موجد آن بود 
ثمتر ازاھمیتی بود که مین دولت برای معاصرین متحد آن 
دارا بود . توسعە داثرہ معلومات جغرافیائی وکلیتاً افق دانئش 
نماینەگان تمدن یونانی ء که عرودوتواسلاف وی درتآالیفات 
خود ا زآن سخن میرائند ء فقط زیر سایه فتوحات ایران حاصل 
آمدہ بود.) 

امینانویس مصارسپیلینوس ہب ناھئلآہ ۳د3۷ عصوصنصصۂے 
ازقولافلاطوننوشتہ : کە فلسفەمجوسی درزمان باستان زرتشت 
تعلیمنمود ؛ وپس ازا وگشتاسب ٠‏ پورداربوش بیاموختہ ء بھند 
رفت وبابرھمنان و فلاسفه آنجا آشنا شد وریاضت کشید ودر 
باززگنت از تجربەھای خود بھموطنائش اطلاعاتی داد . 

درکتاب استر باب اول آيه ٥۳‏ از مجالست ومحاورت 
شاء با حکیمان صحبت مینماید براین مضمون کہ : ہاردشیر 
بحکیمائی کہ اززماتھا مخبر بودند تکلم نمود ء زیرا عادت 
پادشاہ با ہمہ کسانی کە بشریعت واحکام بودند :چنئین بود,> 
ونیز نوشتەاند کە وقتی ہراکلیتیوس؟ ومائامد ج1ا احل 
افسوس؟ 8ل8هطؤظ کتاپی بنامدربارہ (کل) ٥09‏ ت٥۶‏ ٦٣آ‏ ۔ ز× 

۲- اردشیر اولرا نیز نوشتەائد . ٦‏ 

۳- ھراکلیتیوس یکی از ٥١‏ فیلسوف عھم یونان‌قدیم درقرن پنجم 
پیش‌از میلاں (۶۸۰ - ۰ ق۰٠.)‏ میباعد . دو نفردیگر ازمعروفترین 
اہن دوازدہ نفر زنون 20500 رعبر رواقیون وسقراط عیباشدہ. 

ج - رافیسوس یکی از تقاط مقدس یونان باستان ہودداست کہ بعدحا 
کی ازمراکر مقدس مسیحیت شد پولس پکی ازحواریون مسیح چون 
ازاین شھر دید ن کرد بود کتاب خودرا بنام افسوسیان خامنھاد : 


دنر ومردم 


سثار داد بقدری پیچیدە و فیھم آن دشوار بودء کےه 
۔ریوش بز رك اورا بدربار خود خوائد تا غوامض ومشکلات 
آن کتاب را برای او حل نماید . دانشمند نامبردہ دعوت 
۔اربوش را نیذیرفت وچنین پاسخ داد  :‏ ازتظاعرات بیزار 
نت وچون بکم قائع میباشد و آن کم درنزدیکی او بافت 
مشود ؛ نمیتواند بابسران بیایدك .ہ تفصیل این دونامه را 
دوژنس لائرتیوس ٥0٥۲۵ع۵]‏ 101085068 ضبط نمو دہ استو اص ولا 
این دانشمند بطوریکه نوشتہ است نسبت بھمہ مردم با نظر 
حقیر و اعانت می نگربستہ است او به - ٭مصمنەاہن: ہ11 
۔فیلسوف ظلمانیء موسوم گردیدم ہود . 

آئین زرتشت وکتاب‌مقدس اوستا ء بحد فراوائی دارای 
نعالیم عالی اخلاقی و فلسفی است . تشریم اھریمن یا روح 
تر وزہانھائی کە او ہرای پیشرفتھای اخلاقی واجتماعی ‌بشر 
دارد ونمایانیدن راہ پیکار با او وبرطرف ساختن تیرگیھا و 
آشوبگربھائی کە در جھان برپا ساختہ ء برای طلوع وجلوہ 
ماعر و انور درختان عزدالی ء شمفای زان خیبافة ۔ 

در نوشتد های اخلاقی وفلسفی اوستا از دونیروی فعاله 
سنت عینووانگرہ مینو بحث شدہ ٠‏ که جھان معنوی ومادی 
نتیجە فعالیت این دو نیرو میباشد ؛ ھمان دونیروئیکه در 
بسنا ابنطور یاد گردیدہ : همن میخواہم سخن بدارم از آن 
دو گوہھری که درآغاززندگی وجود داشتەکە یکی ازآنرا 
باید خرد مقدس ودومی را خرد خبیث گفت . اندیشہ وآموزش 
حرد وآرزو وگفتار وکردار در زندگی وروان عاباہمیگانه 
ویکسان است (بسنا )٦٤‏ . 

سپنتمینوبە ٭عقل‌مقدس؟٢؛‏ ۸اندیشهپاكء وەروح خیر ۷ 
وانگرہ مینوبه دائدیشەبدہ و دروحشرء تعبیر ومعنی گردیدہ : 
واین دوئیروی فعاله درنماد آدمی نیز کە جھان کوچکی است 
فعالیت خودرا دارد ودائم درکشمکش است . اعریمن یا روح 
شر دردنیای پائین (سفلی) بشر میبرد . جنگكک وکشتار و 
رمستان وبرف وسرما وجانوران موذی ء خرابی ء بلاھاء 
مرگك ء بی ایمانی ء ثك , نادرستی . فریب و رغریزہ بد 
دنگریکە دراین جھانست او بین آدمیان پر اکندہ ساختداست. 

گفتار وکردار وپندارنیٹ ء وسیله تقوبت وغلبه روح 
خبر با تمام قوا ہر عوامل شر پیروز خواعد شد وجھان 
روشنائی پدیدار خواہد گردید . فلسفهہ زرٹشت جھان کامل 


نست ولی بسوی کمال پیش عیرود وانسان‌هاکە با ِین جھان ‏ 


اسر ارآھیز سر وکار دارندء بایں در نیل باین هھدف کمك 
٭بند ودربکمال رسانیدن جھان کوشش کنند ۔ 

دوقتیکە بشربكمك راستی بدروغچیرہ میگردد ء وقتی 
تہ بردہ إزروی زشتی وجھان نادرستی کە مدتی بر خداوندان 
5 +غ وفرومایگان فرمانی داقيه برداشته عیشود؛ آنوقت 
ومرٹم 


نَُّ 


رب عم چب جن ا 


بعاوت 





کت یی یں کے ۰ت2 ماع نآ 
7-۰ ہا کو پیر رھ 5 7 ٴ1 


کے7 


ای خدای من ؛ موسم بھار ستایش ہتو میرسد وپیغامت ائمار 
شیرین ولذیذ خودرا ہبار خواہد آورد . 

درفلسفه زرتشثت خوشبختی وبدبختی وگناھکاری و 
بیگناعی ؛ بدست خود شخص اآست . اومیتواند زندگی را 
خوشی وخیر بگذراند یا بە اندوہ وشر ؛ وکردار شخص‌است 
کە اورا بسوی بھشت یا دوزخ راہنمائی مینمایك ۔ دریسنا 
آمدہ دای اھورعزدا بواسطه انددہشہ نیك وبواسطهہ بھتربن 
درستی و بواسطه اعمال وگفتارنيیك سرانجام بنزد توتوانم 
رسید ۔) و 2بشود کہ ما اززمرہ کسانی باشیم کهە جھان را 
بسوی.ترقی وکمال میکشائد .۷ سه پایہ اساسی فلسفه زرتشت 
٭گفتار ء کردار ء پندار نیكء قرنھا بعد در گفته ھای بودا 
باین طرز منعکس شد ھدراعمالت با انضباط باش در سخنتہا 
انضباط باش درفکرت با انضباط باش در ھمه چیز با انضباط 
باش٤.‏ فلسفه سانکھیە ہند عائند فلسفه زرئشت به دوقوہ ممنوی 
ومادی خی روشر ‏ پروشه وپ رکریتی؟ اشارہ مینماید . اثرفلسفہ 
وکیش زرتشت در فلسفه وآئین پھود و مسیحیت نیز تا حد 
زیادی مشھود است که ذ کر آنھا دراین مقاله بدرازا میکشد و 
بمقاله دیگر موکول میگردد وھمچنیناز انمکاس تعلیمات 
عاليه و حکمت زرنشت در افکار حکمای یونان از قبیل 
ھراکلیتوس دماکریتوس (٭۹٦‏ ق.م) پتیکوراس (فیثاغورث) ؛ 
افلاطون ء ارسطو و رواقیون (پیروان زنون) ؛ محققین 
شواہدی بدست آوردماند ہ پارەای عشق افلاطون را زادہ 
آلین مھر پرستی ابراىیان دانستەاند . 

ازخطی نکر لگن ای از ات راز گیتار 
فلسفه مصرقدیمیترمیداند وہبموجب ہبررسیھای عمیقدانشمندان 
سیر تکامل عرفان درنزد حکمای یونان درآغاز ء از سرچشمه 
حکمتزرتشت آبخوردہ است ونیز نوشتەائدکہە فیثاغورثحکیم 
بونانی نزد دانشمندان ایرانی مخصوساً شخصی بنام زرتشت 
قسمتھائی را آموخته است . رابیندرات تاگورفیلسوف فقید 
بزرگ معاصر دربارہ فلسفه زرتشت گفتهہ است ٭زرتثت 
بزرگترین پیغمبری است کہ درہدو تاریخ بشر ظھور نمودہ 
وبوسیلە فلسفه خود ء بثر را از بار سنگین مراسم ظاعری . 
آزاد ساخت . او عانند پاسبانی بودکه منفرداً برقلهکوہ رفیعی 
منتظر طلوع خورشید ایستادہ ہود وحنگامی کھ دید اولین اشعه 
خورشید از افق نمودار گشته بوجد آمدہ وعالم خفته را با 
بالگ سرود خود ازخواب غفلت بیدار ساخت ٠.‏ 

مولتون مینویسد : ۵زرتشت از نخصتین عتفکرین ات کھ 
آئین خودرا برپایەاخلاق یگذاشت. او درجستجوی یك آسمان نو 
ويك زمین نو بودکە در آنجا درستکاری فرمائروا باشد.ء 

درکتاب سی رتمدن وٹرییت درایرانِ باستان تألیف آقای 
دکٹر اسداللہ پیژن از قول گوته ہ6 دانشمند آلمانی 






:چنین:نقل شدہ"“کە بنا بہ تحقیقات این دانٹمند ہایرانیھا در 
پدید آوردن نگرش ھومرال 11:0۳۷ ل٥ہ‏ صا1ا شریك بودء 
لی لگرش‌مُھم دیگریکھ نگرش ھومرال فرع آن‌است وایران 
درپیدایش آن دخیل بودہ . ھمانا نگرش اساسی جھان کھین 
یا باصطلاح اھل حکمت : عالم اسغر است . شرح این نگرش 
دربُندحش دادہ شدہ وبعدھا مانی ۲٢٢(‏ تا ۲۷۵م) نیز آثرا 
بوضع دیگری بیان نمود وبرحسب این نگرش ہ. آدمی جھان 
کوچکی است ولی ہستیش؟ نمایائندہ جھان مھین ویا عالم 
اکبر است . دردورہ اسلام نیز تل عمیں فکر درافکار 
حکمای ایران منعکس است . 
بعد مؤژلف کتاب سیرتمدن درحاشیه توضیح میدجد : 
٭ى رکتاب بندحش٣‏ فصلی است پیرامون اینکە جسم آدھی 
انمکاس عالم است . درآنجا عرقسمتی از تن آدمی بقسمتی از 
پشثت آدمی آسمان را مانزد . بافتەھا خالدرا ماند . 
استخوانھا بسان کوھھاست ؛ رگھا مائندہ رودخانەعاست خون 
درتن آدمی آب درباھارا عائد ء جگر بسان نبات است و در 
جابھای بدن که مو بطور وفور روید مائند جنگل است ؛ 
نخاع آدمی عائند فلز مایع درزمین است . 
درمیان نوشتەھایھیپ و کر اس کتابی بنام٭پریھبدمدن> 
ص<حممعمسما ء11 ۶۰۶ عیباشد واہن کتاب بانداز.ای شببه 
محتوبات کتاب ہندحش ایرانی است کە نمیتوان ہاور نمودایر انیھا 
دریك گوشه دنباعقیدہ مستقلی بدنیا دادہ ء ویونانیھا نیزھمان 
عقیدہ را مستقلانهہ درجای دیگر پرورانیدہ باشند : 
ناگزبر یکی ازاین دو ء باید از دیگری اقتباس شدہ 
باشد . ازمسطوراتھیچیك ازدو کتاب مز بورقدمتآنرا نمیتوان 
معلوم داشثت : ولی ‌افلاطون با نسخه یونانی آشنا بودہ وبندحعش 
نیز از نو گردآوردہ پس ازاسلام اسٹ . باوجود این‌مدارك . 
ربان شناسی نشان میدھد کە بندھش ازمطالب اوستائی است 
منٹھا بمرور زمان تصرفاتی درآن صورت گرفتہ است ۔ 


.ےت حد٭اادنطاء۰تہت) مناناعن۷ طعنہ۶ ہمت ہت - 5 
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٠ ۷‏ کتاب بندعش صمطعنط ع۷ ٥دا‏ 8یکی ازآثار کنبی ایرانکھن 
ودارای ٤٤‏ فسل وسیزدہ عزار کلمه پھلوی درتکوین جھان ء طبیعت ؛ 
حکمت ؛ تارین لَ قواعد دیئی ؛ حکایات ودرحقیقت خلاصەای ازاوستاست 
مھمترین فصول آن احورعزداء اہریمن ؛ آخرزمانء آفرینش ء روز 
وحفتہ وعاءء تکوین آفرینش وخلقت ستارگان واسطلاحات نجومی 
٭منظورازخلقت ھفتآسمانء حفت خلقت دنیاء امشاسپندان ٭جاودانیھای 
پا و وظایف آنھا شر نبردھائیکە آسمان وآب وزمین و گیاعان 
وگاو کیومرث وفرشتگان وستارگان باامریمن نمودندء آمدن روح 
احریمن درزمین وستارگان . 


اس 


دکترالگودانگلیسی ۵٭ہ٥ہچاظ‏ کوید : که ترجمہ یلا 
جمله بندحش که در بالا نیز آوردہ شدم ہ بیوٹانی چنین است 
×نخاع بدن مائند فلز مایع درزمین است٤‏ ۔ نخاع گرم و 
مرطوب است . درصورت ظاعر این عبارت طابق التعل با لنعل 
جملەای بیش نیست ؛ ولی لغت مرطوب ظاھراً ترجمە لغت 
اسلی یونانی دھوگرون٤‏ است کھ بمعنی مایع میباشد . د‌کتر 
الگود استدلال میکندکهہ لغت اوستائی وپھلوی برای فلز را 
میتوان ہآسانی با لغت داغ اشتباء نمود وظاھراً چون یونانیھا 
ابن‌فکررا ازایرانیھا اقتباس نمودند منتھا درفھم جمله درضمن 
ترجمه یونانی برای آتھا:سھو روی دادہ ول مستنسخین بعد 
خواستند آنرا درست کنند باین‌ترتیب درساختمان جملەاشتباھی 
رخ داد . ۱ 

دوران این فکر مائند بسی افکار دیگر درایران پس‌از 
اسلام نیز بازھاندہ وازاینگونه است : 


انزعم انئلٹ جرم صغیر 
وفیك انطویالعالم الاکبر 
(حضرت امیر ع) 
بدبادہاد 
تو خودرا چیز کوچك می پندار 
جھانی باشد انور 
عادبادباد 
خدایرا دوجھان أست فعلی وعقلی 
یکی ہمایه قلیل و دگر بمایه کثیر 
جھان فعلی دنیا ء جھان عقلی شاء 
یکی جھان صغیرو دگر جھا نکبیر 
(عنصری) 


تو پدیدار 


بد بادباد 

پس بصورت عالم اصفر توئی 
پسں ہمعنی عالم اکبر توئی 
(مولوی) 


حکما تمام موجودات وآنچە غیر حق است عالم کبیر 
گویند وانان را عالےم صفیر . آنچہ درعالم کبیر است 
نمونەای از آن درانسان موجودمیباشد . بعضی گفتەائد کہ . 
انسان کامل خود عالم کبیر است وباقی نسبت بوی عالم 
صغیر: زیرا علت غائی موجودات اوست ودر حدِبیثت قدسی 
ہلولاك لما خلقتالافلاكہ خطاب بحضرت محمد س کہ اگر 


تو نبودی آسمان وزمین را خلق نم یکرذم ء اشازہ بھمین 
مطلب است ۔ 


تمنرومردم 


ہے یئم 


و وت 
پل 
٠‏ : 
ھ, 


صاحب گلشن رازنیز فرمودہ : 
آلینه ١‏ عالم عکس و انان 

چو چشم عکس دروی شخص بنھان 
لم عکس و اونور دودبدہ اُستٹ 

بدینه دید را دیدںەه که دیدە است 
اسان شد و' اسان جھائی 

از این پاکیزہ تر نبود ببانی 

بادمادجاد 


اسرار این جھان مجھول وراز بزرك زندگی وپرسٹی 
_اوستا شدہ ہ٭برای چه آفریدہ شدہایم ؟ دما را کی 
؟ <بکجا خواہیہرفت ؟ء وبا وچون‌وچراہاى دیگر؛ 
٭ مورد پرسش وابھام ودرعین حالکنجکاوی متفکربن 
ای باستانی بودہ ونخستین بار باین سثوال درحمان کتاب 
کە در عداد نخستین ائثرادبی دنیا یىی کھن استب رمیخوریم. 
.اسلام باز حکما وفلاسفه ایران واروپا نیز درکشف این 
پرسان ودرتکاپو بودماند . دامنه این‌پرسش بسیاروسیع 
نکام ی کہ تاریخ بیاد دارد توسط اندیشمندان و فلاسفه و 
گان راہ حق و وادی حقیقت بمیان آمدہ است ولی دست 
کنون بدامان آن نرسیدہ وپژوہش زیستشناسان و 
دانان راز این چیسٹان را نگشودہ است ۔ 
نریسنا : ٣٤٤۶‏ چنین گفتہ شدہ است : 
(ازتو میپرسم ای اھورمزدا براستی مرا ازآن آگاء 
کیست آن کسی کھ در روز نخست از آفرینش خویش 
ستی گردید ؟ 
ی مزدا این وبسا چیڑھای دیگر را میخواہم بدانم 
۷د بادباد 
تو میپرسم ای اھورا براستی مرا ازآن آگاہ فرھا : 
لبست نگھدار این زمین درپائین ؛ وسپھر (دربالا) کە 
شیب فرود نمیآٴید ؟ 
یپست آن آفرینندہ آپ وگیاہ ؟ کیست کہ ہباد و ابر 
آموخت ؟ کیست ای مزدا آفرینندہ عنش پاك ؟ 
تو عیپرسم ای اھورا براستی مرا ازآن آگاء فرما 
بست آفرینندہ خواب خوشی‌بخش ۰ وبیداری 7 
بست آفرینندہ بامداد نیمروز کە مردم را برای بجای 
دریسناھا ۲۹ : 
ئما روان جھان دادخواہ ی کرد 
ی چه مرا آفریدید؟ کە عرا ساخت ؟ فرا گرفت مرا 
پاول وٗ ستیزہ وپرہٹانی و آشفتگی وسختی ہ نیست 


برای من نگھبائی جز از شما 

پس بمن بنمایانید نیکان وکوشش کنندگان را . 

دربند یازدھم از اندرز خسرو کواتان قریب بھمین 
مضمون سٹوالاتی شدہ که پاسخ آنرا نیز دادہ ہین مضمون : 

این نیز گفتەاند کە ح رکس باید دانستن که از کجا 
بیامدەام وچرا ایدرعستم پس من باز بکجا باید شوم وچ از 
من خوامہند . 

٢‏ : من این دانم کہ از نزد عرمزں خدای بیامدەام 
برای بستوہ آوردن دروغ ایدر ہستم وبازپیش ھرمزد خداىی 
بایدم شدن . از من اشوثی ٭تقدیس؟ وعمل دانابان وتعالیم 
خردمندانه وخوثی پیراستهہ خواہند . 

حکیم عمر خیام در قرن پنجم عمین پرسش را تکرار 


کردم : 


کس می نزند دمی دراین عالم راست 
کین آمدن از کجا و رفتن بکجاست ؟ 
حافظ 
عیان نئد کے چرا آعدم کجا بودم ؟ 
ریغ و درد که غافل زحال خویشتنم 
مولوی : 
روزھا فکر من اینست و ہمہ شب سخلنم 
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
از کجا آمدەام آمدنےم بھر چہ بود 
بکجا میروم آخر ننمائی وطنم 
ماندەام سخت عجب کزچہ سبب ساخت مرا 
یا چه بودەاست مراد وی ازین ساختنم 
جان کە از عالم علوی است بقین میدانم 
رخت خود باز برآرم که عمانجا فکنم 
مرغ باغ علکوتم نیم از عالے خالد ۱ 
دو سهہ روزی قسی ساختەائد از ہدشم 
خنك آنروز کە پرواز کنم تا بر دوست 
بھوای سر کویش 
من بخود نامدم اینجا که بخود باز روم 
انکه آورد مراے باز برد پر وطئم 
دگر رہ گفت ما اینجا چرائیم 7 
کجا خواہیم رفتن در کبتائیم 


۸-ص ۷۹ گاتھا تألیف استاد پورداود . 
۹۔- صفحہ ۱۳ تا ٣۹‏ نوشته سرگرد اورنگگ . 


پروبائسی بزلم 





ماے 








وف داد و گفت از پردہ این راز 

لگرند کعف تو با پردہ میساز 
چو زین آمرگشتگان یابی رحائہی 

بدای خود کە چونی وز کجائی 


اہن افکار وائدیشەحا که دراوستا عنعکس است و ذکر 
کردیم ء درادوار باستانی بسایر متفکرین وفلاسفه نیز سرایت 
نمودہ است . عثلا ضمن ائدیكەعای بودا این جملات را میتوان 
باقفت دشما نمیتوانید بدانید کە ما از کجاثئیم وہکجا میرویم؟ 
ھمچنانکە نمیتوانید بدانید کە ز زندگی از کجا سرچشمەمیگیرد 
وبکجا عیرود ؟ ما مثنل اشباح تھی ہستیم ہ٭ازدرد متغیر خود 
چە لذاتی توائیم برد ؟٭ در اوپانیشاردہا :8 مطنصدطتا 
کے ازفکٹھای وداعا تربارہ امزار: اپ جھان مجھو لِىطالبیٰ 
بین مضمون است : 

ما ازکجا پا بعرصهہ وجود گذاشتەایم ؟ کجا زندگی 
کرنەایم ؟ ہکجا میروبم ؟ ای برھمنانی کە دانای این راز 
ہستید ہما از گوئید بفرمان چہ کسی دراین جا رخت 
اقامت افکندءام!! . 
٭دائلہء درکناب < کمدی الھی؛ و آبە موروء در کتاب 
دازکجا میآئیمء دھگل: در ەمبدا انسانء لوئی راسین 
در قطمہ مشھوردمذھب٤‏ شانوہر بان در کتاب ‏ جلالمسیحیت۷ 
از مین موضوع سخن رائدماند'' . پاسکال درکتاب مشثھور 
اندیشەھا جلد اول گفتد است ه نمیدائم چە کسی مرا بدنیا نھادہ 
استٹ . دنیا چیست ومن کہ ہستم ؟ھمچنانکە نمیدائم از کجا 


اہین اندیشەھا از شرق بغرب هھم رفتداست 


آمدەام و بکجا خواہم رفت ؟4 . 

لامارتین بزرگٹرین نوبسندہ و سخنور قرن نوزدھم 
عیلادی فرانسه درقطعه اہددریت 100000149116 بھمین مضمون 
ہا عبارت دلپذیری گفتہ است 0×که ہستم واز کجا آمددام؟ 
برای چه دراین زندان تنگ مقید شدعام ؟ کہ باید ہاشم و 
بکجا باید بروم؟٤‏ . 

پزدم دہاز 

دائش و فلسغهہ وحکمت درزمان شاہنشاحی ساسانیکە 
چھارقرن‌وریع دوام پیداکرد با پیشرفتھای شایان اھمیتی سیر 
خودرا نمود . ایسن جنبش اززمان اردشیر بنیانگزار آن 
شاہنشاہی و شاپور اول جانئشین او آغاز ودر دوران فرخندہ 
خسرو انوشیروان بدرجھ ترقی وتعالی رسید ۔ 

ازاین دوپادشاء دائشمند و دادگستر ء پیش از سایر 
پادشاھان این دودمان ہا فر وشکوء ؛ نسبتاً مدارك وشواعدی 
درین بارہ در دست اآاست . ابوسھل‌ابن نوبخت در کتاب 
٭النھظان: متذکر گردیدم اسن که درزمان اردشیروشاہپور 
مقدار زیادی از کتابھای چین و روم و ہند ؛ بفارسی ترجمه 


۹۸ 


وو .سو نے کہ ہیں و مو و رو ہد دہ ہے ا و ھا ۱ 
1 9 یو اہ سآ وو و یر فا ہہ ات لگا 





ونقل گردیدہ وبعداز آٹھا انوشیروان عمه را جمعآوری و 
بدانما عمل کرد زیرا خاطر او بدائش و دانشخواھی 
شیفتہ بود ۔ 

فلوطین نا716 حکیم وفیلسوف رومی عقیم مصر چون 
میخواست ہا حکمت وفلسفه ایسرانیان آشنا گردد عمراہ 
گردیانوس ٭٥‏ <عٴل ہ6 کہ با شاہپوراول جنگگد داشثت . 


گر 
باہران آمد وازمحضر دائشمندان و فلاسفه اہرانئی بھ رەھا 
برگرفت ودر بازگشت بروم رفت و آنجا ماند و تعلیمطالبان 
حکمت را بعھدہ گرفت . دانشمند فقید شادروان فروغی در 
کناب سیر حکمت در اروپا مینویسد : ۵ اما از آنجاکە عیدائیم 
فلوطین خود برای استفادہ ازحکمت شرق بابران آمدہ واز 
گفتەھای دانشمندان واشراقیون اسلامی عم برمیآٴیدں کە دراین 
کشور ازدیر گاھی حکمائی بودندکه درمسلكث اشراق قدم 
میزدەاند ہ میتوان تصور 2 افلاطو نیان آخیر عقا بد 
خودرا از مشرق گرفته باشند٣'‏ 

سی سے سھ ٹہ وعبارات 
خسر وانوشیر وان‌راکە آنشاہنشاء ضم نکتابی درباب کار ورفتار 
خویش نوشته وآن کتاب در قرن چھارم ھجری بعربی ترجمه 
شدہ نقل مینماید . راجع بدانش پروری انوشیروان از قول 
خوٰہ او چنین قل شلہ > ٭اق ار بغنانائی حق اودائی و 
پیروی کردن از آن ٠‏ یکی ازیزرگترین آرایشھای شاھان 
است وازچیزھائیکە برای شاهان بزر گترین زیان را دارد ء 
یکی سرباز زدن از آموختن است وخودرا برٹر از آنشمردن 
کە درجستجوی دانش برآیند وآنکس که علوم نیاموزد دانا 
نخواہد بود .٭ 

آگائیاس معلطادچھ تاریخنویس یونانی در سد ششم 
میلادی (متوفای ٢۸۳‏ م) با آنکە از مخالفین انوشیروان 
بودہ ء نتوانسته است مراتب دانش‌پروری وکمال دوستی و 
عثق بفلسفه وحکمت این شھریار دادگستررا نادیدہ انگارد . 
وی اظھار تعجب وحیرت مینمایں کە پادشاہی ہا وجود 
گرفتاربھای امورجنگی و مملکتداری چطور از آموختن 
دفلسفہء آئی غفلت نمی نمودہ و مینویسد کہ داورانوس> 
فیلسوف وپزشگك بز رگ سوریە را بدربار جلب نمود تا از وی 
حکمت و فلسفه بیاموزد ونوشتەاند که او از جوانی تحصیل 
فلسفه را آغاز نمود وبا تعلیمات ارسطو وافلاطون آشنا شد . 

ژوستی‌نیانوس امیر اطور روم شرقی (رومیةالسغری ۔ - 

مت ہت مھرداد مھربن . ْ 

۱۷ - کتاب عند وعسایگائش تالیف ویل دورانت مر ص 8 +٭٦ء‏ 


۳۲- کتاب نغمەھای شاعرانه لامارتین ترجمەه شجاعالدین شفا . 
۳۷۔ جلد اول سیر حکمت در اروپا صفحهہ ۹۲ء 





جو جقاد سر خرڑ ا کے ان ۱ انگ ود 
رخ کے پک 1 


ان ٦و‏ تا پہن ). وقتی کہ مدارس فلغی ں٤١‏ 
سکندریة ورحا٭ (شمال جزیرہ) دارالعلم معروف سنتافرم 
صظ غمنەگ را بست ؛ حفت تن ازدانشمندان مدرسه آتنه 
بار انوشیروان روآوردند ء وی عقدم آنھاراگرامی ومغتنم 
ست و ورود آتھا بحوزہ شاہنشاعی ساسائی بسیار پرارزش 
ہم ء؛ ودرگسٹرش جکمتوفلسفهکه بعدھا پایه حکمتوفلسفه 
دم یگردید ء مؤئربود . 

د وکانون بز رك علمی وفلسقی درامپراطور روم موجود 
×٠‏ ٹن محل تعلیم فلسغه وادبیات و علوم اجتماعی و 
کندریه م رکز علوم روحانی وآئین . دانش پژوھانیکه 
ب پکی ازاین دو رشتهہ علوم بودئد عرکدام بیکی از این 
کز رومیآوردند . مدارس دیگری نیز در قسطنطليه ء 
وت ء رھا ؛ نصیبین ء گندی شاپور وحران وجودداشت ء 
در آنھا علوم الھیات ازروی فلسفه ومکاتیب یونان تدریس 
د . سایر دانشھائی کە درین م رکز علمی تدریس میشد علوم 
نیقی ورباضیات بودہ است . 

دراوائل قرن ششم میلادی امپراطور روم دانشمندانآآتن 
لە پابست بآئین وآداب ومذھب یونان قدیم بودند . تحت 
رقرارداد وآنان ناگزیر بجلای وطن وآمدن سدربارایرآن 
دہ یکی ‌|ازاین دانشمندان‌مھاج رداماسکیوس عائععدصد0 
کتاب خود وسامرل صنع 106 اطلاعاتی از عقاید فلسفیمشرق 
نکە هنگام اقامت خوددر ایرا نکسب کردہہود ؛ نوشتەاست۔ 

انوشیروان با حکمای مھاجر مباحثات فلسفی نمود و 
ام عقد قرارداد با ژوستی نیائوس مخصوصاً یك مادہ افزود 
فلاسفه ودانشمندان نامبردہ آزادی فکر وعمل داشته باشند 
رائند به شھرھای خود ب رگردند . عشق وعلاقه او بغلسغه و 
مت سبب شد که در مغرب زمین معتقد شوند که یکی از 
ردان افلاطون بر اورنگك شاہنشاعی ایران تکیە زدەاست: 
بھای فلسفه ارسطو وافلاطون در زمان او بزبان پھلوی 
مہ گردریں . حکمای اإیران درین دورہ خود مشرب‌فلسفہ 
اگانەای انتخاب نمودند ودستەای را تشکیل دادند کە در 
ىه اسلام بنام و خسروانین پھلوہینە نامیدہ شدہ ودرپارەای 
باحث فلسفه آراءآنھا محل شاہد قرار گرفته است . 
جمله صدرالمتألھین شیرازی وحاج ملاهادی سبزواری 
رد چنین مشربی را درتألیفات خود ذ کر کردەاند . 

<الفھلویون عندحم حقیقة ذات تشکك نعم مراتباً غنی ' 
نختلف کالنور حیئماً تقوی وضعف ٠.‏ 

یکی ازعفتتن حکماییونانی پریسکیانوس ٥‏ ممعت :×ط 
الی لیدی (پریسین) کتابی درجواب سثوالاتی که 
یروان ازاونمودہ نوشتەاست. ازسٹوالات خسروانوشیروان 


طه و ذوق او برأی فھم نحکمت پی بردہ میشود ونمودار ۱ 


رٹم 


میسازدکە شھریار ساسانی تا چە حد تیزھوش ومتفکر ومحقق 
ودرصدد پی بردن بمعضلات ہودہم است ۔ 
عنوان این کتاب دحل مشکلات فلسفه پریسی نکە خسرو 
انوشیروان طرح کردەداست صمت ںام5 نطاجمەەائط صننماط ' 
.۵۳ص۲ و ماەمطانت) ٥080۷7٤‏ نة سساتن() ا حصسدمة 
شامل پاسخھائی درمسائل مختلف علمالنفس ووظایفالاعضا و 
حکمت طبیعی وتاریخ طبیعی میباشد فھرست پرسٹھای خسرو 
انوشیروان بدینقرار ثقل میگرند : ۹ 
-١‏ ماہیت روح چیست ؟ آیا روح درتمام موجودات 
یکسان است ؟آیا اختلاف ارواح است کە سبب اختلاف ابدان ٭: 
-٢‏ خواب چیست ؟ آیپا فراہم آوردہ مان روحی‌است 
کە دربیداری عمل عیکند یا اینکە فراہم آوردہ روح دیگری 
ست ؟ آیا باصل گرھی وسردی مزاج مناسبت دارد ؟ ۱ 
۳ - قوہ مخیله چیست ؟ وازکجا میآید ؟ اگر یکی از _ :ٴ 
مدارك روح است آیا خدایان آنرا تولید میکنند یا اروا 
ضارہ 1 بل 
ی۔-۔چرا در تمام اقالیم سال ء تابع چھار تکامل ؛ بھارءہ ٴ 
تابستان ء پائیز وزمستان است ؟ : 

٥‏ - چرا طبیبانیکه درنوع مرض عوافقت دارئد پر 
داروی عمان مرض موافقت ندارند تاحد یکه حمان داروئی را ۰- 
-٤‏ مدرسہ آتنہ 6۵6ھ را حادرین ھ71855 (۱۱۷ تا ۱۳۸م): ' 

کەەدرآن و روم حکمروائی داشثت ساخت وآزرا بافتخار ربالنوع 
٭آتء وشھر آتن وفرہنگ آ'تنوم ٤0٥0000‏ ھ ہنام آئنه نامیں . اقلوم .۰ 
دربسیاری ازکشورھای اروپائی بامعالی علمی وادبی بکار میرود ب٠‏ 5 
دربلژيك دبیرستانھای دولتی را آتنه میٹامند . درانگلستان برای انجملھا ۰۰ ٢:‏ 
وباشگاجھای علمی وادبی عّلم کردیدے و باواژدھای لیسە؛ آکادھی ہہ .: 
عوزہ ا زکلماتی استکه برای مجامع علمی وجنری بکار میرود. موڑھ ٴ٠‏ 
درابتدا ہمعبہدی اطلاق میشدہکه مختص موزعھا یاربالنو‌ھای نەگانه ۰, :نآ 
شر وسروہ بدیندشرے : رتزہاللدل) رماح×ظ .٭ح×ح١ا‏ صظ اصدحدہ ماما _ 
.ەنصص با۲ بت×مط ند م۲۲ ,طنلعط٢'‏ بعنصعتا : 
ولی موزہ اسکندریہ مرکز تتبع وتحقیق علمی بود ودرآن داشمتداغی ‏ .: 
تدریں میکردەائد ودانشیاران وشاگردائش درهمانجا میماندند وتالار . ٠٠‏ 
اجتماعات واپوانھا برای مطالعہ وفحس وبحث داشته . آزمایشگاەو ٠‏ 
رصدخانهہ وباغ حیوانات ونباتات‌نیز داشته أُست ۔ امروزہ موزہ ہجائی و 
اطلاق میشودکه اشیاء نفیس ہاستانی درآن گردآوری شدہ . ۱ 
6 س-رھا: نام سریانی دادساء ×اورفای فملی ؛ درشمال ہین۔ تب 
النھرین پس‌ازاسکندزیە درزمان سلوکوس بنام یکی ازشھرھای مقدوليه _. 
ادسا نامیدءشد وسہی تاقرن پاتردحم میلادی نزد تازیان رھا خوائسمدك _ 
درحوالی حمین شھر والرین ۷٥30‏ امبراطور روم از شاہور إول 
شکست خورد (۰٦۲م)‏ درزمان سلوکیھا م رکز زبان "سریانی و درقرن :: 
دوم عیلادی پکی ازمراکر مھم عیسوبان بودہ است . ٦‏ 
٦-۔‏ صفحهھ ۸ شماره اول خرداد ٣۳٣٣٢‏ عجله عھر بقلم استاد . . 











کە بعضی زیانآور میشمارند ؛ بعضی دیگر سودمند میدائند 
واز آن بھبودی میآید ؟ 

-٦‏ چرا بحراحمر ہرروز ملّد وشب جلزر دارد؟ 

۷- چگونە میشودکہ اجسام ثقیل درھوا خودرا نگاە 
میدارند ولی مکمن آتش ھمچنان کہ درآثار جوی مشھود 
است جز در رطوبت ئیست ؟ 

۸ - چرا انواعمختلفحیوانات ونباتات‌ر اچوناز ناحیەای 
بناحيه دیگر برند پس اززعانی معین وبعدازچندبار که نسل 

یرد روئیدہ شود ؛ اشکالی بخود میگیردکھ مختص آن ناحيه 
است که آئرا بدان بردماند واگرخاصیت ھوا وزھین استکهھ 
درآنھا نغیبرمیآورد ؛ چگونە استکه تمام اشخاص ازیكانوع . 
کە دائماً درتضاد ہمین آثاربودەائد يكسیما وقیافه ندارند ؟ 
پروفسور کریستیان بارتلمه خاورشناس آلمانی ضمن 
ایراد یك سخنرانی جالبی در جشن أسیس ٭فرھنگستان علوم 
ہابدلب رك درتاریخ ۹۹ ماء مه سال ۱۹۲٢‏ چنین گفته است: 
9مغربزمین بخسرو انوشیروان دین فراوان دارد . وی 
۱ ستور دادکه آثار فلاسفه ودانشمندان یونانی را بزبان رسمی 
أمپراطوری ساسانی یعنی بزبان فرس میانه ترجمە کنند . این 
ترجمه ھا چند قرن بعد دوبارہ بزبان عربی ترجمه شدہ 
وھمین ترجمەعا بودند که اساس شگفتگی علم دراسپانیا ھنگام 
تسلط اعرا بگشته وا زآنجا نیز غالباً بواسطه دانشمندان یھودی, 
سار اقوام اروبائی زا تخت وڈ ود قرار ارت۷ 
راجع ہاحمیت علوم عقليه و فلسفه ووسعت دامنه آن در 
زمان ساسانیان عبدالرحمن‌ابن خلدون د رکتاب ہ العلومالعقلیہ 
واسنافھاء شرحی دارد کە ترجمه آن چنین ات۱4 : 


۲۰ 


ہد وہدانکه مابین اممی کہ اخبار وتواریخ احوال|یشان 
ہما رسیدە است اقوامی کہ از عمه بیشتر بعلوم عقليه توجه 
نمودەائد حمانا دوقوم بزرگك قبل ازاسلام یعنی ایرانیان و 
یونانیان بودەاند ء اما ایرانیان اھمیت این علوم عقليه نزد 
ایشان بغایت عظیم بودہ است ودامنه آن بغایت وسیع وہمناسبت 
عظمت و فخامت دولت ایشان وطول مدت سلطنت آنان ء و 
گویند کە این علوم یونانیان ازجانب ایرانیان منتقل شدہ 
است .)6 

دوقتی کە اسکندر دارا را بکشت و سلطنت کیانیان‌ر! 
منقرض نمود وب رکتب و علوم ایرانیانکه از حدحصربیرون 
بود استیلا یافت ووقتی کە مملکتایران (بست عرب) مفتوح 
گردید کتب بسیاری درآن سرزمین بدست ایشان افتاد سعدبن 
ابی وقاص (سردار لشگر عرب) بعمرابن‌الخطاب در خصوص 
آن کتب نامه نوشت ودرترجمە نمودن آن کتب برایمسلمانان 
رخست طلبید عمر باو نوشت کە آن کتب را در آب افکنید . 
چە اگ رآنچه در آنھاست راہنمائی است خداوند مارا ہر اھنمائی 
بە از آن راہنمائی کردہ است واگر گمراہی است خداوند 
عارا ازر آن محفوظ داشته است معھذا آن کتب را درآب 
افکندند وعلوم ایرانیان کە درآن کتاب مّدون بود از میان 
رفت وبدست ھا نرسیدہ است .٭ 


۷- زن دوحقوق ساسانی سخنرانی پرفسور بارتلمه ترجمه دکتر 
صاحبالزمانی . 


۸- صفحہ ٠٢‏ جلد اول یشتھا نوشتهہ استاد پورداود ترجمە از 
علامہ فقید میرزا محمدخان قزوینی ۔ 


غنرومرٹم 





مردم 





کیکاوس جھانداری 
ازکتاب لو ی‌ھوو: 


معماری دورۂ هخامنشیان 


با درنظر گرفتن مبانی سیاسی و دینیکە بیش از دوقرن با استحکام وصلابت تمام موجب٠.‏ 

بقای این امپراطوریگردید می توانگفت کە معماری هخامنشیان بیشتر متکی برھدفھای شاعنشاحی ۔ 

است . دین اھور امزدا استفادہ از معابد را ممنو عکردہ است . پس چون معماری درخدمت دین 

وآئین نبودہ است منحصراً حم خودرا موقوف بە اجلال واکرام سلطنت کردہ است . مھمترین ٭ْ 
ٹیکه از آن دورہ بە ما بەبادگار رسیدہ است کاخ پادشاھی است . پاسارگاد اصولا بە مملی_ :ٴ 
٭اردوی پارسیانء است . در واقی نیز این کاخ بیشٹر بہ ارد وگاھی می‌ماند تا بەکاخی ودرطول ٴٴ 
تقریباً ٥ر‏ ٢کیلومٹر‏ گستردہ شدہ است . ہنگام یک کوروش اقامتگاء خودرا درآن دیار برھا ٠‏ 
داشت ہ پاسار گاد> فقط از چند بنای سلطنتی تشکیل میشد درفضای وسیعی کە بدور آن دبوار ۱ 5 
کشیدہ بودند با خیمەھائی کموبیش بزرك وبرحسب فصل سال باگلەھای رمہ'. صفه مصنوع یکم :“ 
این حصار برآن مسلط است ازپیش وجود داشتہ است وبدون شك از آثارکمبوجیه اول ات . : 
بە این صفه امروز تخت عادر سلیمان میگویند . این صفه از تودەای از سنگٹھای خرف .. 
وشکستەکە بَه صورت تختہ سنگھای جسیم (ارتفاع بعضی از آٹھا ازچھارمتر عتجاوز است)درآعلم _:: 
- آنھم بدون ملاط - ساختہ شدەاست . درداخل دیوارہا حمانطورکە مرسوم پارکھا وباغھای..ٴ 
بز رك است آثار باشکوھی ہا فواصل نسبتاً زیاد ازیکدیگر تعبیەکردہ ہودند . ۱ 
بونانیھاگذشته ازاہن ازہاغی صحبت می کنندکە گور کوروش درآن قرارداشتہ استہ۔ 
باحفریات سالھای ۱۹۲۹ و۱۹۰ ٭ مدخل این بنای عظیم که در زاوبڈ جنوب شرقی دیوار قرار ': ء 
دارد اززبرخالد آزاہ شد . این بنا عبارت است از بك تالار ستوندار ودوبنای ضمیمه ۔ دو رحرشر ١إ‏ 
ستون عرلبك مرکب ازچھارستون سقف این تالار بزرك را نگاء میداشتہ است . درعرطرفٴ ۱ 
دروازۂ اصلی در داخل دو گاو بالدار و درخارج دو گاوی که دارای سرانسان ھستند تعبيه شلم 
است ء این چھارنقش حیوانکاملا بہ سب آسوری است . ازدھانة درها درقسمت طولی چیزی: ۔ 


و٭۷٦×مص٭×ى×ى×و×ح‏ ہمہ سے مہ کا زرل یسوی ایم ہے عیسو و ےمم و یم پا سکدستہ۔ 


:8 ذ٭ط ,1962 ۶۰ رصہ1۲ ٢۸۷ ٥٥‏ ,ھاہ0 7 - 
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مم ما سام کٹ رر رر ہر رہ رر 





بجا نمائدہ مگر یٹ جرز درگاءکه دارای حجاری است وبہ تبعیت ازآن بە تمام بنا نام ٭ کاخ 


ستون>" را دادعائد. این جرزکە باید متعلق ىە اواسط قرن ثششم قبل‌ازمیلاد باشئد ٥۷ر‏ متر 


سربردارد ویە تاجی بە سبٹ مصری مزین است . درقرن نوزدھم يك کثیبہ سە زبانی بە زہاتھای, 
شاء وہخامنش ٠‏ (این را بناکردەام) ٭ . امروز زاین متن خبری نیست . اما سیاحان رونوشتی 


ا زآنرا بە دست داندائد . 
دویست مٹرا نطرفتر تالار بزر گی ‌است کہ فقط یٹ ستون سیاء بزرك ازآن بجامائدہ 


است . این عالار بنای مرتفع بزرگك ستونداری بودءکھ از سەطرف بھ رواقی محدود میگردیدہ 


عبارت است ازیك سنگك سیاء چھار گوس کە ستون سفید راھر 





است . دراینجا به قدیمترین نمونەھای متعدد ستون‌ھای ہخامنشی می توان برخورد : پایە ستون 


و وی اھی برفرازآست وبروی آن نیز 
استوانة سفید سیقلی قراردارد . این استوانہ صفحەای را نگاہداشتہ استکە سردوحیوان ؛ شیر 


)+.۔این عقیدۂ عرتسفلد است درسمحات ۲۰۹ تا ٦١٢‏ کتاب ایران ۔ 


- 


یئ 


پے 
ُ۔۔ 


و 






کا جا 


ہم میس 


ھ۔ 


دا 


7 


۳ 
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کر کل 





که شاءتیرعا ہروی آن قرارداشته است“۔ 

درفاصلەای مختصر کاخ دیگری قرارداردکه بعضیھا آنرا مقر کوروش وبعضی۔ دیگر 
برائی درجثنھا واعیاد می دائنن“۔ این کاخ دوم که با ساختن دوایوان بە طول آن 
لہ دارای چندں اطاق گووچِك ازخشثت است که معلوم نیست بە چەکار می خوردہ است . 
(مشھد مادرسلیمانء که درواقع گو رکوروشکبیراست درجنوب قراردارد . ساختمان 
ت کە ازقطعات سنگك بنا شدەاست . ہرپایڈ شش گوش مدفنی است که درجھت شمال آن 
ں قرار دارد . قطعات سنگكاھکی را بە دقت تمام عملآوردەاند وبدون ملاط بطوری کہ 
جای نمائدہ بھم متصل کردەاند وسقف سنگین مو"ربی بروی آن زدماند . بنائی ‌است با 
رگ : ارتفاع ۷۰ر مترکە پایه آن خود بیشاز ٥‏ عتر ارتفاع دارد . بارثت نمای 
بنا را با درنظرگزفتن فن سنگ‌بری آن ہا بناھای اورارتوئی شبیه میداند ومی گویں 
اسطه ان انتقال طرزمعماری بودءاند١.‏ امکان صحت فِرََیة بارنت بیشتراست ٹاقفرضیەای 
ی آن این بنارا : تحت أئیر زیگورات چغاز ژنبیل می ‌شمارنں . 





سرد مو متس سے سس مغم ردد سیسہ لے مم سرت خپحشسمیشتہ ہم۔ملمووہ یسیا یلا سمل ات سو ام جہ مت ںیمہ 


٭ عرتسفلد می پنداردکە این کاخ دوم عقثر شخسی شاہ بودەاست . اما گیرشمن عقیدء داردکہ انج 
وا پذیرائی ومحلی برای اطعام . رجُوع شود به : 


۰ .1963 مد۶ ,134 .جر ہ۶ بصمصتئەصنزتہ 
ج (1957) 7٤‏ وہ1 صط ہعظاممإكاص۶ تدصعظ .6-0 





شعرفارسی قلمرو پھناوری داردکە بیرون ازمرزھای ایران وافغانستان وتاجیکستان 
-که زبان رسمی! ورابہج تھا زبان پارسی‌است - شاعرانی درآن قلمروگستردہ ‏ بعرصۂ ظھور 
رسیدەائدکە ہ رکدام بجای خود یکی ازعناصر پر اھمیت ومژؤئر تاریخ ادبیات فارسی بشمارمیروند 
ودرد کر گونیھای شعر وزبان فارسی ونوع تعبیرات نویسندگان وشاعران فارسیزبان ؛ چه در 
دورۂٗ خود وچھ دردورءهھای بعد ء تا رو زگار ما ٠‏ تأثیر ونفوذ داشتەائد . جستجو درشعاع دایرۂ 
این گستٹردگی اقلیم زبان فارسی ؛ مجالی وسیۓتر ازاین می طلبد واصل موضوع ؟ یعنی تحقیق 
دراینکه زبان دری ہ ازچھ ناحیەای رشد کردہ وتا کجاہا پیشرفته ودر کجا ہنوزباقی ‌است ود رکجا 
ازمیان رفته وجای خودرا بە لھجەھای محلی پا زہانھای بیگانە دادہ است ؛ خود موضوعی بسیار 
مھم ونیازمند جستجو وپزوہش است ومارا دراین گفتار عررگر دعوی وحتی بارای طرح این 
مسائل نیست . آنچہ مسلم است اینستکه ٠‏ این زبان شیرین شاعرانهء درگذشته قلمروی بسیار 
گستردہتر ازامروز داشته . ازدورترینکرانەھای مشرق ایران قدیم ء ترکستان وتاجیکستان 
گرفنه تا اقاصی ھند وکشمیر وتا سای صغیر ونقاط دورنر ازآن رواج داشته وشاعران بسیاری 
ازگوشہ وکنار این اقلیمگستردۂ زبان فارسی برخاستەاندکە بسیاری ازآتھا نوز ناشناختەاند 
وازمیان آنانکە تاحدی معرفی شدەاند بسیاری ہستندکهہ حق ابشان ہنو زگزاردہ نشدہ است . 
شش ما درای ن گفتارھا بیشترء برنھاد این اصل استوار خواحد بودکە ازمیان چھر ەھایگمنام 
پا شناختگانی کە درحد مأان وشخصیت خود مورد توجه قرار نگرفتەاند ء گفتگوئی درحدود 
آشنائی بیشتر بەزندگی ونمونەھای آثار ونقد شیوڈ شاعری هرکدام ء داشته ہاشیم ؛ وازغالب 
دھلوی شاعربز رك شبه قارۂ ند آغاز میکنیم . 
اکنون درآستانةُ صدعین سال در گذشت اوئیم وبجاست کە شخصیت این شاعر برجستۂ 
تاریخ‌زبان وشعر فارسی را ء کە درصد سال اخیر ھموارہ موردتوجھ شاعران فارسی زبان بودہ ء 
بررسی کنیم وبا او آشناٹی بیشتری حاصلکنیم بخصوص کھ این گویندۂ عنرمند درسرزمین ھاء 
ئسبت بە مقام و ارجی کە دارد ء چندان شناخته نیست . 

۱ میرزا اسدالخان دھلوی مخاطب بە نجمالدوله ودییرالملك نظام جنك بھادر؟ درسال 
(۱۷۹۷م) و ۱۳۹٣‏ ھ . ق . درشھرآگرہ دریك خانوادۂ اشرافی مسلمان چشم بجھان گشود٭۔ 
پدرش عبداللُخان هنگام یکە غالب ہنو زکودکی خرنسال بود ء درگذشت وبام رك وی سرپرستی 

فرزند پنجسالەاش بدست برادرش نس الڈییگك‌خان , کە صوبەدار آگرہ بود ؛ افتاد وغالب 


. درافغانتان پشتو نیز رسمیت دارد‎ - ١ 
شمع انجمن ؛ مطبع شاعجھانی ۱۲۹۳ . س ٣۷س ۔‎ ٢ 


٭+- ت5دمذائل ٭عھ صدلا ٦‏ اہ د(اءدجہاءعہ5 دیل عالب . از : ١‏ . ہوزانی ۔ 


دکتر شفیع یک دکنی 


شعر پارسی در آنسوی مرڑھا 


ھنرومر:م 











ہیں اتا 


مچید ےد مرہمتھوں۔ ہے جرد پ خرد چک کی 
تہ سس سد ف جچتہ 





وط 


کت سس سس سس ونە ساله ہودکھ .- 
عمویش نیز درگذشت وپس‌ازاین دورہ ؛ پادشاء دھلی مقرری ماھیانەای برای او تعیی نکرہ . 
ازمردم عند نبودەائد بلکە بە تصریح خودش : ازمردم ت رکستان بودند و جد او درزمان شاہ عالم 
ازوطن اجدادی خوبش ؛ بە دھلی عجر تکردہ بوںد وغالب ھموارہ خودرا ازتبار ”2 اببك ٤‏ 
می شماردکە مردمی جنگی وسپاھی بودءاند ومی گویدکه این بئرندگی زبان شعر وقلم سخنوری 
من ء بازماندۂ تیزی شمشیر وتیر نیاکان من است : 


چون رفت سپھبدی ء زدم چنگك بە شعر 
شد تیر شکستہ نیساکان قلبیک 


وگاہ خودرا 9م رزبان‌زادۂ سمرقندء می شماردکه فن آباء و یکشاورزی بودہ وخودرا ازنژزاد 
سترگان وتردزاد می خواند . غالب درنتیجۂ ناکامیھا وحسرتھائیکه ازکودکی بسراغ وی آعدء 
شاعری را بسیار زود آغا زکرد وچنانکە خود درخاتمۂ دیوان خویش* یادآورشدہ ازیازدہ سالگی 
بە سرودن شعر پرداختهہ است . 

غالب تحصیلات خودرا درزمینەھای ادب آنرو زگارکە درہمۂ اقطار زہان فارسی تقریباً 
بە یك نوع بود : نزد یکی ازجھانگردان ایرانی بە نام ملاعبدالصمد ہرم زدکہه بە قصد سیاحت 
بە حند رفته ہود ء آغا زکرد وفارسی وعربی ونجوم وتاریخ وفقه وتفسیررا ازاین دانشمند ایرانی 
اآموخت . غالب ازابہن آستاد ؛ حموارہ بە عنوان مردی کهھ ازنژاد ساسان پنجم است یا کردہ وازاو 
بودکە فارسی را بە نیکی آموخت وهم برائر ملازمت وتعلیمات این استاد بە مذھب شیع ەگرائیدا. 
آنجاکەگوید : 


غالب نام آورم نام ونشائم میرس 

ہم .اسداللھم و حم اسداللهیم٣‏ 
ودربرابر آٹھاکە بە روایت ‏ اصحاب ی کالنجوم بایھم اقتدیتم اہتدیمء استدلال کردەاند ؛ استدلالی 
شاعران هکردہ وازعقیدۂ خویش : بطور لطیفی دفاع میکند : 


ز اجماع چه گوئی ء بەعلی بازگرای 
مه جای نشین میر باشدء نہ نجوم* 
غالب درسیزدہ سالگی ازدواج کرد ء ولی ازاین زندگی یچ گاہ شادی وخوشی ندید 
وبا اینکه ھفت فرزند آورد ء عیچ کدام زندہ نماندند و او خواعرزادۂ زنش را بفرزندیگرفت . 
کە وی نیز درجوانی درگذشت؟. مصائب زندگی غالب ہ بسیاراست إنجمله جنونبرادر وسرانجام .. 
مرك او وازاہتھا نف فشارزن کی و وامھای شاعرکە اورا حتی بە زندان افکند . حمه این : 
غالب بە واسطة تری ‏ تت شف حاصلکردہ بودء۔جرای شکایت ؛ 
نرہ ذ نمابندہ بت انگلیس درک رفت ودراین فاصله مداتی نیز درلکھنو بسربرد وپس ازمدتی 
"و سامت کی مرا ما ظیر طظر ری 2 ۰ 
٭ - همانکتاب . سص ٠ ١٥۹٢‏ 
٦‏ - اسداللہ غالب ء عجلة مھر ء ہقلم مصطفی طباطبالی : سال ۱۳۳١‏ (دورۂ ۸) ۔ 
۷- کلیات غالب , سص )٤٤‏ . 
۸ - کلیات خالب . سح ہہ ٦‏ 
۹ - مجله مھر : عمان مقاله ۔ 


فماب مد عم ےحمعہ مرکم جید ای سوا و ا شممتمومس + 
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مسر بے سم موی مھ چرچہرچو : ور ا ہے : جج خی کے کرر رک ای مہ 
را ان ح۴4 1 س2 3 حول کے رو وس ہم یس اڑا 
۔ 2 را ٦‏ : 7۸ عرف ‏ ےم 





23 ال آباد رفت و مد :بارس 'زفت وبعد بەکلکته شثنافت . درکلکتە مدتی اقامت داشت و در 
مواردی ازشمر خویش اشاراتی بە اقامت خود در کلکته ونیز دلتنگی ازاین شھر دارد ء ازجملە : 
۱ غالب رسیدەایم -٦‏ کلکته و بەمی 
اژیتة داغ دوری اعاب کان" 
الیته ایں ملالخاطر او : کاہە آززندگی درمند است وحتی آرزوی ابران وشھر ھای ۰٠‏ 
ى اصفھان ویزد وشیراز وتبریز : 
5 7 ۰ 7 لی 
اسفھان ھی بزد ھی شیراز ھی تبربز ھی ۱ 
وخودرا درشھر دھلیکە عمری درآ نگذرائدہ؛ ہمچون سمندری می بیندکه درآہش افکندہ 
٠‏ باشند یا چون ماحی بی که درآتش افتادہ باشدگ' وازآب وھوای این شھر دلگیر است : 
آہش گداز خاکی با ٦آتش‏ تف بخاری 
دھلی ہمر گك غالب آب و ھوا ندارد* 
غالب پس ازاینک از کلکتە بە دھلی بازگشثت عموارہ گوشەگیر وافسزدہ بود ودرآشوب 
۷ زنددگانی سختی راگذراند وتنھا ارکمٹ ویاری بعضی دوستان بھرءمند میشد وزندگی 
میکرد تااینکكه درسن ۷۳ سالگی بسال ۱۸۹۹ م درگذشٹ ۔ 
غالب برائررنجھای بسیار, بیشتر ایام خودرا بہ نادہگساری می گذراند وچنانکه ازبعضی 
ازشعرھای وی احساس میشود ٦‏ در پابان عمر ٴ٤‏ بدشواری این کاررا رھاکردہ است : 
اوراق زماند درنوشتیم و گذشت 
درفن سخن یگانەه گننیم وگذشت 


ےس 


اخلاق وروحیات وی ازخلال شعرھایش دانسته میشود ومایەعای عرفانی سخن او 
نمودار وسعت مسرت وآزادگی خاطر او ہستند . غالب , ازتمسبھای مذھبی بدور بودہ وھمة 
ادبان را بہ يك چشم می نگرستە است . بااینکە خود درزمینڈ مذھب تشیع سخت دلبستگی نشان 
می دحد اما می کوشدکە درحسمار محدود خویشتن‌پسندی ہ نمائد وچنانکه درنامەای باداآور شدہ 
است می گوید : ٭ من بە تمام انسانھا احترام می گذارم مسلمان وھندو ومصیحی ھمگی برای من 
عزیزائد ومن آنان را ہرادران خود می ‌دانم*۱ء ۔ 

غالب به ھردو زبان اردو وفارسی شعر گفته ودرهردو زبان شعرش قابل توجه وبررسی 
است اورا یکی ازنخستبن شاعران زبان اردو می شمارند واو خود دراین بارہگوہد : 


فارسی بین تا نی نقنھای رنكک رنگغ 
بگذر ازمحموعۂ اردو کە یبرنگگ من است١‏ 
۰- گلیات غالب . ص ۵۷+ ۔ 
-٦‏ کلیاب غالب ۔ ص ٣۹۷‏ . 
۲- کلیات غالب . س ۳۷: 
-۳٣‏ کلیات غالب . ص ٣٦٤‏ ۔. 
-٤‏ کلیات غالب . ص ٠١۰‏ ۔ 
۰- تتھاءا اہ عنل×ددمہ ت۷٣‏ صظ مان مقال ۔ 
-٦‏ عیمالیا فک برگریدم شعر شاعران اردو زبان ء ترحمة علبر ضا نقوی وم جلیل دوستخواء ۰.ص۱۱۹ء 
٠ ۱‏ _. خشروہ 


بے ےد کی تی 
وف پچھیں 6 کے 
ہ مر ہق ھرلل کے کے 



























رر وش کہ ا کک اوت حم یت یی مو ور جو وو بس 
٦ ۰ :‏ 9 ٌ ےھ ہت ۱ ک-000 
غالب بیشتر عرقارنی سرودہ وٴدرانواع قالبھای غعر قارسی آثاری ازاو بجاست کھ : ۰ 
در کلیات او دیدہ میشود . بااپنکه مئ مثنوی وقصیدہ ورباعی ودیگر انواع شعررا نیز موردنظن : : 
داشته وقصاید بنیارزی درشیوۂ شاعران عصرخویئں ء کھ درقصیدہ اغلب بە خاقانی و انوری نظر </ 
داشتەائدء سرودہ است' اما اورا باید غزلسرای برجستەلی درشیوۂ عندی بشمارآورد وشاید : 
بزرگترین سخنوری باشدکہ ازقرن سیزدحم بە بعد درشبه قارۂ ہند غزل سرودہ است ۔ 
اقبال لاھوری بە شعر او توجه بسیار داشته وازاو بە بزرگی وتجلیل فراوان یاد می کند : 
ودرمنظومۃ بدیع وزیبای ھ جاویدنام ٭ خودکه یکی ازشاحکارحای این نوع آثار ادبہسی 
وسفرنامەھای روحانی است ؛ درفلك مشتری ہا روان ٭غالبء دیدار میکند وغالب این غزل 
خویش زا برای او می ‌خواند : ا 
بیا کہ قاعدۂ آسمان بگردانیم 
قضا بگردش رط لگران بگردائیم 
اگر زشحنه بوں گیرودار ننددیشیم 
وگر زشاہء رسد ارمغان بگردائیم 
اگ رکلیم شود ہم زبان سخن نکنیم 
وگرخلیل شود میھمان بگردائیم۷٢‏ 
واقبال (ے زندەرود) معنی بیتی از ایبات غالب را ازوی می پرسد وغالب آن سخن خویش را 
توضیح می دحں*'. 
آثار غالب علاوہ برکلیات فارسی ا وکه بارھا بچاپ رسیدہ وئیز دیوان اردو (۱۸۶۰۱ 
چاپ اول) عبارتست ا زکلیات نثر (۱۸۹۸ نول کشور لکھنو) شامل پنچ گنج ء پنج آھہنگگ ؛ مھر ۱ 
نیمروز ء دستنبو ء ودیگر . قاطع برھان (چاپ اول لکھنو )۱۸٦٦ - ٢‏ کھ دری نکتاب فرھنگ 
برھان قاطع را مورد بررسی انتقادی قراردادہ وابرادھائی برصاحب برھان واردآاوردہ . دراین 
کتاب درمواردی حق بە جانب غالب‌است ودرمواردی نزاع لفظی ‌است ودرحاشیة این بحثانتقادی 
اوء بسیاری ازاھل فضل بھ دفاع ازصاحب برھان پرداختەائد ونظرھای غالب را رد کردەاند 
ودستەای نیز بە طرفداری ازغالب برخاستەاند*'. گذشتہ ازای نکتاب دومجموعة نامه بهە اردو نیز 
ازاو چاپ ومنتشرشدءأاست (دہلی) غالب را پدر ئثر جدید اُردو شمردماند*٣.‏ 
غالب درمیان شاعران قدیم ء درقصیدہ بیشتر بە خاقانی وانوری نظرداشته وبیشترقصایں 
او باستقبال این دوسرایندہ است ء البته نبایں فراموش کردکه این دوقصیدہ سرای قرن ششم 
بمناسبت بعضی تمایلات بە اندیشەھای دور وخیالھای تازہ وا بە تعبیرشاعران شیوۂ عندی ؛ معانی 
بیگانە ء عموارہ موردنظرشاعران قرن دھم وبازدھم بودمائد. و 
اوج نر او چنانکهہ یادکردیم ء مثل حمةٌ شاعران سبك حندی درغزل است بااستعارەها کک 
وکنایەھا وتصویب رها یکوچكذ واغلب زیبا وبدیعکه اگرجانب اعتدال درآن رعابت شود سے 
جلوۂ شعری وجان وجمال عثئری آن قابل ستایش وہذبرش ذھنھای حنرشناس است . - 
غالب ادامة طبیعی راہ ورسم شاعران عصرصفوی است ودرهمان زمانیکە او به شیوۂ . 
شاعران عصرصفوی غزل درمایەھای سبك عندی می گفت وشاعران سرزمین هند وگویندگان 
افغاستان وتاجیکستان دثباله راہ ورسم ببیدل راکه نمودار برجسته این شیوہ شاعری بودں اآدامه : 
عیدادندء شاعران ایران درجستٹجوی راء ورسم تازءای برآمدندکه اکرچه خود بخود حیچگوله .٭ 
ارزشی درتاریخ ادبیات فارسی ندارد ء اما !از نظرحفظ عوازین زبان ورعایت فصاحت تا حدی: 


پلہحممہہ 00 ۃ+ 6ث 9 70-7-0 701-700-3330 42+ بیس 





۷- جاویدغامہ اقبال . چاپ دوم ۱۹۶۷ . س ٢۱ء‏ 

ہ- جاویدلامه آاقبال . ص ٤٢۱١ء‏ 

۹- مقدمۂ برحان قاملے ء آستاد دکٹرمحمد معین . صس ۱۱۳ 7 
وت بوڑانی : حمان عقاله . 
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اتی بجی دػيھایٰ فاخرآان دورۂ قبل ء کە خودرا بە موج استعارەھای پی‌درپی وخیالھای 
جو ازذھن سُپردہ بوەتذ ؛ کاست وشعرفارسی را ازنظر بنیڈ ظاھری ورعایت نکات لفظی تاحدی 
لمت بخشیں . اما شاعران سرزمین عند ھمچنان راء ورسمگویندگان عصرصفوی را ادامه 
اط ىہ ی گمان غالب بز رگٹربن سخنوری ‌است که پس ازعصرزندیه درشیوڈ هندی غرلگفته است. 
۱ زانجلال شعرهای دیوان او بروشنی می توان دریافت که وی نیز بشدت طالب حسنغریب 
ومعنی بیکازہافلظ وا زطرز سادۂ ادای معانی کە با زبانی روشن وآشکار احساس خودرا بیان‌کند ؛ 
: گریز داشتہ وایں 7ا نمی پسندیدہ چنانکە خودگویں : 
سخن ساده دلم را نقریبد غالب ! 
نکتەای چند زپیچیدہ بیانی بمن‌آر'؟ 

ودرسراسر دیوان او ای نکوشش ھموارہ محسوس است کە سادہترین سخنھارا درپردەھای چنددین 
استعارڈ رنگارنگك ادا می کند . 

درمیان شاعران پیش ‌ازخود ؛ درغزل بەگویندگان عصرصفوی - کہ بنیادگزاران شیوۂ 
ھندی‌اند - تماس بسیارداشته ودلیستگی اورا بە ظھوری ء بیدل ؛ عرفی ؛ فیضی ء نظیری ؛ طالب 
آملی ء فغانی وحزین بخوبی می توان دریافت چنانکھ خودگوید : ٭ . . . وآموز گارانه در من 
نگریستند . شیخعلی حزین بخندۂ زیر لبی بیراہہ رویھای مرا درنظرم جلودگرساخت . وزھر 
نگاء طالبآعلی وبرق چشم عرفی شیرازی مادۂ آن عرزہ جنبش‌ھای ناروا درپای رہ پیمای من 
بسوخت . ظھوری بسر گرم ی گیرائی نفس حرزی ببازوی وتوشہەای ب رکمرم بست ونظیری لاابالی 
خرام بھنجار خاصه خودم بچالش در آورد اکنون بە یمن فره پرورش آموختگی ای نگروہ فرشتہ 
شکوء کلك رقاص‌منبخراعش'نندرواست وہر امش‌موسیقار وبجلوۂ طاوساست وبە پروازعنقا٭۲. 
وجای دیگر درمقاطع غز لھای خویش ازاین دستەکه نام بردیم بادکردہ است : 
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ما را مدد زفیض ظهھوری است درسخن 

چون جام بادہ راتبدخوار خمیم ما 

)۳٣٣( 

غالب ز وضع طالیم آید حیا کە داشت 

چشمی بسوی بلبل و چشمی بسویگل 

)٥٦٤٢( 

کیفیت عرفی طلب از طینت غالب 

جام دگران بادۂ شیراز ندارد 

)٦١٤( 

غالب شنیدعام ز نظیری کہ گفتد است 

نالم ز چرخ گر نە بافغان خورم دریغ 

)٥٤٤( 5 

ابن‌جو اب آن‌غز لغالب کە صائب گفتہاست 

درنمود نقٹھا بی اختیار افش۸اددام 

)٦١٤( 
برروی‌ہم ازنظر شیوۂ بیان به پیدل نزدبك است وبطورطبیعی تمام شاعرانی کە دراواخر‎ 
عصرصفوی ودورءھای پس ازاین شعر گفتەاند طرفدار شیوۂڈ بیدل بودەاند چراکهہ وی نمودار‎ 
اغراق امیز این شیوء است بااستعارەھای خاسس‌خودش وازھمة شاعر انی کہ نام بردریم ودرشعرعایہش‎ 
بە اہشان دلبستگی نشان دادہ ء کمٹر به فغانی نظرداشنہ چراکە شیوۂ فغانی سرآغاز است وبیشتر‎ 


۹- کلیات غالب . ص ٣٢۸‏ ۔ 
٢‏ کلیات غاف . س ٢٥١٢‏ ۔ 


۲۸ 








شترومردم ) 


. کچھ یٹ 1 


2 سی سے مہ یں اس وس سک ‏ ود تعا 
عنت - ہبج جرب می و کیو کر را کے لہ "١‏ بی اہ وی ا کی 
ا میانے تا موس ام رہد ا ۴ 7ئ کچ کیٹ 2 ا ‫ نا ہی : 

پچ 5 چو در یج و 





بئینیان این شیوہ بە دریوان فغائی نظرداشتەائد وب ی جا نیست کھ دردورۂ صفوی دراغلب تذ کرم٭ھا 
۔_شرح احوال بسیاری ازشاعران می خوانیمکه وی < تتیع سبك فغانی میکندہ یا ٭دیوان فغانی 
ا جواب می گویدہ . 

مجموعة اشعار فارسی غالب ء بسرحسب آنچه درکلیات وی چاپ نول کشور لکھنو 
,۱۹۷۲ء - ٣۳٣٤٣‏ ھ. ق) آمدہ دہ ہزار وچھارصدوبیست وچھار بیت است . بیشٹر غزل وبعد 
ار ازدیگر انواع ء قصیدہ دارد . ازنمونەھای دیگرقوالب شعر یز آثاری داردکه بجای خود 
ہابل پررسی است وما درخاتمۂ این گفتار نمونەحائی ازغزل وی را نقل می کنیم : 


در گرد غربت آپنعدار خودیم ھا بعنی زبیکسانٴ ديیار خودیم عا 
دیگر ز ساز بیخودی ما صسدا مجوی آوازی از گستن تار خودیم ھا 
روی سیاہء خویش ؛ زخود ہم نھغتەایم شمع خموش کلبۂُ تار خودیم ما 
درکار عاست ناله و‌ ما در هوای او پروانه چسراغ مزار خوددہم ما 
غالب چو شخص وعکس درآئینهُ خیال با خویشتن یکی و دچار خودیم ما 
لد 
خیزو پیراهه روی را سرراھی درباب شورش افزا نگە حوسله گاعی درباب 
عالم آئینة راز است چھ پیدا چە نھان تاب اندیشه نداری بە نگاھی دریاب 
گر بەمعنی نرسی جلوۂ صورتچەکماست خم زلف و شکن طرف کلاھی دریاب 
غم افسردگیم سوخت کجائی ای شوق نفسم را بە پر افثانی آھی دریاب 
تا چە ھا آینه حسرت دبیدار توایم جلوہ برخود کن ومارا بە نگاھی دریاب 
۴د 
لبم از زمزمة یاد تو خاموش مباد غیر تمثال تو نقش ورق هوش عباد 
نگھی کش به عزار آب نشویند ز اشك محرم جلوۂٗ آن صبح بناگوش مباد 
غیرء گردیدە بدیدار تو محرم دارد فارغ از اندہ محرومی آغوش مباد 
ہرکرا جامہ نمازی ٣د‏ نبود از نم می جای درحلقة رندان قدحنوش مباد 
تح 
شبھای غغم که چھرء به خوناب شستەایم از دیدہە نقش وسوسهةٔ خواب شتەام 
افسون گربە برەد ز خونت عتاب را از شعلهٗ تو دود به ھفت آب شستەایم 
زاعداخوش استصحبتاز آ لود گی مترس کاین خرقہ بارھا بە می ناب شستەایم 
پیمانه را زبادہ بخون پاك کردہایم کاشانه را زژرخت ہە سیلاب شتەام 
غالب رسیدمایم بہ کلکتہ و بہ می از سيیله داغ دوری احباب شستدایم 
۱ : 
بی خویشتن ء عنان نگاحش گرفتەایم از خود گذشتہ و سرراہش گرفتەایم 
دل با حریف ساختہ و ما زسادگی ہر مدعای خویش گواہش گرفتەایم 
آوارگی سپردہٴبہ ھا قھرمان شوق ما ہمتی زکسرد سپاہش گرفتەایم 
'ز چشم ما خیال تو بیرون نمی رود گوئی بەدام تار نگاہش گرفتەایم 
٦‏ 


ای موج گل ! نوید تماشای کیستی ؟ 
ببھودم انیست سعی صبا در دبار ما 
خونگشتم ازتو؛ باغوبھارکە بودءای ؟ 
از ہمیچ نقش غیرنکوئی ندیدءەای 
غالب بوای کلك تو دل می برد زرست 





٭ - نمازی :؛ پاکیزہ وطاخر . 


زم رکم 


انگارۂ مثال سراپای کیستی ؟ 
ای بوی'گل ! پیام تمنای کیستی ؟ 
کشتی مرا بہ غمزہ ء مسیحای کیستی ؟ 
ای داغ لالہ ! نقش سوبدای کیستی ؟ 
ای دید محو چھرۂ زیبای کیستی ؟ 
تا پردء ساز شیوۂ انثای کیستی ؟ 
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استفادہ از تخم مرغ در کارھای ھنری 





ہوم چیست ؟ 


ا آیازتگار مخصوص اشیاء برنری است ؟ 


برای تعمیر وترمیم ساعتھای قدیمی چه بای د کرد ؟ 


زردہ تخم مرغ (ومناصندع صا صسناءص هد چعہ ۔- دوا×شد مصمصیی ى>ہ1) 

زردہ تخم مرغ را بیشتر درتفادیھای تامپرا (ہہ*5٥ٴ7)‏ بطورخالص یامخلوط باروغن 
بکارمیبرند (مراجعه شود بە تامپرا درشمارەھای قبل) باید درنظر گرفت کە مقدار مواد چربی 
درخود زردہ تخم مرغ نسبتاً قابہل ملاحظہ میباشد ودرحدود بك سوم وزن زردہ تخم مرغ را 
تشکیل میدھد ۔ 

ازسفیدہ تخم مرغ هم گاهی بر ای این منظور استفادہ میکنند ومخصوماً انرا درتذھیب‌ھا 
بکارمیبرند - گاہھی سفیدہ تخم مرغ را بعنوان لایە محافظ استعمال میکنند ء البته چنین لابەای 
جنِبه موقتی دارد وبعبارت دیگرمائند سایر ورنیھای محافظت کنندہ پردوام نمیباشد زیرا لابەھای 
'نخم مرغی اعم آزسفیدہ یا زردہ بوسیله آب شستہ شدہ وازہین میروند : 

بعضی ھنرمندان ازتمام تخم مرغ (سفیدہ و زردہ) استفادہکردہ وپس ازمخلوطکردن 
با روغن آنرا بشکل امولسیون (دەنولااھظا) مصرف مینماینں . 

زمینه یا بوم ٥9(‏ 6:0 -009م) بموادی اطلاق میشودکہ قبلاٴ روی سطح تختہ یا 

سطوح جذب کنندہ - سطوح یکهہ فاقد این خاصیت میباشنں . 

برای تھیەگروہ اول عراجعه شود بە (٥٭ە٥6)‏ درہمین شمارہ - سطح غیرجاذب 
لایەای‌است از:چسب کہ با سفیداب سرب (10 ان۷۷ ۔ ٭عدجى ۵٥‏ مھاظ) وسپس بارنگك روغن 
پوشائیدہ میشود (مراجعہ شود بە چسپ‌ھا. رنگك روغن وغیرہ درشمارەھای قبل) درثقاشیھا 


:× چنانچہ قبلاٴ نیز اشارہ شدءاست مواد رنگی را با عادۂ مناسب یکە حامل (دسانة٥3۷‏ - 00اءعك3) 


نامیدء میشود مخلوط میکنند - برای این منظور طی قرون متمادی ازروغنھایکوناگون استفادہ 
میکردند ولی امروزہ بیشترروغن دانەکتان زلنہ ذءءء صا -۔- صنا ەٌ ملندق را بکار عیب رند 
وچون این روغن دیرخشك میشود لذا مواددیگری برا یتسریع عمل‌خثك غدن ہدان میفز ایند - 
گاہی عقدار ی روغن دانه خشخاش (لاہ 64 9ممہ2 ۔-- ٣٥8۷ھ‏ 86 ٥ذك0ڈ)‏ یا اسانس تربانتین 
پروغن کتان اضافه میکنند تا ازغلظت آنکاسته شدہ ورقیقت رگردد . 

رر 


۴ 





دکٹرجاوید فیوضان 


ھٹرومرم 


کی ند -- نقاشیھایآ برنگگ معمٰولا شفافند:واگز باموادرنگی کدری مائنں (۷ ۷۵ ەوءمن3ق) ‏ 
















ترقاھبیای ا 6ف موازی را اسم کچ اطخ وہ - -۔ 2 سم 


مخلوط شزند صە‌مڑەن) مق -- عطعجںہ) نامیدہ میشوئں - ازاین شیوہ بر کت بیشٹشن ؛ 
برای تذھیب ویا درعینیاتور استفادہ میکردند . ۱ 

درنقاشیھای قامپرا چنانچەگفتہ شد عواد رنگی را با سفیدہ یا زردہ تخم مرغ مخلوط 
میکنند درسبك (متاست55) که دردورہ ہونانیان ورومھا مرسوم بودەاست مواد رنگی را با موم , 
مذاب مخلوط مفیکردند وبرای نقاشی روی دیو ار بی بیشتر ازاین سبك استفادہ مینمودند ۔ 2 2 

زنگآھن زیمن :ہہ - ۵٥ ×٥‏ غط 9٥‏ 5) این اصطلاح به لکەھای قرمز عایل بقھوەای _ٌ ا 
اطلاق میشودکه روی نقشەھا واوراق چاپی وبطو رکلی اوراق قدیمی ظاعرمیشوند وتعیین علت' 
واقعی آن‌ھا نیز بآسانی میسرنیست ولی بطوریقین رطوبت وگردوخاك درظھورآنھا تائی رکلی'' 
دارنں (معمو لا“ د رگردوخالك مقداری ذرات ربز اکسیدآھن برنگگ قرمز آجری وجوب دارد کہ ٰ 
سبب لك شدن أوراقکاغذ میشود) راحھای مختلفی برای ازبین بردن لکھھا پیشنھاد ,شدءانت: ٠٠‏ 
کە اثرآتھا بستگی بجنس کاغذ وشرابط محیط دارد : ہج 

میتوان اوراق لك شدہ را درمحلول سبتاً غلیظی ازکلریت سدیم (ذءہ[5تا مسٹامڈا' 
فروبردہ سپس باآب تمیز شست - یااینکه مخلوطی بە نسبت مساوی ازآب اکسیژنەہ والگل مطلق... 
تھیەکردہ وبا قلم موی نرمی برتقاط لك شدہ بکشنں . 7 
۱ اگر فروبردن اوراق لك شدہ درمحلولحای پاکنندہ دشوار یا غیرممکن باشد یاید ۲۰ء2000 
بکمك گا زکلر لکەگیری را انجام داد -- برای این منظورباید ازت رکیبا تکلرداریکه 722 7 ۸ 
رنگ‌ ہر مشھورند ودرفصل لکەگیری ذ کرخواحند شں استفادہ نمایند .. 


زنگار (ەصناط -٭صن8٥ظ)‏ تغییرانی راکه باگذنشت زمان درسطح قدامی یا کی نت 
آثار ہنری ظاحر میشوند با این نام بیان میکنند وبھمین جھت ازنظر فلی زنگدزدگی یك بیئن: "] ۱ 
برتزی قدیمی یا رنك پریدگی سطح چوبی یك میز عتیقه درائر نورآفتاب عردو را ٹوا : 
ہا اہن نام ذکر نمود ۰ ۳ 
معمولا کارشنائان آثار حنری ومخصوساً متخصصین اشیاء عتیقەکهھ اطلاعات وسیعی 
دراین مورد دارند با مداخله دراین امر روی موافق نثان نمیدعند مثلاٴ عقیدہ دارند کە پریدگی:' 
رنك بعضی اشیاء چوبی دراثر نورآفتاب نەنٹھا دلیلی‌است برقدعت آنھا بلکەگاھی ازنظرظاحریٔ 
نیز برزیبائی اشیاء میفزاید ۔ بھمین جھت نباید بدون تعمق وتأم لکافی اقدام نامناسبی ترائ اعادم 
رنگك این تمبیل اشیاء انجام گیرد . " 
معمولاٴ اشیاء فلزی باگذشت زمان تغییرات پیشتری می ‌یابند مثلا غالب اشیاء بزاری : 
کھنە بمرورزمان' ظاعر رلگارنگی پیدا میکنندکھ نەٹنھا برزیبائیٰ آٹھا عیفزاید بلکه بھترین: 
وسیلە برای پیبردن بقدمت وس نآٹھا است ء حمچنین رنگ ظروف نقرءای ساخت قرن حیجدحم: 
بکلی با رنك ظروف نقرہای سالھای اخیر متفاوت است وبھمین جھت عرگر نباید برای تعمیر. 


ظروف نقرءای قدیمی ازآب نقرءەادن استفادہ شود زیرا۔رنگی پرارزش آٹھارا می پوشائد . 


اشیاء عاج یکھنە بمرورزمان رنك زرد عایل بقھوءای یکنواخت وخوشآیندیکسبپ 
میکندکھ درقحت بعضی شرای میتوان آترا۔یکمك جاروی مناسب ازبین بردم ورنگ سفید اولیه ے لت 
آنرا ظاعرساخت جدون.اینکە این عمل رججانی داشتہ یا برقشتگی ذ شیئی بیفزایدا۔ - ھ 

درمورد تابلوہای نقاشی زنك روغنی وضع وچگونگی امر باآنچه تاکنون بیان گردید : وت 
متفاوت است زیرا تار وکدرشدن تابلوحاى نقاشی :با مرورزمان نەنٹھا مزایائی دریرندارہ بلک . ہت 
بدلائگل زبربن سبپ نقصان ارزش ٹاہلو نیزمیباشد : ورنی تابلو دراثر نور وآلودگی ہوا جلای : 
وداا ازیست تید : لایکدر یکه برسطی ٹابلو نمودار میشود تی لاہ محافظیِ بشمار 7 
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پ نی نی کہ مائم ازدیدم شغدن رنگھای تابلو نیزمیگردد ء بنابراین دراین مورد لازم است با 
وش صحیحی درصدد چارءجوٹی بر آبند ولا‌یەکدررا طوری بزدایند کہ آسیبی برنگھای اصلی 
رنظابلو وارد غشود ۰ 
دی لازم است یادآوری شودکە خوانند گان گرامی نباید زنگار (028 00 - 6380) را باچرك 
پٹ ا وکتافت 080۷ا ۔ 4٥٥أ58)‏ اشتباء نمایند ء٠‏ بدین‌معنی کە درموقع پالڈکردن اشیاءکثیف شدہ باید 
اقت شودکه این عمل سبب ازہین بردن زنگار پرارزش آتھا مخصوصاً زنگار اجسام یکهہ ذکر 
مد نگردد : 
٠‏ ژڑسو؛ (٥تہ!))‏ این نام بزمینەھای مخصوصی ازنقاشی اطلاق میشودکە برای آمادہکردن 
سطوح مختلف مخصوصاً کرباس متداول میباشنں . 
ژسو را معمولا ازافزودن مقداری سریشم , ژلاتین یاکازئین (صزەەە0 شیر منعقد شدہ 
”:.. است) بەیکی ازانواع طبیعی سو لقات کلسیم ( گیچ (۱۱دۃ×5٘+۸)) باکربنات کلسیم ((ا[دط0ا) .ہا گل سفید 
(چهنانطا۷۷) تھیە میکنند . گاھی مقدارکمی ہم مادہ ضدعفونی کنندہ برای جلوگیری از گندیدن 
بدان میفز ایند ء معمولا محلول چھاردرصد فرمالین (06ل08008٥۴)‏ رابر ای این منظوربکارمیب رند, 
۱ با اختلاط سە جسمگچ وسریئشم واکید روی (ۂ۷۷۸ 2106) ژسو سادەای تھیەکردہ کت 
وبصورت قشرناز کی بکمك برس برسطح موردنظر کشیدہ واین عمل را بعدازخشثك شدن ہرلایہ 


چند نمونە ازساعتھای دیواری و رومیزی قرون 
شقدصم وھجدم ونوزدیم 


ھٹرومر: 





دستگاھھای داخل يك ساعت 
دیواری ٹنگردار 





دستگاھھای داخلی يك ساعت رومیزی زنگدار 


حداقل پنج یا شش مرتبہ تکرارمیکنند - بجای گے یاگل سفید میتوان خاك چینی (صنادھا) 
را بکاربرہ- درتقاشیھای رنگگروغنی معمولا” مقداری شن نی زمیفز ایند تاسطح‌بوم دندانەدارشود. 

ژسورا ازقدیم نیز برای تھیە نقاشیھای روی کرباس بکارمیبردند ولی چون سبب کاهش 
نرمی کرباس میشود لذا بھتراست ازآن فقط درنقاشیھای روی چوب (ا٭ە٥6)‏ استفادہ نمود 
درقاشیھای تامپرا نیز غالباً از ژسو استفادہ میشوں - رطوبت برای ژسو مضر است وباید ازآن 
پرھیز شود . 

دورہ قابھای مذہّب وآئینەھای تزئین‌شدہ را نیزقبلا” با لايه نا زکی از ژسو می پوشائند 
ا اوراق نازك زر بھٹر بدان بچسبد . ۱ ٌ : 

درقرن ہھیجدجم قبل ازتزئین اثاث چوبی خانه ععمولا سطوح آنرا با لایەای از ژڑسو 
سیہوشانیدند تا رنك آن مات شدہ واوراق زر را بھتر بخود بگیردگاھی نیز قدری شن بدان 
عیفزودنں با آنرا سوراخ سوراخ میکردند ۰ 

ژلاتین (مصناعاه) ازمواد پرونئٹینی (مصنعاہ:) بشمار عیایدکە آئرا ازجوشانیدن 
غضروف یا استخوان بعضی حیوائات بدست میآورند - درآب حل میشود ومحلول آن پس‌از 


افنرومردم 





بی رفاو ا 
چچ گا ۰٠وا‏ 
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: عم قفط جا ح‎ 
تر اش‌دادن وپرداخت کردن سنگھای قیمتی‎ 


تغخلیظط بصورٹت عادہ لزجی (رلاءلّ - ٭4ء[) درمیا ید د رکارہای نری آزژلاتین درموارد مختلفی 
استفادہ میشود مائندں تھيه جسب وغیر کہ بدانھا قلا“ اشارہ شدەاست . 


ساعت (ہەد اد۷ ہماەەاں ۔ 3۸ ,:جہا:ہيم) تعمیر ساعتھایقدیمی اعم ازدبواری 
یا جیبی امری اس تکاملا فنی وه رگز نباید بساعت سازھای معمولی واگذارشود بلکه فقط بکسانی 


عیثوان اعتماد داش ت که مدت زیادی ہا ساعتھای قدہمی سر و کار داشته ودرتعمیر ومرمتآنھا 
مھارتی بسزاکسب کرنمداند . 


کثافت وفرسودگی دوعاملی ہستمد کہ سبب ا زکارافتادن ساعتھا میشوند - چرك وکتافت 


را ممکنست بدون دشواری زیاد پاك کرد ولی لازم استکوشش شود درحین ای نکار ازستکاری 
کردن بستگاهھای داخل جعبە ساعت خودداریگرند . 


گرم وسردشدن ھوا سبب انبساط وائقباض شدہ وہدین ترتیب جربان ھوائی درداخل 

جعبه ساعت بوجود میا بدکەگرد وخالكا را بداخل آن میکٹں ۔- ذراتگرہ وخال[د برقطعات 

روغ نکاری شدہ مار چیم ونەتٹھا مانع ازح رکت دقیق وآزاد آنھا میشوند بلکه بمرور 

زمان بب اسطکاك ومقاومت یکه ایجاد می نمایند باعت فرسودگی دستگاعھای متحرلد میگردند. 

7 ساعٹھای دیواری قدیمی معمولا" دارای جعبه شکافداری ازچوب عیباشندکہ حواإ 

میٹواند بازادی از آتھا جربان یافته وداخل وخارج شود . برای جلو گیری ازورودگ ردوخالد 
۴ 


من رومرم 


سرسمی ہے سے ےرس سپ 





پر سسرڈرس 


ٹرومردم 


پشت ثشکافھا را ازمنسوج یا پارچه ریزبافی پوشانیدءاندکە مائند یك سافی عمل مینمایں ۔ 
درصورت 'کثیف شدن :این قطعات پارچەای میتوان آتھارا بآسانی تعویض نمود واگرشکافی 
در جمبەھای چوبی ساعت‌ھای دیواری پیدا شود باید ھرچھ زودثر بتعمیر آنھا ہمت گماشت 
وسادءترین راہ چسہانید نکاغڈھای بستعەبندی (کاغذھای قھوەای رنك) روی شکافھا ازداخل 
جعبه میباشد ۔ 

دربعضی ساعتھای دیواری خیلی قدیمی لنگرھای ساعت رابوسیله طنابآویزان میکردند 
وچون طنابھا بمرورزمان پوسیدہ وایجاد مزاحمت مینمایند لذا بھتراست طنابھا را با زنجیر 
تعویض کنند . 

معمولا” برای پالك کردن دستگاحھای مکائیکی ساعتآترا برای مدت کمی درنفتفروبردہ 
سپس بوسیله برس نرمیکھ دربنزین خیس شدەاست تمیزمیکنند ء پس ازتبخیرشدن نفت قطعات 
متحرك ساعت را با روغن ساعت روغ نکاری میکنند وبرای روغن کاری(پر) وكدداری بکار 
میبرند : البته یك عدد پررا نمیتوان برای مدتی طولانی برای منظور مزبوربکار بردء درمصرف 
روغن نبابد افراط شود زیرا زیادی روغن ‏ گردوخاك رابخود جذب کردہ و بشکلمادۂ چسبند,ای 
مانع کارکردن ساعت میشود . 

بھتراست برای ترمیم جعبەھای چوبی ساعتھای دبواری ازمھارت وتجارب مبلسازان 
ہا منبت کارھا استفادہ شود ؛ همچنین ہرایتعمیرقاب وجلد نقرەای ساعتھای جیبی قدیہمی ممکنست 
ازروشھائی که برای تمی زکردن اشیاء نقرەای ذ کرشدہ یا بعداً گفتہ خواحد شد استفادہ شود . بابد 
درنظر گرفت که شاید درحال حاضرنتوان ساعتی یافتکه درقرن ہیجدحم ساخته شدہ وجعبہ یا 
جلد نقرەای اوليه خودرا حفظ کردہ باشد زیرا بوسیله آپب نقرہکاری که عملی است بسیار سادہ 
وہا ہحزینه مناسب میتوان وضع ظاعری فابھای نقرەای ساعتھای جیبی را اصلاح کردہ وبھبودی 
بخشیں - قسمتھای برنجی صفحات ساعتھای دیواری بز رك را میتوان پسازہاكکردن با ورنی 
شفافی پوشائیدہ وجلای قطعات برنجی را برای مدت زمان طولانی محافظت نمایند . 

دستگاحھای تنظیم وقت وباصطلاح رقاصك ساعتھا مھمترین قسمت یك ساعت بشمار 
میآیں واگرخراب شدہ باشد باید آنرا تعویض نمایندء این عمل چنانچەگفته شد باید توسط 
يك کارشناس ماہ رک تبح رکافی درمورد ساعتھای قدیمی دارد انجامگیرد وچون دستگاعھای 

تعمیر زنجیر وقلاب وگیرەہای فلزی ساعتھارا ممکنست باکمی دقت شخصآً انجام داد 
ولی اگر زنجیری پارہ شدہ یا ضایعاتی پیداکردہ باشدکە باہزار دقیق نیازمند شود بھتراست با 
کمك یا مشورت جواھرسا زکا رآزمودہ برفعآن اقدامگردد . ۱ 

یادآوری این مطلب نیزضروری است کە قبل ازاقدام بتعمیرہرنوع ساعت قدیمی لازم 
است ازچگونگی دستگاهھای داخلی ومشخصات عمومی ساعتھای مربوط بآن دوران اطلاعاتی 
کسب شود ٠‏ ازایئرو توسیه میشودکہ علاقمندان باین امو رکتابھائی راکه ممکنست درتامین این 
منظور مؤثرباشند تھیەکردہ ومطالعه فرمایند ۔ مثلا کتابی بنام : 
(طەمەا4 صمط ۰ ×طندہ لعل اوصہ ط× عط٢'‏ - صملحددہ عنعط اصد ععطكء ٥‏ اٌصد بلطم 0۱4) . 
تالیف :8ظ .[ .7 ممکنست بسیار مفید واقع شود . 

سایننمھا (ہنمەعطھ -- ۴نعععط۸) سایندەھا را معمولاٴ برای پرداخت کردن اشیاء 
بکار میبرند ول یگاہی ازآنھا, برای سائیدن سنگھای سخت مائند یشم (م0[) یا سوراخ کردن ‏ 
مواد سختی مائند شیشهہ وچینی استفادہ میکنند . 

سنگ سمبادہ (صة صدہحاہ) که ازنظرشیمیائی کربورسیلیسم است سنگد سیاء متبلور ٭ 
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چندئمونه آزسنگھای قیمتی تراش‌دادمشدہ ونمونەھای طبیعی بدونتر اش 


وسختی‌است که ازحرارت دادن اکسید سیلیسم خالص باکربن درکورہ الکتریبٹ تھیه میشود 
وسمبادہ ( ×ظ -- آج٥‏ تدظ) کہ مخلوطی‌است ازاکسید آلومینیم وآھن‌که برای تھیەکاغذ 
سمبادہ ہکارمیرود سایندەھای بسیار سختی بشمارمیاآ یند . درجە سختی آنھا درحدود سختی الماس 
میباشد وبصورتھای مختلف ازقبیل چرخ سمبادہ یا بشکل میلەھای عته وغیرہ موارد استعمال 
زہادی دارند . 


برای پرداخت کردن ابتدا با سمبادەھای درشتتر وزبرتر شروعکردم وبتدریج بہا 
درکارہای ھنری از سایندەھای گوناگون ازقبیلگرد سنگگپا ‏ 5ظ ےرمزط) 
(عل ٣۷‏ ٥ع‏ نصد۶ وسند جلا (نا٥ح:ۃ])‏ وبتانەجو اح رسازان زت ا مو ۶:۰ - منع>'ط ۶۱۷۷۶۷) 
وگل سفید (عصنانط۷۷ -۔ چ٥‏ ج ٥ا۵ ٤‏ تعاظ) وغیرہ استفادہ میکنندکه ھمگی ازسایندەھای نئرم 


ازانوا عکاغذ سمبادہ : 
(ظامات) وعص -- عص6/ا ٭انہ1) ر آمجدم ۷×ءمصسظ -- صەصظ عمنہدط) و 


ہترومردم 


ھنرومردم 


(عممجّ‫ز مدات) - ۱۷۷-۴ ےا ×عنجدظ) وغیرہ میتوان درموارد مختلف بآسانی استفادہ کرد وجون 
انواع زبر یا نرم آن دربازار یافت میشوند لذا درعھرمورد میتوان نوع مناسب آنرا تھیەکرد 
وبگار بر . 

سختی اجسام ( فلح عحد آہ مععصلاجہ5 ۔ ۵۳ئ3 ەل 4٭٭٣دە‌ط)‏ گاهی برای کانیکە 
است تعیبن ومشخص نمایند - راھھای گوناگونی برای رسیدن باین منظور وجود داردکە غالباً 
بسیار فنی وعلاوہ ازدسترسی بوسائل مخصوص مستلزم داشتۃ شتن اطلاعات کافی ازغیمی وفیزریك 
است ولی درمورد سنگھا وبعضی اجسام معدنی آزمایٹھای مربوط بدرجه سختی تاحدودی 

حمه میدانندکہ درجہ سختی اجسام پکسان نیست ومثلا“ الماس میتواند شیشه را بہشرد ؛ 
بعہارت کلی تر ہرجسم سختترمیٹواند جسم فرمتر ازخودرا خراشیدە و ×اخط بیندازدء ٤‏ اسماس 
آزمایش موردنظر نیز برھمین پایە قراردارد . 

درفھرست زیرین اجسام بترتیب صعودی درجە سختیشان طبقەبندی شنەائد وه رجسم 
ازجسم بعدی نرمترمیباشد وبوسیل آن خط برمیدارہ . 

بایں درنظرداشتکە بعنوان یك آزمایش اوليه میتوان با تیغه یك چاقوی فولادی تمام 
اشیائی راکە تا ردیف پنجم قراردارند بآسانی خراش داد . 

-١‏ سنگك طلق (٥تہاء‏ م٥50‏ - عاندئ8) پودر طلق (عل؛ٴ) 

-٢‏ گج (صصد٥م(6‏ -٥٭م6)‏ ازنقطہ نظ رشیمیائی سولفات کلسیماست ودرطبیعت انواع 
آن وجودں دارد :- 

٥ر٢‏ - کھر ہا ((ەحاسث - ٭۳داسم) 

٣‏ مرمرسفیں (٭۳امەطھا۸ - ٭۸[008457) ازنظ رشیمیائی کر بنات کلسیم است ودرمعدنشناسی 
بدەان (ئفه لہ) میگویند . 

٥ر٣‏ - مرمرسبز (٥:نطمھاھ3/5)‏ سنگك معدنی است سبزرنگك دارای کربنات عس. 

ي - مارسنگگك (مصا دہ عى8) سنگی است دارای سیلیس (اکسید سیلیسم) ومنیزیم کہ 
برنگھایگوناگون دید میشوں- ۳0988 ٥دا‏ و اذ ە مد کە ازنقطەنظر شیمیائی فلورور 
کلسیم میباشند ودرصورت خلوص بیرنگند ولی سنگھای طبیعی عمیشه بعلت دازابودن مواد 
خارجی رنگین عیباشند - ٭اذعدجحھ کہ سنگیاست آبیرنگك وکربنات ئیدارتە مس عیباشد . 

٥‏ - مرجان (لدہہ)۔ الد٥ہ!))‏ پوسته سخت حیوانات دریائی است که ازنقطه نظ رشیمیاٴ 
کرہنات کلسیم میباشد - (288ھ) کەسنگی ‌است طبیعی وازفلوروروفسفات کلسیم تشکیل‌شدءاست. 

سی 0+3 (فلدصملزمصصة) (کہ بعدا شرح دادہ میشود)- (صەنافنہا0) 

٦‏ 2020 (مائاد دہ ہ11 ۔ - داناد56) سا است - فیروزہ (صنمدویں7) 
کە ازنظ رشیمیاٹی فسفات آلومینیوم یا آھن استکە آثاری ازترکیبات مس درآن دید میشود - 
(لهع0) که سنگیاست شبیه درکوھی ودرنواحی جنوبی ایران بآن عین‌الشس میگویند۔: 
(ەحىكاظ ۔-- طا٥م]كا“37)‏ که دراغلب سنگھای خروجی دید میشود وازنظرشیمیائی سیلیکات ٠‏ 
آلومینیومی استکه مقدا رکم یا زیادی پتاسیم یا سدیم درآن یافت میشود . 

- عقیق (ھچ۸) کہ سیلیس خالسٰ طبیعی است - یاقوت یا لعل بنفش 80(طصت۸) 


۱ پأآ”کیےت.۔ 


نوع بنفشکوارتر است وسیلیس ناخالص میباشد - سنگك چخماق ڑاصفاڈ ۔ ە[5) این مادہ عم 
سیلیس ناخالص عیباشد- انواع د رکوھی (ا٣*٦ا())‏ بلورھای خالص آن بیرنگ وازسیلیس 
خالص است ولی انواع رنگین آن نیزکه سیلیس غیرخالص است یافت میشونں لاہج0 10٥‏ 
ہا عطدمہ ۵٥‏ لعاءت - یشم )[]2۵٥(‏ - سنگ یعانی (رصەاءہلمطل -- عمنك هك لد0) سیلیس 
اخالصی است کہ الیافیشکل میباشد - عقیق جگری (مصطنلدہہ٥‏ - عصنلەەەن) . 

٥ر۷‏ - پاقوت کبود (ا8":9) کہ سیلکات طبیعی بریلیوم است -- زمرہ -- 08تد٥22)‏ 
)4كا وکھربای بلوری (٭تذلقە٣د5)‏ کہ سیلیکات فلزات مختلفی‌است ومعمولا دارای 
مقداری شبه فلزبر (٭ 00 ہ٥ق‏ - ٭08) میباشد - سیلیکات زی رکونیوم (مو2180) کە سنگی‌است 
بیرنگگ یاکمی مایل بزرد . 

۸ - پباقوت زرد 89م ) کہ سیلیکات وفلورور آلومینیوم میبائد - لعل یا یاقوت 
سرۓ ز(اەصنم5 - ٭لامصام5) که انواع مختلف آن مخلوطی ہستند از اکسید یك فلز دوظرفیتی 
عائند منیزہم ہا روی وبك فلز سە ظرفیتی مائند آلومینیوم وکروم وغیرہ ۔ 

۹- یاقوت کبود (جنحاممہڈ ۔ عنحامد8) نوع آہی وشفاف اکسید آلومینیوم است رنگگ 
آن مربوط بوجود آثاری ا زکبالت یا فلزات دیگراست - پاقوت یا لعل ((ان3 - تن) اکسید 
آلومییوم قرمزرنگ میباشدکە قرمزیآن منوط بوجودکروم است (باید درنظرداشتکه اکسید 
آلومینیوم خالص بیرنگك است وبآن (900۵0ھسجەلہ) ۔- ان من8ە) میگویندکە جسم سایندہ 
بسیار سختی بشمار میآید). 

۰- الماس (0۸0مصفاط - ٤صعتصعة0ة)‏ کە کر بن خالص وشغافمیہاشد. البته این تقسیم بندی 
کامل نیست ولی چون جنبە تاریخی داشتہ وبتقسیم‌بندی (ا340) معروف عیباشد عیناً ذ کر گردیدء 
دربعضی کتابھا این جدول را خلاصەدکردہ وبصورت ذیل می نویسند(اسامی فارسی مواد دربالا 


ذ کرشدەاند) : 

۸408 ۔- 5 عازوں]٣‏ ۔ 4 ٭ائەلد0 ۔ 3 2-010 عل7- 1 
۱١ - 0:104‏ سلصہصہ0)-9۹ عدمہ]'-8 تا۵۶د2) ۔ 7 عداء×ط07 - 6 
(فععا ط۵ فلد۔۔یات طبیعی است کە در گر الیت یافت میشود وا زنظرشیمیائی سیلیکاتآلومینیوم 
وپتاسیم است) . 


سرب (ی ما - ۵٥ا2)‏ غیرازمجسمەھای ارزان‌قیمتی کہ ازسرب تھیە میشود ء این فلز 
بصورت خالص در کارھای ھنری مورد استعمالی ندارد - بطور کلی مجسمەھا وسابر اشیائی که 
ازسرب خالس تھیه شود بعدازمدتی ازقشرضخیم سفیدرنگی پوشیدہ میشودکەکربنات سرب 
میباشد - بطور کلی پالڈکردن و زدودن این قشر کربناتی لرومی ندارد زیرا بعدازمدت کمی 
دراثر اندرید کر بنیك موجود درھو! مجدداً تشکیل خواھد شد ولی چنانچهە پا کردن این قثر 
درموارد خاصی الزامآور باشد میتوان بطریقه زیرعمل نمود : شیٹی سربی را چندین دفعه درآب 
زیاد جوشائیدہ سپس درمحلول دہ درمعد آسیداستيك (0ذءھ ءا ٥ع۸)‏ فرومیبرند بعد اززابہلشدن 
قش ركربناتہ شیئی را ابتدا درمحلول رقیقی ازثیدرات منیزیم فروبردہ بعدا چندین دفعه ہاآی 


۲1 ش مھ 


شستثو میدعند -- ممکنست دراین‌روش بجای آسید استيك محلول پن درصد آسیدنیتربك 
را بکار برد , 

سرپانتین یا مارسٹنگ (متناتتم5*5) .سنگك معدنی استکە ازلحاظ ظاھر بسیار شبيه 
سنگك طلق (موم 5 ۲ہ8) میباعد ولی بمراتب ازآن سختائراست رنگگ آن ازسبزسیر قا سیام 
میباشد وغالباً خالدار است - کار کردن باآن بسیارآسان است (سنگی طلق جسمی ‌است بسیارنرم 
واگرسائیدم شود پودر قالك بدست میآید). 


۳۸ 


ھلترورم: 


سار ہولوار 


کشور ما چھارراء جھان استٹ و از دبرباز آنرا ہنام 
دخونیرس)٤‏ یا اف زمین میخوائدەاند . 

کاروانھائیکە ازاین چھارراء گذشتەاند ناگزبر باخود 
ر.آوردھائی داشتەائدکە بعضی ازآنھا ارمغانھای گرانبھائی 
بودہ وبرخی ہم بیماریھای بومی سرزمین‌خودرا دراین چھارراء 
رھاکردہ ورفتەائد ۰ 

تب زرد ؛ تب سرخ : گریپ ژاپونی - آنفلواتزا و التور 
دردھائی ہستند که از سرزمینھای بیگانە باین کشور 'راندہ 
وک م کم بومی شددائد . پکی از این رہ.آوردھای گزندآور 
برای شھرسازی و بافت شھرھا وکھندڑھا وکھن ہستعای 
ماکە از روز گاران دور دارای آئین ورسم ویژہ وہمآہنگگک 
با روش زندگی ایرانی بودہ بیماری بولوار استکھ برتنِ 
درست بازارہاء تیمھا ' کاروانسراھا و گرمامہا و کوی 
وبرزن‌ھای آراسته وسرپای ما تاختہ وآٹھا را رنجور کردہ 
واز پا انداختہ است۔ 

گمان نرودکە انگیزہ نگارندہ دراین بحث کھنەپرستی 
و شمنی با نوسازی و آبادانی است و تصور نشودکہ کسی 
میخواہد مردم زمان‌کیھان‌نوردی را واداردکە در روز گار 
گجاوہ وگردونە زندگیکنند . منظور اینست کە نشاندھای 
زندگی آراسته وآسودہ دیرین ما کە چون خالھای گیرائی 
بررخ زیبای شھرہای این کشور نثسته درپیش پای پدیدںەھای 
نو ور آوردھای تمدن باختری قربان نشوند . 
وآسمانخراشھای سردر آسمان زمین خُدا تنگ نیست کہ بیابند 
پیش از ہر آداب وترتیبی کُلنگك را بجان آثار نفیس ومتناسب 


معقول شھرھای زندہ پیاندازند . بازارھا را خاموش ۰.. 


کاروانسراھا را تھی وگرعابەھا را سرد وافسردەکنند . مگر 
نرایران ه رگ زآبادی نشدہ مگر بولوار چیز تازہایست وہ رگز 
:راہن ملك سابقه نداشتەاست کەکدام بولواری درجھان بزیہائی 
چھارباغ وفراختر از خیابان زند است ؟ کدام میدانی بزرگتر 
از نمقش جھان درئیمه دیگر جھان وجود دارد کہ ہازارھا . 
سجدھا ؛ گاخھا و کارواسراھای پیرامونش باین آہ 


ھنرزمردم 


محم دکریم پیر نیا 


واندام باشں؟ کدام کویوبرز نی درایرانشھ رہست کہ سازندەاش 
سر موئی از ترتیب وتناسب وپیوستگی وہمآھنگی وآرامش 
در پرداخت آن فروگذا رکردہ باشد ؟ 

درعمه زہانھای زندہ جھان واژەھای ‌بازار -کاروانسر ا - 
پردیس - کوپل - رباط -- خاتقاء - ساباط - سرای وخرابات 
و حتی بسیاری از اسطلاحات دیگر فنی مربوط ہمعماری 
وشھرسازی از دیرباز آئین ایرانیان بودہ وچھ خوب استکھ 
سنتھای مربوط بن حفظ شود . 

نامھائی مائند : ربع عضدی - ربعرشیدی - نظاميه - 
رکنیەه- بیشاپور- بیرام- بی اردشیر- نرسوآباد - فیروزآ باں - 
بھاباد و عزاران آبادی دیگر یادآور آنست کہ ایرانی عمیشہ 
برای خود وکسانش در هرشھر وروستا جائی را برمیگزیدہ 
ومجموع ا یکامل وبی نقص میساختەکھ مردعیکە درآن بر 
میبرند ازحیث خرید وفروش - پاکی وپاکیزگی زندگی - 
عبادت - آموزش وپرورش - رفت‌وآمد وآسایش وآرامش 
بھیچروی درتنگی نباشند وہآسانی بآنچه میخوامند دستیابند, 
اکر یك برزنکوچك را در نطنز ۔ اثین - کرمان یا قزوین 
بررسیکنیم می بیئیم درمیان آہادی جائی بسیار خوب را بنام 
لرد (بوزن ومعنای لندانگلیسی) یاحسیلیه طرح !نداختہائد کہ 
پیرامون آنرا تکیە - مسجد - گرمابہ - مدرسه - خانقاء - 
دارالشفا - دارالددویه - کاروائسرا - ٹیم و أسیسات لازم 
دیگر فرا گرفتہ و ہمہ کوچھھای آبادی ہا ترتیبی ہسیار 
دلپسند بان می پیوندند . 

اگر کوچەھا تنگ وپیچ درپیچ است در بعضی جاها 
بمنظور سھولت دفاع وبعضی دیگر بخاطر طبیعت وشیبزمین 
چنینشدہاست وگرنەخیابانھایفراخ وکشیدہءای مائند چھارباغ 
اصفھان - خیاہان زند شیراز - خیابان روبروی سردرشھربائی 
فعلی قزوین :- خیابان سرآبنو یزد - خیاہانی کھ شاءفین را 
بمھمائسر ای کاشان می پیوسته حمه دلیل ہ رآنندکە ایرانی ازطرح 
بولوار واحداث آن عاجز نبودہ واین چیز تازہای نیست که 
تحفه فرنگك باشد - منتھی در دوران صفوی برای ساختمان 
مجموعہ نقش جھان ع رگر مسجد جامع را خراب نکردمائد 


ام 





ترلبنات زیبای کلاہ فرنگی سقف باز ار کرمان 


وگنجعلیخان (کەگویا حزینه ریع خودرا بزور از مردم+کرمان 
میگرفته) آثار آلمظفر و سلاجقەکرمان را ویران نکردہ 
تا جائی را آبادکند . 

خواجه رشیدالدین فضل الد دربیرون تبریز ربع خودرا 
طرح انداخته وامیرعلیشاءگیلانی بااینکھ رقیباو بودہ آنطرف 
شھر را برای ساختمان ارگكۓ خود انتخاب کردہ است و جز 
دریکیدوموردکه باتاسف زیاد اشخاص نادان ہا متعصب نقوش 
وکتیبەھاىیکھن را ستردہ روی آنھا را بنام با بەنقش خود 
مزین فرمودەائد ا (مائند کتیبه شی علیخان در بیستون نقش 
فتحعلیشثاء در ری - نقش دولتشاء درطاقہستان ونظائثر ١ان)‏ 
کسی مانند: شھ رداربھای ما اسب ستم برپیکر نیمەجان آبادیھای 


گذشتگان نتاختہ است مگر اینکە اثری درحال ویرانی وتباہی. 


ہودہ ورادمردی آنرا بازسازی وباز پیر ائی کردہ بائد (سجد 
جامع اسفھان - مسجد جامع یزد - مسجد جامع فزوین). 
برای اینکه بدائیم احداث بی ‌رویە و ناصواب خیابان 
وبولوار با جان شھرها چھ میکند خیابان اصلی فزوینرا کە 
از میان شھر ود رکنار بازار میگذرد مثال می آوریم . احداث 
اہن خیابان (که ھنوز حم دوطرف آنکاملا ۔اخته نثدہ) 
باعث خاموشی بازار - قیصریهہ - تیمھای بسیار زیبای وزیر 


ِک 


وسیدرضا وغیرہ شدہ بطوریکهھ عررہگذاری دربازار احساس 
تنھائی وگاھی عراس میکند پیشەوران دکانھای خودرا رھا 
کردہ بخیابان ریختەاند کاروانسراھا جای خاکروبە وگاھی 
تبدیل بانبار و کار گاء دباغی وروفتگری شدہ لچک یھایزیبای 
کاروانسرای وزیر بە بینندہ دھان کجیمیکند واندامھای گست 
پیک رکاروانسرای بسیار بز رك سردارکە بدونیم شدہ نگرندمرا 


برای ایرانی نیست آفتاب تند تابستان وسرمای سوژتاك زمستان 
گردبادھای پرگرد وخاك و بارانھای دیوانه بھاری پیشەور 
آیرانی را واداشته استکھ در زیر سایە بازار دکانی بگیرد 
وباسودگی درآن بنشیند . ضمناً روش اقتصادی بازار ایرانکە 
درھیچ نقطه از جھان نظیر ندارد ھمکاران وجمپیشگان را در 
یك رستەگرد می آوردہ وخریدارہرای ب رگزیدن خواسته خود 
ناچارنبودءاست تا در گرمایتابستان وس رما یزمستان خپابانھار! 
گ زکند. چون ‌ھر نوع کالائی دریك رسته عرضه میشدہ ع رکس 
می توانسته است باسان یکالای دلخواء خودزا بھتر و ارزاتر 
وزودتر بدست آوردہ وپیشەوران نیز ناچار بودماند درپھبودی 
جنس خود بکوشند تا باکالای دیگر ان قابل رقابت باشد . 
درسالھای اخیر رستەهھا وقیصربەھای بزرگی ومتعددی 


افترومرتم 


جپوسوسے ملیف حا پپسیٹٹ٤ڈیملے‏ اس مستپوتسو مایا 


بازار گرمان 


ہنام پاساژ درکلیە شھرھای ایران ساخته شدہ . چە کسی میتواند 
ادعاکندکە بھترین وبزرگترین آنھا با تیم بز رك قم یا تیمچه 
امین‌الدولەکاشان یا قیصریه ابراحیمخان کرمان یا بازار وکیل 
شیراز یا بازارھای اصفھان وکاشان ویزد قابل مقایسه ویا اقلا 
با راغماض نظیر آنھاست؟ حتی بھترین پاساژ پایتخت نیز بپای 
تٹیمچه حاجبالدوله کە در دورہ انحطاط معماری ایران ساختهہ 
شدہ نمیرسد ے مگر چنین ٹیست؟ 

بتا زکگی باب شدہ است هرشھرداری بمحض ورود بمحل 
عاموربت خود قبل ازھ رکار بك یا چند محله قدیمی را درہم 
میکوبد وہاصطلاح خیابان جدید احداث می کند تا یادگاری 
ازخود بجایگذاشته باشد . دوطرف اینگونہ خیاہانھا ع رگز 
پرنمیشود و جز تعدادی معدود دکه (که احیاناً بسبك تھران 
با پابە فلزی ودر ک رکرہای بدون نماسازی) در زمان شھردار 
خیابانساز علم میشود مابقی طول خیابان از دوطرف چون 
آروارہ پیرزالان تھی می مائد ودر زمان شھرداری بعد تبدیل بە 
مزبله ؤ پرورشکاہ پشہ و مکس و ورزگاء سگان ولگرد 


ہوےٴ 


درکنار نخستین خیاہانی کہ در شھ رکرمان احداث شد'ٰ 


پکر رنجُور و أثرآور زاغەھا و ویرانەعای :درحم ربختهہ 
در ژرفای درمھائی کە رو زگاری شھر قدیم بودہ چشم را آزار 
مبدحد ولی باڑھی میخواستند (درچند سال پیش) بولواری 
مود ہر یازار وکیل !جد اث کنند کە رشته این رسته زیبا را 
ازعم بگسلد چندەکاروائسرا اوسجد ومدرسه وآبانبار را شقہ 


روم رکچ ۱ ۱ ۱ 





چھارسو بازار کرمان درمقابل تشعشع شدید آفتاب . داخل بازار حای' 


ازراحتی وآرامش دارد 
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کند پیشەوران بازارحایزندہ وہرجوش وخروش را درآغوش 
خودکشد ومجموعہ بناھای باستانی شھر را کہ بامنطبق بسیار 
معقول معماری جا نگرفته چون بازار وقیصریه قزوین بیجان 
وخامو شکند (که خوشبختانه مسثولان بیدارکٹونی رسیدند 
وپیران زنده دل شھررا پناء دادند) . 

برای اینکه بدائیم اپیدمی بولوار چه میکند بشیراز شھر 
شمر وعشق بروم . 

چند ماہ پیش کە درخدمت استادم بشیراز رفته بودم بعلت 
تأاخیر عواپیما چنان شدکە شبانه وارد شھر شدیم . 

از خیابانکە میگذشتیم یکبارہ عیدانی وسیع وعریض 
. وطوبلی پیش روی ما سبز شدکہ چھار خیابان نز رك اضلاع 
آڑرا تشکیل میداد و در رگوش آن چھار راہی بوجود 
آمدہ ہوف, 

بندم .درنخستین برخورد شاد شدمکه شیرازی با ذوق 
روی دست اصفھانی زدہ ومیدانی چھارچندان نقش‌جھان طرح 
انداخعه وبخواست خدا روزگاری پیرامون آن ساختمانھای 
آپرومندی بپا میشود وا اگرنمردیم خواعیم دیدکہ ہنوز مردم 
ع زللعدل وزیباپسندند . باکمال تاسف خیلیزود این رؤبای 
شیرین باطل شد وہا توضیح میھماندار شیرازیمان دربافتے کہ 
میدان چیزی جز یك زمین بایر نیست کھ در میان چھارخیابان 
افتادم وفعلاٴ مر بله است. 
۱ در پایان این حقیقت را بعرض میرساندکه خامی نگارندہ 


کی 


چھارہو - بازار کرمان 


7۲ .٭×ڑ یت 


باعث شدہ تا تنواند مطالب منظور را پپروراند در آنچه تاکنون 
یادشدہ هر گزقصدتوھین باخدای نخواسته اسائہادب بشھرداران 
شریف و خستگزا رگذشتہ نبودکه باکمال دلسوزی وعلاف 
بدون داشتن یچ وسیله وامکانی ناچار بودمائد بشھر خود 
سروصورتی بدحند و چون بقول معروف ×اہبیمایه پتیراست> 
ىدون داشتن طرح ودستگاء راہنما واعتبار ونظائرآن امکان 
نگھداری آثارکھن شھرعا وروستاھا را نداشتەائد ودرحقیقت 
کنارآتان مانند خانھداری ہودم کە قبل ‌ازرسیدن میھمان نخستین 
کاریکە انجام میدحد رفت وروب وگردروبی است ولی از 
امروز بەبعد کهہ بفرمان شاہنشاء نوسازی ایران آغاز شدہ 
وشھرھا وروستاھا از روی اصول صحیح شھرسازی وبا مطالعد 
دفیق وصحیح فنی توسط کارشناسان باتجربه وہا ذوق ایرانی 
ویراسته وپیراسته میگردد اگرچنیناشتباعاتی رخدہد پشیمانی 
بسیار ببار خواحد آورد ۔ اگر نوسازی دربیرون شھرھا بعمل 
آید بستھای کھن (وەوناید٥م1)‏ از گرمی و زندگی 
خواحد افتاد و اگر از عرصەکوی و برزنھای کھن آبادبھا 
استفادہ شود مستلزم نابودی یا حداقل تغییر قیافه آثارگنتد 
خواعد بود . اکرارتباط شھرقدیم وجدیں بوضع معقول تأمین 
نشود پیوند شھر خواعدگست واگر این رابطه ہسیار تزديك 
باشد باشنددگان کوبھای کھن را خواہد "رہود وکبئی حاضر 
بیست در یك خانه قدیم ید رکوچه پس کوچ بنشیند وحالآ :کہ 
عسایداش درآنطرف شھر در وبلائی مُدرن وزیبا نشسته اىت. : 
این دیگر بعھدہ صاحبنظران واستادان استکەکلیة این مسائل 


ھٹرومرم 





را با منطق قوی حلکنند و اگرچہ کاری بس دشوار است 
ولی لامشکلی نیست که آسان نشودء . 

ہایں قبول کردکه زندگی در روزگار ما درکوچەھای 
تنگ وپیچ درپیچ عبسر نیست ولااقل ہ رکس احتیاج دارد کہ 
از خانه ٹا محلکار خودرا از وسیله نقليه شخصی باعمومی 
استفادءکند و این مشکل را می توان با تعریض کوچھھا بحد 
معقول ولازم (وتا آنجاکه ہآثار حنری لطلمه نزند) حل کرد 
ولی اینکە بیایند پیرامون یك اثر را بازکنند و آنرا.مائند 
بناھای یادبود اروپائی در وسط بك میدان یا در محور یك 
خیابان قرار دھند کار درستی بنظر تمیآید . 

معماران ایرانی عائند ھمشھر بان عارف وروٹشندل خود 
بدرون پیش از برون توجھ داشتەاند وشابد جلوہ ونمایشافسون 
کنندہ شاھکارھای معماری ما درعمین باشد . 

در زبان فارسی مثلی است که میگویند حنگام ہازدید فلان 
نائ یکلاہ از سرانسبان می ‌افتد بگمان نگارندہ مورد این مثل 
ہیں محفوظ ہمائد . 

عمسجد جامع اسفھان از درون صحن جالب ومحتشماست 
ناید ہا احداث خیاہانی در محور سردر آنرا تحقیر کرد یا 
دبرارھای خشتی و زبرہ پیرامونش را که از روز نضت 
نماسازی غشدم ہا تھی کرہن پیرامون ونماسازی تصنعی ومتکلف 
نٹان دام . ٹ چیرەو حیثت یك اثررا نباید مسخ کرد ولی استفادہ 
ارہ ونوہن از بنائی ک رو زگاری بکار ویژەای میآمدہ ودیگر 


رو رم 7ے .ہ 








خانەھائیکە ھرروز نظائر آذرا 
: خراب م یگنند 


مورد استفادہ آن منتفی شدہ اگر منطقی واصولی باشد معقول ' 
خواعد بود . مثلاٴ کاروانسراھا را میتوان بآسانی ہمیھمانسرا: 
شدیل کرد (ولی بقول منقدین ایتالیائی نە مائند کارواسرای . 
ماآدرشاء اصفھان وبخصوص قسمت ورودی آن کە نہ ایرانی وه :۔ٴ 
آروپائی بلکە لاشّرقیة' ولاغربیلّە است). ۱ 
مدارس علوم قدیمه اغلب درحال حاضر عم دائر ومورد:, 
استفادہ است آنھائی ہمکه متروك شدہ بآسانی قابل تبدیل :7 
بکتابخانه وپرورشگاہ ونظائر آن است . 1 
کاخھای شھری و _دسکرەهھای روستائی خود بھترین : 
موزءاند ودلیل ندارد درشھر وروستائی کە چنین اثری موجود -: 
باشد ساختمان تازەای باین منظور ہرپاکنند . 5 
رباطھاوساباطھا وکوشکھابسیا رآسان‌یپرورشگاءوتف ربحگاء 
تبدیل میشود (یامیتوان‌چنانکە انگلیسیان برای گذرائدن :. 
تعطیلات آخرحفتہ خود خانمحائی بنام وط قاتہ عل ہ۸۷ :' 
دارند' ازاین ساختمانھای نغز وزیبا برای عمین منظور استفادہ ٭: 


کرد). ۰ 

خوشبختانه شھبانوی عنرپرور ما توجه عمیق وفراوانی ٴ٠‏ 
ہین نکات معطوف میفرمایند واوامری از جانب معظملھا صادر :۔ 
شدءکھ آیندہ نیکوٹی برای آثارھنری نویں میدحد بامیدآئروزٴ إٍ 
کہ ایرانشھر را آراسته ووبراسته بەیینیو وچنانکه داریوشٰ ما 
خواسته ونیازکردہ جائی برای دروغ و دروند در میون _ ٌ ع 
نباشد . 








.ھ.٢٢۰١لاسبورم کتابخانه مدرسه فخریه (مروی) تھر ان : فخرالدوله حاکم‎ - ٣ 
درتھران مدرسەای ساخت وبرای ادارہ آن موقوفات بسیاری وقف کرد وچون بخان مروی‎ 
معروف بود این مدرسهە نیز ہمدرسه مروی شھرت یافت . کتابخانەای برای این مدرسهە فراہم‎ 
آوردکە عماکنون برجاست ویش از دوهزار جلد کتاب خطی دارد در میان کتابھای کتابخانه‎ 
مروی نخه ہای نفیس ونادربسیار است از جمله نسخەایست از خمسە نظامی کە مجالسی ازنقاشی‎ 
اثر قلم استاد کمال الین بھزاد را دارد واز نفاپیس جھان بشمار است . ہمچنین نسخەھائی در‎ 
. علوم ریاضی داردکەبسیار قابل توجە و گر انقدراست‎ 


۴۳- کتابخانه مدرسے٭ سلطانی کاشان : این عدرسه از بناہھای قرن سیزدھم ھجری 
است وبنائی عظیم ومجلل دارہ این مدرسه کتابخاندای بز رك داشت وسبای کاشی ملك الشعرای 
فتحعلیشاء درتاریخ بنای این مدرسه قطعدای سرودہ است . 


٤‏ - کتابخانه مدرسه آقا . کاشان : از بانی این مدرسە اطلاعی بدست نویسندہ 
نرسیدە ولی سال بنای مدرسهہ ۱۲٦۸‏ . ھ. است مدرسەای بز رك وقابل توجه است . کتابخانه این 
مدرسه عم اکنون موجود است . 


٣‏ - کتابخانه مدرسه پای قلعه . اصفھان : این مدرسہ ہم ازمستحدثات صدر اصفھانی 
است اطراف صحن مدرےه را با کاشی ھای عفت‌رنگك زینت دادەاند کتیبه این مدرسه بخط ثلث 
است کە تاریخ بنای ان ۱٢۲۹۷‏ . ھ . را دارد کتابخانه این مدرسە نز برای طلاب علوم دینی 
قابل تٹوجهہ ومورد استفادہ است . 


٦‏ - کتابخاله حاج ملاھادی سبزواری . سبزوار : حاج ھادی فرزند ملا مھدی 

متخلص باسرار . از بزرگان علمای کلامی وفلاسفه اخیر بشمار است . درحدود سی تالیف 

دارد . این ڈانشمند عالیقدر در سبزوار مدرسه بزرگی بھمت خود ساخت ووجود او در سیزوار 

ٴ سبب گردیدکھ سبزوار بصورت دارالعلم درآید وازاطراف واکناف ایران دائش پژوھان وطالبعلمان 

بطلرف سہزواررعپار شوند . حاجی ھادی سبزواری کتابخانه بزرگی نیز برای مدرسه خود 
فراہم آورد کە ہماکنون نیز باقی است . 


۷ - کتابخائه میرز! ابوالقاسم قائثہمقام فراھانی : او مردی دانئمند و نویسندەای 
ارجمند وشاعری توانا بود وثنائی تخلص میکرد . بطوریکه در مقدمہ این عصر یاد کردیم او 
وزیر عباس میرزا نود وسالھا نیز وزارت وصدارت محمد شاء قاجار را برعھدہ داشت وسرانجام 
بدست اسمعیل فرچه داغی در روز ٠٣‏ صفر ۲١١‏ درباغ نگارستان شھید شد . 

کتابخائہ قاثممقام ا زکتابخاندھای معروف بود کە 


یس از قتلش بست تاراے رفت 
ھلوز سخەحای نفیس از کتابخائه او در کتابخاند ای ج رفت ۔ 


خسوصی موجود است ۔ 
٦‏ 


رکن‌ائدین ھمایونفرخ 


شنروم تم 


پمی سر 


ى۳ - کتابخالہ مدرسه صدر . تھران : میرزا شفیع صدراعظم فتحعلیثاء مردی ادب 
دەست بود وھدرسه صدر تھران را او ساخت وہرای این عدرسه کتابخانهہ معظمی بنیاد نھاد 
ھ, اکنون نیز آثاری ازآن باقی است . میرزا شفیع مدتی کتابدار کتابخانہ محمود میرزا فرزند 
دتحعلیشاہ ہودہ است . 


]۹ - کتابخانه محمود میرزا قاجار . تھران : محمود میرزا پسر فتحعلیشاء ازمردان 
داش پژوہ وشیفتگان شعر وادب فارسی بود او بسال ٣٢١١‏ تولد یافته وتا سال ۱۲۸۰ در قید 
حیات ہوده أُست . او سالیان دراز حکوعت ٹھاوند را داشته است . او شاعربود و شعر می سرود 
رمحمود تخلص میکرد . تذکرەای نوشتەکە بنام تذکرہ محمود معروف است . از تذکرہ محمود 
بحط مصنف نسخەای د رکتابخانه این بندہ نویسندہ موجود است ۔ دواثر دیگر بنام بیان محمود 
وخرقہ محمود داشته است . کتابخائه محمود میرزا ا زکتابخانەھای معروف دوران قاجار است . 
میرزا ابوالحسن متخلص بە امید نھاوندی از شاعران دوران قاجار کە دبوانی مدون دارد سالھا 
کتابدار کتابخائد محمود بودەاست . کتابھای کتابخانه محمود بعداً درتملك عبدالسمدمیرزا 


میتوان از دبوان صائب تبریزی بخط خود سصائب یاد کرد کە اینك درتملك کتابخائه مجلس 
شُورایملی است و بشمارہ ۱۰۰۰۷ ئثبت است . 


۷۰ - کتابخانە عبدالصمدمیر زا عز الدولە : عبدالصمدمیرزا عزالدوله ا زکتاب باز ان 
سام ایر ان ہودداست چنان شیفته وعاش قکتاب بودکەہ بشھرمای مختلف مسافرت میکرد ونسخەھای 
خطی را بە بھای گران خریداری میکرد ابوالمعالی میرعلی شیرازی علقب بە شمسالادبا سالھا 
کتابدار عبدالصمد میرزا بود . ابوالمعالی از خوشنویسان کمنظیر نستعلیق دوران قاجار بودہ 
ات . ا زکتابھا یىی کتابخانه او نسخ نفیسی نصیب کتابخانه مجلس شورایملی گردیدہ است ازجمله 
دہوان ابن یمین عھہعصر شاعر که پانزدہ زار بیت شعر دارد و شاہنامەایکه در زمان شاء 
نھماسب اول تحریر یافته و دارای ١٣۹‏ مجلس نقاشی از کارہای مکتب عرات است .۔ عمچنین 
نویسندہ نپسخەھائی از کتابخانه او درتملك دارد کە بخط مشاحیر خوشنویسان مانند میراحمد 
نہریزی و میرعلی تبریزی است . 

۱ - کتابخانه مدرسه رکنالملت . اصفھان : رکنالملك حاج عیرزا سلیمانشیر ازی 
درگذشته ہسال ۷۳۳١‏ ھ. ازمرداننیکنام وشاعران وسخنوران‌بودکھ مداتھا درزمان‌ناصر الدین‌شاء 
حکومت فارس را داشته وسالھا نیز سمت منش یگری ظلالسلطان بر عھدہ آو بودہ اُست . مدت ؛ 
زمانی نیز بە فیابت حکومت اضفھان منصوب شد . او بە دانشمندان وارباب ادب بسیار توجه 
میکرد وخود او نیز مجلةالاسلام را مینوشت او در شعر خلف تخلص میکرد واین ہمناسبت نسبت 
0 بە جدش خلفبیك سفرەچی بودە است . او بسال ۱۳۱ د رگذشت ودر آرامگاھی کے 
ردیك مدرسه ومسجدش نزدبٹ تخت پولآاں ساخته بوں بخاك سپردہ شد . مدرسه ركکنالملك 
از بناھای بنام وشھیر اوائل قرن چھاردہم عجری آست . کتابخانه این مدرسه نیز قابل توجه 


لوہ اسث 


۳ -۔ کتابخانه امین‌خلوت : امین خلوت مردی صاحب ذوق بود ‏ وکتابخانهەاینفیس 
فراعم آورد وبرای اینکە کتابھای ارزندەای برای کتابخانەاش فراہم آورد بطوریکه مشتری 
اعر ہم عصرش درقطعهہ شعری آوردہ چھاردہ نفر خوشنویس را در اختیار گرفتہ بود که از 
کتابھای مورد علاقەاش بخط خوش رونویس میکردند . برای نمونہ میتوان از سخه دیوان 
امرمعزی کە ۱۳۳٠٢‏ پیت شعر دارد وبشمارہ ۱۳٢١‏ کتابخانہ مجلس شورایملی ثبت است 
یان رد 7 


روم ردم 


6ٗ 






ہے گرم یناہووانہ رح شیخ فض الله نوری : آقاشیخ فضل الل نوری وارث کتابخانەای 
ام رکا بود و پسی از مرگش کتابھا بہ ورائش تقسیم شد وقسمت مھمی ازآن بە تملك کتابخانہ 
خخلِ شوزایملی درآمد واین کتابھا بیشر سیخ نفیس است ۔ 

٤ ۹‏ ص- کتابخانه نوری : نوری نویسندہ کتاب مستدرك کتابخانہ قابل توجھی داشت 
اوکتابھای گرانقدری برای کتابخانه او نوشتہ اند ازجمله میتوان کتاب کشف‌الحجةالمحجه 
۰ لئمرالمھجهە را یاد کرں که بسال ۹۲۸ نوشته آند ۔ 

۱ ۵ ص۔. کتابخانه مدرسه سید : بانی این مدرسہ حجةالاسلام شفتی بودکه آن را بسال 
۷۱ ھ ساخت ودرسال ۳٥١‏ بنایمدرسەرا بہایانآورد. حجةالاسلامشفتی خودنی زکتابخانەای 
داشت کە از آن یاد خواہیم کرد . برای مدرسه نیز کتابخانه قابل توجھی داثر کرد . 

۹ - کتابخانه رکن‌الدولہ : محمدتقی میرزا رکنالدولە کتابخانه قابل توجھی 
داشلہ اسن . 

۷ -- کتابخانہه حاجحملاعلی کنی . تھران : حاج ملاعلی کنی ازاکابر دورہ ناصسری 
اسٹ در لفت وفقه واسول و حددایث و ٴە تفسیر وعلم رجال تبحر آاشث تالیفات متعدد دارں 
بجا مائدءاسٹ .۔ 

۸ - کتابخالہ حاج میرزا محمدحسن آشتیانی : آشتیانی از فحول علما ومجتھدین 
دورہ ناصری است . کتابخانه آشتیانی در میان علما و مشاہیر دوران اخیر شھرتی داشته است. 

۵ - کتابخانہه مزار ھفدەتن . گلپانگان : دراپن مزار مقدس کتابخانەای وج و ددارد 
کە دارای چھارہز ار جلد کتاب خطلی اس واین کتابھا قِلا وقف کتابخانەھای مدارس بودہ 
کە از میان رفتەائں وکتابھا یہ اہن مزار منتقل شد وھماکنون موجود است . 

۸۰ - کتابخاله سید علانور . گلپایگان : دراین بقعد مقدس نیز کتابخانەای ھہست 
کہ درحدود سەھز ار جلدکتاب دارد این مقدا رکتاب خی قابلتوجہ است ۔ 

۱ - کتابخانه مدرسه ابر ایم خان ظھیر الدولە در کرمان : ظھیر الدولە در کرمان 
پسال ۷۳ھ مدرى٭ەای بناکرد ودراین‌مدرسەکتابخانەای وجود داردکه درآن عزاروپانصد جلد 

۲ - کتابخانه میرزای تنکابنی : میرزا طاہر تنکابنی فرزند میرزا فرچاللڈ از 
شاگردان نامی میرزای جلوء ہود ودر مدرسهە عالی سپھسالار تدربس میکرد این دانشمندعالیقدر 
کہ از متکلمان مشھور دوران اخیر است بسال ۱۳۲٣١‏ درگذشت ۔ 

کتابھای کتابخائہ ابن‌دانشمند بیشتر کتب حکمی وفلسفی بودکە میرزا پر اغلبآنھا حواشی 
وشتہ است.. کتابھای کتابخانہ او بکتابخانه مجلس شورایملی فروختہ شد . 

۴۳ - کتابخانه ناظم الاطاء : میرزا علی اکبر کرمانی ملقب بە ناظمالاطباء نفیسی . 
دائت کە پس از مرگش بفرزند عالیقدرش استاد سعید نفیسی رسید . 

)۳۸ - کتابخانه علامحمد صالح فرشتہ ۔ قزوین : ملامحمد سالحج از بزرگان علما و 
مؤلغان قرن سیزدحم است وازجمله تألیفات او باید از کتاں بحرالمرفان فی تضیرالقرآن 
در پائزدہ مجلد یاد کرد کتابخانه بزرگی در قزوین فراہم آورد و قبل از مرگش آنرا وقف 
عام کرد وھماکنون پابرجاست . 


“٦ 


بر ومرتم 


نابخانەای از کتابھای نفیس نجوم ورباضی وحیأت فراہم آوردہ بود . ازجمله ذخەگرانبھائی 


زیچ الغپیگی داشت کہ با ہسیاری آ زکتابھای دیگرش نصیب کتابخانه آقای فخرالدین نصیری ۰ 


اہنی گرددربدەہ است . 


۹٦‏ - کتابخانه صدراعظم نوری - تھران : صدراعظم نوری نیز کتابخانه قابہل توجھی 
د'شته ودرپثت کتابھای متعلق بکتابخانەاش یادداثت و مھر کردە است از جمله نسخه نفیس 
منالات خواجهھ عبداللہ انصاری بخط میرعماد را میتوان یادکرد . این نسخه اینتك متعلق بکتابخانہ 
آتای ادرہب برومند استا۔ 


حفتم وجود داشت که متآأسفانه درسال ۱۳۲۹ . ھ . ہنگامیکھ نایب‌حسین کاشی یاغی بہ طبس 
حمله کرد این کتابھا را غارت کرد وباتش کشید اہن کتابخانه درحدود ہشتھزار جلد کتاب 
مخعلوط نفیس داشته است . 


۸۸ - کتابخانه خونساری اصفیان : سید محمد خونىاری مؤلف روضات الجنان 
کنابخانه معظمی فراہم آوردمبود کە ابنك درخاندان آن دانشمند فقید باقی است . نسخەھای 
سیا2 آثار شید مسکاف غرتازی کک بط او ىی اف وھ چشئ :از آتاز غانتان او ور 
کنابخانه آقای فخرالدین نصیری اعینی موجود است و نعونەای ازخط والں اورا درصفحہه ٠٠١‏ 
کا لْعڈالتوروالسَياء آوَرَعمالقہ, 


۸۹ - کتابخائه پھر . ٹھران : میرزا تھی ملقب بە لسانالملك و متخلص بە سپھر 
مڑلف ناس التو اریخ وبراہین‌العجم فی قوانین‌المعجم پس ازدرگذنشتش کتابخانه نفیسی را که 
مراہم آوردہ ہود بنا بہوصیت بفرزندش عباسقلیخان سپھر واگذاشتند ولیکن این کتابخانه پس 
ا: او دیری نپائید ‏ وکتابھای آن متفرق شد . 


۰ص۳ - کتابخائه بالاخیابانی . مشھد : مرحوم شیخ عبدالحسین بالاخیابانی درمشھد 
کتابخاند معظمی فراہم آوردہ بود که بیش از دو زار جلد کتاب مخطوط نفیس داشثت کە 
"کا آنھا بخطوط مصنفان ومؤلفان آنھا بودند . این کتابخانه پس ازدرگذشت بالاخیابانی بہ 
کتابخانہ علی ملك فروختہ شد . 


۱ - کتابخانه مرحوم امام جمعه ۔ کرمانشاہ ؛ این کتابخانہ را اولاد واحفاد آقاباقر 
ببھانی جمعآوری کردند وکتابھای این کتابخانہ اکثرآ نایاب و نادرند لیکن بیشٹر آنھا درعلم 
فد وحدیث واصول نگاشته شدہ اند . ازجمله کتابھای نفیس این کتابخانه جلدی از مجلدات 
'لرافی صفدی بخط خودش بود کە اکنون در تصرف آقای حکمت آلآقاست ۔ 


۳م - کتابخانه ذوالریاستین ۔ شیراز : حاج محمدحسین ڈوالر باستین متخلص بهھ 
حسینی مصلف مثنوبھای اشترنامه والھی ناعه حسینی مردی عارف وفاضل ہوں ۔ کتابخانہ او در 
شیراز شھرتی داشت ای نکتابخانہٴ مرخاندان ذوالریاستین تا 'آنجا که نویسندہ آگھی دارد 
خرئبختانه ہجاست . 
٣‏ - کنابخانه نشاط . تھران : میرزا عبدالوعاب معتمدالدوله نشاط اصفھانی شاعر 
ومنٹی وخطاط دربار فتحعلیشاء کتا بخانہ قابل ملاحظەای فرام آوردہ بودکەہ بعدحا متفرق شد 
از نسخەھای کتابخانه او که عمهہ آنھا خط وامضای نشاط را در پشت برك اول خود دارند 
| :رکتابخانه ھای خصوصی ہسیأر عیتوان دید . 


ففرومردم 


ا 





۱۲٦۹١ مصطائل رع تسار حا نکی ایلیکی فارس درسال‎ ٠ 

درشیراز کتابخانه بزرگی بوجود آورد . کتابخانہ او نیز وسیلہ بازماندگانش عتفرق شد و 
نسخەھائی چند ا زآن د رکتابخانه مجلس شورایملی است ازجمله خلاصه عباسی بشمارہ ٦:۸٥٥‏ راکە 
:. نخەای نفیس است میتوان یاد کرد . 


۵ - کتابخانه مھندسالممالك غفاری . تھران : مھندسر ‌الممالك فرزند ابراہیم 
غفاری در رباضیات تألیفات متعدد دارد او نخستین کسی است که برای اصطلاحات علمی ریاضی 
درزبان فارسی معادل وضع کرد ودرحقیقت بنیا نگذار اسطلاحات علمی جدید زبان فارسی است. 
کتابخائه مھندس‌الممالك یکی ا زکتابخاند هاى معتبر علمی ایران بود کمتر کتابخانەای مانند ان 
مجموعہ کاملی ا زکتابھای ریاضی ایرانی ونجوم وھیات داشت تا آنجاکه نوسندم آگاہ انت 
تا سنوات اخیر این کتابخانه درخاندان آن فقید باقی بود . 


۹ - کتابخاله سردار کبیر جمشید . تھر ان : سردار کبیر ارعاشقان وشیفتگان ادب 
وفرھنگك فارسی ہود وبہ ہمین نظر کتابخانەای ازآثار گوبندگان ونویسندگان !دب فارسی 
فراہم آوردہ بود کە بیشتر آنھا را سخەھای نفیس خطی ونادرالوجود تشکیل میداد . یس ‌از 
عرگش بیشتر کتابھای کتابخانه او بد محلس شورایملی فروختد شد وبعنوان نموند میتوان از 
نسخہ کتاب بیان محمود کە تذکرہ است وبشمارہ ۸۹۵ مت گردیدہ یاد کرد . 


۷ - کتابخانه امیر نظا مگروسی : اعیرنظام گروسی ازمنشیان وخوشنویسان و رجال 
کاردان دوران قاجار است . مردی ایب وسخنسنج بود ودرطی مدت عمر طولانی اش بسائقه 
ادپ دوستی کتابخانه نفیسی فراحم آورد کە دراواخر عمرش آن را بگروس منتقل ساخت ولی 
درگروس دروقابع الوار ستخوش غارت شد وآنچە از کتابخانه او درتھران وباگر وس‌باقیماندہ 
بود بازماندگانش بکتابخائه مجلس شورایملی فروختند . 


۳٥۸‏ - کتابخانه رضاقلیخان ھدایت . تھران : رناقلیخان عدابت معروف بہ لله باشی 
ازنویسند گان وسخنوران پر کار دوران قاجار است .۔ ۱ 

کتابخائہ عدایت ازہزر گٹرین کتابخانەھای دوران قاجار بشمار است . نسخه ھای ہسیار 
نفیس ونادر این کتابخانه ازذخایر گرانقدر ادبی ابران بودہ وھست . پس‌ازد رگذشت عدایت 
مدت زعائی تا اواخر سلطنت احمد شا این کتابخانه در خانسدان عدایت نگاهداری میشد 
سہس متفر قگردبید وتعدادی از آتھا بە کتابخاندھای خارج از کشور انتقال یافت وتعدادی نیز 
بکتابخانه ملی ملك فروخته شد . ازجمله این نسخەھای نفیس میتوان از تذکرہ عرفات العاشقین 
بادکردکهە ہکتاىخانه ملك فروخته شدہ است و درآنکتابخانه موجود است . 


۹ - کتابخانہ مدرسه عالی سپھسالار : میرزا حمن‌خان مشیرالدوله سپھسالار بانی 
عمدرسه ومسجد سپھسالار کتابخانه معظمی برای عدرسه سپھسالار فراہم آورد . درآغاز تاسیسں 
چھار عزارجلد کتاب برای کتابخائه مدرسه خربداری کرد کہ قسمت عھمی از آن کتابھای 
کتابخانه اعتضادالسلطنه بود . دراین کتابخانہ نسخەھای نفیس وگرانقدر بسيار است کهە 
ضمن فھرست بچاپ رسیدہ آن معرفی شدہ است . این کتابخانه با توجھاتی کھ اکنون بدان 
مبذول میگردد درحدود ۱۱۹٥١‏ جلدکتاب دارد واز کتاىخاندھاىی مھم ومعتبر شھر تھران 
بشمار است ۔ 


٤٥٥‏ - کتابخائه ظھیر الدولە ۔ تھران : ظھیرالدولہ کە از آزاد فکران وروش ن‌بینان 
وپیروان صفی علیشاء بود درتھران کتابخانه بسیار نفیسی فراہم آورد کە در روز واقعه بتوپ 
بستن مجلس شورایملی بدست اوباش واراڈل غارت شد وکتابھای آن متفرق گردید : 


فذ 


ھنرومرہ 


ا و ا ہی یس ص23 


کسی بین 


نگھداری عکسھای رنگی 


چندی پیش مجموعەبی ازاسلایدھای رنگی را که ٭۳- 
۰ سال پیش : یعنی در آغاز عکاسی رنگی ء درآلمان تھیە 
سدہ بود تماشا میکردیم . این تصاویر از فرازونشیب سالھای 
حنگك بسلامت گذشته ورنگھاپی راکە سالھا پیش مثبت کردہ 
بود ہما ارائه میداشت . وضع بعضی از آٹھا بسیار خوب بود 
ودر بعضی فقط رنگك آبی - سبز آندکی پریدہ بنظر میرسید. 

با تماشای مجموعەی مزبور اندیشەبی مرا در گرفت که 
سرنوشت فیلم ھای رنگی پزیتیف و نگاتیف (کە گاھی تصاویر 
برارزشی در میان آنھا وجود دارد) بدان بستگی دارد . 

گرچە تاریخ اختراع عکاسی رنگی ازھفتادسالمتجاوز 
ات ولی درحقیقت آنچەکه بعنوان عکس وفیلم رنگی قابل 
قبول است مربوط بە ٣٢‏ سال اخیر میباشد ومطالعات و 
نجربباتی کە دراینمورد وجود دارد مربوط بھمین مدت است. 
حتی دراین‌بارہ نیز بطورکامل ادای مطلب ممکن نیست زبرا 
غلمھاپی کە سیسال پیش ساخثه شدہ با فیلمھای امروز جز 
'ر لحاظ ژلائین شباہتی بھمدیگر ندارند . معھذا مثاھداتی 
کہ بعمل آمدہ برای جلو گیری ازاشتباہات نگھداری اسلایدھا 
ونگاتیفھای رنگی بسیار مفید است . 


دثمنان نگھداری فیلمھای رنگی 


پس ازاپنکه در عکسبرداری ھا توفیق حاصل گردید , 


ونساوبر خوب گرفته شد ؛ هنگام ظھور درلاہراتوار عیب و 
عات واشکالی پیش نیامد ء فیلمها سالم بدست شما رسید ء 
بدون برداشتن خط وخراشی درداخل کادرہای شیشەبی 
جای گرفت وازہمەی مراحل بسلامت گذشت وشب عنگام در 
صندلی رالحتی نشسته وکلید پرو ژکنور را برای تماشای اولین 
اعنار خود فشارمیدحد چھ بٔساکہ این سثوال ناراحت کنندہ 


نرومر دم ۲ ۱ ۰ 4 


برابتان پیش می آ ید  :‏ این اسلایدھا تا چە عدتی میتواندحمین 
وضع خودرا حفظ کند ؟٭ ۱ 

دراینجا لازم است بە سە دشمن اصلیکە تصاویر را تھددید 
میکند ودراندكدمدتی میتواند عیئرشمارا منقض‌سازد بیندیشید: 
نور ۔-۔حرارت - رطوبت . 


دشمن شمارہ یك : ور روز 


گرچھ در ساختن مواد رنگی فیلمھای جدیں ئسبت 
بفیلمھای سابق تغیبرات و پیشرفتٹھای زبادی حاصل شدہ واز 
لحاظ حساسیت زیاد وثبت طبیعی رنگھا ادا ہا فیلمھای ٢٢‏ 
سال پیش قابل مقایسه نمیباشند معھذا چیزیکە درایہنمدت 
ممکن ومیسر نگرددیدہ جلوگیری کامل از تأثیر نور برروی 
رنگھاست . خوشبختانه این ہی ئباتی چندان نیستکه نور 
پرو ژکتور نیز درآن تآئیر کند ء بلکه نور روز است کہ با 
فراوانی اشعەی آہی خود د رآ تھا مؤثر میباشد . 

از اینرو ء عکسھا وفیلم‌ھای رنگی را مدت زیادی 
نباید درمعرض ثتابش نور روز ہا لامپھای نثون قرار داد . 
تصاویر رنگی لازم است در تاریکی نگھداری شود . 


مرگ آرام بوسیلغی حرارت 


مواد رنگی قیلمھای رنگین کە ازنقطەی نظرترمودینامی 
ناپایدارند ء عرچه حرارت بیشتری بەیینند ؛ ازنقطەی توازن 
خود زودتر خواھندگذشت وتجزیهہ خواجند شد . ازتجزبەی: 
عردانئجوی شیمی در آغاز کار ء؛ درمورد سرعتاعمال 


شیمیائی ء يك قانون اصلی را فرا میگیرد که میگوید : اگر 


کے 


۴ 


7- ۔مسھھھاا ا 


درجەی حرارت ٠١‏ درجەی سانتیگراد بالا برود سرعت عمل 
دوبراہر میشود . 

بنابراین ء اگر میخواہیم عمر تصاویر رنگی خود را 
بحد امکان طولانی تر سازیم وازتماشای آٹھا مدت بیشتری 
لذت ببریم ؛ لازماست جھت نگھداری آنھا از محل خنکی 
استفادہ کنیم . 

قبلااٴاشارہ کردیمکە نور لاھپ پروژکتور تأئیری در 
حفظ رنگیف فیلمها ندارد . البته این بی تائیری حد وحدودی 
دارد . وقتی مدتی طولائی محوتماشای یٹ اسلاید شدماید 
بدانید درھ رکجاکە رنگی وجود دارد باین معنی است که سایر 
اشعەی نور سفید جذب شدہ وفقط آن رنگگ عبور کردہ و 
اشعای جذب شدہ تبدیل بە حرارت (ائرژڑی حر ارتی) گر دیدہ 
است . این‌موضوع ء حتی درپرو ڑکتورھابی کەمجھز بەہادبزن 
قوی‌است ودستگاء را خنك میکند ہ نیز پیش میآید . زیرا این 
نوع گرم شدن از تشعشع حاصل میشود و تشعشع را نمشود 
جزدیاںء زہ , 

چونەرپر وژ کٹورھا ء حرارت‌لامپ ستقیماً بەغیلمرنگین 
میرسد؛ لذا دروسط راء لاھپ وفیلم شیشەی بین مخصوصی 
که وظیفەی فیلتررا داشته خاصیتش جذب اشعەی حرارقی است 
قرارمیدحند. این ‌شیشەھار! فیلتر گاتاتر میيیك ۸۶و ا۱ء دا :ئئدت" 

علاوہ براین ؛ حرارت آثار تعجبآور و غیرمنتظرەی 
دیگری بوجود میآورہ . بعداز پروژ کسیون‌های طویل المدت ء 
یعنی پس ازتأئیر طولانی حرارت ہ کاھی نقطەحای ریز سیاھی 
در روی تصویرظاہ رمیشودکه مدتھا منبع واساس آنھا مجھول 


< 





پرو ڑکنور مدرن ومجھز برای 
نشان دادن ۳ تصویر 


واسرارآمیز ماندہ بود . باوجوداتمام احتیاط ھا وپیش بین ی‌ھا 
حلو گیری از وقوع اہن حادثه اجتناب ناپذیر است زبرا سب 
آن مسثلەبی است پیچیدہ وعمیق ومربوط بە خود فیلم . 

برای ساختن فیلم ؛ بە آستات سلوئلز کہ د رکا رخانەھای 
فیلسازی مورد استفادہ قرار میگیرد مادمءپی ہ,ید اضاف کرد تا 
نرم شود . این مادہکه برای قاہلیت ارتجاع فیلم بکار مبرود 
وقتیمدت زیادی دربرابر حرارت قرارگیرہ بطورناگھانی و 
غیرمننظرہ آزاد میگردد وبخارات آن فشردہ شدہ و درروی 
شیشەی اسلایدھا کە خنك تراست بحال قطرات ریزی درمیآید 
کە در روی پردہ نمایش بشکل لکەھای تیرہ نمابان میشود . 

گرچه این لکەھا ناخوش آیند است اما خوشبختانه جای 
نگرانی برای فیلم نداشته وبعمروسلامت آنھا مدعەیی نمی زند . 
برایاز ہن بردن آنھاکافی است فیلمھارا درعیان شیشەعای 
جدیدی قرار دحید . درصورتیکە بخواحید بطو رکلی از بروز 
این لکەھا جلوگیری شود فیلمھارا درکادر مقواپی بدون 
شیشهہ بگذارید . 

بعضی‌ھا برای احتراز ازحرارت ھوا ء اسلایدھای‌خودرا 
دریخچال نگھداریمیکنند درصورتیکە از این عمل جدا بابد 
اجتناب کرد زیرا هوای داخل یخچال مرطوب است وتجربە 
نشان داد که سرما ورطوبت مضرتر ازحرارت وخشکی است . 


خرابی سریع براثر رطوبت 

کسانی کە از علم شیمی اطلاعات دارند میدانندکےه 
حرارت ھمراء رطوبت خیلی صدعه وزبان میزند . اعمال 
شیمیائی ٠‏ حتی درحرارتھای زیادء موقعی اتجام میگیردکە 


اھنرومرتم 


پروژڑکتور جدید برای نغان - 
دادن ۹۰۰ اسلایں 


انری ازرطوبت نیز باشد (حتی بمقدار بسیار ائدك) . 

باید دانست که تنھا شیمیستها نیستٹند کہ ہا اسلایدھای 
ما سروکار دارند بلکه بمطالب بیولوژیسٹھا (زیستشناسان) 
نیز درمورد آُنھا لازم است توجہ داشت : 

حرارت - رطوبت - ژلاتین محیط ہسیارمناسبی است 
برای نشوونمای باکتریھا . ہدبین ترتیب دراسلایدحابی کە در 
محیطگرم ومرطوب نگھداری شوند شعلەعای آتش جنگ 
مدرنی با وسائل شیمیائی وحیاتی در دو جبمەه بالا میگیرد . 
از یکسو رنگھا میپرد و ازطرف ددیگر شاخەھا و انشعابات 
ظریفی ظاحر میگرددکە بطورقطع وجود کشت باکتریھا و 
یا کپ‌ھایی را ثابت میکند . 

حفظ اسلایدھا دربراہرحرارت ورطوبت نبایدغفقطموقعی 
آغا زگرد کہ میخواحید آتھارا درجاپی‌بگذارید ونگھداریں . 
اولین درمان پیشگیری درلابرتوار ظھور فیلمھاست که پس از 
پابان عملیات با قراردادن آنھا درمحلول باکتریکش اآزھجوم 
این اٌفت ن درشرائط عادی ء جلوگیری میشود . درمان دوم 
دردست شماست : وقتی فیلمحارا درداخل کادر قرار میدعید 
بد کادری اتتخاب‌کنید کە جریان ھوا را میان فیلم وھوای 
خارج ممکن سازد . اما عیبی کە دراین نوع وجود داردایئست 


افرومردع 
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سوتظض عفح موس مہ ج4 


کە گردوغبار نیز بداخجل کادرمیتواند راء بیابد . کادرھای 
دنگری ھست کہ نفوذناپذیرند ودرصورت استفادہ از آتھا ہایں 
دقت کردکە درموقع گذاشتن فیلمها رطوبت ھوا زیاد نباقد _ 
زیرا وقتی گرما وخشکی باہم باشنں حرارت بح دکافی فیلمھا 
را خشك میکند وخشکی هوا فیلمی راکه میان شیشەھا میرود 
تا زندانی شود از رطوبت وخطرات آن نجات میدحد . 

اگر درتابستان ء درمناطق رطوبی ء مانند نواحی کیلان 
وعازندران ہ فیلمھارا مرکادرھای شیشەبی قرار میدعید در 
اولین نمایش (پروژ کسیون) قطرات آب در روی آنھا ظاہر 
خواعد شد . ازھمین وقت چنان است که گوبی فیلمھارا در 
آبفروہردەاند ووسائل خرابی سریع آٹھارا فراہم ساختەاند . 
نگاتیف‌ھای رنگی 

تمام آنچه که دربارہ فیلمھای رنگی پزیتیف (اسلاید) 
گفته شد درمورد نگاتیف ای رنگی نیز صادق است فقط 
خوشبختانه دراہنجا قراردادن آنھا درمیان کادر و شیشہ 
لزومی ندارد وکافی است درپاکتعای مخصوصی ؛ در محیط 
خثكث وخنك نگھداری شوند . ٍ 

قصد ازمحیط خثك جابی استکه رطوبت سہی آن از . 
٠‏ درصد تجاوز نکند وحرارت از ٠٢‏ درجەی سانتیگراد. . 
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۱ دربارہ سعدی پس ازآنکە مقالۂٔ مقام سعدی در اروپا نگارش آقای علی سامی دراین 
مجله انتشاربافت آقای ن . توحیدی یکی از خوائندگان مجله اثعار مفصلی در تجلیل ازمقام 
؛ٛ<. سعدی سرودہ ہرای ما ارسال داشتەاند که چندہیت ازآن درزیر نقل میگردد : ۱ 








شاعران چون ستار گان باشند ماء تابان درآن‌میانسعدی ‌است 
عالم شعر باغی از گلھاست واندرآن‌باغ باغبانسعدی‌است 


ْ دربارہ عقایں خرافی - آقای غلامحسین حقانی ازاسکو نوشتەائد که عقالهٌ ٭عقاید 
ٍ خرافی وآثار شوم آنە نوشتہ حضرت آیتالل برقعی بسیار مفید بودہ است وازھا خواستەاند 
7 نا دراین بارہ باز ھم عطالبی چاپ کلنیم . 
تبادل افکار وخوائندگان - آقای دکترعباس نخجوانی استاد سابق دانشکدہ پزشکی 
'تبریز نوشتەاند : ٭خوبست صفحاتی ازمجله گەگاء بمنظور تبادل افکار بین‌خوانندگان اختصاص 
یابد تا آتھائی که دوستدار آثار باستانی بودہ مانند اپنجانب کلکسیون‌ھائی جمعآوری نمودماند 
واغلب بنظرات استادان و مطلعین نیازمندند بتوائند بوسیلهٔ مجله یکددیگر را بشناسند واز اطلاعات 
1 ھم استفادہ نمایند؛ . ایشان سپس افزودەاندکە مدت چھلسال است بجمعآوری آثاری ازقبیل 
ْ اشیاء برنزی لرستان ء نامدھای تاریخی . آثار خطی واشیاء سفالین قدیمی اشتغال دارند . آقای 
دکثٹر نخجوانی آنگاء از ما خواستەاند تا آمادگی ایشان را برای مکاتبہ با اشخاص باذوق 
دیگری کە بجمعآوری آثار عتیقه علاقمندند ازطریق محله عنر ومردم اعلام داریم . 
ا ما ضمن انعکاس نظر این خوائندہ ارجمند باطلاع عموم علاقمندان میرسانیم که ھنر 
ومردم از ھراقدامی کہ برای نگاہداری آثار عنری وباستانی بعمل آید صمیمانه جانبداری 
ھبکند ودراین زمینه برای انجام حر گوئہ خدعتی آمادہ است ۔ 


پاےخ‌ھا یکو تاہ : 
پت آقای مھدی مثقی - درمورد نگاھداری آثارخطی درانتظار دریافت نظرات شما ہستیم. 
: خائم مھین - احمدی - عتاسفأنہ شمارءھائی را کہ خواستەاید موجود نداریم . 


آقای حسین زندی - درمورد عکاسی اگر پرسشی دارید برای ما بنویسید تا بوسیلە 
آقای دکٹرہادی پاسن دادہ شود . ۱ 


آقای احمد - عندلیبی - در مورد خط بازہم مطالبی چاپ خواہیم کرد . 





ازکلیہ مشترکی نگرامی تقاضا داریم تغییرات نشانیخودرا دراولی فرمت 
97 بدفٹر مجله اطلاع دھند . 





ھٹرورم 
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دان ماہ ۷) ۱۳“ : 0.303 ۱ ۱ ٌ ۱ دورۂ جدید - شمارۂ ھفتاد 





.این شمارہ :' 

خنی دربارۃ پنجمٰینکنگرۂ باستانشناسی وھنر اپران ا رات اب 
گار رای بی و رق جا بک کے سد مو سا ری ون وت ٘ 
ران ماکه بودند وازکجا ەاین سرزمین آمدلد . . . . ... ھ۸ 
ران در آابٹه جھان ..ےْٴ در تو نیز ہیں ام یر ےہ پک 
بنای تاریخی در نظئر ۔ و تی نے ٦٣پ“‏ 
بنخچا تاب وكتابخالة ران .. ۔“ ا ا ای لی لاہ کا 
عریع نومر ول خی ... وو راو اع ۳۰ 5 


7 ۰ یا ٠‏ وا ۰ اش :- . ۰ 


اب تقلفی زا ران بد ال ا ئک او لے و ا 
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مٰواے۔ 


دی نا پک کی کی با کب خی تےکر کے : ِ 
کم ساےہ وم٤اکگےے‏ ےی کا تی ستھ معیت مہ ×ااے می 





پنجمینکنگرہ ہاستانشناسی وعنرایران روز بیست‌ودوم فروردین‌ماء سال جاری درثالار 


: رود کی کہ قبلا“ برای این منظورآمادہگردیدہ ہوں با بیاناتن اعلیحضرت ھمایونی شاہنشاءآریامھر 


افتتاحگردید . شاہنشاء درنطق افتتاحيہ فرمودند : ہما ہمیراث گرانبھا وتمدن ارزندہ کھنسال 
خود افتخار می کنیم ومیل وافر داریم کەکاوشھا وبررسیھای فرھنگی توسعه یابدہ ۔ 


. اھمیت تمدن وفرھنگك ایران ولزوم تبادلنظر بین دانشمندان سراسر گیتی دراین زمینه 
عوجب شدکه اولین کنگرہ باستانشناسی در ۱۹۲۲ میلادی تشکیل شود . درمقدمەکاتول وگ ی که 


ازطرف دفترمر کزیکنگرہ پنجم درتھران منتش رگردید اینطورآعدہ است : ٭ازچند قرن پیش 
فرعنگكکھن وعنر والای دنیای باستان یعنی منطقه خاورمیانە ونزدیك مورد توجه دانشمندان 
وسیاحان جھان قرار گرفت . جھانگردان وعلاقمندان ء داستان مسافرتھای ‌خودرا عمراہ باتصاویر 
شاعکارعایى معماری وھنری ایں‌مسطقه ازجھانبرشتهہ تحریردرآوردند. آثار باستانی وشاهکارھای 
ہنریکە معرف فرھنگك وتمدن ارزندہگذشتہ این سرزمینھا بود بتدریج بە قارہ اروپا راء یافت 
ودرموزءەھا قرار گرفت وانگیزہ مطالعه وتحقیق راج بدانھا را بوجود آورد . سپس ھیٹتھائی 
برای جمعآوری بیشتر این آار وھمچنین بمنظور بررسی وتحقیق درمورد شناسائی اقوام باستانی 
بخاورنردیك ومیانه اعزامگردیدند . حاہل دو با سە قرن بررسی وحفاری ؛ تحقیق ومطالعه 
وکوشش عداوم ہاسٹانشناسان بالاخرہ نتیجەای نیکو ببار آورد واز اوائل قرن بیستم بتدریج 
باستانشناسی درچھارچوب يك نظام صحیح قرارگرفت وبعنوان يك رشته علمی جای خودرا 
دردانشگامھای جھان باز نمود . بمنظور عرضہ بررسیھا وتحقیقات باستانشناسی وہن رزیبای ہاستان 
وتبادل‌نظر بین دانشمندان ھرچند سال یکبار کنگر ەھای بین المللی تشکیل گردید.. 

ایرانکە درپیشرفت وسیرتکامل تمدن بشری سھم بسزائی داشت یکی ازمراکر مھم 
ہررسیھا وحفریات باستانشناسی وتحقیقات هنری گردید . بقایاى ہاستانی که درپھنهکشورما بصورت 
حزاران هزار تپەھای باستانی ؛ بناھای تاربخی وشاھکارھہای عنری وجود داش یکی پس‌از 
دیگری کش ف گر دید و بزودی ثابت شدکه در دل خالد سرزمین گوھہرپرور ما مدارك ارزندہ 
و گرانبھائی دربارہ سیرتکامل تمدن جھان ومیراث عظیم يك فرھنگ کھن و والای بشری نهفته 
است . وجود چنی نگنجینە علیم نمدن وفرھنك اسان یکە ازنیاکان ما درفراخنای این سرزمین 
بای ماندہء است بزودی مقام وموقعیت خاص و والائی دراین زمینه بەکشوز ھا داد وبررسیھا 
وتحقیقات باستانشناسی وہر ایران مکتب خاصی را بوجود آوردء . 

بھمین‌جھت لزوم تشکیل کنگرءحای جھانی راجع بایران احسا سگردید تا بدانجاکه 
پینقدمان ابن راءکه امروز دوتن ازآنھا پروفسور (آرتور اپھام ہوب) وپروفسور (جان شاپلی) 
کە دراینکنگرہ نیزشر کت مژؤئرداشتند پابەگذار اولی نکنگر 
نیز بودئں . 

اب نکنگر ءکە بر ای‌نخستینبار درسال ۱۹۲٦‏ میلادی درفیلادلفیا تشکیل گردید در حقیقت 
اولین کام را نیز دراراله فرھنگ وھنر ایران واشاعه وشناسائی ھرچه بیشترآن برداشت . 
پر ہنگ و تن فو ای وھٹر متحصر! درچھارچوب دانشگاجھا وموزەھا ومراکز 
فر غرہی مورد پررسی و تحقیق قرار میگرفت ء بعضی از نمایندگا نگروھھای فرعتگی 
وباستائشناسی امثال (سرکنت نفتوس) انگلیسی وبس‌از 


ا : و ا 
وز ئل ےر ۱ و (دبولافوا) فراسوی دراوآخر قرو 
وزدھم واوائل قرن بیستم مسافرت طولانی بایران نمود ودرشوش بە حفریاتی 2 0 
۰ یر وہ اسسےا یت و م‌ 


٭ جھانی باستانشناسی وجنرایران 
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مراجعت بفرائسه عقامات فرہنگی فرانسہ را بعظمت آثار مدغون درشوش آگاء نمود ودولت 
فرائسه حیثثی را تحت سرپرستی خود او ہرایکاوش وتحقیقات بیشتری ہشوش کسیل داشت . 

بعداز دیولافوا حیثت دیگری بسرپرستی (ژاك دومور گان) از ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۱ عتناوباً 
درنقاط مختلف ایران ازجمله شوش - طالش - مازندران وآ ذربایجان بکاوش وبررسی پرداخت 
وحاصل تحقیقات خودرا درپنچ کتاب منتش رکرد . وبالآخرہ (سراورل استین) کە ازطرف مراکز 
فرعنگی انگلیس درفارس - بلوچستان‌وسیستان بتحقیقات وگمانەزنی پرداخت واینکاررا تااوائل 
قرن بیستم آدامه داد . نتایجی کە درزمینڈ باستانشناسی وھنراہران وسیله این دانشمتندان وسایر 
محققان مراکر فرھنك غربی در ایران بعمل آعد موجب بحث و تبادلنظر در اولین کنگرہ 
ہاستانشناسی وحنرایران درفیلادلفیا گردید . میرات باستانی ایران دراینزمان آنچنان مورد نوجه 
قرار گرفته بودکە این کشور بصورت مرکزحفریات وکاوشھای باستانشناسی درآمد وضرورت 
تفکیك هنر وآثار باستانی ایران ازسایرعنرھای‌آسیا کاملا” مشھود گردیں وای نکنگرہ درخصوصس 
عانراہران تشکیل گردیں . ابرانیان دراین زمان ھنوز با علم باستانشناسی آشنا نشدہ وفقط ازراء 
مقالات وکتب منایع غربی ازسرنوشت تمدن مملکت خود مطلع شدہ بودند وبئابراین درکنگرہ 
فیلادلفیا ھیچ ابرانی ش رکت نداشت . 

دومین‌کنگرہء درسال ۱۹۳۱ میلادی درلندن تشکیل شد ء این هنگام مصادف بود باانجام 
حفریات عظیم وعلمی بسیار جالب یکهہ درنخت جمشید واطراف آن وسیله پروفسور (هرتسفلد) 
وسپس (اریخ اشمیت) ازمؤسعشرقی شیکاگوانجام میگردید . عیثت علمی فرائسوی بسرپرستی 
پروفسور ( گیرشمن) ودکتر (کنتنو) مقدمات حفریاتی را برای اولین باردرتپەگیان نھاوند وتید 
سیلك کاشان فراہم آوردہ بوں - هیدّت فراسوی دیگری درشوش آثار ذیقیمتی ازتمدن قدیم 
ایران را بدست آوردہ بود - تپە حصار دامغان وچشمەعلی ری بسرپرستی (اربخ اشمیت) درسیر 
این حفریات قرار گرفته بودند . 

گسٹرش این حفریات وفعالیتھای مر بخش وکشف میراث شکوھمند باستانی!این سرزمین 
موجبشدہءبودکە مراکزعلمی ایران جنبش بیشتری ازخود شاندادہ ووزپر فرھنگگ وقتومحسن 
عقدم ودولت آبادی ومرحوم دکتر بھرامی ازطرف ایران بای ن‌کنگرہ اعزام شوند وایران نیز 
سھمی درمباحثات سودبخش فرھہنگك وتمدن خود بدست آوردہ وازنزدِيك با نتابی حفریات 
وبررسیھای دانشمندان مراکز غربی درایران آشنا شود . 

سومی نکنگرہ درسال ہ٥۱۹۳‏ میلادی در لنینگر اد ومسکوبر گزارشد ودانشمندان شرکٹ۔ 
کنندہ ازنتایچ حفریات عظیمی کہ درایران بعملآمدہ واشیاء وآثار ذیقیمتیکه درخلال این 
حفریات بدستآمدہ بود اطلاع حاصلکردہ وراجع بە پارەای از آنھا بحث وتبادل نظ رکردند 
وقسمتی اعظم ازتاریخ پر افتخا رگذشته ایران روشن شدد ونتایج سودمندی ببارآوردہ ہوں . 

تر کیب عیثت ایرانی دراینکنگرہ بھتر ازسابق بود ومرحوم دکتر بھرامی ومحسن مقدم 
ومحمدتقی مصطفوی کە راجع بباستانشناسی وعنرایران صاحبنظربودند بھمراہ آقای علی ‌اصغر 
حکمت ودکتر علی!اکبر سیاسی ودکترصدیق وچند نفر ایرانی دیگردراین کنگرہ شرکت داشتند. 

براثروقفہ کاوشھا وبررسیھای باستانی ایران بجھت اوضاع ناآرام جھان وجنك‌جھانی 
تشکیل کنگرہ چھارم مدتی دچار تعطیل شد ٹااینکه درسال ۱۹۹١‏ عیلادی چھارمین کنگرہ 
درنیوبورك - فیلادلفیا وواٹنگتن مجدداً تتکیل گردید . 

کنگزہ چھارم مصادف ہوں با فعالیتھای حفاری وبررس یکهھ درنقاط مختلفمملکت وسیله 
باستانشناسان ایرانی بعمل آمدہ ‏ ویا درحال انجام بود . ادارہ کل باستائشناسی دراینز مان چندین 
گروہ ازباستانشناسان ورزیدہ را بنقاط مختلف مملکت اعزام کردہ بود . عیدتی بریاست محسن 
مقدم که درد وکنگرہ قبلی شر کت کردہ بود رحمت آباد رودباررا تا املش گیلان در نوردیدہ 


وحفرباتی در گورستانھای عاقبل تاریخ تا دورہ ساسانی انجام دادہ وبە نتایج ارزندءای ٹائلآمدہ ' 
بود - یلت دیگربسرپرستی دکترنگھبان بھمرام نگارندم درمارلیك (چراخعلی تيبه) مثشغول : 


+۴ ۱ 











ن غی یراہ ید 0 
ول گرتیند رآتاز تن وسیمین بیشماری را دراین ناحیەکٹف نمودہ بود - قبل ازاین 
حغریات. ادارہ باستانشناسی کاوٹھائی در تید حسنلو آذربایجان ؤفرمثگان فارس واسعیل آباد . 
.معاوجبلاغ بسرپرستی مھندس علی حاکمی انجام دادہ بود ومجموع این کاوٹھا وبررسیھا دارای 
:ٴ تتایج بسیار سودبخشی درزمینڈ حفریات علمی محسوب شدہ وروش نکنندہ قسمتھای مھمی ازتاریخ 
گذشتۂ این مملکت بودہ است . این حفریات نشانداد کہ باستانشناسان ایرانی در زمینڈ فرھنگ 
وتمدن مملکت خودکوشٹھای پیگیری انجام دادماند . ۱ 
. درای ن‌کنگرہ دکٹرنگھبان - محسن عقدم - مصطفوی - دکترصدیق ودکترفروغ 
. ومرحوم عھدی بیانی شرکت داشتند ور کدام راجم بھنر وباستانشناسی ایران مطالبی بسورت 
کنفرانی ایراد نمودند ودرہمین کنگرہ بودکە بکوشش ھیثت ایرانی قرارہنجمین کنگرہ وملاقات 
ونبادلنظر دانشمندان بسال ۱۹٦۸‏ میلادی درایران گذاردہ شد ومورد موافقت قرارگرفت ۔ 
ٍ پنجمینکنگرہ بکوشش وزارت فرہنك وہنر وکمك مراکز فرھنگی ایران وشرکت 
اثفت از بعدازظھر روز ۲٢‏ فروردینماہ سال جاری درساختمان جدید موزہ ایرانباستان تشکیل 
گردیدں ودانشمندان ش٥ر‏ کت کنندہ بابراد سخنرانی درموضوعات مختلف مربوط بایران پرداختند. 
یراد سخنرانیھا درچھاربخش انجامگردید . بخش اول مربوط بالات واہزار وہنردورە‌ھای 
حجر وانسان غارنشین وہاستائشناسی وھنرقبل ازتاریخ تاآغاز شاہنثشاھی هخامنشی ایران بود . 
بخش دوم , شامل معماری و نقاشی وسایر اختصاصات نری شاہنشاھی هخامنشی -- 
پارت وساسانی بود . 
بخش سوم , مربوط بتمدن دورہ اسلامی ایران . معماری - نقاشی - قالیبافی وغیرہ 
ازسلعله اعراب ببعد ‏ 
بخش چھارم ؛ اختصاص بە روابط عنری شرق وغرب ومقایسه ھنرایران درزمینەھای 
معماری ۔ نقاشی و مجسمە سازی و سابر ساختەھای غنری بطور کلی بسا غرب وکشورھای 
ھمجوار داشت . 
ثر گت کنند گان دراس کنگرہ ۰ بر دانشمند از دانسگاھھا و مؤسسات فرھنگی 
وھوزدھای ۲۷ کثور جھان بودند وازاہن عدہ ۸۷ فمرداسمد ایرانی شرکت داشتندکە متجاوز 
از ٥٢‏ نفر آٹھاکنفر انسھائی درزمینہ باستانشناسی وھنر ایر ان ایراد نمودند . 
ازدانشمندان وباستانشناسان ورزیدہ خارجی کە اخیرآ دراہران حفرباتی انجام دادہ 
وھماکنون نیز کاراآنھا دنبال مبشود بطور اختسار اشخاس زیربودندکه راجع بتحقیقات خود 
سخدر انی نمودند : 
-١‏ پروفسور (والٹر عینس) راجع بە نوشته ایلامی جام مکنوفه درجلال آ باد عرودشت 
٢‏ - پروفسور (روبرت دایسن) راجع بحعربات حلللو آذرباہجان 
٣۳‏ - پروفسور (رابرت بریدوود) راجع بحفریات سراب کرمانشاء 
- دکتر (ژوز ف کالدول) راجع حفربات ہل ابایس کرمان 
۵ - دکتر (کایلریونگ) راجع بحمریات در گودین‌تپہ کنگاور 
٦‏ دکٹر (فرانك ھول) راجع بحعریات ماقبل تاریخ در دھلران خوزستان 
۷۔۔ دکتر (لوشای) راجع بحفریات بیستون کرمانشاء 
۸ - داکٹر (رودلف نومن) راجع بحفر بات نخت سلیمان آذربایجان 
۹- پروفسور (گبرشمن) راحع بە تمدن ایلام . 
درزمینهکاوشھای باستانشناسی وفرہنگگ وھنر ایرانگروهی ازباستانشناسان ایرانیکه 
دست اندرکار کاوش وتحقیق بودند نبز درای ںکگرہ نتایی کارخودراکنفرانس دادندکە ازجمله 
گر ارش حفریات مارليك - عفت - دیلما نگیلان - رودبار- آذربایجان وغیرء میباشد . 
۱ ازشمارہ آیندہ مجله سعی خواعد شد راجع بە باستانشناسان خارجی وایرانی ومطالبی 
کە در کنگرہ !یراد کردءاند بطور اجمال گز ارشاتی جھتاطلاع خوانندگا 


ن محترم درج شود . 








اہ_ صفحط ٤)ء‏ 
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مھدی فروغ ۱ 
رلیس ھنرکدە ھنرھای در اماتيك 


. از رو زگاران باستان علمای عوسیقی نظری آلات موسیقی را بنا بشکل ولحوۂ استعمال‎ ٠ 
. آٹھا بدستەھای مشخص تقسیم میکردند . سازھائیکە با نواختن زخمه یا ناخن ویا باکشیدنکمان‎ 
برزہ بصدا درم آمد چون : رہاب ء تنبور ء بربط ء غیژك وغیرہ آلات مھنٹزہ باذواتالاوتار ؛‎ 
وآنھائیکە با دمیدن ھوا درآٹھا بدا درمیآ یں چون: سورنایىء ونی انبانء ونیٗلبك؛ وھفتبند‎ 
وغیرہ ذواتالنفخ میخواندند . سازھائی کە با سیمھای باز یعنی بدون بکاربردن انگٹتھا (اسایع)‎ 
وبتعبیردیگر بدون استفادہ ازپردہ(ستان) وانگشثتگذاری نواخته میشود معازیف مینامیدند‎ 
- وچنگد . وخوارزمی درعفاتیحالعلوم این‌سازھارا آلات‎ ٠ وازاین‌جملە است : قانون ؛ وسنتور‎ 
الح رکات با حنگانات کە مفردآن حّانە است نامیدہ وتوضیح دادەاست کە صدای این قبیل ساڑھا‎ 
اندوحبار وغمافزا و گلەآمیزاست. بعضیازعلمای اسلامی ہم چنگك را دصنج؟ (سنچ) نامیدەاند‎ 
وہرای!ینکە با سنج فلز یک با دھل نواخته میشود اشتباءنکنندآنرا٭صنج ذوالاوتار نام ئھادمائد.‎ 
اینگونە ساڑھا را درزبانھای اروہائی ٭باربیتون' میگویند واینکلمە ازہبارہیتوسە٭‎ 
یونانیِ گرفته شدہ زبرا اپن ساز ازطریق یونان وروم بەکشورہای اروپائی بردہ شدءاست . ولی‎ 
اسل آن ازایران وعقصود ھمان بربط فارسی است . پس‌ازاینکە این ساز ازایران بە یونان انتقال‎ 
دادہ شد یونانیان تغییراتی درشکل وتعداد سیمھای آن وارد آوردند ودرسدۂ شانزدھم میلادی‎ 
درکشورھای اروپا شکل یك عود (بربط) بز رك را داشتہ است با دستەای مجّوف وعری ضکه‎ 
۱ . عفت تا نە سیم روی آن ہستہ ہودند وآٹھارا میکشیدند و رھا میکردند تا بصدا درآید‎ 
دراینجا لازم میداند کە برای استحضارخاط رکسانی کہ درعورداتساب اہن ساز بە سرزمین‎ 
. ایران تردید دارند مت ذ کرشود کہ دباربیٹوس؛ ازاخلاف عمان بربط فارسی استکھ سازی شبيه‎ 
. عود بودہ وازاین سرزمین بیونان بردہ شدءاست وخودکلمۂ باربیتون نیز ماخوذ ازکلعۂ بربط‎ 
. است . این ساز درکشور یونان ه رگز مورد علاقه نبودہ است‎ 
._ پس‌ازاینکه این ساز بەکشورھای اروپا انتقال یافت تغییراتیکلی درشکل‌آن داد شدء‎ 
چنانکه ٭تەژؤربوء؟ کہ نوعی عود ہم“ است وھمچنین دھارپ‌لوت؟* که ت رکیبی ازچنگ وبربط إ ؛‎ 
است وسازیست شبيهە بآٴنچەکە ما درقدیم شاعرود مینامیدیم٦ ازجملۂ سازھائیستکە ازترکیب ×ٴ‎ 
چنگك وباربیتون بوجو آعدەاست . خود نویسندگان قدیم یونان معترفندکه ہباربیتوس؟ ×ز‎ 
- . ازبیگانگان است ولذا تردید دراین مور جایز نیست‎ 
سازھای دیگری نیعت کە در ادوارمختلف تاریخ وہا ایجادشدن رابطه بعناوین مختلف إ‎ ۱ 
:.. ازکشورھای خاورعیانه بە اروپا بردم شدہ ونام اصلی خودرا با مختصر تحریفی درزہاٹھای‎ 
٠ کہ اِزەتابور>* گرفته شدہ وبیاریازداشتبان‎ ٣٢ اروہائی ھمچنان حفظکردەاست مثّل دتامبور‎ 





ا( ۔ ما ااثتات58 رجوع شود بە دایرۃالمعارف پریتائیکا : بەکلمۂ باربیتون ونیز بمقالهٴ ہنری جرج: ا 
فارمر ٥508‏ .25.9 ستشرق وموسیقیشناس ععروف انگلیسی درمجلۂُ روزگارنو جلد دومء شمارہ دوہ ج, 


٦ے‏ مرا اوتستےط ‏ ماض5طتا+3: - مداضظ-2: 
کے ۔َ- (بەکتاب الموسیقی فارابی تحت عنوان شاعروت عراجمہ شود) ۰ یی 
ای کپ وکا 07 چںمرلد']' -. جوجاد ٴ٢‏ -8 جںمطاصوٴ' ٭ ۰ . ۱ 


20 تس 





8 سے سای ۲ 
ج تا 
ہد شس تتتقفد 


بربط ایر انی کە دربك میشیاتور ایرای 
(درحدود ۱۷۰+۰ میلادی) دیہدہ میٹشو۔ 





وعلمای علم سازشناسی . بەاحتمال قریب‌بیقین ٠‏ آنرا ا زکلمهة تبیرڈ فارسی که نوعیطبل استوانەای 
شکل کمر باربك است مشتق میدائنں ومعتقدندکه دردورۂ جنگھای صلیبی ازمناطق خاورمیاںد 
1 اروپا بردہ شدداست* . 

ایزارواساب ہنری وف ہنگی کە دردورۂٗ جنگھای صلیبی از کشورھای اسلامی بهکشورھای 
ضربی ازخاورمبانه بە اروپائیان معرفی شدہ ازجمله ہ ناک ٭٭ کە ھمان تقارہ است و آتاباز+'' 
ہا <اتامبال:؟' کە عمان الطبل‌است . و اکس ؛ ' معنای طبل ز رگ یا دھل کهە محتملا" ازقععہ 
عربی بمعنای ظرف وکاسه اقتباس شدہ وشاید ہم ا زکوس فارسیگرفتہ شدہ باشد , ازحملا 
ساڑھای دبگری کە از طریق جنگھای سلیبی باروپائیان معرفی شدہ میتوان بالابان کە نوعی 
طبل است و ەربك؛۶٭' کە عمان رباب فارسی است نام برد . کلم رباب ممکن‌است ازدوطر بق 
واردکنورھای ارویا شدہ باشد پکی ازجنوب وباپن دلیل کلم ×ریبكثء* درزبانھای اروپائی 
داخل شدہ ویکی ہم ازطریق مشرق اروہا وروسیە''. 

غرض ازبیان این مطالب رفع این شبھه استکە ھمانطورکہه آلات موسیقی متعددی 
ازخاورمیانە ء ازطریق یونان و روم ء یا ازطریق تر کیە وہا ازطریق اسپانیا وشمال افریقا دردور؛ 
تسلط اعراب اموی بر آن ار انی ء بەکشورھای اروپا راء یافته زباد است پربط نیز یکی ا زآنھاست 
وازاینرو نام این ساز وتوضبحیکە درمورد وجه تسمیۂ آن د رکتاب‌ھای قدیم نقل شدہ نمیتوان 


ہی اساس دانست . 


۹ برای اطلاع بیشر رجوع شود بە فرعنگٹ لاروس فرانه وفرھنگك وستر انگلیسی تحت ہراں 


ا وکتاب ری حرج فارمر 780066 8 .71 ہنام دحقایق تاریخی دربارۂ نفوذ موسیقی عرب؟ 
۔ج۔.۔ (٭ەءمدںقماٴ لی س35 صعنطلصم صط عہ۶ داع لدەنہ:+:18) 
18۳0وڈ) ۔ 13 آۃاہتعا۸ - 12 ادحام۸ - 11 ع×ندوو٥م‏ ۔-۔ ‏ مع( -۔10 
,0+0 ۱ عراعء72 - 15 ۱ وماء -۱4 
قم 5۳اطا )۸‏ قامةه سرلڈ درر وسبه 70162 ودرنروژڑ 8[ع91) ودرآلمان شالی ٭چئھ ودر:رانك 


سے 


نام 


هر وعرمہ 


اینك بر گردیغ بموضوع اصلی که تقسیم‌بندی سازھا بود . درروز گاران قددیم ارغنون 
(اركک) راکه ساز بسیارمھم ومستقلی بودہ وانواع مختلفی داشته آلت ال زم رمینامیدند . 

اماگروہ دیگ رکە بنام آلات ایقاع خوائدہ میشد امروزہ ما آلات ضربی مینامیم وبکلیه 
آلاتیکە با وارد؟وردن ضربەه با دست یا با قطعات چوب بآنء بصدا درمیآید اطلاق میثشود 
وتعداد آنھا زیاد است ازاینقرار کوس ء نقارہ ء ودہداب .باطبل الم رکب + ونقیرہ (جروزن‌زبیدہ 
بعنی کوس کوچك) ٠‏ وطبل طویل ء و کوبه (یا طبل‌المحنث کە دنبکی است قیفمائند) ء ودفء 
وتبیرء ‏ وغربال ء وقدوم ٠‏ وفنجانساز یا کاسات . ومزعر (بفتح اول) ء وشقف ٠‏ وبالابان + و 
دھل ء ودایره ء و قضیب ء وقصعه : وچغانەه ء وقاشقك ء ودمبك وغیرہ . 

آلات ضربی نیز مثل آلات دیگر موسیقی ازلحاظ شکل وعوارد استعمال بدودسته 
میم تقسیيم میشد: ۹ - رزمی مث لکوس وطبل . ٢‏ - بزمی مثل دف وقاشقك ودمبك . 

دربین آلات بزمی دمبث مخصوصاً دراین اوآخر بیش ازسازھای دیگر مورد توجه 
واستعمال بودہ وازاین‌رو بنظر بعضّی لازم آمد کە برای تعلیم آن الفبایجدیں وضع شود کہ باراء 
ورسم تعلیم وتربیت وفن نو ازندگی امروز متناسب باشد والا برای ایقاع درعلم موسیقی ازقددیم 
قواعدی تنظیم وتدوبن شدہکە در کتابھای علمای قرونگذشتدء مثل حکیم ابو نصر فارابی ؛ 
وابن‌سیتا درمقالڈ پنجم کتاب الشفاء ء وصفوی الین ارموی درمبحث سیزدھم کتابالادوار وقحال 
بنجم رسالڈ شرقيه ء وقطبالدبین شیرازی درمقالهة پنجم ازفن چھارم کتاب درۃالتاج ٠‏ وعبدالقادر 
مراغی درباب نھم مقاصدالالحان ودیگر ان‌بتفصیل‌بیان شدہ ودربین متأاخران نیز مھدیقلی عدایت 
د رکتاب مجمۓالادوار وروے اللہ خالقی د رکتاب نظری بموسیقی تتبعات وتحقیقات علمای متقدم 
را با بیانی سادہ وامروزی توضیح دادەدائند . 

اعراب نیز درسالھای اخیر الفبای بخصوصی برای دمبك وضع کردەاندکه شرح آن را 
مرحوم شمس العلما حاج محمدسصین قربب در کتاب خود تحت عنوان ساز وآہنگك باستانی بیان 
میکند ومیگو ہد که در کتابی بنام ٭ ترحةالعاشق الحیر ان که درزمان سلطان عبدالحمید چاپ شدہ 
علامات ایقاع وحفظ مسافات را با علائمی ازجمله (م) علامت تم -(ت) علامت تك و () علامتہ 
سکوت بقدر یك تم یا بث تك تعپین میکنند . 

اما علمای قدیم وزن را ایقاع میگفتند وکلمه وزن را بیشتر درمورد تعادل اجزاء کلام 
منظوم بکارمیبر دند ولی این کلمە علی ‌الاصول بەه تعادل اصواأت وتساوی و تناسب مقادیر آن از لحاظ 
کشش زمان نیز اطلاق میشدہ است ۔ 

وزن دروجود آدھی امریاآست طبیع ی کہ بىعضی اشخاص بە اقتضای طبیعت بسھو لت آنرا 
احساس میکنند وبعضی نمیکنند . موسیقی سنگتی ما بجھاتی کە دراینجا عقام وموقع بحث آن 
نیست به حفظط زمانی که ازحیث مقدار محدود ودر ادواری كکه ازلحاظ کمیئٹگت متساوی باشد 
نیازی ندارد ولی در آحنگھای ضربی ء وزن وظیفد مشخصی دارد ورعایت آن حتمی ‌است وشاید 
بتوان گفتکه دراین موارد رکن اصلی آحنگٹ را تشکیل میدحد وبنای الحان برآن استوار 
است ۔ دراین مورد وزن یعنی رعایت نظم وآن کیفیتی است درموسیقی کہ شخص ہوسیلۂ آن 
دراجزاء عتعدد آحنگک وحدت ایجاد میکند . قدما تناسب درمکان را قرینه ء واٹناسب در زمانر! ا 
وژن یا ایقاع مینامیدند . ۱ 

رعابت وزن در تنظیم نفمەھا احمیت وتآأئیرزیاد دارد واگرموسیقی با کلام توام ہوں :ال 
احمیت وٹوجہ بن بی اندازہ بیشترخواحد شد وازابنجاست کەه احساس وزن نەنٹھا برای عامل , 2 
ہا مباشر ضرب بلکەه برای نوازندۂٗ ساز وخوآئنندہ وحتی شاعر وتنظیم کنندہ کلام تیر کمال ضرورتتہ کچ 
را دارد . درقدیم حم شناختن ورعابت وزن درموسیقی باندازۂ علم نظری ونواختن ساز اھمیت * 
داشته است وحروقت دربارۂ اطلاعات علمی وعملی دانشمندان 'ظھار نظ مر میک ردند نواختن عوک 
وخواندن آواز ونواختن نای وگرفتن ضرب مه را ازلحاظ اہمیت دریثٹ ردیف میداستند . 

؟زاینجا بەاحمیت رعایت وزن بمعنای اعم درموسیقی پی میبرںیم . 










خائم بئائریس دو کاردی باستانشناس انگلیسی درسال 
٠٦‏ دبپر ہمپور کاوشھا بی انجام دادەاند کە خلاصة آترا در 
عجلد ششم مجله ایران بزبان انگلیسی چاپ کردەاند وچون 
نتابچ کاوشھایشان بنظر نگارندہ بسیار جالب آمد خلاصدای 
از آنرا بە اطلاع خواننددگان این مجله میرسائم . 

' کاوش در سال ۱۹٦٦‏ شروع شد وآاری بدست آمدکه 
با مقایسڈ اشیاء مکشوف درافغانستان وعمان بین ربع دوم 
ہزارہۂ سوم پیش ازمیلاد (مثلا در حدود ۲۷٢٦٢‏ سال پیش از 
میلاد) تا ۱۹۰۰ پیش ازمیلاد قر اردادہ شد . بنابراین‌خوائندۂ 
محترم متوجه میشود کم مردمی کە در این ناحيه زنندگی 
میکردەاند درحدود ۸۰ تا ۸۰ سال بز نندگی‌خود درآن‌مکان 
ادآمد دادمائد . (فرض کنیم از ۲۷۵۰٢‏ تا ۱۹۰+۰ پیش ازمیلاد) 
خائم بٹاٹریس این دوران تقریباً ہشتسساله را بە شش 

طبقده تقسیم نمودہ است : 

١‏ ۔ درطبقڈ اول ظروف سفالین شیروقھوەای رنگگ یا 
قرمز وخاکستری پیدا کردہ . 

٢‏ ۔ درطبقة دوم از پایین بە بالا علاوہ براشیاء فوق 
آثار ساختمان ھای محقری را نیز بدست آوردم است ۔ 

۳- درطبقة سوم سفالی شبيه به سفال مکشوف در شمال 
سیستان وسفال دوران چھارم مندبکك درافغانستان پیسد! 
کردہ است . 

: - درطقه چھارم آثار ساختمانھا ادآمه عییابد و بهہ 
ساختماھای سیستان شباہت دارد . درآخرین قسمت این دوران 
اقوام دیگری وارد ہمپور عیشوند واین مطلب ازسفال آنھا 
وازطرز بخاك سیردن مردەءھایثان (مثلا درخوراب واقع در 
٣۳‏ کیلومتری شرق ہمپور) استنباط میشود 

٥‏ - در طبقة پنجم سفال واشیاء دیگری نظیر آنچه که 
درناحیة فارس ومکران بدست آمدہ مشھود میگرند ووجود 
۱ صدھای درباہی نٹان میدحد کە دراین دوران مردمان این 
احيه بامردم مکران رفتوآمدحابی داشته ائد . 

٦‏ - ابنطور بنظر میرسد کە طبقۂ ششم به دورانی منتھی 





صح رم امھ 


دکٹر عیسی بھنا 
استاں دانشگاء تھر 


میگردد کە مردم این ناحيه عورد حمله شدیدی قرارمی 
وعمین مطلب درامالنار واقع درعمان نیز صدق مینماید 
خوائندەگان محترم توجه فرعابند اشیاب یکه : 
جاری بوسیلڈ حیثت طرح تحقیقاتی دانشگاہ تھران در ١‏ 
کوبر لوت انجام گرفت ونمابندڈ وزارت فرہتگۓیوہنر : 
آن حیئت بود درناحیة شھداد د رکنلو کوبرلوت آثار ء 
را بدستآوردکە ابتدای آن درہمان‌حدود رہع دوم هزار 
پیش ازمیلاد بعنی ٦۷٢‏ پ م وانتھای آن درحدود 


پیش ازمیلاد قرار دادہ شدم ,ء با این اختلاف که شھر: 
بوسیله سیل بکلی وہران شدہ ووجود آثار قبابل خارم 
درآن نمیتوان تشخیص داد ۔ 

نخستین کسی کھ این مطلب را روشن کرد که قسمہ 
اہران جنوب شرقی پوشیدہ از سفال قددیمی است آقای 
استین بود! 

مشاراليه درسال ۱۹۳۲ اولین مسافرت تحقیقاتی ۔ 
دراین نواحی شروع کرد وتقریباً درعرض مدت چھار 
درحدود ٥١‏ ناحیة پیش از تاریخی را درطول رودخانه 
کئف نمود . (نقشه - شکل شمارۂ ۱( 

تعداں و تنوع سفال بقدری زیاد بود کە مطالہ 
میتواست موضوع تدوین کتابی شود . 
خورابودامین وکت و کان ودءقاضی ومولا وپی رکناروشھ, 
وازاین نقاط ظروف سفالین منقوش یا ظروق سنگی با 
کندہ شدہ ہدست آمد . 

مھمترین موضوعی که روی این ظروف, تقفش شد 
که درعیان مثنلث ھای دندانه دا رکه مقابل یکدیگرواقمھ 
وبا ردیف بزھای کوھی وبا شاخھای گاووحٹشی کہ ہم 
مصنوعیِ تقشِ شدەاند ‪٠‏ ہ. این نوع سفال معمولا !ززمان 


جم فعصدمتعصصیم لدنوماممعطدھ رٹم اگ نے -1 
(1937) صہ صحدظ طادحوڈگ قصد عتقمِ فو ۷-ا 
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نقشهہ ایران ودرة بمپور 


+است ودر اینجا ہمنزله واأسطەای میان تمدن‌ھای قدیم غرب 
ن مائند شوش وموسیان وبکون وتمدنھای بلوچستان و 
ستان (کلی ماحی وشاء تمپ) میباشد . ِ 
آقای اورل استین در یك قبر درخوراب انگشتری از 
پیدا کرد کہ یگ طرف آن سر شتری را نشان عیداد۔؟ 
سفالحای مکشوف سراین‌ناحیه درسال ۱۹۳۷ واردموزۂٴ 
ن باستا نگردیں وحق ق این بودکە از تمام آنھا عکسبرداری 


ں وبە.۔چاپ میرسید چون نقوش رویٰ آن بقدری متنوع ٴ 


کە مطالب بسیاری را برای ما میتوانست روشن کند ٠.‏ 
غا فہ این کار انجام نگرفت وباز عتأسفانه نسخەای از 
ے آقای اورل استین در سنت.بندہ نیست که عکس‌ھایٰ 
و ا ارائه دمحم وامروز اگر بخواحیم تحقیقاتی 
ن نقاط 'چتما یم اجار مُجندجا :به جستجوی آن درمحل 


1 
داء 4 
ریچا۔ 


اورل ! این درسخلحایٰ موسوم به شامء حسیتی و قلعة 
'گاء راقق: دْرمقَرنیْ پسپور سفالی یا قوش سادۂ حندسی 
تْ آوزدِگغ ذ قت۔ پل ا آنچاک درمکان‌حاق نامیردہ دربالا 


کت ہت 





پیدا شدہ اختلافی داشت ٠.‏ ولی نظیر حمین سفال نیز درطو 
درۂ علیل رود تا تل اہلیس نزدیك کرمان دید شدہ است 

روی ستۂ دیگری از این ظروف کہ با چرے کوزہگر 
پا دقت تھیه شدہ بود نقوشی بہ مب مصنوعی دید میشد 
این ظروف بیشتر درمشرق ہمپور ودرخوراب واقع درساح 
چپ بمپور د رگورا بدست آمدہ است . 

مقایسة بین این دو دسته از سفال با سفالھای مکشوا 
درجنوب سیستان قرابت فوقالعادۂ این دو ناحيه را از حي 


٭ سفالسازی ونقوش ظروف گلی نشان میدحد . 


اشیاء مکشوف در بمپور از يك سو با اشیاء مکشوف ە 


کلی ومھی وشاء تمپٰ دربلوچستان وازسوی دیگر با اش 
مکشوف درفارس شباحت دارد . 


مٹاسبات فوق باعث شد کھ خاني بٹاٹریس د و کاردی د 


سال ساں ۱۹٦١‏ از ٤ز‏ وزارت ت فرھنگ وھنز اجا اجازۂؤ تحقیقات فات درم 


ع5 ع دہ ئ۱۷٣۸‏ .1۷51.07 ر3 92-36۸0١۷۶‏ 
162-165 ۔ 1955 725۷11 ۷۸۸ ,وہ ےم ملا 
1031 


مقطع نقشه کاوش دربمپور 


ایا مان ہج کیپ : 7 . 
ب سے نب الچ ہمد ٢>‏ 3 
. او ىک ۶ 
ٰ۰ 7ں ھا 


سفالھای مکٹوف در بمپور 


٠‏ . و ٰ کر اھر یتم * ےد ھکد ودب ا مہ ت۵ز 
۱ -2089. ۰ طوکُککطسی ہل ا 


۳د 








- 
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سفالژھای مکشثوف درہمپور 


بور را دریافت کردند ۔ 

درشکل شمارۂ ٢‏ مقطعی ا زکاوش درمکان تاریخی‌بمپور 
٠‏ بوسیله خائم بثاثئریس انجام گرفتہ نشان دادہ میشود ۔ 
انطوری که دراین شکل ددبدہ میشود نقاش ماحری لازم 
دہ است کە بتواند طبقات کاوش شدہ را باین طریق نشان 
. ضمناً این مطلب حم روشن است کە این مکان تاریخی 
مار برحمخوردہ بود وہبیچارہ باستان‌شناسی کھ بایں طبقات 
ار مختلف را مشخص نمابد کار آسانی در پیش نداشتهہ است . 


اکنون مادراین مقاله ہہ جزئثیات آشیاء مکشوف دراین ٴ 


قات که ہہ حربٹث از آتھا شماردەای خوردہ کاری نداریم 
ى خود اشیاء مکشوف ۔ہسیار قابل توجەاند . 

شکل ۳ - سفالھای این شکل در طبقهُ دوم بمپور بدست 
دہ . خائم بٹاتریس تاریخی برای آنھا معین نکردم و فقط 
بارا از طبقة دوم معرفی کرد است واگر عا طبقةٌ اول را 
بہ حدود ۲۷٥٢‏ پیش ازمیلاد نسبت دعیم سفال طبقة دوم 
٠۰‏ پا ٦۹٢‏ پیش ازعیلاد. میخورند ۔ 

این عطلب برای ما روشن است که ظروف سفالین نقاط 
تاف ایران خصوصاً درشوش و تہ سیلك و تبه گیان در 
ورم - آ 


‫َ 





ابتدا بصورت مصنوعی نقش میشد واز طبیعت تقلید نمیث 
تدریجاً درحدود ٣٥٥٢‏ پیش از میلاد نقوش صورت طب 
بخود گرفت وحیواناتی کە دراین نقش نشان دادہ شدہ (ذ 
شمارۂ ٥‏ و ۷) نیز عمین خصوصیات را شامل است . 

ولی درعین‌حال ئقو شھندسی حنوز وجود دارد (ت 
٢‏ و ) واین نقوش بە نقوش سفال مکشوف در شھدادبو۔ 
عیثت دانشگاہی طرح تحقیقاتی ناحیة کوبر شباہت دار 

شھداد از بمپور چندان دورنیست وتقوش سفال ہم 
مارا راجع بە تاریخ سکونت مردم شھداد درشھریکه بوں 
سیل تقریباً از بین رفته است روشن عینماید . 

شکل شمارۂ ٤‏ نیز از دوران چھارم ہمپور است ونة 
شمارۂ ١‏ و٣‏ وع و۷ آن با نقوش سفال شھداد شباہ 
زیاد دارسهے_ 

شکل ٥‏ - این شکل نقوش کندہ شدہ روی ظرو 
سنگی را نشان میدحد وبه ظروف سنگی با تقوش کندہ ث 
شھداد شبات زیاد دارد . 

از این شباحتها چہ نتیجہ میگیںیم ؟ 

اولین نتیجەای که گرفته میشود این است کہ هر 


تو جڑھسو تج ھی ای 
ظروف سنگی بانقوش کندہشدہ مکشوف ازبمیور 


. شھداد با مردم ہمپور روابط بسیار نزديك داشتەائےد و شاید 
_.اصسولا ازيك قوم بودەءاند ودریك زمان آن دوناحیه را مورد 
۱ اسکوئت. قرار دادەائد ولی ہین شھداد درکنار کویرلوت و 
ہمپور نقاط متعدد دیگری وجود داردکھ روی خاکثانسفالی 
از ھمین آنواع دیدہ میشود واحتیاج بەبررسی وگمانە زنیھای 
ەقیقی دارد . بناپراین شاید بتوائیم پیشٹھاد کنیم کە درشھداد 

تا ہمپور کە ناحیة وسیعی ازکنار کویر لوت را تشکیلمیدحد 
يك قوم سکونت داشتہ است ومردم این قوم روابط نزدیکی 
ن ۷ 2ہ دافتەالد : 




















۶ 


ھ8 ىَّ مسا اون 


.. درمشرق ہا مردعی کہ درْناحیة بلو انتا اود کاڈ پئ: ب 





(موہنجودارو واروپا۔ اٹکل 9 داقتائد رفتو 
آمدھائی داشتەاند وازطرف مغرب ازطرز فان سازی مردم 
شوش وتپه موسیان وتلبکون وغیرہ لزا یجیں:هبوددائد . 
بناہر این از درۂ پنجاب تا رود دجلة وفرات مردمی سکوں 
داشتەاند که طرززندگی و تمدن و حنرشان یکی ابت . 

از چە زمانی این مردم دراین نواحی مسکن داشتەاند ؟ 

درتپہ سیلك آقايی پروفسور گیرشمن ادنعاافیکند کہ 
قدیم ترین آثار این مردم را که در ختّود ۴۲۰٢‏ سال پیٹراز 
میلاد درآن ناحيه سکونت داشتەاتد پیدا کرده است . آقای 
دکتر اشمیدت نیزادعا میکند که آثار مردم شھر ری فیزمتعلؤ 
ہە عمان زمان است آقای پومپلی نیز اظھار مینمایك کہ ۔ 
ناحيه ای بە نام ٭آنو> در ترکستان ظروفی شبیه 'ه قدی‌تربن 
ظروف سفالین حاشیۂ سیلك و ری بدست آعدم است . 

بنابرمطالب فوق بایں چئین تصورکٹیم ازحدود :٠٠٢‏ 
سال پیش ازمیلاد ء ایران مورد سکونت اقوامی ہودہ استکەه 
يك نوع تمدن وك نوع طرززندگی وبك نوع عقاید مذمی 
داشتەائد . 

ولی آقای کارلتون کون درغار وھوتوء در مازندران 
آثاری بدست آوردەاست که آنرا بە ہفتاد عزارسال پیش نسبت 
دادہ است . ‫۱ 

امریکایی‌ھا نیز چند سال پیش درکرمانشاء آثاری از 
ھمین دوران‌ھا بدست آوردمائد . ہین ھفتاأدهزارسال و ھفت 
عزار سال فاصلهً زبادیاست بنا ہب رکاوشھای روسھا در سیبریہ 
وجوں انسان 5 حدود دو میلیارد سال پیش غیز حدس زدہ 
شدەاست .۔ 

شکی یست ت کہ تمدئ یکهھ عا آفاںآئرا امروز درشھداد 
کنار کویر لوت ودر ہمپور وثقاط دیگر ایران پیدا ا 
آثار نخستین مردم روی کرۂ زمین نیست . این آثار متعلِ 
بە مردمی است کہ ساہقه تعدنی داشتەائد وا زکوزمھای گلی 
خوش شکل یکہ با چرت میماختند و در کوود میہفتند استنا 
فنیکردند وبر روی ان ظروف 'تصّوورھای ۔رتباپی نقش 
رما کھ بیشتر مرکب ازخطوط عندسی یؤدم و گام 
نیز کوشش کردہەاند مرْغھا یا حیّوانات یا موجودات دیگری 
ازطبیعت را درنقش خود تقلید' کتندہ۔ ۔ انخقمال: دازڈکہ ہسیاری 
این قوش جندسی نیزمفھومی یی َو دادتک 


ہرما پوشیدہ است . ے 
لی و ازکچا اہن سر کو سی 








قرار دادند ؟ 





این مطلبی ‌است کە باید دربرابرش نقطه سثوالی قرارداد 
زرا نمیتوان تصو رکرد کہ درھربكث ازاین نقاط درایام بسیار 
غدیمی کہ ازچندعیلیارد سال تجاوز مینماید شرایطی بوجود 
آمدہکە انسائی خلق شد ودرھمانجا زیست کردہ وہا انہان‌ھای 
دیگری درنقاط مجاور دور یا نزدیکش ء کە درتحت عمان 
ضرایط ہوجود آمدہ بودئد آمیزش نمودہ وعادات ورسومی 
از آنھا گرفته و عادات ورسومی بھ آنھا دادہ است چون تمام 
ہنٹ‌ھای قدیم ما انسان‌ها اینطور می پندارندکە درابتدا یك آدم 
وك حوا خلق شد و فرزندان آدم و حوا بە نقاط دیگر کر 
مین رفتند و سطح روی کرۂ زھین را مسکون کردند ۔ 

تا ابن‌تاریخ‌بیشت رکاوشھا بە دلاہل متعدد کە یکی از آنھا 
۔ھولت کار بودەاست ٠‏ در احیة بین ‌النھرین بعمل آمدہ و 
دانئمندان اعتقاد پیدا کردند کہ آدم وحوا درمیان دونھر 
دحله وفرات بدئیا آمدند واز آنچا بە نقاط دیگر رفتند . 

ولی کاوش ھای ہمپور و شھداد درکنار کویرلوت 
سان میدعدکءە در مان زمانی کە چنین انسان‌ھابی در 
پین‌النھربن و آسیای کوچكگ میزیستند درشرقی ترین نقاط 
لات ایران وحتی درکنار کویرلوت نیز مردمانی بهە زندگی 
خود ادامه میدادند ودارای تمدن شبیە بە تمدن مردم بین دو 
نھر دجله وفرات بودنں . 

درواقع آثاریکە درشھداد درکنار لوت ودر ہمپور 
بدست آمصدہ حاکی از این است کە این مردم ہا مردم 
نوش از یك طرف وبا ساکنان درۂ پنجاب ومردم بلوچستان 
از سوی دیگر رفت‌وآمدی داشتەائں . 

بناہراین این سثوال پیش میآٴید کە آیا ممکن نیست 
حرکت ساکنان مردم پیش از تاریخ ایران بە جای اینکه از 
غرب بە شرق انجام گرفته باشد (آنطوری که دانشمندان‌اظھار 
کردہ آئد) از شرق بە غرب تحقق پذیرفتہ باشد ؟ 

آیا ممکن نیست این مردھ یک درحدود ۷٠٠٢‏ سال پیش 


تعام فلات ایران وآسیای کوچك وبینالنھربن را سکون ‏ 


کردماند ازقسمتھابی از آسیای مرکری ء شاید از اطراف 
کوەھای ند وکش وعیمالاہا وشاید از دشت وسیع ترکستان, 
کە برای گلەداری بسیار مناسب بودہ وھنوز ہم حست ء بہ 
علت زیاد شدن مولودات وارد سرۂ پنجاب یا ناحیة سیستان ء 
کە بناہر گفتةُ کاو شکنندگانایتا لیا بی و بعضی از نویسند گان ‌دیگر 


کە سابقاً بسیار آبادبودہ بە طرف دریا سرازیر شدمباشندوبعدا . 


در نتِجة فشار اقوام دیگری که پشت سرآنھا آمدند وبا مر 
تِجةٔ عوامل دیگری کم برھا مجھول است تدریجاً بطرف 
کرمان و فارس وشوش ونواحی دیگر رفتہ باشند ؟ 

متأسفانه ما از این مردم مدركکتبی در دست نداریم که 
توانیم اظھار نظر دقیق تری بنماییم ولی آمدن ایرائی‌ھا بەاین 
سزمین (کە بدون شك يك زمانی ہا ہندی ھا دریيك مکان 


ل 


فرومردم 





نقوش موجود روی اشیاء مکشوف درناحیة پنجاب فونپنجو دارد 


مجاوری بسر عیبردند و زبان ومذھبشان با آٹھا یکی است) 
بە احتمال قوی از ہمین جھت انجام گرفتہ است . فرض‌اینکە 
اہرانی ھا از راہ قفقاز بە فلات ابران وارد شدہ باشند مردود 
بنظر میرسد ولی تاکنون بیشتر دانشمندان راء ورود ایرانی ھا 
بعنی پارس‌ها ومادھا را از عمین محل دانستەاند . 

اصولا وقتی ما میگوپیم ابرانی ہا مائند این است کھه 
بخواہیم آن کسانی را کە از ۷٠۰٢‏ سال پیش دراین‌سرزمین 
زندگی کردہ اند ازخود جدا بدائیم . درواقع مقصود ما از 
دوران تاریخی ماست و عا آٹھارا خوب میشناسیم ولی نبہت 
آنھا با صاحبان ظروف سفالین منقوش ہزارۂ سوم پیش از 
میلاد تا حجدود ٥٥٠١‏ پیش از عیلاد ہرما کاملا روشن نیست. 


۳۲ 


بخاطر تجلیل از +حسین بھز ادہ مینیاتوریست پ رآوازہ سرزمین ما ء وبرای بز رگدائت 
ھنر گرانمایه او ء ازطرف شوراق استادان ھنرکدہە ھنرھای تزلینی اطی مراسمی عنوان استادی 
افتخاری بە وی اعطا شد ۔ دراین مر اسم کە درتالار موزہ مردمشناسی ہ رگذارشد ‏ آقای مھرداد 
پھلبد وزیر فرھنك وھنر . گروھی ازنمابندگان مجلسین وشخصیتھای مملکتی ونیز ھنروران 
وھنردوستان شرکت داشتند ٠...‏ 





اعطای عنوان استادی افتخاری ہنر؛ ستایشی صادقائەبوں کە جامعة 
حر ایران نثار ہنرمندی اصیل وسالخوردہ میکرد؛ نرمندی که 
طی ۷۴ سال زندگی ثمربخش خود ؛ حدود ٠٥٠٤‏ تابلوی سحرانگیز 
نقاشی آفریدہ وآوازەاش ازمرزها یکشور گذشتہ ودرموزەھای ھنری 
چھان بەئثبیت رسیدەاست, تاآنجاکه دژا نک وکتوہ نقاش, دراماتور 
نویسندہ ٠‏ شاعر وموسیقیدان بزرگ فرانسه درستایش او میگوید : 

×بھزاد پیغمبر افسونگری است ازمشرقزمین داستانسرا . اگر 
حمیشه مشروزمین با قصەھای شیرین هزارویکٹب وکاخھایکھن 
افسائەای وکنیزکان سیهە چشم ماھرویش برای ما داستان میگفتہ ' 
اپنبار مسردی با موهای سپید . چشمان ہا نفوذ واندامی تکیدہ ؛ 
بیاری خطھا ورنگھای سحرآمیزش نقشھای افسون‌کنندەای دربرابر 
دیدگان ماگشودہ است . 

بدون شك درعرصه عنر مینیاتور قرن ھا ازجھت قدرت طرح 
ورنگكآمیزی تٹھا يك استاد وحود دارد واو ٭حسین بھزادء ہنرمند 
ساحر سرزمین ہزاروبکشب است٠‏ . 


درمراسم اعطاى استادی افتخاری بە بھزاد نخست آقای دکٹ رکیا معاون وزارت فرھنگگ 

وہنر عدف وفلسفه اعطاى اہن عنوان را بە ھنرمند سالخوردہ توجیەکرن کەہ ٤‏ 
: - سٹایش ما زمر دی است کەہ نامش با عنر اہین ملك|میختهہ وحمه آشنابان‌نقائی ومینیاتور 

ا او آشنابند . ٭بھزادہ موقعیت کنونی خودرا درعرصد دنیائی عنر ئەفقط براثر هھوش واستعداد 
ڈائی ء بلکه با تلاش وفعالیتھای پی گیر شمت وچند سال کسب کردہ و با حضور فعالانه در 
نمایشکاهھای متعدد ؛ بدربافت مدالھا ونشان‌ھای درجە او ل کہ تأبید خلاقیت پرتلاش 
ایل آمدہ است . 

ا نچ بەآثار این عنرمند اعتبار وافسون خاصی میدھد ؛ وی ژڑگیھای ملی ہنر اوست ؛ 
ویژ گیھائی کە ازعمق آن رنگ وبوی این خاك واین ھوا میجوشد . 

وزارت فرھنگ وھنئر ازمدتھا کی درس داحت اتعوی ازان عنرمتتگر اناپ مل 


نو وی سام فروزت اون :نوا وریکی از جات خورای استادان کر کے ع رجای: هی 


اوست 


١ 
ھنرومرہ‎ 


استاد حسین بھز اد 





مطرح شد واساتید ہن رکدہ باتفاق آراء پیشنھاد کردندکە عنوان استادی افتخاری عنئر شایستەترین 
تجلیل وقدرشناسی ازاین پیر دبر حنر است . این پیشنھاد ازطرف عقام وزارت فرھنگك وہنر 
تأییں شد واینك ستایش عاست ازنقاش جادو گر طرحھا ورنگھا . ٠‏ . 

بدنبال سخنان آقای ہدکت رکیاء آقای علی دشتی پیرامون آثار استاد بھزاد ورابطه 
ھنرمند وجامعه بە صحبت پرداخت وگفت : 

- حنر درگذشتەعای جامعہ ماکمتر مشوق وپذیرا داشتہ است . هنرمندان بزرگك اہن 
ہوم ھموارہ ازاین مسئلہ رنچ بردماند . انعکاس این رنج وگداز را درآئینە اشعار اکثر نامآوران 
حنر این سرزمین میبینیم . حافظ ء ناصرخسرو ء نظامی ؛ فردوسی وخاقانی ؛ گلابدعای خویش‌را 
ازاین بی اعتنائ ی ھا وازاین‌فضای سرد بی تشویق کە احاطەشان کردہبود ؛ بە زیباترین وصمیمیترین 
زبان بیان داشتەائد . 

بزرگٹرین انگیزہ قدرشناسی ازھنر؛ سلاطین وبزرگان قوم بودماند؛ چنانکھ عھد 


همروم دم ت 





شاعان عنرخواء وہئرشناس عھد شکوفائی نر بودەاست . ازبعد ازحمله عرب بەایران یك موج 
ند وسیلاب تحقیر ہنرمندان را فراگرفت . موسیقی کہ بزرگترین تجلی قریحہ انسانی است 
وب گفتہ ٭حکتور برلیوزه بال بلندپرواز روح است ہ ہمەجا با شماتت وسرزنش روبرو بود۔ 
بە موسیقیدان مطرب میگفتند واین داغ ننگی بودکه بە پبثانی ہنرموسیقی میزدند - وچنین 
بود کە دیگر نکیساها ء باربدھا ورامتین‌ھا سرب رنداشتند . 

این تحقیر وبیتوجھی درتمام زمینەعای ہنری اعمال میشد . چەکسی است امروزکھ 
خالق بنائی اعجابانگیزی چون مسجدگوہرشاد را بشناسد یا معمار عالی قاپو را بیاد بیاورں . 
چەکسی اس ت کہ با انبوم حنرمندان گونەگون وگمنامگذشته ما دررشتەحاى مختلف ذوق وقریحه 
آشنائی داشتہ باشد ؟ 

نر وقتی نمو میکند ومیبالدکە محترم باشد . کە در کھوارہ تبسم‌ھای گرم با عوسیقی 
دلھای مشتاق نوازش شود . واین اصلی بودکہ بەآن توجہ نمیشدء اصلیکه امروز میبینیم 
شکسته شدہ ونمونەاش ہمین مجلس است ؛ مجلسی کە برای تجلیل ازیيك ھنرمند وارسته فراہم 
آمدہ وستایشی است ازيك فرزانه عنری . امروز شاہ ما خود کیمیاشناسی است کە کیمیای عنررا 
ارچ می نھد وچنین است کە ×ہھزاد٭ بە سریر بلند پایدایکە جابگاہ شایسته اوست خواندہ میشود. 
وای نگزینش بجائی است . زبراکە بھزاد امروز اسلی ازھنر ملك ماست . او سنتهھای مینیانوری 
راک تحت تائیر شیوء مغولی بودء ہا يك بدعت پیامبرانه دگر گونەکرد وازمینیاتور مغولی 
مینیاتوری راک ضرورت زمائه ماست پبرون‌کشید . اثر او علیرغم مینیاتورھای قدیم کە درتمام 
آنھا چشم وابرو یکسان بود ء متنوع و کاملا عتفاوت است . نگاہ او یکسان نمی بیند وپنجەھای 
او ازتکرار ء عاصی‌است . اینستکە بھزاد را بعنوان يك نقاش حقیقی میشناسیم ؛ نقاشی کہ 
نہ برای شھرت وتجارت ء بلکە برای نر ومعنویتھای ئھفتہ درآن بە ہنر روی آوردہاست . 
نقاش کپیست ئیست . باید تا دوردست های تصور وتخیل نفوذ کند . می بینیم کە بھزاد چنین است . 
نمونەاش تصاوبری است کە ازنامورانگذشته پرداختہ : ازفردوسی ء سعدی ء خیام وشس . . ۔ 

ما امروز نمیدانیمکە فردوسی چه شکل وشعایلی داشتە ء اما اگربخواہیم اورا تصوبر 
کنیم باید بتوانیم جلوەھای روح بلندی راکە درقالب جسمیگنجیدہ بودء نمایش دحیم ۔ باید 
فردوسی را از ورای مہ و اہر حماسہای جوشان وخروشان ببینیم . باید سعدی را درزمینەای 
جاودانە از گلستان وبوستان ترسیم کنیم . باید تصویر مبین شخصیت وذات باشد . درہنر تکنیيك 
مسئله نخست نیست :؛ ذوق شخصی :؛ نیروی قربحہ وجوشش احساس مطرح است ۔ 

ما بھزاد را در قله ای نکوہ می ‌بینیم . .. 

دراین عنگام منشور استادی افتخاری خنر بوسیله آقای پھلبد وزیر فرحنگگ وجئر 
بە ھبھزاد٭ اعطا گردیں وبدنبال بیان زیبای يك قطعہ شعرہ زندگی وآثار داستاد بھزادء دربك 
غیلم به نمایش گذاشتهہ شد . ۔ 


۱ اعطایىی دکترای افتخاری ھنر بە ھنرمند پر ارج < بھزادء 
قرصت مفتنمی پیش آورد ء برای تجدید دیدار از او . گفت وشنودی 
کە میخوانید ء حاصل نشست یکوتاہ است با این پیر فرزاتہ دیر ہنر : 

س: سیرتحولی ہنرمینیاتور را بە اختصار مرو رکئیں ۔ 
ج: تحولات مینیاتور بە سە دورہ متمایزمیشود : دورہ مغولی ؛ عھد صفویہ وامروز 
اصولا” ربشەھای مینیاتوررا باید درسرزمین چین جستجو کرد . مینیاتور ژاوم ہے ۔ 
وازھمین خطوط سیمای نژاد ز کرت 
جن روی خطوط سیمای نژاد زردء لاس وسلڑے مغولی وحتیآداب آتھا دراین مینیاتورھا 
محسوس اآست . آقای دشتی دراینبارء نوشته است : ۱ 02 


<مثل ایٹکه استادا نگذشتہ نمیتو استند خودرا ازقبد وتقلبد رھا سازند ء یا قو اہتکا 
ٍ عو اجار 


تی 


منرورم 


اھٹرومردم 


درآنان بدرجدای ضعیفبود کە انحراف ازسنت صورتگران چینی را فوق مبادی‌اولیه صورتگریٗ: 


.. اسلوب وقواعد خاص ‏ یکنوع قید وزنجیر بدست وپای خلر می یندہ . حئر قیدپڈیرلیسٹت:) 
. حرج آزأمتر پاشد وقضای سالہاری دا باشد واڑھوای تو برشد:۔ بہار ۰ 





پنداشتەائد . وعجب این ینس تکە پیرو یکو رکورانه حتی تا زمان ما نیز دنبال شنەاست) . 
عینیاتور مغولی پابند آناتومی نبوں . درآن رعایت تٹناسب نمیشد ,. نقاشی اہن عھد پا 
ہ خط ‏ سازگاری نداشت ت ء فقط گاھی دراین آثار خط بکارگرفته میشد . مینیاتوریستھای این 
سبك ازموی خرگوش برای قلم استغادہ میکردند . علیرغم امروزکه قلم را درحالتی راحت 
بە بازی انگشتان می سپارند ء آٹھا قلم را درمشت میگرفتند . ۱ 
شواہدی موجود موس یس ہے ا ء مینیاتور وجود داشتہ اسٹء 
اما فقط بصورت یگ عنر اتزئینی ء نہ یٹ حنر مستقل . عینیاتور عھد مغولی خودرا بصورت یك 
حنر جداگانہه؛ با استشلال عرضەکرد وازانحصار تزثین وآرایشکاسععا وکوزەھا ودبوارھا 
بیرون آمد . شاء سلطانسسین بایقرا اولین مکنب مینیاتوررا دربغداد ہوجود آورد . او سپیس 
درنیشابو رکتابخائەای ساخت که ٭ کمالالدین بھزادء مینیاثورست معروف رئیسآن شد ۔ دراین 
عصر مینیاتور رونق واعتبار گرفت : اما این بازارگرمی چندی نپائید و رکودی دراین حنر افتاں . : 
دردورہ شاہعباس کبیر باردیگر رونق ورواج مینیاتور آغاز شد . 
شاءعباس عنرمندان و مینیاتوریبستٹھای چیر؛دست را ازگوشہ وکنڑکار فراخواند ۔ 
×رضاعباسی نامدارتثربن چھرہ عرصہ مینیاتور دررأس این ہنروران‌قرا رگرفت . رضاعباسیء 
بدعت تازہای دراین عنئر نھاد . او قسمتی ازاصول وقواعد سبك مغولی را نادیدءگرفت وخط را 
اڈ مینیاتو رکرد . رضاعباعی با طراحی بە ساختن مینیاٹئورپرداخت وچنان آوازەای بافت کەہ 
رئیس کتابخانه ونقاش درباں ش . 
سبك نقاشی مینیاتور درعھد صفویه ازمغولی ہرگشت ہ؛ اما صورتھا نوز بشکل مغولی 
بود . با آنکہ عباسی این عنررا دگرگونه کرد با اینحال صورتھای مفولی تا عصر حاض ‏ 
درمینیاتور باقی مائد ۔ : 
مرحلہ سوم تحول مینیاتور بوسیله من بوجود آمد . من صورت مغولی را ازمینیاتوں _ 
دور ریختم ۔ ار مد این بودکە سبکی تازہ وشیوءای اصیل بوجود آورم کە نە تقلید 
ازکار پیشینیان باشد وئە خارج ازچھارچوب قواعد اساسی مینیاتور . باین منظور درسال ۱۳٣١‏ ٭ 
بە فرأنسه رفتم ودرپاریس بمطالعه عنر دنیای جدید پرداختم . شیوہ نقاشی مینیاتور درآن ھنگام ... 
بصورت تقلیں غلط وناپسندی درآمدہ بود ورفته رفته روبزوال میرفت . من میخواستم 
بوجود آورم کہ اہرائی بہاشد وضمناً با عئر امروز عماھنگی وحمراہی داشتہ باشد ء تا این جنر ۰ 
ملی ہفراموشی نگر اید . بدینسان چھر ەھای متحدالشکل وقالبی مغولی را بکلی ازمینیاتور 
طرد کردم . د 
مینیاتور 'ا پیش ‌ازمن آناتومی نداشت : فاقد پرسپکٹیو بودء من ایندو را تاآنجاکھ , 
بہ تقاشی لطمه نزد : وارد مینیاتو رکردم رنگك را حم آزادگذاشتم تم ء تا ثقاش ناگزیرنباشد حمہ : 
رنگھارا اجبار؟ بکار بگیرد . مسثله دیگر درمینیاتورقدم ریز کاریھائی بودکە بیشترین آن 2 
ضرورتی نداشت ت وفقط وقت میگرفت . من ازاین ریز کاربھا ناخد دمکن ضزفنظ رکردم ا : 
من ربز کاری عست : اما خیل یکم . " 
من نقاشی را طراجی عیدانم . اگرکسی طراح باشدء نقاش ہم ہست وھرجھ چیرہ* 7 
ونامورباشد ء اکر ؛ با طراحی ت0 نداهشته باشد ء انقاش نیست ٠‏ ان حقیقتی است کہ من +, : 
س : وت سد ا حمتید ؟ : ٴ 
ج: : عن معتقد یستم کہ ہنرمند حتماً دنباٹەرو سبك وروش وبژءای باشد تبمیت: .1 


٦ 
















۰ غند واقعی ازس پیروی نمیکمد . برعکس این سبك.است کە دنبالەرو هن رمنداست۔ . . 

نان مال ہموکوی٭ را درنظر بگیریم ۔ او پیرو سبك معینی نبود؛ آنطورکە میشورید 

ُفِيخواست ؛ شع رعیگفت واین شعرھا خود سبك خاصی را ساخت . منکارہایم را درقالب سبك 

امخبنود ومعینی ٹریختەام ۰ ااگر سبکی شمن کارم بوجود آمدہ سبکی خودبخود وطبیعی ‌است ۔ 

آسمٹی را ھرچه میخوافید بگذارید . 

س؛ بە محتوی آثار خود بیشتر توجہ دارید : ہا 

ا در درجھ اول اھمیت قرار میدہد پا مضمون ومعنی را؟ 

چ,: نخست عایہ ومعنی ‌است کە دراندیشهہ وذھن نقاش بەشور وسودا میافتد . تجسم 
محتوی درذھن عنرمند آنقدر باقی میماند تا شکل وقالب دلخواہ را بیابد . این لحظہ کہ معنی 
فرم وجامہ خودرا می یابد ء لحظە تولد نوزاد نر است . عثالی بیاورم : 

د من مداٹھاست روی تابلوٹیکار میکنم بنام دفتح بابل٭ . این تابلو ازپرکارتربن آثار 

عغنست . روزی کە بفکرساختنش افتادم ٠‏ روزی بودکە پیر وزی کورش بربابل وآزادی بردگان 

٭:. . این شھر توجھم را جلب کرد . تفکر درابن واقعہ تاربخی بشکل نوعی الھام شاعرانہ مرا مسخر 
کرد ء تاآنجاکه شوق زندہکردن صسحنەعای این ماجرای قلم بدستم داد وبوم را پیش رویم گشود . 
می بینیدکه نخست مايه ومسی بودکہ قالب وفرم را بدنبال خودکشید . واصل جز این نیست . 
درھررشته عنری تنھاراء ھمین است . 

س : چند تابلو تناکنون تصسویر کردداید ؟ 

چ : بطوردقیق ذھنم یاری نمیدھد , شاید حدود ٠٤٥‏ نابلو ۔ 

س : وبنظر خودتان بھترین آنھا کدامست ؟ 

چ : يك پدر تمام بچدھای خودرا بە بك میزان دوست دارد . چطورمیشود یکی از آھا 
را بردیگریترجیںى داد . ہرتاباو واکنش روحیمن درشرابط واحوال خاصی اززندگی است ٠‏ اما 
آنعلور کە بعضیدوستان عقیدہ دارنں دشاغنامد فردوسی)؛ و ہفتی‌بابل٭ ازخوہترینکارھاىیعنست. 

س : چگونە میسیانوررا تعریف میکنید ؟ ۱ 

۱ چ : مینیاتور شعر تقاشی است . وظیفه مینیاتوریست تجسم وترسیم شیرین کاریھایى 
زندگی است . ثقاش ؛ طبیعت واشکال را با مابەھاى گوناگون عینماید . اما مینیاتور زیبائیھا را 
کشف میکند وبا زیباثرین شکل بە نمایش میگذارد . یعنی کە زیبائی را تاحدکمال اوج میدہد 
ودرابن اوچ زیبائی ؛ ازآن پیکرہ میسازد . 

س : باین تر تیب يك مینیاتورست , با حقایق زشت وخشن زندگی سروکار ندارد ؟ 

چ: نەء منظورم این نیستکە مینیاتوریست چشم بروی تمام واقعیت‌ھائی کە سیمای 

:. دلنشین ندارد بیندہ . او میتواند حتی يك زشتی را با زیباترین وجہ نقش بزند ۔ 

کے بعنوان مثال بە تابلوی ×قحطی> خودم اشارہ میکنم . ابن‌تابلوفضایدمثتنالكغ وکاہوسں- 

انگیز قحطی سال ۱۲۹۸ را با زببائی جل ب کنندای زندہ میکند . 

س : تاکنون چند نمایشگاء از آ ثار تان درداخل وخارج آُز کثور ترتیب دادءاید ؟ 
آچ: فکرمیکنم ۱۷ نعایشگاہ . درورشو ؛ چکسلواکی , ہندوستان ء ژاپون , وائنگٹن ء 
؛ موڑہ هنرھای مدرن پاریس وئیز نمایشگاء بین المللی بر وکسل . باضافه چند نمایشگا۔ ۔ 
س : پوت ونشان تاکنون در عر صەھای ہھنری نصیبتان شدءاست ؟ 
۱ ج : درنمایشگاہ نقاشی المپیكٹ دییلم المييیك را بدستآوردم . درمسارقہ نفاش ۔. 
شھر ٭موناپولی> نی زکه با شرکت شس ت کشور تشکیل شد یہ تر ہے ۱ 


بە فرم آن . منظور ایس تک الب را 
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رہودم . دونشان درجه او ازطرف وزارت فرھنگ وھنرء نشان بوعلی ازطرف موزہ ابرانبارتار ۳ 
کہ : جر ا اصانِ ٠‏ 
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زلف آغفتہ وخوی کردہ وخندان لب مست پیراھن چاۓ وغزل‌خوان وصراحی در دست 


ونشان درجھ اول هنر ازطرف هنرھای زیبایکشور ازجملە افتخارات مت . 
س: نظرشما دربارہ نقاشی مدرن وموج نو درتقاشی معاصرچیست ؟ 
چ : طبیعت درنقاشی مادر است ؛ طبیعت الگوست ء نقاشی نو ازاین اص لکلی ہنری ' 

به پبیراحہ زدہ أاست . منظور من اہن نیست کهہ تقاش ہایں عیناً ازطبیعت کپی بردارں . اہنکار 
عکسبرداری است ودوربین غکاسان خیلی بھتر ازعھدہ آن برمیآید . من معتقدم تقاش باید بین : 
اثر خود وطبیعت حایل باشد . انعکاسی راکە طبیعت درعواطف واحساس واندبیشه او داردں بہروی ٠‏ 
بوم بتابائد . تقاشی امروز اینطور نیست . یك شلم شوربا وھرج ومرچ غریب است . اسلاٴ امروز ۔ 
درفضای نقاشی جز خلاء وجود ندارد ء خلاء باین‌جھت کہ نقاشان جوان مدرن با سرهم کردن ۔۔ 
چند تا دنگ وسە پایہ وآهنپارہ یا پاشیدن بىنظم رنك روی بوم ؛ خیال میکنند تقاش شددائدد - 
اگر اینطوزبود >. رنگرزھا بزرگٹرین تقاشان بودند ودکان آہنگران وحلبیسازان عوزەھاىی . 
.._.۔۔_ نریبود . من علیرغم نظرخیلی‌هاکە معتقدئد این حرجومرج عنری امروزمخرب وسموع کنندم,: 
از : استء عقیدہ دارم بیراعہ روى ای امروز چندان بی فایدہ نیست . این سردر گمی ؛ عنراصیل را_ : 
ام وا کی مک ک بمدھا آازمیان وبرانەھای عنرپریثان امروز سربیرون عیآورد ء قویترمیکند . سرانجام :× 
راخ از ھفرعندان زاہ واقعی خودرا می ‌بابندء درحالیکە تجرببات وآزمایثات سودبخشی را پشت سس ٌ 
رت اک ہے اکا گاشتغائہ, این باعث قدرت واوچ ویرو درعرمیٹو تر ٤‏ 
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یس 2 7-3 > شس۸ 


ہنگام یکە پاسارگاد دیگر بە عنوان پایتخت کوچك شدہبود ء کوروش تصمی مگرف 
پایتخت خودرا بہ موضعی مناسپترمنتقلکند . بدین منظور وی تخت جمشید راکە پائین کو, 
رحمت قرار دارد انتخاب کرد . قسمتی ازصفەایکھ حصار ہرفرازآن بناگردیدہ بە صورت مصنوع 
فراہم آمدہ است ؛ قسمتی دیگر ازآن دردلکوە کندہ شدہ وجمعاً سطحی را درحدود سیزدہ 
ھکتار فراگرفتەاست . این شھر را بەکوروش منسوب میدائند اما بناھایآن‌متعلق‌است بە داریوس 
اول ؛ خٹابارثای اول و اردشیر اول ٠‏ 
دراین‌جا جشنھای با عظمت سالنو بر گزارمی گردید . نمایند گی‌ھائی ازسر اسرمملکٹ 
روانةٔ تخت جمشید میشدند وخیمه وخ رگاءھای خودرا دورتادور شھر برمی‌افراشتند . روز اول 
سالنو سران مملکت ازاین پلەھای عریض بالا می رفتند . دورشته پلە درجھت مخالف یکدنگر 
پاگردی را دور می زد وباز بە ہم نزدیك میشد وبە صفەایکه دربالا قرارداشت میپیوسٹ . 
پلەھای بە جا ماندہ حمەکوتاہء وعربض است وسواران براحتی میتوانستند با اسب ازآن ا۷ا 
بروند . میھمانان ہنگامی کە بە بالا می رسیدند مستقیماً دربراہر دروازۂ خشایارشا قرارمی گرفشد 
که دردوطرف آن مجسمة دوگاو با سر انسان قرارداشت وازآن محافظطت م یکرد میھماناں 
می‌بایستی از این دروازہ بگذرند تا بە صفةُ فوقانی برسند . دراینجا محل اقامت وپذہرائی پادتاء 
هھخامنئی : خزانه و بناھای نظامی قرار دات . تالار بار داریوش وخشابارشا بعنی آپادان 
بد خسصوس جلال فراوان داشت وابعاد آن بیش ازبیستعتر ارتفاع و ٦/٥٦‏ مٹر طول بود . 
سنگك پی بنای این کاخ که فعلا درموزۂ تھران نگاہداری می‌شود ایجاد آترا بە وضو 
بە عردو پادشاء مسوب میدارد . درچھارگوشۂ تالار اصلی پلەھائی بە شکل برج بە بام راہ 
داشثت . درعوض درشمال ومشرق دوپلهٔ باعظمت میھمانان را به داخل عمارت راہبر می شد . 
فضای خالی بین پلەھا را با نقوش حجاریشدہ پ رکردەاندکه خود نموداری ازقسمنی 
ازتشریفات سالنو بە شمار می رود . بردیوار پلەھای شرقی آپادانا نقش دو گروہ ازپاسدارانکە 
بە سوی یکدیگر روان ہستند نقش شدہ ع رکدام مرکپب آازدو مادی ودو پارسی ء درحالیکە 
نیزەھا را برپای خود تکیە دادماند . درطرفین حرنقش تصویر شیری کەگاوی را میدرٹد ۔حجاری | 
گردیدہ . بردیوار پشت آپادانا می توان نقش <سربازان جاویںہ را تشخیص داد . سربازان جاوہد 
بە صورت سربازان ایرانیکە جامەھای فراخ دربردارند وا ز آتھاگذنشته باجگزارانیکه نمانۂ 
بیست وسەکشور تسخیرشدہ بە شمار می روند وازآن میان می توان لیددیان ء سخدیان ء سیسیلیان : 
بابلیان ء گنداربان ؛ باختریان وغیرہ را ذک رکرد تصوبرشدماند . بین عرگروہ نمابندگی بك 
درخت بە چثشم میخورد وشاید این‌ھا باد اور درختانی باشندکهھ داریبوش درصفه غر سکردہ 
است . بزر گان یکه می بایست بە شاء عرض احترام کنند ازپلۂ شمالی به تالار بزرگكۓ می رفتند ولی 
شخس شاء ازہلڈ شرقی استفادہ می کرد وپس‌ازعبور ازآن بە سفەاى کہ دربرابر تالار صد متون 
تعبيه شدہ بود قدم می گذاشت وا زآنجا حرکت دستەھا را تماشا می کرد . سرانججام شاہ وبزر گان 
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از آ پادانا خارج می‌شدند تا بەکاخ کوچك سە دروازہ بروند . قسمت داخل درھای شمالی وجنوبی 
با حجاری تزیین شدہ کہ شاہ را درمعیت مستخدعین نشان میدہدہ ‏ یکی از آنھا مگس پران 
ودیگری چتر آفتابی دردست دارد . پس ‌ازصرف غذا - که درکاخ داریوش و بعدھا در کاخ 
پسرش خشایارشا انجام می گرفت - شاہ ازکاخ سە دروازہ بە تالار تخت یعنی تالار صد ستونکه 
توسط اردشیراول نوڈ داربوش صورتاتمام پذیرفت باز میگشت . درآنجا مراسم احترام بە عمل 
می آمد واین عمان مراسمی است که آنرا داخل دروازۂ ورودی تصوبر کردەائد . شا کە پشت سر 
او ولیعھد ایستادہ است برتخت ملل کە توسط قبایل واقوام مختلف مملکت حمل میشود جلوس 
کردہ است . آسمانەایکە برفرازآن مظھر اھورامزدا نقش است شاہ را ا زگزند باد وہاران 
محفوظ نگاء میدارد . ھیأتھای نمابندگی عدایای خودرا نثار پای شاء می کنند . حجاریھای 
دبوارھا شاء را نشثان میدهدکه چگونە برقوای ش ئًر و بدی پیروز می شود . ابعاد ساختمان نیز 
برعظمت وابھت این تصویر می ‌افزاید . سقف این تالار برروی دہ ردیف ستون‌کە حریيك بە سھم 
خود دارای دہ ستون ہودہ تکیهە داشته است . پایڈ این ستونھا تا ہہ امروز باقیمائدہ است . 

ابعاد این تالار عبارت بودەاست از ۷٥‏ مترطول ونە متر ارتفاع . پس ازخاتمة عملتقدیم 
ھدایا ء نماپندگان باز ازھمان راہ باز می گشتند وازدروازۂ خثارباشا' کاخ آپادانا را ترك 
م یگفتند . ۱ 

-١‏ احتمال داردکہ تالار صد ستون ء مستقل ازتشریفات سالنو ؛ مرک رگردآمدن لشکربان بودہ است. 
این تالار نباید قاعدۃ“ یك تالار بار و پذیرائی باشد زیرا دراین‌صورت ازآن مان استفادءاىرا می کردەاندکه 
از آ پادانا ۔. حجاریھای تالار سد ستون با حجاریھای سایر بناھا فرق دارں. مثلاٴ تخت پاشاءکہ طبق سنن 
وآداب توسط قبایل و امم مختلف عملکت حمل میشد درنقش داخل دروازۂ شمالی توسطگروهی ازجنگاوران 
حمل عی‌شود . پس می ہیئیم کە دراینجا لشکربان حامل تخت شاء عستند . دراین صورت شاید حق باشئدکە این 
تالاررا محل اجتماع سربازان جاوید ہدانیم . 
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تالار تخت درقسمت جلو ستونھای آپادانا تخت جمشید 


درجنوب شرقی صفه مجموعدای ازبناہاستکه آنرا بدواً حرمسرا مینامیدند واین 
عبارت است ازدو ردیف تالار بسیار باشکو.کە ہمہ بە یك حیاط مرکزی منتھی می‌شوند و در 
وپنجرہ ندارد . نگھبانان ازابن تالارھا حراست م یکردہاند . اما شاید این بتا مخصوص حرمسرا 
نبودہ است ومجموع خزائن شاہ را تشکیل میدادہ است . 

ازاینھاگذشته باید ازدوبنای دیگر نام ببریم . یکی ازآنھا اقامتگاھی است درمغرب صفه 
بنام تچرۂ داریوش . نام داربوش بە صورت مکرر برچھارچوب پنجرەھا ذ کر شدەاست . چون 
مجموع این بنا چیزی جالب توجه وچشم کیر نیست محققین را بە این فکر انداختەکه ممکن‌است 
اہن کاخ فقط درھنگام ضرورت مورد استفادۂ شاء واقع می گردیدہ است . اما درعوض کاخ دوم 
یعنی ھدیش خشایارشاکە ازنچرہ دورنیست جالب توجەتر است . این کاخ درم رتفےترین موضع 
صفه قد برافراشتہ وازيك تالار ستون‌دار غیرعادی تشکیل شد٭کە ازطرف مغرب ومشرق از 
اطاقھائی احاطه شدەاست . بدون شك این يك کاخ باشکوھی است که شابد ازمیھمانان عالیقدر 
درآن پنذپرائی م یکردماند ۰ 

وجہ مشخص ساختمان‌ھای هخامنشیان تالار ستوندار وسیع کاخ سلطنتی است . مسلم 
اس کە طرح چنین تالارھائی ازابداعات معماران هخامنشی نبودہ است . ولی بھرحال معماران 
ایرانیکوشیدماند با بکاربردن الوارھای چوب سدرمخصوصلبنان درسقف‌ھا به امکانات معماری 
موجود بیافزایند . ازبرکت وجود این مادۂ ساختمانی سبك وزن استکە سی وشش ستون برای 
حمل سقف آ پاداناکغایت کردہ است . درا ن کاخ عرستون بە فاسلة ئه عتر ازدیگری است وطول 
این سالن بە پیش ازشصت متربالغ می گردد . ارتفاع ستونھای این تالار حتی امروز نیز بە ۱۸ 
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عترعیرسد . مسلم استکه وضع این ستونھا برای معماری اہرانی مشخص کنندہ است ء سندحای 
موجود ء اتمام بنای این ساخٹمان را کار احالی یونان ولیدیه قلمداد می کند : ٭ستونھای سنگی 
کە دراین‌جا کا رگذاردہایم ازقریەایست درایلام بنام اپیرادو . سنگە‌تراشان اھل یونی و سارد 
بودەاندء . اما ستونھای عخامنشی تقلیدی محض ازآثار یونانی نیست . پایہ ستونھاکه اغلب 
بە شکل زنگگك است و با نقش برگك یاگل آنھارا مزین‌کردەاند به عیچوجہ یونانی محسوب 
نمی شود ۔ تنهُ ستوتھا کە دردل آسمان افراشتہ شدہ بسیار درازٹر ازتنُ ستونھای یونانی است 
وابعاد آن بە طو رکلی با آبعاد ستوٹھای ھلنی تعارضِ دارد . ازاین‌ھاگذشته بین تنه ستون وسر 
ستونھا اشکال تزیینی بسیار زیادیکە ازحلقه گل وبر گھای آوبخته تر کیب شدہ بەکاررفته است۔ 








حجاری بت سرباز پارسی بین ٦‏ سرباز مادی تخت‌جشید 


دوسرحبو انی که زینت‌بخش بعضی ازستونھاست کاملا از آثارهخامنٹی محسوب م یگزدد وہمچنین 
است درتالار صدستون آپادانا سرگاوی که مارا بە یاد نقش گاو دروازهۂ صفه می ‌اندازد. نقش 
گاوھائی با سر انسان کہ ستو نھای کاخ سە دروازہ بدان آراسته است نیز از این قبیل است . ازایتھا 
گذشته سر جرزھائی مزین بەگاو شاخدار ونقش دوسرشیردال* کە آنھارا برسرجرزھای ناتمامی 
تعبی هکردەاند وھیچ گاء مورد استفادہ قر ارنگر فته ازاین شمارمحسوب است ۔ 


نقش رستم 
تقربباً بەفاصلۂُ پنچ کیلومتری از تخت جمشید معبدی اس تکە تاریخ آن بەقبل ازھخامنشیان 
راجع می شود . 


اپلامیان درحدود ھزارسال پیش حجاری درآنجا تعیيهکردندکە حاکی ازمقدس‌بودن 
آن محل است . درزمان هخامنشیان نیز این مکان مقدس بودہ وآنھا اموات خودرا درآنجا دفن 
می کردند . دردل صخر ءا یکە چون دیوار قد برافراشته وبرنواحی مجاور مسلط است چھارمغالك 
تعیي هکردءاند کہ گورهای داربوش ء خثایارشا ء اردشیر اول وداریوش دوم درآن جای دارد . 
بنای این چھار مدغن را درست عانند بك دیگر طرح کردماند : نمائی چلیپا شکل با یك بازوی 
آفقی کە چھارستونی راکەچھارچوب درمدخل را تشکیل می دھد نگاہ می دارد . سرجرزھای این 
بنا کاملا تحت تآئیر بناھای تخت جمشیداست . قسمت بالای بازوی عمودی دار ا ی‌نقوش حجاری 
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. است . نمایندگان اقوام وعلل مغلوب عماری را نگاہذاشتەاندکھ شاء برفرازآن دست راستارآ ‏ 
به سوی مظھر اہورأامزدا بلندکردہ است. . ازاین چھارء گور اداریوش قبل ازسەگوردیگرساختة 
شدہ است وآنترأ می توان ہا یك کتیبڈ سە زبائ یکە دارد ازسەگور دریگر بازشناخت . خودگوز 1 
مشتمل برسە ردیف اطاق است کم آنھار! درسنگك کندەاند ۔ حمه روبھمرفته سخت ء با عظمت وگیرا ٴ٭ 3 
است . ارقفاع نما بہ ٦٢/٥‏ متٹرمی ‌رسد . سە مدفن دیگر نیز عمائند مدفن داریوش است ۔ شاید: 
بنوان ازاین مدفنھا چنین نتیجەگرقتکە فرمانروابان ھخامنشی بە معنی دقیق خود پیروآئینٴ تا 
زرتشت نبودمائد . زیرا دین مزدا بخاك سہردن وسوزاندن اجساد را ازبیم آلودن زمین وآئش ٭ٴ 
منع می:کند . طبق رسوم وآئین باید اچساد را بربالا یىی کوھی گذارد تا طعمة پرندگان شکاری ‏ :: 

د . اما بەھرحال سلاطین هخامنشی بیش از آن الّتقاطی بودەاند که خودرا منحصراً پایبند' +٠"‏ 
دین معین یکنند . مثلا این مسلم استکەکوروش خود ازپرستندگان مردوك بودہ است . ازاین نز 
گذشتہ ہنوز حقیقت دین مزدا بە طورکامل ودقیق شناخته نشدہ وبە حمین دلیل درقضاوت ٠.‏ 
دربارۂ کسانیکە این بناھا را دردل کو.کندەاند شتاب نباید کرد ۔ 

دربراب ر گور اردشیر يك برج چھا رگوش است بنام کعبة زردشت ء کہ با برچ فروریختةگ ٢‏ 
پاسارگاد شباہت دارد . ای نکعبە برفراز ہك صفۂ سە طبقه بنا شدہ ودر گوش‌ھا با ستون اثقویت ×۔ 
شدہ ودارای پنجرەھایى کوری ازسنگگ سیاہ !ست . این برچ را برتخته سنگھای آھکیکه رویھ"م, × 
قرا رگرفته ساختەائد . درداخل برچ ء تالار تقریباً کوچکی, است کہ با ایك در دو لتی بستہ: ”بٍ 
ہی ضوابت (یفنسگھائ یک برپایەای می چرخند ہنوزموجود است) . شاید این بناکه محتملاا ٠‏ 








ان کورت اردمان دراثر زیر شرح مفصلی ازاین بنا بە دسٹشأث دادم است : 
,17-8 .,ٗ ,1941 نہ1 ب,مدس‌اونانعطء دہ عطاعدنص] عدطا 





کاخ خشایارشا شیردال سدم سیزدھم پیش ازمیلاد 






















: أٔستةمدوا گوری موقتی بودہ وبعدھا بە معبدی تبدربل شدہ آست'۔' ٠‏ 
ار با ھلینگی مستشرق انگلیسی . دیگرانگمان دارندکە این‌جا معبد آناہیتاء الهۂ آبھا ٠‏ 7 2 جت 
کوباروری بودہ است (رجوع شود بە آثا, س . وایکاندر) رومن گیرشمن را عقیده براین اس _+<٭: ا 
کەاینجا فقط آآتشکدۂ* سادمای است ۔ برض 

۱ این مسلم اس کہ معماری مخامنتیان هنری اصیل کە خاس خودشان باشد نیست . تاحال حتف 
گوشیدہء! 


ندکہ اجزائی راک ازمصر بان . باہلیان. ایلامیان ٠‏ آسوربان وایونی‌هاگرفتہ شدہ 2 
زوش نکنند . اما اسولاٴ کدام حئر است کە مطلقاً اسیل ومنکی به خود باشد؟ کدام عنراست کہ ٠‏ 
اعستقیماً ازعدم بہ وجود آمدم باشد ؟ بە هر تقدیر معماری ایرانی ٹرکیبی است ازاجزاء مختلف_'__ 
ز الله تقلیدی ازآٹھا وت رکیپ خود بالنفسد اسالت دارد وشاہدی است برقریحۂ ایرانی ہم برای گ ٹک ۔ 
مطابقت‌دادن اجزاء با اوضاع واحوال ودرہمآمیختن آنھا وم برای ساختمان وایجاد خلاقہ . پت 
ایرانیان توانستەاند بین اجزا. شرقی قدیمی وحدتی ہمآ نگ پدبید آورند وآنرا به حد اعلای ۱ 


ھمکن خود رسائند . 


ٴهه دورۂ داریش او 
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حجاری گروہ باجگراران کە برپله مال آپادانا نقش شدەاند 
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سب لوہھوہ بے 





معماری حخامنشی دیگر ادامه نیافت وتحولی پیدا نکرد . زیرا پارتیان طاق قوسدار 
بە عنوانٰ عنصر اصلی ہناھای خوں انتخاب کردند ئەه تالارھای ستونداررا. ذوق تٹرکیب 
رق العادہای که عخامنشیان دربناحای خود بکار بردەاند بی نظیر است . تماشای این بناھا مارا 
اندازدای 4 ہاں ذوق عفرط ہونانیھا برای ہم آھنگی ونرمی و ملایمت می ‌ائدازد اما غغا,یت 





نسودی کھازاین بناھا درمیان ود بە عیج عنوان جنبۂ علنی ندارہ . این معماری پرشکوہ ؛ .- 
عظمتِ وؤرسمی ققط با غایت وحدخیکھ آز ساختن آن مرعدنظربودہ مطابقت دارد وبس . این + 
ری اس شاعانهہ ھا منظور ازساختن وپرداختن این بناحا آن بودءکهہ درخور شاہنشاء پاشد ۶ گا 
کار الا کرام وی نیاید .__ 7 

آن تححر2ء: آزاد کی وسرزلدگی یونانی را دراینجا راھی واعتباری نیست وازاین " 


:کاء است کان ان ھنڑزازا می توا نکاملا“ آسیائی: وشرقی شمرد . آری ٭حنگامی کە قدرت سلطنتی 7 
لزل ه2 ری سک ان قدیت بہ 4 وجودآوردم بود بھمراء آن نابود شد وازبین رفت٤٤.‏ کہ 


'ء پ یڑ و 
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در دربار پادشاھان تیموری عندکە درنزد اروپاثیان بە نام ھ امیر اطوران مخولء مع 
گشتداند گروھی از سخنسرایان ونوبسند کان مسلمان وہندو گرں آمدءبودندکه بااختلاف مد 
روح برادری داشتند . درمحافل شعر وادب فراہم می آمدند وبحث می کردند وشعر می‌خوا, 
اندیشة صوفیائه وعرفانی پیوندی استوار میان ایشان یدید ا وردہ بوہ ‏ ۔۔ 
از دوستان و ہمنشینان مجالس شعرخوانی و یا مشاعرۂ برھمن ملامحمد جان ة 
وملامنبر وملا انور قاسم جانی وابوسعید وملاخان محمد سیالکوتی وملاعشقی وبسیاری 
بودند . این مجالس ھفتگی یا دوھفتگی بوں . ازسخنسرایان بزرك عمزمان برہم ن کہ با 
شاعر پیوند دوستی داشتند باہد از اقدس وابوطالب حکیم ومحمد طاه رکشمیری وس 
وملامحمد عارف متخلص بە شیدا ومحمدقلی سلیم ومحمدعلی ماعر وشیخٴ محسن فانی و 
حاذق ام برد 
زادگاء چندربھان برھمن را لاھور نوشتەاند بفسال ۹۸۲ ھ. ق. ودر این عردو اۓ 
اہست . درخانوادەای متوسط واز پدری مأمور حکومت بەجھان آمد . سانسکریت وجند 
بە سنت خانوادگی فراگرفت وسبس بەآموختن فارسی پرداخت وچنان شدکه شاءجھان ” 
ساط او برفارسی درشگفت بود اورا ٭ھندوی فارسیدان> می خوائد . برھمن بە پسرانشسۂ 
می کندکه برای آموختن فارسی بە خواندن کتابھای اخلاق ناصری و اخلاق جلالی وک 
وبوستان بپردازند . وی عمچنین خطی خوش داشت واز خوشنویسان زمان خویش بهہ 
میىیرفت گذشنہ از فارسی در اردو حم طبع آزمائی کردہ وغرل سرودہ اُست . 
بە هنگام راء یافتن به دربار شاەجھان قصیدەای بە این مطلع برای شاہ خوائد : 


شاہا کە مطیع او دو عالم گردد مویہ ہو و ار سر 7 
از بسکە بدورش آدمی یافت شرف خواسد کہ فرشتہ نیز آدم 


ماءھان فیفتة طی عکھر ا او بود وسمت وقایعنگاری دربار را بەاو داد . روزنام 

کابل بە کشمیررا اونوشته است . اوسرانجام بە شغل منشی ‌الممالکی ونوشتن فرمانھای شاہ رہ 

برھمن سخت شیفتة عرفان وصوفیگری بود . باآنکە د رکانون جھان یعنی دربا, 
دل بەدنیا نبسته بود ۔ خود او گویدکە ہدرجھان باش ولیکن زجھان فارغ باش>۔ درغزل 
اندیشەھای باریك عرفانی فراوان است. 

برھمن در پابان زندگی کنار ءگرفت وتا ۱۰۷١‏ کم نامەای بە عنوان اورنگەزیب 
است زندم بود , 

آثار او عبارتاست از غزلیات ورباعیات ومثنویات وگلدسته وچھارچمن س۵ 
وکار نامدو تحفةالفصحاء ومجمےعالفقراء ونیز بسیاری نامه ازاو ماندم اُست : 


حدیت عشق ؛ ہمان به کە تا بیان نرسد بدل ھمیشه بود ثبت و ہر زبان نرہ 
تمام مغز بجوش آید از حرارت عثق اگر خدنگكگ تو روزی باستخوآن ئرہ 


غلام ہمت آزادگان بیقیدیسم کہ گرد راہ تعلق بگردشان نرہ 
۹ درنوشتن این مقاله ا زگفتار محققانہ آ5ای دکٹر محمد عبدالمجید فغاروقی رئیس بیخقش 
و اُردو وفرہنگ اسلامی کالچ اأحمدآباد بردیوان برعمن چاپ ند بھرەء گرفته شدداست . 


اشن چا ہی 
عمال ری 
عرکی ری 
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شوم بخون جگر شادمان وو دم تزنم کە اہل حوصله را کار تا فغان نرسد 
ولی کسی بصفای برھمنان نرسد 


عو عو اد 


ببار بادہ کہ وقت بھار میگذرد 
چو برق خرمن دلھا بخندہ میسوزد 
شمار عمر گرانمایەہ عر نفضی باید 
قرار درشکن زلف یار خواہم کرد 


توغافل آزخودی ووقت کار میگذرد 
ز دور جلوەکتان ازکنار مبگذرد 
که چشہناز دای از شمار میگذرہ 
باین قسرار شبم بیقرار میگذرد 


مرا نظر بەتھی دستی برهمن نیست 
بدامئش گیر آبدار میگذرد 


بد بد بر 
اینھمه عالم فانیست در او زندہ یکیست نقشض سسيار ولی دیدہ بینندہ یکیست 
عرصدف گور و ہر بحر خروشی دارد پیش ارباب نظر گور تابندہ یکیست 
دوسه روزی بجھان جلوءکنان ىابد بود نرد ارباب خرد رفته و آبندہ یکیست 
عیب کم گیر اگر . اھل خطا بسیارند اینھمه قابل عفوند که بخشندہ یکیست 


هرکه آمد بە جھانگذران خواہد رفت 
برعمن آنکه بود باقی وپابندہ یکیست 


ظا مد اد 


دیدہ را جز برخ خوب تو وا نتوان کرد 
چشم یك چشم زدن از تو جدا ننوان کرد 

پی تعظیم قد ناز تو ای سرو روان 
چه توان کرد اگر پشت دوتا نتوان کرد 

دل آشفته دلان در خم زلفش خون شد 
بعد ازین عمرصی باد سبا نتنوان کرد 

پای عھرکس کہ بود منت او بر سر عاست 
خوبش را گر بتوان کم ز گیا نتوان کرد 


برحمن ہرچه خدا خواست 


حمان خواہد شد 


نبت ہرچھ بود غیرخدا تتوان کرد 


بد و بد 
در خلوت دل راہ بھ رکس ندحند 
خوبان دل عشاق امائت بە برند 
ا چا ہد جار 
ما پست و بلند رو زگاران دیدیم 
در راء طلب دو اسبه می ‌باید تاخت 
بد چا بد 
تا.چند ز جور فلك آزردہ شوی 
چون غنچه بجمعیت خود راضی باش 


٦ 
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ره بر در این شعله بھ رخس ندجحند 
اما چو طلب کنند واپس ندہند 


ما فصل خزان و نوبھاران دیدیم 
مسا تاختن شاهسواران دیدہم 


وز گردش روزگار افسردهہ شوی 
زان پیش کەگلشوی وپژمردہ شوی 


۸) 





مقالڈ فاضل گرامی آقای حسننر اقی کە مسلماً بصیر ترین فرد نسبت بە تاریخ کاشان ونواحی آن شھر باستانی است برای 
بنئدہ فوقالعادہ مفید بود ودر تفھیم اطلاعات سودمندی کەایشان در ان مقاله مندرےيچ ساختەائد عکس وشرح دو بتائ یک 


در نطنز دہدءام برای استفادۂُ محشقان درج می شود . 


۹- رباط یا کاروانسرای عصر صفوی 

۱ برکنار شھر نطنز بە فاصلٗ قریب يك کیلومترونیم و 
نزدیك بە جادۂ کنونی در میان باغات کاروانسرای بزرگك 
آجری خوش طرح عصر صفوی قرار دارد کە متأسفانه بعلت 
ریزش باران و وزش باد و سنگربندیھای ایام نابحسین 
صدمات ہسیار ہرآن وارد شدہ است وہا دیواری خشتی وگلین 
پیشطاق ودرگاء ورودی آن را مسدود ومعبوب کردہ اند و 
عائم دبدن کتیبەای شدە اند کے در سە ضلع بالای سردر 
نصب است . 


ایر ج افشار 


این کثئیبەکە بخطی بسیار خوش و :برسنکگی محکم کتاتٹ 
گردیدہ امروزد سیاہ شدہ است زہرا ور کاروانسرا درد 
میکنند و دودہ پر کتیبه نقش بسۃٗ وطوری سیاء است کد 
عادة“ وارد شوئدہ علتفت وجود کتیبە نمی شود ۔ 

بندہ سەبار این کاروانسرا را دیدەام و بار دوم کہ ىا 
مرحوم دکتر مھدی بیائی ودوستان دیگر (دکتر اصفرمھدوی 
و دکتر عباس زریاب) بەآنجا.رفتیم وکتیبه را به او نمودہ 
از استادانه و خوش بودن خط تمجید بسیار کرد وکای 
افسوس خوردیم کە چنین کتیبەای مجھول مائدہ وسیاہء ش: 


ٌَّ ۱ : . یچ ہمدسدوسممہمسگ”أدمصتجھھہ سیسات ساب سای مل کے ال و ۲ 
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مہہ ہے دےے اس 
5 ےر 
ییچیومجسلامسکہہ دی 
- سن کت : 
3 ۱ ۱ سج 
۔ہ .4 ں٭ ۔ مس ہس یسوم" ,ٗ, .9 93 لت یر ہں- 7 ہے 
ت ا 
5 ل‌ 
٤‏ 
۰ت 
٦‏ ) 
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جو۔ 


حدممیاا 


ےو 
جک 7 ا وت 


یرہ 
سید ۱۳۱۷۰ 





مواصضتبیۃ آن وجود ندارد یعنی یاعتیقەدوستان 
.اند پا آنكکه افتادہ است وزارعین در جوی و بند خود 
ف کردم آئد . 

متأسفائه قرائت آخرین کلمات کتیبه ھم بە علت دہوار 
ں پھنی کہ در مدخل برای سنگربندی اہجاد کردەاند 
ن نیست و آن مقدار از کتیبە کە باقی عاندہٴ بدین 


ت است : 

وت واقعق :اوالسن فاء قباس ایی الشوی 
_خان بندڈ درگاء شاهی ابوالمعالی !الشھیر بہ آقامیرزابن 
بن علی ‌الحسینی البرزی' النطنزی توفیق بساختن این 
خیر تاریخ عزاروبیستونە عجری و بہ اتمام تما[م] 
بد وبهٴ اھتمام این بندڈ درگاء علاءالملك ء امیدں کە ثواب 












آن بهە روزگار فرخندہ آثار عالی حضرت شاہی و ...۴ 


(شکل ھہایى ١‏ و )٢‏ 


٢‏ - رباط سنگی 

در راء نطنر بە مورچه خورت (راء اصفھان) بە فاسله 
چن دکیلومتر از نطنز آبادی کوچك نیمەخشکی بنام ہرباط×ہست 
که در آنجا چھاردیواری بناپی مرتفع و محکم از سنگگ 
باستانی بیان نشدہ است و با چاپ دوعکس آن امیدوارم 
علاقەمندان خاسص آثا رکاشان با تھیە نقشۃ بنا وتنظیم مشخصات 
آن بتوائند کمکی بە حدس نسبت بە زمان ساختن آن ہنمایند. 
(مکل ھا٣‏ و (٤‏ 





+ سے مدسسےسیرو - لوہ کت مھ ہس 


١۱۔-‏ برذ وڈ یکیازآیادبھای نطتر است ۔ 


سیا جربیئی ںہ 5 
یا و 
ا 5 


یی 


ہ ‏ غطی 


رو 





رکن‌الدین ھمایونفر : 


۳ - کتابخانہ مدرسه فخریه (مروی)تھران : فخرالدوله حاکم مرو بسال ٥٢٤١‏ 
درتھران مدرسەای ساخت وبرای ادارہ آن موقوفات بسیاری وقف کرد وچون بخان مروی 
معروف بود این عدرسه نیز بمدرسه مروی شھرت ہافت . کتابخانەای برای این مدرسه فراہم 
آوردکە ھماکنون نیز بربجاست وبیش ازدوهزار جلدکتاب خطی دارد ودرمیان کتابھای کتابخانه 
مدرسه نسخەھای نفیس ونادر بسیار است ازجمله نسخەایست ازخمسہ .نظامی کە مجالسی ازنقاشی : 
اثر قلم استادکمالالدین بھزاد را دارد وازنفایس جھان ہشماراست . ھمچنین نسخەھائی درعلوم 7٠‏ 
ریاض یکە بسیار قابل توجە و گرانقدر است . 


۴ - کتابخانه مدرسه سلطان یکاشان : اہن مدرسه ازبناھای قرن سیزدھم عجریاست 
وہنائی عظیم ومجلل دارد. این مدرسەکتابخانەای بزرگگک داشت وصبای کاشی ملك الشعراء 
درتارین بنای مدرسه قطعەای سرودہ است . 


٤‏ - کنابخانہ مدرسه آقاکاشان : از بانی مدرسەہ اطلاعی ہدست نویسندہ ‏ رسیدہ 
ولی سال بنای مدرسہ ۱۲٦۸‏ . ھ . است . مدرسەای بزرگك وقابل توجه است . کتابخانه این 
مدرسه نوز داثراست . 


۹6 ۔ کتابخانه مدرسه پای قلعه . اصفھان : این مدرسه حم ازمستحدثات صَدراصفھانی 
است . اطراف صحن مدرسه را باکاشی کاربھای هفترنگك زینت دادماند . کتیبه این مدرسه مبخط 
ثلث است که تاریخ بنای آن سال ۲٢١۷‏ . ھ . را دربردارد . کتابخانه این مدرسه نیز برای طلاب 
علوم دینی قابل توجه ومورد استفادہ است . 


٦۹‏ - کتابخانه حاج ملاشادی سبزواری . ۔بزوار: حاج ملاحادی فرزند ملامھدی 
متخلص باسرار ازبزر گان علمای کلامی وفلاسفه قرن اخیر بشمار است . درحدود سی تأٗلیف دارد . 
این دانشمند عالیقدر درسبزوار مدرسهە بزرگی بھمت خود ساخت . ووجود او درسبزوار ہب 
گردیدکە سبزوار بصورت دارالعلم درآید وازاطراف واکناف ایران دانش پژوهان وطالبعلمان 
بطرف سبزوار رہسپار شوند . حاجی هادی سبزواریکتابخانه بزرگی نیزبرای مدرسه خود 
فراعم آوردکە ہماکنون نیز باقی است . 
۷) ۔-- کتابخانه میر ز!؟ ابو القاسم قائممقام فراھانی : او مردی دانشمند ونوسندءاىی 
ارجمند وشاعری توانا بود وثنائی تخلص میکرد . بطوریکە درمقدمهہ این عصر یادکردیم او وزیر 
7 عباس میرزا بود وسالھا نیز وزارت وصدارت محمدشاء قاجاررا برعھدہ داشت وسرانجام بدست 
اسممیل قرچة داغی درروز ٠٥‏ صفرسال ۱۲٥١١‏ درباغ نگارستان شھید شد . : 
7٦‏ کتابخانه قائممقام ا زکتابخاندعا ۱ ڈ 
کک ۱ ۱ بخانفھای معروف بودکە پس‌ازقتلش بدست قاراے رؤع , ںو ٠‏ 
ٌ_ ئسضەھای نفیسی ا زکتابھا یکتابخانہ او د رکتابخاندھای 7 و راج رفت ھنوز 
۳٣۸‏ - کتابخاہه مدرسه صدر . تھران : 





میرزا شقیع صدراعظم - لیہ مردی 5 کی 


عنروم 





بدوست ہود ومدرسه صدرتھران را او ساخت وبرای اپن مدرسەکتابخانه معظمی بنیاد نھادکہ 
,اکنون نیز آثارآن باقی است . میرزاشفیع مدتی کناہدا رکنابخائه محمود میرزا فرزند فنحعلیشاء 
دہ است . 

۸۹- کتابخانہ محمود میرزا اجار . تھران : محمود میرزا پسرفتحعلیشاء ازمردان 
ش‌پژوہ وشیفتگان شعر وادب فارسی بود . او بسال ۱۲٢١‏ . ھ . تولد یافنه وتا ۱۲۸۰ درقید 
ات ہودہ است . او سالیان دراز حکومت ٹھاوند را داشته است . او شاعربود وشعر می سرود 
محمود تخلص میکرد تذکرہ سو و شی از کتابخائه های 
وف زان فاغاز شتان استا: 

میرزا ابوالحسن متخلص ہبہ امید نھاوندی آزشاعران دوران قاجارکە دیوانی مد“ون 
٣‏ سالھاکتاہدا رکتابخانه محمود ہودہ اسٹ . کنا بھای کتابخانہ محمود بعد درنملك عبدالصمد 
زا درآمد وقسمتی نی زبکتابخاندھای خصوصی دیگرمنتقل شد . ازجملە نسخدہای نفیس کتابخائہ 
مود میتوان ازدیوان صائب تبریزی بخط خود صائب یادکردکە ابنك درتملك کتابخانہ مجلس 
ایەلی است وبشمارہ ۱۰۰۰۷ ئثبت است . 


۷٠۰‏ - کتابخانه عبدالصمد میر زا . عزالدو لە: عبدالسمد میرزا عزالدولە از کتاب‌بازان 
ابران‌بودەاست . چنان شیفتہ وعاشق کتاب‌بود کہ بشھرھای مختلف مسافرت میکرد ونسخەھای 
یں را بە بھاىیگران خریداری میکرد . ابوالەعالی عیرعلی شیرازی ملقب بە شسالادباء 
باکتاہدار عبدالصمد میرزا بود . ابوالمعالی ازخوشنویسانکمنظیر نستعلیق دوران فاجار بودہ 
. ازکتابھایکتابخانہ او سخ نفیسی نصیب کتابخانہ مجلس شورایملیگردیدہ است ازجملە 
'ن اہن‌ہمین ہم عصر شاعرکہ پانزدہ ہزار بیت شعر دارد وشاہنامەایکە درزمان شاہ تھماسپ 
تحربر یافتہ ودارای پائردہ مجلس نفاشی ازکارہای مکتب ھرات است . همچنین وپسندہ 
دھائی ازکتابخانه او درتملك داردکہ بخط مشاعیرخوشنویسان مائند میراحمد نیرزی 
رعلی ھروی و میرعلی تبریزی است . 


۷۱ - کتابخانہ مدرسہ رکنالملك . اصفھان : رکنالملك حاج میرزا سلیمان شیرازی 
نشتہ بەسال ۱۳۳۱ . ھ . ازمردان نیك‌نام وشاعران وسخنوران بودکہ مدتھا درزمان 
الدب ن‌شاہ حکومت فارس را برعھدہ داشتہ است . مدت زمائی نیز بە نیابت حکومت اصفھان 
اب شد. او بە دائشمندان وارباب ادب بسیار توجہ میکرد وخود او ئیز مجلةالاسلام را 
نت . او درشعر خلف تخلص میکرد واین تخلص ہمناسبت نسبت او بہ جدش که خلفبیك 
جی بود ؛ ہودماست . او بە سال ۳۱٠ھ‏ درگذشت ودرآرامگاھی کہ ثزدیك مدرسهہ 
تدش کہ نزديك تخت پولاد ساختہ بود بخاك سپردہ شد . مدرسہ رکنالملك ازبناہای بنام 
ر اوائل قرن چھاردہم عجری است . کتابخانہ این مدرسه نیز قابل توجہ بودەاست . 

۳ - کتابخانۂ امین‌خلوت : امپن‌خلوت مر دی صاحب ذوق ہود وکتابخانەای لفییں 


رتم ٰ 


فراحم آورہ . برای اینکەکتابھای ارزندەای برای کتابخالەاش فراہم آورد بطوریکه مشتری 
شاعر عمعسصرش رقطعەای آوردہ ٠١‏ نفرخوشنویس را دراختیارگرفتہ بودکە ا زکتابھای عورد 
علاقەاش بخط خوش رونویس میکردند . برای نمونە میتوان ازنسخه دِیوان امیرمعزی کە ۱۳٣٠٢‏ 
وٹ شعردارد وجه شمارء "۹" "< کتابخانه مجلس شورایملی ثبہت است یاد کرد ۰ 

8 ۴۳- کتابخانہ حاج شیخ فضل اللہ نوری : آقاشیخ فضل اللہ نوری وارث کتابخانەای 
بزركگ بود وپس‌ازم رگش کتابھا بە ورائش تقسیم شد وقسمت مھمی ازآن به تملك کتابخانهہ 
مجلس شورایملی درآمد وای نکتابھا بیشترسخ نفیس است . 

-۷٤‏ کتابخانه نوری: نوری نویسندہ کتاب مستدرك کتابخانہ قابل توجه داشت 
وکتابھای گر انفدری برای کتابخانه او نوشتەاند ازجملە عیتوان کتاب کشفالحجةالمحجهەلئمر 
الیھحه را یادکرد کہ بسال ۱۲۸۰ . ھ . نوشتہ شدەاست . 

٥‏ - کتابخانه مدرسہ سید : بانی این عدرسە حجةالاسلام شفتی بودکه آن را بسال 
۹۱ے ھ . ساخت ودرسال ۳٥١‏ بنای مدرسه را بپایان آورد . حجةالاسلام شفتی خود نیز 
کتابخانەای داشت کہ از آن باد خواعیم کرد . برای مدرسە نی زکتابخانه قابل توجھی دائ رکرں . 

۲٦‏ - کتابخانه رکنالدولە : محمداتقی میرزا رکنالدوله نی زکتابخانە قابل توجھی 
داشته است . ا زکتابھا یىی كکتابخانه او نسخی د رکتابخانه وبسندہ موجود است . ۱ 

۷۷ ۔-- کنابخانہ حاج ملاعلی کئی : حاج ملاعل یکنی از اکابر دورہ ناصری است . 
درلغت وفقه واسول وحدیث‌ و تغسیر وعلم رجال تبحرداشت . تألیفات متعدد دارد . کتابخانه 
حاج ملاعل یکئی از کتابخانەھای مشھور دوران ناصری است کە پس |ازاو درخاندانش بجا ماند . 

۸ - کتابخانه حاح میرزا محمدحسن آشتیانی : آشتیانی ازفحول علما ومجتھدین 
دورہ ناصری است ۔ کتابخانه آشتیانی درمیان علما ومشاھیردوران اخیرشھ رٹی داشتہ است . 

۹ - کتابخانه مزار ھفدەتن . گلپایگان : دراین مزار مقدس کتابخانەای وجود دارد 
کەه دارای چھارهہزار جلد کتاب خطی ‌است وای نکتابھا قبلا“ وق فکتابخانمھای مدارس بودەاست 
که این ازمیان رفتەاند ‏ وکتابھا بە این مزار منتقل شدہ وہم!کنون موجود است . 
درحدود سە زار ودوبست جلدکتاب خطی دارد واین مقدا رکتاب خطی قابل توجہ است ۔ 

۸۱ - کتابخانه مدرسهہ ابر اھیمخان ظھیر الدولە . کرمان : ظھیرالدوله د رکرمان نیز 
بسال ۱۲۳٢‏ . ھ . مدرسەای بناکرد ودراین مدرسەکتابخانەای وجود داردکە حزاروپانصد جلد 
درآن کتاب موجود است . 


7۸۳ --کتابخانه میرز ای تنکابنی : میرزاطاعرتنکابنی فرزند میرزا فرح‌الل ازشاگردان 
نامی میرزای جلوء ہود ودرمدرسه عالی سپھسالار تدریس میکرد . این دائشمند عالیقد رکه 
ازمتکلمان مشھور دوران‌اخیراست بسال ٣۳٣١‏ . ش در گذشت . کتابھای کتابخانه او بەکتابخانہ 
مجلس شورایملی فروختہ شد . 

ََ ۳ - کتابخائه ناظمالاطباء : عیرزاعلی!کب رکرمانی ملقب بە ناظمالاطبای نفیسی ء 
مؤلف فرھنگ نفیسی وفرہنگ فرودسار . پدردانشمند فقید سعید نفیس یکتابخانه قابل توجھی 
داشت کە پس ازھ رگش بفرزند عالیقدرش استاد سعیدنفیسی رسید ۔ 

ا ملامحمد صالح فرشنہ قزوین: ملامحمدصالح از بزرگان علما 
ظا 0 سیزدھم است وازجمله تآلیفات او باید ا زکتاب بحرالعرفان فی تفسیرالقرآن 
ٹرپائردم مم یادکرد . کتاخانہ بزرکی درقزوین فراحم آورد وقبل ازم رگش فرشنہ برغائی 
۳ 


ھئرومر 


آن را وقف عامکرد وھماکنون پابرجاست ۔ 

۸۵ - کتابخاله منجمباشی ۔ اصفھان: محمدحسین تفرشی مصروف بہە منجمباشی 
کتابخانەای ا زکتابھای نفیس نجوم ورباضی وحیأت فراحم آوردہ بود . ازجمله نسخەگرانبھائی 
از نچ الغبیکی | داش تکە با بسیاری ا زکتابھای دیگرش نصیب کتابخانه آقای فخرالدین نصیری 

---۸٦‏ کتابخانہ صدراعظم نوری . تھران : صدراعظم نوری نی زکتابخانه قابل توجھی 
داشنه ودرپشت کتابھای متعلق بکتابخائەاش یادداشت ومھ رکردہ است . ازجمله نسخه نفیس‌عقالات 
خواجه عبداللہ انصاری بخط میرعمادالحسنی را میتوان بادکرہ . این نسخہ اہنك متعلق بکتابخانہ 
قای ایب ہرومند اأست ۔ 

۷ - کتابخانہ مسجد جامع طبس : درمسجد جامع طبس کتابخانە معظمی ازقرن حفتم 
رجود داش تکە متأسفانه درسال ۱۳۲۹ . ھ . ھنگامیکە نایب حسینکاشی یاغی بە طبس حملهکرد 
این کتابخانه را غارت کرد وبآن شکشید . این کتابخانه درحدود عہشت ہزار جلدکتاب مخطوط 
نیس داشته است . 

۳۸۸ - کتابخانہ خونساری . اصفھان : سیدمحمد باقرخوساری مؤلف روضاتالجنات 
کنابخانه معظمی فراہم آوردہ بودکە اینكث درخاندان آن دانشمند فقید باقی‌است . نسخەمعای 
منعددی ازآثار سیدمحمدباقر خونسار یکهہ بخط او می باشد وهمچنین ازآثار خاندان او در 
کنابخانه آقای فخرالدین نصیری امینی موجود است وئمونەای ازخط والد اورا درصفحه ٠٠١‏ 
کتاب لمعةالنوز والضیاء آوردەاند ۰ 

۷۸۹ - کتابخائە سپھر . تھران ؛ عیرزاتقی ملقب بە لسانالملك ومتخلص بە سپھ رمؤ لف 
اخالتواریخ وبراہینالعجم فی قوائینالمعجم پس از درگذشتش کتابخانہ نفیسی راکە فراہم 

وردہ ہود ہناہوصیت بفرزندش عباسقلیخان سپھر واگذاشتند ولیکن این کتابخانه پس‌از او دہیری 
بائید وکتابھای آن متفرق شد . 

۶ - کتابخانہ بالاخیابانی . مشھد : مرحوم شیخ عبدالحسین بالاخیابانی درمثهد 
کنابخائه معظمی فراہم آوردہ بودکه بیش ازدوھزار جلد کتاب مخطوطظ داشت که اکٹ رآنھا 
خعلوط مصنفان ومؤلفان آٹھا بودند . این کتابخانه پس از درگنشت بالاخیابانی بکتابخائه ملی 
لك فروخته شد . 

-١‏ کتابخانه مرجوم امام جمعه . کرمانشاہ : ای نکتابخانه را اولاد واحفاد آقاباقر 
ببھانی جمعآوریکردند وکتابھای ای نکتابخانه اکثرا ا زکتابھای نایاب ونادرند ولیکن بیشٹر 
با درعلم فقه وحددیث واصول نوشتہ شدماند . ازجملەکتابھای نفیس ای نکتابخانہ جلدی از 
حلداتالوافی صفدی بخط خودش بودکه اکنون درتملك آقای حکمت آلآقا است . 

۳ ۔۔-کتابخانه ذوالرباستین . شیراز: حاج محمدحسین ذوالریاستین متخلص ‌به حسینی 
-نف مثنوبھای اشترنامه والھی‌نامه حسینی مردی عارف وفاضل بود. کتابخانه او درشیر ازشھرتی 
شت. ای نکتابخانە درخاندان ذوالر باستین تاآنجاکە ویسندہ آگھی دارد خوشبختانه بجاست . 

۳ ۔۔ کتابخانه نشاط . تھران : میرزا عبدالوہاب معتمدالدوله نشاط اصفھانی شاعر 
نشی وخطاط دربار فتحعلیشاءکتابخانه قابل ملاحظہەای فراہم آوردہ بودکە بعدھا متفرق شد 

زنسخھھای کتابخانہ اوک غمة آتھا خط وامضایٔ نشاط را درپشت ت برگ اول خود دارند 
کتابخانەحای خصوصی ہسیار میتوان دیں . 

غ-- کتابخانه مھندس‌الممالك غفاری . تھران : مھندس‌الممالك فرزند ابراہیم 
اری درریاضیات تآلیفات عتعدد دارد . او نخستی ن کسی آست که برای اصطلاحات علم ریاضی 


۔امرنم 1 


مرزبان فارسی معادل وضع کرد ودرحقیقت بنیان گذار اصطلاحات علمی جدید بزبان فارسی 
است . کتابخانه مھندس‌الممالكث پکی ا زکتابخانەعاى معتبر علمی ابران بود وکمت رکتابخانەای 
مائند او مجموعەکاملی ا زکتابھای رہباضی ایرانی ونجوم وہیات داشت . تاآنجاکه نویسندہ آگاء 
است ا سنوات اخیر این کتابخانه درخاندان آن فقید باقی بود . 

٦‏ ۵ - کتابخانہ سردا رکبیرجمشید . تھران : سردارکبیر ازعاشقان وشیفتگان ادب 
وفرہنگك فارسی بود وبە حمین نظ رکتابخانەای ازآثا رگوبندگان ونویسند گان ادب فارسی فر اہم 
آوردہ بودکە بیشترآنھارا سخەعای نفیس خطی ونادرالوجود تشکیل میداد . پس ازھرگش 
پیشت رکتا بھای کتابخانه او بەکتابخانہ مجلس شورایملی فروخته شد وبعنوان نموئه میتوان آازئسخه 
کتاب بیان محمودکە تذکرہ است وہە شمارہ ۸۹۵ نبت گردیدہ یادکرد . 


۹ك ۔ کتابخانه امیر نظامگر وسی : امیرنظامگروسی از منشیان وخوشنویسان ورجال 
کاردان دوران قاجار است . عردی ادیب وسخنسنج بود ودرطی مدت عمرطولانی اش بسائقه 
ادب ‌دوست یکتابخانە نفیسی فراھہم آوردکهھ دراو اخرعمرش آن را بگروس منتقل ساخت ولی 
درگروس دروقایع لرھا دستخوش غارت شد وآنچە از کتابخانه او در تھران وباگروس‌باقیماندہ 
بود بازماندگائش بکتابخانه مجلس شورایملی فروختند . : 

)۷ ۔ کنابخانه رضاقلیخان ھدایت . تھر ان : رضاقلی‌خان ھدایت معروف بە للەباشی 
ازنوبسندگان وسخنوران پر کار دوران قاجار ات . کتابخانه ھدایت ازبزر گترب نکتابخانھای 
دوران قاجار بشماراست . نسخەھای بسیار نفیس ونادر ای نکتابخانه ازذخایرگرانقدر ادبی بودہ 
وھست . پس‌ازد رگذشت ھدایت مدتز مانی تااواخرسلطنت احمدشاد قاجار این کتابخائه درخاندان 
حدایت نگاہداری میشد سپس متفر قگردید وتعدادی ازآنھا بەکتابخانەھای خارج ا زکشور 
انتقال یافت ومعدودی نیز بکتابخاند ملی ملك فروخته شد . ازجمله این نسخەەھا میتوان ازنسخه 
نفیس تذکرہ عرفاتالعاشقین یادکردکە بکتابخانه ملك فروخته شدءاست واینك د رکتابخانہ 
مذکور موجود است ٠.‏ 

ى٥۳‏ - کنابخانه مدرسه عالی سبھسالار : میرزاحس نخان مشیرالدوله سپھسالار بانئی 
مدرسہ ومسجد سپھسالا رکتابخانه معظمی برای عدرسه سپھسالار فراہم آورد . درآغاز ٹاسیس 
چھار عزار جلدکتاب بر ای کتابخانه مدرسه خریداری کردکه قسمت مھمی ازآن کتابھای کتابخانه 
اعتضادالسلطنه ہود . 

دراینکتابخانه نخەھای نفیس وگرانقدر بسیار استکه ضمن فھرست بچاپ رسیدہ 
آن معرفی شدەاست . این کتابخانه ہا توجھاتی کە اکنون بدان مبذول میگردد درحدود ۱۱۱٥١‏ 
جلدکتاب دارد وا زکتابخانەھای مھم ومعتبر شھ رتھران بشماراست . 

۹ -- کتانخائه مدرسه شاھزادہ خائم : عادر عبدالحسین میرزا نصرتالدوله عھمت 
بساختن مدرسەای کرد کہ کتابخانه آن ا زکتابخانەھای ممتاز بشمارعیرفت . این مدرسه بنام مدرسه 
شاہزادہ خائم شھرت یافت وبنای آن بسال ۱۳۰۱ . ھ. پایان یافته بود . 

٭٤‏ -- کنابخانہ مدرسهہ فرخخان : فرخخان امین‌الدوله درمحله چالمیدان بسال 
٥‏ ھ . مدرسەای ساخ تک ەکتابخانه آن درمیان مدارس قدیمه تھران شھرتی بھمرسائید . 

۹ - کتابخانه مدرسہ دانگی : حاج سیدعفر لاریجانی نیز بسال ۰۱۹۲ھ . عدرسهہ 
باشکوعی در تھر ان ساخت کہ ہنام مدرسە دانگی معروف شد. ای ن‌مدرسەکتابخانهآ برومندی داشت. 

۴۳ - کتابخانه مدرسہ کاظمیہ . تھران : آقا میرزا سید کاظم مستوفی اسطبل ھمایونی 
درسال ۱۲۹۹ . ھ. عدرسه محللی ساخت که تدریس ونظارت آنرا برعھدہ دانشمند شھی رآقامیرزا 
سیدعلی اکبر تفرشی مجتھد عالیمقام واگذاشت . کتابخانہاین‌مدرسه نیز از کتابخائەدورہناصری‌است۔ 


لی 


جں ‏ مہف 1ری کر ۶ث پا تے ‏ × وی پھ۔ 





۰٣ء‏ -- کتابخاله مدرسه معدیه . تھران: حا قنبزعلیخا نکر دعافی ملقب به سعدالدوله 
7 سەای ہسال ٣‏ ەگىش۹ ےھ ساخت که بنام او سعدیهہ نام گرفت . کنابخانہ مذدرسه سعدذایهہ برای 
اب علوم دینی ہسیار موردتوجہه ومختنم بود . : 


ت. بنام مدرسه نظامی نی زشھرت داشت وہر ای ادارءآن نیز قانونی خاص بسال ۱۳۲۲ . ھ . نوشت. 
رر کتابخائه این مدرسەگذشته ا زکتابھای علوم قددیمه ا زکتابھای علوم جددید وزہانھای فرانےه 
رانگلیسی جمعآوری شدہم بوں . 


٥‏ - کتابخاله مدرسه جددید شاھزادہ عبدالعظیم . ری : درقسمت غرہی صحن شمالی 
ناعزادہ عبدالعظیم مرحوم امین‌السلطان پس‌ازاینکە سالیانی مدرسه شاعزادہ عبدالعظیم بصورت 
سلیل درآمدہ وکتابخانہ آن نیز بعلت انتقال کتابھا بەکتابخانه آستائقدس رضوی عملاٴ ازمیان 
رفتہ بود درسال ۷۳۹٣٢‏ . ھ . ھمت بە ‏ أسیس وساختمان مدرسه وکتابخائهکرد . این کتابخانه 
ھوز نیز پاہرجاست . 

٦‏ - کتابخانه ظھیرالدولە . تھران : ظھیرالدولەکە ازآزادمردان وروشنپینان 
وپیروان صفی علیشاء بود . درتھرا نکتابخانه بسیار نفیسی فراحم آوردکه درروز واقعه به توب 
ستن مجلس شورایملی بدست اوباش و اراذل غارت شد و کتابھای آن متفرق گردید . ۱ 

۷ - کنابخانہ معیر الممالك . تھران : دوست محمدخان معیرالممالك که ازصاحب 
دوقان وہئردوستان دوران قاجار ہو دکتابخائه بزررگی از آثار نفیس وحنری گرد آوردکە ٹااین 
اء اخر مقدار قابل توجھی درخاندان معیر باقی بود . 

۸ - کتابخانه قاضی . تہریز : خاندان قاضی ازسادات جلیل القدر تبریزندکەہ قضاوت 
ونیۓخ‌الاسلامی تبریز اززمان صفویه تاآغاز مشروطیت بخاندان ایثان محول بودەاست . درزمان 
شا۔ سلطان‌حسین صفوی عثمانیھا میرزا محمدعلی قاضی راکھ ا زآزادمردان ایران بود دستگیر 
وشھیدکردند. نوءاش محمدداتقی (متولد ٦۱ء‏ م( شاگرد وحید بھبھانی بود . آقاى محمدعلی 
قان یکتاب خاندان عبدالوہاب را دراحوال این دودمان نوشته است وشر ح کامل ازچگونگی 
کنابخانه خاندان قاضی ہدست میدجحد . میرزا محمدباقر قاٰضی متوفی ۱۷۳۳٦‏ . ھ . کتابھای 
کنابخانه را افزایش داد لیکن سیل مھیب سال ۳٣٣‏ . ھ . تبربز باہ نکتابخائه صدعات ولطمات 
فراوان زد . ھماکتون کتابھای این کتابخائه درتملك اآقای عیرزا محمدعلی قاضی‌است وبیش از 
عزار جلدکتاب مخطوط نفیس دارں . 

۹ - کتابخانه خاندانقروینی . اصغھان: خاندان‌قز وبنی در اصفھان صاحب کتابخانەای 

بسار مھم وگراتقدر ہودند . از جمله مجلدات تفسیر ائمه که مشخصاتش در الذربعه آعدہ است. 
-ردودمان خاندان قروینی دراواخر قرن سیزدہم عجری بجاج ابراہیم قزوینی بودءاست کھ 
شرح حالش درتاریخ اسفھان به تفصیل آمدہ است . پس ازم رگذشت ا وکنابخانه بفرزندش حاج 
آقا محمد قزوپئی امام جماعت مسج آقانور رسیدکه شرح حال او نیز درتذ کرة ةالملوم ورجال 
اسفھان آمدەاست . ٠‏ ازیقایای این کتابخائه را وت تعدادی تزہ حاجآقا کمالالدین :قزوینی 
موجود است : 

گی - کتابخالٰه مدرسه آستاله سیدجلال ائدین اشرف . گیلان : شیحسین آستانەایکه 

'زعلمای نام گیلان و ہبی مسلكث ہو مدرسه وکتابخائەای در آستانه تأاسیس کرد کہ حماکنون 
بیز موجود آت . ٌ۰ ٰ 

ینیع رہن سد ھنرومردم تحیقہ ۱ سط ٣‏ و 6 - مالھای ۱۷۷۴۷ 
اثداہ رتاوی ۷۰ ۷ں . صحیح است . 


لنرومرکچ ۔ 


چیہ و 


ہو 








بر انی کشورشاھنشاھی ایران کہ خاك آن چھاربرابر 
د الله اسٹ و گنخحتەای پرشکوہ دارد چنانکەہ مردمش 


دانسر بلندند برپا داشتن موزہ برای نمودار ساختن بز رگیھای 
کی نکاری اسب بس ضروری . برپا داشتن موزكھا ہم مطلوب 
ىت وھم ضروری . ا زآئر وکه مردم شھر ستانھا بیشتر مردمی 
ننند - ساد مہ کە احساسات ایشان وابسته است بە چشمانشان . 
زلحاظ آان فر وشکوہ گذشته ابران را نمی توان بە گونەای 
بگر جز با نشان دادن نمونەھای آثار گذشته کە ستایش 
بنندگان را ہرمی ‌انگیزد نمودار ساخت . پس اریخ ایران را 
رموزعھا حتی. بی‌سوادان ہم درمی بابند . 

اندیشة برپاداشتن موزہ درایران از هنگامی ریشہ گرفت 
کد کاوشھای علمی باستان‌شتاسی درآن سرزمین آغاز شد . در 
بن کار فرانسوبان پیش آھنگك بودند . فرانسوبان درایران ٹیز 
انند دیگر جاھای مشرق درسدہ نوزدھم نخستین کسانی بودند 
کە بە کاوش دست بردند . این کاررا در ۱۸۸٤‏ باگروھی به 
عبری دبولافوا آغاز کردند ودر ۱۸۹۷ کار کاوش رسمیت 
افت و دولته ابران آآن را پذیرفت ونا رو زگار ما ھمچنان 
بنکاردنبال شدەاست . شوش در دشتی است درکرانەه حای 
خلیجفارس ۰ ؛ تا ۱۹۳۷۹ این جایگاہ دست نخوردہ ماند تا 
نکد گروء فرانسوی دیگری ہا رہب ری ٹگارندہ بە آنجا رفت. 
ند کی پیش ازاین تاریخ دوت اہران ادارۂٗ باستانشناسیِ را 
(در ۱۹۲۹ تقریباً ۷۳۰۸)ء بنیاد نھاد و قانون عتیقات را 
(د ۹۳۰ ریب ۷۳۰۸۹) بہ تصویب رسائد وسرانجام در 
یران موززۂ۔ای ران یاستانرا جرخنگام جشن‌عروسی والاحضرت 
رلعھد آن رژھان, :ک4 تماحنشاء کنوئی بامید (در 4۳۹) - 
۱ۂ۱ٔە) گھونا ۔ فرآنسوبان درب رپا داشتن اشٹن این عوزہ حمکاری 
گردنں ونقَفةڈ ڈتباعسان آن را آتای آنرگبار "آرشیتکت که 

ئیز شا فراحم ساخث ۔ 
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نوشتة پروضور گیرشمن 
ترجمة مسعود رجبلنیا 


این کار سنگین وبرجسته بردوش دانشکنۂ ادپیات دانشگاء 
ٹھران گذاشتہ شد تادائٹجو بان دلبسته به کار باستان شنائی‌ر! 
دراین رشته تا درجه لیسانس برسائد ۔ 

نخستین موزۂ شھرستانی درمشھد مرکز مھم شیعہ و 
زیارتگاء شیعیان اہرانی وخارجی برپا داشته شد . افتخاراین 
کار از ٴآن دکتر بھرامی استاد دانئشگاء وموزعدار موزہ تھران 
است کە در ۱۹۵۱ نابھنگام د رگذشت . حیچ کس دیگری جزاو 
نمی توائست اشیاء زیہای خزانه آستانه را آنچنان کە شایسته و 
درخور باشد درکنار ہم جای دحد . مرگك پیش‌رس دکتر 
بھرامی جای خدعتگذاری برجسته را از دامن ہاستان شناسی 
ایران تھی کرد کە ہنوز ہم فقدان او احساس می شود . 

از آن پس موزەھای دیگر بنیاد نھادہ شد عمچونموز: 
تخت جمشید کھ 'توسط مؤسسۂ شرقی شیکاگو درجایگاہء حرم 
خشایارشاء برپاگشته ودر آن بسیاری اشیاء یافته شدہ درتخت 
جمشید و نقش رستم وتل باکون جای دادہ شدہ است . 

دو موزۂ دیگر یکی دراصفھان درکاخ چھل ستون و 
دیگری درشیراز دریك کلاہ فرنگی زیبای اواخر سدڈھیجدحم 
فراحم گشتہ است . درعریك بی پیش‌بینی مقداری اشیاء ە 

شش مردم برجسته وصاحب نفوذ محلی گرں آمدکە بیشتر 

از آئمار اسلامی اآخیر اُست . 

سرانجام موزۂ چھارمی حم درآبادان ہا ہزینەای بس 
دریغ کهە عبتکر این طرح بہ عنگامی که کار را بہ پایان 
تزدیك ساخته بود د رگذشت . شوری کہ ھانیبال برای ساخٹن 
ابن عوزہ دردل داشت ت ہا خودش بھ زیر خاك رفت ٠‏ کاتالوگكد 
وراعنمای این چھار عوزہ ھنو زکائل نشدہ است و توضیحات 
مربوط بەمجموعەعا جز توضیحات مختصری کھ جوانان‌ہرشور 
نگاشتەاند نیست . : 


میس امہ مس مہ مہ دہع ہر ہیں رم جع سن سر تی چو دہ ٭سسلہ می نت یہ 


٭ ایں مقاله بە جنابان 7م دکٹر مھدی پیراسته وعبدالرشا 
انساری وساغور و تیسار سرٹیپ صفاری استاندارآن سابق درو 


> مرا ارجدتامیٰ از عدعات ایتان تقدیم میشود . 


۴ 
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بالا : قلعه باستانشناسان فراسوی وموزہ شوش . بائین : پایە ستون کاخ داریوش (درآنجا ۳ ستون بودداست این یکی ٢١‏ تن وزت دارد) 


برپا داشٹن موزۂ غوش 
این موزەھا سرمثقی شد برای برپاداشثتن موزه های 
دبگر. در۳٦۱۹‏ استاندارخوزستان خواستاربنیاد نھادنموزەای 
درشوش گشتند واز ما خواستند کە این کاررا پیش گیریم . 
چرا باید این موزہ در شوش ساخته شود ؟ درخوزستان 
شھرہای پرجمعیت ہا دعھا عزار مردم کم نیست ۔ 
شوش پکی از پاہتختھای سە گان ہخامنشیان بود . 
داریوش بزرگك با درہاربائش زمستانھارا درآنجا بە سرمی برد 
واین شھر مرکز مھم سیاسی واداری بە شمار می‌آمد . در 
بھار چند ھفتەای در تخت جمتید یبا پارسەه ( کہ نام 
کھن ابسن شھر پادشاہھی است ) یہ سر میبرد و جشن 
نوروز را برگزار می کرد و نمابندگان حمۂ ملتھای شاحنشاھی 
' پھناورش بھترین محصولات خویش را دربرابراو می گستردند. 
: .تاہستاتھا دربار ہه اکبانان یا ھمدان امروزی میى‌رفت . 
تخت جمشید را ہم بے شیوۂ شوش در دشتی پھناور 
ساختەائد با کاخھابی از آن داریوش و جاشینائش ازخشت 
خام . نباید'شگفت کنید که چنین مصالحی درساختن کاخھا 
بە کار بردہ می‌شد . زیرا کە خشثت درتابستان درون ساختمان 
را خنك ودر زمستان گرم نگاہ میدارں . درتخت ‌جمشید که 
سنگگك فراوان بود برای ستوٹھا و پايه ھای درھاو پنجرەھا 
وطاقچەھا از سنگگك بھرہ گرفته شدہ است . در شوش کہ از 
جاہای دور آوردہ میشد سنگك را تٹھا برای ستونھا بکار 
٠‏ پرەدائد . بازماندۂ ساختمان (سکوپی که ساختمان برروی آن 
نا ھی شد وخود ساختمان و آرایٹھای درونی وبیرونی) 
,از خثت خام واجر وکاشی لعابی بہ رنگھای گوناگون 
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بر آورہ می شد . این ساختمانھا با آنکه مزابای فراوان داشتند 
رن مصالح سست د رآ تھا بە کار رفته بود روبہ وبرانی رفتند. 
یداہ ا0ن کیں کی یہ حدت ونم کرک دیزم 
نا گذشت روزگار وناسازگاربھای طبیعت . پس از آتشی 
کہ بە دنبال میگساری وسرمستی بہ دست انکتز برتخت 
حمثید افکندہ شدہ و کاخھایشاحنشاہان وشھر پیرامون آن‌را 
وبران ساخت ھمه مردم بە استخر که چندکیلومتری با تخت 
جمشید فاصله ذاقت رفتند ودیگر 20 دوی آبادی نیت 
2 آنجاکه 1 تیر وَالوانة درخت صنوبر رو ا 
کاررفته وپردمھا وفرشٹھا آوبخته وگستردہہود پس ازداربوش 
دررمان نوەاش اردشیر اول آآتش گرفت . چندسالی پس ‌ازآن 
درزمان پادشاھی خشایارشای دوم از نوساخته شد . بهە ھنگام 
تاختن اسکندر برایران این کاخ ہمچنان ہرپا بود واسکندرھم 
مادر وھمسر ودختران داربوش سوم را در آن کاخ جایداد. 
جون ازھند بازگشت درہمین کاخ جشن عروسی خوہش را 
ہا دخثر دارہوش سوم برگسزار کرد و گویند گروھی از 
پہرامونیان خویش را عم ہران داشت تا با دختران‌خاندانھای 
بزرگك ایران پیوند زناشوپی ببندند۔ پس از صەدسال درزمان 
آننی وکوس سوم ملون شھربان شوش سر بە شورش برداشت . 
شوش شھربندان شد واین کاخ (در ۲٢٢‏ پیش از میلاد) 
نابود گشت . ازاین عنگام باز ازاین کاخ ویرانەای عاندہ . 
شکوہ ای نکاۓرا درشرحی کھ برروی لوحة بنای آن بەفرمان 
داربوش نگاشتەاند می توان دید . این لوحہ را کاوشگران 
درانسوی در بیش ازپنجاء سال پیش یافتەاند . ازاین کاخ 
مردم ستونھای سنگیوپایہ ستونھا وسرستونھا ربودہ و در 
ساختمانھای دیگر بە کار داشتەائد . زیرا که با نابودی کاخ 
داربوش شوش ناپدید نگشت و تا عزاروپانصد سال این شھر 
دوران سراشیبی رونق خویش را میگذراند . نابودی این 
کا پس از تاختوتاز عربان فزونی گرفت . مردم تنگدست 
با مسالیم آن بە خانسازی پرداختند . 
پس ازپنجھ زارسال 
شھرعا حم مائند آدمیان پددیدار میشوند وزیستمیکنند 
جان کندن دراز در سدڈ ہشتم میلادی پپابانی شدہ که عمه 
آثار آبادانی از آن زدودء شدہ واندكدائدك وبرانەعای آن 
زبر تیمھا ہبی بہه مساحت چھا رکیلومتر مریع نھان شد 7 ارتفاع 
' این تبہ گاھی بە سی وپنج عتر بالاتر اززمین اطراف می‌رسد . 
: چٹم بازدیں کنندۂ آمروزی از این تیەھا حتی اگر بدائں که 
ٰ ہر فراز شھری پا گذاشتہ است که چندین ہزار سال زیستە بہ 
چہزی از آثار کھن بر نمیخورد ۰ 


باید بە یاد داشثت کہ اگرچہ خاكد این پایتخت وبران 
فنرومردم ۱ 


را پوشائیدم است زمائی در زیر این تودم خاك شھر 
است کە عظمت آن جھانی را خیرہ می کردہ . موزەای کا 
شوش‌پرعظمت برآن گذاشتەشدہ باھمکاری استانداران کار 
باستان شناسان فرانسوی کم از حفتادوپنج سال پیش تاک 
پیگیر بە کار کاوش پرداختەائد وکارنامه آن در چھار 
یادداشتھای عیثت مندرج است پدیدا رگشتهہ است ۔ 

جایگاء موزہ در پای قلعة یلت باستان شۂ 
فرانسوی کهە در ۱۸۹۷ بە دست ژان دمورگان یدید آور 
عیثت من کور ونخستین مدیر آن ساخته شدم بود در پیر 
دیوار کاخ هخامنشیان برگزیدہ شد ودر پیرامون آن ؛ 
بە مساحت سیزدہ عھزار عتر عربع پدیدں آمد ۔ 

سە ھزار درخت در پیرامون چمن و خیابانھای‌پنج' 
باغ کاشته شد از چند صد درخت مرکبات و لیمو ترش 
مالکان دزفول اھداء کردند وازآن جملە بایں از آقای ق 
نام برد . یك آبگیر بزرگ عشثتگوش از کاشی لعابی ' 
درانجا ساخته شد وگرداگرد آن مسعجری آھنی کشیب 

پیش بینی میکردیم که باغ موزەای شود از سنگھای آ 
کھن ونخستین اثری کم درمیان چمن گذاشتہ شد استوان 
است در سوك کسی ازمردم دوران علنیسم کە نقش زو؛ہ 
نگونساز دارد . این بی گمان نشانی است از سوك . ان آٗ 
ھنوز حم رایج است و سرہازانی که ہدنبال تابوت بزر 
روانند تفنگھارا سرنگون نگاء می دارند ۰ 

یك سنگك‌نگار سعەزبانه بەزبانھای فارسی باستان وعی۸ 
وبابلی از اردشیر دوم ۳٣۹ - ٥٤٤(‏ پیش از میلاد) کەبرر 
پایەای چھا رگوش ازسنگك گذاشته شدم نیز در مدخل 
است . این را گروہ کاوشگران فرائسوی در آپادانا یافته 1 
سخن میدارد . 

سقف این تالار آپادانا را ہفتادو دوستون پیستمتۃ 
نگاء میداشت که نںیمی از آٹھا در ردیفھای دوازدہتاپی دم 
ردیف بر روی پایەھای گرد سنگی گذاشته شدہ بود واز 
سیوشش پایە تٹھا یکی سالم توسط گروہ کاوش فرائم 
ببرون آمدہ است . از کارخائه قند عسایگی شوش که وسا 
حملونقل مدرن داشثت خواہش کردیم تا این اتکه سذ 
سیزدہ تنی را به محل موزہ برسائد و سپس آن را درم 
مدخل موزہ جای دادہم . 

سەسرستون سنگی دربك خاك کوچك پارتی 
و دوم عیلادی) درکوھھای شرق شوش پیدا شدہ بود . درا 
مورد عم کنسرسیوم نفت ایران گر گشای کارما شد و آنھا 
بہ محل موزہ آورد . دوتا ازاین ستونھا بایں مرعت شود 
سومی برہپاداشتهہ شد . این سرستون درنوع خود پیمائنں آس 


از (سدۂ ٦‏ 


ہت 
مہ تو م٭ 
و کے فرظ ہم 
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ونقش بزرگان وہرجستگان را دارہ . 
ثقشة موزہ شثوش 

موزءکه نقش آن‌را آقای مھندس‌محسن فروغی سناتورو 
آرشیتکت از دانشکدڈ ہنرھای زیبای پاریس ورئبس سابق 
دائشکدڈ ھنرھای زہبای دانشگاە تھران و عضو افتخاری 
آکادعی ہنرہای زیبای فرائسه کشیدەاند دارای چھار تالار 
است کە هریك وابسته بە بكدوران تاریخی است . 

۱- پیش از تاریخ وعیلام 

-٢‏ مخامنشیان 

۳ - پارتیان وساسانیان 

٤‏ -- اسلامی 

بازدیدکنندہ بە ھنگام گام نھادن به درون موزہ دربر ابر 
نر گاوٹریسنگی می بیند که پکی ازسرستونھای حفتادودو گانڈ 
آپادانا است . برسرحریك از ستونھای آبادانا دو سرگاو بود 
کعمجموعاً می شد یکسدوجھل‌وچھارسر گاو. ازاین عمەامروز 


٤٤ 


سر گاو سرستون کاخ داریوش 





تھا سضصسر مائدہ است . دوس ربسیا رگزند دربدہ بود مرمتۂ 
اکنون در پاریس بەنمایش گذاشتہ شدہ و سومیکە ‏ 
سالم ودرست ماندہ حمین است که بھ شوش آوردہ شدہ 
ہشت این س رگاو بردبوار صفحەای است ا زکاشیھای 
پرنگار از کاخ داریوش که بە دست ہانو گھرشمن ٠‏ 
شدہ است : 

از تالار ھہخامنشیان بە تالار پیش ازتاریخ اسلام و 
می رویم . بر دیوار صفحەای کاشی نعاہی برپا گشته 
پیش از میلاد وسازندۂ زیگورات چغازنبیل پرستشگاھی 
٠‏ کیلوعتری شوش است نوشتہ شدہ است و کاوشظ 
فرانسوی ان رااز دل خالك بیرون آوردەاند ٠‏ 

دربرابر این دیوارھا با آجرھای اصیل کھنە مزا 
عیلامی هزارہ دوم پیش ازمیلاد کە در طبقات پائین ٣‏ 
بافته شدہ برپا کردەایم ۔. یك صحنف مجسم از آیبن بہ 


ھئر 


دن یك پیکر نیز فراہم شدہ است . 

درم رکز این تالار یك شیردال عیلامی از سدۂ سیزدھم 
ے ازمیلاد از کاشی لعابی گذاشتهہ شدہ است . این جىانور 
٠‏ پیدا شد شکسته واز ہم پاشیدہ ہود . شاید یکی ازسربازان 
ہوری آشوربانیپال کہ در حدمود ٥٦٦‏ پیش ازعیلاد برعیلام 
ہرہ شد آن را چنین تباہ ساخته باشد . 

باری ہانو گیرشمن چندین سال بر سر سوار کردن 
ردەھای ریز این مجسمه که ترکیبی است از تن وپاہای 
ر وسر وبال ودم مرغ رنج برد . ای نگونە ترکیب شیردال 
نخیلات خاص واصیل عیلامی است . روی کفل این شیردال 
نتەای است بەخط میخی عیلامی از اونتاش گال کە آن‌جانور 
بد اہنشوشینالد خدای خدایان عیلام حدیه کردہ است . در 
رہ شوش این شیر دال در کشور زادگاہعش نگاعداری 
شود . 

عم ویترینھای این موزہ در درون دبوارعا کا رگذاشته 
ہ وترتیب چیدن آُنھا با مادموازل آنیسپیکتکارمند موزۂ 
_۔روعضو گروہ باستان‌شناسان‌فرانسوی ‌است بود . ھرچیزیکە 





در دورون وبترین ب4 نمایش گذاشته شدہ شمارمای دارد ودر 
لوحەای کھ درکنار وبترین بردبوار نصب شدہ توضیحی به 
فارسی وفرانسوی ہرآن شمارہ نوشتہ شدہ است . متن فارسی 
آنھارا آقای شھیدزادہ وابسته بە موزه تھران فراہم کردەائد. 

در سهە ویٹرین این تالار مجسمه های کوچك وگلدانھای 
شوش گذاشته شدہ ونئیز دوسفال نقاشی شدہ بە شیوۂ دوران‌اول 
شوش از ھزارۂ چھارم پیش از میلاد گذاشتەاند کە عفتانسال 
پیش در شوش پیدا شدہ واز موزۂ لوور بە درخواست ماو 
بزرگواری آقای آندرہ عالرو' وزیر کشور وآقای آندرہ 
پارو؟ عضوانستیتوی فرانسه وبازرس موزەھای فرائسہ بشوش 
آنجا که شش هزار سال پیش سفالگران آنتھارا آفریدەائد 
باز گردانیدہ شد وباز روی وطن دیدئد . 

درجانب راست ثالار هخامنشی در ویترہنھا اشیاہی 
گذاشته شدہ از پیش از تاریخ کە گروہ کاوشگران فرانسوی 
از تپە سیلك کاشان ببرون آوردەائد . سپس بازدیدکنندہ به 
تالار پارت وساسانی می‌رود ودر برابر خویش سراسر دبہوار 


٤ص‏ فخ× ام۸ .2-31 سصاع3۸85( ۵ا د۸ .1230 


سرستون دوران پارتکە چھار ترك آن بەپیکرۃ خدای جنگ و يك 
بانو خدا وشاھز ادەای درحال نیایش آراسته شدەاست 


را یکپارچە پوشیدہ از کی تابلوئی می بیند از آثار ساسانی 
از سدڈچھارم میلادی کە در شوش بافتەشدہ و سو ار ان‌بسیاربز ر گتر 
ازطبیعی گلەای ازجانورانرا شکارمیکنند. درویترینھا اشیاء 
مفرغی لرستتانو اشیاءپار تی وساسانی گذاشتەشد۔است. برفراز آنھا 
برد۔ہو ار نقش ہر جستەھای۔اسانی پوشیدءاز لعابم رر دردبو ار کار 
گذاشته شدہ که بھرامءگور (سدۂ پنحم میلادی) را بر پشت 
شٹری سر گرم شکار عینماید . این بخش ازموزہ پراست از 
اشیابی که از کاوشھای اخیر درمشرق وشوش وکوھپایہ ای 
زاگرس انجام دادەایم . در مسجد سلیمان مرکز چاجھای 
نفت ودر ہر ذہ نشاندہ در ٣٢‏ کیلومتری مسجسلیمان دوسکوی 
پھناور دست ساز یافتیم که ازسنگھای بسیاربزر گك برپاداشتہ 
بودند ؛ سنگھائی غولآسا . این سکوھا جایگاہ نیایش بوں کە 
بە آیین ایران باستان درھوای باز وگرداگرں يك آتشدان بە 
جای آوردہ میشد . درانئدك فاصله ازاین سکوھا ساختمانی 
است که درآن سرستونی سنگی یافته شدہ ازدوران پارت که 
تقلیدی است ازسرستوٹھای ہخاعنشی و عمائند سر گاوی است 
که درمدخل موزهہ گذاشتہ شدہ ۔ 

یك سرستون دیگر ھہم بر فراز ستونی با نقشھای برجستد 
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درباغ موزہ گناشته شدہ کە آن ہم از دوران پارت است ود 


هرچھار ترك آن نقشھاپی است . بروی دوترك برابرھ 
شاحزادء ای است کە دست راست را با انگشتان باز بە سویخار۔ 
نگاحداشته کە پنداری خدابانی را نیایش می کند . نقش آ 
در روی دوترك دیگر نمودار شدہ است یکی خدای جنگ 
زوببنی وسپری (؟) ویکی بانو -- خدابی ہا زوبیٹی . 
پیدا سن یك پرستشگاء ھرقل 

دربھار سال ۱۹٦۷‏ ھنگامی کے سرگرم کاوش د 
سکوھای مسجد سلیمان بودیم ہا یافتن پرستشگاعی ازھرفا 
گرفتار شگفتی فراوان شدیم . یك مجسمہ بز رك سنگی ازاں 
پھلوان - خدا بە بلندی دومتر یافتیم . برای یافتن ہمۂ اه 
مجسمەه دو ماء کوشش شد . نخست درآستاندُ در نیم‌تن خرف 
که شیری را در زیر دست نیرومندش می فشارد یافته شہ 
پس ازآن درہمان نردیکی پاہای اورا یافتیمکےە ھمجوا 
پارہ سنگی برای پوشانیدن مزاری ازدوران اخیر بەکار برہ 
ہب ودئں سر انجام آندکی دو رثر سراورا کہ پیشانی وچشمھا 
قسمتی ازبینی اورا شاید پس از تاختوٹاز عربان تباء ساخے 
ہو دئد بافتیم ۔- مخالفان بٹ پرستی حموارہ دربیدگان عیحمڑدھا: 


ہھنروھرا 





کر 


بے .ج 


جے 
“ 
۱ 


محمد ہرم ل کہ باحست بانو گیرشەن مرمت غدەاست درقسمت پالین 
عکس سر این مه دیدہ می شود (پیش از برمت) که چشمانش را تباہء 
ساختەائد 


عهدف میکردافہ. ٠‏ سەپارہٴ .-- - شوش آوردہ شد وہانو 
گیرشمن آن زا مرمت کردّہ ودر موزہ جاي داد . ضورتھای 
دیگری از این پُھلوآن ۔- خبدانی درئقش برجستہ و نیمہ مجسمه 
درآن پیر اموؤن یافتہ:ش 'کە قرترید به جا نم یگہارد کہ ایٹھا 
عم بہ عرقل تلم شدم امت , 


دراینچا :فاماسبْہۂ نت کچ ادزبارۂ رواج فراوٰن آپین ٭ 


عرقل درلیزان :ہیں .ان آسکٹبر وزمان سلھکیان سخنی چند 


آوردہ شوع تا خوزمی کرجرتں جھانگزد انگلیسی _ 





ابران پیتة : 2 ارآ مق با مآ خر رما :جنااعت ۔ 





ود لاک رھیے+ ححست ات ہچ یہ پوت 
0 سے 5 
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و کے انی بر بد اہ رن گار بوتانا 


وعقدونیأان می زیستند ودر 'کثار خائڈ پاک اہرائی خا ندحاً 
اعیانی یونانی ہا ایواُٹھای ستون دار ونقٹھای دبواری و گرعا 


: بافته شدہ . دراین محلەعا مجمەھای کوچک خدایان شرقی : 


پیکر عمیدگی وبزھنه وایستادہ با پوت ھیر وگرز بردت 
نمودمائد اورا ھمچنین صرجاہی نمودار ساختەائد که دس 
آنتی وکوس اول کماژن ٦۹(‏ تا ٥٣‏ پیش ازمیلاہ) رأ می فشار 
این نقش برجسته ہر آرامگاء این عرد یافتہ شدہ با کندەنگار: 
یونانی کە عرقل را با نام ورٹرغن خدای جنك و پیروز: 
آیین کھن ابرانیان خوائدہ است . این نان درآمیخۃ 
آیبنھای گوناگون است در این بخش از آسیای غرہی . 

پیکرۂھرقل که شیرنمە؟را خفه میکندکه یکی ازدوازہ 
کارنمایان او است ودر اساطیر یونان پایگاھی بس برجسا 
دارد ٹاکنون درایران یافته نشدم ہود . نخستینبار در ام 
بخش جنوب غربی زاگرس نزدیك خلیج فارس پیدا شد 

ہا دریانوردی نثارے* دریاسالار اسکندر ودرہانوردام 
که پس از لو در خلیي فارس کشتی ران یکردند آیبن عرقا 
با کالای بازر گانی بە حند راہ یافت . آیا ایرانیان با دید 
پرستشگاہی کە مھاجران یونانی و مقدونی برپاداشته بودۂ 
تحت تائیر عوامل فرہنگك وآبین یونان قرار می گرفتندں 
باری عنایع تاریخیٰ گواء برآست کھ دراین بخش کوجستان 
ایران پرستشگاہ پرئروتی بودہ چنانکە آتنیوکوس سوم , 
وسوسەکرد وبرآن داشت تا برای ربودن آتھا جان خودر 
فدا کند . 
تالار اسلامی " 

بازپسین ٹالار کہ مخصوص اشیاء اسلامی است ‏ دارام 
کچ کا ربھابی است از دوران اسلامی و دوراٹھای اخیر زندگم 
شوش دردوویتریبن آنجا سفالیته حاسں کہ جنر ورنكآمیزم 
آٹھا بینندہ را خیرہ میکند وجود دارد و نزدیکترین فو 
اہن گونە از سدۂ حیجدحم است . 

اہن موزەکه از لحاظ مجموعهہ سنگنگاری: پارتی ایرا 

بسیار ٹروتند است از نظر بزرگان ابران حم پنھان نمائد 

است . علیاحضرت شھبانوفرح پھلویکە ہموارء بہ آثارحٹرع 
وفرھنگی کشورخویش وبەویژہ آنچە گواء ہر گذشته درخثار 
کشو ر اہران باشذ دلبستگی خاصی دارند دعوت مرا پذیرفتڈ 
وتّر اول غارس ۱۹۲۷ (یازدحم' اسفند )۱۳١‏ ہا گروغ٭ 


. !از برجسٹگان دربار وبز رگان کٹور ہا حلیکوپتر برای گشایٹر 
و جک ۔عوزہ مارا سرافراز فرمولا, وج ما افتفار میزیائی سر قیہ 
ا ر شوش بخشیدلد ۔ 


سے مسوایم مشدى مس سس تد مہ مہ سے سے سے چیہ سس مھت 


چ تا ۱ پچ سد 











درعقالڈ گذشته از نظرات ادگار بلوشه دربارۂ مکاتب 
نقاشی درایران بە اجمال یاد کردیم ء اکنون سخن اورا در 
باب نخستین نمونەھای نقاشی ابرانی از کتاب ہ نقاشیھاینسخ 
خعلی شرقی د رکتابخانه ملی پاریس ۱۹۱-۱۹۲۰ )میا وریم : 


نقاشی‌ھای کتب خعلی عربی سوریه وبینالنھر بن میان 
قرون دھم وسیزدھم تحت أثیرسبث نقاشی روم شرقی پرداختد 
شدہ وہن رمندان مسلمان کرانمھای دجلە و فرات از تقاشی‌ھای 
کتب خطیمسیحی آن سرزمین الھام گرفته وتأئیرپذیرفتدائد. 
بدینگونە مکتب اسلامی بین‌النھرین دنبالهُ مکتب مسیحی عمان 
آب وخاك است ومکتب مسیحی شرق نیز وابسته به اسلوب 
عنرییونانی ونقاشی‌ھای مسیسی بین ‌النھ رین تقلید از نقاشیھای 
نسخ خطی بونانی ورومی است . 
نقاشان اسلامی ازشیوڈ نقاشی مسیحی بین النھرین : بیشتر 
اطوار وسکنات وچین‌وشکن وموج پارچه وجامه را بعاربت 
گرفتەاند و کمتر از اشخاس ومردمانی که غالباً درتصاوبرنسخ 
خطی یونانی وجود دارد بعین تقلید کردەاند . مثلا تصویر 
ولادت پیغمبر (ص) درنسخہ خطی عر بی جامعالتو اریخ رشیدی 
کە بسال ۱۳١١‏ یا ۳٣١‏ پر داخته شدہ از روی گردہ تصوبر 
ولادت حضرت مسی جح کە در کلیسیاھای یونانی موجود بودء 
فراہم آمدہ است ء وبا در دونسخه خطی عربی کلیله و دمنه 
(کە ظاہراً در حدود ٥٢٢١‏ تحریر یافتہ) آدمھا جامەھائی 
بەاتن داردکه' برروی آستین‌ھاہثان دستو انەعای درشت طلائی 
قلاب دوزی شدہ است و می نکونە جامه ھا و بازوبندھا در 
نقاشی های نسخ مقامات حر بری و جامعالتواریخ رشیدی نیز 
دیدء میشود ۔ این بازوبندھ' ازروی دستوانەھای موز ايك ھا 
وتقاشی‌ھایى روم شرقی 'تقلید شدەاست . طرز تاخوردن وچین 
برداشتن جامڈ اشخاس درنقاشی‌هھای این نسخ خطی عربی نیز 
یاداور پیچوشکن جامەدھای نقاشی ھای نخ خطی روم 
شرقی است . 


.- . اسلوب نخستین آثار نقاشی ایران بہ سبك نقاشی کتب 


تک 


ہی 


عربی که میان‌قرون۱۹ و۳ دربین) لٹھں‌بن پ رداختەشدہ نزدیان 
است و ہا آن نیز تقلیدی است از ثقاشی ھای امپراطوری 
مسیحی در شرق . مثلا” اشخاص نقاشیھای نسخ فارسی کلباە 
ودمنه (ںىسخەای کە اندکی پیش از ۱١٠١‏ درےغزئہ تحریر 
بافته یا سخ دیگری کہ بسال ۱۲۷۹ در بغداد ظاهراً برای 
عطا ملك جوبنی کتابت شدہ است) جامه ھائی بە تن کردداند 
که آستین‌هایش چون جامەھای نقاشیکتب عربی دستواند و 
بازوبند دارد وشیوۂ تقاشی این جامە ھا نیز بی گمان متائر 
از طرز پرداخت جامه های نقاشی ھای نسخ مقامات حریری 
(ه نسخه کە میان سالھای ٣۱٢٢١‏ و ۱۲۷١‏ تحریر یافتد) 
است ء بعلاوہ شیوۂ ترسیم جانواران نیز در عر دونموئنەیکسان 
است . تصوبر زال دریك دےۂ خطی شاحنامه متعلق به حدود 
٠‏ از روی یك نقاشی رومی از مسیح تقلید شدہ است . 
زال در این تصوبر چون حضرت مسیح در موزائیك 
مد٠‏ اص٢  --‏ منهەة روم ریش یدر ازدارد وبەاشارۂ ست 
تبرك میکند . ظرافت این دست بادآورنمونەھای بوئائی است. 
تقاشی قتل قابیل ہدست هاییل کە در رسالەای فارسی دربار: 
طبیعیات (درحدود سال )۱۹١‏ وجود دارد تقلیدی است از 
یك تقاشی عربی کە آننیزاقتباسی است ازتصویر يك توراتی کە 
در مغرب زمین پرداخثه شدہ است . بدہبین معن یکه تصوبر ابن 
قتل را از روی نقاشی یك کتاب یونانی درتوراتی بزبان‌عری 
رسم کردہ آئد واین تصوہر بعدحا از آنجا بە کتاب قارسی راد 
بافته است ۔ : 
بدِینگونە باستثنای مناظر وتصاویر نظامی کھ نقاشان در 
آن طبیعة“ سربازانی را کە ھمیشه در کوی و بازار می دیدەاند 
مجسم می کردمائد ء نقاشی‌ھای نسخ خطی عرب بین النھرین و 
سوریە عیان قرون دھم و سیزدھم کہ از لحاظ طرز نقائی 
جامه ھا وچین وشکن وپیچ وتاب آٹھا تحت تآئیر ہٹریوانی 
ورومی پرداختہ شدء ء الھام بخش نقاشان وتصویر۔ازان‌نٹ 
تاریخ طبری و جز آن بودہ است و هنرمندانی که در آغاز 
قرن چھاردھم درتبریز ہر ایرشیدالددبین صاحب جامعۓالتوارت 
- ودر ثلث اول قرنپائزدہم درسمرقند وجر:ات برای شاہزادگان 


ھئ رورمردم 


ہے رک 
موا 





صفحہای ا زکتاب منافع الحیوان مورخ ۹۷ درمر اغه کتابخانه پیرپونت مورگان ء نیوبورکك 


وری کار کردہ اند جملگی سنت قددیمی هنرمندان اہرانی 
آدامه دادہ آائں زبرا مینیاتورھای کلیله ودمئہ نیم4 قرن 
ردھم (درغرنہ) با اختلافاتی جزئی اقتباس از نقاشی‌ھای 
ب بینالنھربن است . تائیر شیوم روم شرقی از قبیل 
تگانی کہ بالهائی بہ رنگھای فروزان ودرخثان چون 
ای فرشتگان وموکلان موزاثیك ھای. ت5( -: ند5 
:_رائس دارئں و نیز جاممعای پر پیچوشکنی که پیامبران ' 
بدەائد ء درنقاشی دورہ ٹیموری تا دوران شاحرخ منجمله 
بنیاتور معراج پیغمبر (ص) کھ بسال ٥٢١‏ در رسالەای 
الغبیك پسر شارخ تصویر شدہ بازیافته میشود ء وہس از 
نیز نفوذ حمین شیوء را دربالھای فروزان ملالك مقگربی 
ہرامون پیغمبر (ص) گرد آمدەائد وبا در مینیاتورعای 
نظامی کہ بسال ۱۹۹۱ ساختہ شدہ باز می توان یافت ۔ 
ى 


5 


مردم 


نقاشی این بالھا آشکارا تقلیدی است از نقاشی ھہای مربوط بہ 
معراج حضرت رسول . بدینگونە فقط در دورائی متآخر یعنی 
پس از ثلث اول قرن پائزدحم حئر ایرانی از بند قواعدی کہ 
تا آنزمان برآن مسلط بودند رست وبنحوی مستقل بالید تا 
آنکە ہا نقاشی‌هھای دربار تیموربان خراسان و سلاطین ازبك 
عاوراءالنھر بە غایت کمال رسید . . 
از نقاشی دوران ساسانی نیز در آثار حنر ایران پس از 


- اسلام نشائی در, دست نیست واگر حم اثری بیادگار مائدہ باشد 


چنان بیرنك وپنھان استکە ممکن نیست بتوان آنرا با دقت. 
تعیین کرد . ودر واقع یافتن شباہت ھائی میان آندو - 

عمانندی براق یا اسب یکم پیغمبر (ص) را درشب ععراج په . 
بھشت برد با اسبی که تھمورث برآن سوار است وبرروییك ‏ 
جام زرین ساسانی تۃ تقش شدہ ء امری استثنائی است . : 


صی۔- ۶ 





گ محكث چیست ؟ سوبلیمه ازنظرحفظ آثار ھنری چە خاصیتی دارد 

مد سمآن چیست ؟ مؤثرترین‌مادۂ ضد موربانەکداماست ؟ اشیاء سفالین ۱ 

چگونە دربر ابر رطوبت و آتش محافظت کنیم ؟ شیشەھا را بچطور پالۂ ۱ 
یم؟ چگونه روی شیشه حکاکی میکنند ؟ ٠‏ 


سریشم (٥ں‏ ات٥‏ -- 7٣٥٥‏ علاہ) قوطی وظرف سریشم یکی از مھمترین وسائل کار گا 
تعمیر مبل واثائہ چوبی بشمار میآید -- بھتراست ظرفی برای این کار درنظر بگیرند کھ دارای 
دوقسمت جداگانه باشد ء درقسمت داخلی قطعات خوردشدہ سرہشم را ریخته وروی آنرا آپ 
بریزند ومدتی بگذارند تا خیس شود ؛ قسمت خارجی را تا نیمه فقط آب ریخته ومجموعد را ٴ 
روی چراغ بگذارند وحرارت دھند تا سریشم کاملا” ذو ب گرددہ ء اگر غلظت خمیر حاصل بیشتر 
از حد لزوم باشد کمی آب بدان ییفزایند - درهنگام افزودن آب باید جانب احتیاط رعایت شود 
تا مخلوط بیش‌از اندازہ رقیق نشود وخاصیت چسندگی خودرا از دست ندحد (وجود آب داغ 
درظرف خارجی ہ از سردشدن سریع سریشم جل وگیری مینماید) در اکثرموارد چسبندگی سریشئم 
بحدی است که قطعات مورد نظررا کاملا“ بیکد یگ رمی چسبائد ولی دربعضی موارد ازنظر احتیاط 
لازم است قطعات چسبیدہ شدہ را بكمك اتصالھای اضافی یا پرچکردن نواحی موردنظر 'تقوبت 
نمایند تا بتواند درمقابلکثش مقاومت بیشتری ازخود نشان دحد . 

سریشم را چنانچه قبلاا درمورد چسب بیان گردیدہ است نباید بیش‌از اندازہ بکار 
برند وبعد ازاینکه قطعات سریشم زدہ را روی یکدیگر قرار دادند ء؛ محل اتصال را تا حنگام 
سخت شدن سرریشم بکمك گیرەھای مناسبب تحت فشار قرار دحند . 

آغشتن بسریشم باید درفضای گرم انجامگیرد وخرگاہ سطح قطعہ چوب بثردی را بسرٹم 
بیالایند پیش‌از اینکە قطعات سریشم زدہ بیکدیگر متصل شوند ذرات سریشم دلمه میشود واتصالی 
که بدین طریق حاصل میشود سست و کمدوام میگردد بناہراین بھتر است سطوح مورد نظر را 
فبل از آغشتن بسریشم گرم نمایند ضمناً این نکته را نیز یادآوری مینمایدکە پیش از آغغشتن‌سطروح 
بسریشم باید آنھا را ہا یکدیگر مقابله نمایند تا پس‌از اتصال نیازی بخراطی یا تراشیدن وغیرہ 

سفیداب سرب یا سفیداب شیخ ((ان۷۷ مہا۶ - قع( دن۷ -۔ ٭ضحمل ما عصداظ) 
این‌جسم از نظر شیمیائی ٹیدر وکربنات سرب است واگر درمجاورت ت رکیبات گازیشکلگو کرد . 
قرارگیرد بسولفورسیاءرنگ عبدل میشودہ باید درنظ رگرفت که مقدازی اژاین‌تر کیا تگ وگردی | 
بوسیله دودہ وگازھای حاصل ازاحتر اق سوختھای مختلف ازقبیل فرآورسخایٰ نفت وژغالسنگ 





ھترورم 


سد مد ہو - ریہ بجر 


و 
امہ 
رت ام 













09+“ چند نمونه ازظرفھای 
ےا سو ۳ شیشثەای روم ی کە دراثر 
و ںہ رطوبت وگاز کربنیاك 

۳پ“ ھوا آسیب دینمائد 





درفضا پخش میشود وتابلوحای نقاشی را کە دارای سفیداب سرب میباشند سیاء میکند . 

۱ برای ترمیم واصلاح این قبیل تابلوھای نقاشی کافی است نواحی سیاہ شدہ را بمحلولی 

ازآب اکسیژنە در اتثر بیالایند ء درنتیجه سولفورعای سیاءرنك سرب اکىیدم شدہ وبسولفات 

سفید رنگۓ سرب عبدل میشوند ونقاط سیاء شدہ مجدداً سفید میگردند ؛ باداوری این نکته را ٴ 

ضروری عیداندکە آب.اکسیڑژنە عمکنست روی سایر عواد رنگین نیز أثیر نمودہ وتابلو نقاشی را : 

فاسد نمایدں ء بنابراین باید درھنگام استفادہ از محلول آب اکسیژنە در اتر کمال احتیاط مراعات ٠‏ 

اوج سس وہ و صا اگرنواحی وسیعیسیام شدم باشند ٴ 

درصطول مزبور روی ناحیهہ 5 شدہ بگڈارند ۔ 
سلولوئیں (ت 1 لداه٥)‏ سلو لوثید یکی ازعواد پلاستیك است وآنرا ازت رکیب نیترو سلولز 
.(ەعمنهدلاەن) مئذاظ) وکافور (متطموسون) تھیه میکنند این جسم دریکےف دوجة نرم وقابلیت 
قالیگیری پیدا میکند ء اشیاء سلولوثیدی درآب غیرمحلولند و آسیبی نمی بینند ولی در آستن. 
.ا8ے 0۵090 مم۸) وآستات امیل (مثعاععۂ۸ امصت۸) والکل حل عیشوند - اگر عقداری سلولوئید در 
7 جو ہت ن وآستات آمیل حل نمایند چسب یا ورنی بسیار مفیدی بدست میآید - البته تتیجه عملٴ 
او 6 ٠‏ بعبارت دیگر مشخصات جسمی کە بدست عیآید بمقدار حلال بستگی دارد . س 
24 توب ٤‏ _ سمبات ((آجعەسظ -- حممسظ) این‌عادہ مخلوطی اسے از (سممف) روواموملو 


وبعضی مواد معدنی دیگر - چسمی است بسیار سختکھ ازآن کاغذ سمبادہ وچرٹج سمبادہ وس , 
تھیەکردہ وبعنوان سایندہ (نعط۸) برای سائیدن وپرداخت کردن اشیاء مختلف بکار می د 
(مر اجعه شود بدرجه سختی اجسام وساینددھا درشمارۂ قبل). 

سنگھا ز(ت ہ5 - ٭87عط) سنگھائی کہ درکارہای مختلف ھنری بکار میروند انہ"۔ 
گوناگون دارند - دربعضی‌موارد خواص‌ءمکانیکی سنگھا جھت!ستفادہ درابنيه ‏ وکارھای ساختہ _ 
مورد توجھ است ولی درحنرعای ظریفه بیشتر وضع ظاھری ونقش ونگار طبعیی‌آن مورںز 
میباشد ٠‏ ازایٹرو دراین‌جا از سنگھائی بحث میشودکه در رشتەھای مختلف ھنرہای زیبا عر !ن 
از آ تھا میتوانند بطریقی مورد استفادہ قرا رگیرئد . 

درشمارەدھای پیشین‌مطالبی دربارڈ , (زردوفہ [عط60) , ((ئنەلد0) , لعفدظ) , (فہگء-رزا؛ 
(صمنفاداں)) , (سلمصہ مد۹) , (ءٗدمەجدہ5) , م۸٥5:۱)‏ ر (8۶2ۃ28معة۱11) , (200]) , (ہاضمترا: 
ىطورمستقل یا درمبحث 2سختی ‌اجسام) ذ کرشدہاست . اینك نیز چندنوع سنگكکه عريك بطر شی 
در کار گاعھای عنری مورد استفادہ قرار میگیرند بطور مختصر بیان میشوند - مرھر سد 
(9۵۳ةاھا۸) ومر مر معمولی (ہامائة3/6) وسنگك گچ (صاەم69) وکوارٹز (00۳9) بدا نہ 
خوامند شد . -‫ 
سنگت پا (ەلا ۶ منص -- .ہ0٥ )71٥ ٥٣۰‏ سنگكک متخلخلی است که ازمخردہی 
آتشفشانی بدست میآ ید -گرد آنرا بعنوان مادہ سایندہ نرمی برای پرداخت کردن بکار میبرند . 

سنكگ ساب (ەہ؛5 [01) -- ٭ زنط 8 ٦ا01‏ ) این سنگكک را برای تیزکرہەن لبہ از!'ر 
برندہ بکار مسرند سە نوع سنگك برای این منظور بکار میرود کە بسنگھای ترکی ء ہندی 
و آرکاتزاس معروفندکە فقط نوع ہندی آن مصنوعی است و بسە شکل زبر و متوسط ور ء 

سن کار نکردہ را در روغن زیتون یا روغن ماشین سبك (روغن یکه برای روغنکاری 
قفمتھای متحرك ماشیٹھای دستی بکار میرود) فرو عیبرند تاکاھلا” اشباع شود - گاہگاھی ناد 
سنگك راتمیز نمابند وبرای این منظور از نفت استفادہ میکنند - سنگك ساب کا رکردہ مر غون 
ار سنگگانو وغیر مستعمل میباشد. : 

سنگك محكث (٭ٌم؛5 طتت0:]' -- عداءد0]" ٥‏ ٥۲۶ء1)‏ سنگك سیاء سختی‌است کہ مور: 
استفادہ جواہرسازان وزر کرھا میباشد ء طر زکار بابن‌طریق است کہ اشیاء ساخته شدہ از عللا 
یا نقرہ را با شدت روی سنگك میکشند تا اثری از فلز ہرستگك بجا ماند ء سپس این اثر را باالند 
شستہ وآنچهە را باقی میماند با اثر یک از کشیدن طلای معلومالعیاری برسنگگ نقش می بندد مقاتہ 
مبنمایند ء دربعضی کشورھا بجای سنگک محك ازسوزنھای محك کە برای همین منظور تھی مسود 
استفادہ میکنند این سوزنھا را (616ء51 چصذا٥ٴ5)‏ می ‌نامند ۔ 

سوبلیمه (عٴدسناجاں5 ٥‏ ہَیہ]0) - گرزممجروں تعنادا8) عادمای است سمی وضشدععوری 
کنندەای است بسیار قوی کە در علم شیمی کلرور مر کوربك (ہاتملطل) عصدت۳ہ۸8) نات: 
میشود (دوجسم متمایز از ترکیب جیوہ وکلر ہدست میآید : سویلیمه که درآن آتمھای حوہ 
دوظرفیتی ہستند وهريك با دو آتم تر کیب میشوند . چنانچھ ذکر شد جسمی است سار 
سمی - کالمل (1٭×ہ()) کە درآن آتمھای جیوہ یك ظرفیتی عستند وحریك بایك ٦ے‏ کر 
تثرکیب میگردند ودرشیم ی کلرور مرکورو (106 ہام0 عدہد۲0١3۷/۸)‏ نامیدہ میشوند و دورد 
استعمال داروئی دارت - ازلحاظ ظاہر عردو مادم سفید رنگك وبیکدیگر شبیەائد) در ح کہ 
بکاربردن سوبلیمه بابد جانب احتیاط رعایت شود ہ بھترین تریاق برای رفع مسمومیت ناتی '۔ 
سوبلیمد خورانیدن سفیدہ تخم مرغ استکه با سوبلیمه ت رکیب شدہ وجسم غیرمحلولی میسازد . 

از خاسیت ضد عفونی کنندہ سوبلیمه برای (دمناععطلن8) اشیاء استفادم میک ٠‏ 
معمولا محلول دو درصد سوبلیمه درالکل را برای کشتن کفکھا؛ قارچھا وحشرات بکارمید ۔د۔ 
کا مقدار کمی سوبلیعہ بچسب سریئم میفزایند تا از حجوم حشرات باین مادہ جل وگیری نود 


ہھنر ومرلم 


و ںی ےی 


ممستعلفہ دفممفسمیم>مضسسی۔۔ ٭ 


کا ڑتھوا ۷۰۷۰۱.۷7 010:٭* 
. 
۰ 


ظروف شیثهەای باطرح 
ونقشھای گوناگون 


گاھی نیز محلول سوبلیمه را بصورت افشان (890ط5) برای ضد عفونی کردن ااث 
موردنظر بکار میبرند لکن بسبب سمیت زیاد این عادہ بھٹر است ازاین روش صرفنظر گردد 
وہجای این کار ممکنست اشیائی راکە درمعرض‌هہجوم حشرات ہستند بکمكہرسی بمحلول سوبلیمه 
بیالایند . 

سود محرق زعةہ5 ذدسد0 -- ٭دونذ:٭سدت 3ںدہ85) این‌جم درعلم شیمی یدرات 





دوسود (٥1ذ×ہ114‏ صصد:ہ٥)‏ نامیدہ میشود ء جسمی است قلیائی وبشکل میلەھای استواندایشکل ٭ : 


در بازار یافت میگردد - محلول پنچ درصد آنرا درآب برای زدودن لکەھای ناشی !ز مواد آلی 
(٥نصەج0)‏ بکار میبرند - لکەھای چای با این دارو بآسانی پاك میشوند لکن چون منسوجات 
واجسام متخلخل را نیز فاسد مینمایند لذا آنرا منحصراآ برای پالذکردن اشیاء سنگی وچینی 
بکار میبرئد . ۵ 
سولفور د وکربسن (‌نثحاجاەعثظ صماعدت0 -- صەاعەدت) ٥‏ هعئلن85) ابن جم که 
بیسولفور یا دی سولفور دوکربن نیز نامیدہ میشود عایمی‌است بیرنگگك وفرار (ہلناھاہ۷) کە 
بخارات بدبوی قابل اشتعالی ازآن متصاعد میگردد - این دارو موارد استعمال زیادی دارد ء 
ٹرترین مادہ ضد موریائه بشمار عیآید ء بعنوان حلال مواد چرپی کاٹوچو ء فضفر ء گوگرد 


وبد بکار میرود - د رکارہای عنری بیشتر بعنوان حلال ورنیھا ورنگھای نقاشی از آن استفادس ٠‏ 


میشود . 











0 





طرق پرداخت کردن وحکا کی برروی شیشه 


سیانور دوپتاسیم (ہ ۸ نصدر07 مہ۶ -- معدہ۶ ۵ ٣مد2ته)‏ این جسم از نظر 
شیمیائی یکی از نمکھای آسید سیانیدریبكث (ةنەهم عمنصسرمجة5ا -- مںوضصة×زطصہ0 ۱۵۰ء۸) 
که (8:ء۸ :٥١ا‏ ەطاء5 -- ٭داونععدہ ٥4:ع۵)‏ نیز نامیدہ میشود بشمار عیآٴید -- گاھی بجای ان 
نمك سدیم آسید مزبور را بکار میبرند ء بھرحال آسید امبردہ ونمکھای سدیم یا پتاسیم ان 
اجسام بسیار خطرناکی بودہ وسموم سریۓالائر میباشند ودرھنگام بکاربردن: آتھا باید احتباط 
لازم رعایت گرہدد - محلول پنچ درصد سیانور دوپتاسیم را مرآب برای پالذکرەن اشیاء نقردای 
تار شدہ بکار میب رند . 

سیاء قلم (ومنطعاظ -- ٭بہ7 ۸۴۷ 3 0۷۷۴:ت) انتقال طرح یا نقشی:را. بروی اشیا 
فلزی با شیوءھای گوناگون انجام میدحند - در ایران این عمل بیشتر دزموزہ اشیاء نقرہای 
وبرنجی بکمك قلم مخصوصی انجام میگیرد - درکشورھای اروپائی این کار بِكمكآید وبر۔وی 
فلزات کمارزش مائند مس بعمل میآید باین‌طریق کھ روی شی مسیٰ را یا امام شف آسدی 
می‌پوشائند سپس بکكمك قلم مخصوصی طرح مورد نظر را روی این عادہ ترم در ہو 
تا سطح براق فلز نمایان گردد سپس غیٹی را درحمام آسید فرو میبرغلہ ]برای این منظور ”اہی 
از جوھر شورء (افم۸ 8ا۸8) وگاحصی از مخلوط آسید سولفوریك و اپیکرینات تلم 
(6ئعمدمصطمزاظ صوضطفةاہ6) استفادء میکنندا] آسید برقمتھای ری 5 نی کی اپونیاہ قام 


ھنرومرتم 
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وسائل وابز ار ساددای برای حکاکی وگر اورسازی 


پا شدەاست اثر کردہ وباصطلاح آنرا ×میخوردہ - درمواردی کہ بخواعند عمق نواحی مختلف ٣‏ 
درطرح موردنظر یکسان ویکنواخت نباشد . بعداز مدت کمی شیئی را ازآسید درآوردہ وروی 
قسمتھائی راکه نمیخواعند بیشتر خوردم شود با ورنی می پوشائند ومجدداً درآسید فرومیبرند 
باین‌طریق پس‌از خاتمهہ عمل عمق قسمتھای خوردہ شدہ یکنواخت نخواہد شد (مثلا درمنظرءعا 
عمق آسمان معمولا کمتر از سایر قسمتھا است) بجای مس میتوان فلزات دیگری را بکار بر :۔؟ٗ 
لکن درھرموود باید تغییراتی درمحلول آسید بدحند در گراورسازی نیز ازاین شیوم استفادہ کردم ٠‏ 
وگراورھای لازم را باین‌طریق تھیەکردہ وبمر کب آغشتہ مینمایند ء سیس تحت فثار کافی صفحات ٣.‏ 
کاغذی را برآن نھادہ وطرج موردنظر را برآن منعکس مینمایند (مراجعه شود بحکاکی در 
سیلیس (ود لاگ ---ےهنانف5) از نظر شیمیاشی اکسید سیلیسم (460تدہ؛0ه دہہذاذ8) میباشد 
و قسمت اعظم مواد معدنی ازقبیل سنگكک چضماق (اصتا ۔- عحعلن8) وشن ۔(4صە5 -- عاطمک) 
ود رکوھی (8٭ہ0)) را شکیل عیدعد وبصورت شن برای تھیە شیثه بکار میرود - بطوریکە . 
درمبحث آسیدحا ودرحکا کی روی شیشه ذکر شدەاست آسید فلوریدربك (0نہ۸ م3منن8ہتة7ط): ‏ 
برسیلیس تآئیر میکند وباصطلاح آنرا میخورد ؛ واکنش شیمیائی این آسید براجسام سیلیسەار ‏ 
ء(مائند شیشہ) تا حدودی پیچیدہ است ولی میتوان گفت کہ از تآئیر آتھا ہر یکدیگر گازی ینام .: 


رگ ا 












فلورور سیلیسم (16 3ہ ن83۸ا٥]'‏ صمءنلنڈ) متصاعد شدہٴ واثر آن درجاہائی که آسید اثر <, 
است بجا میماند (برای اطلاع ازخواسص این آسید و طرز استعمال آن وحمچنین روش 
وی اجسام شیشەای مر اجعه شود بمبحتٹ آسیدحا درشمارءھای قبل) ٠‏ 
در تجارت جس شفاف و روانی بنامشیشەمحلول یاشیشەمایع (فعما7) ئ۷ ۔- ءاحدامامڈ ۲.۳ 

عرضه میشودکەازٹر کیب شیمیائی آن سیلیکات سدیم (٥اعه‏ ان5 انل ہ3) میباشد وموارد اسنہ ؛' 
گوناگونی داردء مثلا برای نگاہداری تخم مرغ بکار میرود ء !زاین مادہ برای تھی ں. ى‌ 
سنگھای مصنوعی استفادہ میکنند ء اگر اشیاء سفالی یا سنگی را باین تیادہ بیالایند نەتٹھا از ارز 
رطوبت بداخل آنھا 400 (ومب5ہمہ×و7ہص۷۷) بلکه ان افو را درمقابل آتش ۔ 
محافظت میکنہ (وص58ہ ہ٥7[‏ ء۷۷) این جس را درتجارت گاحی (ندعھاتًاقشااہ8) نیز مینامہ۔ . 

بعنوان مشال میتوان ہا استفادہ از فرمول زیرین سنگھای 4 ھی شید کرات 
(ماندندہ+)) تھیه4 نمودا . جا 

آهك (مصضتض]آ - جسعط0) یکصدقسمت - شیشه محلول تہ رومیت > راز پکدو 
بیست قسمت وسنگریزہ (شن سبتاً درشت) یکصدوہشت قسمت اگرکمی اکسید فلزات رنگکس 
ہز بمخلوط مزبور بیفزاید سنگھای مصنوعی با رنگھایگوناگون ہبدست میآید . ۔ 

برای محافظت اشیاء سنگی بھتر است آنھا را نخست بمحلولی از سیلیکات سدیم آعلد 
سپس با ہر سی که درمحلول کلرور کلسیم (46ذملط٥)‏ تصانعلع۵ۃ) فروبردہ بودداند پر داختنماتى.. 

شاحخ ([جہ1] -- ٥ہ:ہ7))‏ گاہی شاخ حیوانات مخصوصاً شاخ بعضی چھار پابان را برای 
تھید آار ہنری وتھیه اشیاء ظریف بکار میبرند درقرون گذشته ازاین مادہ برای تھیه انفیدداں 
کت - گاھی نیز اوراق شفاف شاخ را برای محافظت صفحات کتب نفیس پا اوراو 
پارشمن ( مه نات ہ۳) بکار عیبرند - برای پاكکردن اشیاء شاخی کثیف شدہ معمو لآ ار اب 
گرم استفادہ میکنند وبرای هرمت اشیاء شاخی شکسته ممکنست چسبھای سلولوئیدی را پکاری ند 
(ھراجعه شود ىانواع چسسبھا درشمارءەھای گذشتہ) برای پرداخت کردن اشیاء شاخی بھٹر اسن 
ىارجھ چرخ پر داخت را بگرد گلسفید بیالابند وبا سرعت سبتاً زیاد چرے را بحرکت در آورند. 

اشیاء شاخی ممکنست مورد حجوم حشرات واقع شوند . دراین‌قبیل موارد برای محافنشف 
تھا میتوان محلول دو درسىد سوبلیمه در الکل را باموفقیت بکاربرد ۔ 

روشھای نامبردہ در بالا را میتوان درمورد اشیاء ساختہ شدہ از کاسهہ سنگۓپشت سر 
بکار بست . 

شیشه (مەەك -- ۷۴) منظور از ذکر این مطلب در اینجا بیان و تشریح خراس 
شیمیائی وفبزیکی وطرق تھیه انواع شیشه نمیباشد بلکه منظور ذ کر چند طریقه برای نگاہداری 
وھرمتف اغیاء شیشەای است .۔ 

اگر میتی شتباقی غراف جردافنہ ہاور لی سط شدو پاکد سان آ7 ھن 
قطعداىی از جیےر (نعطاە1 فنممتعط0ہ) که بگرد مصروف بخاك پرداخت جواہسر۔ای 
٥(‏ 71008 ہلا ل) آغشته شدہ است باکمی فشار سائیدہ وتقریباً بحالت اصلی ہر گردائید النہ 
خر اشھائی راک سبب بدنما شدن اشیاء نشدہ وبرعکس نشاندحندۂ سن وقدمت اشیاء نیز مساشد 
نباید از عمیان برد (مانند خر اشھائی کە باگذشت زمان درپایەگیلاسھای پایە بلند قدیمی طاعر 
میشوند ) . 

اشیاء شیشەای معمولاا شفاف بودہ ودرعین حال دارای جلا وصیقل سطحی نیز میبا۔۔ د٠‏ 

چناجہ سطح آنھا آبلەگون شدہ وچالەدار شود . برای اعادہ سصیقل آنھا میتوان ہروشی کھ ۔۔ 

اشارہ شد متوسلگردید ء البته درحالت اخیر اجرای این دوش دقت و حوصلهھ وو 
دارد واشخاس کہحوسله میتوانند بجای این کار از روغن یا ورنؿ جلا استفادہ نمودہ واسقل : 
اشیاء شیشەای ابلەدار را اعادہ نمایند ء طییعی است کە موفقیت در روش اخیر بمراتب کر" ) 
زوش پیشین میبائد . 






طلر ومرہ ٍ 





گاھی ظروف شیشەای مخصوص نگاهداری آب کدر میشوند . تارشدنآٹھا بسبب رسوب 
تدریجی تر کیبات آھکی !ست برای برطرف کرد نکدورت کافی است ابتدا آنھا را برای مدت 
چند روز از آب باران یاآب مقطر پرکنند (ازآب لولە نباید استفادہ شود) سپس با برسی که 
موهایى نرمی دارد رسوب داخل ظرف را پاك نمایند ۔ اگر رسوب آھکی بآسانی پالك نشد مقدار 
کمی جوعر نمك (آسیدکلرثیدربك) رقیق بآب داخل ظرف اضافه میکنند . 

برای پاٹ کردن رسوب مواد آلی (نصەج0×8) از روی اشیاء شیشەای آنھا را درمحلول 
بنچ درصدی از سود محرق (ہ ہ1148 حسانة٥ہ5)‏ فرو بردہ وپساز پالدکردن لکەھا ظرفھارا 
درآب جاری کاملا“ می ‌شویند - غالبا دراین‌موارد لازم استکه صیقل وجلای قسمٹھای لاشد. 
را اعادہ نمابند برای این منظور بھتراست ہروشی کە دربالا بیان شدەاست اقدام نمایند. 

برای پالڈکردن لکھھای ناشی ازمواد آلی برروی ظروف شیشەای قدیمی بھتر است 
بجای سود محرق)؛ مسواکیرا بمحلول پنجدرصدی از کربناتآموئیم (مخعصەماعد0) سنصمصصہ) 
فرو بردہ ولکەھا را بآرامی باآن پاك نمایند . 

اکئر خمیرعا وداروحائی راکە برای صیقلی کردن اشیاء فلزی دربازاریافت میشوند 
میتوان برای جلادا رکردن اشیاء شیشەای نیز بکار برد مشروط براینکه این‌مواد را بکمك قطعەای 
از پارچہ ئرم برقسمت للثاشدم شیشثەکشیدە ومدتی بگڈارند تا خثكث شدے و ورقه بسیار نازك 
جلاداری برشیشه رسوب نماید . بالاخرہ آنرا با قطعەای از پارچه ئرم وتمیز پرداخت نمایند . 
برای تھیە مخلوط جلا میتوان مقداری منیزی کالسیند (عنه ”ج٥34‏ ٥ء‏ نەلہ) را در بٹرن 
(٥دعتط8)‏ کہ مایعی است ٹرار و در تجارت نوع تصفیه نشدہ آن بنام بٹزول ‏ (امعممق) ' 


۳ 7 
-ہ 






پیا 1 0 ٠‏ ٭.۔ 3 تج کا وڈ 7- " : اک رات 7 - 
کی آرائل حیعنود س این لال خی از بنزن معمولی است (مصنعدهظ) کم از تقطیر نفت بدست عیا ید) 








کات اع فیکنند ھا بشکل مجمِیرٗ وبعبارت بھتر نیعه مایع درآید ء جیمی کە بدینطریق بدست میاید , 
رن برای لآ ناخت کرد نآٹینما وقاب عکای شیثەای وشیشەعای ینجرء ونظاثر آن ہسیار مفیداست ۔ 
٠‏ برلی تمی زکردن اشیاء شیشەای بھترین وسادەترین راء شستن آنھا درآب گرمی استکھ 

ان مقداریآمونیاكگ آفزودءباشند بشثرطآنکھ بلافاسله آنھا ر! با پارچه نرم وتمیزی خشحك کنند. 
ج٭ مرمتکردن ظروف شیثەای کاری است کاملاا فنی ونبتاً دشوار ‏ ظروف شیشەای 
فسبتا ضخیم را میعوان مائند اشیاء چینٹی وسفالی پرچ کرد (روش عمل درشمارءھای آیندہ تحت 
عنوان .مرمت آشیاء چیٹی بیان خواحد شد) . 
ا اشیاء شیشەای شکسته راممکنست باچسب مناسبی چسبانیدہ (برای انتخاب چسب مراجمه 
شود بانواع چ۔بھا درشماردھای قبل). 

اگر لبه ظروف شیشەای مخطط شدہ یا ترلھای کوچکی برداشته باشد ممکنست باچرےخ 

خراطی ظریفی قسمتھهای مخطط شدہ را خراطی کرد وتراشید . اجرای این کار درمورد ظروف 
شیشەای ٹراش دار عمل تراز ظروف سادہ شیشەای عیباشد ودرموارد لزوم حتی میتوان باایجاد 
طرح‌جھا وتراٹھای تازہ شکل وفرم تزثینات ظرفرا بکلی تغییردادء بھمین‌جھت غالبا فر وشند گان 
: ظروف شیشەای وبلوری لو ٥٭ذہ)‏ کار گا کوچکی مجھز بانواع چرخھای خراطی دردسترس 
تام دارند تاظروف بھا دار آسیب دہیدہ را مجدداً تراشیدہ وبشکل تاز ای قابل اراثه نمایتد - باید 


ہر نظر داش تکه در بعضی اشیاء شیشەای قدیمی مائند شیثەھای رومی خرابی وفساد بمراحل 
پیشرفتەتری مشاحدہ میشود وای ن کار بسبب وجود رطوبت وگاز کربنیگ در حوا ورسوب آن 
ک ہر سطوح ظرف عیباشد . در نتیجه واکنٹھای شیمیائی قسمتی از شيیثه تجزیه شدہ و نمك قلیا 
(کربنات سدیم 8۰د”دماعدل) مسناہ5) وسیلیکات کلسیم (٥دہنانگ‏ محسنعلدت) بدست میآید - 


۴ شیشهەحائی را که باین‌طریق آسیب دیدداند باید بدفعات زيیاك در آب مقطر فرو بردہ و ورئی 
٠‏ سلولوئیدداری راروی آن پہاشند (انواع ورنی‌خا بعداً ذ کر خواحند شد). 


7۲ برای حکاکی روی شیشه چنانچھ قبلاه نیز ذ کر شہ است ابتدا تمام سطوح وجوانب 

ا __ واطراف شیشه را ہا موم یا پارافین جامد کاملا می پوشائند - سپس با قلم حکا کی طرح با نقش 

کی موردنظر راروی عوم حكث میکنند تا شیئد نمابان شود . آنگاء شیشه را درظرفی محتوی محلول 

4 آسید فلور بدربٹ (ل ل۸ ا مہا 117) فرو عیبرند وعدتی صبر میکنند تا آسید برقسمتھای 
۴ عر بان شیشه أئیر نماید سپس شیثه را ازحمام آسید خارج کردء وموم را بکمك حرارت با وسائل 
5 دریگر کاملا پاك عی‌نمایند دراینحال چنانچھ قبلا” نیز درفصل آسید ذ کرشدم است قسمتهای خوردہ 
0 


شدء بشکلکدر و گود درسطح شیشه نمایان مبگردد ودرصورتیکه بخواہند طرحھا ونقوش حكث 
7 شدہ شفاف باشد لازم است بجای فروبردن شيشثه درمحلول آسید آنرا درمعرض بخارات ناشی از 
5 آسید قرار دھند (بر ای اطلاع از جز ثیات وشیو کارمر اجعه شود بآسید فلورثیدريیك درشمار٭ھای 
٦‏ فد). ۱ 
7 اگر تھیه آسیدفلورئبدریٹ از بازار دشوار باشد ممکنست آنرا بطریق زیربن تھیەنمود: 
تو گرہ ]٥ہ‏ ا[ڈ) را که بشکل طیعی بلورھای بیرنك یا رنگین شدہ بوسیله ناخالص یحاست 
د_ظرف سربی ریخته وپس‌ازافزودن حوھر گوگرد (آسیدسوتفوریيك) بملایمت حرارت میدحند 
جھ چون گرد نامبر دہ بالا از نظر شیمبائی فلورو رکلسیم (+71000834 ٥ساف‏ [و0ا) میباشد درائرجوعر 
2۔._ گوگرد تجزیه شدم وآسید فلوربدریيك متصاعد میگردد از بخارات حاصل نەتنھا برای حکا کی 
روی شیثشه بلکەگاہی نیز برای زدودن رنك فلزات استفادہ میشود ۔ 

اگر لکكەھاٹی در داخل ظروف شبٹثەای پدیں آمدہ ہاش کە با وساٹل دیگر زدودم نشود 
بھترین رام برای پالڈکریدن عسارت از نکاربردن اید مزبور میباشد ء باین‌طریق کھ ظرف را 
برای مدت سی ثانيه با محلودذ دو درععد ابیدہ فلور. 


سی کت : ۲ صسریك عجاور نمودہ ویساز خالیٰ کرنفن ٠‏ ۱ 
آسید ظرف شثھ را جحندریں دقمهہ ار یمر شر !اب می ہو بند . ۰ ۳ 


٦ 





سج 7 








کلمه پاسار گاد ازواڑۂ یونانی درزبان‌فرائسہ گرفته شدہ . 
اسٹاد بھرام فرەوشی عقیدہ داردکە ہ گردہ بە معنای شھراست 
وبنابراین ممکن‌است این شھر درقدیم <پارسەگرد؛ نام داشته 
است . امروز حم ما شھر ھا ہی مانند اندوجرد درکرمان یا 
بروجرد وغیرہ درتقاط دیگر ایران داریم وآنطوریکه استاد 
فرەوشی شفاہاً به ہندہگفتند واژۂ ہ گورودہ در انتھای نام 
شھرھابی ازروسیه مائند پتروگراد ہا للینگراد وغیرہ بہ ھمین 
معنی است . بناہبراین اجازہ بفرماییدکه ما دراپن مقاله نام 
این شھرراکه تاکنون چندین‌بار عوض شدہ ہپارسەگردہ 
بخوائیم . 

وقٹی ازاصفھان بطرف شیراز میرویم پس ازدھکدۂ 

دھبید روستای زیبای قادر آباد بە چشم میخورد وسپس بعداز 
علی مسافت دہ کیلومتر ازقادر آباد وپیش ازرسیدن بە دحکدۂ 
سرسبز سعادتآباد درطرف راست بە جادەای برمیخوریم کہ 
بطرف دشت مرغاب میرود . درابنجا ازمیان زمین‌ھای زراعتی 
عبورمیکنیم تا بەآبادی مادرسلیمان میرسیم وبناھای تاریخی 
ہ پارسەگردء آازھمین محل شروع میشونں . 

آقای استروناخ دانشمند ہاستان‌شناس انگلیسی درمجائد 
دوم مجلەا یىی که ہنام د٭ایرانہ بزبان انگلیسی درلندن چاپ 
میشود توضیح بسیار دقیقی از بناھای تاریخی ‏ پارسەگردہ دادہ 
اسٹ . 

دراین توضیح یادآوری میشودکە برای رسیدن بەآبادی 
مادرسلیمان باید ازرودخانه پلوارعبورکنیم وآرامگاءکوروش 
بزرك درمغرب آبادی عادرسلیمان قراردارد . 

راجع بەآرامگاءکوروش بزرگك تاکنون مطالب زیاد 
گفتہ شدءاست وحتی بسیاری ازدانشمندان منکر این شدءائد 
کہ ابن بنا آرامگاءکوروش ہودہ باشد . 

آندرہگدار د رکتاب عئر ایران صفحہُ ۱۳۹ ترجمهُ دکتر 
حبیبی مینویسد : ۵ھنگامیکەکوروش درلشکرکشی برعليه 
دماساژٹھاء دردشتھای واقع درمشرق دریای خزر درسال 
۲ ۹ پیششازمیلاد د رگذنشت جنازءاش بە پازارگاد آوردہ شد 
واورا درآرامگاہیکه برای خود ساخته بود قراردادندء . 


ھ 


عیسی بھنام 
استاد دانشگام تی ان 


بدون شك آقاى گدار این نظررا ازنوشتەعای یونانیان تل 
عیکند (شاید ازھرودوت) ولی بابد متوجه بودکھ ماساژتٹھا 
درشمال قفقازبودند نە درشمال شرقاہران ومعلوم نیست چطور 
ھرودوت این اشتباء راکردہ وحتی رود (ارکسء راکد اہن 
اقوام درشمالآن زندگی میکردند با رود ٭یاکسارتء یعلی 
آمودریا اشتباء کردہ است . اسولا“ بعضی ازدانشمندان عقبدہء 
دارندکەتمام کتاب عرودوت ا زخودھرودوتنیست ونویسندگان 
رومی درآن دخل وتصرفات یکردەاند . آقایگدار ہاز ازقول 
نوبسند گان یونانی اضافه میکند : ٭ این مقبرہ ساختمانکوچکی 
بصورت خرپشته است وروی سکوی ہرم ی شکلی ساختہ شدہ 
است وبلندی سنگکچینھای آن بە نسبت بلندی قامت انان 


٠ 


است) ٠‏ : 
مطلبی کھ بانو دبدا گدار> درضمن یگ سخنرانی درسال 
۳ ذ کرنمودہ جالب‌ تر است . وی میگوید : آریستو بول 
وقتی بنابردستور اسکندر واردآرامگاءکوروش شد٭ (آرستو 
بولوس تاریخ نویس اسکندربودکە ھمراءویدر لشک رکشی ھایش 
عیرفت). ٭این آرامگاء درباغ مثجری انبوہء اآزدرختان فرار 
داشت که مسافران درزیرسایة آن درختان استراحت میکردند 
وسپس برای ادای احترام بە پادشاء د رگذشتهء خودرا عھبا 
مینمودند ء زبرا عردم ایران واقعاً بانی دودمان هخامنثی را 
ازجان‌ودل میپرستیدندء وعنوزھم چوہانانی کە گلەعای خودرا 
دراین ناحيه میچرائند عروقت بە این‌آرامگاہ می رسند سه مر تبہ 
گله خودرا بدور آرامگاہ میگردائند و شیر گوسفندشان ر 

یہ دبوا رآرامگاء میپاچند ۰ 

گفتة آریستو بولوس ہم مستقیماً بدست ھا نرسیدءات 
وبوسیله ٭آربنء و داسترابونء نقل شدہ وبصورت خلا۔+ای 
درآمدہ است . بقیڈ ترجمڈ مت نآن بقرار زہر است : 

٭... سپس اسکندر بە شھر پازارگاہٴ رسید کہ یکی 

ازمکانھای اقامت قدیمی شاعلثٹاھی بود . وی قب رکوروش لا : 

دید ن کرد ی این آرامگاء عبارت یوں ازہرج کوچکی که درمیان آ 

باغ مشثجری قرارداشت بطوریکە تقریباً درمیان 77۰( 


شنرومرم آْ 








تر لے اسمسسیس سفت 


بالا راست - قسمتی ازستونھای یکی ا زکاخھای پارسەگرد 








۲ 
:00۳ب 
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کل موی مہ ہیر جف پککٹی سح ات ا 


رم7 


بالدار در پارسەگردکہ اشتباہاً بە عنوان نقش کوروش بزرگك وانمود شدم است 


: مخفی شدمبوں . آرامگاء درقسمتپایین کاملا“ ازتخته سنگھای 


بزرکبوں ودرقسمت بالا بەخرپشتهای منتھی میگردیں ومدخل ۱ 


آن بسیار باریك بود ٠‏ آررستو بولوس داخل آرامگاء شد٤‏ 

(بنابرستور اسکندر). 

إ'.> ابنجا ہم ثقطۂ استفھامی ہست . مگر اسکندر خودش 
میترسید داخل آرامگاہ شودکە بە آریستو بولوس دستور داد 
وارد آرامگام شود ؟ شکیئیست کە اگرآریسٹوبولوس خودش 

رات گفته امن '(چون نویسند گان قدیم یونان بسیار دروغھا 
گفتەانں) لاقل آین: ا استی ابون ہم دروخھابی بەآن اضافہ 


۰ ا پت 
رورم را 


پائین - بخشی ازنقوش برجستة دیوار غربی کاخ مزہور ‏ چپ - نقش فرشثتہ 
کردەاند . ولی بالآخرہ دراین نمیتوأان شکی داشت کہ ایٹھا 


. آن آرامگاء را دیدەاند (وبدون تردید آثرا غارت کردەءائد . 


چون این عادت یونانیان قدیم بود) . استرابون ازقول آریستو 
بولوس اضافه میکند : : ہد رآنجا تختی وجود داشتء (ازطلا 
که بدون شك سربازان اسکندر آنرا بە چھاول بردمائد) 
دومیزی ازطلا بود وروی میز جامھابی برای آشامیدن بود 
وك تابوت زرین نیز قرارداشتء . (این مطلب امکان دارہ 
چون اگرتابوت ازسنگك بود یا درمحل باقی عیماند یا اگرھم : 
آنرا میشکتند لااقل قطعەعای آنرا پیرون عیانداختند وحال 


یی 








وجود دائت 










اک جن فان 3 7 دراطراف آرامگاء وجود ندارہ . 
بناہراین 'بازھم بانید یگوییم که سربازان اسکندر که تشنه طلا 
چوەنِ وبرائ ھمین بہ إبران آمدءبودند آنرا قطعہ قطمهکردند 
:و بدغارت بردند)۔ بقیۂ گفته آریستو بولوس بقرار زبراست: 
٭وئیز رس ٹباس وجواحرات با سنگٹٰھای قیمتی درآنجا 
. (آیا شما میتوائید تصورکنیدکە جنابآریسٹو 
بولوس رہازھا موا جواعرات نگاەھایحسرتآمیز 
کردند ولی بەآنھا دست نزدند) . 

٦آرین‏ ازقول آریستوبولوس یك دروغ شاۓدار نقل 
میکند : دتمام این اشیاء درملاقات اول آریستو بولوس دراینجا 
وجود داشت ولی بعد مفقود شد وفقط تخت وتابوت برجای 
ماندہ بودہ (مقصود ٦٦آرینە‏ این بودکە اسکندر با لشکریائش 
پس ازدیدنِ آرامگاءکوروش بە افغانستان وعندوستان رفئند 
ووقتی از آنجا مراجعت میکردند تا بە بابل بروند دیدندکھ 
اہن اشیاء غارت شدەاست) . ٭ولی نخعحت ونابوت عردو را 
شکسٹە بودند وجسد را ازتاہوت زرین بیرون ائداخته بودند٤.‏ 
آریستوبولوس اضافه میکند  :‏ ای نکاررا نمیتوان بە ساٹتراپ 
آن ناحيه نسبٹ داد بلکەکار دزدانی بودکه آنچه را میثٹوانستند 
ربودہ بودند ولی تخت وتابوت زرین را ئنوائسته بودند ببرند 
وآنرا شکستہ بودند . بھرحال این دزدی عنگامی انجام گرفته 
بودکه يك دسته نگھبانان دایماً در آنجا حضور داشتند واین 
نگھبانان ٭مِغھا بودندکه روزی یك گوسفند برای مصرفشان 
دادہ میئد وھرماء نیز بهآنھا یك اسب میدادندہ . (مقصود 
جناب آربستو بولوس این استکە این کاررا عمان ایرانیان 
ہا ھمدستی لگھباان آرامگاء انجام دادماند ومنطقاً ممکن‌نیست 
کە ایرانیان آن زمانکە ھنوز یادگار خوبی ھا یکوروش 
فراموششان نشدہ بود چئی نکاری را انجام دادہ باشند). باز 
بەگفتڈ آریستو بولوس ادامه میدهیم وولی عزیمت اسکندر 
بطرف عند موجب اخثلال واغتشاش دراین ناحیه شدہ بود 
ودرضمن بدبختیھای دیگرکھ اتفاق افتاد این عمل زشت نیز 
انجام گرفت٭ . 

بعد آریسٹو بولوس اضافه میکند: ادرآن آرامگاہ 
کتیبەای بودکە در آننوشته شدہءبود ‏ ای عابر . .. منکوروش 


مھ .ہہ شاہنشاھی را بە پارسی‌ھا دادەام وہرآسیا حکومت 
گردمام ٠...‏ پس بەگور من چشم طمع نیانداز ٠...‏ (نقل 


از استرابون ٥٥‏ - ۳ - ۲۷)۔ 

این فرمایہثات جناب استرابون نقل ازآریستوبولوس 
. ہسپار جالب است ولی دربعضی مطالبآن عثك وتردید مم 
میتوان داثت ٹ زیرا اولا“ تاریخ نو سان اسکندر عموارہءکوشش 


ا 7 ا ا جا 
. به یونان عیروید درجلگە عاراتن محلی را می ‌بینیدکە مائند 
تبەای برا صےے است و بدروغ پا راست میگویند در اینجا 





کے سے نے 6ا 





ساختمان معروف بە برج پارس گر کە شباھت زیاد با کڈ زردشت درننٹر 
رستم دارد وبعضیھا تصو رکردەالدکە آتشگاھی ہودم است 


عھمان ٠٠٢‏ نف رکه دربراہر پنچ عیلیون ٭باربار> (مقصود م 
ہستیم) کشته شدند وازآن دفاع نمودند مدفون‌ائد. خوب ہو: 
ماہم یك چنینپشتەای درتختجشید درست میکردیم ومیگنتب 
ایٹھا ھمانھابی عستندکه چند ھفته خانةُ پدربشان را دربراِ 
قشون اسکندر حف ظکردئد واسکندر پس‌ازکشتن آھا پاپتخت 
ایران ھارا آتش زد... وغیره ۔ ولی ھا آامروز ماند 
شاہنشاہمان بیشتر مایلیمکە حتی با دشمنانمان عھر بانی کنب 
وعقدەھابی برای بھم خوردن دوستی عیان ما ول دیگر 
ایجاد ننماییم . 

ملاحظه بفرماییدکهہ اسکندرکهھ اف رت شھرة 
وطلا بە ایران آمدہ بود ازاین محل عبؤرمیکنکا: اون این اغیا 
قیمتی دست نمیزند ولی عمینکە اوٴعیرومِ ایْرالیان آکرا غارۃ 
میکنند درحالیکە عمین ایرانیان جنث وت سال ھمیر 
آرامگاء را حفظکر دند وحتی سرق جانا ِا بہ ابرلا 






.ای حجفظ اخترام آن: آرامگا آنرا بە غنوان قبر مادرسلیمان 
0000 ر0[ ۱ 

اما چە تنیجەای ازاینگفته استرابون میتوانیم بگیریم : 
' لین تنیجه این‌است کە استرابون عم عقیدہ داشته اس کە این 
آرامگاہٴ ازکوزوش بزرگ است . دوم اینکہ اگر تقل قول 
ا آریستوہولوس حقیقت داشته باشد بدون ثك این آرامگاء 
': کوروش بوده است . 

اما اینکه هرودوت میگویدکوروش بدست ماساژٹھا 
: رشمال شرقی اہرانکشتہ شد قابل قبول نیست زیرا خود او 
درمکان دیگری ماساژت ھا را درشمال قفقاز قرار میدھں . 
'۔حتمالا“ کوروش درجنگك با سکای یا یاآنھابی که ما تورانیان 
۔۔کوییم وفردوسی از آنھا صحبت کردہەاستکشته شدەاست آنھا 
رك نبودند بلکە اقوامی همنژاد با پارس‌ھا بودندکه آتھا ہم 
فا“ دنبال مرائع برای گوسفندحاو اسب‌عایشان میگشتند وکوروش 
:رای اینکه ازھجوم آٹھا بە ایران جلو گیری کند به دنبال آنھا 
درصحراھای مشرق دربای خزرکشیدہ شد وبدون‌اینکه شکست 
بخوردکشته شد زیرا آنھا با روش جنگ وگریزمقابلکؤوروش 
آمدەبودند وچون درخود قدرت مقاومتنمیدریدند بەقسمٹھای 
شالٹرآن صحراہاگریختند ودردورانھای بعد تحت نامھای 
دہگری (مثلا” شاید تحت نام پارتھا) بالاخرہ وارد سرزمین 
ران شدند وحکومت را دردست گرفتند . 

مطلب دیگراینکە اگ رکوروش درشمالشرق ایرا نکشتہ 
۰-- احتمالاا جسد اورا مومیابی کردند وبه ہ پارسەگرد٤آوردند‏ 
ونظیر این‌کاررا ما درپازیریبك مشاہدہ میکنیم زیرا جسد 
مومیاپی شدہ صاحبآن آرامگاء اکنون درموزہ لنینگر اداست. 
پروفسورگیرشمن درصفحۂ ۱٣١‏ ترجمڈ کتاب حنرایران 
کہ اخی را آاززیرچاپ بہرون آمدہ میگوہد 2<ھٹر پاسارگاد 





دنبالهُ عنر مسجد سلیمان است ولی بااین حال تفاوت زیاد میان 


دوہ رنامة ساختمانی دراین دواقامتگاء شاحی موجوں است . فقط 
شھرت روزافزون کوروش بز رك میتواند موجب این اختلاف 
باشدء . 


دمجموع ساختمانپاسارگاد روی ‌فضایی‌بطول د و کیلومتر 


ونیم ہرپاگردیدء است . کا خھای واقع یکه باسنگکعایتر اشیدہ 


ونقوش برجستہ ساختہ شدہ است از زمائی است کہ کوروش 
بزرك مالك کشور ماد وپارس گردید(٥٥ہ٠‏ پیش ازمیلاد) . 
درآن موقع پاسارگاد فقط دژ محکمی بود کہ پادشاء تابع مادھا 
درآن سکونت میکرد ولی بعداً بە پایتخت شاعنشاحی مبدل 
گردیدء ۔ 

٭اینطور بنظرمیرسدکە این کاچھای جدیدکە دردشت 
ساخله شدمائدں وحصاری اطراف آُٹھاکشیدہ شدہ استن بناہر 
برنامڈ معینی ساخته شدہ باشں٤ ٤‏ 

ددروازۂ اصلی کاخ کوروش درگوشۂ جنوب شرقی 
حسار پاسار گاد قرارداشته وعبارت بودہ اسٹ ازیك تالا رک 
دو ردیف ازچھارستون درزیرسقف آن پابدار ہودہ است ۔ 
درطرفین دروازەھای اصلىیکهھ درقسمت کمعرض حسار ہاز 
میشدند گاوعای بالدار عظیمی قرارداشتند 7 ازدروازەھای 
کمعرضترکە روی دبوارہای طوبل قرارگرفتہ بودند فقط 
بٹ پایه سنگی باقی مائدہ وروی آن نقش برجستۂ فرشتة بالداری 
را نثان دادەاندکه چھاربال دارد ولباس او از نوع لباس 
ایلام یىی حاست وتاج خاصی ب رسرداردکە شبيه بتاچھای ربالنوع 
دھوروس>) درمصر أآست . درابتدای قرن‌نوزدھم نو زکتیبەای 
بالای این فرشتہ بالدار چنین خواندہ میشد (منکوروش 
حخامنشی٤‏ . 
این مطالبی بودکە آقاىگیرشمن درکتاب عنر ابران 


ہےں-ے 





"آٹارباقیمائدہ از آتشکندەای درپارسەگرد 


. ۳ سم 
یب +٤‏ 
یلاہ 5 


ےت رت درمحل 
خود ہررسی نمودم وبەاین تنیجه رسیدمکە امکان نداشتەاست 
کەکتیبەای بالای این سنگك وجود داشتەباشد . بنظرمن!بنطور 
رسیدکە یکی ازمسافر ان انگلیسی درقرن ۱۸ این‌محلرابازدید 
کردہ است و کتیبەایراکە نوز روی یکی ازجرزھای سنگی 
دراین محل بخط میخی موجود است د رکتاب یکە منتشرنمودہ 
نقاشی کردہ است وضمناً فرشتهٔ بالداری راہمکه روی جرز 


دیگری بودہ رسم نمودہ است . دانشمند دیگریکه عحیچج‌وقت 
به ایران مسافرت نکردہ و ٭دوبو> نام دارد وفرانسوی است 
کتابآن نویسندہۂ انگلیسی را خواندہ ومعلوم نیست بەچه علت 
د رکتاب خود آنکتیبە را بالای ان فرشته بالدار قراردادہ 
است . بعداً دیگر ان کتاب دوبو راخواندەاند ووقتی بەپاسارگاد 
آمدەاند دہدەاندکە آنکتیبه بالای آن فرشتہ ئیست وبعضی 
بدخواہانگفتندکه پروضسور ھرتسفلدکه مدت بیست سال 
دراین نواحی بە تحقیق میپرداخت آنرا ربودہ است . اکنون 
شما ہم میتوانید بە پاسارگاد مسافرت کنید وبالای این سنگک 
بروید و آئراکاملا بررسی کنید واستنباط خواہیدکردکەامکان 
نداشتہ است قطعه سنگی از آنرا جداکردہ باشند . 

بعلاوہ دلایل منلقی نیز این مطلب را تأیید میکند : 
یکی اینکە با چه وسیله این قطعه سنك راکه قطرآن زیاد 
است شکستەائد . دیگر اینکە ای نکتیبە به چھ درد ھرتسفلد یا 
شخسص دیگر عیخوردہ است و بالاخرہ اگر خدای ناکردہ 
پروفسور عرتسفلد چنین قطعہ سنگی را ربودہ باشد وبوسیلەای 
پە خارچ ایران بردہ باشد اکنون‌کہ او بە دنیای دیگر رفته 
باید آن قطعہ سنگی را درگوشەای ازجھان بدست بیاوریم 
وبفرض اینکە آنرا پیداکردیم چھ ارزشی خواحد داثت 

من این مطلب را بە آقای گیرشمن گفتم ولی ایشان 





٠‏ کی 


آر امگاہ“کوروش دربپارسهگرد 


نپذبرفتند وجواب قائعکنندەای عم بمن ندادند وچون س 
رای ایشان‌احترام زیاد قائلہستم درابن‌امراصراری نورزہدم۔ 

بھمین طریق مطلب دیگری راچع به جسد کوروش 
گفتەاندکە بھرطریق خالی ازصحت است ازنظرعلمی ومنطنی 
است وآن این استکەگفته شدەاست کە چجسدکوروش درزیر 
خرپشتہ بنا قرار داشته . 
پیشاپیش لشکریانش بە جنگ میرفت توہینآمیز استکە پس 
ازمرگك ازترس اینکه جسدش را باصطلاحگوربگور نکنند 
زبرخرپشتة آرامگاء ہا عمسرش مخفی شود . درحالیکە 
حمانطوری کە درصفحات پیش گفتیم ملاحظهہ شدکه ہو نانیان 
جسدکوروش را درمحل خود دیدمءاند وحتی بقول خود آنھا 
پس ازمر اجعتشان ازھند استنباط کردندکه جسد مفقود شدەاست 
وتابوت طلا شکستہ شدہاست (جمله آخررا اینطور تعبی رکنید 
کە سرباز ان اسکندر جسد را ازہین بردند وتابوت طلا را قطعه 
قطعەکردند ومیان خود قسمت کردند). 

بعلاوہ کدام: ب از شاهنشاعان ھخامنشیچنین کاریدرمورد 
آرامگاهشان کردہاند کهکوروش نخستین‌آ تھا باشد. ماآرامگاء 
تمام پادشاہان هخامنشی حتیآخرین آٹھا داریوش سوم را 
میشناسیم ومی ‌بیئیمکە تابوتٹھہای سنگی آنھا ہنوز برجاست 
ودربالای آرامگاءھایشان مخف یگاھی وجود ندار . بناہرابن 
بابد این فرضيیه را بکلی باطل تلق ی کرد ۔ 

راجع ب٭آرامگاہکوروش بازھم مطالبی ہس ت کہ میتواند 
گفتەشود ولی من ترجیح عیدحم بجای آن‌تعدادی ازعکس ھائی 
را کە در کتاب مجلۂ ×٭ایرانء بوسیلۂ دانشمند محترم آقای : 
ھ استروناخ ٤‏ تھی شدہ بە خوائندگان آایيیرانی این مجله ۰ 
نٹان دھم وبنابراین مطلب را باھمین مختصر پایان میدحم . 


ھا اع تھ 





محمدحسن سمسار 
موزمدار موزەی عنرعای تزئینی. 


زندەایم بر من وتو گفتگو کنند ‏ از بعد ما حددیث من و تو نکو کنند 
رن رو ز گار کشھم کس ذمھم یکند وانگە چودر گذشت عمه یاد او کنند 


در تاریخ عنر ایران ء بنام ہنرمندانی کە ہگفته حافظ 
مانی ٭بچندین ہنر آراستەائدء بسیار برمیخوریم . یکی از 
ارچترین آنھا ء جمالالدین محمد عبدالرزاق اصفھانی ء 
ھور ‏ ہجمال نقاشء است . جمالالدین محمد شاعری تواناء 
ئی ہسزا ء وزرگری چیرەست بود . 

زندگیسراپا اندوہ ورنج جمالالدین محمد راء حالهای 
ابھام دربر گرفته است . ازآغاز وانجام زندگی او ء جزآنچه 
اشعارش میتوان درك کرد اطلاعی نداریم . جای شگفتی 
نیست . چە ارچ وارزش او را نیز چون دیگر عنرمندان 
اك جھان ء تا زندہ بودکسی نشناخت . این اندوہ گران ' 
وہ ا پسندیدہء مردمان راء جمالالدین دراین‌دوبیت بخوبی 
اکردہ است . 
تا زندمایم بر من و تو گفتگو کنند 

از بعد ما حدیث من و تو نکوکنند 
چون‌رو زگارء کش ھم ەکس ذمهھم یکند 
وانگە چود رگذشت حمه اد اوکنند 

محل تولدش اصفھان است . درگمنامی دیدہ بجھان 
ود ء یا رنچ و ائدوہ از نامردمیھای مردم روز گار خویش 
ختی زندگی کرد ؛ وسرانجام نیز با بارگران اندوہ ودرد 
ش دراصفھان د رگذشت. شگفتاکە ازاین ہنرمندگرانقدر؛ 
گوری نیز بجای نمائدہ است ء تا بدائیمکە دستھا ودھان 
ربار او را ء خالكکدام گوشه اسفھان در کام خود اسیر 
دہ است . : 

اما چنانکه شیوء رو زگار است ؛ مرگ ہنرمند ہمیشہ 
از شھرت اوست . چەبسا ء قرنھا از مرگ عنرمندی سپری 
٭ نا ہنراو شکوفاگشته وارزش واقعی او ظاع رگردیدءاست. 

جمالالدین نیز ازاین دستہ ہنرعندان بود . اگرچە 
زمان حیات ہ در سراسر ایران شھرت داشت : ولی چنانکه 
د وشاید قدر وی شناخته نبود . 

چنانکەگفتیم جمالالدین محمد شاعری بزرگی ء نقامی 


٠ ۱  مرو‎ 


چیرەدست ؛ و زرگری بسزا ہود . اسا غھرت ثاعری او 
عنرعای دیگر وی را تحت الكثعاع قرار دادہ است . ٹا جائیکه 
کمتر کسی استکە جمالالدین محمد را بعنوان يك نقاش ؛ 
یا یك زرگر توانا ومشھور دورہ سلجوقی بشناسد . اھمیت وی 
از نظر تاریخ هنرتقاشی این است کھ ٠‏ وی نخستین نقاش بنام 
ومختصری در دست دارہم ٠‏ 

درمتون تاریخی ایران پس‌از اسلام ء تٹھا ہنام یك نقاش 
بر میخوریمکھ از نظر زمان مقدم برجمال نقاش اصفھانی است. 
وی حکیم ابونصر عّراق است . ابونصر معاصر سلطان محمود 
غزنوی بودہ است . 

نوشتەاندکە سلطان محمود ابنسینا و ابوسھل مسیحی 
واہوربحان وابواالخیر را از خوارزمشاء خواست . دونفراول 
ازرفتن بە نزد سلطان اجتناب کردہ وگ رپختند . 
ابوعلی سینا نزد خود بود ہ بەابونصر عتراق نقاش دستور داد 
تاصورت ابوعلی را ہر کاغذکشیدہ ونقاشان دیگر را بفرمود تا 
چھل صورت ازروی آن ساختند ؛ وہامنشور وفرمان باطراف 
فرستاد ؛ وبعاملین خود دستور دا تاہرجا صاحب تصوبر راکہ 5 
ابوعلی سینا نامدارد پافتند اورا نزد وی فرستند' . 7 

ابونصرعراق بناہنوشتهھ چھارمقاله ددرعلمریاضی وانواع 
آن بطلمیوس بود؟ء . 
حیات باوج شھرت رسید. شعرای بنامی چون خاقانی ‌شیروانی؛ 
ظھیرالدین فاریابیء۔مجیرالدین بیلقانی؛ رشید وطواط ودیگر 
شعرای معاصر او در وصفش قصاید شیوا سرودەدائد . 

١۔‏ در اینجا بابستی از دوست داںمندم آقای یحپی ذکاء کہ 
یادداشتھای خود زا دربارہ ابونسر طظراق در اخثیار ہندہ گذاغتند. 


سپاسگراری کم . 
-٢۲‏ نگاءکنید بچھارمقاله ولغت‌نامه دھخدا ۔ 


رہ 


ا ےہ 


سامح خر 
وی کک جو 





اڑٴ مذکرەلویسان پس‌از ار و ےو سی تا وی 
“ایسخن بادمائں ۔ عوفی می وید ؛ ددرلطف طبع یگانە ودر 
:.. فضل وہنر نشانہ ؛ زرگریکە آفتاب درصنعت صیاغت شاگرد 
فردکاری او بودی وماء فلك نور از پرتو ضمیر او ربودی ؛ 
:ا چمن فضابل بزھرات مکارم اخلاق آراستہ واز خاشاك رذایل 
۳۴ 


آذر د رآتشکدہ جمالالدی محمد را < از افاضل مثٹھور 


اسفھان ہ بلکە افضل فصحای جھان میداندء' 


ھدایت در ریاض‌العارفین می نویسد : 

٭درفضایل وکمالات یگانہ آفاق ‏ جامع علوم معقول 
پینظیر ٠‏ فرزانہایست ھوشیار و سخنوری است بزرگوار ۔ 
دراغلب فنون اھل حرفت نھایت قدرت داشته ء و دیوانئش 
قریب بەبیست ھزار یبیت؛" 

دراپنجا گفتگوی ھا پیرامون رندگی ادہی جمالالدین 
محمد نیست . بلکەکوشائیم تا وی را درچھرہ با نقاش وی 
زرگر بشناسیم . 

اما عقام ادہی وی آنچنان‌است که بدین‌ساد گی نیز نمیتوان 
ازآن گذشت . زیرا جعالالدین محمد از نامآورترین شعرای 
تاریخ ادب اہران است ۔ 

مقام وی بسبب سادگی اشعار ؛ تنو ع کلام ء ومھارت 
درایجاد مضامین نازہ بسیار والاست . دخاصه درغزلکھ دراین 
وع ہمرحله بلندی از کمال تزديك شدہ ؛ و مقدمه ظھور 
غ٥زلسر‏ ایان‌بزرگك قرنھفتم ٠‏ خاصه سعدی قرا رگرفتەاست. ٦‏ 

قطعه زپر شاعدی است گوبا برروانی کلام جمال الددین 
محمد ۔ 


با ز چشمت جفا بیاموزم 


با دلت را وفا بیاموزم 
پرده بردار تا خلابق را 

معنی والضحی ‏ بیاموزم 
تو زمن شرم و من زتو شوخی 

یا بباھوز یا بیاموزم 
نشوی ہیچگونە دمت آموز 

چکنم تا ترا بیاموزم؟ 


بکدامین دعات خواہم بافت ؟ 
تا روم آن دعا بیاموزم ۔ 
شاید برای نثان دادن مقام ادہی جمالالدین محمد ہھمین 
مختصر کافی باشد . 
ٰ اما شھرت جمالالدین محمد ہبعنوان یك نقاش کمتر از 





شھرت وی درشاعری نبود . معاصرینش: دی زا ینام وجرا 
تقاش اسفھانی> می شناختند . 
درکار زرگری نیز چنیٔن بود تا جائ یک جمالالد . 
محمد خودرا ٭شاعرز رگر> عیناعیدہ است ٠‏ 
چنانکەگفتیم دراصفھان دید بدنیا گشود . از تار ۔۔ 
نولد وی اطلاعی دردستنیست ء وآنچھ دربارءکودکی وجواىی 
او میدانیم نیز بسیار ناچیز است . 
عتداول زمان‌خود چون ادیبات ؛ عربیء حکمت وفقه بپردازں 
فنون نقاشی وزر گری آموٰخته وہاین دوھئر اشتغال داشتہاسٹٰ. 
پسر شکمالالدین درقصیدەزیرکہ درمدح پکی از صدرر 
زمان خود سرودهہ است میگوید :؛ 
ای بز رگ یکە چومن راہ مدیحت سہرم 
عمہ بر شارع اقال' . ہوں رھگذرم 
نیست پوشیدکه در عھد صدور ماشی 
رخت زی مدرسه آورد ز دکان پدرم 
ازکرم عذر چەگوئی کە در ایام تو من 
از میان علصا رخت ہازار برم 
چە عاملی جمالالدین محمد را ازدکان پمدرسه کثارد . 
روشن نیست . اما زمان آفرا باید درآغاز جوانی وی دائسٹ. 
جمالالدین محمد بزودی د رکا رکسب علوم بکمالرسد. 
وازآن پس ہکار شاعری پرداخت . خود وی دراین ‌بارہ گور 
حرص ثنای تو کرد شاعرم آر نی 
شرع بدی پیشتر ز شعر شعارم ۷ 
در کار شعر وشاعری نیز بسرعت ہمرحله عالی رسید. 
بدین‌سان ہنوز بسیار جوان بودکه توشەای گران از علوم 
وحنرھای گوناگون چون ٠‏ شاعری ونقاشی وزرگری اندوخت 
داہت . 
خود ویگوید : 
نارسیدہ ز نر گشتہ تمام 
راست همچون عه در منتصغم* 
با(ینھمه عنر وی بسیار فروٹن بود . 
علوم شرعی معلوم ہرکس استکہ من 
ز یچ چیز دراین شیوہ کم قلم رم 
حدیث فضل رھا کن کە من نمیگویم 
وگر چه می رسدم لاف فخر ہم ترام 


ساس سس نس مم سس مسریمے پمھ تم سے سم مم مع سس 





۳- لبابالالباب ص ں۹٣٢‏ ۔ 

4۔- آشکدم آذر س ۹۹.:ن:. 

. ۲۹۴ رباض‌العارفین ص‎ -٥ 

-٦‏ تاریخ ادبیات ایران ء دکٹر سفاٴ - ص۷۳۷۱ 
۷- ص ٦۲٦۹٢‏ دیوان جمالالدین ۔ 

۸- ص ۲٤٢‏ دیوان جمال الدین . 


نر ومرتم 





شاید توٴان با و وجملدھا۔, فروٹنی وبزر کیروح 2 


بات لن ویلند طبعی وی را از اعارش : بخوبی 7 
ں_ بافت . 

درمیان آثار او ای چند درمدح معاصریئش وجود 
دارں , اما این مدایں ء:عرگز صورت تعلق وچاپلوسی بخود 
تکر فحه است ۰ 
وی از درخواست جاہ ومال ء وخم کردن گردن دربراہر 
ساحبان زور وزر گریزان بود . 

بآفتاب سر من اگر فرود آید 

بر آنسرم کە ‏ زگردنش‌درربایم زود 

جمالالدین محمد ء بنا بنوشته صاحب رباض‌العارفین 
یتر عمررا درعزلت وگوشەنشینی گذراند. عواملگوناگونی 
را میتوان در گوشەگیری وی مژئر دانست. 

ازہمه مھمتربلندئظری او بودہ کە بخلاف دیگر معاصرینش 
تن ہمدےم وثنای بیجای صاحبان زر وزور نمیداد . سبب دیگر 
ہی نیازی جمالالدین محمد ازای نگروہ بود . زیرا وی از فنر 
نتاشی وزرگری‌خود امرارمعاش میکرد نە ازراء مدبحصر ائی. 
وضع نابسامان اجتماعی روزگار وی نیز ء در ارفکیی 
و اڑوای وی بسیار مؤثر بود . اگرچہ در اشثعار وی این 
ابامانی ء واشوب بخوبی ھویداست ء اھا بدنیست جملەای 
جند دراین باب ازکتاب راحةالصدور نوشته محمدبن علی ہن 
سلیمان راوندی ؛ که معاصر جمالالددین محمد أست نق لکٹیم : 

وی می وید 

ہعلما را چندان افتاد ازاین بنیادہ کە ھیچ را زبان گفتار 
نماندء؛ وچون علما را حرمت نمائد ء کس بعلم خواندن رغبت 
نمی نماید . ودرشھور سنە ئمان وتسعین وخمسمائةء در جمله 
عراقکتب علمی واخبار وقرآن بە ترازوی می کشیدند وبك 
؛ن نیم دانگگ میفروختند ء و قلم ظلم و مصادرات بر علما 
وساجد ومدارزس نھادند ؛ وھمچون از جھودان سرگزیت 
ستانندء درمدارس از علما زر میخواستنں. ء۹" 

وضع اجتماعی اسفھان در زھؿٛان جمالالدین بشدت 
اسامان پود . 

تزویر ودروغ :. جور وفساد روا داشت ء :و از عمهہ 
دردناکٹر ٢آنکه‏ اختلاف بین حنفیان و شافعیان ؛ اسغفھان را 
سورت مُخنله جدالیٰ دایمی درآوردہٗ بود . وعررو زکار بقتلٴ 
وغا. ,ات میکشید : ۰ 

روح ا حساس جنرمندی چون جمالالدین: ہشثدت ازاین 
اسامائی, آزرضی ابو ٤و‏ اقصیدہ مٹھور زیر نمایندہ این 

زرد گی ایت ا 3 
ٌ ر ای عافاتن زیت اتاد الخذر ۱ 
الف ار بی غافلان ء زین دیومزدم الفزار 
اوہ بث یا و و 5 


ور 





زین خواہای عفن ء زین آبھای ناگوار <_ 


عرصەای نادلگٹااوء بقعەلی نادل پسند 


قرضەئی ناسودمند و ء شربتی اسازگار, 


مرگ در وی حاکم و ء آفات در وی پادشا 


ورس سو نی مع ۱ 


امن در وی مستحیل و؛ عدل در وی ایدید 
کام در وی نادر و 
روز را خفاش دشمن ؛ شمع را پروانه خصم 


+ صسحت در او ناپایدار 


جھلرا در دست ٹیغ و ؛ عقل را در پای خار, 


شیررا ازمور ‌ صد زخم؛ اینت انصاف ا ی‌جھان 


پیلرا از پبشمصدر نج؛ اہنت عدلایىی وودگازد 


آخر اندر عید تو این قاعدت شد مستمر 


فرسام رع وی ورشارس کر وت 


اگر لکنتزبان جمالالدین محمد را برعوامل گفتشدہ ٠‏ 


ییفزائیم ء و توجه داشته ہاشیم که این نقص عضو وسیله 
ناجوانمردانەای در دست حسودان ؛ و کوتاەنظران روز گار 


وی ہودہ است . عللگوشەنشینی وآزردەخاطری او روشنٹر ‏ 


۰ 


میشوہ . 
جمالالدین محمد دربارہ لکنتزبان خودگوید : 


کنارہ گیرم زین رهزنان معنی دزد 


که تعبيهایست مرا عقد در زبان سخن ‏ 


گویند کج زبائم ؛ کچ ‌باش گو زبان 


چون ہست درمعانی و درلفظ 'اسغوا : 


خلرف کلاہ خوبان خود کجنکوتراست 


ابروی و زلف دلبر کچ بھٹر و دوط ػ 1 


نه ماء را زقوت شمساست اعوجاج ؟ 
نە شاخ راز حمل نما راست اتعنا؟ 
دربارہ مذھب جمالالددین قضاوت قاطلم نمیتوان کرد . 


ور ایشا 


وی بسبب ضرورتٹتزمان: گاھی ہہدح حکام حنفی مذحب ‏ فو 


اصفھان پرحاشيه ؛ (خاندان صاعدیان) و گاھی در وصففر< 
حکام شافعی مہب ؛ (خاندان خجند) داندسخن داده است, ' 


چ 


اما درعمان حال بمدح خاندان رسول نیز پرداختەاست. و 


اگرتوجه داشتعباغی مکھ مدایح اول یشتربببٰ ضرورتہ ‏ 7 
ومدح خاندان پیغمبر ء ہمیل وخواسته خود شاعر بؤدہ ء وی 
برابر آن چشم اجر معنوی داشتہ ء شاید بتوانگفت کە لوا إٍ 


شیع ی مذھعب بودہ اإست ۔ 


‌ٔی:ت ویو ہہ وو ں سر در ں ‏ ہس ہر رہہ 


۹- راحتةالصدور ص ۳۳ . 


3 0 
2 








ود ذمرو ابی حمی 7 بمن 
0 زپنسر ای گل بر کن 
ئرمن خاندان رسول چنین 
جاکرہ اوٴء با ا 
حسدیث رستم بگذار و قصه بھمن 
4 آئتیں نزک رخنه نکردشان سینه 
چه تیغ ظلم کە خونین نکردشانگردن 
بھر ایشان بود آفرینش عالم 
نە بھر ایشان بود ازدواج روح وبدن 
بای عز وجل برزمین دو شاخ شائد 
ز یك نھال برون آختہ حسین و حسن 
کی از بی بکندند : 
یکی بتیغ بزھر اب دادہ اینت حزن 
گر زھانہ کسی را بطبع کشتی رام 
7ہی سو بد رھت 
چو با سلاله پیغمبر این رود تو کک ؟ 
کە از سلامت خواھی کە باشدت جوشن 
جمالالدین‌محمد بشھرخود اصفھان سختعثشق میورزیدء 
ہجز دوسفری کە بآٴذربایجان ومازندران کرد هر گز از اصفھان 
مور نشد , 
داستان مناظرات او با مجیرالدین یلقانی و خاقانی 
نیروانی ؛ کە سبب سرودن قسائد بسیار بدیع وسیله آنھا شد, 
سبب ھمین علاقه شدہید باصفھان ہودہ . چون مجیر الدین بھجو 
بردم اسفھان پرداخت وی نیز بجواب گوئی برخاست ؛ کہە 
.استان ان ہسیار شیوا ودلچسب است . 
خود وی درہارء این علاقه میگوید 
ہست بر پای من دوبندگران 
علقت چار طفل و حب وطن 
جمالالدین محمد ہنرمندی بکمال بود ء وچنانکە شیوء 
منرمندان است زندگی او ازرنج وملال تھی نبود . 
قعلمہ زہر گوبای رنچ واندوہ شدید جمال الدین است. 
رین مقرنس زنگار خورد دود اندود 
مرا ہکام بد اندیش جند باید بود 
آ٭ از این قفس آبگون برآرم گرد 
جم زین کہ آتنین برآرم دود 
کے سج سس 
مائد تیری در ترکش قضا کہ فلك 
سوی دلم بر انگشت امتحان نگشود 
ند عمر بپایس3ان طرفة العینی 


نە بخت شد ببدار و نەچشم فتنه غنود 


اب نادادہ 


: ٍ 





و سیت 08 ہن وفڈوست 5 


چو سیت چند ام غتتاى رتا ۱ 
چونام وننگك فزاید عنا ء نە نام ونە ننگ 
چوزاد وبود نماید جفا ء نە ژاد ونە ب۔ 
بآفتاب سر من اگر فرود آید 
بدین سرم کە ز گردنش در وبایم زہ۔ 
حمی گریزم ازاین قوم چون پری زآھن 
که میگریزند ازمن چو دیو از قلاع ۔ 
محمد ای سرەمرد آبخواء وستبشوی ٴ 
که روی فضل سیەگشت وکار جود بہ: 
در اواخر عمر ؛ روح جمالالدین از نامردمیھا جنر 
آزردہ شدہ بود که ء باہمه عثشق وعلاقهہ شدبدی کە بشھروددر 
خود داشت ہ زبان بەبدگوئی از مردمآ نگشود ۔ 
نفاق و بخل در شھر سپاھان 7 
چنان چون تشنگی در ربگگ دیدم 
بزرگك و خردشان دیدم وز ایشان 
وفا در سك کرم در ددبگگ دیدم*' 
بس دریغ آیدم چنین شھری 
بگروھی عمه چو دردی خم 
ہمہ چیزی در اوست جز مردم 
اندوہ وغم جمالالدینء ازاینکه درمیان مردمی ہس رمیبرد 
که ارچ ھنر وفضیلت را نمی شناسند ؛ بقدری است کہ مرگد 
را آرزو میکندء و بررنجیکە در پ یکسب علم وہنر بردہ 
افسوس میخورد . 
مکن ای چرخ بر هاہم نظر کن 
که ھرکس از تو در کاریست الا 
اگر بر جاعلان وقفست خیرت 
نیم من ہم بدین حد نیز دانا 
از عمر و امروز 
زدی بدا ٹر گنذشت ای وای فردا 
نە اندر رسم الین ایام انساف 
نتر طبع ان ریم مواتا 
چنان سیرم زجا نکرغسه عر روز 
کتم صد رہ گذر نر مرک اي عمدا 
چرا از بھر ہائش رنج پریم : 


مرادی برگذشت 








چرا بیھودە می پختیم سودا 
اقلم را ہا قلہزن خاك پر سر 7 
چرا نہ زن ہودم ‏ دریفا 
چنائکہ گٹمٹ جمالالدین. مہ رد مو زمان < حہات 
-٠۰‏ سس 4۹۸ دیوان جماذالدین 2307 کَْ 
رین یی ھ لم ٹھ: 





اہ 


ات ےی لہ 


. جمالظا٘ش٥‏ نیز میخوائدعد . شھرت او درغنر تقاش یکمٹر 
شھرتش درشعرنبود . عنوان ٭جمالنقاش٤‏ برای ٴجمالالدین 
۔حمد ذر دوٰجا ذکر شدہ است . اول در کتاب (راحةالصدور 
و آیقالسزوزہ ابن‌راوندی است. 

آبن راوندی درسبب تألیف کتاب خود می نویسد : 

دوسبب تألیف این کتاب آن بودکە در شھور سنە ثمانین 
وخسن عایة خداوند عالم ؛ رکنالدنیا والدین طغرل بن ارسلان 
.ا ھوای مجموعه بود از اشعار ؛ خال دعاگوی زینالدین 
م‌نوشت وجمال نقاش اصفھانی آنرا صورت می کرد . سورت 
حرشاعری میکردند ودرعقبش شعر می آوردند ومضاحکی چند, 
وآن حکایت‌را صورت رقم میزدند وخداوند عالم مجلس بدان 
می آراست؛۱۵. 

آز نوشته ابن‌راوندی پیداست " کكه جمالالدین محمد 
در دربار طغرلبن ارسلان (طغرلسوم) رفت وآمدی داشتهہ 
ات . طغرل سوم )٢۹۰ - ١۷٥(‏ پادشاھی جنگاور ء دلیر ء 
ہنردوست وشاعر بود . جمالالدین محمد در دربار طغرلسوم 
تنھا از هئرنقاشی خود استفادہ میکرد. 

بچه سبب وی از هنرشاعری خود در دربار طغرل سوم 
سود نمی برد ؛ امری روشناست . 

جمالالدین بسبب بلند عنشی کمتر بمدیحسرائی تن 
درمیداد . از آن گذشته درصسورتیکه قصیدمای درمدح سلطان 
سلجوقی میگفت ہ لازم بود بشیوہ شعرای زمان ء ہا ببانی رسا 
درمجلس سلطان بخوائد ؛ وجمالالدین چنانکە گذشت عتأسفانہ 
از این نعمت محروم بوں . 

عمرحوم محمد اقبال در حاشیه کتناب ھ راحةالصدور > 
دربارہ اجمال نقاشء می نویسد وی از دوستان جمالالدین 
محمد عبدالرزاق اصفھانی ہودہ است این نظر متأسفانہ اشتباء 
است ء ودلیل آنرا ذ کرخواہیم کرد . 2 

مورد دوم یکە عنوان ٭جمال تقاش٤‏ ہرای جمالالدین 
بکار رفته است قطعه زیراست . 
ای تقشبند عالم جان اندرین جھان 

نی ٹی کھ نیست عیچ 
تو صورت ج٣الی‏ لابل کہ گنتڈ 
ععنی آن کہ خود بود سورتی روان 

قش لقای خوب تو بینم منم جمال. 


پذیر ای نقش جان, 


امت و جمال قاش ٤‏ آمد ز بھر آن ' 


ا تن بساختِ جان چہ شود گر لطافتت 
با طبیع باکثافت عن ساخت همچنان 


خالك ارچەہست سذہت وکثیف وگران وزشت 


.آپب لطیف خون سك غد روان دز آن: 


نأ مر اعد پا ہو بط امن 


ہی سازگار حست طیببیٰ در ایز میان 
7 کے ریت ا 5 .ا ۱ 





ناجید چرخ و طرف مہ و آسمان لطیف 


باد آور ای عریز که گمفتیٰ نمیتو! 
اتفاق طبایع بمائد بیاد 
تریصاق اربعه ز 
۳7 ار غار حب کن از این حب یار غار 
ہا جنتیان؟ احسر و با مّر"'وزعفر| 
باشد کە طبع تر تو با طیع خشگک هن 
زین نوشداروئی کہ بسازم کند قرار 
قطعه یاد شدہ ٠‏ چون در وسف جمالالدین محمد سرود 
شدہ ؛ در دیوان وی ضبطگردیدہ است . ودرنٹیجه این شبھ 
پیش آجتہ: کہ این قلله نز از جََاڈالدیی تحید انت وت 
وصف شخصی بنام ×جمالتقفاش٤‏ سرودہ شدہ اسٹت. 
درحاليیکه قطمه موردنظر شعری است سست وناپخته 
ونمیتواند از جمالالدین محمد عبدالرزاق شاعر توانا باشد“' 
چنانکە وحید ستگردی ؛ء درمقدمه دیوان جمالالدیز 
محمد عبدالرزاق اصفھانی نوشته است ہ این قطعه باحتمال زیاہد 
از جمالالدین خجندی است ؛ کە ساحب تذکرہ عفت اقلیم 
اورا از شعرای معاصر جمالالدبین محمد بشمار آوردہ است 
جمالالدین خجندی آز رؤسای مذھہب شافعی ؛ و ممدوح 
کالالتی فی ود ۴ء وی آھا غمر عادلةفیعلہ انت 
جمالالدین محمد در اشعار خود : از خط خوش و اشعار 
جمالالدین بسیار یاں میکند ء واز آن جمله است اشغار ریں:' 
شعر مخدوم من جمالالدین ۱ 
کہ چوگل بر دم سحرگە بود 
لفظ ومعنیش‌ چون گل ودر وی ۱ 
عقل و۔ادراك و وہم گمرہ بود 
معنی روشنش ز خط سیاہ 
سورت یوسف و دل چه ہود _ 
ابیات زیرنیز بخشی‌است ازقصیدہ حزنانگیز جمالالدین 
محمد در سوكگ او ۰ 
دریغ عالم معنی خراب می بینم 
دریغ ماء کرم در سحاب می بینم ٠‏ 
دریغ غ بحرہنرها جمالدین محمود 
کئی ازسموماجل چون سر آب می بینو 
۱ ص ٦۷‏ راحةالصدور . -- 
-٣۲‏ جنتیان - داروٹی است مشھور وبیخی باشد ڈگ ۔ 
آسراچ . - 
۳- ضر : پعنی تل وداروٹی , وآن آپ منجمد درخامت' 
بسیار تل . آندراچ . 
-٤‏ نگاہ کنید بمقدمہ دیوان جنالہالدی‌عدالرزاق نوشته وحید 


از بر 


حکیمان باستا 


دستگردی . 


۵۔- نگاکنید بہ لہاب‌الالباب وھفت الیم رھ تاریخ ما 


دو 


فان 






نِ ٰ ھا از نوم ایعدات ْ7 
و که عالمی ز غم تو خراب می :بینم 
٦‏ شاؤف بعر ؛ قصیدەای بھمان وزن وقافيه 
بجر :دپوان جمال الدین محمد ضبط است . مقایسه بین ابیات این 
اقطعہ وقصیدہ ؛ نشان میدھدکه ابیات قصیدہ پاسخی است بقطعه 
ز جمالالددین 





ا امبردہ . جای بحثٹ نست کەه اہن قصیده از 
1 عبدالرزاق است واہن است قحبیدہ : 
ژڑ ای کلك ششبند تو آرایش جھان 

ای لفظ دلگٹای تو آسایش جنان 

ای نکكته بدیع تو خوشتر ز آرزو 
وی گفته رفیع تو برٹر ز آسماں 

چون‌روےپالدعرضی وچون علمنیکنام 
چون‌وہم دوربینی وچون‌عقل نیکدان 

نظارگی خط تو نرکس بھر دو چٹم 
مدحتسرای فضل تو سوسن بدہ زبان 

ھم نثر زیر پای تو افتادہ چون رکاب 
ہمنظم زبردستتو گت چون عنان 

اندر سواں خط شریف تو لفظ عذب 
آب حیات در ظلمات است بی گمان 

بی مجلس رفیع تو بودست پیش از این 
کارم بجان و کارد رسیدہ باستخوان 

زان نوشداروئی کە برآمیختی بلطف 
دارم ھمی کنون طمع عمر جاوبدان 

از جنتیان تو شدەام سرخروی لیيك 
از بیم لفظ مر رخ منشد چو زعفران 

بخت من ار مساعد بودی بھیچ حال 
بك لحفله بر نداشتمی سر ز آستان 

لیکن بخدعت تو اگر کمترك رسم 
آنرا توہم ز خدعتھای بزرگ دان 

درحضرتی که مشگك نیارد زدن نفس 
منسوختہ''جگر چھہ نھم اندرین‌میان 

جائی کە آفتاب فلك شعله زد ء سہا۴ 
معذور باشد ار شود از دیدە‌ھا نھان 

گیرم کہ خود عطارد گنتم ہنظم ونثر 

بفتاب فضل چگونە کنم قرآن 

بر من ز عرض پاك گمانی عمی بری 
ترسم کھ چون ببینی باشد خلاف آن 

تزدیك من‌چ وکوئی این‌خام نیکخوی 
این لنگرگران 


خوشٹر از آن کە گوئی 
پس گر بدبین گرائی مقبول خدمتم 
از بخت این مراں ھمی یافتن توان 


۳ٔ : 


رنجه مکن قلمکھ رھی خوہ قلیسفت ٦ے‏ 
آعد میان ببسته و پر سر شدم رواں 
اول خطایى بندہ تو این بیتھا شناسی 
اندر برابر سختی پاکٹر ز جار 
صدبار عقل گفت بتھدید کاین سخن 
کرمانو زیر بصرہوخرماست‌هان‌وهاں 
تا اختران بتابد چون اختران بتاب 
تا آسمان بمائند چون آسمان ہمار 
قدر تو از سعادت افلالك در علو 
جاء تو از حوادث ایام در امسان 
بناہراین آنچھ سبب اشتباء مرحوم محمد اقبال شدہ 
عمین قطعه مورد بحث اآست ؛ بعضی دیگر از محققان نیر 7 
پیروی از نظر مرحوم اقبال گرفتار این اشتباء شندائد . 
بدین‌سان و جمال نقاش ٢‏ کسی جز جمالالنین محمد 
نمیتوائد باشد ۔ 
گذشتہ ازاین ء خود جمالالدین چندین جا در اشعارش 
بنقاش بودن خود اشارہ کردہ است۔ 
درقصیدءایکە دروصف بھار ومدح نظامالدین ابو العلای 
صاعدی ء برادر رکنالدین صاعدی بمطلع زیر سرودہ . 
اہن اینك نوبھار آورد بیرون لشگری 
ھریکی چون ‌نوعر وسی درد گر گون‌ربوری 
ید : 
تا چو من باشند اہر و ہاد دایم در دو فصل 
در ربیع این نقشبندی درخزان آن زرگری 
بادی اندر سایه خورشید عالم رکن دین 
ساختہ در مدح هر دوبندہ هردم دفتری 
ابیات زیر نیز ثقاش بودن اورا مسلم میسازد,. 
شد کلک نقشبند تو صورتنگار عقل 
گشتہ مرصع از سخنت گوشوار عقل 


ای بلبلی کە وقت ترنم ز نغمەات 
سطح محیط گنبد پیروزہ پر صداب 
لفظت شکرفروش و ضمیرت گھرفشان: ۱ 
کلك تو نقشبخد و بیان تو دلگڈانٹ ۱ 
گاهی دراشعار وی ء اصطلاحات مربوط بنقاشی نیزحم , 
میخورں کھ دلیل دیگری بر نقاش بودن اوست . . 
جزء از برای وجودت کە عالم معنی است 
فلكظ صجیفهہ ابداع را ترد بیرنات“ 


١.١7.00 و‎ 


٦.‏ جگر موخقہ درققیں عو سو ور یر 
و عاقظزیت یر بنات الٰعش . 
۰۸- مد رح مس 


ا اھر رم 





جمال|لدین محمد درحالیکە در اؤج شھرت شاعری‌خود 
ماالرٹھم اُست . 
درقصیدعایکه ہا این مطلع شروع میشود : 
مم آنکس کە عقل را جائم ملم آنکس کە روح را مانم 
میگوید : 
با چنین معطیان و ممدوحان ‏ 
شکر حق راکه صنعتی دارم 
ای بسا عطلت ارزبان بودی 
عامل آسپای 
بعد ازایزدکه واحبالرزق است 
این‌سر (سه) انگشت میدعدنائم*۱ 
مدحانگشت خویش خواحم گفت 
زانکەه من جیرہەخوار ایشانم 
ازاین اشعار پیداسٹ کھ جمالالدین محمد ؛ بکمکگ عنر 
ائی وزرگری خود امرار معاش میکردہ است ؛ وممدوحان 
کوتاہ ھمت اأو در تامین معاش وی کمکی نمیکرەەاند . 
جمال الدین محمد زرگری بسزا نیز بود وی دراشعارش 
چندجا بھئر زرگری خود اشارہ میکند . 
درقصیدء مشھور وی بمطلع زیر : 
کیستکە پیغام من بشھر شروان برد 
بلسخن ازمن بدان مردسخندان برد 
کە قصیدەای است درجواپ خاقانی شروانی ء میگوید : 
شاعر زرگر منم ء ساحر درگر توئی 
کیست کھ بادوبروت زمادو کشخانبرد 
ونیز درقطعهای بدین‌مطلع : 
من ز جمم شاعران باری کیم 
من ز لاف دائش و دعو یکیم ؟ 
"وید : 7 


میتوان دائست قدر زرگری این ٹکبرچیست پسیعلی کیم؟ 

باز در قصیدەای در توصیف خزان ‏ ومدح رکنالدین 
سعود : با بکاربردن اسطلاحات زرگری ہ بزرگربودن خود 
اشارہ میکند : 


بگثت گونە باغ از نھیب باد خزان 


دنےانم 


پبرد ہاد خزان برگكا شاخ رن رزان 


گر کە باد خزانی باغ ضرابست 

کە آقتایش رت اُست وآبدان سندان 
۱ لەجون در ست '؟مکلس؟؟شم۔- 
۱ ون سے تقرہ پبستہ آب روان 
إ وگرنہ سیمگرزی دائد-اپر از چە سبب 

عمی فثائد نقرہ ز ہونش" سوھان 
نیز دراین بیت ہابزار زرگری اشارہ میکندا : 
ھرو۔خم : 


زخم ار پی زر عمی خورد سندان 
پس زر بدخضان کاز می بینم 
ازحوادث زندگی او یکی متلا شسطن او با بله است ؛ 
که سبپ چٹەدرد شدید اوگردیدء و شرح آنرا پر شعری 
بمطلع زیر سرودہ است . 
محروم ماندەای ز فواید بدرد چشم 
خوں الحریص ‌محروم درحقمااستراست 
چنائکەگفتہ شد عتاسفانه ازچگونگی زندگی جمالالدین 
اطلاع چندانی نداریم ۔ 
بسبب آنكکە تاریخ تولد او معلوم نیست ہ نمیتوان گفت 
کہ وی چند سال زیسته است . اما آنچ مسلم است عمر وی 
کمتر از پنجاءوپنج سال نبوده است . زیرا وی در اشعارش 
گاھی بسن‌خویش اشارہ میکند . 
با آنکه نیست ھیچ بە فردا امید من 
باشد ذخیرہه محنت پنجاہ سالەام 
6 
چە مائد عمر چو پنجاەوپنج سال گذنشت 
کەگشّت سروتوچون‌خیزران بنفشہ سمن 
ازابن آبیات نیيك پیداستکه وی سالھای آخر عمر را 
بااندوہ ورنچ بسیار بسربردہ است . ۱ 
قطعدگویای زیررا وی دروصف پیریٰ خود سرودہ است: 
در آینه تا نگاہ کردم _ يك موی سفید خویش دیدم 
زندیشہ ضعیف و پیم پیری در آینەہ نیز ننگریدم 
امروز بشانه چند از آن موی دیدم دو سە تار و ہر لہیدم 
شاید کە خورم غم جوانی_ کر پیری خود خبر رسیدم 
زآينه ععاینہ ‏ ددم وز خانه-بسد زبان شنیدم 
جمالالدین محمد بسال ٦۸۸‏ در اصفھان ؛ شھری که 
از وی نامھربائیھا دیدم بود ء دید از جھان فروبست . 
شاید این رباعی غمآلود جزہ آخرین اشعار وی باشد . 
زینگونە که شد خواروفرومایہ ہنر 
از جھل پسںافتاد بصد عایہ ہنضر 
بارب تو ہفریاد رس آن مسکین را 
کش خانہ سپاہان ہو او عایہ عنر 
از وی چھار فرزند بجای ماند ء کە بزرگترین آنھا 
کمالالدین اسماعیل شاعر ناعدار ا۔ است ۔ 
۹- !شازەایت بگرفتن قلم نقاشی در سا اٹ ہا 
سرانٹٹھا . 
ہ٢‏ درست : زر سکوك مشھور باشرفی بوزن مخصوص . کهھ 
اگر نقسان نداشتہ آنرا درست میگفتند 
۹- مکلس : سکھ ہی نقش . 
۷۷- سبیکہ : فل زگداخته عائند زر وغفقرہ . 
۳۳- سونی : ربزەھای سیم وزرکه از سوما نگردن ربختشود ۰, 


۴َٗ 


ٰ رارصا لامور 





دکتر ریاحی 
رایزن فرھنگی سفارت شاھنشاھی در ترک 
ُ روز دوشنبه ٦١‏ ا؛ردیبھشت ما ٣۷‏ آقای رباحی رایزن 'فرھنگی سغارت شامشامی 
: درت رکیە بنا بدعوت انجمن دوستی وفرھنگی زنان ترك وایران درتالار دانشکدہ زبان وتاریخ 
'. وجغرافیای دانشگاہ آنکارا پیر امون ھنرھای زہا سخنانی ایرادکردندکە درزیر بنظرخوائندگان 
۱ .. گرامی میرند : 


بطوریکە میدائید ایرانی روحی زیباپرست وعاشق وتشنه ھنردارد : شعرایران ؛ مینیاتور 
ایران ء قالی اپران ء کاشیھای مساجد ایرانء خطوط خوش کتابھای ایران ؛ ہمہ نموندھائی 
ازشور وعلاقه ایرانیان بھنر وزیبائی است . این روح سحرآفرین درطی تاریخ دور ودراز ایران 
دوام داشثہ ودرھرعصری دربك زمیلە عنری تجلی وجھش بیشتری نشان دادہ ودرھمهہ حال 

. آئثاری بوجود آوردہکە معرف ملت ابران است . ٠‏ 
درقرون اخیر دربرخورد با تمدن اروپائی نگرانی این بودکە عنر اصیل وملی ایرانی 
دربعضی زمینەھا بافحطاط گراید وزبون هنرجدید اروپائ یگردد . درپارەای عنرھای دستی نیز 
ازقبیل مینیاتور وتذھیب وجلدسازی وخاتم سازی ومیناکاری وقلمزنی ونقرہ کاری ومنبت کاری 
وزریبافی وکاشیسازی وقالی ‌بافی نیز حقیقتاً درابتدا رکود وسکوئی پیشآمد . اما بموقع 
تداہیر لازم اتخاذ شد . دولت استادان وھئرمندان چیرەدست را ازکنار وگوشہ مملکتگردآورد 
وتشویق کرد ووسائل لازم دراختیا رآنھاگذاثت وبطوریکه امروز د رکا رگاھھای وزازت فرھنگگ 
وھنر اصیل ترین نمونەعای هنرھای ملی اززیردست استادان افسونکار بیرون میآید وحقیقتاً 

روح تازەای د رکالبد اہن عنرہا دمیدەہ شدەاست . 


دربارہ قالی ابر ان حاجت ببحث زیاد نیست 


یں این ھنر درایرانگثشتەای دور ودراز دارد . قدیمترین قالی ایران ازدورہ هخامنشی 
إی, عربوط بقرن پنجم قبل ازمیلاد ازطبقات منجمد پازیریيك د رکوھھای آلتائیکشف شدەءاست . 
دردورہ شاہنثشاھی ساسانی این صنعتِ بکمال رسید ومعروفِترین شاھکارھہای آن عصر فرش 
بھارستان وھہچئین زمستان خسرو فرشی ابریشمین با تارھا وپودھای زرین وسیمین بودکه 
٠“‏ پا جواھرات زینت یافته بود واندازەھای آن ۳٦ × ٢٢‏ عتربود . پرفسور آتورہوپ ایرانشناس 
ك ععروف بھای آُن را بالیغ برصد عیلیون دلار تخمین زدہ است . 
لیا .____ امروز قالیھائ یک ازقرن شائزدھم وعفدعم بیادگار مائدہ زینت‌بخش موزءھاست بقول 
پوپ طرج روشن وںقیق وبافت ظریف وتخیلات شاعرانه طراحان وہافندگان آنھارا بصورت 
شاحکارھای جاودانی درآوردہ وعريك ازآنھا مثل يك قطعہ موسیقی سمفونی ہمآہنگی ؛ 
ولذت‌بخش چشم وجان بینندگان است . ۱ ےم 
ا درسالھای اخیربرای حفظ وپیشرفت عنر قالیبافی وبکاربردن مصالح ونقشەخٰاى مرغوب 
7 کوشش بسیاری بکاررفته وطراحان وحنرمندان با راہنمائی دولت نقشەعای جدیدی برعبنای 
ھت اسیل ملی تھیەکردءاند کہ ازلحاظ سرعت بافت وارزانی قیمت تاآئیر بسیاری د رکار فرش 





5 اہن قبیل نقشەھا بصورت قالیچه د رکا رگاء قالی‌بافی وزارت فرحہنگكد وھٹر ٹھیلو 
ای ملی بنمایش نھادہ عیشود ونقشہ آنھا مجاناٌ دراختیار خواستاران گذاشته میشود. 
مات ٹاأسیس دھوزء قالی ایران؛ نی زفراہم شدہ واین موؤء علاوہ بر آنکە جنبہ ھنری 
اھد: داشت م رکزی برای راہنمائی قالی‌بافان خواحد بود . 
رس انمرمی مرف ایران خوشنویسی است . وھ و رواج 
نظ رک کل ازآثار خوشنوبسان معاصر بصورت افسمت یت ومیرسد 
ن حنر درایران اسٹ . 
٭ باشارہ برشمردم ھنرھای ملی ومحلی ابرانی استکه اعت نباید توقع داشثت که 
اعتلائی کە درطی قرون بدان رسیدہ بودہ ہالاتر رود اینك دربارہ ھنرھای ددیگری 
امروزی اھمیت بیشتری دارد : ازمعماری ونقاشی ومجسمہ سازی وموسیقی وتثاثر 
ترقیات این عنرحا درایران انددکی بتفصیل سخن میگویم : 
معماری درایران سابقەای دیرین ودرخشان دارد . کاخھای هخامنشی وساسائی 
غرب خطربزرگی برای معماری ملی ایران پدید آورد ولی امروز این خطرنیز 
ہایینش وارادہ هئرمندان واستادان‌فن ور اہنمائی دستگاهھای مسٹولبرطرف شدۂاست. 
ماری جدید اہران کە مھندسین فارغالتحصیل ازدانشکدەھای فنی وہنرحای زیبای 
ن عدافع آن ہستندکوشش میشودکە ضمن استفادہ ازفنون ومصالح جدید وتآمین 
, ساکنین بنا سبکھای اصیل ایرانی رعایت شود . درطرح ساختمان حتل ۳۷ طبقەای 
زمحلات شمالی تھران ساخته میشود آخرین اصول فنی رعایتگردیدہ ودرعین‌حال 
ںآن رنك خاص ایرانی دارد . عتل شاءعہاس کبیر دراصفھان بینندہ را بسیرجلال 
افسانەای پیشین می ‌برد وغرق ذوق وحیرت می ۔ازد . موزہ ایران‌باستان ‏ تھران 
_ایوانھا یکاخھای ساسانی است . اخیراً بموجب تصمیم دولت شھرداری اسفھان 
نە برای ساختمانھائی کە بسبکھای غیرایرانی باشد خودداری می کنں . 
7 ومجسمہ سازی عم سابقه +۰ ساله درایران دارد . شاید سیاری ازحضارمحترم 
جاوبدان ہخامنشی را درموزہ لوور پاریس دیدہ باشند . اوراقی همکە ا زکتاب 
ن پیدا شدہ نمونەھائی ازھنرنقاشی درپیش ازاسلام ومؤید اعتلای این عنر در 
است . 
ررہ اسلامی بعلت مع مذہبی مجسمە سازی درایران منسوخ شد . ثقاشی نیز مورد . 
متعصبین مذہبی بود . بااینھمە مینیانور ایرائی بحداعلای ظرافت ودقت رسید, 
م قرن اخیر درہنرتفاشی عم پیشرفتھای محسوسی نصیب هنرمندان ایران شدەاست. 
ملك وعمچنین حسین بھزاد مینیاتورساز معاصر ما جای خودرا درتاریخ هنرایران 
امروز علاوء برمحبوبیت واحترام درمیان عموطنان خود درمحافل عنری جھان 
دامنعداری ہرخوردارند ۰ 
تم یک دربیست سال اخیر ازتقاشی وپیکرہ سازی درایران 7 می آیدہ زمیله 
؛ پیشرفت سیع این عنرعا فراحم آوردہ است . جالبآنکه نقاشان ومجِسُمە سازان 
مکتبھای مختلف یکار می کنند . ازسبکھایکھن تا نوین‌ترین شیودھای عنری 
عئرمندان و جنردوستان دارد و این تنوع ذوقھا وشیوءھا 7 سرچثشمه امیدی 
پیشتر اہن عنر برکشور ماست . ۱ 
طورٴ کہ حا چاپخانہ 'وماشین تحریررا موجب بی روٹقی بازاں خوشنویسی شمردیم 
1 عکاسی را رقیب تقاشی یا لااقل رقیب بعضی سبکھای‌آن بشمارند . 
بصورت این ٹرنیز جای خودرا دردلھای اھل ذوق وہنر د رکشورما بازکردہ 
8 ف 





ٴ"ً 
7 


۔ونمایشگاجھائی کہ عمه سال ازآئاں عئرمندان عکاسی درایران ب رگزارمیشود میزان علاقه مردم 
.:. ویرعندان ؤپیشرفت محسوس این عنررا نشان میدجد . درنمایشگاء عکاسی سنت وکە درسال 
۱۹٦۹۰۰۰‏ درآنکارا داپ رگردید عنردوستان ترك با نمونەھائی ازاین نوع عنر ایران آشنا شدند . 


بی ٭نرمند عکاس بنام دکٹر عادی در ٥١‏ سال اخیر ٭٭٭ عکس ازآثار واشیاء 


تاریخی وہاستان یگرفتہ و١٦٦‏ قطعه از آتھا بنام رد پای اعسارء در ۱۹٦٦‏ درموزہ لوور پاریس 


ہنمای شگذاشته شد . 


ا گنون چندکلمە باختصار دربارہ موسیقی ایرائی گویم : 


نیازی نمی یینمکە از روایات مربوط بە رواج این هنر درقدیمترین اعصار درایرا نک 


درآثار عرودوت وگزنوفن مورخین یونانی آمدہ ذکری بکئم . زیرا ناگفته پیداست کہ نزد 


عرملت عوسیقی قدیم رین ھنرھاست . اھا اشارہ باین نکتہ بجاست کھ دردورء شاہنشاھی ساسانی 
کە روز گار اعثلاء عنرایران بود دردرجه اول موسیقی وبموازات آن شعر ورقص باوج ترقی 
رسیدہ بود وداستانھای زیادی ازتوجه بھرام گور وخسروپرویز بھنرموسیقی ورد زبانھاست . 

اما بعد از انتشار اسلام وتردید بعضی از فقھا درجوازآن این عنر ارزندہ ازسیروپیشرفت 
شایسته بازماند . بعضی از فقھا استفادہ×ازآواز خوش را فقط در اذان وقراثت قرآن جایز 
می شمردند وبکاربردن سازھا (آن ہم فقط بعضی انواع سادہآن) را درعروسیھا اجازہ میدادند: 

با این حمه موسیقی درایران اگر پیش نرفت نابود ہم نشد . اھل دل وذوق وعرفان 
دور ازچٹم شیخ ومحتسب بنوای نی وچنگك غم ازدل می زدودند. شاعران بزرگی مثل رودکی 
ہا افسون موسیقی دلھای امیران را نرم میکردند وموسیقی شناسان بزر گی مثل صفی الدین ارموی ؛ 
عبدالقادر مراغی ومحمود شیرازی اسول علمی موسیقی ایرانی را تدوی نکردند . 

درورزشخانەھای ابرانکە زورخائەہ نامیدہ میشود شاہنامه خوانیٔ ہنوز یادگاری از 
موسیقی قرو ن گذشتہ است ۔ 

باابنھمە ھنرموسیقی درنظرعوام فن شریفی شمردہ نمیشد وهنئرمندان این‌فن‌را ٭مطربء 
می نامیدند ودستەھای مطربان فقط درعروسیھا حضور می بافتند . برای اجتماع مردان مطربان 


مرد وبرای محافل زنان ٭زنان مطرب٤٠‏ ۔ 


درصد سال اخیر با انتشار فرھنگ جدید توجھی بموسیقی پددیدآمد . ابتدا ×موزبك 
نظامہ 'نشکیل شد وبعد اندك اندك موسیقی بعنوان یگ ہنر ارزندہ مورد قبول عامہ قرارگرفت . 

ازسال ۱۳٣١‏ (۱۹۳۳) تعلیم موسیقی جزو برنامہ دہستانھا ودورہ اول دہیرستان قرار 
گرفت . درسال ۱۳۲۷ (۱۹۸) ادارہای بنام ادارہ موسیق یکشور تشکیل شدکە هدفآن تشویق 
موسیقی دانان وجمعآوری وثبت وضبط آھنگھای ملی ومحلی وتنظیم آنھا برای ارکستر وترویج 
موسیقی جدید ہود وتحتنظرآن ادارہ ب ھنرستان علی درتھران وچند ھنرستان عالی موسیقی 
وی ھنرستانِ موسیقی درمراکز استانھا داثر گردیدکە بنوبە خود سروسامان جدیدی بموسیقی 
ابران داد . 

از ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) با تاسیس رادیوتھران واجرای برنامەھای موسیقی بطور منظم 
دررادیو موسیقی ایرانی درسراسر ایران درھرشھر ودہ راء یافته است وشھرت ومحبوبیتی که 
چند ٹن خوائندگان خوش آواز بدست آوردءاند اصطلاح مطرب را منسوخ کردہ است , ٠,‏ 

امروز موسیقی ایران ازتوسعه وتنوع فراوانی برخوردار است انواع موسیقی غربی 
وموسیقی ملی وکلاسی ایران وموسیقی محلی حريك بجای خود ھنرمندان وطرفدارانی دارد . 

علاوء بریك مجله ماہیانہ علمی وتحقیقیکه ازطرف وزارت فرہنگك وعنر منتثٹر 
میشود وحاوی تتبعات علمی, درزمینه موسیقی کھن ایران وآخرین سبکھای غربی‌است روزنامدعا 
ونشریات عفتگی نیز با علاقہ خاصی مسائل مربوط بموسیقی را مطرح ومنتشرمیکنند ومجموع 


کس 


۶ 


ھئر رمرلم 


ا,نھا نثانہ علاقه خوائندگان نشریات ومردم ایران باین عئر است ۔ 
در ۱۳١‏ (۱۹۹۱) باانتثار ردیف عوسیقی علی ایران ازطرف حنرعھای زیبای کشور 
کرانی ازنابودی وفراموشی موسیقی اضیل ایرانی ازمیان رفت . 
امروزآہنگسازان جدید باکسب الھام ازموسیقی اصیل ابران واستفادہ ازتکنیك موسیقی 
۔ربی میکوشند تا موسیقی جدید ایران را بصورتی درآورندکە قابل فھم ودرك ملل مغربزمین 
وموردپسند ولذت آنان نیز باشد . 


اکنون چندکلمە دربارہ تثاتر ایران نگویم : : 


تر درایران ریش وسابقەای پراہر ہا ساپر ھنرھا ندارد واکر دربارہ مجسمە سازی 
ونقاشی وموسیقی نظریات ونفوذ بعضی فقھای قشری را ازموائع پیشرفت آن هنرعا شمردیم 
اما درمورد تثاثر برعکس است ونخستین جوائەھای تثاتر درایران تحت تأثیر احساسات مذھبی 
بمبان آمدہ است , 

بطوربکه میدائیں تثاتر کلاسیك یونان ہم که درحدود ۷٠٢‏ سال پیش ازمیلاد بظھوررسید 
ابندا رنگك مذھبی داشت و ٣٠٢‏ سال طول کشید تا ازصورت مذہبی درآمد ورنك وروی ھنری 
'گرفت . وبازمیدانیدکە دراروپا نیز نخستین نمایشکه درقرن دحم میلادی پدیدآمد ابتدا 
نمایشھای مذہبی بود ودرست پنج قرن طول کشید تا تثاتر ازمذہب جدا شد . 

درقرن دھم میلادی درروز گار دیلمیان یك نوع ئمایش مذہبی بنام (تعزیه) درایران 
معمولگردیں ورواج این نمایش درطی ھزارسال درایران بنا بمقتضیات عسص رکم وزیاد میشد . 

دراین مورد اطلاعات فراوانی درسف رنامەھای جھانگردان خارجی موجود است وعدءای 
ازخاورشناسان نیز تحقیقات خاصی دراین مورد بعملآوردءاند وازآن جمله تاکنون متجاوز 
از ٥٥‏ تعزیه بزبانھای اروپائی ترجمه وچاپ شدەاست . 

درمجموعه (فھرست درامھای مذہبی ایران)الیف رسی و بمباچی چاپ ۱۹١۱‏ واتیکان 
نام ومشخصات ٥۰٠١‏ تعزیه ایرائی جمعآوری شدەاست کە اکثرآتھا جنبە مذھبی وتعدادی نیز 
جنبە اخلاقی دارد . 

دراواخر قرن نوزدھم با احداث بنای باشکوہ بیست عزارنفری تکیه دولت درتھران 
زمینە ترقی تعزیه آمادہ شد وہشدت روا جگرفتِ اما بعدھا بعلت عدم تناسب یکه با پیشرفت فرہنگكد 
جدید داشت کم کم منسوخ شد وازبین‌رفت ول امروزی ‌فقط ازراء مطالعەکتابآن‌را بیادمیاآورند. 

يك نوع کثاتی ‏ عامیانه محلی نیز درقرن اخیر درایران معمول بودکه شباہت بسیاری 

بہ(کاراگوز) ٹرکیہ داشت وآن را (تثاتر روحوضی) میگفتند . این تثاتر درمجالس عروسی 

وسرور درخائەھا درروی حوضی کە آن را با تختہ می پوشاندند وگاهی دربعضی قھوہخانەھا 
بازی میشد . قھرمان اسلی دراین بازی (سیاہء نام داشتکه موجودی سادەلوح شوخطبع 
وآزادمنش بودکه ہا بذلەگوئیھای خود بینندگان را می خندائید ضمناً ناروائیھای جامعه را 
انتقاد میکرد . 

تٹائر جدید درایران باآغاز آشنالی با فرحنگ اروپائی بوجودآمد . ازنیمہ قرن نوزدہم 
اندك اندك پا مسافرت ایرانیان باروپا وآشنائیآنھا بانثاتر اروپائی ابتدا نمایشنامەحائی آززبانھای 
اروپائی مخصوسا فرأنسه ترجمه گردید ونخستین این ترجمەھا میزانتٹروپ ٭حمصط صدفعز5( 
از آثاء ر عولییں صانئلہ34(. بودکہ درسآل ۹۸۰ دراستائبہول درمطبحه دتصویر افکار تحت 
عنوان ہ گزارش مردم گریز٤‏ بصورت منظوم چاپ ومنتش رگردید واین ترجمە ازعولى یر بی اختیار 
مرا بیاد آبیمں وفیق پاشا سیاستمدار ہنردونت ترك می اندازدکه او ہم نستینبار نمایشنامدھای 
مولىیر وآ پٹ رکیٔ ترجمەکرد '' 

افتخار و غاصاتین آار بب نمایٹنامه درادبیات فارسی نمبیب میرزا ملکمخان 


٦ 
فرو تم‎ 








"‌ 


رّاھران درلندن استکہ با نوشتن نمایشنامەعای سیاسی وانتقادی شھرت یافت ونام خودرا 
لم پکی ازپیشروان ادبیات جدید ایران جاویدان ساخت . ۱ 


اما نخضستین عالاری کە بعنوان محل نمایش درایران ساختہ شدہ ٹالاری بودکه بعدازسال 


'رزجمہ بعشی ازنمایشنامەعای فرانسوی بوسیلە محصلین بروی صحنه می آمد . 
آغاز فعالیت محسوس درزمینه 'تثاتررا بعدازانقلاب مشروطیت ایران درسال ۱۹۰٦‏ بایدں 
ہائست . درآن ایامک فعالیتھای علی وسیاسی ھمه چیزرا تحت تآئیرقراردادہ بودہ تثاتر بعنوان 
وسیلەای بر ای بیدارکردن روح علی وآزادبخواھی درمیان مردم انتخاب ومورد استفادہ 
قرارگرفت . ٰ 
ا عدءای ازرجال روشنفکر جمعیتی برای این منظور تشکیل دادند وہا ترجمە وچاپ 
-- نمایشنامەھای خارجی قدعھائی دراین راہ برداشتند . ہر نامەدھای این گروہ بیشترجنبه ملی وانتقادی 
داشثت ودرھوای آزاد اجرا میئد . این گروہ بعدازفعالیتھای پراکندہ سرانجام تماشاخانەای بنام 
دثاتر ملی٭ تشکیل دادکەگنجایش ٥٥٢‏ تماشاگررا داشت . 
علاقہ مردم بە تثاتر موجب شدکه تماشاخانمعای دیگری د رگوشهە وکنار تھران البتہ 
ہا وضعی محقرت رگشودہ شد ولی اشکالتراشی کھنە پرستان ومتعصبین مانع عمد کار بود . باین 
معنی بمحض اینکه تماشاخانەای رونق میگرفت عوام مردم بساطش را درہم می ‌ریختند . اما 
کاروائی ہراء افتادەبود وبا زگشت نداشت وباہمه شثدت مخالفتھا ومحدودیت امکانات پیش میرفت. 
درآن زمان طبعاً زن درسحنەھا راھی نداشت ونقش زنان را هم مردان وپسران یک 
صدای نازك وقیافەای متناسب داشتند بازی میکردند . مقارن ہا عمان ایام دستمعای مطرب 
وبازبگران (روحوضی) ہم مؤنساتی بنام (بنگاء شادمانی) تأسیس کردندکە درعروسیھا مردم را 
سرگرم میکردند . البتہ این بازیگران دستەھای زنانه ومردانه جداگانە داشتند ء درمحافل مردان 
مطربان مرد شرکت میکردند ونقش زن با مردان بود ودرمجالس زنان مطربان زن شرکت 
'ھیکردند ونقش مرد با زن بود . : 


-. 


درشھرستانھا نیز فعالیت محسوسی بوجو آمدہ بود مخصوصاً دردوشھر مھم رشت 

.. واسفھان‌که تحت اشغال قوای خارجی بود وطنپرستان تثاتررا وسیلەای برای بیدارکردن مردم 
ٍ وتقوت روجی آنان دربرابر فشار خارجی تشخیصس دآنںہ بودئں . 
ک دررشت نویسندہ معروف یقیکیان با نوشتن واجرای نمایشنامەھای دانوشیروان عادلء ء 
ا .. ھہرای وطن) ؛ ٭داربوش سوم٤‏ : <حق باکیستء ء ەمیدان دہشت و ہفاجعه یا راء خوئینء 
شھرت ومعروفیت ہسزائی یافت . 

دراصفھان نیز نمایشنامەھای متعددی برروی صحنەآمد . ممروفترین‌آنھا رستم وسھراب 
آزشاہنامہ فردوسی بود . این نمایش بوسیله نوبسندہ وفیلسوف معروف ایرانیکاظمزادہ ایرانٹھر 
ازشاعناعہ فردوسی اقتباس وبسال ۳ دبدربرلن چاپ شدەاست . این نمایش با عظمت وشکوہ 
وا خاسی دراصفھان اجراگردیدکە نوز خاطرہ پرشورآن دردلھای اسفھانیھا زندہ است . 
0 نخستین مؤسے تاتر کە عنوز درتھران مشغو ل کار است بسال ۱۹۹۱۸ بنام (کمدی‌ایران) 
بوسیله سیدعلی نصر تاسیس شد . سیدعلی نصر سالھا دراروپا تحصیل کرد ہود ودرزمینه تثاتر 
دید علمی وفنی‌داشت وبا عمه مشکلاتی که درآنآغا زکار دراین زمینە موجود بود فعالیت صحیح 
'.' خودرا ادامه میداد . دراین‌بارہ نصر درخاطرات خود چنین مینویسد : 
۱ ٭چون معدودی بە تثاترمی‌آمدند ماھی دونمایش زیادتر دادہ نمیشد وعھردفعہ تثاتثر 
جدریدی بود انقدر مقاومت وپابداری کردیم تا رغبت مردم زیاد شدء . 


درعمان روزھا احمدخا نکمالالوزارہ با نوشتن نمایشنامەھای متعددکە اکٹ رآ تھا چاپ 








دردارالفنون تھران نخستین مدرسه عالی بسبك اروپائی درایران بناگردید . دراین تالار ‏ 


.-۔ ئنروہ! 
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ہ وبروی:صحنہ آمدہ این شیوء راہم درادبیات فارسی رونق بخشید وبحقیقت اورا باید 
نحستین لمایشنامەنویس ایرانی دانست . 


فراموش بکنیمکه درعمان روزھا بسال ۱۹۲۰ يك معجزہ تاریخی درایران بوقوع ‏ 


ہوست . رضاشاءکبیرآمد تحولی شدید وسریع وناگھانی درشثون اجتماعی وفرھنگی ایران 
آغازگردیں حمه چیز درمسیرجدیدی افتاد ۔ ہنرنمایش ہم ء پشت سرھم ٴثاترها باز میشد ۔ 
درمراسم وجشٹھای دبیرستانھا برنامەھای تثاتر اجراء میگردید مردم ایران با این حنرآشنا 
ہندند وہدان دل می بستند . 

در ۱۹۲۷ نخستین مؤسسه آموزشی تثاتر ٭کلاِس تثاترء ازطرف شھرداری تھران 
افتناح شد. در ٦۹8۰‏ دھنرستان عئرپیشگی؟ گشایش یافت . در ۱۹۹ یك تثاتر بز رگ بنام 
تناتر دائمی تھران بوجودآمدکه امروز باحترام مؤسسآن بنام (کثاتر نصر) نامیدہ میشود . 

در ۱۹٥۸‏ ادارہای بنام ٭ادارہ ھنرہای دراماثیكء درہنرھای زیبای کشور تأسیس شد. 
در ۱۹۵۹ ھنرستان هنرہای دراماتيك افتتاح گردید کہ درآن فنون : 

(نمایشنامەنویسی - کا رگردانی - ہنرپیشگی - تاریخ تٹاتر - تارییٰ ادبیات - دکر 
سازی -- طراحی - فن بیان - نمایش عروسکی) تدریس میشود . 

درسایہ طرحھائی کە اینك ازطرف وزارت فرہنگ وہنئر درزمینە تثاتر بمرحله اجرا 
درمیآید میتوان امیدوارشدکە این عنر بنحو سریعی پیشرفت نماید . 

افتتاح فرستندہ تلویزیون درسال ۱۹۵١‏ نیز درجلب رغبت مردم بھنرتثاتر تأثیرفراوان 
داثت . اگرچهە درآغا زکار صاحبان تثاترھای غیردولتی تلویزیون را رقیب خود میدانسٹند 
وازاین بابت اظھار نگرائی میکردند درعمل مشاعدہ شدکە تثاترھای تلوبزیوئیکه اکٹ ر آنھا 
تك پردەایست نەتنھا بینندگان را ازتثاتر بی ‌نیاز نمی کند بلک با جلب رغبت مردم بھنرنمایش 
مشتربان تازہ ہسیاری برای تثا: نرھا فراہم میکند . 

ذکر این نکتە بجاست کە بموجب یك آمار رسمی ازسال ۱۹٥۸‏ تاکنون متجاوز از ٠٠٥‏ 
نمایشنامه تك پردەای بوسیله ادارہ عنرھای دراماتیك تھیە ودردو مرکز فرستندہ تلویزیون 
درتھران اجرا شدەاستکە ازبین آٹھا ۸۰ نمایشنامہ بقلم نویسندگان جوان وفارغالتحصیل 
ھنرستان ھنرھای دراماتیك بودەاست واین نمایشنامەھا چاپ ومنتشر شدەاست . 

درپایان بحث مربوط بە تثاتر این نکتہ را بایدگفت کە دراین یکصد سال کە ازتاریخ 
معرفی دنثاثر نوء ومتجاوز ازپنجاء سال یکە ازتاریخ شروع نمایشنامەئویسی درایران میگذرد 
علاوہ برترجمہ واجرای شاھکارہای جھانی دراین زمینە آنچہ بقلم نمایشنامەنویسان ایرانی 
نوشتهہ شدہ وبروی صحنه آھدد درسە زمینه زیربودہ است : 

١‏ - نمایشنامدھای حماسی وتاریخیکه عموعاً برتاریخ باستانی ایران عبتنی‌است یا 
ازدا۔تانھای عنظوم فارسی اقتباس گردیدہ ومشھورترین آٹھا (رستم وسھراب - بھرامگور- 
رستاخیز سلا‌طین ایران جس مازیار) بودەأست ۰ 

۲- نمایشنامەھای عثقی : نظیر (خسرو وشیرین - شیرین وفرھاد) . 

۳- نمایشنامەخای انتقادی وسیاسی کە بھترین نمونہآنھا (جیجك علیشاء) و (جعفرخان 
ازفرنگگ آعدہ) را ہاید تام برد . 

درتحول دہ ساله اخیر نمایشنامەھائی بوسیله ھنرمندان ایرائی درصسحنەھای خارچ 
ازکشور نیز اجراگردیدہ ازآن جملە درفستیوال جھانی تثاتر درہاریس ہسال ۱۹٥۸‏ (بلبل 
سرگنته) بروی صحنہ آمد ومورد توجہ وتقدیر ناقدان بین‌المللی قرارگرفت . 


: ابنك درآمجرین قمت سخن به ہنر سینما می پردازیم‎ ١ 


بطوریکہ شنوند گان گرامی میدائند ہنرسینما عئر جوائی. اس که آغازآن ازسال ۱۸۹٤‏ 
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کیہ ہے رع کہ 
نبال مات قبلی يك نستگاء فیلمبرداری بوسیلە برادران لومیر درفرانسە ساخته شد . 

ن٠‏ قَوأيْلِکار .ىر ۳٣۸‏ قمری (۱۸۹۹) يك بستگاء دوربین فیلمبرداری بوسیلە شخصی 

میرزاً:ابرآھیمخان عکاس ‌باشی بایران آوردہ شد اما سینما درآنْ روزھا حنوز درجھان 

رت عنری درنیامدہ ہود ٹا چه برسد بایران . 

.ٴ عقارن با قیام رضاشاءکبیر سالنھای سینما درایران ساختہ شد درآن روزھا فیلمھا 

اعت بُود مرعرسینما شخصی درفواصل پردەھا وضمن نمایش فیلم داستان آن را تعریف میکرد . 






رسالٹھای سینما جای زنان ومردان جدا بود . 

کا نخستین فیلم ایرانی دوفیلم سامت (آبی رابی) و (جوان بلھوس) بودکه در ۱٢۷۱۱‏ 
ری ) درتھران ساخته شد. ۱ 
ت درسال ۱۳۱١‏ شسی (۱۹۳۳ میلادی) نخستین فیلم ناطق فارسی بنام دختر لرکە بدست 


. ایرانیان درہمبئی حندوستان ساختہ شدہ بود ابتدا درتھران وبعد درشھرستانھا بروی پردہ آمد . 
این فیلم مورد استقبال عظیم قرار گرفت وسالھا وبطورمکرر درشھرحای مختلف ایران نمایش 
پافت وتوجہ ایرانیان را بھنر سینما جلب کرد حتی بسیاری ازایرانیان نوزادان خودرا بنام ستارہ 
آن فیلم گلنار نامیدند . ۱ 
۲ درسال ۱۳١‏ (۱۹۰۷ میلادی) بعدازپایان جنك دوم جھانی دومین فیلم فارسی بنام 
عفوفان زندگی ببازارآمد . ازآن سال ببعد سینمای ایران نیز مثل سایرشثون فرهنگی واجتماعی 
ایران جھشی یافت ودءها استودیوحای فیلمبرداری درتھران دایبرگشت وفیلمھای محصول ایران 
. برقات با واردات فیلم خارجی برخاست ۰ 
۱ امروز سینما درایران یکی ازرایچ‌تربن وسایل تفریح وسرگرمی عمومی است . نظر 
۱ باھمیت یکه این صنعت ازنظرآموزش عمومی دارد دولت ازسرمایەگذاری دراین راہ تشویق 
می کند . از آن جملە سینماہای نوساز درشھرستانھا تا پنج سال ازپرداخت مالیات معافند وعلاوہ 
ہرآن پنجاء درصد سرمایه لازم بمنوان وام درازمدت دراختیا رآنا نگذاشتهہ میشود . ۱ 
۰ درحال حاضر تعداد سینماھای تھران ازصدوغصت متجاوز است ودراین سینماعا علاوہ 
برفیلمھای فارسی ؛ آخرین فیلمھای عنری جھان بصورت دوبلە نمایش دادہ میشود ۔ ‏ 
7 دراپن بیست سال صنعت فیلمبرداری درایران بسرعت پیش ‌رفتہ وتعداد فیلمھای تھیە شدہ 
بفارسی ازھزار گذشته است . درسال )۱۹١۷( ۱٥٣١‏ تعداد ۸٦‏ فیلم فارسی بوسیلە ٥۲‏ استودیوی 
غیلمبر داری درتھران ثھیهە ونمایش دادہ شد . 
8 ازمجموع آنچه جداگانہ دربارہ ھرعنریگفتم وبلطف وعنایت استماع فرمودید وضع 
۔ہنرھای زیبا را درایران جدید درچھار مرحله خلاصه میتوان کرد : 
اول - دورہ آشنائی با ہنر جدید غربی ازاواسط قرن نوزدھم . 
دوم - بیداری واحساس‌رغبتونیاز باخذ عنرجدید ازانقلاب مشروطیت‌ایران‌در ۱۹۰٦‏ . 
سوم حم آغاز ھنرجدید مقارن ہا انقلاب رضاشاءکبیر در ۱۹۲۰ . 
۳ چھارم - نهضت وجھش ھنرھای زیبا ازدورہ سلطنت شاہنشاءآریامھر مخصوصاآً مقارن 
یا انقلاب سپیں ایران . 
دراین مرحله اخیر ازبارزترین نشانەھای ارادہ شاہنشاء وعلت ایران بە حفظ میراث 
. اخنر ملی وتکمیل وتوسعہ واعتلای آن براساس موازین علمی جھانی تأسیس یك وزارتخانه مستقل 
7 برای امور ہنری استکه اینك بااینکه چھارسال بیشتر ازعمرآن نمیگذرد ھیجان وفعالیت 
٠‏ عظیمیٰ درزمینەھای مختلف ھنری ایران برانگیختہ است . وتازءترین اقدام این وزارتخانہ جدید 
پوجو سوہ مموتت آفرینند گان آثار ھنری است کہ ہمین امروز درمجلس شورایملی 


ٹڈ 


نفظرومم 


ابی سس ہی اسا لی مع یا ران 


شناختن تاریخ تمدن ایران دراداوار پیش ازتاریخ و 
قیات صنعتی آن درقرون گذشتە برتمام علاقمندان بە میھن 
میئت اجتما عکنوئی ایران لازم وواجب است . 

آشنائی ب رحدود وسیع اہران قدیم ومرزھای گذشتہ آن 
نرین و قطعی ترین سند عظمت ووسعت ایران در اعصار 
عنثاھی حخامنشیکه از ٢٦۸‏ ق. از م. شروع میشود 
۔٭ است (بفیرازشھادت توراة بئی اسرائیل و مورخین یونان 
اح طلای درہ عباسآباد عمدان و الواح زرین و سیمین 
بخی که درگوشه جنوب غربی ابوان تالار کاخ آپدانہ 
ان آئروز را بھمین‌طریق تعیین میکند) پیوستہ در طول 
ندت شاہنشاھی اہران برای حفظ مقام واولوبت سیاسی و 
ت آپ وخاك خود با کشورہای مقتدر وہمسایگان قوی 
نوپنجە نرمنمودہ وہاآنکە اغلبد رمع رض هجوم و تاختوتاز 

ولائگاہ ارتش اسکندر واعراب وچنگیز و ھلاکو وثیمور 
م گردیدہ ریشه ملیت خودزا حفظ نمودہ و عاقبت باتکاء 
ائل نژزادی ونیروی روحی از این میدان خطرناك مظفر 
نصور درآمدھ اسٹ . شاہنشاہان کشورگٹا ء موقعیت 
افیائی ایران ء خصوصیات تجارتی آن ء ارتباط ہا ملل 

آنروزی واستعداد وئبوغ ذاتی مرنعان ای نکشور موجب 

است که ایران باستان بپایهە مدن ہسیار درخشانی نایل 


د که نمونە بعضی از آثار آن تمدن باستانی که امروز در , 


کز گذشته و پایتخت‌ھای قدہہم ہاستانی !ایران مائند تخت 
ید ء شوش و ھمگتانه پابرجاست و قسمت اعظم آن در 
ل زمین ودل خاك نھفٹہ ومخفی مائدہ است ؛ حاکی بر 
تا ایران قدیم و غلو مقام صنعتی وسپس ترقی مراحل 
ںە تمدِن درخشندم ایران باستانی است ۔ 
د رػتاب سٹایع ایران مقالهای بقلم دونفر از دانشمندان 
شناس که تتبعات ذیقیعتی درتاریخ تمدن باستانی ایران 
ٰ 6 


رقع_ 


نصرتاللہ مشکوتی 
عضو شورایعالی باستانشناسی 


نمودەاند سرزمین ایران را عرکز ماقبل تاریخ دائسته 
وفلات ایران را سرچشمه تمدن صنعتی عالم قدہم میدائند کہ 


بتدریچ درائر ارتباط ایران با اقوام دیگر تمدن باستانی آن : 


بنابراین اہران ازجنبه پیدایش صنابع خدمت ہز رگی ہدنیا 
نمودہ ونفوذ کاملی در عالم هنروصنایع جھانی دارد . 
(این نکكته درضم ن‌کاوشھای علمی وتجارتی درکشور 
ایران و کشورھای مجاور ایران معلوم و صورت حقیقتبافنہ 
است .) 


حفریات عتمادی چندین ساله درخرابهھای شوش واراضی ٠‏ 


حفتتپه خدعات بزرگی بعالم تمدن وتاریخ نمودہ است ؛ 
منقش ؛ مجسمہھای استخوانی و گلی ء ظروف گلی پخته ء 
امھار گلی ء الواح نوشتهہ شدہ و عزاران نوع اشیاء دیگر باب 
بزرگی در تاریخ صنایع قبل از میلاد مفتوح وبطو رکلی دامنه 
تاریخ صنعتی ابران را تا شش زار سال قبل ثابت و محقق 
ساختهہ است . 

حفریات تیەھای سیالك (سه کیلومٹری جنوب غربی 
کاثان) شامل کشف قدیمیترہن آثار دورء حجر وادوار بعد 
ماف ۱ 

قبور قدیمی آن (تاکنون متجاوز از سیصد قبر درپای 
تی بزركگ کشف شدہ ) حاوی گنجینە زیہائی از آثار سفالی 
خام وپخته ومنقش است ودربعضی طبقات این اراضضی قدیمتربن 
آثار دورہ حجر ائند تبرھای سنگی تراشیدہ وسیقلی بدست 
آمنم: بطوریکه در ئٹیجهہ این حفریات معلوم شدہ است 


ناحیة سیالك جزء قدیمترین اراضی فلات ایران محسوب میشود: . 
وازنظر آئارعاقبل تاریخ خدعت بزرگی بشناسائی تمدن آن ‏ 


دورہ مینماید . 


ہمچنین اراضی تپه حصار دامغان که مورد کاوشعلمی ..” 


واقع شدکاشف تمدن ممتازی است کہ متعلق بدەو الی سە عزار 
سال قبل از میلاد است ۔ 


حفریات علمی تیەگیان یا ژیان تھاونں خدحتی دیگی . 


۰۹ 








رات یا 
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ہے دا ریہ یھٹا 


ظروف گلی ازتیہ حصار دامغان ٠۰٣٢‏ تا ٥٥٠٢‏ سال قبلازمیلاد 


بتاریخ تمدن عسر حجر سیقلی نمودءکە تا حدی برای روشن 
نموبدن مطالب سنعتی شوش مورد استفادہ است . 

از کاوشٹھای دیگری کە درارانی ماعیدشٹٰ کرماشاھان 
شدہه است آثار زیادی ہدست آمدەکە قدمت آن اراضی را 
تاب مبکند . 

حفر ہاب علمی کە دراراضی لرستان ودلفغان بعمل آمدہ 
شامل کشف بھترینآ ار برنز و عفرغ میباشد که اغلب دارای 
خطوط میخی بودہ شامل راہنمای بسیار دقیقی برای کشف 
تاریخ آن اراضی وتمد نکھنسال آن ناحیه (متعلق بقرن پنجم 
ہا شئم قبل ازمیلاد) نیز ھست . 

اشیاء تصادفی که از حدود مال امیر (ایذہ کنونی) 
ہدست آمدء دال برعظمت و تمدن بزرگ این ناحيه است ؛ 


ٴ ٠.‏ دراینجا علاوٰء برآثار زیرخاکی مجسمەھای بزرگ برنزی که 





نموئه منحصر بفرد آن درموزہ ایران‌باستان استء آارفراوان 
دیگری نیز بدست آمدہ . 

حفربات علمی درتورنگتبەگ رگان و تپە مرتضیگیرد 
نزدیك تھران و خرابه ھای شھر ری ٠‏ وکاوشھای علمی در 
چراخعلی تیە رودہار گیلان وتخت سلیمان آذرباہجان غربی 
خدمات شایانی بروشن ساختن تاریخ باستانی ایران قبل ازاسلام 
نمودم ائد . 

ازدورہ امیر اطوری مادی درایران اطلاعات کافی بدست 
نیامدہ جز آار زیرخاکی و چند بنا و کتیبە دراطراف واکناف 


کشور ایران ۔ مانند دخمهہ دکان داود در نزدیکی سرپل زھاد 
کرمان کە در آنجا صورت برجستہ مردی در سنگك کند 
شدہ درحال عبادت ہا لباس مادی کەبرسومی در دست دار 
(برسم یا برسوم دستەای ازت رکەھای درختی بودہ که ہا بر 
درختخرما بھمبستە وموقم‌عبادت بدست میگرفٹند) . وھمچن 
دخمه نردیك سرپل (ہنام اطاق فرھاد) کە اتمام مائدہ اسن 
دخمه نزدبك صحنه کرمانشاہ و آثار دہ واسحق وند تزدیا: 
کرمانشاء وبعضی آثار دیگر . لیکن دانشمندان باستانشنام 
درنسبت این آثار بدورہ ماد موافقت کامل بایکدەیگرندارند 

از روی اشیاء دیگری کە در حدود موصل وغیرہ بلس 
آمدہ نمیتوان قضاوت صحیح دربارہ ثمدن دورم مادی ئكو 
ولی ازھمینقدر آثا رکشفشدہ ابن نکتھ معلوم میثود کہ ماد 
دارای تمدئی عالی بودەائں کە در دورەھای :بعد مورد تقل 
واقع شدەاست . حس 

حفریات علمی وخادبرداری در تخت جشید (پایتخ 
شاہان ہخامنشی کہ در مشرق جلگه زیبای مرودشت کو 
واقع شدہ) موجب پیدایش آثار ذیقیمتی گردینم ک 
در نتیحهہ انقلاب بزرگی در عالم سنایع ایجاد ئمودہ ٴاست ۰ 

اسناد تاریخی و آئار باقیمائدہ اشکانیان معرف تمد 
وصنایع این سلسله میباشد ء از نموله آثار و نقوشی کہ ؛ 
آشور وبیستون وکنار رودخائہ فرات ومعبدکنگاوو (مرر 
کرمانشاء بھمدان) وقص رکوم خواجه سیستانواطلالری بد 


ھنرور 





ا و یئ 
سپ 


آمدہ : َيْكایَه مفتاری* ونقاشی وزینتکاری این دورہ معلوم' 


انابت میگردف باضافه آثار زیادی از حمین دورہ در اراضی 
اہنہ کثف دہ است 'کہ دال ہرپایه صنعتی دورہ اشکانی نیز 
میباشد لإعجسمہ برتری بزرگكکه درموزہ ایران باستان است 
5 حمیںلٰ دورەاست) ۰ ١‏ 

حفربات خرابەھاى. شھر شاپور ساسانی مایه امیدواری 
۔بادی دربارء شناسائی تمدن و معماری اوائل عھد ساسانی 
بیر میباشد وبعلاوء این نقطه از لحاظ طبیعی و نظامی احمیت 


مم 
وی مھ 
افریار 


0 


آنشکدہ ودوستون سنگی با کتیبه اززیر خاك بیرون آوردہ 
شدہ کە ازنظرمعماری دورہ ساسانی بسیار مھم و مورد توجہ 
علاقمندان بصنعت معماری این عھد است ۔ 

عمارت سلطنتی اردشیردرفیروزآباد ء بنای طاق‌بستان در 
کرعانشاہان ہ طاقکسری در تیسفون و آنشکدم حای زیبا و 
متعدد و حجاری نقش رستمکه مظفربت شاھپور او را ہر 
امپراطوررم نشان‌میدعد ؛ بھترین معرف مکتبصنعتی ومعماری 


راست : ازحفریات تل یاکون ۳٥۰٣‏ قبل ازعیلاد ‏ چپ : شوش ٠٠٣٣‏ پیشازمیلاد 
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چپ : ظرف طلائی ازشمال شرق ایران ٢١‏ ب؛ 


راست : ظرف طلائی ازھارليیك قرن ٣١‏ یا ١١‏ قبل ازمیلاد 


. عمچنی نکاوشھای علمی وتجارتی دیگریکه دراراضی 
نزدیك شھر نیشابور خراسان وداخل شھرساوہ وکاشان شدہ 
استہ پردەھای زبسادی از تاریخ صنعتی ایران (مخصوصاً 
کاشیسازی) در دورەھای اسلامی برداشته اسٹ ۔ 

۱ گذخته ازاین اطلال ومواقع قدیمی کہ بنام اماکن 
:. تاریخی نامیدہ میشوند وع رکدام سھم بزرگی را درمقامصنعتی 
. وٹاریخی ایران دارا ہستند ومختصری ازاعمیت آنھا گفتگو 
ْ آشد ' آثار دیگری بنام ابئیه تاریخی وقدیمی در نمام اطراف 


یر 
8 
وچ 





با ١١‏ قرن پیش ازمیلاد 


و اکناف کشور در قراء و قصبات : مرزھا ء گوهھا ؛ کا 
رودخانەھا ودر دل سنگھا نقش بسته وبیادگار ازقدیمترین 
ادوار تاربخی باقی مائدەائد کە ھ رکدام بزبان حال برعظت 
ایران وتاریخ پرافتخار صنعت آن.گفتگو وشھادت میدجند . 

آثار تاربخی دزحکم درر شاعوار گرانبھائی است کە 
از مفاخر ملی وسرمایه ھای جاودانی ایران بشمار رفته ء باید 
درحفظ این مآثرکہ اسناں موثق تاریخ تمدن وسنمت ونمایندہ 
ترقی وافکار مردمان گذشته این آب‌وخاك است از صمیم قلب 
کوشید ٠‏ میرائی است کہ از نیاگان واجدادمان ہما رسیدہ 
اسٹ ولازم اُست آنطو رکەہ باہد وشاید در حفاظٹث وصبانت 


ھنرورلتم 





این 0,08 ٤ھ‏ 000 و 


آفار جاعظمت اعت جنبشین < رو ا تا 7 
ونقوش برچستة دھگر 


تےمحلی یی مجصحاي سنگی 
آن ن مفاخر کویا ومڈھویٰ 'ہستندکە سزاوار است موردپرستش 
نل کو اقم شود ات 24 مباحات 2 
داریوش وعثاپارھا و وڑیز کا پا سلطتی 
ا۔ت ازافتخازات جاودانی عالم صنعتی وفضیلت ذاتی ایرانیان 
ات ء این تختسنگد بز رگترین درس شاءھرستی وتجلیلعقام 
ادشاھی زا ہما میدںحد . 

دررہ عظمت ایران دورہ هخامنشی (خداپرستی - شاءدوستی- 








عق وعلاقه ہمفاخر ملی) دہدہ عیشودکە ازراء ثراش سنگك مشثھوری ہسٹندکە در راء تکمیل خدسات صنعتی قوم ابرائیٴ 
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1 : 2 ۰ می ا کر 
3 7 و ا کل و عون نے ما ھا ٠‏ 7 و ۰ 


س ٦‏ غارای تس رجعت ا کرڑددلی ازمناظر ایران قدیم سیل 
۲ وعزاقی اطافت وعبّودیت وشاءپرستی خودرا برای جمیشعتقش 

فی الحجر: ساختەائد:ء آزاین‌رو_ است کہ افرآد :ایرانی خداءً: 
شای ومیھن‌زأ شعار ومورد پرستش خوںد راردادەاند و ان 
خصلت روحی سسلا بعد نسل بقرزندان‌کنوئی رشیدہ است:. 


حنوز پساز گذنشتن غزاران سال آرامگاء کورش در. 
پازارگاد مورد ستایش ایرانیان وبالا خص ساکنین مجاورآن . 
آبادی است عمانطورکہ شاہنامهہ فردوسی - دیوان غزلیات 
حافظ - بوستتان وگلستان سعدی وغیرہ مجموعه گرانبھائی,, 
ازمفاخر ملی وادبی مارا تشکیل میدحند ودرمتون آتھا نغمه : 
وترانمعای ملی ورزمی و درر اخلاقی ثبت است : حمینطور 
ابنیه تاریخی وآثار قدیمی ایرانھم معاتی۔ بس ذیقیمت و 


۴۳ يا ١‏ پیشازمیائد 








نقش نیم برجمتة نقش رستم 


ونفوذ تمدن ایران درخارج شاھد ودلیل کافی نیز میباشل . 

ابئیه اوائل دورہ اسلام وزمان ساسانیان وغزنوبان و 
سلجوقیانکە قسمت مھمی ازابنیة تاریخی ابران را تشکیل 
میدھند حاوی نکات معماری وشاھکارھای فنی وتزئثینات و 
گچبری ونقوش وکاشی کاریھای ذیقیمتی میباشند کەازنظر 
سنایع قدیمی منزلت بز رگی را دارند ودرخلال این اہنیه شیوہ 
وسبك خالص معماری ایر انیوروش پسندہدہ صنعتی آننمایان 
وآشکار است . 
۱ آثار دورہ مغول وثتیموربان وصفوبەکہ درسرتاسر این 
کشور پھناور بیادگار ماندہ بھترین شاہد پیشرفت وعظمت 
فکری ونیروی سنعتی ابرانیان در دوران اسلامی استکه 
. دلیای صنعت وھنر بوجود ھمین آثار ایرانی وھنرھای زبہا 
وصكئایع ظریفه ان افتخار ومباہات مینمایں . 

بدین جھاتکشور عزیز ومیھن ما ایران سرزمینی‌است 
ک بسی از رشتەھای فروزندہ هنرھای زیبا وفنون مختلفه از 

:خاطر مردمان دانشمند وعارف این اب وخالد سرچشم ەگرفته 

وبکشورعای دیگر جاری وساری شدەاست . 


جرد 


ازایئرو استکە عشاق صنعت وابران‌شناسان بیگانەعائق 
این آب‌وخاك وصنایع آن بودہ وہستند ء وپیوستہ در ابراز 
حس ایران‌پرستی بریکددیگر غليه جستہ وبادیدہ احترام بن 
کشور جاوبدان نگریستہ وچراغیکه هرگز نمیمیرد در دل 
آنھا روشن‌شدہ ودرتکریم میھن واحلآن فرٌوگذارنمینمایند. 

سرزمین ایران از قدیمالایام بدارا بودن آثار زبا 
مطلق مرادف شدہ است ازاین‌رو استکە بایبد بھروسیله وزبان 
وببان شدہ منرلت ومقام آثار تاریخی وعظمت ایران باستانی 
ومجد وجلال دیربن آنتراگوشزد نمایند تاازاین رام جس 
احترام بآثار گذشتہ در ئھادھا جایگرفتہ و در حفاظت آنان 
قدم مؤئری برداشتہ شود . باتوجھات ‏ واوامری کہ شاہنناء 
محبوب ومعظم درباب صیانت وحراست وتعمیر ابئیڈ ثارخی 
صادر ومبذول میفرمایند امید استکھ بزودی۔ تعمیر ابنیڈ 
تاریخ یکشو رکه یادگار نیاگان وسرمایة ٴفخرومباہات وغرور 
ملی است ببھترین صورتی انجامپڈذیرد - تادرپرتو هزاران 
عزار اسلاحات اساسی دیگر افتخار این خدحت یز رگك نصیب 
دورۂ درخشند ۂکٹونئی گر دد , ' 


سئٹرورفآ 


ران سان 
ال الات 


حرچندحلوز زودتر ازآن است کە بتوان برای نتیجۂ تحقیقات دربارۂ ایران طرازنامەای 
۰ کرد ہاز امکان این ھست که مشکلات موجودرا سیت ساخت وفھرستی از اہم عسائل 
اہم آورد . 

بھتر اینستکە کار خودرا با مشکلات مربوط بە قبل ازتاریخ آغازکنیم : دراغلب 
ال وجود نداشثہ است . دربین‌النھرین پس ازدومین جنك جھانی روستاہائی بسیار کھنمتعلق 
بر زگران کشف شد . این روستاھا ہمه برفراز تپه ھای کم ارتفاعی بنا شدەاند و بە دشتعای 
ناور خود مسلط ہستند . برایدوود قدیمتربن مرحله را نزدبك مؤلفات واقع درشمالشرقی 
اق کشف کرد . وی درسال ۱۹٥۵‏ عضویك حیأات اکتشافی وابسته بە انجمن شر شناسی ‌شیکاگو 
ء ہھمین ترتیب تحقیقات ہمین دانشمند درقلعه یرمو که چند سال پیش از آن انجام گرفت 
ارت از یك منطقة مسکونی دادکە تاریخ آن طبق امتحائی کە با کاربن ٥۴‏ شد بە پنج ہزار 
ازمیلاد سیح راجع میگردد؟ . دراین موضع فقط ابزارھای سنگی بە دست آمدہ ء اما از 
نت وزرع نیز آثاری پیدا شدہ وازسنگك تی زکن واستخوانھائی بە شکل داس شواحدی موجود 
ت . استخوانھای گاو و گوسفند نشان میدحدکه این مردم بە دامداری نیز اشتغال داشتەاند ء 
ندھا عمه ا زگ ل کوبیدەست اما ا زکوزہ وسفال در قدیمترین قشر از ہشثت قشر شناخته شدہ 
ی نیستء دربرمو ہم وضع برھمین منوال است . خردەھای سفال فقط درقشریکە روی 
بمترین قشر قرار گرفته پیدا شدہ است . این مرحله تور در خارج از ہین النھرین نیسز 
تل‌السلطان (یربخو) ہە وسیله خائم ك . کینون ملاحظه شدەاست . در قثر نوسنگی ھ رظ 
عقدم ہر پیداشدن سغال اند شواہدی مکرر ازوجود يك جامعة کشاورزی نسبتاً پیشرفته بەدست 
کہ ولی حنوز دراین مرحله عم سفال رواج نداشته است اما از یا دورء پیش از سفال مقارن 
شابہ باآفچەگفته شد درایران اثری نیافتەاند زیرا درقدیمترین ناحیة مسکون مائند تہ سراب 
ار سفال بدست آمدم است ۔ ولی اینرا عم باید بادآور شدکه تحقیق ومطالعه درمراکز قدیم 
ان هنوز به پایان نرسیدم است . 


سے سےووححجہ 


1- ×ك٭”ص] ۸:4ہ٥ءڈ]1اآ صُ ,”٭جعللہ چمنمعہ:؟ + صۂ ذٴ14م× عط” رہہ 4ن3‎ 7٦-١ 
آصٗ ,1956 لاجم ح2812‎ 410411, 
2- ۔ع: 1950 ,221۷ اا4 ,4م ×انہہءظ‎ 190-196: ۱ 
آ:ہە٭؛ء٥ ۷-رچوع شود بەمقالۂ برایدوود درجلد اول 6لاوؤ44ہ4گ‎ 
ت00‎ 
۱ ومرتم.‎ 


ژان لوٹی غوو 
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ترجعہ کیکاوس جھانداری ” 

















بین زا شی کا رعرق سو ار وط فدہ مکل توگرف 


میگذاردکہ عبارتاست ازکٹف ارعاط آن با سومریھا.. آیا رین دوعاحیة تجولائی پسواز: 


یکدیگر صورت گرفتہ است ؟ پا اینکهہ پکی' ازلین دو تحت تائیر دیگری قرار داقتہ 0-1 : 
درصورثٹی که سثوال اخیرجواب مثبت داشته باشد این نفود بە چہ عفھوٰم وتاچة اندازہ 'یودە‌است : 
دربرخی از موارد وبیش ازہمه درفل زکاری شاید ایلام پیشرفتەٹر بودم است ولین خود ما: 
شگفت نیست چراکه مس ہا سھولت بیشتری در اختیار ایلامیان بودەاست . به بسیاری از آہزارهای 
سوھری میتوان درشوش برخورد منتھی باشکلی قدیمتر وکھنفٹر . عمان‌طورکە گفتیم فل زکاری 
دراینجا زودتر رونق گرفته است تاسومر ۔ ازآن گذشتہ شوش برای خود خطی اوجاد کرد۔ 
است ودرالواح ایلامی قدیم خعلی تصویری به کاررفته است اما عمانطور کہ پیشز ازای نگفتے 
این خط بە خط میخی بین‌النھرین جای پرداخت“ . می توائیم بگوئیمکه خط ایلامی قدیم ہت 
ازسومربان نبودەاست . بە اعتقاد گوردون چابلد درشوش یکم می توان فرُھنگ ومدنیتی ر 
ملاحظه کرد کہ با تمدن عبید موازی است وخاستگاء آن جنوب ابران بودہ است“ ۔ 

جای این آرزو ہست کہ روابط بین این دوناحيه دقیق تر وجدیتر از پیش موردتحشبوی 
ومطالعه قرارگیرد وبە خصوص بە کندہ کاری توجہ خاص مبذول شود . 5 
بکی ازمشکلات لابنحل سفال خاککتری یا خاکستری مایل بە سیاء صیقلی اٹ 
درشمال ابران درابتدای حزارهۂ سوم قیل ازمیلاں تغییری درسفال حاصل شدہ است .از ثقطداىی 
بد نقطةُ دیگر از تعداد سفال رنك آمیزی شدہ کاسته می شود وبه مقدارسفال خاکستری ماپل بہ 
سیاء کە رن وشکل آن به زحمت با رنك وشکل سفالھای قبلی نجد ایران شباہت دارد . 
افزودہ می گردہ . ازاین سفالھا درتپه حصارسوم 0ظ وترنگگ تی به دست آعدم اسٹ ۔ 
درانباری ازسفالھای خاکستری آجرھائی یافتەاند که دریك طرف ھموار ودرطرف دیگرمحدب 
است . از این آجرھا می توان تاریخ این انبار را بە ہزارۂ سوم راجع دائست . در اولین‌ب رخورد 
با سفال خاکستری رنك ذھن بینندہ خواھان کشف محل ابداع واہجاد آن می گرەد . اما ارقام 
واطلاعاتی دربارۂ این تمدن تازہ وحقایقی راجع بە قومی کە این سفال را پە ایران آوردہ ہنور 
بە دست ھا نئرسیدہ است . بین این سقال وسفالی که درفاصله دو دورہۂ نو سنگی ومقفرغ ایجاد 
شدہ فاصلەای مشھود است واین خود موضوع سکنی قومی تنازہ را مطرح می‌سازہ . آدعی درابن 
مورد ناگزیر دبدگان متجسس خودرا بە استپھای شمالی یعنی ترکسٹان روس متوجہه می کند . 

بازھم پرسٹھابی دیگر : بین گروەھایگوناگون سفال خاکستری چہ رابطەای موجود 
است ؟ می ‌بینیمکە این‌فن بە تدریج درشمالشرق و شمال غرب نجد ایران یعنی یانیكتپه وگوی:ہ 
منتشر میشود ودامنڈ آن حتی بە کاپادوکیھ (کولتپہ ء الیٹز وغیرء) نیز می رسد ۔ بہ ہرحال 
دراینجا دیگر شباہت آشکاری بین اشیاء سفالی خاکستری آناطولی وایرانی بە چشم می خورد 
ودراین مورد تمایلی برای تقلید ازظروف فلزی آشکاراست . 

اما آیا این‌قرابت سبك بە معنی قرابت و بستگی مردم این نواحی ہم ہست ؟ ودرصورتی 
عم کە چنین قراہتی بە ثبوت برسد آیا منظور ازآن قرابت بین ہند واروپائی‌ھاست ؟ پبعضی ا 
متخصصین بە این پرسش پاسٹ مثبت میدحند . 

سرانجام سفال خاکستری رنك دراواخر عزارۂ دوم قبل از عیلاد ذراران مزکزی 
وشمالغربی ہم بەدستآمدہ است, د رگورستان ھ۸ سیلك ودرهفتادکیلومتریمخرب طھ رآن بعنی 
خوروبن سفالی بە ہمین‌رنگك وہە عمین شکل اشیاء فلزی کٹف شدہ است. . یگ غؤع نتقال منابہ 
دیگرهم درحللو پیدا شدہ است . دراینجا حفاران امریکائی سفال سیاء سیارشکنندنای پافتەاند 
کە جداری سخت نازك دارد و شیارھاىی موجود بردسٹڈ آن تأییدی آننت زنک از ازظروف 


ات3 ۸۵۶,۰ طز "انصعللہ.×2 ا یو سے سسمحمن 4۰ 


195 ڈ۔مصٗ ,19593 مضصہوەط رعلاوا:ەاٰ(۸+ 770706 مہ : 











تا ۳ ۶ھَھ0ھ" اتقال یعنی نفال خاکتری و جاکنزی عایلہ': 








بە سیاء قاصلة طولانی وعمیق عزارسالەای است که تحقیق تمیق درآن ھنوز مور عنایت قرار انگرفٹة ا 





است . دراین دورہ می توان بك گسیختگی و فاصلڈ عمومی چندین صدساله را محتنل شمرد ۔٭: 


چند ناحیةُ مسکون کمی پس‌از ابتدای عزار دوم کموبیش بەکلی متروژكد شدەاست واین‌حقیقت '' 


شاعنشاھی ایلاہی تتجدبید میشود ارز خعوں انحخطاط آشکاری نشثان می نحد ۔ 


شامل دشتھای ترکمن ء تیه حصار ء سیلك وحمچنین یائیك تی میشود ۔ شوش تازمانی کە. : 


این تجدیں مقارن می شود تقریباً با مسکون شدن نواحی کہ قبلاٴ عتروك شدہ بود مائندٴ : 


حسئلو وسیلك . درابن فاسله تپەجسار عتروك بودہ است . نواجی دیگر مائند یائیاكف پہ خیلی -× 
ہہب باز مسکون میشود ٠‏ ترنگكتپھ در دورہ آھن دارای سکنه اندکی بودہ اسٹ . علت اینکہ .: 
در ہی ہزارۂ دوم قبلازمیلاد چرا این‌حمہ نواحی مختلف مترولدگردید ہنوز برما روشن “٭ 


. آیا دلیل این امرتغییراتی است کم درآب‌وهوا حادث شدہ است ؟ اما بہ عرتقدیر و 


ا تغییرات جوی را محتمل شمرد که درمدتی کوتاء باعث کوچ اھالی شدہ باشد ۔ 


ازآنگذشتهہ نرنگاتیه امروز درمنطقەای آباد ۴ بارور قرار دارد ۰ نکندکەه یك فاجمہۂ سیاسی ×٠‏ 
مسثول این کوچ بودہ است ؟ تازہ درچنین صورتی مگرنمی توانستەائد بلافاصله پس ازرفع بليە : . 
بہ کن اصلی خود ہا زگردند ؟ اما اسلا این عتجاؤزین احتمالی چهە کسانی بودەائد ؟ اصولا۔ 


آثاری اآزیك وبرانئی عمومی وقطعی دردست نیست .۔ 


درابتدای ہززرارۂ اول درانتقال ازعسر مفرغ بہ عصرآحن نیز پرسٹھائی مطرح می شود '. 
حد وحدود بین این دو عصر خیلی مبھم وتاريك است . از دوگورستان ھھ ہو ظ سیلك عیچ _' 
اطلاعات روشن وبی‌!بھامی دربارۂ ماحیت این گورسٹانھا وتاریخ آٹھا بە دست نمی آید . بهە عقیدط ز 
گیرشمن وجود گورستان اق حاکی از ورود واستقرارمردم ایران است. تقریباً درعمین‌دورہ : 
باز باکشفیات مھم باستانشناسی مثلاٴ مفرغ لرستان سثوالانی از این قبیل مطرح می شود ۔'' 
خاستگاء این مفرغھا کجاست وتاریخ دقیق آنھا چیست ؟ اشیاء بە دست آمدم اغلب بہ سبك بْ 


شوش است . درمرحلۂ فعلی تحقیقات انتساب این مفرغھا به قوم معینی کاری است سخت شوار. , 


آیاکاسیان آفرینندۂ این اشیاء ہستند؟ ویا پارسیان بە معنی دقیق آن کلمە ؟ رابطۂ بین مفرغھای''” 


قفقاز ومفرغھای استپھا چیست ؟ اما حتی دورڈ هخامنشی ‏ یز باوجود اینکه بیش ازھمه شناختهٴ 


شدہ ومورد مطالعہ قرارگرفته باز تآملاتی را در ذھن پژوھندہ سبب می گرند ۔ درمورد فرھنگی. 


ومدنیثٹی کہ از اجزاء ہمہ ایج سر نے ںوبرا ہہ اہو سس 


از آن حاسل کوشش خاص ایر انیھاست وچھ اندازۂ آن از سار تمدنھای شرقی اخن شدم است .. . 
حخامنشیان کە جامع وعتحدکنندڈ اجزاءگوناگون بودءاند بالضرورہ باحمۂ مدنیٹھای خاورنزديكگا -٭ 
تماس داشتەائد . پس درنتیجھ این مسشثله مطرح می شود کہ اینان بەکدامیك از ملل خاورنزديك .٭< 
بیشتر عدبیون ہستند ؛ اورارتو ء آسور ء یوٹان ء ایوئی یامصر ؟ کدام عناصر ازجوامع ملل ‏ 
غرب آسیاکه سوربە وفنیقيه درآن سھم مھمی ۔دارندگرفتہ شدہ است ؟ درعرسہ باستانشناسی . 
ایران امروز مسائل عمددایکه بایں بہ حل آنھا مت گماشت وطرق عھم مطالعہ وتحقیقکهھ : 
ہایں درنوربیں چنین است . شثكژ وعلم اطمینان درأاین مسائل عنوز بہسیار آسٹ: . اما کاری عی ا 
کہ شدہ'مازہ درآغاز است ومتأسفانہ نسبت ب4 اھمیت امری کە درپیش است کسانیکە یہ حل . 

ممضلات او پش انفات .۰ 
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1981 فدہ .48 ی.سوزافل 1/2۰75 (ہ) 1۷07۰ تہ ×ظ رد٭ہ27 ہہ×دظ ٠.‏ 
ئا 


199177 ,75۷11 وعادا4 ۸4۳۰ د ,مہ-17 ۵ مححد:ظ مع( ,اعدامہ ۸ 


: ”عط' رمصمٹاما۲موطط رأەناكہ (ف د۳ اعئ٤5‏ ,7 عغاوەڑہہ 267 )ا انصسل5 ٣۰‏ . : 


1.2۴۷177 .ہ۷ برمدعاقتااطٌد ٭ادانا:ہ[ لمادءف0 مجددنط۷7) آہ ہانہہء٣‏ ندتا 


. ععطاہ لصد ہسعصد۳' ١ط‏ أہ ماصدادہ0 ,77 ءزاء :0ط .1953 ,ہچمءنطن 


حلمفط×م وم8 


و سا 


۱ “سی ۳۰غزدہ٣]ح‏ ع۵ 6( کہ مصندمزمزاکط 


-ععدناماد۶ ۴: داناعہ( لداہء+0ٗ میدہنال) ۲ہ جانەدہہنہتا ء۰ط12' ردەنہ ہہمنلاذ 
.7 ممچہہ ت5٥)‏ 1.2612۸ .ہ۷ ب,عصمنتا 


بقصہنام( صعنصہا مجمت:3۸( بد:ہں5ة غد :مد جباععظ ٭ط' دہ ظط ٥آ‏ ہا : 
7۶0٥۰ 217 )1957(.‏ طز - 


٭صہ٥زہء‏ عامندمر عصونعحعف دا ہا ءجرہملئاد٥۷‏ ,صەعد+ات۸( ٤‏ ۔۶7 
.(1912) 3111 عصصہ']' ,۸7072 بہ٣۷٢٥ہ]‏ سد ے6بہٌمدویں 

عددہ]' ,۸0۶ ,مب۶ دص عد‌ونفطعد ءا صنەع ءونصدف دا عدھ ٥٥ہ(‏ ۔ 
۔(1928) ید 

.(1934) 2357۷ ٥ہ']'‏ ,۸707 ,1929-1933 رءدں5 ەل ەەآائںہ ۔- 


اہ مد5 ,)۸4 موق۰ ال70 ,و۷0( ظط لص ۸×5 تصع٢‏ .ھ : 


1,1 رمھمناتہ(احا۶ عابہناعھ! لا ص۰ذ0 ,مجچدہءنہ٥ہ‏ ٢ہ‏ بائەدہ نما ,1939 
.(1942) 


۲ز ہمیرنن ٤‏ ۸ا ءەآاائلا70 رمعسحاصناہ 3 ٤ء‏ مھمماجہہ :7 


ہؤازونامھ ٣۴۰ 0603۳6: ٥‏ ۱۷آ دا میں3 ,1931-32 ۸۷٤٤:٥۶۱4,‏ 
:1935 ئو ,111 ٭طہ]' ,ە‌دونوماەغ4ط ع۸ 54۰ ہومامٗٴممن0ہ 


۔قعناحداں۲ طٴٗ بدوایومءط ”ھا7 "٣4۵4‏ اہ عدمائم وہ ۱ظ ,افنص8 .7 : 


“أم7ا طّ1]' رمدںعںٗ3۸< :ہہ نما هطا اہ صمنءہ5 صعنصہہ( عط ۶ہ مدصمن 
:(1937) منطماءا دلنط2 رتا ں۷( پائوں۔ں 


نال ود۷( ,1 .اہ ,ہە(ىننڑ لن 


ر5ه اق 0۰15 غ4از‌ونامے۸ 5> خص٭حہ۰؛ 10603 ,٭ ۷م 
,138 عضہ2 ,1۷ ص٤‏ ,مںونع 


داوہ5 جا ٥۸‏ طءء,)ھر ٣:۶۲ ٴ]٣:طم ٥٣۴‏ و 
مہ 7م سمذدہ٣‏ ۶أ عادانکة] میڈ سۂ عط اہ صناطلادظ ءعط ہ دہ 
.(1932 تعص) 1.5 .7۷6 2 .اہ ,چہ[مععطم عۂ 


: 1 0م م1 رد عتاەه0ا ۔ 
.3 ہ× ءر5 مز ر6ج46]' چ-.:صا' ۸ عەللزدہ؛ ۰ کت 


ےط نل عھواادماا ا۶ ں(معسنةسں]) 256 "٦۵0۰ ۵٥‏ م1 بعونی ۸ 


.1950 دهاعمد1ڑ ر۷١۲[‏ 1 :واوماہذراءء+و ومزٴں 


آّ0٭ 


٤ھ‏ اماک ل ءہاف5٭هٴ0ظ رصع صطاصتطالن .۶ ؛: < 


+00041107ء× 5 رصنداں 7۶۰۷۷ : 


: گوی تپہ 
ا لقن 15 روماد۶ ہ۸۳۸ طا صظ ریم قاصد نلمصظ بصمسرط کا کا : 


ن: لرستان 


صس*٭ہ > شید 


: زبوبه 


وک 


9 
سً 
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۱) - کتابخانه معیر الممالك تھر ان : دوستمحمدخان معیرالممالك کە ازصاحب ذوقان 


وھنردوستان دوران قاجار بود کتاہخانه بزر گی از آثار ر نفیس وھنری فرأھم آورد کہ تا این اواخر 
مقدارقابل توجھی ازآن درخاندان معیر باقی بوں . 


۴۳ء  --‏ کنابخانه قاضی تہریز : خاندان قاضی ازسادات جلیلالقدر تب ربزنەکە قضاوت 
وشین‌الاسلامی تبریز اززمان سفویه تا آغاز مشروطیت بخاندان ایشان محول بودہ است . 

درزمان شاء سلطان حسین صفوی عثلمانیھا میرزا محمدعلی قاضی‌راکە از آزاممردان 
ایر ان‌بود دستگیر وشھید کردند. نومشادروان آقامحمد:قی (متولد٠‏ ۰۱۲۲ھ)شاگرد وحید بھبھانی. 
آقای محمدعلی قاضی کتاب خاندان عبدالوہاب را دراحوال این دودمان نوشته است و شرح کامل 
ازچگو نگی کتابخائه قانی بدست میدعد ۔ 

میرزا محمدباقر قانی متوفی ٣۳۳٦‏ . ھ کتابھای این کتابخانه را افزایش داد لیکن 
سیل مھیب سہال ۷۳٥٣٣‏ ھ. تبریز بەآنکتابخانه سدمات ولطمات فراوان زہ . 

ہم اکنون اہن کتابخانه درتملك آقای میرزا محمدعلی قاضی اسٹ وبیش ازھزارجلد 
کتاب مخطوط نفیس دارد . 

۳ - کتابخاه خاندان قروبنی. اصفھان: خاندان‌قزوبنی دراسفھان صاحب کتابخانەای 
بسیارمھم و گرانقدر بودند . از جمله مجلدات تفسیرائمەکہ مشخصاتش در الذربعه آمدہ است . 
سردودمان خاندان قزوینی دراواخر قرن سیزدھم حاج ابراہیم قروبنی بودہ استکه شرح حالش 
در تاریخ اسفھان بە تفصیل آمدہ است . پس‌ازدر گذشت او کتابخانەاش بفرزندش حاج محمد آقا 
قروینی امام جماعت مسجد آقانور رسیدکه شرح حال او نیز درتذکرۃالعلوم - رجال اصفھان 
آمدہ اسن . 

ازہقاپای این کتابخانہ ھماکنون تعدادی نزد حاجآقاکمالالدین قزوبنی موجود است ۔ 


٤٤‏ - کتابخانه مدرسه آستانه سیدجلال‌الدین اشرف . گلان : شیخحسین ‏ آستانەای کەه 


ازعلماى ہنام گیلان وذھبی مسلك ہود مدرسهە وکتابخانەای درآستانہ تاسی س کرد کە حماکنون 


نیز موجود است . 
٥ئ‏ - کتابخانه صدرالدین دزفولی : صدرالدین از اقطاب سلسله جلیله ذھبيه دردزفول 
ہود شرح حال این عارف نامی در کتاب طرائق الحقایق آمدہ است. صدرالدین در دزفول خاتقاحی 


ساخت وبرای خاقاء فقاو تو ھی فرامم آورہ : ات این کتابخانہ ست یج 


۰ 2 ا اسلاعلور غرالی ؛ یاں کرد کاضاق بآن کتابخانہ بود وپس ازاینکه تر آقاٰ مریضی 





٦‏ - کتابخانہ سیدعیسی دزفولی : آقای سیدعیسی صافی کھ در دزفول کتابخانہ 
وچاپخائەای نیز دائر کردعائد کوشش ومجاعدتی مبذول داشتەاند کە کلیهہ آثار نویسندگان 
ودانشمندانی کہ از دزفول برخاستەاند جمعآوری گنند وہماکنون کنابخانەای فراہم آوردەائد 
که ازاین نظر قابل توجە واکئ رکتب آن نایاب ومنحصر بفرد است . 

۷ - کتابخانه شرف الدین شوشتری ۔ شوشتر : شرفالدین ازعلمای روشنفکر ومشھور 
خوزستان استن کتابخانه شخصی ایشان درحدود سە عزار مجلد کتاب دارد کہ اکثر آن کتابھای 
خطی است . آقای شرفالددین صاحب تألیفائی نیز ہستند . 

7 - کتابخانه سلطانالمحققین : سلطان‌المحققین مردی خطیب وسخنور ہود واورا 
بای یکی از بانیان انقلاب مشروطیت دانست . نخست سلطان‌المتکلمین لقب داشت و بعدھا ازطرف 
آقا سید عبداللہ بھبھانی بە سلطان‌المحققین ملقب گشت . کتابخانه او ا زکتابخاندھای نفیس‌تھران 
بود فرزندش شیخ محمدعلی ملك خلاقی بسیاری از آنھارا متفرق کرد و آنچە کە باقیماندہ وسیله 
نوەاش مؤسس کتابخانہ آقا محمد درتھران موجود است . 

۹ - کتابخانه مدرسه آقاشیخعبدالحسین . تھر ان : شیخ عبدالحسین تھرانی حاثری 
ازشا گردان بنام صاحب جواہرومؤس مدرسہه آقاشیخعبدالحسین در تھر ان است . کتابخانه نفیسش 
را کە حاوی بسیاری از کنب نادر بود وقف کتابخانه مدرسه کرد ولی کتابھای این کتابخانه متفرق 
شد ومقدار کمی از آن نزد آقاشیخ زینالعاہدین مازندرائی باقی است . 

٠٢١4ء‏ - کتابخانه فیض مھدوی . کرمائشاہ : حاج آقامھدی فیض کرمانشاہی از علما 
واعیان کرمانشاء بود کٹابخانہ قابل وجھی فراہم آورد کە پس از مرگش بە آقایان جعفر وضیاء 
کرمائشاھی منتقل شد وہماکنون نیز ای نکتابخانه موجود است 

۱١‏ - کتابخانه سیدعلی ابروانی - تبریز : سیدعلی ایروانی کتابخانەای بزرك فراہم 
آورہ وپس ازمرگش (٣؛۰۱۳۲ھ)‏ آنرا وقف طلاب علوم کرد وامروز ہا تولیت امیر عبدالحجه 
در تبریز مرجع استفادہ طالبعلمان است . 

۳ - کتابخانہ ملامحمد قروبنی . قروین : حاج ملامحمداتقی قزوبنی کتابخائہ نفیسی 
درقزوبن داشثت وپس ازاینکه درواقعه قرۃالعین کشتہ شد کتابخانەاش نیز دستخوش تاراج 
قرار گرفت ۔ 

۴۳:- کنابخانه صدرالشریعه . رشت : صدرالشریعه از نو ادگان‌سیدعبدالباقیحجةالاسلام 
رشتی و داماد کامران میرزا ٌ کنابخانه بزرگی در رشت فراہم آورد که درحدود صدوسی‌ھزار 
جلد کتاب ھای خطی ہ چاپی فارسی وغربی داشت . در کتابخائه او نسخەھای ارزئدەای وجود 
دارد از جمله کلمات مختومہ مکنوئە ملامحسن فیض کاشائی است . حماکنون این کنابخانہ درتملك 
فرزند ایشان آقای مھندس عوسی کارمند وزارت کشاورزی است . 

٤‏ - کتابخانه شیخجواد رشتی : شی جواد مجتھد رۂ شتی از علمای بزرگ وبنام غصر 


ناصری ہودہ ات ناش دربادداجھای حام‌میرڑا آمدہ است . او ریا شید شی اانساری ٠‏ 


بودہ است . کتابخانەای در ر ثت فراحم آورد کہ بیش ازدوہزار جلد آن مخطوط بود متأسفانہ 
اولادش نتوانستند این کتابخانہ را حفظ کنند و کتپ آن متفرق گردید . 

٥ئ‏ - کتابخانه محق ق خلخالی . خلخال : محقق خلخالی از شاگردان عیرزای جلوہ ہود. 
این مرد محقق ودانشمند یکی ازبز رگترین کتابخانەعائیکہ جامع کتابھای عرفانی و فلسغی وکلامی 
فارسی وعربی بود می فراہم آورد وخوشبختانه این کتابخانه حم اکنون دردست بازماندگان 
آن دائشمند باقی' است . 


٦ء‏ - کتابخانہ شیرینالایدینگلپایگانی - گلا 


: حاج شیخ زبنالعابدین از 
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ؤرئە اوکتابھا 7 در چندصندوق محبوس کردند وباکمال تأسف ھنوز نیز ای نکتابھا درسندوقھاست 
-ومعلوم نیست موریانە باآن گنجینە ذخائر علمی چە کردہ است عجب اینست که ورئثہ آن مرحوم نە 
. حاضر بفروش آن کتابھا ہستند و نە میگذارند دردسترس اھہل علم قرار گیرد . 

یہ ٢٤‏ - کتابخانہ حا ج آقامحسن عراقی . اراك : حاجآقا محسن اراکی از اجله دانشمندان 
ومعاریف ارالك دراواخر دوران قاجار ہود ۔ 

کی کتابخاله ہسیار نفیسی در اراك فراہم آورد کە چند سال قبل نزد اولاد او موجود بود 
ان . وسپسں‌متفرق گردید. ازنسخەھای کتابخانہ اوکە بەتملك نویسندہء درآمدەاست. نسخەایست ازدیوان 
انوری مورۓ ٦٦۸‏ . ھ کھ باید آن را کھنترین نسخه دیوان انوری درجھان دانست . 

: ۶۸) -۔ کنابخانه اسفر جانی . اسفرجان : حاج محمدمھدیمجتھد اسفرجانی از دانشمندان 
۶ قرون اخیر بود ودر اسفرجان گلپابگان (جزو دھستان کوکد) کتابخانہ عظیمی فراحم آورد که 
درحدود پنجھزار جلد کتاب خطی وچاپی دارد . این مرد دانشمند زمان حیاتش وصیت کردکه 
کتابخانه تا صد سال دروقف اولاد ذ کور باشد وپس ازآن تقسیم گردد واینك بناہروصیت ان 
مرحوم کتابخائه تحت سرپرستی آقای حاج میرزا ابوالقاسم محمدی فرزند ارشدش کہ امامجمعہ 
کلپایگان است ادارہ میشود . 

۔ کنابخانه آبةانن آقاسید ابوالحسن اصفھانی : مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفھانی 
مرجع تقلید شیعیان جھان بود . کتابخائه آن مرحوم جامےعترین کتابخانەھای فقه جعفری بشمار 
عیآعد پس از رحلت آن بزر گوار بفرمان شاھنشاہ آریامھر کتابھا از فرزند ایشان حاجآقا حسین 
اصفھانی برای کتابخانە آستان قدس رضوی خریداری شد . ۱ 

١٥ء‏ - کنابخانه سید کاظم یزدی : یکی از کتابخانەھای معتبر دوران اخیر کتابخانه 
آقاسید کاظم یرزدی بودکه بە تملك آقا سید محمد یبزدی فرزند آن مرحوم درآمد ۰ کتا بھای این 
کتابخانہ از قایس کتب عربی وفارسی وخطی بود . پس ایدو مجدہ بد آقاسید محمدباقر 
خرامہ سے قرو با کو کودرقی دش مت ات : 

۱۹) -- کتابخانه ممقانی ؛ کتابخانه آقا شیخ محمدحسن ممقانی که از ساوت رجال 
اہران است پس‌از مرگش بە عرحوم شیخ عبداللہ ممقانی صاحب کتاب رجال!الشیعه انتقال یافت 
وھم اکنون این کتابخانه نفیس نزد اآقای محیی الد بن ممقانی موجود است . 

۴۳ - کتابخانه شیخ زین العابدین مازندرانی : خوشبختانهکتابھای این کتابخانه محفوظ 
مائدہ واینك درتملك آقای آیةلڈزادہ مازندرانی درتھران موجود است . 

٣‏ - كکنابخانه آقاشیخجعفر شوشتری ۔ شوشتر : این کتابخانه قبلا در نجف اشرف 
ہود وسپس وسیلە آقا شیخجعفر بەدشوشتر منتقل گردیں واینك کتابھای آن بطور متفرق درخائدائش 
موجود است. 
٤ ٌ‏ - کتابخانه سیدجوادی . قروین : خاندان جلیلسیدجوادی از دوران صفویه مرخع 

مراجعه واحترام قاطبه مودم قزوپن بودەائد وبزرگك این خاندان درزمان صفویه کتابخانەای!یجاد 
کرد وآن را وقف استفادہ اولاد ذ کور وطالبعلمان قرارداد وخوشبختانه این کتابخانه درخائدان 
حاحسیدجوادی موجوذ است . 
ھا ٥‏ - کتابخانہ مرحوم سردا رکابلی . کرمانشاہ : این عرد مترجم انجیل برناما بود. 
1 کتابخائه بہسیار معظمی داشت که پس ازم رگش آن را حرآ ج کردند واکنون د رکتابخانەمھای 
ٍ., خصوسی تھران کتابھای بسیاری از کتابخانهہ سردار کابلی موجوداست . 


)٦‏ - کتابخانہ محمدامین خنجی . تھر ان : محمدامین خنجی از باز رگانان دائشمندبود 


:... وکتاہخانەای ا زکتابھای مخطوط فراعم آورد که باید آّن را درشمار کتابخاندھای نفیس بحساب 
ٌ آورد پس از ۔مرگگ آنِ دائشمند این کتابخانہ عحمچنان دراختیار فرزندائش باقی است . 





ک1 0 انعازق بود . کتابخانہ معظمی در گلپایگان فراہم آورد : پی ازم رگش. 


ھ 7 

پت یں 
سر ےب 
خر ٹک خی 


شھیر قرون اخیر ایران ومؤلف مستدرك است کتابخائەای ترتیب داد کە کلیە کتب اخبار شیعی پس 


۱ بہبجمت شادروان آیةالله بروجردی برای کتابخانه عمومی قم خریداری شد . 





۳۷۰۱ء - کتابخانه شیے‌الاسلام زنجانی' زنجان : شیۓٰالاسلام زنجانی از معاریف ومای '' ”٣ن‏ 
عالیمقام زنجان بودکتابخانه اؤ نیز ازنظ رکتابھای ٹفیس خطی دارای آرزش واعتبار خاسی بوہ ۰ 7۰× 
پس ازم رگش این کٹابخانہ دراختیار آقای اکبرئیا کارمند بازنشسته وزارت آموزش وپرورش 77 
قرار گرفت . 

۸ - کتابخانه مدر سه اہ راھیمیة . کرمان ؛ این‌مدرسەرا مرحومابراحیمخانظھیرالدولهہ ۰ 
بسال ٣۰۱۲۳ھ.‏ درجنب صجد وبازار خود ساخت وملك الشعرای صباؾ کاشانی درطی قصیدەای ٠<‏ 
تاریخ آن را سرودہ است . این قصیدہ را کثتیہه کردہەاند ودر این قصیدہ میگوید : 

این ھمایون مدرسه کا زآفت عین‌الکمال کاخ ادریس مدرس بررخ ایوائش نیل 
کتابخائه این مدرسه از کتابخانەھای معتب رکرمان بود وعا اواخر قاجار مدرسه معموربوت 
وازموقوفات بسیاری کە داشت ادارء میشد . 

۹) - کتابخانه امامجمعه کر مان : امام جمعهہ کرمان از معاربف آن سامان بود ‏ وکتابخائہ 
اورا باید از کتابخانہ ای نفیس ابران بشمار آورد . این کتابخائه آثار مخطوط ہسیار داشثت -> 
وھماکنون نیز این کتابخانہ بجاست و آقای دکترباستانی پاریزی فھرستی برای کتابھای این ٭۔ 
کتابخائه نوشتەائں . 

۰ - کتابخانه معصومیه کرمان : این مدرسه را معصومبیك بسال ۱۱۰١‏ .۰ ھ درزمان 
سلطنت شاہ سلیمان صفوی ساخت و کتیبە آن نیز مشعر برآنست . این مدرسه تاپایان دوران قاجار 
داثر بود و کتابھای!ین کتابخائه کە نسخه ھای نفیس داشت عتفرق شد . ۰ 

۹) - کتابخانه مدرسه قلی بيك . کرمان : این مدرسه را قلی بیك بسال ٥۱۱۳6.ھ‏ .در .ُْ 
دوران سلطنت نادرشاء جنب مسجد جامع که از بناھای امیرمحمد مظفر است ساخت . 0 

٣۳‏ - کتابخانه مدرسه شکھابالملك کرمان : بانی این عدرسه امیرحاج حسین‌خان ھ 
شھابالملك کرمانی بود کە بسال ۱۲۸۵ آنرا بنا نھاد واز مدرسه ھای معمور و مشھور کرمان ‏ .: 
بشمار میرفت ۰ 

٠.‏ ۳۳؛ - کتنابخانه شعاعالملك شیر ازی . شیراز : شعاعالملك شیراز متخلص بە شعاع 
'ز شعرا ودانشمندان اخیر بود وکتابخانه او یکی از کتابخانە عای بسیار گرانقدر قرن اخیربشمار ٠‏ ..ٗ 
است شادروان علامه قزوہنی از اھمیت وعظمت کتابخانهہ شماعالملك یادکردہ اسٹ پس ازد رگنشتش : حد 
کتابھای کتابخانه اورا در سال ۱۳۳ . ش بفروش رسانیدند . نسخه ھای نفیسی ازکتابخاله _." 
شعاعالملك نصیب کتابخانه این نویسندہ شدہ است . : 2 
٤ء‏ ۔ کتابخانه حکیم نجم اصفھانی . اصفھان : حکیم نجم اصفھائی متخلص بە نجم از 
مشاحیر گویندگان دوران اخیر قاجار و از عارفان روشندل ایران بود کتابخانه بسیار نفیسی . تا 
فراہم آورد کە چون اولاد ذ کور نداشت عتفرقگردید . حکیم نجم در حدود چھل ودوجلد اثر 
منظوم دارد کە از جملە تفسیر قرآن است وشرح برمثنوی مولوی . کلیە آئارمنظوم حکیم نجم 
اسفھانی بخط مؤلف ومنحصر بفرد جزو مجموعەکتابخانه این نویسندہ محفوظ است . مجموعہ 
آثارحکیم نجم أصفھانی شامل دہ عجلد است که د رکتابخانه حقیر عوجود است . 
_ ٣؛‏ - کتابخانه محمد کریم‌خان . کرمان : حاج محمد کریم خان سرسلسلہ شیخیەکرمان ' 
کتابخائە بزر گی فراعم آوردم بودءاست وپس ازایشان این کتابخانہ عمچنان محفوظ عائد وھماکنون 
دراختیار سر کار آقامیرزا ابوالقاسم کرمانی است .. گتابھای مخطوط این کتابخانه نفیس و از انظی 
علمی وبخصوص ملل ونحل قابل توجہ واستفادہ است . ۰٠‏ 
)٦‏ - کتابخانه میرزاحسین نوری : حاج میرزا حسین نوری که ازدانشمندان و علمای <٠‏ 





از عجلسی را جمۓعآورد متاسفانهکتابھای ای نکتابخانه نفیس پس ازد رگذشت حاچھیرزاحسین‌نوری ' 
متفرق گرددید وتعداد قابل توجھی از آن را آقای علی بھزادی وکیل دادگستری فزاہم آوردء که : 





ںہ 


...۰ ۳۴۷) - کتابخانہ حشمتالدولہ حمزہ میرزا قاجار : حمزہ میرزا بسیار اھل ذوق بود و 

٭ ‏ کٹابھائیکە برای کتابخانہ او تھیہ واستنساخ شدہ عمہ از نفایس است از جمله میتوان مجموعەای 

< را یاد کردکہ بخط احمدبن عبدالحسین اصفھانی خطاط شھیر دورہ قاجار تھیە شدہ و اینك 

.. درگتابخالہ آقای ادیب برومند محفوظ است . 

۱ ۸ - کتابخانه مسعود میرزا قاجار : مسعود میرزا قاجار ازجملە شاحزاد گان دانشور 

. دوران قاجار است و کتابخانه او از کتابخانه ھای قابل ذ کر این دوران است‎ ٠ 

٥ء‏ - کتابخانه سلطانالعلما : حاجآفا محمد کرمانشاحی آشوری کھ از مراجع تقلیدں - ٭ 

- عامه در زمان فتحعلیثاء قاجار بود این کتابخائه را تاسیس ووقف عام کرد وپس‌ازاو فرزندش نیز 
بە تکمیل آٴن حم تگماشت بعدھا تولیت این کتابخانه ہا حاجآقا احمد بود ومتأسفانه پس ازد رگذئشت 
حاجآقا احمد کتابھا متغرق گردیں وابنك نزدیك بە پانصد جلد ا زکتابھای این کتابخانه باقی است. 
اعظم کتابھای این کتابخانه بکتابخانه عای خصوصی حاجمحتشمالسلطنه اسفندیاری وشادروان 
امامجمعہ خوئی ومعتمدالملك پیرنیا فروخته شد . درسالھای اخیر خاندان امامجمعہ خوئی 
(شادروان جمال امامی بە نمابندگی خاندان خود کليه کتابھای مخطوط امامجمعه خوئی را بہ 
کتابخائہ مجلس شورایملی اعدا کردند) . ۱ : 

: کنابخانه شیخالاسلام دز فولی . دزفول : دراو اخرسلطنت دودمان صفویه شیخعلی‎ - ١۰ 
نامی ازعلمای جبلعامل بەہندر دزفولآمدہ ساکن گردیں وپس ازاوفرزندش شیخ‌محمدباقر جبل‎ 
عاملی ازجانب شاءسلیمان ‌صفوی ہمنصب شیخ الاسلامی نائل شد وپس ازاو پسرش محمد رضاشیخ‌الاسلام‎ 
شد لیکن ترقی این دودمان درایام شیخ فخرالدین است کە کتابخانه پدر وجدش را تکمیل کرد‎ 
وکتابھای مخطوط آن را بە دوھزار مجلد رسانید و کلیهە آنھارا وقف عام کرد وسالیان دراز‎ 
دانشمندان از کتابخانہ شیخالاسلام بھرءمند می شدئد . پس ازدر گذشت شیخ فخرالدین حاکمدزفول‎ 
بنام میرزا زمان خان ہا این دودمان بنای بدسل وکی گذاشت وشیخ مھدی برادر شیخ فخرالدین‎ 
به تھران عزیمت کرد وپس |ازتظلم بە فتحعلیشاء با وساطت محمدعلى می رز ا دولتشاء توانست حکومت‎ 
دزفول را بنام خود بگیرہ . این مرد در دزفول با مردم بە خشونت رفتار میکرد وسرانجام بسال‎ 
ھ مقتول گردید وپس ازاین واقعه حکومت دزفول برعھدہ محمدعلی میرزا دولتشاء کہ‎ ء٠٢‎ 
درغرب حکومت میکرد قرار گرفت ودولتشاہ بنام مالیات ھای عقبافتادہ کليە اموال خاندان‎ 
شیخالاسلام حتی کتابھای وقفی را تصاحب کرد . پس ازمدتی بشفاعت مرحوم ملا احمد نراقی‎ 
دولتشاء مقداری ا زکتابھا را مسترد داشت ولی عتأسفانه کتابھای نفیس این کتابخانه ہمہ وسیله‎ 
افراد این دودمان عتفرق گردید واینك نزدِبك بە دوبست جلد از آن کتابخانہ عظیم بیشتر باقی‎ 
. نمائدہ است‎ 

۱ - کتابخانه داعی . دزفول : یکی ا زکتابخانمھای مشھور دزفول کتابخانہ داعی 
بودہ است داعی از آنجا کہ وضع مادی مناسب نداشتہ ولی بەکٹاب ودائش عشق میورزیدہ دامن 
ہمت بکمربستہ وبا مسافرت ھای متوالی بە اسفھان وکرمان ونقاط دیگر کتابھای نفیسی فراحم 
آوردہ وہا یکصد سال عمر توانست کتابخائەای فراہم آورد کہ پیش ازدہ ھ زار جلد کتاب مخطوط 
داشله اسثٹ . 

پس از مرگش بیشتر کتابھای او نصیب میرزا یوسف مستوفی الممالك که ازمریدائش بود 
گردید ومقداری نیز بە تصرف خانلرمیرزا احتثامالدوله وابراہیم میرزا احتشامالسلطنه درآعد 
سید صدرالدین کاشف دز فولی نیز تعدادی از آنھارا برای کتابخائەاش خریداری کرد . 

۴۳) - کتابخانه کاشف . دزفول : سید صدرالدین متخلص بەکاشف ازمشاحیر رجال 
قرن سیزدھم بودہ است. او بعلوم اسلامی خاصه عرفان آشنائی وبصیرت داشت وبە عمین علت 
بیشتر آثارش چھ نظم وچھ نثر عرفانی است وکتابخانەاش نیز درحقیقت مجموعہای از آثار 
عرفانی ہود . کتابھای کتابخانە اورا پنجھز ار جلد نوشتەاند . پس ازم رگش قسمت اعظم کتابھایش 
بکتابخائه محمدشاء قاجار انتقال یافت ۔ 


٦‏ ۳'۲ ھنئرومرتم 





ا 


سابون (وعھم5 ۔-- عدہ5۵۷) ساہونھا نمکھای آسیدھای (عنانصا7 اہ ا0ء اصم5) 
٭۔تندکه ہا طرق مختلف ازموادگوناگون ساخته میشونں -- صاہونھای نرم را معمولاا از روغٹھای 
کیاحی و روغن عاھی تھیە میکنندکە پس ازخاتمه عمل مقداری آب بصورت مخلوط در ساہون 
باقی میماند -- سختی ساہونھای خثك نیزیکسان نیست وصابونھائی که از آسیدالئيك (0ا ئ۸ ء۸ ا0) 
دست میآیند نرمتر میہاشند . ۱٠‏ 

برای تھیە صابون معمولی سود محرق 50٥08(‏ 2۷۵۰]) و یا قلیا (٭1:۷) را بچربہی 
افزودہ وحرارت میدہند ؛ ہنگامیکە محلول خاصیت قلیائی خودرا کاملاٴ ازدست داد مقداری 
نمك بدان میفزایند . درنتیجھ صابون از سود جداشدہ وہر روی محلول جمع میشود . 

درتجارت بعضی اقسام صابون نامھای بخصو سی دارند مثلا صابون زیتون (م٥0ڈ‏ ٥لتامہ0)‏ 
از حرارت دادن مخلوط سود محرق وروغن زیتون تھیە میشود وصاہون اصلاح یا صابون ریش 
تراش (ە٥ة‏ چچتا×عط5) مرغوبرا ازپیەخوك وہتاس محرق (طععاہ2 عنا8٥٥0)‏ بدست میآورند. 

صابون بعنوان یك عامل پاکنندہ سبب میشودکەکٹش سطحی (دمنفہہٴ7' م1رں5) 
آب پائین‌بیاید ودرنتیجه قدرت خیس کردنآب افزایش‌یابد(رجوع شود بەبحثآب درشمارءھای 
قبل) باید درنظر داشت کھ آب وصابون تٹھا عوامل پالدکننددای بشمار میآیندکه برروی لکەھای 
ناشی ازمواد چربی ؛ قندی وچسبناك میتوائند تأثیر نمایند . 

درموقع تھیە صابون ازمواد چربی مقداریگلیسیرین ناقص بدستمیآیدکہ درصنعت آنرا 
(ا٥ت٥6[7)‏ مینامند (گلیسیرین ‏ 1ة خالس را از تسفیه گلیسرول تھیه میکنند) 
از این مادہ برای چرب کردن وروغنکاری چرخھای ساعت استفادہ میشود زیرا خشثك نمیشود - 
درسنعتگلیسرول را - برای ساختن مواد منفجرہ مائند نیتر وگلیسیرین بکار میبرند . 

صدف زآتد ٤ہ‏ ععطاہ4( -- )٦٦ ٠‏ پوشش آحکی تعدادی ازانواع نرمتنان وحیوانات 
کوچك دریائی را بنام کلی صدف برای تھیە بعضی اشیاء کوچك وظریف بکار میبرند - از نظر 
یمیائی قسمت اعظم پوسته آھکی را کربنات کلسیم (ماعدمضول) صن اون) تشکیل میدحد کہ 
مقداری موادآلی بدان اضافه شدہ است . ۱ 

چنانچە گفته شد صدف را برای .تھیە اشیاء زینتی بصورت سادہ یا مرصیع ویاحکا کی شدہ 
وغیرہ ہکار میبرند . برای حکاکی وکندہکاری روی صدف معمولا سطوح واطراف آنترا باموم 
ا بارافین جامد میپوشائند . سپس بكمك قلم حکاکی طرح یا نقش مورد نظر را روی ورقه مومی 
حك مینمایند تا سطح ہراق صدف اززیر موم بطور عریان نمایان'گردد -- بالاخرہ قسمتھای عریان 
ٹدہ را تحت تأثیر محلول جوھر شورہ (آسیدئیتریك) قرار میدحندہ تا عمق نواحی حك شدہ 
اندازہ کافی برسد ء دراین عنگام عوم را زدودہ وآثار باقیمائدہ آسید را بوسیلە قراردادن صدف 
درآں جاری پاك میکنند گاہی قسمتھای حك شدہ را بمواد رنگی آٌغشته ورنگین می‌ئمایند . 

قسمتھای زائد سدخھا را ممکنست بوسیله ارمەھای ظریف یا اہزار قیزدیگری بآسانی 
ارہ کرد وہ ریئا 1 ٠‏ 

برای مرصع کردن سدخھا روٹھای گوناگونی عتداول است ولی آسائترین راہ اینستکه 


٠. فرومردم‎ 








دانەھای قیمتی( وگاہی نیز دانەھای بدلی وبی ‌ارزش) را بوسیله چسب مناسبی بصدف چسبانیدہ 
وہكمك برسی سطوح آزاد صدف را بورنی سیاہ عیآٴلایند تاضخامت ورنی با دانەھا برابر شود - 
سپس مروارید یا سنگگھای قیمتی را با گرد سن پا پرداخت میکنند . 

صفر ا یگاوی زا[٥0‏ ×0 -۔-۔۔ ئد٭ ہا ٥‏ ء([ظ) مایع لزج وشفافی است برنك سبز مایل 
بقھوءایکه برای پاكکردن وپرداخت نمودن اشیاء چوبی بکار میرود - این مادہ چنانکە قبلاٴ 
نیز بیان شدہ استکشش سطحی آبرا پائین میآورد وبرقدرت خیسانیدن آب میفزاید - گاھی 
آنرا در گراورسازی وسنایع چاپ سنگی نیز بکار میبرند . 

صمخھا 6-٥‏ -- ٭حددتہا) سمغھا غیرءھای نباتی ہستند کہ در مجاورت وا 
سخت میشونند . اکثرا در آب حل شدم و محلول شفافی تولید مینمایند . سمغ عربی 
(فاجملصے۸ھ س0 -- مواطحصۂ ء۰صدہ0٥)‏ را از (ونەمی۸) بست میاو رنں- از انحلال این معادہ 
درآب جسم چسبناکی حاصل میشودکە در نقاشیھای آبرنك بکار میرود (رجوع شود بنقاشیھای 
آبرنگگ وچسبھا درشمارەھای قبل) - از اختلاط آن باگلیسیرین سریش سرد بدست میآورند 
که برای چسبانیدن تمبر پست ازآن استفادہ میشود . 
۲ کتیر ! (ھد-×ەچد:٣'‏ حص -- ۱ ددم ٭مدہ) صمغفی است کا زآن بیشت ردر نقاش ی ‌ھای 
معروف بە (لعاوو۶) یا مداد رنگی استفادہ میشود - اینمادہ را غالباً درکارخانەعای پارچەبافی 
. وھمچئین درآرایشگاجھای زنانه بعنوان چسب بکار میبرند . صمغھای دریگری نیز درطبیعت یافتٴ 
جیشوندکھ مورد استعمال درامور عنری ندارند . 


۳)۲ 
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تمام سمغھا در الکل نامحلول میباشند . ۱ ۱ 
صمغ یا رزین دامسار (صا٥‏ تعتنتح٥)‏ سمغی است کء از نوعی درخت بسام ٠<,‏ 
(مننەصحہ(آ عنطادج۵۸) که درنواحی جنوب شرقی آسیا وہمچنین در استرالیا میروید بدست . 
. میآید - از انحلال این رزین در اسائس تربائتین (0ناہ100087) اورنی بسیار سختی تھیة میکنند _: 
که رنگ وجلای خودرا برخلاف سایر ورنیھا ہرای مدت زمان زیادی حفظ عینماید - الکل . 
بھترین حلال این ورئی بشمار میآید . 7 
صیقل یا پرداخت (مصنطناہ2 -- ٥ییھععنلہ7)‏ این حنر باعمالی اطلاق میشودکه درنتیجه . 
آن سطوح کدر وناصاف سیقلی ودبراقء شدہ وبعبارت دیگر صاف وجلادار میشوند درزباٹھای ..., 
- انگلیسی وفرائسه آنرا (طعنصات --- عنم ۷) نیز مینامند -- موادی را که میتوان برای این‌منظور ‏ 
درمورد اشیاء پرارزش ہکاربرد معدود عیبائند - درکشورهای اروپائی موادی ىا نامھای تجارتی 
مخصو صسدرہاز اریافت میشونں کەبعضی ا زآٹھامائنں (جو0+وثاھ۸م) ر (صہ ہ0 سنہ ۵۹۰ص6000) --٭ 
قاہل اعتماد عیہاشند واز اختلاط آنھا باآب ورنی مرغوبی بدست میآید . ٠‏ 
با فرمول زیرین نیز میتوان ورفی خوبی تھیەکرد : رزین چھارقسمت - موم شائزدئ . 
قسمت - تربانتین ونیز يك قسمت مواد مزہور را در يك ظرف دوجدارہای باحرارت ملایمی ذوب ۔ 
کردہ ومخلوط حاصل را ازآتش دو رکردہ ودرحالی کە عئوز نیم کرم اُست دوازدم قسمتترباتتین . ۲ 
آقزودہ وبھم میزنند ء دراین مرحله میتوان مقداری ماد رنگین نیز بمخلوط اضافەکرد . ۰ 
برای صیقلی کردن میڑھای نھارخوری درحدود یك لیتر روغن دانەکتان راکہ تحتفشار :' 
وبنیونکمگ حرارت تھیەکردەاند ہملایمت ودرحدود دہ دقیقه حرارت عیدحند تا درجەگرمای: 
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"آن بدرجه حرارت جوش بالغ شود سپس درحدود یکسصد سانتی مترمکعب اآسانس تربانتین بدان 
میغزایند- این ورنی باگذشت زمان صیقلی تر وبرأق تر شدہ ودرائر حرارت ناشی ازظروف غذا 
وبثقاب وغیرہ فاسد نمیشود . 
از سابندەھای زہر نباید برای پرداخت کردن ظروف نقرہای استفادہ شود - بکاربردن 
گل سفید (چسانا ۷ -۔۔ ‏ صچدمہظ'ك عمەذنظ) وخاك قرمز زرگری (مچںەظ :٣لا‏ [) مائمی 
ندارد - گردی که دربازار ہنام 7× ل۶۷ 1٥٥‏ :۵ب ۵ہ٥5))‏ بفروش میرسد برای این منظور 
. بہیار مناسب است - روش کار در مورد اشیاء نقرەای که بوضع اسفنا کی کدر شدەائد درفصول بعد 
تحت عمین عنوان (کدر شدن اشیاء نقرەای) بیان خواہد شغد ۔ 
اشیاء آھنی یا فولادی زنگەزدہ را قبل ازصیقل یکردن باید درنفت فروبرند تا قسمتھای 

۰ زنگیزدہ سست وئرم شوئد - سپس اشیائی را کهھ بطور سطحی زنگك زدماند ہؤسیلهکاغن سمبادہ 
25 با گرد سنگ ساب میسایند- درمورد اغیائ یکه بشدت زنگیزدہ ولی شکل و مقاومت خودرا بکلی 
آزدست ندادماند بدین طریق عمل مینمایند . 
: ابتدا قسمتھای زنگجزدەرا بوسیله چاقو یااسکنە کاملا میتراشند سپس‌جسپرا درظرفپراز 
نفت فرو بردہ وبا برس سیمی میخراشند وبالاخرہ بکمك موادی کہ دربالا بیان شد شیئی را سائیدہ 
ا وصیقل مینحند . 

برای پرداخت کردن ظروف شیثەای چنانچه درشمارۂ قبل ذکر شد خمیری از 
اختلاط بشزین و منیزی کالسینه (ونوہ 0ج۷( [0) بکار میبرند ویا .بتانہ فرنگی 








ھنرومرنم 


(معضۂ ھ(٦آ۔>1ك٭۹ٌ‏ ب۶۴ صن؛ )۶۱٠4۰ ٣٣‏ را بكمك پارچہ نرمی برآن میکئند . (این 
مادہ غیراز خمیری است کە بعنوان بتانهہ عورں استفادہ شیشەہرعاست وغالباً ہنام روسی آن یعنی 
زامکا نامیدء میشود - زامسکا را از اختلاط نوعی گل‌سفید (کربنات کلسیم) و روغن دانەکتان 
تھیه میکنند درصورتیکه مادہ موردنظر دراین مبحث اکسید ناخالص قلع عیبائد) . 

برای صیقلی کردن اشیاء ساخته شدہ ازصدف وکاسە سنگكپشت ونظائثرآن میتوان مقدار ' 
بسیار جزئی روغن دانەکتان بکف دست عالید واشیاء موردنظر را بدینوسیله جلا داد اشیاء ساختہ 
شدہ از قلع وآلیاڑھای آن‌ر! (وہاه نا۸ ۶٥۷٣۶۲٣‏ -۔ ملعال ءلامععنہ۷) میتوان بكکمكٹ قطعهہ 
جیری کہ بەگلسفید آغشته شدہ است صیقل داد (رجوع شود بەپوتر درشمارەھای قبل) بطو رکلی 
برای پرداخت کردناشیاء ظریف میتوانآٹھارا با اسفنجی کەازمخلوط زبرین‌اشباع شدەاست سائید. 
الکل چھاردەقسمت - آب ھفتقسمت ودوقسمت آسانس اسطوخودوس (۶ہ01 1,۷۵0 -- ٥۷۵۵ھ1)‏ 

طلا (10ہ6 ۔۔ 0۰) فلزری است نرم وچکش‌خوارکھ از دیرزمانی بب رنك وفسادہ 
ناپذیربودئش ارزش ‌زیادی ذداشت - کا رکردن بااین‌قلز بسیارآسان‌است ومیتوا ن گفت کە درشر ابط 
عادی تقریباً غیرقاہل فساد است - تمام تر کیبات طلادار در اثر حرارت کافی خودرا بصورت 
خالص آزاد میکنند . قابلیت تورق طلا بسیارزیاداست ومیتوان ورقەھائیبضضخامت بك دہ ہزارم 
میلیمتر ازآن تھیەکرہ - طلا را گاھی بعنوان مادہ رنگی نیز ہکار میبرند وبھترین نمونەھای‌آن 
قوش زرد وسرخخرنگی استکھ برروی ظروفچینی اصیل دیدہ میشود . 

طلا را بمقدار زیاد درجوارسازی وامور تزثینی بکار میبرند مفتولھای نازك طلا را 
برای تھییه بعضی منسوجات (زری) بکار میبرند از مفتولھای طلا و نقرہ برای تھیەگلابتون 
(٥ەعصآ‏ ةاہ6) -- 0۲ا'ل دہأه5ا) استفادہ میکنند ۔ وک 

اشیاء طلائی را میتوان ہاآب وصاہون بآسانی پالڈکرد واگر عیار آنھا کافی باشدکدر 4 
وتار نخواعند شد وکدرشدن آنھا دلیلی‌است براینکە ناخالصی آنھا پیش ازحد لزوم است ء برای ×7 
پالاکرنن ظروت طلالی تازشدہ کافی انت پارچہ نرمی را بمحلول آمونیاك آغثتهہ و براشیاء ۱ ج7 
موردنظر بکشند واگر احیاناً ث شیئی کدر شدہ باینوسیله نیز براق وصیقلی نشد باید آنرا درمحلول : 
پنچ درصد سیانورپتاسیم (٥۵ندہ(ن)‏ تعتاثعصها80) فرو برند وپس‌از اینکه کدورت اشیاء پاك شد 
بلافاصله ظروف را زیرشیر آپ جاری کاملا“ بشویند ٹا 'آثار دار وکاملا“ زدودہ شود . بایں تنوجچهہ 
داشتکە این دارو باگذشت زمان میتواند برطلا تأثیر نعاید بنابراین ھرگز نباید مدت مدیدی 
درمجاورت طلا قرار گیرد . (این دارو جسمی ‌است بسیارسمی وخواص‌آن درشمارەھای قبل بیان ٠٠‏ 


گرددیدہ است). . 
خاك قرعز ہا خاك پرداخت زر گرہا ٥(‏ چ0 11۳٤‏ ۷:]) فادہ ہسپار مناسبی اسٹت برای ٠.‏ 


زرگرھا طلای خالص را بیست وچھار عیار )٥8980‏ مینامند واگر بطور مثال شیئی 
شائزدہ عیار باشد یعنی درھربیست‌وچھار قسمت آن فقط شائردہ قسمت طلای خالص موجود است. 
وہشت قسمت باقیمائدہ معمولا مس یا نقرہ است (ہرای اطلاعات بیشتر مراجعه شود بەآزمایش 
طلا - زرائدودکردن - آسیدہھا وسنگك محك درشمارەھای پیشین) . 

عاج (جہہ] ۔- عذہ1۷) این جسم از نظر ساختمان شیمیائی بسیار شبيه عاج دندان 
(٥صتاي0)‏ انسان عیباشد تکه ورقے مینا (امصحعتظ ۔- انعدءق) قرار گرفتہ ات - عصاج ٴ 
طبیعی را درتجارت از دندان فیل بدست میآورند - عاج ماموت‌ھا (اجداد فیلھای کنوئی کہ . . 
نسلآتھا فعلاٴ منقرض شدہ ولی اسکلت و دندان آنھا گاھی پیدا میشود) بب ناصاف بودن _ 
نامرغوبتر از عاج فیلھای معمولی است -- عاج شیرماھی (ھدحلہ۷۷ -- :م۵۵) را نی زگاھی بجاي 
عاج معمولی بکار میبرند . 
ا عاج را بیشتر برای تھیه روکٹھای ظریف و پرارزش بکار میبرند ہ باین‌ت رٹیپ کە ۰ 
ورقەھای نازکی ازآن تھیەکردہ وروی اشیاء موردنظر می چائند - کلیدھای پیانو بھترین ..:٭ 


4 زا 










مال برای این مورد است۔ 


ہطوز توأم ہکار میبرند وبسبب استعداد مخصوص این عادہ تقوش وطرحھای ہسیارظریفغی میتوان 
اروی عاج 'تھیه نود . باید در نظرداشت کھ بھترین عاج برای کندہ کاری عاج فیلھای افیقائی است 
وبطو رکلی عرچه حیوان وحٹی تر باشد عاجآن برای کندەکاری (جس۶دع0) مناسبتر است . 

۰ اشیاء عاجی قدیمی معمولا بسیارشکنندہ میباشند وهرنوع تعمیر وحتی دستکاری درمورد 
:تھا باید بااحتیاط تمام انجام گیرد ؛ خیس کردن عاجھای قدیمی درآب بسیار خطرناك است زیرا 
ز.. کندمکاربھای عاۓحای قدیمیکە اکثرً ورقە ورقه شدماند درائر آب بکلی جداشدہ وعیریزند 


ث:, بناہراین برای تمی زکردن این‌قبیل اشیاءکافیست آنھا را با اسفنج نیمەمرطوبی پاك نمایند - بربای 


ا چسبائیدن اشیاء عاجی شکستہ ممکنست ژلاتین‌ماھی (چسب ماھی) را بکاربرٹ ولی بھتر است 
. درصورت امکان قطعات کوچك عاج را بصورت میخ‌پرچ خراطی کردہ وبکمك آن قطعات جداشدہ 
ز'_ را بیکدیگر پرچ نمایند . : 

و بعضی اشیاء عاجی قدیمی پرارزش راکە قسمتھائی از آنھا کندہ شدہ ومفقودگردیدءاست 
بعدها بوسیلە عنرمندان ماھر مرمت نمودہ وقطعه جدہیدی .بشکل قسمتِ مفقودشدہ بدان آفزودەاندہ 
تشخیص قسمتھای اضافی بکمكٹ ععاینه بوسیله اشعه ماوراء بنفش بسبب اختلاف (مدہءہتہ× مد ا7) 
دوناحيه ہآسانی عیسر میباشد (مراجعه شود باشعه غیرقابل رؤبت درشمارەھاىگذشتہ) . 

برای تحکیم عاجھای قدیمی مخلوطی‌ازموم معمولی وموم کارنو یا (جع۷۸۷ دانعصد0) 
ٹھیەکردہ وشیٹی موردنظر را درآن فرومیبرند (انواع موم‌ها وطرز بکاربردن آنھا بعداً بیان 
خواہد شد) درھرحال بھتر است تعمیر اشیاء عاجی پرارزش بعداز عشورت باکارشناس خبرہ 
انجام گیرد . ۰ : 

برای صاف کردن وصیقلی نمودن اشیاء عاجی معمولا" ابتدا آنھا را باکاغذ سمبادہ سائیدہ 

سپس باگرد بسیارنرمسنگۓ‌پا وبالاخرہ باپارچەنمنا کی کھ بگل سفید آغشته شدءاست پرداختنمایند. 

درمورد اشیاء عاجی کندہ کاری شدہ کافی‌است ہە دومادہ اخیرقناعت کردہ وازہکارہردن 
کاغذ سمبادہ صرفنظر نمایند برای تشخیص اشیاء عاجی از استخوانی رجوع شود ہمبحث استخوان 

درشمارەھای پیشین ۔ 

ا فرسكث (٥موت7۴‏ --- ٥‏ وت٣۴)‏ نقاشیھای دیو اریحتند كکہبك صہجوجصدامنط -- :ئ304 
یا (مطد۷ٴہ٥)‏ برروی دیواریکه بوضع خاصی اندود (71856-718888) شدہ وہنوز نمناك میباشد 
انجامگیرد (درمورد سبکھای یادشدہ دربالا مراجعہ شود بەآبرنگ وپاك کردن نقاشیھا وغیرء 
درشمار٭ھای فبل) . 

معمولا اندود را از اختلاط اك وشن وب تھیه میکنند و گاہی آب آحك با غیر اك 
: را از یکسال قبل تھیەکردہ ودرموقع اندودکردن شن وبعضی اوقات خاك وددیگر عواد معدئی را 

بەان میفزایند تا مقاومتآن افزایش یابں . 

: فر مالین(صالعدہہ7 -- ءصذلدحہہہ7) محلول چھل در سد آ لدشیدخ رمیك (46146الدتہہہ7) 

. دراب است (مصولا” درتجارت بجای آلدثید فرميك خالص محلول چھلدرصد آنراکه فرمالین*ٴ 

ا نامیدہ میشود عرضه میدارند) مادمەای است ہا بوی نامطبوع وضد عفونی کنندہ - معمولا برای 

محافظت خمیرھا وچسبھا ازھجوم حثرات وہاکتربھا مقداری ازاین دارو بچسب میغزایند۔ 

گاھی بعضیھا آلدثيیك فرميك را که فرمآلدئید نیز نامیدہ میشود باآسید فرميیك اشتباء 
إژ:.. _ ھیکنندء درصورتیکە مادہ اخیررا معمولا بنام جوع رمورچه ھمگان می‌شناسند زیرا درائ رگزیدن 
>... مورچهھ عمراء با آب دھان این حشرہ وارد بدن انسان میشود - بعضی گیاہان سائند گزنہ 

. (علت ا( -- ا0۳۷) نیز اسیدفرمیك دارندں واگر باپوسٹ بدن تماس یابند ء پوست را تحربك 







, لکن باید دقت نمودکە درہنگام عمل باپوست بدن تماس نداشتہ باشد . 


گاھی از قطفات عاج درمرصع کردن استفادہ میکنند دراین‌حال غالباً آنرا با آہنوس . 


کردم وتولید نوعیکھیر میکنند - ازاین دارو برای پالڈکردن اشیاء تقرہای استفادہ میکنند ‏ 


اھر 





تاکنون در شمارەدھای ٢ي‏ ؛ ٭٢‏ : ٢٦ء ٦٦‏ و ؿ٦‏ (ھنر ومردمء عقاله ھائی دربارۂ 
مرضوعھای اجتماعی وتاربخئ مربوط بھ تر کمانان ابران وجغرافیای تاربخی ١‏ دشت گرگانء 
بہ طیع رسید . وئیز زمینة عطالعهُ حم شثون عادی ومعنوی زندگی مردم داینچھ بورون - 
منصنتا ععصل ؛ یکی ازدھکدەھای ترکمننشین فراہم شد . در آخرین آن عقالەھا ء پس 
ازآھنائی مقدساتی بادھکدۂ داینچہ پورون> ء توصیف کوتاهی ا زگذشتڈ مردمش را خواندیم 
ود'نستیم کە ٹا ہمین دہ پانزدہ سال پیش ؛ کە ہنوز ٭رودخانه اترڈ پرآب بود ہ اینچه بورونی حا 
در زمین‌ھاٹی کە حالا پنبە و گندم می کارند ؛ بپنچ کشت م یکردند: ٠‏ آن سالھا ْ. آپ داتركء 
ەاندلطغیائی درفصل بھارسر میکشیدودرزمینھائی کە پیشاپیش در ا راءمی افتادوآٹھارا 
سیر آپمیکردووقتی ہم که فرومی نشست لایەای ازخودہجامیگذاشت کەاتر کی ‌ہامیتو انستندنجو انەحای 
برنچرا مرآن نشاء کنند . درھمان آخرین مقاله ء توصیف برنجکاریعنسوخ شدۂ اینچه بورونی‌عارا 
با ممد اصطلاحات تی کە در آن کار داشتند خوائدہ وبە این نتیجه رسیدہ بودیم کە آنان کشت برنچرا 
ازھسایمجایٰ جنوہی خود روستائیان است رآباد ومازندران آموختہ بودند زپراکه آن اصطلاحات 
گر یش انیٹ رکمنی بیگانە وبا 'گویش استرآباد ومازندران آشناست . 
ا آنكِ بّی‌خواعیم ہدائیم کہ کشت برنچ ازچچسالھائی در ×اینچه برون٤‏ ععمول شندہبود. 
زیرا معلوم است :کہ عرتدم دم ٭ابنچهہ ہرون٤‏ اودحکدہ ہای عسایەاش ۔ ( دننگلی ٭ ٭داأنشمندء 
۱ ےَ 


و 


غنرو۔ دم 


ھوشنگ پور کریم 
از انتشارات ادارہ فرھنگ عامه 


۰ 


اپ ا مر ات 
رٹ راب وکد یور رک کات سے 


ین و کر 
اھ مق ینک ام 
.اص می یا کت 





دراین مکتوب بەگویش ترکملی نحوۂ بند بستن رودخانة داترك؛ درسال ۱۳٢۵‏ ضری ونیز مقررات واگذاری اراضی توصیف شدم ات 


و اق تہ ) ء؛که تر کمانان ددش نگ رگانء آنان را ات رکی> می ‌نامند ء مانند ت رکمانان دیگر 
سافن کے <یموتە تا مداتھا بە گلەداری امرار معاش می کردندکە آن نوع معیلشت البته محتاج 
کوچھای بلاق و قثلاقی بود . درچنان شرایطی اززندگی کہ مثلا پیلاق تا قثلاقثان پائزدہ 
فرسنگك فاصله داشت ہء نمی توائستند بە کشت ہرنج پپرداز ند کە مراقبت ومواظبت دائمی لازم داشت 
واہجاب می کردکہ بە دہ وزعین وزراعت پای بند بشوند . 
قسمتی از نوشتەھایىمسافر یک شست وچندسال پیش بەەدشت گرگان٭ سف رکردہ "0 
ہالنسبه دقیقی از زآن ولایت نوشتهہ است ٠‏ می نواند بە تشربح موضوع این عقاله کمكکند . 
گرارش را ھھ. [.. رابیئوء نوشت کە ازسالھای ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۱ شمسی کنسول ہبریتانیاء بای 
×رشتء بود وچندہار بە ٭ماز ندران: و داسترآبادہ سفر کرد وبادداشت‌هھائی فراہم آوردکه بعدحا 
درائگلستان منتثٹر شد' . درابینوء درقسمتی ازیادداشتھای خود ضمن اشارہ بە 9( دش تک رگا ن٢"‏ 
و ٭ترکمن صحراء نوشتہ است کہ : : 
۔ رام کردن این ابالت کاردشواری نیست . زیر ا ترکمنھای فعلی خیلی بیشتر٭ 
٭از پدران خود متمایل بە کشت وکار وسکونت در محلی ثابت‌اند وبا تبدی لکردنہ 
٭بسیاری‌!زمحلات چادری‌خود مائندگومیشتپه ؛ خواجه نفس ؛ انچلی وباش‌یوزخەء 
ہ×بە اقامتگاہ دائمی وبا برقرار ساختن کلبەھای چوبی و دکان خودرا بمراتب‌بیشتر؛ 
٭از دورانی کە فقط چادرنشین بودند وبامشاہدۂ کمترین اثر خطر می توانستند٭ 
٭بسویشمال بحدود اترك نقلمکان نماپندہ درمعرض‌مجازات قراردادەاند . .۰۰۰ 


ہم بادداث ثتمای ہرابیئوء درکنابی تحت عنوان دعازندران وآسترآباد> ہا ترجمۂ فارسی دغلامعلی 
وحید عازندرانی> بوسیله ہبنگاء ترجمە وئر کتاب٭ منتشر غدہ است . 
٢‏ - نقل ازصفضحة ۱۳ ھمازندران واسترآبادء . 


ز۰ 


ھٹر مر 





یا پور 


بناہراین معلوم می‌شودکه ترکمنھای ددشت گرگان٭ وہ ئرکمن صحراء درشصت ‌وچند < ''ی 

۱ ۱ سال پیش (زمانیکە درابینوء گزارش دادہ است) بەکشتو ورز روی آوردم بودند ومی توان _.'" 
َ استنباط کردکه ت رکمائان ات رکی و ازجملە اینچھبورونی ھا درعمان‌زمان به شالیکاری مشخول بودنں, 
این استنباط وقتی قرین بەیقین می شودکھ می بیئیم اینچەبورونئیھای پنجاء شستساله بە یاد دارنں کہ 

۱ پدرھاشان ہم شالیکاری می کردند . ولی می خواہیم سابقةُ شروع برنجکاری وآغاز کاررا ہم ۰. 

دانستہ ہاشیم وبە این علت بھ عقبتربازمی گردیم . 

درنوشتہ ھای مسافر دیگری کہ اہل تحقیق نیز بودہ وچھلوچند سال قبل ازصافرت . ٠ہ‏ 

درابینوء ء یعنی صدوچندسال پیش ہ ازحواشی داینچھبورونەحاليه بە آنسوی رودخانة داتركہ, ۰ب 

گذشتہ است ء اشارەای بە مزارع ترکمنعای ات رکی می شود کھ درآن خربوزہ می کاشتەالد . ٠<.‏ 

نام این مسافر و آرمینیوس وامبری ۴ است کە زبان‌شناسی مجارستانی ہود وب قصد تحقیق درزبانھا ے <: 

وگوبشھایشرقی باظاہری درویشین بە تر کمنستان٭ سف ر کرد وبعدھا شرح سفرخودرا د رکتابی 

بە نام دسیاحت دروبشی دروغین درخانات آسیای میائہ؛٥‏ نوشت . و وامبری٤‏ درمسافرت خود 





س ے۷ طعرا ع۷ سانصنمصے ا 
ٴ - ہسیاحت دروبٹی دروغین درخانات آسیای میانہ ہا ترجمۂ فارسی ٭فتصلی خواجه نوریان> ٣...‏ 
درسال ۷۳۳۷ بوسیاۂُ دبنگاہ ترجمہ ونٹرکتاب) مننشرشدەاست . این‌کتاب باوجود چند اشتباء وسھلبینی ٭..: 


نویسندەاش ازجمله مراجع معتبراست برای طالبان مطالعه دراحوالگذشتهۂ ترکمانان . 


توب دومکه درزمان میر آبی ×نظر؛ فرزند دنیازمیر آب؛ نوشته شدہاست :؛ این مکتوب نیز بەگویش ت رکمنی است ودرآن نام برخی ازاراٰی 
دوروبر <اپنچه بورونء ومقدار ىھم امیر آب)؟ در آن اراضی نوشته شدەاست 


نے ظغو تہ 





ئ سی 


.ےت تچ رر رس از 


























ال وڈ ھور اما و 07 تی“ لات ہ٭اینچه بورون٭ و روْدخانڈ اترك نیز گذشت:. او 
اظمن 9ھ" اسیری کە دریکی از آلاچیق‌ھایى ت رکمانان اترکی دید 2 
مدت یك روز تمام درمزرعة آھا (مزرعةۂ اتر کیما) بدخریزکاری 


ےت قبل ؛ امن کہ و درآلاچیی ھا بسرمی بردند ء 7 مزرعہ 

ایر ارز بیگانگی نداشٹند. بناہزاین : بابستی سابقة شرو عکثت دراراضی ‏ اترلك٭را درسالھای 

ٹر آزصدسال پیش جستجو کرد ۔ یعنی باید بازھم بە عقبتر با زگردیم 

7 طبق مکتوبی کہ ازاہسال ٭٥؛‏ قمری ماندەاست ٠ہ‏ معلوم کے تر کمانان اث رکی 

ول آان اینچھبورونی ھا . کثت و ورزرا از صدوپنجاء سال پیش شروع کردەبودند : بە یھ 
جوجب این مکتوب ء؛ درسال ٢۲۳١‏ یق ٠‏ طایفەھائی که اراضی داترلكء درحیطۂ آنان بود ء با 
انرپزستی مرد ٹروتمندی معروف بہ دنیازبای پاطا عونھ ٤‏ درمحلی بە نام او کٹز گرشن - 
٭ صعجصحج جوئطلاں ۶ء ہر رودخانڈ داتركء بند بستەاند تا آب رودخانه بە جلگھھای ×اتركء کە 
اآن‌وقت چراگاہ احشامشان بود سوار بشود وقسمٹ‌ھائی از!راضی را برای کشت کہ بە احتمال زیاد 
'بایٰد از ھمان‌وقت شالیکاری بودہ باشد سیر آب کند . دراین مکتوب کە سه صفحەاست وتنصوبرش 
ا عقاله می آید و اینك پکی ازاحفاد ہنیازبایء آن را نگھداری می کند : ٴبہ خط نستعلیق ولی 


2ت 2ا ت2 پا ا ار یی یکا ا 
اہ ہورون 
کو ۱۸۱۶۰۱ ۶۱۴۱٣۱٢۱۔[٢۷]‏ ۶ 
لہ ۱ -[۱-۱۶۱۸۱۰٢۱۲۰۱۶۱۔]-‏ ۳ 
۳ک 9ی اج جار جا ا 


جدولی کہ درزمستان سال غ)۱۳ تنظیم شدداست وآمار خانوارھای هر يك از نە طایفۂ اتر کی را راز دھکدۂ داتراہ نشان می دھد 
که مجموعاً ٣۹۳٢‏ خانوار است 









یھ گوپش ترکمنی نحود بندبستن ٥‏ اترك* ونیز مقررات وا گذاری اراضی قابل کشت بە دنیازبای٭ 

وطایفہ ہای ات ر کی بە اجمال توصیف شدکە ترجمەاش بە این شرح است : ٥‏ 
٭مر تاریخ ۱٣٣۳١‏ ہ سال پلنگ ؛ کھ نیازبای پسر حاجییار سرپرست شد ء حمۂ 
٭ یآ نابایحا٢‏ ,را درنزدیك تیه ا وک زگرشن در کنار اترك جمع کرد واترك را بند٭ 

٠ ٦‏ دبست وآن محل را بند حرس نام گذاشتند . بعد همةهٔ ایلات مذکور خواستند ک؛ 


. کتاب ہسیاحت دروبٹی دروغین درخائنات آسیای میانوء‎ ۱۹١ ازصفحۂ‎ : ٠ 
این محل درسە فرسنگی مغرب ٭اینچه بورونء‎ - 
٦٢ سمقصود از ۵ھمۂ آق آتابای‌ھاء ء آن ےں۔ از‎ ۷ 
. کو ہ ہن اڑ نه طایفةً منسوب ہہ ہآ آتاباىء‎ 


است واینك درآسوی مرذ ایران سی ا پچ ج6 


8 م ا رورفم 


وو سی ری وی یی 
 ]97-‏ ان 
و‫ : ٠‏ 3 





۰“ سے 


کا ا انی رت شیا راب ا ہرد کات ری کان رت ا دوستء ۔ 
ا پوشٹر ازجنگل اسٹرآیاد چھارسن چوب بز رك آوردند . برای خورالك آدمھائیء 
بت دکه لازم ہود: کا رکٹند پائزدہ ث شتر ‏ وسیصد گوسفند ذبح کردند . ریش‌سفیدانء 
٭وکدخدابان وبزرگان طایغه ھا عزقد رکه مقدورشان بود درمخارج کمك کردند.ء 
..دیکی شتی , یکی گوسفند : یکی پول ء ویکی گاو داد . یکی نمدء یکی دورلوق*ء 
×یکی پالنگی* یکی جوال ویکی توبرۂ انباشته از خالد را جلو بند گڈاشتند . باء 
٭اخرج زیاد : ہا زحمت زیاد ء ہا جماعت زیاد ودر وقت زیاد به بند بستن مشغولء 
دشدند . از وسیلەھا واہبابآلاچیق جلوبند زیاد ریختند وعاقبت موفق شدند وآبء 
رون سار سم تا لہ درا ما وف 
تقسیم کردند واز عرہفت قسمت یکی بە نیازمیںآب فرزند حاجییار واگذارشد.ء 

: دعد جباعت خواند کہ یازمبرآب آن عدمای راہ درمعارج گنک کرنمپودش؛ 


ای او ا ہے مہ 





این واژہ نام یکی ازقطعات نمدی اس ت کہ دور آلاچیق را ازبیرون می پوشائد . 
+- دای با ہ٢آگنگیء‏ نام پارچۂ پیشانی بند زنان تر کمنی است . ٦‏ 
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درسالھای اخیر تراکتور وکمبابن ھم بە اینچە بورون راہ با زکردہ ات 





×راصٰیکند . وئیازمیر آپ حم بە آنھائیکه در مخارج کم شدہ بودند به نسبت٤‏ 
×كکمكھاشان مقداری اززمین‌ھایش را داد تا راضی شدند . بعدازآن ء برای حق 
×تقسیم آب لازم بود کە ریش سفید انتخاب می کردند وگفتند کە بھ ریش‌سفیدء 
٭باید دو سھم واگذار شود . بعد هرطایفه برای خود ریش سفیدی انتخاب کرد .٭ 
<٭وپس ازآن ء ریش‌سفیدان طایفەھا سھم زمین طایفەھاشان را گرفتند و بە افرادہ 
×طایفه تقسیم کردند وبە کار پرداختند . بعدازآنکه بند بستە شدہ بود وزمینھایء 
٭آباد را بە ھمان قرار تقسیمکردہ بودند ء نیاز میر آب پسر حاجییار ازدنیایء 
دفانی بە دنیای باقی سفر کرد وپسرش آتا بە جای او میرآب شد . بعد ؛ آثّاء 
ہدمیرآب عم بە دلیای باقی رفت . وپس ازاو ء من . نیاز پسرآٹا ء میرآب شدم 6٠‏ 
۷من اینك پیرشدءام وفرزندم نظرمحمد را بە جای خود میرآب قراردادم . تارییخ٭٤‏ 
×يك ہزاروسیصدوپنجاءودو )۱۳٥١(‏ ء سال مرغ ؛ آن قرار قدیمی راء من ؛٭ 
دنیاز می رآب پسر آنا عیرآب ؛ وشتم . ائر مھر نیاز میر آب‌ابن آدینه*'٥‏ . 
ازاین نوشته معلوم می شودکە طایفەھای ات رکی ازھمان سال ۱٢۳١‏ قمری :؛ یعنی پیش از 
سدوپنجاء سال پیش که برەروداترك٭ بندہتە بودندہ زمین‌ھائی را ھمکه می'نوانستند از اب اترلدء 
'مشروب کنند ہ به سرپرستی ریئیسفیدان بە افراد طایفه واگذار می کردند واز ہمان‌وقت ہم بە 
ا ریئں‌سفید عرطایفه بەاندازۂ دوبراہرسھمی رك ازافراد طایفەاش زمین واگذار میشد چنانکھ 
دراین سالھا ہم این رسم مراعات می شود . 
درنوشته دیگر یکە دەسال بعدازمکتوب ہ نیازمیر آب ابنآدینہ ودرزمان میرآ' ہی پسرش 
انظر٤تخریرشد‏ : وعمان وقت چندآخوند وکدخدای ‏ اینچه بورون نیزآن را تصدیقکردندء 
” نام برخی أزاراضی دوروبر و اینچھ بورون؟ ومقدار سھم میرآب درآن اراضی وسھم جريك از 


طایفەھا نیز نوشتہ شد . دوجو و ودب رداق بدینآ 


ظرج.است : 
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تناما بہ ترکمنی یعنی ٭جمحہ؛ ء ونیازمیرآب بە این معنی درمھ رخود (ابن ‌آدینہء حك کردہبوں ٠‏ 


او ہے بی یش 








رک رس 7 ا 


ارب ٣۷‏ محرم سال ۱۳١١۲‏ . برای زمین :ای جلو اینچەبورون عم دھقانانء 
(جمع شدند وبە رضایتثان رسمی برقرارکرەدند ۔ بە قرار این رسم ء ازمشرقء 
٭اینچه بورون تا راستہ تپ سی ردلائلی نشانه گذاشتند . یك قسمت ازدہ قسمت این 
دحدود بە عیرآب و دوقسمت ازپنچ قسمت بقیه ہہ طابفه آتابای وباقی بە طایفڈء 
٭اوزینآق وقیسقآق واگذار شد . زمین مغرب جوی یْلمہ را بە ہرخانوار یك سھمء 
.ددادند و یہ میرآب ھم يك سھم . این رسم ہا رضایت ومصلحت خودشان برقرار شدء 
دوقول گرفتند ۔ ما برای تصدیق عھر می کٹیم . اثر مھر گوك صوفی ..امضاء> 
×نورحاجی آخوند ء امضاء نورمحمد اآخوند اثر عھر ناخوانا: اثر عمھر عمرء 
دشیر محمدلی ء اثر مھر اخواتا ء امضاء ناخوانا ء امضاء نظرمیرآب ٢....٭‏ 
×توق ایشان نظر ء ملاامان وری الیاس . . ۔ مرد : بلقان ء خوجہه محمد آخوئد ؛٭ 
دمکنوبات ومذکورات صمحیح است ۱۱١١‏ . 
از مطالعه این مکتوب وا زآنچەکە اینك ہم درہین اینچه بورونی ھا وات رکیھہای دیگر 
معمولاست معلوم میشودکہ سه طایفۂ ات رکی < آتابای ۔- قط(ئة ۰ ء ہاوزین آق - پ4 منعدك ٭ 
×قسق آقی- و8 ھووفاو ٤‏ اراضی قابلکشت داتركہ را متعلق به طایفهہ میدائند وافراد طایفەھا 
عِجیك بە تنھائی مالك قطعه زمینی نیستند کە ازپدری بە فرزند یا فرزندان بە ارث برسد'' . بەاین ۔ 
معنی؛ پس‌ا زآن کہ ات رک یہاکشت وورز در اراٰضی اترك را شروعکردند ' اراضی تحت کشت 
را مائند رو زگاریکه دامداری میکردند ودربیلاق وقثلإق میگذرائدند ھمچنان متعلق بہ سە 
طاہنشان باقسی گذاشتند . یعنی سننّت تمللّك طایفه ہر زمین محفوظ ماند . این سە طایفہ 
'نرکی ؛ عربك از ھمان زمانی کە زنددگی را به دامداری در دوروبر ‏ اترك می گذر اندند شامل 
۔+ طايمفةً کوچکتربودند وروپھم نە طایفه می شدئد واینك نیزشامل ھمان ئە طایفەائد وبە این شرح : 
×آاباىء شامل : دمحمد آلق وەلفكعمصصعطدھ ٢ء‏ ہ دورنچی - نعصدملة ٢٠‏ 
رپ کسرقهہ۔۔ ۹8و۳ ھا ٢‏ . 
٭اوزینآقء شامل : ×گوك - عا‌چ ٤ء‏ <سقوی - ۷ه > و ەہحبیب لی - 
اا انطلعط ٤‏ 
(قیسق آقء شامل : ٭×گزمحمدلی - نا ۸3 صسطعہہ: ٭ەجچ ٢‏ ء تشیرمحمدلی - 
ا لد مصفطح جتھ ء و دیئلمه - عصلە ء . 


۱- این مکتوب ومکتوب قبلی را آقای دآتانبی٤‏ فرزند ہنظرمیرآب٤‏ کہ اینك در "اي ٭آقبندہ 
برمیبرد لگھداری می کند . ویسندۂ این عقالەھا باكمك آقای ہ دکتر ویلیام آپرنزے کە بە قصد مطالعان 
بردمساسی وٹھیڈ مونوگرافی از آیبند درآنجا اقامت داشت با ٭آثٹائبیء آشنا شد وبە این دومدرك دسترسی 


ا 
حمد رك 





۲- مگر درمورد می رآ ب کہ حقوقش موروئی است . 


مزرعه ينبە زا با دک رکی> وجین می کنند 





7ت ' یف ہا فی اک افو ا ات اسب فا 7ث 
> اسم می کنند وہرای مدت یك یا دوسال بە سرپرستان خانوارها میسپارند تاکشت و ورزبکنند . 
: نکٹه جالب یکه ائ رکیھا در تقسیم زمین مراعات کردءاند این استکھ زمین‌ھای عرطایفه را ازطا یف 
4 دیگر به نحوی تفکیگ کردند کہ ہمبستگی طایفەھا محفوظ عائدہ است ۔ زیرا در گذشتہ ممکن بود 
: قطحه زمین پکی از نەطایفه مورد تجاوزيل یاچندطایفڈ دورون زدِیك ہت رکم نصحراءقراربگیردوآن 
۱ طایفه ازحمایت وپشتیبانی ہشثت طایفة دیگر بی بھرہ بماند ۔ بە این سبب ء در ھرمنطقه از اراضٰضی 
ا کشتی ء؛ قطعەثی بە عریك از نه طایفه واگذار شد . یعنی ء ہرطایفہ ء درھر منلقہ قابل کشت ء 
قطمەثی اززمین منطقه را دراختیاردارد کە ہا قطعه زمینھای ہشت طابفه دیگر ہمسایەاست . اینطور 
تقسیمبندی ء فایدۂ دیگرش این است که اگر در یك سال منطقهای از زمین های زیر کشت بە عللی 
مائند نامرغوب بودن زمین یا کمآپی بی حاصل بماند ؛ هریك از نە طایفه درزیانھای ناشی از-آن 
عملا مشترك میشوند . 
از روزگاری کە ات رکی‌ھا بہ کشت و ورز پرداختند . درعربك از ٭ابەھای داتركء کهھ 
ابنك دھکدەھائی شدماند (اینچەہورون ء تنگلی ؛ دانشمند ؛ ٴ‌اق تپه) ؛ خانوارھائی ازهرنەطایفہ 
مد کے کرت سا بس سار اس شہ مین خوانددیم ودائستیم کہ 
ہرساله بعدازفرونشستن طفیان داتركہ در لابەایکە آب رودخائہ از خود بجا می گذاشت ؛ یت 
جوانەھای ہر نوچ‌را نشاء می کردند وبعدھم با جوی بندی‌ھاشان آب رودخانە را به شالیز ارمی رساندند 
و می گذاشتند کے تا وقت درو هموارہ از پای شالیھا آب بگذرد و مزرعه خثك نمائد . 
اما ء بعدھا ؛ با کم شدن آب ه٦اترك>‏ ومنسوخ شدن برنجکاری ؛ جمع زیادی از ات ر کی ھا 
واز جمله نیمی از اپنچە‌بورونی‌ھا ء بە تدریج دہ را رھا کردند وپی کسب وکارھائی دیگر بہ 
٭ گنبد کاووس؛ ودھکدەھای دوروبرش رفتند . بعدازمھاجرت این عدہ ازات ر کیھا ء آنھا کە در 
دھکدىھای ٭اتركء مائدند بە کش گندم و پنبە پرداختند .۔ واضح است ؛ زمین‌ھائی کہ مھاجران 
حریك ازطایفەھا برنجکاری میکردند وبە طایفه تعلق داشت ٠‏ بعدازمھاجرت نیز برای عمان 
طایفدھا باقی مائدەاست کە ھرساله بە قطعات برابر بین سرپرستان خانوارھائی کە باقی ماندداند 
تقسیم می شود . درجدول زہرکە درزمستان سال ٥۳٤‏ تنظیم شدہ ٠‏ آمار خانوارھای هريك از نە 


زنان وکودکان اینچھ ہورونی درپنبە چینی دست دارند ء مزرعه پنبە وقت یکە پنبەہ چینی شروع 
شود رم رم ویر جنبوجوش خواھد شد 





ددستاس)؛ وھ رآسیای دیگریر! اپنچہ بورو یف 
ددگرمن 25ع > می نامند 
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بت : 
متروںرم 


طایفه در عربك ازچھار دھکدۂ داتركء وازجمله ٭اینچه بورونە کہ بیشتر ازہمه جمعیتدارد 
نشان دادہ شدہ است . 
بنابراین‌جدول : بعدا زکھشدن آب رودخانه داتركء ء مجموعاً دویست و نودودوخانوار١'‏ 
در دھکدە‌ھای ‏ اینچه بورونە ؛ دتنگلیء ؛ ٭دانشمندء و ”اق تپە باقی عائدەائد . این عدء 
توانستەائد با حفر چند ئھر از رودخانه ء در پنچ منطقه اززمین‌هھائی کہ پیشتر درآن برنجکاری 
می کردند بہ کشت گندم وپنبە بپردازند . . چون : آب داترلكدء ہرساله کم و کمتر می شد : ناگریر 
حر کس کہ می توانست با اندوختەئی کە داشت پمپ موتوری خربد وآب ٭ اترك را بہ نھر سوار 
کرد وبە کشت خود رساند . آنھا ہم که توانائی خریدن پمپھای موتوری را نداشتند ء زمینھایان 
را با مشارکت صاحبان پمپھا کاث اشتندکە شرحش خواہد آمد اما باوجودکشت وکار درپنچمنطقەئی 
کە ذ کرش گذشت ؛ معاش زندگی نزدِيك بە سیصد خانوار فراہم نمیشد . ازاینروی ہرای توبعهہ 
زمیٹھای زیرکشٹ چارہجوئی دیگری کردند . بەاین نحو کە دویست وشصت خانوار از مجموع 
دوبستو نودو دو خانوار ء با یاری ہم ء نھر بزرگی از رودخانڈ داترك> تا کنار دھکدۂ ٭تنگلیء 
کندند واین نھرراأ بەمحلی رساندئدکہ اینك دریاچەئی شدەاست بەنام داول یگل - 1چ زاہ ٤‏ 
وھر زمستان وبھار با آپ ٭اتركء کە زیادثر می شود ودرنھر می ‌افتد دریاچہ را پر می کند تا در 
نمام بھار وتاہستان ہرای آبیاری زمینٹھای آن طرف دریاچه کهہ چندسال اس کشت می کنند آب 
ذخیرہ داشته باشند به این ترتیب يك منطقهۂ کشت دیگر نیز برآن پنج منطفہ افزودہ شد . اما 
نحوۂ واگذاری زمین دراین منطقه جدید ہا منطقەھای پیشین مختصر تفاوتی دارد . درعربك از آن 
پنچ منطقه بە هرخانوار از ہر طایفه با واسطةً عمان طایفه قطعہ زمینی واگذار میشودکہ فقط 
ہا زمین‌خانوارھای دیگر ھمان طایفہ براہر است . ولی زمینھای منطقەئی که از آب درباچه آبیاری 
می کنند ؛ بی واسطۂ طایفەھا ء در دوبست وشصت‌وشش سًھم براہر ‏ بہ دویست وشصت وشش نفر 
واگذار میشود که درحفرنھربز رك دریاچه ش رکت کردہ بودند . قراری‌ھم کھ درواگذاری‌قطعہ 
زمینھای این منطق جدید وھم درواگذاری قطعہ زمینھای پنج منعلقة پیشین ہنوز مراعات می شود 
بە قرعہ گذاشتن عمه قطعہ زمینھای کشتی است کە ھرقطعەئی ازآن در هریك یا دوسال میان افراد 
می گردد و موجب می‌شود که هرکس از خوب وبد هرزمینی نصیبی داشته ہاشد . این کار سمناً 
باعث می شود که درہیچ زمینی تمللك شخصی پیدا نشود ومالکیت طایفه برزمین بہ قوت خود 
باقی ہماند . 
عرسال یك سرپرست ازمیان ھریك از نە طایفەای کە در اینچھبورون٤‏ ء 2اتنگلی> . 
٠‏ ھ٭دانشمندہ و ٴا تپەہ ہر می ہرند انتخاب می شود تا بە کارھائی مائند واگذاری زمین وھمکاری 
در حفر نھر وکارہای دیگری کہ بە طایفه مربوط است رسیدگی کند . مردان طایفەھا درانتخاب 
سرہرستان کە بہ ترکمنی دیاشول - 81× > (لسالمند) نامیدم می‌شوند دخالت می کنند 
ومعمولا سرپرستی کاردان ودرستکار انتخاب می کنندکە در رسیدەگی بە کارھای عمومی مربوط : 
بە طاپفه درنمائد وعقیدءلی ہرخلاف واقع اظھارنکند . بە زنان حق رای واظھار عقیدہ درانتخاب 
٭یاشولہ دادہ نمی شود . برای آنھا عادت شدہ است کہ ہیچوقت در گفتگوہای عربوط بە مسائل 
طایفہ مداخله نکنند وبالطیع نە درانتخاب دیاشول٤‏ دخالتی دارند ونە بە یاشولی ب رگزیدہ میشولد,. _ 
دیاشولء عريك ازطایفەھا حق دارد ہە پاس زحمات یکھ می برد درقطەەعالی از زمین 
طایفەاش کھ دوبراہر زمین يك عضو معمولی ھمان طایفه است کشتوکار کند . البته این زمین 


عیے ےٴ پل سوہ حع کا 
کا زی ا جا 


ے ‏ ح ید ایر 
کہ 


کہ ہے شس شش وچ شش ھ ےش 22ح دمح 0ء دج رت 727 
۷- این جدول مجموعاً ۲۹۷ خانوار را درچھار دحکدۂ داترك٭ ثان می دعد. ولی درجدول یکە ۔ زڑ 
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عو 
ے 





دم پائزدہ خانوارغان دامداران وکوچ نشینانی ہوددائد کہ اخیر؟ -٦‏ ژزندگی روستائی واقامت در دم رویآوردمائدء یا 
وبقیگھا اولادان خانوارھائی ہستندکہ زندگی جدیدی ستفل اززندگی پدرحاغان شکیل دانماند . ۱ 








طرح یکی از ارابەھای <اینچه بورونء وام محلی اجزاء مختاف آن : 


١۔‏ رانک" لدووہ ی ۔ چیکر" آقاج* ‏ زقوة عععای ۷۔ص 
۳۔ اق" ۹ ٥‏ ۔ ٴبئین' درق' ۹ة ماما .ےت ا یان' آفاج ... 
۳۔- تگمیر*چید* لاہ حےدج””ئ ٦۔-‏ سم چو نت 0مہ ٭ ۔- جشدق“" 


٠۲ 





1ٌ 


٭ اضافی تازمٰانی یه یاشول واگذار میشود گهسرپرسٹی طایفہ را بە عھدہ دارد . 


م‌پردازدہ بہ انداز ہر عضو دیگر طایفەاش چند قطمہ زمین برای کشت وکار دراختیار می گیرد د 


حرحکتار شخم شصتتومان اجرت می دھند . در وقت کوبیدن گندم نیز کمبابن کرایە می کنند 
٭. کم اجرٹش یك قسمت از پائزدہ قسمت گندعسی است کم کوییدم میشود . 


وگوسفند نگھداری می کنند ونیز 'با فروش قالیچھھائی کە زنان ودخترآن میباقند یہ خال و 







































از جمله وظایف یاشول ء یکی ہم پذیرفتن جوانانی ‌است بەعضویت طایفه که بمداز ازدواجٴ 8" 
وجداکردن آلاچیق" یا خانه خود از خانه پدر ء زندگی مستقلی را شروع می کنند وباید بەحقوق 
عضوپت طایفه نابل بشوند . زیرا ء چنان که دانستہ شد ء با این شیوۂ تملٹك زمین کہ ہنوز حم 
در ٭اپنچه بورونء معمول است وآن را متعلق بہ طایفه مى‌دائند ء ازھیچ پدری به فرزند یا: 
فرزندائش زھین بە ارث نمی ‌رسد . ھرفرزندی - پسر - درموقع خود وقتی جدا ازپدر بەمعیشت . 


ٹا زندگی را برھمان روالی بگذراند کە اعضاء طایفەاش و پدرش می گذرائند . 
دانستیم کە ازدہ پائزدہ سال پیش ؛ پس ازمنسوخ شدن برنجکاری در واترلد ٴ٤‏ ات رکی‌ھا : 

وازجمله مردم ٭اینچەبورون) بە کش ت گندم وپنبە پرداختند . این نكتھ ہم توصیضشد کە باکہشدن 
آب اترك ؛ زمینھایشان را با عشارکت صاحبان پمپھای موتوری می کارند . بعلاوہ ؛ درسالھای 
وتولید بە ٭اینچھبورون) برسد ؛ هر اینچەبوروئی ء برای کشت در قطعه زمیئش اہزار ای 
کشاورزی قدہمی داشت . گاوآہن برای شخم ہ بیل برای آبیاری ء داس برای درو ء خرواسب 
وگاو برای خرم نکوبی وو 0ر 9 معلوم اسٹ که دربراہر کار یکسان با آن اہزارھای حمگانی ء 
عمڈاینچه بورونیھا کموبیش درشرابط زندگی یکسان بس رمیبردند ومناسبات اجتماعی میان آنھا 
برھمان روالی بود کەٴاززندگی اجدادی ایلیاتیشان باقی ماندہ بود . اما بعدا زکمشدن آب اترك ء 
فقط چندنفر ازابنچھبورونیھا ٹوانستند بە زحمت و ہا صرف ثروت و اندوختەئی که داشتند پمپھای 
موتوری بخرند وھرسال برای شخم یا درو از ٭گنبدکاووسە٤‏ تراکتور وکمباین اجارەءکنند . 
ولی ؛ اینچھبورونیھائی کە توانائی خریدن پمپھای موتوری را ندارند ء عریك ناچارند زمینی را 
کە ازطایفەشان بە آنان واگذار می شود باشرکت یکی ازصاحبان پمپھا بکارند وبا این شرکت 
قسمتی از محصول را بە صاحب پمپ بدںھند . 
درہاینچەبرون٭ ٠‏ روبھم چھاردہ پائزدہ پمپ موتوری است‌کہ بہ ہفت عشت نفر تعلق 

دارد . عریك ازصاحبان این پمپھا ء معمولا” باکشاورز انی که ازطایفة خودشان ہستند وزمینھایشثان ۔ 
در يك ردیف قرا رگرفته است مشارکت می کنند . زیرا ء رساندن آب به مزارع آنھا ازيك یا دو 
نھر بھتر مقدور می شود . صاحبان پمپھا ء دروقت شخمکردن ؛ تراکتور کرایە میکنند وبرای 


پمپدارحا ٠‏ باوجود این که ناگزیرند قسمتی ازعایدی خودرا برای اجرت شخمکردن ۱ 
وخرم نکوبیدن بەہ صاجحبان تراکتور وکمباین بدحند ٠‏ معھذا درآمد آنھا به مراتب بیشتر از . 
اینچھبوروئیھاي دیگراست .۔ زیرا ء هریك با این شیوۂکشاورزی : بە تٹھائی معادل پائزدہ یست _ 
اینچھەبورونی دیگر محسول نر می دارنں . ساحبان پمپھا ؛ معمولا در داینچھبورون) دکانداری : 
جم م یکنند ودر خرید وفروش گندم وہنبە و قالیچەحائی کھ در دہ بافته میشود نیز دست دارند : _ 
بە این ترقیب ء درمیان مردم داینچھ ہورون> ء می توان عدۂ قلیلی را کہ طبقة جدہید ومشخصی : ٭ 
تشکیل دادءاند وصاحب سرعالەائد ازاینچهھبورولی‌عای کشاورز تمیز داد . کشاورزان ء یا سھمی: ٠‏ 
که آز محمول کشت ہرداشت می کتند قائماند . آٹھا برای کمك بە معاش زندگیشان آئندکی ہم بزِ 


نکی رنگگوروئی می دھندہ ۔ 
. رغان اینچةَ: بؤرونی درکشت و ورز دعالتی ندازند ء مگر درپنبەچینی کہ اگر رسیدگی 1 
'ٴ یہ کاڑھاى بغائہیا ویں س ج ہو نظریوجہ مو ناو وم ادیہ ور 


: گاوئر می کثد . گاوها را ارابەچی بە یوغ می ‌بندد وآ 








۱ : )۷ ٘بھ-ء,ٰ, و دای انتا ۳-۔' _ ۔., ھا ..., ۔<۔ . سے 
رر پسسمر ۳ہ 7 ٠‏ لاد ب‫ 7٦‏ ۷ ٭" 2 


پیش‌ازآنکە آسیای موتوری دراینچەبورون بکار بیفتد اراباچیھا گندم اینچہ بورونیھا را برای آردکردن 
بە دھکدەئیکه آسیا داشثت می ‌بردند وپساز آن بە اینچە بورون باز میگرداندند 


مردان است . 

زعینی را کہ باید پنبەکاری بشود ؛ زمستان شخم می زنند ومی گذارند تا بھار بمائد ۔ 
درهفتەھای اول بھار بذر می پاشند . زمین بذرپاشیدہ را کرت می بندند وآب میدھند . چندروز 
بعدازسبز شدن پنبه ء مزرعه را وجین می کنند . وسیله وجینکردن ہ تیشەئی است با دستەلی چوبی 
که برای این کار ساخته شدہ است . تا ہنگام پنبەچینی ء ہر عزرعہ را بای چندہار وجین بکنند ۔ 
از این روی ؛ دربھار وتاہستان ء عمدہءترین کارجوانان ومردان ات رکی وجین کردن پنبه است . 

پنبەچینی از اول پائیز شروع می شود و درچند مرحله بہ انجام می ‌رسد . درھنگام 
پنہەچینی ؛ کە زنان وکودکان نیز در آن کار دست دارند ء مزرعۃ پنبە شلوغ وپرجنب وجوش 
می شود . بسیاری ازخانوادہھا ء آلاچیق خودرا از دہکدہ بە مز رعه می برند وآن را درآنجا موقتا 
ہر پا می کنند ٹا ھمة افراد خانوادہ غبھا را ہم درمزرعہ پنبە ہسرہبرند و بارفت‌وآمد بە دہ اوقاتشان 
عدر نرود . 

پنبە را با غوزہ می چینند وبە خانہ یا آلاچیق می برند ودر ایوان‌خائه یا جلوی آلاچیق 
می ریزند . آنگاہ ؛ کنار ہم وگرد آن می نشینند وغوزہ ھارا از پنبە جدا می کنند . 

اینچه بورونیھا ؛ زمینی را کە بخواہند درآن گندم کشتکنند ؛ درہفتەعای اول پائیز 
شخم می ‌زنند . برای شخم کردن زمین تا آخر پائیز فرصت دارند . بعداز شخم ء بذر می پاشند 
ومزرعه را کرت می بندند وھرجاکە لازم باشد جوی می کنند تا بتوائند کرتھا را آبیاری کنند . 
آنھا ازھنگام بذرپاشی تا وقت درو ؛ چھار بار مزرعہ را آب می دھند . 

فصل ثابستان وقت درو است . مرد اینچەبورونی ؛ ہیچگاہ ؛ ھمچون فصل تاہستان ء کار 
وزحمتش زبان فیست . هر روز صبح زود ء از دہ به مزرعه می رود ودر تاہش آفتاب گرم تاہستان 
تاپیش ازغروب به درو مشغول می شود . 

گندم را باداس درو می کنند کە آنرا ٭اوراق - 89 ٤‏ می نامند . دستەھاى گندم 
درو شدہ را چند روز در مزرعہ می گذارند تا بیشتر خشثك بشود ۔ بعد ہم آٹھا را در خرمنگا۔ 
تودہ می کنند وبا ماشین خرم نکوبی می کوہند ۔ 

پمپدارھا ء برای دروکردن گندمھایٹان ناگزیرنں کەکسان دیگری را اجیر کنند ۔ 
آتھا برای حمل کردن دستمعای درو شدہ از مزرعهہ بھ خرمنگاء ٴ٤‏ ار “ابه کرایه م یکنند .ہ در 
اینچەبورون ء ھفت ہشت ارابہ چھارچرخه است کہ بە درد ھمین کارھا میخورد . ھرارابەرا دو 


سم 


تھا را بە ضرب ترکەئی می ‌راند :- اراہمچی 


دروم 


وقتی کہ دستەھای درو شدہ را بہ ارابہ بارمی کند ویا وقتی کە آٹھارا از ارابہ خالی می کید ٠,‏ ٭ 
از سە شاخەئی آھنی استفادہ می کند کہ مائند پیل دستەئی چوبی دارد . این سە شاخہ را کہ گذشتہ 
ازجا بە جا کردن دسته های درو شدہ دروقت باد دادن گندم کوبیدم ہم بہ کار میآمد ؛ 
٢او‏ چ‌بارعاق - وقمصحةنا ےد ٤>‏ می نامند. نوعی دیگر از آنرا کە درساختمائش آھن بەکار 
نرفته وازچوبی دوشاخه است ہ× ایی بارماق - وشقدصاطا نط۔ ء“' می نآمند . وقتیکه گندم 
درخرمنگاء از چرخ و دندەهای ماشین خرم نکوبی خلاص بشود ؛ آن را بە خانه ہا آلاچیق 
می رسائند ؛ تا عروقت که بتوائند؛ درہفت عشت فرسنگی ء بە دھکد؟ ٥بی‏ بی _شلّروان*ء - نزديك 
گنبد کاووس - ببرند وآن را در آن دہ کە آسیای موتوری دارد آرہ بکنند . 

رونق کار ارابەچی ھا درپائی زکە وقت آرد کردن گندمھاست بیشتر می شود . آٹھا ء گندم 
مردم دہ را بە آسیای می برند وپس ازآرد کردن بە دہ باز می گردائند . عرارابنچی ؛ برای حمل 
هر <پوت٤‏ گندم از داینچه بورون٤‏ بے هبىبی ‏ شروانە یا آرہ از ٭بى بی شروانء بە 
٭اینچه بورون ء ھفت ربال مزد می گیرد که در رفت ‌وآمد مجموعاً چھاردہ ریال می شود . 

ارابەچی‌ھا ء پس ازبا رگیری ؛ ھرچندنفر باھم بە راہ می افتند ء تا از تنھا راء سپردن در 
صحرا احترا زکردہ باشند.. راستی ہم کە بی ہمصحبت وعمراء ء ہشتفرسنگہ را ہ آرام وآہستہ؛ 
ملالآوراست . بعلاوہ ء این عادت ازرو زگار نا امنی برایشان باقی ماندہ است کە در راعھای دور 
خصوصاً اگر باروبنەئی داشته باشند ء تنھا بە راء نیفتند . 

بھرحال . ... . . ہرچند ارابہ ء باگونی‌ھای گندمیکه پر آنھا بار شدءاست ؛ صبح 
زود ہھ راہ می ‌افتند واول شب بە ٭ بی بی شروانء ھی ‌رسند . اما ء بعضیھا برای آنکە ا زگرمی 
عوای صحراکه درروزھای پائیزہم کس لکنندہ است پرعی زکردہ باشند ؛ شبھا رأء می ‌افتند وسم 
روز بعد بھ ٭بی بی _شروان٤‏ می ‌رسند . آنھا پس از آن کە گندمھا را بە آسیابان‌تحویل دادند ء 
گونیھای آردیرا که باید بە ٭اینچه بورون؛ با زگردائند وگندھش را در روزھای پیش بە آسیا 
دادہ بودند ہ بە اراہه ھا بار می کنند وبە راء می ‌افتند . 

اخیرا پکی از پُمپداران اینچه بورونی کە عامل فروش نفغت ٭ابنچه بورون؛ نیز ہست, 
توانست یٹ آسیای موتوری بخرد وبە داینچە بورونہ بیاورد"'. بەکارگذاردن این آسیا 
در ھاینچهە بورون٤‏ کھ با تدوین این مقالەعا ہمزمان بود ؛ برای اینچهہورونیھا ٠‏ پرھیجان‌ترین 
واقعة چند سال گذشتہ است . معھذا ء تحسین وتمجید اپنچه بورونیھا ازصاحب آسیای موتوری 
ہ٭اینچه بورونەء چنا نکە عادت ت رکمنھاست ء از ہرتعارف ومبالغەئی خالی بود۳. 

پیش ازآن که آسیای موتوری در داینچه بورونہ ہم راہ باز کند ؛ ابنچهبورویھاء : 
گندمشان را گاھی با دستاآس ہم آرد می کردندکه نامش دگرمن معصہہتج8ل ۹ ہوں . در 0 
ہاینچه بورونە بیش از دہ پائزدہ دستآس نبود . این آسھا ء بدون آنکه صاحب شناختہ شدملی - ٴ 
داشته باشند ء درہمة خانوادءھا ؛ دست بهە دست می گشت وزنھا معمولاا عر روز چندساعتی را بہ 
آرد کردن با آن صرف می کردند . ۔- 


تر پت میمت میں رج پسسصسن جا عو سم سی مر ریہ سے سم ظریر و عشر ےہ حمات ‏ ہہ سا اس ا ساب مہ 





۰ بارماق سے ائنگشت‎ ٤ دوچ بارماقء به معنی (سه انگشت ء سە شاخء : وچ سهہ‎ ١٤ 
دایکی بارماقء بە معنی ہدوانگشت ہ دوشاعء . سن‎ -٥ 
این شخص آقای درجبگرانبھاء ازطایفةۂ دگز محمدلیء است . درروزھائ یکہ نویسندۂ این کت‎ -٦ 
٠ سلسله مقالەھا در داینچه بورونء برع یبرد از ہمکاری وساعدت ودوستی او ونیز از اطلاعاعش دربارژ‎ 
. موضوعھای موردنظر پھرممند می شد . دراین فرصت بھٹر می دائد کہ مجددً ازاو تشک رکند‎ 
اجرت آردکردن گندم باآسیای موتوریرا هر پوت یك تومان قرا رگذاشتند . میکانیکی کہ آسیا‎ -۷ 
٠ را روبراء کردء يك ترکمن اہل ھ گنبد کاووس ء است کہ ہا صاحب اینچە ہورونی آسیا شریك شد ویکی از‎ 
ہتگان او را ہم طی یکی دوعاء بەامور آسیا و روشن وخاموش کردن موتورش آھناکرد تا خودش جوائد_۔_‎ 
بە شھر باژگردد . ہت‎ 
. ترکمٹھا عرنوع آسیائی را ددگرمن می نامنں‎ -١۸ ٭ہ‎ 








دربارہ ترکمن‌ھا - بدنبال مطالبی کە دربارہ ترکمُن‌ھا بقلم آقای ھوشنگگك پور > ے 
دراین مجله در چ گردید آقای محمدزادہ صدیق علی نامەای نوشتەاننیۓ 

ہ درشمارء شصت‌ویکم ودوم آن مجله شرحی در خصوص ٭ وصف خواجہ رشیداا ین 
فضلاللء درجامعالتو اربم آز ہت مرکمانء حا نوشته برای اطلاع نویسندہ محترم مقاله غ سض 
میکند منظور خواجه از ہترکمان٤‏ قوم اوغوز یا مردم ت رکیزبان ور عموم است نہ ددم 
ہت رکمن> ) کنون یکھ د رت رگمن صحرای ابران وترکمنستان شوروی سکودارند وفقیرماء ار 
یکی از طوایف قوم اوغوز (یا بقول خواجه رشید: : ترکمان) هسٹند . 

ضمناً درضبط اآسامی عشیرەھای ییست وچھا رگانە کمتوجھی شدہ اُست ؛ اسم پیستہ دو 
عشیرہ ازآن را قبل ازخواجهء محمودکاشعری در٭دیوان لغاتالتركء وبمداً بازیچی اوعلو 
در ٭سلجوقنامهہ٭ آوردہ است وصورت صحیح آنھا بااشکال درست تمغاھا وشکل صحیح ا۔امی 
اونقون‌ھا را دکٹر فارق سوم درکتاب داوغوزلارء (چاپ آنکارا )۱۹٦۷‏ آوردم است .ً 
لازم بود رونوییسش را برایتان می فرستم . 

مباحثی کہ آقای پورکریم پیش کشیدەاند ء در ٭میتولوژڑی تر کی٤‏ گنجاندہ سرد 
وارتباطی بە مردم ترکمن‌فعلی؛ ندارد (نەاینکه آنھا ذیحق نیستند.)ء 

درہاسخ نوشته آقای صدیق ؛ آقای پورکریم می‌نویسد : 

٭ابتدا از توجەتان ہە مقالات مربوط بە ترکمٹھای ایران تشکر می کنم وبعد درہا 
دو ایرادی که بە مقاله اینجانب درشمارہ شثصتوبکم ودوم مرقوم فرمودەاند مطالب زپررا بەاما' 
می رسانم :از نوصیفی کہ خواجه رشیدالدین فضلاللہ دربارۂ واڑ؛ ہت رکمانء درجامیۓالتوار : 
نوله است ؛ ابنطور استنباط می شودکه در زمان خواجهہ حلمهہ انشعابات ونیرەھای لاوغوز؛ , 
ترکمان می نامیدءاند . اتمامت و کانائ یک درعالماند ازنسل این قومند وفرزندان ٤‏ ہا 
اوغوزند. ولفظ ت رکمانان درقدیم نبودہ وھمة اقوام صحرائشین ترلدشکلرا ترك مطلق می گصداند 
و حرقبیله را لقبی معین و مخصوص بودہ . در وقتیکه آن اقوام اوغوز از ولایت خود بااد 
ماوراءالئھر وایران‌زمین درآمدند وتوالد وتناسل!یشان دراین‌ولایت بود بسبب اقتضای آب:ھرا 
شکل ایشان بتدریج مانند شکل تاجيیك گشت . وچون تاجیيك مطلق نبودند اقوام تاجیيك ایشان را 
ترکمان گفتند یعنی تركمائند . بدان‌سبب این نام برمجموع ثعب اقوام اوغوز اطلاق رفته وندان 
معروف شدەاندہ. ...>> بناہراین در دورۂ زندگی رشیدالدین فضل اللہ حمه افوام طاوغوز 8 
ترکمان هی‌دانستندکە تر کمٹھای کنونی ایران وت رکمنستان شوروی شناساترین واصلىیتریں آں 
اقوامند وبەاین اعتبار مباحث مربوط بە میتولوژی اغوزھا مستقیماً ودر درجھ اول بەتر کمنپای 
ایران وشوروی مربوط است ودر درجات بعدی می تواند بەت رك زبانان ددیگری ہم ارقباط دادہ شود 

دیگر اینکە در مورد ضبط آسامی طوایف بیست‌وچھا رگانہ اوغوز> کہ جضرت اث ای 
محمدزادہ صدیق مرقوم فرمودەائد ھ کمتوجھیشدەاستء : ہاید عر ضکنمکد اہن اآسامی را ونیز 
اونقون‌ھا وتمغاہھاى مربوط بە هرطایفه عیناً از جامعالتواریخ نقل شدہ بود . بعدازچاپآن الہ | 
دومأاخذ دیگربمن رسیدکە یکی ہشجرۂ تراکمەہ تالیفابوالغازی‌خان خیو کہ بەاحتمام وسحہ . 
آقای پرفسور کونونوف درشوروی چاپ شدہ است ودیگری ترجمۂ فارسیٰ <شجرۃ تراک: کہ 
بەترکمنی درهزاروهفتادوبك عجری قمری نوشته شدہ بود . این عردو مأخذ ضمن آٴنکه درذکر 
اسامی ‌طایفەھای اوغوز وتمغاھا واونقون‌حاغان باآ نچ درجامع!التو اریخ آمدەءاست -اختلاف دارن 
عمانقدر ہم با یکدیگر مختلفند . اشارەایکھ حضرتآقای محمدزادۂ صَدبیق بەکتاب داوغف لر* 
(چاپ۷٦۹٣۱‏ آنکارا) فرمودءائد مرافوق العادء خوشحال کرد ۔ مخسصوماکھ ایان مزقوم دا تەائپ : 
اگر لازم ہاشد رونوشت درستی از اسامیآن طایفەھا وأونقؤن‌ھا وئیز اشکال تمغاہا را می نواتد 
برای اینجانب ارسال دارندکە دراین‌صورت موجب مزید امتتان خواعد شد .' - 
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حم کے 
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کی فی ول مرف لا دو طف سح رہ ۷ وو یں :7 رت رط 7 


نیت زی تو رس 7 ڈگ اھر یت ا را 7 جوا 


2 تہ ضر کے ہے درد کچ رس رہ 
نے گر کے ہیر یں و ١‏ گر 
کور ک7 سے تن تک 
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۔سص ھ..., مت ہورےےےےطے - ئگ ا پا لم ہے جو ری 
سرد مو لن ف دا نوف رر ہے 
تکرنا رد مر کے ا اور طر۸ . ضا کا راد وکا بکرم 
نو امھاودارمردیا درا مر یا یع رڑیالھا سی کے 
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ما کت یوار رات ار یکر 0 ز مت نی پیا 


مہ ور ز کن 7 مرکو مور و ویر مرک و۔ یڑ 


۰ وھ بواا ےو ۔ مھ وؤں ِ۔‫ ینم حْهٹ“ٛھھ ےک ۱ 
ط اسان روڈ را رر ود ناد تا ساب ےتور اہ اش ددبا اڈنا 
مکی ود ھاءی یرام , 7 زس یا لان میڈ رد اننام .َ ند 
از زْا زان تنا تکنمک تا رپ زم تیگر درز لوا امس 
مر ےھ ۱ ار سن ا ہی ہی ور 
گار کی سکرددسردی اد۱ کے ان ددیاں‌کراٹاء ٹر را کید , ای 1 
ب. مک ا -“ُّ ہے ائراغوھء.ہ ”4 رپ رھ ٤‏ 
تجح گرڈ ئ میڈ رڈ محرف سا یدع زس رو رک ااراصلما کی ٹر ناس , لپ 
07 مم می ٹس سا 
جاددای ماض ئغ ار شر .0 زنس نات ٠‏ اارامانا َ‫ 
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وا رات رایت رکز رر کے کے وت و ڈوف ار 
کے تس و تہ و کیٹ پر لہ ٠‏ 


شر یں رر مر ۷م ٦‏ مور رم جل سرد مت رعار معلرت 
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ادلت دار زندم بە فرعنگك و وش 


دجز از نیکنامی و فرہنگگ و داد 


دز ٰٛ‌انا. پپرسیدں پس دادگر 
٭چنین داد پاسخ بدو رھنمون 
اک فرہنگد آرایش جان بود 
دگھر بیھنر زاروخوار است و سست 


ہز فرزائگان چون سخن بشنویم 
×٭کزیٹان ہمی دائش آموختیم 


دب فرہنگد یازد کسی کش خرد 


ففزودن بھ فرزند ہر مھر خویش 
دز فرھنگ و از دائش اموختن 


اوزان پس زذدانا پپرسید مه 
٭چنین داد پاسیخم کە دانش بە است 


ہبی آزاری و سودمندی گزین 


چو ٭ہوجمستد وھ عو حم پور موم دہع حیہ 
۰ 






یں 
: اعت . ازشمار 


١۔‏ این شعرحا ازشاحنامه فردوسی (چاپ سازمان کتابھای جیبی ؛ تھران ء ٣۳٣١‏ خورشیدی) آوردم 

دھائ یک درزیر آٹھاگذاشنهہ شدہ نخستین شمارۂ جلد ودومین شمارۂ صفحہ است . : 
.٢س‏ چنین‌است درچاپکتابخانہ ومطبعةُ بروخیم؛ جلد ہشتم؛ تھرآن. ۱۳٣۶١‏ خورشیدی سفحڈ ۷۹ ۱ 
جا سازما نکتابھای جیبی چنین است : 


٭زەاناو نادان سخن فشنویم 


- 


بہ بّد در جھان تا توانی مکوش' 


٥9ەه+٭" ‏ 
زرفضار گیتی مگیرید یادہ 
تہ 


که فرہنگكک بھتر بود یا گھر> 
کە فرہنك بائد زگوھر فزون٭ 
زگوہر سخن گفتن آسان بودہ 
بہ فرھنگگ باشدں روان تندرستء 
۸۲ ۸ 
بە رای و بە فرمانثان بگرویمء؟٭ 
بہ فرہنگگ دلھا بر افروختیم 
٣۲‏ 
ہوں در سر و مردھی پرورد٭> 
٥‏ ۰ 
چو در آب دہدن ہود چھر خویش٤‏ 
سزد گر دلش يابد افروختنء 
۳۰۲ 


خردمند خود ہر مھان بر مه است٭ 
۱ ۸۷۰۲ 

که ایناست فرھنك و آئین و دینء 
وہنا 


بە گفتار فرہنگیان بگروم > 


٠‏ تام ک یکہ عرد (عقل) دارد بە فرہنگك میل وتوجۂ میکند 


صادق کیا 
معاون وزارت فرھنك و: 








(چو خسرو بہ فرھنك دارد سپاء بر آساید از درد فریاد خواء 
۴٦۹‏ " 
دب فرھنگ پرور جو داری پر نخستین ویسندہ کن از نرہ 
ہبہ خواستاری فرھنگ کوشا باشید چە فرحنگ تخم دائش است وبّر آن خرد است 
وخرد آرایش* دوجھان است ودربار؛ آنگفتەاندکە فرعنگك اندر فراخی پیر اہ" واندر شگفتی۷ 
پانهه واندر آستانه* دستگیر واندر تنگی پیشهہ است٭٭. 
<ودانائی استکەکس سیری ازآن نداند وفرھنگك وہنر است کہ کس غارت کردن!١‏ 
نتوائدء ھوش و ویریە؟' است کہ بە بھا خریدن شاید؟' ۔ 
٭بە سپاسداری اندر گ١‏ یزدان ... وآموختاری * فرھنك کرد ن کوشا وجانسپارباش۹۷"'. 
دزن وفرزند خویشتن بی‌فرہنك _بمَھیل'' کہ تیمار“ وبیش'' گرانت بر نرسد ء 
تا پشیمان نشوی:''. ۱ 
٭حکمای پارس گفتەاندکہ خرد رہنمونی بزرگك وہشتی قوی است وکلید دانشھاست 
ودانئش وفرھہنگگ انبازان؟؟ خرد اند۲۴۰, 
ہو تن خویش را بعث کن بە فرھنگ وھنرآموختن واین تو را بہ دوچیز حاصل 
شود یا بەکاربستن چیزیکە دانی یا بەآموختن آن چی زکە ندانی۰“. 
دو برمردم واجب است چہھ بر بزرگان وچ بر فروتران ہنروفرھنگكک آموختنکه 
فزونی ہرہمسران خویش بە فضل وعنر 'توان یافت ٠‏ چون درخویشٹن عٹری بی یکھ درامثال 
خوبش نە بینی عمیشہ خودرا فزوئٹر ازایشان دائی ومردمان نیز تورا فزوئٹر دائند ازھمسران تو 
بە قدر فضل وھنر تو وچون مرد عاقل بیندکه وی را فزونی نھادند برهمسران وی ہہ فضلی 


يٍ - گرشاسپنامۂ اسدی طوسی : وہراستة حبیب یغمائی ؛ تھران ء ۱۳۱۷ خورشیدی ء صفحة )٤٤‏ . 
٥‏ - دراصل وه راڈینش : نظمء ترٹیب ء ادارہ٭ . 

. زیور‎ -٦ 

۷ - سختی . 

- نگاہبان ء محافظ ؛ پشتیبان . 

۹ - بدبختی ؛ مصیبت ٠‏ 

۰- ازمتن پھلوی ٭چیتك ہندرزی پوریوٹکیشانء ء مٹٹھای پھلوی ؛ وبراستڈ جاماسپ آساتا ء ہمبلی ء 
سفحةُ ۶۷ ء بند ٣٤-٤١‏ . نیز نگاءکنید به متن پھلوی دواچك ی ابچندی آتوربات ی مھرسیندان درمتن 
پھلوی ؛ ویراستة جاماسپ آساناء صفحۂ ۹١٥۱ء‏ بند ٦٦‏ ء ' 

۷- دراصل : ه اپورتن ٢‏ . جک 

۳- باد ؛ حافظه . ۰ 

۳- متن پھلوی ٭داتستان ی مینوگج ی خرت٤‏ ء ویراستۂ |۱ . ت . د . انکلساریا ء ہمبٹی ؛ ۱۹۱۳ء 
صفحةُ ٥١‏ ء بند ٦٦٤‏ ۔ 

۷ے لسسبت ۹ف 

-٥‏ آموختن ء تعلیم ؛ آموزگاری . وہ 

7 داتستان ی عین وك ی خرت ؛ صفحةُ ۱۱۸ء بند۱۸ ء‎ -۹٦ 

۷- مگذار . 

۸ ائدوم. 

۹- رنچ ء ناراحتی . 

٭٢-‏ گران : سنگین . 

-۹١‏ عتن پھلوی دھندرزی آتوریات مھرسپندانە ء عتنھای پھلوی ؛ وبراستۂ جاماسپ آسانا ؛ صفحة 
۹ء بند ۱۳ 

۲- شریکان . 

۷۳- تحفةالملوك ؛ تھران ؛ ۱۳۱۷۷ خورشیدی , صفحط ٤‏ ۔. 

. برائگیز‎ ٢٢ 


ة-۔-۔ قابوس‌نامہ ً ویراستڈ آقای دکٹرغلامحسین یوسفی ؛ تھران؛ ۵ خورشیدی ؛ صفحةً ۳۳ 





٠ 










ری جھدکن ا فاضائر وھنرمند: نرا؟ شود و آن 5 لہ رم و مو سے بر نیاید 
لا نز رگوارت ر کسی" شؤود؛*. ۱ 

9-9-0-0 ھو ساعان وقدبیرکار ھرقوتیکە بە خرد ارت ات رمک عراسات 

دو شناختن مکارم اخلاق ورداول اخلاق و طریبق رسیدن بە مکارم و پاك دن از 

رڈایل [را] ادب خوائند وفرھنگك؛"٭ 

۱ ای نگفتار خلاصەای است ازجز وا یکە نگارندہ دربارۂ وازۂ فرھنگك فراہمآوردەاست ۔ 

معن فرھنگكگ دربرخی ازواژءنامەھای فارسی چنین است'۴: 

ہ ادب ء (صحا۔حالفرس). 

و عقل ء (معیار جمالی). 

×٭ ادب ودائش وبزرگی ٤‏ (مرفنامة منیری!۔ 

٭ عظل ودائش وھرکە نیکٹر داند درعلم وچیزھاکہ مردم بدان فخرکنند گوہند 
عمردی فرھنگی است ۴ (تحفذالاحباب) . : اف 

٭ ادب ودائش رے رد خال ضرف ات زاز اکثر فارسی باشد؛٭' (مؤید 
وکتفاللفات). 

ه دانئی وادب وبزرگی ؛ (فرھنگك میرزا ابراہیم). 

ہد فرہنج وفرہنگك ... شش معنی دارد . اول دانش باشد... دوم ادب بُود . 
سیوم عقل را نامند . . . چھارم کتاہی را خوانندکە مشتمل ہاشد ہرلغات پارسی وغیرہ ... پنجم 
نام ماد رکیکاوس است ؛ ششم شاخ درختی راگوبندکە آن را بخوابائند وخاك ہر زبر آن ہب رہ زند 
تا پیخ بگیرد وہاز آن راکندہ بە جائی دیگر نھالکنند ٭ (فرھنگ جھانگیری). 

ہ ادب وحکمت باشد وھ رک را درعلوم وصنایع مھارتی باشد گویند فرھنگی است . 
وبە معنی عقل نیزآمدہ ونیز بە معنی شاخ درختی کە بخوابائند وخاك برآن ریزند وسرش را 
ازجای دیگر ہرآرند نیز آمدہ ودرفرھنگگك شاخ درختی باشدکهە آن را بخوابانند وخاك برآن 
ریزند تا بیخ بگیرد وبعد ازآن بکنند وجای دیگر نھال!* کنند وکتابی راکە مشتمل برتحقیقات 
لغات فرس باشد نیز فرھنك گویند > (مجمعالفرس سروری). 

ہ روزن ومعنی فرہنج استکە علم ودانش وعقل وادب وبزرگی وسنجیدگی و کتاب 
لغات فارسی ونام ماد رکیکاوس باشد وشاخ درختی را نی زگوہند کہ درزمین خوابانیدہ اآزجای 
دیگر سر برآورند وکاریز آب را نیز گفتەاند چە دھن فرھنك جائی را می گویند ا زکاری زکه 
آب برروی زمین آبد > (ہرھان قاطع). 

فرہنج و فرھنگ مس سر یا زیو ور اور سوا ون و اریت 





. ٤رتاددنمءرھب‎  : دراصل‎ ٦ 

۷- دراصل : ٭ھہرکسی؟ . 

۸- قابوس‌نامہ ء صفحة ۳٣‏ ۔ 

۹- فساز وپیرایة شاھانء ء صفحۂ ٥١‏ درمصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ؛ تھرانء؛ ۱۳۳٢‏ 
خورشیدی . 

٭۳- ساز وبیرایه شاہان ؛ صفحة ٥١‏ ۔ 

-۔۔ دفرھنگگك> درلغت فرس أسدی طوسی کەکھن‌ترین واژمنامدڈ فارسی استکە اکنون درست داریم 
وھمچنین درواژءنامۂ فٹرخ‌ نام جمال یکە درسال ٦۸۰‏ ہجری فراہم گردیدہ درجزو واژمھائی کہ معنی آنھا دادہ 
شدەہ اس دیدم نمی شوں ۔ 

۳۲- دربرخی ازنسٹنوسھا : 9عقل٤‏ . دردستنویسی : ٭علم ودااش٤‏ . 

٣٭-‏ دریکی ازدستنوسیا: ومرد با فرہنگست٤ء‏ . 

یہ٭۔- د رکشفاللفات : ہواکثر او فارسی ہود] . 

۵- فرہنک جھانگیری . 

. ٤ناھن دراسل : ٭‎ ٦ 


بھنرو٭ 


وبراین قیاس فرعنجیدن وف رمنجیدء وفرعنجید وفرھنجد ء (فرحنگك رشیدی). 
٭ دائش وادب وبزرگی وعقل وکتابی بائدکه درآن لغات عربی وپارسی آرند ونام 
مادرکیکاوس ونام درخت یکە آن راکندہ بە موضع دیگر نھالکنند ٤‏ (لغات عالمگیریە) . 

ہ فرہني : ادب واندازہ وحد“ ھرچیز وادب کنندہ و امر بە ادب کردن ؛ فرھنگ مثله > 
(شمس اللغات) . 

٭ عقل وادب واندازۂ ھرچیز نگاء داشٹن وبە مجاز به معن یکتاب لغات فارسی چنان 
کە فرھہنك جھانگیری رشیدی (غیاث‌اللغات) . 

< فرہنج وفرہنگگك : علم ودانش ء ادب ؛ عقل و خرد٣,ء‏ کتاب لغت فارسی ؛ درختی 
که دف نکنند 3ت بیخ ۳ وپسازآنجا برکندہ بە جائی دریگر ٹھال کنند۳۸ء نام دوائی است ؛ 
کاریز چە دہن فرہنگك دھ نکاریزراگویندہ (برہان جامع وفرھنگ محمد شاحی) . 

ه فرہنج وفرعنگگ : ادب واندازہ وحد“ عرچیزی وادب کنندہ و امر بە ادبکردن . 
واصل این لغت قئٹر و عنگك است چه ہنگد مرادف وش است وکتاہی راگوبندکە در او تحقیق 
قواعد معانی الفاظ ولغات نمایند ... شیخ نظامی مرادف عقل ودائش گفته ...٠ء‏ (فرھنگ 
انجمن‌آرای ناصری و فرھنگ آنئندراج). 

ہ فرھنگك : نیکوئی تثربیت وپرورش وہزرگی وعظمت وبزرگواری وفضیلت ووقار 
وشکوھمندی ودائش وحکمت وھنر وعلم ومعرفت وعلم فقه وعلم شریعت وکتابی کە محتوی 
لغات فارسی باشد وفرعھنج بعنی شاخة درخت خوابانیدہ کہ پس ازریشەکردن ازآنجای برآوردہ 
درجای دیگرنھال کنند ومجرای زیرزمینی وقنات و کاریز ونام مادرکیکاوس ٤‏ (فرھنگەنفیسی). 

( فرھنج؛ ؛ فرھنك : اس مصدر فرھنجیدن بە معنی ادب کردن‌ودانئشآموختن اسٹ ٠.‏ 
فرھنگگ مبدل فرہنج است ودرتکلم ہمگاہی استعمال می شود ؛ درپھلوی فرهنگٹ'' با فتج را 
بودہ ود رکارنامة اردشیر بابکان مکٹگرر استعمال شدہ ... درپھلوی فرھہنگستان'4“ به مسنی مدرسىه 
بودہ .. . فعل امر ازمصدر فرہنجیدن بە معنی ادب کردن ودائشآموختن است دراین معنی ہم 
فرھنگگ عبدل آن است ء کتاب لغت یك زبان خصوص فارسی این معنی مخصوص فرھہنگك اسٹ 
استعمال فرهنج دراین معنی دیدم نشدہ اگرچه برحسب قاعدہ درست استکە این معنی ماخودن 
ازمعنی اول(ادب ودانش) است ء درسنسکریت سنگ۵ی!؛ بە معنی جمع شدن وبھم رسیدن ومتحد 
شدن است و پر؟؛ مزید مقگدم (است] سین سنسکریت در اوستا وفارسی ھاء میشود و پ تبدیل 
بہ ف می گردد پس معنی فرھنك وفرحنج بھم رسیدن وجمع شدناست کہ لازم مدرسہ است نیز 
پرسنگگ بە معنی مباحثه است کھ لازم دائش آموختناست ؛ درجھانگیری فرہنج را مخفّف فرحائچ تا 
: حم نوشتہ اما شاعد نیاوردہ ؛ فرهنج بە فارسی اسہکشوث است : خاك بالاآمدۂ کنارزمین زراعت ۱ 
که لفظ دیگرش مرز است(تکلئثم خراسان) ٤‏ (فرحنگگ نظام) . 

صورت دیگری ازاین واژہ چنانکە دیدہ شد ٭فرعنجء است . این صورت درلغت 
فرس ‌اسدی طوسی وواژءنامڈ جمالی وصحاح‌الفرس یاد نشدەءاست . معلیآن دربرخی ازفرھنگھای 
دیگر چنین است : 
ادب وعقل ‏ (معیار جمالی وتحفةالاحباب) ٠‏ 

ہ عقل وادب باشد . .. وبه معلی امر بە ادب کردن نیزآمدہ ٭ (مجمےعالفرس). 
بروزن شطرنچ ؛ بہ معنی علم و فضل ودائش وعقل وادب است وکتابی را نیز گویند 


5 .- سے سہلنم میں سم مسبت می سوب می سال ہا عےسہ 








پ- درفرعنگك محمد شاہی : ٭ادب وعقل وخرد) . 

۸- درفرعنك محمد شاہی : ہدرجای دیگر دفن ونھال کنندہ ۔ 

ج- دراصل پس ازاین واژہ سورت بھلوی آن بە خط آم دہیری دادہ شدەاست ولی درست نیست ٠‏ 
.۔ دراسل پس ازاین واژہ صورت پھلوی آن بە آم دبیرہ دادہ شدەاست ولی درست نیست . 

٤‏ ٤۶س‏ دراصل پسںازاین واژہ صورت آن بە خط سلسکریت نیز دادہ شدەاست ۔ 

ج ۲ - پسوندا ء 





رٹ 
انم 
ا 

1 


کی مشتمل باشد برلغات فارسی ونام مادرکیکاوس حم عست وشاخ درختی راگویندکه آن زا 
ہو ابائنں وخادہربالای آن بریزید تابیخ بگیرد وا زآنجا برکندہ بەجخلی دیگر نھال کنند ونامدوائی 
نیز ھستکە آن راکشوثگویند وتخمآن را بزرالکشوث خوائند ٭ . 
۳ ٭ عقل وادب ہ (لغات عالمگیریه). 
2 ”فرھنگك وعلم وفضل وداش وعقل وادب واخلاق وآداب نیك وھوش ودریافتث 
7 وفراست وشاخۂً درختی کە آن را خوابانیدہ خاك بربالای آن ویزند ومدتیگذارند تا ریشەکند 
وا زآنجا برکندہ درجای دیگر نھالکنند ونام کتابیکە محتوی لغات فارسی بود ونام مادر 
.. کیکاوس ونام داروئیکە بە تازیکشوثگویند > (فرھنگ نفیسی). 
درمقگدعةالادب زمخشری؟' براہر فارسی ‏ ادبەکە درعربی نیز بکاررفته دفرھنگ ؛ 
ہئرہ ودرمهّذب‌الاسماء ٭فرھنگك؛ دادہ شدەاست . تفلیسی درقانون‌الادب ٭الادبء را بە قارسی 
٭ ادہب دن وفرھنگی شدن٭ و دالادابقہ را دفرھنگی غدن و ادیب شدن٤‏ معن یکردہ است . 
عمچنین در مھّذب‌الاسماء معنی ل ادہب؛ بە فارسی ‏ با فرھنگكچ٤‏ دادہ شدەاست . 
واژەھای زیر از پیوستن هفرہنج با فرھنگگكە بہ يك پسوند یا یك واژڈ دیگر ساختهہ 
شدەاست : ۱ 
فرہنجہ (با ادب)ء فرھہنگآموز ؛ فرھنگگپرور ء فرھنگجوی ؛ فرھنگدار (عسس 
وشحنه وحاکم)ء فرھنگدان (دائندہ وشناسندہۂ فرھنك)ء فرھنگدوست ؛ فرہنگساز فرھہنگستان, 
فرہنكنامہ (واژەنامه ؛ کتاب فرہنگی) ؛ فرھنگ ور (فرہتگی ؛ با فرہنك) ؛ فرہنگی ؛ 
فرہنگۓیاب ؛ با فرہنگے بی فرہنك ؛ کامل فرہنگگ . 
ازاین واژەھا تٹھا فرھنگجوی وفرہنگی درشاہنامڈ فردوسی بکاررفته است . برای 
روشن شدن معنی آنھا وازآن جھت کہ شاحنامه درزبان وفرھنگك ایران پایگاء والای وبژەای 
دارد ھمه بیتھائی که این دو واژہ در آ تھا آمدەاست درزبرآوردہ می شود : 


ہشبستان حم پّر شد ازگفتوگوی کە اینست سر و تاج فرھنگجوی> 
۰۲۲+ 
درسیدں ان فرستادۂ چربگوی عمان نامهڈ شاہ فرھنگجوی> 
٢٥ًفە+‏ 0 0 
ہوزو شادمان شد دل عادرش بیاورد فرھنگجویانں برش٥‏ 
٭بە زودی بە فرھنگک جائی رسید کز آموزگاران سر اندر کشیدء 
9٥‏ 9 
دس موبد نگ کرد فرھنگجوی که در سورسان بود با آبروی 
دیکی تا دببری ‏ پاموزدش دل از تیرگیھا بیفروزدشء 
٥‏ ٌَ۔‌؟۲ 
دھنرمند جمھور فرھنگجوی سرافراز و با داش و آبروی 
۲٢ ٦‏ 
”بدو گفت کای مرد فرھنگجوی یکی چارۂ کار با من بگوی؟ 
"۰۰۰٦‏ 
وجھاندار بیدار فرھہنگجوی بمانں حمه ساله با آبروی 
٥٤۹‏ 9غ 
٭‌یہ فرہنگیان دم مرا از نخست جو آموختم زیں*“ و استا درست٤‏ 
روک 


سعسمستممدت حت تب بد وحم نعل تحار چس ور شوہ جم مہ اس عے سصعد رت سہ یل 
سد سم حم سپ سر حر مم نج نے سے سے ور سے جو رو ے ماقم حم حلص 


٢٣‏ - بھرۂ نخستین ء باب فی الکتاب و ادواتالکتایة ۔ 
٤ج‏ دراصل : دژندء . 


دیدو مرد گازر> یسی پر شمرد وز آن پس بە فرہنگیائش سپرد> 


×بیاموخت فرہنك و شد پر منش*“ بر آمد ز آزار و از سرزئش٤‏ 
ّ۹" 

دبیاورں فرھنگیان را زشهہر کسی کش زفرزانگی بود بھرء 

انیشتن ‏ پیاموختش ‏ پھلوی نشست سرافرازی و خسرویء 
۷۳۰٥۵ ۱‏ 

دھمان کودکش را بہ فرھنگیان سپردی چو بودی ورا ھن آنء 

٭بە عر برزن اندر دہستان بّدی حمان جای آتشپرستان بّدی 
۸+۰۰ 

سخن پیش فرھنگیان سختەگوی بہ حرکس نوازندہ و تازہ روی 
ا ئ|‌ "۸+۸۸۳ 

دبہ دائندہ فرمنگیانم ‏ سپار کہ آمد کنون گاء آموزگار> 
٥‏ ۰ ٔ" 

دکسی کش بود مایہ و سنگ آن دعد کودکان را بہ فرھنگیان> 

دب دانئش روان را توانگر کئید خرد رأ بدین ہر سر افسرکنیدہ 
: ئیي 

دب فرھہنگیان داد فرزند را چنان تازهہ شاخ برومند را 
ڈگ" 

ہز فرہنگیانں کودکی يیافتم بیاوردم و تيیز بشتافتم٭ 
اجرری 

× که او را سپارم بە فرھنگیان کە دارد سر مايه وہنگف آنء 
ں۲ 

دبیامد یکی عوبدی با گروە زگاہ شمیران و از رادم کوہ 

دب دیدار پیران و فرھہنگیان بزرگان کهہ آند از کنارنگیانء 
٦‏ ۳ 


دراین شعرها دفرھنگجوی) به معنی ×جویندۂ فرھنگ۵ك: فرھہنگی؛ دانشمند, آموزگار> 
و ہفرھنگیء بہ معنی داحل فرحنگد ؛ آموزگار است . 

فریتنرولف دزرواژءنامڈ شاہنامُ خود <فرھنك فش٥‏ ودفرہنگكدوش٥٤‏ رائیزدادءاست . 
گواہ او این بیت است : 


دھرآن کس کە ہستند فرھنگدوش که باشد ورا عايه صد باركکش٭ 
۱ ری 
ولی این بیت درشاہنامڈ چاپ مطبعهہ وکتابخائنڈ بروخیم (جلد شثم ؛ صفحۂ )٦٦٦١‏ 
چنین است:؛ 25 
دعرآ ن کس کہ اوہسٹ سرھہنگدفش که باشئد ورا عايه صد بارکكش٭ ۰ 


وھمین دزست است . 
فرھنگجوی در گرشاسبنامهہ اسدی طوسی ومثنوی دورقه وگلشاءہ عیثوقی ٹیل ..ٴ 
بکار رفته است : 
د٭که گویں حمی شاء فرھنگجوی بہ نام من این ناعه را ہازگویء 
رفس 


میں سس سم مم ممیہ 0 -002 9ی و تد ہے سے سج 
مم وس سے ور ےم تقو ہے سم جہہ خر جا مو ہر جات سام سے رس : 






٠. ؟٥شنمرپ٭‎ : دراصسل‎ ۔٤٤‎ 


نہیں 


دیکی باغ خظرم بّد از پیش جوی در او دختر شاء فرھنگججوی 
ہدو فرزند بّد هر ورا جنگجوی دلیر و صف آشوب و فرھہنگجوی 


ورقه وگلشاء ؛ صفحة ۳۵ 
دفرہنگدانء را نظامی در×عفت پیکر؛"ٴ بکار ہردەاست : 


دشاعران عرب چو در“ خوشاب شعر خوائدند بر شید رباب 
دثاہ فرھنگدان شعر شناس بیش از آن دادشانکە بود قیاس٭ 
×فرھنگدوست> را اسدی طوسی درھ گرشاسبنامهء (صفحة ۷۷( بکاربردہ است : 
دشنیدم زدائای فرھنگك دوست کە زی ھ ر کس آئین‌شھرش نکوستء 
×فرھنگساز> را عنسری در وامق و عذرا۴ و اسدی در گرشاسبنامه بکاربردہ است : 
دچو اندر غنر آزمودش پدر کلیںں سخن دید و گنج غنرء 
دب تدبیںر فرزند فرھنگك ساز زدستور فرزانهہ شد ہی نیازء 
دچو اورا بەفرھنگ ھمتا ندید پدر نام آن ماہ عذرا گزیدء 
وامق و عذرا 
دھم از چند چیزش بیرسید باز چنینگفتکای پیر فرہنگگ سازء 


×فرھنگیابء را عنعمری در وامق وعذرا (صفحة )٢‏ بکاربردہ است ؛ 


دشبی خلفتہ بد ثشاء فرہنگیاب چنان دید روشن روانش بە خواب> 
× کامل فرھنگكدء را فٹرخی سیستانی بکاربردەاست“: 
خسرو غاز ً ت شاہ دی ورز ہن کامل فرھنكء 
(خسرو غازی محمود محمد سیرت ہ دین‌ورز ھئنرپرور ر 


”فرھنگكە ازفارسی بە اردو ونرکی عثمانی راہ یافته است . معنی آن را درفرھنگھای 
اردو ×خردہ و ٭ واژمنامه* ودر واژمنامدھای تر کی ٭ دائش ء ھوش ء خردہ یادکردەاند ۔ 

ہرای ٭فرہنك کردن ؛ فرھنگكآموختن؛ درفارسی مصدری همریشة خود این واژہ 
داریم وآن دفرھختن ء فرہیختن ؛ فرھنجیدن ؛ فرامختن ء فراہیختن؛ است . این مصدر را 
فرھنگنویسان ھ ادب کردن ء ادب گرفتن ٠‏ ادب آموختن ء ثریبت کردن> معن ی کردمائد. پرھختٹن ؛ 
پرھیختن ء برھختن ؛ برھیختن*ء فرعیزیدن" نیز به ہمین معنی درواژہنامەھای فارسی یاد 
شدەاست . 

ہھمجئین فرھخت :؛ فرھختہ ء فرہیختہ ؛ فرہنجیدہ ؛ فراہیختہ (به معنی داد ب گرفته: 
ادب کردہ ء تربیت شدہ٤)‏ و دفرھختگی (فرھخته بودن) درفرھنگھای فارسی یاد شدەاست ۔ 


۹ء - نگاءکنید بەکلیات خسۂ حکیم نظامی گنجەای چاپ مؤسۂ چاپ وانتشارات امیر کبیر ء تھران؛ 
۹ خورشیدی ؛ صفحه  ١۷۹‏ . 

۷ ۔ نگامکنید بہ وامق و عذراء ویراستة محمد شفیع ؛ لاہورء ۱۹٦١‏ ء صفحۂ ٤‏ متن ۔ 

۱ ۸- نگاءکنید بە دیوان فٹرخی سیستانی ء وبراستة محمد دبیرسیاقی ء تھران؛ ۱۷۳۳ خورشیدی ؛ 

صفحهہ ۳۵ت 

۹ - اہن صورتھا درلغت فرس اسدی وواژءنامة فگرخ‌نامه جمالی وصحاحالفرس یاد نشدہ ولی شمس 
فخری کہ درلکستین ممۂه سدہ؟ عشتم ھجری میزیست درمعیار جمالی دپرہخت٤‏ را بەمعنی داورا ادب کرد 
و(پرھختن: را بەمعنی کسی را ادبکرىن٭ آوردہ است ۔ صورتھای دہرھخت٤‏ و دبرھیخت٤‏ بە جای 
دپرھخت٤‏ و دبرھختن> و ٭ہرھیختنہ بە جای ٭پرهختن٤‏ دربرخی ازدستنوسھای آنکتاب دیدہ شدہ وگویا 
ازاپنجا بە فرعنگھای دیگر راہ یافتہ است . 

٭* - این صورت درفرھنگف نفیسی آمدہ است . 


۹۰ 


ور وه او موَسَََْسٗچی.ىَُّهَِسجےتت 


هد ومرم ) 


٦ 


فرہنگگ درپھلوی به صورت ھ فرہنگگ ہ چیتعطحہ:؟ بہ کار میرفتہ'* و واژمهای 
دف رھنگتان "٤‏ شا ىمعطحہ بەمعنی ہ آموزشگاءء وہ فرهنگیك "٢‏ غالعععطہ) (۔ فرعنگی) 
و ٭فرہنگیت؟“ (س ٭٭ فرہنگبد) ازآن ساخته شدەاست ۔ 
درپھلوی آشکانی نیز ہفرہینج ۷ ژصم لت بہ معنی دفرھنجیدن ؛ فرمختنء بکار 
رفته استث ۔ 
فرہنگك اززہاٹھای ایرانی بە ارمنی راہ یافته ودرآن زبان به صورت پچھعطەعط بکار 
رفته*“ وازآن مصدر دھرھنگل) اہو صعطدعط ساخته شدماست". 
صورت باستانی فرھنگ وفرھختن ؛ فرعنجیدن در اوستای کنونی ونوشتهھائیکه اینٹ 
ازفارسی باستان دردست داریم دیدہ نشدہ ولی ریشه وساختمان آن روشن است . جزہ نخستین 
این واژدھا (فرہ) بھ معنی 2 پیش ٭> است وھمان است که درفراء فراز فراموش ؛ فربہ 
فرجام ء فرزانہء فرزندء فرستادنء فرسودن ؛ فرشتہء فرغندء فرگرد؛ فرمان؛ فرمودن ؛ 
فرہاد ء فربادء فروختندیدہ می شود . صورت میانھه(درپھلوی) وصورتباستانیآن(دراوستائی؟" 
وفارسی باستان)- ٥٤‏ است . درزبہانھای آریائی دیگر نیزآن را بە این صورتھا می ‌بیئیم : 
سنسکریت - کہم ء یونانی 6ئ ء لائین“ 8یچ ء ایرلندی باستان ہ٠‏ ء گتی - م] 
(آلمانی نوین - ٣م‏ )ء لیتوانی ے0 ,٥٣م‏ ؛ پروسیکھن ےج ,ہ٥‏ ؛ صقلابی (اسلاو) کلیسائی 
باستان - ٥٥ز‏ ء روسی و چکی ٥٥‏ *. جزء دوم آنٹھا از ریشڈ باستانی (اوستائی) وئنگگك - 
چصعطا بە معنی ×<کشیدنء اس تکە ازآن واژەھای بسیار درفارسی دارم : آھتء آھخته 
آھیخته (کشیدہ)؛ آھختن ؛ آھہیختن ٠‏ آھنجیدن" آھنگیدن!١‏ (کشیدن)ء آھنج (عزم 
وارادہ)ء ٢حنجه‏ (پھناکش جولا)؛ آھنك" برھختن۴ء برھیختن(ب رکشیدن وبرآوردن)ء 
بر آھختن ء برآھنجیدن ہ برآھیختن" (ب رکشیدن)ء پرھختن ؛ پرھیختن* (ادب کردن)ء عنگگد 
-١‏ نگاەکنید بە متٹھای پھلوی ء ویراستة جاماسپآسانا ء صفحڈ ۱١۲۷‏ ۷] ء؛ ٠۹ ٦۸‏ ۱ ۹۲ء ۹۳ء 
٥٠ء ٦٦‏ روابات پھلوی ء ویراستة ! ۔ ب . ن . دھاہھیں ہمبئی ؛ ۱۹۹۱۳ ء صفحة ۱۹۳ ء ۱۹۲۰ء ۲٠٢٦‏ ؛ 
اندرز اوشز دانا ء وہراستة دھابھر ؛ ہمبٹی ؛ ۱۹۳۰ء صفحة ١‏ ۳ ؛ زند ونددبیداد ء فر گرد ۱۳ ء بند ٦٦‏ ؛ ثایست 
نشایست ہ وبراستہۂ جھانگیر تاوادیا ء حاعبور گی ء ۱۹۳۰ء صفحة ۹۰١‏ ؛ بندحٹن ؛ چاپ۱. ت. د, انکلارباء 
ببٹی ۱۹۰۸ : صفحۂ ٢‏ ؛ کارنامة اردشیر پاپکان ؛ ویراستۂ دستور داراب پشوٹن سنجاتا ؛ ہمبئی ۱۸۹۲ ء 
صفحةه ٦ء‏ ۷ ؛ دینکرد ؛ چاپ د . م . مادن ء بخش نخست : ہمبئی ؛ ۱۹۱۹ ء صفحۂ 1٤١‏ > 
٢‏ - متنھای پھلوی ء وبراستة جاماسپ آسانا ء صفحةً ۲۷ ؛ کارنامڈ اردشیر بابکان ء صفحۂ ۹ . 
-٣‏ پ . ژ . دتعناش ء شکندگومانيیك وچار : پاربس ؛ ۱۹۷۵ ء صفحة ٢۲ء ۱٤٤‏ ء 
٤ہ‏ - شکندگومانیك وچار : صفحة ۱۳٦‏ : ۱۲۹ ء 
٥ہ‏ - نگاءکنید بہ ظتاعحصصو:ت) عطدني سم بصمعصدط٥٦دا0ة1ا‏ .کا صفحۂ ۱۸۲ 
٦*-۔‏ در ارمنی نوین 8٥ط‏ بەمعنی ددستورء و تق تتھهطد٣ط‏ بہ معنی ٭دستوردادن: است ۔ 
۷- در اوستائی بہ صورت ۔فرا -٭ ف8٥‏ نیز آمدەاست . 
ی۸- دولائین نیز بە معلی ٭ پیش ؛ جلوء است وبرسر برخی ازواژەھای اروپائیکه ازلائین گرفتہ 
شدم ات (مائند ,08ا 66ژ00ص ر06[ 20087۵811700 0۲0000۵۳ ,2000058۲ درفرادہ) دیدم می شود . 
۹- دربرخی ازاین زہانھا معنی آنگردان (تغییر) یافتہ است . 
٭۹- آہنجیدن بہ معنی دنوشیدن٤‏ نیز آمدمکه باز ہا دکشیدن) بستگی دارد . درنظرگرفته شود 
۵س مکشیدن ٤‏ . 
-١‏ این مصدر به معلی فقصد وارادءکردن (آھنگدکردن) نیز داد شدەاست . 
۲۷- این واڑەھا عمه ہا پیشوند ٦آ‏ - ساختہ شدەاست . 
۷- این مصدر چنا نکە پیش ازاین گفته شد بە معنی و ادب کردن نیز دادہ شدءاست ٠.‏ 
- این مصدرعا حمان آحختن وآحنجیدن وآحیختن‌کہھ برسرآنھا ٥بر‏ افزودہ شدەاست ۔ 


صیئ:×احلە پھلویکهہ بەمعنی ‏ پرھیزینن پرھی زکردن٤‏ اس می توافت درفارسی بەصورت < پر رھیڈشٹر 8 دم آیں۔ 


6 - گمان میشودکه این دومصدر بە این معنی صورتی از فرحختن و فرحیختن باشد. پھریختن ' < 








, ند وارادہ وآحنگ) ء انجیٰدن , حنجیدن ء حیختن' (بیرونکشیدن ٠‏ برا آوردن) اج 
واڑمھایدودآھنئ, دودا انی دودھنجچ؛ ا شفشاحعتج؛ عفٹھا 
در پھلوی نیز از الین ریشه واژەھای آھنجاك٦‏ (جاذبہ)ء آمختن*' (آح ىص 
آمحثعتار (کشندم)ء آَهَحثتاریہ۷ (کٹندگی)ء آمَخَنك (کئیدہ)ء 0.0 
'(آحختگی , کشیدکی ہ تمایل). آعنک؟. فرمَحلشن*(فرہختن فرہیختن)ء ق خلت 
(فرمختہ)ء فَرمَحْلنك٣‏ (فرحختد) :ا فرمخیشژن(م و فرہنجش)ء ترمَعمملنيك 
(ہ یك فرھنجثی) ء فرھختکاربہ۳ء وت ن٭* بکاررفته است ۔ 
۱ در پھلوی اشکانی 2 طُرفان) نیز ٭آھخت ؛ هخت : آھختہ ؛ کشیدہء 
5 نہخت۹: بازکشیدہ ء بازداشتەهء ء (پدھینج ٠-‏ (یدھتج۔) ہہ معنی 02-32201) 
ہوہینج؟'٭ (ونح -)ء دفرینج ہہ (ضّرہینی -) بە معنی ×فرھختن> ازھمین ریشه بکار 
رفته اُست . 
درسفدیئیز ہ پڈیئے-) (چصعطا +1 ۵م) بمعنیە کشیدن٤‏ وہ پر ذاغت٤‏ (چھعط +م٥))‏ 
بروسی کس کردی کو اآزھمین رہشہ است ۔ 


۲- این سد مععدر پیشوئد ندارد . 
۷-۔ دشفشاعني ؛ شفشاہنگ : تختہ آعنیکە درآن سوراخھای بزرگك وکوجك بە تفاوت کردہ بائند 
وسیمکشان طلا و نقرہ را ازآن بکشند تا باریكٹ ومفتول شودہ (برھان قاطع) ٠‏ 
جزء نختین این واڑہ ہشغفش٤‏ است ہہ معنی دشاخه ء نی ؛ چوبی کە پنبه زنان پنبه را بدان زشد 
وگردآوری نمایندہ . ہشمش٥ہ‏ و شوش : شاخۂ موە صورتھای دیگری ازآن است . جزہ نخستین دشفشہ : طلا 
ونقرۂ گداختەکە درناوچهٔ آھنین ریزندء شاخ درخت بیار نازك وراست وھموار وچوبیکە پنبە زنان پنبه را 
بدان زنند وگردآوری کنندہ وەشثه> وہشوشہ : طلاونقرۂ گداختە کہ درناوچه آھنین‌ریزند مین واژەاست . 
۸- زور ی آھنجاك کا8زصمهدطة 1 :٥۲‏ : زورکشندہ ؛ قوۂ جاذبہ (شکندگومانیك وچار؛ سفحه .)۹٦‏ 
۹- تمقاع×٥دطۂ‏ : کٹینن . نگاءکنید بە متنھای پھلویء وبراستة جاماسپآساناء صفحةٔ ٦۹ء‏ 
ہند ۸۸ رایت : آھنجند) ؛ شکندگومانيیك وجار ء سفحة ٤ہ‏ (آہنجیند) ؛ دینکرد ؛ چاپ مادن ء جلد 
دوم: صفحۂ ۹ء ء بندہشن , چاپ انکاسارہا ٤‏ صفحة ۹۱ء ۳٢ء ١٤١‏ ؛ روایبات پھلوی ٠‏ چاپ 
دھابھرء صفحة ۸ 
۷۰- دینکردء چاپ مادن ؛ صفحة ۸٥۸‏ ء 
-١‏ دبنکرد ٠‏ چاپ مادن ء صفحة ۸۳ . 
۲- دینکرد ء چاپ مادن ؛ صفحة ۸۰۸ (آھختکان : آھختگان). 
۷۳- دینگرد . چاپ عادن ؛ صفحةً ۸۲٢‏ ۔ 
ی۷ بندہشن ؛ چاپ انکلسارہا ؛ صفحة ۸۳ ؛ دیتکرد ؛ چاپ مادن ؛ صفحۂ ۲۷۷۸۱ ء۰ ۸)٤‏ (دراسل 
متن بهە سورت ٭آھن ی٤)‏ . 
۵- کارناعة اردشیر بابکان ؛ ویراستۂ داراب دستور پشوتن سنجاتا ء صفحه ٥‏ ء بند ٣۳‏ (فرحخت : 
فرھخت ؛ فرھیخت)ء روایت امید اشوعستان ؛ وبراستة بھرام گور انکلساریاء جلد نضست ,؛ مفحة ۳٣‏ 
(فرہخت) ء صفحة ٦٦‏ (فرہخت ایستیت : فرحخته شدماست) . 
-٦‏ نگاءکنید بەواژءنامة ہزند یشت و وسپرت٭ء ویراستڈ ۱ب . ن . دحعابھرء ہمبئیء ۱۹۷۹ء 
صفحة ۰۷٢‏ دینکرد :؛ چاپ مادن ؛ صفحۂ ۷۸۹ (فرھخت عوزوانيە : فرعختہ زبانی) . 
دفرحختیه دا۵ ×عطدحہ) ؛ فرحختگیء ازھمین واژہ ساخته شدەداست . نگاءکنید کنید بہ دیلکرد, چاپ 
ادن ؛ صفحة ۷۹۹۱ ء سطر نخست ؛ واژمنامة وزند یشت و ویبسپرد ء صفحة ۷۹ . 
۷- نگاءکنید بە کارنامةڈ ارمشیر ہابکان ؛ چاپ داراب ەستور پشوتن سنجانا ء صفحۂ ٦‏ ؛ فصل 
سی وچھارم ؛ گزیدە‌ھای زادسپرم ء بند ٣٣‏ (فرمختكاتر : فرہختەتر). 
۷۸- دینکرد ہ چاپ مادن ؛ صفحۂ )٦۹‏ . 
۹٤-۔-‏ جمد8ط- ع×دطدہ] : فرھختەکاری (استادی ہ عہارت) . نگاہء کنید بە فصل سی وچھارم 
گزیدم‌ہای زادسپرم ء بند ٢٢‏ . 
۰ھ۸۔ بە معنی ٭با زکشیدن ۰ بازداشتن ن1 . نگاءکنید به واژءنامة ٭زند یشت و ویسپردہ ء صفحۂ ۱٦١‏ ۔ 
۸۱ از أماؤطھ نینم -. (- زمتطتہ) . چسعط++- تہ 
٢‏ اسم مفمعول آن : وحتحت 6غعما٭ (احعظاہ) . چصعط -+ زا ۔ 
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ازھمین ریشەگمان می‌شود مصدر فارسی ٭ تنجیدن : کشیدن ؛ نوشیدن . 
نیز ازھمین ریشہ است اتنج --ء تق بہ معنی دآشامیدن ء نوشیدن)۔ درگویش “ٴ 
بھودیان اسفہان ء هتجینكء چھد‌اڑھا دربلوچی + تلژصنہء تازصااۂ بە معنی دگستردن؟ در آسی ٠‏ 
ہمچنین ازاین ربشہ است ەائي ء زحہ (س فارسی دھني )٤-‏ درگوبٹھای افٹر ٠.‏ 
وامامزادہ عبدالڈ؟'“ و <_ائج - زصہ در گویٹھای سمنان وسرخه بە معنی ٭ گشیدنء ۰ 4 
برای صورتھای این ریش درزباٹھای آربائی دیگر نگاءکنید بە دواژءنامڈ ربٹهھای |1 
زبانھای آربائی++“ ازیولیوس پ وکرنی ء صفحة ۱۰١۷‏ . * 
حمچنا نکە دفرھنگك> ازریشہای بە معنی ٭کشیدن) ساخته شدءاست دمنا یدلہ نی زکە 








درزبانھای فرائسہ وانگلیسی بە معنی ه٦‏ تربیت ؛ پرورش٤‏ است ازلائینی 0008 ,٭تہ80 بە معلی الا 
×کشیدن ؛ ہرکشیدن آمدءاست . درخود لائین *ع ؤ0 (کھ برابر است ہا فرائسه ٠44٥۷۰۲۶‏ ۰.۰ 
تریبت کردن) بەمعنی ٭ قریبت کردن ء پرورشدادن ء پروردن بکار رفتەاست . - 6 درابن واڑہ.. 
لاتینی صورتی از ۔ ت ھمان زبان است بە معنی ٭ بیرونء 6ئ10 لائین عمریشه است با معطماء ×× 





لثرببیت ٤‏ ساختهہ شدەاست . 
ہیر ۔- افٹر جعائةہ وامامزادہ عبداللہ دو دہ است اآزدھات فیروز کو مازندران ل۲ نزدیكث سمنان . 
گویٹھای اپن دو دہ را نگارندہ ہررسی کردہ است , 
پ۸ - ,حصەظ عطعدحا ۷۷۲*۰۲ معط:طنج ہ۸ل ہ۷۰ ء معطصعنصحصددوہة<7 ,اہ .[ 
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از ھمان روز گار کە آدمی چشم بدیدار آفربنش گشودہ 
ونشکیل خانوادہ دادہ وہرای فراہم ساختن وسائل زندگی با 


طبیعت روبرو شدہ وہا آن پنجه درانداختہ وگاھی دچار قھر 


طبیعت وزمانی عورد نوازش آن واقع شدہ وبرای تھیه زندگی 
سالمتر وآسودەتر آرمانھا و آرزوھائی پیدا کردہ شعر وادیبات 
ہوجود آمدہ است 

وظیفه اپن اثر بارز ذوق آدمی از دیرباز آن بودەاست 
که در مرحله نخست سرایندہ را مجال دھد کە عقدہ دل خویش 
را گشودہ وآتشی که در سینە دارد وآرزوھائی که در مغز 
می پروراند با آب شعر وادب خاموش کند ودر عالم تصور و 
پندار آن آرزوها را بە مقام عمل و آزمایش درآورد . دیگر 
آنکه دیگران را که با او دراین زندگانی شرکت دارند ہا 
پیان آنچە در دل آنھا میگذرد وتوانائی بیان آن را ندارند با 
گفتار خویش بە شادعانی و طرب درآورد . در مرحله سوم کہ 
ذوق بشر بہ مرحله کمال رسیدہ وظیفه دیگری نیز بە آن 
محول شدہ است وآن این که زندگانی را برای مردم بوسیلە 
نمایش مکارہ و مفاسد تاری ہراجتماع ونشان دادن راهھائی که 
اورا بدرستی وتقوی وپرهی زکاری وسایر اخلاق کریمە انسانی 
راہبری می کند مھذبتر ومجربتر بسازد ودر عین آنکە شادمائی 
معنوی اورا تعھدں می کند دراجتماغع که خود پکی از افراد 
آن است خدمتی شاہستهہ انجام دھں ۔ 

درھربك ازکشورھای جھان ادبیات درانجام این سه 
منظور ھموارہ پیروز بودەاست زیرا برای سخنپرداز یچ 
شادمانی از این بالائر نیست که افکار خویش را بہ گوش 
دیگران رسائیدہ وفصلی از منویات وعقاید یا احساسات خویش 
را بە زبانیکە ازلطف تعبیرونعمت ابداع بھرءمند ودست‌پروردہ 
قریحهہ و نمایندہ شخصیت اوست برای آن کسانیکہە شیفتہ 


ڈنل 





لطفعلی صورتگر 
استاد دالشگاہ تھراں 


این گونە آثارندوخواء ناخواء آرزوھا ونیازھایشان بااوچنداں 
تفاوتی ندارد فرو خواند ودرجھانی که آدمی ہموارہ درصدد 
آن است کە چیزی ازدرندگی و خوی بھیمی را کھ درمبارر: 
با طبیعت و جھان مادی پیدا می کند از خود بزداید برای مردم 
چراغ عدایتی باشد وافکارونیات آنانرا بخیر وصلاحودوستی 
ومھر وعطوفت راہبری کنں . 

بە دورەھای اوليه زندگانی آدعی از عر نژاد وملیتی کە 
ہستند نگاء کنیممی بینیم کە از ہمان آغاز زندگی اجتماع شعرا 
بە این خدمات اجتماعی توجہ بسیار داشتہ اند چنانکە دردوران 
بت‌پرستی وستایش ارباب انواع که عربك خوی وخصلتی وبڑہ 
خویش ولی نظیر خوی وخصلت آدمیان داشتەائد سخنسرابان 
برای آنھا داستانھائی دلانگیز ہوجود آوردەاند که خواندن 
آنھا نە فقط وقت را بر مردم خوش میساختہ بلکه نتایج اخلاقی 
که از آن حکایت میگرفتەائد این نکتہ را ہمردم گوشزد 
میکردہ است که عر کس در زندگی مرہون اعمال وئیان 
خویش است وعر خوبی را پاداشی و ہربدی را مکافاتی است 
واین سنت دیرین واہدی برای عمه جھانیان وحتی برای 
موجودات تصوری آنھا جاری و فعال است . 

داستانھای‌خدابان و نیمه خدایان یونانی و مصری وروی 
وچینی وحتی آنچە ازکشورہای اسکاندیناوی وم رکز افریا 
بدست ما می ‌رسد همهہ حکایت از ھمین نکته می کند چنانکە 
داستان ٭پروزرپیئەء ربةالنوغ بھار که ساختہ ذوق یونای 
است بەیکی ازنتایج اخلاقی بز رگك میرسد. حکایت این‌استکە 
پروزرپینە یگانە دخترربةالنوع9سیرس) است کە ھمی نکمجئم 
بدیدار آفرینش میگشاید در شادمانی ومسرت را پروی مادر 
باز میکند ومادر فرزند دلبند خویش را در دوران کودکی 
عمیشثه با خندہ وشادمانی مینوازد واین شادمائی فطری ط 


جن روفرتم 


رگل وگیاہ اثر گذاشتہ ودنیا را بھشتی سرسبز 
یز وپرگل ورباحین میسازد . ہمینکہ کودك 
.گی عیرسد وزیبائی آسمانی پیدا عیکند روزھا 
ت وپایکوبی درمیان چمنھای خرم عی گذراند 
گلھا .عط رآ گینتر ودرخشان تر وچمنھا خرمتر 
ین افزوئٹر می گردد تا در دوران شباب خدای 
ىنگام گردش درپھندشت گیتی دوشیزہ زیبا را 
تہ میشود و اورا بزور بە اعماق زمین میبرد 
میکند ومادر را بہ فراق ابدی فرزند مبتلا 
وع حاصلخیزی شکایت پیش خدای خدایان 
وداوری میطلبد وتقاضا میکند کە دختر وی 
نند ولیشوھرجوان زن خویش را رھا ئمیکند 
دایان حکم میکند کە دوشیزہ جوان سالی سه 
ونەماء در پیش شور باشد . این است کہ 
ختر به جھان عیان ہاز می گردد بھار میشود 
ازمی کنند وجھان زندگی غرق شادی و نور 
ردرآن نە ماء دیگرکە دختر پیش شؤی در 
اندوہ مادر در گل وریاحین اثر می گذارد 
وپریشان وبی رنگونکھت می کند . نتیجەای 
انی از این حکایت گزفته آن است که آدمی 
_دن آلام مادر درد فراققکشیدہ بگمارد و با 
زمین جھان را برای پذبرائی دوشیزەایکه 
.زبر زمین بیرون می آید آمادہ کند . اما 
ست توانای بشر بە کار و کوشش در امر 
گاستائش خرمتر و بھارش طولائی تر و 

ر ہرجاکار و کوشٹی نباشد وتنبلی وسستی 
کند بھاری کوتاء و گلھائی کم رنكگ و 
اشورہ زار ہوجود می آیدں زبرا خضدای 

؛, مردمی نومید و دلسرد و افسردہ است . 
کە حافظ شیرازی دریکی ازغز لھایمعروف 
یبانی مختصر بدان توجه دارد ومیفرمابد: 

ہ خوش گفت با پسر 

کای نورچشم من بجز از کشتە ندروی 
ایرائی نیز از آغازگرد آمدن مردم در 

ىه جاودانی میان نیروی پلیدی و پاکی و. 
توبی وبدی را اساس کار خویش قراردادہ 
نما مضبوط است عردم را بە خیر وصلاے 
'عریمنی و پلیدی راہبر بودہ واین درس 
دادەائدکە بھی ه رگزدیرپا نیست‌ونیروی 

ن ہر سپاء پلیدی و اھریمنی پبیروزخواحد 

ہ خودراٴدر ج رگە سیاحیان یزدانی وارہ 

کی در نبرد باشد . 






































داستاٹھای نخستین کشورھای دیگر نیز سرآسر مئحون 
از عمین درسھای سادہ و طبیعی است کہ با مقتضیات رو زگار 
سازگار بودہ واز عوامل مھم پیشرفت فکری واخلاقی آدمی 
بشمار آمدہ است . 
از آن زمان که بشر به پرستش خدای ریگانہ پرداخت 
ودین و آئین دستورھای اخلاقی برای آدمی مقرر ساخت 
گویندگان وسخن سرایان عباحث مذہبی را با زبائی سادءٹر 
چنانکه درخور فھم وپسند ذوق مردم باشد با داستانھای کوتاء 
وتمثیلھایى فراوان روشن کردند تا برای پیروزی ازنستورھا 
چراغ عدایتی دربرابر باشد چنانکە تمام آثاریکە از قرون 
بسیار دور از ادبیات عللی کە بە خدای یگانە اعتقاد داشتەائد 
بدست ھا می ‌رسد سراسر آکندہ از مین گفتارھای روان و 
دلپذبر است که زودثر وآسائٹر بہ ذھن مینشیند و بسرای 
بشر درمھائی دلئشین فراہم میسازد - درسھائی کہ مادر 
می تواند بشکل لالائی بگوش کودك خود فرو خواندہ وجوان 
درھنگام دلبستگی با دلبنں خویش درمیان نھد وپیر ان‌تجربیات 
زندگائی خودرا در هنگام بازگو کردن آنھا با این اثرھای 
بدون آنکە شنوندہ را متوجه سازد خدمت بزرگٹری ہم بہ او 
می کند وآن این کە دامنه تجربیات و اطلاعات اورا وسیےمثر 
وبزرگٹر ساخته و بە رشد و بلوغ فکری وروحانی می ‌رساند 
وابن خود تربیتی بسیار گرانبھا است . 
دراین جھان معنویات وتحریض مردم باتصاف باخلاق 
کریمەکەبنیان‌مذاہب گیتی ودرس مصلحین بز رك اخلاق برآن 
استوار است شعرا و سخن سرایان گیتی خدمتی بسیار گرانبھا 
انجام دادماند زیرا نکات اخلاقی را با طرزی دلنشین کە دردل 
شنوندگان بنشیند وھموارہ ہمنزله شمارعلی نزديك بذهن براہر ٠‏ 
دیدگان باطن آدمیان قرار گیرد بیان کردەاند چنانکە امروز _ ؛ 
درہنگام بحث در مباحث اخلاقی یا درسغارش مرم به پیروی ‏ * 
از آٹھا کلمە یا جملەای که دربادی توجه بذهن آدمی میآیدا _ ۰: 
عمان سخنان سادہ وروان ودلنشین سرایندگان است ودراین 
خدمت خاوری وباختری وسیاء وسفید باہم دستیار وہمآھنگند. 
سعدی شاعر بز رك شیراز در باب رحم واحسان که یکی 
از فصول بسیار دلانگیز ہوستان آوست سخنی دارد کہ گوئی 
آزدل شکپیر انگلیسی ووبکتوره و گوی فرانسوی برخاستہ است ٴ: 
که ابنھمه بایکددیگر نزدیك ومأانوس وآھنا بذحن جلوہ میکنند. 
سعدی فرمود : 
درون پراکندگان جمع دار 
که جمعیتت باقد از روزگار 
چە خوش گفت فردوسی پاغزاد 
کە رحمت بر آن تربت پاك باد 





ز مھا ری کی کا تانہ پدے است 
5> ۱ کمجاندار دوجانشیرین خوش است 
ٌ سیا انسرون باشد و سنگدل 
٠ ۱‏ کو اس يد 
مزن برسر ناتوان ست زور 
کھ روزی:پپایش درافتی چععور 
خدارا ہرآن بندہ بخشایش‌است 
کەخلق!زوجو دش در آسایش‌است 
کسی نیك بیند بھردو سرای 
ہے رق قوش 
وشکسپیر انگلیسی میگوہد : 
رحم صفتی استکە هر گز ازروی اجبار واکراء بوجود 
میآیں . بلکە مائند باران ملایمی است کە از آسمان بزمین 
رود آمدہ وفیض بخشی میکند . در رحم وبرکت سعادتی 
وگانه است زہرا ھم فاعل رحمت را بخیر وسعادت می رساند 
ہم آنرا که ترحم می پذیرد شادمانی ورفاء مىبخشد . ھرچه 
رکسان قدرت وتوانائی زبادتر بائد نیروی رحم بزرگتر 
ٹائیرش گران تراست وازایئرو و برھیچکس باندازہ پادشاہان 
سران تاجدار شایسته وہرازندہ نیست : زہرا دبھیم خسروانی 
۔عصای شھرباری مظھر اقتندار ونمایندہ ابھت و شکوہ دنیوی 
.نان است تا ہمه از باس آنھا بھراس اندر شوند و بلرزہ 
رآیندء اما رحم ہر فراز تاج جای دارد که جایگاہش در دل 
اہان و چون ویژۂ خداوند رحمان است از مظاعر ملکوتی 
شمار میآ ید کسی کر و رت 
کە اگر سیت ا از ہپ راز ما ا ساس 
فتار کنند و فضل ورحمت خداوندی برما شامل نباشد چون 
امه عمل ما عرگز سپیدنیست از سعادت و نجات ہرخوردار 
خواعیم ہود . این است کە عمهہ دعا برای رحمت حق کردہ 
در ھرنوبت کە دست طلب ہدرگاء خداوند دراز میکنیم 
'رزومندیم کە دراین روزگار کارئیکی از ما سر زند و بر 
یچارءای ناتوان رحمت آوریم . 
وویکنورھگوی فرانسوی میگوید : 
دقطرہ بارانی کە آسمان‌ھا در آن منعکس شدہ است ہر 
وك شاخەای آویزان است وقتی درخت را برای فرو افتادن 
نتکان ‌عیدہندآن‌قطر می لر زدومقاومتمیکند. این قطرەقبل از 
روچکیدن بمتابہ مرواریدی درخشان است و پس ازسقوط 
ا آبھای پلید و آلودہ میآمیزد وچ رکی وپلیدی میگیرد اما 
آازھم چیزی از پاکی نخستین درآن گنداب باقی است برای 
کہ آن قطرۂ آب از گرد وغبار و خاك بیرون آید و باز 
مافی و روشن گردد و بصورت در شاھوار روز نخستین در آید 
اك درخثش کوچكک آفتاب - آفتاب رحم وعطوفت یا یك برق 


٦ 


کوتاء عشق وعھر کافیٰ استہ ٥٠‏ 
._. روزگاری بود که دنیا ہین لذت و ترپیت فرق گذان 
وجود یکی را مائع دیگری تشخیصس میدآد اما عصر امروزابں 
سوء نظر را از بین بردہ و جھان مترقی دریافته است کہ امرو. 
معنی حقیقی تربیت این استکھ نیروھای فکری بشری را با۔۔ 
در حرکس و ھر طینت و جبلتی بە نمو انداخت واین نمو +2 
تناسب فرست ھائی ک پڑای جریدو از عاش یه اقوان ران 
8“ َ۴ این تجربه وآزعایش ہا شادمانی ر 
التذاذ روَا بیشٹر ا : اثرش زیادٹر خواہد ہوں . 
بشر امروز بە این کت اذعان کردہ است که عمقی تریں 

درسی کھ فرا می گیردغالباً بدون قصد وشعور است و شك نیت 
که حربك از تجارب و آزمایٹھائی که درہختر زمان مسطور 
است درزندگانی انسائی خواء ناخواء تغییری می دھد وٹربیتی 
می کند وہی ازنفوذ وتأثیر این تربیت ہ رکنارِنخواعدبود. 

اما زندگی بشر همینکھ از دوران نخستین بە عصرتشکا 
ملل و جماعات بزرگك می ‌رسد تغییرات بسپار پیدا کردہ ؛ 
متنوع تر ورنگارنگٹرشدہ ونیازمندیھای ذوقی وفکری آدمی 
نیز بە ہمان تناسب افزایش یافته وسخنسر ایان نیز خواہ ناخواء 
خدمات بزرگتری را ہر گردن گرفتەائد . جنگھا ومخاصمات . 
خونریزیھا ء بلاھای آسمانی ونابردباریھا وبیدادگریھا فرناد 
آدمی را بلنں کردہ و سخنسرابان آن فریادھا را در قال 
الفاظ خوب و گوارا ریخته ومائند شعارھائی گویا بہ دہاں 
دیگران نھادماند تا بین وسیله راہ را ہرای جلوگیری ار 
مفاسد و مکارہ ھموار سازند ودر این خدمت شعرای ایران و 
گویندگان خاوری وباختری سھمی بسزا داشته آند چنانکە 
فرباد سنائی با خروش عیلتون انگلیسی و وبکتور ھوگوی 
فرانسوی و دائته ایتالیائی درہم آمیخته و یکنوا از آٹھا بلند 
شدہ است و این نوا توانائی آن را داشته است کە ملل وجماعات 
را ہر ایستادگی درمقابل تعدی وہجوم وبیدادگری ہرانگیزد 
وآنان را در پیکار با بیگانگان کە چشم طمع برخاك آنھا 
دوخنەاند تشویق کند . 

ازطرف دیگر ہر سرزمینی در طول قرون نوائب و 
پیروزبھای بسیار دیدم و سینەاش از خالك مردعی کھ در راہ 
نگاہداری آن جائنبازیھا کردمائد آگنٹہ است و فرد ا عر 
امروز کھ دبدگانش بە آیندہ نگران است از توجهہ ہہ گذشتد 
ویاد مائر نیاکان خویش فارغ نیست وزندہ تگاحداشتن آ ن 
میراث عظیم وپاسداری از تربیت نیاکان عورد توجه اوست 
واین یادآوری را سخنسرایان بزرگك بہ شیوا ترین طرزی _ 
سو ا سا ار ا کە : 
بوی مردی ومردانگی از آن بلند است موی بر اندام حراد ' 
راست می کندں و اورا بەحفظ این سرزھین گن :آعادم مر سازد سازد 


و عومر یونائی وششہیر سو دویکنوٍحوٰگڑی فرانوی 


٠٠ 





: ھئرومرتم 


غمین خدعت را برای کشورھای خود انجام دادمائں . 
ججدمت شاعر وخ ن‌پرداز درعصر امروز ازتمام دور,ھای 
شتهہ مھمتر ووظیفهەا یىی که برعھدہ او است دشوارٹر ودرعین 
: افتخا رآمیزثر گشتہاست ٠٠‏ زیرا دنیای امروز آازیکسوی 
حاظ ترقیات مادی ہہ درجه سرسامآوری رسیدہ و عرروز 
لی دیگر وکیھانی دورتر درجلو چشم آدعی گشادہ می شود 
سوی دیگر توجہ بہ تلاش و کوشش جھان مادی اورا کمتر 
۔ اندیشہ بە عالم معنی می دھد وبنابراین در دقایقی چند 
رروز دراختیار دارد واز تلاش درجھان مادی آسودەاست 
ند استکە در جھان معنویات سیر و گردش کند و بە 
لاق کریمە وملکات فاضله وآنچه از فضیلت و تقوی و 
خشد آشنائی وحشر و آموزش ژرفتری داشته بائد . از 
روی خدحت سخنپرداز دراجتماع امروز از گھوارہ 
کان آغاز می شود وتا تختخواب پیران کھنسال ادامه دارد 
لس فراخور نیازمندیھای خویش باید از این خوان بزرگك 
ادب بھرہ ب رگیرد وبنابراین‌خدمت شاعردراجتماعامروز 
ٍ بسیار گرانبھا ومغتنم خواحد بود . ایران عزیز ما شاعد 
بن گفتار است زبرا امروز ایرانئی آستین مردی بالازدہ 
ساختن اہن سرزمین چنانکه شاہنشاء بزرگش می خواہد 
نە است . در میان نعرەھای گاو آهن کە پشت زمین را 
د و غرش آبھا کە از سدھای بزرگك فرو میربزد ء 
, وتلاشی کە درٹرییت مردم ودر ایجاد رفاء وسعادت 
ُٹھا بە عمل میآید نیازمند آن است که معنویات آن 
٭وش با این ترقیات ہبه جلو رود وکسی مائننسخنسرابان 
ایستەٹر برای این خدمت اجتماعی نیست . 








ا راست: ظرف قلری وآویز برٹری لرستان ازقرن ہفتم تا ہشتم پیشازمیلادکە دریونانکٹفگردید واکنون درموزۂ ساموس نگھداری می شود 


٠ 
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5 


و 


_-سسسھوویو 


چپ : ظرف نوك دراز ازگل پختہ متعلق بە قرن نھم یا ہەشتم پیش‌ازمیلاد مکشوف در فوروین ترديك قروین که اکنون درموزۂ ایران‌باستان 
حفظ می شود 


5 مھ ۰ ڈ-۔- 7 
مداہظ ران یوما ن ×بصیسرں حب ؛ 


راو ارفاول ا رسلاد 
ایب 71 ۲ : ‌۔ 


وقتی دانٹجوبان ما از اروپا ہا امریکا پس ازتکمیل 
تحصیلانشان بە ایران ہرمیگردند افکارشان کاملا غرق در 
مطالبی است که اسنادائشان بگوش آنھا فر و کردەاند وواقعاً بہ 
آٹھا ایرادی نیست چون کسی کە مدت هھفت یا ھشثتسال در 
کلاس درس استادان مشھوری حضور بافته وبە کناب های 


. متعددی کہ آنان تألیف کردمائد مراجعهہ کردہ طبعاً چارەای 


جز تعقیب هھمان راہی را ندارد کم استادانش ہە او نشان 
داددائں . 

خوب بخاطر دارم درکلاس دوم مدرسة علوم سیاسی‌قدیم 
بودم . خاطرم نیست چندسال قبل چون این مربوط ہزمان 
جوانی من است و من حالا خیلی پیرم . سیدمصطفی‌خان کاظمی 
بە ما تاریخ ایران در عھد هخامنشیان را تدریس میکرد وطبعاً 
صحبت از فرار داربوش سوم وآمدن اسکندر بە ابران بە میان 


آمد . آقای کاظمی خوب صحبت میکرد و مارا بسیار خوب 


تحت تآئیر گفته های خود قرار میداد بطوریکھ پس ازپایان 
توضیح مربوط بہ مر ك داربوش سوم و اسکندر ہکبیرء اك 


درچشم تقریباً تمام ہم کلاسی ھای ما پر شدہ بود . چند روز 
بعدء از ھمان درس امتحانی بعمل آمد وما تمام مطالبی را که 
ِ آقای کاظمی برابمان گفته بود و بصورت ہجز وہ ایدرآوردہ 


ہودہم خوب حفظ کردہ بودیم وامید داشتیم نمرەمھای خوبی 
بگیریم . ولی از عیان ما فقط يك نفر نمرۂ خوب گرفت وآن 


عیسی بھنام 
استاد دانشگاہ تھراں 


کسی بود کە درورقۂ امتحانی نوشته ہود اسکندر مرد بدی بود 
وصلح وآراعش ایران را بھم زہ وبرخلاف گفتەھای استادش 
جو اب جالبی تھیە کردہ بوں . 

ولی این تنھا يك نفر بود که برخلاف گفته ہای استادش 
وبرخلاف نظر دیگران فکر کردہ ہوں والا پس از پرافتادن 
دودمان ھخامنشی نویسند گان ایرانی تقریباً بە اتفاق اسکندر 
را پادشاء قانونی ایران خواندندو حتی تا قرن ھفتم و عشتم در 
صفحات نقاشی و در نوشتەھابشان باو خصایل فوقالعصادہ 
ودروغین دادند . 

اگر نویسندگان خارجی برای تمدن یونان اھت 
فوقالعادہ قایل‌اند جای گله از آنھا نینت چون عا حم 
بە تمدن یونان و خصوصاً بە هنر قدیم یونان اعتقاد کامل 
داریم وازدیدن مجسمەعابی کە افیدیاس٤‏ و <پراكکسیتل> و 
الیزبپء و ہمیرونء در قرن پنجم و چھارم پیش از میلاد 
ساختەائد لذت میبرہم . با اینکە متاسفائه کارھای اصلی ابن 
عنرمندان کمتر ہدست ھا رسیدہ وما از روی کھیھای رومی 
درمورد بسیاری از آٹھا قضاوت میکنیم ء؛ ولی آنچه كک٭ 
دانئجویان ف رنگە‌رفته ما بزحمت میتوائند ہپڈیرند این ات 
عرودوت ہ برای تمدن ایران ازبسیاری جھات ارزش فوقالعادہ 
قایل بودہ اند واین مطلب را خصوصاً ھرودوت بارہا در 


نوشتەفھایش نقل کردہ است . اکنون دہ جلد کتاب عرودوت 
درا ختیار بندہ نیست کە عین جملات اورا برای شما نقل کنم 
ولی وقتی درپاریس تحصیل میکردم بارھا بە این نوع مطالب 
درکتاب ھرودوت برخوردم . وی ایرانیان را از بسیاری‌جھات 
بھتر از ہونانیان میندانست و خصوصاآً برای تمدن اہران ارزش 
فوق‌العادہ قایل ہود . 
حالا کاری بە این نداریم کە دربعضی جاھا ہم از روی 
تعصب میھن دوستی خود زیادہ روی‌ھابی کردہ است ومطالبی 
گفته است کہ ازحقیقت دور است ولی من امروز عیخواہم 
کوشش کنم بە خوانندگان عزیز این مجله مدارك عینی وواقعی 
ار راہ بدجم که حاکی از این ہودہ است کە درایام قدہم یعنی 
حتی پیش از تشکیل حکومت هخامنشی ماہین:ایران و یونان 
روابط نزدیکی وجود داشته وبسیاری ازموضوعھای عنری را 
بونانیان از ابرانیان گرفتەاند وبسیاری از آنھا را ہم ابرانیان 
از ہونانیان اقتباس کردماند . 
بنا برنوشتہ ہای یونانی (ھنرایرانی تالیف گیرشمن 
نرجمة بھنام صفحة )۳۳٣‏ در سال ٦۷٥‏ پیش از عیلاد یعنی 
مائی کہ مادھا درابران حکومتی تنشکیل دادہ ہودند مردم شھر 
اليه بعنی ہونائی‌ہابی کە در سواحل شرقی دربای اژہ مسکن 
ائتند (اکنون ت رکیە) از راہ کنارەھہای دریا ہا کشتی بەہ 
رابوزون واقع در سواحل جنوبی دریای سیا رفته ودر آنجا 
٭ری بوجود آوردند کە ہر روز بر وسعت آن آفزودہ میشد . 
اہن نخستین باری نبودکە دربانوردان یونانی دراین‌قسمت 
_سواحل دریای سیاہکه بە ہب وجود مالالتجارەھای ایران 


مورد علاقةُ آٹھا بود دید میشدند . 

یونائی‌ھا پیش آزاینکه مصمم بہ استقرار در محلی شوند 
با مردم آن محل تماس میگرفتند واین ٹماس گاھی طبق تمایل 
طرفین بود وگاہی نیز اتفاقی بود . 

مثلا” دربانوردی ہنام (سامین کولاپیوس> در حدود 


٦٣‏ پیش ازمیلاد بطرف مصر میرفت ولی باد اورا بە عاوراہ-: 


ستون‌ھای ھ رکول (جبلالطارق) رائد ودر آنجا موفق بەکشئشف 
بندر ہتاسوس٤‏ گردید و معاملات تجارتی سودمندی انجام داد 
(ھرودوت )٠-٠٥٠٢‏ 


موم وکتان وپشم وفلزات قیمتی و رنگك ھ کینابرہ کە ازسولفور 


گوگرد تھیه میشد وچوب وبرنز واشیاء برنزی داورارتوء 
وپارچهھا و گل وبوته دوزی ہای ایلامی وماد ہودند . (کتاں 
نامبردہ دربالا ۲۳۱) . 


درعمین زمان است که خروس ا!بران در پونان ظاہر * 


میشود ولی خروس تنھا مالالتجارەای نبود که از خارج 
بیونان عیآمد . یك ظرف وكژ؛دار ہرنزی کار لرستان در 
پرستشگاء الھه دھراء در جزہرہ ×ساموس٤‏ پیدا شدہ (عکس 
شمارۂ )١‏ وك آویز برٹزی لرستان در گور ہ٭کنوسوسە؛ در 
جزبرۂ ×کرتہ کشف گردیدہ است وہردو شیئی از قرون 
عفتم ہا ہشتم پیش از میلاد است واین کشف شان میدھد کە از 
قلب کشورایران نیز مال التجارەہابی بە یونان بردہ میشد ۔ 
کك فو ق الام کت پیدا شن ك ظرت دوفراروحئید 


ر‫ است : کو زہ ؛ سفالین منقوش از ۷۰۰ سال پیشازمیلادکە دریو ان کشف شدہ واکنون درموزۂ آتن نگھداری می شود - عکس ا زکناب فہنرایران 





یہ یتسہ ہے میں میم مم لت یلست سا اس ےی لد 22ا 
5 
: ود ہی یئ ے 
۴ - : 
8 
٤‏ و خی 
مد ۶ َ‫ 
یں - 
٦‏ ےہ عو 
نے رن 
یہ 
ا 
ار گں ۰ 
تل حا 7 0 
٦‏ ڈو رر 
ہم 
تر 7 
0200 
م 
۱ 37 
جرموسہ 





چپ : ظرف سفالین مکشوف درماکو ازقرن ہشتم پیش‌ازمیلادکہ اکنون درموزۂ ایرانباستان لگھداری میشود 
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ظرف سفالین مکشوف درتیہ سیلك نزديك کاشان ازقرن دھم یا ٹھم پیش 
ازمیلادكەاکنون دریکی ازمجموعەھای خصوصی درسویس نگھداریمیشود 


سالهٌ ابران در گوری در کرت٤‏ پیش از دہ مجلد کتاب 
عرودوت یا گرنوفون برای ما ارزش پیدا میکند . این چه 
اشخاصی بودەائدکە در قرن عفتم پیش ازمیلاد ظروفی ازبرنز 
میساختند کە چھارهزار کیلومتر در مشرق کارگاء حایثان 
: مورد استفادہ قرار میگرفت ؟ چه اشخاصی این ظروف را از 
مرکز ایران تا جزیرۂ ٭ کرت٤‏ با خود میبردند واز چه راھی 
این معاملات انجام میگرفت ؟ 

صحبت ازتحقیقات در دائشگاء دراین روزھا زیاد میشوں.۔ 


رت 


قط ۸ای ازسغال منقوش اکنوف درتیەہ سیلك نردیكکاشانِ 7 - 
یا نھم پیش‌ازمیلادکە قسمتی اڑآن درموزۂ لوور وقمت دیگر درموزۂ 


ایر انباستان است 


کید 


ظرف سفالین منقوش ازقرن نشتم پیشازمیلاد کە دریونان پیدا شدہ 
واکنوٹ درموزۂ گیٹھاك است 


مو کی ویج اس و عو 
یل 7 


کا 
وا حا ہی جو تی 





۰ : 
.-- سے کے ٭وو اپ مسحہہ 


ست- ٠‏ حیسم 


۔ سس تہ تھے وہ 





ظرف سغالین مکثوف دریونان از ۷۳۰ پیشازمیلاد کا اکنوٹ درموز 


آتن حفظ می شود 


ابن گی از آن موضوع ھایی است کھ باید دربارۂ آن تحقیق 
کر وفختیجة آن این خواہد بود کھ ہسیاری ازمطالب تاریخی 
برای عا روشن خواحد شد . بدون شك خوائندگان عزیز این 
ظرف ہرنزی وژدار را خوب عیشناسند . زیرا حتی دراین 
منازەھای عتیقعفروشی خیابان فردوسی ظایر آن زیاد دینہ 
میشود ومیتوان آتھارا بە قیمتعای خیلی ارزان خرید . 
این ظرف با آن نوك درازش فقط در گورھای ابرانیان 
بست آمدہ ودر موقع تدغین در آن آب متبرك میریختند 
وبوسیلڈ نود درازش آن آب عتبرك را در گوش و دہان و 
ہنی وچشھھای مردەهھا میچکاندند تا مرآن دنیا بتوائند خوب 
ببینند وخوب بشنوئد وبوی خوب استشمام کنند ودھانثان 
خوش بوباشد وغیرہ و این تمام مطالبی است کہ درنوشتەھای 
ایلامی روی گل از ایام پیش نوشتشدہ ودانشمندانی‌مائندہ پرشل٤‏ 
فرانسوی آئرا ترجمە کردەاند وترجمۂ آن اکنون در ٥٢‏ مجلد 
کتاب مربوط بە کاوش‌ھای فرانسوی درشوش موجود است . 
حالا میخواحید نظیر این ظرف را که در گوری در جزیرۂ 
کرت٤‏ پیدا شدہ در خوروین در نزديك قزوین بە شما نثان 
دم . لطفاً ہہ شکل شمارۂ ٢‏ دراین مقاله توجہ فرعایید 
کشف این ظرف درجزیرۂ کرت٤‏ نشان میدحد کە 
راء ھای تجاری بین غرب وشرق درایام بسیار قدیم مثلا درقرن 
عتتم و ھفتم پیش از میلاد داپر بودںہ واز این راہ محصولات 
بران بە یونان میرفته است. بھرحال اگر بە اعتقاد خود یونانیان 
عنمادکنیم کە میگوبند حنریونان ازریع قرن سوم تا قرن ہشتم 
بش از میلاد ازمشرق زمین الھام میگرفتہ بدونشكٹ یکی از 
نرھای الھام دھندہ ایران بودہ اسٹ ۔ 
ما ادعا نمیکنیم کە نقوش سفال پیش یخ ایران 
نلا سفال سیلاث سی تر لو ون 
اشتد است . ولی فقط یادآور میشویم کە بسیاری ازموضوع ھابی 
٭روی سفال ابران و یونان دراین زمان‌ھا تقش شنہ بھم 
باہت نزدیك دارند . 
اگر این شباہت فقط درچند موضوع بخصوص واستثنامی 
۔احدہ میشد عقایىۂ آنھا اطمینان بخش نبود ولی تعداد سفال 
ن دو احیہ کە بھم شباہت دارند بسیار زیاد است وتوجھ 
را بسوی موضوع جالبی معطوف عیدارد . 


مثلا شکل شمارۂ ۳ کوزۂ منقوشی زا کە درحدود ۷۰٠٢‏ . 


' پیش از میلاد در یونان ساختہ شدہ واکنون درموزۂ آتن 
ت بە ھا نثان میدحد . خیٹوان این ظرف را ہا ٭ریتونء 
رش یہ شکل اسب کے در عاکو کشف گردیدہ عقاہ امود 
کل )٤‏ 

مین رق سفال مکدوف برسیلك (شکل )٥‏ کە از 


ن ٠۰‏ یا٭ پیش از لاد امت ہا سفال, مکشوف دریوتان ٌ 


کل ٦).کھ‏ از قزن:ہشتم پیش ازمیلام است واکنون درموزہ 


7:37 
0 مع ہی" 5 و : 
بر ٠‏ ای اھ ا 
ا لو ا سن 
سے ۰٠‏ 7 یھ 27 1ك 


کپنھالٹ حفظ میشود قابل عقایسہ است . وہاز کوزۂ سفائین: 
مکشوف در یونان (شکل ۷) کهە از حدود ۷٢‏ پیش ازمیلاہ 
است و در موزۂ آتن حفظ میشود با کوزۂ وك دار سیلك : 
(شکل ۸) کہ از قرن ٭٥‏ یا ۹ پیش ازھیلاد است شباعت 
زیاد دارہ . 

یکی دیگر از موضوغع‌ھاپی کہ در حنر ایران و یوان 
با ہم شباعت کامل دارند قسمت م رکزی سپرھای لرستان و 
بونان است . 

قسمت مرکزی سپری کھ از لرستان پیدا شدہ ودر پکیٴ 
از مجموعہ ھای خصوصی شھر بال در سویس است (شکل ۹) 
واز قرن ہشتم یا ہفتم پیش از میلاد است میتوائد ہا نقش جام 
سفالین منقوش بە تصویر گورگوئی کہ متعلق به حدود ٠٦٠٦‏ ٴ 
سال پیش از عیلاد است (شکل )٠١‏ واکنون درموزۂ ہریتانیا 
حفظ میشود میتوائد مقایسهہ شود . 

بھمین طریق سر قسمت مرکری دیگر از سپر لرستان کھ 
ازقرن ہشتم با حفتم پیش از میلاد است (شکل )١١‏ و درموزۂ 
تھران حفظ میشود ہا قسمت مرکری سپر برٹزی کە در یونان: ' 


قسعت مرکری سپر متعلق بدقرن ہشتم یا ھفتم پیشاز میلادکە درارستان - 
کشفگردیدە است واکنون دریکی ازمجموعدھای خصوصی شھر بال 
نگھداری می شود 








ے 





راست: عکس سمت چپ مجموعہای ازسر آکولنوس است کہ دریوان پیدا شدہ واکنون دریکی ازموزەھای برلن است ؛ عکس سمت راست 
قضحت مرکری يك سپ رکە درلرستان پیدا شدہ است ومتعلق بە قرن ششتم ہا ھفتم پیش‌ازمیلاد است واکنون درموزۂ ایران‌باستان نگھداری 


می شود 


پیدا شدہ وسر آکلثٹوس را نشان میدھد واکنون در آنتیکوآ 
ریوم برلن حفظ میشود (عکس طرف چپ شکل )٦١‏ نیزقابل 
مقایسه است . 

سپرھابی کە قسمت م رکزی آن با صورت انسان نقش 
شدہ ابتدا در ھنر ایران معمول گردید . اتروری تنھا کشور 
غربی ‌است که این نقش‌را بصورت موجودی کہ از بلاجلوگیری 
میکند ( نظر قربانی ) بکار ہرد . درآنجا بیشتر صورت 
ہ٭ گور گونئی> را در میان سپر قرار میدادند . درابران‌صورت 
زن درمیان سپر مجسم میشد ولی درمغرب ابتدا صورت مرد 
بکار رفت وبعداً صورت زن ریشدار جای آنرا گرفت . 
قدیم‌ترین نمونەھای ٭ گور گوئیە در روی سپرھا از قرن‌ھفتم 
پیش از میلاد قدیمٹر نیست (گو رگونی در افسانه ھای یونانی 
موجودی است کم اگر کسی بہ او نگاہ کند مبدل بہ سنگچ 
میشود) . سپر ٭ گو رگونیہ بدون بدن قدیمی تر از گور گونی 


تمام قد است کھ در حال دوہدن است ۔ تصور میکنند ھمین 


٭ گور گوئی> یا نظرقربانی است که بعدھا وارد اساطیربونان 
گردیدہ است .<٭اشیل> درکتاب ہ ‏ پرومته در زنجیر٤‏ درصفحةً 
۳ محل اقامت گو رگون ی‌ھارا درمزارع ‏ کیستن٭ درپثت 
کوء ھای دربای سیاء قرار دادہ است و ھفورکیدھاء (دختران 
باکرہ کە بدن آٹھا بسورت بدن قو بودہ است) نیز در آنجا 
اقاعت داشتەائد ۔ از اطلاعات جغرافیایی ہ اشیلء نمیتوان 
استفادءای کردو لی قدیمترین‌نقوش ٭ ہار پی‌ھاءوہ گو رگونیحاء 


وەسیرنھاء بدونشك از ھمینئواحی بە یونان رفتەاند ومأاخن 
. آٹھا را در نقوش روی اشیاء برنری لرستان در قرن ھفتم یا 


عشتم پیش از میلاد میتوان قرار داد . 
مفھوم قسمت م رکزی سپرھا درلرستان و دریونان جن 


چپ : ظرف سفالین منقوشکە درحدود ٠٠٦‏ پیش ازمیلاد دریونان پیدا شدہ واکنون درموزۂ لندن نگھداری می شود 


نظر قربانی داشتەاست . یعنی دشمن وقتی روبروی رقیب خود 
قرار میگرفت با دیدن این صورت وحشتناك ومفھوم مذھبی 
که در آن مستتر بود روحیة خودرا از دست میداد . 

اگر اجازہ بفرمایید این عفھوم را با يك مثال بسیار 
عامیانڈ امروزی مقایسه مینمایم وازآن نتیجه میگیرم کہ در 
کشور ما این نوع عقاید که ما بە آن خرافات میگوپیم از ایام 
قدیم تا این تاریخ فرقی ٹکردہ است . شما وقتی سوار اتومبیل 
ھستید می بینید کە پشت سر اتومبیل جلوی شما نوشته شدءاست 
خدا بھمراہت یا سفر بەخیر یا بر چشم بد لعنت وغیرہ . مقصود 
رائندۂ اتومبیل جلوی شما این است کھه شما طبعاً وقٹی چثمتان 
بە این نوشته افتاد وآنرا خواندید در نتیجة ھمین عمل نما 
اگر چشم شما بد است بلا از ماشین جلوپی شما رفع خواہد شد. 
آیا تصور نمیکنید قراردادن چنین صورت وحشتنا کی کە امروز 
ما معنای آنرا نمی فھمیم درآن روز مفھومی داشته و برای 
مین نوع منظورعا در میان سپر رزمآوران قرار دادہ میندہ 
است . ۱ 

اما رابطةً ھنر ایران با عنر یونان در قرون ۹ و ۸ و۷ 
پیش از میلاد ء یعنی حتی پیش از برقراری روابط رسمی در 
دوران عای ماد و هخامنشی ہ بسیار زبادتر آزاین ہودہاسٹ 
کە دراین مقاله برای شما مختصری از آنرا ببان نمودیم ۔ 

نگارندہ عقیدہ دارد مقالات مجله حنر و عردم باید کو تاہ 
باشد تا خوائندہ رغبت بە خواندن آن پیدا کند و بٹابرابن 
مطلب را بە عمین‌جا پایان میدھیم واگر افثشاءالله فرصت دیٹری 
دست داد از جنبه های دیگر این مطلب یعنی رابطة قدەیمی شرة 
(یعنی ایران قدیم) و غرب (یعنی جھان یونان) کہ دنیای ان 
روز را بین خود تقسیم کردہ بودند صحبت خواہیم کرد . 


مت ہر 
کرلنییٹتف 


کلم فرھنگك را در زبان فارسی بمعنی فضیلت و دائش 
ادب وسنجیدگی آوردەاند و معمولا بعنوان معیاری برای 
_زیابی گوہر ذات اقوام بکار بردہ میشود وکلمۂٴ نظیر آن 
ر زبانھای اروپائی ء یعنی ھ کولتورء> (۳د٥[ن0)‏ کہ ازریشہ 
کولەرہء (٭٥(0٥))‏ در لاتین بمعنای کشت ‌وزرع آئمدہەاست 
ز در عرف بمعنی مجازی پرورش دادن وتریبت کردن است. 
لی در رشثه هایى مختلف علوم از جمله فلسفه و روائشٹاسی و 
امعەشلاسی ء مختصر اختلافی در تعربف و تفسیر آن راء 
باہد . بعضی از محققان فرھنگك را مترادف ہا ثمدن عیدائند 
انکە ہاوز والت شیپنگلرء - ماچجسمجة ەلە٭٭0ہ ۱٣۹۳(‏ - 
(۸) دانشمند آلمانی آنرا در مورد تعریف تمدنی کە در 
ل رشد وآفرینش باشد بکار بردہ است وکلیڈ وسایل وابزارہا 
داب و سازمانھای اجتماعی را از مظاعر آن میشمارد . 
عدۂ دیگری از دانشمندان ہین تمدن و فرھنگك تفاوت 
ند وتمدن را بە اہزار و ادواتی کە ہرای ایجاد تسھیلات و 
'یش درامرزندگی مژثرومغید است محدود میکنند وفرھنگكغ 
بە میزان رشد معنوی و یروی فکری منحصر میسازند . 
رت دیگر میگویندکە فرھنك عبارشست از تأثیری که این 
ب ووسائل وٹشکیلات اجتماعی ؛ کە عمه از مظاہر تمدن 
ار میآید ء دررشد و نمو فکری و ہنری و علمی ومذھبی 
م ایجاد میکند . بناہراپن تعریف ء یك روستائی فی المثل 
نی کە در عمر خود از وسائل واختراعات ماشیلی ؛ که ہم 
ظاھر تمدن اأمروز است ہی نصیب ماندہ ولی ازآداب ورسوم 
ی و طرز رفتار و حتی نر وادب بھرہ وافی دارد یعنی 
ودی است سلیم طبع وروشن دل و شعرشناس وادب‌دوست 
ان اورا شخصی با فرھنك دائست . 
بعضی فرھنگگ را در مورد پرورش وتھذیب ‌فکرواحصساس 
نار و ذوق وبرخی بە نتایٔجی کھ از این پرورش و تھذیب 
حاصل میشود ہکار میبرئد و عدەای مجموءء عقاید وآداب 


ہثم 


مھدی فروغ 
رئیس ھن ر کدہ ھنرھای دراماتیك 


وفنون وہئر واسباب وتشکیلات اجتماعی اقوام را در دورەھای 
مختلف تمدن آن قوم تحت عنوان فرھنك بحساب می آورند . 
عدەای دیگر از متفکران فرھنگ را در مورد سنتھا 
و راہ ورسپھای زندگی کہ اقوام از نیاکان خود بہ ارٹ 
ہردمائد استعمال میکنند و ہنرھا وحرفەھائی کە ساہشهۂ آن 
بدورەھای باستانی منتھی میشود وھمچنین قوائین ؛ وعقاید ء 
وتشکیلات اجتماعی ء ووقار درطرز رفتار ء وطبع لطیف ء 
وحسن سلوك ء و خوش‌مشربی : ونیك سیرتی ء همہ را از 
خصوصیات فرھنگی اقوام میدانند وتمدن را در مقاہل توحش 
وبرہریت ہمفھوم زندگی کردن در شھر تحت يك نظام و قاعدہ 
اجتماعی استعمال میکنند . این دانشمندان مراحل مختلف سیر 
تکاملی ہراجتماع را فرھنگ منحصر آن جامعہ درآن مرحله 
بخصوص میشناسند کە نتیجة دورەھای طولانی کوشش وتلاش : 
برای رسیدن بآن مرحله است . ۱ 
بناہراین فرھنگ :؛ بنا بہ عرعقیدہ وھر فلفەای که _ 
مطالعه شود ہمجموعہ سننّتھا واقدامانی اطلاق‌میشودکھ زندگی ۔ ٠‏ 
مارا اززندگی اجداں اولیۃ ما متمابز میسازہ . 2 
ولی سؤالی کە برای مردمکشورما دراپن دورۂ رستاخیز : 
صنعتی واقتصادی وکشاورزی پیش می آ پداینست کەردنیایى‌امروز ,'' 
معیارومقیاس بر ایسنجش فرھنگىچیست. آیابرای‌ارزیابی کردن ٠:‏ 
ملل باید منحصرآ بمطالعة درعنرھای ظریف وادبیات وقوائین ۰ 
آٹھا پرداخت پا دائش وتربیت عمومی آحاد وافراد ملتھا را ٠۰‏ 
باید علاك قرار داد . بدون تردید ہم اینھا در معیار فرھنگ 
ملل مؤثر است ولی تا حدود زیادی ھم ہمیزان آزادمنشی 
وبی غرضی واغعاض وشکیبائی افراں جامعہ مربوط است . 
این عدہ از متفکران میگوبند اگر فرھنگك را بمثابهٔ طلا بگیرہم 
آزادگی واغماض وبی غرضی و شکیبائی عیار آشت . ۱ 
یکی از مباحث بسیار شیرین وعالی تحقیقی برای اہل . 
تفکر : مطالعد دربارۂ فرہنگك و فلسفه پیدایش آت . ازآنجا: 












رووا 0228) ناو ات . بعضی مایه 
ومحرك اصلی پیدایش فرھنگ را حی کنجکاوی بئرنٹخیس 


قادەاند بشرط اینکە مفھوم زد شت آن ارادہ نشود زیرا در کلم 
کنچھکاوی رایحڈ کراہتی استضام میشودکہ با _مفھوم فرھنگگ 
قیاسہی ندارد . مراد از کنجکاوی دراینجا آن شور وشوق 
ا عوشمندانہ وخالی از غرضی استن کہ مرد محقق وآزادہ 
٠دوبارۂ‏ مسائل عقلی و ممنوی بکار ميیبرد . علاقة انسان بابنکه 
۳ بحقیقت وجود اشیاء ومسائل پی ببرد نشانهڈ رزانت عقل وسلامت 
: طبیع اوست والبته داثتن چنین علاقەای برای حمهھ بسھولت 
آ آمیسر نیست ,. د<امونٹسکیوء میگویں نخستین عاملیکه مسر 
ذیشعوری را بە پژوہش دربارۂ حقیقت مسائل ومطالب وادار 
میسازد تمایلی است کە به ترقی ذات واعتلای طبع خوہشتن 
دارد واز اپن رو عموارہ میکوشد کە خودرا با عوشتر 
خردمندتر از پیش بسازد . حاصل این شور وشوق در راہ 
کنجکاوی ھمان فرھنگ است و این تعریف از آن کسانی است 
که فرہنگك را زاپیدۂ کنجکاوی علمی وتحقیقی عیدائند . 
دسته دیگری از حکما عشق آدمی را برای رسیدن بە 
کمالعامل!اصلی پیدایش فرھن٠ك‏ عیدائنند وچنین‌استدلالمیکنند 
که علاقه بە پژوہش علمی نتیجة عشق بشر بہ کسب فضیلت 
است درصورٹیکھ عشق به رسیدن بحد کمال حاصل علاقانسان 
بە خیر وخوبی و رستگاری است و آن غایت آمال اجتماعی 
وباری و مددکاری ہ وعلاقه بە کا رکردن ؛ واصلاح اشتباحات 
گذشته ء ورفع خطاہا ء ومحو بدبختی وجھل وتیرەروزی 
انسانھا ء٠‏ عمه را شامل میشود . با این تفسیر میتوان گفت کهھ 
ھرکوششی کھ در راہ مناسبتر ساختن و زیباترجلوہ دادن‌جھان 
برای زندگی بشر ہکار برود درزمینة فرھنك قرار میگیرد ۔ 
بنابراین بعقیدہ ای نگروہ ازمتفکران محرك اصلی برای پیدایش 
فرہھنك فقط کنجکاوی علمی برای کسب فضیلت نیست وانگیزە 
اخلاقی واجتماعی نیز درآن دخیل است وآن ھماا خیرخوامی 
وصلاحاندیشی. برای ہھبود زندگی بشراست وازاینجاست که 
اعمال وافعال فرھنگی ہا منطق واستدلال ملازمه دارد تا نەتٹھا 
تمایل ذاتی انسانی را برای کسب دانش تأمین سازد ودراصسلاح 
وتکمیل نقصھا واشتباہات گذشتہ مؤئر افتد بلکہ خیر و 
رستگاری بشر را نیز تضمین کند . جای ہیچگونە بحث نیست 
که این تفسیر ہمراتب جالبتر ورساتر وبغایت آمال انسانی 
ٹزدیکٹر است تا تعریف گروہ نخست ولی مستلزم گذشت زمان 
وپیدایش غیرت و ھمت واخلاص وایمان دربین طبقات مختلف 
اقوام است . عرگاءکه فروغ دائش وبیلش درافق زندگانی 
۱ قومی‌بظھور بھیوئدند چنین فرہنگی خودبخوں متجاگی میشود, 


ك 


جم دیگری از عفان میگوینہ کا ٹر اؤنٹر فرح 


عوامل طبیعت ودِنگر ادامة نون ایا غود دی ساوا ا ہیں 
ازم رگگ . با ین :تعریف ء فرحنگكد ء ہمة میاحث عقلی و ذو 
در زمینەھای مختلف:علوم وصنایع و حرف و ھنرحاىی ظر-ے 
وآداب وقوائین وتاریخ ومنحب را شامل میشوہ . این نے 
ازفیلسوفان میگویند که علاقة بشر باینکە نفوذ ودخالت خو : 
درسالھای بعد از خود باقی گذارد سببشد:است کە به ھرچز 
کە در مقابل عوامل طبیقت یرویٰ مقاومت کافی دارد توب 
بیشتر نشان دھد واستدلال میکنند که اگر اجداد ما در عزاران 
سال پیش خانه وپرستشگاہ وگورستان خودرا از سنگھای سختٹ 
خارا میساختند مقصودشان فقط حفظ آن بناھا در مقابل گزیں 
عوامل طبیعی نبودہ بلک میخواستەاند ہاین‌وسیله خاطرۂ نفرن 
معنوی خودرا درذھن اخلاف خود درسالھا و اقرتھای بع۔ 
ھمچنان ہاقی بگذارند . 

جمعآوری‌افتخارت تاریخ گذشته وساختنموز ھا وگرہ 
آوردن|اشیاء نفیس دورەھای باستائی واقدامات نظیر آن تاحدی 
درنٹیجڈ ھمین تمایل وغریزہ صورت میگیرد ۔ 
میشود وآن ایجاد وبرقراری رابطه انسانی بین ابناء بشراست و 
مین رشته است کہ افراد عرجامعهہ را چون زنجیریاستوار 
بھم می پیوندد وموجب استحکام مباتی ملی اقوام میگرند . 

اما از جملڈ محصولات فکری وذوقی بشر کەه خاصیت 
جاودان بودئشَ از آثار دیگر بمرانب بیشتر است ولی بخارڑی 
آنچهہ گفته شد بسیار رقیق و لطیف است اندیشہ وئیروی تخبل 
نسلا" بعد نسل از پدر بفرزند واز خانوادہ بخانوادۂ ددیگررسرح 
میکند ومخصوصاً ہنگامی کہ این آندیشه ہا آداپ و سنن وخیی 
وخوی جامعه تعدیلشد ریشەک نکردن وامحاء آن ثقربباً امری 
مشکلبلکە محال|است . اعتقادھای مذہبی ومراسم ومناسكدینی 
از این جمله اُست . 

بناہراین یکی از نھضٹھای فرھنگی در قوم بکار بنن 
این اندیشەھا درتاروپود زندگی اجتماعی است باین منذلور 
که منافع مشروع وعلائق انسانی افراد آن قوم نە فقط حنظ 
شود بلکە مدام روبترقی وپیشرفت باشد . : 

تشخیص منافع وعلائق انسانی افراں جامعه ازمباحث بباز 
شیربن وعالی تحقیق در فلسفه فرحنگك است . ۱ 

اما بحث دربارۂ فلسفۂ فرحنگٹ پاید پا داوری صحبح , 
وحسنتشخیص توأم باشد تا بتوان عواملیٰ را که مبشگرسعادت و 
رستگاری بت یآدم است ب رگزید وآنچه از آن: کہ شایستہ تضویق | 
وتمجید است ستود ودر صدد ترویں آن بر آحف , : 

بدبھی است عر تحول فرعنگی مشکلاث قاززمای درجات ‏ 
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021-0 از آتھا ممکن است ہا 9 
عمراہ باشد واگر ما بخواہیم که اقدامات فرعنگیمان سا 
ربی خطرباشد باید ارزش معنوی وشایستگی ابدی بودن آن را 
معیار قرار دھیم ۰ 
ھنرھای ظریف کە درواقع زبان فکر واحساس است یکی 
'ر ازکان عمدہ فرہنگگك اقوام را تشکیل میدھد . البته احساس 
تتھائی بطور کلی زودگذراست وآنی . اما احساسی که 
.ربوط ہجئبەھای عالی زندگی باشد عرگز از تفکر وتعقل 
حدا لیست وبھمین اعتبار انرا احساس عالی میشمارہم ا از 
احساس عادی جدا باشد . عالی بودن آن بددین سبب است کہ 
لحظەھائی در شخص پدید می آیدکه با تحلیل يك نکتڈ مھم 
رك انسانی و یا با یٹ درون پینی وبینش کامل و صریح 
ام گردد وحرچہ کە این مکاشفه عمیقتر باشد احساس آن عم 
الائر خواھد بود . وظیفة ہنرہای ظریف در حرجامعہ اہنستٹ 
ثہ لحظه ھاى مختص این احساسات عالی را درپاہد وآٹھارا 
حلّد وجاودان سازد . برای رسیدن باین ہدفمیکوشدمظاعر 
رقی وھنری را بوسائلمختلف تحت نظام درآورد تا ھمیشہ باقی 
۔اند. احساس وہبینش‌ھ ردو بایددرسنگكیاچوبی کہا آن‌مجسمەای 
سازند یا در تصویری کھ ہر دبوار وبا روی تاہلو نقش میکنند 
نا نوائی که در روی صفحه موسیقی ضبط میشود و ہا مضمون 
۔وضوعی کە بصورت نمایشنامہ درمی آورند بکار رود تا 
زش معنوی بیاہد و امید جاودان بودنش مسلم باشد . 
درتاریخ سە هزار سالهُ اخیر میلیوٹھا نفر وقت و عمر 
ردرا صرف کارہای ہنری کردەاند ولی آثار تعداد بسیار 
ندودی از ایثان کە از احساس وبینش برخوردار بودہ است 
میراث فرھنگی بشر بحساب آمدہ است و تا دنیا باقی است 
بآن مباعات میکند . موسیقی نە تٹھا احساسی گذران‌ەدارد 
کہ خود نیز ہا گذشت زمان,سپری میشود واثری از آن باقی 
كماند ازین رو بشر برای حفظ آن بە اختراع الغبای موسیقی 
۔اختہ تا بثوائد آئرا بگوش مردم نسلھای آیندہ برسائد وت 
زی کە آہنگكھای بت شدہ مطلبی انسانی برای بازگو 
دن ہمردم داشعه بائد آن آعنك تکرار عیشوں . 
البتہ مقصود بشر از ثبت و ضبط آثار با ارزش این‌نیست 
عمان احساسی را کہ در ہدو پیدایش ایجاد میکردہ در 
.ای بعد یز بوجود آورں . مقصود فقط فراہم ساختن 
ان پیدایش احساس معقول و منطقی است تا انسانھا بتوائند 
ن وسیله ہر لطافت طبع خو* بیفزایند و از آشوب واغختثاش 
وبی حسی وکند فھمی وٹیردگی ذحن وکودئی و بطور 
سه طبیسعت جائوریٰ که۔خاصیت اجتماعات عادی است بدر 
وسنیری عالی واننانی برای خود ب رگریٹٹں .-_ 
اینك بأ توضییت مجمل یه دربارہ عقائدمختلفدرخصوص 
تک واہمیت و لروم آن در خر جامعہ عترقی بیان شد و 


البتە جا دارد پیش از این مورد بحث وتحلیل قرارگیرد لازم ‏ 
است نظری بوضع فرھنگك خود درسی چھلسالهٔ اخیر پیفکئیم. 
عہیچکس از خودی وبیگانە نیست که وجود رستاخیز صنعتی 
واجتماعی فعلی کشور را ندیدہ بگیرد . چنین نھضت تند و 
ناگھانی نیاز بیك نھضت فرھنگی مطالعه شدہۂٗ دقیق دارد ۔ 

یکی ازارکان عمدۂ دم وکراسی ء یا بە تعببری بی شال بەٹر؛ 
یکی از جمله ضروریات يك جامعہ با فرھنك اعتقاد بە تعلیم 
وترییت عمومی است . 

در اقداماتی کە رأی و عقیدۂ قاطبة افراد ملت در آن: 
دخالت دارد بدون ابنکە کلیڈ مردم عمملکت از تعلیم وتربیت ٴْ 
بھرءمند باشند ھیچ کار اساسی و مفیدی ئمیتوان انچام داد . 
از این گذشتهہ فراہم ساختٹن این امکان کە عمه مردم این 
سرزعین بتوائند حقیقت وجود خویش را درپابند ودر صدد 
اساسی برای تفویت بنیان فرھنگ این کشور است . 
این کشور در چھلساله اخیر صورت گرفته اعزام اولینگروہ 
صدنفری محصلین ایرائی بە کشورھای اروپائی بوں که بہ ہمت 
وبینش سردودعان سلسلهُ جلیل پھلوی رضاشاء کبیر صورت 
گرفت . آنھائیکە دراین کاروان علم وفضیلت بودند ھمان 
کسانی بودند کە پس از بازگشت ہوسیلۂ تدریس و سخنرانی 
وچاپ وانتشار اندوختەعای فکری خود و شرکت در ٹاسیس 
دانشگاء واقدامات نظیر آن در گسترش و تعمیم فضیلت و 
دائش‌دراین کشور سھم بسزائی داشتەاند واین قدم اخستین بود. 

اقدام بعں که ہمرائب مھمتر وپردامئەئر بود وبر حسب 
معمول ومانند سدھا ابتکار اصولی دیگر بەتدییر وارادشسنیگه 
پیشوای خردعند ودوراندیش کشورما شاہنشاء آربامھر صورت 
گرفت تعمیم سواد بتوسطسپاھیان دانش درسراس رکشوربود کہ با 
طرحی منظم و برنامەای دقیق بسرعت رو بە پیشثرفت ات :> 
عظمت ورفعت ابن‌نھضت بزرگك فرہنگی برعلماىاموراجتماعی _.: 
کشورهای دیگر بمراتب روشنتر است ٹا برخود ماکه در داخل ٠.‏ 
آن ہستیم . این از جمله اقدامات اصولی واساسی است کہ بھر؛ تج 
آن درسالھای آیندہ بدست می آید ۔ بدبھی است کھ عرچھ ہر 
دائش وہینش افراد کشور افزودہ شود نیاز فرعنگی ایثان .×× 
نیز بیشتر وکاملتر خواحد ش . پس در قبال این موعبت بزرگی _: 
کە فعلاآ مردم کشور ما ازآن برخوردارند در زمینڈ عئر کە ۰ کی 
از ارکان فرحنك علل است یك وظیفه بزرگك بعھدۂ زمامداران ٠٠.‏ 
امور ھنری محول است و آن اینست کہ در ترویج ھنرھا وھا . 
اقداماتی کەہ بە ھنرمنسوب است مسٹثولیت علی خودرا ہشٹاسٹں : 
عبادا در آیندہ با خطرات یک حاصل لاابالیگری وی قیدی.:) 0 
عنری است مواجہ شویم . : 

أمری بدبھی است کہ ہستۂ اسلی وریئۂ ابتدائی هنرحا 













پیدایش یك تأئیرذہنی کاملا” اختصاصی و شخصی است . 
ہدین معنی کە ہئرمند تحت تآثیر عواملی قرار میگیرد 
ونیروی‌آفرینش اوتھییچ‌میشود واحساسی دروی پذریںد میآ یں 
وادر صدد بیان آن احساس برمیآیدں وحاصل اہن کیفیات 
آفرینش آثار عنری است . پیدایش اینگونە احساسات درعمه 
کس میسر نیست و بھمین جھت است کە هنرمند با افراد عادی 
تغاوت دارد , مثاهدہۂ زیبائی غروب آفتاب بادر ربای آرام 5 
انبوء درخٹھای جنگل در ذھن ثقاش آنچنان تاثیری دارد که 
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اورا وادار بە تصویر آن میگند کچھ ای ا 


ابہ حاسل ذوق ہنرمند ارزش ھنری میدحد غیرعادی بو 


موضوع مورد انتخاب وی ئیست بلکه آنچه کار اورا ممت 
میسازد دائش وبینش ولطافت طبع ورقت ذوق او درمشاعد . 
وسٹولیت عنری او درتصوبر وتوصیف عوضوع است وا 
میسر نیست مگراینکە اداد اواحساس حئرمند دراین عرد,ر 
زمینە بحد کافی رشد کرئہ ریت دیدم و ورزیدہ و آ۔ا 5 
شدہ ہاشد . 
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و رن مرک رات ملح تار 


موزمدار موزہ ھنرھای تزئے 


نظری کوتاء بە نقشیکە خط درفرہنگگ وجنر بشردارد ء ارچ وارزش آنرا برما روشن 
می کند . براہء گزراف ئرفتهەایم اگرخط را ما در حمه دانشھا ودانستنیھای بشر ہدائیم . زیرا اگر 
خط نبودکه بتوان دانشھا ودانستنیھا را بوسیلە آن نوشت ہء وازدستبرد زمان نگاہداشت ؛ گنج 
بزرگك دانش امروز بشرراگردہاد مھیب زمان ورویدادھاىگوناگون آن ازمیان ہردہ بود . 

بدین سان پیدایش خط را باید پکی ازبزر گترین رویدادهاىتمدن بشرداست . روبدادی 
کە ہرچھ زمان بیشٹر برآن بگذرد ارزش واہمیت آن روشنترمیگردد . نیازی بەگفتن نیست 
کە فرھنگگ امروز بشردارای ریشەھای عمیق چند هزارساله است ؛ وتلاش وتفکر میلیونھا بشر 
دست بدست ھم دادہ تا دانئش بشررا ہدین پایە رسائدہ است . انتقال این میراث گرانبھاکە عرروز 
بارورتر و ہارورتر میشود ؛ چگونە انجام پذیرفتہ است ؟ این سئوالی استکە تٹھا یك جواب 
دارد . ازراء نوشتن . 

آیا ہمین سثوال وجواب کوتاہ برای نشاندادن ارچ وارزش خط بسندہ ئیست ؟ اگر 
حاسل تجرییات وتفکرات عزاران زار دانشمند ومتفکر وفیلسوف رو زگا رگذشته ؛ امروز در 
دستٹرس ما نبودء بشر ناگزبر بهە دوبارہ آزمودن ء آزمودە‌ھایگذشتهہ میگردید ء وپیداست کہ 
ازاین رھگذر چه فرصتھایگرانبھائی تباء میشد . شاید امرو زکمت رکسی دراین انددیشه نباشئدکه 
خط دارای چه ارز شگرانبھائی است . زبرا عزاران سال است که خط با فرھنگك بشردرآمیختہ 
وجزء جداٹئی ناہذیر آن شدہ اس . اما مطالعه پرخی از رشتەھای دانش ء سبب میگردد کەگاعی بہ 
ابن ارج وارزش توجهھ بیشتریگرند . ازجمله این دانشھا ہاید ازتاریخ ء باستان‌شناسی وتاریخ 
عنر نام ہر . امروز زقتی سی تما ٠‏ لوحەھا وخطوط نقش شدہ بر آثار باستانی موردبررسی 
قرار می گیرد وخوائدہ میشود ؛ می بینی مک ہسیاری ازآنچه ار کرٹ دای ہسیار آزدیدہ 
عا بنھان داشتہ روشن میگرند . 

درحفریات باستانشناسی ء پرارچترین اشیاءء 7 نبشتەھا ویا اشیائی استکه حاوی 
خط باشد ۔ زیرا ای نگونہ اشیاء یش ازدہیگر اسناد روشنگ رگوشەھای تاربك تاریخ گذشتگان‌است. 

ہا شناخت ارج وارزش خط ازنظر حفظ میراٹھای معنوی ؛ وفرھنگك ودائش بشثر 
إ ہاستی بە این اصل مھم توجہ. کرد کہ خط بدان سبب پدید آمد که وسیلەای برای نمایش 
ڑ وضبط وعبادله فکر ودائش باشد . تٹھا آزاین راء جاوبدان ساختن افکار ودانٹھای بشری مقدور 
إ بود, وعدف تھائی آزھیدایش خط ازدیرترین زماٹھا ودرمیان تمام علتھا عمین بودہ وامروز 
یز چنین است ۔. 
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راست : خط تثلث ونمخ ورقاع - عبدالل مراورید بیانی ۹۹٢‏ < چپ : خط نتعلیق خواجه اختیارالدین منشی 


درایران ھا علاوہ برسودیکەگفتہ شدء خط بعنوان يك رشته اڑھنرھای زیبا مورد 
استفادہ مردم عنردوست ایران قرارگرفتهء وحنرمندان بلندآوازەای دراپن رشته پدیدآمدەائد. 
برای دریافت علل پیدایش چنین وضعی بایدکمی بە عقب ہبرگردیم . پس ازفروافتادن 
شاہنشاہی ساسانی ہ واسلام پذیرفتن مردم ایران ؛ بسبب نیاڑھای مذہبی وسیاسی خط عربی وارد 
فرھنك وتمدن ایرا نگردید . ایرانیان مسلمان شدہ بە قرآنکەکتاب مذحبی تازہ ہود نیازمند 
ہودند وقرآن نیز بخطکوفی نوشته میشد . بناچار بایستی خطکوفی را بیاموزند وبخوائند ۔ 
خطکوفی ؛ خطی مشکل ازنظرخواندن ونوشتن بود وبا ذوق ابرانیان سازگاری نداشت . 
بزودی این خط جای خط پھلوی راکه خط علی ایران بودگرفت . اما نبایں ازباد ہرد 
کهە خط پھلوی نیز بکلی بدست فراموشی سپردہ نشد . بلکە تا چند سدہ بعد ازفروافتادن ساسائیان 
د رگوشه وکنار ایران ء بویژہ درکرانە دریای مازندران بە زندگی خود ادامه داد . َ ۱ مر ۱ 
مداتی درحدود پنچ سدہ خطکوفی خط معمول برای نوشتن قرآن وکتیبدھاى ترثیٹی ---- ٠‏ : 
بناھا ویا وسیله تزئین اشیاء درایران بود . دراین مدت برای نوشت نکتاب یا دیگر نوشتتی 
ازنوعی خط شبیه به نسمک درنگارش بە تعلیق یکهھ بعدحا وضع گردید بی شباعت نبود استفادہ 
میشد . درسدەھای نخستینکه خط عربی بصورت مھمان تازہ وارد وناخواندہ بەایران پاگذاشت 
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+ حئرخوشنویس کمتربن توجھی نمیشد . زیرا ایرانیان بخط عربی نیز چون خود اعراب بچٹم 
بیگانہ می نگریستند . تازیان نیز دارای آن فرہنك وحنری نبودندکہ بتوانند خود دست بەاہتکار 
:ازەای ذرایجاد خط بھٹر وزیباتری بزنئند . نیازی نیز بە این کار حس نمیکردند . زیرا ثروت 
, نعمت: و زیبائی سرزمین ایران چنان بود کە گوئی آنٹھا بە بھشثت موعود رسیدەاند ؛ وتنھا فکر 
:نھا سومبردن عرچھ بیشتر ازاین بھشت بود . ازاواخر سدہ دوم وآغاز سد سوم این وضع 
۔کر گون شد . روی کارآمدن عباسیان بوسیله ایرائیان ورنك ایرانیگرفتن خلافت عباسی 
رقدرت‌یافتن‌برامکە ء ایرانیان را بخط تازہ علاقمند ساخت وحس بیگانگی با آن روب کاہش‌رفت. 

دراین ہنگام بودکە ایرائیان بفکر افتادند از خط موجودء خط زیبائی بسازندکہ 
_'ض یکئندہ روح زیباپسند آنھا باشد . گذشته ازآن میدانیم کە یکی ازویژ گیھای تمدن وفرھنگ 
'رانڑھمین درگنشٹء حموارہ این اسل مھم بودہ کہ عرعامل بیگانه را درخود تحلیل بردہ 
وبەآن رنگی وجلای ایرانی دحدء وخود عرگز رنگك بیگانە بخود نگرفتہ است ۔ خط نیز 





راحت ؛ خط نستعلیق میرعلی ھروی 


وسط ؛ خط نستعلیق سلطان علی مشھدی چپ : خط ستعلیق سلطان محمدخندان 
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خط نستعلیق میرعمادالحسنی خط شکستە درویش عبدالمجید طالقانی 


در دورہ اسلامی از اہن اصل اساسی برکنار نماند . ہزودی ایرانیان ھما نگوئە کە درنمام شلثون 
زندگی مادی ومعنوی ؛ وآداب ورسوم ؛ (حتی خوراك وپوشاك) تازیان را تحت تآئیر خود 
گرفتند ء تا جائ یکه دربار خلفای عباسی نمونە بارگاہ شاہنشاہان ساسانی گردید ء با خط عربی 
نیز چنی نکردند . ہمانگو نەکہ برای لغت وزبان عربی قواعد وںستور نوشتند ؛ برای خط نیز 
قواعد وقوائین تازء وضع کردئں . 

پیشاہنگگ ومشوق این کار بز رك برمکیان ایران پرست ونامور بودند . سرانجام درپایان 
سدہ سوم وآغاز سدہ چھارم چھرہ درخشانی چون محمدبن علی الفارسی (ابن‌مقلہ) وزیرالمقتدرہ 
برعالم خوشنویسی جلوء گرشد ۔ با ظھور ابنمقله خط وارد مرحله تازءاىگردیں . این مرحلهہ 
خستین ومھمترین گام درراء تکامل خط وپیدایش گونەھای جدیدی ازآن گردید. وابن‌آغاز یك 
منیش بزرگ و پیدایش هنر خوش نویسی بود کە درسدەھای بعد بە اوج کمال رسید ۔ 
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ھنرومرم 


ابن‌مقله چھرەای درخشان وشاہدی بود بر برتری فرھنك وھنرایران برقومیکە 
اھر بزآبرانیان پیروز شدہ بود . اما بە راستی اسیر سرپنجھھایى نیرومند فرھنگ و عنر 
ىورداری ایرائیان بود . 
ظھور ابن‌مقله باردیگر برتری ایرانیان را برتازبان فخرفروش وخودپسند ثابت کرد . 
چه سرنوشت او تیز چون دیگرمردان نامدار پھنە سیاست وعلم وہنر وپیکار مائند ابومسلم ؛ 
نیع وہرامکەکە نہوغ خودرا درخدعت تازیان حقناشناس گذاردند ؛ دردنالك وخونآلود 
ء اما چنائکە گفتیم این آزمون تازہای بود کە برتری اپرانیان را بە ثبوت رساند . 
ابن‌مقله ازمردم بیضای فارس بود ودرعلوم زمان خود چون فقه وتفسیر وادییات وشعر 
ل بگانڈ زمان خویش بشمارمیآمد . وی کە دشواری خطکوفی را برای اہرانیان ودیگر مردم 
ن دریافته بودء ست بکار ایجاد خط تازءایگردید وخطوط محقق ء ربحان پس‌آنگاء 
رسرانچام سخ راکە نیخ کنندہ ہمہ خطوط درسھولت نگارش بود ایجادکرد ۔ خط رقاع را 
ابتکارات او دانستەائد . 
ابن‌عقلہ بُە سال ۲۷۲ هھجری چثم بدنیاگشود وزندگی پرنشیب وفرازی را پشت سر 
ت . مدتی حکمران پارہەای ازولایات فارس ہود . سه بار بە وزارت رسید وبرو زکار خلیفهہ 
الراضٰی‌بالل ء درپی سخنچینی دشمنان مورد خشم خلیفه قرارگرفت ودست راست اورا 
.٠‏ او زمانی ہا دست چپ وسپس با بسٹن قلم بربازوی بریدہ بە نوشتن پرداخت . اما دشمنان 
او دست پرندائشٹند ؛ ٹا سرانجام اورا بہ زندان افکندند وبە سال ۳۲۸ ھ . وی را بەقتل 
د. چنین بود سرنوشت مرد یک نخستین خطوط خوش را ایجادکرد ونخستین قواعد 
یسی را پدہد اورد . 
پبیروی ازمکتب ھنری این ایرانی پاكکنھاد ہودکہ سبب درخشش چھرەھای تابناکی 
بن بواب (در گذشتہ ہسال ۶۲٤‏ ھ.) وباقوت مستعصمی(در گذشته بسال ۸۷٦ھ.)‏ گردید . 
اہرانیان کار تنغیبر وتحول درخط وایجاد خطوط نازہ را ھمچنان اذامہ دادنں ۔ درمیانه 
ثتم ھجری بتدریج سە نوع خط تازہ ایجادگردیں کەکاملا رنگك ایرانی داشت ء وحتی 
لوط پھلوی و اوستائی ء یعنی خطوط دبنی وملی اپرانیان درآن دہدہ میشد . 
این سە خط بکلی ازرنگ وشیوہ عربی تھی وکاملا" فارسی بود . شکل الفبای این سە 
الفہای عرہی تفاوت ہسپار داشت . (اگرچہ ہمریثہ ہا خط عربی ہودند) این سە خط 
بودند ازتعلیق ؛ نستعلیق وشکستە تعلیق ۰ 
ظھور خوشنویسان واستادان ہسیار ء این سە خط را بە اوج زیبائی رسائد . تاجائ یکه 
رہای نزدیك چون عثمانی وہندوستان وکشورھای دور چون مصرمورد تفلید قرارگرفت. 
نامورترین خوشنویس خط تعلیق اختیارالدین منشیگناہادی است . درنیمہ دوم سدہ 
ط نستعلیق یعنی معروفترین خط ایرائی رواج یافت . تبریز وھرات دوم رکز مھم رونق 
ین خط بودند. پیشتر مورخین وتذکرہنویسان میرعلی تبریزی را واضع وایجادکنندہ 
. میدائند . 
ستعلیق ازثرکیب دوخط تعلیق وخ بوجود آمدہ ودرآغاز آنرا دسی تعلیقء 
ند وسپس 0 نستعلیق درآمدہ است . 
خط نتعلیق شانەای ازطبع وذوق زیباپرست وزبباپسند ایرانی ؛ وبىیشثك زببائرین 
ربن خط فارسی آست . اگرچهە جسی را عقیدہ براپن استکهہ خط نستعلیق پیش از 
تبریزی ‏ واضبعم٤‏ وجود داشتہ است : اما آنچه مسلم است وی نخستین کسی است کہ خط 
رت مستقل وہا قاعدء درآوردہ است . مرگ میرعلی تبریزی را سال ۸٥۰‏ عجری 
. ازخجوشنویسان دیگر نستعلیق کە تعداد آٹھا بسیار زیاد است باید ازمیرزاجعفر تبربزی 
بایسنقری ہ اظھر تبریزی : سلطان‌علی مشھدی ء سلطانمحمد خندان ء سلطانمحمد نورء 
بروی وسرانجام مشھورترین آزانِ عیرعماد حسنی سیفی را نام برد . 


دس ہی 


رم یھی ھتاہ 
ما ای شید او 


ہے رح ےہ 
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خط نسخ احمد نیریزری 


نام میرعماد ہا خط ستعلیق بنحو جدائی ناپذیر با ہمآمیختهہ است . میرعماد ظاعراً 







ناکد اق 
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خط نتعلیق محمدحسین عمادالکتاب 


‫َ 


٤+‏ سال ۹۹۱۹ چشم بہ جھان گشودہ وبە سال ٣۰٢١‏ بەروز گار شاءعباس بز رك در اصفھانکشتہ شد. 
یرعماد ہنرمندی بنام وانسانی بەکمال ہود . درنوشتن نستعلیق دردرجهای ازہلندی عقام قرار 
ارد کە نە دستی پیش ازاوبھتر نوشتە ء وگمان نمیرودکە پس ازاو نیز مادر دھر فرزندی با چنین 
ستھای حنرمند ہزاید . شیوہ کار میرعماد وآنچه او در نستعلیق نویسی وضع کردہ است ھہنوز 


دو ن کم وکاست دنبال میشود . 


شکسته نستعلیق ازاواخر دورہ صفويه متداول گردید ۔ اما بھە سہبپ مشکلی نگارش 


_خواندن کم کم ازرونق افتاد وبە صورت شکستهہ درآمد ۰ 


درمیان معروفترین شکستەنویسان چھرہ درویش عبدالمجید طالقانی ازھمه تابناکتر 


ست . وی درعم رکوتاء خود آثار ہسیاری بجای گذاردہ کە امروززینت ‌بخش موزءها وکتابھائنجا -_ 
:مجموعەھاىی خصوسی است . درویش عبدالمجید بەسال ۱١۸١‏ بەسن سیوپنچ سالگی ٠ے‏ ...۔ٴ 


راسفھان در گذشت ۔ 


۳ 


اک مماٹھ 





ھلرخوغتوی .از آغاز سئہ تراقبل به امتطاط گرائید وازاین زمان بیعد تعداد 
02,9 وکمترشدند . تاجائ یکە درعدت دوسدہ تنھا بە نام تعداد انگشت شماری 
خوشنوِشْ ٹامور برمیخورم . درطول :سد ۱۳ جنبش دیگری درہنرخوشنویسی پدید آمد . 
۱ ابن جنہش ہویڑہ درخط نست دیدہ میشود ٠‏ ّھورخوشنویسانی چون وصال شیرازی: اشرف الکتاب 
'۔فھانی ؛ علیرضا پزتو کار ئىخٴنویسی را بکمال رسائد . 

درئیمه آخرسدہ سیزدهم خوشنویسانی چون میرزا اسدالل شیرازی: داوری (ہسروصال) 
حاج میرز افضلاللہ ومیر زااہو الفضل ساوجی ء می رزاغلامرضا اصفھانی ء میرزامحمدرضا کلھں 
میرزامحمدحس نکاتب شیرازی بەکار نستعلیق نویسی جائی تازہ بخشیدند . اما این دولت مستعجل 
دبری نپائیں ودرسدە ٥١‏ عجری این انحطاط تشدید شد . ظھور چھرہ تابناکی چون میرزا 
.حمدحسین عمادالکتاب : واپسین نستعلیق نوبس توانای ایران نیز ننوائست جلوی این فروافتادن 
را بگیرت ۰ 

آنچەگذشت نظریٰکوتاء بە سیرخوشنویسی خط فارسی ویادی ازبرخی ازخوشنویسان 
نامدار اپرانی ہوں . اما نقشی راکە خط فارسی درتمدن وعنرایران وکشورھای دیگر دورونزدیك 
اہران داشته است بھمین‌جا پایان نمی پذیرد . ھمانگونەکە زبان فارسی ازطرفی تا سراسر ہند 
وچین وخاوردور وازسوئی تاآسیای میانه وازجانبی تا عصر ودیگ رکشورهای افریقا چون 
رنگبار رفتِ ؛ خط فارسی نیز بناچار ہا زبان فارسی به دورترین نقاط جھان بردہ شد ونمایندہ 
تمدن وہنرایران گردید وبناھای بز رگ وہاشکوہ را زینت بخشید . درایران بز رك کەکانون 
خوشنوسی بشمار می‌آمد خط بھ صورت بك هفنر اسیل بویژہ ازجنبه تزئینی مورد توجہە قرار 
گرفت . بنحوی که بە صورت کاملترین وزیباترین ہنرتزٹینی جلوەگر شد . ہیچ يك ازساختەھای 
دستی ھنرمندان ایرائی ازتزئینات خطی بی بھرہ نمائد . خط بەصورت عامل تزٹینی دربناھاےء 
ساختەھای فلزی ؛ پارچەبافی ؛ سفالگری ء ساختەھای چوبی وبەگفته دیگر برہمه چیزخودنمائی 
کرد . این زادہ ذوق لطیف وخوی عنرپرور وزیباپسند ایرائی بود . این توجه شدید بە ترثٹین 
آار بوسیله خط درایران بزودی باوج کمال رسید . واین بدان سبب بودکه با ورود مذھب 
اسلام بە ایران ؛ وپذیرفته شدن این دہن بوسیلە مردم ایران ؛ ھنرنقاشی بہ سبب پارەای عقاید 
مذھبی برای مدتکوتاھی ہدست فراموشی سپردہ شد ؛ وبجایآن درترئی ین اشیاء ازخط استفادہ 
گردید . چون ازاین زمان خط بە صورت عامل تزئینی درآمد بە خوشنویسی توجه بیشتری شد ۔ 

شاید بتوان ریشهہ خوشنویسی ٠‏ ورواج ورونق آنرا بوسیله ایرانیان مین عامل 
زساہسندی عائست . زیرا چھانکەکفتیم ایرانیان چون اسلام را پذیرفتہ بودندء بناچار خط 
عربی را ئیزکە ازنظرمذہبی وسیاسی بەآن نیاز داشتنں پذیرفتند. درآغاز قبول این امر 
ناانمازەای دشواربود . اما چون قدرت سیاسی دردستگاء خلافت بدست ایرانیان‌افتاد آن دشواری 
نول خط عربی یز ازمیان رفت ؛ وایرانیانکوشیدند تا ازخط ناموزون وسخت وخشن تازیکه 
۔رخور بیاہاتھا وریگزارها بو خطی لطلیف وزیبا وأایرانی پسند پدیدں آوردند . وچنائکه دیدیم 
جنی نکرەفدٴ ٹا بدانجاکە خطوط یکاملا" ایرانی پدیں آمد . خطوطیکه سددھای بسیار است 
بب بناھای تاربخی واشیاء وآثار حنری وطن ھا اُست ء بی تردید ھیيچ چشمی نیست کە اآزدیدار 
و خوش خعلی کە ب رکاشیھای فیروزەای رنج مساجد ء وگنبدھا وگلدستەعای سرامر 

نقش گردیدہ است ؛ لبریز ازلذت وشگفتی نشدہ بائد۔ واین حاصل ذوق وتلاش عزاران 
00 عنرمند ایرافی ایت اک درطی سدەهای ہسیار درراہ بزرگداشت عئر وطن خویش فداکاری 


ردمافك . : : 
گرب ناد حرچنند ا زکالبں خاکی آنان اثری باقی لیست . 
باری نظر با حا عریزان رفتہ کن ٠<‏ ٹا مجمل وجود ببینی مفصلی 
ور رہ می ... ھربندی اوفتادہ بجاٹی و مفصلی 


رع یل کت یا 








۲ 


ا دار1 ہم ١‏ 7 


7ْ,ۂًرۂغَ٤ذ‌‎ 


اس 


۰ سم رہ و رولس در می 
کے 7 تل 


بھز اد پیغمبر افسونگری است ازمشرقزمین داستانسرا 


اگر عمیشه مشرقزمین با قصەھای شیرین عزاروبکشب وکاخھای 
کھن افسانەای وکنیزکان سیە چشم ماہرویش برای ما داستانھا میگفتند ء 
این ہار مردی ہا موھای سپید وچثمان ہا نفوذ واندامی تکیدہ . بباری خطھا 
ورنگھای سحر آمیزش نقشھای افسون کنندءای درمقابل دید گان ماگشودەاست. 

بدون شك در عرصه عئر مینیاتور قرن ما از جھت قسرت طرح 
ورنگآمیزی تنھا يك استاد وجود دارد و او ه حسین بھزاد ٤‏ ہنرمند 
ایرانی است . 


دژان ک وکتو)ء 


و 
شر ار ود اد ربرو زضفت از ےس ۲ 


آفرین ہر قلمت ای بھزاد 
اندرر اقلیم غنر آرابی 
مینیاتورسازی و نقش وتذہیب 
آب ورنگك تو برنك دگراست 
دور تکوین بتو چون باز رسید 
نقش را طرح نو انداخته پی 
ہست درکلك تو ٢بی‏ ز حیات 
چونکہ سر لوحہ اہل ہنری 
گرچہ بسیار بوں اہل نر 
در فن خویشتن استادی تو 
چون زی خامہ تصوبر بنقش 
طالب اہل نر بندہ (سنا) 


کہ بتصوہر جمادی جان داد 
زییدت داعمه یکتای 
دارد امروز بتو رونق و زیب 
در ترازوی تو سنگك دگراست 
در تو حق روح رفائیل دمید 
مکتب تازہ ز خود ساخته ہی 
که دھد جان ہجمادی و نبات 
پر سر لوح غنر جلوگری 
ھت در کار تو آثار دگر 
تالی ھانی و بھزادی تو 
سرخ و زرد وسیه وسبز وبنفش 
رسم عھد مغولی را برداشت 
گویدت از دل وجان مدح وثنا 


جلال الدین عمائی (سنا) ۔ 


ھنرومرتم ,: 
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ازدورءھای عخامنشی واشکانی وساسانی دراصفھان اثری برجای نماندہ است تا پیشرفت 
نر گچ بری راکە مخصوصاآً در آثار دورہ ساسانی ایران میتوان مشاعد کرد مورد مطالعه ومقایسه 
نرارداد. بالعکس بھمان نسبت کھ اصفھان ازآثار دورەھای تاریخی قبل ازاسلام فقیر است 
زآار دورەھای اسلامی تاریخ ابران نەاننھا غنی‌است بلکه لبریز وسرشار است . 

ابنیە تاریخی اصفھان را از لحاظ نوع مصالحی کە در ساختمان وترپین آُنھا بکار رفته 
ىیتوان بە چھار دورہ تقسیم کرد : 

۱ دورہ خشت خام ٢‏ - عصرآجر آ٣‏ > عھدگچ ۶ - عصرکاشی . 

پیشترآثاریکه در ازمنە قبل ازاسلام وتا حدود قرن سوم ھجری دراصفھان بنا شدہ 
'زخثت خام ہودەاست :. خاكاٴرس اسفھان یکنوع استحکام وچسندگی مخصوص دارد وخثت 
خامی که ہاآن ساخته میشود قرنھا دوام میکند ولی این استقامت تنھا مربوط به نوع خاك نیست 
بلکە عربوط بە خشکی ھوا عم است . اصفھان منطقەایست خثك وکمباران وخالی ازرطوت 
این جھت بناھای خشتی آن اغلب چند قرن دوام میکند . قدیمی ترین ابنیەایکه دراصفھان 


نیشناسیم بنای آتشکدەھا - حسمار اسفھان - قلعه اصفھان بنام سارویه -- قلعه طبرك ومساجد 


اوليه است . 

ازقرن چھارم هجری ببعد ابنيە تاریخی اصفھان باآجر بنا شدہ وتزیینات این بناها 
نیز تا اواخر قرن عفتم ھجری آجری است وہمقدار خیلی کم تزیینات کاشی سادہ فیروزہ رنگگ 
ربالای منارەہای عھد سلجوقی وبعضی حاشیەھای مختصر گچبری دربناھای این دورہ مشاحدہ 
بیشوں . نمونەھای عالی بناھای آجری اسفھان با تزبینات آجری دراین دورہ بشرح زبہراست : 

سردر مسجد جامع جورجیرازدورۂ دیالمه اثردورۂ زندگی صاحب اسماعیل بن‌عباں -- گنبد 
نظامالملك اش دورۂ زندگی خواجہ نظامالملك طوسی وزیرمشھور ملکشاہ سلجوقی - گنبد 
خسروفیروز شیرازی وزیر دیگرملکشاء - مسجد جامع برسیان - مسجد جامع ارنستان - مسجد 
جامع زوارہ - مسجند جامعگز - منارہ چھل دختران - منارہ ساربان - منارہ مسجدعلی - منارہ 
زبار - منارء گار - منارہ سین ومنارہ راہروان . . 


آرایشھای کاشیکاری درآثار تاریخی اصفھان ازنیمہ اول قرن عفتم عجری اطراف : 


اول قرن دوازدہم عجری بسط وتوسعهہ مخصوص یافثه است ونمونەھای عالی آنرا دزعارون. 


ولایت و دربامام و مسجد شیخ لطفاللہ و مسجد شا و مدرسه چھارباغ اسفھان میتوان ٠‏ : 


شاہدہ کرد . 


۳ 
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راست : ترئینات گچبری درمسجد جامع نائین چپ : تر ینا تگچہری درداخل مسجد پامتار زوارہ ازلیمه دوم قرن پنجم ھجری 
۰ 


رو رڈ نے 


اما تریبنات گچہری که موضوع اصلی این مقاله است و ہمقدار زیاد در آثار تاریخی 
اسفھان مشاہدہ میشود بشرح زیر است : ۱ 
-١‏ تزبینات گچہری بشکل نقوش گل ‌وہوتہ وخطوطکوفی درشبستان اسلی سجد 


جامع نائین ازاواسط قرن چھارم عجری . 
-٢‏ تزیینات گچہری داخل گنبد تاجالملك درشمال مسجد جامع اسفھان ازدورۂ پادشاھی 


ملکشاء سلجوقی ازاواخرقرن پنجم ہجری(تاریٹ اتمام این بنا بموجب کتیبەکوفی آجری داخل, ؛: 
گنبد سال ۲۸۱ عجری است)۔ ×. 
×- تزیینات کچبری حاشیەحای فوقانی چھلستون غربی گنبد نظامالملث درسجد جامع مد 
اسفھان ازاوایل قرن ششم عجری ودورۂ سلطنت جانشینان ملکشاہ . و 
۶ - آرایٹھایکچی درداخل گنبد نظامالملك ازالحاقات مور صفوبه . 
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ترثینات گچبری در داخل بقعه پیر بگران ازقرن ھشتم ھجری 


. تزیینا تگچبری درداخل مسجد پامنار زوارہ ازنیمه دوم قرن پنجم ھجری‎ - ٥ 

. آرایٹھای گچبری دراطراف محراب مسجد برسیان ازآخرقرن پنجم عجری‎ -٦ 

۷- آرایٹھایگچہری درشامنٹین ایوان درویش درمسجد جامع اصغھان ازاواہل 
قرن ششم ھجری . 


۳٣ :‏ دھنرویردم 








وس یں : : : ٦‏ ۹ 2 : : ٍ ۰ 
فض-ے-ے-۔۔--۔۔ ایظ ى جھرن کی 7 
نے" 


. 
سے-ےجھ ےت- سُٔم ہے۔ 


ترینات گچبری وطلاکاری تالار اشرف از اواخر عھد صفوبہ 


۸ - کتیبە ثلث قسمت فوقانی قاعدہ منارہ چھل دختران ازابندای قرن ششم ھجری . 


ٰ ۱ ۹- کتیبەگچی گنبد بقعہ آرامگاہ الراشد باللہ خلیفہ مقتول عباسی در جی اسفھان ..: 


آزئیمه اول قرن ششم ھجری . 


.۔. ۰ا کتیبہ ثلث محراب مسجد جامع ارنستان وآرایٹھای گچبری اطراف آن مورخ ۔؟ 


ردم 













ال ڈوم حجری ہز 7 : 
.۷پ خطوط وآرایٹھای صفە صفا (ایوان شمالی مسجد جامع ارستان) ازالحاقات 
وا مَفویة مورے بدال ١ئ۸‏ مجری نے ۱ 
تو م.بت۔- خطوط وآرایٹھای گچہری محراب مسجد جامع زوارہ ازنیمەاولٹرنئشم هجری. 
کہ ہوسیله وزیر دانشمند او سعدالدین محمد ساوجی درسال ۷٠٢‏ عھجری بنا شدەاست . 
- >- ثریبنات محراب وآرایٹھای کچی دیوارعای مسجد ھفشوبه دراسفھان ازقرن 
-٥ ٦‏ آرایٹھا یگچبری درایوان شاگرد(ایوان شرقی مسجد جامع امفھان) ازقرن 
قرن عشتم عجری(قرن چھاردہم عیلادی) راکه ہا سلطنت ایلخانان مسلمان مغول 


راست : مقر سگچبری درمدرےه نیمآورد ازآثار دوره شاہ سلیمان صفوی چپ : ترلیناتگچبری وآینەکاری دریيك منزل برجای ماندہ 
ازاواخر عھد صنویه (محل فعلی دہیرستان رودابە در اصفھان) 
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مم رہ 





آرایٹھای گچبری بشکل انواع جام وصراجحی درطبقةہ ششم عمارت عالى قابو 


درایران عقارن است باید عھدگچ ہا قر نکچ نامید زبرا درتریینات باقی مائدہ این دورہ حمه جا 


غليه با مادءگۓ است واستادان هنرمند این دورہ درساجد وبقاع وآثار دیگر برجای مائدہ آن ٠٠‏ 
زمان با گچ آثار بدیع وٴدلپذیری خلق کردماند کہ موجب اعجاب وتحسین است ویقیناً شھرں .٠إ‏ 





اسفھان بھترین آارگچبری این دورہ را درآثاری مائند مسجد اولجایتو درسجد اسفھان . 
و بقعہ پیربکران و مسجد اشترگان دربردارد . بقعہ پیربکران درفاصله سی کیلومتری جنوبا': 


غربی اسفھان دردحکدہ پیربکران آزدعات ناحیه لنجان واقع شدہ . پیربکرانکە نام او محمد ٠:‏ 


ہودە‌است ازرجال مشھور وازمدرسین و زھاد و عرفای این محل درقرن عفتم حجری بودہ است: 


که درابتدای قرن مہشتم وفاتکردہ ودرمحل بنای فعلی بقحەکہ احتمالا محل تدریسں او جم 








فطاربندی‌ھا یگچی درسجد علی از آثار دورہ 
شاءاسماعیل اول 


آرایٹھای گچی ہ رآثار برجایماندہ سجد هفثویه 
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قطاربندی زہای میں درتالار تیموری در الامارہ ر رستمبن عمر فیغان تیمور دراصفھان 


ٹ رکاشیھای نفیس این بقعه راکہ اغلب(خاجیشکل) وبرنك لاجوردی یا فیروزہای میباشد 
آزملەایکە ھنوز تحت مراقبت مستقیم دولت واقع نبودەءاست ربوددائد . 
نام استاد ہئرمندگچ‌بر این بقعه درپایا نکتیبەھای قرآنی بشرح زیر ذکر شدەاست : 


نام استاد ھنرمند گچ بر دیگری درانٹھای کتیبە تاریخی بقعه بشرح زیر آمدہ است : 

ہذہ الرومٰة المقدسة المبارکة لشیخالمثایخ السلمین وقدوۃ ارہباب‌المحققین محیی 
لم الشریعة معظم معالم الطریقة کاشف اسرارالحقیقة حجةالحق علی الخلق هانی الخلق الی آلحق 
ارف باسرارالربوبیة الواقف بآثار الالوہیة محمدین بکران جعلھا الله روضة من ریاض الحثقِ 
فی لیلة الثلثا عاشر شھر ربیۓ‌الاول انة ثلث وسبعمالہ عمل سراج> : 





۷- ہن رگچبری درعسنر سغویە عائند عن رکاشیکاری تجلی مخصوص داغت . کاخھای . 
پادشاحان ومنازل وزراء واعیان ومدارس ومقابر این دورء با سنعت گچبری آراسته شدەاست ٠.‏ : 
درمجد عل یکە دراسل بنائی سلجوقی است ودردورہ شاءاسماعیل اول تجدید ساختمان شدہ ۶؛٭ 
درداخ ل گنبد واطراف صحن آن قطاربندیھای زیبایگچی بچٹشم میخورد . عمارت عالیقاپو ‏ “ْ 
درضلع غربی میدان نقش جھان‌کەکاخ سلطنتی ومحل پذیرائی‌ہای رسمی شاءعباسکہبیر ہوٹھں . 
است سرشار ازتزیینات گچ ہری ومینیاتور است وطبقه ششم این عمارت باآرایشھایگچہری بشکل __ 
انواع جام وصراحی تزیین شدەاست. (اخیراً استادان عئرمند اسفھائی این صنعت را بوجه قابل ٭ 
توجھ وتحسینآمیز درمھمانسرای شاءعباس با تقلید ازنمونەھای برجای ماندہ دورہ صفویه تجلی 
دادەائد ومخصوصاً عن رگچ‌بری درقسمتی ازاپن مھمانخائەکه < بار شاءعباس ٤‏ نام دارد جلب 
توجه میکند). 





ایران عھد صفویه بجایگذاشتہ است ودردوران سلطنت شاءعباس دوم وشاہ سلیمان چندین سال _ < 
دراصفھان بسرہردہ است ازمنازل وزرا: واعیان ورجال سیاسی ومنجبی این دورءکہ با انواع : 
تزییناتگچ‌بری ونقاشی وآینەکاری تزیین شدہ بودہ سخن رائدہ است . با ٹھایت تآسف بایدں ‏ -.. 
گفت کە از این عنازل باستثٹنای چند منزل که بعضی ازآٹھا ہم راہ وبرائی میسپرد اثری برجای _ 
نماندہ وبسیار بموقع وبمورد استٹکه ازطرف انجمن آثار ملی وشورای حفاظطت آثار باستانی 7 
7 
آرایٹھا یگچبری درایوان درویش - سجد جامع اصفھان 
سو شس شلهمش٭سشسست: 
٦‏ : 3 تی 0 
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ٴ ۹ ٦‏ :-.- 5ج 
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محراب عالی گچ‌بری مسجد جامع اصفھان ازدورۂ اولجایتو 


نسبت بحفظ اہن نمونەھای باقی مائدہ اقدام عاجل مبذول گردد ومنازل مزبوررا ہضمیمه چند منزل 
بسیارزیباکە ازدورۂ قاجاربہ برجای مائدہ است ازصاحبان آٹھا خریداریکردہ واین نمونەھا را 
کە بحقیقت بوجودآوردن آنھا دیگر امکان‌پذیر نیست برای نسلھای آیندہ ای نکشورکھنسال 
نگاھہداری نماپند . 





سس یس۔ 


ھنرومردم : مقالة دابن بطوطاء کەدر شمارہ ٦٦‏ و ٦٦‏ این مجله بچاپ رسید نیز بوسیلە 
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(١) 


در جستجوھای خود ھموارہ بە بن بست میرسند ودر برابرہربك 
از پرسشھای خود بە حیرت دچار میشوند . اما هیچ دانشمندی 


هرگز از خود نمی پرسد حقایقی راکه وی مطالعه میکند وبرای ٴ 


کٹف آٹھا جھد میورزد با کلمات والفاظ بیان میشوند : واگر 
اسماء والفاظ بدرستی حقایق جھانی ہستند : بیشثك مفھومات 
آٹھاکە انسانھا ء برای بیان مکنونات وافکارخود بکار می برندہ 
نیز حقیقت حقایق میباشند . پس خردعند وبا عارفی کە در 
جتجوی حقیقت است بایستی کہ برمز "اسماء وکلمات دست 
بابں تا بتواند اندکی بە اسرار جھان آگاہ شود . 

مه اشیاء جھان بیکددیگر مربوطاند . شناسائی وقتی بە 
کمال نزدبك میشود که خردمندی بتواند ارتباط بین چندچیز 
وبا چیڑھارا کە درباطن ہا ہم یکی ہستند و یا از بك ربشہ 
ببرون آمدەائد (ولی درظاحر نمایان و مشھود نیستند) کشف 
کند ودریاہد . واین ادراك وقتی حاصل میشود کە آشنا وعارف 
د4 (سرشت) بودہ باشند . 

اما پڑژڑوھندہۂ خرں وجوبای اسرار نامھا میدائںکه دائش 
چیز دیگراست وعرفارع چیز دیگر . دانش را نزد استادان فن 
ودر کتابھای علمی با کوشش ومجاهدت میتوان آموخت لیکن 
حقایق عرفائی را نہ استاد میٹوائد کە بیاموزد وئە د رکتابھا 
بە آشکارا میتوان یافت وعرچه حقیقت است اندرین جھان ء 
از رموز الفاظ وسٹّرنامھا ومعانی آٹھا و جھان آفرینش حمه 
بە زبان لطیفه بیان شدەاست وراء بافتن بدانھا نە کار ح رکس 
است و بە ریاضت واشراق شاید بتوان بدانھا راء یافت . 

عرفان برٹرین و عالیترین مرحله شناخت وعالم شھود 
است وعبارت است ازشناخت ذات وسفات واسماء باری تعالی 
عُز شآأنە . وچون کسی بدبین مقام رسد ؛ سرشت چیزھا شناسد 
وبە رموز اسماء آگاہ شود . 
حقیقت آفرینشن کار ہسیار دشواری است ازآنکه ھرچمشناسائی 
است بصورت لفظ شناخعه میشوند ء ودر پس پردہ الفاظ ء معانی 


فر ومردم 


شین - پرتو 


نھفته شدەاند . بی مناسبت نیست دراپنجا از کتاب (لوامع‌جامی) 
شاعدی بیاوریم : 

نکكته در ادای معانی بہ لباس صور ٤‏ چند چیز 'توائدہود : 

4 یکی آنکة سی در ہذایت ال وامط آلاگ 
حس و خیال ؛ از محسوسات بە معقولات رسیدہ ء وازجزئیات 
کلیات را دائسته ء پس ادراك معانی ء جز درضمن صور ؛ 
مأنوس نفس وھماٴلوف طبع او نباشد ء اگر خلاف آن کند 
یمکن کە وت فھم او بدان نرسد و طاقت ادراك آن نیاورد . 

۲- دیگر آنکه از ادای معانی پی لباس صور ء جز اھہل 
معنی بھرەور نتواند شد ہ اما چون بە لباس صور مؤدیگردہ؛ 
نفع آن عام باشد وفائدہ آن تمام . 

وبسیار باشدکە صورت پرست را بمناسبت آنکە بعضی از 
معانی درصورت لباس مژؤدی شدہ باشد باستماع آن میل افتد ء 
کمال معنی از پردۂ صورت پرتو اندازد و فھم او تیزٹر گردد 
وسّر اورا لیف سازد ء ازصورت بگریزد ودر معنی آویزد . 

۷- دیگر آنکه ہمه کس محرم اسرار حقیقت وواقف 
احوال اھل طریقت نیست ہ پس از برای ستر آن اسرارء و 
اخفاء آن احوال الفاظ و عباراتی کە در محاورت اھمل صورت 
درمقاصد مجازی مستعمل و مشھور باشد ؛ استفادہ کنند تا جمال 
معانی ء از دید بیگانگان دور عائد وازنظر امحرمان مستور 
(صفحہه )۲٣٤-٢٢‏ ۔ 


با اد باد 


دانشمندی که وارد مرحله تعقلمیشود باید عموارہ اآزخود 
بپرسدکە آیا اسماء و الفاظیکھ مردم جھان بکار میبرنشد 
خود بخود پیدا شدەائد وہا پیدایش وت رکیب آنھا دارای علت 
ورعموزی میباشند ؟ ومثٹلا“ از خود بھرسید : آیاٴ اسمھائی مائند 
بیھق ء افریقا ء بشرویە گیلان ؛ مازندران ہ طبرستان ؛ اگیپت . ' 
٤رچ‏ جندیشاپور ودیگر نامھا معنی دارند ء واگر دارد۔, 
معنی آنھا چیست . وا زکی وازچه زمان این‌نامھا پدید شدءاندە؟ 


۸0 


کت 


۱ ویا فی المٹل کلماٹی ازقبیل طفناظ بوتەو جعاژندا لش 
”ب۷ مت بپاد و طعھ۷۷ ٦٦‏ شتن کہ در زبانھای ‌اروپائی 
گار میروند اسل آتھا از چە زبانی گرفتہ شدہ است ؟ 

7 - قواعدی کە در کتابھا ء دربارہ زبانشناسی ء نوشتهہ شدہ 
“ وخوالدءاید برای ادراك کلیات وشناخت حقیقت معانی ورموز 
"الفاظ واسامی جایھا وشھرها کافی نیست ونکات دقیقی را کە 
ا ہاپں خردمند پڑژوہندہ عموارہ درنظر داشته باشئد از ابتقرار 
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١اآست‏ ؛ 
۱ ۱- شناخت سرشت عناصری کھ پایە واساس مفھومات 
گلی عیباشند ء 
-٢‏ شناخت‌ویگونگیحروف یعنی واریاسیون ۵۵ ا8ك۷ 
پا باصطلاح عرفانی ؛ کثرات وتغیبرات : 
-٣۳‏ یافت پیوندھا یعنی ارتباط چیزھا؛ 
- درنظر داشتن تاریخ باستان وزمانھای پیشین ء 
” - احاطه بە ادیان و اساطیر ملل قدیم ؛ 
٦‏ - بخاطر داشتٹن اینکە شھرباران باستان همه حکیم 
وحاکم شرع بودہ انشف 
۷- آشنائی بزبان هاى گوناگون وزبان ای باستان 
وغیرہ . 


بد با پا 


ہیچ چیز دراین جھان ؛ جز ذات ایزد تعالی بی نظیر 
نیست . سفات او عٌزشائه ہرچند بظاعر ازہم دور وجداگانہ 
بنظر میرسند ہ لیکن درحقیقت دارای یك نوع فروغ وجوھر 
میباشند . چئین است الطاف و فیض واسماء وی . پس گوثیم : 
ومانندی دیگر ویا مثالھائی دیگر ٠‏ بیرون از حیطه دائش 
است . لیکن گاھی ممکن است شباہتھا ء بظاعر ہا ہم یکسان 
بنظر نرسند از آنکە سرشت ایشان را بصورت ھای گوناگون 
درآوردہ وہا ہا آوندھای پٹھائی درھم آمیختہ باشند تا آنکه 
از يك دیگر رنگك وسیمائی داشتہ باشند . 

: از این مثل معروف چه میدائید‎ -١ 

دام72۵ لی دہ لیكة۶ دام20 صمەوطا 


یعنی ٭چهھ علی خواجه یا چه خواجہه علی 

اینتك از این حقیقت بز رك چند مثال برای شما میدہیم: 
اردشیر ٭ ریشارں ئ8 -طعفظ - 

کوبا ٭ باکو 

سائول ہ لائوس 

افرا(یش) < اضافه 


چیت (اوستائی) ع تیچ (انگلیسی) ‏ طط "٣٦‏ 


م۸“ 


سرع راس _۔.ٴ 
حایس اگ چچ ت5 (حك پھلوی) . 
پر ٭ رب 

-٢‏ هرگونہ اسم جا و مکان که در شھرھای ددیگرجیا: 
موجود عیباشد عمه آنٹھا بھمان سیما وا بصورت ھایى دید 
در سرزمین ایران وجود دارد - دانشمندی گفته است کہ ی: 
اسماء عجمی میباشند . 

الفاظ واسامی کھاززبانی بزبان دیگربردەمیشوندہ تغییراتی 
در آتھا پددید میشود ؛ گاھی'خود بخود وگاھی به عمد, ھمچنبر 
تغییر الف با ء سیمای ہسیاری از الفاظ واسم‌ھارا دیگرگوں 
میکند . چنانکە الفبای فارسی چندبن بہار عوض شدہ است . 
درالف بای فرس عخامنشی ودین‌دبیرہ وپھلوی برخی ازحروف 
غالباً بدون قاعدہ جای یکدیگر را می گیرند . وچنائکہ گن 
درترکیب لغات واسامی ؛ رموزبسیار نھغته است کھ ادراك وفی, 
آنھا ہسیار دشوار است . 

٭- ہرای مثال گوئیم کہ اسم رامبلں ٥ەاداتتعظ‏ ہك نام 
فارسی اسٹ ومعادل اسم برمث دعلصہتد30۳ است. وچونہدانی, 
کہ اسم برمك دراصل بغ راما عمتماا-اجعە 3 به معنی (رب) 
و (پروردگار) است پس اگر درمیان (راما+ رب) حرف لام 
بصورت رمز جای ەھیم ء اسم (رامبلر) آشکار میشود ۔ ایمی 
رب راما یا رامای بز رك . درزبان‌ھندی (ٴبرہ) ہمعتی (رب! 
وبزرك است ۰ (8عە8)., 

ع - ویا فی المثل وقتی میگوئیم کلمه (باش) کہ در 
زبان ت رکی بمعنی (سّر) است از فارسی گرفته شدہ است شاند 
تعجب کنید . اما چون بدانید کهە حرف(را) و (یا) بزباں 
رمز با یکدرنگر عوض میشوند پس (ر - اس) یعنی راش ؛ 
وارونۂ آن ؛ یعنی (سر) ہست میآید . 

٥‏ - وبا اگربگوثیم (ایئئچ) دراین‌جملڈ ارمنی (اینچ پی 
یعنی حال شما چطور است ؟) فارسی است باز تعجب خواہد 
کرہ . اما اگر ہدائید کە (اینچ) بمعنی (چون) است ؛ س 
باکمی تغییر؛ لفظ اینچ بدستخواعیدآورد . زیرا حرف(وار؛ 
و (یا) بھم ابدال میشوند . ۱ 

٦-حروف‏ (تا) و (ش) نیز با ہم عوض میشوند مل 
تیرء (تیرۂ بختیاری) و عشیرہ . پس بوش اھ انگلیی 
وبوش ےعدظ آلمانی دراصل از وہ کہ در فارسی کاھی 
آنرا بته (ہظم) تلفظ میکنیم گرفته شدہ است وچون این د' 
بدائیں بخوبی خواہید فھمید کە کلمه فرانسوی بتانبد 
٥و-ہ-‏ 8ہ ازبوتە ت رکیب یافته است . 

پس بطوریکه مشاعدہ میشود شناخت ربشه ھای فارنی 
در زباٹھای دیگر کار آسانئی نیست ۔ ہجز اننەدکی از کلمات 
کہ ممکن است در ہرخی از کتابھا ومقالات از آتھا اسس برد؛ 
شدہ باشد ویا بعضی از واژەحاکه ہا اندك تغییر ء صورت فارسی 


ہد 


ٹروئبردم 


*کشف وپیداکردن سرشتھائی کہ اساس‌بسیاری 


گر زہانھا شدەءائد ء ہسیار دشوار است مگر آنکه 
ت و مفھومات اوليه و پیوندھائی کە زبان‌ھارا 
نك ء اشراق گردد . واین تنھا کار یك عارف 
قشف وٴشھود و دقت وفراست بتواند ء درطول 
نی از آنھا آگاء گردد . 

بایں شیوہ واساسی راکه نخست : قانون گذاران 
|ء بتدریج برای لغتسازی یافته وبکار بردماندہ 
اوہ ہر آوندھائی که علم ودانشمندان‌م ی شناسند,ہ 
یىی عم عست کم بصورت رمز د رکالبد الفاظ 


,یگ رگونی اصوات که گاہی برحسب ضرورت 
عدەای انجام میگیرد ء دارای رازھای پٹھانی 
کشف ت رکیب الفاظ توفیق یاہں . 
)کھ زبان فرائسه را میداند ہاید آگاہ باشد کە 
ات حرف(ت) به (س 8) ویا (س 8 ) 
دال میشود ویا کسیکہ زبان انگلیسی را حم 
باشد ؛ که گاھی حرف (ت ٭“ّ) دراین‌زبان 
| به(چ) تبدیل میشود . 
ئمندی کە درجستجوی حقایق زبان است بایستی 
ر کردہ باشد وبزبان های قدیم و جدید انداك 
؛. ھمچنین لازماستکھ از اساطیر وافساندھای 
گر اقوامء بوبژہ مطالبی که درتاریخ باستانل 
طلاع کافی بیندوزد . 
جا شایستہ است تذکر دحیم لفظ افسائہ کە در 
ہبیر میشود اصل آن (اوسان) و بسنی ہفھم 
و معاني٭ اسُت . پس وقتی کە صحبت از 
قفصود درك حقایقی است کہ در آن افسانہ 


رر است . 
بد بد ۷ے 


بشری که در روی زمین کلم میشوند بر 
پا کہ در مراحل ابتدائی باقی عاندہ و 
منظمی برای لغت سازی پیدا کنند ء ویکی 
بانی که درطی قرن‌ھای متمادی عناص رطبیعی 
ساس الفاظ و کلمات و اساعی میباشند شناختہ 


نظمی براي ترکیب واژہ بنیاں تھاددائد ۔_ 


ج سامیٰ ازعمین گروەاند وخارچ ازروش 


ا 


شکی نیست کھە زبان و دین و روش آریانی از خاور وبە 
وبژہ از سرزمین آربائى‌ها بوسیله ہیثتھای مذہبی وسیاسیٴ 
بدیگر کشورھا رفته است واگر درالفاظ ونامھائی کە درخاور 
وباختر بکارمیروند بظاعر جدائی واختلاف بنظر میرسد ء در 
باطن ہمۂ آٹھا ازیك منیع سرچشمه گرفتەاند ۔ 

زبانشناسی بز رگترین وخجستەترین دائش‌ھاست ہ زیرا 
پایہ واساس واہزار اندیہشهہ وشناخت وعلوم نزد ہم ملتھاست. ۱ 
دائستن اینکە زبان چگونە پیدا شدہ وازچه کشوری آغاز شدء 
است کار آسانی نیست وجای دیگر از آن صحبت خواہیم کرد. 
اما دراینجا باید گفته شود که بیشثك از رکجای زمین کے 
تمدن های باستانی آغازشدہ است زبان های اوليه و مفھومات 
آن نیز ازھمانجا پدید شدہ است . 

تا این اواخر چنین‌می پنداشتندکە تمدن ازیونان سرچشمه 
گرفته است وبعد این عقیدہ تغییر یافت وتصو رکردندکە ازمصر 
آغاز شدہ است . لیکن چندیست کم این فکر ہم از میان رفتہ 
ودر نتیجة کاوغھائی کهە درنواحی مختلف ایران بعمل‌آمدہ 
معلوم شدہ است کە تمدن از سرزمین شاہنشاھی ایران بە دیگر 
کشورھا ریشه دوائیدہ است ۔ ۱ 

درکشور بز رك شاہنشاھی هخامنشی عفت زبان معمول 
ومتداول بودہ است که باہم نزدیکی دارند . زہان سریانی یکی 
ازآن ھفتزبان است کە زبان دییرخانہ شاہنشاہان بودەاست . 
زبان عبری وعربی و دیگر لھجەھای سامی ازاین زبان مشتق 
شددائد . 

بنابراین زبان عربی نسبت بزبان فارسی ہیگانہ نیست 
وبیرون کردن عمه لغات عربی از فارسی ء بوبژہ الفاظی کہ با 
زبان ما آمیخته شدہ ورنك فارسی بخود گرفته اندہ کار دشوار 
وابلھانەا,یست . بعلاوہ عدہ بیشماری از کلمات عربی کە درظاھر 
بیگائه بنظر میرسند ' از ربشەعای فارسی ساخته شدمائدں کەه 
حروفشان بە حروف دیگریابدال یافته وصورت عربی یافتەاند. 
چنانکه نشان خواعیم داد . پس بھتراست بجای اینکە لغات عربی 
معمولی را از زبان فارسی بیرون کنند ؛ کسانی کھ بزبان‌فارسی 
علاقەمندند ہ باید چارءای بیندیشند وبرای اصطلاحات و کلمات 
علمی‌خارجی, که باسرعت درفارسی رخنه پیداکردءاندمعادلهای 
مناسبی پیدا کردہ وبکار ہبرند . 




















اد اد باد 


اینك گوثیم نفوذ اندیثہ و تمدن کور شاحنثاعی ایران :: 
دردنیای قدیم ودرعصر عای مختلف باندازءای ژرف وگستردہ ٠‏ 
وخردمندانەاست کە کمت رکس میتوائد بە شگفتی وحقیقت آن ” 
واقف شود . میدائیم که نفوذ اندیشہ وتمدن ہ اثراتی محؤ ٠‏ 
ناشدنی دراجتماعاتی که آنٹھارا آموختەائد بای میگڈارہ 


بھمترین این اثرات ؛ دین وسازمان اجتماعی وسیاسی یعنی 
کیل دولت وطرز حکومت وبویژہ زبان میباشد . 

درکشورشاہنشاھی ایران چندینبار سلسلەھای بزرگی 
۔عرصة تاریخ گام نھادہ و خدمات بزرگی بە فرھنگك ودانئش 
ریت نمودەائدکە گسترش زبان ہم پکی از آنھاست . 

تجزبه کلمات ونمودن ریشەعای فارسی آنھا البته کار 
سانی نیست ومائنں فرمول ای علمی میباشد وعمائطور کھ 
۔مولھای علمی را دانشمندان و اہل فن میشناسند ء الفاظ 
لغات ملت‌ھای کوناگون حم دارای اسرار ورموزی میباشئند 
٭ شناخت آنھا جز از راہ عرفان میسور نیست ۔ 

پس اگر درشیوۂ ما ء کە از صورت الفاظ واسماء زبانھای 
لوناگون پردہ برمیداریم ء وبا برخی از رموز وترکیبات لغات 
| نشان میدحیم ء پیچیدگی وتردید حاصل شود ؛ خوانئندہ بایدں 
لە در روش تفکر واطلاعات پیشین خود ء تجدیدنظر کند 
:تامل وژرف بیشتری بنماید واگرادراك حقایق کار آسانی بودں 
بش ازعا میتوانستند بیان کنند . 

الف بای بسیاری اززبان ھا ناقص است وبرخی ازحروف 
ا ندارند وہا بعضی ازملتها نوز ہم نمیتوائندہ ء برخی از 
کنند لفظ یا نام یکە درآغاز ساخته ووضع شدەاست عمهُ مردم 
یتوانستەاند وہا میٹوائند آئرا بصورت اصلی تلفظکنند ء وہا 
رطی زمان بحالت نخست باقی میماند . درحالیکە مه چیزھای 
بن جھان حتی الفاظ ؛ دستخوش تغیبر وحوادث میباشند : 

۸ - درمیان‌اسکاٹلندیھا اسمی بدین‌شکل آ3 ھ075 تا ظ 
_جوددارد کە آنرا (باخن) بکسر (خ) تلفظ میکنند ومی بینید 
کە برعکس ایرانیان ‏ کە گاھی بادنجان را بادنجون تلفظ 
یکنند ابشان معمول میدارند . اما اگر یك نفر انگلیسی بخواحد 
را ثلفظ کند (بوچان) میگویں وفرانسوی آنرا (بوشان) 
مواحد گفت و فارسی زبان آنرا (چوپان) ویا شبان خواحد 
گفت . پس می بینید که بوخان ‏ باخن ؛ بوشان ء چوپان ؛ 
شبان ونگونٔ یکددیگرند . (این اسم صورتھای دیگری ہم 
ارہ) . 

اما اگر در ی یك زبان زندہ ء یك یا دوصوت ہا بیشتر عثل 
کوچ و اخ دید شود ؛ نباید تصور کردکھ سے 
رآن زبان وجود ندارد بلکه ممکن است آنھارا بدیگراصوات 
پیر دادہ باشند . 


جا ود اد 


گفتیم که سر چرس و سیر ی سم لان 
و نھفتەاند ومعائی یك کلمە وبا گروهی از کلمات ازسرشتی 
ت کھ دربن لفظ پنھان ُست . 


۹- اکنون بەہ یك ریشه فارسی که در زبان قرات 
انگلیسی وآلمانی بسه صورت مختلف درآمدہ توجەکنید: ' وا : 
فرائسه ٥چەہصعطت‏ درزبان انگلیسی به 38ص0 تہبدیل یا 
است باین طریقکه حرف (ش) تبدیل بە (کاف) و(گاف) ۔ 
(ی) تغییر یافته است واین دو جای خودرا ہیکدیگر دادمانہ 

(شار) ریشۂ این د وکلمە است ودر اصل وارونه (راش ؛ 
است . وچون میدانید کے حرف (را) و(لام) در فارسی 
پیکدیگر تتبدیل میشوئد (مہثٹل دربوار دیفال) پس ریشه (لاش۔ 
لاہ - ولش) بدست میآید . 

و چون میدائیدکهە حرف (الف) و (واو) بھم ابدا۔ 
میشوند وئیز حرف (دال) و (ش) با ہم عوض میشوندء ہس 
لود یا لودر 1710081 بزبان المائی ہمعنی لش و لاد 
است واز فارسی یپوی است . 

بسیاری از واژەعای خارجی کە در عو و زہان ا 
بکار میرود از ریشەھای فارسی است با تغییر حروف آن واٴکر 
کسی برموز زبان آگاہ باشد با یٹ نظر و تعمق میثوائد باسال 
آنھا پی بیرہ . 

۱ - درزبان عربی (خرع) بمعنی ساخشن و کرنبن 
واختراع اسٹ ۔ 

این فعل ازریشۂ ہسیارقدیمی فارسی کر "مگ درکریں 
د٤ا‏ (بەک رکاف چنانکە شی رازیبھا آئرا تلفظ عیکنند) . 
کردن بمعنی سازندگی وآفریدن وہدیدکردن است . وہمیں 
ریشہ است که در فرائسه0۶66۴) و در انگلیسی 0٥238‏ بکاز 
میرود . 7 
۳ - میدائید کە (واتیکان) م رکز پاپ وجھان سیحے 
است . این اسم با (اکباتان) و ہمدان و (ھہگمتائه) یکیسٹن 
و دارای بك مفھوم وبك ساختمان است بە سہ گونە . 

اول از واتیکان شروع میکثیم ؛ این نام مرکب است ا۔ 
(واتی ۷3 وکان) ۱ کان مثل : اردکان ورادکان 

اگردرمیان این لفظ حرف (ن ىم ) بیفزائیم ہا اندا 
تغیبر ٤ت۷‏ بدست میآید . واگر باز حرف (ت 7ٴ) نا 
تبدیل بە (دال 10 ) کنیم ۷/3 خواعیم داش تکه درزنان 
فرانسہ وانگلیسی ہمعنی باد اُست ۔ 

بر میگردیم بہ اکیاتان : اگر این اسم را بدینگونہ 
بنویسید اکباتا - ن مسوم ؿهتاعانظ می بینیدکه (ہاتا) یعنی اد 
درمیان پسوند (کان) قرار دارد . 

: واما (ماتا) یا (مادا) در حگمتانہ و حمداں‎ - ٣۳ 
چگونە باید تعبیر شود . گفتیم که حرف (میم و ہا) بھم اسال‎ 
میشوند ۔ ماتا وباتا ومادا یکیست . (حان) و (گان) وه‎ 
. (کان) است ہمعنی محل وجایگاء و شھر‎ 


ھنرون رٹم 


٤‏ - (ماتا یا مادا) یعنی ماء وبزبان عرفان یعنی حاکم 
مانروای شریعت . شریعت عین علم طریقت وعلم حقیقت 


پس واتیکان و اکباتان و مدان یا ہگمتانہ بمعنی جایگاء 
ر (ماہ یا ماد) است . 

. سرزمین مادیا یا 323078 کشورماء است‎ -_ ٥ 

۲ - پیشثك میل دارید بدائید کە اسل آن از کجاست. 
_ستا خدایگان لھر اسب ء ملقب است بە ائورا - واتا - ساب 
95ہ۰۷ ٠۳ھ‏ یعنی صاب کہە ہم خورشید و ہم ماہ است 
, شاہنشاء و حاکم شریعت . 

جای دیگ رگفتەایم نامخدای یھود یعنی (یھوہ سصبا اوت) 
م اثورا واتا ساب یکیست . یھوہ یعنی خورشید ء (اوت) 
وصبا 7 ساب است . 

۷- با صبا اشارہ و رمز عرفانی بە لھر اسب عیباشد . 


نیرنك آب 

اینك ہرای اپنکە خوانندگان بروش کاروادرادت رکیبات 
واولیڈ واژەھا آگاء شوند وقوائینی را کە پایه لغتسازی 
وبسیار لازم است بشناسند از شناخت و (ئیرنك آب) آغاز 
یم زیرا آب عبداء حیات وزندگی وشناسائی است . ومن 
تل شی کی ۱ 

-١‏ در زبان زند وسانسکریت آپ 7ھ وا ۶ھھ 
3 آپ و‌ آبھا میباشد ۰ 

-٢‏ بە وارونڈ آن حرف (ن) یا (نی) بیفزائیم وپائی 
ا هندی یعئی آپ . نصوەط 
×- حرف (پ) بە (ب) تغییر یافته است و آب در زبان 
ی بکار میروں . 

- (ب) بهہ (واو) تبدیل میبابد پس او ۷ھ واو 

واو ۸۷۷ یعنی آب . 

دربسیاری از لھجەھا او ۷۷ھ بجای آب ہکار میرود . 

. (اوت) در زبان سندی بمعنی ہاریدن است‎ - ٥ 

-٦‏ درمصری قذدیم اون ۵۵0۷ بمعنی آب است . وآپ 

ناحلھ بمعنی آشامیدن . 

۷- در زبان قبطی آپوت ٥٥جھ‏ یعنی جام ۔ 

۸۔-با ۸ وارونڈ آبِ است . وچون میدانید کە حرف 
و (میم) بھم ابدال:میشوند ء (مثل نون بمعنی بام درلب 
آمدی قالیچه تکاندی) پس ما ۸ یعنی آب . 

۹- میدانید کە در زبان فارسی در پس واژہ ھائی کہ بە 
ختم میشوند حرف (ی) می ‌افزایند . پس (مای )34٢‏ 
آب بزبان عربی . 

-٠۰‏ حرف (یا) والف وعمزہ جای یکدیگر را میگیرند 
ماء) یعنی آپ . 


دم 


۹۷- درزبان قبطی موئو 2350011 بمعنی آ٘ب است . 

۳ - درژاپونی میزہ (ك۵ت35) دجاظ یعنی آب . 

۳ - در زبان فرائسہ او ودھظ یعنی آب . 

-٤‏ گفتیم کە(ہا) وارونڈ آب است . پس وا ھ۷ 
نیز بمعنی آب است ۔ 

. در زبان روسی حرف دال 8 بآن افزودەاند‎ - ١ 
وادا ع۷۵ یعنی آب . درزبان ھای اسلواکی این واژہ بکار‎ 
. میرود‎ 

٢‏ - در زبہان دانما رکی وائد ۷۸۹ یعنی آب واآد 
ع۷ بمعنی ثری ورطوبت است . 

۷- در زبان برمائی یبای ×٭٭لا آب است . (۷ھ-۷) 

۸- پس چون ۷ھ آب است وارونۂ آن یعنی وا 
۸ نیز آب است۔ 

۹- درزبان خطائی (ھیتی) بە وا ۷8 آوندی 
افزودەائد و واٹو ۷۷٤‏ وواتر ۷۷۸7۸31 بەمعنیآب‌است. 

٠‏ - درزبان آلمائی میانہ واززر ٭ ٭عتہ۷۸ وآلمانی 
قدیم واززار جصعحہ۷۷ بمعنی آب شدہ است . ومیبینید کھ 
حرف (تا) تبدہل بە (ز) شدہ است . 

-٦٦‏ سا کسونھہای قدیم بەآٴب‌واتار جعاھ۷۷ میگفتەائد 
وہلندبھا واٹر ھ۷ میگویند . 

٢‏ - در گوتیك واتو ۵٥۵(‏ آب است ورودخانہ 
اھوا ۷۷۸۵ھ ۔ 

٣‏ - آلمانیھا بہ آب واس .۷۷۸85311 میگویند : یعنی 
حرف (ت) به (س) تبدیل یافته . 


بادیاد ماد 

٤‏ - درزبان چینی شوی 511111 یعنی آب . شوی 
ہمچنین بمعنی کانال و پیروی ودنبال کردن است . 

. شیح علط8 درچینی بە معنی تر ونمنالك است‎ - ٥٢ 

٦-عیدانید‏ که انگلیس‌ھا حرف (ت) را گاھی (ش) 
تلفظ میکنند . درز بان ھلندی توی .۵ بععنی آباست, 

۷ عاید بدائیں کہ حرف (کاف) و (ش) گاہی بھم 
ابدالمیشوندعائندمیکائیل ومیشل ویا 098 ۲6 و ١ا‏ عطت) ع1 
ہمعنی گربہ . 


۸ - میدائید کە ما در خاور زمین از راست بچپ ٴ' 


می نوبسیم ودرباختر از چپ براست . درزمان باستان برای 
پنھان زگاہداشتن اسرار گاهی الفاظ را وارونە اصل آن ساختهہ 
وبامی‌نوشتەاند . پس اکوا عدچھ در زبان لاتین از شوی 
ساخته شدہ است ۔ 


لائین یك زبان ساختگی تازەاست وبرای رعوز کلیسا ٭ _ٴ 


بکار میرود . 


لوپ 








٢۹‏ - در زبان خطاثی اکوانری نعصف ط۸ ہەعنی 





کن آھامیدن.است ۔ : 
2 ٭٣-‏ وئیز دراین زبان (لهح حو ) عسططص1 یمنی 
5 : ٭ روج 
ا ۹ س- در زبان خطاشڑی شاکواش طت-دعا۔عط5 یعنی 
چشمهہ 


٣۷ 6‏ - مصدر شسٹن در فسارسی از شو +ستن (مثل 
.لہ دان +ستن) ترکیب یافته است ۔ 
وم -٣‏ درانگلیسی واش طفھ۷ ٦٦‏ بمعنی شستن واروله 
پ. این ریشه است (شوی) . 
٤‏ - میدائید کە س و ش گاھی جای یکدیگر را 
_میگیرند . پس سوی فتا5 یعنی آب . درزبان چینی(سوی) 
2 بمعنی اب است . : 
٥‏ - سوی درچینی بمعنی پیروی ودنبال کردن است . 
پس سوبور ٣پ-لدا5‏ درزبان فرائسه از این ریشه است . 
٦‏ - درمصری قدیم ساٹو 800 ہمعنی آشامیدن است. 
۷۰ لس ہسوی سک5 درچینی معنی کانال واخمرہ آب> 
ھم میدھد ۔ 

۸- وچون آب با او ھہموارہ درحال پیشروی وجلو 
: رفتن است ؛ پس در کلمہ فرانسوی 08 ت۸۷ کە از رہشه 
۴٣ھ‏ ٣۷ھ‏ ت رکیب ہافته مفھوم پیشرفٹن بدست آمدہ است . از 
این رہشه ٹرکیبات دیگری ہم در فرانسه ساختەائد . 

۹- اگر حرف (ای) از رہش سوی قدا8 برداشتہ شود 
کلمه (سُو) بدست میآید که در زبان ترکی بمعنی آ٘ب است ۔ 

۰ اگر در آغاز ربشہ (اب) حرف لام بیفزائیم کلمه 
(لاو ۷ص1) ہدست میآٴید وچون میدانید کە برخی ازفعمل‌ھای 
فرائسه بہ (عئع) ختم میشود پس لاوہ <18۷ بمعنی شستن 
اسٹ . 

۱ - توجہ کردەمایں كە گفتیم در زبان خطائی 
(له ح حو) بمعنی شستن است . 

۲٢‏ - لاوك در زبان فارسی یعنی ظرف کوچکی که 
در آن آب بریزید . صنهظ رطاوعظ ق23 گرعابه نیز از (آب) 





ٹرکیب یافتەائد ۔ 
۳٣‏ - لفظ وان ہصھ۷ یعٹی جای آب و با فارسی بیگانہ 
نیست . 
پاعپد 
٤‏ - گفتیمکە سوی وشوی بيك معنی است . اینك بە 
الفاظ سومری زیر توجه کنید : 
اپ ۰۵ 
آبدان 56 
۱ شستن 1۸6 
: نوشیدن ئ2 
٢ج‏ 


آپب متن۔- 


٣ئ‏ ت5 
کوزمٴ آتا,تا 

: درزبان موندائی باین کلمات توجه کنید‎ - ٥ 
2۸27 باریدن‎ 
باریىن 1مصتتفظ‎ : 
دست شستن 706ھ‎ 
جاری تا_ھ‎ 
۸۶ شستن عرچیز‎ 


٦‏ - درزبان براھوی آب فتلھ شستن است و بہ 
8 ر. ..0083 میگوبند . 
۷ - ازگروہ زبانھای (دراویدی) مثال های زیر 


میدھیم : : 
زبان ٹامیل : 

آپ ۶ ۔ 773 

آب 1ت۸( 
مالایالام : 

آپ ۸7..4 ۷ 

باران ۸ا2ٹھ8٭< 

آپ ھھھ 
تلوگو : : 

آب ا7۳۴۸ 

آپب ۱ ۸3۷ 

بار ان 0/۵۸ 

آشامیدن 0ى“ 

اینکه اززبان عای گوناگون مثالها نشان دادہءایم بر 
۱ بن است که : 


-١‏ مشھود شود که این کلمات از یکی دوچشمه پیر 
آمدہ وچگونە بە سیماھای مختلف درآمددائد . 

-٢‏ با مقایسه بکایك آنھا معلوم شود کە ہك یا دو مغ 
با چه آوندھائی ترکیب وکثرات یعنی مفھومات گونا؟ 
پدیں شدەائد . 

٭+- آنکە بە شیوہ تفکر وطرز قلفظ ‏ وکلمات ء: کەملۃ 
گوناگون آنٹھارا ساختہ وبکار بردہ ومی برند آگاھی حا 
شود ٦‏ وازاین راہ استکەہ میتوان باسل ریشەحا و حق 
سرشت ھی برد . - 

درسورتیکھ این نکات عموارہ حغفظ وبانھا توجہ : 
میتوانیں ھزاران واژہ واسم در زبان ھای مختلف بیابید و 
آنھا شمارا به کشفھای بیشتریٰ عدایت میکن دکە موجبش؟ 
ودرخشندگی روح وروشنی نفس شما خواحد گردید . 

ناتمام 


اھ مھ 





)۲۳( 


تاربخچھ کتابخانھائیکە در خار حکشور ایران ایر انیان 
بنیانگذار آن بودەاند 


درقرون اخیر گر و کثیری ازایرانیان خیئرودانشور درشھرھای مذہبی عر اق کتابخانەھای 
بزرك وقابل توجھی برای استفادہ واستفاضه طلاب ابرانی ایجاد وتأسیس کردماند و از آنجاکه 
بنیانگذار این کتابخانەھا ایرانی بودہ وہستند . وہمچئین اکث رکتابھای این کتابخانئەها کتابھای 
خطی فارسی است کھ از ایران بن کتابخائەھا انتقال یافته لازم دانست کھ دراین تاربخچھ نام ونشان 
آنھا بدست دادہ شود . ۱ 

٥‏ - کتابخانه امیر مؤمنان ورھبر آزادگان ٠‏ نجف اشرف : از زمان دہلمیان درنجف 
اغرف برای آستانه مقدس حضرت على بن ابی ‌طالب (ع) کتابخانەای داثر گردیدکه بسیار قابل 
ملاحظهہ وتوجهہ بودہ است وببشتر شتر از نویسندگان ودانشمندان نسخەاىی از آثارشان را ہکتابخانڈ 
آنحضرت تقیم میداشتند وازاین رھگذر این کتابخانه درشمار پکی ا زکتابخانەھای نفیس اہران 
درآمد کە بیشتر کتابھای آن نسخه های دستنویس نویسند گان و منصفان وسخن سرایان شیعی 
بودہ است . 

بنا بەانقلاب احوال طی قرون واعصا رکتابخانه عالیمقدار آن س رکار دچار تغییروتحول 
بسیا رگردید . در اواخر دوران صفویەکه باردیگر توجھی‌خاص بکتابغاف آستائہ عباركآنحضرت 
ازطرف پادشاہان صفوی عبذول گردیدکتابخانه رونق وشکوہ.گذشتہ ته را بازیافت . 

شیخ محمدعلی حزین شاعر ووئسندہ و ا بسال۱۱۳۸ ھ. ق. ازآنکتابخانه دیدن 
کردہ است مثھوداتئش را چنین توصیف 7 

دا زکربلاڈی معلی بەنجف اشرف رفته و اختیارکردم وقریب سە سال درآن آستان 
دس کامروا بودم و در نھایت آرامش و ضبط خاطر اوقات میگذشت ء عمیشہ آرزوی 
وشتن مصحفی بخط خود داشتم درآن ایام توفیق یافته ونوشتم ودرآن روَسْهە علیاگذاشتم وگاھی 
٭نچقیق مطالب وتحریر رسائل می پرداختم وگاہی بمطالمه مثغول میشدم . د رکتابخانہ س رکار 
آن حضرت چندان از ھرف نکتب او ایل واواخر جمع‌بود کھ تعدادآن نتوالستم ازبسیاری شمردا> 

کتابخائہ آنحضرت چندبار مورد دستبرد وتاخت وتاز وہابیھا قرارگرفت و مجدداً 
ایس شد . دراین اواخر مرحوم کاشفالغطا تعدادی ا زکتب نفیس کتابخانه را ہمنزل بردہ واز 
سترداد آٹھا ابا میکرد . سرانجام سولت آٹھا را مسترد داشت ہ بسیاری ازآثار نفیس نویسندگان 
نمیر ایران جزو ای نکتابھا بود . 

درسنوات اخیر بەحمت آقای شین عبدالحسین امینی کتابخانہ آنحضرت روتق وشکوہ 
رن ر پا زیافتہ اس ۔ آقای شیخ عبدالحسین امیئی ازدانٹمندان معاسرندکەکتاب الغدبیر یکی 
زآثار کر اقدر ایٹان است . جناپثان ہرای تکمیل یادداشت‌ھای مورد استفادہ جھت تألیفالغدیر 

لج سقرجندوستان برمخود عموار ساختہ وماعھا د رکتابخانمعای غنی عندوستان بخصوص کتابخانڈ 
عظلم آقای نید حامدحسین مُولف عبقات‌الانوار معتکف شدند ۔ 

سج مردی محقق وو توفیق یافتەائدکە درطی سالھای اخیرکتابخانہ 


نرومرفع 


رکن‌الدین ہھمایونفرخ 





حضرت امیر را در شمار یکی از کتابخائه ای بزرك جھان شیعی در آورنں . 


-)٦‏ کتابخاله عضدالدولە دیلمی ؛ مکتبالفرویه . نجف : مکتبالغرویه درحال حاضر 


کتابخانہ عتروکەایست در آرامگاء حضرت امیر . این کتابخانه از مخازن بسیار بزرك ونفیس 
کتابہود وئخستین کسی کھ این کتابخانەرا ٹاسیس وآنرا وقف آستائە حضرتامی ر کرد عضدالدولھ 
ذیلمی بود بسال ۳۷۷۲ھ. 


ابن‌طاووس درکتاب سعدالثبوت از این کتاہبخانه یادکردہ و برادرزادەاش در رساله 


٭ فرحتالقریب از دوئف رکتاہدار این کتابخانہ یکی, ابوعبداللەین شھرپار ایرانی بسال ٢٥٥‏ کھ داماد 
... شیخ توسی بودہ و بھاءالشرف صحیفہ سجادیه را از او بسال ٢٥٥٥‏ روایت کردہ است و دیگری 
یحبی بن اولیاء کہ درقرن عفتم میزبسته یاد میکند . ہمچنین شیخ جعفر در کتاب ماضی!الشرف ٴ 


.:. وحاضرھا از دوتن دیگر ا زکتابداران این کتابخانه معظم وگرانقدر یاد میکند . یکی محمد جعفر 


گیشوان ودیگری محمدحسین بن محمدعلی خادم کتاہدار که در اوائل عصر صفویہ عھدعدار 
کتاہداری آستانه مبارکە بودەائد . 

این‌عه درعھدةالطالب یادآور شدہ استکه درسال ۷٥٢‏ ھ . حریقی درآرامگاہ عولی 
متقیان رخ دادکە قسمتاعظم کتابخائه مبار کە سوخت. ابن‌عتبه بادآورشدەاست کھ.درسال ۷۵۷ ھ. 
مقداری از کتابھای کتابخانه ازحریق مصون ماندہ بودہ است. 

۷ء - کتابخانه مدرسه حاج میرزا خلیل تھرانی . نجف ؛ حاج میرزا خلیل تھرانی 
جد آقای عباس خلیلی ویسندہ معاصر است . این‌مرد دانشمند از بانیان مشروطیت ایران ہوں 
نخستین کسی استکه فتوی بە برقراری حکومت مشروطہ داد . حاج میرزا خلیل تھرانی بانی 
دو مدرسه در نجف اشرف ہودہ است . یکی مدرسهہ کوچ ودیگری مدرےه بزرگ میرزا خلیل - 
اپن عردو مدرسه طلبەئشین است ودرحدود دویست طلبه دارہ . 

کتابخانه درمدرسەکوچك میرزا خلیل قرار دارد وھماکنون دائر است وکتابھای آن 
پیش از ششھزار جلدکتاب دستنویس است . 

۸ء - کتابخانہ سیدآقا شوشتری جزایری . نجف : سید آقا شوشتری از نوادگان سید 
نعمت اللہ جزایری‌است. بیش ازنودسالعم ر کرد ودرتمام مدت حیات باحمت وکوشئی خستگی اپذیر 
کوشیدکە کليهە تألیفات سید نعمت اللہ جزایری راکه متفرق بود درپنج مجلد بز رك فراہمآورد . 

کتابخانه او از نظر اینکە حاوی کلیە آثار دودمان جزایریھا بودہ است حائز توجہ 
واھمیت است . ای نکتابخانه درخاندان جزایری درنجف موجود است . 

۹ - کتابخاله مدرسه بخارائیھا . نجف : کتابخانه مدرسە بخارائی‌ھا درنجف جنب 
مدرسه ہز رك آخوند خراسانی قرار دارد . ودرحدود دویست طلبه درآن مدرسه تحصیل میکنند۔ 

این مدرسه از محل وجوهی بناگردیدکه ایر بخارا برای مراجع تقلید شیعیان بە نجف 
فرستادمبود . کتابخائہ این‌مدرسه درحدود بیستهز ارجلدکتاب داشت متأسفانه دروقایع وحوادث 
انقلابی وضعآن دستخوش اختلال گردید ومجدداً بە ھمت میرزا محمدعلی مدرس چھاردھی متوفی 


٦‏ ھ . دائر شد وباردیگر سروسامانی گرفت . ہماکنون این کتابخانه داثراست ودر حدودٴ 


ششھز ارجلد کتاب دارں . 

٥‏ -- کتابخاله شوشتریھا . نجف : آقا شیخ علی محمد نجفآبادی اصفھانی که از 
عرتاضان بنام نجفاشرف بود این کتابخانہ را تأسیس کرد وامروز بتام کتابخانہ شوشتری ھا مشھور 
است . چندکتابخائہ معتبر ومعروف نیز بآن منضم گردیدہ ازجملە کتابخانہ آقا شیخ‌جواد زنجانی 
عدبیر مدرسه ایرانیان این کتابخانه درحدود عفت زار جلدکتاب دارد . 

۱۹) - کتابخانہ شریعت اصفھانی . نجف : شریعت اصفھائی متوفی ۳۳۹ ھ. درنجف 
اشر فکتابخانه غنی ونفیسی داشت که الذریعه درجلد ششم متذ کر آنست . کتابھای !ین کتابخانە پس از 


درگذشت شریعت متفرق گردید . 


٣‏ - کتابخانه سید ابوتراب خولساری . نجف : سید ابوتراب صاحب کتاب شرح 


ھنروم 


نجات العباد است . او از دانشمندان رجالی است . کتابخانەاو نزديك بە ۹ھزارجلدکتاب مخطوط 
داشثت و او وصیت کرد بودکه آقا سید محمدرضا تبریزی وصی او شود وکتابھای نادر ونایاب 
کتابخانەاش را بچاپ برسائد لیکن باکمال تأسف ورثە او باین وسیت تن درندادند وکتابھا را 
نروختند . سخەھای ناد رکتابخانه خونساری از آثار نفیس وگرانقدر فرحنگك وادب فارسی بود . 

۳) - کتابخاله میرزا محمدعلی مدرسی چھاردھی نجف اشرف . ٹھران . این مرد از 
نقھای دانثمند ایران بود درنجف اشرفکتابخانەایکه حاوی کتب تفسیر وعلوم معقول ومنقول 
شیعی واز نسخەحھای نادر ونایاب بود فراھم آورد . 

شرح حال او در الذربعہ واعیانالشیعہ ومعجمالمؤمئین بە تفصیل آمدہ است . او بسال 
؛ درگذشت وقسمت اعظم کتابھای او بەتملك آقای مرتضی مدرسی چھاردھی نوەاش درآمد 
که خوشبختانە این کتابھا ترد ایشان درتھران موجود است . 

٤ن٤‏ - کتابخانه آقاشیخ اسمعیل محلاتی. نجف : محلانی از علمای عالیقدر نجحفاشرف 
بود . فرزئد برومندش شیخ محمد محلاتی مؤلف کتاب ٭ گفتارخوش بارقلی؟ است . 

کتابخائه شخصی او پکی ا زکٹابخانفعای غنی آثار مخطوط فارسی بودہ اجازہ دادکه 
ملك‌الکتاب ہسیاری از نسخەھای نفیس کتابخانه اورا بچاپ سنگی دربمبئی چاپ کند واز اینراء 
بہ نشر فرھنگك وادب زبان‌فارسی کمك شایانی کرد . پس از در گنشتش کتابخائہ بەتملك آقای سید 
محمدباقر محلانی د رآمں وخوشبختائە این کتابخانہ نوز موجود است . 

. ھ۱۳۳٢ کتابخائه خوناری . نجف : آقای شیخ محمدعلی خوناری متوفی‎ - ٥ 
ییش‌از عزارجلدکتاب مخطوط درسجد عبدالرحیم نجف اشرف فراہم آوردکه پیشٹر آٹھا سخ‎ 
قیمتی وگرانقدر است وبرای آن نیز فھرست دقیقی تھی ونوشتھ شدەاست . متأسفانه پس‌از مرگ‎ 
ابن ذانشمندکتابھا بصورت حبس درنجف باقیمائد وفرزندش آقا محمد ساکن ارالك ھیچگوىه‎ 
افدامی نسبتبە انتقال آُنھا بابران بعمل نیاوردہ است.‎ 

٦‏ - کتابخانه نجف آبادی . نجف : حاج محمدرضا درمحله عمارہ نجف حینیەای 
ساخت ود ر آنجا کتابخانەای دائ کرد وازآن تاریخ (۱۳۳۷ حا این کتابخانه رو بەوسعت نھاں 
وچندتن ازایرانیان مقیم عراق وصیت کردندکەکتابخانەھایثان بآ نکتابخانہ منتقلگردد . ازجملە 
کنابخاله سید محمدرضا استرآبادی متوفاىی )۷۳۳ ھ. - کتابخانہ شیخ جواد زنجانی متوفی 
۰٠--کتابخانہ‏ شیخمحمدتقی ھروی متوفی ۱۲۹۹ --کتابخانہ سیدمحمد معروف بەپیغمبرخانەای 
متوفی ۱۳٣۷‏ - کتابخانه شیخ غلامحسین بن محمدحسین نج ف آبادی متوفی ۱۳٣۷‏ واین‌شخص|اخیر 
نضتین مدیر این کتابخانه بود ودر این اواخر سید محمدرضا شوشتری چھارصد جلد ا زکتابھایش 
را بکتابخائه بخشید . 

اکنون این کتابخائه دائر وبیش از دوعزار جلدکتاب مخطوط نفیس وارزندہ دارد . 

۷) - کنابخانہ حسینیه کاظمیه : ہانیآن سیدنا سیدمحمد حیدری است . او بسال 
۷ھ . حسیليهکاظمین را بنا نھاد وسپس از متر وکاتش ہسال ۱۳٣٣‏ ھ . کتابخانه را ساخت 
وہس ‌ازاو رجالخاندان حید ر در احیای کتابخانهکوشیدند ونام کتابخائەرا کتابخانہامامصادق (ع) 
نھادنں . این کتابخانه ہم,اکنون پائزدہ هزارجلدکتاب دارد . کتابھای مخطوط ونفیس ابن کتابخانه 
شھرتی فراوان یافته است . ' 

ہ٥‏ -- کتابخانہ جام ع کھیاء . بفداد : حاج محمد امین‌زندکه از ایرانیان دانشمند بود 
کتابخانه ہزرگی درہبغداد فراھم آورد ودرسال ۱۳۲١‏ پس‌از مرگش بفرزندش انتقال یافت . 
او این کتابخانہ را کە ۱٢٢٣‏ جلدکتاب مخطوط فارسی وعربی داشت بسال ۱۹۲۸ . م بکتابخانہ 
عرمی بفداد پخشید . 

۹٥؛‏ - کتابخانہ سید عبدالحسین حجت . کربلا : دوفرزند سید على بن حاج میرزا 
ابوالقاسم حجت سصاحب رباض‌المسائل جد خاندان طباطبائی است کہ بسال ۱۳٣٣‏ ھہ. د رکربلا 
در ػذشت وکتابخانەا ش کہ ا زکتابخانەھای عھم کربلا بود بە تملك وہ دختری ایشان آقای دکٹر 


روم ردم 


خلد ۔' 





آیڈاشزادہ اسفھانی درآمد وکتابھای کتابخاند را وو اسلامی ارک ان فروخقاد . ۱ 
کا :قدیم یکربلاکہ 7 ایرانیان بنیادہ یافت دافت کے در زمان ترسم تو وہ ؛ صاحب 
- ریاض‌المسائل تأسیس گردید. بس ‌ازد رگذشت ا وکتابخانه بفرزئنش سیدعحمد مجاعد مؤلف رباض 
رسیں واہن عرد ایران‌دوست وآزادبخواءکسی استکھ فتوی عليه روس‌ھای تزاری را درزمان 
2 فتحعلیشاء داں (۶۴٢۱ھ.)‏ پس ازا وکتابخانه بغرزندش آقاى سیسسسینحاجآقا سبط فتحعلیشاء 
ِ قاجار رسید ٠‏ وہپس‌از او بەمحاج عیرزا ابوالقاسسم ملقب بە حجت منتقل شد . سید حجت کسی است 
کی ڑ ثروت ب یکرانی دراختیار داشت وشرح حال او در کتاب روابط ایران‌وانگلیس رہ 
محمود بەتفصیل آعدد است . 
ت درسال ۱۳۰۹ ھ. درگذنشت وکتابخانہ بەسید محمدباقرحجت که ازادبای شھیروسخنوران 
8 کمنظیر بود رسید و پس‌از درگذشت ایشانھم کتابخانه بە سید محمد صادق حجت انتقال یافت 
ڑ٠‏ وحہماکنون درخاندان حجت باقی ‌است . خاندان حجت از معاریف قزوین بودەائد وپیوسته ریاست 
۰۰ روحانی وعلم یکر بلا ہا این‌خاندان ہودہ است ٠‏ 
ً 7 ۷) - کتابخانہ ہبةالدین شھرستائی : سید محمدعلی هبةالدین شھرستانی از خائدان 
شھرستائی امسفھائند . ایں مرد دانشمند وآزادیخواء از بانیان مشروطیت ابران بود و درآغاز 
ٌٍ. مشروطیت با نشرمجله علمی وادبی المرشد خدماتی بادب وفرھنگك ایران انجام داد . یکی از 
شخصیتعھای ب رگزیدہ وممتاز علمی بشمار میآید ومدتھا وزارت فرھنك عراق را برعھدہ داشت. 
تألیفات متعدد دارد از جمله اعجازالئرآن - ھیأت واسلام . این عرد دانش‌دوست برای طلاب 
ایرانی د رکاظمین کتابخانه بزرگی بنیاد نھاد وہم‌چنین کتابخانه عمومی جوادینرا بسال ٣٣۱۳ھ‏ 
در یکی از حجرءھای صحن مقدس کاظمین تأسیس کرد کھ بنام مکتب الجوادین معروف است 
ودوهزاروپانصد جلد ا زکتا بھای کتابخانەاش‌را وقف برای نکتابخانهکرد ۰ بفرمان شاہنشاہآریامھر 
هرسال تعدادی کتاب ازنشربات دانشگاء ' بنیاد فرھنگگک ابرانء بنگاء ترجمهہ ونش رکتاب ونشرات 
وزارت فرھنگكوھنر بکتابخانفھای جوادین شھرستانی اھدا میگرند . 

۳ ؛ - کتابخانہ فراھانی . کربلا : ملاعبدالحمید فراہانی فرزند ملاعداللہ اراکخچ از 
شاگردان نامی ملامحمدعلی محلاتی ساکن ‏ شیراز ہود ہسال ۷۲۷٦‏ ھ بکرہلا رفت وہرای طلاب 
علوم کتابخاله نفیسی ایجادکرد بسیاری ا زکتابھای مخطوط این کتابخانهہ بخط ملاعبداللہ فراحانی 
است وآثار ملامحمدعلی محلاتی مجموعاً درابن کتابخانه موجود است . مؤلف الذریعه ا زکتابھای 
این کتاہبخانه بسیار استفادہکردہ است . 

)۳٣‏ - کتابخانه سیدمحمد مھدی فروینی . بصرہ : آقا سیدمحمد مھدی از علمای طراز 

اول بصرہ بود . کتابخائہ معظمی داشت که درحدود عزاروپائصد جلدکتاب مخطوط داشته است ۔ 
برطبق وصیتش کتابخانه را بکتابخانه شوشتریھای نجف تحویل دادند ۔ 
٦٦٤ ۱‏ ے کنایقا سید تد بردی : فرزند آقاسید محمد کاظم یزدی مفتی شیع بودکہ 
درجھاد استقلالعز اق شھید شد جامۓترین کتابخانمعای‌!یرانیان مقیمعراق متعلق باوبود ‏ وکتابھای 
خطی کتابخانە او ا زکتابھای ممتاز بودنں. ازنسخەھای نفیس ای نکتابخانه میتوان ا زکتاب مجسملی 
بخط خواجہ نصیرالددین طوسی یاد کرد کە بکتابخانہ ای دیگر فروخته شد . 

٥۵‏ ۔ کتابخانه میرزا محمد بوشھری معروف بخان بھادر . بصرہ : خان بھادر مؤلف 
کتابھای دوستاران بثر وانشای علائی است . این دانشمندکسی استکه مرحوم سیداحمدکسروی 
کتاب دیەھا وشھرھای ایران را باو تقدیم داشته است . 

١‏ خان بھاد رکتابخانہ بزرگی داش تکەکتابھای آن متجاوز از ششھزارمجلد لی اث ۔ 
٦‏ ی او بسال ٥٤٥ھ‏ د رگذنشت وسر نوشت کتابخانه او براین ویںندم مجھول آست . 

ا 7 ۱ ٦‏ - گتابخاله ےکا : : ایرانیان د رکتاہغانەعکا کتابھای خطی ‌فارسی نفیسی 9 
.7 ددائد . 


کم 
ام چھ 








ا شنروہ 


۷- کتابخالہ سبزواری . کاظمین : سیدمحمدعلی سیزواری (د رگذشتہ بال۱۳۳۸ھ. 
در کاظمین) عردی دانشمند ورباضی‌دان وطبیب بود ود رکاظمین بخرید وفروش کتاب اوقات 
ہگذرانید ودر رشته کٹاپشناسی بصیزتی داشت . وآنچه نسخه نفیس‌ونادروکمیاب بدستعیآورد 
منتقلگردید . : : 

ي٤٥‏ - کتابخانه میرزا محمدتقی شیرازی . سامرہ : میرزا محمدقی متخلص بەگلٹن 
در گذشته بسال ۱۳۷۲۸ ھہ ہنگامیکە د رکربلا مرجع تقلید بود ء کتابخانہ عظیمی ایجاد کرد : 
بس از مرگش کتابھا را طبق وصیتش بکتابخانه مدرسه شیرازی که خود او مؤسس آن بوں 
منتقل کردند . 

۹ - کتابخانه میرزا احمد تھرانی . کربلا : میرزا احمد تھرانی در کربلاکتابخانەای 
:ایس کردکە درحدود دەھزار جلدکتاب داشت . این کتابخانہ وقف برطلاب بود وہماکنون 
دائر است وتولیت ومدیربت آن با آقای نجمالدین ازعلماى کربلاست . 

- کتابخانه مدرسه شیرازی . سامرہ : پس از اینکە ھیأت علمی از نجف اشرف 
ہ سامرہ انتقال یافت درسال ۱۲۹۱ ھ. مرحوم میرزا محمدحسینشیرازی درآنجا خانەای خرید 
برای سکونت طلاب اہرائی وپس‌از اندلد مدتی حاج میرزا عبدالحسین امین التجا رکە در بمبئی 
نحارتخائە داشت درسامرء کاروانسرائی را خریداری کرد وزمینآن‌را برای ساختمان مد رسه جھت 
مالاب ابرانی اختصاص دادہ وپیشوائی آن را بە میرزای شیراڑی سپرد . 

پس‌از درگذشت میرزای شیرازی امور مدرسه ہدست میرزا محمدثقی شیرازی افتاد . 
درسال ٤ی۳٣‏ ہہ مؤلف دائشمند الذریعہ حاجآقا بزرك تھرانیکتابخانه بزرگی برای مدرسه 
:اسیس کرد وکتابھای متفرقه علمی - ادبی وفقھی را که درکتابخانه میرزای شیرازی ومیرزا 
محمدتقی شیرازی بود بآنجا انتقال داد وبرای کٹابھا یکتابخانه فھرست جامعی تدوین کرد واز 
آن‌پس وسیله اشخاص خیئر مائند آقای میرزا عاشم اییکچی وشیخ حسنعلى خان تھرانی وشیخ 
محمدحسین شیرازی ودیگرانکتابھای نفیسی بای نکثابخانہ احداگردید . آقا شیخ حسین تھرانی 
دارندم دومجله فارسی الفریق ود رالنجف است وازاین راء بفرھنگكگ وادب فارسی خدعتی شایان 
مبکند . کتابخائه مدرسه شیرازی یکی ا زکتابخانەھای معروف شیعیان جھاست . 

۱ -کتابخانه میرزا محمدمجتھدٹھر ائی. سامرہ: این کتابخانەجاممترینکتابخانەابست 
کہ دارای کتابھای اختیاری شیعی وسنی است وہا استفادہ از مصادر ومآخذ ای نکتابخانه ؛ کتابی 
عظیم ہنام مستدرگ بھارالانوار در ٥٢‏ مجلد فراہم آعدہ است . پس‌از د رگذشت مجتھد تھرانی 
کنابخانہ بە تملك آقای میرزا نجمالدین عسکری فرزند ایشانکە ازمؤلغان ہنام عستند درآمد واز 
سامرہ بەہفداد منتقل گردید . 

۳ - کتابخانہ مدرسه دہندیہ : مؤسس این کتابخانہ مرحوم آقا شیخ جعفررشتی بود . 
کنابخانه مدرسه عندیه بصورت کتابخائه عمومی ادارہ میشود وہماکنون متجاوز از دہعزار مجلد 
کتاب دارد 7 ۰ 

۰۳ - کتابخائه آستانه مقدس سیدالشھداء : بائی این کتابخانہ حضرتآیةاللمزادہ میلائی 
عتند وکتابھای تفیسی درای نکتابخانہ ازطرف ایرانیان پاکدین فراہم آمدەاست . 

٤‏ - کتابخانہ نیدمحمد مھدی اصفھانی . کاظمین : آقای سید محمدمھدی مؤلف 
کاب عالیقدر ‏ أسیس الشیعہ انت که خلاسه آن بنام شیعه وفنون اسلام ء درایران نثر یافتہ . 
کابخاندایٰ ٹأنیسکرذکہە بنظر صاحبنظران از بزرگترین‌کتابخاندھای جھان اسلام ویش‌از 

: دسمعزار جِلدکتاب ملومل مارہِ .. 
۰) - کتابخاقہ دیخ عبدالحسین رشتی : آقای شیخ عبدالصین رشتی صاحب حاعیہ 


ا 


إفرومیم:: ا حم 


برکنایه است . کتابخانه ایشان پس ازدر گذشتش بکتابخانہ حضرت آیةاللہالحکیم منتقل گردید . 
1 8 3 ۱ و 


و ہے 
د اما یا را لی دید اس مان 


از دانشھای ایرانی در عھد هخامنشی بواسطه از بین ‌رفتن 
اسناد آنرمان در حمله مقدونیھا و سایر تحولات ؛ شواعدو 
مدارك زیادی در دست نیست ولی از روی کتیبەھا و آثار و 
روابات تاریخ نوبسان بونانی ومندرجات اوستا میتوان مطالبی 
استنباط کرد کە معرف سطح بلند دائش و فرعنگگك در زمان 
ھخامنشی میباشد . 

ایران زمین درآن عھد م رکز دانٹھا ومبادلات فرھنگی 
بی نکشورهای متمدن زمان ہوں واز ھمه علوم وفنون بین‌النھر بن 
ومصری وعیلام وحند واقوام ساکن آسیای صغیر وجزایر 
کرانەھای آن کہ جزو قلمرو این شاہنشاھی بودند استفادہ 
میشدہ وبا دانشھای ایرانی آمیختہ گردیدہ بوں . 

درایران باستان دائش برپایە دین قرار داشتہ و از ٢٢‏ 
سك اوستا ھفت سك آن از مباحث علمی صحبت ک٥ردہ‏ 
ازینجھت کە علم از راہ نيك پابە اساس خود که دین ہاشد 
منحرف نگردد 

درحقیقت اگردانش بر پایە نیك کرداری وراستی وصلاح 
ورفاء انسانی بکارافتد ' فرجامی نیك خواہدداشتوبر ایسعادت 
جامعه بشری مورد بھرہ برداری قرار میگیرد وازھمین لحاظ 
است کە در اوستا دائشی مقدس و محترم شمردہ شدہ ء که بر 
اندیشہ و کردار وگفتارنیك استوارباشد ودانا ودانشورباید مردم 
را بسوی راستی ودرستی راھنمائی نماید . 

قسمتھائی ازاہن کتاب که از دستبردھاى یغماگران و 
دگ رگونیھای روزگار باقی عائدہ ء حاکی ازعلوم آن زمان 
وپایە ھاى رفیعش عیباشد . دراین کتاب دہنی که خود بمنزله 
دائرۃالمعارفی بودہ ؛ از ارج دانش و ہزر گداشت دانشمندان 
درگذشته عاى خیلی دور صحبت مینماید . یك فصل مشبع 
وجالب آن بدائش ٭ چیستاء اختصاص دادہ شدەاست ودر آن 
پزشکی ؛ دامپزشکی ہ ستارہ شناسی ؛ حکمت ء علم عبدا ومعاد 
وتکوین وامور اجتماعی و حقوقی و علوم طبیعی گفتگو کردہ 
است ٠‏ 


یشت شائزدھم در ستایش ایزد دانئش است . آیزد دائش 


علی سامی 


پابەای بس ارجمند داشته . دربند دوم زرتشت خطاب ہداس 
چیستا میگوید  :‏ ای علم راست ترین مزدا ء آفریدہ مقدس. 
اگر تو در پیش باشی منتظر من بمان واگر در دتبال باشی بس 
برس٤‏ درجای دیگر میگوید : دوراستترہن دانش مزدا 
آفریدہ مقدس را میستائیمکە راہ نیك نماید و بگذر يك کشاند 
وبمقصد نيك رساند وگثایش بخشد . 
فصل آعدہ است کہ : ٭ہشود کە از پرتو دائش آشتی بھرہ ما 

گردد راء ھا بمقصد نی بآخر ہرسد درکوەھا وگذرھا وبیئەھا 
میتوان ہآسانی گذشت از رودھای قابل کشتیرانی بہ خوبی 
گذر کرد . سود ونیروی دانش با فرجام نیك از آن ھا باد ٠.‏ 
دروندیداد آمدہ کە ٭اگر شخصی بیگانه یا ہم کیشی یا برادر 


۰ .) در بہند سوم ھمیں 


با دوست ہرای تجصیل دائش وعنر نزدشما آیدء اورا بپذیرید 


وآنچه خواھد باو بیاموزید ٠٠٠٥.‏ درفقرہ ٥٤‏ و ٦٤‏ این کتاب 
راجع بآموختن علم چنین دستور دادہ شدہ : ھپاس اول وآخر 
روز ء پاس اول و آخرشب: باید در راہ فراگرفتن خرد (علم) 
باہرھی زکاری صرفشود . پرھی زکاری وفروتنی درفراگرفٹن 
دانش ہایں پایداری داشته پاشد (در دوپاس) نیمروز وئیمشب 
استراحت کندہ . (طالب علم) روزوشب چنان‌کند تا بخواند 
(بعنی بیاموزد) آنچه را کە حیربد ھای سابق خواندند ٠.‏ 
فقرہ ٤٦‏ : 

<ای زرتشت مردان باید درتحصیل مثل آب داغ بائند 
(ہعنی با زحمت ہسیار بکوشند) گوشت ولباس موافق خواعش 
خود نگویدں (یعنی مقیّد بلباس وخوراك نباشد.) ؛ 

یکی از خواستہ ھای نیاکان ما از ایزد توانا این بودہ 
است کھ فرزندانشان دانا و با تربیت وفرزانه بار آپند و معتقد 
بودند روشنی ضمیر وبینائی دل از فروغ دائش حاصل میگردد 
وبرای عمین منظور فرزندان خود را از کوچکی بدہستان 
میفرستادند تا علم بیاموزند وتزبیت شوند واز آناعیتا اہزد داش 
میخواستەائد که در فرا گرفتن علم واندوختن دائش بدا'تھا 
کكکمك نماید : 


ھنرومرتم 


باموختن گر بە بندی میان با مه کسانی کە بشریعت واحکام ہودند چئین بود . 


ز داش روی ہر سپھر روان دانشکدہ 2 سائیسء درجوارمعبد ٭ نیت٤‏ باوجوءپرداختی 

زمائنی عیاسای از آموختن داریوش بز رك بدستور او توسط یکی از پزشکان ودانشمندان 

اگرجان ھمی خواهی ‌افروختن معروف مصری دایر گردید . این دانشکدہ از مراکز مھم علمی 

چنان‌دان‌هر آنکس کەدارد خرد وفرھنگی دنیای باستان بودہ استٹ دراین آموزشگاء عالی پزشكث 

بدائش روان را ھمی پرورد ثربیت میشدہ وبتمام حوزەھای شاہنثاعی اعزام میگردیدہ و 

اگر تخت جوئی عنر بایدت باز نوشتەاند که درآن شھر آموزشگاء بزرگ دیگری برای 

چوسبزی دھد شاخ ہ بر بایدت تربیت کھنە جھت انجام مشاغل دیوانی و روحانی دایر ہودہ 

توانا بوں هر کہ دائا بود است قسمتی از مطالب نوشته شدہ روی مجسمەه دانشمند مصری 

ز دائش دل پیر برنا بودں ہم عصر داربوش بزرگك و کمبوجیە بنام < اوجاھورسن 

اد بد باد عدہہ×مطہ 00٥‏ ء کہ خود مؤسس ومدیر دانشکدہ پزشکی 

چو دانئش تنت را نگھبان ہود سائیس بودہ است : مربوط باقدامات و مساعی داریوش ہرای 
حمهہ زندگانیت آسان بود ترمیم وتجدید حیات دانشکدہ نامبردہ میبائد . 

ہرآن چیزگان بھرہ تن بود اوجاہورسن پسر سرپرست پرستشگاجھای گرای ونیت 

زدائش پس ازھرگك دشمن بود (مادر خدایان) بود واین کتیبە تاربخی در تیولی زآ1٭ذٴ 

باد اد بد در پیلاق آدرین امپراطور روم یافتەائدکه جزو مجموعہ مصری 


از این گفتەھای اوستا کە ہگذریم خاندان حخامنشی خود قیصر نامبردہ ہودہ است . درتائید این گفته کشف یك قعلعہ 
ور ودانش پرور ہودەاند غیر ازینھم نمیتوانست بودہ بائد کاغذ حصیری (پاپیروس) میباشد کە بروی آن جملەه ٭من از 
کشوری کھ نخستینبار درتاریخ امپراطوری دنیا تشکیلات سائیس پیرون آعدەامء مرقوم گردیدہ است . نظیر آنچه کہ 


ی ومالی وقضائی منظمی داد کە تا ہرچیدەشدنش اجرا ‏ امروز پزشکان بر روی تابلوھای خود میئویسند مشعر بر نام 

: وبعدھا سرمشق ساپر امپراطوربھا ہم گردید بدون‌داشتن ‏ دانشثگاء یا بیمارستان معروفیکە در آنجا تحصیل کردہ و یا 

مات وتمدن کافی ھمکن نبودہ است . خضدعٹت نمودہ است . مفاد قسمتی از نوشلہ روی مجسمه 
درایوش در کتیبە تاریخیش در نقش رستم از خداونك ‏ اوجاہورسن چنین است : 

گی کہ باو خرد و دائش (خرثو) وجنبش و کوشش ”داریوش شاہ شاء شاھان پادشاء مصر بالا وپائین بمن 

روستا) عطا فرھود سپاسگزاری مینماید 2 فرمان داد کہ بمصر بازگردم او کەہ درینھنگام پادشاء بزركگ 


دیودورسیسیلی تاریخلویس سدہ یکم پیش ازمیلادمینویبسد مصر وکشورھای دیگر است در عیلام (شوش) بسر عیبر . 
.اریوش بز رگك ششمین قانونگزار مصر بود و با دانشمندان ‏ ماموریت من این ہود کہ ساختمان پرآن‌خاء قسمتی از معبد 
ی خوش ‌رفتاری کرد و از آنھا احکام دین ورموز حکمت نیت را کە وبران شدہ بود بسازم . آسیائیان مرا از کشوری 
٢‏ گرفتٹ وبدرجەای رسید کە اورا احترام کردند وم رتبہ بکشور دیگر بردند تا آنچنان که فرمان شاہحنشاء ہوں بمصر 
یدادند وباوخداوند خطاب‌میکردند وبازبطوریکەنوشتەائك ٠‏ می رسانیدند . بارادہ شاہنشاء رفتار کردم . بە کتابخائەعا کتاب 
ف یك قطعہ پاپیروس درمصر مؤبد آن گردیدہ ؛ اوسدستور دادم . جوانان را در آٴنھا داخل کردم و آنٹھارا بمردان آزمودہ 
کە دانشمندان کھٹە قوانین قدیم مصررا تا زمان آمازیس _.سپردم وبرای ھریك چیزھای سودمند واہزارھای لازم برای 
آوری وتدوبن نمابند واینکار شائردہ سال طول کشید آنچه د رکتابھاشان آمدہ بود ساختم وفراہم آوردم . این چنین 
ں باکثر زبانھای معمول حوزہ شاہنشاھی از قبیل مصری؛ ‏ بود فرمان شاہنشاء زبرا وی سود و بھرہ دانش پزشکی را 


و آرامی نوشته شد . ._ میدات ومیخواست جان بیماران از مررگ و مرض رھائی 
عرودوت نوشتہ است کہ دخترآن کوروش بزرگك بخشد ٤.‏ 
وسآ آتّس‌سا ہمسر داربوش اھل:ادب وصاحب کمالبودہ از سە دالشکدہ معروف دیگر زمان هخامنشی ہنام ہرسیپا 


. پلوتارك نیز نوشتہ است کھ فرزندان اردشیر فلغه و جونحە٥ظ‏ وآرشوئی ةمط ۸ ومیلیتیس فتانل(در تواریخ 
مغی (ماژيك) را ازدانایان آن علوم فرا گرفته بودند .نام بردہ شدہ است ۔ 

اب تر باب اول آیە ۱۳ از مجالست ومحاورت شاہ با دربار ہخامنشی نہ تٹھا مشوق و پرورائندہ داشمندان _ 
مان صحبت عینماید باینمضمون کھ : وپادشاء اردشیر ہہ وعنرمندان ایرانی بودند بلکھ برای دانشمندان و پزشکانبیگالہ :_ٴ 
نائیکە اززمانھا خہر ہودند تکلم نمود زیرا عادت پادشاء وجلب آنھا ارزش بسیاری قائل بودند ۔ 





سوا 
۱ ا 
رم . لا 


4 
۳ 






: ویونانیھای آسیائشین و و اھ .تر سای سیاء و 


بحرالجز ایر کە دانٹھای' ہاستانی قابل نوجھی داشتند استفادہ 
میکردہاند وحتی از شہه جزیرہ یونان نیز دانشمندان وپزشکان 
ونوسندگان و مورخان و ھنرمندان باین م رکر علمی بزرگك 
خاورمیانه روی میآٴوردند . 

از قول حرودوتوس نقل شدہ کە کوروش بزرگك چشم 
پرشکی از آمازیس فرعون عصر خواست واو یکنفر ا زکحالان 


:. زہردست را بدربار او فرستاد . 


نام ھیپوناکس شاعر وهکاتہ مورخوھراکلیت وسە پزشك 
معروف ہونانی در دربار سە پادشاء هخامنشی درتواریخ مسطور 
است. اینسەپزشثك یونانی بکیآ پولونیدس کوسی ٥٥ندەلامج۸ھ‏ 


. پزشثك دربار اردشیر اول (٭٥٤-٤٢٣‏ قم) ودیگری کتریاس 
َ پزشك دربار داریوش دوم واردشیردوم وسومی پولیکریتی 


قدائتعل لہ میباشد . کتزرباس پس ازمراجعت از ایران در 
سال ۳۹۷ قم . کتابی در اطراف تاریخ وجغرافیای ایران ‌وعند 


بنام پرسیکا و ایندیکا نوشتکە مورد استفادہ بسیاری از 


تاریخ‌نویسان بعد ازاو قرار گرفت . کتزیاس کتاب دیگری 
درہزشکیداشتەبنام أع1ات35 صتعاده دصہہەل) کہ فقطنامان‌بافی 


عائدہ است واثر دبگری ازآن موجود نیست . پولیکریتی پس 


از کٹریاس پزشثك دربار حخامنشی بودہ است . 

دیگر از پزشکان خارجی نام دینن 2 مطا10 پزشك اردشیر 
دوم ٥٤٤ - ۳٣۸(‏ ق۰ م) حم ضبط گردیدہ است دموسسس 
علےمم0 اھل کروتون یکی از پزشکان حاذق بونان بوں 
کە چون سایبر پزشکان ایرائی ومصری مقیم دربار از معالجه 
پای داریوش بز رگ که عنگام پیادہ شدن از اسپ در شوش 
سیب دببدہ پود درمائدند معالج کرد وہم او غدەای راکە روی 
سینە آتس‌سا ملکه پیدا شدہبودجراحی ومعالجه کرد۔ دھموسس 
با توشەعائی ازطب ایرانی وھندی وہاہلی با تدابیری خودرا 
ازچنگەدرباررحائید وبیونان ہبرگشت . 

داستان ورود دموسدس را بدربار داریوش ابنطور 
نوشته آند : که وی ابتدا درخدمت پلیکرات پادشاہء ساموس 
نع5 بود . پلیکرات در سال ٢٥٢۹٥‏ ق . م برحسب دعوت 
خشترہ پاون (شھربان) لیدیه ار یٹس 8٥ات0‏ بدانجا میآید 
وکشتہ میشود . دموسدس ' یز بھمراہ سایر اتباع پلیکرات 
زندانی ونرد شھربان نامبردہ میمائد ۔ بعداً کە داریوش بە 
شھربان نامبردہ بدگمان میشود اورا از بین میبرد . 

دموسدس نیز ھمراہ سایر اتباع وملازمان ساتراپ لیدی 
بشوش اعزام میگردد ودر آنجا زندانی میشود . تا پاى‌داریوش 
عنگام پیادہ شدن از اسب یا درحین شکار درمیرود وحفتشبانہ 
روز رنچ میکشد دموسمی را از زندان بیرون آوردہ وی 
پای داریوش را معالجه مینمایپدں :- از آن پس مورد بخشش 


۹۰ 


'ُ 


وعنایت قرار میگیرد ولی:چؤن مایل ہود ہمیھن خود بازگر 
وکاریوش اجازہ نمیداد تقاضاکردکه چند لفرحمراء او شو 
تا مانند اسکولاکس کە بھندوستان رفت وی نیز بیوتان ر 
وفتم یونان را جھت داریوش آسان نمایں . داریوش با ا 
مسافرت موافقت کرد ولی دموسٹدس در بین راء حمراء 
خودرا اغفال کرد و فرار نمود . 

وباز میئویسند کھ زمان اردشیر اول حدود سال ٠٠‏ 
ق م. بیماری طاعون شدیدی بروز وہ وچون اردشیر توں, 
بقراط را شنیدہ بود نامەاق ہاو نوشت واورا بدربار خو 
ووعدہء هایى ہسیارداد . 

ابقراط به نوشتہ اردشیر توجھی نکرد وپیغامدادہ ہ 
ہونانیھا هستند . پادشاء از این جواب درخشم شد و ساکن 
جزیرء کوس مل راکه زادگاء بر أاطبودتھدہں ہم رگ کرد, 
اینحال بقراط بایران نیامد . یك نقاش فرانسوی ب 
ہ ںہ ٥‏ [م×ء(0 (۱۷۲۷--۱۸۲۶م) شکلبقر اط را کٹ 
کە فرستادہ اردشیر برای او پول آوردہ واو آن پولرا 
مینماید . (دانشکدہ پزشکی پاریس) . 


پرزشکی 

سابقه وپیشرفت علم پزشکی درایران باستان از رو 
مندرجات اوستا بخوبی جوبدا است . در فروردین یشت: 
٢‏ ازحکیمی بنام سثٹنا نام بردہ شدہ که حوزہ درسی داشتد 
دانشجوبانی بگردٴ او جمےع بودماند ۰ (سٹناپور اھمورم استو 
؛د: سسطۂ ٣ح‏ مۂھڈ) ) را گردائندہ مکتب ہگمۃ 
(ھمدان) نوشتەاند کے یکصد شاگرد داشثہ و < 
درمان ومداوای عردم را عیدہ دار بودہ . پلوتاركک نود 
است کە او خود این مدرسهە را دیدہ کە درآن حکمت نج 
وطب وجغرافیا تعلیم دادہ میشد وصدھا شاگرد مشغول ؛ 
گرفتن این دانشھا ہودند . 

دراوستا ازیك پزشك ایرانی ‏ تھربتاء کە دروندید 
اورا ہ٭بھی خواہء نوع بشر خواندہ.ذ کری ہمیان آمدەاست 
او خواص گیاہان و نباتات را میدانسته وبدانوسیله بیمار 
را مداوا و معالجه مینمودەاست . در ھمان کتاب مذہبی بسیار 
از بیماربھا از قبیل تبھای مختلف مخملك ء دمل ء خارثر 
نام بردہ شد کہ دلالت بروجود پزشکان کارآمدی مینماید 
این دردھا را تشخیص ومعالجه مینمودەائد . 

تھریتا عاط(]عمان مقام واحمیت: را داحثثه کہ ظٍِ 
و امطاتا وزیر زوسر ٭ے مگ (حدود۲۸۸۰ ق۰م) بز 
معروف مصری وجمائطور کە در مسر باستانِ این پزشك 0 

طب ومبتکر این علم وت و بس ترد آرباھا 


و ہے کے ھروم 


وعندی عمین أہمیت وپایە را داشتہ است . در زمان ہخامنشی مینویسد : 





چر وندیداد باب بیستم چنین گفتەاست: : ٭زرتثت از ٭درزمان اردشیر دوم سازمان منظمی برای پزشکان و 

زدا پرسید کە کیست درمیان دانایان و پرھی زکاران و جراحان پیدا شد . مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی ٠‏ 
ان وپیشوایان که ثندرستی دجندہ وب رطرف کنندہ جادو بیماران تعیین‌کرد واین کاری بود کە قانون حمورابی نیز ٠‏ 
.آور کہ بیماری وم رك و زخم نیزہ پران وگرمای تب پیش ازآن کردہ بود . علمای دین را عی ‌بابستی برایگان 
ن مردم ببرد ؟ معالجه کلند ودرست عمانگوئە که درمیان ما امروز معمول 1 
اھورعزدا پاسخ میدحد . ای سپنتمان زرٹنشثت هتھریتاء است طبیبان تازہ کار حرفه خودرا ہا معالجہ پیروان ادبان آ1 


×مردم و پرعیزکاران وپیشوایان : نخستین فردی است ‏ دیگر وبیگانگان آغاز میکردند چھ عر طبیبی درآغاز کار ٠٠‏ 
برستی دعندہ وباطل کنندہ جادو و زورآور بیماری و خود ناچار بود يك یا دوسال بر روی مھاجران و فقیران-  ٠‏ 
وزخم یزہ بران و گرھای تب را از تن مردمان دور آزمایش کند . این خود فرمان پروردگار ہود : ×ت 
٠+‏ - دای آفربدگار جھان ای قدوس اگر بندەای ازبندگان 5 
در فقرہ سوم آمدہ است . ٭که تھربتا پزشك بر ای درمان خدا بخواہد بفن درمان کردن بپردازد درآغا زکار مھارت ۱ 
, کرد واز فلزات درمان برای برابری با درد و مرگ خودرا دربارء چە کسان باید بثبوت برساند ؟ 

آم وسوختن وتب وسردرد ولرزہ و مرض اژانه ہ عمەز۸ دربارہ بندگان اھورمزدا (مزدیسنا) یا بندگان دیوان 
؛ وبیماری اژھوہ < د٥طوڑھ‏ اختلال بفاغ ویدخو تی8 (دیوبسنا) ؟ اھورمزدا درجواب چنین گفت کہ بایدں مھارت 
ندکی ویتماری دوک 900ا اعلال دفاغ لامرگا عون دربارہ بشدگان جیوان پازعاید نات بارڈ بندگان خدا 
ہں وگندیندگی که اھربمن درٹن مردم اورد ء بدست اگر بانشٹر خود بندءای از بندگان دبوان را علام کرد وآن 
بندہ مرد وسپس بانشتر خود بندہ دیگری از بندگان دبوان را 
علاج کرد و آن بندہ مرد وپس از آن بندہ سومی از بندگان و٠‏ 
دیوان را علاج کرد وآن بندہ مرد آن طبیب ناشایستەای است 5 
وہ رگز نباید بمعالجه بندگان خدا بپردازد ۰... اگر با نفٹر  -_‏ ٠ب‏ 


مداوای بیماران با شیرہ نبانات وریشەگیاھان وجر احی؛ 
ر عمد ہ پزشکی بودہ است و طبیب ہایں در محضراستادان 
حکیمان بمرحله آزمایش و امتحان درآیدں وگواحینامہ 
واگر سەبار مورد آزماہش قرار میگرفت ومردود میشد 


مت خود بندەای از بندگان دیوان را علاج کرد وآن بندہ شفا : 
نمیثه از شغل طبابت محروم میگردید *___ یافت و آنگاہ با نشتر خود بندہ دیگری از بندگان دیوان را ْ 
دراوسٹا پزشکان ہسە دستہ تقسیم میشدہ ء ‏ ھا کە ہا کا او سو جو مرا ؛ٰ 

کا ا 0 احاہػ! آٹائنکہ نا گاجا' : علاج کرد و آن ہندہ شفا پافت و سپس با نشتر خود ہندہ سومی ۰ 7 
مئاد فک سی کر اک تو نج مرن سن[ از بندگان دیوان را علاج کرد و آن بندہ شفا.یافت برای" ن 
۱ تاتبیماران 1 کت ۱ اوخ وانکاوی ھمیشہ طبیب شایسته ای است و اگر بخواہد میتوائد بندگان : 5 
سی کواداہ ای می او راد ویر لا __ خدارا درمان کند وبا نشتر خود آتان را از پیماربھای خود نا 


اھ ای رادرمان‌میکردند 


دینی برای پزۂ رزش زبادی ق بیدہ 
اآرہ٦‏ ۱ ما 
.د قابل ملاحظەای تعیین شدہ است . درشاجنامہ تعاق ور سار رودابه مادر رستم و 


ز دو دسته پزشك دیگر یکی ہ د اشوبئی ٹ شە ز٠‏ پزشك پیرون کشیدن رستم از شکم او دارہ کہ مخصوصاً پبھوشٹی 
: شابان ت است . 
کە مأمور نگاعداری بھداشت وپیشگیری بیماربھا بود وجراحی پھلو جالب وشایان توجە است 














جورم سم عو جس جح و سے فور وس سار ے ہہ خر 


یىی داتوبئی شەزوء4 پزشكث قانونی ہم صحبت شدءاست:. 


. ٹی شەزو یعنی کارد پزشك‎ َّ ٦1 
رطب قدیم آراھای حند وایرانی اعزیمن و دیوان را ۱- کرتوہٹی شەزو یعنی کارد پز‎ 


۲- اروروبئیثشەزو یعنی دعندہ داروحای گیاھی . 
ملی بروز بیماریھا میددانستند وازینجھت باوراد واذکار کات ہر ہیں زورما ہے 
میمدیذ بدعا کە بملل طبیمی امراش ہی بزدہ مد از ی- بئی شەزو واژہ اوستائی ہمعنی پزشك عیباشد . : 
'یاجانِ نداروھائی فراہم و بە بیمار میخوراندند وچنانچه -٥‏ سفحہ ٦٥٥‏ جلد اول شرقزمین یاگھوارہ تمدن ۰7 
ت پیدا میکزت بجراحٰی وداغ کردن متوسل میشدئد . -٦‏ علت نامگذاری این عمل بە دسزارہہ ازآنجھت‌است کہ آگوست ۱ 


رای پیمازیھای تہ العلاج خجلس مشاورہ طبی نشکیل ‏ همزارہ امہراطور روم باین‌ترتیب بدنیا آمد یعلی مادرش عرد واگوستِ 
حا منتقد 7 ک1 دا میلیوٹھا درشکم او بود . پھلوی او را دربدند و اگوست را بیرون آوردند . این 
ہ ؤعرہ پرستان ؛ اھورمز عد درلاتینِ یعتی ہ پارہ شدہ ازآن آزآٹرو ھ اہ تار پا حَ 


ررائة رکاپ برک من در بارہوشی عم برٹکی کرت می شا می سے اکر شس ہے 





بیامد پکی مؤبد چیرء دست 
عرآن عاء رخ را بم ی کرد مست 
بکافید بیرنچ پھلوی اہ 
بتابید مر بچە را اسر ز راہ 
چنان بی گزندش برون آورید 
ک کی درجھان‌آنشگفتی ندیدں. 
تاکید وتوصیەایکە دراوستا نسبت بە نگاہداری ومعالجه 
وتکثیر حیوانات سودمند در آئین عزدا پرستی شدہ وسیلەه 
پسرورش دامپزشك گردید تا حیوانات اعلی و سودمند را 
.چنانچە بیمار شوند درمان نمایند . برای دامپزشثك ستمزدی 
فراخور ارزش وسودمندی حیوان مورد معالجه تعیین گردیدء 


اث 


کتنابخان4ھا و ساثنامكھا : 


درتواریخ مسطوراست یکی کتابخانہ دژنبشت یا گنج نبشتەھا 
درتخت جمشید و دیگر گنچ شیپیکان یا شیزیکان در جوار 
آنشکدہ آ ذ رگشنسب حرمعصطو6 عداطكش در آ ذر با یجان ‌میباعد 
واز اگرہ محلی در ہگمتانہ نیز اسمی بردہ شدہ کەکتابھا واسناد 
نیز کتابخاله معتبری داشته است کە در کتببه روی مجسمه 
اوجاھورسن کھ قبلا نقل شد منعکس گرددیدہ است . دژنبشت 
تخت جمشید ظاعراً علاوہ بر وجود تمام اوستا روی دوازدہ 
ہزار پوست بزرگترین مخزن کتاب عھد هخامنشی بودم است 
که بھمراء آتش سوزی تخت جمشید یکسر بسوخت و نابود 
گردیں , 

استاد فقید پرفسور ہنینگ در مقدمه کتاب <(مجموعہ 
کتیبە های ایراسی حسسصمنصسٴ حسصدمناوضعمصٴ مم 
1957۰ دمآ ٥م‏ دربارہ کتیبه پھلوی اطراف بنای مکصبسنگی 
درنقش رستم معروف بکتیبه زرتشت در تفسیر کلمە ٭ بن‌خائكء 


کەد رکتیب کر ٹیر یادشنسچنین اظھار نظ رمیکندکہھ. . . . اکنون 
ما متوجه کلمه ٭ بن ‌خانكء ہا دخانه بنیادی) میشویم وبنابراین 


ممکن است چنین حدس زدم شود کے بنای مزبور برای 
نگاحداریٰ منشورھا وفرمانھا وعدار پرسٹگاء نی س2 
نسخ‌اصلی اوستا ہکارمیرفتہ است۔ دراینجاممکناست خا 0 
گردد کەکوہ نقش رستم دراول دارای نام نہشت (کوہ کتییمھا) 
ہود زیرا کتاب اوستا درآنجا نگاحداری میشدہ (فارس نامہ 
ابن‌بلخی) و نیز اصطلاح پھلوی ەدژنبشثتء ٭دژ کتیبەعاء 
ممکن ‌است بر ایخوںکعبەزرتۂ ت نشتمورداستعمال و اقعمیشدہ میگ 

دراین اظھارنظر حدس پرفسور ہئینگ کہ کعبە زرتشت 


یہ 


ہایں عمان ٭ دژنبشثت٤‏ موصوف فارسنامه ابن‌البلخی و دنہ 
"تازیخ‌نوسان قدیم باشد محتاج اتعمق وبررسی بیشٹری است ‏ 
احتمالقویمیرودکە دژنہشت جائی درخود تخت جشیدیاجِ ‏ 
کاخ شاحنشاعی ھخامنشی بود,است ۰ 

نوشته ابن‌الیلخی کہ محبل شاہد پرفسور ہنینگ ق 
گرفته چلین آسٹ : 

٭چون زرائشت پیامد وشتاسف اورا ابتدا قبول ند 
وبعدازآن اورا قبول کرد وکتاب زندآوردہ بود پحکوٹ ر۔ 
دوازدہ عزار پوست گاو دباغت کردہ نیشته بود بە زروفتا۔ 
آنرا قبول کرد وباصطخر پارس کوهی است کوہ نفشت پند کڈ 
حمەکندہ گربھا ازسنگگج خاراکردہ وآثار عجیب اندر آن مود 
واینکتاب زلدك وپازند آنجانھادہ بود٤۴۔‏ 

تنسر عیربدان هیربد زمان اردشیر بنیانگزار شاحنثاعی 
ساسانی ضمن نام خود به جسنفشاہ پادشاہ طبرستان باین عبارے: 
٭میدانی کە اسکندر کتاب دین ما دوازدہہز ارپوست گاو ہاستحر 
بسوخت٤‏ مقصودش آز استخر دراین‌جا مان تخت جمشیدہود, 
است. دراردا وپرافنامه دربارہ کتابخانه وب رگھای اوستا مطالے 
است بدینمضمون : ٭زند اوستا کهە درروی پوستھای گاو با 
زر نوشته شدہ بود دراستخر پاپکان بود دردفترخانه ء اھریمر 
پتیارء شوم ء اسکندر بدکنش را ہر آن داشت کە آنرا پسوزاند 
دردینکرد این کتابخانه ابنطور یاد شدەاست: ٭دارای دارایان 
ہمہ اوستا وزند را چنانکه زرنشت از ہرمز پذیرفته ہود نوئت 
ودو پچم (سخه) یکی بگنج شایگن (مقصود شسپیکان است) 
وبکی بہ دژنبشت فرمؤد نگھداشتن 

با توجه بمطالب بالا ومندرجات سایر تاریخ نویسان 
تصورمیرود کە بنا بسننّت قدیم ملل مشرق وایرا نک کتابخانەعا 
و سالنامەھا درجوار کاخھای شاھی یا پرستشکاھیا وبا 
آنشکدءہای مھم وبز رك مضبوط بودہ ‏ دژ لہشت شب نبسشت ھم درجوار 
تخت جمشیدہود که ہمراہ آتش‌سوزی سال ۳٣٣(‏ ق . م.) یکر 
بسوخت ونابود گردیں وربطی بکعبه زرتشت ندارد . زبرا 
مدرك وقریبئەای در دست نیست کە نقش رستم عم چون تخت 
جمشید در حمله مقدوئیھا سوختہ باشد بویژہ آلکه کعبه زرٹدن 
بنائی است باسقف سنگی ومرتفع کھ ہرچند حم در پیرامون 
آن فرضا آ7 تش‌سوزی شدہ ہاشد ؛ بخود آن بنا واطا قکوچکش 
کھ برفراز برچ سنگی ویکدرب سنگی قطور آٹرا کاھلا مسدود 
میداغتہ: سرایت دمیتواشتہ امت ؛ بنماید: مگرآانکد مخشوما 
درآنرا گشودم وآ تش بدرون اطاق افکندہ باشند ٹا محتویات 
آن بسوزد وخود نقر کتیبە در زمان شاپور اول ساسانی بربدنہ 
خارجی کعبه زرتثت دلیل مصولیت آن از آخش‌سوزی بود 





۷- صفسحات مھےر ےہ فارس نامہ ابن‌ائبلعی' باحتمام لیسر نم 
8 ونیکلسون معحأصح"ٰ(آ چا پب کب بی یی ٠‏ 


ھنر وفرم 


را اگر پیرامون آن آتش سوزی شدہ واین بنا دروسط آتش 
ار میگرفت ء سنگھای آٌھکی آن درائر شعله و لھیب آٌتش 
بت گرفریدہ و تستعد گنن کیہ کی بود : 


عمانطور که بسیاری از سنگھای تخت جمشید در اثر 
ش‌سوزی سوخاته و سست گردیدہ است ‏ نویسندہ ہمین‌مطلب 
درسالی که کتاب نامبردہ چاپ و منتشر گردیں ضمنمقالهای 
مجله دانشکدہ ادبیات شیراز مشروحاً متذ کر گردیدم ونزد 
د پرفسور ھلینگك عم فرستادہ شدں . 


پرفسور ہنینگكگ از استادان مسلم وبزركگ و کمنظیر 
لوط قدیمہ مشرق زمین مخصوصاً ایران ہود کہ در سال 
۹ رخت ازجھان بربست وتالیفات ورسالات زیادی دربارہ 
ڈ ای دنیای کھن دارد که بە اغلب از آنھا در شمارہ مرداد 
۷ء مجله راحنمای کتاب صفحه ۲٦٢۷‏ اشارہ گردیدہ است . 
از دفاتر شاھی وسالنامہ ھای مدون و مصٔبوط کہ مورد 
فادہ دانشمندان و تاریخ نویسان زعان قدیم قرار گرفتہ 
ار در گفته ھایى مورخان یادداشت شدہ است . عرودوت 
دركد زمان این شاہنشاھی را کردہ از دفاتر شاھی صحبت 
ماید وکتزیاس پزشك ومورخ یونانی زعانیکە در دربار 
بوش دوم واردشیر دوم بودہ است بھرەھای فراوان علمی 
ریخی از اہن مخازن ہردہ است . پلوتارك ضمن توسصیف 
گی خٹایارغا با یونانیھا نوشتهہ است ٭شاہ ہر تخت زرین 
ر گرفته بود ودراطرافش چند نویسندہ برای ثبت وقایع 
گك ایستادہ بودند دیودورسیسیلی ہم از سالنامه ھا ذکری 
دہ است . 
درکتاب استرباب ششم آیه ١‏ تحت این مضمون ددرآن 
خواب از پادشاءب رفت وام رفرمودکەکتاب تذکرءتواریخ‌وایام 
بیاورندتاآنرا درحضورشاء بخوائند ٠...‏ وھمچنین‌درفسل 
ہمین کتاب وباب‌چھارم کتاب عزرا (آیات ٦١ح-٥٣-٦١٦۔)‏ 
رہ صربحی ہروجود سالنامەھا ودفاتر شاحی است بطوریکه 
وف است در سال ٦٥۸‏ پیش ازمیلاد یکی ازروحانیون یھود 
_را) دراورشلیم از طرف خثشایارشا مأمور گردیں که کليه 


نین حضرت موسی را جمعآوری وبرای قوم پھود دردسٹرس . 


ا قرار مھد . 
درباب چھارم از کتاب عزرا آمدہ : کہ چون دشمنان 


اسرائیل ضمن نامەای کہ بەہ آرتخشته ڑاردشیر) نوشتند ‏ 


نند پس چون عا نمك خانه پادشاء را میخوریم مارا نشاید 
ضررپادشاء را بە بینیم لھذا فرستادیم تا پادشاء را اطلاعدحیم 
درکناب تواریخ پدرانت تغٹیش کرد شود و از کتاب 
ریخ ذریافت نمودہ بفھمی کہ این شھر شھر فتنەانگیز 
ناما اردشیر درجواب نوشت مکتوبپی کے نزد ھا 
تادیں درحضور من وای خخواندہ شد وفرمانی ازمن سادر 
ت و تفحس کردہ دریافتندکە این شھر ازقدیم با پادشاھان 


-× 


مقاومت مینمود ٠٠...‏ ودرباب ششم و پنجم از ھمین کتاب 
وتواریخ درباہل و ماد (ہگمتانہ) بودہ است . طومار و فرمان 
کوروش راجع بآزادی یھود در ماد بودہ است ۔ 

درباب دھم از کتاب استر نوشته شدہ ٭اخشورش پادشاء 
ہر زمینھا و جزایر دریا خراجگذار و جمیع اعمال قوت و 
توانائی او وتفصیل عظمت عردخا کہ چگونە پادشاء او را 
معظم ساخت آیا در کناب تواریخ ایام پادشاھان ماد و پارس 
مکتوب نیست ...ے6 

دربارہ سرنوشت این کتا بکائەعا وسالنامەھا ودفاثر که 
بدست مھاجمین مقدونی نابود گردید ء تاریخنویسان بکرات 
نوشتەاند دراینجا به قسمتی از نوشته دو مورخ اکتفا مینمایدں ؛ 

ابن‌الندیم بە نقل از کتاب نھمطان تالیف ابی سھل بن 
نوبخت مینویسد : ٭پس از اینکه اسکندر ہر فارس و کاخ 
داربوش دست یافتگنجینەعای دائش آنراکه ہرسنگھا ولوجھا 
وہوست گاو از دانٹھای گوناگون طبیعی پزشکی و عیثت 
نوشته شدہ بود فرمان داد تا ہزہانھای قبطی و یونانی ہ رگردائند 
وآنھارا بمصر فرستاد تا د رکتابخانہ اسکندریە نگاہداری‌شوند 
بسیاری از این کتابھارا نابود ساخت وا زآنجمله کتاب ‏ کشتيج> 
گشتك بود که درآتش انداخت وسوخت . آنچه را از علمنجوم 
وطب و علمالنفی میخواست از آنھا ہ رگرفت وباردیگر چیڑھا 
از علوم واموال وگنجینە ودانشمندان تصاحب کرد وہمسر 
فرستادہ حمزہ اصفھانی میگوہد : ٭من بتاریخ اشکانیان کہ 
پیش از ساسانیان بوەند چندان توجه ندارم زبرا مشکلات آن 
ہسیار وحوادثئی کە آن تاریخ را درھم وبرہم نمودہ ؛ بیشمار 
است . زیرا ہنگامی کە اسکندر شھر ہابل را گشود برمردم 
آن سامان حسد برد کە چرا بایستی علوم و آداب آنھا فزون‌تر 
نمود . سپس مؤبدان ودائشمندان وعلماء وفلا۔غەرا بخالاوخون 
کشید تا آنچه را کە دائند بیادگار نگذارند . عیچيك از آن 
گروہ از م رك نجست . این اقدام پس از ترجمە و نقل علوم 
بزبان یونانی بود.ء 

ابومعشر بلخی حم د رکتاب ٭الزیجاتء مطالبی دارد کہ 
ابن‌الندیم ازاو تقل کردہ ومشروحاً توضیح میدعدکھ ایرانیان 
باستان چە اہتمام وکوشش ش در راہ حفظ وصیانئت دائٹھا داشته 
وبرأای محفوظ نگاہداشتن آتھا جاہای محکم و متناسبی را 
انتخاب کردہ وآنگاء کتابھا را که روی پوست درخ 
ہتوز؟ نوشته شدہ بود در آن دژ مضبوط میداشتند . این مورخ 
سپس از کھن دژ جی حوالی شھر اسفھان کە یکی ازآن‌دڑھای 
کتاب بود توضیح عیدحد . پ2 

پولینوس عورخ سدم اول میلادی نوشته است کكه۰ ؛ 
دھرمیپوس) یونانی برای شرح و تضیر عقاید زرتشت از ...رٌ 


: بد 
ہلوت 


کتاب' او کہ بز بپیسٹ ہجلد ووریلق ای صدھزار شعر بود 
تتادم رد . 


جوم ٌَ ھیشت : 
تیب سال خورشیدی و تقسیم آن بدوازدہ ماہ وسی روز 
زنانگڈاری آٹھا وکوشش در نگاعداری تاریخ وقایع از یٹ 
اطلاعات عمیق نجومی و توسعه علم عیلت حکایت عینماید ۔ 
ىر اوستا بە کرویت زھین اشارەای شدہ است . صفت (سکارنا 
عتمت تل5 ) معن یگرد یاوازژ دسپھری نعطعرہ؟ ۰ برای زمین 
بکار رفته و محتقد بودند کە دورادور زمین سپھر با وبو 
نہ٦‏ (ھمان آتسفر) اوسپس آسمان دربالا و ماوراء آسمان 
وشنالی بی پایان (انیرارنچا) قرار گرفتہ است*. 
داربویش ودیگر شاہان هخامنشٹی همانطور کہ برای 
پیشرفت علم پزشکی و حکمت و علوم طبیعی تشویق مینمودند 
متوجه پیشرفت علم حیثت وبررسپھای نجومی نیز بودند . نام 
دولفر از منجمان بز رك و معروف کلدانی کہ بتشوبق او و 
جانشینائش در اہن راء مجاہدات فراوانی مصروف داشتندء 
یکسی نبوریمنو 003×صہ<صہہ اط (بیونانی نبوربمانوس) 
پسر بالانو 8٥8ات83‏ در سال ٣۹٤‏ ق ٤م‏ و دیگری کیددینو 
٥ص‏ صمذٰ[؛كا (بیونانی کیدناس) بسال ۳۷۹ ق م و یونانیھا 
بخوبی عردوی این منجم عالیقدر را میشناسند* . نبوریمنو 
ہا حسابھای دقیقی کە کردہ بود حر کات ماہ و خورشید وزمان 
تسبہی روز او عفتہ و ماء و سال و خسوف وکسوف و روزھای 
سال شمسی را کە ۳٦٣‏ روز و ٦‏ ساعت و٥٣‏ دقیقه و١٦‏ ثانيه 
است تعیین و جدول بندی کردہ بود . حساب او بقدری دقیق 


وجالب است کہ تا صا نجوم, امروز ھی ازاخفراغع قلسکاے 
ےآلات ووسائل مجھزنجوعی تقریباً یکسان و 8۹ حقیقہ و ۔ 
ثانیه بیشٹر تفازت نداشت متون ۲٠٤( 34٥001‏ 3م برای بہە 
تقویم خود از تحقیقات نبوریمنو استفادہ نمود .“. 
کیدینو تغییر تدریجی درانحنای زمین را کشف کردہری 
بیادداشت ای ہ٠‏ سال قمری کھ منظماً نگاهداری شدہ ہد 
دسترسداشت وبكسلسله جداولمحقق نجومی صحیحی تھیە کر د, 
بود کە ملاك عمدہ منجمین زمان و منجمین یوانی گردبہ ۱ 
ذیوژن‌لائرتیوس ' 6ہ ا۳ ھ1 معحتچەا0ا از قول ارس 
نقل کردہ که یکی از مؤبدان ایرانی درستارمشتٹاسی آستاد نرہ 
واز راء شام بە یونان سفر کرد و با سقراط مباحثہ نمود واورں 
پیشگوئی کرد کہ سقراط ہمرگگ دہشتناکی خواحہد مرد یر 
ہمچنین پیشگوئی مغان ایرانی ولادت حضرت مسیح را برطی 
شرح باب دوم انجیل عتی که آنٹھا ستارہ اورا تشخیس د او 
وہراہنمائی آن تا زادگاء آن حضرت رفتند فعوذار 7 
پیشینه درخشان وپیشرو علم نجوم زمان ہخامنشی وقبل وس 
از آن میباشد کە قرنھا بعد ہم رو بگسترش و پیشرفت بودداست. 
سه نفر مغی کہ از مشرق زمین داز سابه عطد5 کدە 
شایں ساوہ باشدہ برحسب اطلاعات و قواعد نجومی وازروی 
سطور حرکات ستارگان بزادگاء ہ حضرت عیسی رفتند بنامیای 
جونطل[م/23 سس سس گردیدہ است . 


.تی سا ہم اع سد مس لد ےپ سے 





سپییسممسسچیے ىت ات 


۸ - سیرتمدن وتربیت ٴدرایران هخامنشی تالیف دکٹر اسدالل سا ٦‏ 
استاد دانشگاء - ٹھران صفحه ۳۰ 


۹- تاریخ علم تأق٭ٍف ژرژ سارٹن . 
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إ فادوپوسیدگی چوب × :ہ3 72077 -- دط54 ٭۱٥:+ص۶)‏ 

عوای مرطوب وراکد ہرای رشد ونمٹّو تعدادی ازقارچھا بھترین شرایط بشمارمیآ بند ؛ 
این قارچھا می توائند اشیاء چوبی را خوردہ وکاملا فاسد ومضمحل لمابند بطوریکە چوب بصورت 
کردی عائند خاك ار/ء جلو۔گر شود - قارچ بسرعت تکثیر می یابد وتٹھا راء مبارزہ با آن 
إ دورائداختن قطعاتآلودہ شدد بقارچ میباشد ! زیرا فقط معالجاتی مؤثر ومفیدندکە عملی کردنشان 
درمحیط خارج ا زآزمایشگاہ امکان‌پذیر نمیباشد وفقط ازعھدکارشناسان برمیآید بنابراین ذکر 
ان روشھا دراین مقالات بدون فایدہ خواعد بود وبھترین راہ برای محافظت اشیاءآلودہ شدہ 
سالم - دورانداختن واز پین بردن قسمتھای آلودہ شدہ میباشد - معمولا تیرھا والوارھای چوبی 
کە برای مفروشکردن کف پا سقف اطاق بکار میروند دچار این عارضه میشوند واکر با نولد 
چافوٹی سر الوار مشک وکی را درمجاورت دبوار بخراشند مشاعدہ گرد نرمی شبيه خاك ارٴ 
: دلبل بارزی است ہرآلودہ بودن الوار مورد آزمایش واگر پیشرفت قارچ ہمر حلەای رسیدہ باشد 
کہ انگلھای قھوءای مایل بقرمز نیز دراین آزمایش بچٹشم برسد معالجه قطعات آلودہ شدہ تقریاً 
عیر مقدور میگردد . 

تأخیر درمعالجه سبب دشوارشدن کار میشود وبھترین راہ عملی برای شرو ع کار تأمبن 
جربان ھوا است تا شرایط محیط برای رشد و تکثیر قارچ نامساعد شود و اگر سوزانیدن یا 
دورانداختن قسمتھای آلودہ شدہ مقدور نباشد ہ ہاید بکمك داروی حشرہکش مناسبی تمام قطعات 
منکوك را سمپاشی نمایند <_ٍ 
درمورد اشیاء موزەھاکە دورائداختن و سوزائیدن آنھا امکان‌پذیر نمیباشد ممکنست 
داز معالجات مقدماعی مذکور دربالا - آٹھا را در پارافین مذاب فروبردہ وسپس تمیز نمایند ء 
ابن‌عمل نەتٹھا نسلحشرہ را ازبین‌میبرد بلکھ سبب تقوبت شیئی چوبی نیز میگردد (برای پی بردن 
بروش صحییم کارووسائل لاژم مراجعه شود بکتاب ٭ نگاہداری وم رمت اشیاء باستانی و آثار عنری؛ 
از اتشارات ادار گل باستانشناسی) ۰ 

فلد سیات (7 |71۵ -- ا٥مہ‏ ك7) تر کیبات سیلیکائیہستندکه قسمت‌اعظم سنگھای 
إ آنننٹانی وصخرەھای زمین را تشکیل میدحند - فلدسپات در اثر عوامل جتّوی بتدریج تجزیہ 
الہ و خالاچینی و کائولن (ھنامع) از آن بدست میآید - این مواد را برای تھیە چینی 
ہکار عیب رد . 
: فلدسپات خالسص بیرف انت وآ ہنی وجوہ ناعالى ٰعا غالبا بصورت رنگین نیز 
.بافت میشود واقسام رنگین آن باسامی مختلف نامیدہ میشوند مائند (مسمۂ) که سن کدری 
امت بر نگ سب زکم نگكکه درعصر باستانی مورد مصرف زیاد داشت اشت ر ز(محصتصہ:ہ۸۷) برنگہف 
اطلائی وجلای خاس - - سختیآن شش عیباشد (مراجعە شود بشمارەھای قبل درجە سختی اجسام - 
جدولندی ح۵ك۸) ۔ 


کر ومردم کی ۱ ۱ 





دس ا و ات از بت کس 


فیکساتورھا (و ۷ن ت×ذظ -- د۶دت٤‏ ۵× ا7) بموادی اطلاق میشود کے برای محافظت 
نقاشیھائیکه با زغال یاگچرنگی یا مداد رنگی تھیه شدەءاند بکار میرود تا از سائیدسشدن آنھا 
جلوگیری گردد - انواعگوناگون فیکساتور وجود داردکە نوع معمولیآن از انحلال یكنوع 
رزین مانند ماستیك یا کوپال (مراجعه شود برزین‌ها درشمارەھایقبل) درالکل بنسبت دو درصد 
ہدست میآید ۔- این محلول الکلی را بكکمك دستگاھی شبیه دستگاعھای سمپاشی یا عطرپاش بروی 
تقوش موردنظر می پاشند . 

قالبگیری (چصنافمە0 -- چ٥‏ ادہ۸5) بە فنگی اطلاق میشودکە از راہ تھیه قالب ازشیئی 
یا نمونڈ موردنظر وپ رکردن قالب با عادہ مایعیکە بتدریج سخت وجامد میشود کپیەھا وبعبارت 
دیگر سخەحای بدلی بشکل دلخواء بدست میآورند . 

وبرئر (محتہہ8) دو مادای ہستند کہ برای منظور بالا زباد ہکار میروئد - 

(مراجعه شود بشمارەھہای قبل) نیز پساز اینک درقالب ریخته شد ہبآسانی سرد شدہ وہشکلقالب 
در میآید ٠‏ 

البته توضیح تمام جزثیات رو بقالبگیری دراین مختصر امکان‌پذیر نیست وفقط 
بذ کرنکاٹئی اکتفا میشودکھ مورد نیاز مرمت کنندگان اشیاء عتیقه وآثارہنری میباشد ۰ 

اسولا سه روش کلی در قالبگیری متداول میباشد : 

-١‏ قالیگیری بروش (چتنةلدت34 ۔- صاعع۷۷) برای مواردی کە فقط بدستآوردن 
یك کپیه موردنظر میباشد . 


٦ 


إُْ 
شنرومرم إ 


٢۔‏ قالبگیری بروش (چصلقاد ہ34 ۃ7) برای مواردی کہ بخواحند ثعداد کمی 
کہیە بطریقی تھیەکنندکە تمام جزثیات مدل اصلی درکھیەھا نمایان ومنعکس باشند . 

۷٭×- - قالیگیری بروش (جصنةلا٥ہ]3‏ -- عصناده٦6)‏ دراین طریقه تحصیل تعداد زیادی 
نموله بدلی .ہر (ریزکاری) عقدم است وبعبارت دیگر دراین روش کمینّت بر کیفیت غلبه دارد ۔ 

برای روشنشدن موضوع فرض کیم منظور تھیە قالبی است از سرمجسمەکوچکی از 
خاك رس (ہم -۔-ععنما6 ےت؟7) بااز گي (وزدع ژه حما نا -- عملدەد: ۸ ۲۰٠۸ا۶)‏ 

در روش اول - ابتدا نواری از خاك رس بعرض تقریبی سە سائتیمتر تھیەکردہ وآنرا 
دور سر ھجسمه بقسمی قرار میدھند کەکاملا از پش تگوشھایش عبور نماید ؛ این عمل را بددین‌سبب 
انجام میدھندکه ضخامت قسمت خلفی قالبکمتر از ضخامت قسمت قدامی گرند ء سپس مقداری 
کچ را ہاآب مخلوطکردہ وعادۂ رنگینی بدان میفزایند ٹا خمیر نسبتاً روانی بدست آید (شبیه 
خمیر دندان یا کرم صورت) صورت عجسمه مورد نظر را ہا دقت کافی وبوسیله انگشتان دست 
بخمیرمزبور می آلایند ؛ برای این‌منظور از بالائرین قسمت عدل شروع کردہ وطوری عمل‌میکنند 
کہ خمیر ہتمام شکافھا ودرزھا نفوذ نماید وضخاعتآن بيك سائتیمتر بالغ گردد ء سطیح زب رکچ را 
نبابد کاملا صاف وپرداخت نمایند تا لایەھای بعدی در اثر ری نات برآن ہچسبد عمینکەہ 
لابہ گچ رنگین کاملا* خثك شد باستثنای حاشیەای درحدود یك تا یك سانتی تثیمتروئیم را بوازلین 
با صابون نرم ہا روغن آغشته مینمایند (مقدار روغن نباید حرگز از عیزان مورد لزوم تجاوز 
نماید) - سپس درظرف دیگری خمیری ا زگچ تھیە میکنندکه غلیظتر وسفتتر از خمیر پیشین 
بائد وآنرا متناسب با ابماد مدل بضخامت یك وئیم تا سە سائٹیمٹر روی لایە قبلی میکشند ء برای 
تھیە قالبھائی ہا ابعاد بز رك بھتراست میلەھای آعنی متعددی را درخمیر مزہور فرو نمایند تا 
ا۔تحکام قالب افزایش یاہں . 

ہنگامیکە لایە دوم (ے غیررنگی) کاملااٴ خثك شد دبوارءھا وقطعات خاك رسی را 
تھی میکنند ونوارہای ہارپکی درقسمت انتھائیکە بابد بقسمت خلفی قالب متصل شود بوجود 
میآورند بالاخرہ لبەعای قالب را بوسیله برسی بروغن یا صابون نرم (مراجعه شود بانواع سابون 
درشمارەھای پیشین) آغشته مینمایند تا از چسبندگی آنھا جلوگیری شود . بدین‌ترتیب قسمت 
قدامی قالب موردنظر آمادہ شدہ است وقسمت خلفی آنرا نیز بطریق یکه برای قسمت قدامی ذ کر 
گردیں فراہم عیآورند : 

ہنگامیکه دونیمه قالب بدین‌ترتیب آعادہ وکاملاٴ خشك گردید ؛ اسکنە لبەپھنی را مائند 
اھرمی میان آتھا فروبردہ وبآرامی حرکت میدحند وہا چکش چوبی کوچکی ضربات علایمی 
ر دستە اسکنە وارد میکنند (ھ رگز نباید اصرار داشت کە ہا یك ضربه اسکنە قالب جدا شود زیرا 
. بنعمل سبب شکستن قالب میگردد) لبە اسکنەرا باید ہاحوصله تمام درتمام طول شکاف تغیبرمکان 
دادہ وبا ضرباتی کہ بدان وارد میسازند عمل برداشتن ن قالب را آسان نمایند واگر در نقطەای آثار 
شکست درقالب ظاہر وہوبدا شود باید بلافاصله اسکنە را ازآن نقطه برداشته واز محل دیگری 
در امتداد شکاف عمل را ادامه دھند ء چون نیمە خلفی نا زکتر از قسمت قدامی است لذا زودتر 
از نیمە قدامی ازمدل جدا میشود -- خاك رس قسمت داخلی نیمه قدامی را بوسیلە چاقو یا مفتول 
مناا ہی بخو بی پالڈکردہ واز مدل جدا مینماپند . 

ہے خنافن مر یر ة8 تب بل پاقالھا غالغازی رات اقگکس ری 
وآب وصابون آنھا را تمی زکردہ وپس از آغشتن سطح داخلی قالب بصابونئرم دونیمە را بیکدیگر 
حف ےنکردم وہا نم محکم می‌بندلد . 

مخلوط دیگری ا زگچ بغلظت اولین مخلوط ولی بدون افزودن مادہ رنگین تھیەکردہ 
وتداری از آنرا داخل قالب ریخته وپس از ح رکتدادن تخليه میکنند واین‌عمل را آھدر تکرار 
ایند تا مخلوطگچ شروع بفت شدن ہبنماید (باصطلاح عامیانه خودش را بگیرد) اگر لایە 
گچ یکە باین‌ترتیب در داخل قالب بتدریج رسوب میکند از باشد ء مخلوط تازءای ا زگچ 


ائرومر 
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مراحل مختلف تھیه قالب ازیك مجسمه برنری 


ای 
ہا غلظت بیشتر تھی کردہ وعمل مذکور دربالارا بامخلوط جدہد آنقدر تکرار مینمایندکھ ضخامت 
لایه راسب شدہ بحد دلخواء برسد بھتراست دراینصورت مخلوط غلیظ را باانگشت بنقاط موردنظر 
کشیدہ سپس قطعەکرباسی را در مخلوطگچ فروبردہ ونقاط ضعیف وموردنظر را باآن ترمیم 
و تقوبت نمابند (مائند ناحیه گردن) باین ترتیب آخرین مرحله قالبگیری (گچربزی) خاتمه 
می پن پذیرد - مدتی صبر میکنند ٹاگجچ سفتشدہ ودرضمن انبساط حجمی کە پیدا میکند خودش را 
کاملا بگیرد وچەبسا دراثر ازدیاد حجم قالب را نیز بٹز کاند ۔ 
برای برداشتن ٹن قالب ء ابتدا خ دور آنرا باز کردہ و بكکمك اسکنەہ وچکش چوبی از 
پکی از شکافھا یا ترکھای کوچکی کہ در سطح خارجی قالب بچشم میخورد شروع ہکا رکردہ 
وبدواً ببرداشتن قطعات کوچکی از قالب قناعت میکنند (برای این منظور اسکنه چوبی بکارمیبرند 
که درازای لب آن درحدود یك تا یك ونیم سائٹیمتر باشد وبرای برداشتن گچ نواحی وقسمتھای 
دشوارتربھتراست اسکنە چوبی‌دیگریکه لبآن درحدود نیمسانتیمترطول داشتہ باشد بکاربرند) . 
اگر شکاف بتدریچ گسترش پاہد ہکار ادامه میدحند وقطعاتی از قالب را کھ روی طبقہ 
رنگین قرارگرفتەاند کم کم جدا میکند تا ققط طبقه رنگین باقی یمائد (این‌طبقہ کە میان جدار 
میشود) اگر چنانچہ قبل“ رت لسوت باشں 
بآسانی وحتی بوسیلە اختھاى دست ازکبیە جدا میشود ؛ البته بھتر است برای جداکردن آن 
از تیغه چاقوی مناسبی استفادہ شود . 


البته درهرقالب قسمتھای معینی یافت عیشودکە کا رکردن با ھا دشوارٹر از نول 








ا اس ساس اس سے سسلمموملواسسھوٗٗ کے مموہموإٗوواڈجوٗڈدسسمودمسووےےڈجوی‌مٗٗوسسٗےوسوجوپجپتفدف وہ ماد ہے۔ 


ن مثلا ہنگام قالبگیری از سر انسان سوراخھای بینی (منخرین) بشکل دو برجستگی درقسمت 
می وداخلی قالب ظاعرمیشوندکە برداشتن آنھا مستلزم دفلت بیشتری است ۔ 

اگر بجای شکستنقالب ترتیبی اتخاذ شودکھ قالب بصورتی سالم وصحیح وبشکل مدل 
ت آید میتوان تعداد زیادیکپیه ازمدل موردنظر تهه نموں . 

درحالت دوم و بعبارت دیگر برای تھیە ٥*٥ -- 34٥0004(‏ ہ[7) وجود طبقہ رنگین 
ضروری است لیکن ضخامت خود قالب باید بمراتب بیشتر ازحالت پیشین باشد ودر این‌حالت 
است مدل را بچند احیه فرضی 'تقسیم کردہ و پس‌از تھیە قالب از عرناحیهہ - قسمتھای تھیە 
را بیکدیگر الصاق نمایند معمولا” برای تھیە قالبی از نوع مزہور از سر یك مجسمهہ سعی 
نند قالب فقط دارای دوقسمت خلفی وقدامی باشد تا الصاق آنھا بیکددیگر آسان گردد - تھیە 
نوع قالب از انواع دیگر بمراتب دشوارتر است وکسانی موفق بتھیە این قبیل قالبھا میشوند 
مدٹی ممارست کردہ وضمن کار تجارب لازم را اندوختهہ باشند . 
:قالبی ازنوع (ٌلاہ35( -- عصثدا)) چندان شوارنیست زیرا شباھت کپیەھا دراینقالبھا 
ن حالتقبلی نیست بھمین‌جھت تھیەقالبھائی از این نوع آسانتراز تھیەقالبھای (14د3۸ -- ےہ() 
ئد و چون خاصیت ارتجاعی (کافءناععاظ) درموادیکه درتھیە این قالبھا بکار میروند 
'تین) بیشتر از خاصیت ارتجاعی گچ میباشد لذا گاہی قالبھائی کە بااین روش تھیە میشوند 
_شکل پیدا میکنند با وجود این چون تھیە قالبھای مزبور آسان وسادہ است لذا وسیلە بسیار 
ہی برای تھیە تعداد زیادی کپیه از یك مدل بشمار میآید . 

روش کار بدین‌ترتیب است : ابتدا لایەای از خمیر خالدرس ہرروی مدل میگسٹرند ؛ 


رم 





ابزار ووسابل گوناگوئیکە برای تھیە قالب 
وھمچنین درمجسمە سازی بکار می روند 


۳۵۰۳۴۰ ۴۸۳۱۸۰۰ 
کا۵ ۴١٦۳ی ٣ ٢۶۶‏ ۳1۰ذا9 :۳۰کیا ۸۲ 





ضخامت این لاپہ در عمەجا یکسان است مگر در حاشیەھا (مانندگردن) پا امتدادھائیکه باید 
قالب تیم گردد (دراین نواحی ضخامت لایه را نسبت بسایر نواحی افزایش میدھند) - چنانچه 
قبلا” نیز بیان شد نواری از خمیر رسی ہر امتدادی که باید قالب تقسیم شود می چسبائند سپس قالب 
دیگری مائند حالات پیشین ہراین قالب خاك رس میکشند و پس‌از اینکه قالب اخیر خثك شد ء 
خاك رس را تخليه میکنند ودرون قالب تھیەشدہ را تمیز وپاك می ‌نمایند - فضای ایجاد شدہ 
میان مدل وقالب را بعداً با ژلاتین (مراجعه شود بشمارءھای قبلی) پر خواحندکرد - سپس چند 
سوراخ در جدار قالب ایجاد می ‌نمابند پکی از این سوراخھا بآید درقسمت فوقانی قالب درنظر 
گرفته شود تا بتوان ژلائین را ازآن وارد قالب نمایند - سطح درونی قالب را با قطعات کوچ 
کاغن سمبادہ (مر اجعه شود بسمبادہ درشمارءھای پیشین) می‌سایند وبھ ورنی (طافنہ۳ه٢‏ عدلامط5) 
می آلابند سپس مقداری روغن بفضای میان قالب ومدل ربختہ وپس از حرکت دادن خالی میکنند 
تا ژلائین بداٹھا نچسبد : بالآخرہ قسمت قدامی قالب را درمحل خود قرار دادہ وپس‌از اینکه 
جدارها وقسمت تحتانی آنرا با خالڈرس مسدود کردند از سوراخیکھ درقسمت فوقانی قالب ایجاد 
کردەاند ژلاتین مایع را بتدریج وارہ آن مینمایند - ھنگامیکە سط آزاد ژلائین بسوراخھائی 
که برای خروج ھوا درجدار قالب تعبيه شدەاست رسید ء بالطبع ژلاتین از آٹھا بخارج نشت . 
میکند ؛ از ایئرو بمحض خروج ژلاتین از هرمنفذ بلافاسلہآنرا باخمیرخاکرس مسدود مینمابندء 
باین‌ترتیب فضای خالی موجود از ژلاتین پرمیشود بدون اینکه حباب ھوائی درآن باقی بمائں - 


۷ 





۔حض اینکھ ژلَأتَينْ سرد شد ء درزھای خاك رسی را زدودہ و لبەھای قالب را روغن میزنند 
رعین این اعمال را درمورد سایر قسمتھای قالب اجرا می نمایند ء پس‌از اینکہ تمام قسمتھا از 
ر لائین سرد پوشیدہ شد ابتدا قالب سپس ژلاتین را بطوری برمیدارندکه غلاف ژلاتینی پارہ نشود. 
بالاخرہ عرقطعہ ژلاتین را درقالب مربوط قرار دادہ وسطح داخلی آنرا بمحلول غلیظی 
زاج (صط۸) بکمكگ ىك برس عناسب آغشتہ مینمایند وپس‌از اینکە کاملاا خشثك گردید 
::سیلە برس دیگری مقدارکمی پودر تالك بدان میمالند ازاین ببعد مانند قالپ‌ھای نوع اول 
ج001 0ہ/(٭؛٢ئہ۷۷)‏ عمل را ہاگچ ادامه میدجند تا ضخامت گچ ہمیزان لازم بالغ شود پس‌از 
نکەگچ کاملا” خودرا گرفت قالب را با یك حرکت ازآن جدا میکنند - ہااین روش عیتوان 
سداد زیادی کپیە از مدل موردنظر ٹھیەکرد . 
سضخامت ژلانین بابعاد مدل بستگی تام دارد ولی بطو رکلی میتوانگفت کە برای مجسمەای 
پیکر انسان‌کھ ابعادش درحدود ابعاد بدن افراد معمولی است ضخامت ژلاتین باید درحدود 
ونیم تا سە سانتیمتر باشد . 
بطوریکە قبلا" نیز بیان شد برای استحکام بخشیدن بقالبھای گچی (مخصوصاً اگر ابعاں 
الب ہز رگ ہاشند) میلەھای آھنی مناہی را قبل از سختشد نگچ درآن فرو میہرند. 
استفادہ از برنز (٭عەہ8) درقالبگیری از قدیمالایام درنواحی مختلف جھان مرسوم 
ردہ وبھترین‌روش برای این‌منظور روشی‌است کە (×ہ۷۷ 8[ -- د۶ء ٢۶ز(ل)‏ نامیدہ میشود 
سرفنظر از جنبه تاریخ یآن --کھیە‌ھائ یکھ با این روش تھیه میشوند معمولا“ ظرافت مخصوصی 
ارندں (مائند اکثر اشیاء برنڑی کە قبل از میلاد درچین ساخته شدەائد) . 
اسول روش مزبور بدین‌قرار اسٹ : ابتدا قالب ژلانینی از مدل موردنظر بئر تیب یک 
۔بالا ذکر شد تھیە میکنند سپس بکمک این قالب ژلاتینی کپیەای از موم بضخامت کہیە برزری 
٭ بای ریخته شود تھیە میکنند (یم ٹا يك سائتیمتر) داخل قالب موم یکه بدین‌طریق بدست 
۔دہ است از مخلوطی از خمیرگرد آجر وگچ پرمیکنند وپس از سختشدن آنرا بعنوان قالب 
بر برای تھیەکھیەھای برنزی بکار میبرند . بدین‌طریق کھ ابتدا قالب ژلاتینی را برمیدارند 
ساز اینکە لايه مومی از زیرآن نمایان شد (این لایە بایدکاملا“ شبيه مدل اصلی باشد) تعدادی 
رزن یا سنجاق فولادی ازموم وارد گچ وگردآجر مینمایند سپس فلز مذاب با سرعت روی این 
اب میریزندہ درنتیجه موم ذوہشدہ وفلزمذاب بشکل گچ وگردآجردرمیآید(وجود سنجاقهای 
کر شد در بالا سہب میشود کە ھوا از منافذی کە درائروجود سنجاقھا بہوجود میآ ید ہآسانی خارج 
ٴد وسبب ت رکانیدن مغزی قالب نگردد) کپیەای راکە بدین‌طریق بدست آمدەاست مجدداگرم 
کنند تا موم کاملا“ ذوب شدہ وبخارج جریان یاہد - البته تھیەکپیەھای برنری مھارت بیشتری 
نھیە مدلھای گچی لازم دارد . 
برای تھیەکھیە از مجسمەھا واشیاءکوچك گاهی فلزات وآلیاڑھای دیگری غیراز ہرز 
ہکار میبرند عائند طلا یا اورمولو عَتاەد٥0)‏ وغیرہ (مراجعه شود بشمارەھای پیشین) 
نمام این موارد قالبی از دوقطعهہ (قدامی وخلفی) تھیەکردہ وچنانچە ذ کرشد منافذی برای 
رج هوا وسوراخیٰ برای ریختن فلز مذاب درآن تعبیه وپیش پیٹی میکنند تا فلز یا آلیاژ 
۔اخته قالب را نت رگاند . 1 
برای تھیەکھیە از مجسمەها واشیاء بزرگ معمولا قالبھای جداگانەای از اجزاء مختلف 
سه تھیەکردہ و پسں‌از فراہم‌کردن کپیە قسمتھای مزبور با چسپ یا وسیله مناسب دیگری 
نات مختلف را بیکدیگر الصاق عی‌نمایند . 
می رہایگوناگوئی ہا فرعولھای عتفاوت ذرقالبگیری ہکار عیبرند که سادەٹر از عمه 
ری ال تکە از اختلاط چھارقسمت موم ویيك قسمت تربانتین بدست میآید (برای اطلاع از 
اس تربائتین وخمچنین پالڈکردن کپیٹھائی که با برتر یا طلا و اورمولو تھیە میشود مراجمہ 
شمارمھایٰ پیشین) . 
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مقدمهہ 

پیش از آنکہ ہموضوع اصلی یعتنی ٭کشورداری داربہوش 
بزرگك٭ بپردازیم - باید خاطر خوانندگان محترم را باین‌نکتہ 
مھم متوجه نمایمکە از مدارك و آثار آنچھ راجع بدوران 
ہخامنشی در دست ماست پیشتر بقلم بیگانگان نوشتہ شدہ و 
طبیعی است کە این نویسند گان درآثار و نوشته های خودخالی 
از فرح قالندانہ: از طزک دیگ ترزوھم ابرانء این کور 
کھن۔ال ھا آسیب و صدعہ فراوان دید است . روزھای 
سھمگین فراوان ہ از قبیل تاختوتاز اسکندر گجستك ؛ دست 
پافتن تازبان و حمله مغول وتاختوتاز اقوام دیگر برایران 
گذشتہ است و یچ چیز از روز گاران باستان ء آن چنان کھ 
بای ء برجای نماندہ است و یا اینکە رنگک وروی دیگر بخود 
گرفته است . اما خوشبختانه درعدت نیم قرن اخیر و باکوشئش 
باستانشناسان ٠‏ گاء وبیگاء درمیان وبرانەھا ء اسناد وآثاری از 
روزگاران سرافرازی وعظمت ایران بدست میآید چنانکە با 
خواندہ شدن کتیبەھای عخامنشی بسیاری ازنکات تاریك تاریخ 
اپران ہخامنشی روشن شدہ و آنچه کہ تا چند دہ سال پیش 
جزو افسانه و باور نکردنی بودہ بصورت حقیقت و واقع 
درآمدہ است . با عرض معذرت و ذ کر مقدمدکھ شاید طولانی 
ہم شد اکنون بموضوع اصلی میپردازم . 


تولد ‏ وکود کی دارہوش 


در زمانی کە کورش بزرگك دولت جھانی خود را 
بنیانگراری مینموں و عرروز بر قلمرو فرمانروائی خویش 
می افزود - یعنی درسال ٤٠٥‏ ق . م - درخانه ویشتاسب پسر 
آرشام از ہستگان خاندان عخامنشی ہ فرزندی از عادر بزادکھ 
اورا داریوش نام نھابند . داربوش در کتیبة پیستون نسبنامة 
خودرا اینطور شرح میدھد : ہنم داریوش ء شاء بزرگ ء 
شا شاہان ء شاء سرزمین پارس ء شاہ: کشورھا پور وبثتاسب- 
نوہ آرشام ھخامئشیء داربوش شاء گوید : ٭پدر من ویشتاسبء 


_ پدر ویشتاسب آرشام ء پدرآرشام آربارمنا - پدر آریارمنا 


۷۰۳۲ 
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نوشته واقتباں : فرھاد آبادارِ 


چیش پش - پدر چیش پش هخامنشی بودہ . 

ھنوز داربہوش خردساله بوںد که مادر ودایگان خودر 
درپارس ترك گفت و بدربار کورش رفت . درنرہار شاھی 
عنسوبین وعموزادگان خود کہ از خاندان مستقیم پادشام 
بودند وھمچنین ہا نجیب‌زادگان و بز رك زادگان ایرانی آہ 
شد ودر میان آنھا وہا آنھا دورہ کودکی و آغاز جوانی ر 
گذرانید . ہا عمان بز رك زادگان کمان داری و نیزمدار: 
درانواع ورزشھا داریوش ہزودی از ھم سالا 
خود پیشی گرفت. ہموازات تعلیمات سربازی : ہجوانان فرعنگ 
و دائش وتعلیمات مذہبی نیز میآموختند . در ھنگام فراگرفت 
دائش و فرھنكک و سابر ورزش ھای لازم داربوت 
از خود نشان داد که دارای قدرت فکری و روشنپینی عجم 
است . بواسطه غمین استعداد در حمان دوران ء رھبری جوانا 
دربار بعھدہ داریوٹل سپردہ شد . داریوش در روز گار جوان 
باساپر بزرگزادگان دربار کورش بار آمد وآنچھ درطیسالھا: 
جوائی وروز گار کود کی فرا گرفته بود میتوان اینطور خلاہ 
نمود : قدرت ء دلیری ؛ وفاء صمیمیت ء دشمئی با دروغ 
رفاقت ووفاداری با رھبران آیندہ ملت و نیز شرف وافتخا 
نژادی کە اورا ہا سایر بز رگزادگان کشور بھم پیوستہ بود . 


شروع خدمت دوٹنی وپابان تعلیم وٹربیت 

حنگامیکە کورش کبیر عازم آخرین لشکرکشی خو 
برضد ماساژتھا (ماساگٹھا) بود ء تربیت درباری داریوش نی 
تقریباً پایان یافته بود ودیگر چیزی نماندہ بود که وارں خدھۃ 
دولتی شود درآن‌هنگام داربوش پا بسن بیستسالگی میگذات: 
و عائند سایر نجیب‌زادگان می ‌بایست وارد در خدمت لشکر؛ 
وسیاسی شود . بین ترتیب داریوش مشاغل لشکری و سام 
خودرا با تاجگذاری کمبوجیه آغاز کرد . ايك دیگر داربوۂ 
در ردیف مردان بشمار است وازلحاظ ساختمان جسمی وررھ 
بھترین نمونه وئمایندہ آزادہ سوارایرانی است . برتریداربوط 


ھنرومرہ 


ررهنگامٴتعلیٔم وترییث از ہمگنان خود وہم چنین اصلوسب 
؛ بند او امکان پیشرفت‌ھای زیاد ء در دولت کمبوجیه بوی داں۔ 
|| ربتی کمبوجیە ہمصز میرفت داریسوش نیزعەار شاء یعنی 
,آجودان مخصوصء پادشاء بوہ . درمصر داریوش تاز گیھا 
را بدقت تمام میدید بوبخاطر می سپرد ؛ چه پیش ازپادشاء ؛ خود 
: روشنیین وموشکاف بود . 

اندیٹه و توجه داریوش نسبت بسرنوشت دولت کورش 
کبیر روزہروز بیشتر می‌شد . آنچه داربوش درمصر می اندیشید 
نمی توائست در تطور و تکامل و پیشرفت امور دولت کمبوجیە 
مؤثرہاشد زیر جوانی و مقام داربوش باو اجازہ نمیداد کە در 
شخص پادشاء یعنی کمبوجیە زیاد مؤثر ومتنفذ باشد . 

ازطرفی کمبوجیه بحرف بزرگان ومشاورین زیاد 
نوجھی نداشت ۔ دارہوش سرئوشت دولتِ هخامنشی را میدید 
کە ہکجا می انجامد ؛ اھا نمی توانست در آن تغییری بدحد . 
عنگام مراجعت کمہوجیە از مصر ہ داریوش نیز بجانب ایران 
رھسپا رگردید ودر مر گك کمبوجیە حضور داشت . پس ازم رگ 
کبوجیە درمیان آزادہ سواران و سپاء اپران پراکندگیٰ و 
بى‌نظمی بوجود آمد . داربوش نتوانست ہزودی ناہسامانی را 
سروساعانی دعد . 


بر تخت 3 و داریوش بز رگ 


ہا از میان بردن بردیای دروغی ء تخت ثاھی باردیگر 
بخاندان هخامنشی ہرگشت . یىاران دارہوش اورا ہر تخت 
کورش نشاندند . آرشام ووبشتاسب عردو بنفع وه و پسرخود 
داربوش از حقوق سلطنت چشم پوشیدند واورا موی خوں 
مناختند ۔ 


پیداست کہ سایر بزرگانِ با بسلطنت رسیدنْ دارہویش 
تققبودند ء زیرا او برت ری خودر! بوات کر یو . وانگھی 


ا سر ہے وو وت رھ ہش کو 

×داریوش شاء کویدں ؛ ہشت تن از خائدان من پیش از این شاء 

بودہ انں و من ٹھمین حستم .ھا پشت درپگت ت شا بہودء ایم ةٗ 
بدیْن ترتیب در پاسارگاد ؛ درپارس و برسر آرامگاہ 


کورش بز رگ ؛ ماج سلطنت ایران بزرگك را پر سر نھاد ودر : 


جامهہ شھرپازی ایران اخودرا در ہرابر پیکں 'کورش ختبئرث 
ماخت واز غذائ سادہ دیرین پارسی جا چشید کا پیوستگی ملی 
رانست بقوم خود بە لو ہارزی نثان دادہ باشں . بدینگونە 
ودرسال ٣‏ تق . .. دازیوش شاعنشاء ایران بزرگ شد . 


0 کا خا زی بزرنگ پس نا ا رگزاری ۱ 





واحالی بیاری از کشورھہای تابعہ با رسیدن خبر مرگ 
گثومات موقع فرصت را برای ہدست آوردن آزادی غنیمت 
شمردند ودر صدد ہدست آوردن آزادی و تجدید دولت قدیم 
خود ہرآمدند . دراثنای این احوال داریوش شخصاً فرماندھی 
سپاء را برای خوابانئیدن شورش و س رکوپی یاغیان بعھدءگرفت 
ونظم و آرامش وامنیتی خاص بکشورھای تابعه ہر گردائیدں . 
س رکوبی یاغیان وب رگردانیدن نظم وآرامش مجدد در مملکت 
یکسال بطول انجامید . این کار بین سالھای ٢٣٢٥٥-٦٥٥‏ ق .م. 
بود . بقيه دوران فرمائروائی داربوش بزرگك برای برقراری 
تشکیلات جدبیبد بشاہنشامی ابران صرف شد که بطور ود 
بعرض خواہد رسید ۔ 


سازمان کشوری و دارائی 


چنانکە گذشت داریوش بزرگگ پس از ہر گردائیدن نظم 
و آرامش درکشور و پس از وحدت کامل کشور : ممالك 
تابعہ را ہا ملاحظات سیاسی وملی و موقعیت جغرافیاٹی بہ سی 
بخش قسمت کرد واز میان سرداران وبزرگان ایرانء مردان ۱ 
کاردان و شایستعەیی را بفرمانفرمائی هر بخش برمیگماشت . 
اینگوئە فرمانروایان را ٭خشترپاون٤‏ یا شھربان میگفٹند . پدر 
داربوش بزرگك ؛ ویشتاسب هخامنشی ؛ خود یکسی از آن 
شھربانان وفرمائروای سرزمین پارت (خراآسان) ہود . ہزای : 
آنکە شھربانان از حدود اختیارات خود بیشی نجویند و به ' 
ستمکاری وآزار مردم لپردازند ' ہا ہ رکدام از آھا مأموری ۱ 
فرستادہ میشد کە در ظاہر دبیر مخصوص شھربان ہود ہ ولی در 
معنی کارھای اورا بازرسی میکرد و اخبار وقایم حسوڑھ 
فرمانفرمائی شھربان را ہم رکز گزارش میداد . این مقام حتی _ 
درایران پس از اسلام عم برجای بود . داریوش در ھرسال |: 
دوبار دوٹن را از پایٹخت برای بازرسی بھربك از شھرما 
می فرستاد کە این دونفر بنام چشم وگوش شاہ شناخته شدہ 


بودندں . 


روش پ رداخت مالیات 


پیش از داریوش ہز رك پرداخت هالیات درایران روش ., 
درستی نداشث وعلت ھای تابعه هر سال ھدایائی بدربار شاہنشاء ۴ 
ایرانمیفرستادند . اما داریوش بر ایھریك ازملتها باملاحظۂ ‏ 
ثروت ووسعت مملکت عالیات بوجه ثقد معین کرہ . او آنقدر ':: 
نسبت به٭ پرداخت مالیات تخفیف قائل شدہ بودکہ دراین بارمۃ < 
پلوتارك مینویسد : ٭داریوش چون مقدار مالیات غر شھریرا ->. 
معین میکرد ء درپی تحقیق برمیآمدکه آیا مردم می توائند این .ا 
مبلغ معین شدہ را بپردازند یا خیر ؟ چون از عھرکجا پاسخ ٦‏ 
عوافق میرسید ؛ بازھم پادشاء دنٹور میداد حالیات تعبین شدہ و 


٦ 


- ٠ 
ھ٤‎ ٠پ‎ 
تت0‎ 


طٍ کن 
ات ا 


نسف گنند - چون سبب را پرسیدنئد - پادشاء جواب داد که 
شھر بانان عم برای مصارف خود چیزی از مردم خواعندگرفت 
باشں٤‏ ۔ 


پست وچاپار 


درھرایالتی ء ساتراپها : عالیات را جمعآوریمیکردند 
وسربازان‌پیادہ وسواررا نگھداری مینمودندہ تشکیلات وسیعی 
برای انجام این عمل لازم بود . مرکز این تشکیلات شھر شوش 
بودکە تقربباً در قلب کشور قرار داشت . از شوش بتمام 
کشورھای تابعه دستور صادر میشد واز تمام ثقاط اطلاعات بہ 
شوش عیرسید . برای اینکە شاہنشاء بتواند با تمام ادارات و 
ممالك تابعه بسھولت رابطه داشته بائد واطلاعھعات را زود 
دریافت نماید ؛ پیٹھای سریعی ایجاد کردہ بود که مورد 
تحسین ہوٹانیھا واقع شد . در نقاط معینی ء درتمام جادەھای 
بزرگگ وسابل بخصوصی فراہم کردہ بودند تا پیك شاہنشاھی 
با چاپار بتواند بدون توقف بمقصد برسد . پیكھا از میان 
کے داریوش سوم پیش از رسیدن بپادشاھی چندی چاپار 
مخصوص ہود . درحقیقت ھخامنشی‌ھا مخترع پست و چاپار 
بودند . این طریقه را ابتدا مصربھا وبعد روم یھا از ایران 
اقتباس کردند - سپس در ثمام مغرب زمین در طول قرٹھای 
متمادی معمول گردید . 


ابجاد راھھا 


برای اینکە اخبار کشور زودتر ہم رکز برسد وھمچنین 
روابط بازر گائی واداری وسیاسی ولشکری میان م رکزونواحی 
دوردست برقرار بمائد ؛ داریوش بساختن راھھای مختلف 
ازآن جمله راہ شاھی بود که از تمام کشورھای 
تابمہ میگذشت . عرودوت مینوبسد که طول این راہ ۲۹۰ 
کیلومتر بودہ وتمام وسابل آسایش وراحتی درطول راہ برای 
مسافران آماددہ بودہ است و حتی مینویسد کہ در هر چھار 
فرسنگك مھمانخائہای ساختہ شدہ بود و ہمەجا خوراكد و اسب 
ولوازم سفر عھیا بودہ و این راہ دراز را با وسایل آن زمان 
کاروانھا دریکصدوبازدہ روز و مسافران پیادہ ء در مدت نود 
روز میپیمودند . داریوش بساختن راهھای دربائی نیز ہمت 
. گماشت چنانکه برای متصل کردن دربای مدیترانه بدربای 
احمر دستور بحفر کانال سوثز داد واین واقعه بر روی کنیبد 
بدست آمدہ و چنین نوشته شدءاست ت:ھمنم داربوش, شاءبزر گكە 
شاء شاعان ٤‏ پادشاء کشورھائی که مسکن ھمه نژادھاست؛ شاءاین 
سرزعین بزر گی ٢‏ کشورحای دور دست ء پسر ویشتاسب 


پرداخت 


. 


ہخامنشی ہ داریوش شاءگوید : من پارسی ام ء از پارس عد. را 
گرفتم ء اھر کردم این کانال را بکنند ء این کائٹال کندہ ےد 
چنانکہ فرمان دادم ء کشتیحا روائه شدند ؛ چنانکهہ آرادہ من 
بودہ یك مورخ اروپائی دراین خصوص میگوید : دواكَٴً 
بای نظر بلند واستقامت داریوش را در اجرای منج با 
تقدببر کردہ 


دادگستری 


داربوش برهمه دأدرسا نکشور خویش سمت ریاست دانت 
و احکام نھائی ازجانب شخص شاہنشاء صادر میشں . مجا, ان 
نسبت بگناء مجرم تغییرمیکرد وشاہنشاء ھخامنشی دربر اہر ھیج 
گناھی و در ہیچگونہ مجازاتی برای دفعه اول حکم اعداء 
گناھکاری را صادر ئمی کرد . ۱ 

چنانکه وقتی یکی از گناھکاران کە سمت دولتی نیز داسن 
در دادگاھی محکوم باعدام شدہ بود ولی شاعہنشاء حکم نھائی را 
لغ وکرد ودستور داد ا زکشتن اوص رفنظرشود وگفت این شخسں 
پیش از این خدماتی‌هم انجام داداست . شاھنشاہ ابران از گرفتن 
رشوہ (پارك) سخت بیزاربود ء چنائککمبوجیه اہ 
بسیار نفرت داشت وداستان قاضی ‌ایکە رشوہ گرفته بود وکمبوجید 
ام ر کرد پوستش راکندہ وبرروی تخت دادرسی انداختند وپسر 
ہمان قاضی را بجای وی برتخت نشاندند مشھوراست . کمبوجیە 
بە پسرقاضی کە جائشین پدرشدہءبود خطاب کرد وگفت : دھرگاہ 
میخواحی بیدادکئی وازمردم رشوہ بستانی برپوست پدرت نگاە 
کن وعاقبت شوم ای نکار زشت را درنظ رگیر ٤.‏ 

در خصوص دادگستری ورعایت کامل حقوق ضعیف و 
قوی وپاداش نیک وکاران وکیفر بدکاران ؛ شاہنشاہ داربوں 
خود چنینگوید: نه من‌ونەدودمانمدرو غگووبی انصافو بدەلب 
نبودیم ء من برابر حق وعدالت رفتا رکردم ء نە ناتوان وئە توانا 
را نیازردم ء نیک وکار را يك نواختم وبدکار را سخت کیٹر 
دادمء داریوش نتخستین شاہنشاھی است کە یك قانون کامل 
مدنی تدوین کرد و برای ملت ھای تابعہ بہ تناسپ احوال و 
اوضاع کشور وضع نمود . معتقدات مذحبی کشورھای تابعەر! 
با دیدۂ احترام مینگربست ء چنائکه داستان رفٹن او بمعابد 
مصربھا و جایزەابکە برای یافتن ھگاو آپیس٤‏ تعیین نمرد در 
تاریخ مشھور است . 


سازمان لشکری 

درزمان داربوش بزرك سازمان لشکری نیڑ بصورت 
بھٹر و آبرومندی درآمد و بآن نظم و ٹرٹیب صحیہ دا'دہ 
شد . دسته ھای سپاھی از دہ ھزار سرباز زبدہ واصیل ابراف 
درست کرد که از عدۂ آنھا ھیچ‌وقت کاسته نمی شد و آناند' 


هد ومرتم 


سیاء جاوبدان م یگفتند این سپاء عمیشه آعادہ بخدمت بود 
وافراد آن ھمگی جنگكآزمودہ و دلیر و درتیراندازی و 
۔واری سرآمد دیگران ہودند . ھم چنین در پایتخت ھريك از 
کا رعای تابع پادگانھائی برای حفظ امنیت گذاشتہ بود ۔ 


بازر گانی و کشاورزی 

با ساختن راهھا ء در زمان شاہنشاھی داریوش بز رگك ء 
بازر گانی نیز ترقی فوقالعادہ کرد . عر شھربان و یا ساتراپی 
کە شھررا آبادتر نگھداری مینمود ؛ داریوش بر وسعت 
فرمانروائی او میافزود . وبعکس اگرمشاہدہ مینمود که استانی 
کم جمعیت وبیحاصل است معلوم میشد کە این وضع از 
سکاری و سھلانگاری شھربان پددیں آمدہ است و معلوم است 
کە آن شھربان را بسختی مجازات میکرد یکی از کار ھای 
نابان توجه شاہنشاہ ایران کە درامر تجارت بسیار موثر بود: 
واج سکە است . پیش از داربوش بزر ك ٠ء‏ در ایران باستان 
عامله با جنس انجام میگرفت . حتی حقالزحمة پزشگان .نیز 
اجنس پرداخت می شد ۰ داربوش برای آٴنکە کار معامله و 
دہ بھر کھ اف مم رتو کریہ 
دستور داد از طلا و نقرہ سکە ھائی ساختند و پول را در 
کئورھای تابعه رواج داد . 'تٹھا پیش از داریوش بز رك لیدیھا 
ردند که باھمیت مسکوك واقف بودند ودر حدود قرن ہفتم 
ش ازمیلاد سکە زدہ ہودند ء اما سکه آنھا در تمام ممالكث 
آئج نبوں. 


اش وفرھنکٹ 


گرچھ از ادبیات و علوم روزگار داریوش بز رك اثر 
وبائی نمائدہ استء اما ھمین مقدار کتیبەھا و قرائنی کە 
_دست است عیرساندکھ داربوش بفرھنگگ ودائش ون رتوجھی 
اس داشته است . چنائکه بر روی مجسمه یکی از حکمرانان 
ت شائدہ داریوش بپز رگ ابنلطور خوائدہ میشود : ہ پادشاء 
ر ودیگر کشورھا داریوش ہز رك ؛ بمن امر کرد کە بمصر 
رم مقصود این ‌بودکه معابدمص رکهہ وہران شدہہود بسازم ... 


سا تکتاب بدحم ع‌ مصیحه“ وجوانان‌را ہرای تعلیم و تر بیت ۱ 


لخاص کارآزمودہ سپردم وہرای آنان چیزھای مفید وآلات 
دوات موافق کتاب‌ھای ایشان فراہم ساختم . چنین‌بود اقدام 
لبحضرت چە او فایدۂ علم پزشگی میدانست و میخواست جان 
ران را از ہیمارپھا رھائی بخشدء . 

بروانی است شاہنثاھی که برای کشور تحت ‌الحمایه 
بن اوامری صادر فرعاید بیشك برای کشور خودش اقدامی 
شر وبھتر کردہ اأست . 


وھ دم 


در زمان داربوش علمای پونانی در خدمت شاہنشاء ایران 
درشوش بسر میبردند یکی از این دانشمندان سکیلاکی ×ةائعا5 
جغرافی‌دان معروف بودہ که درتاریخ ٦١٥۹‏ ق . م . داربوش 
اورا مأمور کرد تا جریان سفلای رود سند را با کشتی‌بەپیماید. 

حضور اطباء خارجی چه در زمان داربوش بزر گك وچه 
بعداز آن در دربار پادشاھان هخامنشی برای ما مسلم است . 
اولین و معروفترین آنھا جسراح قابلی از اھل کروتن و 
دموسدس نام دارد کە بدربار دارہوش دعوت شد . در آن 
حنگام اطباء رسمی داریوش مصری بودند و چسون روزی 
پکی از استخوانھای شاہنشاء ایران دررفتگی پیدا کرد و 
اطبای مصری از معالجه عاج زماندند ؛ مورد غضب قرا رگرفتند. 
دراین ہنگام دموسدس کہ در دربار بود بآسائی پادشاء را 
معالجه کرد ء از آن پس داریوش آئی اورا از خود جدا نکرد. 
هرچند او اندیشہەای جز با زگثت بوطن نداشت و حتی موفقیٹتش 
درمعالجه شاہنشاء سبب اآسارت بی سرانجام او گردیں ' ولی 
موفقیت دیگری اورا بوطن باز گردانید . بددین شرح کھ روزی 
ملکه "اتوسًا بمرض سختی دچار شد و طبیب یونانی 
اورا معالجهہ نمود ودر مقابل از او تقاضاکرد کھ از شاعنشاء 
خواہش کند تا اجازہ دھد بکشور خود برگردد . دارہوش 
اہن ثقاضا را پذیرفت و دموسدس درضمن مسافرت همراھائش ‌را 
اغفال کرد وخودرا بە کروتن رسانیدە و علم طب را در آن 
شھر رواج داد . 

این اطلاعات را طبیب دیگر یونانی کتزیاس 0:۰ 
که در درہار ھخامنشی طبابت میکرد ہرای ما نقل کردہ و کتابی 
که وی راجع باوضاع ایران نوشته ہسیار قابل توجه ہودہ اما 
حیفکه قسمت مھم آن مفقود شدہ وہدست عا نرسیدء است . 

اگرچه ہ بعلت نبودن مدارك ء ما نمی توانیم سھم ایرانیان 
را در علوم زمان هخامنشی معین کنیم ء ولی لااقل می توانیم 
بگوئیم که ایران درتاریخ علوم سھم بسیار مھمی در پیشرفت 
علوم دردنیای قدیم داشته است . 


رفتار داریوش نسبت ہە پیروان سایر مذاھب 


رفتار کورش کبیر نسبت بقوم پھود در تاریخ مثٹھور 
است . عملاٴ کورش کبیر در سال سخیر بابل (٭*٦‏ ق ۰٠ء)‏ 
دستوری صادر کرد کە پھودیان بە بیتالمقدس برگردند و 
معبد خودرا از نو بسازند . باین ترتیب کارواٹھای تبعیدشد گان 
بە مملکت خود ہر گشته وتحت نظارت ساتراپ ماوراء فرات : 
کشور یھود تدریجاً احیاء گردید ۔ معھذا مشکلات از عرطرف 
برخاست . در سال ٢۹٢٢‏ ق .۰م. درابتدای سلطنت داربوش اول 
(بزرك) ء معبد یھودیھا علوز تمام نشدہ ہودء داربوش بزرگِ 
اجازہ ساختمان معبد را کە کوروش کبیز داد بود مجددا 


ابس 


وو 


تأئیدکرد ودر سال ٥‏ ق.م. پھودبھا رسماً معبد خود را 
افتتٹاحم کردند . 

۱ تہ تھا کا ریز یا قوم بھرہ جن سال سوہ بلک 
۱ یب رت ہ گاو آپیس> 
لوم 92 بود ونیز از معابد ران : دیدن کرد ] 
۱ آٌٹھا احترام نمود ۔ لە تٹھا دارہوش خود بە معتقدات و آئین : 
۱ ممالك تابعه با دیسدہ احترام مینگربست بلکھ سرداران و 

ٰ ساتراپ ھای او در وت مشاہ خررعا سش 
ومحتٹرم بدارند . حتی این سیاست صحیح را پس از بیستقرن 
امپراطوری انگلیس درہندوستان بمورد اجرا گذاشت وفایدہ 
زیاد از آن ہدست آورد . 


پابان کار 


۱ داربوش بز رك ؛ هنگامیکە مقدمات کار را بر ایعزیمت 
بە یونان فراہم مینمود در ہمین هنگام نیز بر طبق رسوم کھنء 
جانشین خودرا تعیین نمود . خثابارشاء پسر ارشد وی که 
بزرگترین فرزند ملکه اتوسا دختر کوروش کبیر بود 
بجائشینی انتخاب شد . درآستانه نبرد با ملت بزرگك یونان وُر 
ہنگامی کە آمادہ لشکرکئی مجدد ہمصر بود یعنی در پائیز 
٦‏ ق . م ناگھان دست اجل : شاہنشاء بزرگك را از ملت وی 
ربود ء بدین ترتیب داریوش پس از٤۷‏ سال زندگی و ٣٣‏ سال 
سلطنت ٣۸٤- ٢٢٥(‏ ق۰٠.)‏ چثم از جھان پوشید . آرامگاء 
داربوش بز رك در نقش رستم ودر چھا رکیلومتری تختجشید 
واقع اسٹت . 


خصال داریوش 

دارہوش بزر گك پادشاھی بود عاقل ء با ارادہ و دانا - 
رفتارش با ملل تابعه علایم و معتدل بود . درانتخاب حَکام 
وشھردارھا نظ رصائب داشت وکمتر در دادن پاداش وبامجازات 
بخطا میرفت : دارہوش بز رگ : سلطنت ایران را از نو بنیاں 
نھاں واگر پس ازم رك کمبوجیە او بە تخت سلطنت ننثسته 
بود ء بطور مسلم در آن غاله خطرنالد ‏ دولت هخامنشی نیز 
عائند دولت ماد در حمانجا پایان می پذیرفت . 
 ..‏ داریوش بزر گك ؛ چنان پایەواساسی برای تشکیل‌شاحنشاعی 
: خود استوار نمود که در آنزمان ودرآن محیط بھتر از آن‌عملی 
نبود . تشکیلائی کہ داریوش بئیانگزاری کردہ بود ء دولت 
وسیع فخامئشی را ہا وجود بی ‌لیاقتی اکثر پادشاھان بعداز 
دارہؤش ؛ تقربباً دویست سال بپاداشت . در زمان داریوش 


. ./ 


بزرگك ء دولت ایران باعلی درجەوسعت خود رسیں . دانشی..!. 
داریوش را یکی از بزرگترین پادشاہان ایران دائسته واور 
با عنوان واقعی ٭شاہ بز رك خواندمائد . 

"لد ک٢‏ دانشمند آلمانی کہ خودش صراحتاً میگ ں 
از ایرانیان خوشش نمیآ ید ء راجع بداریوش بز رك این حے 
نوشتہ است : (داریویش مھمترین پادشاء حخامنشٹی وبیشك ر 
میان پادشاعان ملی ایران از عمه آتھا نمایان‌تر است . نتط 
خسرو اول ساسانی (انوشیروان) وشاء عباس کبیر صفوی را 
میتوان با او عقایسہ کرد.ء یکی از مورخین جدید اروپائی 
اورا با فراعنه نامی مصر و پادشاہان بز رك آشور وبادشاعان 
باہل مقایسه کردہ و باین نتیجه رسیدہ کە داربوش بزرگ 
بزرگٹرین پادشاء مشرق بودہ است ٠.‏ 

این بوں خلاصه بسیار مختصر از سیمای شاہنشاھی ک 
مدت ٦س‏ سال ہا قدرت توأم با عدل وانصاف فرمائروائی 


کردہ است . 


را 


دیایانء 


کنب یکە در نوشتن این مقاله از آٹھا استفادہ شدہ 


- ایران باستان سە جلد -- تألیف مرحوم پیر نیا 

- داریوش یکم ۔- ألیف دکٹر د . منشی‌زادہ 

- تاریخ هرودوت -- ترجمه بانگلیسی 

- تاریخ ایزان -- تألیف سرپرسی سایکس 

-- تاریخ شاہنشاحی ابران -- ترجمەی دکٹرمحمدعقدم 
- ابںإن از آغاز تا اسلام - ترجمە دکتر محمد معین 
- میراث ایران - بقلم عدەای خاورشناس 

- ایران باستائی - تألیف مرحوم پیر نیا 

- کارنامه ایران باستان -- تاألیف عباس مھرین 

۰۴ - کتیبه داریوش بز رك - قرجمه دکٹرف رهاںآ بادانی 
۱ - آئین تاجگڈاری ۔۔ دکتر ذبیح‌اللہ صفا 

۲ زکؤرش تا پھلوی 

۷ - تاجگذاری شاعنشاھان ایران 

٤‏ - تاریخ ‌تمدن ہخامنشی جلد ۹ و -٢‏ تالیف على سامی 
-٥‏ تمدن ایرانی -- ترجمە دکتر بھنام 

٦‏ - سی رتمدن وت ر بی در ایر انباستان - تالیف د کٹریژن 
۷ - تاریخ یونان جلد ‏ و ٢‏ -.ترجمه دکٹر بھمنئش 

۸ - تاریخ عصر جلد ١‏ و ٢‏ - ترجمه دکٹر بھمنش 
۴۹ - عزداپرستی در ایرانقدیم - - اٹ رجمل دکٹرڈ بیج انتصفا 
ہ٠‏ اخلات ق ایران باستان - تالیف دیلشاء ایرانی 
۹ - عگمتانہ ‏ تأالیف سیذمحمدتقی مسطفوی ا 
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فرھنگ وتمدن ایران در دوران شاھنشاھی ھخامنشی 


آیامیتوان ازفرھنگكایر اندر دور ان‌هخامنٹی صحبت کرد؟ 
بنظر من جواب این سٹوال مثبت است . فقط باید ہدائیم از کلمه 
فرھنگك چہە مفھومی را میطلبیم . تصور میکنم مفھوم فرھنگ با 
مفھوم واژۂ ×کولتورء در زبان ہای المانی و فرانسه مطابقت 
میکند . دراین صورت فرھنگٹ با مفھوم تمدن نیز تزدبيك 
میشود . 

اگر اہن تغسیر مورد قبول خوانندگان باشد من ادعا 
میکلم که فرھہنگگ ایران در دوران هخامنشی در درجه بسیار 
بلندی قرار داشتہ است . 

در واقع قوم پارس کھ ہنوز معلوم نیست بہ چه طریق 
ابندا در ناحیة شوش و بعد در ناحیة فارس صاحب چنان قدرتی 
شد کە بدون خوئربزی و قتل و غارت کهە در آن زمان بسیار 
معمول بود 'ٹوائست از ہند تا حبشہ را تحت فرمانروائی خود 
در آورد پیش از تشکیل شاہنشاھی ہخامنشی فرھنگک و تمدنی 
مخصوص بخود داشت و پس از تصرف کشورھاہی مائند بابل 
وآشور و ماد و لیدیه و دست یافٹن بە دریای مدیترانه و ضمیمه 
کردن شھرھای یونانی نشین آسیای مصغیر این ابتکاررا بخرج 
زمان‌ھا مانند ھرودوت و دیگر نویسند گان ہونانی در جھان 
آن روزھا مائند نداشت . 

بھتربن شاعد این مدعای من عمان عنر تخت جمشید و 
شوش است که برای ایجاد آن از ہنر ثمام کشورھای تاہمه 
الھام گرفتەشدہ واین مطلبرا حتی داریوش بز رك د رکتیبەای 
کە در شوش پیدا شدہ بادآور شدہ اسٹ ۔ 

دربرابر فرھنگ و تمدن ایران فرھنگك و تمدن یونان 





عیسی بھنام 
استاد دائشگاء تھراد 


قرار گرفته بود کہ برخلاف آنچہ کہ بعضی از نویسندگار 
خارجی گفتەاند اختلاف زیادی باہم نداشتند . تٹھا علت شھر۔ 
زیادتر فرھنك و تمدن ہونان این است که از چھارصد سا: 
پیش اروپایی‌ها دربارۂ آن تحقیق کردند وموفق بەکشفبسیار:ِ 
از مطالب حیرتانگیز مربوط بە درجۂ بلنك آن گردیدند و 
بسیاری از مطالب را ہم ہنوز نتوانستەائد کشف کنند . ول 
آنچە کە تحقیقات راجع بە تمدن یونان در قرن پنجم پیش ا 
میلاد ہدستشان داد چنان با ارزش ہود کھ نتوائستند خودر 
برای تحفیق در بارڈ قسمت ھای دیگر جھان قدیم آمادءساز ند 

ولی شاھنثاعی ایران کە در مدت ۲٢‏ قرن بە دفعاء۔ 
مکرر پارہ پارہ شدہ بود نتوانست نشان دھد کە از حیہ 
فرھنك وتمدن از٭جھان یونان عقب نبودہ وبرای آن رق 
زورمندی شمار میرفته است . 

داریوش وخشابارشا با حمله به یونان در نظر داشتہ 
يك شاہنشاھی جھانی بوجود آورند کە تمام تمدن ھای دنیا۔! 
در برگیرد و این فکر بسیار بلندی بود کە هنوز جھانیان 
ننوانستەائد آئرا بہ مرحله عمل درآورلد ولی چیڑی نماندہ 
بود که شاہنشاح یهخامنشی دراین امر موفق شود واگر موفو 
شدءبود شاید سرئوشت جھان درحال حاضروضع دیگری داشثت 
آنن واسپارت با این نظر مخالفت کردند ودرپراہرآن مقاوف 
کردند و موفق گردیدند . ۰ 

صدسال بعد عکس ھمین قضیيه اتفاق افتاد و یونان برای 
نخستین ‌باروتٹھا بار درتاریخ پس از اینکه تحت تسلط مقدونی<ا 
وحدتی پیداکرد پشت خودرا بدریاکردہ داخل مشرق زین 
وآنچھراکہ شاعنشاعی هخاعنشی میخواست انچام دھد به حسا۔ 
خود انجام داں . 

ولی داستان حیرتانگیز اسکندر اورا -٦‏ تایہجی کە خہان 
میکرد برسائد نرسانیں و خیلی ‌خیلی زود آنچه را کە ساختہ ۔ود 


۔- 


اٹلرویردم 


نقش برجسته بکی از د رگادھای تالار صد ستون 
خشایارشا در تخت جشید 


درھم فرو ریخت وھرجومرجی کہ بعداز او درشرق وغرب 
بوجودآمد پیشرفت فرہنگك وتمدن جھان‌را برای مدت چندین 
قرن وشاید بتوآنم بگوبیم برای عمیشه به عقب انداخت . 

پیش از تشکیل شاہنشاھی هخامنشی در مغرب فلات ایران 
کشورهای پیش رفتەای عانند آشور و بابل و عاد و مانابی و 
اوراتوپی و غیرہ به جان ہم افتادہ بودند و کسی خواب 
راحت نداشت . 

خشایارشا در یکی از ھفت لوحەای کہ در خزانۂ داربوش 
در تخت جمشید پیدا شدہ و اکنون در موزۂ ایران باستان است 
ہگویں ومن بە خواست اھورمزدا صلح و آرامش را درجھان 
برقرار گردمء . درواقع ہا تشکیل حکومت هخامنشی مردم 
مترق زمین از دریای مدیترانه تا رود سند توانستند ہا خیال 
راحت بھ کار خود ادامه دعند و اسارت برانداختہ شد وملل 


ھرومردم 
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مختلف آزاد شدند و ٹوائستند خدایان خودرا بپرستند وہر ایشان 
معابدی بسازند و شھر نشینان شھرھایشان را۔آباد کٹند . راەھای 
متعدد شھر ھارا بھم پیوست وبرای نغستین بار مخابرات سیع 
ہین نقاط مختلف جھان برقرار گردید . ہا ضرب سکهہ 
حمەجا وبرای عمه بطور یکسان برقرار گردید . تشکیلات‌اداری 
درتمام شاہنشاھی نظم وترتیبی پیدا کرد وشاہنثاھی وسیم بە 
ساتراپی ھایی تقسیم شد تا ادارۂ آن آسان باشد و بازرسانی 
شدند وبسیار کارھای دیگر شد کە این عقاله گنجایش ذ کر و 
توضیح آنرا ندارد و من تصورمیکنم با ہمین مختصر توانستہ 
باشم تا اندازەای خوائندگان را متوجه عظمت فرھنك وتمدن 
ایران در دوران شاعنشاھی ھخامنشی ہنمایم : 





ثبت وضبط فکر دردوران دراز تمدن بشری بە سه قسم عملی شدەاست : کتابت دستی ., 


برصفحەعای گلی وسنگی و چوبی وکاغذی و ... ٠‏ چاپ آثار باوسائل فنی وصنعتی ؛ حبس 
ونقل اقوال برصفحه ونوار و موج . 

درتاریخ تمدن ایران , بمعنای تاربخی قلمرو آن ہ سابقه نسخه نوبسی خطی پردامنەاست 
واین نوع کار درمیان آارباستانی دیگر ارزشی خاص واعتباری مخصوص دارد . چهھ افکا رکلیە 
متفکران ودانشمندان و شاعران ما برین اوراق کە اکثرا فرسودہ وپارہ وچ رکین وناخوااست 
پس از قرون ورو زگاران دراز بە دست ما رسیدہ است وامروز می توانیم تاریخ حیات علتنامداری 
را از آن اوراقکشف وتحقیق کنیم ٠‏ پس تردید نباید کرد کە اھمیت آنھا نەه ازتخت جمشید 
وعساجد اصفھان کمتر است و نەاز گنجینەھایز رین زبویەومار لیك کہ چشہھارا خیرہ می کند.شناخت 
ملت و سرزمین ما منحصر بە تاریخ جھانگیری هخامنشی و ھنرساسانی وپھلوانیھای رستم ونقوش 
زیبای شیخ‌لطفالل نیست . درکنار وہمتراز ہا این مآثر بز رك وبا جلال نسخەھای خطی زیبا 
وہر کار ہنرمندانه وکھنە کتابھای فرسودہ وشیرازہ دررفته داریم که حريك سندی بز رگ ومھم 
است ؛ ہم از حیث خط و ھہئر وہم أآزحیث مضمون واندیشه . ۱ 

از روز گاری کە کتاب نویسیەرایران باب شد تا روزگار امروز که ما درآن زندگی 
میکنیم عزاران عزار کتاب بە دست نوشته شدہ اما مقدار اندکی از آن بہ روز گاران باقی ماندہ 
است . سیلھای بنیان کن ء شعله های آتش ؛ جنگھا وغارتھای اقوام مختلف ؛ ویران شین بناھای 
گلین حربك ہزارها نسخه خطی را از ہین بردہ . دستنوپس شانامه ء نسخەعای خطی گلستان 
وبوستان ودیوان حافظ کھ فردوسی وسعدی وحافظ نوشتهبودەاند عمه ازمیان رفته است واگریبك 
سطر قلم آنھا امروز بە چنگك می ‌افتاد سرفخر بە آسمان می‌سودیم وزبارت آنھارا بر کافه ملت 
ابران فرض می شمردیم ...۰ . 

سخ خطی پکی ازمیدانگاھھای ہا نزھت وخوش منظر وتجلی گاہ ہارز ذوق وهنراسیل 
اہرائی است . بر صفحات درونی وجلد اُنھا زیباترین نقشھا ورنگھا را ترسیم کردہ وفکررا تجسم 
بخشیدءاآئد . درجلدعای سوخت ومعرق وروغنی وسرپنجهھھای هنرمندان بی نام ونشان نازڈٹرین 
قلمھا وروشنترین طرحھا را برپوست خثك ومقوای شکنندہ جاودان ساختہ است وخویش وبیگانہ 
را از اعجاز وشگفتی کار بە آفرین گوھی وحیرت واداشته . 

نسخ خطی به عریك اززہانھای فارسی ؛ عربی ء تر کی وپشتو کھ اثر فکر یا کلک ملل 
ایرائی باشد از آثارگرانقدر وجاودانی ونمودار عنر واندیشۂ ملی مردمی است که در دوران 
زندگائی مشترك اسلامی خویش برای رو زگاران بلند بە جای گذاشتەاند . ناگزبر برما فرض است 
کەدریادکرد وبزرگداشت ونگاھبانی آن آثار عموارہ کوشا ودلسوز ہاشیمونگذاریم کە ورقی 
وحتی سطری از آنھا محو شود . 


۱ اما دریغ وافسموس کہ چنین آئاردرخثٹان وگرامی گذشته ومیراث علمی پیشینگان 
خودرا از یاد بردءایم . حتی نخبگان ما از میان چندین دہ عزار نوشتهً ایرانی پیش از دھگان ۱ 


ز- 


7 “۷َ 


کڈ 


ایرج افشار 


ھٹرو-رتدم 


وبیستگان را نمی شناسند وبە دست خواندن درنمی گیرلد . . ۔ . علت این امر ہم مربوط بهھ اھروز 
ودیروز نیست . سببی است تاریخی که بحث ازآن مفید می نماید . 


پیش ازآنکە فارسی زبانان ہا عئر چاپ آشنا شوند کتابھار! به دست می نوشتند . نگاھی و 


به نسخەھای خطی متون قدیم خواء عربی وخواہ فارسی ہ وبررسی درتاریخ تحریر آنھا این 
نکته دقیق را بە ما مى‌نماید که کتابت نسخ علمی تا قرن نھم حجری رایج ومرسوم بود ودرقرن 
نھم یعنی عصرتیموری کھ در دربار عرات خوشنویسی ونقاشی بالائی گرفت نوشتن نس مرغوب 
وزیبا ومزین ا زکتابھای ادبی کە بیشتر مطلوب شاعزاد گان واعیان بودودر بلاد ایران و عثمانی 
وھند خریدار وخواستار داشت رونق ورواج خاص یافت وزمان ووقت خطاطان مصروف تحریر 
وکتابت این دست کتب میشد . رسیدگی بەہ خی کە اکنون ازآن دورہ باقی است وتنظیم 
صورتی از موضوعھابی کە سخ نوشته شدہ این نکتە را بخوبی روشن می سازد . ... در دوران 
سفوی ھہچنان کە باید رغبتی بە خواندن کتاب اصیل قدیم ومتون علمی وتاریخی نبود . کتاب 
وناسخان کتاب وقت خودرا بە نوشتن متون ادعيه وزیارات و ردود واخبار واحادیث وفقه واصول 
که جوہرعایة مملکتمداری صفوبان ووسیلە پیشرفت حکومت ونشر عقاید ونظام فکری آنان بود 
مجالی نگذاشت که ایرانیان بە آثار قددیم وافکا رگذشتڈ خود بپردازند ومتون کھن‌را از گوشەھای 
فراموشی بە در آورند . وضع چنان‌بود کە اگر علمابی چونشیخ بھائی وملامحمد باقریزدی کتب 
موجزی در <حساب٤‏ تأٗلیف کردند ہراثر بی اطلاعی عمومی از کنب معتبر علمای بزرگی چون 
کوشیاربن‌لبان جیلی ,وغیاثالدین جمشید کاشی وخواجەنصیر کتب جدیدتر بعلت احتیاج شھرت 
خاص می بافت چندانکە برخلاصةالحساب‌بھابی چندین شرح وحاشيه نوشتند و کار بجائی رسید 
کە تفاسیر قدیم نیز بعلت آنکه آنھارا غالبا اثر علمای سنت وجماعت میدانستند متروك عائد 
وفراموش شد . اگرنستخ خطی تفسیرھای طبری ومیبدی وامام فخر وابوالفتوح و درواجکی 
عربوط بە عصر صفوی بسیار نیست بە ھمین سبب است . اگر از کتب ادبی وتاریخی مشھور چون 
تاریخ سیستان ٦‏ مجمعمالتواربخ ' تاریخ‌ببھقی؛ سیاست نامه ٤‏ اخلاق ناصری وچھار مقاله ٦‏ نہخەھائی 
ماندبسیاری ازمتون‌مھم فارسی فراموش ونسخآن‌ھا در گوشە‌ھای کتابخانەها ومسجدھاو امام زادءھا 
طعمہ موش وموربانه ورطوبت وویرانی وحریق وسیل وتصاریف بی امان ومرسوم روزگار شد 
و جزین چون راہ مشرق بر فرنگیھا با زگردید عتیقه خران و عتیقه فروشان کتب خطی اسلامی 
را وسیله سوداگری ساختند وطبعاً بسیاری از نسخ ازمملکت ما خضارج شد و بپە موزدھاو 
مجموعەھای اروپا وامریکا رفت والبته باز اقبال وبختی با آن نسخ ھمراء بود که از آفتھابی کە 
نیستی ونابودی می آورد ہب رکنار عاند واکنون برای ما راہ بازست کە دلمان را بە عکس وفیلم آُنھا 
خوش سازیم واگ رگذارمان بە آن دیار افتاد دمی چشمان را لذت ہخشیم وببالیم کە چنین آثار 
ہنرمندانه از مردہ ریگك پیشینگان ما چشموچراغ موزەھای فرنگگ شدہ است واگر آنھا بازیچەای 
چون دشھرفرنگگ؛ ہما دادند از ملت بز رك وپرافتخار ایران آثار رخشان وہنرپروردی فراچنگگ 


آوردەاند ۰ 


برماست کم متون از یاد رفته را زندہەکنیم وه رکدام را که از حیث فواید تاریخی 5 


وادبی ومعنوی واجد اعمیت واعتبارست ا زگوشۂ کتابخانەھا بہ در آوریم وبه بھترین صورت 
و منقگح 'ترین وضع بە چاپ برسانیم وادب وفکر ایرانی را عرضه سازیم وجاویدان نگاء داریم . 


چه بسیارست کتابھای فارسی یا عربی کە ایرانیان نوشتەائد وامروز از حیث مباحث علمی وفتنی ٭ 


مورد تحقیق و تجسس علمی واقع می‌شود واز آنھا نکتەھای دقیق وعمیق فراچنك می افتد . 
آثاری کە ازغیاثالدین جمشیدکاشی دربن چندسال اخیر بە انگلیسی ترجمہ ونشر شدہ است 
یك مورد روشن و گویا از اھمیت متون ابرائی فراموش شدہ است . قصەعابی چون دارابنامه 


وسمك عیار و قصۂ حمزہ واسکندرنامہ کە در چند سال گذشته چاپ شدہ گواء روشنی است که ہم ”* 
از حیث قصهە سراپی وم از لحاظ ادہی و ہم از جھت عقاید و آراء ورسوم وآداب قدیم گنجینەای . ×ٴ 











فرہنك إیران بر ای نخستین بہار طبع 5 جھ انی رجوں سا فا نو عجائب المخلوقات وھان‌نامڈ 
پہخارا وتاریم یزرد والْمیْقَا وخوابگزاری وتحفهہ وزین‌الاخبار)نجمه باعت شناخت ادب ملی 
ار و زوشنگر تاریخ و فکر:اھرانی است وهیچ ہك بی قایدہ وناسفتہ نیست . عريك وسیلەای ومد رکی 
5 پر ای محقق آبندہ خواھد بود وّھمة این کتب آثاری بود کە فر اموش شدہ بود وادہب کتاب خوان 
اس چھلسال پیش آٹھارا نمی شناخت . ۱ 
اکنون کە نا حدی بر فواید واھمیت این آثار وقوف حاصل شد باہد بحثیٰ را درباب 
٠‏ .۔جمعآوری ونگاہبانی وشناساندن آنھا پیش کشید . نخستین و مھمترین کار ما ایرانیانگردآوری 
این آثار است کە دستەای از آنھا بە صورت نسخه ھای خطی در خانه ہا بعنوان مجموعڈ خصوصی 
یا من‌ہاب مال ارثئی ازچشم محقق ودانشمند دور وہ رکنار نگاہء داشته می شود وگاہ بەگاہ بز اثر 
٢‏ فوت صاحب مجموعہ یا روش سوداگرانە بە بازار می آید و غالباً متفرق می شود . دستۂ دیگر از 
؛::..' کتب خطی آنھاست کم درمزارأت وامامزادەھا و بقاع عذہبی ومسجدعھا بە تصادف از بدحادثه 
زعان ہرکٹار عاندہ و بھ علت احترام عامد بہ امکنه عذھبی آن کتب ہم حفظ شدہ است و البته 
بسیاری ا زکتب مھم خواء از حیث متن وخواء از لحاظ عئر پارہ و پراکندہ در سندوقھای مساجد 
ومزارات طعمةٌ خاك وموش وموریانه است وبە تدریج از میان خواد رفت . ۱ 
7 برھاست که این آثار گرانقدر را کھ مردہ ریگ فکری ملت ایران است جمع کثیم ء 
یعنی باید آنھارا خرید وبصورت شرعی وقانونی ازطریق اھداء وضبط ازنیستی وناہودی محفوظ 
داشت وبراستی ہاید از کسانی کە مجموعۃ خصوصی دارند و بە علت ذوق و عثق بە جمعآوریکتب 
خطی پرداختەائد ممنون بود کە قسمتی از عمر وبخشی از سرمایة خودرا برین امر بز رگج مصروف 
کردەاند و موجب حفظ عدہای ازاین آثار ہودەاند . مؤسسات ما باید با ھمت بلند وبارغبت نفائیس 
خطی را از این اشخاص خریداری کنند وبدانیم کە گردآورند گان این نوع آثار مردمی هوشیار 
بودہ و خدمتی بزر گك بە ملت خود کردماند . 
گام اساسی دوم فھرستنویسی نسخەھای خطی است تا کیفیت و کمیت واعمیت این آثار 
ہرچھ بیشتر وزودتر روشن شود و محقق عاشق وعلاقەمند بەزودی وآسانی بداند کە دره رکتابخانه 
ومخزنی چە کتابھابی ہست و هر کتابی را که می خواہد در کجا باید بیابد ۔ : 
ا البتەه درین سالھا چندین کتابخائہ فھرست شدہ ومخصوصاً مردی چسون محمدتقی 
ا دائٹ نش‌پژوہ بك تنە کارھای بسیار با ارزش وسنگینی را بە انجام رسائیدہ است! ولی نوز بسیاری 
وپ از مجموعدھای خطی اہران فھرست ناشدہ ماندہ است وئسبت بە کتنبخانەھای عند وپاکستان و 
نٹ رکیە که نسخ خطی فارسی بسپار در آنجاھا نگاحداری میشود واساساً ہنوزدرست نمی دائیم کہ 
در کجاھا کتاب خطی ھست . 
ا سومین اقدامی کھ باید مورد نظر باپند عکس ‌برداری و تھی میکروفیلم از نسخی استکه 
ر.. منحصر بفرد ویا بعلتی واجد اھمیت است تا از نابودی معنوی آثار قدیم پیش گیری شود . دراین 
ا کار دانشگاء تھران از سالھا قبل پیش قدم بودہ وبنیاد فرھنگك ایران ھم از زمان تأسیس گامھای 
باارزش برداشتہ است ولی ھنوز ہزارھا ىخە دراکناف عالم ہت کہ باید از آنھا عکس پا 
٦‏ فیلم برداشت ودر دسترس محققان قرار داد . خوشبختانه فھرستی از نسخەعای خطی که توسط 
۱ دانشگاء تھران عکسبرداری شدہ توسط آقای محمدتقی دائش پژوہ تھیە گردیدء راتئو وہہ 
٦‏ اسے وتا چندی دیگر انتثار خواہد یافت . 
کوشش چھارم دستگاهھای علمی مملکت تدوین فھرست مشت رکی از کليه نسخەعاىخطی 
ےس اچ ام باشد کە از شاہنامہ یا گلستان و عراثر دیگر چنں سخه ودرکدام 
١‏ تاکٹون سی ‌وشش جلد فھرست توسط او یا باہمکاری او انتشار یافتہ وکتابانڈ ملی مك عم پەلعلف ' 
وعضات مخصوص جناب آقای حسین علك انی بزرگوار وبلند ہمت وداشمند کتابخانہ افھرست ۔شدماست . 
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۰ ٭ یت 3 ٭| 
کی .و وی ا 
صفحہەای از شاہنامه با تصویر ا : : 
بھرامگور درشکار۔ قرنٹھم - .تا 
طول ۸)سائنیمٹر- موزۂ بھنری 2 
ورچستر ۱ 5 ج و 
کتابخانبھا مموجود وہریك۔نوشته کی وکجا ‏ وکی است . این کاریز رگن را مستش رق نامدارانگلیسی : 
و جک مرحوم استوری .آغازکرد وقسمتی عظیم از کتاب کبیر خودرا نیز انتثار داد ولی عمرش 
37 با وفا نگرد واٹرزش ناقص وناتمام عائد . دنباله کار اورا جمعی درلنین گراد گرفتەائد کە اثر اورا 
سا یی 7 : بدا بە روسی نقل وتکمیل کنند . آن دانشمند 'وصیت کردەاىت که عردیت اونس کتاہدار مورزہ تو 
وہہ ۱ - مجلدات دیگر اثر اورا بە ھمان ز بان انگلیسی انتشار دحد . 7 
و ے جے درایران ہم چنین فکری ازچندی پیش در دائشگاء پبش آمد وچون موضوع با 


.َ‫ ۱ فرھنگد ایران درمیان گذاشتہ شد مشت رکا این خدمعت بزرگك را چمسرچبیو ود نر 

ا پھلوی حم چنین‌کاری را دربرنامۂ کارخود قرار دادہ است . اگراین چھارفھرست مشتركد سخ 

جا خطی فارسی کہ بہ محاذات یکدیگر تدوین میشود انتشار پابدں کاربسیار بزرگی در راہ ات 

۱ وفرغننگك وتمدن ایران بە انجام خواجد رسید . 8 
لَ 











کو صنعت فلز کازی درایران از دیر باز متداول و معمول 
ہودہ است و ہئرمندان این فن شاھکارھای کم نظیری از خود 
7٦‏ ً بیادگار گذاردەاند . صعت فل زکاری اسلامی را در واقع ہا یستی 
۰ "ادأمڈعنر دوران ساسانی دانست زیرا در تزثیناتی کە برروی 
٠‏ ظروف فلزی اوائل اسلام بکار رفته تائیر عنر فل زکاری دوران 
: ساسائی بطور آشکار مشاہدہ میشود , 

١‏ بکاربردن ظروف سیمین و زرین درمذہب اسلام مکروہ 
بود و ہنرمندان ایق فن از فلزات دیگر چون ا وطرغ 
۱ سازندگان آٹھا میبائد . 

: فقیه ھمدانی در قرن سوم ھجری در مھارت واستادی 
ٴ.. ایرانیان درساختن اشیاء فلزیمیگوہد ھ وکسانی کہ اشیاء فلزی 
. ساخت ایران را نزد بعضی پادشاھان دید٭اند گفتەائد کەخداوند 
ا . عالم آھن را برای این ملت نرم کرد وبە اختیار آنھا درآورد 
...تا آنچە خواستند از آن ساختند واین ملت استادارین وداناٹرین 


“ ملل ہستندباختن غل وقفل و آبنه وساختن شمشیر وزر و 
1 5 ۱ 


ہے چوقشن ۱ 
-- اشیاء باقیمائدہ از اوائل دورہ اسلام عبارتند از سینی ؛ 
ئنگ ؛ آبخوری وانواع قاب قرآن وجای دعا کھ غالبا دارای 
: . تزٹیناتی میباشند . گاء ہئرمند برای تزئین وه تڑصی این اشیاء 
٦‏ خطاطی را مناسب دائسته وزمانی از نقوش ہندسی و طرحھای 
از اسلیمی ونقش برجستہ استفادہ کردەاست (شکل )١‏ . تعدادی 
<.. از تنگ ھای باقیمائدہ ازاین دوران بشکل پرندہ ساخته شدداند, 
ا ۔حجمولا شک لآ نھاشلجمی است بادستەوسرپوش وآبرب زکەسرپوشی 
ا .: نشکل سر پرندہ وآبریز بجای‌متقارقرا رگرفتہ است . (شکل )٢‏ 
بت صنعت فل زکاری درایران مائند سایر فنون در دوران 
:_. سلجوقی راد کمال پیمودہ است از این دورہ اشیاء مختلف و 
٠‏ بہائی باقیمائدہ کە ثابت میکند صنعتگران تو انستەاند طرح‌ھای 
ا ڑھبا و روٹھای جدیدی برای آرایش ظروف فلزی ابداعنمایند 
چٹانچه بعضی را بطور مشبك ساخته و برخی دیگررا با نقوش 

7 5 گند ہگاری مزہن نمود٭أئد .رگاء ہ ھئرمند وسیله ترصیع نقوش‌ر! 
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پروین رز 


بر روی اشیاء نشان دادہ وبا با افزودن محَسمه به زیبائی اش 
می پرداختدائد ای بعر وی برای تزثین بە چھ 
ظروف مشبك : ٠‏ 

تعداد بیشماری از اشیاء ساخته شدء در ایسن دور 
نموندھائی است کھ بسبكک مشبفٹ تیيه شدہ است . ھنرھ 
توائسته با مھارت تمام نقوش مورد نظر خودرا بطور مشبا 
نشان دھد . این قبیل اشیاء کە عبارت ازعود سوز و شمعدا 
بخوردانی است بشکل شیر متعلق بموزہ ابران باستان که تہ 
بدن آن با نقوشی شبیه ببرگ شبدر مشبك شدم ا 
(شکل٣)‏ . قسمت سروصورت وران حیوان با نقوش شاخ 
برگكۓ کندکاری شدہ وسیئە شیر با نوشتہ بخط کوفی تزل 
ہافتہەاست؟ . 
ظروف با نقوش کندہ کاری و نوشتفدار : 

گاء ظروف مفرغی متعلق بدوران سلجوقی را ہا اشکا 
مختلف مائند اسان ء حیوان ؛ نقوش شاخوہ رگك ونوشتہ بذ 
کوفی تزثین می نمودہاند . محلساخت اب ننظروف را بە خراسا 
وری نسبت میدھند (شکل )٤‏ ۔ 
ظروف مرکم ۱ 

روش دیگری برای آرایش ظروف فلزی دوران سلجوة 
بکار بردہ میشدہ است : این طریقهہ ٹرصیع آٹھاست ہا فلزا 
دیگر . طرز ساخت و تكنيك معمولی در این دورہ باین‌ترتي 


است کہ برای ترثین مفرغ با فلزات ذیگر چون قرہ وم 


ابتدا شئی مورد نظر را پا اہزار مخصسوسی بھر:شکلی کہ 
میخواستەاند متقوش نمابند َ نمودہ و بعد نقاط کندم شر ش" 
را با مفتو لھا سیمین و یا فلز دیگر پر میتموددالا ۔ , 








١ ٠ ٠ کتابالبلدان ابزفقیه‎ -َ‌ 

-۲٢۷‏ تا جاک نگارئلہ بخاطردازد > وت زین جانٹ 
ہموزہ متروپولیتن نیویوزكٴ و نمولہ دیگر درگالری لسن درشیت 
کاتراس‌سیتی دراستان میسوری ؛ مرکا نگاساری میشولہ۔ - 


بے ے‫- ونروعرا 
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ہالا راست : تنگ مفرغی قرن ہوم ھجری 
بالا چپ : قاب قرآن نقرہ قرن سوم ھجری 


پائین‌راست: شیرمفرغی ازنوع ظروف مشبك دوران سلجوقی - خراسان 


٭ 


ظروف بامجالس بزم ورامشگران در حال نواختن آلات‌موسیقی 
و ساقیان صراحی در دست و رقاصدھائی در حال فنرنمائی 
آراسته گردیدءاند . آلات موسیقی کە بر روی این ظروف 
مشاعدہ میگردد عبارتست از چنگك ء دایره ء عود و دنبك . 
(ھکل )٥‏ 


اشیاء با تزثینات برجستە و منقوش : 

ازجملە اشیاء فل زی متعلق ہدور انسلجوقی آثینەھای مفرغی 
است کە روی آنھا با نقوش شاخ وبرك و با اشکال انسان 
وحیوائات خیالی بطور برجستہ تزثین یافته است . اغلب آنھا 
مٌدور وبدون دستە میباشئد (شکل )٦‏ . 

علاوہ بر ظروف عفرغی وبرنجی مقداری جواعرات 
ونفرہ از دوران سلجوقی در دست میباشد کے ثابت میکند 
جواحرسازی دراین دورہ رونق بسزائی داشتەاست . اغلب قطعات 
موجود گوشوارہ ء سینه بند ء دستبند و خلخال است که بعضی 
از آنھا بلرز مشبك و برخی دیگر با نقش برجسته و یا بطور 
ملیلەکاری آراہش یافتەاند (شکل ۷) . 

آرایش ظروف فلزی بطور مرصع کھ از اوائل دوران 
سلجوقی متنداول گردید در قرن ھفتم و عشتم ھجری راء کمال 
پیمود واز این قرون نمونەھائی کہنظیر ظروف ترصیع شدہ 


کاسةه مفرغی دوران سلجوقی - خرآسان 


مب رم یا یہ ین اہ کصررات 5 ا ا ا 
نے خرف ٠‏ ٹف ےک فور 


عود سوز واشیاء دیگرباقیماندہءاست . عدءای محل ساخت آتھ 
بە شھر موسل نسبت میدھند و گویا در حمین زمان شھرھ 


“مدان مث مشھد ؛ اسفھان وزنجان ہم در زمرہ مراکز مھمساے 


ظروف عرصع بودەاست . شاید بتوان تصور نمود کە موہ 
مھمترین‌م رکزساختظروففلزی بود و نقاطدیگرا زمکتب‌ موم 
تقلید می نمودەاند ویا اینکە حنرمندانی آزموصل بە ثقاط دن 
مھاجرت و بکار کسب ودر ضمن بە تعلیم ھنر می پ رداختەاند 
بھترین نمونه این صنعت تعدادی ظروف مفرغی نقرہکوبا۔ 
کە از یوزینجرد حمدان بدست آمدہ است که غالبا با مجال 
بزم - شکار و طرحھای عندسی و تزثٹینی نقرہکوب شددا 
(شکل ۸) . 


نز گن 


شمعدان مفرغی نقرہکوب دوران سلجوقی - خراىان 


۶.2100 7 
ا ا و تل 
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در دوران فرمائروائی پادشاہان صفویہ کە از مشوقین 
عئرمندانِ و سنعتگران بودءاند صنعت فل زکاری چون سنایع 
دیگر راہ ترقی پیمود . نقش گل و ہوٹہ طرح اسلیمی از جمله 
نقوشی است که ہر روی غالب ظروف فلزی این عصر مشاہدہ 
میگردد . گاء تصویر انسان و زمانی نوشته بر روی اشیاء فلزی 
جلوەگری مینماید . ترصیع اشیاء نیز از جملە تزثیناتی است که 
در این دورہ معمول و متداول بودہ است ۔ 

گاء تحولائی در شکل و نوع اشیاء ملاحظه میگردد مثلا 
شمعدانھای ہرنجی باندازەدھای مختلف کہ از شاہکارہای فئنر 
فلز کاری این دوران است جانشین پیە سوز و عود سوزھای 
دوران ماقبل ‌خود شدەاند . این شمعدانھا که غالبا بشکل استوانہ 
ساخته شدماند با تقوش شاخ و برگك و نوشتہ بخط نستعلیق 
(اعم از شعر یا نثر) و مجالس بزم و شکار تزئین یافتەائد . 
بە شمع و پروائە گفتگو میکند . 

از نمونه ھای زیبا شمعدانی است برنجی متعلق ہوزہ 
ابران باستان (شکل ۹) که بدنه آن وسیلە یك حاشيه ٴ۔کسته 
بدو قسمت تقسیم شدہ و درون حاشیه سە بیت شر زیر نقش 


تو دربدہ اسٹ . 


آثینە مفرغی بائقش برجستہ دوران سلجوقی - خراسان 


لمات سا سے اد سے دب ت ۶ع ہےر چھر: بر 7 ٢‏ دا محمد آپ 
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خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 
که من بسوزم و او شمع انجمن باشد 
بد ادباد 
میسوزم از فراغت ہ رو از جفا بگردان 
عھجران بلای ما شد یارب بلا بگردان 
پادبادباد 
تو ہمچو صبحی و من شمع خلوت سحرم 
تسم یکن وجان بین کہ چون ھمی سپرم 
قسمت بالا روی ہدنە مجلسی رانشان میدھد کە شخصی 
روی تخت نشستہ و اشخاص دیگر در حال آوردن غذا وسینی 
حاوی صراحی و جام میباشند . قسمت پائین بدنە (زیرحاشیه 
شکستہ) شکار گاھی را نثشان میدھدکه شکارچیان‌سوارہ و پیادہ 
در حال حرکت اند و حیواناتی چون خ رگوش , پلنگگ ؛ آھو 
وروباہ درحال دوبدن مشاہدہ میگردند ۰ 
پایە شمعدان نیز با پنچ مجلی بزم کندہ کاری شدہ تزئین 
بافته است ؛ عدءای در حال نواختن دف و برخی دبگر برقص 
آمدەائد که ہمہ آتھا ہا لباس وکلاہ اشرافی معمول در دوران 
صغویه نشان دادہ شدءاند . نظیراین مجالس بررویمینیاتورهای 
ابن دوران دید میشونں (شکل )٥١‏ 


دستبند طلا - دوران سلجوقی - خراسان 














ے,ؤ, ۰ سے ود۔٠‏ 


لگن مفرغی - قرت بیستم ھجری - ھمدان 


این پنج مجلس بوسیله درخت سرو از یکددیگر جہدا 
شدەاند ودر حدفاصل نقوش پایە و بدنە روی بث حاشيه پھن دو 
ببت شعر زیر بخط نستعلیق بطور برجسته نشان دادہ شدہ :است : 
چراغ اھل دل را۔روشن از روی تو می پینم 
۱ حم صاحبدلان را روی دل سوی تو می بینم 
توئی سلطان عالم کم مبادا از سرت موئی 
کە عالم را طفیل یك سر موی تو می بینم 
روی گردن شمعدان این دو بیت شعر خواندہ میشود : 
ای شمع چو پروانە بپروای تو میرم 
برگرد سرت گردم و در پای تو میرم 
چون مور بسازم بسر راء تو خانے 
تا چون گذری زی رکف پای تو میرم 


۲ 
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ککاگ: 


شمعدان برنجی دوران صفویه - اصنھان 


نوع دیگر از اشیاء باقیماندہ از این دوران آنھائی است 
که در اماکن مقدسه و متبرکە از آن استفادہ میشدہ است ہر 
غالباً با نقش شاخ وبرك ونوشته بخط سخ درون ترنج ھای 
بز رك و کوچك تزئین یافته است . نمونہ جالب از این گروہ 
قندیل برئجی پابەداری است کہ روی بدئە دارای سە زائدہ 
جھت آوبختن است . تمام سطح خارجی آن با ترنجھائی کہ 
داخل آن طرح ھای اسلیمی و نوشته بخط نس دارد تزثین‌بافنہ 
و روی گردن و قسمتی از بدئە باصلوات دوازدہ امام و دعای 
نادعلی بخط خوش نسخ زینت شدہ است . 

درقسمت پائین عبارت زیر خواندہ میشود دوقف کرد اہن 
قندیل را بر مزار متبرلد امامزادہ رضا عليەالسلام بدارالعبادہ 
یزد الی قربةالی الله تعالی ٦۹ء‏ (شکل )١١‏ ۔ 


شنرومرنم 
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ہالا راست : قسمتی از بدلہ شمعدان - دوران صفویه -- اصفھان 
بالا چپ : قندیل دوران صفویه - اصفھان 
پائین چپ : قاب قرآن میناکاری دوران قاجاریه 


از جمله روشھائی که برای تزثین ظروف زرین وسیمین 
زدوران صفویه معمول گردید و در دوران قاجاریەراء کمال 
طریقه میناکاری ظروف است . ہنرمندان توانستند نقوش 
ٹی را با لعاب رنگارنك ہر روی اشیاء زرین و سیمین‌جلوہ 
ں. طرح‌ھائی که بر روی این ظروف دیدہ میشود عبارتست 
قش پرندگان ؛ گل مینا وگل سرخ کہ غالبا با ترنچھای 
کوب جلوءگری مینمابند . تعداد زیادی اشیاء مختلف چون 
کاسه ء قاب قرآن ء؛ دستبند و گوشوارہ برجای عاندہ 
مگی باین طریق آرایش گردیدءاند (شکل )۱١‏ . 

علاوہ بر ظروف مینا اشیائی چسون جعبەھای فولادی 
دود مجسمەھای پرندگان و حیوانات در دست میباشد که 
2 و مس قرصیع پاقتەائد . 
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مکاتب نقاشی درایران بھمان سرعتی که مکاتب نقاشی 
ابتالیائی تحول یافت پیشرفت کرد و مکتبی جایگزین 
مکتبی دیگر گردید اما دورەای که طی آن نقامی ایرانی 
به غایت کمال خود رسید بسیار کوتاء مدت بود . مقدمه این 
دوران کمال مرحلەایست پر از شثك و تردید کہ در واقع 
تلفیقھی از دو شیوۂ مختلف است وپس ازآن نیز دوران انحطاط 
آغاز میشود کە از مشخصات آن مصنوع بودن سبك واغراق 
در ظرافت و ریزہ کاری است . 

مکاتب نقاث یایرانی در سە م رکز بز رك شکوفا بودەاند: 
تبربز در دورۂُ مغولء ھرات در عصر تیموری و شهر ہای 
ماوراءالنھر ہنگامیکہ حکومت مشرق ایران بدست شیبانیان 
افتاد و تبریز واصفھان در دورۂ صفٰوی . 

اختلافات میان شیوءھای اہن مکانب بیشتر زائیدہ مھد 
وزادگاہ آنھاست تا مولود اعصاریکە آنھارا بوجود آوردہ 
است ء مثلا اختلاف میان هنر غرب و ھنر شرق ایران بیش از 
تفاوتی است کە نقاش قرن پائزدھم با نقاش قرن ھفدعم دارد . 
سبٹ مناطق عراق وفارس نرم وروان است و شیوہ خراسانی 
خشك و سخت . شیوہ های هنر مغول و صفوی در غرب ایران 
نضج و قوام یافته است و اسلوب ھنر ٹیموری در مناطق وحشی 
مشرق ایران ۔ 

پیش ازین گفتیم کە ایران درصدر اسلام از نظر نقاشمی 
عنری خاص خود ندائ تہ است و ھنرمندان ایرانی از اسلوں 
مکاتب بین الٹھ رین الھام می گرفتەاند و شیوہۂ مکاتب کر انەھای 
دجله و فرات نیز تحت تآأئیر مکاتب بوزنطی وبە تقلید از سبك 
نقاشی ھای کتب یونانی پدیں آمدہ بودہ است . اثرات این 
نمونەھای کھن از قبیل اطوار و سکنات خثك و جامد اشخاصس 
در نقاشی عای قسطنطلیه ؛ گاہگاء در هنر ابرانی آشکار میشود. 

نر مغول کە از تحول شیوەھای مکاتب کھن ایرانی و 
ہنر منطقه بین الٹھرین بوجود آمد دو جریان ھنری آفرید 
کە یکی مکاتب ٹیموری در شرق و دو دیگر مکاتب صفوی در 
غرب است . سہك تیموری ھرات ہ در مکاتب ماوراءالنھر در 


رگ 


ادگار بلوشہ 
ترجمه جلال ستاری 


عصر شیبانیان و نیز در تقلیدھائی کە نقاشان مکاتب قدیم صفوی 
از آن کردند جاودانه باقی ماند . 

ہنر مغول کە درغرب از تبریز ٹا بغداد شکوفان وبارور 
بود از طریق نقاشی‌هاپی کە در غرب ایران در دوران سلطنت 
اخلاف امیرٹیمور پرداختہ شدہ ء بە ھئرمندان صفوی منتقل 
گردیں ودر واقع نقاشی‌عای مکاتب عرات و ماوراءالنھر در 
ہنر صفوی تأئیر ونفوذ بسیار کردەاند . ہنر مغول پس از 
پیمودن راھی دراز طی نیمه دوم قرن سیزدھم ء در آغاز قرن 
چھاردھم تثبیت یافت . تحول این عنر که محدود بهھ نواحی 
شمال ایران یعنی آذربایجان و خراسان بود بہە پیدایں 
نخستین مکاتب تیموری انجامید زیرا در پایان دورۂ مغول یعنی 
سە ریع قرن پس از تاریخ پرداخته شدن کتاب رشیدالدین . 
در عراق یا در آ ذربایجان و بطور قطع در قسمت غربی قلمرو 
مغول ء شیوۂ متفاوتی پدید آمدکە تقاشی ھای رسالەای درہاں 
عجائب عالم کە ہرای سلطان ایلخانی احمدخانیبن‌|اویس بەه سال 
۸ کتابت شدہ روشنگر آنست . در نقاشی ھای شگرف ایز 
رساله در عین حال نفوذ نقاشی هایى مغولی وتأئیر شیوءھائی کد 
خاص نقاشان سە مجلد مقامات حریری بود نمابان است . باید 
داست کە صلابت ( و مصعناہہ6ئط رو ححصتعطحد ) خامی 
نقاشانی است کە در دورۂٔ ٹیموری در خرآسان کار میکردەاند 
وھمین‌صفات در نقاشیھای عصرمغول (تصاویر تاریخ رشیدالدین) 
نیز بە چشم می خورد اما شیوۂ ئرم و روان نقاشی‌ھای رسالہ 
سابقالذکر درہاب عجائبالعالم ہا سبك مکاتب ھرات مقر 
حکومت سلاطین تیموری وبطور کلی با اسلوب مناطق شرقی 
خراسان اساساً تفاوت دارہ . اپن شیود نو کہ خود از شیو: 
عنر مغولی که سبك مکاتب تیموری خراسان بی واسطہ از آن 
بوجود آمدہ متأئر است اسلوب خاص منطقہ فارس است . در 
نقاشی های عصر تیموری دو دورہ تشخیص میتوان داد : 

خسائص اسلوب دورۂ اول مکاتب تیموری از فارس تا 
اسفھان (مثلا درنقاشی‌ھای تاریخ علاءالدین عطا ملك جوپنی) 
عبارتند از نرمی و لطافت و ہم آھنگی رنگ‌ہای آہی وطلاتی 


اھ ھہ تگھ 


کە با رنگگ های خشك وتیرہ مکاتب شمال یعنی خر اسان مغایرت 
دارد وضمناً در حر کات آدمھا نیز راحت و آزادی و حالت 
طبیعی تری بچشم میخورد . 

این نقاشی ھا آشکارا از روی نقاشی ای تاریخ 
رشیدالدین اقتہاس شدہ است . جامه اشخاص و شکل خیمەھا و 
اثاث را کە بظرافت نقاشی شدہ از عوامل نقاشی ای تاریخ 
رشیدی بعاریت گرفتەاند : اما شیوہ این تقاشی ھا از سبك نقاشی 
تاریخ رشیدی نرمتر ولطیفتر است وبە آرامی بە سوی لطافت 
دلانگیز آثار بھزاد می گراید . 

درنقاشی های نسخةُ خطی ‌روضةالصفای میرخوند کە بہ 
سال ١٣٢٢٤٤‏ کثابت شدہ علم بہ حرکات و سکنات 
وظایفالاعضای انسان ہمراتب کامل تر از مفاہیم مبھم وناقمی 
است که بعدھا درعمین زمینە نقاشان دورۂ دوم تیموری وتقاشان 
مکاتب شیبانی وتقاشثان صفوی کە بە اشخاص حر کات واطواری 
غیرممکن و پرپیچوخم میدادەاند داشتەائد . 

واین امر قابل توجه است کە در مکاتب اسلامی چنانکه 
درمکاتب نقاشی بوزنطہە ء بهہ مرور که ازدنیای باستان دور 
میشوہم ازوقار ومتائت حر کات واطوار اشخاص کاسته میشودو 
روبەھای مصنوع جایگزین آن میگردد . 

بە سختی میتوان گفت در چہ زمانی در خراسان و در 
شرقایران دوران شیوۂ نقاثان نخستین دوره تیموری بە سرآمد 
وازچه تاربخی درین‌مناطق مکاتب دورۂ دوم تیموریکە شیوہۂ 


بمراتب نرمتر آن تحت تائیر مکاتب غرب ایران قرار گرفته . 


ندہدار شدہ است . 

شیوۂ دوم تیموری (مثلا نقاشی ھای ظفرنامة شرفالدین 
علی بزدی کھه به سال ٥٢٤۷١‏ کتاہت شدہ) درخشانتر ولطیفتر 
از شیوۂ نیمه اول قرن پائزدہم است ورنگھائی ہسیار متنوع و 
فروزان دارد . این شیوہ ازآغاز پیدایش بسبب نبوغآفریٹندۂ 
آن بە مدت یك قرن ثابت عائد . شیوۂٗ دوم تیموری کە عمان 
اسلوب مکاتب بھزادی است در سطحی پائین تر و باشکوھی کمتر 
درآثار بھترین تقاشان پابان قرن پائزدہم و نیمه اول قضصرن 
شانزدھم درخراآسان و در ماوراءالنھر باز بافته میشوں . 

اسلوب وقواعد نقاثان دورۂ اول تیموری درغرب ایران 
تازمانی کە سبك دورۂ دوم ٹیموری در خراسان با شیوۂ نقاشئی 
معراج پیغمبر (ص) پدید آمد و موجد پیدایش نقاشی های 
ظفرنامه گردید پایدار ماند . ازین امر چنین نتیجه باید گرفت 
کە ھر دو شیوہ مکاتب تیموری مدت زمانی متفقاً در ایران 
وحود داشتەائد یعنی نخست شیوۂ اول تیموری که تقلید از 
'لگوھای مغولی است و دو دیگر شیوۂ دورۂ دوم کە نمودار 
نحول ظریف تقلید از الگوھای مغولی است . عنرمندان مکاتب 
دورڈ دوم تیموری که پس از بسر آمدن دوران سلطنت 
نیموریان در صرہار ازبکان یا شیبانیان خراسان کار میکردند 





۔ : ٦‏ اوہ 


رستم وگرفتن رخش - از نسخه خطی شاہنامه مکنب تیموری ایر 
قرن ١٥م‏ - ۹ ھجری 


شیوڈ نرمتر و ظریفتری از پیشینیان خود کەدرعھد شا< 
بھادر میزیستند بر گزیدند . 

نیم دوم قرن شانزدھم دوران انحطاط وحتی نابو 
مکاتب شیبانی ماورا:النھر است . ازآن پس دیبگر نقاشیھ 
نمی:نوان یافت کە کمال آن نشانڈ سستی و زوال موقت فنر 
دوران انحطاط ہاشد . برعکس ھنری کە در دوران شکو؛ 
خویش چنان آثار گرانقدری پدید آوردہ بودکە مینیاتورسا 
دورەھای اخیر بانوجه بہ ذوق و سلیقه زمانه ہنوز از 
تقلید می کنند روی بە انحطاط تھاد ۔ 

اوضاع واحوال سیاسی عاوراءالنھر دردوران آخ 
غاہان ازبك مبین این انحطاط است . فرھنگ ازبکان ک 
ظرافت ولطافت تمدن تٹیموربان نبود پوشش و لفاف نازکم 
که در پایتخت ھای اخلاف امیرتیمور بچنگكگ آوردہ و بە 
کشیدہ ہود بە سرعت از دست داد . این فرھنگك به برآور 
نیازمندی‌ھای تنك دربار و اشراف نیمە وحشی وبیابان گر 
محدود بود که فقط بە تقلید از تیموریان کم وبیش بە تشم 
ھنرمندان می پرداختند . چنین تمدن ظاهریای نمیتواذ 
بی یاری وکكمك خارجی کە بە آن دوام و بقائی بخشد رو زگا 
دراز پابدار بماند واین معجزہ نیز به وقوع نپیوست زیرا ایر 
سفوی تأثیر و نفوذی در این مناطق دور دست عاوراءال 
بجای نگذاشت ۔ 


7 من رر 


درشصت‌وبك وشسنودومین شمارہ آبان و آذرماہء ۱۳٣١‏ این مجله ہقلم استاد محقق 
آقای محیط طباطبائی راجع بمرقع گلشن شرحی نگاشته شدہ بود کە نگارندہ لازم دانست برای 
تنمیم وتکمیل مقالهُ ایشان آنچە دراین باب میداند بنگارد ۔ 

مرقع گلشن وگلستان ار مرقعھای بیمنل ومانندست که شامل آثار خطاطان و نقاشان 
مشھور ابران وہندوستان میباشد و برحسب ذوق ودستور نورالدین جھانگیر ×۱۶ - ۱۷ء 
پادشاء ھدردوست ند جمع وتدوین شدہ ودر زمان شاہ جھان  ۱٣۰۳‏ - ۱۰۹۷ء پابان یافنه است. 

مرقع گلشن کە اکنون متعلق بکتابخانڈ سلطنتی میباشد دارای انواع ہنر نقاشی وتذہیب 
وخط است . خطوط ومجالس تصوبر آن از شاھکارھای استادان و هنرمندان مشھور ابران بودہ 
وبیشٹر آتھارا برای ھمایون واکبر وجھانگیر از ایران بارمغان بردہ بودند ۔ جھانگیر جمعی 
از ہئرمندان را مأمور کردہ است کە این آثار گر انبھارا برای آنکە از دستبرد زھان در امان 
باشد بطرز بدیعی بسعورت مرقع درآورند . 

مذھبان و مصوران و صحافان در نظم مرقع نھایت سلیقه ودقت و ظرافت را بکارب ردەائد 
وبرای زیبائی ونفاست آن درحاشیة عر صفحہ ازمشاہیر آن عھد نیز تصاویر و مجالسی بسیار 
شگرف وبدہع نقش کردداند . 

ہئرمندان ایرانی در درہار پادشاہان ند چند گروہ بودەاند ؛ تنی چند چون میرمصور 
'ترمدی و پسرش میرسیدعلی وعبدالصمد زربن قلم کە با ھمایون پادشاء در سال ۹۵۱ بھندوستان 
رفته بودند برخی مائند آقا رضا کاشانی و پسرش ابوالحسن و منصور ودولت در عھد جھانگیر 
وجمعی دیگر آنھائی ہستند که در مکتب این استادان تربیت یافتەاند وعمین مکتب است کہ سباك 
مختلط ایران وہند را ہو جود آوردہ است . 

حربك از مرقعھای گلشن و گلستان شامل یك دیباچه و خاتمت بودہ است . 

کاتب دیہاچەو خاتمت مرقع گلشن و گلستان ظاہراً نستعلیق نوبس مثشھور دربار جھانگیر 
مولانا محمدحسین کشمیری زرینقلم بودہ است متأسفانه آغاز و انجام مرقع گلشن دراختیار 
کتابخانه سلطنتی نیست . 


اوراق این دومرقع که بیٹ قطع واندازہ ساخته شدہ بھم مشابھت فراوان دارد وچنائستر 


که میان اوراق آٹھا فرق نمیتوان گذاشت وچون مرقع گلستان ازھم پاشیدہ واوراق آنرا از ہم 
جدا ساختەائد اکثر اوراقی را کە ازاین مرقمییا ییابند تصور میکنند کە ازمرقع گلشن میباشدووجه 
تمایز این دو مرقع خود دیباچہە و خاتمت آنست از سواد دیباچڈ مرقع گلشٹن کە آقای محیط در 
مقاله خود مرقوم فرمودءاند برمیآید مرقع گلشن دارای یکصدوسی ورق بودہ است . 

جای خوشوقتی بسیارست کە شش ورق آغاز و انجام مرقع گلستان را بتازگی عرضه 
کردہ وکتابخانه سلطنتی خواہد خرید وہاین مجموعۂ نفیس عنری بی نظیر ویگانه کە مقداری 


اورایق آنرا سابقاً خریدہ است روئقی بیشتر خواھد بخشید واین کتابخانه دارای عردو مرقع ٥‏ 


پر ارج وبھا خواعد گشت . 


۷۹ 


احمد ۔ھیلی خو انسا 


ھنروہ 


٠ 8‏ مرقع گلستان کہا دیباچۂ ٤ن‏ چنین آغاز کدمٴ است : ۱ 
لی انل کین خطٴمشکین رقم اوست ‏ یارب چہ رقمھای عجب در قلم اوست 

و کے چون رزادت کاملة قادر بیچون ومشینّت شامله سائع کنفیکؤن باپجاں صو رکارخانه 
وقلمون متعلق شد چھر۔آرای عنایت اآزلی بقلم مکرمت لم بزلی مرقع انسانی را بر طبق آ یت 
بخؤیٹر وجھی تصویر نمود . 

وہا این سطور پایان پذیرفتهھ است : 

عثایت بیغایت صانعی کە ترتیب مرقع زرنگار سپھر زبرجد فام آثری از مصنوعات دست 
قدرت آثار اوست این مرقع ہدیم‌الخط عجائب تزثینکه غیرتافزای رباض رضوان و گلستان 


ھمیشہ بھار جھانست 
عر سفحڈ او بنزھت گلزاری - ھرہ۔طر چو زلف عارض دلداری 
احرحرف چو خط چھرۂ مطلوبی ‏ غعرنقطه چوخال لب خوش گفتاری 


مائند درچ زر وگھر بشکرفکاری ونیرنك سازی استادان مانی مثال بی ‌بدل وھنروران 
بھزاد تتمثال در پیمثلی مثل بموجب فرمان سعادت عنوان خاقان اکبر اعظم شھریار عرصۂ عالم 
ساحبقران ھمایون بخت برازندۂ تاج وفرازندۂ تخت گوھر افسر تاجداران افسر تارك جھانداران 
شھنشاء ملك قدر خرد رخش جھانگیر وجھاندار وجھانبخش مطلع انوار نامتناھی الھی ابوالمظفر 
نورالدین محمد جھانگیر پادشاء غازی خلدملکہ ابد بماعت سعد وزمان مسعود صورت اختتام 
وشیرازۂ انتظام ہافته زینت افزای کتابخانه آفرینش وروشنی بخش دید ٤‏ اسحاب بینش گردید 
این مرقے کہ بتوفییق آله سصورت آرای شد از لوح وقلم 
رشك گلىڑزار ارم تاریخش چھرہ پرداز خرد کرد رقم 
ظ۹ 
العبد محمدحسین زرین قلم جھانگیرشاھی . 
. مسلماً آغاز وانجام مرقع گلشن دیر یا ژود پیدا شدہ وجانی تازہ براین خواعد بخشید. 
مرقع گلشن را نباید گلشن وچمن خواند واگر در دیباچۂ مرقع چمن را ہا گلشن مرادف 
ساختمائد این خود تعبیریست کھ نویسندہ ناگزیر بودہ چونانکھ درمرقع گلستان رضوان وگلستان 


آوردہ ات 
وقطحەییکەہ شاعر مشھور ابوطالب کلیم عنگام اتمام آن ساختهہ وپرداخته است خود دلیل 
ابن مھنی 'توائد ہوں . 
نقشبند کارگاء.سیع عمچون زلف یىار ‏ قش پرگار دگر بر روی کارآوردہ است 
از بھار گلشن فرەوس رنگین سخەبی کاتب قدرت برای روزگار آوردہ است 
نازم این زیبا مرقع را کە چون روی بتان ‏ متحہەاش خطی بخون نوبھار آوردہ است 


محضر ‏ خوہبی جخط جمله استادان وسائن ٴ 


روخ عائی ختدلیب اگلشن تصوبر اوست 
از ہمحر خخامة تھاش جادوکار او 


سخرکاری قلم: در گوشۂ اچٹم بتان 
جلف :را :شیرازۂ جسیت اعحاظسز: آزوست . 


طرخ ا کلدن ید چیجمکان ازقضت 
وکا کہ ین پر دقع دی جرخ 






می رسد فخرش سجل افتخار آوردہ است 
این گلستان اینچنین بلبل ہزاز آوردہ است 
پنجه تمثالھسا را رعشەدار آوردہ است 
دلبری زا ہمچو مژزگان آشکارآوردہ است 
کاینچنین زیبا نگاری در کنار آوردہ است 
این زعان لیکن گل اتمام بار آوردہ است 


آبثار پیش اندر جوببار آوردہ است 
اتقد انجم پر درش بھر نثار آوردم است 

سے ا ید ید امولش' پیوستہ تا روز شمار : 

: 2ھ کو پال زغم جود بیشمار آوردہ است 





(٤ 


قطعہا 


مڑلانا کلیم برای تاریخ انمام این مرقع قطعەثی دیگر در سلك نظم کشیدہ کە آن 


3 


پروردۂ کدام بھار است این چمن 
از بسکه دیدہ خیرہ شود در نظار٭اش 
پاقوت ثلث این خط اگر مینگاشتی 
ٹذھیب دادہ شاہد خط را چه زہنتی 
آراسته بھشثت ز تصویر حوریان 
چونان شد اختلاط خط و صسورتش بھم 
مو از زبان چو خامة نقاش سر زند 
تصوبروخط چوصورتومعنی بھم قرین 
تمکین حسن اگر شدی مائع آمدی 
چندین ھزار نقش بدیع انتخاب کرد 
صاحبقران انی از اقبال سرمدی 
کوە وقارش ارفگند سایه بر بحار 
شاہنٹھی کے پیر مرقع لباس چرخ 


مہ 


کز پھر دیدئش نگم از عم کنیم وام 
نتوان‌شناخت نقطه کدام است وخ طکدام 
مستعصمش بدابدہ نشثاندی ز احترام 
آری شفق فزودہ بحسن جمال شام 
حوری کہ باشد آنرا غلمان کمین غلام 
پیچد بموی طّرہ تصویر زلف لام 
نطق ارزحسن صورت او سرکند کلام 
وز اتحاد کردم در آموش حم عقام 
در باغ صحنہه شاهد تصوبر در خرام 
دوران کە شد مرقع شاء جھائش نام 
شاہ ستارہ لشکر خورشید احتشام 
مائند سطر موج بیکجا کند مقام 
ذ کرش دوام دولت او شد علی‌الدوام 


تاربخ شد مرقع بی مثل وبی بدل 
چون این سواد گلشن فردوس شد تمام 


تاریخ اتمام (مرقع بی مثل و بى‌بدل) عیباشد که سال یکھزاروچھل میشود بنابراین 
مرقع در سال ۱۰١١‏ زمان جھانگیری آغاز و بعداز نە سال بروز گار پادشاھی شاہ جھان اتمام 
یافتہ است . 

راجم بتاریخ وزمان تصرف مرقع گلشن آقای محیط اوان ولیعھدی ناصرالدین شاء را 
حدس زدەاند نگارندہ درآغاز جوانی داستانی در محفل جمعی از فضلا شنیدم که بی کم وکاست 
در اپنجا میآورم . 

درسال ۱٣٣۰۷‏ خورشیدی روزی چندتن از فلا کە اکنون ھیچیك در قید حیاتنیستند 
پیش ئیای شادر وانم د رکتابخانه ویئشسته بودند سخن از مرقع گلشن بمیان آمد وشرح سرقٹھای 
لسان‌الدوله در عھد مظفرالدپنشاء از کتابخانڈ سلطنتی یکی از آنان که مرد مطلعی بود گفت مرقع 
گلشن را از ہندوستان آوردہ بمپرزا محمد حسین متخلص ہوفا وزیر فارس در عھد کریم خان 
زند برادر میرزا عیسی قائممقام فروختەائد و در سفرنامڈ یکی از سیاحان انگلیسی خواندم کھ 
پس ازم رك کریمخان (۱۰۹۲) که آغامحمدخان برہمەجا وعمەکس مسلط گشت میرزامحمدحسین 
'وفا کە ھموارہ ازقھرخانقاجار بیمناك بود اندیشه جلای وطن داشت ببھانة زیارت عتبات‌واعتکاف 
اثاث زندگانی وکتابخانه ذیقیمت خویش رادر صندوقھائیکه برای این مقصود تھیە کردہ بوں 
جای داد خواست بصوب عراق روائه گردد جاسوسان این خبر بآغامحمدخان رساندند شاہ اورا 


خواست وگفت شنیدەام کە ارادۂ مسافرت داری او مجاورت اعتاب مقدس را عنوان کرد خان 


قاجار چون از نفایس کتابخانڈ وی آگاہ بود فرمود مجاورت آن اعتاب تحمل زحمت حمل اینھمه 
اتقال را ضرور ئیست آنچه داشت از وی بگرفت ودر حقیقت اورا از تمام مایملك محروم ساخت 


: یز از تفایس کتب کتابخانه این وزیر دانشور و شعردوست بودہ نھادہ شدہ است لیکن درشرح 


حال میرزا محمسصین چنین داستانی نمی بینیم وانچه مورخین نوشتەائد وی اسال ۱٦۲٣١۹‏ که در 


قزوین وفات یافته است معزز ومحترم و مورد عنایت خان قاجار بودہ است ۔ 


٠ 


ھنرومرنم 


رھ 4و مس ۲- 
اری/ یسل ما یی لو ساٹ ورک کو 


مب(ہ۲' ,ەدعەنادەمعد صد حول لددوناعص؛::ہ 6 ]٦<‏ 
.68 ,21-28 غمتچىںم برحمەمدڑ 


استفادہ از رموز آکوستيك درتالار قصر عالی قاپو 

درسی‌ام مرداد ماہ سال جاری ششمین کنگرۂ جھانی 
”کوستیك کە عرچھار سال یکبار تشکیل میگردد درشھر ت و کیو 
ایتخ تکشورافسانەای ژاپن ہا سخنرانی افتتاحيه آقای پروفسور 
۔الکی (نعله([ھ/() رئیس کنگرۂ جھانی آکوستيك و رثٹیس 
کمیتڈ آکوستیك کشور لھستان و پ9۹روفسور سانایوشی 
انطەہ عصت8) رئیس دانشگاء فضی تو کیو و رٹیس کمیته 
کوستیيك کشور ژاپن ومیزبان کنگرہ وبا حضور ۹۰۵٥‏ نمایندہ 
ز۲۹ کشور جھان کار خودرا آغاز نمود ودرطی ۷ روز ٤٥٤‏ 
فر ازشر کت کنندگان درکنگرہ سخنرانیھایعلمی ٠٢‏ دقیقەای 
بر رشتەھای ۹ گانە آ کوستیك !یراد نمودند که من نی زبنمایندگی 
زطرف وزارت فرھنك وھنرابران تحت عنوان ٭عالی قاپو - 
صری از دورا نگذشته ابران باعجایب‌صو تی٤‏ دررشتۂآ کوستيیك 
رشیتکتورال مطالبی توأم با اسلایدھای رنگی از تالارافسانہای 
کاخ عالی قاپو وبك نوار نمونە ضبط شدہ در آن تالار عرضه 
'اشتم کە متن آن بشرح زیر درجلد سوم نشریۂ کنگرہ چاپ 
_عنتشر گرددبدہ است : 

درم رکز فلات ابران شھر 'اربخی أصفھان قراردارد کە 
ر دوران پیشین پایتخت کشور ابران بودہ است وشاہنشاعان 
زرگ صفوی از این شھر بر پھنه بزرگی از آسیا سلطنت 
ینمودند. دراین شھردرھرقدم میتوان با آثار جالبی ازھنرھای 
.یبا وکارہای ارزندہ معماری باستانی برخورد نمود کە برای 
ازدید از آنھا جھانگردان از اکناف جھان بە ایران رومیٴورند 
سال بسال یز ہرتعداد آنان اآفزودہ میگردد : 

درمیدان اصلی شھر قدیم اصفھان کاخ شاہنشاء بزرگ 
غوی شاہ عباس کبیر بنام عالی قاپو (شکل )١‏ قرار دارد کە 
رآن الار کوچکی ساخته شدہ است بنام اطاق صوتی کہ 
جایب آکوستیکی آن پس از گذشت صدھا سال ھنوز قابل دقت 
بررسی است (شکل ۷) . این قصر درسال ۱۰۱۸ عهجریقمری 
ر زمان سلطنت شاء عباس کمیر وہدست دانشمند جامعالعلوم 
مان فیخ بھاء ساخته شدہ اسٹ که آثار پیشماری در رشته ھای 
ختلف معماری ء آپیاری ء رباضیات و نظم و نثر بدو منتسب 


رؤفرڈم 


دکتر مھننس در آ کو ستبك 
4+ نے 
ین ۳ 
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نمای خارجی کاخ عالی قاپو 


است ودربارۂ اعمال واحوال او داستانھای افسائەمانندی دار 


افواہ نقل میگردد کە خود اگر خلاف عقل و منطق ہم باشد 
نشانەای از داتائی وزی رکی فوق‌العادہ او است . دربارۂ آثار 


شیخ بھاء رساله وگرارش علمی مستدلی بدست نیامد که بتوان . ' 


ہا استناد بدان ہررسی علمی درمورد نحوۂ ساخت ومو ارداستفادہ كّ 


از تالارصوتی کاخ عالىی قاپو نمود وآنچہ کە سینه بسینه نقل 
گردیدہ است داستان افسانه مانندی است که گوینں عموارہ 
پادشاء بزرك صفوی پس از اجرای قطعات موسیقی وخروج 


مغنیان ازآن بآنجا قدم مینھادہ تا از تکرارنغمات آنان متلذذ ۔ 


بدبھی است کە این بیان جنبة افسائه دارد واز نظر 


گردد . 


منطق و علم غیرقابل قیول میباشد ولی ازنظر کلی شاید ہا اساس < 
فکر طراح این تالار بی ارتباط نباشد ودر عھرحال مشخص .ہئ 








نست کھ اپن تالار بمنظور اچرای کنسرت ساختہ شدہ است ۔ 
روزہ باشناسائی علمی محفظەعای توخالی وتاآئیر آنھا در 
بدان صوتی کہ توسط علمھولتس بیان گردیدہ است میتوان 
عوبی بنحوۂ تأثیر این محفظەعا کە بشکل صراحی وقدح 
جام نیز گچہری گردیدماند (شکل )٢‏ پی برد و ہا استفادہ 


.افرمول : 





ہاتوجھ بشکل ٣‏ فر کانس رزونائس عریك را محاسبەننود 
توان گفت کھ این تالار بعلت تأئثیر دلپذبر محفظەحای توخالی 
۔میدان صوتی. کە عبارت‌اسٹ از کم کردن مدت طنین نامطلوب 
بوات ہم ء مورد توجه خاص پادشاء بززك صفوی بودم است- 
زا بعلت خواسص سوتی روزناترہلمھو لس کە جذنبِ اصوات 





ڈ3 طط۸ 
٤۰ءء۔(7۔‏ بدا ہ/ہر /ء/1 


ہم میباشد مدت طنین برای این اسوات کە طبق رابطۂ سابن : 


ڑےہ>ع] ِ 6 ۔-ً ۳۴ 
تعیبن میگردد ء بعلت بزرك بسودن ھ (خاصیت جاذبە 
صوتیسطوح تالار) ٣‏ برای حجممعین ۷. کوچكامیگرد: 
با توجه بوجود مواد جذّب کنندہ اصوات با ف رکانسھای بیشتر 
درتالار (ازقبیل قالی ء پشتی وپردم) تئنوائی ملپذیری برای 
بت ارکستر مجلسی با سازھای قدہمی ایراتی وجود داشته است. 
درنظراست کہ بك سلسله آزمایغات وتتبعات' علمی برای تعیین 
مشخصات سوثی می این تالار از قبیل عدتِ لین :- درجا 
دیفوزیته ودرجة وضوح ثالار پس آزنسب دو و پنجرءھائیکە 
درگذشتہ از بین رفتەاست ؤ مفروش نمودن آن بممل آورد 
شود وہا ضبطصدایى :یك ازکستنکونچٹ وبروسی: ومالمة علی 


ِ دربارۂ آن در راء کثف واقمیت وابّاس گر تناخجتمان این تالار 


گامی ہرداشته شود کہ سو جانو ا و اسان لان 
علمیٰ مسر ا جواعد کا 





وع ا ری 


مجموعه ھای ھنری گنجینە ھای نر وفرھنگاند ‏ یادگارھا ومیراٹ گرانقدر گذشتگان ما . . 

وکلکسیونرھا گنجینەداران این میراث ذوق و قریحەوھنراند . ازایئروست کوشش خودرا برای تھیە رپر تاڑھائی 
از کلکسیونھای گونەگون و بزرگك ھنری و فرھنگی وکلکسیونرھائی کە دراین سودا تلاش و عشقی دارند تھیه 
و ارالە میدظیم . 

و این ‌بار رپرتاژ ما ء اختصاص دادہ شدہ بە بك کلکسیون کمنظیر قلمدان . . کە پارہای از آن منحصر بفرد است وبعضی 
شاھکار بزرگترین ھنرمندان قلمدان سا زگذشته . 


٭قلمدان: و هوقلمدان سازی٤‏ ہا ہنر و فرھنگگ ٭ایرانە رابطه و پیوند دیرینه دارں 
چرا که گرانمایەتربن میراٹھای نقاشی ہ مینیاتور ؛ تذھیب ومنبت کاری فنرمندان قدیمی ما 
برجعبەھای قلمدان نقش بسته است - از طرفی قلمدان در گذشتەای نە چندان دور ء مھمترین‌وسیلەه 
کتابت وبھتربن عامل ہر انگیختن وترغیب عردم طبقات گونەگون بە فراگیری ؛ آموزشء خطاطی, 
وخوشنویسی بود . ہم ازاینرو در ازمنه گذشته قلمدان حرمت واحترام زیادہ از حدی داشت و 
استادان قلمدان ساز عصارہ قریحه وتمامی هنرشان را برای بوجود آوردن قلمدانھائی ھرچه زیباتر 
وگرانسنگ‌تر بکار میگرفتند . 

×قلمدان سازی؟ ازعھد صفویه رونق واعتبار آفزونی گرفت . قلمدانھای این‌دورہ 
ازجمله اصیل ترین آثار ھنری باستائند . 

د رکلکسیون ٭دکتر یوسف نیریە نمونەھائی از قلمدان های این دورہ به چشم میخورد,ء 
با تذھیب ومینیاتورھای درخشان ... وقلمدان‌ھائی از بزرگترین استادان این فن : فت‌اللہ 
شیرازی . نجف (معروف بە آقا نجف) محمد زمان . احمد تقاش باشی . علیرضا صفا . عبداللطیف 
ومحمل اسمعیل یں ۱ 

بادعدبد 

تعداد قلمداتھا بە سدحا عیرسد . حدود ۸۰ درصد آنھا ہی امضاست .۔ دکتر ل۷انیری؟ 
دراینبارہ میگوید : 

...ا ھنرمندان قدیمی شکستٹه نفسی و فروتنی بسیار داشتند . از شھرت و خودنمائی 
میگریختند . نام را یك جلوہ دنیائی میدانستند ؛ درحالیکه آٹھا بە دنیا ومظاحر گذرای آن بدیدہ 
تحقیر مینگریستند . بھمین جھت است کھ بسیاری از آثار قدیم امضا ندارد ٤.‏ 

حدود ٣٠١‏ قلمدان درمیان این مجموعہ اصیل تر و ارزشمندتر است . یك مجموعہ 
٦‏ تائی قلمدان تذحیبی ء مثل نگین یاقوت در حلقه دیگر قلمدان‌ھا میدرخشد . دربارہ ایٹھا 
کلکسیونر میگوید : 

- این قلمدان‌ها تذحیب خالص‌اند . تمام سطوح جعبەھا با تذحیب زرنگار پر شدہ است 
وعرسطی برای خودش میتوائد يك تابلوی بی بدل باشد .٭ 


‫ 


ہنرومردم 


کلکسیون از ۳ دسته قلمدان تشکیل شدہ است : 
-١‏ قلمدان ھای مقوائی 

این قلمدان‌ھارا دراشکال گونەگون واندازەھای مختلف قالب گیری میکردند و بعد 
روی سطوح آن نقاشی و مینیاثور وبندرت تذہیب مینمودند . 


۴۳- قلمدانھای چوبی : 
اغلب این قلمدانھا منبت کاریشدہ است . جعبەھای سادہ با نقش ونگارتزئین گردیدءاست. 
۳ - قلمدانھای فلزی : 


با انواع فلزات این نوع قلمدان ھارا میساختند . برنج ء آہن و حتی مس . گاہی ہم 
تقوش اکثر جعبەها سیا قلم و رنگ وروغنی است . بعضی را ہم با آب ورنگك کشیدەءائد. 
پارەای فقط تذھیب اسٹ ء با عکس یا کپی . دربرخی نیز از ئقوش چاپی استفادہ شدہ است . 
دب ادباد 
نقوش روی قلمدان برحسب روحیه و سلیقه و موقعیت اجتماعی صاحبان قلمدان فرق 
میکردم است . 
برای مردم عادی هنرمندان اغلب از نقشھای سادہ استفادہ میکردند . برای بزرگان یك 
رمان ء یا افسانە و یا حماسه باستانی را بطور مصور روی سطوح قلمدان نمایش میدادند . برای 
خانمھا بیشتر گل و گلبرك طرح واسلیمی قدیمی وبا مناظر جنگلی را ترسیم میکردند . اما 
حرفه وذوق صاحب قلمدان نیز برای ھنرمندان قلمدان ساز شرط بود ء مثلا اگر صاحب قلمدان 
لشفکارچی بود؛ یا بە شکار علاقه داشت ؛ صحنه شکا رگاء را روی قلمدان تجسم میدادندں واگر 
بزرگرادءای بود از او شبیسازی (پرترہ سازی) میکردند ۔ ولی بھرحال اصل این ‌بوں که ہنرمند 
چەکسی است ؟ اگرہنرمند برجستەای بود شاھکارھای جاودانه روی قلمدان خلق عیکرد واگر 
عنرش عایه واعتبار نداشت ٦‏ کاری عادی از آب درمیآورہ . ٠‏ 
یراد 


۲۲ 


ھئرومردم 


قلمدان بە گوئە کنونی ء در دورہ سلجوقیان تنیز وجود داشت ہ اما عمانطور کەگذشت 
اعتبار این هنر واقبال از آن عھد صفویه بطور روزافزونی آغاز شد . 

دکٹر انیریء میگویں . 

۔-رواج قلمدان از گذشتەھای دور درایران نشانه آنست که اہرانیان بہ سواد واآموزش 
اھمیت خاصی میدادند . حتی زنان وکودکان به آموزش و فراگیری وباسواد شدن تشویق 
میشدند . دلیل این مدعا قلمدانھائی است کە برای زنان و کودکان میساختند و نمو نەھای فراوانی 
از ا تھا وجود دارد . 

اصولا ساختن قلمدان با ظرافت و با نقشھای رغبتانگیز ومایەھای عنری غنی ء ہدین 
خاطر ہود کە مردم را ہداشتن قلمدان ہرانگیزند ۔ بدربھی است کە لازمه داشتن قلمدان نخست 
سواد بود وہاین ترتیب تودءھای مردم - از عر طبقد و صنقی - تشویق میشدند کھ بە دانش وسواد 
روی آورند . 

این دیگرخواعی و فرہنگ‌دوستی هنرمندان قلمدانساز باعث میشدکه آنھا احساسات 
وسلیقه شخص ی‌شان را در راء ھدف زبرپا بگذارند . نقوش پشت قلمدان پیش از آنکە از میل و 
سلیقه ہئرمند سرچشمه گرفته باشد ء از خواست صاحب و خواستار قلمدان مابه میگرفت . مثلا 
اگر ہنرمند قلمدان ساز مایل بود تصویری از اثمه اطھار پشت قلمدان بکشد و صاحب قلمدان 
نقش گل وبلبل را ثرجیح میداد ؛ او ناگزیر ازخواست و میل قلبی خود چشم می پوشید و پشثت 
جعبە قلمدان گل وہلبل ترسیم میکرد . چنین بود کە ھنرمند قلمدانساز ایثار ھنری میکرد واز 
نوعی استفنای روحی برخوردار بود . ۱ 

عادعادباد 

قلمدان برای قدیمی‌ھا فقط وسیله نگاھداری انواع قلم نبود . يك پدیدہ و خلقت ھنری 
وزیبا بود کە از تماشایش لذت میبردند . بھمین‌جھت در ۲۰٢‏ سال اخیر پزرگترین آثار ھنری 
ما روی قلمدان‌ھا تظاعر کردہ است , اما وظیفه قلمدان بھمین‌جا ختم نمیشود . 

از قلمدان بجای کیف ہم استفادہ میکردند ء کاغذ ومر کب وقلمتراش وقط زن ودوات 
وقاشق مخصوصی را کە با آن آب در دوات میریختند ونیز قیچی و قطعه سنگی کە قلمتراش را 
با آن ٹیزمیکردند درجعبەقلمدان‌جای میدادند . قلمدان يك جعبه اہزار کارھم بود . داروھا 
ولوازم شخصی‌ شان را در آن میگذاشتند وخائمھا اغلب بجای جعبه جواعرات وتزثینات از آن 
بھرہ میبردئك .. 

ریشب 


د رکلکسیون دکتر ٭نیریە بھترین قلمدان‌ھا بدون امضاست . نامھا وسنواتی کەه پثت 
قلمدانھا یافتیم عبارت بود از : 

فِ‌اللہ شیرازی (۳٢۹٢٠.۔ھ‏ . ق) سیدج+۱عفر . لطفعلی شیرازی . محمد زمان کە امضاء 
میکردہ است : ھیا صاحبالزمان> ۱٠۷۳١(‏ ھ. ق) مصطفی کە امضا میکرد دیا مصطفیء 
(۱۲۹۹) . احمد نقاش باشی )۱۰٣(‏ استاد ابراھیم دزفولی . آقا ابراہیم . آقا باقر کہ امضاء 
میکرد : دیا باقرالعلومء )٣٢۰٢(‏ لطفعلی شیرازی (۱۲۸۷) محمدباقر )٢۳۰(‏ ابوطالب 
مدرس (۱۲۰۸) کاظمبن نجفعلی )٥٣٣١(‏ محمدعلی شریف )٥۲۰۸(‏ اسداللہ )۱۳٣٣(‏ علیرضا 
صفا (۱۲۹۹ ھ . ق) نصرالل اعامی نقاش ‌باشی . عباس شیرازی . عبداللطیف صنیع عمایون 
( ۳٢ھ‏ . ق) قوامالدین میرزاآقا )۱٢۹(‏ میرزامحمدکە ا!مضا میکرں ةشاہنشه انبیاء محمد٤.‏ 
محمدباقرہن محمد قاجار . سید جعفر ذهبيه (۱۲۸۷) . محمد اسمعیل کە ازنقاشان ہرجسته قدیم 
اسٹ ونقشھای شمابل او اصالت وآوازہ فراوان دارد . 

بعد اد 

کلکسیونر ؛ پزشك وزارت دارائی است . ریاست بخش رادیولژی بیمارستان لقمان ‌الدوله 
ادھم را نیز داراست . او علاوہ بر کلکسیون قلمدان ہ دارای مجموعەای از خطھای بی نظیر 
ناخنی است و نیز مجموعەای پراکندہ از آثار نقاشی ومینیاتور اساتید معروف این فن . اھا 
بز رگترین کلکسیون او مجموعەای از مھرہای منقوش دورہ پیش از اسلام ایران است کھ از 
ہ٠٢‏ سر میزند.. 

دکٹر ٭نیری دربارہ انگیزەای کە شوق و علاقه نسبت بە آثار باستانی و عنری و 
کلکسیوئری را در او برانگیخت میگوید : 

- پدر من علاقه مفرطی بە نقاشی داشت . اودرزمینە نقاشی‌ھای روی قلمدان کارمیکرد . 
درمیان کلکسیون من قلمدانھائی ازاو بچشم میخورد . 

جد من ھم بە آثار عنری -- بخصوص نقاشی ء عشق وشوق داشت . میتوان گفت مقداری 
از علاقه من ء میرائی خانوادگی است . من برای گردآوری کلکسیون قلمدان بیش از سال 
تلاش کردہام . 

بعضی از قلمدان‌ھا به پدرم تعلق داشت . بعضی به خانوادہ های فامیل . برای بعضی 
قیمتٹھای گزافی پرداختەام . برای بدست آوردن بعضی نیز سفرھای دور ودراز کردەام . 

من سالھا در سیستان و بلوچستان خدمت کرنەام . این فرصت مغتنمی بود برای 
گرد آوردن آثارہنری ومطالعه رویآنھا. قسمت عمدہ کلکسیونھای من دراین‌دورہ تکمیلشد . 

کشور ما گنج عنر است . دراین گنج بز رگك از گوہر ھرھنری یافت میشود ؛ اوس 
که در گذشته این گنج را قدر نشناختند و بسیاری از آثار کمنظیر ہنری ما از بین رفت ء اما 
خوشبختانه امروز ارزش و اھمیت این گنج شناخته شدہ وبرای حراست ونگھداری آن کوشٹھای 
قابل توجھی میشود . این کوشٹھا بە خائوادہ ھا نیز سرایت کردہ . بسیاری از آثار عنری ما 
1 حاى خانوادگی است و خانوادءها اینك با وقوف به ارزش مادی و معنوی این گنجیٹەھا ء 

سدار آئٹں .. ‫ٰ 


۲ 


اھئرومردم 


بدنبال مقاله ہائی که دربارۂ ترکمنھای ایران تاکنون در ہہئر ومردم> 
بەطبع رسیدہء است ء مطالبی ہم ازدحکدہۂ رکمننشین٭ اینچەبورون ص دا معصا 
خواندیم که درحاشیة جنوبی رودخانه <اترلد است . ازجمعیت دہ وطایفەحائی کە 
درآن بسر می برند ومناسبات اجتماعی ‌شان در گذشتہ وحال وھمچنین ازنحوۂ کشثشت 
وورزشان نیز مطلع شدیم . اینك ء درمقالة حاضر : پس ازمطالعة موضوع‌ھای مربوط 
بە دامپروری اینچھبورونی‌ها ء ازخوردوخوراكوخانەھا وآلاچیق‌ھاشان عم مطالبی 
می ‌خوائیم . توصیف جامدھا وزیورها وجنرہای عامیانشان وتوسیف مراسم ازدواج 
وعروسی وکشتیگیریشان را در شمارەھاىی آتی دھئر ومردمء ودرمقاله عای 
مستقلی بە تدریج خواہیم خواند و نیز ترانەحا ولالائی‌ھا وضربالمثل ھائی را 
که دارند : 
تا پیش از ای نکه اپنچه بورونی‌ها بہ کشت وورز بپردازند ودہ نشین بشوند ؛ دامداری 
مھمترین وسیله معیشتثان بود . ولی اکنون درگذران زندگی آنان ؛ اھمیت دامداری درمقایۂ 
با کشت وورز بە عراتب کمتر است . درسالھای اخیر ؛ عریك ازخانوادەھای داپنچھبورون) ء 
گذشته از چند مورد ؛ حداکثر بیش از عفت ہشت گاو و گوسفند نگھداری نمی کنند . تعداد 
کوسفندان وبزھای صدوہفتاد ہشتاد خانوار اینچه بورونی ؛ رویھم در حدود هزاروپانصد راس 
است . با توجه بە این کھ بیش ازپانصد رس آنھا در سە چھار خانوادەئی نگھداری میشود کہ 
برخلاف خانوادءھای دیگر کموبیش دروضع وحالی شبیه اجداد دامپرور خود زندگی می کنند . 
بە این معنی که نوز ہم ہا,وجود این کە بە کشت و کار پردأاختەاند معھذا ناچارند برای رمةُ خود 
چندماء از سال را پیرون از دحکدہ ود رکوچ بسرببرند . بنابراین ء مصّدل هزار رس گوسفند وبز 
بافی ماندہ در صدومثتاد خانوار کمتر ازھفت راس میشود . 
تعداد کاوعای مادہ نزدیك بە دوےست راس است که در برخی از خانواد‌ھا سه چھار 
راس در برخی دیگر فقط ہك راٗس نگھداری میشود و حفتاد حثتاد خانوادۂ دیگر گاو ندارند . 
ٹانزدہ عفدہ رس هم گاو نر دارند که برای ارابەکشی نگھداری می‌شود . حر دو گاو ٹر برای 
بك اراہه و عزارابہ برای بك دارابەمچیء کە شرحثشان را بی پیشتر خوائدہ بودیم . 
7۲ ییست سی شتر حم دارند که بە خمان سە چھار خانوانڈ کوچندہ تعلق دارد وتعداں اسبھا 
عم کمٹز از شی راس اُست . 
عمہ خانوادمحای اینچه بوروئی نالچارند ہرای ٦بی‏ کە درخانه مصرف می کنند وازدرباجۂ 
×اول یػػّل٤‏ .کنار دعکدڈ ھتنگلیء می آورند حداقل یکی دوخر نگھداری کنند . بنابراین ہیں‌از 
کوسمقد وٴ بز کہ کمٹر در مہ بہ چشم میآیند ء بزرگترین رقم انواع دامھا دراینچه بورون 
بہ خرھا تعلق دارہ ء کە راستی در عقام ہمین بزرگتزین رثئم ؛ بزرگترین خدمت رااہم انجام 
میدجتدہ- بی 7 وص اغراق- - زیرا کە ہاب اگر ازدریاچەہ اولیگلء حم باشد ضروریٹرین 


ھنرومرفخ: 


با حممیھنان خود آخنا وم 


ھوشنگ پو رکریم 
از انتشارات ادارہ فرھنگ عامه 














اسب را درزمستان با نعد می پوشائند وتاہستانھا ہا پودٹھای بافتاشدۂ نقشین 


مايه زندگی است . نگھداری خر ھم چندان زحمتی ندارد . دربھار بە صحرا ودرتابستان بە مزارع 
درو شدہئی که از دہ چندان دور نیست رها می کنند تا بچرد . بعد عم وقتی کھ شب ہرسد با حال 
خود وبەھوای مشتی کاہ ہا سبوس بە دہ باز می گردد و روز بعد بازھم بە زیربار کشیدہ می شود . 
. فقط درچندماء سردسال کە صحرا بی علف است به خرها علفھای خثك شدمئی میدھند که دربھار 
وتابستان ب رر گردہ عمان خرھا از صحرا آوردہ بود‌ند ۔ خوراكد خرھاشان را در ×اآخورء می ربز ند 
که جلو خاندھا با آلاچیق‌هایشان از شاخەھای درخت گز ومائند سبد می بافند ؛ بە نحویکە در 
زھین بند باشد . ساختن این نوع آخورھا بہ عھدہ مردھاست و به نظر می رسد از جمله کارھائی 
باشد کە در روز گار گلەداری و کوچئشینی عیان تر کمٹھا معمول نبودہ است . 
گوسفندھا وبزھار! درد وگلّه جدا ازھم بە دوچوپان می سپرند : کارچوپانان ووضعگلەھا 
در پنج شش عاہ تاہستان وپائی زکھ شیردامها می خشکد با ماعھای زمستان و بھار متفاوت است . 
دراین ماہھا عرشب گلە ھارا بە دہ بازمی گردانند وحال آن کہ درتابستان‌وپائیز عردو گله شبھار! 


'. ہم بیرون از دہ وچراگاجھا بسر می برئد . 


چوپانان را گوسفند دارانی انتخاب می کنند کە بیشتر از دیگران گوسفند وبز دارند . 
البته واضح است که چون باید بە کارھای گلەداری کاملا“ آشنائی داشته باشد . از جملە ای نکه 
بدائد چە وقت و کجاھا بابدگلە رابچراند یا برای آب دادن بە کنار رودخائه ببرد و اگ رگوسفندی 
مریض بشود چه کند . حداقل این کە باید گوسفندھارا بشناسد ونام عريك ازآنھا را برحسب 

نگ وشکل بدائد . بعلاوہ ء چوپان باید درحمله گ رگك یا گرگھا دستوپایش را گم نکند و بە 
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-م۔ -ْم -٠ھْ‏ 


سگھای گلہ فرمان حمله بدعد : ٭ٴبٗٔس ء بس ء ٴبٗس ...٭ وبرای رماندن گ رگ‌ھا جرثت 
وشھامت داشته باشدں . 
چوپان کہ معمولا مردی میانه سال است ہ اگر برای ھمکاری وںستیاری در کاھای خود 
پسر یا برادر کوچك نداشته باشد ؛ جوانکی را بە این مقصود انتخاب می کند کە در کارھائی 
ھمچونتھیه خورالدوچائی ویا نگھداری ازبئٗرەھا وہزغالەھائی کە درصحرا بەدنیا می آ بندبەا و کمٹ 
کند . دستیار چوپان را خودشان بە گویش ترکمنی ٭چولوق - وما٥ه>‏ می ‌نامندکە معمولا از 
چوپان دستمزد می گیرد نہ از صاحبان گوسفند . اما دستمزد چوپان که از صاحبان رمہ گرفته 
می‌شود : درماہھای مختلف سال متفاوت است . درشش هاہ تاہستان وپائیز ء برای نگھداری ازھر 
سد گوسقلد دز فرماء می وچند تومان ء ودر سہ ما بھارء برای ھرپائردہ گوسفند ؛ شیر و پشم 
بك گوسفند است . اگر چوپان زن وبچەعا ویا پدر ومادر از کار افتادہ داشته باشد ء صاحبان 
رمہ وظیفۂ خود می‌دائند کە قند وچای وآرد و برخی احتیاجات دیگر خانوادەاش را فراہم 
کنند . بعلاوہ ء برای حر پانزدہ گوسفندی کھ درسال چراندہ باشد ء یك بّرہ ہم بہ او می دحند . 
مو ہم برای ششرماہ تابستان وپائیز از عرہشت برەثی که چوپان مزدگرفتہ است یک برہ 
زچوپان می گیرد وبرای ماجھای دیگرسال ہم ہرعاء چھلپنجاء تومان مزد دارد . اگر گوسفندان 
یشت بیشتر وکارھای او زیادتر باشد مزد ماعیانه او درشش ماہ زمستان و بھار به ھفتاد حشتاد 
وا ھی رسد . 


-۔ 


شنرومردم 


چوپان ناچار استکە ماھھای تابستان وپائیز را با خانوادەاش وبا ٭چولوق؛ درپی ره 
وبیرون از دہ در کوچ وآلاچیق بسر ہبرد . اما درماجھای زمستان وبھار خانوادہ وآلاچیقش 
را ہه ‏ ٭اپنچه ہورون> می آورد زیرا کە شہھا باید گلە را بە دہ باڑگ ردائد . 
۱ کار چوپان دراین ماجھا حر روز صبح بە این طرز شروع می شود کە عمراء ٭چولوق٭ 
. وباخری کہ اسباب واثاثیه چوپانی را بر آن بارکردہ است وھمچنین با سگھای گلە بە محلی کہ 
٭ گوسفندان یا بڑھای دھکند بە وسیلۂ زنھا بە آنجا بایں راغنمائی شوند حاضر می شود . از این 
محلء کھ بہ گویش خودشان و تیق - وا مینامندء گلە از دہ به راء می ‌افتد . پیشاپی شگلە ٠‏ 
دا رکے - زعطه٭ پا دایق (ایخ) -(ع) وه حرکت میکند کہ بز ئر اختہ شدمئی است وبر 
کردنش زنگی آویختەائد . سگٹ یا سگٹ‌ہایگلہ ہم بدنبال گلەاند . چوپان و ٭چولوقء که حريك 
٭یاہنم - ہز ح۷84> ای بردوش گرفتەاندویك چوبدستی دردست دارند درپیگلە ء گوسفندان 
را بہ سوئی از صحرأ ھدایت می کنند ۰ 2 یاپنجەہء روی اندازی است از نمد بە شکل نیمدایرہ کہ 
.ٴ .ہروتن چوپان را می پوشاند واگرھواگرم شود از ھمان ٭یاپنجە سایەبانی می توانند برپاکنند که 
وکیلڈ و - ۷۵ا٥‏ ٭ می نامند وزپرش بە استراحت می نشینند ولقمەئی می خورند وھردم چندپیالەئی 
چای می نوشند . از آنجا کە چوہان و ×چولوق ناچارند سراسر روز را بیرون از دہ و کنار گلە 
. ہسر ببرندء وسیله ہائی را کە لازم می‌شود با خود می ‌برند : کوزەئی آب ۰ نان ؛ چای وقند و 
ظرفی کھ باید درآن آب بجوشائند و چای دم کنند وکبربت که ہا آن آتش روشن کنند وبکی 
”: دوپیاله کە درآن چای بنوشند : با جامی کە باید ٭شیر ماستە درآن ہریزند وبا نان بخورند؛ - 


شیردوشی وکرەگیری بە تھنڈ زنان است 
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غئرومردم 





دق رخلقء وسیله پشمچینی 


ن٭شیرماست٤‏ راکه چوپانان درمشکی باخود دارندبە گویش‌تر کمنی خودشانہ کرمز عەدت ا 
نامند -حمة ایٹھارا درخورجینی که بر خر بار شدہ است می نھند . 

چند ساعتی کە از بح گذشت ہ گوسفندان را درجائی از صحرا گرد می آورند وہبرای 
ود چائی دم می کنند وبا نان می خورند . بعداز آن بازہم بە راہ می ‌افتند وگوسفندان را درحال 
راء آرام آرام ہسوئی کە به آب رودخائه یا مرداب می رسد راہنمائی میکنند . ھنگام ظھر 
قت یکە گلە بہ کنار آب رسید ء گوسفندان پس ازسیرآب شدن بە نشخوار آرام می گیرند . 
وہان و دچولوقء عم <کلُوہ را ہرپا می کنند ودرسایەاش بە ناہار می نشینند . بہ سگگك یا 
گھای گلہ ہم نان می دہند ؛ یا چنانچه مایل باشند نان سگ‌ھا را درظرف مخصوص سگدھا که 
بلق )- ومھلە٭ مینامندبااندکی د کل رمز ٤‏ تریدمیکنندتابرای!ین ‌بھترین دوستا نگلەہم بدنگنارد. 

درماھھای زمستان و بھار زنان خانوادہ های اینچە‌بورونی درشیردوشی و نگھداری 
وسفندان و ہرہ ھا وبزغالمعای خود بە انجام کارھائی موظفند . از جمله این که وقتی گلہ ہا بە 
؛ مراجعت می کنند و گوسفندان وبزها بە اشتیاق دیدار برہ ھا وبزغالەھا بعبع کنان بە خانمھای 
احبان خود می دوند؛ زنان ھرخانه بەشیردوشی گوسفندان وبزھایى‌خود می پردازند وپستان‌حای 
الی را برای برەھای نوزاں باقی می گذارند . 

بزھا وگوسفندان معمولا درماجھای زمستان یا بھار می ز ایند . عمین ماجھائی کە گلەھا را 
ھا بە دہ باز م یگردائند . دراین ماہھا کمتر روزی است که چوپان گله گوسن:د با چوپان گلە 
دستخالی بە دہ با زگردند . گاہی اتفاق افتاد کە حتی بیست سی برہ ہا ہزغاله را کە در صحرا 
دنیا آملہ بودند توی خورجین و روی خر بە دہ آوردند وبە ساحبانشان تحویل دادنں . 

خانوادەھای اینچه بورونی بز وگوسفندان خودشان را شپها درجلوخانه یا آلاچیق 
ودشان ودر محوطەثی که ہا پرچین محصور شدہ است می خوابانند ا علاوہ برآن در کنار خانهة 
ودشان گودالی می کنند ورویش را با شاخەها وہوتەھا می پوشائند تا جایگاعی برای برہ حا و 
غالەھا درست شود کہ آن را اکم - ہمتتتدعله می ‌نامند . 

در روزھای خیلی سرد وبارانی زمستان : گوسفندان وبزھا را بەچرا نمی فرستند وازآن‌ھا 
علفھای خثكث پذیرائی می کنند . چنانچه گوسفندانثان لاغر باشد ؛ علفھای خثك را با جو 
سبوس ٹرید میکنند وبە آنھا می خورائند . خوراك گوسفندان درزمستان معمولا مخلوطی از کاہ 
جو وسبوس است کە کمی عم آب بە آن می افزایند . این خوراكد را کە مطلوبترین خورالكد 
مھاست بەہ گویش خودشان کرت - تع ٤‏ می نامند ۔ 

برہ ھا وبزغالەعا را تا وقتی که خیلی کوچکند روزی دوبار بە مادرانشان راء میدحند. 
؛ پار صبح زژود: وقتی کە عنوز گلە بە چرا نرفته است و یکبار ہم ہنگامی کە گلە از چراہاز 
اگرتد ۔ ہر جا وبزغالەھا را وقتی کە اندکی بزرگتر شدند د رگلڈ جداگانەئی بە چر! می فرستند. 
ھا از آن پس فقط روزیٰ یك بار شیر می نوشند ۔ 


_وفرٹم ٰ 





جدیدترین خانەایکە در اینچەہورون ۔ 
ساختہ شدہ است 





چوپان گل برہ ھا وبزغالەھارا ×قوزی چوپان - صدوہء ےہو> می نامند ومزدش برای 
نگھداری چراندن ھرہرہ در عر ھفت روز ء دوشیدن شیر بك روز مادر ھمان برہ است . پا با او 
قرار می گذارند کە در ازاء نگھداری ھربرہ پا بزغاله دریك ماہ پنج ریال به او دستمزد بدھند . 

اینچەبورونی‌ھا يك گلە گاو عم دارند . برای گاوها ؛ ازاوائل بھار تا نیمه ھای پائیز - 
فقط پنج شش ماہ - چوپان می گیر ند وابن موقعی است کە کشت و کارهایشان سبز است و محصول 
راھنوز برداشت نکردەاند واگر گاوھا را بدون چوپان به حال خود رھہاکنند ممکن است بهہ 
زمین ای زراعتی بروند و کشت را خراب کنند . 

چوپان گلە گاو بە پیشنھاد یك یا چند اہنچه بورونی کە گاو بیشتری دارند انتخاب 
می شود . دستمزد او برای چراندن گاوھائی کە بیشتر از سە سال دارند در ھرماہ پانزدہ بیست 
رپال است . البته گاوھای کوچکٹر از سە سالە را عم درعمان گلە بدون دریافت دستمزد می چراند. 
این چوپان علاوہ بر پنج شش ماہ گلە چرائی بہ کشت وکار نیز می پردازد . زیرا درآمد سالیانه 
او در کار چوپانی چنائکه پیداست مشگل به شخصد ہهفتصدتومان ہرسد . 

گاوچران ہم مائند چوپان گل گوسفند ؛ صبح زود گاوھا را از دہ پیرون می برد در 
حالیکە گوسالەها بە انتظار مراجعت مادرهایشان در دہ باقی می‌مائند . عنگام غروب وقتی کەگاوحا 
بە دہ ہاز م یگردند وبە امید شیردادن بە گوسالەھا یا بە امید خوردن علوفه بە خانەھای صاحبائشان 
می روند ؛ زنان خانوادەھائی کەگاو شیردہ دارند با سطلی در دست بە شیردوشی گاوها می پردازند, 
زئیکھ شی رمی دوشد ہ ابتدا خواہد گذاشت کە گوسالە اندکی از پستان مادر بمکد . وقتی که پستان 
گاو بە شیردادن تحريك می شود پوزۂ گوسالە را با ربسمانی بە دستھای مادرش می بندد وشیر را 
در سطلی می‌دوشد و بعد گوسالە را رها می کند که ساعتی پستان خالی مادرش را بمکد و آخرین 
قطرہ ای شیر را به زحمت پیرون بکشد . سپس آنھا را در دردوجا جدا از ہم می ہندد ؛ تا درطی 

. شب : گوسالە شیر مادرش را نخورد . صبح روز بعد وقتی کە باردیگر پستان گاو پرشیر می شود 

با ھمان شیوہ گاورا می دوشد وبە گلە روانەاش می کند . 


ہیں ھئرومردم 


گوسالەها را در ہشثت نە ماہگی از شیر می گی رند . برای این کار تا چند مدت ٹکمچو بی 
را کە میخھائی بە آن کوبیدءائد بە پوزۂ گوسالە می بندند ء کە وقتی بە شیر خوردن می پردازہ ء 
میخ‌ھا پستان گاورا می خراشد ومادر ناگزیر می شود کە بچەاش را از خود دور کند . از این پس 
گوسالە را بە علفخوردن عادت می دھند . زمستاتھا کە دستشان بە علف سبز نمی ‌رسد خورالٹ 
کاوہا معمولا علف خثك است کہ ہا کاء وسبوس ترید م یکنند ۔ 

دردہ ء بیست خانوادءثی ء بیست وچند راس اسب نگھداری می کنند . اسب که روز گاری 
درھرجای ترکمن صحرا بھترین وسیله سواری ورفت‌وآمد بود ء اکنون باوجود ماشین ء قرب 
ومنزلت گذشتەاش را ندارد . البته آتھائی که ھنوز اسب نگھداری می کنند ازمو اظبت وم راقبتھائی 
کە درشیوڈ'پرورش ونگھداری وسواری اسب مرسوم بو کو تاہی نمی کنند . زمستان‌ھا باپوشثشھای 
نمدی وتاہستان‌ھا با پوشش‌ھای بافته شدۂ نقشین آٹھارا از سرما و گرما حفظ می کنند . 

خوراك دادن بە اسبان وتوجه بە آنان برخلاف سایردامھا ا زکارحای مر دان خانوادەدھاست 
کە اسب را ھموارہ به دیںۂ یك دوست عزیز می پینند . ریشەھای این دوستی از گذشتدھائی 'تغذیه 
می شود کہ صحرائی بود ہا طایفەھا ودامھا و ٭ٴابەھا و کوچھا وجنگك ودعواھا . مرد تر کمن واسب 
ترکمنی ؛ درچنان گذشتەثی ؛ درصحرا ہمسفر بودند و در"ابہ عمدم ودرجنگٹھا عمرزم . 

حر عرد اہنچەہورونی که اسب داشته باشد : روزانه چھار نوبت یه او جو و علف می دھد. 
بك بار صبح زود وہار دیگر ساعتی پیش ازظھر ویكبار ہم دو سە ساعتی بعدازظھر . آخرین 
نوبت خوراك دادن بە اسہش ھنگام غروب است وپیشاز آنکه خود درکنار زن وبچھھا دور سفرہ 
بنشیند . هر روز کە قصد داشته باشد بیشتر از معمول:اسپسواری بگیرد ء درسفرء یا در مراسمی 
عمچون عروسی ء ہر مقرری جوی روزانە او می افزاید وتوشہ راہش را ہم در اتوبرہ میریزد 
وبرت رکش می بندد . تا اوکھ سوار است وآن کە سواری میدھد عردوخاطرشان آسودہ باشد . پس‌از 
عرنوبت خوراكد ء آب دادن بھ اسب را ہم فراموش نمی کنند . آب را در ظرفی جلو او می نھند و 
با باھم بە کنار رودخانە می روند تا عم اسب سیر آب شود وھم چند ظرفی برای مصرف در خانڈ 
با خودشان آب بپاورند . خوراك سبح اسبرا بہ گویش ٹرکمنی دارتی ایم - تتافاء وآب 
پس ازآن‌راەقوشلوقسُو - دہ وەاوەو> ٠‏ خوراك پیش ازظھر راەقوشلوق‌ام - ×ط وەاوەوء 
وآب پس از آن را دگونورتا سُو - 2ھ ٥:88‏ ہچ> ء خوراك بعدازظھر را ×گونورتا ایم - 


بورٹلر - ×ۃدا؛دظط 
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اون 8۷۳۶٣ھ,"ە4ە'‏ دایکٹینگی سو تععففقہ و آپ ہل از آن را 
: دآقغام سو - موتسقوواء می نامند ۔ 
اسبی را کە آبستن بائند بھترتوجه می کنند . میدانندکه بای َة او بیشۃ 01:5+) 
سوارش بشوند یاآرام‌تر برائند . تاوقتیکه بار یك سالەاش را زعین رگذارہ: ہس ازآن تب بچەاش 
وبەحرمت مادریاش توجه می کنندکه راست یحم حق حرمت را ٴبابد داشت . چەحالی دارد وقتی که 
با نوزادش بە راممی افتد وقتی کھ ازسروتن نوزاں ہو میکشذ وقتی که بە او شیر میدجد . 
۱ ۱ کر اسب راتاٹ شش عفت ماہگی می گذارند دنبال مادرش باشد وقتی کہ قدی بعر کرد 
ُوھیکلی بھم زد خواء ناخواء باید بڑای سواری ترییتش کنند . حرچندکھ می رمد وبەآسانی کاو 
ٛمی شود . چند نفری به دورش جمع می‌شوند تاطنابی بەگردئش حلقەکنند واین آغا زکار است , ”ٴ 
. هں‌ازآن پایش را می ‌بندند وبەیك می چوبی جلو؟] آلاچیق یابستون‌ھای ایوان‌خانه مھارش می کٹند 
, وکا چند ماہ عروقت کہ بە عادرش خوراك می دھند مشتیہم جلو او می ‌ریزند وکم کم با خودشان 
>غادتش عیدہند وھرروز دستی بە سرو دوشش می کشند ونوازشش می کنند وگاهیکه لازم باشد 
:ریئش را می خارند . وقتیکە علف خوردن را آموخت باخودشان بەکنار روغا: می برندکه ہم 
آب‌بخوردوحم بەرفت وآمد عادت بکند . بعدحم وقتی کہ بك سالەشد تک نمدی بەپشتش می اندازند 
وی دورو ز بعد پالانچەٹی برآن می افرایندک کە البته آرام نمی گیرد ورم می5 کند ولی افسار بی 
بە سرش نزند ٠‏ چند روزبعد دھنائی 7 بھ اومی بندند وحرروز چند دقیقدلی بااحتیاط سوارش 
می شوند . دراین اولین روزھای سواری یك نفرازجلو دھنەاش را میگیرد وآرام آرام بەراعش 
.می اندازنں . روڑھای بعد مدت سواری را زیادتر می کنند و ازآن پس دیگر کسی جلوش بە راء 
< لمی افتد وافسارش را سوارش بە دست می گیردکه عرروز تنداتر می رائد تاآزمودەٹر شود . 
ابنك اسب کاملی شدہ است کھ عائنند عراسب دیگری زین وب رک وپوشث شش ‌ھائی برایش 
×. فراہم میکنند . مخصوصاً درزمستانکه سرتادمش را باہ٭بورم۔ کچ ەعھ عحصتحاء 7 و 
_ درعوض بە سمھایش نعل نمی کوبند چراکە زمین دشت آن چنان‌سخت نیست که سم اسبان‌را بسایں . 
ییست سیشتری کە دراینچەبورون نگھداری می‌شود بە ہمان سە چھارخانواد؛ کوچندءئی 
تعلق دارد کە ناچارند برای حمل ونقل باروبنە زندگی خود از شتر تر استفادہ کنندە ء معھذا از شیر و 
پشم وگوشت شٹر نیز ہی بھرہ نمی مائند . 

ی شیر دوشی شترھا بە عھدۂ زنان است . آنان درشیر تمازہ دوشیدہ شدۂ شتران د کی شی رکھنە 
' می ریزند وت رکیبی شبیە ماست از آن میسازند که دچال لق> نامیدء می شود . چال را که از 
ماست معمولی ترشتر ورقیقتر است دربھار وٹابستان ہمچون یك عذایکامل با نان می خورند . 

بچڈشتر را می گڈارند تا ہشت نە ماء از شیر مادر بخورد وبعد برای آن که از شی رگرفته : 
شود اورا یکماہ ارز مادرش جدا م یکنند تا ناچار شود کہ با خار دوب وی سب 
شیر را فراموش‌کند ۔ 

برای جھاز بستن بە شتر ؛ ابتدا تکه نمدی را روی کوھانش می اندازند و بعد جھاز را 
قااوں سس کے اہی وس رج ہے اسر ای چمبر ععطتحصيی> 

:نام دارد . این رشته از روی جھاز بھ دور کمر وزیر شکم شتر پیچیدہ می‌شود . 

افسار شتر رأ بەنکه چوبی بە نام ہبولی - نلتاحاہ می بندند کہ از بے سد 
“برای مھارکردن شتر دستوپایش را می بندند و اورا بە پھلو می خوابائند و چندنفر بر پشت 

ا کردٹش می نشینند ووقتی کہ سرش را محکم نگھدائٹند ء دبُولی> را ازسوئی کے یز ات یہ 
گوشت زیر بیلی اش فرو می گلند۔ يك سر ہبولی٤‏ را گرد وپھن درست می کنند کە ذر پیرون 





ازسوراخ مھار گی کڈ ودرسر دیگرش ٠‏ وقتی کە زخم مھار التیام یافت ؛ يك تکە چرم یا ربسمان- 1 ہا و 5 
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نمای بکی از آلاچیقھای اینچابرون . ساختمان آجری یکی ازسجدھای دھکدە امت 





پشم شترھارا هرسال یٹ بار دربھار می چینند . پشمچینی کار مردان است . آنھا برای 
این کار ء شتررا می خوابائند وہا وسیلەئی بە نام دق رخلق - وەلعددتوء که شامل دو تینه آھنی 

موی بز و پشم گوسفندان را ہم با ٭قرخلقء میچینند . گوسفندان را ھرسال ہك بار 
دراول بھار و يك بار دیگر درآخر تاہستان پشمچینی می کنند . پیش از چیدن پشم ؛ گوسفندرا 
درآب رودخانه یا ٭اولی گلہ می‌شویند وبعد از آن کە خشثك شد دست وپایش را با طناب می بندند 
وہہ پھلو می خوابائند وپشم هار امی چینند . 

گاھی ء درپشم چیدن گوسفندان ء زنان ہم به مردھاشان کمٹ می کنند . ولی ء پس‌از 
شم چینی ء شانەکردن وریسیدن پشم ازجمله کارھای مخصوص زنان است . 


خوردوخوراله ؛ نان پزی وانواع نانھا : 

غذای اصلی مردم اپنچھبورون نان است . فرآوردہ ھای شیری ء تخممرغ ؛ گوشت و 
رنچ؛ ازنظر مقدار مصرف بە ٹرٹیب درمر احل بعدازآن قرار دارند . سبزی وحبوبات را بە ندرت 
ىیخورند . اگر چای نوشیدن‌ھای پیدرپی آتھارا درشمار غذا بیاوریم ؛ درآن صورت ؛ چای نیز 
٭ اندازۂ نان برایشان اھمیت دارد . پولی کە خانوادہ های اینچھ بورونی برای خریدن قند وچای 
خرج می کنند ء سنگینٹر از مخارج دیگر زندگی است . تقریباً حمڈ خرچھای زندگی یگ طرف 
_.خرج قندوچای طرفی دیگر . چای حتمی رین وسیلۂ پذبرائی از مھمان یا مھمانان است . برای 
رعھمان . يك قوری چای و يك پیاله در پیشش می نھند که تا آخرین پیاله بنوشد . غذای 
عمولی خودشان ھم عموماً نان وچای است . البته دراواخرزمستان ودرهنگام بھارواولتاہستان 
یر دامهایشان وآنچە کە از شیر درست می کنند بە یاری آنھا می رسد (غیر ازپنیرکە ابد درست 
یکنند). تخممرغ ہم غذائی است کە عر خانوادہ “ با عرغھائی که دارد ل می تواند عردوسهہ 
وز يك ہار ؛ چند دائەئی بخورد . ۱ 

درماء رمضان با غذاعائ یکە بعضی خانوادەہای بالنبه مرفە اینچەبوروئی خیرات میکنند 
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وآن را ٭ اللہ یولیە' می نامند ؛ تنوعی درخوراك خانوادەھای دیگر پیدا می شود و ھمچنین‌است 
غذاھائی کە در روزھای عروسی درخانه داماد برای مردم پخته می شود . درتھیەکردن و پختن 
اپن‌جور غذاہا ء عموماً گوشت بە کار می رود . گوشت بز ؛ گوسفند ء گاو ء وشتر . 





-١٢‏ عرغذائی راکه خیرات کنند ھ الله یولی ہ می ‌نامند ؛ یعنی ٭درراء خداء . ویول - ٥إ‏ ء معنی 
فراهء را عی ‌رساند و ٭یولیء ھم معئی ٭درراءء و (بەراءء را 


غرومردم 


قصابی ندارند . گاھی عرچند خانوادہ باہم شريك می شوند ویك گوسفند می کشند و 
کوشتش رامیان خود قسمت می کنند . یاگاھی یکی از اہالی دہ گوسفندی را برای فروشگوشتش 
ذیح می کند وگوشت آن را کیلوئی ہفت ہشت تومان به ہمسایەھا ودیگران می فروشد . چنین 
گوسفندی ؛ معمولا پیر است . و بے ھمین منظور آن را جلو خانه ہا آلاچیق 
عیبندند وبه او آب و علف زیاد میدھند تا چاق وپروار بشوں . آتھا گوسفندھای پرواری را 
دباق قوثین - حاہو پینا٭ می نامند . گوشت گاو وشترھای پیر وا زکارافتادہ را ہم می خورند. 

شت گاو وشتر کیلوئی چھارتومان خربدوفروش می شود . بعلاوہ گوشت ماہی و گوشت مرغ 
وخروس وجوجہ را ہم بابد جزوغذاہاىیگوشتی آنھا دائست . ماھی را که ازدریاچه ٭اولی گلء 
صید می کنند بە شکل پختہ یا نمكاسود شدہ می خورند . 

درطبخ غذاھا ء پیاز وسیر وسیبزمینی وگوجہ فرنگی ہم بہ کار می ‌برند . ترشی در 
خورشھاشان معمولا از گوجه فرنگی تازہ وخشك شدہ است . درفصلھائی که گوجه فرنگی نایاب 
است ؛ خورشھارا با ٭ناردان - تق عقہ٭ ترش می کنند . ناردان ہ دانەھای انارٹرش است کہ 
درپائیز می خشکائند ؛ وبرای فصلھاى دیگر سال ذخیرہ میکنند . 

پیش ازچندنوع مّرہا وشیرینی ندارنں . از خربوزۂ مخصوصی کھ آن را٭آجیقاوق - 
8۹ آزلہ می نامند وکموبیش درمز رعہہاشان ہنوز ہم کاشتہ می‌شود ء مربائی می ہزند کہ 
تشب - طلقع٥ا>‏ ' نامیدہ می شود . زنان : برای تھیڈ تشبء ؛ چند خربوزہ را درظرفی با قاشق 
چوبی دندائعدار کە ٭قارقچ - ٭٥9ت8و>‏ مے‌نامند می تراشند . بعد آن را دریك کیسەپارچەلی 
می ریزند تا آب خربوزہ بە تدریج درظرفی کە زہر کیسە گذاشتەائد بچکد وجمع شود . آنوقت, 
آپ خربوزہ را دريك دیك می جوشائند ودرحین جوش کف آن را کہ ×کمفك - علم)مء نامیدہء 
می‌شود وتلینغمزہ است دورمی ریزند ومایع غلیظ سیاء وشیرینی کە از آن باقی میمائد در دمثكء 

ریزند و ھمچون مربا ذخیرہ می کنند . تا درطی سال ؛ گھگاہ ء در وقت ناھار ہا شام با نان 
صرف کنند . 

شیربنی‌ہایشان ؛ نان‌ھای مخصوصی استکە خمیر آن با شکر وشیر وتخممرغ آمیختہ 
است یا نانھائی است که خمیر آنھارا در روغن سرخ کردہاند . ایسن نان شیربنی‌ها نامھای 
گوناگونی دارد . ولی : نان معمولی خودراکە از آردگندم است ٭پتیرچورك - لد د٥مہ‏ 
ونائی را کە با آرد جو پخته می شود ٭آرف چورلكا- :مہ ۲۵ء می نامند کهە طرز پختن این 
عردو نان ٹفاوتی ندارد . 

تنور نان پزی را کمی دورتر از خانه یا آلاچیق کە دستوپاگیر نباشد ودر زمین حفر 
میکنند . ھرچند خانوار از یك تنور که ٭اتمدر - ۵۲ ۸ء هی نامند استفادہ ھی کٹند . دحاله 
تنور ٹنگتر از شکم آن است وازسطح زمین کمی بلندتر . ھرتنور دو سوراخ ھواکش دردوطرف . 
دارد بە نام ٭کرك حمطہ کہ برای افروختن آتش تنور وتندتر یا کندتر کردن آن بە کار 
می آید . ۱ 
وقت ان پختن عصرھاست . زن هرخانوادہ ء نان مصرفی شب ونان صبح وظھر روز بعد 
خانوادہ را یکجا می پزہ . آرہ را پیش از خمیر کردن ء درسفرہئی پارچەای بە ام اکندرلكا - 
ام عآہەئاء الك می کنند تا سبوسش را بگیرند . آنگاہ ؛ آن آرد را درظرفی چوبی بە نام ”خمیر 
جاق - ۹ مدء جنصدت ٣کە‏ مانند تابه است خمیر می کنند ۔ ابتدا مقداری آب درظرفی می ریزند 





. این واڑژۂ ٴتشّبء لاہد مان ددوغاب٤ فارسی استکه درگویش ترکمنی تحریف شلت‎ ٢ 

-٣۳‏ تا چند سال پیش ہ این نوع ظرفھا ازتٹہ درختان جنگلی بە وسیلہ دحنشینانکوھپایەھای مازندران 
واسٹرآباد ساختہ میشد ودردشتگ رگان بە فروش می رسید . اینك کە مأموران سازمان جنگاہانی ازقطع ہی رویڈ 
درخٹھای جنگلی جلوگیری می کنند : این گونە ظرف‌ھای چوبی نی زکھتر ساخته میشود . 


٣ 





همة اعضاء خانوادہ در 2 ا حر می کنند ولی مسئثولیت اصلىی برعھدۂ زنان است 


۱ ۔ وکمی نمك و خمیر مابه کە از روز پیش نگھداشتەائد برآب می افز اپند ۔ بعد ہم , آرد الكشدەرا 
مشت مشت درآن می ‌ریزند وخمیر می کنند وبکی دوساعت میگذارند بماند تا عمل آید ہن بعد 
خمیر را با ھمان ظرف وسفرہ و باظرفی آب کە دروقت پھن کردن خمیر از آن استفادہ م یکنند 
بە کثار تنور می برند . 

خمیر را در وقت نان پختن با دست ودرپشت ٭ خمیر چاىِّق؟ پھن می کنند وبا قطعەچوپی 
که در سر آن چند میخ آہنی فرو شدہ است بر روی خمیر پھن‌شدہ می کوبند . با این وسیله کە 
آن راوٴدردگوچ - ٭نچ ۸:٥1ء‏ می نامند : سطح خمیر را سوراخسوراخمیکنند تابھتر پختەشود. 
خمیر پھن شدہ را ہا دست بە دیوارۂ تنور می چسائند ووقتی ہم کہ پختہ شود ؛ ہی کمك عیچ 
وسیلەئی آن را از تنور بیرون میکشند . 

انی را که چوپانان دربیابان می پزند دٴاجّاق چُركد - مہ و4٥‏ مےنامند . این 
نان مائند ہ٭کماج> پختہ می‌شود : اول درجائی اززمین چالٔ کوچکی میکنند ودرآن آتش 
می افروزند تا گرم بشود . پس از گرم شدن چالە ء آتش را بیرون م یکشند گنیڈ عب رائز در 
آن‌می اندازند ورویش را با آٹئش وخاکستر می پوشائند تا پخته شود . 

نان شیرینیھای ‏ اینچهبورون چند جور است : یکی ‏ کُولج فهەلتعاءہ کہ آزدش : 
را با شیر وتخم مرغ خمیر می کنند ودر تنور می پزئد . از ھمین خمیر ء نان دیگری ھم می پزند 
کہ دقتلم - عصعلادوە> م‌نامند . خمیر ە٦قتلمء‏ را با چوبی کە داقل* - م٥آوہ٭‏ نامیدہ می شود 
ورقه ورقه مئکنند وحرچند ورقه از خمیر را در حالی کە بر روی آتھا شکر ریختەائد روی ہم 
می چینند ودرتاہہ باروغن سرخ می کنند . نوع دیگری از ٭قتلم> که نازکتر ازآن است داکمٹ - 
لعتت امیدہ می شود . اگرفقط يك ورقه ازخمیر ہقتلمء زا درروغن سرخکنند ؛ ٭ پسق - 
و٥ەەحہ ‏ مینامندکە نازاترین نان شیرینی اینچە بورونی‌ھاست . يك جورنان شیرینی ہم برای 


۴ ھنرومرنم 








نَم مز دک ادینہنہ سوا ٠‏ نام دارہ عے نی را بدانداز مھا ئگردو۔ بافندق 
نوہ می کنندایمی کذارند در رون قابہ مرخ بعود . دبرل۔ فلت اہ حم يك نوع نان 
کہ درلاق خمیرآنگوشت وپیا زکوبیدہ شدہ می گڈارند ودرتنور می پزند . 

"ا خو ھا و خورالٹھای دیگر اپنچہ بورونیغا ء یکی آبگوشت کہ آن را دقاتقلش - 
چمآومنافوہ: مَیٗنامند . دقاتقاش> نخودولوبیا ندارد . ولی درآن کمی ہرنچ می ریزند . ٭چکترم - 
ججتبەاعاہتہ یك نوع ٴ چلوگوشت استکه معنولا برای عھمانان می پزند وگاہی دربرنچوگوشت 
آنکشمش ہم می ریزند وباعو ضکشمش کە ٭چکترم> راشیرین میکند ؛ ٥۷‏ "مھ" 
این صورت ہچکترم ترشمزہ خواہد شد . اترم عدعهي> نام يك خورش دیگر است کھ 
گوشنئی را مائند گوشت دقیمەء درچرہی خودش سرخ می کنند و با نان می ‌خورند . دقرم٭ 
را معمولا دریك ظرف یا در ەقرن - تصوو٭ میگذارند کە ذخیرہ شود . ٭قرنء نام شکبه 
گوسفند است کہ دقرمء تا مداتی می تواند درآن باقی بمائد وفاسد نشو 

ا گاھی برای ذخیرہ کردن گوشت ہ آن را ئمكسوہ می کنند کہ ہقاقمج - ممدوقن> 
نامیدء می شود : <قاقیچء گوشتی است کہ از استذ ستخوان جدا کردەءاند وآن را ورقەورقە بریدہ و بہ 
آن ئمك پاشیدہ ودر آفتاب خشك کردءاند تا بتوائند ذخیرہ کنند وھروقت کە بخواہند٭چکترم؛ 
با ٭قاتقلش٤‏ درست کنند ؛ یك ہا چند ورقه از آن را بردارند . 


ا 


کہ 





طرز اتصال داٴأوقء به تارمی 


رچوم! 
ام 













خانەھا والاچیقھا: ١‏ 
حا نخستین خانەھائی که دراپنچه بورون ساختہ شد ؛ فقط بك اتاق داشثت وہنوز ہم قسمت 
عمدۂ خانەھای دہ یٹ اتاقی است . بعدھا ء ابنچە ہورونی‌ھای بالنسبهہ مّرفەکه با شھر رفت وآمد 
م یکردند : خانەھای چند اتاقی عم ساختند . جدہداترین خائەئیکە اخیرا در اینچەبورون‌ساختہ 
شد ؛ چھار اناق و دوایوان دارد . ہام این خانه را برخلاف عمۂهُ خانەھای اینچه بورون با شیروانی 
پوشاندەاند . کف ایوان واتاقھای خانەعای چند اتاقی از سطح زمین نیممتر بلندتر است . ولی 
خائەھای بك اتناقی ہمسطح زمین است و فقط ہك در ویکی دو پنجرۂ کوچك دارد . ٭ 

دبوار خانەھای يك اتاقی کە عرض وطول آن از چھار پنج متر تجاوز تم یکند با خشت 
ساختہ شدہ وہام آن باکمی شیب ہر روی تیرعای چوبی تکیە دارد . روی تیرھار؟ انی پوشاندءاند 
وروی نی‌ھارا بہ کلفتی دہ پانزدہ سانثٹیمتر گل اندود کردەاند . وقتی از در ابن اتاقها کە روی 
بە جنوب ہاز میشود داخل شویم ٠‏ درسمت راست اتاق ؛ اجاق خورادپزی ودودکش آن را 
خواہیم دید . درسمت چپ ء ہ(بورتلر - کقاما عنااه دیدہ میشود کہ وسیلەئی است چوبی و 


خردہ ریزھای زندگی را در آن می نھند : قوریھا ء پپالەھا وظرفکھای دیگر .۰... لحاف و 


'نشکھای تاشدہ وخورجینھا را عم ہر روی آن میچینند . درازای ہ×بورتلر> دوسە متر است ء 


کمتر پا زبادثر ء بە اندازەئی کە درپھنای اتاق جا بگیرد ہ و ارتفاعش يك متر وعرض آن در 


حدود یممتر است . 

منبع آب را ہم کہ معمولا یك بشکڈ آہنی است توی اتاق ودم درمی گذراند . کف اتاق 
ر! با نمد پا گلیم می پوشائند . اگردستگاہ قالی ہافی داشتہ باشند ء آن را دربالای اتاق وطرف 
×بورتلر> جای میدھند . دراین اتا ھا ء بە جای پنجرہ ؛ بکی دو روزن شیشەئی کارمیگذارند . 

دہ دوازدەتا از خانەھای!ینچەبورون دواتاقی وباچند اتاقی است کە از سطح زمین ‌بلندثر 
ساخته شدہ است ومعمولا ایوانی ھم دارد . اینچھ بوروئی‌ھا ؛ دراین نوع خائەها ء یك اثاق را 
برای مھمان‌و يك اتاق را برای زندگی خودشان اختصاص می دھند . اتاق مھمان را ہم با نمد وگلیم 
می پوشائند وگاھی چند نمد و یا يك قالیچه را لوله می کنند ودر گوشۂ اتاق می گذارند . تاوقتی کہ 
مھمان پا مھمانانی می رسند :؛ آٹھارا بگسترند . 

اتاق دیگری کە به زندگی خودشان اختصاص میدھند : مائند عمان خاندھانی یك اتاقی, 
اجاق ودودکش و ہ بورتلرہ دارد . با اپن تفاوت کە <بورتلر٭ ھای این نوع"خانەها ہزرگتر است 
ودر آن اشیاء پیشتری گنجاندءاند . 

دراین خانەھا منیع آب را در ایوان میگذارند وبك اجاق خوراكدپزی دنگر ہم در 
ایوان می سازند . تنور ان‌پزی را کمی دورتر از محوطۂٔ خانه درست می کنند وھرچندخائوادہ 
دربك تنور نان می پزند . 

درمحوطة جلو ایوان خائەھا و ھمچنین در جلو خائەھائی کھ ایوان ندارند ء بث ×تیلار> 
چوبی ساختەائد کہ معمولا درشب‌ھای گرم تابستان رختخواب ھایشان را روی آن می گسترند ۔ 
روزھا ہم ء یکی دوگوسفندی را کە برای پروا رکردن درخانه نگھداری م یکنند وبا گوسالەثی را 
کە بابد درخانہ مواظبت شود ہ درزیر ہتلارہ جای می دھند تا آرام بگیرند . 

محوطەُخانەھاعموماً حدومر زی ندارد. اخیراً یادگر فتەائدکەدورحیاطبعضی ازخانەھایشان 
را با سیم خاردار و گاہی حم باپرچین محصور بکنند . مستراح خانەھارا دورازحیاط وبا یك 
چھاردبواری کوتاء می سازند . ولی روی آن را نمی پوشائند ومعمولا از هر مستراح چندخانوار 
استفادہ می کنند . 


اینچەبورونی ھا نوز کاملا بە زندگی درخانهہ عادت نکردەاند . غالب آنھائی کہ خانەھای 


. یك اتاقی دارند درکنار خانه ہایثان آلاچیق قدیمی خودشان را ھم برپا میکنند وحتی چند . 


خانوادەئی کە خائەھای چند اتاقی دارند ہنوز ھم از آلاچیق نشینی منصرف نشدەاند . بە این‌جھت, 


ثٛػك۲“”“۹ 


ھنرومرنم 


تعداد آلاچیق‌هھای داینچە بورونء عم چندان کم نیست . 
عموارہ در پی اب وعلف ازجائی بە جائی بکوچند ٠‏ وطایفەہاشان معمولا با ہم درجنگگ وگریز 
بسر هی بردند ؛ مسکنی جز آلاچیق نداشتند که بە اندك زمانی می توانستند برپا کنند وبرچینند . 
آلاچیق برچیدہ شدەرا بە آسانی ہار چھارپایان می کردند و ازسوئی بەسوئی دیگر براہ می‌افتادند. 

حیثت آلاچیق ؛ عمچون گنبدی است که مساحت زمینی دایرہ شکل را بە قطر کموبیش 
پنچ شش ‌متر می پوشاند . دراین مساحت ٠‏ وسیلەھای زندگی و آذوقهُ خانوادۂ اینچه بورونی 
کنجاندہ می شود : بشکەه آب ء بورٹلر ء دستگاء قالی‌بافی ء خورجین ھا وجوالھای آرد وگندم 
... ہمه این وسیلەھا ء درون آلاچیق ودورتادور آن چیدہ می شود . اجاق خوراكپزی را در 
وسط میسازند وکف آلاچیق را با نمد می پوشائند . شبھای زمستان ؛ زن ومرد وبچھھا ء دوراجاق, 
با لباسھائی کە در وقت خوابیدن نیز ازتن نمی کنند ء وبارواندازھائی خیم ء بی‌ہیچ نظم و 
ترتیبی کنار ہم دراز م یکشند وبە خواب می ‌روند . درحالیکه ؛ سك آلاچیق دریبرون بە پاسبانی 
پرسه می زند : 
اگر نمدها برداشته شود ؛ آلاچیق ء ہمچون بك قفس چوبی بزرگك بہ نظر می ‌رسد . چھار قطعۂ 
دترم - ت۳۵داء> (تارمی) وشصت عفتاد قطعه چوبھای کمانی شکل کہ ٭ٴاوق - وہ نام دارد 
وبك قطعهُ دیگر بہ نام ہتونوك -علتاصدہ٥>‏ کہ گرد است وبالائر از حمهہ جا میگیرد ؛ اسکلت 
آلاچیق را پدہد می آورد . دررآلإچیق دولنگەئی است ودربك چھارچوب می گردد . 

ہرپاکردن وبرچیدن آلاچیق به عھدۂ زنان است کہ با کمك زنان ہحسایہ و گاھی ہم 
مرد یا پسر خانوادہ انجام می شود . آلاچیق را معمولا در زمینی ہرپا می کنند کە اندکی از زمین 
دور وہرش بلند قراست .برای ہرپاکردن آن ابتدا دوتا از تارمی هاراکە چھارچوب در باید بین 
آن دو کار گذاردہ شود روی زمین می ‌اہستائند و چھارچوب را بہ آن دو می بندند و بعد دو 
نارمی دیگر آلاچیق را ہم بە آن دو وصل می کنند تا دور اسکلت آلاچیق تکمیل می شود . آنوقت 
کرداگرد این چھارتارمی را با دوتکە نوار بە نام ٴدور لی یاخا - 8×ڈز و٥ائن۵ء‏ می ہندند تا 
تارمی‌ھا محکم بە ہم بند بشوند . دورلق پاخاء نواری است جاجیمہاف کە درازایش بە اندازۂ 
پیرامون آلاچیق است و سی چھل سانتیمتر پھنا دارد . بعد ہم ء ٭تونوكہ را بہ کمك چند (اوقء 
در وسط وبالای آلاچیق کار می گذارند واوقھای دیگر را عم از يك سر بە ہتونوك٤‏ واز سر 
دہگر در پائین بە تارمی ھا متصل می کنند . گرداگرد آلاچیق ؛ اوق‌ھارا با نوار جاجیمباف باربکی 
کہ ددوزی خت۵ء می نامند بھم می بندند تا جاہجا نشوند و بەاین ترتیب اسکلت آلاچیق تکمیل 
می‌شود . واینك باید آن را ہا نمد بپوشائند . 

نمدھائی کە با آنھا آلاچیق را می پوشائند ؛ چند قطعہ است : اول ء چھارقطعۂ مستطیلی 
شکل کە ٭دورلق - وماتەهء می‌نامند وگرداگرد آلاچیق را در محل تارمی‌ها می پوشاند . بعد 
عم دوقطعۂ دیگر بە نام داوزٴوك - ٭لتقتثہ کے روی داوق؟ ھا با آنھا پوشیدہ میشود . 
ددورلوق)٤‏ ھا و ×اوزوك؛ها را ربسمان دوزی کردماند تا وقتی کھ آنھارا ہر روی آلاچیق 
انداختند ہا ربسمانشان بە اسکلت آلأچیق ببندند . آخرین قطعة نمدی که روی آلاچیق می اندازند 
١سرفاك؛‏ با سربك - علدوودەں نامیدہ میشود ۰ <سریكء بەشکل دایرہ است و در حدوں 
دومتر قطر دارد کە روی اتونوكء را می پوشائد . دور <سرپكث٤‏ 5 ربسمیندوزی شدەاست ؛ 
لی معمولا فقط چند قطعہ از آن ربسمان‌ها را بە اسکلت آلاچیق می بندند وریسمانھای دیگررا 
آزاد م یگذارلدکە عروقت بخواھند بتوانند نیمی از (سربكث را از روی ہتوئولدء کناربزنند 
نا دود اجاق آلاچیق پیرون برود وبا نور بە درون آلاچیق بتابد . 

وقتی از پوشائدن نمدھای آلاچیق فارغ شدند ء دورآلأچیق را با سەقطعہ حصیر نئی ۔کہ 


رومردم 






















ظ6 ٭ر”۶ 4۹ دی رہ 
۱ ۲ ار برپاکردن اسکلتہ چونی 
۱ ہت آلاچیق) آثرا ہا نمد:می پوشائند 
ٰ 
: :قامیش - ونحتق> نامیدہ می‌شود می ‌بندئد . دوقطعه از این ہقامیشەھارا کە عریك حثت نە ۱ 
لن ۔ھتر درازا دارد ء از یك سر بە چھارچوب در واز سر دیگر درپشت آلأاچیق بە ہم می بندند . در 
ا می تخل : ہے 
٦ ۲‏ بعد از اینکھ الاچیق را با ٭قامیش> پوشاندند ؛ چند میخ چوبی در دو طرفف آلاچیق 
بە زمین می کوبند و آلاچیق را با چند قطعہ ربسمان بە آٹھا می بندند تا درہراہر بادھای شدید 
رس کی کند .هرقطعہ ازاین ریسمان ہارا ء ازيیك سو بە زیر تارمی آلاچیی گرہ می زنند وسر 
إرم “ دیگر آن را از بیرون واز روی آلاچیق می گذرائند ودر سمت دیگر بە یکی از میھای چوبی 
ال می پیچند و گرہ می زنند . برای استقامت ہیشتر الاچیق در براہر باد : جسم سنگیٹی را مائند یک 
7 جوال گندم یا خورجینی پرازاشیاء ء از ربسمانی که دروسط آلاچیق از 2تونوكء آوبختہ شدہ 7 
ا است می آویزند . بعلاوہ ء یك تیرك چندمتری ہم که در وقت جا بە جا کردن نمد عای پوششی . 
ا آلاچیق بہ کار می‌آید از توی آلاچیق واز سمتی کہ باد می وزد وبە محل اتصال !وق ھا بە تارمی " 


:۰ خامن می کنند وسر دیگر آن را درسوی دیگر آلاچیق بە پائین تارمیھا بند می کنند . با ای نکارھا 
ا آلاچیقشان دربرابر شدید ترین بادھا ہم استقامت می کند وازجا کندہ نمی شود . عیثتگنبدیشکل ٠‏ 
_. آلاچیق ہم بہ این استقامت کمك می کند . زبرا ء می تواند جریان باد را برخلاف ٰطوح عمودیٰ: 
وبا تحمل فشا رکم از خود عبور بدحد . ۱ ہا ا ہت 
برچیدن آلاچیق از برپاکردن آن آسان‌ٹرانٹ . ابتدا بایں ریسمان‌ھائی را که بە میڑیھلی _ 
چوپی بسته شدہ است باز کرد ء بعد ہم قامیش ھارا باید گشوں ونمدحای پوشٹی آلاچیق را پائین ٦‏ 
:کشید واسکلت چوبی آن را پیادہ کرد . چنانچہ بخواحند آلاچیق را بە جای دورٹریٰ ببرلدام:ء ٴ 
چھارقطعہ تارمی را جمع می کنند واوھارا در دو بستہ می پیچند وبرشتر یا يك اراہه ہار می کفد:. ( 
او ٭توئوكمراہم رروی آنتھا عی گذارند . نمدھا وقامیش‌عا وخردوریزخایٰ دیگررا عم برشكزیٰ :ٴ 


:4 ۱ ۱ ۱ ۱ رڈ ا 













طرح وتصویر از تونوك 


دیگر وا درہمان ارابہ بار می کنند وب راء می افتند . 

زنان آلاچیق نشین اینچه بورونی ممولا آلاچیق‌ھای خودرا ھرچند هفته یکبار تمیز 
می کنند . قامیشھا را ازگرد آلاچیق می گشایند ؛ نمدھای پوششی را می تکانند ونمدھائی راکە در 
کت آلاچیق می گسترند با رختخواب‌ھای خود آفتاب می دھند . دراین‌مواقع معمولا برحسبعادتی 
کە ازرو زگا رکوچ نشینی برایشان باقی عائدہ است ء اسکلت آلاچیق را ہم پیادہ می کنند ودرجائی 
دبگ رکە حد اقل چند متربامحل قبلی فاصله دارد ازنوہرپا می کنند . 

ترکمانان ایران وازجملە اینچە بورونی‌ها آلاچیق را دای - 0ء مینامند . ولی اگر 
بك آلاچیق را بانمدھای نووسفید یپوشائند , آن را ٭آق‌ای- ۶ہ و8 ٤‏ (آلاچیقفید) خواعند 
نامبد . نمدعای هر آلأچیق تازءای : پس ازچندی کە آفتاب می بیند ودود می گیرد ہ سیاء وچ رکین 
مرشود وازآن پس‌آن را ہوفرہ ای ہہ عو ء (آلاچیق سیاء) می نامندکە اغلب آلاچییعای 
١'بنچه‏ بورون) ازاین نوع است - 


فنرومردم 


لذ 








نیما ب اما دا ان 


(۲٤ 


. کتابخانه سید حجت قروینی . کربلا ۔ حجت قزوینی ازعلمای بنام کربلا بود‎ - ٦ 
کتابخانەای فراہم آوردکه مرجحع دانشمندان وصاحب نظران بوں . این کتابخانه ابنٹك در تملك‎ 
. آقای موسی آیةاالمزادہ نوہ ابشان است‎ 

۷ - کتابخانه آقا سیدکاظم رشتی . کربلا : آقا سیدکاظم رشتی از اجله دانشمندان 


اہران ومردی عارف وھوشمند ہود. اوآثاری ارزمند تألیف وتصنیف کرد . کتابخانہ آقاسیدکاظم . 


رشتی ا زکتابخانەھای مشھور زمان خود بود ودرغاثله ای که شیخ فخری نام درکربلا موجدآن بود 
اہن کتابخانه بغارت رفت . 

۷۸ - کتابخانه شیخاثلعر اقین تھرانی : شین‌العراقین تھرانی از دانشمندان و مردی 
مورد اعتماد ووثوق عامہ بود . این دانشمند وصّی امی رکبیر شد وکتابخانەای قابل توجە فراہم 
آوردہ ہود کە ہماکنون در دودمانش موجود است . 


کتابخاندھای پنجاہ سال اخیر 

۹ - کتابخانه ساعد نیری ۔ نیشاہور . او نوہ نیرالدوله و ملقب بە فتمالسلطنہ ہوں . 
سالھا حکومت نیشاہور را داشثت وچون جد مادریش یمینالسلطان دارا ء عشق وعلاقهہ مفرطی 
بفرھنك وادب فارسی میورزید اوشعر می گفت ونویسندءبود . جُنگی از اشعار گویندگان پارسی 
بشیوەای خاص در دوجلد فراہم آوردکه بسیار قابل توجهھ است . درشعر ساعد تخلص میکرد . 
دبوان منحصر بفرد او بخط مصنف کھ درحدود چھارهزار بیت دارد نزد دختر او در تھران 
موجود است . 

ساعد نیریکتابخانه معظم وبزرگی از کتابھای مخطو ط گر انقدر فارسی فراہم آوردہبود 
که بسیار شایان توجه ہودہ است . ساعد نیری بسال ۱۳۷ ھ. ق. درگذشت وپس‌از ا وکتابخانەاش 
متفرق گردید . 

+۸ - کنابخانه آیةاللہ حاج آقھا حسین بروجردی : حاجآقا حسین بروجردی ازمراجع 
بزرگ تشیعم بودکتابخانہ ئفیسی فراہم آوردہ بودکھ بیشت رکتابھای آن مربوط بەکلام وحددیث 
ورجال وفقه واسول شیعہ بود . در زمان حیات آن‌را وقف کتابخانہ عمومی مسجد اعظم (که از 
مستحدثات ایثان است) کردند .این کتابخانه ہماکنون درمسجد اعظم قرار دارد . 

۱) - کتابخانە مسعود میر زا ظلالسلطان . اصفھان . 

۴۳) ۔- کتابخانه امام جمعھ اصفھان . 

۳ - کنابخانە داوودخان وری ۔ 

۸٤‏ - کتابخانه حاج میرزا بحبی دولت آبادی : حاج میرزا یحیی دولت آبادی از 
آزادیخواهان بنام ایران وپیشروان فرہنگەنو درایران بود . مردی دائشمند وفاضل بشمار میآمد۔ 
شعر ئیکو میگفت . کتابخانہ نفیسی فراہم آوردہ بود کە قسمت اعظم آن ا زکتابھای موروٹی 
دودمائش بود . کتابخانە دولت آبادی پس ازم رگش متفر قگردید وھماکنون چندشسخہ ا زکتابھای 
متعلق بکتابخانه او در کتابخانہ این بندہ نویسندہ وکتابخانه مجلس شورایملیموجود است . 


اذ 


رکن‌الدین ھمابونفرح 


ھنروبی تم 


نر ومردم 


۵ -- کتابخائه سید ریحاناللہ : کتابخانه این سید عالیقدر نیزازکتابخانەھای قابلتوجه 
بود وببش از دوہزار جلدکتاب مخطوط داشت ۔ 

٦‏ - کتابخانه احتشامالملك ء ۸۷ - کتابخانه قوامالدوله ء ٤۸۸‏ - کنابخانہ 
علی اصغف رخان اتابك . 

۹ - کتابخانه ملی ملك . تھر ان : حاج‌آقا حسین‌ملك ازباز رگانان خیگرمشھد مقدس 
اقدام بەتاًسیس کتابخانه عمومی کرد وکتابخانەای در بازار آٗھنگران تھران بوجود آوردکه طی 
نسخەھای نفیس وارزندہ بسیاری توان دید . بقرار اطلاع فھرستهائیکە از سالیان پیش ہبھمت 
آقاى احمد سھیلی خوناری عدیر ای نکتابخائه تھیه شدہ بود باکمك چندتن‌دیگرتکمیل ومٹغول 
چاپ آن ہستند ۔ 

٭٠‏ - کتابخانه حاج سید نصراللہ تقوی . تھران : حاج سیدنصراللہ تقوی عالم علم 
معقول ومنقول بود وازمحضر میرزا ابوالحسن جلوہ وحاج میرزاحسن‌اشتیانی أستفادہ کردہبود, 
این ‌مرد دانشمند بہجمعآوری کتابھای خطی ولعی داشت وتوائست کتابخانه نفیسی فراہم آورد . 
پس از در گذشتش کتابھای آنکتابخانه بە مجلس شورایملی فروختہ شد . 

۱ - کتابخانه نصرالدولە بدر . تھران : کتابخانهہ بدر ازکٹابخائدھای شھیر تھران 
بود بخصوص ازنظردارا بود نکتابھای نادروناباب ازجملەکتابھای نفیس کتابخانه اوبایں ازنخه 
کتاب‌العین خلیل بن احمد یاد کردکە ازمؤلفات قرن دوم ھجری است . نویسندہ از سرنوشثت 
کتابخائه بدر پس‌از م رگك او بی ‌اطلاع است . 

٣۳‏ - کتابخانه شادروان ترببت . تبریز ؛ شادروان محمدعلی تربیت از دائشمندان 
وآزادیخواہان صدر مشروطیت بود . این‌مرد اہب مؤلف کتاب عالیقدر دانشمندان آذرباہجان 
وناشر روزنامه تربیت ہود ۔ کتابخانہ نفیسی فراہم آوردکه بالغ برہفتهزار جلدکتاب داشثت . 

تربیت کتابخائەاش را وقف مل ت کرد وامروز بصورت کتابخانه عمومی دائر وادارہ میشود 
وطبق آخرین آماریکە بدست نویسندہ رسیدہ است شامل ۷٦۳‏ جلدکتاب خطی و١١٥۱‏ جلد 
کتاب چاپی است . 

۴۳) -کتابخانەتیمورٹاش. تھر ان : تیمورتاش کتابخانەای فراہم آوردکہ ا زکتابخانەھای 
مھم قرن اخیربود وآنچه سخ نادرونایاب از کتابھای‌فارسی نشان میگرفت آنھارا وسیلەمخطاطان 
برای کتابخانەاش استنساخ میکرد بخصوص شادروان عبرت نائینی کتابھای بسیاری ہر ای کتابخانه 
اواستنساخ کردەاست . اکٹ رکنابھا یکتابخانه تیمورتاش پس ازھ رگك او بەکتابخانەمجلس شور اہملی 
فروختهہ شدہ است . 

: کكکتابخانه عمومی ر رشت ؛ در اوائل رباست وزرائی اعلیحضرت رضاشاءکہیر‎ - )٥٤ 
فرھنگیان رشت قرائثتخانەای عمومی تأسیس کردند بنام کانون ایران وابستە بە انجمن فرھنگی‎ 
. اخوت رشت . ومجلەای نیز بنام عجله فرھنگك نشثر دادند . این‌مجله مدت ہشت سال شر ہافت‎ 
ہنگامیکھ شادروان محمدعلی تربیت رئیس فرہنگك گیلان بود بەٹاسیس کتابخانه عمومی دست ‌یازید‎ 

وہا کمك فرعنگ‌پژوھان رشت کتابخانەای عمومی دا ر کرد . دراین کتابخانه ازنفائس کتب 
خطی نسخەعائی میتوان یافت . دانشمندان گیلان اکٹئرشان کتابھای خودرا وقف این کتابخانه 
کردند از جمله مرحومان سید عبدالوعاب صالح وملاعباسعلی کیوان وحاجشیخ‌محمدآ یت اشزادہ 
چھاردھی . اپن کتابخانه ہم اکنون داثر است . 

٤ [‏ - کتابخانہ شریعت سنگلجی : آقاشیخ رضاقلی شریعت سنگلجی از علمای معروف 
وبنام تھران بود . کتابخانەای فراہم آوردکھ مجموعەای از کتب کلامی اہل سنت وجماعت بود 
واز نفائس کتابخانہ او اسفار ملاصدرا را میتوان یاد کرد کە میرزا حکیم شھاب بخط خود برآن 
حواشی نوشته بود . کتابھای ای نکتابخانه بکتابخاندعای خصوصی فروختہ شد . 


اہ 


٦‏ - کتابخانه صدرالافاضل : جد آقای فخرالدین نصیری امینی از دانشمندان دوران 
اخیر بود او درشعر وادب فارسی وعربی کمنظیربود . خطوط ھفتگانە را بسیارخوش مینوشت و 
تألیفات متعدد دارد . کتابخائہ صدرالافاضل که خود مردی صاحہنظر وکتابشناس بود از 
کتابخائەھای کمنظیر وبی‌بدیل دوران اخیر بشماراست . پس ‌ازدرگذشٹش قسمتی از کتابخانہ 
او بەتصرف وتملك مجدالدین نصیری فرزندش وقسمتی دیگر بکتابخانه فخرالدین نصیری امینی 
نوەاش انتقال یافت . بیشت رکتابھا یکتابخانہ سدرالإفاضل از نسخەحای نایاب و منحصر بفرد 
بودہ اُست . ٰ 

۷)] - کتابخانه مجدالدین نصیری : مجدالدین نصیری از جمله کتابشناسان شھیر 
ومطلع از فنون تذهیب وتثشعیر وازنوہسندگان چیرءدست خطوط واقلام مختلف خط فارسی ‌است. 
کتابخائہ نفیسی فراہم آوردەکە درحدود دوهزار مجلدکتاب مخطوط و نایاب است بخصوص 
مجموعەھائی از خطوط خوشنویسان داردکە آنھا را باید از بھترین مجموعەھا دات. 

پی٥؛‏ - کنابخانہ محمد محیط طباطبائی : محمد محیط طباطبائی فرزند سید ابراھیم 
فنا از دانشمندان ومحققان ونویسند گان معاصرند . کتابخانه ایشان را باید از کتابخانەھای معتبر 
بشمار آوردکه درحدود پنجھزار جلدکتاب دارد وازاین تعداد چھارصد جلدکتاب خطی و۱۸۰۰ 
جلدکتابھای فارسی و۷۰۰ جلدکتابھای عربی وبقيه لغات وفرھنگھای زبان‌ھای خارجی است. 

) - کتابخانه مرتضی مدرسی چھاردھی : مرتضی مدرسی چھاردھی از نویسندگان 
ومحققان عصر حاضرند وآثارتحقیقی ارزندەای دربارہ ملل ونحل وتاریخ معاصر ایران تالیف 
وئشر دادەاند . کتابخائہ ایشان از لحاظ دارابودن مجموعەھای تفسیر قرآن حائ زکمال اھمیت 
است . وهمچنین قرائت ومابتعلق بأن ومجموعەھایىکتب فقه واصولفقه جعفری فراہم آوردەائد 
که برای اھل تحقیق بسیار ارزئدہ است . 

٭٭ - کتابخانہ آقاشیخ محمدتقی شوشتری : شیخ محمدتقی شوشتری مؤلفکتاب 
قاموس‌الرجال است کە در ۸ مجلد بچاپ رسیدەاست . ایشان ازعلمای معروف وشھیرخوزستائند . 
برای تألیف کتاب قاموس الرجال آنچەکٹاب درتراجم احوال رجال بودہ است از خطی وچاپی 
فراہم آوردەاند و بیشتر آٹھا نسخەھای منحصر بفرد است . قاموس الرجال ایشان در حقیقت 
تصحیح اغلاط واشتباجھای کتاب رجال ممقانی است که موسوم است بە منتھی‌المقال . 

۱ - کتابخانہ ثفةالاسلام تبریزی . تبریز : ثقةالاسلام تبریزی از علمای طراز اول 
ودانشمندان ہنام ایران وآزادیخواعان ومشروطمطلبان نامآور است . آن شادروان در عاشورای 
سال ۷۳۳ ھ. ہدست سربازان تزاری شھید شد . ثفةالاسلام کتابخانہ نفیسی فراہم آوردہ بودکہ 
کتاب کمنظیر مر آةالکتب از تألیفات وی مؤیدآن است . مرآةالکتب درواقع اثری است ھمائند 
کثفالظنون حاج خلیفەکہ میتوان آنرا فھرست عظیم کتابخانہ ثقةالاسلام دائست . این کتاب 
مشتمل است براسام یکتب ومؤلفان رجال شیعه . از سرنوشت کتابخائە ثقةالاسلام وبسندہ نتوانست 
اطلاع صحیحی بدست آورہ . 

۳ - کتابخانه بھاری . ھمدان : آقاشیخ محمدباقر بھاری که ازشاگردان ملاحسینقلی 
ھمدائی عارف مغروف بود کتابخانه بز رگ یدرحمدان فراہمآورد . ای نکتابخائه درتملك فرزندش 
بھاری وکیل دادگستری بود . 

۳٣ت‏ - کتابخاله مصطفوی . ٹھران : مصطفوی از اجله دانشمندان و محققان تاریخ 
انجام دادءاندکه مورد آستناد واستفادہ اھل تحقیق است . مصطفوی کتابخانەای ارزندہ فراہم 
آوردہ است کھ بیشت رکتابھای آن‌را باید ہرای تاریخ وباستان‌شناسی از مآخذ ومصادر شمرد . 

٤‏ -کتابخانه واعظزادہ خونساری, اراك : واعظزادہ خوساری از وکلای دادگستری 
مقیم ارال٥‏ ہستند . ابشثان مردی محقق وں!نشورندں . کتابخانه عظیمی فراہم آوردمائد کە درحدود 


66 


بھلرو: 


بیست‌وپنجھزار مجلد میشود . 

٥‏ - کتابخانه جنابی لنگرودی : جنابی لنگرودی نیز از قضات دانشمند دادگستری 

٦‏ - کتابخانه یکتائی : آقاى مجید یکتائی ازٹویسندگان و شعرای معاصرند . آثار 
تحقیقی بسیار در رشتەھای مختلف دارند . بخصوص درمکتب‌ھای مختلف فلسفی وایران‌شناسی . 
کتابخائه ایشان‌درحدود پنجھز ار جلدکتاب دارد وازجمله کتابخائەھای معتب ر خصو صیبہشمار است. 

۷ ۔ کتابخانه جلالالدین ارموی محدث . تھران : محدث "ٴارموی از محققان 
دانشمندان معاصر است وآثاری تصحیح ونشر دادەاند از جمله کتاب الئقض کہ از آثار بسیار 
نفیس ادب وفرھنگك شیعی فارسی است بشمار است . کتابخانه محدث محتوی آثارمخطوط ہسیار 
ارزندہایست خاصہ دراحادیث مذہب شیعه ۔ 

۸ - کتابخانه آقا شیخ‌باقر آیةاللہ زادہ مازندرانی . تھران ؛ کتابخانه آیةاشزادہ 
مازندرائی در حقیقت مجموعہایست کمنظیر از کتب فقه واصول مذہب جعفری وکتابھایمنحسر 
سرد وبخطوط مصنفان ومؤلفان درآن ہسیار است . 

۹ - کتابخانه استاد مشکوۃ . تھر ان : استاد مشکوۃ از دانشمندان و محققان معاصرند. 
ابشان کتابخانه ہسیار گرانقدری داشتند کە آن را ہدانشگاء تھران اھدا فرمودند وتاکنون دہ 
مجلد فھرست آن کثتابخانهہ ازطرف دانشگاء تھران نشر بافله استك . جزآن کتابخائه ء کتابخائہ 
شخصی دیگر ھم فراہم آوردەاند کە مجموعەایست ا زکتابھای فلسفی اسلامی . 

۹۰ - کتابخانه اعز از ثقفی . تھر ان : کتابخانه اعزاز ثقفی ازلحاظ داشتن مجموعەھای 
اسناد وفرمانھا ومدارك تاربخی خاصہ متعلق بدوران قاجار بسیار قابل توجە است . 

۱ - کتابخانه فریں . رامسر : عبدالوعاب فربد مردی‌است وارسته ودانشمند ابثان 
کنابخانه ارزشمندی از آثار ادبی وعلمی خطی زبان فارسی وعربی فراعم آوردہءائدکه متجاوز از 
بنجھزار مجلد میگردد . 

٣۳‏ - کتابخانہ آیيةاللہ مرعشی . قم : آیۃاللہ سیدشھابالدین مرعشی نجفی دامظله 
ازعلمای دانشمند معاصر است وآثار وتألیفات بسیار دارد . بھمت ایشان کتابخانه عمومی درشھر 
ىقدس قم بنیاد گر دیدہ است . 

حضرت آیةاللہ مرعشی کتابخانه خصوصی خودشان راکە دارای نسخدمای ہسیار نفیس 
و گرانبھاست برای تاسیس کتابخانە عمومی اختصاصدادند. درتاریخ سومشعبان‌سال٦۱۳۸‏ . ھ . ق ۔ 
ا حضور دانشمندان ومعاریف شھرقم آن را رسماً افتتاح کردند این کتابخائه روبھمرفته دراین 
ناریخ (مھر١۱۳)‏ ہیجدہغزا رکتاب چاپی ودر حدود سە ہزار جلد کتاب نفیس خطی دارد ء 
کە فھرست کتابھای خطی آن بە عمت فرزند والاتبارشان بزودی چاپ ونشر خواھد یافت . 
حضرت آیتەالللہ مرعشی نسخه نفیس کتاب حیاض الفضلاہ وفیاضالعلماء تألیف عبدالل افندی را 
ىدت شش ماہ دراختیار این بندۂ نوبسندہ گذاشتند تا از این کتاب عالیقدر برای تحقیقبمنظور 
لیف این کتاب استفادہ کرد ۰ 

کتابخانه عمومی قم ابنتك مرجعم مراجصعه عموم طالب علمان است وروزانه ازساعت 
/ صبح الی ٥ر١‏ وبعدازظھرها ازساعت ٤‏ تا ۹ : برای مطالعه ارباب طلب دائر وباز اسٹ . 

آقای حاج سید محمود آیةاللہ زادہ مرعشی ریاست کتابخانه را بعھدء دارنں . اخیراً 
بز زعینی بە مساحت ۷٥٢‏ عتر برای ساختمان کتابخائہ ازطرف علاقعمندان بنشر معارف اسلامی 
حربداری وہرای ساختمان آن اختصاص دادہ شدہ است ۔ 

٣۳‏ - کتابخانه آیةاللہ خونساری . قم : آیةاللہ آقا سید احمد خوساری کہ از علمای 
راز اول شیعی ہستند کتٹابخائەای فراہم آوردەاند کہ مجموعہ کتب فقہ واسول جعفری آن 
متاز است . : 


انرومردم 





سفال کھن ہ این مشتی خاك و گل کە بدست صسردی 
ناشناختہ وہئرمند شکل گرفته و نقشھائی برآن اضافه شدہ و 
بدست ما رسیدہ است : پیامی است گویا وآموزندہ از سازندگان 
ونقش آفربنان آنھا کە باید با دقت و حوصله مورد مطالعه 
ر بحث قرار گیرند . 

با بھرەھائیکە باستانشناسان و محققان از سفال و بویژہ 
ازنقوش موجود درروی آنھا ء برای شناسائی تمدنھا وشیوءھای 
گوناگون زندگیسازند گان آنھا میگیرند ء باید گفت کە نقوش 
روی سفالھای پیش از تاریخ در واقع خط وئوشتہ مردم آن 
روزگار بودہ است و بعدحا نیز از خلاسه شدن وشکل گرفتن 
عمین نقوش خطوط اوليه وتصوبری بوجو آمدہ وبوسیله 
ھمین تصاویر وقایع تاریخی ورویدادھا وشیوہ اندہشه وزندگی 
مردم روزگار گذشتہ مجسم گردیدہ و بدست بشر امروز مورد 
مطالعه و بررسی قرار گرفته است ۔ 

با توجه ہاپن مسائل از سالیان دراز سفال مورد توجه 
مخصوص باستانشناسان قرار گرفت ووسیلەای برای شناخت و 
مطالعه تمدنھای گوناگون گردہد با وی ژ گیھائیکە سفال هر تمدن 
و ھر سرزمین از نظر ساخت و جنس و رنگك ونقوش دارد 
شناسائی تمدنھا آسانتر وعملی تر میگردد وہاستانشناسان بامقایسه 
سفالھای بدست آمدہ دراطراف نواحی باستانی و در ضمن 
کاوشٹھای باستائشاسی و گمانه زنیچا ء تمدنھا را شناختہ 
وطبقەبندی میکنند . درواقع سفال بزرگترین کمك وخدمترا 
بھ شناسائی نمدن عصر خود مینماید . در یك حفاری بدونسفال 
در صورثیکهە تمدن قبلا شناخته شدہ باشد : شناسائی مشکلتر 
مینماید ولی ہا بدست آمدن سفال ؛ بصورت ظروف سالم یاحتی 
خرد شدہ : وبا مطالعه و مقایسه آنھا با سفالھای شناخته شدہ 
پیشین ؛ تمدن عورد نظر ہاز شناخته میشود . 

گذشتە از اھمیتی کە سفال از دید گاہ باستانشناسان داردہ 
اید ہمہ مسردم بویژہ کسائیکه بجھاتی ہا سفالھای قدیمی ء 
مخصوسصاً سفالھای پیش از تاریخ ء سروکار پیدا میکنند ء 
باھمیت آٴتھا پی ہبرند و در رساندن آُٹھا بدست مطلعین کوتاعی 
ئکنند چه بسا که یك تکه سفال و یا بك ظرف سفالین کە درپای 
تپەای و یا بھنگام کند و کاو زمین و دیگر مواقع بدست میآّید 
سرنخی باشد از تمدن نیفته در دل خاك کہ بایں بوسیله 
کاوشگران بیرون کشیدہ و شناختہ گردد ٭ 


خ 


امروزہ سفال نقش و اھمیت خودرا در زندگی روزھرہ 
بخاطر وجود فلزات و دیگر مواد محکم از دست دادہ و تقرباً 
بصورت تزئینی درآمدہ است ٠‏ البته در بعضی از شھر ھا و دھات 
بویژہ ھمدان ھنوز کارگاھھائی برای ساختن سفال وعرضد 
آنھا بە بازار وجود دارد و در کارگاهھای وزارت فرھنگ و 
ہنر نیز سفالھائی با طرح و فرم امروزی ؛ و فقط بخاطر جنبد 
عنری و زیبائی آن ہ ساخته و پرداختهہ میشود که بسیار زیبا 
و ارزندہ است . در ادوار گذشته ؛ بوبڑہ در دورانھالیکكە نوز 
بکار بردن فلزات گسترش زیادی نیافته بود ظروف سفالین کہ 
باشکال گوناگون ساختہ شدہ بود در ھمه موارد زندگی مورد 
استفادہ قرار میگرفت . از طرفی درون و بیرون ظروفسفالین 
وسیله و مکانی بود برای تجلی پیام ہنرمندان وشاید ہم 
اندیشمندان و بینشوران وہاید گفت کە این مردم چە گزینش 
خوب وہجائی کردہ اند زبرا یچ چیز ء نمیتوانست مائند 
سفال امائتدار ونگھدا رندہ پیامآ نان بائد. فراوانی وشکل پذیری 
وھمچنین دوام زیاں سفال سبب گردیدہ کہ امروزہ ما در 
جادەای تقریباً ہموار و آسان تا دورانھای بسیار دور و 
گذشته وتاریخ: زنںگی انسان پیش برویم. صورتگرانسفالھاحتی 
بیشتر ظروف مورد مصرف کارھای عادی وناچیز روزمرەرانیز 
بە نقشی دلپذیر وگویا آراستەاند . این خود میرساند کھه آنھا 
سفال را تنھا از نظر یك و سیلە بر آورندہ نیازھای عادی زند گی 
نمینگریستەاند بلکه آنرا وسیلەای برای رساندن پیام خود 
میدانستەاند . و بخصوص برای ارضاء عطش زیباپسندی خود 
ظروف سفالین را این چئین زیبا و دلانگیز ا زکارگاہ خود 
بیرون میدادەائد . 


پیدایش سفال 
اکنون که باہمیت سفال و نقش ارزندہ آن در شٹاسائی, 
تمدن پی بردیم لازم است بدائیم که سفال چگونە و کی بوجود 





٭ این مسثلهء یعنی اھمیت دادن یه سفال ء عائند دیگر اسب: 
باستانی ؛ بایں بطریقی بەہمه مردم تفھیمگردد وبویژہ موشوع ناس 
بہ سپاہیانیکە بە نقاط دوردستکشور فرستادہ میشوند یادآوریگرد۔ ' 
پھنگام برخورد ہا سفال درنقاط دورافتادہ درنگھداری آن بکوشہ 
وآنرا بطریقی بە مسثولان مربوطہ برسائند . 


ھنرومرتم 





آمدہ و پا بزندگی انسان نھادہ است برای این منظور بایدنگاھی 
کوتاء بە دورەھای مختلف زندگی بشر از آغاز آن بیفکنیم : 

پس از آنکه انسان اوليه از روی درختان بە پائین آمد 
وقدم بە دشت و دامله کوهھا نھاد مددتی را در شکار حیوانات 
گذراند ودر غارها و شکاف کوهھا زندگی کرد . دراین دوران 
ببشتر اہزار دست بثر سنگی بود کە خود ء چنددوران مختلف 
ازنظرخشن ہ صیقلی وا تراشیدہ بودن گذراندہ است . بطور 
کلی از نظر شیوہ زندگی ء بشثر از دیرباز تااین زمان کە آن‌را 
عسرماشین‌میدانیمدورانھای گردآوری‌خوراك : شکارچی گری 


١‏ وکشاورزی و شھرنشینی ر! گڈرائدہ است ۔ 


درہ رکدام ازاین دورەھا انسان اوليه وانسان شکارچی 


و کشاورز حريك ہا اہزارہائی از جنس‌هھای گوناگون سر و کار 


0000000 تم 


دائته است . استفادہ از ابزار سنگی که از آغاز زندگی بشر با 


هر ومردم 
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آن آشنا شدہ ہود تا مدٹھا پس از دوران آغاز کشاورزیادامہ 
داشت . آشنائی با سفال عربوط بە دورہ آغاز کشاورزی است . ۱ 
محصولات گیاہی افتاد واین سبب گردیدکە رفتەرفته مقداری 
از دانەھاىی مختلف را جمعآوری کند و درزمین اطراف غار 
با محل سکونت ہزھین افشاند و عمین امر باعث این شد کہ 
انسان از دورگردی دست بردارد ودر کنار مزرعہ خود ساکن 
شود . برای نگھداری محصولا تکشاورزی اسان نیازمند ظرف 
ومکان محفوظی ہود . این ظرف در آغاز از سبدحاثیکە از 
شاخەہ درختان بافته بود تشکیل می ‌بیافت و برای اینکه دائەعا 
از سوراخ سبد نریزد داخل آن با گل اندود میشد . برحسب 
این سبدھارا درکنار آتش قرار میدحد و میبیند کە پس از 
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نفد 


,+ 
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سوختن چوبھا گل داخل آن سفت و سخت میشود بطوریکە 
میتواند آپ را در خود نگھدارد و عجبتر آنکە میتوان آنترا 
کنار آنش قرار داد بدون ابنکە ازمیان برود . 

بعقیدہ اکثربت دانشمندان ومردم شناسانسر گذشت بوجود 
آمدن سفال این چنین بودہ است . از آن پس بشر ظروفی را 
کە قبلا از گل درست میکرد در براہر آفتاب خشثك مینمود و 
سپس در داخل آتش قرار میداد تا پخته و محکم و بادوام شود 
وچون درمراحل اوليه ظروف سفالین بھمین صورت ناقصی 
پختہ میشد سیاەرنگ و ٹیرہ رنگ بود . روی جدار بعضی از 
این سفالھا ھنوز نقش چوبھای سبد نمایان است و بعدحا ھم 
حتی نقاشان ظروف سفالین تحت تأئیر ہمین امر نقوش اولیەرا 
شبیه بە نقش چوبھای سہدھای بافته شدہ نقش کردمائد . 

ازاین پس سفال ھمراء با تکامل بشر و زندگی او بکمال 
رفت و ظریفتر و زیباتر شد . در سفالھای اوليه جای انگشتان 
سازندگان آن ووسائلی کہ با آنھا روی ظروف سفالی را صاف 
وھموار کردماند باقی ماندہ و نشان دھندہ شیوہ ساختن ظروف 
میباشد ۔ ۱ 

سالھا بعد ء پس از آنکە چرخ سفالگری بوجود آمد و 
کورءھای پخت سفال تکامل پیدا کرد سفالھا ظریفتر و 
ازکتر و خوشرنگ تر شد . زیرا با چرے بھتر میشد ظرف را 
شکل داد و در کورءهائیکه آتش وحرارت آنھا تا اندازەای 
قابل کنٹرل بود بشر میتوائست پخت سفال را بوضع مناسب‌تری 
انجام دھد . 

مھمترین پیشرفت در صنعت سفال سازی بوجود آمدن 
نقاشی روی سفالھا بودہ است . گفتیم که این امر ممکن است 
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در نتیجه انگیزہ زہباپسندی سازندگان ومصرف کنندگان آں 
ظروف باشد ولی در هرحال اکنون این نقوش ترجمان پباء 
ہنرمندان گمنام نقشگر این سفالھا است . 

درمیان ظروف سفالی نقش‌دار ء ظروف متعلق به ایران 
زیباٹر و گویاتر از دیگر انواع خود میباشد و مائند آنھاکمتر 
درجاھای دیگر دیدہ شدہ است درواقع ایران زادگاہ سفالھای 
نقاشی شدہ عیباشد و پیشینەآن بە حدود سال چھار ھزار پیش 

پیدایش چرخ و کورہ در اھر ساختن مصالح ساختمائی, 
بعنی آجر نیز تأآئی رگذاشت وتکاملی درخانەسازی بوجود 
آورد . در کشور ما نقاط زبادی کثشف شدہ که در آنھا آثار 
زندگی اوليه و پیش از تاریخ بخوبی نمایان است ومشھورترین 
آنھا تپ سیلك کاشان و جعف رآباد است و برابر گفتهُ دانشمندان 
وباستانشناسان ‌بافتەھای باستانی این تقاط بە ہزارہ پنجم پیش 
از میلاد تعلق دارد . یعنی ازاین تاریخ زندگی شھرنشینی دراین 
تپەھا ہوجود آمدہ که سفالھای آتھا نشان دھندہ این واقعیت 
میباشد . 

مردم فلات ابران پس از آشنائی با نقاشی روی سفال در 
آغاز از خطوط هندسی ء که شاید مان نقش سبد الھامبخش 
آتھا بودہ است ء استفادہ میکردند و سپس رفته رفته تقلید آر 
طبیعت جای خطوط ھندسی را گرفت و نقاثان سفال در روی 
آنھا گلھا و گیاہان ویا حیواناتی عائند : لكلك ء مار : 
شترمرغ ء پلنگگ ء قوچ کوہی ومرال را در روی ظروف با 
فواسل معین ومائند خود حیوان نقاشی میکردند . دیری 
نپائید که ایسن شیوء بە سبب ذوق هنری واہداع و ابتکار 
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دگ رگون شد و نقاشی بە سب طبیعی و براہر آنچه کە درطبیعت 
وجود داشت نتوائست ذوق لطیف ھنری انسانھای هنرمندزمان 
گذشته را تسکین بخشد و آنھا ہم بمائند نقاشان روز گار ما بە 
سخ ودگ رگونسازی طبیعت و موجودات واشیاء موجود در 
آن پرداختند . دراین دگرگوئی بە پارہەای از اعضای بدن 
حیوانات توجه ویژہای مبذول شد و بعضی از این اعضاء بطور 
اغراقآمیز وشگفتانگیزی نمایاندہ شد . از آن جملەه شاخ 
حیوانات بە شکلی دور از باور بزرك ودراز ودر قالب اشکال 
حندسی درآمد ہم شی از حیوانات بسصورٹت درخت وشاخو 
برگگ جلوەگر شد ۔ پای شتر مرغ و نؤك و گردن لال و 
مرغ ماعیخوار از خالت: طبیعت خارج و پراز ریزہلگاریھای 
عنریٰ شدہ روش قربنه سازی که در گذشته معمول بود ازمیان 
مخضوس بودٴئیز ذیریٔ پاٹیں وہاردیگر توجه بە طبیعت و 
زندگن و جب وجوش آن معطوف گردیں و صحنەھائی نثان 
دادم دک ماپشگر جئین لو حرکت و زلدگی بود . صحنەھای 
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شکار وکثاورزی و گاھی رقص و دیگر پدیدہ حای متحرگ ٠‏ 
وجاندار زندگی مورد توجه ھلرمندان قرار گرفت . ×7 

باید توجہ داشت که ھنئرمندان سفالگر و ثقاشان آتھا آ نل 
ہیچگاء قائیع و پایبند یافتمھای خود در زمینە نقش ورنگڈ 
وشکل نبودلد و پیوستہ در پی نوجوٹی واہداع روٹھای عازہ 
دراین زمیئه ہودند . دراپن نوجوئی الگوی کار آتھا بازہم 
طبیعت ہود ؤ ہنرمند ھرآنلچه را که در گرداگرں خود میددیدد 
ومىیافت اگر بە نظرش جالب میئمود سرمشق کار خود قراز 
میداد . دراین لوجوئی این ھنرمندان گویا بدتبال گشدەائ 
بودند کهھ در:عمان:ہنگامه پیدا شد و آن خط تضویری ہود.. : 

ہا وچود اینکہ مصالی و روش کار برای ساختن و 
پرداختن سفال از نظر کلی در ھمەجا یکسان بودہ ہازھٹرمندانِ 
نقاط مختلفْ با شیوءایٰ جداگانہ کار کردەاند که اکنون ما انی 
رُوی روش کار آٹھا سفالھای متعلق بھرقط را از عمدیگی 
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نکاتی چند دربارہ نگاھداری قالی وگلیم . روشھای زدودت سن 


گوناگون از رو یکاغذ 


فالی وقالیچە (میںا -- ففحد) باوجوداینکە قالیھای دستباف اجناس ‌بادوامیخضوب 


شدہهہ ودرائر استعمال بآسانی فرسودہ نمیشوند معذالك نگاھداری و محافظت آتھا مستلزم رعایبت. 
.. نکات چندی است تا بزودی و بعبارت صحیب‌تر قبل ازموعد پیش بینی شدہ پارہ و فرسودہ نشوند. 


گاہگاھی باید فرشھارا جارو کرد یا بکمك ەستگاء مکندہ هوا گردگیری نمود ودرھر 
دو مورد بایں امتداد ٭خواب٤‏ فرش را درنظر گرفت زیرا جارو کردن درجھت مخالف خواب 


فرش نە تنھا سبب میشود کە ذرات گردوخاك وارد ٹاروپود قالی گردد بلکە گاھی گرہ ھای 
آنرا نیز سست عینماید . قالیھائی کە زباد کٹیفشدہ باشند باید شسته شوند برای این منظور در 
5 ابران از چوبك ہا صابون های ارزان قیمت (مرزاجعه شود بانواع سصابون و همچنین چوبك در 
شمارەھای قبل) ودر کشورھای ‌اروپائی ازسابونھای مخصوص شتشوی فرش (مائنں ۷٥٥١”‏ نل٥‏ ) 
. استفادہ میکنند -- دراین موارہ بھتر است ابتدا گوشەای از فرش را با آب ساہون پبشوبند اگر 
۱ آثار تغیبیر رنگگ با پخش شدگی درقالی مشاعدہ گردیں عمل شتث شتشوی ہا آپ را متوقف کردہ و 


. بجای آب و ساہون نفت ؛ ہنزین والکل را ہکار ہرند - (مواد مزہور درشمارہەھای پیشین تحت 


_ عنوان حلالما ییان وت آب ھای سنگین برای ان پوس تو نیستند وآ بھای سبك مخصوصاً 


آوای گوناگون ترت۔ این سلسله عقالات سیل 2 گرذیدة است) . 


قالبھائی کە دراوقات سیٹی مرفیا گردگیری شدہ وجازو شوند باعتمال عیلی یا از 


ایخ ہ ہیں درامان میباشند زبرا این حشرہ اکٹر؟ بفرشھائیکه درانبارھا عائدمویا دراطاقھای 
':عتروك گستردہ شدہ باشند حمله میکند از اینرو جار و کردن قالیھای سالنھا وطالارعای بدون 


رفت وآمد الزامآور میباشد . 


ہرای انبار کردن قالیھا در انبار بھتراست بجای ھت کردن٤‏ آنھارا لولە نمایند (در 


<:ایران این عمل اکثرا درمورد قالیچەھا عرسوم است) واگر احیاناً تاکردن قالی اجتنابناپذیر ‏ _ 
ہاشد:(درموارد حمل وتقل) لازم است این عمل بطریقی انجام گیرد کە روی فرش (رویە نتر 
.آن) بطرف داخل قرار گیرد . 


عنگام زدودن لکەعای فرش احتمال دارد که داروہای مورد مصرف رنگگ ك فرش زا ئیز 


از بین بردە یا تغییر رنگك۔ فاحشی درآن بوجود آورند مثلا خالب داروھائی کہ برای ژدونن ٠.‏ 7 
معای مرکب و جوحر پکارمیروك رلک قرش را فی اڑ بین بردہ ا آا) سیار کمزنگھچ میکھ '۔ رہ 
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دکتر وید فضات 
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ای سرت سحتہت یں کا ئن ور کس کر کرو ا روہ کے رح نے سک وو 











. رنگھای آنیلینی بکار میبرند واین رنگھاکە اکثرا ناپایدارند عہنگام شتشو زدودہ شدم و پخش ں' 
میشوبد. این قبیل رنگھا راکە برنگھای دناثابتء معروقند بوسیلہ قطعه نواری ازپارچه سفید:: 
١‏ . میتوآن بآسانی تشخیص داد . شستشوی این نوع فرش ہسیار خطرناك است وہایں چنانچہ در بالؤإ 
۔.۔ ڈگرمد ازآن اجتناب شود- ؛ بعضی رنگھا و مشتقات آنیلینی بآسانی زدودہ نمیشوند ولی باگذشت: 


لص اع بے پر کی ہے ٠‏ کو ہا ود ہ5 7 ا یو 7- ال کی و یں رس او 


-حیجحت- کر ھمیکھار کو ا ہر ری و وٹگہ 





بھمین جھت غالباً از پاك کردن ومخصوصاآً زدودن لکەھای بزرگك وپخش شدہ جوعر صرفنظر 
کردہ وبا بە کمرنگ کردن لکه اکتفا میکنند - درمورد قالیھای گران‌قیمت درصورت امکان 
ومجدداً بشکل اولیه می بافند ء البته این امر درصورتی امکان‌پذیر است کہ مواد اوليەای رآ : 
کە برای رفو بکار میبرند عیناً نظیر مواد قالی باشد (ہشم ورنگك) . 5 
لکەھای چربی و روغتی ہآسانی با بنزین پاك میشوند (رجوع شود به حلالھا) 71 
باید مراقبت کرد تا فرشھائی را کہ ہمراکز شستشو فرستادہ میشوند با مواد شیمیائی ٠<‏ 
نامناسب نشویند زپرا این عمل نہ تٹھا سبب خسران و زیان پشم میگردد بلکہ کموبیش برنگھای ار 
اگر کنارہ قالی پارہ شدہ یا شکافته باشد ممکنست آنرا با کمی دقت بوسیلە سوزن و نچ  ,‏ 
معمولی مرمت انمود لکن تعمیر قسمتھای پارہ شدہ در متن قالی منحصرا باید توسط رفوگر 
متخصض انجام گیرں . 7 
چون اکثئز خوائندگان گرامی از چگونگی بافتن فرش اطلاع داشتہ وغالباً تكکنيك این _: 
فن وہنر ظریف را از تزديك در کارگاھھای قالی بافی مشاہدہ کردەاند لذا ازبیان مطالبی در : 
اینمورد کە بطو رکلی جتبه مقدماتیٰ و اصولی خواھئد داشت سرفنظر کردہ وبادآوری مینمابد ری 
کە کتابھای متعذد ومصوری بفارسی یا بزبانھای اروپائی دربارۂ فرش منٹشر شدہ ودر غالب 7ڈ 
کتاہٹروشیھا در سترس, علاقمندان میبائد . : 
ہرچتند کھ استفادہ ازرنگھای انیلینی (٭تطذلنع۸) از اوایل قرن بیستم میلادی توسط::: 
دولت ایران'ممنوع شدہ است باوجود این ہسیاری از بافندگان فرش مخصوصا درپنجاء سال اخیر ': 
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. زمان کمرنگك غدہ وباصطلاح ×رنگك پریدہء بنظر میآیند انخیمں این نوع رنگھا مستلزم کسب 


مھارت ویا عٹونل شدن بروشھای آزمایٹگاھی است . 
انی در نظر داشت کہ استفادہ از رنگھای آئیلینی ,0270 اشیاء چوبی نیز 
سبب شکنندگی الیاف چوب میشود . 
دھاٹثپن۔گه درایلات ہافتہ میشوند غالباً رگە دار یا دو رنگگ ہستند باین معنی کە قسمتی 
از فرش نسبت بسایر قسمتھا تیرءتر یا روشنتر است - - این عیب که درفرشھای کا رگاہھای بز رك 
کمتر بچشم میخورد بدین سہب است کھ فرشھای ابلاتی بتواتر ہافتہ شدہ و حنگام پیلاق و قثلاق 
. ابل فاسلهای میان آن ایجاد میشود و ھمچنین تھی مواد اوليه (پشم ورنك) بطور دیکجاء 
برای مصرف یك یا چند قطعه قالی بابعباد بز رك کمتر امکان پذیرمیباشد . 
بافت فرشھای چینی شباہت زیادی بقالیھای ایرانی دارد با این ثفاوت کە ٭گرەھایء 
آنھا شلتراست ھرچند کە تشخیس این مطلب از جانب افراد غیروارد کمی شوار است . 
گلیم کە د رکشورھای ار وپائی باسامیمختلف مائند (دان-صانط6ہ -- ج70 با جد1) 
نامیدہ میشود فرشی‌است بدون پرز (٭71 -- )7٥81‏ وشنتشو ولکەگیری آن سار ازفرٹھاى 
ععمولی اسٹ ۰ 





فرشھای شرقی در قرن پائزدھم از راء ترکیە بکشورھای اروپائی راہ یافت:و: در قرن: : 
عفدھم در فرائسہ ودر قرن ہیجدہم درکشور انگلستان و بعضی دیگر ازکشورھای ارفھائنی: ٭. . 


کارخانەھای مخصوصی برای تھیە فرش ایجاد گردید . 
قھرمز زرگری (ہ ںہ ٥٣٥٢‏ لا٭٭٥[)‏ گرد قرمز رنگی است کہ زرگرھا اکثراً برای 
سیقل دادن وپرداخت کردن اشیاء تقرہای یا طلالی بکار میب رند . این گرد را معمولا از حرارت 
دادن (چومنما:لە0 ۔-۔ مور )0٥[‏ سو لفات آہھن (عاھتالاد5 ودہہتٴ7) ہدست میآورند این گرد را 
بحالت خثك یا بصورت خمیر پس از افزودن مقدار کمی آب میتوان بطور مؤثر ہکار برد ۔ 
قلم زئی (چەندەتا١‏ -- ععلاہز٢)‏ این عنر درحقیقت نوعی حکاکی است و عبارشت از 
کندن نقوش یا طرحھائی ہر سطح اجسام فلزی بکمک قلم حکاکی واہزاری شبیه 
چکش - ثبوەء ھای گوناگون این فن تحت عنوان حکاکی و گ۴راور سازی 
(ج ہ۷ ۶ج ت1ت ٣ٛہ:6)‏ درشمارہ های پیشین ذ کر شدەائد . اینك یادآوری مینماید کە در 
کشورھای اروپائی نوعی حکاکی بنام (٥ااءذا8)‏ مرسوم است کھ اصول آن از روسیە اقتباس 
شدہ است ہاین ٹر تیب کە طرح یا نقش مورد نظر را روی ظروف نقرەای حك میکنند (عمق‌شیارھا 
باید زیاد باشد) سپس شیارھا را با یکی از رکیبات سرب (مثلا اکسید سرب) پر میکنند با مرور 
زمان ترکیب سرب سیاء رنگك شدہ وطرح زیبای سیاھی در زمینه سفید نقرەای بوجود میآورہ . 
ھمچنین نوع دیگری از تر بین (ەما٭ہہ10) اشیاء فلزی دیدہ میشود که در کشورحای 
اہزار حکاکی طرح مورد نظر را روی شیئی فلزی بصورت شیاری حك میکنند کە مقطع شیار 
مثلئی شکل است (رأس مثلث بطرف سطح خارجی فلز است وقاعدۂ آن کە پھن تر است در داخل 


فلز قرار میگیرد) سپس سیم نقرہای با طلائی را بکمك چکش حکا کی وارد شیار مینمایند . شکل 


مخصوص شیار سبب میشود که سیم در شیار کاملا جایگزین شدہ وہآسانی از آن خارج نشود 
ہسیار مٹداول بودہ است) . 

. قلیالی (ناعطلۂ -- ذليم(۸) معمولااسطلاےقلیائی درعلمشیم ی باثیدراکید (۵٥ن×ہ:3+0ة)‏ 
٦‏ محلودفلرات قلیائی ز(سئمةڈ -- حسائعت۶ -- صائطائ1 -- مسئفئطف3 -- حساناگ٥نا)‏ 


ب اطلاق میگردد - از پنچ فلز نامبردہ دربالا ت رکیبات دوفلز اولی (سدیم - پتاسیم) بیشترازسایربن 


ٍ. درطبیعت یافت میشوند مائند کلرورسدیم کە مان نمك طعام معمولی است : 


اا۱ 
!۲ن 
کات 


ھئرومردم 


با انح دایز 
ھا کے می 
روفرقع ٠‏ 


: اکر بصورت خالص بامند بصورت جامد وبیرنگگ در قجارتٰ بافت میشوئد ودر بعضّی موارد مائیں: 


خْ رہ و 
ےم 


سفن کرافہ تو گر پر مم سے چ سس وص ہت : 





پا کردن لکەھا یا تھیهٗ اجسام خاسی موزد نیاز عئرمندان ومرمت کنندگان اشیاء عنری قرار _ ٦‏ 

یگیرند - این !اجسام درآب حل میشوند ومحلول آتھا سموم بسیار قوی بشمارمیآیند واگر رویں ےد 
پوست بریزند تولید سوختگیھای شدیدمیکنند - بھمین‌جھت محلولثیدرات سدیم را سود محرق ۰ 
نیز مینامند - بطوریکه درمبحث آسیدھا درشمارەھای قبل ذ کر گردیدم ات ھمچنانکه ضد سم “٠‏ 
وتریاق آسیدھا اجسام قلیائی عیباشند - ضدسم وتریاق مواد قلیائی نیز آسیدھای ضعیف میبائند ٣‏ 
ودراین‌مورد بھترین صد سم محلول رقیق سرکہ (قف۸ عمھ) یا محلول رقیق جوھر لیمو ‏ ,: 
(ثنەھ ءذكہا) عیباشد - اگر آسیدحای مزبور درنسترس نباشد بھترین روش درموارد مسمومیت .” 
با سوختگی ناشی از مواد قلیائی شستشوی با آب فراوان میباشد (برای اطلاعات بیشتر رجوعشود ٠‏ 


بە آسیدھا - صاہونھا - سود محرق درشمارەھای پیشین) ۰ َ‫ 

قیر (دمھدانظ ٠تت‏ اے کلی است برای تعدادی ازمواد طبیع یکہ غاملآسفالت ه 
(العطععۂ) و زفت (طعاظ -- عاظ) و حتی قطران ع٣‏ تمہ -- صصات60) نیز ۰ 
میگردد - انواع مواد قیری را از زمانھای گذشتە تاکنون باشکال گوناگون وبرای مواردمختاف ‏ ,”؟ 
بکار میبردند مثلا مصربان آترا برای مومیائی کردن اجساد وسومربھا برای تھیه مجسمەھائی کھ . با 


غالبا با سنگھای رنگین مائندں (نلدحص1 عصا) 'تریین میشدہ است بکار میبردند . 72 

گاھی نیزازبعضی اقام قیر بعنوان مادہ رنگین استفادہ میشدہ است کە اکر خو شفرجام ۰ 
نبودءاند زیرا مواد قیری نہ تٹھا بآسانی خثك نمیشون بلک دراطاقھا ومناطق گرم ء نرم شدہ و 
وساہر قسمتھای تابلو یا شیئی را نیز آلودہ وفاسد مینمابند قیرھای معدلی درنفت باسائسی دہ 


حل میشوند . ک 
کازئین (صنصمو0 -- ٭داكەەن) عادۂ پرونئینی ات کہ از شیر دلمهہ شلہ .0 
ل4ۃ ٥۵‏ اا0 ۔-- هٌللئعة ٤نصا)‏ تھیە میشود - درحال حاضر کازئین را بمقدار زیاد برای‌تھیه .٠ى‏ 


بعضی اقسام پلاستيیك در سنایع مواد پلاستيیك بکار میبرند . 75 

از ثقطہ نظر ہنری بعضی نقاشان از آن برای تھیە (0.ث*0) استفادہ میکتنں البتہ ٦‏ 
بەژسوھائی کە باکازئین تھیە میشوند باید مقداری مادہ نگاہدارندہ پیفزایند تا مورد جوم کیکھا 
وہاکٹریھا قرار نگیرنں - بعضی نقآشان نیز این مادہ را در رنگكآمیزی نقاشیھای تامپرا بکار 
میب رند (ہرای اطلاع بیشتر مراحمه شود به ژسو وتامپرا درشمارءھای ثبل) . 









کاغل (وحەظ ۔ ۴ ۸حہ) از آنجائیکە روش تھیه کاغن درزمانھای قدیم ممکنست 
برای مرمت کنندگان سودمند باشد لذا روش کلی تھیە کاغذ که درگذشته معمول بودہ استہ ۰ 
بطورمختصر بیان میشود - ابتدا قطعات پنبە وپارچه وکھٹە را جمعآٴوری کردہ وپس ازجوشائیدن . 
آنقدر میکوبند تا بصورت خمیر درآیں - خجمیرحاصل را درظرفھای بزرگی با افزودن آب رقیق ۴ 
کردہ وبغلظت کرم (نص٭ہ0) درمیآورند وتوری سیمی ریزبافی را دراین خمیر فرو بردہ وپس _ ۶۰ 
ازمدڈتی خارج میکنند تا آب از سوراخھای توری خارج شدہ والیاف کاغذ بشکل نمد رویشبکەه 72 
باقی بماند - الیاف مزبور را تحت فشار زیاد قرار دادہ وکاملا خشثك میکنٹد وبالاخرہ عر دو 7 
رویە کاغذ را بچسب مرغوبی میآلایند تا صاف و براق شود (کاغذھای خثكکن را چسب  .‏ 
نمیزنند تا بتوائند آپ را بآسانی جذب نماید) . ۱ 

برای پالذکردن لکه ھاى روغنی و چربی از کاغذ میتوان قطعهہ کاغذرا در ظرف نفت . 
پا بٹزین فرو ہرد واگر اجرای این عمل نان باقن کائی ات ای ارب غام را بعلال: 
آغشتہ وبآرامی روی ناحیه ثك شدہ بمائند . ى 


کی : َٔی 
۱ : : ٰ ۰ کے مار 
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روش تھی کاغذ از خمیرچوب 





انواع کپکھا میتوائند درشرایط مناسب بکاغذ حملەور شوند - راہ مبارزہ ہا این آفت 
تحت عنوان (کيك) بعداً ذ کر خواہد شد . 
کاغذھائیکەدر اثر مجاورت با گردوخاك رنگین و لکەدار میشوند ء درصورٹیکە لکەھا 
قھوەای رنگك ہاشند یقیناً درائر وجود ذرات اکسید ھن در گردوخالك است . راہ محافظت کاغذ 
وطرق زدودن لکە های مزبور قبلا تحت عنوان (زنك آھن) بیان شدہ است بھتر است ازمعالجہ 
کاغذھائی که دراثر مرور زمان وعوامل گوناگون شکنندہ وہیدوام شدەاند صرفنظر گردد زیرا 
مرمت اہن قبیل کاغذھا امری است دشوار وکاملا فنی کە درصلاحیت افراد غادی نمیباشد . 


ھ٤‎ 


و صوویرمں 


کر 


یں 


ظفرواٹراہ 


ری سب ۰ رود وووریىبىصىعم سوہ مو وو مع 
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روش آمادەکردن چوب برای کارخانہ کاغنسازی 7 


سھل انگاری ویا عدم اطلاع متصدی از بین رفته وآن ناحيه بصورت کاغذ خشثك کن جلوەگرشوںہ ‏ :: 
البته روتوش ناحیه آسیبدیدہ امری است دشوار لکن سادہ ترین راہ برای ٹرھیم آن استفادہ از .*: 
محلول غلیظ ژلاتین درآب است کم بکمگ برس نرم و کوچکی بناحيه آسیب‌دیدہ میکشند حن 
اگر ناحیه آسیب‌دیدہ خیلی وسیے نباشد بھتراست محلولی از آستات سلولز (فیلم خام) در آستن _ 
تھی کردہ و بوسیلە دستگاھی شبیە عطرپاش بناحیه مورد نظر بپائندں (خواص مواد مزبور در 
شمارءھای پیشین ذکر شدماند) ه 








ومردم 


لے درحدود یك قرن پیش خخٹرمندان مادەای از کاغذ ہنام ضصقلۃ +ی۔ اتھیە کزنتہ:> 

. ٠< وبا آن اشیاء ظریف قشنگی از قبیل ؛ انفیەدان ء جعبەھای توآلت ء بثقاب وسینیحایٰ کوچكٹ و‎ ٠× 

نظاثر آپنچارا ساخختہ وغالباً آٹھارا با قطعات طلا یا مروارید و صدف ترئین کردہ وچہ بسا بچجای ٠‏ 
تار کات راس روی لوت - اشیاء مورد نظر را ثقاشی میکردند (اجرای اعمال عزبور : 


برای تھیہ . (قطت 59 ×مزحہ۶) قطعات بزرك کاغذھای کھنە را در حین.جوشانیدن 
عیکوپیدند تا بە خمیر غلیظی تبددیل شود . سپس‌عقدا رکمی سمغ عربی بدان میغزودلد تا شکل پذیر 


گردد تا بتوان آترا قالیگیری کرد - این عادہ را پس ازخثك شدن میتوان صیقلی نمود و روی . 


|آ. آن تقاشی کرد . 

گاھی تعداد زیبادی اوراق کاغذ را پیکدیگر می چسانئند تا ضخامت کافی پیدا نماید 
سپس مقوائی که بددین ترتیب بدست آمدہ است تحت فشار قرار دادہ ودر قالبھا بھر شکلی کہ مایلن 
ہاشند درمیآورند - شیثی را کە باین روش تھیەکردءاند چندین دفعه بورنی سیاەرنگی کە مخلوطی 
است از آسفالت : اسانس ترہانتین ؛ زین وروغن دانه کتان می آلابند تا رنگ سیاء برای پیدا 


. لمایدعمل اخیر را (عصنصصە٭مہ[) مےنامند . 


کھنە را ریزریز کردہ ودرآب ربخته ومدت بیست وچھارساعت بگذارند خیس بخورد ء سپس 
مقداری آب وچسب ئشاسته بدان بیفز ایند تا بصورت خمیر غلیظ درآید مادۂ مزبور را پس ازابنکە 
سفت شد میتوان صیقل داد وحتی با کاغذ سمبادہ سائیں وبشکل دلخواء درآورد وبا روی آن 
نقاشی نمود - گاھی مخلوطی راکە بروش نامبردہ بالا تھیە میشود برای بتانه کردن مبلھا واشیاء 
چوبی بکارمیبرند . (این مادہ را درانگلستان نیز ۂطع 34۵۸ ×ەامہ ‏ مینامند) ۔ 


کاغذ تورنسل( رہ مںجٹ:] -- ام٭صدہ'آ' ہہ ؛حہ)نوارھای کاغذن خثشك کنسفیں 
یا کاغن صافی را درمحلولی کە ازنوعی گلسنك (دعك۵ة) بدست میآید فرو بردہ ومیگڈارند 
خشثك شود (تورسل خالص بصورت قرص یا حبه دراغلب داروخائەھا عموجود اُسٹ وبرای تثھیەه 
محلول کافی است يك یا چند حبە را در آب حل نئمود ونوارھای کاغذ را درمحلول بدست آمدہ 
فرو برند) نوارہائی که بدینطریق تھی میشود بعنوانمعرف ( ۴ا [ة10) بکار میرود بدین‌معنی 
کھ بوسیلە ہر نوار میتوان تعیین کرد کھ محلولی آسید ہ قلیا ویا خنثی است زیرا کاغذ تورنسل 
درمحلول آسید قرمز ودر محلول قلیائی آبی رنك میشود واگر وت دی شیمیائی خنثئی 
باشد کاغذ ٹورنسل درآن تغیبررنگك نخواحد داد . 


کائولن (صئامعگا) یا خاك چینی کە بصورت گرد (پودر) جسمی است نئرم وسفید واگر 
لمس شود کمی چرب بنظرمیآید ء ازنقطەنظر شیمیائی سیلیکات آلومینیوم آہدار استکه معمولا 
از تجعزیہ سنگھا وسخرہ ہای فلدسپات بدست میآٴیں (رجوع شود بانواع سنگھا درشمارہ حای 
پیشین) - اگرکاولن را با آب خمیر کردہ وپساز قالبگیری بپزند انواع ظروف ظریف ونفیس 
١‏ چینی ہدست میآید ای مادہ را علاوہ از وو تو شود بدا یی وہ موی 
. دزثقاشیھای آبرنگ بکار مییرند . 


ہے ھرورم 


پا جشن چھارشنبه سوری در ایران .رم 
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اف 


روا7 ایا - 


پیش از آنکە دربارۂ میران فرہنگی ایران : کهھ وسعت 
وثروت‌وتنوے و زہہائیآن‌زبائزد مه مطلعائست, بحثی کنیم باید 
ہدانیمکە اصطلاح دمیراث فرہنگی> اطلاق میشود برمجموعۂ 
آداب وعادات‌وعقاید ورسوم واندشەھا وافکار وزبان و لھجەھا 
وادبیات وآثار ادہبی ؛ وعلوم وآثار علمی ؛ وانواع اثرھای 
عہنری ؛ وحتی ادہیات عامیانه وغیرمکتوب بك ملت ؛ خواء 
اٴٹھاکە ازگیرودار حوادثگذشته وتا عھد ما بھمان صورت 
اصسلی وہا بصورتھای تغییرہافتەبی باقی‌ماندەاندء وخواء آنھا 
کە فقط درصحایف کتابھا ودفترھا ودیوانھا حفظ شدہ وازابین 
راھھا ہما رسیدەءاند. ھمه اینھا مخلوقات ذوق واندیشہ واحتیاج 
ونحوۂ زندگانی ملت ما درطول زمان ودورہەھا ىگواگون 
ئدت ورخاء وشکست وپیروزستکهہ خواہ وناخواء سرنوشت 
فرملت زندہبی باآٴنھا ہمراہست . 

ملت ایران ازآن روزھاکە سرزمینھای اجدادی خودرا 
درآسیای مرکزی ترك میگفت وبداخلهُ فلات ایران روی 
بیآوردء تاآن روزھاکە شاہنشاھی پھناور خودرا ازدل اسیا 
نا دامان مدہترانه وازسواحل رود سند ودرہای عمان وخلیج 
ہارسی تادامنڈ کوهھای قفقاز و ریگ خوارزم تشکیلم یداد : 
ودردورانھاییکە ہا سپاھیان مقدونی وسل وکی درمیافتاد: وبا 
با پی افگندن شاہنثشاعی ساسانی تمدن ملی خودرا باوج اعتلاء 
بی ‌برد : وھمچنین درروزھای‌ناخوشی وخوشی کہ ازسدہ هفتم 
میلادی تا روز گاران اخیر داشت ؛ ہیچگاء و درعیچ حال 
از اداء رسالتیکە دردنیای متمدن برعھدہ داشت غافل ننشست 
وھردورءپی را بتناسب عھد وفراخور زمان ہشکلی برای‌اہراز 
استعداد خداداد واندیشة جو“ال وذ وق لطیف خود مورداستفادہ 
نرارداد: ودر هیجبیك از این ادوار روشن و تاریيك از توجه 
فنری خود غافل نبود . 


۱ 


ذبیحاللہ صفا 
استاد دانشگاہ تھر ان 


محصول چنینکوشش پی گیر عداوم درطول۔ تاربخی کە 
ازسہ ہزاز سال تجاوز میکند ھمان میراث فرخنگی استکە 
اکنون ہرای ما بازماندہ و نگاھداشت آن برای رسانیدن 
بآیندگان برعھدۂ ھا نھادہ شدەاست . 

نخستین موضوعیکە درمطالعه دربارۂ این میراٹھا باید 
مورد تحقیق قرارگیرد آست کہ مبائی آٹھا ا زکجاست : آیا 
عمۂ آنھا تٹھا زادۂ اندیشہ وذوقی وهنر ابرانیست وبا آنکہ عمد 
یا قسمتی از آتھا ازملل دیگرعالم اقتباس شدەاست . 

درپاسخ این سؤال نخست باید ہدانیم کە ھیچ ملتی ازملل 
عالم نیستکە بدرجات بلندی ازتمدن ارتقاء جستہ وھمه چیز 
را ابتکارً وبی استفادہ واستعانت ازدیگر اقوام عالم بوجود 
آوردہہاشد. نیاکان ما مثلی داشتەاندکە خوب میتواند روشنگر 
اپن مقصود باشد. آنان میگفتەاندکە ھمهہ چیز را ھمگان دانند 
وھمگان‌ہنوز ازمادرنرادەاند. حقیقت ام رہم مین ‌است. اطلاع 
برہمة امورمادی ومعنوی محصول کوشش ھمة افراد بشرباہم 
وفراخورهربك ازاقوام وافرادبناہراسباب معدائست: وابن‌چنین 
موہبتی ھیچگاہ بی فرد ویا يك قوم ہٹٹھائی دادہ نشدەاست. 
آنگروەکەکوشش دارند ہمه نژادھای عالم را ازنژاد خود 
منشعب سازند وپا ریشه ہمه تمدنھا واندیشەھا واطلاعات بشری 
را بتعدن واندیشہ واطلاع قوم خود منجرنمایند بواقع آب 
درھاون میسایند وجزابنکه مستوجب صفت تعصب درعقاید 
وآراء و تحجر در اندیشەھاىی خود باشند سزاوار توصیف 
دیگری نیستند . ہمہ چیز ازیکجا نثات نکردہ است بلکە عمهہ 
چیز ازہمه جا برآمدہ وبھمە جا رفته است منتھی درطی ایں 
راءپیمائیھا ملتھائ یکە توانائی اقتباس وانطباقشان بیشتربودہ 
است آنچه را ازمیان‌آان میگذشتەاست بھٹر اخذکردہ ونیکٹر 
نگاء داشتہ وبصورت مطلوبتری برمحیط مادی ومعنوی خود 
منطبق ساختہ وبدان رنك ملی بخشیدءائد. 


شنرومرتم 


اندیشۂ توحید ازھرجای عالم ؛ خواہ ازایران وخواء 
ازسواحل مدیترانه وخواء ازافکار فیلسوفان یونان سرچشمہ 
گرفتہ باشد مسلماً تا رو زگار ما ازمیان بسیاری ازملتھا گذشته 
ولی عمه جا بصورت بحت بسیط خود قبولنشدہ ویا دربسیاری 
ازنواحی چون ازيك مر زگذشت ازمرز دیگر طرد شد ودیگر 
بدانجا بازنگشت . بسی ازملتھا ہستندکه توحید درمیان آنان 
فقط عیأت انتراع خدایان ازجامه چرکین مادہ وبردن آنان 
ازکویھا وبرزنھای قراء وبلاد بکوپھا وبرزنھای ‌آسمانی داشتہ 
وحتی ابن اعتقاد عالی فلسفی درمیان پیروان یك دین ہم 
بسورتھای عجیب جلوەگرشدہەاست . پر دور نرویم ؛ درمیان 
مسلمائان در ادوارمختلف گذشتہ خدای ہگانه منزہ آأزجسمیت 
ولوازم آن ء رنگھا یگوناگو نگرفت . درنزد کرامیان جسم 
اجسم بود ودرترد اشعربان‌جسمی کہ درقیامت فقط برایمؤمنان 
قابل رؤبت باشد ؛ درمیان عشامیان نورساطع سفید رنگی بود 
که مائند اسان دارای حواس پنجگانە ودست وپا باشد ودرمیان 
ضراربه جسم یکه درقیامت ہا حاسة ششم دیدہ شود ودرمیان 
اھعل حدیث وجود جباریکە آسمانھا وحتی سما ارض‌قدمگاء 
وی باشد وامثال اینھا ؛ درصورتیکە درھمان حال' فرقەھائی 
ازقبیل معترله وغالب دستەھای شیعه بە تھذیب او ازھمه لوازم 
جسمیت وتنزیەہ وی أزھمه صفات جسمانی ومکائی رأیمیدادند 
یعنی بحداعلای توحید می رسیدند. 

عبور عمه اندیشەھا ازمیان اقوام گوناگون وحتی ازمیان 
بك قوم در ادوارمختلف دارای س رگذشتھای مثابھی ازقبیل 
آنچه دینءدام بودەاست وخواهد بود واین امر استعداد زمائی 
ومکانئی اقوام وکیفیت تلقی آٹھارا دربرخورد با اندیشەھا 
مسلم میدارد . ھرفکر والھامی بھرجاکه پرتو اقفکند رنگگ 
جدیدی راکهہ مولود ائعکاسات عمان محل است م یپذیرد 
مخصوساً اگرخاصیت اینگونە انمکاسات درآن قوی ٹر ازدیگر 
نواحی جھان ہاشد . 

ابران چنین سرزمینی است ء سرزمین یک یکی ازمعاہر 
طبیعی دنیای قدیم ازشرق بغرب وازباختر بخاوران بودەاست 
ودراین معبرطبیعی ھمچنانکە آدمیان وقافلەھای بز رك اہریشم 
ومصنوعات بشری درآمدوشد بود؛ ہسی ازافکار وعقاید 
واندیشەھا ورسوم وآداب ھم ھمراء ہمان قوافل ازرفت‌وآمد 
باز نمی !ایستاد ء اما ملت عا ملتی بودکهہ ہراثئر حمین خاصیت 
طبیعی سرزمین خویش درشناخت زشتھا وزیباہا وحسنانتخاب 
ازآنچه 7 میگنذنشت چیرءدست وتوانا ا زکار درآمدہ بودء چەہ 
بسا ازخوبھا راکە پذیرفت وچہ بسا اززشتیھا وپلیدیھا راکە 
بصاحبان آنھا بازگردائد. اما عمه آنچه راکه پذیرفت وحتی 
آنآداب‌وعاداتی کە ھمراءایلفارهاواقامت ممتد ایلغارکنند گان 
وچون مردہ ریگی ازآنان بازعاند ء ہمہ را بدست مشاطه طبع 


نرومردم ' 


خداداد خوپش داد تا چنانکہ طبیعت او می پسندد برآن غازۂٴ 
حسن بگذارد وجلوءیی دلپذیر بدان بخشد. 

اما ازطرفی دیگر نجدھای بلند وکوہستانھای سرکش 
سرزمین ما دردامنەمھای خود منزلگاهھای ‌آرامی برای تفکر 
وتخیل‌دارند ودرعمین منزلگاھھای آرامست کہ با اندیشةۂ نو 
وخیال ہار يك بصورت سرچشمە‌ھای آثارعلمی وادہی وھنری جدید 
بروزکردند. ازروزگار زرتثت تا دوران فکرآزمائیھای 
صدرالدین شیرازی واززمان رود کی تا عھد سخنوران معاصسر 
وازھنگامی کە سنگتراشان ماہر ھا آثار ذوق مبھوتکلندہۂ 
خودرا برصخرەھای تختجمشید نقش میکردند ٹاآئروزھاکہ 
قلم بھزاد باآخرین تصاویر جاندار خود بہردەھای بی روح 
روان میبخشید؛ ھموارہ وہمە جا وبھرصورت فکروخیال 
وذوق ایرانی در کاربود وازین راہ برمیزان وسعت میرائیکه 
ازین ھمەکوشش ومجامدت فکری وذوقی حاصل میشدہ است 
افزودہ میشد . اما این دورەھای خلق واہتکار فرازونشیب‌ھائی 
کہ مولود حوادث وجریاتھای تاریخی ہوده است داشت وما 
اگرچہ دورەھاىی روشن وپرئثمری را درطی قرون برای 
خلاقیت نژاد ابیرانی طی کردہایم شاهد دورەھای تاربك 
وحشٹزائی نیزبودہ ایم کە باقدمھای‌ناساز ایلغارگران یغماطلب 
برروح واندیشۂ ایرانیان سایهُ ظلمت می افگند . این حالتھا 
برای ہمه ملتھای جھانکموبیش بە پیش آمدءاست وسربلند 
ملتی استکھ این احوال نيك وبد نە سر گرم غرورش سازد وئە 
اورا دردامان پاس افگند . عرگاء سرگذنشت سنگكگ زبرین 
آسیا را خواسته باشید آنرا با احوال ایرانیان درکشاکش دھر 
قیاس کنید . 

این صبر و استقامت که خود بصورت بكذ میراٹث روحانئی 
بما رسیدہ استگشایشگر بسیاری ازدشواریھای اگشودنی تاریخ 
ودرعمان حال وسیله بسیارقاطعی ہوصماست ہر ای ‌آنکه ناکامیھای 
مادی را باکامیابیھای معنوی جبرانکنیم . 

ازین‌کامھا وناکامیھاء نو آوریھا ونوسازیھاء ھنرجوئیھا: 
ودائش پذیریھا : ہاگذنشت رو زگار میراٹھا ہی در ہمة انحاء 
فعالیتھای آدعی برای ما برجای‌ماندکە نگاہداشت آ تھا بٹٹھائی 
خود بمنزله کاری دشوار است وشاید مین دشوآری کار است 
کە اکنون میراثداران فرھنگك عارا دربرابر این سؤال قرار 
میدحدکہ : آیا عرچہ ازنیاکان بما رسیدہ است بایں حفظ 
شود یا قسمتی ازآآنھا قابل حفظ وبقاء است ؟ این سژال شاید 
دربادی امر دور ازمطالعه بنظ رآ یں لیکن بھرحال قابل مطالعه 
است. قاہلیت مطالعة چنین‌مسئلەبی در آنست کہ ما بجای معالیل 
بعلل توجەکنیم وہبینیم ھردسته آزمواریث بچە علت ودرتحت 
کدام شرابط بوجود آمدہ وبچه سبب تا عھد ما پا دورە‌ھای 
قریب بعەھں ما باقی ماندمائد . 


٠” 


دورءھای مختلف غعالیتھای فکری وذوقی ایرانیان: 
درصورثیکە درتاریخ تحولات آھا دقیق شویم : با دورءھای 
گوناگونِ سیاسی واجتماع یما عمسازوہمرنگگ عستند. میراٹھای 
واقعی ایرانی عولود دورءعای واقعاً ایرانی استہ و درھمان 
دورەھای واقعاً ابرائیستکه مراکز علمی از قبیل ریشھر 
وگندیشاپور ومرو واھواز ونیشابور وبخارا وری وج زآنھا: 
ودانشمندان بزرك مانند خوارزمی ونوبخت وفرزندان موسی 
خراسانی وکوشیار گیلی و ویج نکوھی طبری وہسر ربّن 
طبری ومحمد زکریای رازی ومجوسی اھوازی وہونصرعراق 
وہوسھل مسیحی و پورسینا و بوریحان خوارزمی و رودکی 
سمرقندی وفردوسی طوسی وخیام نیشابوری وبسیاری دیگر 
ازاین مردان دانشمند ہلنداندیشہ درداعان وطنتربیت می بہافتند. 

بوریحان‌ھا وپورسیناھا وفردوسی‌ها درمھد دانش پروری 
وادہبدوستی سامانیان‌که بنژاد بلند پھلوانی خود متکی وبناہر 
رسم دھقانان ہرسمھا وآئین‌ھای ایرانی عباھی بودەائد ء ترییت 
می‌بافتند وگرنە بھرۂ خیامھا وقملانھا درعھد تسلط غلامان 
وہیابانگردان آلتائی نژراد 'تثھمت الحاد بود زبرا دیگر دوران 
تحرہم علوم طبیعی وریاضی ومکروہ شمردن فلسفه فرارسیدہ 
بود : دورانیکە ابن جوزیھا و ابن غیلانھا برآن حکومت 
میکردند :۰ 

آیا تجدیہد دورانھائی کە کارخلق خدارا بقلندری ودلھشکی 
میکشائید ویا آنان را تشویق میکردکە برای ابتفاء مرضاتالل 
خودرا بیك انگشت پای دردھانهُ چاھی بیاویزند 
واذ کار پابان‌ناپذیر بپردازند چندانکہ خون ازچشمانشان‌جاری 
شود در دنیابی که راہ تسخیر ستارگان را ھموار میسازد 
امکان‌پذبر است ؟ آیا آن جامعهُ خراسانی کە المقدسی درقرن 
چھارم هجری توسیف میکند ؛ وماآثارآنرا درعلوم وادبیات 
ہمان قرن می بینیم ‏ بھتر قابل پیرویست یاآن جامعة قرن 
ہشتم که عبید زاکائیش ازغایت باس ونومیدی معلوزین وسگد 
ازچنبرجھانیدن ورسنبازی را براتلاف عمر درمدرسەھا برتری 
میداد ؟ 

میراٹھای فکرییٰ دورەھای ناکامی ناکامکنندہ است؛ء 
باید بمیرائھای فکری دورءھائی ہب رگشت کە تحصیل افتخارات 
ملی عدف غائی ونھائی بودەاست . باید عھدحائی را تجدید 
کردکە درآنھا دائش و اندبشەھای خالی از تعصب و خشکی 
وسبکسری فرمائرواپی داشت نە زمانھاپی راکە ہبحث دریجوز 
و لایجوزمیگذشت ویا بافگندنآتش د رکتابخانەھاودرانداختن 
کتابھا ء بجرم: داشتن اشکال ہندسی ونجومی : بآتٹھا سپری 
میشد : 

آنانکە امروز درپی پیراستن زبان فارسی ہسٹند چگونەہ 


و باوراد 


میتوائند حامی میراٹھائی ازادب باشند که 'تٹھا وتنھا از آثار ٴ 
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کائی۔ چون ن امرؤالقیسں وعنٹرۃین شداد تا شر و وفرزدق 
و بحتری و متلبی و صابی و صاحب و حریری وجزآنان مایہ 
فت وجملەھائی اززہان تازیان بودکہ برای خثنودی خدا 


”روابط وافعالی اززبان پارسی ھم درآنھا بکار عیرفت . شما 


چگکونە میتوانید بزبان پارسی اصیل ب رگردید درحال یکە نوز 
دردبستاتھا ودبیرستاتھا ودانشگاھھا آثار وراوینی و افضل 
کرمان وظھیری سمرقندی و زیدری نسوی و وصتّاف شیرازی 
وازاینگونە عربی خواندگان فارسی نویس ء کە ہجوفروشان 
گندمنما بی شباہتنیستندہ بعنو ان‌نمون بلند فصاحتوزہانآوری 
درس دادہ میشود ؟ 

دردئیای آیندۂ ما تٹھا عنگامی زبان پارسی اصیل سر از 
گریبان زمان برخواعدآوردکه نمونەعای فصیح زبان‌فارسی ؛ 
وواقعاً فارسی 0 ازپیوسشه :وہ راکندہ بجوأنان آموختہ شوں . 
اکنون شما خود بیندیشید کەكذ ماف ازپن دودستہ میرأاٹ ادبی 
درایرانئیکە میخواہں خاککترقرنھا را ازچھر خود بسترد 
شایسته ترویج وکدام دسته دیگر تنھا وسیله تخقیق محققان 
تاریخ وادبست وبس ؟ گزافه نیست اگربہگوہم کە امروزبمیراٹ 
ہسیار پرمایة زبان وادب پارسی کمتر ازھمة مواریث ملی خود 
توجهە می کیم . این بی عنایتی ہمگانی ازراحھای مختلف آغاز 
شدکە ھمۂ آنھا مولودنادانیست. گروھی پنداشتەاندکە بازماندن 
ازپیئرفتھای جھان درقرنھای اخیر تنھا بسبب پرداختنبادبیات 
بودەاست . این گروہ نمی دانسٹند ‏ وشاید اکنون ہم نمی دائند . 
کہ ما دربحبوحة رواج زبان پارسی درجھان ودر گیر ودار 
پیشرفتھای ادبی‌خود ء دردانشھایگوناگون ازپزشکی ودارو- 
شناسی وبرخی دیگر ازشاخەھای دانش طبیعی گرفته تا رشتەعھای 
مختلف ریاضی واندیشەھای فلسفی نیز تا ہمان عھد ازھمه 
ملتھای معاصر خود پیشتررفته بودیم . واینھا بازھم نمی دائند 
کە ترقیفکری یك ملت فقط دربك قسمت ازمسائل دون مسائل 


2 دریگر امکان نمی بابد ء بلکە ھموارہ ھمة نمودھہای روانی یك 


قوم باہم بە بلندی یا بە پستی می گراید چنانکە چون آثار 
سیاست دِینی ماکە درقرن ث ششم عجری داشتەایم باجھانسوزبھای 
قراغران وخوارزمشاہان آلاتسز وسپس با فرودآمدن بلای 
ناکھانی مغول وتاتارحمراء شد اندلداندك بیك انحطاطگسترد؛ 
اجتماعی و فکری انجامیدکه آثار شوم _خودرا: ازسدۂ ہشتم 
عجری بعد آشکار کرد وازھمان هنگام زبان فارسی وادبیات 
وعلوم با یکدیگر وہگونەپی ھماھنك وہمساز روبتنزل تھادند 
وعاملھا وسببھائی کە بعد ازآن روزگار پکی پس‌ازدیگری 
درعرصۂ حیات ملی ما ظھو رکردند این انحطاط را روزافرون 
ساختند چنانکه درآغاز عہد مشروطیت ما نە زہان درسٹی 
داشٹیم ونە ادبیات قابل علاحظەبی ونه دانٹھای مستنق توجہ 
مگرآ: نچه ازنیا کان‌ما بازمائدہ ود رکتابھابی حفظ شدہ بودکد 


ھٹروعرنتم 


رآنھاراتاآن روز گارومقارن عمان احوال ازایران بیرون 
× بودئں . 

پس این ادبیات وتوجه بافکار وآثار ادہی نبودکہ مایة 
س‌افقتادن ما شد ؛ این انحطاط مکب ومدحشی بود کہ ھمراء 
٠م‏ دانٹھا را بدبار فراموشی م یکشانید وحم زبان وادب 
ی را؛ واکنون‌کە پیشانی خودرا اززیرپردەھای اعصار 
نم یکشیم باید بھمان میز ان کە بدانشھاوپیشەھا و پیشەدانیھا 
ء میاوریم بەبازگشت ادبی خود وبەپیرایش زبان پارسی 
ادہ ساختن آن برای بیان اندیشەھا متوجہ ہاشیم ؛ وبعبارت 
باید راھی را پیش گیریمکە ایرانیان پیش ‌رفتۂ قرن 
رم وسدۂ پنجم حجری بر گزیدءبودند ء یعنی تقویت اندكەھا 
مہ راہ و با توجە بھمڈ سنتھا کە از نیاکان بمیراث بردہ 
اھداشت آنھارا با حیات اجتماعی عصر خود معارض نیافته 
.۱ 

روزھائی بودکەگرایش بدشت سواران نیزہگذار زبان 
دستخوش ت رکتازی زبان تازیکردہ بود؛ وامروز؛ در 
ری کہ ما بربی‌مبالاتی نیا کان ‌خود درآن باب خردہ میگیریم؛ 
یش بباختر و وبای غربزدگی: علاوہ بربسیاری ازرسمھا 
٭ تھا میخواھد زبان مارا نیز درکام غرب ء غرب این سوی 
وس و غرب آنسوی اقیانوس ہ بکماند . 

چون ازخیابانھا بگذریم ء ازآفتاب وماء وجھان برفراز 
ھا وفروشگاهھا نام ونشان می‌بینیم اما نە بدان زبانکە 
رسی وسعدی آثار زیبای خودرا پدید می آوردند ؛ بلکە 
, زبانکە ھوگو و بالزاك سخن گفتەائد؛ و ہنگامیکە 
رای سازمانھا ء وازشما چہ پنھان دائشگاهھا ء پای نھیم 
ؤ× از مانسیون ء پیپر ‏ دیگػری ؛ دہیپارتمنت و جزآنھا 
با یگوش وشاید دریچەھای قلب مارا میلرزاند. 

بك روز بھمت درس ‌خو اند گان مدرسة صاعدیہ وصابونيه 
مہ ومجاہدیہ ومستنصربه ء دعدورباب وسلمی وسعدی 
ں وعذرا ودیگر عرائس‌الشعر عرب درسخن جایگزینان 
سی بجلوہ درآمدہ بودند وامروز نام مارگرت ومانون 
ثگرل برپیشانی خیابانھای ھا ثبت وبا برزنان ما نھادہ 
د. آیا ہین این دورو زگار تفاوتی مشاہدہ میکنید ؟ 

گویا ہمعصران ما بتجدید صنعتتلمیعکە ادبای مستعرب 
. گاء بدان میگرائیدند ؛ علاقه خاصی یافته باشند ؛ واگر 
نباشد باید بدانان ازباب مھارتی کە درھنرخویش فربامداد 
روز وشبانگاء نشان میدعند عزاران زەو زھازہگفت ۰ 

شکفتی در اینجاست کہ ه رگاء سخن ازپیرایش چنین زبان 
٭بی میرود فریاد ازنھاد عمه برمیخیزد وپیکانھای تھمت 
ہانھای تعصب‌وسبکساری جای میگیردہ وایستاد گی دربر اہر 
تیرباران دشنام وافترا ہم تاکنون سخت ناچیز وبواقع 


ے بودہ است . 


ھ ےہ 


زبان ھمگانی یك ملت ٠‏ یعنی زبان‌ادبی ورسمی ہ دردنیای 
امروزکه نرزدیکی وآمیزش تمدنھا و تعاطی فرھنگھا وحتی 
اختلاط نژادھا ء چنین بتندی وشتاب انجام میگیرد ء بزر گترین 
دستآویز یگانگی ووحدت ملى است : نبایدگذاشت کە وسیلەبی 
بددین سودمندی وگرانقدری چنین رایگان دستخوش نستی 
گردد . واین‌ازوظایف جدی عھمہ سازمانھای فرھنگیوآموزش 
است که از ناہسامانی عراس انگیزیکهہ درکمین زبان ماست 
پیش گیری کنند وعمه وسیلەھا را دراین راہ بکا رگمارند. 
قسمت از آثارکە ازدورەھای شکفتگی پارسیدری ہ یعنی ازقرن 
چھارم تا قرن ھفتم واحیاناً قرن ہشتم ھجری : بیادگارماندہ 
است؛ با لزوم تمام احساس میشود و غرب زدگانی راکە 
کوشٹھای پارسیدوستان وزندەکنندگان آثار پیشین را 
ہ٭ نیش قبر> نامیدەءاند ؛ آندکی بخود میآورد مگرآنکه دراین 
موردھم با خوی ستیزہەجوی خویش ازعناد ولجاج ہازنایستند. 

طیع عمہ آثار روان‌وسادۂ پارسی: بنثر باہنظم ' پراگندہ 
باپیوسته ء وترجمۃُ عم کتابھای سودعندی کە نیاکان‌ماناگزران 
وباضطرار بتازی نگاشتەاند ء و گزارش ہمه نوشتدھاى معروف 
وسودمند غربیان بہارسی درست و بدست ترجمانان پارسی 
خواندہ ؛ ونشرآنھا درمیان طبقات گونا گون‌اجتماع بصورتھای 
مختلف وفراخور ذ وق ‌واندیشه وتوانائی عربك ازای نگروعھای 
جامعہ ء وآموزش آنھا بوسعت وفراوانی ؛ آراستن زہان‌پارسی 
دررادیووتلویزیون والزام پارسی نویسی درست درھمه سازماٹھا 
بویژہ درسازمانھای رسم یکشور, مطالعة دقیق دراصسلاح خط 
فارسی ؛ نہ تغییرآن ء ومتناسب ساختن‌آن با حمه تلفظھای 
درست فارسی ء پیشگیری ازشکستن وعامیانه ساختن زہان 
شیوای ا که ازبھردل عامی چند ھرروز باآن مواجھیم ؛ 
وکوشٹھای پیاپی دیگری ازاینگونە میتواند زبان مارا از 
گرایش ہہ نژندی وانحطاط کہ دامان آن‌را درچنں سلہ واہین 
گرفتہ است ء رھائی بخشں ۔ 

عایة شگفتی است کە زبان یک دھھا عزار واڑۂ سادہ یا 
معرکب دارد؛ وقدرت ترکیبی آن نیروی ایجاد چند عزار 
واژہ غیرابداعی دبگر بدان عیدھد ء اکنون مغلوب زہانھای 
دیگر جلوء دادہ شود . این نیست مگرنتیجه سستی دارندگان 
وگوبندگانآن زبان وخرد نگری ما درشناختن وشناساندن‌آن. 

دربارء زبان پارسی والزام ما درنگاہبانی وترویج‌آن ء 
چە درایران وچه درسرزمیٹھائ یکە بھمت نیاکان ما بدانجاعا 
رخنەکردہ ؛ سخن بسیار است؛ زیرا بنیاد وحدت ملی ھا 
برآنست وجبرتاریخ مارا محکوم بداشتن‌چنین سیاستی‌مینمایدہ 
اما دربارہ میراث فکری وعلمی وضع بدین منوال نیست ء 
دراینجا سخن ازیك سلىله جریانھای تاربخی درہارہ مظاحر 





اندیشه آدمیست ہء یعن یجریانھائ یکە درتاریخ سیر علوم وافکار 
درجھان صورتگرفته است . پیداست کہ موضوع نگاہداری 
وگسترش وتعمیمآن دانٹھا واندیكەھا درھیچیيك ا زکشورھای 
جھان مطرح نیست زیرا امروزآدمیان ازمقدمات ووسایلی 
برای تفکر وتحقیق برخوردارند کە آنان را ازدانٹھای گذشته 
واندیشەھائیکه پیشینیان برای رفعم مشکلات بشری داشتەاند 
بی نیاز میکند ولی چون آن اندیشەھا ودانٹھا ھمگی بمنزله 
پایەھای افکار وعلوم بشر درقرنھای بعد و درعھد ماست ؛ 
ناگزیر مطالعہ وتحقیق درآنھا لازمست . علاوہ براین برای 
آگھی ازتاریخ فرھنگك ایران وتحلیل وتعلیل وقایع تاریخی 
وشناختن علل واسہاب جریانھای فکری وادبی وحل بسیاری 
ازمشکلات تاربخی وحتی درك معانی ہسیاری از گفتارہای 
نویسند گان وشاعران ایرانی دردورەھای گوناگون ؛ مطالعهہ 
درتاریخ علوم وافکار وعقاید ایرانی وبا عتداول درایران 
بسیار ضرور بنظرمیآید وحق آنستکہ دربرنامەھای آموزشی 
ما پیش از آنچہ تاکنون بین امرنگریستەائد توجه بشود . 
مطالعه درتاریخ جربانھای اجتماعی ایران ھم درھمین 
درجه ازاھمیتقر اردارد مشروط بر آزکە دراین مطالعه وتحقیق 
ہیچگاء ازپی ‌جوئی علتھا ومعلولھا غافل نمائیم ؛ وہابن نکتہ 
نیز متوجہ ہاشیمکہ دریك جامعه بز رك کە فعالیتھای فکری 
وھنری وادہی واجتماعی او درطی قرنھای متمادی ادامه داشته 
عہیجیيك ازجرہانھای اجتماعی بدون ارتباط با يٹ با عمه 
جریانھای سیاسی ودینی وعلمی وادبی بوجود نمی گراید . 
بناہراین مطالعہ دقیق درتاریخ جریانھای اجتماعی ایرانکه 
بخودی خود امری ہسیار ضرور ولازم بنظرمیآید باید ھموارہ 
دوشادوش مطالعه وتحقیق درجریانھای دیگری کہ برشمردہام 
انجام گیرد ٤‏ 
ازاین مطالعات اجتماعی علل واسباب رواج آئین‌ھا 
وسنتھا وبا ازبین رفتن برخی ازسنتھای ملی ویا تغییرشکل 
بسیاری از آٹھا نیز برما آشکار میشود وما میتوائیم ازمیانآنھا 
سنتھای خالص ملی راء بقصد تجدید يك محیط واقعاً ملی 
احیاءکنیم . مراد ازسنتھای خالص ملیآن سنتھاست کە درطول 
قرنھا ازمیان عمه فرازونشیبھای تاریخ گذشتە وہما رسیدہ وبا 
درئیمه رام تاریخ براثر بروز تعصبات ویا درنتیجه غلیبه 
حکومتھای غیرایرانی برایران متوقف ومکتوم مائدہ وآثار 
آُنھا درادبیات و گاہ بنحو مبھمی درفرھنگد ھمگان دید میشود. 


تمام جشنھای‌ایران قدیم ؛ یعنی حمه جشنھاٹئ یکەایرانیان 
تا اواخر قرن چھارم ہنوز برپا می داشتەاند : وتٹھا رنگ ملی 


نےاشت : وهریك از آنھا یادآور حادثه وواقعەبی ازتاریخ گذشتد 


ایرانء وہمہ آٹھا عایهُ تقوبت روح ایرانی ووسیلەبی برای 
ستردن غبار اندوہ وملال از روانھا بود ء ازین دستەائد . عمد 
سنتھای رسم یکە ازاواخر دوران ساسانی تا پایان پادشاھی 
سامانیان وبوئیان ؤزیاربان داشتەایم ء ہمەآداب ورسوم ایرانی 
کە درکتابھاپی چون قابوسنامہ کیکاوس پسر اسکندر زباری 
وسیاستنامہ نظامالملك طوسی آمدءاست ؛ جملگی سزاوارمطالعد 
واحیاناً تجدید وتوجھند . 

فرھنگك ھمگان درمیان یك ملت یا آنھا ہستندکە یادآور 
گذشتەعای افتخارآمیز يك ملتندء ویا آٹھاکە ازروزھای 
زبونی وسرافکندگی وی حکایت میکنند ؛ ویا آٹھاکە مانع 
پیشرفت مردم درمراحل جدید زندگی ہستند ویا آنٹھاکە 
آنانرا درپیش‌رفتن وتاختن ازپی زمانھای ازدست رفته یاوری 
میدہند . ازمیان این مه انواع ہابد آن دسته راکه یاربہگر 
زندگانی درراہ معقول وبارآورند ؛ تقویت وترویچ کرد وآن 
دستهُ دیگرراکە حکایت ازجنبەھای عنفی تاریخ مینمایند فقط 
بدست تاریخ‌دانان سپرد تا درصحیفەھایى کتب خویش برای 
عبرتآ بندگان ضبط کنند. 

با بیانی دیگر ملتیکە درراء تجدید حیات ملی خویش 
است ء فقط بآداب وعاداتی از گذشته اکتفا میکندکە اورا درین 
تجدید حیات یاوری دھد ؛ نەآنھاکە وہرا ازھمگامی با قافله 
تندرو تمدن بازدارہ . 

پیداست کە.حفظ اثرھای عنری موضوعی است ازمقوله 
دیگر؛ زبرا اینھا نمایندگان جاندار ازروانھای روشنی ہستند 
کە عالم خاکی مارا رھاکردہ وبە ملکوت جانھا روی‌ٹھادەاندء 
اینھا خطوط روشن تاریخ ماء وبادگار ذوقھا واستعدادھا 
وزند گائی نیاکان ما در گیرودار حیائند . اگردست زمان آنھا 
را ازصفحہ حیات نسترد دستھای ما نباید بحیات آنھا پابان 
دھں . حفظ آنھا ہمثابہ محافظت گذشته وہمنزله نمایشی ازتجسم 
روح وذوق ابرانی درادوارمختلف تاریخ ؛ حتی درتاربکترین 
روزھای حیات علی ماست ؛ روح و ذوقیکە درشدت و رخاء 
عیچگاء ازخلق وابداع بازنئشت وچون پریروئی بودکە اگر 
در برروی او بستند سر از روزن ہر آورد واز زیبائیھای خود 
عالمی را خیرہ ساخت .۔ 


ھنرومرتم 


۱ ےم 
ان برا نز مان 


مھدی فروغ 
رئیس ھئر کن ھنرھای دراماتيكد 


موضوعھا ومضمونھای ادہی وتاریخی ایران در آثار نمایشنامەنویسان معروف جھان 


ھنرومرنم 


دردوران خوش وبی تشویش تحمیل کە فارغ ازفسون ودستان زمانه در کشورھای اروپا 
وامریکا بتحقیق درادب وہنر ملتھای مختلف جھان مشغول بودم ضمن مطالعة آثار درامنویسان 
بزرگك با نمایشنامەھاپی برخورد میکردمکە ہا موضوع ومضموش ازادب فارسی وتاریخ ایران 
اقتباس شدەاست ویا وقایع داستان واشخاص بازی درآن , بنحوی با خسصوسیات ملی وفرھنگی ما 
اہرانیان ارتباط می بابد ء وازآنجاکە تثاتر پیش ازھنرھای دیگرمیتواند مصٌّرف تمایلات وعواطف 
وفضایل اختصاصی اقوام باشد ء ونیزبرای اپنکه معلوم شودکه ملتھای دیگر جھان مارا چگونە 
شناخته وفرھنگ وہنر وھمچنین صفات اختصاصی ماراء ازپسندیدہ وناپسندیدہ ء تاچه پایەہ 
دریافتەاند ھموارہ بر آن ہودەام کە هر گاہ فراغتی دست دھد مطالعات خودرا دراین بارہ دراختیار 
علاقمندان باین مباحث بگذارم ودرصورت اقتضاء ترجمەکامل آن نمایشنامەھا را بمحضر ایشان 
عرضہ بدارم ہاپن امیدکەہ؛ صرفنظر ازفضیلتی کە دردانستن اینگوئە مطالب است برای ماکه 
دراین رشته ازادب وہنرسٹت وسابقة شابان اعتناء نداریم الگووراہنمای مناسبی درفن نما پشنامە- 
نوبسی درشیوءھا وسبکھای مختلف باشد. فی المثل پپینیم نوہسندۂ نمایشنامۂ تاربخی تاچہ حدود 
خودرا بە بیان حقایق تاریخ عقینّد میدائسته است . اکنون با اینکە فراغت لازم حاصل شدہ 
اطلاعات خودرا تا نجاکه میسراست ؛ ھرچند موجز ومحدود بعلاقمندان تقدیم میدارم ۰ بامید 
اینکە مفید فایدەای باشد . 

دردوران طولانی دوهزار وپانصد سالهُ تاریخ تثاتر نوبسندگان معروف وبر گزیدەای 
چون <اسخیلوس٤‏ عفدالزطەۂ یونانی و ٭پلوتوس> تتتاننھا رومی و دمارلوء (۸٥:10۷‏ 
انگلیسی و گادفری٤‏ 6۷ :ل0٥‏ امربکابی و ×ھندلء ۵ ہتہ11 آلمانی ودەھا نویسندۂ معتبر 
دیگر ازملتھای مختلف : نمایشنامەها واپراہا و ٭اوراتوریوء'ھاپی بناہرمضمونھای ادبی ووقابع 
تاریخی واجتماعی ایران نوشتەاندکهە آگاھی ازآٹھا برای دوستداران فرھنگِ وادب ہسیار 
ضروری است . قدیمیترین این آثار نمایشنامہابست ہنام ٭ ایرانیانە کە ٭اسخیلوس٤‏ ہونانی آنرآ 
درسال ۶۷٤‏ پیشازمیلاد نوشتہ وموضوع آن ماجرای جنگ معروف بین ایران وہونان است کہ 
شرح آنرا درکتابھای تاریخ میتوان خواند ۔ ولی از آنجاکه عدەای ازمورخان غربی نمایشنامة 
٭ایرانیانء را پکی ازجمله ما خذ ومدارك مورد استناد دربارۂ این پیکار فر ضکردەاند بیمورد 
نیست شرح مختصراین‌جنگھا را بنابر آنچە درتاریخ ھرودوت ہونانی‌آمدءاست دراینجا بیان کئیم: 

کورش بز رك با تسخیر سەکشور پھناور ماد و لیدی و بابل با سرعتی خارقالعادہ 


0۲80۳٥ -١‏ یك قطعہ مفصل موسیغی است کہ ہرای خوائنندگاں تك وجمعی بھمراھی ارکستر نوشتہ 
میشود وموضوعش مطالب مذھبی واخلاقی است وہٹیوڈ نقلی بیان میشود وگاہگاہ بسورت عکالمہ درمی‌آید 
وشکل نمایش توم با موسیقی بخود میگیرد بدون اینکە صحنەآراپی وحرکت ولباس مخصوص نایش درآن 
بکار رود . نمونەھاى معروف ازممستمان بزرگل موسیقی جھان موجود استکە درمورد مقتضی ذکرخواہم کرد . 


۳ 





تاتر اپیدورس 


پایەھای شاہنشاھی وسیع ابران را استوارساخت* وہا تصر فکشور لیدی در آسیای صغیر قبایلی 
ازاقوام مختلف یونانیکه درمناطق فریژڑی ه تچ8 ىعطظ و لیدی ع ن79 و ایولی عنلەم۸ وکاری 
عضەل و ایونی عنتا وغیرہ بودند تحت تبعیت وحمایت ایران درآمدند وبا الحاق تدریجی 
جزاہر نردبك بسواحل آسیای صغیر بمتصرفات ایران روزبروز دامنڈ نفوذ ایرانیان براراضی 
یونانی نشین افزایش می ‌بافت . 

گرعتات سال یکەکمبوجیە مصر را تصرف کرد اسخیلوس درامنویس بزرك یونان 
ونویسندہ نمایشنامۂ ایرانیانکه اورا پدر تراژدی مینامند چشم بجھان گشوں . 

بعدازم رك کمبوجیه درسال ٢٢٥‏ پیش‌ازمیلاد داریوش بز رگ کہ سیاستمداری ہسیار 
عسد‌بر ودر کا رکشورداری ہی اندازہ ھوشمند وکاردان بود تاج وتخت شاہنشاہی را تصاحب کرد 
وپس ازخامو شکردن اغتشاشات متعددکە درھ رگوشهُ کشور بپا شدہ بود درسال ٦١١٥‏ پیش ازمیلاد 
بە تعقیب سکاھاکه بشکل نیمه وحشی دراراضی شمال دریای سیاہ تاحدود قفقاز پراکندہ بودند 
متوجہ شبه جزیرۂ بالکان شد ودرنقطەای درنزدیکی استامبول فعلی ازروی پل یکە بفرمان او 
ہاکشتی‌ھای زباد برروی تنگه ٭بسفره بستہ شد بخاك اروپا قدم نھاد وتراکیە را مسخرساخت 
وبدنبال و مات درحال گریزیود بہ بھ پیش مان وازرود دانوب ازروی پل یکە باز باکشتی 


٢۲‏ 800۸۳9 درسال ٢٠٥٠‏ یا ٢٢۹‏ پیش ازمیلاد درجنك با سکاہا کشته شد ولذا درمدت تقریباً 
بیست سال یعنی از ٤٥٥٥‏ ق. م. کە تاریخ تقریبی سقوط اکباتان پایتخت ت عاد است تا سال مرگش بزرگترین 
کشور شاعنشاعی را درتاریخ بشر تاسیس کرد . سقوط سارد پایتخت ت لیدی درسال |٤‏ وسقوط بابل درسال 
۷۸ ق. م. اتفاق افتادہ است ۔ 


۸ 


ھنرومردم 





٢) 
- 
کے‎ 


کسر مم مع یی سم خر ملس ےہ سح جس سک سس ۰ج دوواںن۔۔ سسست سھسیم سو سا _-- 


تعبیه شدہ بودگذشت وتا تپەھای جنوب روسیه بجلو: تاخت زی چون سکاھا برای مقابلہ با : ٰ 
درجابی مستقفرنمیشدند ومدام درحال فراربودند وازای‌رو پیشروی نٹیجەای ہدست نںآعدہ: 
دارہوش قسمتی ازسپاء خودرا درتراکیە باقی گذاشت وخود بئھردساردہ بازگثت وپسازق ریب انا 
يك سال کە درآن شھ رگذرانید بسمت مشرق عزیدت کرہہ . سہاحیان ایرآن دریونان بتدریچ پرذامنڈ ۱ 
فا متصرفات خود افرودند ومقدوليه نیز تخت حمایت شاحنشاعی ایران درآمد . ۲ 
ا ہے اتا نے ورسال ٭٭* پیشازمیلاد یونائیان سواحل آسیای سغیردست بشورش زنت:ومریم آئن: 
حایس کی دا .,. فقُیز ہا ایثان عمفکری وعمکاری داشتند وبا غرستادن ٠٢‏ کشتی جنگی بكمك ایشان برخاتتنقہٴ 
کہ ہق ۳ سے وشھر سارد را آتش زدند . سپاہیان ایران بسرعت شورش را سرکوب وش اغتٹائن را خاموشی: 
مان کو ا جیب کردند وآتنی ھا عم بەکشور خود بازگشتند. ولی داربوش کہ تا این تاریخ قصد آزاز سکنڈ 
اد :.. + یونان اصلی را نداشت ت ازکار.آتنیها درخشم شد وَنزصدد تلبیہکرەن ایشان برآعد ویممردویة' 2 
فرمان دادکہ ہا سپا ءکافی بەاروپا رؤد ودرصدہ شخی رآ تنب رآپد, ادراین لک ر کئی بریوحزرقئ ٠‏ 
× ائیروقی دریانی إبرانء پنابروایت حرودوت, گرفٹار علوفان شد وسیصدکٹتی لیران درتردمکیا 
>اشیہ جزیرہ ادانوسە ٭جنلڑھ درجم شکنت . ذرضمن بعضی ‏ ازشھرعای ہکان ازداریوش قبول 7371 
قابیتاکزدند ‏ ولی آتنیھا واسپارتیها فرستادگان داریوش راکیتند واین عمل ناجوائم ما0 0 
ا سا ابران را خثمناکٹرساغت ودرسال 4۹۰ ق: م: درصدد نر کوپی ذوفھر آئن واسہارت: :را 
آمنہ وسپاء: دیگری بفرمائدعی داٹین 'ازمردم عاد پیوان اعزام داشت وکی درقیجڈ جنگ یکم تا 
جا ہک اخارائن تھا3 بفاصل نی کیلوٹری شمال ان رخ فان سہاء یکس زار فری ا 
وب لات 5 ٹاو تقو عرودوت ؛ و بد سے رھ ہوجو ک4 
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: ہا دادن دویستکشته شکست خورد ۔ 


عرودوت میگویدکە داربیوش سخت درخشم شد ودرمقام جبران این شکست برآمد 


ومصمم کردید شخصاً فرماندخی سپاء عظیمی را برای تسخیر شھرآػھن بعھدہء بگیرد ٠‏ ولی چند ‏ 


سالی گرفتار خاموش کردن اغتشاش درمصر وتقاط دیگ رکشور بود وتوفیق انجام دادن این مھم 


براہش حاصلنشد ودرسال ۶۸۵ ق. م. ازجھان رفت وہسرش خثایارشا براربکە شاهنشاعی نشست 


خشابارشا پس‌ازچند سال یکە خودرا درمقام سلطنت مستقرساخت بفراہمآوردن سپاء 
عظیمی برای عزیمت بەآ'ٹن پرداخت . عرودوت تعداد سربازان این سیاء را بە دومیلیون وسیصد 
وہ عزارنفر تخمین زدہ است که مسلماً گزافەای آشکار اُست ومورخان ومحققان جھان باعطالعة 
اوضاع واحوال آن زمان بناہر استنباط خوں دربارۂ تعداد سپاء خشایارشا حربك تخمینی رظان 


کەاز ۸۰ ہزارنفر شروع وبە پنچ میلیون نفر ختم میشود . 


سپاہ٭ایران بفرماندھی خثایارشا ازپلیکە بفرمان او باکشتی برروی تنگە ٭ھلس‌پونت 
8 5مہ ال11 (داردائل امروز) کشیدہ شدگذشت ودرسال ٦۸۰‏ ق. م. بە سرزمین تراکیە قدم 
نھاد واسکندر شاعزادہۂ مقدونیکە دست نشاندہ ودرحمایت شامنشاء ایران بود برای عرض خدمت 
بسپاہ ایران پیوست . خثایارشا سپاہ خودرا در ترما 8تتبہ٭2٦]'‏ ( شھرسالونیك عطنصەلہ5 ) 


برای تنظیم وسرشماری استراحت داں . 


سپس ازاراضی تراکیەگذشت ودرتنگ +ترموپیلء 168م متتت ٤ا٦‏ که طولش تقریباً 
سه کیلومتر وپھنایش درتقاطی ‌باندازۂ عبور یك ‌ارابہ است باسپاہ اسپارت بس ر کرد گی( لثونیداسء 
۸۶ نہ اسپارتی روبروگردید, سپاہ یبونان بکلی مضمحل شد وہمة مدافعان ازپا درآمدند 
وایرانیان با عبور ازاین تنگھ بسمت شھرآآتن سرازیرشدند وشھر مزبوررا مسخ رکردند وسکنهڈ 
یونان بەکشتی‌ھای خود درتنگۂ دسالامیس؟ عنتعەلہ8 پناء بردند . 

اما نبروی درا ہی اہرانکە پانزدہ روز دبرٹر از <ترماء حرکت کردہ بود دربین راہ 
بنابروایت ہرودوت یونانی گرفتار طوفانی شدیدکه سە روز طول کشید ؛ شد وبازبروایت مین 
مورخ سیصدکشتی نیروی دریابی ایران طعمة امواج خروشان دریا شد. بااین وصف نیروی 
دریاپی دوطرف يك برخورد سب کوچك با یکدیگر داشتندکە درپابان آن نیروی دربابی 
یونان صلاح دید عقب نشینی کند . 

بالاخرہ بین دونیروی دربابی درتنگه <سالامیس٤‏ پیکار سختی در گرفت وبنابرآنچه 
حرودوت میگوید نیروی دریابی ایران باوجود اینکه نوز قدرتش دوبرابر نیروی دریابی 
لان وہ کت ضر رش سی ۲و 

خثشایارشا قسمتی ازسپاء خودرا بفرماندھی عردونیە دریونان باقی گذاشت وخود عازم 
ایران شد وهردونیه مأموریبت بافت کہ فتح یونان را تمام کند . عمردونیهہ زمستان را درمنطقة 
<تسالیء ٢‏ دہ طا' گذزانید ودربھارسال ۲۶۷۷ ق. م. باردیگر بەآتن حمله برد وآن شھررا 


مجددا گرفت ولی ہونانیان سپاعی بتعداد یکصد ھزارنفر جمعآوری کردند ودردشت د× پلاتە 


8 ٥٥ا٣‏ درمقابل سپاہ ابران ابستادگی کردند وباکشته شدن مردونیه فرماندہ کل سپاہ وس رکردہ 
سپاء جاویدان ء نظام لشکربان ایرانی ازھم گسیختہ شد وسپاہیان رو بھزیمت نھادند. 
این بود شرح مجملی ازجنگھای بین ایران ویونان که ازسال ٦٥١٥٥‏ ق. م. تا ٦۷۷‏ ق. م 
درجریان بودہ است وعلاقمندان بەکسب اطلاع بیشترمیتوائند دردرجۂ اول بتاریخ ایر ان ‌باستان 
ٹالیف مرحوم مشیر الدوله ودردرجۂ دومہتاریخ‌ایر ان‌بقلم ١س‏ رپرسی سایکسء ما5 بٴ۶ ×ن5 


وتاریخ عرودوت ترجمۂ آقای دکتٹرھادی عدایتی و کتاب تمدنھایقدیم ‏ قدمناععلاہل ‏ صعنعص۸ 
نوشتڈ ہمکنزیء ۴ نع طہم4( و جنگھای بزرك ایسران ۷۵ معل0ہہ۶ 6:۵۲ عدالا بقلم 


٦گرندی‏ ۲7 04ہ ودھھاکٹاب تاریخ دیگ رکە مورخان مختلف ھریك با سلیقه وعقیدۂ 


۱ خاسص خود این جنگھارا درآن ہررس یکردەاند مراجعەکنند . 


۶۰ 


غئروےءا! 





ازآنجاکە عرودوت سی چھل سال بعدازپایان یافتن این جنگھا میزیستہ است آنچه: 
نوشتہ باحتمال قوی شایعاتی بودہکە ازاین وآن میشنیدہ است ولذا آنچه نقل میکند ہا عبالفہ 
عمراء است وکاہ یگزافەگوئی را بحداعلا رسائیدہ ومخصوصاً چون مدتی درشھر آتن بسرمیبردہ 
ونوشتەعای خودرا درمجامع عمومی قرائت میکردہ برای خوشآمد مردم آن شھردامنۂ عبالخغه 
را وسیعتٹر ساخقهہ است . 

اینك برگردیم بموضوع اصلى کہ نمایشنامہ ایرانیان است . گفتہ شدکہ داسخیلوس٭ ): 
درسال ٢٥٥‏ ق. م. بدنیا آمد پس درسال ٦١٥٥‏ کہ داربوش بزرگك سپاء خودرا نخستین بار بە خاك ' 
بونان پیادہکردکود کی ہودەاست ۳ ساله وازاین تاریخ ببعد یعنی درتمام دورۂ جوائی رابطة : 
بین ایران ویونان کم وبیش درحال وخامت بودہ است ۔ موقعی کہ مردم ایونی درآسیای سفیں'ٴ 
قیام کردند وبشورش برخاستند ٭اسخیلوس٤‏ بیست وشش سال داشتہ ودرجنك هماراتونء ہم'“ 
مردی بودءاست سی‌وپنج ساله ودہ سال ازآنماز نمایشنامەنویسی اش میگذشتہ است وبنابرمدا رکی .: 
کە درتماشاخانڈ ددیونیزوس۴ ودف8وتہ6اا یافناند در جنگ عزبور خود و برادرش عردو:ٴ 
ش رکت داشتەائد . 


چو سور جع ہ۔۔-×سضمسسھکوےہم مس س'رسے۔دےمح مہ لہ 


و 


۳- تماشاخانہ بزرگی که خرابدہای آن دردامنه تپه داکروپل> فذا٥ح59ئ۸‏ دید میشود . این تٹاتے٘ ٢×‏ 
کہ درسال ۳٣٣‏ پیش‌ازمیلاد ساختہ شدم بجای تثاتر قدیمی دیگری کہ آثار داسخیلوس> را نخستینبار درآن:؛ ٤‏ 


بازی میکردند بنا شدەاست . ×ش 









زین آتش نھفته کە در سینة من است ‏ خورشید شعلهایست کھ در آسما نگ رفت 


23 
ا جا 


-‫ 


: ڈ- 


-۸ 


ھوشنگ پو رکریم . 
از انتشارات ادارۂ فرہنگی عامه 


حافظ 


سبب بر گزاری جشن چھارشنبه سوری وعقیدەھایى مربوط بەآن . 
وج تسمیڈ چھارشنبه سوری . 


آنش‌افروزی در شب چھارشنبه سوری و ریشەھای باستانی آن ء آتش افروزی 
ارامن ایران ء حرمت آ٘تش دراساطیر ایں‌ان وہند ومذہب زردشت وفرھنگ عامهہ 
و ادبیات اہران ۰ 
ترانەھای چھارشنبه سوری ؛ آرزوی شوکت و سرخی و شادی و نابودی نکبت 
وزردیوغم. 


بخت گشائی درشب چھارشنبه سوری ورابطه آن با معتقدات زردشتی و رم 
عامة اہران ۔ 


خانەتکانی؛ پاکی زگی وشادمانیھای جشنچھارشنبسوری ؛ آجیل چھارشنبەسوری, 
آش‌ھا و پلوھائ یک در چھارشنبە سوری پختہ می‌شود ہ انواع تفأال و دفمنظر 
و باطلکردن سحر وبرآمدن حاجت . 


رابطة چھارشنبه سوری ہاجشن باستائی ×فروردگان٤‏ . 


چند نکنڈ دیگر . 


آئین آتش افروزی درآستانه سال نو پیشك از جمله جشتھای باسٹائی ایران 
اُست. نیاگان ما باآتش کہ آنرا ازدیرباز فروغ زندگی می شناختنب ومقدس 
می‌دانستٹند به پیشباز سال نو می ‌رفٹند تا شعلفعای بہالندہڈ آئندا گ بەآسمان 
وجھان مینوی سر می کشید واسطۂ آرزوھائ پاکی قرزار ماد پان ط و2 
زندگی سال نو طلب م یکردند . اینك نیز این۔مراسم را اگر یفچٹم 

یبیلیم؛ مان آرزومندپھائی را درآن خواعییافت کھ غیاً یاگاژمان یوک 
وہا کی وط می و ہمہت ازم گن سی وو شادی 








- رومردہ 


آیدء خواندن ؛ <بختگشائیء ھا ؛ ٭فالگوش شیئی؟٢‏ ھا ء دقاشیزنیەٴھاء ٠‏ 
دفال گرفتن؟ ہا ؛ ہ کوزمشکستنءھا و ..... حمهء چیزینیست جزآرزوی٠‏ 
سعادتث وٹیکبختی ورفاء وآسایش وشادمانی که عموارہ مطلوب انسان است ۔ 
آیا برای اینھمه آرزوکە درآستانةُ سال نو از عردلی می گذرد ھی ڈواسطة: 
عروجی پاکتر وزیباتر از شعلەھای آتش می توان یافت کە اینھمە بالندماند ؟ 
بی ‌جھت نیست کھ این شعلەھای عرساله از ہزاران‌سال پیش کران تاکرانەھای 
عرسرزمین میھنمان‌را فروزان کرد تادلھایآرزومند عممیھنانعا را بافروغ 
زندگی روشن‌کند و عشق بە ہستی وکار و حرکت وتوان و فرزانگی را 
بە مشتاقان ببخشد . این رمز هرشعلەئی ازاین آئین ماست که چون ودیعەلی 
از نیاگان ما بە یادگار مائدہ است . به ارج این ودیعۂ گرامی که از تمدن 
وفرھنگگك باستانی ایرانیان باقیست ء این قلم به این عقوله پرداختہ است . 
چنانکە تاکنون بەارج ودیعەھای دیگر بە مقولەھائی دیگر پرداخته بود . 
باشدکه بە طبع روشندلان روز گار قبول افتد . 

پر بد عاد 


. سبہر گزاری جشن چھارشنبھ سوری وعقیلە‌ھای مربوط بەآن‎ -١۱ 


کسی نمی داندکه آئین آنش افروزی به قصد استقبال از سال نو چقدر قدمت دارہ . ولی 
پیدا کردەاندکه این آئین از ہنگامی بھ غروب آخرین سشنبڈ عرسال موکول شدہ است که 
دزردشت) با رسیدگی حسابھای گاہشماری بەتنظیم وتدوین دقیق تقویم توفیق یافت . وآنسالی 
بودکە تحویل سال بہ سعشنبەئی مصادف شدکھ نیمهآن سەشنبہ ء تا ظھر ٠‏ جزئی ازسالکھنە ؛ 
ونیمڈ بعدازظھر ء جزہ سالنو به حساب میآمد . و چون آغاز عرروز را نیمەشب عمان روز 
می دانستند : بناہراپن ؛ فردای ان ستشلنيبه را نوروز شناخته وشبش را مطابق معھود جشنگرفتہ 
وآٹش افروخته واز آن‌پس آنخب را ٭چھارشنبه سوری٤‏ قرار دادمائد! . ٰ 
بەیك عقیدۂ دیگر . ایرانیان مراسم آتش افروزی درآستانة سال نو را پس‌از قبولاسلام : 
درآخرین چھارشنبة سال قرار دادەاند تا ازعقیدۂ اعراب تاُسی کردہ ہاشند کہ روز چھارشنبه ہا 
ہ بومالاربعاء را شوم ونحس می‌دانستند؟ ۰ 
بہ ھرصورت ... . این عردو عقیدہً متفاوت راک مستقیماً از صاحبان عقیدہ نقل . 
کردەام - نه از پیروان عقیدہ - بە تلخیص گنجاندەام تا برای آنچەکه مطلوب نظر ابن‌مقاله است : 
فرصت بیشتری باقی مائدہ ہاشد . ولی درہمینجا نکتەثئی را یادآوریکنم که میدانم خالی از فائدہ 
نیست : دربسیاری از ایلھا ونیز در نقاط کوہستانی ایران وازجمله در دحکدەھای کوہستانی ٴ 
-١‏ نگاہەکنید بە ہتقویم و تاریخ درایران ء از رصد زردشت تا رسد خیام ء زمان مھر وعانیء تالیف ٰ 
ذ . بھروزء تھران ۱۳۳۹ء غمارۂ ٥١‏ دفایران کودہء . و نیز نگاءکنید بە مقال ٭چھارٹنبسوریء از ہدکٹر . 
محمد مقدمء درشمارۂ سوم سال پنجم مجله ددانشکدۂ ادبیاتء . ۱ 


مس ہے ابرانیان شنبه و آدینه ندائٹند ؛ حریك آز دوازدہ ماء نزد آنان ہ یکمو بیش سی روز و 
بود وھرروز بەنام یکی آزایزدان خوائدممیشد . چون عرعزد روزء بھمن روڑء اردیبھشت روز و جڑزاہتٹھا ٠‏ 


روز چھارشنبہ یا یومالارہعاء نزد عربھا روز شوم ونحسی است . جاحظ درالمحاسن والأضداں (چاپ مصر ۱۳۰ ٴ 
س ۲۷۷) آوردہ : والاریعاء یوم ضنك و نحی . شعر منوچھری گوبای عمین روز 'نگی وسختی و شومی است : 
چھارشنبہ کە روز بلاست بادہ بخور بماتکین می خور تا بە عافیت گذرد 

این‌است کہ ایرانیان آلین آتش افروزی پایان سال خودرا بشب آخرین چھارشنبه انداختند تاباہیش آمد .ا 
سالنو آزآسیب روز پلیدی چون چھارشنبە ب رکنار مائند. نقل از ٭آناحیتاء (پنجاء گفتار پورداود)؛ بەکوٹش '۔ 
مرتضی گرجی - ۱۳٣‏ . ٍ 





7 
ا 


9 
۹ 


کے 


گیلان ومازندران کہ بەآداب وسٹن ایرانیان باستان دلبستگی بیشتر دارند ء در استقبال از سالنوء 

مراسم آتش ‌افروزی را چنانکه دراین‌مقاله حم ثوصیف خواہدشد درہمینشب ٭چھارشنبسوریء 
9 برگزار میکنند و نە در شبی دیگر . عردم دحکدەھایکوہستانی مازندران کە جشنھائی مثل 
٭فروردگانء و تی رگانء را بەنامھای بیست‌وشش٥٤‏ و اتیرماء :سی زدہ> برگرار م یکنند؟ 
وبا درھمین‌شب ×چھارشنبہ سوری قبرھای امواتشان‌را بامشعل ھا وشمیح: )وچ ر اٹھا می ‌افروزند* ' 
آبا نمی توانستند عراسم آآتش‌افروزی بەقصد استقبال ازسالنورا باعقیدۃ خ اق ییگانکان نیالابند 
وآن‌را درہمان موقعی ازسال که معھود نیاگانشان بود ہر گزارکنند ٢‏ یا عََين غراقی بیگانہ 
(والاربعاء یوم ضنك ونحسٗ - جاحظ ء در دالمحاسن والاضداد) اینھمه توانا بودگہ عردم عم 
مناطق ایران ؛ در ایل‌ها ء روستاھا ٠‏ شھركدھا وشھرہای بز رك آن را يكاصدا پھذیرئن ؟ باتوجە 
بەاین نکته استکە درپذیرفتن دومین عقیدہ از دوعقیدەئی کە بەتلخیص آوردم تردید دارم وبا 
اگر نکتەگنجاندن درسخن بزرگان را حمل برجسارت نکنند می نویس مکه آن عقیدہ را اساساً 
نمی پذدیرم ٠‏ 


امو 


پر کت ہی 








یں کے 5 





جا 


نظ 


ک 
تو 
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. وجہ تسمیة چھارشنبه سوری‎ -٢ 


یت عمج ےک 


- 


سک 
ام سی 


صاحبان عردو عقیدەءثی کە پیشتر توصیف شد ؛ درمورد وجەنسمیڈ ٭چھارشنبه سوریء 
عم اتفاق عقیدہ ندارند . بنا بەعقیدۂ اول ء شب چھارشنبہ سوری را بەمناسبہت اتش افروزی در 
آن‌شب ەسوری)٤‏ نامیدءاند* . ولی بنا بەعقید دوم ء 9سور از واژۂ دسوثیریه - د7منداہ ء (بہ 
معنی چاشت) زبان اوستائی است کە درپھلوی وپارسی به معنی مھمانی بز رك گرفته شد : 


در سور جھان شدم ولیکن بس لاغر بازگشتم از سور 
زین‌سور زمن بسی بتر رفت اسکندر و اردشیر و شاپور 
(ناسرخسرو) 


در ادبیات فارسی ؛ 9سورء بە معنی (سرےخء ہم آعدہ .است . ازجمله دراپن شعر : 
لعل است می سوری و ساغر کان است 
جسمیست پیالە وشراہش‌جان است٦‏ 


بعلاوہ در چندگویش اہرانی (سور) همین معنی 2(سرخ) را دارد. مثلا“ درگویش 
سمنانیها و نیز درگویش مردم دوفس* 2سور بە معلی 92سرخ) می آید و همینطور است 
درگویٹھای دکردی)؟ و دلکی؟ و دلری؟* . البته سور بە معنی دمھمانی) و دیزم“ ھم 
: در ادبیات آعدەاست ۰ ازجمله دراین شعر فرخی : 


...-س....-.س.س0.: سی حم ےہ یتسہ ہس' ستھھلمہ ماما ماما 


ا فی بەکتاب دالاشت ء زادگاء اعلیحضرت رضا شاء کبیرہ . و نیز مراجعه کنید بععقاله 
ہمراسم عید نوروز وجشنھای باستانی دریکی ازدهکدەھای مازندران: -مجله دھنرومرىم شمارۂٴ شستوششم. 

٤‏ -۔ مراجعهہ شود بے کتاب ٭ الاخت؛ زادگاء اعلیحضرت رضا شاء کبیر ٭ - انتدارات ووٹانک 
فرحنگ وعنر ۰ . 

-٥‏ دسور؛ بەمعنای سرخ استکە بمناسبت افروختن آآتش آن شہرا شب چھارشنبه سوری خواندمائد. 
بہ نقل ازمقالهٔ دچھارشنبہ سوری٤‏ از ددکٹر عقدمء - مجله دانشکدۂ ادبیات - شار؛ ۳ 

. به نقل از دفرحنگك عمیدء ذیل واژۂڈ وسور‎ -٦ 

۷۔- مراجعه کنید بہ ھفرہنگكد سمنانی ء سرخەای ؛ لاسگردی ؛ سلگری ؛ شھمیرزادی؛ کہ و دکتر 
منوچھر ستودہ٤‏ گردآوری وتدوین کردەاست . شمارۂ ۸۸۳ - انتشارات داشگاء تھران . 

۸- مراجعەکنیدبە کتابہ گویٹھای وفی وآشتیان وتفرش٤ازدکتر‏ م . مقدم - ایران کونہ - شمارۂ ۰۱١‏ 

۹- مراجعہ کنید بہ دفرھنگك کردی عردوخ) ٠‏ 

-٠۰‏ عراجعه شودیەہ د٭گرارش گوبٹھای ری از وعلی حصوریء کہ دکتابغانڈ طھوری+ منٹشر 
کردہ است. 





شترومردم 


ا تہ ہت اہ سے سکم قد مہ 





وت 


یی 
. 


٭نیکو مثلی زدەاست شاہا دستور بزرا چەبەانجم نکشند وچھبصور'' ٍ 

در دفرحنگک پھلویء ء دسور؛ ہم بہ معنی <سرخ٤‏ وحم بھ معنی دمھمانی؛ و اجٹشن _ 
مذھبی> و دشادیء آمدہ است؟' ۔ درگویٹھا ہم دسورء بھ معنی دیزم و دشادیء می آید ء : 
واین معنی اخیررا ہم می توان از <چھارشنبه سوری٤‏ استنباط کرد ؛ یمنی دچھارشنبۂ شادی+* ٠٠‏ 
ولی باوجود آتش‌افروزیھای شب ٭چھارشنبه سوری؟ ععنی ۵چھارشنبة سرخء رساتر امت  .‏ 
مگراینکہ بخواہیم جشن چھارشنبه سوری را بازمائدۂ جشن باستانی دفروردگانء بدائیمکە یکی '۔ٍ 
از شش گھنبار یا جشن بزرگك ایرانیان باستان بود ودرعمین عقاله روابط موجود بین آنان را ٗ٠‏ 
توسیف خواہم کرد . ولی عمانطورکه نوشتعەام بااینھمە آتش کھ درچھارشنبه سوری می ‌افروزك ٠٢‏ 
معنی دچھارشنبڈ سرخ) بەنظرمی رسدکھ مقبولتر باشد. مخصوصاکه دربعضی منطقەھاىیکشورمان : : 
واز جمله در اصفھانء این شب را ×٭چھارشنبه سرخی> می نامندگا' : 3 


کچ 


ِٰٰہ 


۴۳- آتش‌افروزی درشب چھارشنبھ سوری وریشە‌ھای باستانیآن ؛ آتش‌افروزی 
ارامنڈ ایران ء حرمت آتش در اساطی رای ران وھند ومذھب زردشت وفرھشنگ عامه 
و ادیبات ایران . 7 
تاٴنجاکە اطلاع یافتدام ؛ اولبار ہسعید نفیسیء در مقالعلی تحت عنوان دچھارشنبه !ا 
سوریء کھ درمجلڈ مھر شمارۂ یازدہم سال ۱۳۹۳ بەطبع رسید وہصادق ھدایت٤‏ درہنیرنگستان٤ ٠٢‏ 
مراسم چھارشنبه سوری را چنانکه ہست بەتفصیل توصیف کردماند . قسمتی از نوشتمعای سادق جإ 
عدایت را نقل میکٹیم : ٠‏ 
”.... چند روز بە نوروز مائدہ درکوچھھا آتش افروز میگرند وآن عبارت ٠>‏ 
د است از دو یا سہ نفرکه رخت رنگك بەرنگك می پوشند بەکلاہ دراز و لباسشان > ٠,‏ 
× زنگولە آویزان می کنند وبه رویشان صورتك می زنند . یکی ازآنھا دوتختہ را > 7 


ہ بھم می زند واشعاری می خوائد : ک5 
ےمم 8 سم جج ٦‏ 

ہش افروز آمدہ سالی یکروز آمدمء 7 

۷ تش افروز صغیرم سالی یکروزفقیرمء 7 

لارودہ و پودہ آمدہ هرچینبودھ آمدہ ٠‏ 


٠ 


× ودیگری می رقصد وبازی درمیآورد . دراینوقت ؛ میم باز ء بندباز ء لوطی ؛ >٠)إ‏ 
ہ خرس برقص وغیرەکارشان رواج دارد . . . . چھارشنبه سوری'' چھارشنبة ٦‏ 


اٹ 
وو پا 
َٰ“*٭ 


۔ بەنقل ازکتاب ولغت فرس٤ ٠.‏ 7 
۲۷- مراجعەکنید بہ دفرھنگ پھلویء تالیف ددکٹر بھرام فرەوشیء - انتشارات بنیاد فرهنگدایران: .رر 
۷۳- چنانکه سعید نفیسی برای چھارشنبه سوری چنینمعنائی شناختەاست : داشتقاق ترکیب چھارشلبه ٢‏ 
سوری یعلی چھارشنبة عیش وعشرت خود می ‌رساندکہ این شبہرا برای جشن وسرور بنیاد گذاشتەائدہ بەقل ١‏ 
ازشغمارۂ پائژدھم سال اول مجله دمھر؟ ۔ 
-١٤‏ بەنقل ازآقایان ٭ناصر مھگذنبنیاء و درضا شیروانی داشجوبان دداشکدۂ عنرھای تڑرئیلی × 











رج تیے>حھ 


سای 


ہقح 


کہ مراسم دچھارشنبسوری را در داسغھان٤‏ برایم توسیف کردمائد و موم ١‏ __ 7 : 
۰- دصادق عدایتء درزیر نویس ی کہ بەعھمینجا افزودہ است نوشت کہ درآذرباہجان جشن چھارثك٭ ٍ 


سوری ازسایر جاعای ایران مفصل تراست و نیز مراجعه داد بہ وتاریخ بخاراء . این کتابکه درسدۂ چھارم: کی 
حجری بەعربی نوشتہ شدم ودرسدءھای بعد چندبار بەفارسی ترجمہ یاتلغیس شدداست : درسال ۱۳۱۷ باتصسیم: و 
دمدرس رضوی؟ درتھران بەچاپ رسید . دراین کتاب جائی بہ دشب سوری؛ اشارہ شد و باوجودیکە درآن گ 
توسیف معراسم نیامدەاست ولی بعلت اینکه شاید قدیمی ترین نوشتەلی باشدکہ درآن ازمراسم ٭چھارشبسوری؟ ٢‏ 
مەنام دشب سوری) یاد میشود بی مناسبت نیستکہە درہمینجا چند سطر آنرا نقلکٹم : <... آنگام لمیر غ 
سدید بسرای بنئست (دربخارا) . ہنوز سال تمام شدہبودک درشب سوری چنانکە عادت قدیم استته 

افروخقند ۔ پارطی آتش بجست وستف سرای درگرفت و .٠ ٠٠٢٢‏ 





آخرسال است . .۔ . برای بخت گٹائی دخترخا را از زیر ٹوپ عروارید رد ؛ 

٭ می کنند ء درکوزہ پول سیاہ انداخته وغروبآفتاب آنرا از بالای بام درکوچه ء 

می اندازند وم یگوئٹتد : درد وبلام برہ تو کوزہ برہ تو کوچھ ! و یا سبوٹی راء 

٭ پراز آپ می کنند وغروب آفتاب آنرا ازہام بکوچھ می اندازند وہہ پشتسرشان > 

٭ نگاء نمی کنند که عبادا بلا ہبرگردد و بعد روی آن آآتش می‌ریزند ۔ در شب ٭> 

× چھارشنبہ سوری دخترھائیکه بختشانِ بسته ( یعنی شوہرگیرشان نمیآید ) > 

ہ قفلی را بسته بەزنجیری آوبخته بگردن خخود می اندازندکه قفل روی سینە میان ء 

٭ دوپستانثان قرار می گیرد . بعد وقت غروب میروند سر چھارراہ ؛ سیدکھ رد > 

ھ میشود صدا می کنندکھ بیاید قفل را بازکند تا بختشان باز شود.... ٠‏ 

صادق ھدایت ؛ سپس دقاشقزنیە و ەفالگیریە را ہم که از جمله مراسم مین شب 

٣چھارشنبه‏ سوری؟ است توصیف می کند وادامه می دعدکە : 

٭.... شب چھارشنبە بتڈ خشك ویا گون بیابان در عفت کپه و یا سەکپە روی ٭ 

ہ زمین آتش می‌زنند و همه ال خانہ ا زکوچكگ و بزرك از روی آن می پرند ٭ 

ہو میگویند : 

٭ زردی ورنجوری من ازتو سرخی و خرمی تو از ھن ٤‏ 
بەنظ رمی رسدآنچەراکە صادق ھدایت٤‏ دربارۂ ٭چھارشنبه سوری) نوشته است منحص رآ 

مربوط بہ مراسم این جشن درتھران بودہ باشد نە درنقاط دیگر ایران . ہرچندکە درمناطق دیگر 
کشور مراسم ہر گزاری این‌جشن باآنچەکە دہدایتہ 'توصیف کردہ است وہا عماکنون درتھران 
دیدہ عی‌شود تفاوت فاحشی ندارد . ولی نکات عتفاوت‌ھم کم نیست . تفاوتھا را بەجای خود 
تا آنجاکە دراین عقاله مقدورم ھت توصیف می کنم . ولی پیشتر بہ چند نک عمدۂ این جشن 
بپردازمکە دربیشتر مناطق ویا تقریباً درھمۂ مناطق ایران اساس اصلی مراسم این جشن را تشکیل 
می دھد . مھمترین این نکات ھ آتش افروزی ہ است کھ حتی مثلا ارامنه ایران ہم در جشن 
٭ٴدر رن دز - ٥‏ ٥ٴہ:٤1‏ ٭ با مدیارنداراج - زۂعفاكصعة ن۵ ٤‏ خودشان درست همانطور کہ 
معمول مراسم دچھارشنبه سوری؟ است آتش می افروزند واز روبش می پرند وحتی شمعھائی راکە 
ہا ہمان آتش روش نکردہاند بە خائەھاشان میہ رندکە خوشیمنی وتبئثرك ہرایشان بیاورہ . وچە 
توجه ومراقبتی می کنند ازاین شمن‌ھا کہ باید از حیاطکلیسا تا خائەھا برسائند و ہا چہ عگزت 
و احترامی ۷۲ ۰ 








-٦‏ هتوپ مروارید کە ٭سادق عدایت٤‏ درضمن توسیف مراسم چھارشنبسوری ازآن یادآوری 
میکند درمیدان ارك تھران بود وتھرائیھا معتقد بودندکہ چنانچە زنان ودختران برای بختگٹشائی یاسفید 
بختی بەہآن توپ عتوسل شوند واز زیرش بگذرند یا بەرویش بنشیلند بەمراد می ‌رسند . گاہی ہم همانطورکە 
بەامامزادء‌ھا و یابەدرختان متبگرلد دخیل می بندند بە ہتوپ مرواریدہ عمتکه پارەھائی می آوپختند . بھر صورت 
اپن ٭توپ مرواریںە برای تھرانیھا شدم بود مثل د9سنگكگ شیر؟ برای عمدانیھا . 'وچنانکە درجای دیگر 
ازھمین مقاله اشارہ خواہم کرد ء درتبریز ہم گوہا ہتوپ مروارید٭ە*ی داشتنں. ولی دربارۂ ٭توپ مروارید؛ 
تھرآن باید این نکنەرا ازمقالة ×چھارشنبسوری) باقلم ‏ سعید نفیسی: بیفزایمکە درمجله ہمھرء شمارۂ یازدھم 
سال اول چاپ شدەاست . سعید نفیسی درآن عقاله پس‌ازتوصیف افساندھائی کە لرد کرزن(۲2080ء) دربار؛ 
توپ مروارید ضمن توصیف عیدان ارك تھران درکتاب ٭ایران و مسثلة ایرانء گنجاندہ است مینویسد: 
لے تمام این افسانەھائیکەه کرزن دراین عقام جم عکردہ دور ازحقیقت است .۔ زیراکە ہرروی توب 
قطعەئی کە عتضمن عادہ تاریخ ساختن آنست کتیبه کردماندکہ من خود خواندعام وآن تمطحہ مسلم می سازد که 
ٹوپ مروارید درزمان فتحعلی شاء درسال ٣٢۳۳‏ ساخته شندہ وسازندۂ آن اسمعیل اسفھانی نام داشته ....؛ 

۷- درسال جاری ارامنۂ ایران این جشنرا درشب چھاردھم فوریهہ مطابق بااول بھمن عاہء ٭جلالی 
و زردشتی) و نیز مطابق با اول کانونالآخر درومی و روسی> کەمطابق شب جمعہ بیست وپنجم بھمن ماہ ۱۳٣۷‏ 
ہوں ہ رگزا رکردند . نکات ودقایق فراوان دیگری ازاین جشن پیداست کهہ توسیفش‌را دراین مقاله نمی آورم 
پاید ازس رکار دوشیزہ ٭کاترین س رکیسیان دانشجوی دداشکدںۂ ہنرہای تزئیئی؟ تشکر کلم کەبەمن در آشنائی 
ہا این جشن کمك کردند . 


ھنرومردم 


مرومرقق)- 





بەعرصورت . .. 2آتش‌افروزی درشب ٭چھارشنبه سوریء از کوچه محلەھای شھرها 

و روستاحا تا دشت وتیەھا وکوجھای ایلیات ععمول قریب ەاتفاق ما ایرانیان است . این دوستی , بب 
به فروزندگی آئش واین عثشق بہ حرمتش درقسمتھای دیگری از فرھنگك عامة ایران ہم دبیدہ 
می شود . مثلا بەآتش سوگند خوردن ویا بە برقراری آتش اجاق دودعان دعاکردن درحمذایران 
وخصوصاً در مازندران کە زیاد معمول است*' ۔ چرا دور برویم ء اینھعه شمعافروزی درمقبرہھا 
و زبارتگاهھا نشانەھای آشکار حرمت عاطفی بەآتش است . واین حرعت را نەفقط درفرہنگگ 
و ادب عامیانه ایران بلکه در ادبیات فارسی‌هم بە وضوح می‌شود شناخت . این شعر مولانا دانەئی 
ازخوشۂ این خرمن است : 


آتش است این بانگ نای و نیست باد عرکھ این آتش نسدەارد نیست باد . 


ویا این شعر حافظ : 


ویا این بیت دیگر : 
از آن بە در مغانم عزیز میدارند کدآنئی کەنمیرد ھمیشہ دردلماست. 


این عشق'ودوستی آتش برای ھا ایرائیان سابقەئ یکھنتر از ٭دیرمغانء دارد . قدمت 
این سابقه را می‌شود در روز گاری کە ایرانیان وہندیان ہنوز با ہم می زیستند جستجوکرد کە 
عناصر نور ء آسمان ٠‏ آفتاب و نیز آتشرا می ستودند . زیرا کە آنش شعلەور ء نور وحرارت 
می بخشد وبالندہ است وبەآسمان سر م یکشد . واِنھمہ مشحون از محبت است ونیز مٹحون از 
رمز وایھامکە برای مردمان سح رآمیز مینمود . 
بیجھت نیست کهھ دریك وداء کتاب مقدس عندوان با ەسرود آ تش٠‏ آغاز شدہ است 
وآریائیان ربالنوع آنش (٭آدروانء یا ٭آتروان٤)‏ را فرزند خدای بزرگ (آسمان صافم) 
می دانستند ودر پیدایش آش وحرمت آن عقایدی داشتندکه آن عقاید بعدها درمذھب ٭زردشتی) 
قونگرفت*“'. چنائکە در ٭ گاتھاء (سرودھای زردشت) آعدہ استکه : 
و درآغاز آفرینش آتش نیز ہستی یافت و . و 
وہا در داوستاء آمدم است : 
ھ2 آذر پسرس اھورامزدا نَّ ای آذرمقدس ارتشتاران (رزمیان)؛ ای ایرد پراز فر؛ 3 
دای ایز پراز درمان ؛ آذر پسر اھورامزدا ؛ با عمہ آنٹھا. :۰" 
درجای دیگر ٭اوستاء : 


ٴ‌ زادگاء اعلیحضرت رضا اہ کہیر٤‏ ازانتشارات دوزارتٹ ۔ 








۸- ازجملہ عراجعە شود بەکتاب دالاشت 
فرہنگ و عش) . 

۹-<... آذرفرثتةۂ نگھبان آتش پکی ازبزرگترین ایزدان مزدیسناست ودرمیان ھندواروپائی . 
آربا یھاکە ایرانیان وہندوان ہاشند بیشتر بە این آخشیج اہمیت دادماند. آیزد آذر ایرانیان نرد هندوان " 
داگنی-۔ ندیچہ ٦‏ خوائدہ شدہ ودر دوبد٤‏ نامه برعمنان از پروردگاران بز رگ ہشماراست ہ در اوستا قطمەلی ۱ 
کعرستایش این ایزد است نامزد است بەآتش نیایش . ازبرای نمودن ارچ وپایڈ آذر غالباً درنامڈ آسمانی 
ایرانیان پسر احورامزدا خوائدہ شدہ چنانکه ندارمذ (٭ زمین ) دختر پروردگار است ؛ درپرستثشگاہء آئشں, 
کہ نمایندڈ فروغ ایزدی است باید عمیشہ روشن باشد چنانکە درکلیسای کاتوليك ھمیشه چراغ برافروختەاست> _ 
اقوام سامی نیز آٹش را عقدس عیدائئكد ودرتوراة؛ دبھوء خدای بن اسرائیل درزبانۂ آتش باموسی سخ : 
گنت: , نقل از دفرہنگك ایران‌باستان٤‏ نگارش استاد دپور داود٤‏ ۔ 

. گاتھا - تالیف وترجمۂ استاد پورداوہ‎ ٢ نقل ازصفحۂ‎ -٦ 

٦٢ہ‏ و ۳- بقل ازسفحڈ ۷۳ خردہ اوستا تضیر وتألیف پورداوہ . 





_۹۴| 


2 آذر پسر اھورامزداء فگر وسوہ عزدا آفریدہ ء فئر ایرانی مزا آفریدہ ؛ ظر٤‏ 
کیائی مزدا آفریدہ ... ۳۲ 
در اساطیر اہرانی 6 آ شکتودی از" داہورامزداء و دود نمودی از داهریمن٤‏ است کہ 
درمبارزہ با ×اھوراعزداء بەآن راہ یافت؟ . حرمت آتش چنانکە افردوسی) نیز پیدایش وآئین 
پرستیدن آنرا بە دورۂ دھوشنكء نت میدعد باید البتە پیش از ظھور ×زردشت٠‏ دراہران 
کھن معمول بودہ باشدکه:دجشن‌سدہء نیز ظاہراً بەھمین مناسبت برگزار میشدہ است . ولی 
بعدھا آتش‌را ٭قبله زردشت٤‏ وبا ×آتش زردشت٤‏ دانئستەائد . چنانکە امیرمعزی؛ گفت : 
× ای روی تو رخشندەتر از آتش زردشت 
بی روی تو چون زلف تو گوڑست مرا پشت > 
البته پیداست کە ابرانیان آتش را نمود ومظھری از ۶ اهورمزدہ می‌دانستند و×فردوسی؛ 
دربرخی از ابیات شاہنامه ضمنمقایسه ومطابقة آتش با ×محرابء ویا با دسنگ محراب٤‏ مسلمین 
این نکته را بەلطافت بیانکردہ است : 


٭ بیك ھفته بر پیش بزدان بدند مپندار کاتش پرستان بدند > 
٭ کە آتش بدانگاء محراب بود پرستندہ را دیدہ پر آپ بودر) 


و نیز در این پیٹھا: 


٭ بدانگه بدی آٗتش خوبرنگ چومرتازبان راستمحرابسنگكء 
9 بەسنگك اندرآتش از آنشد پدید کژوروشنی درجھا نگسٹرید+ ۲۹ ۔ 


٤‏ - ترانەھای چھارشنبه سوری ؛ آرزوی سرخی وشوکت وشادی 
درتوسل بە عروج‌آتش ونابودی زردی وثکبت وغم . 

تااپنجا آنچه راکە از ١١‏ تش٤‏ وعقاید ایرانی مربوط بەآن آوردم بە مناسبت شان‌دادن 
رہشەعای باستانی ٭آتش افروزی در ×جشن چھارشنبه سوری؛ بودکە دانستیم اولین ومھمترین 
رسم مربوط بەاین‌جشن ‌است کە درقریب بەاتفاق مناطق ایران معمول است . دومین رسم متوسلشدن 
بدآٴتش وطلب شادی وسرخی وشوکت ازآتش است کە درشبھای <چھارشنبه سوری) بە فراوانی 
معمول است . مثلا اینکه در دھکدۂ (9سماء (پکی از دھکدە‌ھای بخش کوہستٹانی <کجور> 
در مازندران) ضمن پربدن از روی آتش *چھارشنبه سوری* بەگویش عازندرانی می خوانند : 

ہغم بُور شادی بىیی - ٭أرنٰدا نقفقع صدەطا سعوء 

بعنی : لغم ہرود شادی بیایدہ . 
وبامثلا“ ات که تھرانی‌ھا ضمن پریدن ازآتش <چھارشنبه سوری؛ می خواندند ویا می خوائند : 
ہ زردی ورنجوری من ازتو سرخی و خرمی تو از من 

پااینکە در دلاریجانء (دہ واقع در راہ تھران - آمل) در غروب چھارشنبه سوری 

بەگویش خودشان می‌خوانند : 


د چارشمبە سوری کم م- حصصط صصہد عحاصدوعفق> 
٭ پار سّوری کم مٴ - عصحصصفطً ا سہممل۲ۂصء 
ْٴم‌ زردی بورتر کں"۔- چد:ا :) ے6عدطا ٤٥ہ‏ ۵>“ 











٣۔‏ این نکتەرا بەٹذکر حضرت ٭دکتر مھرداد بھار عدیونم . 

٤۔‏ این ابیات فردوسی و نیز این نکته ازکتاب ٭عزدیسنا وتائیر آن درادبیات پارسیء تآلیف ہدکر 
محمد معین٤‏ اخذ شدەاست . 

٦‏ در فسماء و در بسیاری از روستاھاى مازندران ٭چھارشنبسوری٤‏ را دکال چارشتيه-۔ 
صحاصعوعق آفاء می نامند . 


ھنرومردم 


ھنرومردم 


ترقرمزی بىیی مر کتی'- وفعا ءصد عرنطا اتدصصعو >٥‏ 


چھارشنبهہ سوری می کنم . 
مانند سال پیش می کنم ۔ 
زردی ام بەاغوش تو برود . 


وہا در ٭خراسانء کە ضمن پریدن از آئش ۵ چھارشنبه سوری) می خوائند : 
ھ زردی ما از تو سرخی تو از ھا٤‏ 
یا اینکە می خوائند : 
٦‏ آلا بدر بلا بدر دزد حیز از دھا بدر ۷۰ . 
ویا درشھر زادگاہم دبندرپھلویء کہ چھارشنبه سوری را کول کول چھارشنبهہ می نامیم 
وضمن پرش از آتش می خوانیم : 


ہ گُولٴ گول چھارشنيه- ٭اصدوعقطدء عادع ادج 

ہ بہ حق پنشلبه - عحاصدٴ مج ٭ووھطا حداہ 

ہ نکبت پیشه شوکت بی - ڑوطا اطلمع عواحا عدالطلعہء 

ہ زردی بہشه ا خی ب یىی - ٤١‏ مہ موٰدا ‏ لدع 

ہ گولٴ گول چھارشنیه - مناصدوعقطہ علدع اج 
بعنی : 

× ای آتش گل گرفتةُ چھارشنبه . 


اف بھ حق پنجشتبه : 
ہ نکبت برود شوکت * بیاید ۔ 
ھ زردی ہرود سرخی پیاید . 
نے سے سے کاو 
وبا در ہتبریزء کە وقت پرش ازآتش چھارشنبہ سوری می‌خوانئند : 
ہ٭بخثیم آچیل چارشنبَ ححاصعوعق 4(1 صا عوحاء 


٭ بختم را بازکن چھارشنبہٴ'' . 

از ہم این ترانەھا دونکته پیداست : یکی اینکھ دسرخیء را نشائہ وسمبل خوشبختی 
وشادکامی میدائند . در فرھنگكگ عامهُ ایران چنانکه از این ترانفھای دچھارشنبه سوری: ہم 
پیداست سرخیء چنین معناثی دارد . واین معنی را مثلا” از ضربالمثل ہ ہا سیلی سورتش را 
سرخ نگھمیدارد عم می‌شود بہ وضوح شناخت . در ادیبات فارسیجم زیاد دیدہ شدم استکھ 


۔ 





. ٠: بەنقل ازآقاىی عباس روحانیکە عراسم چھارشنبە سوریرا درەلاریجانە ہرایم توصیف کرددائد‎ - ٢ 


و البته ممنوم . 

۷- نقل از دمقاید ورسوم عامدڈ عردم خرآسان٭ تائیں داہراحیم شکورزاد.ء ازاتنارات ہنیاد 
فرھنگی ابران ۰ 

۹ سْ- عموعاً بەجای +<شوکت٤‏ واژۂ ودولت> حم آوردہ میشود. 


۹- بەنقل از آقای سید محمد ہلوری اہراعیمی داشجوی ہدائشکنڈ عنرہای ترثیئیء کہ عراسمٴ 


چھارشنبہ سوری را درتبریز ہرایم توصیف کردەاند والبته مملونم . 


۸ 


















۱ سرخی: 7 7 2 اتکی وسمادت آوزنوا سی 7 پکایداز تق 


ہ طرب حمل مکن سرخی زوا بت 5+ تد عے وھ رر ا 
ونا'کرای فَر ا ا 
۱ کر تر ہوی ز تیغت بر کان وسن افتد یاقوٹ سرغرو را بخشند رنگی:گاھی'۔ '۔ 
ونیز دراپن شعر ء باز ازحافظ : و کے وط ہہ کک ہن مو یک 
عرکہ در مزرع دل تخم وفا سبز نکركٴ آٴ ‏ زرد روئی کشد ازحاصل خود گا درو 


. بەدھرصورت ہ از ترانەھائ یکە ضمن پرش ازآائش چھارشنبە سوری هی خوائند اپیناستِ کہ 
با طلب ۷سرخی) وشوکٹ وشادی از آٹش ۹ آنرا واسطة عروج این آرزوها دانستەائد : دیھگر 
اینکە خواستەائد که زردی وپژھردگی ونکبت وغم را دورگنند ویا باآتش فعدومثان کنند . 
درتآیید نکته اول می افزای مک درمناطقی از ایران آتش را بربلندی پشتبامھا عی‌افروزند وہا 
ہرتپەھا ؛ تابہ اد گی آنتی کمک کردہ باشند کہ درعر وج تو تواناترشود "یع0 ×اپلخچیء 
(د رآ ذربایجان) چنانکە در دمونوگرافی ایلخچی٭ آمدہ.است : ھ . . . چھارشنبه سوری.نیز 
عزت وشکوہ زیادی دارہ. آتش ازھمفجا زہانه می کشد, ازپہشتہامھاء ک ء پائین‌تپەھا ..ء 
ویا درہ کاشانە کھ آنجا نیز درپشت بامھا آقش‌می افروزند ودرہ نراقە کھ از بلنددتری پشتبامھا 
آ'تش ‌افروزی چھارشنبه سوری را شروع می کنند : دغروب چھارشئبه سوری درنراقِکاشان باساز 
ودھل اعلام می شود وبدنبالآن شعلەھایآتش ازباعھا بەآسمان زبانەمی کشد. مراسمآتش ‌افروزی 
ابتدا از بلندترین بامھا آغاز میشودہ' . در عمه جای ھ کردستان معمول استکہ در شب 
,چھارشنبهہ سوری> آتش را برتھەھای بلند می افروزند . در ٭قصرشیرین) مشملھای آتش 
بەآسمان پرت می کنند . این‌حمه یفتی که آتش‌را درعروج تواناترکنند کھ واسطةً آرزوھاست . 
این اعتقاد بە روان آتش واینکه می تواند واسطۂ آرزو یا پیامی باشد از داستان ٭زال وسیمرغ: 
عم پیداست : وقتی کہ ٭زالء می خواہد از آشیانڈ ہسیمرغء کھ در آنجا رشدکردہ است پهە خانه 
پدر با زگردد ء وسیمرغ٤‏ چندپر از پروہال خودرا بە ٭زالء میسپاردکہە او روا بەیاری‌اش 
نیازمند باشد پری را بەآتش پیفکند تا پیدرنگ بەکمٹ بشتابں . 

نكته دیگری را کە گفتم از ترانفعای شب چھارشنبه سوری ٦‏ دریافتکرہ؛ 
دو رکردن یا معدومکردن غم ونکبت و زردی وپژھردگی است . این پدیدەها را ایرانیان باستان 
نمود اهریمنہ میدانستند ومعتقدبودندکهھ ×اعریمنء وہمهُنمودھای‌|اورا باید پەیاری دہ رمزدء 
و نمودھای او معدو مکرد وبا آش کہ یك پدیدۂ اھورامزدائی است ؛ بقایای ان اعتقاد را در 
فرعنگك‌عاعۂ ایرانیان این دورہ ہم می توان بەوضوح دید . واین‌ها چند نمونەاش : 

< اگر شب گ رك بەآدم حملەکند کبریت آ7 تش بزنند پیە چشمش آب می شود.٤‏ 
وبا این اعتقادکە از ٭نیرنگستانء ٤‏ صادق عدایت نقل م یکلم : ۰ 

٭ نزیيكف غروب پیرزنیکە مجرب وطرف اعتماد اسٹ اسفند وکندر دود میکند 

وبته آئش عی‌زند . آؤقت باخوش از روی آن میپرد واگر عاش بد است اورا 

از روی آتش رد م یکنند, ٤‏ 

یا این اعتقادکھ برای باطلکردن سخحر نعل درآ؟ تش می گذارنذ٣٣‏ ۔ وبا اٹک اتا پا 

خورشیدکه می کیرد برای این است کھ اژدھا آنرا در دھن خودش میکزد* برای ایمکہ:اؤدھا 
٭۳- نوشتۂ ددکت رغلاإمحسین ساعدیء از انتھارات مؤسۂ مطالنات رت اجتماعی ۔ 
-٣۲‏ نقل از روزنام کیھان شمارۂ ۷۳۹۷۲ بیست وہشتم اسفندماء ٦٢45‏ و مت 
٭- بانقل از آقایان ہمرادی ًُو فرامتء داتضجوی ذ داھکنڈ خرحاق ترلیئی:) " 5 ۰ 
چھارفنبہ سوری در دکرمااشاءہ و ٦قسرشیرین‏ را بزایم توسیفکزدماند بات آرآئان مطکرم وت 
-٣‏ ین نمل درآئش گذاختن ممکناست بەاحقاد جلب مجبت عم باشیز: 7 ج 
ك۳- تمس 3 مژدگان خواہ' ۱ شر سر سا ہیں و 





پا یڑ 












بترسد وآنرا قی بکند باید آتشبازی بکنند ء ساز بزنند ء تیرخالی بکنند ء تثت بزنند . آنوقت 
اژدہا ھی تر سد وآنرا رھا می کندء“ ۔ 

در دھکدم‌ہای خراسان بەقصد طلب‌باران وہ . . . بچھھا دستە راہ می اندازند وکلەخری 
را بسر چوبی قرار دادہ دم خائەھا می برند وم یگویند : کللّهُ خر هیزم بخر ء وبدین‌طریق مقدار 
زبادی ھیزم جمع م یکنند ودر س رکوہ یکلَّۀ خر را آتش می زنند تا باران بیایدہ . 


٥‏ - بخت گھائ ی‌ھا درچھارشنبىوری: ور ابطآن بامعتقدات زردشتی وفرھنگشعامة ایران ۔ 

يك نکته دیگر ازمراسم برگزاری ‏ چھارشنبہ سوری٤‏ کھ در بیشتر مناطق ایران مشابہ 
است ۰ اعتقاد بە ٭بخت گشائی؛ دراین شب است کە دیدیم ٭صادق هدایت٭ در دنیرنگستانء چند 
نوع آنرا توصیف کردکە یکی از آنھا بخت گشائی دخترعای تھران بود زیرتوپ مروارید درب 
٭چھارشنبە سوری> . وبکی دیگر قفلی بودکه عمان شب دختران بخت‌بسته بہ زنجیر می بستند 
وبەگردن می آویختند ومی‌رفتند سر چھاراءھا کە عاہری قفل را بازکند وبختشان عم بازشود . 
درتھران ؛ غیراز اینھا چند نوع دیگرھم بختءکٹائی درشب ٭چھارشنبه سوری> مصول بود . 
در ٭لاربجان؛ دختران دمبخت درشب ٭چھارشنبہ سوری٭ برای بخت گشائی خودشان کیسەئی 
میدوزند ومی ‌روند به مسجد وخلق خدا درکیسەھاشان پولھائی بەاعانه می ‌ریزند . بعد ہاآن پولھا 
پارچە می خرند وپیر اه ن می دوزند ومی پوشند کە بختشان‌را باز کند* . دراصفھان‌ھم بەبخت گشائی 
دختران درشب ھچھارشنبه سوری٤‏ معتقدند : ھ . . . پیردختران اصفھان برای اینکه بختشان 
باز شود ء چھارطرف یك چھار راء را نخ می بندند تا عابرین آن‌را پارہکنند وعقیدہ دارندکہ 
ہمان سال شوھر میکنند . .. * . در تبریز عم گوبا کە برای بخت گٹائی دختران توپ 
مرواریدی داشتەائد : ...ےم از زمان قدیم در میدان ارلك تبربز نیز مائندە اركك تھران ٹوپ 
مرواریدی هم بودکھ زنان نازا ودختران دم بخت (درشب چھارشنبه سوری) بەچرخ ولولەعایش 
دخیل میہستند ومراد می خواستند وحالا فقط خاطرەای ازاین‌توپ مروارید تبریز مائدہ... ٤‏ ۰ 
درمشھد ہم دختران درشب ۵چھارشنبە سوری) چند جور بختگٹائی دارند : یکی بخت گشائی 
با بستن نخ سفید بە دوانگثت شست ونشستن بەلب جویآب درانتظار عابریکە بیاید و نخ را 
بازکند'؛ . یکی دیگر بختگٹائی بە طریق قفل بەگوشۂ چادربستن وپای منارمسجد نشستن کە 

۳۵- نفل ازصفحة ۱۷ نیرنگستان - ھدایت . 

٭٣-‏ نقل از ہ٭ییرنگتانء - عدایت . 

۷- یکی اینکہ ٭پس از بوتەافروزی ء زلی ء ٭نیسوزی٤‏ را از زیر دیك پلوی شب چھارشنبه 
برمی داشت وباآن در پیدختر ٭درخانه عائندہء عی کرد و اورا ازخانه بپرون م‌راندہ . دیگر اپنکە ٭پیش‌از 
غروب آفتاب زنی بعەدباغخانهہ مى‌رفت وجامی ازآب آن ہرمی‌داشت وبہ خانہ عمیبرد و آنرا درتنگ غروب 
روی سر دختر ترشیدہ می ریخت٤‏ . يكانوع دیگر بخت گشائی درتھران اینطور بودکه : ٭دختر یا زن بخت ہستہ 
برای گشایش بخت خود ہ گوٹەای از چادر یا دامن یا پیراہن یا چارقد خودرا گرہ میزد وبہ سر چھارسو 
با گذر می ‌رفت ومی ‌ایستاد واز نخستین رھگذری کم از براہبرش میگذشت ,: درخواست می رد ا گرہ جامەاش 
را بگٹایدہ . تھرائی‌ها يك جور دیگرھم بختگنائی داشتند : ٭ تن غروب شب چھارشنبە سوری دختر یا زن 
کاربستہ وسیاءہخت , برای خریدن ٭کندرہ و ەوشاء و اسپند ہہ سەدکان رو بەقبلە می رفت . از دکان اول 
و دوم این سەچیز را 'تقاضا می کرد ولی تا فروشندہ سرگرم آمادءکردن آنھا می شد ہ از دکان بیرون مىرفت 
ومی گریخت . سرانجام کػندر و _وشا واسپند را از دکان سوم میخرید وہہ خائہ می ہرد وبرایگشودن بخت 
وکار خود دود می کرد . بەنقل از مقال دچھارشنبه سوری> نوشتةُ وعلی بلوکباشیء - درشمارۂ پنجاءوسوم 
وخئرومریم : 

۸- واین پیراہن را ٭پیراہن عراد٭ می‌نامند . بەنقل از آقای عباس روحانی دانئجوی ٭دائکدۂ 
عنرہای تزئینی . 

- ءع - بەنقل از روزنامڈ کیھان شارۂ ۷۳۷۳۳۲ ۰ 

۹ - ددخترائ یکه بختشان بسته است وپی شوھر عائدمائد ؛ سبح روز چھارشنبة آخرسال قبلاز طلوع 
آفتاب کوزڈ سفالین آب‌ندیدۂ نوی را با یك قیچی ومقداری ئخ سفید برداشتہ بەاتفاق زن شوعرداری از کان 


“۰ 


عابری محبتکند وقفل ازچادر بگشاید؟' . یکجور دیگر بخت گشائی درشب چھارشنبه سوری 
بەاعتقاد مشھدی‌ھا ٠‏ شکستن عفت گردو درسر ھفت چاہ دباغخانه است وروش نکردن ھفت شمع 
برسرآن چاءھا؟؛ . بدہرصورت ٣٢‏ یَنھمہ نمونەھای اعتقاد بەبختگشائی دراین شبی که شعلەعای 
بالندۂ آتش از عرسوی بەآسمان سر می کشد ؛ نشانه اعتقاد بەگشایشی است کھ ایرانیان باستان از 
اپن‌مظھر اھورامزدائی درہمة امور زندگی خود انتظار داشتند : 

دبدە مرا ای آذر پسر اھورامزدا ؛ یزودی ٤)‏ 

٭× گشایش ٠‏ بزودی پناء بزودی زندگی ٠‏ 

” گثایش فراوان ٠ء‏ پناہ فراوان ء زندگی ء 

و فراوان ء فرزانگی ء تقدس . 0 ۴ 

بیجھت نیست کھ ہممیھنان‌مان درمراسم عروسی , ۵شمع؟ با ٭چراغ٤‏ را حیچوقت ار 

آبة بخت عروس دور نمی کنند : 

٭. .. زنھائی که موقمعقد درآن ‌اطاق (اطاق یک آداب عقد درآن بجا می آورند) > 

> ھستند مه بایں يك بخته وسفیدبخت باشند . روبقبله سفرۂٗ سفیدی پھن م یکنند ؛‎ ٥ 

٭ آپنەایکه داماد فرستادہ (ینڈبخت) بالای ‌سفرہ می گذارند دوجار (>چلچراغ؛ > 

د لالهٔ چند شمعی) دوطرف آینه میگذارندکە درآٹھا یك شمع باسم عروس ویكٹ ٭ 

و شمع باسم داماد روشن میکنند . تد 


حود می روند لب جویآب ہ کوزہ را پرآب میکنند ودرکنار خود می گەارند . قیچی را حم پھلوی کوزہ قرار 
می دھند وروی زمین می نشیئند . بعد زن شوھرداری کہ عمراء است دوشت دختٹررا با نخ سفید می ہندد وخودش 
درگوشەای پنھان می‌شود . اولین رھکذریکە ازآنجا عبور می کند ومی فھمد کہ آندخٹر برای چہ آنجا نثستەہ 
است جلو می آید وقیچی را ہرمی دارد ونخ میان دوانگشت اورا با قیچی پارہ می کند ومی گویں ہبتگی بختترا 
بریدمء بعد میچی را بەزمین می گذارد ودور می‌شود . آن دختر کوزۃ آب را برداشتہ وبە منزل ہرمی گردد . 
عمینکہ بە منزل رسید لخت می ‌شود یك عدد تغار (کشك ساب) وارونە روی سرش می گذارد وعفت ہار دورحیاط 
می چرخد ودر هروبت ؛ هفتبار میگوید : بختم واشد ؛ بختم واشدہ . نقل ازصفحۂ شستونھم دعقاید ورسوم 
عامة مردم خراسان تآلیف ابراعیم شکورزادہ - اننشارات بنیاد فرحنگ . 

۷ئ - ددخترعائ یک دمبخت متند شب چھارشنبۂ آخرسال قفلی بەگوشۂ چادران بتہ ء میروند 
پای منار پاگلدسته مسجد . یك ہشقاب شیرینی ونبات روی زمین جلوی خود میگذارند وکلید قفل را عم 
روی بشقاب شیرپنی ونبات می نھند ومتنظر می شینند . از میان اشخاسی که ازآنجا عبور می کنند وبە این‌رسم 
آھنا هستند ؛ پکی پیش می آید وکلید را برمی‌دارد وقفل را ازگوشۂ چادر آنەختر باز می کند ومی گوبد : 
٭خدا بختت را بازکندہ . سپس بشقاب شیرینی را توی چھبش خالی می کند وکلید را بہ دختر می‌دحد وازآنجا 
دور می شود . دراین موقع دختر ازجا بلند می شود واز یکی از مردان راہگڈر سثوالی می کند . مثلا می گوید : 
٭آقا بازار ہسرشورہ (ے ام يك محلۂ قدیسی مشھد) کجاست؟ یا ٭بالا خیابان کدام طرف است؟ . پساز این 
مراسم دختر بەخامہ مراجمت می کند ومعتقد استکە بزودی شوھر خوبی برایش پیدا خواہد شد . هرگاہ دختر 
بخواہد کە شوھرش یکنفر کاسب وبازاری باشد ہاید سثوال فوق را از یکنفر کاسب واعل بازار بکند . واگر 
مایل باشدکە شوھرش یکنفر اداری ہاشد باید سثوال را از یك کارمند۔ اداری بکند وقی‌علیھذا.> نقل ازھمان 
کتاب اعقاید ورسوم عامة عردم خراسانء ۰ 

۳ - درمشھد اگر دختر بخت بستەای بەآن دوطریق که توصیف شد بختشگشودم شود : ھ . . .۔ ھفت 
دانہ شمع و بك قوری (باظرفی شبیە بەآن) ومقداری شیرینی می خرد ودرشب چھارشنبۂ آخرسال با یك زں 
شوہردار بە یکی از دباغخانەھای ترديك شھر می رود ودرآنجا شیرینی‌ھا را بعەدباغباشی میدحعد و بھمراہ او 
بہ سرچاءھای دباغخانہ می رود . دخت رگردوها را يك يك برلب چاءها میگذارد و زیر پا میشکند تا بە چاء عفنہ 
میرسد . دراین موقع برمی گردد ومجدعاً ازکنار چاەھا عہور میکند وہہ عرچاہ کہ می ‌رسد مرد دہاغ پکی از 
شمعھا را روش نکردہ درجلو پای دختر درمحلگردوی شکستہ می گذارد واین عمل را ادامہ می‌دھد تا چاہ ہفتم, 
پس‌از انجام این عراسم ء دختر قوری را ازآب دباغخانہ پر میکند وبا خود بہ منزل می ہرد . دختر باید 
در عمراجمت بەمنزل ہا اولین مرد یا اولین پسریکه برخورد میکند چندکلمه حرف بزند وقدری شیرینی 
در دھان‌او بگذارد وباآہی کہ ازدباغخائه آوردہ عفت چھارشنبه غضل کند مابختش بازشودء . نقل ازھمان کتاب. 

٤ی‏ - ٹل از ہخردہ اوستاء تضیر وتآلیف استاد پورداوہ . 

۵ - بەنقل از دنیرنگتانء تالیف تصادق ھدایتء . 


اھ ٥د‏ ٹم 


ویا در دھکدڈ دفشندك (واقع درطالقان ء حومۂکرج) درمراسم حنابندان عروسی ۰ از خانه 
داماد دوبشقاب حنا ودوبشقا بکشش ودو بشقاب آرد بەخانهٔ عروس روانە میشودکە بر روی 
آنھا بایں حتماً شمع روشن گذاشتہ باشنداٴ ٠‏ 
دربرخی از روستاہا یکشورمان این حرمت بەآتش وافروختن آن درقسمتھای دیگری 
از مراسسم عروسی‌هم دبدہء می شود . ازجمله در روستاعای (سوادکوہء (درمازندران)ء وقتی کہ 
عروس و داماد بەحجله آراستہ راہنمائی میشوند ؛ شمعھائی روشن می کنند ء تا عروس وداماد 
با حدیەکردن آن شمع‌ها بەحم ؛ نخستین ساعات زندگی مشترکشان را بافروغ عشق ومحبت و ہا 
عاطفة حرمت بەآتش شرو ع کردہ باشند : 
٦۵‏ . یکی از پنج شمعی ‌راکھ درہرنج توی سینی جای دادہ وبہ حجلہآوردہبودند ‏ 
داماد ازسینی ہرمیدارہد وبه عروس تعارف عیکند وعروس ؛ شمع راء ازمحلی 
پائین‌تر از دست داماد : می کیرد وہاردیگر درسینی برنچ می گذارد ويك شمعدیگر 
بلند می کند تاآن را متقابلاً بە داماد تعارف کردہ باشد. داماد لحظەای فروغ شمۓرا 
درچھر؛ شرمگین عروس از زیر روسری‌اش بەلذت تماشا می کند و بعدحم شمع را 
ازمحلی بالاترازجائیکە عروس گرفتەاست می گیرد ومی گذارد روی بر نج ..۰؛٭"۶. 


-٦‏ خانەتکانی ؛ پاکیزگی ؛ شادمانیھای جشن چھارشنبەسوری ؛ آجیل 
چھارشنبه سوری ؛ آشھا وپلوھائ یکھ در چھارشنبھ سوری پختھ می شود ء 
انواع تفال ودفع‌نظر وباط لکردن سحر وب رآمدن حاجت . 
نکتُ دیگری کھ در بیشتر مناطق ایران ضمن بر گزاری مراسم دچھارشنبه سوری> 
مراعات می کنند این است کە چون سال تجدیں می‌شود پیش از رسیدن دچھارشنبہ سوری بەخانهہ 
نکانی وگردگیری وپاکیزگی می پردازند ودور ریختن وسیلەھای فرسودہ وکھنڈ زندگیشان را 
بہ شب ھچھارشنبه سوریء محول می کنندکه در این میان رسم ھ کوزہ شکستن٤‏ البته شھرت 
وعمومیت بیشتری یافته است . دراین شب برای سال نوئی کھ درپیش است اشیاء ووسیلەھای تازہ 
میخرند وجامەھای نو می پوشند ومخصوصاً بەکودکان جامۂ نو می پوشائند . شور وشوق شب 
دچھارشنبەہ سوری؛ معمولا کم از وعید نوروزہ نیست . برایم تعریف کردماندکھ در ہ٭تبریزہ 
وبیشتر نقاط ٦آ‏ ذربایجان٤‏ این شب را با شادمانی وعشق واشتیاقی بیش‌از ٭عید نوروزہ بر گزار 
میکنند . در زادگاہ خودم بندرپھلویء وئیز درہمة دگیلانء چنان شور وغلغلەای دراین شب 
ہراہ می افتدکە توصیفش را بە مقالهٔ مستقل دیگری واگڈذا رکردەام . پیداست کە درمناطق دیگر 
ایران ہم کموبیش باہمین شور واشتیاق دچھارشنبه سوری٤‏ را برگزار می کردند یا می کنند . 
پوشیدن جامەعھای نو دراین شب ء دور ریختن وسیلەھایکھنە وفرسودۂ زندگی ؛ درقریب بەاتفاق. 
. مناطق ایران معمول است ونیز این‌رسم ہ کوزہ شکستن یا ٭کوزہ پرت کردن بەکوچہ٤‏ با ئیلّت : 
ددرد وبلام برہ ت وکوزہ : برہ توکوچہە) گویا کە درھمۂ ابران عمومیت داشته باشد ویا عمومیت 
داشت . نموئۂ این نکته را از مراسم شب ھ چھارشنبہ سوری ٤‏ در خراسان نقل میکنم : 
۵ .. . خراسانی ہا درشب چھارشنیڈ آخرسال آنچەکوزڈ کھنە در خانه دارند می شکنند وہجایآن 
کوزہ نو میخرند . ہے وبا..ے پس‌از عراسم آتش ‌افروزی برای دفع قضا وبلا مقداری 
زغال (کە علامت سیاءبختی است) واندکی نمك (که علامت شورچشمی است) درکوزۂ سفالینی 
کہ قبلاٴ ہرای این کار تھیەکردەاند انداخعه وھریك ارز افرات خانوادہ پکبار کوزہ را دور سر 
می چرخائد ونفر آخری آنکوزہ را بەبالای بام می ہرد و ازآنجا بە میانکوچە پرتاب کردہ 
می گوید : درد وبلای خانہ را ریختم تو یکوچھ . وبە این طریق سیاءبختی وشورچٹشمی وتنگدستی 
۶۱ - مراجعہ شود ہہ مونوگرافی دنندكء از انتثشارات مؤسۂ تحقیقات اجتماعی دالشکدۂ ادبیات . 
۷ٴ - عراجعەکنید بہ دالاشت ء زادگاء اعلیحضرت رضاشاءکبیرہ ازانتشارات دوزارت فرحنگ وحٹر6. 





سے 


را از خانڈ خود دور می‌سازنںء* ۔ و یا مثلا در ٭زنجانء : ٭ . . . بہ شب چھارشنبهہ سوری 
پیش ‌از عید نوروز اھمیت می دھند وخانەتکانی وشکستن اثاثهُ کھنە قبل از این شب وروز عیں 
از واجبات شمردہ می شوہ ھ4 
نشان‌دادن نمونەھای بیشتر ازاین نکتهُ جشن ٭چھارشنبە سوری) البته دراین مقاله مقدر 

نیست . بەعمین چند موردکە نقلکردەام اکتفا می کنم تا زودتر یپردازم بە نکات مشابه دیگری 
که بہ مناسبت چھارشنبه سوریء در ایران عمومیت دارد . وازجملڈ آنھا رسم آجیل خوری 
خانه دورعم جمع می شوند وشادی می کنند وآجیل وشیرینی می‌خورند . این آجیلکه بەآجیل 
چھارشنبه سوری با آجیل بی نمك موسوم است تشکیل می‌شود از انجیر وکشمش وخرما وتوت 
خشکە وفندق وپسته وبادام خام وامثال آنھا ومعتقدندکه خوزدن آجیل بی نمك درشب چھارشنبہ 
آخرسال شگون دارد ..... ونیز برای تکمیل عیش وسرور خود درصورت داشتن استطاعت 
چھار رنك پلو درست می کنندکە عبارت است از : رشتەپلو ء عدس پلو ء زرشك پلو ء ماش پلو ء 
ومقداری ازآن را برای اقوام ترديك خود مائند دختر ونوہ وعروس کە درخانهُ دیگری مسکن 
داشته باشند می فرسٹندء ٭٭ . یااینکە دربیشتر روستاعای عازندران وازجمله در دھکدہ ٭لاریجان> 
درشب ٭ چھارشنبہ سوری؟ آشی می پزندکه خودشان آنرا بہ مناسبت اینکه از ھفت نوع بنشن 
وہفت جور سبزی و نیز ھفت ترشی تھی می کنند ؛ <حّْف تیرشی آش - ی٥4‏ توتها نعط 
بودند و فیز عم باقیماندۂ ذخیرۂ ٦د‏ وکا ۔ قد ء(-ہ درد روغ نک در تھية“ خوراکھا 
وخصوصاً سبزی پلو بکارشان میآید) را بەآن آش می افزایند . در ٭لاریجانە و نیز درپیشتٹر 
روستاعای ×ماز ندران معمول است که ازھمینآش کەگاھیآنرا ہآ ش گزنە٭ ویا ہ کال چارشنبہ 
آش؛ ہم می ‌نامند برای ہمسایەہاشان عم بفرستند . چنانکە در دھکدۂ دسماء ہم این‌رسم معمول 
است : 2 . . . چھارشنبه سوری سمائیھا ہمان شوروحالی را داردکه معمولا درجاھای دیگرایران 
دیدہ میشوں . زنان سمائی ء حمان شب : درخانەھاشان ء چنك پیمانهگندم خیس می کنند وفردایش 
(آخرین چھارشنبة سال) باآن‌گندم وبا چند نوع سبزی صحرائی آشی می ہزندکه آنرا کال 
چارشنبەگندم آش - ية دہ صعع <داصەبجعفق لشا > می ‌امند . آنھا ء این ہآ شگندمء را 
ہم خودشان می‌خورند وہم برای ہمسایەعاشان می فرستند . عرحسابەئی که ×آشگندم٭ از 
ھمسابدُ دیگر بەاو می رسد ء ضمن خال یکردن آش از دیگك یا بادیہ ء بەآن ھمسایه دعا می کند 
وبعد حم دیگك یا بادیه را بی آن کە بشوبد پس میدعد . چون معتقدند کھ برای نشاندادن صمیمیت 
ہمسایگی نباید ظرف آ٘ش را بشوبند . وقتی‌ہم که ظرف آش پس دادہ می شود ء باردیگر دعاکردن 
بەھمسایه واعضاء خائوادہ رأ ویر و واز خداوند می خواعندکه سال نو برای آنان سال 
پرخیر و ہب رکتی باشد . .. . نکنه جالبی را کھ در ٭آشتیان؟ ارالژ ء ضمن پختن آش 
چھارشنبه سوری؛ مراعات تک بە قدری افسانەای وشاعرانه است کهھ نمی توانم ازنقلکردن 
آن خودداریکنم : ھ . . . در روز چھارشئبہ (چھارشئبه آخرسال) عرخانوادہ بەفراخورخود 

۸ - نقل از دعقاید ورسوم عام مردم خرآسانء تالیف دابراحیم شکورزادہہ از انتشارات دبنیاد 
فرھنگگد ایرانہ . 

۹ - نقل از مقالهُ ٭چھارشنبه سوری٤‏ بە قلم دابراھیم برحان‌آزادہ - شمارۂ عشتم دورۂ ششم مجل 
پیام نوین - خرداد ۱۳٣‏ . 

٭- نقل از دعقاید ورسوم عامة مردم خرآسان> تاٗلیف ٭ابراحیم شکورزادہہ از اتشارات دہ ہنیاد 
فرہنگك ایرانء 

۹۱- رجوع شود بشمارۂ شصتوئشم دہٹرومردم . عقاله دمراسسم عید نوروز وجشنھای ہاستائی در 
یکی از دھکدعھای مازندرانء . 


منرومردم 


دومجسۂ آدم از خمیر یکی بصورت مرد ودیگری بشکل زن میسلزند وسپس آش رشتەایکه 
درآن هرنوع بنشن وجود دارد بارمیگذارند وآدم خمیری را درآن آش انداخته می بزند وپس‌از 
پخته شدن آن دومجسعە را درکاسەایگذاشته بلب تھر می برند وبآب میدند تا بدین وسیلە 
بزعم خود قضا وبلا را ازخانه راندہ باشند.؛٭ : 

ازاین نکته ہمکه بگذریم : برای یادآوری بقیةُ آن‌قسمت از مراسم ٭چھارشنبھ سوری) 
کە درهہمۂ ایران ویا درقریب بەاتفاق مناطق ایران معمول است , باید از انواع تفل ونیز ازانواع 
دفمنظر وباطل کردن سحر وبرآوردن حاجت ھم مواردی را توصیف کنم وبعد بەآن قمت از 
مراسم ٭چھارشنبه سوریء پپردازمکە فقط در یك یاچند منطفة ایران بر گزار می شود . ازانواع 
تال درشب ھچھارشنبە سوری٥‏ تا آنجا کە معمول قریب بەاتفاق مناطق ایران است ء غیر از 
×فالگوش نشینیء و ہفال کوزہ٭ وہ کلیدگذاریء ء وفالحافظء را ہم ہاید نامبرد که این یکی 
البته محتاج توسیف نیست . ولی آن انواع دیگررا توصیف می کلم وقبل ازھمە ٭فالگوش شینی؛ 
را که زیادتر معمول است . دراین تفال ء زن یا مرہ ء غروب ٭چھارشنبه سوری> بە ہفالگوش 
نشینی) میرود ودرسر چھارراء وہا گذرگاھی مینشیند ویا می‌ایستد وبە آرزوئیکه دردل 
دارد نیگت می کند وبعد ہم بمحرف وسخنھای عابران گوش میدھد . اگر حرفھاشان شادیآور 
وخوشنودکنندہ باشدکە بە ہرآمدن آرزویش امیدوار میشود . ولی اگر حرفھای عابر ان غمانگیز 
وناگوار باشدکه از آرزوبش دل می کنند . ممکن است بعدرخانەھا ویا بەپنجره اتاق ہمسایہ ہم 
بە فالگوشئشینی بروند واین البته در دھکدەھا بیشتر از شھر معمول است کھ بازار وگذر گاہ 
کمٹر دارد . 

توصیف دفال کلیدگذاریء با ٭ کلیدگذاران> ہم اینست کە کسی کھ فصد تفأل دارد 
درسر گذر گاھی کلید بە زیر پا می گذارد و نیت می کند و مائند آنچەکه در دفالگوشنشینی؛ 
توصیف کردم حرف وسخنھای عاہران را بە فال می گیرد . دراین نوع فال ء گاہی کلید را بە 
درخانه ویا بە دراتاق ہمسایہ می اندازند وبیآنکە حرفی بزئند ویا دیدہ شوئد بەحرفھای اھلخانه 
گوش می ەھند تاآن حرفھا را بعفال بگیرند . 

وصف دفال کوزہہ هم این‌است : 9... درشب چھارشنبه کوزۂ تمیز دھانگشادہەای را 
انتخاب م یکنند وآنرا خوب میشویند وبعد گرد آن حلقه زدہ چیزھائی کوناکون مائند مُھرء 
یا ریگ ویا دگمە وامثال ایٹھا بەنام اشخاص ویا عھرءھائی الوان ہدون آنکه مشخص باشد از 
کیست درآن میریزند واین کوزہگاھی بدون آب‌است(مائند مشھد) وگاہ پر آب (مائند فراعان) 
و زیر ناودانی روبقبله میگذارند تا صبح شود وصبح چھارشنبہ پس‌از طلوع آفتاب وپیش ازظھر 
دور آن گرد آمدہ پسربچه یا دختر نابالغی را وامیدارند تا مھرەھا واشیاء دیگر را ازآ نکوزہ 
بیرون بیاورد ومقارن این کار یکی از زنھا که اشعار متعددی ازحفظ دارد می خواند بدون آنکە 
بداند مھرہ بنام کیست واگر مھرہ بەنام شخصی معین ہاشد مضمون آن شعر یا اشعار را جواب 
فالآن شخص میدائند واگر مشخص بباشد جواب فال کسی استکە درمورد آنچه بیرون میآید 
قبلا تغال زدہ است واین اشعارگاء دوبیتی وگاھی اشعار حافظ وہا شاعران دیگر است واب نکوزہ 
را عم پس‌از ختم فال دربرخی از نقاط از ہام بزمین افکندہ میشکنند:" ۔ 

انواع اعمال برای دفمنظر وباطل کردن سحر واعمال عربوط به بر آوردن حاجت درشب 
دچھارشنبہ سوری؛ نامھایگوناگونی داردکه از آن میان وقاشقزنیء یا بە قول اسفھانی‌ھا 


٢م‏ - پەنقل ازمقالڈ دچھارشنبە سوری؟ نوشتۃُ دابراہیم برہانآزادء مجله ہ پیام نوبن؛ شمارۂ دھم 
دورہۂٴ ششم . ۱ ۰ ۱ 
٣‏ - بەتقل از مقالهُ دچھارشنبه سوریء نوشتۂ دبرهان‌آزاد در مجل ہپیام نوبنہ شمارۂ ثشم ار 


۶ ےھ 


دورهہ شسیم . 


ابس 


٭ملاقەزنیء بیش‌از عمه معمول ومشھور است . ہصادق عدایت٤)‏ درتوصیف وفقاشقزنی؛ آوردہ 
است : ھ... اگر کسی ناخوشی داشتەباشد بەنیگت سلامتی او درشب چھارشنباسوری ظرفی برداشتہ 
میرود درخائه ھمسایەھا در را میکوتۃ وہدون اینکە چیزی بگوید با قاشق بەآن ظرف می زلد . 
صاحبخانه یا خوراکی وا پول درظرف او میاندازد . آن خوراکیھا را بەناخوش میدجد وہا باآن 
پول چیزی می‌خرد وبە ناخوش می خوراندکە شغا خواحد یافت.ء 

دربرخی نقاط معمؤل است از آش یکم از بنشنھا واشیاء حديه شدۂ عمسایەھا پخته شدہ 
است کاسەکاسە بہ خانەھای ھمسایه بفرستند . خراسان یما ء چنانچھ خودشان درخانه مربض داشتہ 
باشند وبا پکی از افراد خانوادشان بہ سفر رفته باشد . بەکسی کہ درخانثشان بہ ہقاشق زنیء 
آمدہ است چیزی نمیدھند . زیرا کہ معتقدند برای مسافرشان ویا برای مریض خودشان 
بد یمن است . 

ازاین نکات که تاکنون نوصیف کردەام می شود بەگستردگی معتقدات مربوط بهە شب 
٣چھارشنبہ‏ سوری؟ پی برد . اینھمه رفتار وعقید و نینّت از اینھمه شھر و آبادی کشورمان 
می تواند اھمیت این رسم ہاستانی را دراستقبال از سالنو نشان بدحد . رسمی که نیکی نفس ونیکی 
جان وجسم ونیکی پندار ورفتار و گفتار عمه درآن جمعند . یعنی که تزکیە دراستقبال از سالنو۔ 
ثزکیڈ روان وتن ہردو . ٰ ّّ 
۷- رابطة چھارشنبھ سوری با جشن باستانی ×فروردگانء . 

اکنون دراین مقالهء باتوصیف مراسمی اید بھردازم کھ دربرخی مناطق ایران بەمناسبت 
چھارشنبه سوری معمول است ؛ نہ درقریب بەاتفاق مناطق . توجہ بەقسمتی ازاین مراسم ؛ ضمن 
درنظر گرفتن نکات دیگریکە ‏ وصیف خواحم کرد ہ این گمان را ایجاد می کندکهہ ممکن است 
جشن چھارشنبەسوری بازماندۂ آئین ‌ہاستانی چشن دفروردگانء باشد. مطابق آئین ٭فروردگان؟: 
کە بەمناسبت معتقدات زردشتی ہر گرار میشدہ است وبا ھنوز درمیان زرتشتیان بر گزار می شود ؛ 
ایرانیان درپنج شب آخرسال ونیز درپنچ شب بعداز آخرسال که داندرگاء٤‏ (س پنجۂ دزدیدہ 
شدیس خسه مسترقہ) می نامیدند ء جشنی خاص ارواح در گذشتگان خود وبرای شادی آنان ہرپا 
می کردند کھ علاوہ برتمی زکردن خانه وزندگی وپوشیدن جامەعای نو و فراہم,کردن تنعمات ؛ 
غذا نھادن ؛ برای ارواح ھم ازجملڈ مراسم آنجشن بود . اکنون ہم دربرخی از دعکدەھای 
ہ×مازندران؟ دراین شب چھارشنبه سوری بە زیارت مردەھاشان می روند وبرقبرآنان مشعل یا 
چراغ می افروزند ونیز خیرات ومیئرات ہم می کنند؟ . بروجردیھا ہم نظیر آنچەکھ دربرخی 
از روستاہای مازندران دیدەام در چھارشنبە سوری بە زیارت اہل قبور میروند وخیرات ہم 
می دمند. 

درجستجوی رابطة چھارشنبه سوری ہا جشن باستانی وفروردگانە ء بھتر استکه از 
چگونگی دجشن فروردگان> ہم نکاتی را بەاین مقاله بیفزایم : درآئین مزدیسنا برای عربك از 
پدیدەھای اھورامزدائی ہ اعم از آتش وآب وگیاء واجسام آسمانی وانسانھا وجانوران سودمند ؛ 
٢فر‏ وعرء با آفَرٴَوشیء مخصوصی می‌شناختندکه حافظ ونگھبان همان پدیدہ بودہ است . 
بنا بەمعتقدات زردشتی ؛ فروشی‌ھا ؛ پیش از خلقت اسان وپدیدارشدن دنیای مادی درعالم بالا 
بسورت مینوی وجود داشتەائں . بناہراین عقید۔ء دفروهر یکی ازقوای باطنی ہر انسانی‌است*“ 


8٤‏ - توسیفغش را ازجمله در دالاثت, زادگاء اعلیحضرت رضاشاءکبیرء گنجاندەام وھمانجا یادآاوری 
کردەام کە ممکن است این‌رسم از آئین ہفروردگانء درمراسم دچھارشنبہ سوری؟ بجای مائدہ بائد ۔ 

-٥‏ در اوستا ؛ علاوءبردفروشی) ؛ چھار قوۂ باطنی دیگر برای انسان شناخته شدداست . درجائی 
که این قوای پنجگانہ پا ہم ذکرشدم ء در یسنا ٦٢فقرۂ ٤‏ می باشدکہ : دما میستائیم اہو ء دثنا ء بٹوڈہء 
اوروٴن" و فروشی نخستین آمو زگاران ونختین پیروان ومقدسین ومقدسات راکە دراین جھان برای پیشرفت 
راستی کوشیدئدء . استاد پورداود در یشتھا برای واڑۂ داحو فاطة ٤‏ معنی جان یا قوۂ حیات و زندگانی 

بت 


شھنرومردم 


ھن رومرئم 


که پیش‌از بدنیا آمدن عمان انسان وجود داشته است وپس‌از مرگ او باردیگر بەعالم بالا خواحد 
رفت . زیرا گناہان جسم مادی اسان وجود ھفروھر> را آلودہ نمی کند واو می تواند با عمان 
پاکی ازلی خود پس‌از جدائی روح از بدن بەبارگاء قدس رفته ودرساحت پروردگار بسرہبرد . 
در اوستا ‏ برای تجلیل از فروهرهای نامداران و دلیران و پارسایان اعم از زن ومرد بخٹر 
مخصوصی است بەنام ٭فروردین یشت٤>‏ کە قدیمترین بشتھاست و دارای ۳٣۹‏ کردہ (فصل) و۸٥۱‏ 
فقرہ است واینطور شروع می‌شود : 
× اھورامزدا به اسپنتمان زردشت گفت ایناك تورا براستی ای اسپنتمان از زور ویرو 
وفر ویاری وپشتیبائی فروھرہای توانای پیروزمند پاکان آگاء سازم کہ چگون 
فروهرھای توانای پاکان به یاری من آمدند وچگونە آتھا مرا امداد نمودزںء!٭“ 
بنا بە معتقدات زردشتی ہ همانطورکه دریٹتھا توصیف شدەاست ہ فروھرھای نامداران 
وپارسایان ود ر گذشتگان خانوادەھا عرسال درمدت دہ شب ازآسمان بەزمین فرود می آیند تا 
از خانه وزندگی وپارسائی بازماندگان خود باخبرشوند وازخداوند برایشان شادکامی وتندرستی 
درآئین مزدیسنا ؛ این دہ شبانەئی که موقع نزول فروہرہاست ×ہمسپندم؛ نامیدہ می شود 
کە ایرانیان باستان یکی از ث شش عید بزرك مذھبی یاگھنبار جشن سال را درھمان ھنگام بر گزار 
می کردند'' . چنانکه درکردہ (فصل) ۳ ٢فقرۂ ٦۹‏ ہفروردین یپشث٤‏ آمدہ است : 
×فروه رمای نیك توانای پاك مقدسین‌را می‌ستائیم که درھنگامھمسپندم از آرامگاعھاىی 
خود یه بیرون شتابند در مصدت دہ شب پی درپی در ابنجا برای آگاھی بافتن 
سر پرئد . ٭ 
دہ شب 2ہمپستدم؛ عمان شبھای جشن ھفروردگانء استکه در پنج شب آخر سال 
و پنچشب بعدازآن (اندرگاہ ء پنجەوہ ء پنجۂ دزدیدہ شدہ) بر گزار میشدہ است . دابوریحان 
بیرونی) درکتاب ‏ آثارالباقیهہ ؛ درہمین‌بارہ نوشته استکه این جشن دہ روز طول میکشید 
که پنچ روز آخر اسفندماء را ٭نخستین فروردگان وپنج روز بعدازآن را ٭دومین‌فرورد گان 
می نامیدند ۔ ونوشتہەاست کھ دراوقات فروردگان دراتاق مردہ وبالای بامخانه درفارس وخوارزم 
برای پذیرائی از ارواح عذا می گذارندں وبوی خوش بخور میکنند 
ممکن است بشودگما نکردکە رسم شال انداختن از بام خانه درشبھای چھارشنبه سوری 
کە در برخی از مناطق ایران معمول است و اپنکہ اھل خانہ برای آنھائی کە شال می اندازند 
خوراکیھائی بەشال می بندند تا بەبام بالابکشند ازھمان جشنھفر وردگانہ بازماندہ باشد . چنانکە 
می توان ای نگمان را ھم داشتکھ آتش افروزی برروی پشتبامھا ممکن است به اعتقاد جلبتوجا' 
دفروهر٤ھای‏ در گذشتگان خانوادەھا معمول شدہ باشد. این گمان وقتیتقوبت می‌شودکه می ینیم 
در برخی از مناطق ایران چنانکە پیشتر توصیف کردمام در شبھای چھارشنبہ سوری بە زبارت 
وپاکی زگی‌ها وشادمانیھای جشن چھارشنبه سوری مجدداً صحبتنمی کلم کھ ممکن ‌است ھمۂ اینھاہم 
بەاعتقاد جلب رضایت ہ فروعرء ھا معمول شدہ باشدکە هی ‌بایست از اھورامزدا برای بازماندگان 
خود سعادت وشادکامی مسثلت می کردند . ونیز ہمزمانی جشن چھارشنبه سوری با شبھای جشن 
باستانی دفروردگان؛ خود مزیدں رت اینکمان ستواوی قوت می گیرں . 
وحرارت غریزیہ را دائستهہ است اتا ددثنا 0 ۲ معنی وجدان وحس‌روحائی وبرای وبثون 0نا 
معنی قو دراکە وفھم وبرای داوروآّن ٣2۷۵ا ٤‏ ععنی روان را آوردہ است . 
٦‏ - از صفحة ٤‏ جلد دوم شٹھا . 
۷ - این شش گھنبار سال بەترقیب یکه درطی سال برگرار می شدنى بەاین نامھایند : 
دمیدیوزرم) ء 2میدیوٹھم) ؛ (ہتیه ثھیم) ؛ دایامرمء ؛ ەمیدیارمء وآخرین آتھا : ہھسہیندم . 
درموردگھتبارعا مراجمەکنید بە جلد اول یشتھا . 


ار 


یر 
ا 


۸م - چند نکتة دیگر 

اینٹ کە توصیف رابطۂه چھارشنبه سوریرا باجشنباستانی٭فروردگان> بەانجام رساندەام 
بایدکە پیش از پابان این ‌عقاله با استعانت ازحوصلۂ خوائندگان محترم ء چند نکته دیگر مربوط بہ 
چھارشنباسوری را ہم توصیف کنم. یکی اینکه دیدەام دربرخی ازدھکدەھای ٭ گرگان٤‏ چھارشنبہ 
سوری را عثل ۵سیزدہہدرء ب رگزار میکنند . یعن یکە چند ساعت ازروز را درکوە وجنگلھای 
اطراف دہ ودرکنار نھرھا بەتریح می گذرائند وپیش از غروب بەخانہ باز می گردند . شایدکہ 
این نوع چھارشنبه سوری درمناطق دیگر ایران ہم معمول باشد . 

نکنڈ دیگری راکە نباید ناگفته گذاشته باشم این است کھ درہرخی شھرھای ایران علاوء 
بر ہچھارشنبه سوریء کھ درآستانڈ سال جدید خورشیدی معمول است ء یك چھارشنبه سوریء 
ہم در آخرماء ہصفر> از ھرسال قمری بر گزار می کنند . دراین شھرها ء برخی از ھردم بە یکی 
از دو چھارشنبه سوری وبرخی‌دیگر بھ ہردو دلبستگی نشان می‌دھند والبتھ مردمیہم ہستندکە 
بە ھیچیك ازآن دو دل نمی بندند . از جملهٔ این شھرھا ء داسفھان٤‏ و *شیراز برایم شناختهہ 
شدەاند. توصیف مراسم چھارشنبه سوری؛ را درہشیراز٤‏ بەاینمقاله می افزایم که ٭آپسعدیء 
و ٭حافظيهء و ٭شاەچراغء درآن‌وقت دیدنی تر می‌شود : شب چھارشنبه سوری فعالیت دختران 
دم بخت شیرازی یکطرف وجنب وجوش پیرزنھائی که بقول یك ترانةڈ محلی (عھد نادر یادشونہء 
ازطرف دیگر رنگك وجلای خاصی بەاین شب می ‌بخشد . پیرزنھا لباسھای رنگین ومخصوصاً قرمز 
می پوشند و بصورتثان سرخاب وسفیداب مےعائند وبەچشم و ابروہا سورمہ ووسمه میکشند 
وخلاصه ھفتقلم خودشان‌را بزك می کنند وە دایرہ٤ھارا‏ ا زکنچ پستوھا بیرون می آورند وشروع 
میکنند بە غزلخوانی. ازطرف دیگر عدەئی دراینشب راہ می ‌افتند تا در ×حوض‌ماھیء (چشمہ 
آب ولرمی کە درآرامگاء سعدی جربان دارد) آبتنی کنند. شب چھارشنبە سوری در گوشە وکنار 
شیراز این ترانەھا خواندہ می شود : 

دلت ای سنگدل ہر ما نسوزہ 

عجب نبود اگر خارا سوزہ 

بسوزم تا بسوزونم دلت را 

درآئش ہ چوب تر تنھا سوزہ 

و عدءئی از شیرازیھا ہم معتقدندکھ حتماً بایں درشب چھارشنبه سوری در آب قریه 
سعدی آبٹن ی کرد وچند ماھی کوچکی راکه درآب شناورندگرفت وزندم زندہ بلعیں.ء* . 

با افزودن توصیف مراسم زردشتیان یزد درچھارشنبہ سوری ؛ عرچندکھ مقالهُ حاضر 
خیلی دلبسته ومقید بانجام آئیٹھای این جشنند وبیشتر درآتشگاهھای خود چوبھای مخصوصی 
گرد آوردہ وہاربختن عطر وبخور درآن آنرا خوشبو میسازند وہا خواندن سرود مخصوصی 
بزانو درآمدہ دربراہر آتش باخدا رازونیاز مینمایند ورٹیس مذھبیآنان ء مؤبد ؛ عمگی زا 
در این شب در یكجا گرد آوردہ مھمانی وجئن باشکوهہی برپا میدارد و شی _ینیھای خوب 
وخوشمزہ وخوراکیھای گوارا برای ایثان آمادہ می سازد کە از جمله عدس پلو است کە باشکر 
وشیرینیخوردہ می شود وشیرینی ہم بین ہمةٌ کسانیکه آمدءاند پخش میگردد . دقاشقزنیء ہم 
که بەآن ×کاسە زنی؛ میگوبند میان ایشان مرسوم است ورسم دارندکه عدەای ازآتھا درلباس 
زنانه درضمن جشن بە پایکوبی ورقص پرداخته مایةُ سرگرمی وشادی حضا رگردند واین جشن را 


با ادای مراسم خاص بەخود پایان میدھند ء* . 


۸- بەنقل از روزنامڈکیھان شمارۂ ۷۷۳۹۲ دوشنبه ۲۸ اسفندعاء ۱٣٣١‏ ۔ 
۹- بە نقل از مقالهٌ ٭چھارشنبه سوری تآلیف ہەبرعان آزاد - مجلہً پیام نوہن - شمارۂ دھم 
دورۂ ششم . 


ھنرومردم 








یه ذکر این نکته نیز مجبورمکە دربرخی ازمناطقایران وازجمله در٭اردبیلء پیدایش' ٠‏ 


چھارشنبه سوری> را بەقیام ؟ٴمی رمختار ثقفی ویا بەپیروزی مختار ضسضبت مىدھند : 


دروستائیان اطراف شھر اردبیل چھارشنبه سوری را بەامیر مختار ثقفی بت میدھند: ‏ * 
ومعتقدند ھنگامپکه مختار بەخونخواعی حسین بن ‌علی (ع) قیام کرد دستور داد برپۂ پشت بامھا آ قش ٠۰‏ 'ٴٗ 
بیفروزند تا بااین آتش پاران حسین(ع) آگاہ شوندکە قیام مختار شروع شدہ است ودرمیداٹھای ٠‏ 
ا شھر گردھم آیند ونبرد را آغازکنند ۔ عقید دیگرشان اپن‌است کہ چھارشنبہ سوری را یادگار 


پیروزی مختار بردشمنان حضرت حسین (ع) میدائند ومیگویند وقتی که غليه برخصم پایان یافت. 

عہدد [- 1 ۰7 ٠‏ 7 او ہا 7 7 

امیرمختار دستور داد کە بنشانة ان پبیروری در پشت بامھا آٴئش پیعروزئد و سرور وشادمائی 
کنند,۶* . 

حرچند کھ تاریخ پر گزاری چشن چھارشنبه سوری باتاریخ خروج مختار منطبق نیست 

ومعلوم است کە این اننساب بەعلت همآہنگٹ کر دن يك جشن ہاہتانی ہا معتقدات مذھبی پیدا شدہ 


است ؛ ولی إز ]آنجاگه عقیدۂ ,مردم نشان دھندۂٗ روحیات فرھنگی آنان است بەنقل این عقیدہ ‏ : 


پرداختم که البتہ از إحناسات شاعر ائة مذھب ی ہم خالی نبوںد . - 
اقتراح وطلب باری ازخوانندگان محترم مجله ھنرومردم : 
کامل این مقالہ ر! داشتەاند خواہشمندم چنانچە از هرنکتہ وہا 








تو موا 
بحت ا 
درم 





نکات این مقاله اتتقادی داشته باشند مرقوم فرمودہ بەنشانی مجله ت8 


ارسال دارند تا نظریات واصله د رکتاب یه تحت عنوان ۵ آئین.::ذْ 
جشن‌چھارشنبە سوری) دردست تألیف‌است گنجاندہ شود . بعلاوہ؛ ٠‏ 


استدعا می کنم درصورتیکه مشغله وگارھای زندگی فرصتی باقی _× 


می گذارد ؛ مراسم چھارشتبه سوری معمول خودثان را ہا مه 
نکاتکوچٹ وبزرگكِ مرقوم فرمودہ ارعال فرمایند تا بەتدوبن 


این کتاب کمٹ شود . خوامعشسندم إز ایجاں‌اتی کہ در این عقالهہ: ٭: 
بەبرخی از مراسم شدەاست این تصور پیش نیایدکه تدوین مجدد :..َ 


ان مراتئ وارسال آآن بی ‌فایدہ اُست . ممگن اِست کمترین نکتە 


ظریفی در یك مورد به روش نکردن نکات بزرگتری کمك کند. ٠‏ 
که ہیچوقت انتظارش نمی ‌رفت . ونیزخواہشمندم چنانچھ مراسم :× 
با آداب و با عقایدی را می شناسند کە درجائی معمول بودہ وبا ً7 
ہنوز معمولاست وامکان این می رودکە رابطەثی وباحتی کمترین 7 


رابطەثی ہا جشن چھارشنبه سوری دارد مرقوم بفرمایند . 


. . امیدوارمکە این استمداد ازطرف خوائنندگان فاضل 7 
عنرومردمکە بارھا موزد تشویق برخی از آنان قرار گرفتام۔ 


استقبالشود تادراین کاری کەپیش گرفتەام پیش از پیشتشویوشو 







> 


کپیاہا یفاکان 


تاریخ پادشاہان مغول ند داستانی جاباست . (مقصود 


/ے ماازعة مایق شال یھر پاکتان کر تی :انت تو ار زاب 


ھا با ہندوستان قدہم پیشتر با قسمتی ازآن شبە جزیرۂ بزرگ 


7 


ہودہ است کە امروز پاکستان شرقی وغربی را تشکیل میدھد. 
بلاہراپن دراین مقاله حر کجا صحبت ازھند شد باید پاکستان 
کنوئی را درنفار بیاورید). شاید این تاریخ یا اپن داستان 
بتوائد مورد توجە خوائندگان ما قرار گیرد و آنائرا ملول 
لسازد . مثلا شاید نام بابر را خوب بخاطر نمی آورید وممکن 
است بعضی ازشماھا ندانید بابر کیست . این گناھی نیست زیرا 
ہسیاری ازاشخاص در تاریخ ہستندکه ما ازوجود آتھا اطلاعی 
ندارہم چون مائند این استکه فکرمان بیشتر متوجه تاریخ 


خودعان است وتوجہە زیاد بە پارەای ازوقایع جھان ندارم 


قطعاً میدانیدکە من ہم درزمان بابر نمی زیستم تا ازاحوال او 
اطلاع شخسی داشته باشم ولی ھا يك استاد پیری درسوربون 
داشتیمکە اکنون دراین دنیا نیست وازبسیاری مطالب مطلع‌بود 
ووقایع ثاریخی را اززاویڈ مخصوصی میدیدکه بداتھا جنبڈ 
شاعرائەای میدادکە شنوئدہ رغبت بە شنیدن ان پیدا میکرد . 
من نمیدانم پروفسورفوشہ این مطالب راک درزبرعرض‌خواہم 


کرہ ا زکجا آوردہ بود ولی میدائم کە راجع بە باہ رر کتاب‌ھا بی 


چند نوشته شدہ وبیشتر این کٹاب‌ھا برمبنای یادداشتھای خود 
بابر ہا اطرافیائش تھیە شدہاست . برای مطالعة زندگی ومر گی 


. باہر باید مسافرت یی کرد وبەکتابخانڈ ملی پاریس رفت ووقایع 


مربوط بە اہن سلطان را درآنجا تحت ہررسی قرارداں . 
اکنون من قسمتی از گفتدھای پروفسور فوشہ راک در 


۲ صفحةٌ ١٤‏ کتاب تمدن ایرانی'نوشتہ شدەاست تقل مینمایم : 
فوشہ چندین سال درافغانستان مشغول مطالعه وکاوش بود 





واانی‌ھا اورا بسیاردوست میداشتند . دراواخرعمرش موقعی 


کہ من درفرائسہ تحصیل میکردم بە دیدن او رفتم . خانەاش 
و س وو تس سو 7 


7 خوشرویں پذیرابی کرد دتتاری تطاف ازافغانستان واینکنن 





سے 


عیسی بھنام 
استاد دالشگاء تھران 


وبلٹ وغرہ برای من گفت . او تمام افتخاراتی راک بە اسکندر 
نسبت دادعائد دروغین میدانئسٹ وازآن ٭جوان بیمغزء با 
ثمسخر یاد میکرد . من اورا باپروفسور گلوترکه استاد سوربن 
بود واسکندررا تا درجهة خد ابی بالا میبرد مقایسهکردم ونکاتی 
راکد راج بە این جھان گشا درمیانگذاشت بقدریق جالب 
ونزدبك بە حقیقت بودکە درحدود دوساعت مرا کاملاٴ فربفتہ 
خودکرد ۰ 

اکنون بە نوشتەھای فوشہ راجع بە بابر توجەکنید : 

٭دیو ار های کابل درقدیم عفت دروازءم داشت . دروازۂ 
غربی یا شیردروازہ بین دوتپڈ سنگی بازمیشود ؛ کە فقط عبور 
رودخائه وجادەای ازآن امکان‌پذیر است . پس‌ازعبور ازاین 
دروازی درطرف چپ :؛ باغی دید میشود ء کە درزمان مغول 
ساختد شدہ وبیشباہت بہ.باغھای فرانسه نیسٹ . این باغ 
کوا ا مار عا رسفا دازدی کن تزدااتا گرویاعت 
شدہ . دربالای باغچهە ء فائح مشھور ھند ء ظھیرالدیبن محمد 
کە اورا بابر (ببر)ھم مینامند درزیر تخته سنگی خوابیدہەاست. 
چیزی سادمثر ازآرامگاء این جنگجو نیست ٠.‏ خصوصاً وقتی 
قبر اورا باآرامگاەھای سلاطین مغول وجاشینان بابر مقایسه 
میکنیم ؛ عمایون دردھلی ؛ اکبر درسیکاندراء جھانگیر در 
لاھور وشاہءجھان در آگرہ ؛ ع رکدام آرامگاہ زیباپی برای 
خود بنا نمودەاند . فقط اورنگك زیب بتقلید باہرء درنزدیکی 
دولتآباد درآرامگاء محقری مدفون است . 

بابر درکاخ خود آگرہ درسال ۹۳۷ ہساز ۶۷ سال 
ازہرھیجان‌ترین زندگی‌ھا در گذشت . ولی این پادشاء نامدار 
خواسته استکه در کابل بخاك سپردہ شود . معھذا درزندگی 
خود علاقة زیادی بە این شھر نشان ندادہ بود ۔ 

بابر شاعزادەای از درۂ فرغانه یعنی قسمت علیاى درہٗ 
٭یاکزارتە قدیم ء سیحون جدید یا سیردریا بود وآرزوی او 


سم ہد یئ اس یلت سار ا ما سر مہہ تشحو سار یی پیمماشودہہسہت شف مہ زور نے مروسمیہ مھت رجہ ساس ذىمر 


١۔‏ تاریخ تمدن ایرانی تآالیف عدمای از نویسندگان ‏ ترجمہ 
عیسی بھنام . : 


ھنرومرتم 


او کے 
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این بودکه برسمرقند حکوم تکند . وی عملاٴ سە مرتبە؛ یکی 
در ٥١‏ سالگی ء یکی در ۱۸ سالگی ودیگری در ۲۸ سالگی 
فاتحانه وارد این شھرشد ولی ھیچگاہ نتوانست مدت زیادی 
در آنچجا ہماند ۔ 

بناہراپن بەکابلکە متعلق بہ یکی ازپسرعموہایش بود 
حمله بردء وبەآسانی آنراگرفت وازآن پایگاء پنچ ہار شمال 
حندوستان را مورد تاختوتاز لشکریان خود قرارداد . وهربار 
او مد وبالاخرہ آنجا ر تفرعیلومت عود کرلا: 
7:/:چ ‏ ا بھترپن انھا تاربخی ‌است 
کم فرناند گرناز..راجع بە بابر نوشتہ است . ھا فقط کلیاتی 
راع بە این سلطان ذ کرمیکنیم . 


. باہر ازدوطرف یہ خاندان بورك میرسید وہیچ وقت 


مورم _ 


اجازہ نمیدادکە این مطلب فراموش شود . ازطرف پدر پس‌اڑ ” 
بنچ پت بە ٹیمور: وازطرف مادر پساز پائزدہ پشت به چنگی 
میرسید. بناہراین ازلحاظ نژزاد ترك ومغولیکه داشت ؛ برای 
حیات انسانی هیچ ارزشی قایل نبود ٠‏ وباکمال میل وشادی: 
دستور قتل عام میدادء تا ازسرھا برچ ہسازند . درآن زمان 
ان‌کار رواچ داشٹ . باوجود این خونخواری ارئی ؛ این' 
پادشاء جنگجو پی دلبر؛ سوارکاری خستگی اپذیرء تیراندازی 
ماھر؛ شمتہرزنی خوب . شرابخواری بیمائند بود ومردی بود 
با ثربیت . باسواد. خوش اخلاق ء اجتماعی وبھترین دوستن 
وھم صحبت ۔ اگر بنصاویر اوک بصورت مینیاتورکشیدہ شدہ 
توجەکنیم (شکل )١‏ می بینیمکە با قیافەای ظریف ھ2 
شبيه به نوار ٠‏ قدی بلند وبسورتی کام لا" ایرائی است 
ودرباطن ہم ھمینطور است .وی نزد پسرعموھہایش درعرات 
بزندگی با شاعران ونقاشان ونوازندگان مشھور آشنابی پیدا 
کرد . خود او نیز در رساعات‌فراغت بە مطالعات!دہبی میپرداخت, ۱ 
ولی برعکس دیگر سلاطین اواخر سلسلڈ تیموری به فن نظام 
وسیاست اشناپی زیاد داشت . مھارت او درفنون نظامی ازاینجا ٴ 
پیداست کە با عدۂ قلیلی سرباز ٥٢٠١١(‏ نفر) با تجربہ ومنظم , 
عدهٗ بیشماری ازلشکر بان ھندوستان راکە بە سر کردگی سلطان 
ابراھیم نوری با تحت ریاست شاھزادگان مؤتلف ھندی : 
می جنگیدند شکست داد . زہردستی او درسیاست نیز ازاپنجا 
معلوم استکه ھمراہان خودرا متقاعدکرد تا دراین ناحی 
عندوستان ء که باگرمای تاہستائش بیشتر شبيه بە جھنم بود ؛ 
بااو بمائند وبە این ‌طریق نوانست کاری انجام دھدکە ھیچکدام 
از پیشینیائش انجام ندادہ بودند وسلطنتی ایجاد کرد کە لااقل 
سهہ قرن دوام داشقّتثء 

اید بگویندکە این مؤسس امپراطوری يك حادئەجوی 
نترس وبیرحمی بیشنبود ولی آيا درآسیای آنروز جز این 
چه میتوانست باشد؟ تھاجمات قبیلەھای صحرائشین روی 
خرابەھای تمامکشورھای منظم جھان چیزی جزھرج ومرج 
واغتشاش کە زمینُ مساعدی برای تاختوتاز حادثہ جوبان بود 
باقی نگذاشته بود . درچنین شرابطی سرنوشت ھرانسانی بستہ ٴ 
بە لیاقٹ اوست . درآن زمان جرأت و ارادہ بیش ازھرچیل : 
ارزش داشت وھر وسیلەای برای رسینىن به مقام قابل قبوزل 
بوں. ترلكھا ب٭آسانی ازخیانتکاری مفول صحبت مپکئئیو: 
ولی خودشان ضربالمثلی دارندکە میگوید: 2بہ دوست اعتماں : 
مکن زیرا پوستت را ا زکاء پرخواعدکردہ . دراین بازی حیله.: 
وسوء نیت درزبرعنوان زرنگی قدرت ونیرومندیبشمارمیرود: ' 
بمحض اہنکە اقبال بکوچٹاترین رلیس دستەای لہخند میزلص:, 
فوراً تعداد زبادی ازمردم خودرا درزبربیرق او قرارمیدھتضف:*: 
ولی بمحض اینکە ستارۂ او روبە افول کرد طرفداران او بدون :ٗ 
معطلی دست ازاو برداشته بطرف دشمن وی عتمایل میگردفلہہ. 
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کزوز دررأس لشکربان بیشمار خود ہود وفردای آن روز 
مه اورا ترلڈکردہ بودند واو خودرا تطھی ر کردہ درانتظار 
کنجه نشستہ بودکہ ناگھان رسیدن دستەای ازفداکاران او 
سر نوشت شوم لجاتش میداد . آیا این علت؛ این تمابل عردم 
ہاو ء شخصیت بارز پا اصل ونسبش بودکه رؤسای دستەھای 
بارز را بطرف او میکشید ؟ اگرمیخواست آنھارا بطرف خود 
کشد لازم بود احتیاجات آتھا وافراد دستەھایشائرا برآورد 
بعلاوه آٹھارا عموارہ دربك وضع تجمل نبی نگھدارد 
پرایشان لباس وقالی واسب وسلاح‌ھای قیمتی مھیا سازد . 
* این سب است کہ دایماً بتاراج عردم حتی غارت ہم مذحبان 
مود احتیاج پیدا میکرد وعرقدر طرفداران امیر بیشترمیشدند 
یبابست دایرۂ کشورھہای متصرفی کهہ ھم باج میدادند وہم 
وزد غارت واقع میشدند ہ زبادت رگردد وآ نکشورھا بین 
شکربان قسمت شوند وبتدریج شغل پرفاہدۂ جنگ عبدل 
پ صنعت رسمی دولتی گردہ . درآن زمان بودکه رقابت بین 
اھزادگان پیش می آمد. عمانطوری کھ میگویند: دہ درویش 
زگلینی بخسہند ودوپادشاء دراقلیمی نگنجندء ۔ فاتحم مجبور 
ست برمتصرفات خحود ببافزاید ت7 روزی که موضوع رقابت 
نحوی پیشرفت کندکە ہ کوبلای برای چین و ھلاکو برای 
ران و باہر برای عندوستان دستوپا گلٹق 

البٹه تمام اینھا را بابد درنظرداشت ولی تاریخ ہسیاری 
زسرہازان را دیدہ است کە بمقام سلطنت رسیدەانئد . اما ہباہر 
تە صفاتی داشت کہ اورا بەاین مقام رسائید ؟ بابروقایع زندگی 
ودرا بادداشت کردہ است وبە ہمین سبب درابن بادداشت‌ھا 
رحقیقت دورئنشدہ است . تٹھا عیب ی کە دارد ابن است کە سخ 
کی وفارسی آن عردو ناقصی است . دراین یادداشتھا صفحه 
سفحہ اقرار اورا به خونخواربھابی که بە فرمان او انجام 
لرفت میخوائیم . ضمناً میفھمیم کە غارت وشدت عمل را جدآ 
نع کردہ وانضباط سختی بین لشکریانش ایجاد نمودہ است . 

اہن بازماندۂ فاتحان بیابانگرد بسیار عترقی تر ازاجداد 
نود ہود . وی برخلاف نظر اجدادش نمیخواست کہ شھرعا را 
ان ویران‌کندکە حتی درآنجا علف نروید وچادرشینان 
آھن وآتش عمہ چیزرا منھدم سازند ء بلکه آنقدر حم فھم 

البته وی طبق معمول شرقی دایماً مست بود ولی نە مائند 


اہمالخمرھای قارۂ ما (مقصود قارء۔ای است کہ پروفسور فوشہ . 


۔آن زندگی میکند) کە فقط برای لذت نوشیدن مینوشند ؛ 
کہ برای اہن دست بە شراب میزد ن تمام اندوء خودرا 

مت مْفتتتيهھ مت 
می قبل از آخرین پیروزی تصمیم گرفت که میگرش اپ لنوشد, 


۲ 


سفن سی وت پوٹ ۔ 


۱ خطررخ اس وی وھ ا٥ری ٦‏ ا 


پیس ای سا ای ہے و .0 ر وت مت 
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: مات ہت ات ید با اتال 


شیربٰٔی پشیمانتی خودرا آزآین مہں پا پکی 'ازجوستان درمیان 
گناتہ اسہت دمسمولا“ اشخاس اول پشیمان عیشوئد وآنگاء 
توبہ میکنند ومن اول توبە میکٹم وبعد ازاین‌کار پشیعان 


ب 


. مسوم 


وی برای جبران خودداری ازنوشیدن الکلٰء خودزا 
بە حشیش عادنتداد . باوجود ثمام آین معایب این مر پولادین 
کاملا برخلاف یك فرد معتاد به الکل وحشیش‌است ٠‏ سربازان 
۔خودرا به ٹفنگ مسل کرد وتٹنوپھا بی برای آثان تھیەه ئنموں 
کە تا ۱٦٠٠١‏ قدم ٠‏ یعنی پیش ازبك کیلومتر سا 
عرچندگاھی این توپھا میٹرکیدند وتوپچیان را ازبین 
می ب ردند ۔ 

اکنون بە ذکر چند نمونه ازسجابای او میپردازیم 
نکات قوی اخلاقی او بیشمار است . بابر بەآشنابی بەاختراعات 
جدید علاقهُ زیاد داشت وخودرا بە ادبیات وھنروتاریخ طبیعی 
وستارەشنای وبالاخرہ بە حمه چبز علاقمند نشان عینداں . آمار 
وابنیڈ زیاد ازخود به پادگا رگذاشته وزبابی‌ھای طبیعت را 
. ھموارہ یا سر گرم ایجاد طرح باغی 
یا درصدد ساختن کلاہ فرنگی مرتفعی کہ ازآنچا بتواند بہ قراغ 
خاطردورنمای طبیعت را نظارہکند . باغچەھای گل وباغ میوء 
را بسیار دوست میداشت . چاپارھای پست را نظمی داد ووقتی 
پکی ازآنھا ازوطنش خربزءای میآورد خودش اقرا زکردەأست 
حنگام تناولآن اك درچشمانش پر میشد. شخصسادہ ومتو اأٰعی 
بود چنانکە دربادداشتھای خود مینوپسد : ل این پیشرفتھارا 
نمیتوانم بەخودسبت دھم زیرا خداونداست کە مراہر ای رسیدن 
بەآن باری کردہ است .٤‏ 

بابر فیلسوف بود وراجع بە عدم بقاى دنیا چنین نوشته 
است  :‏ ای باہر ازلذت دنیاکە پیش میآیں استغادہ کن ء زیرا 
عمین‌کهە جام زندگی را نوشیدی دیگر بدست تو نخواہد 
بر گشت٤ ٠‏ 

بابر شوہرخوبی ہود . وقتی ب٭ او اطلاع میدادندکہ 
زنھاہش کە مدتی ازاو جدا ماندہ بودند آمدمائد ىدون اینکە 
منتظر پوشید نکفش خود شود پابرہنع بطرفآنھا میدوید . 
بابہر نشان دادہ استکه قلب شیر ان قلبًَ پدزان واقعی اُسٹ . 
ازروی نامەعابیکە برای پسرش ھمایون نوشتہٴ این .مطلب 
آشکار است . وی پسررا ازاشتباھات دراملاء واشاء سرزئش 


ہی اندازہ دوست میداشت 


میکردء وا زکارھای خلاف منع مینمود وعمینکە این پسر 


نمك‌نشناس عریض شد وی ازخداوند تقاضاکرد ن چائش را 
فدای آوکند وحال آنک طبق عادت چنین اقبور میرقتاکا 
خداوند فورا ای نکاررا انجام خواح صادای ال ".ا 

.باہر دوسٹی پایدار:ہود ودوستانِ مز مر گر خزموقع 














شراب خوردن باآنان عیدی است٤‏ . درھرموقع با دوستان 
خود مشورت میکرد وھموارہ بەآ نان کم مادی مینمودں ء 
ازذکر رشادت آٹھا دریغ نمیکرد وشاید ہھمین سبب باشدکهہ 
دراطراف خود فداییانی جم عکردہ بودکه حاضربودند خون 
خودرا برایئن‌بریزند . حتی خوائندۂ اروپابی باخواندن تاریخ 
او بطرف او تعایل پیدا میکند . به این طریق باوجود آنچه 
ممکن استگفتہ شود بابر جای خودرا درقلب آیندگان باز 
نمودم است) : 

. این ہود خلاصەاى ازسرنوشت باہر مؤسس سلسله مغول 
کبیر درہند :(یعنی درواقع درپاکستان‌کنونی). با ایجاد این 
کشور پاہی سرنوشث قسمتیٰ ازاین شبه جزیر نزدیك بە قارہ 
را: می ن کرد . فرزندانِ بابز مائند او حمه بە تمدن وھنرایرانی 
لا زیادہغان دامند وجرز زمان شاءعباس وجانشینان او روابط 


0 2 8 
ا فا جا : 
موم ٠‏ سے 


99. 0 1 خق و جا مات و ا ا وو 
ا اک سے ہہ رر سا رای اہ وو 
ہ۔چھ . ۲ : ا لا وی 


۰ ×7 :]2 
ںی 


سنا ات وبگوییم پاکستان فا روز بقدری وف شد ید 

شاحان ایند وگشوریکدیگررا برادرخود میخواندنں, درپنجاب'۔ 
شاعرانی پیدا شدندکه بزبان فارسی شمرمیگفتند ؛: عدەای ‏ 
آزھنرمندان ایران بە دربار اکبرشاء وجھانگیر وشاء شجاع ' 
رفتند ود رآنجا عنری بوجود آوردندکه مخلوطی اڑھتی عنب ٠.‏ 
وایران بود . 

درواقع آنچہ راکە ماٴ امروز حسن روابط فرھنگی میان ۱ 
ایران وپاکستان عینامیم در آنروزھا بە تمام معنی ت تحقق یافتہ . 
وصلتھابی میان پادشاہان ھند وبزرگان ایران بوقوع پیوست 
وآقای محسن مفخم درشمارۂ اخیر مجله بررسی‌ھای تاریخی 
ذکری ازیکی ازاین وصلتھا نمودہ است . 

آقای مفخم چندین سال بود فریفتڈ حئریککگ تصویری 
شدہ ہودکه پدرش ہرای او بیادگار گذاشته بود ولی نمیدائست 
صاحب تصویر کی استہ . وی پس ا زکنجکاوی دریافت که این . 
بانوی نیك صورت مسر امپراطور ند است کھ بنیان گذار 
بنای باشکوء تاج محل بودہ است . آقای مفخم دراین مقالہ 
میگوید : داین بانو نوڈ میرزا غیاثالدین محمد معروف 
بە غیاث‌ییك تھرانیست ومیرزا غیاث‌الدین ملقبہەاعتمادالدوله 
درزمان اکبرشاء گو رکانی )٥۰۹۸-۹۲٦۳(‏ ازایران‌بەھندوستان 
رفت ودردربار او صاحب جاہ ومقام شد ومخصوماً دردوران 
جھانگیرشاہ -۰۱٤(‏ ۱۰۳۷۷) پس‌ازآنکہ نورجھان ‌بیگم دختر . 
او بە ھہمسری پادشاء درآمد نفوذ بسیاری دردستگاہ دولتی بھم 
رسائیں وتمام خانوادہ واقوامش کارھای حساس ومھمی را 
بدست اوردندء . 

<>.... آاصفخان پسربزرك او اززمرۂ دانشمندان 
وامراء ورجال بنام زمان بشمار میرفت ٤‏ . 

ماکوشثشش خواہیم,کرد درمقاله دیگری جانشینان باہر : 
عمایون شاء ء اکبرشاء ؛ جھائگیر؛ شاء جھان ؛ اورنگگك زیب 
ودیگرشاهزادگان این دودمان را معرفی لماہیم ۰ 

سرنوشت کار جانشینان بابر بسیار جالب وحیرتالگیز 
است . درتمام مدت سلطنت شاهزادگان این سلله دچسار 
برادرکشی گردیدند بطوریكکە عاقبت اورنگك زیب پدر خود _ 
شاہ شجاع را بزندان افکند واین‌ہادشاء ھنردوست مدت دہ سال . 
درزندان بسربرد ودرھمانجا عرد. 

ظاہراً این برادرکشی وپدرکشی درآن زمان خصوماً _ 
ہین قبابل مرک و مغول ہسیار معمول بود . در عمان زمان 
پادشاہان دودعان صفوی نیز ازترس رقابت وایجاں اخلال 
برادران وحتی پدران خودرا بزندان می افکندند (خدابندم) . 
وہاآتھا بدرفتاری میکردند. ولی داستان غمانگیز شاء شجاع “ 
ہسیار جالب است وماکوشش خواعیمکرد خلاصەای ازآئرا 
دراختیار این مجله ہا تصاوبر شاعزادگان وپادشامان آكص. 
دودعان بگذارم (شکل .)٢‏ 


٠‏ او 
تج 
ارات ٰ 

30-0-0 





١ 
ٍ 
آ‎ 
إٍ‎ 
ٰ ۱ 
و‎ 7 








بادبود وزیری مقتدر ازدوران صفویه بنام ساروتقی 
لف اللہ ھنرفر 
ازرجال معروف :دربار صفوبه سرگذشت زندگی میرزا ‏ اورا نانوائی معرف یکردہ است . میرزا ھدایتاللہ چون نتوائشت 
محمدتقی اعتمادالدو لەکه سالیانی چند وزارتشاءصفی وشاءعباس ‏ درئبریز کاری مناسب پیداکند ناچار با فرزند خود محمد لقی 


دوم را بعھدء داشته پرحادثه است . وی فرزند میرزا ھدایتاللہ که ۱۳ یا ٥١١‏ سال داشثت درعھد شاءعباس بزرك به قروین 
تبریزی بودکە شاردن سیاحفرائسوی ونویسندہ سفرنامہ معروف ‏ رفت وشاید چنانکه شاردن نوشته است درآنجا بکار نانوائی 


۔َ ہب ہنرومردم 


: نول خلہ باشد . نس ازآنکه محمدتقی بە سن رشد رسیدے 
پدرش اورا بە اسفھان پایتخت ت صفویه فرستاد تا نگر دراین 
شھ رکاری پیداکند . درپایتخت محمدتقی بخدمت سربازی 
درآمد ودوسال درزمرۂ تفنگچیان شاحی بسربرد تاآنکە بخدمت 
ذوالفقارخان قرامائلو ازسرداران نامی شاءعباس درآمد . 
درسال ٣۰٠١‏ عجریکھ معماران واستادکاران لایق دربار 
شاءعباس سخت مشغولکار ساختمان عمارت عالیقاپو وسجد 
سلطنتی (مسجد شیخ لطفالة) وتکمیل بنای میدان نقشجھان 
پودەآند ستارہ اقبال محمدتقی ‌اوج میگیرد وناگھان بە وزارت 
محمدخان زیاد اغلی حکمران قراباغ میرسد وازاین زمان 
بہ میرزا محمدتقی معروف میشود . نہ سال بعد کہ محمدخان 
درجنگك ہا وال یگرجستا نکشتە میشود چون میرزا محمدتقی 
درخدمتگزاری سرداران وترتیب کار سپاہیان درہم شکسته 
محمدخان ابراز لیاق ت کرد مورد :ٹوجه شاءعباس بزرگ واقع 
شد وادارہ امور قراباغ ازطرف پادشاء باو واگذارگردید . 
درسال ٥۰٠١‏ بوزارت کل ولایات مازندران وگیلان منصوب 
شد وشاءعباس بسبب اینکھ موی سر و ریشش بور وبه رنگگ 
طلائی بود اورا ساروتقی یعنی (تقی زرد) خطاب میکرد وبعدھا 
بھمین نام معروف شد . 
درساںذش ۳ء ۱ شاءعہاس سار وتقی را مامورکردکہ راھھای 
مازندران را وسیع وسنگفرش کند بطوریکەکاروانھای 
بىی‌خوف وخطر درکوجھا وجنگلھای آن سرزمین آمدوشد 
کنند . ساروتقی اہن مأاموربت را درکمال خوبی انجام داد 
وازآنجمله راء وسیعی ساختکە ازطریق خوار وفیرو زکوء 
بە سوادکوہ وازآنجا بە نوحآباد منتھی میشد وپادشاء غالبا 
ازاہن راء بە مازندران میرفت : 
ساروتقی دردربار شاءصفی 
د رآغازسلطنت شاءصفی جا نشین شاءعباس بز رك ساروتقی 
مامور شدٍکه بە نجف اشرف برود وگنبد آرامگاء حضرت 
امیر (ع) راک شکست یافته بود ازنو بسازد وحرم آن حضرت 
را ثوسعہ دحد وبەآنجا اآزرود فرات نھریجاری کند. ساروتقی 
این مأموریت را عم درظرف سه سال انجام داد ودرسال ٢ػ"‏ 
بپایان رسائیں . روز جمعه شائزدہم صفر سال ٥٠٤١‏ ساروتقی 
بە مقام وزارت اعظم شاءصفی رسیں. دقت وتوجه او درنظارت 
وجیعآوری عواید واموال دبوان وشخص شاء تاآنرمان 
دراہران بی نظیربودہ است . ازرشوہ دادن وگرفتن سخت تنفر 
داشت وآنچهە راکە حکام ومأمورین ووزیران ولایات برای 
جلب توجه او وتحصسیل مشاغل تازہ یا عفوگناہان خویش ہاو 
پیشکش میکردنژد بخزانہ شاہی میفرستاد . اولثاربوس 
(متي٤ا0ن)‏ سغیر ٭ہلشتای نک درآئرمان دراصفھان بودہ 
است می نویس د کہ ما یك انگشتر طلاکه نگین آن الماس درشت 
ُا رگزانبھاٹی بود بساروتقی اعتمادالدوله پیشکشکردیم 


ھنرومردم . 


اما چون درایران بحکم دین اسلام عیچکس انگشترطلا بدصٹ::. ۰ 
نفمیکند ساروتقی نگین الماس را درحلقہای ازتھرہ نشائد وہہ . 


پادشاء تقدیم کرد ۰ 
ساروتقی پسازآنکە بە مقام وزارت اعظم رسید درخانه 


حاتمبیك وزیراعظم شاءعباس بزرك منزل گزید . شامصفی . 


غالباً بخائه او عیرفت وحتی سفیران ممالك خارجی را درخائه 


او مھمان بی وزیر یز درخدمعت شاہ ازھیچجگونے آ 
فداکاری وحتی ازبذل جان دریخ نداشت ت ازآنجمله نوشتەائند 


درسال ٛ۹۰" عنگامی کہ شاءصفی قلعمه ابروان را محاصرء 
کردمبود روزی درضمن جنگكک برای تحریك سردار انقز لباش 
درکمال بیباکی اسب خودرا بسوی حصار قلعه رائد وچنان 
خودرا درتٹیررس قلععداران قراردادکه جائش درخطر افتاد 
حیچیك از سرداران جرت جلو رفتن نداشت اما ساروتقی 
جان خودرا بە چیزی شمرد وبا شتاب ازدنبال شاء اسب تاخت 
وچون بە او رسید بھردو ست عنان اسبش راگرفت وازپیش 
رفتن بازداشت وبا اسرار واستدعا شاہ را با زگردانید ۔ 
ساروتقی در دربار شامعباس دوم 

پس ازم رگ شاءصفی کہ روز دوشنبه ٦٢‏ صفر سال ۰'۳" 
اتفاق افتاد فرزندش شاہعباس دوم کە کودکی دہ ساله بود 
جانشین وی شد واختیار امور دولت بدست ساروتقی ومادرشاء 
آناخائم کە بانوئی چ رکسی وبسیار زبرك ہود افتاد . ساروتقی 


بازار ساروتقی : 
چٌٌّ 
کم 
۔- 07 
. جو جک 
جک 
۔ تیر خی دھ خ۳ 6ا3 
کور .72 
. 7۳ پفسمای غ٤‏ 
ہوں۔۔ زجج 
کے : 7 
۹ ۰ قش اپ 
٤ '‏ نج 
٤‏ 
2 ۱ 
یو اط 
٦‏ رنج 
1 
اوخ رک رک 
پور سر 








بپازار ساروتقی 


تا سال سوم پادشاھی شاءعباس دوم با جلب رضایت مادرشاء 
بہ استفلال واستبداد تمام حکومت کرد وچون خواست بە حساب 
داودخان حکمر ان گیلا ن کە ازنصفيه مطالبات دولت خودداری 
ا کردہ بود رسید گی کند با مخالفت جانی‌خان قورچی باشی کە 
ازہستگان داودخان بود مواجەگردید وکینە وکدورت میان 
او وقورچی باشی تاآنجا بالاگرفت که قورچی باش یکمر قتل 
وزیررا بست وعدہای مانند نقدی‌خان بیگلربیگی معزول کوە 
گیلویە و عرب‌خان بیگلر بیگیمعزول شیروان و ابوالفتح بيیك 
جبه دارہاشی و علی مپیرز ابیك بساول صحبت و عباسقلیبیيیك 
. استاجلو قورچی تیر وکمان و علی میر زابیك شیخاوند را درقتل 
:وزپر ہا خود عمداستا ن کرد وروزچھارشنبه بیستم شعبان سال 
س0 صبح زود به خانه ساروتقی رفتند واورا غافلگی رکردہ 
' بُقتل رسائیدلد. مادرشاءکه بە لیاقت وکفایت وزبر اطمینان‌تمام 
دافت ازمنیدن این خبر ہی اندازہ متأئرشد وپادشاء خردسال 
را بگرفتن اتقام ازقاتلان وی 7 تشویق نمود وانجام این کاررا 
ا یدنہ مرتضی قلیخان بیجولوی شاملو ایشیيك آقاسی بای 


او علی قبادبٔیك چولہھ ایشیك آقاسی‌باشی حرم و قلندرسلطان 
تفنگچیآقاسی واگڈذارکرد . 


صبح روزیکشنبه ۲٢‏ شعبان کە پنچ روز ازقتل ساروتقی 
گذشتہ پود شاءعباس دوم لیاس خغصب پوشیں ودرتالار بارعام 
::عمازت عالی قاپو برجای خود قرارگرفت وسردارانیکە نام 
کم بردہ شد بالفاق حقنظربیك قورچی باشی ت رکش کہ ععلم 


و 
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پادشاء بود مسلیع‌وآمادہ بخدمتایستادند وھنگامی که جانی ‌خان 
قورچی ‌باشی کہ باکوکب وجلال فراوان به دیو انخانہ آمدەبود 

بە تالار قدم گذاشت شاہ وی را ملامت کرد وسٹوال کرد برای 
چھ وزیر مراکشتی ؟ وہنگامی کە جانیخان دحان با زکرد تا 
جواہی بدعد شاء فرصت نداد وازجای خود برخاست وفرمان 
داد ہبزنیدء وبە اطاق دیگررفت . بلافاصله سرداران وغلامان 
با شمشیرھای برہنه برسر قورچی ‌باشی وعمراہائش ریختند 
وببك چشم برعم زدن او و ۲٢٤‏ نفر رفقایش را روی قالیھای 
گرانبھای تالار قطعہ قطعەکردند وجسد قورچی ہاشی وباران ۱ 
اورا درمیدان شاء مقابل سردرعمارت عالی قاپو انداختند وباین 
ترتیب پادشاء جوان صفوی انتقام وزیر پیر ومجرب خودرا 
ازقاتلین ویگرفت . 
آثار دورہ صدارت ساروتقی در اصفھان 

دراصفھان یك بازار و چھارسو و یک کارواسرا ودو 

مسجد ازآثار دورہ صدارت ساروتقی عنوز وجوہ دارد اما 
کاخ ساروتق یکە بقول شاردن یکی اززیباترینکاخھای ایران 
بودەاست پس‌ازم رك وی بحال وبرانی افتاد ومددتی بفرمان 
شاء مسکن داروغه یا فرماندار شھر بودہٰ است . شاردن نوشتہ 
نے رمسار اشھر فان اسکندرمیرزا پسر شاعنوازخان 
اینکاخ خریدہ ودرآن عمارتی عالی و کرعاہدای: بزرک بنا 
نھادہ است (ازاین کاخ فملاٴ اثری موجود ند م): 


ا رؤمرم 








خووئ یر و مزا تو 





ب زگنبدآن درنوخ خود ازگنہدھای منحص رہفرہ مساجد تاریخی 
: آسفھان: :است بر فاصله بین باز ارمقسو دییيك و وبازارچه حسنآباد 
5 درمجاوؤرت امام زایم احمدکهٴ پکی در ازبناعایٰ تاریخی 
. أِسِفھان است واقع شدہ . قسمتھائی ازطاق بازار ساروتقی 
: خزاب شبہ ولی برفراز سردر مسجد ومنزل ساروتقی قسمت 
'جالمبی ازبازار ژھان وی باقی مائدہ است . 
× درداخل مائند.سقف قصرھای زمان صفویه با نقاشی و کچ ‌بری 
ترہین شدہ واین نوع تزیینات گنبد مسجد ساروتقی را ازساہر 
گنبدھای مساجداصفھان ممتازمیسازد . درداخل گنبد ہیچگونە 


دارایکتیبەایست که مخط محمد ر ضا امامی میباشد 2 ساروتقی 
در کتیبە تاریخی این مسجد پس ا زتجلیل ازشاءعباس ٹثانی صفوی 
خودرا مخدومالأمرا و خادمالفقرا خواندءاست . کثیبہ بشرح 
زبر است : 

فی ایام الدولة السلطان الاعظم والخاقان الاکرم عروج 
المذہب الائمة الممسومین علیھمالسلام السلطان بن السلطان بن 
السلطان ابوالمظفر شامعہلس الموسویالحسینی الصغوی الثانی 
بھادرخان خلدالڈ ملکه وسلطانہ توفیق بنای این سجد یافت 
محدومالامراء وخادمالفقراء اعتمادالدولة العلیة العاليه میرزا 
محمدتقی المشھوربساروتقی فی ٣۰٠۷۷۳‏ کتیبه محمدرضا الأامامی 
الاسنفھانی الادھمی؛ . 


.7 سجد بز رگ ساروققیکە سح آن چندان وسعت ندارہ' 


ھارین: پس ازتوسیف قسمٹی ازبازار' ازمدرىه لب۰ نام 
عیبرد ومیگوید این مدرسه باسس بائی آشت کھ یکی از زنان 
شاءصفی‌است ودرحشتاد سال قہل ساختته شدہ وبعد بە بازار 


ساروتقی میرسیم . دراین‌بازار دریك سم تکاروانرا ودرسمت "ا 


دیگر یك حمام استکه عردو را بنام ساروتقی سازندہ آتھا ٠:‏ : 
میخوآئند . نقشہ ساختمان ای نکاروانسرا وسیعترین تقشەعا ٠‏ 


بودہ ولی بعلت آنکہ تا ہنگام قتل ساروتقی باتمام ٹرسیدم . 


ناقس‌است . فقط طبقه پائین آن بسیار زیبا ومسکون است . ضا 
چنانکە ذکرشد ساروتقی درسال ٥۰٠١‏ هحجر یکشته شد. ۰< 


وبنای چھارسو ومسجد دیگری درزی ر گنبد این‌چھارسو بھنگام ":ْ' 


قتل وی ناتمام مائدہ وپس‌از درگنشٹ او بە اتمام رسیدء است ت 


دراطراف این چھارسو درہشت لوحہ دربالای چھا رگوشوارء ٭.َ 


زوایای چھارسو بخط نستعلیق سفید برزمیلەکاشی لاجوردی ۔ ١‏ 
رنك بقلم محمدرضا امامی ومورۓ بسال ۱۰١٠١‏ عجری چھار:::” 


بیت نوشتہ شدەکە بیت آخرآن بطور ایماء و اشارہ حاکی, , 


ازواقعه قتل ساروتقی واتعام بنا درفاسله یکسالپس ازد رگثشت: : 
وی است . اشعار بشرح زیراست : ٠‏ 
دولت عباس انی در جھان ور ےو وی جا 
خاشد رگاہش ز... چشم ازشرف شد جاشین ہوڑیا- 
سالٹاریخش چوجستمازخرد دررہ این مصرعم شد رفنما 
حاسدشہ را سرافکندند وشد چار ارکان چار رکن این بنا 


این سرمسمم سد مم یہد حم تح مم مضاود پر ضرم سا پا سحظرہ مسےستوضورت امہ رو مو چس سفو وہ لہ ورک مو ےہ وواسعوہ جر ‏ مر جوںبید سمسیسریور موا 


".-.' گاغیھای این مصراع وچندکلمہ !زمسراع سوم وجود ندارں۔‎ -١ 


گودەلی ارسجد ساروتقی ‏ 








کی ا یناز مو مرو رک 
















: ک٠‏ 7 ھت 
شعر پارسی در آن یق ھرُڑھا 


1 اکٹ 


ارامہ 


شفیع یک دکئی 


شعر دری درافغاستان امروز دگرگو نیھایافته وشاعران جوانیہستندکه درراہ ورسمھای 
دیگری - جزآنچھ درگذشته شعر دری جریان داشته - شعر می سرایند واینان امیدھای آیندۂ 
شعر دری دراین ناحيه از قلمرو زبان پارسی ہستند وہماکنون کارہای ارزندہ وآثار دلہذیری 
درقالبھای آزاد . درابن ناحيه ء بچشم می خوردکه بجای خود از شعرهایىگذشتہ تفاوتھای بسیار : 
دارد با اینھمه ھسوز گویندگان توانائی ہستندکه در اسالیب پیشینیان شعر میسر ایند وآثار ایثان 
دارای عمان خصائص ثعر عزارسالڈ پارسی است . درنیمقرن اخیر چندگویندۂ توانا در افغاستان 
بودہ وھست کھ باید دربارۂ ارزش ونفد آثار ھرکدام مقالەئی نوشته شود تا را کان از صور 
گوناگون شعر پارسی دراین بخش از قلمرو زبان دری آگاء شوند واگر بخواہیم از يك نظام 
تاریخی وطبیعی پیروی کنیم باید از قاری عبداللہ ملكالشعراء افغانستان آغا زکنیم کہ ہم شاعر 
برجستەای است وحم ادیب وناقد نکتەیابی ء عمچنانکە درعالم عرفان وفلسفه اسلامی نیز پایگاھی 
دارد و از نظر سابقه شعری ونوعی پیشوابی واستادی حق او بردیگر گوبندگان معاصر افغانستان 
عقدم است اگرچەکوبندگانی درامروز ہستندکھ شعرشان بجھاتی شاید ازشعر قاری عبداللہ پختەتر 
وشیواتر باشد . اما آشنائی باشعراو شاید بە عمین جھاتی که یادکردیم ؛ لازھتر ازدیگران بائد . 
ھمانگونەکه درمقالەھای پیشین یادکردیم شعر دری در افغانستان وتاجیکستان وہند وپاکستان 
ونقاط دیگر و ثر دونەه قرن اخیر 7 ہاآنچە درأابران رواج داشيه تفاوتھائی دارد واسلوب رایج 
وہمهہسند شعر درابن نواحی پیشتر ہمان شیوۃۂ هندی پا اصفھانی یا بەتعبیری سبك صفوی است که 
اوج وصورت مشخص آنرا باید در بیدل سراغگرفت و علت آن‌را ھم درعقالەھای قبل یادآوری 
گردیسم . 

قاری عبداللہ یکی ازگویندگان برجستەای است کھ درسراسر دیوان‌او نشانەھای گر ایش 
وتمایل بەاین شیوم بخوپی دیدہ میشود وبخصوص غزلھای او رنگی محسوس وآشکارا از ہنر 
اسلوب ھندی دارد وبااینکه درقوالب مختلف شعر ء سخن سرودہ است ؛ غزلھای او یکدستتر 
وب کمال نردِیکتر اسٹت واو خودگفتہ است : 

چنین که شیفته طرز ھ بیدلی ٭ قاری 

ہ٭کلیم؛ اگرنشوی درسخن, ٭کمالء ٹوچیست )١٠٥(‏ 

ک٭ اشارەای نیز بەنازدائدیٹیھای کمالالدین اصفھانی از غزل دارد که درتطور سبك عندی ما 
شایں بتوائیم اورا یکی ارز عناصسر بوجود آورندہ این سبكذ درطول تاریخ ادبیات بشمار آورم 7 
برروی ھم ء قاری عبدالل مائند عمه پیروان بیدل ؛ کار تازەای درمحور عمومی شعر انجام ندادہ 
بلکە ذھن او وحمۃ این دستہ از گوبند گان نوعی ذھن تلفی ق کنندہ وت مےکیبساز استء نەت رکیبساز 
درمعنی لفظی : بلکە درمفھوم معنویآن یعنی بیشتر ازجداول تغییرات ذھنی گذشتگان ضورتھای 
تازەای ترکیب می کندکە درعین تازگی اجرایىآن کھنه ودیرینە است ونقص شعر وکمبود اصلی 
درجنبٹھای ادبی قدیم عمیثه عمین بودہ است وآنٹھاکه این روزھا دعوی طرفدارزی تجدد . 


ھٹرومردم 
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لی کے سا ا ریم رم جو وا سوہ اچھے سے ےہ تھی ا رہ تو ایب وی کی یہ کا ا 
اھ خھ رھت ضا کو و پا و ھی نے ۰ ۰ ا2 ۹ 
اہ ار ا پا دو سے رای کر کی 7 پت رتا : 


باتوجہ بامعانی وذھنیات قدما دارند ؛ عمین اشتباء را می کنند بااینھمہ درحدود ھمین دایرهْ 
تثبیت شدہ وَپذیرفته شدہ از قبل غزلھای قاری عبدالله از نوعی پختگی وکمال برخوردار است' 
کە اورأ درشمار چند نم زلسرای ‏ ںیمه اول قرن چھاردہم قرار می دحد ۰ یکی از خصایص ٹس او: 
که از نظرزبانشناسی ومطالعه دربعضی لھجھھای زبان دری قابل توجه است زبان شعری اوس تک٭:: 
درخلال یك زہان ادہی وتثئبیتشدہ کموبیش تعبیر است وکلمات خاص لھجه خودرا داخل زبان “ 
شع رکردہ واینکار البته چندان محسوس ئیست واو خود یا این کار را باتوجه وعمل انجام ندادم . 
است وشاید احساس این تفاوت برای خوائندمایکھ درمنطقہای دور از محیط زندگی او شعرش ۔ 
را می خواند ؛ آسانتر باد . از قبیل بەکاربردن ٭صباء بجای ہصباحء و بمعنی فرداکھ یٹ . 
استعمال عامیائەاست ودربعضی لھجھھای اطراف نیشاہورہم این کلمه درہمین‌معنی استعمالمیشود  :‏ 
از سر کوی تو ای بت بخدا خواحم رفت 7 
رفتنم گر نشد امروز صبا خواہم رفت 
وھمچنین از بعضی قافیەعای شعر او می توان اختلاف تلفظ اورا درمورد بعضی از کلمات : باتلفظ - 
عمانکلمات درنواحی دیگر دریافت (ص١٢۱۲)‏ وازینگونە خصوصیات زبانی درشمر او کموپیش 
می توان چیزھائی را درنظر داشثت که شاید مھمترین نشانەھای نوعی تا زگی دربیان شعری او _ 
باشد اما دید واسلوب وی مثل تما مگوبندگان آنعصر ء درآن ناحیه ء عمان دید بیدل وطرز _ 
بیان اوست اگرچھ دربارۂ پیشرفت نازیھا ومسائل سیاسی عصرخود سخن بگویں (١۱)ء؛‏ درثشعر 
او نوعی رنگگك عرفانی دید میشودکە سھم عمدہءای ازاین امر نتیجه توجھ او بەاسلوب بیدل است . 
اما خود او نیز از آشنایان این معنی است وچنانکه خواہیم دید با محی‌الدین ونصوص او آشنائی ' 
داشته وحتی بہ ترجمەآن پرداختہ است درغزلھای او از نظر شکل ؛ ھیچگونە تازگی وجود : 
ندارد وتمام قوالب استقبال صائب وکلیم وبیشتر بیدل است ء دربعضی غزلھای او گا دو وگاہ 
سه مطلع پشتسرھم آمدہ ومانند بیدل اغلب دریك وزن وقافيه دو یا سه غزل دارد. ۸۶٤(‏ ۰ ۸۵ء 
۸) وبا اینکە بە شع رگویندگان ایرانی عصر خود (بھار ء؛ ۱۲۸ وفرخی یزدی ۱٦١‏ و ایرج 
۳) نظر داشته ؛ بیشتر خودرا طرفدار مان اسلوب ہندی می‌داند ودرغز لی کە بەاستقبال بھار 
گفته می گوہد : ُ 
طیع عوزون تو قاری گرچه دارد سبك ھند 
ما ہم از ایرانیان کسب ھنرخواهیم کرد(٢)‏ 
قاری عبداللہ درقوالب مختلف شعر سرودہ از غزل و قصیدہ ومثنویگرفته تا تر کیب‌بند 
ومسمّط ورباعی ودوبیتی ودراممنظوم (درہارۂ سەیاردہستانی: حسنصباح ؛ عمرخیام ونظامالملكث) 
که ترکیبی است از قطعات در اوزان وقوافی متنوع ومختلف . درپایان‌کلیات او مجموعەای ' 
از قطعات ادہی منثور او ؛ که بیشتر امەھای وی است ؛ بچاپ رسیدہ واز نظر مطالعه درئٹرٴ 
فارسی معاصر درافغانستان قابل توجه است . 7 
در پاپان همة اینھا رسالەای است بانئر باعنوان دمحاکمە درباب خانآرزو وصھبائی٤ ٠‏ 
کھ رسالەای است شیرین وخواندنی ونماپندہۂ ذوق انتقادی وشم بلاغی ونکتەیابی‌ھای خاص قاری: : 
عبداللہ . شاید برای بعضی از خوائندەگان یادآوری این نکته لازم ہاشدکه ہدائند ‏ سراچالدین“ٴ 
علیخان آرزوکه یکی ا زگویندگان بزرگك وتذکرمنویسان برجسته قرن دوازدھم عند است +' ۔ 
رسالەای نوشته در نقد اشعار حزین لاھیجی که نگارندہ آن رساله را درکتاب حزین لاہیجیٰ ۔” 
تق لکردەاست ت١‏ وبعدہ شاعر وادیبی‌دیگر ہانام سھبائی برخاسته وآن تقدحا ونکتەہابی‌ھای ٦آرزوءٴ‏ : 
را درمورہ دیوان حزین پاسخ گفتہ است و ردکردہ ء قاری عبداللہ دراین رسالہ بە داوری دربازة , 
این که عنقدکه یکی مخالف حزین وخردەگیر کار اوسٹ ودیگری مدافع او ء برداعتہ و آزا: 
<- برای جزثیات این رساله وآشنائی پا طرز تقد او رجوع شود بہ ٭حزرین لاحیجی ؛ --۔. 
وزیباترین غزلھای اوہ از م . سرشگ۵ انتشارات توسی ١٣۱۳ء‏ 











20 ات بسیار تکنٹھا دزن۵ تقد ای و فارنی می توان 


ا یوب آوردن يك ‌بیت حزین با انتقادیکه آرزوکردہ وپاسخی کھ سھبائی نوشته وکا داوری 
۱ . واظھارنظری کہ قاری عبدالل درمیان آن دوکردہ ء شاید بجا ومناسب ہائنہ ؛ کر 


حزین گفتہ است : 1 
در برگریز دی سخنم تازھ و کر استہ -َ 
چون خامه خرعم ز نم جوببار خویش 





وآرزو درنقد اوگفته : ث 

ددی را با سن عیجچ‌ نسبٹی ٹیست ونیز درموسم دی تم جوبھا ععك نیٰخود وہ رگریز 
درختان درآن ایام بسبب خشکی ھوا نیست چراکھ درین موسم برف می ‌بارد ورطوبت در زمین 
بسیار می باشدء . 

سھبا درپاسخ آرزو ء اعتراض وی را چنین جواب میدھذکہ : ٭اروانی جوب منسوب 
ببھار است نە بخزان چە باریدن درآن ایام نیز باشد . قطمنظر ازاین کثرت آب درین موسم برای 
درختان چەکار می کند ء چه موسم نشوونما نیست . پس مطلب شع رآنستکھ دربرگریز ماء دی ء 
باآنکە پژمردگی برگكگ وگل است ء سخنم تازہەاست ومائند خامه ء از نم جویبار خویش ؛ خرھم . 
چەآب جوی برای من کافی است ء بخلاف نھالھاکە در وقت دی ؛ آب جویبار درحق ایٹھا ھیچ 
فایدہ ندھد . شاید خان‌آرزو از لفظ ٭خویش٤‏ گمان کرد کە مفاد شعر چنین خواہد ہودکہ 
اگرچھ در دی جوی‌ھا خشك می‌شوند ودرائر خشگی زمین ہ رك وگل پژمردہ می گردد ؛ لیکن 
جویبار عن سیراب وباعث تاز گی گلھای من است ؛ لھذا گفتەاندکه درآن‌وقت ہم جوی خثك 
نمی شود ٤.‏ 

قاری عبدالل ؛ بعنوان داوری میان این دوخصم ادبی ء چنئین اظھارنظ رکردہ است : 

٭منقد حق داردکه گوبد دی را با سخن ھیچ نسبت نیست ودرموسم دی جوی خثك 
نمی شود چھ از عبارت این بیت چنین مفاد برمیآید . پس اطالهایکه جناب صھبائی در اینجا 
بەخرج دادەاند نمی تواند کە رفع این ‌وہم کند ء بواسطه حمین اطاله درسخن دی راکھ اولین‌ماء 
زمستان است خزانگفتہ است باآنکہ خامہ از نم جویبار خویش خرمی حسی وظاھری ندارد : 
گرچه آلت اظھارخرمی طبع نوبسندەاش می توا نگفت : خلاصه مضمون بیت شیخ (حزین) چنین 
تعبیری می خواہد : 

در برگریز دی ء؛ سخنم تازہ و تر است 
من خرمم ز طبع عمیثه بھار خویش 

وچنین‌است نوع نقدحا وداوریھای این سەتن دربارۂ شعر حزی نکھ از نظر تاریخ ند ادہی درزبان 
پارسی تاآنجاکه اطلاع داریم دقیقتربن‌ومفصلتربن نقداست وپیش از این‌ها انتقادھای تذ کرءنویسان 
وشاعران ازحدود چندکلمه تجاوز نمی کردہ است؟ ۔ 

قاری عبداللگذشتہ ا زکلیات او کە شامل این آثار که یادکردیم می باشد ء تالیفاتی 
در زمینەھا ىکتب درسی در افغانستان دارد که بررسی ونقد آھا خود تفصیل دزیگزی می طلبد 
واز مجال این گفتار بیرون است . اثر مھمیکه بیرون از قلمرو شعر از وی بچای ھادہ ترجمەای 
است کهھ از فصوص الحکم محی الدین بن عربی ٴ٤‏ فیلسوف وعارف بز رگ اسلامی ؛ بفارس یکردہ 
وھنوز بچاپ نرسیدہ است وچون اینمتن عارفانه ازدشوارترین متن‌ھای فلسفی وعرفانی دراسلام 
بشمار میروںد ء شاید بەعلت اسطلاحات وپیچیدگیھای خاصکە در زبان محی ‌الدین ضہت بتوان 
آنرا مشکلترین کتاب دراین زمینەھا دانت ۔ ازآنجاکە این کتاب حنوزچاپ ومٹشر نشِذہ ازچند 


مسب مود ا لا مسلرت 


۱ ٌ - کلیات فارسی؛ چاپ کاہل )۱۳۳ء س ۸۳ وقول فیسل یعنی تفدسھبائی پر ان آزژو'ٴ د رکاونپوز 
پ شنہ ست . 


۳- برای سابقه نقد ادبی درایرآن ؛ رجوع شود بەنقد ادبی ازدکنز: بعالسبین زنکوں : تھران 
ٹس آندبیده ۔ 








ا خترومردم 







وچونآن آگاحی درستی نداریم وداوری بربازۃ را ا اید ران بعد وا - 7 برا 
می توا نگفت کہ اگر قاری درترجمۂ اینمتن مھم عرفانی توفیق یافتہ باشد یکی از دشوارترین < 
جن ۱ . کارحا را در زعینه ترجمه آثار عرفان بزبان پارسی انجام دادہ است زبراکمت رکسی توانسته اس ٌ 
.ھ چنین جرأت وگستاخی بی از خود نشان دھد ونیکلسون آن خاورشناس معروف انگلیسیکه د رکاؤ.-: 
داشته متوجه شدہ استکه ترجم*ہ“ فصوص الحکم از جملهکارھای محال است و خود این کار را ٢‏ 
رعاکردہ ات؟ آثار بیگری نیز درزمینەھای مختلف تاریخ وجغرافیا وادب از وی باقی اُست 8 
که درمقدعه کلیات او یا شدداست* :- 
قاری عبدالله فرزند حافظ قطبالدین درسال ۱۲۸۸ عجری درکابل عتولد شد ور ۹ <٠,‏ 
اردیبھشت ۱۳۲۲ شمسی بسن مفتادوپنج سالگی زندگی را درھمان شھر بدرودگفت . جد او ۔ 
نیز از فاضلان ودانشمندان برجسته زمان خود بودہ است . قاری عبدالل درکابل تحصیلات خودرا . 
در زمینەھای ادب عرب وفقه وحکمت وکلام آغا ز کرد ودربیست سالگی از فاضلان بەنام وشناخته ‏ . 
کابل بودکه امیران وحاکمان روزخواستار صحبت وفیض دیدار اوبودند . ومدتی ہمنوان مربی: ٗ:٠‏ 
شاحزادگان و ننریم امیران زندگی کرد وبعد در اولین سال تأسیس <مکتب حبیبه) کھ افضٹتین 2 ا 
مدرسه ہشیوہ جدید د رکابل بود اورا بعنوان معلم انتخا بکردند واومدت چھلسال د رکارتعلیم ' 
وتربیت ء وقت خودرا صرف کرد ودر ھمین ضمن بەکار تألیف در دارالتالیف وزارت معارف' ٠‏ 
افغانستان پرداخت ویكرشته کتابھا در زمینەعای مختلف برای دائشآعوزان فراعم آورد ۔ در :_. 
۳ء بمقام ملك!الشعرائی رسید . قاری عبداللہ مسافرتھائی بە عند و حجاز نیز کرد وسفرئاعہ' ٭٭ 
حتٌجی نیز نوشته که موجود است . 5 
فضلا و اعل ادب افغاستان قاری عبداللہ را یکی از بزرگترین شاعرانی میدائندکہ ٠‏ 
در دوقرن اخیر درافغانستان ظھورکردہ وحتی اورا در اسلوب متأاخران برجستەترین شاعر ٠‏ 
ونمونه والای این شیوہ شاعری می ‌دائند . آنچه مسلم است این استکه وی درشیوء عندی یکی‌از ٠۰‏ ٭؛ 
غزلسرایان برجسته افغانستان است . از غرلھای اوکه ہگذریم قصایدش مھمترین بخش کلیات او 
را تشکیل می دهدکھ سبکی معتدلتر دارد وچندان عندی وپیچیدہ نیست اھا گیرائی غزلھای اورا.. 
ندارد وبیشت رعضامین‌آن مدحاست ومر یه واخلاق وژھددیات رایج درشعرقدہم فارسی ودر دیوان. ۱ 
او عجوسر ابی بەھیچوجهھ دبیدہ نمی شود . غزلھای او مائند تمام شاعران سبك عندی وبخصوص 
آنھاکه بەبیدل نظر داشتەاند یکدست وهموار نیست . درکنار ابیات خوب وکاء برجستە ابیات . 
سست وضعیفحهم می توانیافت ازاین‌روی برای آنکه خوائندہ باشعر او آشنائی بیشتری حاسلکٹمہ ٠‏ 
برگزیدەای از سرفرصت وبا فراغت باید فراہمآید واین غزلھا کە اینك بانقل آٹھا می پردازیم ٠٠۰‏ 
نمونەھائی از غزلھای خوب اوست کھ از هرکدام ابیاتی حذف شدہ وشعرهای روشن ومعتدلترآن. : 


آوردہ شدہ أست . 














۱ از رخت دیدہ روشن است مرا 
ای از چمن حسن تو یٹ غنچه دھانھا آختابی بہ روزن است ھرا ٢‏ 
چون سبزہ بە گلزار شضای تو زبانھا شب خیال تو در دل خوین : 





از چشمه الطاف تو جاری است حمیثہ سیر مھتاب و گلٹن است مرا : 
در جوی شرایین بدن,ء آب رواتھا میکند مر چون تو بلا : 
روڈ ای ازین مل شمن است ھے أژ - 
۰ هو صنع تو چە قدرت ائری کرد کھ بستەست ہو ٹیا دحمن کت ۱ 
3 خشیرازڈ اوراق وجود از رگ جاتھا دوستان حاصلم اچھ میپرسید 
7 کت نگھی برق خرمن است مرا 
و ا ای و 7 ٭ه ٭ : , 
ا و کر پگ ری لی رجوع غود بە مقدحہ دکٹر ابوالملا عقیقی برفصوص‌الحکم محی الدین چاپ قاعرہ . ص٢٣ ٠‏ 
چا و ار : ۶ “۳۰ ۰ 3 


-٥‏ گلیات قاری : ص۱۷۶ ء 











چشمی بروی نزگس او باز شد مرا 


کے رنگل پرینحای ؛'×پر و پرواز شد مرا 
. رسای عالمی شعام از تافلش 


لعل خموش پردہ نکر راز شد مرا 
پ٭ 


×_ آشد مدشی که خاطرش از ھا گرفتہ است 


پارب چه حرف در دل او جاگرفته است 
امروز ء در دہار جنون ؛ طفل اشثك ماست 
خورشید را ؛ چو صبح ء درآغوش میکشد 
روعتدلی کہ دا ھا کرت انت 
عرگز شکار دام علابق نمیشود 
آزادەای کەه گوشہ دنا گرفتہ است 
امروز نام سرو سھی کس نمیبرد 
طرف قد بلندك تو بالا گرفته است 
صبروشکیب و تاب و توان عقل و ھوشرا 
چشمت ز ست ھا عمهہ يك جا گرفته است 


0 


پیش رخت نماندہ دگر آب و تاب صبح 
ای چھر: تو شسنەتر از آفتاب صبح 
خونم ز دہدہ ربخت شب غم ؛ شفق دمید 
روت بہ یادم آعد وگشتم خراب صبح 


عمضمون آفتاب ہود در کتاب صبح 
ٹا از ضمیر صاف شوی کامیاب صبح 


×× 


پا روزی .که دلش مال آزار بود 
غیزڈۂ فتنەگرش ہر سر پیکار بود 
شب کھ دور نگھش داشت به کف ساغر ناز 
کس در آن بزم ندیدم کہ سرشار نبود 
پرٹو جلو ء بھ ہر بام و دری افتادەست 
دیدۂ ہی بصراآن قابل دیدار نبوں 
عمل ہا سختی ہسیار سر آمد قاری 
و. که این مرحله را جادۂ عموار بود 
* 


. و و و سو 


ای پرازگل زرخت دامن مھتاب بھاز 


صرف زبائی تو رن گل و آب بھار 


۔اینکە برسبزہ و گل می نگری شبنمنیست 


محو رخسار تو شد دیدۂ پر آب بھار 
بلبل ازنشثاو سرخوش ون رگس مخمور 
تاکە درساغ رگل ریخت می ناب بھار 
دوسەروزیکھ چچمنراستنمایش قاری 
دامنگل مکش ا زکف شب مھتاب بھار 
* 
نخلآھی ز دلش قد نکشیدەست ھنوز 
سایەسان از پی سروی ندوہدست ھنوز 
طایر نامهبری را نفرستادہ بکس 
رنگگۓ رخسارۂ خوہش نپریدەست نوز 
گرکند منت بیجای ہما ء جا دارد 
از کسی منت بیجا شنیدەست هھنوز 
می کند خندہ بمچاكدلمآن گل قاری 
پیرھن را بەسیمی ندرہدہ ست نوز 
٭د 
با نقد داغ بر سر بازارت آمدم 
ای شوخ خودفروش خریدارت آمدم 
سرخوش نبود بلبل شیدا ز بوی گل 
مدم 


ہے 


روزبکە من .ہجانب گلزارت آ 


دارد زبان شعله بیان تو سوز درہ 


از 


وبسران ەل خراب خویشم 
در آش از اضطراب خویئم 
با چشم تو ذوق بادەام نیست 
سرمست من از شراب خویشم 
پروای سیاہه روزیم نبست 
در سای آفتاب خویشم 
کو خضر رھی کە من درین دشت 
من گشلدثۂ سراب خویثم 
این دوری عاز وہم ہستی است 
خود در رہ او حجاب خویشم 
س 


ڈنرومردم 


0+25 ۰ 
نو و ر0 
نہر ہیں 


تا روی عرق ریز ترا دید نگاہم 


٭ 


وج نے سی اھ بہت 


زد غوطه بہ سرچشمۂ خورشید نگاہم 
امشب کھرخت پیش نظرجلوہ گریداشت 
تا صبحدم از روی تو گل چید نگاحم 
خوش صحبت رنگین بەچمن داشتمامروز 
کاعی گل وک روی تو؛ می دید نگاح 
ازخود بەتماشای سر کوی تو رفتست 
بیھودہ بہ هر کوچه نگردیں نگاہم 
2 


رلف پار مرا تماٹا کن 
روز گار مرا تماثا کن 
بی رخش تیر روز گار شدم 
شام تار عرا تماشا کن 
داغھا از تو در جگر دارم 
لالزار مرا تاھا 

دادہ در کف عنان گریهہ غمت 
اختیار مرا تماثا کن 


٭ 


یك ہ رگ گل نماندہ بەگلشن بھار کو 
رفتست ابروی چمن ء آبشار کو ؟ 
امروز مردمان مه درخواب غفلت‌ائد 
غیر از ستارہ دیدڈ شب زندعدار کو 


٭ 


قاصد رسید و گفت به رنگی پیام او 
کز خود شدم ز نششەی ذوق پیام او 
حرفم ہنوز بوسە بەپیغام ماندہ است 
با لعل نکتەپرور شیرین کلام او 
اخ تو ؛ سرعه ء سیەمست ناز شد 
یارب چهە نششەخیز فسون است جام | 
دلگیر از کوزت رف تو بچون خی 
دارد صقای سبح بناگوش ء شام او 


روفرخم 


واز دوبیتیھای اوست : 


بھار آمد که آرایں چمن را 
بھار آمد که پیند چشم پیدار 
شب مهتاب ؛ جوش باسمن را 


غاد 


فراوان سبزہ درصحر! دمینست 
بھار آمد که شبنم کاری صبح 
بروی سبزمھا الماس چیدەسٹتٹت 


*٭ 


گل زرد ء اختر تابندہ گردد 
بہ تشریف قدوم فرودین گل 
ز شادی بك دھان خندہ گردد 


٭ 


کدورتھای دل ء از دل برآید 
بھار آمدکە باز از بھ رگلگٹٹ 
خراعان ماہم از منزل ہر آیں 


ٔ٭ 


اگر گاھی ندیدی اضر کوہ 
پوشد ز ما روی افق را 


گھی آید فراہم در بر کوہ 
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سیر درھُر 


.. درمقالۃً پیشین گفتیم,که برخی احساس هنری و ذوق 


زیبائی دوستی را تٹھا باگذشت آدمی مربوط می کنند وریثه 


ہرساخته ہنریرا دراحساسات‌وعواطف دورا نکودکی فنرمند 


می جویند 


بعفقیدۂ دوکنسی (ہوم صندد2) )٥٥‏ ء بودلر: (نصنھاء4د:٭ظ) 


: و زیلک (عطلنھ) ؛ ما عمه در دوران کودکی دستخوش 
احسانات و ھیجاناتی شدبد و عمیق بودءایم و مثھودات 
ومحسوساتمان خاصہه درنخستین سالھای عمر؛ ھمیشہ باعواطف 


وامیال وعلائقی پرمایه درھہم آمیخته ہودہ است . این عواطف 


. وخواستەھا وتمنیات دورا نکود کی زادگاء شعر وشاعربست ؛ 
. وبھنگام سیر درھنر؛ مثلا با خواندن قطعہ شعری ء دریچەای 


ازعالمکودکی شاعر وہنرمند به روبمانگشودہ میشود : یا 
دست غیہی مارا بە چھان دوردست عواطف و احساسات گذشتەمان 
میبرد . بدینگونە تاثری کہ ازخواندن شعری لطیف می ‌باہیم 


._ھمائئند ھیجان والتھابی استکه ازبادآوری خاطرات کود کی 


احساس می کٹیم ء پس عرساختة عنری ازمنبع فیاض کود کی 
سرچشمه میگیرد وبیخوبن ذوق زیابی دوستیِ ؛ قریحة شاعری 
پا حرگونە آفرینش عنری ۰ درعال مکودکیست . ویکتورباش 
لوڈ ۷۰) این نظررا برعمہ مظاہر وہدیدءھای ہنر تعمیم 


دادہ است . بەاعتقاد وی ء کودك ہیجان‌پذیرتر ازبزرگسالت 
5 ودوران کو دکی پیش از مرحله بزرگسالی و سالمندی غرقہ 


. درائدوہ وشادہست: چوندوران کود کی مرحلەای از زندگانیستٹ 


.. کہ ماعیت وخصیصەاش بیشٹر 


عاطفی است ؛ اما چون این موج 


. عواطف واحساسات ہا مقتضیات زندگائی واقعی اسان سازگار 
ئیست ؛ باگذنشت زمان اندك اندك بە عقب رائدہ میشود وجڑء 


:, ضمیر مغفولہ آدمی م یگردد : یا زندگائی عقلانی انسان برآن 
< پردہ می افکند . بھنگام سیر درھنرکە بە مثابهُ توقف و درنگی 
ا نرجریان شتابزدڈ ژندگانی ۔مادیست ہ این عواطف ازبند عقل 
ند و شوری ہرمی‌انگیزند٠‏ پس ذوق زیبائی دوستی ء 





اود ہک رکرو خی کا تچ نی ٣‏ 
ٹر ٹر 





جلال ستاری 


حساسیت دربرابر زیبائی وقریحه آفرینش عنری را باخاطرات 
دورا ن کو دکی ملازمتو پیو ندیہست, بدین‌معنی کە یادگارھای 
عاطفی دورا نکودکی و خاصه عواطف ناخودآگاہء دوران 
کودکی, ھنگام سیر درھئرییدارمیشوئد وجان میگیرند وچون 
سیلی خروشان بە سراچۂ ذھن خودآگاہ می ربزند . يك ساخته 
ھنری آزینرو لذتی شادیبار به ما آرزانی می دارد ومقبول طبعم 
زیباپسندمان قرار میگیردکە مارا بە یاد چیزیکە درکودکی 
دید ؛ شنیدہ ودریافتەایم وبا ذوق وعیجانی شگرف فمراء 
بودہ است ء می اندازں. از رمگذنر اہن تداعی و ملازمت: 
خاطرەھای ناخودآ گا کود کی بە روشنی میگراید وہدینگونە 
آنچەاکنون‌می بینیم یامی‌شنویم وخوشآیندماست شوروهیجانی 
گذشتە را درما زندہ میکند . ۱ 

دردوران کو د کی ؛ ھیجانات وعواطف ؛ غلظت ورنکك 
تندی دارند, کودکی درحالهُ مەآلود آرزوھای دور ودراز 
دردرونمان طنین‌می‌افکند وواگویش تا پایان عمر دروجودمان 
پخش میشود . ھیجانات وتأثرات ما دربراہر یك ساختةُ ھہنری 
یادآور وبرانگیزندۂ عواطف واحساسات دوران‌کودکی یا 
حیجاناتی عمائند آست . 

تخطّر عواطف و احساسات تور ان کو دنن دارای عمان 
خصوصیات دوگانڈ احساس ھنری وزیبادوستیٰ اءت : نخست 
اینکە یادآوریکذشته حمیشه با خیال پردازی بھمآمیختہ است. 
این یادآوری ھیچگاءکامل وبی نقص نیست : .چون هموارہ 
بخشی اززندگی امروزی ما باآن یکی شدہ ؛ پیولد خوردہ 
است ؛ دو دیگر اینکە خواطر دوران گذشتہ :جم": لذت‌بخش 
وخو شآیند است وہم ناگوار وبدآیند . غاطرۂ اہھجتائگیز 
دوران سعادتمندکودکی ہسان بھٹتی آازست شم ؛ حمیشہ با 
حسرت فقدائش عمراہ اٹ . خاطرات دردتا:: اندوہبار 
دورانکود کی نی زمتعلق بەگذشتەانت واسولاً گٹھۂ پورنتا 





٠‏ اجٹرومردم 











حیثه با لطف ومھری شورانگیز فرایاد.میآید وچنین می نماید 
لہ عمیشہ شیربن بودەاست. احساس درد وترس پاكگ زاپل 
پشود پا تخفیف می بابد وخاطرءای ملایم ازآنیبادگارمیمائد. 
انشتة تلخ ودردنالك نیزھمیشه با لطف ومھری خاص زندہ 
ںشود ٠‏ 


ا حاصل سخن ایلکه احساسات عنر ٌ پا ذوق زیبادوستی ' 


مائند خاطرۂ عواطف دوران کود کی یا احساسات وعواطف 
خودآگاءدورا نکودکیستت وازدیدن ساختەای عٹریء تارہای 
اطرآت کود کی درھا بھ لرڑہ درمی آیْد. الہته عقسود این ئیست 
+-آکدو عطاقا۔ یکی فستتلدہ: اما شک ینیست کە بایکدیگرمشابھت 
بناسہٹی 'دازند: حیں زعبائی وذوق عنری وڑباپسندی عین 
اط اعای ران کودہ ۶ لیستء چون ہسیاری ازخاطرات 





یئ 


این دورآن ء خوںدآگاء وناخودآگاء 0 جنبة عھنری نداریں 
وعلاوءبرآن ممکننیست يك ساختة عنری برای ھمۂ بینندگان, 
یادآٴور خاطرات دورانکودکیشان باشد. ازینرو شاید ہتوان 
گفت که حس عنری و زیبادوستی 


ازعواطف واحساسات دورا نکودکی . 


بعبارت دیگر لذنت حاصل ازمشاعدۂ يك ساختۂ عنری ٠<‏ 


عمائند ھیجان وشوری است کم ازیادآٴوری یك خاطرۂ کود کی: 
- خاطرہایکە غالبا درضمیر پنھانمان جای دارد - احساس 


می کیم ؛ واگرچنین باشد آفرینش عنررا نیزمی توان تقلید پا ' 
آقٹباس وتعبیری ازمضامین ناخودآگاء دورا نکودکی عٹرمنقد : 


دائست . درینبارہ درمقالەای دیگرسخن خواہیمگفت ۔ 


ک از عواطف دورانکودکیٴ ." 
ناخودآگاء ء تقلید واقتباس میکند یا برگردان ناقصی است ٠<‏ 














طبق مدارلك زمینشناسس خطهہ ایران در دورہ معروف 
پە باران' دمرزیرآب قرار داشت . دریاچهھھای خزر۔ رضائیه - 
حوض سلطان - نیریز وعامون ونمکزارہا و کویرھای مرکری 
وجنوب شرقی ایران یادگار این عھد میباشد. پس ازپایان عھد 
ہاران درنتیجەکمی بارندگی وتبخیرآبھا قلل ونقاط عرتفع 
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کہ ور می یب 


تبر مفرغی 


خائم برزین 


اززیرآب بدرآمدہ وبا پیدایش خشکیھاکە برای زندگی بثر 
مساعد بود ودریاھا ود رباچ‌ھای داخلی محیطی عثاسب بوجود 
آمد, عوامل طبیعی جریان رودخاندھائی راکه ا زک وہستانھا 
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: ٠ 
ابو پا کی اک جج رچموم ات سرت تا و ۳م‎ 


بت مفرغی - ھرارہ دوم ق . م. ثرستان 


سرچشمەہ میگرفتند ملایم ساخت وبراثر این‌نظم طبیعی رسوبات 
رودخادھا درمصب آنھا گردآمد ويك طبقه زمین قاب لکشت 
وزرع را بوجودآورد. این اراضی حاصلخیز وزمینھای مرتفع 
خشثك شدہ مجموعاً حدفاصلی کہ مستعد برای امکان زندگی 
بود پدید آورد دراین دورءکه بمھں خثشكث۴ موسوم است انسان 
عاقبل تاریخ فلات ایران درشکا ف کوجھا وغارہای تاريك 
طبیعی کە بسترخشك شدہ رودہای قدیمی بود بزندگی ادامہ 
میداد وساعی وی صرف جستجوی مواد غذائی میگردید 
وبطرز استعمال تبر- گرز وچکش سنگی آشنائیکامل داشت 
وبوسیله صیقل از ناہنجاری این آلات بدوی میکاست . تاریخ 
این عھد ہمزمان ہا دورء حجرجدید' بود . البته ابزارکار 
ازجنس سنگك چخماق عربوط بدوران حجر قدیمٴ درم رکز 
ومغرب وشمال شرقی!بران وحوالی شیرازیافت شدہ درحوائی 
نقاط. فوق‌الذکر دویاچہ آب شیرینی وجود داشتہ . امروزہ 


فرومری_ 


حجرقدیم (دورھای آشل - موسترین و اوریاسین*) کە در 
درمھای جنوبی میزیستەاند ازیك مسیرعمومی کە ازشمالغربی 
بەکردستان منتھی میگشتہ است ازتنگھای سلیمائیه ورواندوز . 
وسایر نقاط شمالی“ باین مامطلقه وارد شددائں کاملا“ آشکار ذ 
استکە دورءھای فوقالذکر باآخرین پیشرفت عصریخبندان 
مقارن بودہ است . شرایط زمائی ومکانی کە معلول خثك دن 
دریاہا وبوجودآمدن لایەھای زراعتی درمصب رودخاندھا 
بود بە اجتماعات ماقبل تاریخ ایران امکان دادکه دگ رگوئی 
عظیمی درزندگی خود بوجود آورد زیرا درنتیجه شرابط 
طبیعی درمھای حاصلخیز ودشتھا ازمراتع ودرختان سبز وخرم 
پوشیدہ شدہ وبالطیع جانوران ا زکوہتانھا متوجه این نواحی 
شدند واسانھا نیزکە قوت خودرا ازشکار جانوران تأامین 
میکردند بدنبال آٹھا ازکوء بدشت روی آوردند وبتدریچ 
سبك زندگی مردم با تغییر ابزار وآلات تولیدی بسوی ترقی 
وتکامل گرائید وازھمین زمانکہ میتوانیم تاریخ آن را عزارہ 
پنجم قبل ازمیلاد تعیین‌کنیم ء مھاجرن‌ھا - حملەھا - مبادلات 
سیاسی واقتصادی -- جنگھا وہمزیستی‌ھا وازہمہ مھمتر ارتباط 
تمدنٹھا وفرھنگھای مختلف آغازگردید . 

ایران باآب‌وھوای گوناکون ودرەھای عمیق وحاصاخیزۓ 
شبیه مثلئی است کە میان خلیج فارس ودربای خزر قرار دارو 
وکوهھای بلندی آن را احاطەکردہ است. کوہستانھای مذ کور 
چون دیواری گرداگرد فرورفتگی م رکزی راکە درحالحاضی 
بیابان خشكث وبیآب وگیاھی میباشد ودراصل دربای بزرگی 
بودہ ویادگاری ازدوران باران٣‏ است فراگرفته ء دراین عسر 


مامسے ا مسمت مات رہ نم مد نرہ مہ سس ےہ مب یہ سس می 


٭اونطا ذامہ 1( ۔ 3 





ماصد ٭صومحرظ - 2 
.>نطلانامہ اد -4 

٥‏ - تمدن آشل - تمدن وفرحنگك آغاز (عصر حجر قدیم) کە 
بدوران یخ‌ہندان مربوط میشود . 

تمدن موسترین 65أا٢۸ھ/1‏ - فرھنگ وتمدن ہسیارکھن مربوط 
باواسط عصر حجر قدیم وزمان حداکثر یخبندان دراروپا این نام ازآغاز ۔ 
موسیته درفرانسهہ اخذ شدمەاست ومربوط بتمدن مرحلہ اول جماعات ‌بدوی 
میبائد. اسانھای این دورہ درغار کن داشتند وبطور دستەجمعی ہشکار 
حیوانات بزرگك (ماموت) میپرداختند ل سلاحشان عبارت ہوں ازسنگہ 
چخماق تیز وبیلچە مانندی برای تراش این تمدن وفرھنگد دراروپای 
میائەه بسط داشت . 

تمدن اوریاسین - فرھنك وتمدن دورہ متأاخر عسر حجر قدیم,کە 
براثر حفریاتی درغار اورینیالك فرائەکٹف شد . این تمدن دراروبیای 
غرہی وبخش وسطای قست اروپائی روسیه بط داشت ازمختصات این _> 
دورہ وجود مساکنگلی واجتماعات بدوی آلات سنگی این دورہ شکل > 
صفحات دراز کاردی شکل ہود . ۱ 
عالدہعطاہ5 ٢ہ‏ ءنطئلمدلد۶ عط ۹ء6 .6-0.۸ 

۔صعامن 
حائری فیلد ۳٣‏ - ٣۱۹۳ء‏ 
:.<صنھ ہ۶۷ ۔ ما ہنی ۔ 7 


۴ 



















: ارقاعات ریس 8+3 قرارداشت وجود فنیلھائی 
- .و دریاٹیٰ ؤصدقھا درارتفاعات وضع طبیعی فلات 
۱ و یا َرآرسُال ثبل بخوبی معرفی مینمایں . 

7, کوجتاتھای محاطی. این محورخنك ولہیزرع ازقنقاز 
٠‏ ضعب عیگراعد ء رشته کوجھای شمال یکە البرز نام دارد در 
الدکراد“ منعنی شکل دربای خز رکشیدہ عمیشود وناحیہ 


آعدیت چندالی ََ 
ا چبال الب رزسراسر ضلع شمالی فلات‌ایران را درمی ئوردد 
ا و نہیں ہجبال ہندوکش در افغانستان می پیوندد و بالآخرہ 
٠‏ بکوھھای یمالایا منتھی میگردد. وازسمت مغرب نیزبکوھھای 


تبر مفرغی دھارہ دوم ق .م. لرستان 








زاگرں حمل میدق ازططای این درف نوع تھے 


خوردگیھای ارتفاعات قعالی وغری' آذربایجان' ابران افکل 
میگیڑنا . این خطه شاحد مھاجرت : واقامت اقوام مختلقی چون 
مانھا - عادھا - پارسھا ورك وتاتارھا بودہ عادھا ازاین ناحيه 
برخاستەاند وپارسھا نیز قبل ازمھاجزت بجنوب زان سالیان 
متمادی درأین منطقه متوطن بودند ۔ ٠‏ 
جبال البر زدرخر اسان‌چندان ار:تفاعی ندارد. و گذر کاجھای 
سھلالعبورش دومین مدخلی استکە مھاجران و مھاجمان 
ازآن بداخل نجد ایران قوذ کردداندہ مردم عہد موسترین* 





(عسرمتمسام سرمچلصت چھد وا مہ جم یی چوا جمایر می دا ہلل ہدرم اما .مسب مسر سے 


.ئ3۷0( -8 


دوشصدم تب مھ ہ٠۰۰‏ ق.م 


کک و وں ‏ ں شش ال رر سس ہش سے 
۶ :. 







ِ اما َ ا دربای خزر آغاز ۴ 
گن زگاہ آننستا بودکه درشرق ایران مستق رگردیں وہمدھا 
مإِنلهیزرگی واصیل اشکانی را بنیان نھاد . تھاجمات متواتری 
.کہ ازدشتھای آسیای عیائہ:بایران صورتگرفت ازھمین راہ 
۱ انجام پدٰیُرفت . باوجوداین نظرباینکە جواشی ومحدودہ جنوب 
شفرقی۔فلات ایران تقریباً غیرقاہل عبور بود اقوامی کە دراین 
بین تمدٹھای ایران وھند باشند وہمین ارتباط مسالمتآمیز 
زمینه مساعدی فراہم ساخت تا درقرون بعد داربوش بتواند 


و مفرغی ۔ اواخر را دوم اواول مہ اول ق۰م. لرستان 





به اکباتان منتھی میگشت ٠‏ وانم است درآن رو زگا رکہ, بی 


۱ راجھا وسیلہ ارتباط مردمان بسیار ازنژاد وملل مختلف ہود : 


ا ... آریلٹیھا درقسمتهای ‏ غربی ایران میزیستند وائرات عمیقی۔ 


آمرہ ند درعنا راجڑؤ واقلرو شاہنشاھی اہران ساد 0 
رشتە کو زاگرسکە آزشمالغربی بجنوب شرقی. ممقدٴ “ 
میثود متجاوز ازہزارگیلومترطول ودویست کیلومٹر عرض :ٴ 
دارد وارتفاعآن بین ٠٥٥‏ ) تا ۱۷۰۰ متراست وشامل چین‌ھای 
متوازی متعدد ودرءھائی است کە ٤٥‏ نا صدکیلومترطول و ٠ء‏ ٴ 


٭ 


تا ٢‏ کیلومترعرض دارند این درەھای سبزوخرم دراعصار . 


باستانی مرکز نشوونمای تمدٹھای مختلف این قسمت از نجد 


ایران ازقبیل لولوبیان و کوبتان و کاسیان بودەاست . _ 

درقسمت مر کری جبال زاگرس‌برآعمدگی تیزی دوقسمت , 
شمالی وجنوبی را ازھم مجزا میسازد شیب برآمدگی مزہور<. 
بطرف مغرب است وداخل جلگھ ہین النٹھرین میگردد وپیچی . 
دررودخانه دجلەکه دراین نقطه ہفرات نزدیك میشود ایجاد >: 
میکند ودرست عائند شمشیری استکەگوئی شت را ازبالاڑ_ 
تھدید میکند وازہمین نقطه بود (لرستا نکنوئی) کە کاسپان '' 
درھزارہ دوم قبل‌ازمیلاد بە بابل حملهکردند ۔ ۱ 

از ازمنه قدیم رامھای ارتباطی اقوام مختلف ایران . 
وبینالنھرین ازاین ناحیه میگئشت. ساکنان درەھای زاگرس : 
توائستند دیرزمانی آزادی وصیائت خودرا حفظ وحراستکنند ً۰ 
ودرنتیجەبرقراری روابط اقتصادی واجتماعی باہمسایگانشرقی 
وغربی وضع‌تثبیت‌شدہءای بر ا یساکنان دشت بین التھ ربن‌بوجود:... 
آورەند . کوھپایەنشینان زاگرس گاہی راہنمای جنگجو بای . . 
بودندکه میخواستند بمنظورہاىسیاسی واقتصادی بر کوہستانیان ‏ 
فلات ایران غلبەکنندں وباکم این راہنمایان میتوانستند از 
راعھای دشوارومعابرسخت زاگرس بگڈرند. آسانترین‌وسھل۔ ‏ 
العبورترین راہ یکه دراین قسمت قرار دافشت راہ بقداد - ٠‏ 
کرمائشاء - حمدان امروؤزی ہوں . این راہ سالیان متمادی ۔ 
مورد استفادہ آشوربان‌قرارگرفت وسرنوشت چنین مقدردافت ‏ 
کە ساکنانکوھپایەھای‌ایران ازھمین راء تھاجم خودرا بجلگه ٠‏ 
بین‌النھرین آغازکنند ازکوہستانھا ہدشت سرازیر شونسد 
وپرستندگان آشور را قلع وقمع سازند. ۱ 

راہ ہاستانی مزہور ازترديك بفداد فعلی و دجله میگذنشت ٠‏ < 
وسپس درمسبررودخانه دیالمه تاکرمانشاءکنونی پیش' میآعد 5 
وبەآرتی میتا درنرديك قزل رباطکنوئی عیرسید وہمحل شالاۓ ٭.۔ٴ 
کرسی حلوان عمتد میشد وپسں‌ازعبور ازکنگاور یا کنگپار .* 






دریانوردی اشکالات زیادی ہرای مردعان عاقبل تاریخ داششه, 


نقش پلی را بازی میکردکه تمدنٹھای بین‌الٹھرین را بمشرق ٠.“‏ 
آسا متصل میساخت . ۱ 
ازنتایي عمد این ارقباط اخن تمدن وجئر پاہلی بویا 
کاسیٹھا بود ؛ کاسیعا عردعانی بودندکە قبل ازمھاجرتا 






7 8و اور 
برتاریخ ہابل وایلام او بجای گذاغتند ) 
با غمه این 'تغاسیل میتوان تع وك نجد ابرانکه 
. ازبیاہانھای لمیزرع وکوہستانھای مصبالعبور تشکیل شدہ 
ا نبایستی مورد علاقه ودرنتیجه تھاجم اقوام خارجی قرار 
گیرد لیکن لیکن پورٹھا ومھاجٰرتھای اقوامگوناگون خلاف ابن 
امررا ہلبوت میرساند زبرا اپن سرزمین واسطدایى بوده بین 
آمدن وفرھنگ خاوردور وخاورئزردبك . 
: شواهد:ومدارکی عربوط بە مھاجرت دستەجععی اقوام 
ق :وسفرہای جنگی مھاجمینی که اہران را دردورەھای تاریخی 
مورد حملهہ وھجوم قرار دادماند دردست است وعا ازاین نقل 
وانتقالات وحملەھا اطلا عکامل داریم اما ىا وجودی کە این 
پدیدہ یقیناً دراعسار عاقبل تاریخ ایران نیز بوتوع پیوستد 
. بواسطه نبودن‌اسنادو آتار ابری از ابھام وتاریکی این رویدادھا 
را پوشائیدہ است درحال حاضر محققین ومتتبعین میتوائند 
ازروی قرائن‌واماراتی کە از کاوشھای علمی باستانشناسی'ستنباط 
میگردد تا اندازەای وضع اجتماعات ایران را دردورانھای 
پیش ازتاریخ مشخص سازند وما نیز ناچارہم منابع مکشوفە 
را ہاکنجکاوی وموشکافی بررسی کنیم تا ازاپن راہ بتوائیم 
بنجزیہ وتحلیل ناج ہز رك تاریخی بپردازیم برای این منظور 
از گذشتەھای ہسیار دور آغاز میکنیم . 
قدیمترین مرجعی کہ درآن ازقوم کاسی باد شدہ متون 
اہلامی متعلق بەعھد پوزوراینشوشیناك* ۲٠٠٢(‏ قبلاز میلاد) 
عیباشد ازاین نوشتەھا چنین استنباط میگرددکهە درہزارہ سوم 
قبلاز میلادکاسیان چندان اھمیتی نداشتەاند . 
عتون وعنابع بابلی مربوط بە هہزارہ سوم قبل ازمیلاد نیز 
جسته وگریخته از مللی گفتگو میکنندکە درمشرق بین ‌الٹھر بن 
د رکوہستانھای زاگرس‌زند کی میکرددد واقوام سامی نژادجلگہ 
بین‌الٹھربن دائثماً ہاآنان درجنگك وجدال بودمائد. اہن اقوام 
ازجنوب بشمال عبارت ہودند ا زکاسیان ؛ لولوبیان و کویتان . 
ظاحراً علت وانگیزہ اسلی لشکر کشیھای شاہان سومر و اکد 
وہابل بە مسا یگان کو ہستانی خودگرفتن اسرا و وادارکردنٹان 
بە بردگی ہوں . مدارکی دردست است کە نشان میدھد درھزارہ 
دوم نیز بردگان انواع ساک نکوھپایەھای زاگرس بین‌النھرین 
از نظر تابو تو ان‌وانجام کارھای طاقت‌فرسا شھر ت‌بسیارداشتەائد 
ازجمله مدارك بدستآمدہ صورت لوازم خواربار اردو گاء 
زنان اسپر است کھ در زمان ہکی‌ازسلسلەہایى سوماور بەبردگی 
:. 2 در آمدمائد*'. ان فھرسٹ محتمل“ درسال ۲٢‏ قبل ازمیلاد 
. تحریرشدہ ازطرف دیگرحکومتھای بینالنھرین میکوشیدند 
ازبوجودآمدن دولتھای مقتدر درھسایگی خود جلوگیری 
ثت کنند تابتوائند نظرات وعدفھای سیاسی خودرا براقوام وملل 
جھان تحمیل‌کنند وئروتھای ملل هسایه را بە پین‌الٹھرین 
7 منتقل ساؤند . 








سجاو مرغی بائقش خدای حیوانات گیلگامش - اواخر هزارہ دوم 
اوایل ھرارۂ اول ق۰ م. 


لیکن ازآغاز ھزارہ دوم قبلازمیلاد اقوام درەھای 
زاگرس بعلت مبادلات سیاسی واقتصادی وفرھنگی با تمدنھای 
مجاور مشرق ومغرب بسرعت سیرتکامل وترقی را پیمودد 
وبمرحله جدید تمدن وفرھنگك وارد شدند ارتباط این اقواء 
با جلگە بین‌الٹھرین تنھا ازراء جنگك وستیز نبود بلکه عامل 
مھم وتعیین‌کنندہ موقعیت ممتاز طببعی وجغرافیائی دردھای 
حاصلخیززاگرس بشمارمیرفت. کليە امتعەتجارتی وکارواٹھای 
حامل بار وکالا اجباراً آزاین‌منطقه عبورمیکرد گواینکہ اینان 
دشمن موروئی دولتھای بین‌النھربن محسوب میشدئد باوجود 
این ناچار بودندکه باآنان دادوستدکنند ودرھمینگیر ودار 
بودک تحت تائیر عسایگان متمدنتر ازخود قرا رگرفتند. 


لعصنطسطفص - صظ - 10 ۔اسہ٥9‏ ۔ 9 
۰ آکادمیسین وا۔ واسترووء د رکتاہی تحت عنوان زنان ابر 
در سومر وضع اسیران را بھترین وجھی تٹری کرد است . 





ہے ھٹرومرند 





لیوان سفالی منقوش , لرستان ١+‏ تا ۰ ق .امھ 


درابن دورہ حکومٹھای مختلف شت پینالنھربن با نظام 
عظیم بردەداری تر قیہسیا رر کرہءبود ودرحیات سیاسی واقتصادی 
آنان تغییرات شگرفی بوجودآمد . پادشاھان این سلالەھا 
وبزر گان وبردمداران بین النھربن بساختن عمارات واہنیه 
وزندگی عجلل دل بستند وروبھمرفته درآن روزگار دارای 
اقتصادی شکوفان شدند وروزبروز نیاز آ ان بباز ارھای جدیدی 
اقزونترمیگردید تا بتوائند عتاع خودرا مبادلەکنند ودرعوض 
امتعة لازم را ہدست آورند کالاہائی کہ مورد احتیاج ساکنان 


بین الٹھرین قرار میگرفت از سرب - لاجورد - مس - قلعرں ' 


وظلا واحجار مختلف برای ساختن قصور ومعابد مجلل بود 
اماکوهستانیان ساکن ایرآن'باآشنائی بتمدن بین الٹھربن‌وتغییر 
وساثلٴ واہزار تولید بسرعت درصیر جدید تمدنگام نھادند 
بهمینجھت ھیچگاء تسلیم سكنه دشت نشدند. مھمٹرین مردم 
سان منغلقہ زاگرس کاسیان بودندکہ محل استف رر آنان‌لرستان 
کنوئی بود . آشوریان این وم را بنام کاسی نع میشناختند. 


ا 
معلوم ٹیٰست کاسیان ازچهە وقت دراین تواحی ساکن شدند آبچه 


عسلم است قوم عزبور ارآغاز عزارہ سوم قبل‌ازمیلاد دراینجا 
مستقربودمائں ودرحدود ۱۷۰۰ قبل ازمیلاد ہدرہ رودخانه 
دیاله فوذ کردہ وازعمین زمان درعرصه تاریخ مشرق فدہم 
وارد شدند زبرا مدارك تاریخی نشان میدھدکە ازاین دورہ 
بە ھہمسایگان خود مخصوصاً بابل دستبردھائی میزدند. اھلی 
کردن اسب را بکاسیان نسبت میدھند گوابنکہ اززماتھایبسیار 
قدیم اقوام آسیای میائه ازوجود اسب مطلع بودند۔ 

با اکتشافانیکه طی سالھای متمادی درمنطقه غربیایران 
ازقبیل اطراف کرمانشاء ٤‏ سنندچ ء شاءآ ہاد زردلان پشتکوہ :. 
لرستان ء نور آباد لرستان ء سردم لرستان ؛ عیلیان ء جوزرد 
شاءآ باد ء تيه تیموران ء ولفان الیشتر لرستان ء سق زکردستان ٠‏ 
کفترلان لرستان ء تپه سبز لرستان ‏ تیموران لرستان ؛ ھرسین 
کردستان بوسیله ھیثتھای داخلی وخارجی واشخاص عتفرقه 
انجام گرفته اشیاء وآلات وادوات متعددی ازقوم کاسی بعست 
آمدەکہ معرف فرھنگگ وھنر قوم مذکور میباشد وھنر آنان 
بعدھا درسایر تمدنھای پراکندہ فلات ایران نفوذ کرد ومیتوان 
گفت شیوء عنرمندان دورہ تاریخی ایران درہرخی ازموارد 
ازھن رکاسی الھامگرفته شدہ. ذوق عنرکاسی‌ھا مخسوصاً 
درآثار مفرغی لرستان متجلی است؛ این عنر مختص قبایل 
کوہستانی کاسی میباشد و باواسط ھزارہ دوم و اوائل ھزارہ 
اول قبلازمیلاہ تعلق دارد وبیشٹر آثار عنری ساختهہ شدہ از 
مفرغ تزثینات اسب ازقبیل لگام و زین و بر گك است . ظاھراً 
درنظر این قوم اسب جنبه نقدس داشتہ است وعلاوہ برآن 
سلاحھای مختلفی چون گرز - تبر - قمه نیز بدستآمدہ؛ 
برخی اڑاشیاء مکشوفه مفرغی جنبه مذھبی دارد چون آتشدان 
مفرغی وبتھاکہ بانقش حیوانات افسانەای داستان گیل گاعمش 
را بخاطر میاورد وہرخی ازاین تقوش را میتوان با افساندھای 
اساطیری ایرانکەه مخصوصاً در اوستا منعکس شدھ مربوط 
دانست۔. این آثار دارای وبژ گیھائیکە ہجز در کار عنرمندان 
کاسی نظیرآن مشاہدہ نمیشود ترئینات پیچیدہ وتلفیق شدەای 
که دربتھای مفرغی چون ابوالھول نقوش انان وحیوانات 
درندہ - ب زکوھی - شیر-- گاو - اسب وحیوانات افسانەای: 
شیربالدار وگربفون‌ھای مختلف دیدہ میشودہ نمونەھای زیبا 
وجالبی ا زکار عنرمندان چیرەدست کاسی است ازمیان اشیاء 
متنوعی که تاکنون 'ازلرستان بدستآمدہ گمان میرود اشیائی 
که مربوط بە عرابہ میباشد به عزارہ دوم قبل!زمیلاد تعلق دارہ 
زبرا درہزارہ اول عرابەکمتٹر درجنگھا استعمال میشدم . 


ظروف سفالین‌قوم کاسی نی زجالب توجەاست وباتصاوبرگوناگون . 


عندسی ترثین شدہ ؛ پکی ازنقوش عتداول این ظروف نقشر 
صلیب مائندی‌استکە علامت خورشید بودہ وگاهی درعفرغھای, 
لرستتان نیز دیدہ میشود ۔ ْ 


ےق 
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شارہ مسجد جامع گوھرشاد مثٹھد . ۸۲۱ ھجری 
ہب كےت 


نوشتہ محمود فاضل 












سس کس اس ان یپ 6 ارہ گر زیمدہ 
وزیبائی خاسی 'بخودگرفته ء ساختمانگلدسٹەھاً غیپائدا؛ 
گلدسته یا مؤذانہ عبارشت ازمحلیکھ مؤئن پر انتا 


7 اذان میگوید ومردم را بنماز دعوت مپکند': 


مؤذنہ دارای نامھای گر نیز ضٛٔت ازقبیل ! عنارہ 
منار وصومعه ء صاس و 
بطو رکلی ؛ مؤذن آزھمان آغاز اسلام جایگاء مخصوسی 
داشته ء همچنانکہ بلال درزمئن پیغمبر اکر (ص) پربلنددترین 
بامھای منازل .یا برروی اسثواآئەای میرقت و اذان میگفت؟. 
سمھودی نیزبھمین فوضوع اشارکردہ ومیگوید : 
د×قال بن زیاد حدثتیٰ محمدبن اسماعپل وغیرء قال... کان 
فی دارعبدالله ,بہ عمراستوآن قیقبلةالسجد - ای متجدالرسول 
(ص) موذنق علیھا .بلال : .یوئی الھیٰا ماقتاب نوالڑمشِوان مربعد 
یقال لھا دالمطمارء واستد یی من ظریفی غبدالعمزیزبہن عمران 
عن قداقةبن نافع ابن عبرقال . . کان بل پؤڈن علی منارہ 
دا حفمه ابنة عمرالتی لی السجد وکان یوٹی علی اقتاب 
فیھاء٭۔ 
دراوائل سا ؛ بوؤذکہ نژذن بزروی بارہ شھ رمیرفتٹ 
واذان میگەت وبیشٹر اپن رِحم درشھن تلیقق تعمول بود . 
اشعار 'فرزبق شاعرکہ دوعھد اھویٰ میزشستہ بھمیں 
موضوع آفارہ میکنڈد ٠:‏ 
رجال علیالابلام اذا انجالدواٴ ۱ 
علالذین جئ با کل نکان 
وحتی نتعا فی بورکل عدپنه 
منادی اینسادی فوقٹھا_ بادآن 
خلاصة فکراینکۂ قؤدڈن درسحل فِرتفعی اذا یگوید 
بلنددثر ازمسجد ومتصل یا نزدبك بآن باشد پماؤند ٹا ھمید 
درآنجا اذان گفته شود . و چون دولت اسلام شضوسمه یا 
ومسلمین باکشورھای مثمدن‌آنروز ماس پید| گردئد ء جثرورت 
ایجاب کرد تا درعرشھر سجدی وجھٹ ھرمہجدی۔ھؤذنەای 
بسازند ودرایران ئحوء ساختمان مساجد عرہبی' بسورت وشکل 
بناھای مذھبی ایرانیان برآفذ . چم وم ابتداى یم در 
۱- لسانالعرب . ج ٢١‏ تجام - ائنٰی 3۹ چا مسر 
۶۳ جہجری . 
۲- و ا ہد رج ۳ اص ۹۳۰۶۰ پا ٢٦‏ عجری. 
7 وفاءالوفاء باخبان عرامی عایف ‏ ربنمھودی 










۳۷ اس‎ ١ 


جاپ پریل ٗ٠‏ 


یف 


ایرآن غربی مساجد ومؤذنەھائی ساختہ شد بسبك ساختمان 
محلی وشبیه بچھارطاقھا وبرجھای ساسائی وبطوریکەازتواریخ 
برمیا ید خلفاى عباسی ازاین‌قبیل مساجد تعدادزیادیدرشھرھای 
مھم غربی بناکردماند“ 

علت این امرواضح است زیرا ہنگامیکە ایرائیان بآئین 
اسلام گروبدند وشروع بساختن مساجدکردند ؛ دیدندکه طرز 
ساختمان معابد عربی خیلی سادہ است واین امر با ذوق وسلیقه 
اہرانیان سازش نداشت وازایرو مساجد اسلامی را ببك 
بناھای دورء ساسانی برپا نمودند وازھمان روشی کە درساختن 
ستونھا وبنای طاق دربناھای مذھبی وقصورسلطنتی ساسانی 
معمول بود دربنای مساجد ومنارەھای اسلامی پیروی کردند'. 

ناگفته نمائںکہ مؤذنه درآغاز صورت سادەای داشته 
وتدریجاً تکامل یافته یعنی دراول مؤذنە دیواری بلند یا برچ 
مانند بودکە مؤذن برروی آن میرفت واذان میگفت . کم کم 
باطراف آن برج دیوار یا نردہەایکشیدند وبروی‌آن سایەبانی 
قراردادند وپس ازمدتی این فکر پیدا شدکە بھنگام مغرب 
چراغی درمؤژذنه روشن سازند ا حم علامت فرارسیدن وقت 
نماز باشد وہم مردم بدائنںکه مسجد درچه نقطەای قراز گرفته 
وتدریجاً روشن نگھداشتن مؤذنە سنتی شد بطوربکه درس رتاسر 
بلاد اسلامی درمواقع اعیاد درمؤذنه چر اغھای فراوانی روشن 
میکردند ودرمغربزمین وبرخی ازمساجد ہنگام غروبآفتاب 
پرچمی درمنارہ برمیافراشتند . 


تاریخ بنای منارہ 

ظاحراً منارہ کمی پس ازظھورمساجد بوجودآمد ومیتوان 
دوران ظھورآنرا ازعصر اموی دانست . وبطوریکە ازمتون 
تاریخی برمیآید ء ظاحراً اولین مؤذنەایکه بشکل عنارەہای 
فعلی ساختہ شد ؛ مؤذنه مسجد جامع بصرہ بودکە آنرا زیادبن 
ایبه درسال ٤٤‏ یا ٤٤‏ عجری درموقعیکه ازطرف معاویه والی 
آنجا بود بنا نمود". 

دومین مؤذنەایکە درس رزمین‌ھائیکہ مسلمین آنرا فتم 
کردند ساختشهہ شد منارہ جامعم عمرو درخطاط است کہ معاویه 
درسال ٢٥‏ حجری بوالی خود مصر - مسلمەبن مخله - دستور 
داد تا برای مسجد مزبور چھار گلدسته ہسازد . 

مقریزی دراین مورد چنین مینویسد : 

معاویه دستورداد تا صومعەھائی برائ اذا نگفتن بسازند, 
والی او - مسلمه - درچھار گوشهە مسجد جامع چھار صومعه 
ساخت وازجادەایکه درخارج:صجدبود پلکانی قرارداد تامؤذن 
ازآنجا بالا روہ واذان یگوہد۔ این پلکان بھمین حال باقی بود 
ٹا زمان خالبن سعیدکه راء را عو ض کرت وازداخل مسجد 
پلھا را قرارداد*, 

سومین مؤذنەایکہ ساخله شد ء منارءای بودکه بسال ۸٦‏ 


یا ۸۸ عجری ولیدبن عبدالملك آئرا جھت سجد جامع دمشق 
وقتیکە میخواست مسجد مزبوررا توسعہ دھد بنا ئمود*۔ 

چھارعین مؤذئەایکە ساخته شد ؛ منارہ مسجد پیغمبر 
اکرم(ص) درمدینه است کہ آنرا عمربن عبدالعزیز درسال 
۸۸ عجری ہنگامیکه ازطرف ولیدہن عبدالملك عاعل مدینه 
ومکه بود بناکرد*'. 

مؤذنه پنجم درجامع قصبه دررملەکه از آبادیھای ‌فلسطین 
است ساخته شدہ ء این منارءھا را ہشام بن عبدالملك بنا نمود 
که خراب شد ومجدداآً درسال ٥٠١‏ عجری بناگردید'"'. 

مؤذنہ ششم ء مؤذئه جامع قیروان درتونس است کم آنرا 
ہشام بن عبدالملكث درسال ٥٠١‏ ھجری بوسیله عاملش - بشربن 
صفوان - بنا نمود۴. 

مؤذنه ھفتم ؛ مؤذنہ مجدالحرام درمکە استکه بسال 
۳١+‏ ھجری آنرا منصور دوانیقی بناکرد۴. 

ہشتمین مؤذنه منارەھای باب اسلام وباب علی وعنارہ 
ضرورہ درمسجدالحرام درمکە میباشدکه بامر مھدی عباسی 
درسال ۱۷ ھجری ساخته شد*'۔ 

مؤذنہ نھم منارہ جامع قرطبہ میباشد کہ آنرا ہشام بن 
عبدالرحمن درسال ٥۱۸۰‏ ھجری ساخته ودرسال ٥‏ ھجری 
ناصربن عبدالرحمن آترا خرابکرں وصومعه دیگری بجای 
آن بنا نمود*. 

مؤذنہ دہم ؛ مؤذنه باب الزبارء مسجدالحرام درمکە است 
کە بسال ج۳۸ عجری بدستور معتصم عباسی ساخته شد'۔ 

ازبناھای‌فوق کە بگذریم قدیمی ترین منارەھائی کە ساختہ 
شدہ در ابران وعند وآناتولی بودہ درایران منارەایکكه شیه 
ہمؤذنەھای فعلی باشد درھمان قرون اوليه اسلامی ساخته شدہ 
ودرآناتولی ازقرن پنجم عجری ببعد ودرهندوستان ازقرن 
عفتم عجری بعد . اکنون ہذکر برخی از منارەھای ایران 
می پردازیم : 

ےہ متارہ مسجد ساوہ ء درساوہ - ٣٥٤٠‏ خجری . 


" - تمدن ایرانی عقاله آ . گدار . ص ۲۷٢‏ و ۳۰ 

. ٦٦ گنجینە آثار تاریخی اسفھان . ص‎ - ٦ 

۷ - فتوے‌البلدانبلاذری. ص ۳٣٤‏ . المعارفابن قتیبه . ص۳٢٦٢‏ ۔ 

۸م-۔خطاط مقریزی . ج ؛ .ص ۷وروھ ٠‏ 

۹ - البلدان ابن‌فقيه . سص ۱۰۸ . المعارف ابن قتیبه . ص ٢۹٥‏ . 

٭-- وفاءالوفاء سمھودی . جچ ١۔ص ۳)٢‏ 

۹- اح ن‌التقاسیم فی معرفتہالاقاسیم اص ۱۹۵۸ء 

۳۷س المخرب . ص ۳۳۔ 

۳- المعارف ابن‌قتیبيه . س ٢۹۰‏ ۔ 

٠ ٢٥۹٥ المعارف‎ -) 

۵- فحالطیب منغسن الاندلی الرطیب ۔ چ ٢‏ . ص ۹۸ ۰ 

-٦‏ کتاب عیراث اسلام . ترجمه مصطفی عالم . فصل معماری 
و ساختمان : 
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8٦٦ منارہ سجد پامٹار در زواره اسفھان-۔‎ ٢ 


ھجری : 
٣‏ - منارہ مسجد جمعە ؛ درکاشان - ٦٦؛‏ عجری. 
غ - منارہ عمسجد برسپان ؛ دراصفھان - ۹۱ عھجری۔ 
٥‏ - منارہء چھل دختران ء دراصفھان - ٢٠٠٥‏ عجری . 
٦‏ - منارہ گار ء دراسفھان - ٣٥٥‏ عجری۔ 
۷ - منارہ مسجدگز : دراصفھان - ربع اولقرن شثم. 


۸ - منارہ مسجد سپن . دراصفھان - ٢٢٥‏ ھجری. 

۹ - عنارہ سجد علی : دراصفھان - اوآخر قرن پنجم 
واوائل قرن شثم . 

۰- عنارہ زبار ؛ دراصفھان - ٢٣٠٥‏ نا ٥۸۸‏ ھجری۔. 

۱- منارہ راھروان , دراسفھاں - بین سالھای ٢٢٥٢‏ 
نا ٦۸۸‏ عجحری. 

۲۳- منارہ مسحداردستان , دراصسفھان - عیھد سلجوفی۔ 

-٣۳‏ منارہ مسجد امام حس ہ در اردستان اصفھان -۔ 
عھد ۔احوقی۔. 

+١۔‏ منارہ سجد جامع زوارہ , زوارہ اصفھان - ٢٠٥‏ 
عحری < عھد سلجوفقی. 

-۵٥‏ سارہ مسجحد جامع اشترجان ٠‏ اشترجان اسفھان۔ 
حدود ۷۹۹ هحری۔ 

-٦‏ منارہ جنبان ؛ دراصفھان - ۷۸۹ ھجری. 

۷- دومنارہ دارالضیافه ٠‏ دراصفھان - فقرن ہشتم . 

۸- منارہ باع قوشخائنه ؛ دراسفھان - قرن ہشتم ۔ 

۹- دومنارہ دردشت ؛ در دردشت اصفھان - نیمهە دوم 


فرن خشتم . 

و دومنارہ سردر مصسحد شا دراسفھان ہے مڈچ,) 
عجری . 

۹ دوھنارہ سردرمدرسه چھارناء ؛ دراصفھان - قرن 
دوازدھم ھجری, 


۲- عنارہ خانقاء نطئز ؛ ۷۲٢‏ هھجری. 
-۳٣‏ منارہ نزدبك شھر درخرمآباد - قرن ششم ھجری. 
-٢٦‏ منارہ محد تاریخانه ؛ دردامفان - قرن ششثم 


۵- منارہ مسجد جامع ' دردامغان - قرنششم ھجری. 
-٦‏ منارہ مجاورمسجدجمعہ ء درساوء - ٣٠٥‏ عجری. 


پ۔۔ منارہ خسروگرد: درخسروگرد سبزوار- [-٣۔‏ 


۸-۔ عناره حدود: درخسروگرد ہ۷۸۰۳ عجری. 

۹- منارہ سمنان - عھد سلجوقی. 

٣۶‏ مقبرہ ومنارہ عھد غزنوی: درسنگكہست خراسان- 
قرن ٤‏ عجری. 


٥٤ج‎ 


٣۳ عنارہ واقع درمحله پامنار طھران - قرن‎ -٢( 
. عجری‎ 
منارہ فیروزآباد ؛ درخراسان - عھد سلجوقی.‎ ك٢‎ 
پاپ منارہکاشان: در کاشان - قرن پنجم عجری.‎ 
یس منارہ گلپایگان - قرن شثشم هھجری.‎ 
منارہ مدرسه ؛ در گلشن خراسان - عھد سلجوقی.‎ -۳٣ه‎ 
- منارەھای مدرسه سپھسالار جدید ؛ درتھران‎ ٦ 


قرن ٢۳‏ عجری. 

۷- دومنارہ مسجد جامع گوھرشاد ؛ درمشھد - ۸۲۱ 
ه۱حری . 

۸- دومنارہ مسجد دارالاحسان, درسنندج- کردستان۔۔ 
۷ ہھجری. 


۹- دومنارہ بقعه مبارکە حضرت رضا(ع): درمٹھد 
بس ۷۹: - ٥٥٥‏ (درزمان سلجوقی). 

۰ منارەھاىگنبں حضرت معصومہ علیھا سلامء درفم 
٥٥٦(‏ عجری بدستور شاہ ہیگم). 

۱- عنارەھای حضرت عبدالعظیم ؛ درری ؛ تھران -۔ 
عھد سلجوقی. 

. منارہ مسجد شاہ تھران‎ -۲٢ 
طرز ساختمان وموقعیت مؤذنه‎ 

بطور کلی منارہ ازچھار جز: تشکیل شدہ بدین شرح : 

-١‏ پایه 

٦٢‏ - ساقه 

٣۳‏ - سرپوش 

. راس‎ ٤ 

پایہ منارہ بصورتھای چھار؛ عفت ؛ مشت وبا دوازدہ 
گوشہ ساختہ میشود . 

پایه درجائی ساخته عیشودکه آنقدر حفر شدہ باشد نا 
بزمین سخت برسد وبتوائد ساقه وپیکر بنا را نگھداری کند. 

ساقه مؤذنه بررویچنینپایەایکه بصورت مریع یا ہشن 
کرف ات ال اسر امای کروی ات حر 

سرپوش: پس ازاینکە پایەوبدنە منارہ ساخته شد جایگاھی 
برای مؤذن بنا میشود ؛ شکل سرپوش وجایگاء مؤذن مطابق 
ساختمان بدئە وساقہ است اگر بدئە منارہ مریع وبا ہشت گوشہ 
ىاشد سرپوش نیز بھمان شکل ساخته میشود . 

مھمترین نقطه منارہ ہمان سرپوش وبا جایگاھی استکە 
مؤذن درآنجا اذان میگوید ومردم را بنماز دعوت میکند. 

معمولا دراطراف سرپوش دبوارکونثکاء ویا نردەای 
میکشند وبالای آن سقف ویا سایبانی میسازند تا مؤذن ازبرف 
وباران وغیرہ محفوظ بمائد . 

بعلاوہ منارہ دارای پلکانی ہست که انسان بتواند بروی 
آن برود ۔ این پلەھا ہا ازروی زمین ویا ازبالای بام مسحد 


ھمنرومردم 
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وسیہ ھ پر زع 3چت ہچ“ 


وبا ازداخل مؤذئە شروع میشود . 
معمولا” پلەھای مزہور بشکل حلزونی ساختہ میشود 
وپلە ہندپھایش پا ازداخل متکی‌ہدیوارمؤذنہ است ویا بەاطراف 
بدنە مؤذئە ازیبرون پیچ خوردہ تا بمحل سرپوش برسد۔ 
عمچنانکہ پلدھای مؤذنه علوبہ ومنارء جامع ابی دلف 
درسامرا درعراق ابنطور عیباشد بطوریکه دربعضی ازشھرعای 
اسلامی مشاحدہ شدہ برخی از متارەھا دارای دو پله بودہ 


کە ازیکی بالا میروند واز دیگری فرود میآیند. نخستین: 


مؤذئەایکهہ باین شکل ساخته شدہ مثتارہ جامم قرطبہ درأاندلس 
است وسە مؤذئه دیگرنیز بھمین شکل درمصر موجود است 
بنامھای قوصون ء ازبٹ یوسفی وغوری در الازھر درعراق 
درموصل ودیگرمؤذنہ سوقالغزل دربغدادد. معمولا دردیوار 
ساقه منارہ سوراخھائی جھت روشنائی پلکان میگذارند . 

راس : درسرمنارہ قب یا ساپبائی باشکال مختلف ساختہ 


میشود(وندرتا برای يك مؤذنەہ دورأس‌مزدوج ساختہ میدود) . 


منارہ درچه نقطەاى ساخته میشود ؟ 

قاعدہ وقانون خاصی ہرای محل ساختمان منازہ نیست . 

گاء ہستکهہ درچھا رگوش صسجد عنارہ میسازند عثل - 
جامع عمرو - درخطاط مصر ومسجد پیغمبر (ص) درمدہنه . 
وگاء مؤذنہ را درقسمت غربی ویا شمالی مسجد وبا درئیمه 
اخردیوارمسجد بنا میکنند مائند منارەھای جامم قیروان 
مؤذنہ جامع سامراء درعراق . وبالآخرہ گاهی ہم درضلع‌جنوبی 
مسجد مائند مؤذنہ جامع ابن‌طولون . گاہ مؤذنه چسبیدبدرب 
ورودی مسجداست وزمانی جدا ازآن مائند بسیاری‌!زمنارەھای 
اہران . 


مصالح ولوازمیکە درساختمان منارہ بکار میرود : 

ساختمان مساجد ومنارەھای عرشھر وکشوری چه ازنظر 
فن معماری وتزیینات وچه ازنظرمواد ومصالح ساختمانی بہب 
زمان ومکان فرق میکند . 

مثلاٴ درعرای چون ازقدیمالایام بئنآجر و کچ معمول 
بودہ برای ساختمان مؤژذنەھا ازآن استفادہ میکردەاند وسنگگک 
را فقط درپایه بنا بکار میبردەاند . مائند مؤذنه جامع نوری 
کە بسال ۷ ھجری درموصل ساخته شدہ . درعراق خیل یکم 
دیدہ شدہەکه ازپایہ تا راس مؤذنہ تماما سنك وگچ بکاررفتہ 
باشد . 

در بلاد شام ؛ الجزیرہ و مصر و مغرب وآسیای صغیر 
مصالح ساختمانی مؤذنہ اغلب سنگ و گاہی ہم سنگك و آجراست. 

درایران وافغانستان بنای مؤذنەھا فقط ازآجر وک 
ودرھندوستان سنگك وآجر است . 


شکل منارعھا 

درا ین مورد محققین وہاستانشناسان دارای آراء مختلفی 
ہستند خاصه مستشرقین کہ چون عرب قبل ازاسلام فاقں تمدن 
بودہ لذا ازفن معماری اطلاعی نداشته وبرای ساختمانھا بوہڑہ 
بناھای مذھبی خود ازمعماریھاونقشەھای!بران ودیگرکشورھا 
استفادہ کردہ است . 

کریستول گویں : سوامع یا مؤذندھای جامع عمرو در 
خطاط مصر ازروی نقشه برجھای بتخائه دمشق کە آنرا مسلمین 
پس‌ازفتم تصرف کردہ بودند ودرمواقع اذان ازآن استفادہ 
میکردند ساخته شدہ . 

کوربیت گوید : مؤذنەھای اسلامی خیلی بہ سایەباتھا 
وبادگیرھائیکہ روی بامھای منازل ساخته میشدہ شبیەاست . 

دیزگوید:: مژذنەھائیکہ درایران وہند است ازروی 


شکل ہرجھائی ساختہ شدکه برای دیدءبانھاونگھبانان هرشھری 
میساختەائند . 

گودار گوید : مساجد عربی بصورت بنای مذھبی ایرانیان 
ساختهہ شدەاست ۰ ۱ 

درعرحآل ' اگربآنچہ مستشرقین دراین زمینەگفتەاند 
بتوان اعتمادکرد ومناسبت ومثشابھتی عیان منارەھای عربی 
اسلامی وبناھای مذھبی ایران ودیگ رکشورها قائل شد این را 
نمیتوان‌انکار کردکە فن معماری مساجد ومنارەھای هر کشوری 
دارای مشخصات و اوصاف خاسی است که در نظر اھل فن 
روشن است . 

مثلا مؤذنەھای مصر وشام ولبنان وفلسطین چه ازنظر 
فن معماری وت رپینات وچه ازنظرموادومصالح ساختمانی شباھت 
کامل بیکدیگردارند۔ مساجد ایران خود دارای جھات ممتاز 
زبادی است کە ازجملەکاشی کاریبھای بسپار ظریف ومھقرنس - 
کاریھای زیبا است کە دربعضی ازمنارەھای ایران ازتبیل سجد 
گوھرشاد درمشھد این سنایع بحدکمال است . 

شکل منارەھا و جفت و قرینە بودن آنھا و تریینات 
کاشیکاری وبا تذھیب آن نیز ازمختصات منارەھای ابران‌است 
ھمانطو رر کەگوستاولوبون گوید : معماری ایر انی استقلال خودرا 
ھیچوقت ازدست ندادہ وکاملا شیوہ مخصوص خودرا ھمیشہ 


حائز ات ۔ 


طرز زینت مؤذنمھا : 

کیفیت زینت مؤذنەھای اوليه اسلام معلوم نیست ء زیرا 
اثری از آ تھاباقی نمائدہ و کتیبه وسند زندەایکە بیان!ین‌موضوع 
را بنمایں دردست نیست . درمنارەھائیکه آثار آنھا موجود 
است عمدہ زینت مربوط بمت سرپوش مژؤذنه یمن ی‌همان جائی 
است که مؤذنه درآن اذان میگوید ؛ مثل مؤذنە جامع قیروان 
درٹوس . 

ظاہرا زینتدادن وزیبا ومنقش ورنگین نمودن منار‌ھا 
ازئیمە قرن سوم ھجری ببعد معمول گردیدہ وازاین دورہ ببعد 
بدنە و کلیە قسمتھای خارج منارہ را باآجر باگچ وبا کاش یھای 
رنگی بااستفادہ ازآیات واحادیث نبوی (ص) زینت میدادەاند. 
البته اہن امرراکە.بی اندازہ مورد توجهہ خاص مسلمین قرار 
گرفته میتوان ازشاھکارھاىی صنعت ایرانی دانست . 


منابع ؛ 

۱ - لسانالعرب ج ۹ 

٢ سیرہ ابن ہشام ج‎ - ٢ 

٣‏ - وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفی ہ تآألیف سمھودی 
ج۲ 

ق - تاریخ طبری ج ٢٣‏ . 
٦ھ‏ 





میل خسروگرد - سبزوار - ٠٠٥‏ ھجری 


٥‏ - تمدن ایرانی نوشته چندتن ازدانشوران ایر انشناس 
اروپا؛ ترجمهہ جواں محبی . 

٦‏ - گنجینە آثارتاریخی ‌اسفھان ء تاألیف دکتر لطف ا 
ھنرفر . 

۷- آثارایران, تآالیف آ. گدار ترجمه سیدمحمدتقی 
مصطفوی مدب ر کل سابق باستانشناسی ایران ٠‏ 

۸ - مقاله مایرون ہبمنت سمیث ضمیمەکتاب ‌فوق ج ٢‏ 

۹ - فتوح البلدان بلاذری . 

۰- المعارف ابن‌قتیبه ۔ 

۱- خطاط مقریزی . 

۲- البلدان ابن‌فقيه . 

۳- حسنالتقاسیم فی معرفتہ الاقاسیم مقدسی ۔ 

. عیراث اسلام ء ترجمہ مصطفی علم‎ -٤ 

-٥‏ تاریخ تمدن اسلام وعرب ء گوستاولوبن ء ترجمد 
فخرداعی . 

. ایرانشھر ج ۲ء نشریه یونسکو درایران‎ -٦ 


:7 ھنرومردم 


٣ل‎ 


آنچە از زی رکلنگ باستانشناسان در حفاربھا و کاوشھا 
ون کشیدہ میشود ؛ روشنگرزواہا وفضاہابی اززند گی وتمدن 
بھایگذشتہ است . ھا ربشەھا وسرچشمەعای تمدن وفرھنگكگ 
ىر وتجربە واندیشہ امروزرا دراین آثار وبازمائدەھای کھن 
ربابیم وبدِہنسان ‌درشناخت ہھ ‏ امروز> وبھرگیری‌از ہ گذشتہء 
بھزتر ومھیاتر میشوم . 

اہن ظرفھای سفالی: ابن‌پیکرەھایشکسته وخالدخوردہ “ 
ظروف و آثا رکھنە وزنگگزدہ ء که در کاوشھای باستانشناسی 
ست میآید . با عمه ظاہرناچیزشان ء دنیاہی درخود نھفتہ 
_ندء دنیاہی پر ازراز وزندگی وحقیقت وافسانه . چنین‌است 
٠‏ این بازیافتدھای قدیمی را میراٹھای علی و تاربخی 
عالد شدہ وانچه ہم کهہ مائدهہ ء آسیب وٴوخدشهہ فراوان 
ےہ اسٹ . 
ں کار انگثت شماران, خبرءبی ‌است کہ عمری را دراینراء 
_ف کردەائد ۰ 

محسن پیرامون کارشناس و ارزیاب موزہ ایران‌باستان ء 
یىی آزاین معدود خبرگان است . وای نگفت وشنودی ‌است با 
پیرامونکارش زندگیش ' وانگیز‌ھاییکه بەگام نھادن 
ابنراہء وسوسەا ش کرد ۰ 

او ازمینیاتور ونقاشی شروع کرد وبە دنیای عتیقه وآثار 
تان یکشیدە شد . نخست کارش تقلیدی ازاستادان مینیانور 
فاشان کلاسی وطبیعت گرا ہود . درحالیکە بە تحصیلات 


یمی اشتغال داشت ؛ دریچه ذوق وحنرش را به باغستان نقش :۔ 


گار ورنگگشودہ بودء اما یکبارہ بەآنچه دوست داشت 
ت کرد وراہ تازەای پیش گرفت . دراینبارء خودش میگوید: 

٭پیرامون٭ بزرگك تنھا. متخصص ترعھیم واحیای آثار 
تانیٰ واشیاء عتیقه ؛ دائی من ہوں ۔ او معجزہ میکرد . آثار 
ب زوال وعتیقەھای سد پارہ وازست رفته را طوریدوبارء 





سازی وزندہ میکردکە حیرتآور بود . من ازسیزدہ ء چھاردہ 
سالگی (یعنی حدود سال )۱٣٣١۰‏ درکنار او ء با رموز وفنون 
کارش آشنا شدم . عتیقەھا مرا جلب کردند. این آثار بە دنیای 
مردگان تعلق داشت ؛ دنیابی کہ ھا فقط افسانەھابی ازآن 
میدانیم . عمینکٹش وجذبہه بودکە من دست ازتقاشی کشیدم 
وبەکار تازہ روکردم . 

پیرامونء ادامه میدہد : 

ازآنروز حدود ۲۷ سال میگذرد ودراہنمدت من نزديیك 
بہ ٥٠٠١‏ عتیقه واثر باستانی ترمیم واحیا کردەام . اہن آثار 
شامل اشیاء مفرغی : پارچەای ء شیشەای ء سفالی وسنگی است. 
بعضی فقط بە نظافت احتیاج داشتند ؛ اما اغلب آٹھا درھم 
شکستہ ومعیوب بودند وناگزیرقسمٹ‌ھای ازبین رفته را دوبارہ 
سازیکردم وہا نقش ونقاشی اصل خودش احیا نمودم . این 
آثار اینك‌ئەنٹھا درموزەھایکشور: بلکە دربسیاری‌ازموزەھای 
جھان وجود دارد . 

میپرسم : 


- آیا ضابطه خاصی برای تمیز وتشخیص آثار عردورہ . 


ناربخی وجود دارد ؟ منظور اینست کە ہدون شناخت کلینحوء 
زندگی واہزار وعادات ورسوم مردم عردورءازتاریخ؛ نوسازی 
ودوبارہ سازی آثار مکشوفه خاصآن دورہ ؛ ممکن نیست . 
شما براساس چە معیار واصولی دورەای راک بك اثر تاریخی 
یا عتیقه متعلق بەآنست معلوم میکنید ؟ 

پبرامون -- صرفنظر ازنطالمہ اوتفیقَ: لمات عن 
نتیجه تجربه آست . دوران طولانی کار ؛ شرکت در کاوشھای 
فراوان وسروکار داشتن با اہزار ووسایل مکشوفە دوراٹھای 
مختلف ؛ یك جور غریزء درمن ایجادکردہ است ء غریزەایکه 
با دیدن ہر پدیدہ ء قدعت و خصوصیت آٹرا میشناسد . اما 
مسئله مھمتر اینست که زندگی اجداد ما درسیر تاریخ مراحل 


مختلف وکاملاٴ جد!اگانەای دارد ۔ درعردورہ اہزار خانگی ء ۱ 
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وسایل آرایش و زینت ؛ سلاجھای جنگی ہ اہزار معماری ؛ 
سنگك تراشی ؛ ستونھا وسرستوھا ؛ بطرز خاصی ساختہ میشد. 

آازروی عمین خصوصیات است‌کھ نەتنھا قدمت اشیاء 
پافته شدہ تعپین میشود ء ہلک پردہ ا زگوشہ وکنار تاربك 
زندگی اجداد ماکنار زدہ میشود وآگاحی وآشنائی تاربخی 
امروزی‌ھا ازدیروز بیشترمیگردد . 

- دانش باستانشناسی شما نتیجە تجربه وممارست در کار 
است. این ؛ توضیح بیشتری دربارہ زندگیتانراضروریمیکند. 

پیرامون - گفتم کە ازکودکی بەکار احیای آثار باستانی 
وعتیقه علاقمند شدم . 

درسال۱۳۱۲۳ یك گروءہاستانشناس امریکایی؛ بە سرپرستی 
دکٹر ہ اوربيبك اشمیتء بهہ ایران آمدئد۔ 

این ہیئت ازطرف موزہ شیکاگو برای جستجو وحفاری 
دراطراف د شھر ری ء و اد چشمہ علی ء 
ہپیرامون٤‏ بزرك ہرای ھہمکاری ہا این عیشت : مرا معرفی 
کرد وازابنجاکار عملی من بطورجدی شروع شد . 

کار حفاری این عیثت دوس سال طول کشید . آثاری 
کە ہدست میآمد ہوسیلە من تعمیر دوبارہ سازی واحیا میشد . 
پس‌ازاین مأموریت ھیثت باستانشناسی دکتر اشمیت راھی تخت 
جمشید شد . بە اصرارآتھا منھم عمراهی شا ن کردم . درتخت۔ 
جمشیدکار من زیاد وتقریباً شبانه روزی بود . میتوا نگفت کہ 
من ہطور عملی بە اعماق تاریخ سفرکردم وزندگی نیاکانم را 
دیدم وشناختم . بدنبال این تجربەھا وآشنایی‌ها بودکە بە سال 
٦‏ در ادارہ باستائشناسی رسماً بکار مشغول شدم . 

- پیشتر اشیاء عتیقہ وہاستانی کە بوسیلە شما تعمیر واحیا 
شدہ ؛ چە نوع بودہ است . پارچەای ؟ شیشەای ؟ سفالین ؟ یا 
انواع دیگر؟ 

پیرامون - قسمت عمدہ اشیاء مکشوفه سفالین استء 
چراکە ساختن ظروف وسایر مایحتاج روزمرہ زندگی ازسفال 
در ازمنه خیلی قدیم آسانتربودء اما اشیاء یافت شدہ تنوع 
وگسترش زیاد دارد . گاھی بە پارچەای برمیخوریم کە بیش از 
۰+ سال ازعمرآن میگذرد یا استخوان عاجی میباہیم کہ 
به ٥٥٠١‏ سال قبل تعلق دارہ . درواقع بیشتر وسایل امروزی 
عائند چوب وسنگگك ومفرغ وچرم وطلا وجواهروغیرہ ازقدیم 
وجود داشته وآثاری ازای نگوئە بسیار ہدست میآید . 

- بە٭این اشارہکردیدکە آثار مکشوفہ گاحی شامل 
پارچھھابی میشودکه عمرآن به ٥۰‏ قرن میرسد وبا اغیائیکه 
به ھزاران سال پیش تعلق دارند . آیا این اشیاء بعداز زمانی 
چئین طولانی ہنوز شکل وفرم خودرا حفظ کردءاند ؟ 

پیرامون - اگر بە پارچەا یکه ٥١‏ قرن پیش ساختہ شدہ 
دست بزئیم خاك میشود . یا آن قطعه عا ج کہ ٥٥٥١‏ سال است 


عوربت داشت . 


بت 


۔ 


دفن شدہ ء ہا اندك تماس دست غبار میگردد وبکلی ازمیان 
میرود . اشکال کار ما عم درعمین جاست . بسیاری از اشیائی 
ک٭حجزحفاریھای باستانشناسی بدست میآید قابل لمس نیست 
وظرفیت اینرا نداردکە با شیثی خارجی تماس بگیرں . مثلاٴ 
دربارہ عمان پارچه بگویم . برای حفظ این پارچه ما نضت 
بوسیلە بخار آنرا نرم میکنیم تا خودش را بازکند . بعد با 
حوصله وصرف ساعات زیاد زوائد واشیاء خارجی راکە بەخورد 
پارچە رفته ازآن جدا میکنیم ء سپس با استفادہ ازداروہای 
شیمیائی مخصوص ء نقثٹھای مردم ورنگك و رویرفته پارچ 
را دوبارہ تجدید میکٹیم۔ ٠‏ 

مثلا چندی پیش درحفاریھای ٭ گرمیء (آذربایجان) 
قندان چوبینی پیدا شدکه بە دورہ آشکانی تعلق داشت : یعنی 
نزدیك بە دوعزارسال ازصمرآن میگذشت . چوب اہن قندان 
چنان پوسیدہ بودکه تنھاکافی بود نسیمی برآن ہوزد پا اشارەای 
با انگشت بەآن بشود تا بکلی متلاشی گردد . چند روّز طول 
کشید تا یکایگ مواد خارجی وسنگە‌ریزہ وخاکھابی راکە 
بە خورد قندان رفته بودء خارجکردم وبعد بوسیله مواد 
شیمیائیآنرا بصورت مومیائی در آوردم . این مومیائی درحالیکە 
شکل ظاہری قندان‌را بطور اصیل نگھمیداشت : بەآن استحکام 


محسن پیرامون مقدم درکارگاہ وصالی ظروف 
سفالین موزہ ایران‌باعتان ھنگام کار 
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راست : مجسمہ سفالی مکشوف ازمنلقہ لرستان قبل از تععیر .چپ :مجصمہ سفالی مکٹوف ازمنطقه ثرستان بعد از تعمیر و تکعیل 


- جالبترین آثار باستانی وعتیقهکە بوسیلە شما تاکنون 
مرمت واحیا شدہ کدامھا حستند ؟ 

پیرامون - درکار باستانشناسی عمه چیز جالب وقابل 
توجہ أست . یك سکھ ناچیز ء پا یك,: سفال بیمقدارء وقتی 
اززبرخروارها خاك بیرونکشیدہ میشود ؛ حکایت‌نسل وتمدلی 
را بازگو میکند. کوچکترین وکممقدارترین مکشوفہ باستانیء 
با خود آثری ا زگذشتەعای بسیار دور ومردم قرون ازباد رفتہ 
دارہ ..بھمین جھت عمه آنچەکە ہدست من ساختہ وپرداختہ 
شدہ ہرایم جالب است ؛ ہمب آتھا بسھم چود جزئی آزگنجینە 
وعبراٹ ملی ماست: ۔ ٭ 


ھنرومردم 


- اما بھرحال پارەای ازاین آثار بیشتروقت شمارا صرف 
خودکردہ وبا جاذبہ ولطف وافسونبیشتری برایتان داشتەاست, 

پیرامون - درحفاربھای تیہ چراغعلی (در شمال) یك 
لیوان موزايك ہستآمد ؛ درواقی لیوان‌نبود شبح وبازمائنہ 
یك لیوان بود . بزرگترین قطعەاش به نیمبند انگشت نمیرسید, 
من روی این لیوان روزھا وشبھای زیادی کا رکردم . وقتی 
وقتی لیوان اززیر دستم پبرون آمدء؛ حمه حیرت کردند۔ 
بی آنکە درآن دست کاری کرد باشمء با عمان لطف واصالت ۔ 
خاص دوبارہ زندمہ شدہ ہوں . درحقیقت آنرا ازھیچ دوبارہ 


ات 


ہالا: اجزاء کوزہ سفالی مکشوف درایلام قبل از تعمیر 
پائین : اجزاء کوزہ سفالی مکشوف در ایلام بعداز تعمیر 


ساخته بودم . تقش ونگارش ؛ رنگك وموزاثیك وفرمش ۰ نشان 
نمیدادکە این لیوان حتی یکبار شکستہه باشد. 

این لیوان کە یکی ازجالبترین آثار قبل |ازتاریخ استء 
اینك درموزہ ایر ان‌باستان نگھداری میشود . 

درحفاریھای باستانشناسی تپه چراغعلی آثار دیگری ہم 
بدہست آمد . ان نگشتر ھاىی عقیق ء انواع مجحسمەمعاىی حیوانات ل 
ظروف سفالی ومفرغی . وعربك ازاین مجموعە کلام تازەای 
به تاریخ اضافەکرد . 

میتوانگفت کہ ما با هرحفاری وبا تعمیر واحیاى ھرائر 
باستانی ٠‏ کلماتی بە تاریخ میافزائیم ء چراکە ہسیاری ازنکات 
وسحندھای فراموش شدہ تاریخ را باسٹانشناسان ودستیاران 
آنھا ازم رك وفراموشی نجات دادمائد . . . 


۹۰٠ 
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: اد ٤ك‏ ت٘وساسش 09 غروش رنم نزبازم دتاریحچەہ تغییرات ونبجولاتن 
از وعلامت: :دولت یران منتشر شدٴ وبعداً این سلسله عقالات یکجا گرد آمدہ وبسورت 
ا دفتٹرچہای جداگانہ منتشر گردید . اخیرا سخەایٰ ازاین دفترچهہ بدست اپنجانئب رسیدهہ امت . 
. در دیباچھ .این دفترچہ عرقوم رفته ُست کہ برخی ازنویسند گان نیز سخنان اشتباءآمیز وبی 
مندرك درنؤشتەھانی خود آوردداندکه پیداست نوشتەھاىی آنان گذشته از آنکہ برای تاربخچەعھای 
ادرفش وغلامت ایران سُودمند ئیست گمراءکنندہ نیز میباشد.> از آنجا که از فحوای اینسلله 
عقالات چنین برمیآ ید که یکی ا٣ین‏ قبیل نویسندگان نگارندہ این سطور است لذا لازم دیدم 
کە برای رؤشن نمودن اذھان مطالبی چند درمورد این.ایرادات وسایر تتبعات یکہ دراین‌سلسله 
۱ امقالات دہ است بعرض خوائندگان عزیز عجله عئر ومردم برسائم . 
۱ - در زیرنویس صفحه ۷ نوشتہ شدہ :۔ 
/ ٭چون شکل پارچەھای فریع ہا مستطیل درفش از اروپائیان اقتہاس شدہ ہود وتقلید 
ازآن از نظر مذھبی تثبه بغیر مسلم شمردہ میشد وٴجایز نبود از اینرو در سجدحا و تکیەھا 
ومراسم ,ودستەعای مذحبی بھمان شیودھای قدیم ازعلمھای رنگارنگك مثلثئی شکل استفادممیکردند 
کہ جنوز ہم بدان عنوال اُست . فقط درچندسال اخیراست کەکم کم حمل علمھای چھا رگوٹہ 
نیز در ہسته ھاى غذھبی دیدہ میشوں "٠‏ اگر بە بیرق شمارہ ٦‏ کە درکراسە المعی آمدہ ودر 
اینجا برایٰ سھؤلت عراجعہ شکل آن داد میشوں (شکل۱) مراجعەکنیم می‌بیئیم که اہن بیرق 
را اض زالدین شاہٗ طبق نوشتہ مرحوم افضل الملثكالەمی بعنوانِ بیرق عزا درایام عاشورا یعنی 
دھہ اَل مخرمٴ ا در ساپر آوقات تعزیمخوانی دبرتکیە دولت بکار عیبردہ امت وبا نت 
کل آن مریع :است .مود .اعتراض علماء ومردم قرار نمیگرفتہ است وبناہراین چنین نتیجہ 
میگیریم کک تقليد ازاین نوخ بیرق ھائ چھارگوش عربع یا مستطیل آزنظرمتحبی مورد ایراد 
لیویم است ۔ : 
ح ای :ا درصقتحہ ید مطارجہ مزیورا بہ تبعیت: از مرحوم کسروی نوشتہ شدم است کہ 
شہرحائ اوٰرائي تچ رْ وُچه ماد بیپیال ہوںہ آند لله حمجون شیرعای افریقا که نرعاشان‌بالدار . 
' ومابغان: اہ قالیّت ٠‏ و خود ایغان خارچ ازنقل‌قول عزبور اضافہ گرعمائد . ہ واین موضوع 
باون ید آنقین ین حائی کہ در آظثار عکامنٹیٰ وٹانمانی - ببلجوقی - مغول وصفوی باقیماندہء 
ٰ کم ات >:(ظام! مررآن یر وجود داشتہزائہت نہت'ؤحتی بناہتوشتہ گیپنو' تا یکصد 
بل سیژن رق ارب :ىیرازک فاراٍی بیضەعائ: "انبوھی بونہ شیں دیدم شدم آست۔) ولی 
برای کاھا و ری از می :ار ائی شیزا زا ُاندار گزدایت: ات کک درایران 
خیکه نیرٹ ارم امیکزددن متام ارخ نگاثققد :ء ۱ 
سی "این گند متاسغابہ کاملا جلاف زاقست ‏ ار تاد از حَمارَمَا حَوَارَیٰا وقاهمای ٠‏ 









وخ صوعف جارخ لو ا کہ از طرف جساران او من ناوات ران برسیے ود وه برا ۱ 
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٢‏ يك لوحۂ طلاکە ازھمدانِ 


8. 


یاگنجینە زبویە ہدست آمدہ و مربوط 


بەقبل ازدورہڈ ھخامنشی است 


(که درگنجینە زیویه پیدا شدم) ودورء هہخامنشی وساسانی و دورەءھای مختلف اسلامی نقل 
میشود بطوربکہ ملاحظہ میشود درتمام این تصاویر شیرها یالدارند (رجوع شود باشکال از ٢‏ 
تا) بعلاوہ نیمرخ بودن شیرھای قبل ازتقلید ازنقاشی اروپائی نیزصحیح نیست زیرا اگر بە 
شیری که درتخت جمشید درچندجا در داخل مثلثی درحال دربدن گاو ئمودہ شدہ وبا بە شیری 
کە روی آفتابہ برنجین موجود درموزہگلستان متعلق بقرن‌ھفتمهجری نقش شدہ (شكل٣۲٣و۱۳)‏ 
نظرکنیم خواہیم دید کە شیرہای مزبور تمام رخمیبائند ۔ : 

×٣‏ بر صفحه ۳٢‏ این سلسله مقالات دربارہ بیرقھای دورہ صدارت میرزا اقاخان 
صدراعظم نوری نوشته شدہ است  :‏ درفش دولتی که دراین زمان ہرروی ساختمانھای سلطنتی و 
دولتی برافراشته میشد وازھمہ درفٹھا معروفتر بود رنگ سبزوسفید وسرخ داشت ولی رنگھا 
مساوی ویکسان نبود - پارچه سفید درفش کە بطور افقی دروسط قرار داشت عریضتر ازدورنگ 
دیگر بود . دربالای سفید پارچه سبز ودرپائین پارچه سرخ یا ارغوانی دوختہ میشد و شیرو 
خورشید بزرگی برروی قسمت سفید نقاشی میکردند.> 

معلوم نیست این نوشتہ متکی بچه مدرك ودلیلی است چون تا آنجاکە میتوان حدس 
زد دراوایل دورہ ناصرالدین‌شاء بیرق ایران باید دنباله بیرقھای دورہ محمدشاحی بودہ باشد 
(کە برای اولین بار در سلسله مقالات اینجانب عکس چنین بیرقی نثان دادہ شدہ است) ودر 
تائید این نظر فرعائی مربوط بسال ٣۳٣‏ ھ.ق . است کە درتصرف نگارندہ میباشد ودر 
حاشيه سمت راست اینفرمان علامتی نقش اس تکە دروسط آن درمیان شاخوبرگی جمله ×ستخط 
ھمایون سال ۱۲۷۸ ترقیم شدہ ودربالای این دایرہ کە دورش کنگرہ خاسی دارد شیریششیر 


تب 


ےہ حا ھ۔ 


بدست ایستادہکە خورشید طالع ازپشت اونمایانست وازپشت شیر بیرقی دیدہ میشودکه حاشیهەای . 
درس طرف آن وجود دارد . شیروخورشیدی در وسط این بیرق نقش شہہ وبالای این بیرق 
پنجەای گشادہ نصب گردہدہ است البته رنگ حاشيه ومتن بیرق معلوم نیست ولی عمین تصوبر 
ثابت میکندکہ ۱۲۷۸ یا ٣۲۹۳‏ کھ سال نوشتن فرمانست لااقل بیرق ایران در بالا سبز و در 
وسط سفید عریض ودربائین یك حاشیه تنگ قرمزنبودہ است . (رجو شود بشکل ٠١‏ و٥۱٥)‏ . 
بعلاوہ مرحوم عبدالل مستوفی کہ ازعردانی بودندکه اواخر سلطنت ناصرالدین شاه را درك 
٭ بیرق شیروخورشید ایران خیلی قدیمی‌است ۰... ولی رنگك زمینه بیرق معین‌نبودہ . حاشیەای 
ہرنگگ سرخ یا سبز پا علمع ازایندو رنگ بعرض چھارانگشت پیش وکم در دور ل9 پردہ) سفید 
قرار میدادند ٤٠٠٢‏ مرحوم مستوفی بیرق سە رنگك وتقسیم این سە رنگك بسە قسمت کە ازسبز 
شروع وبسرخ ختم وشیروخورشید در وسط آن رسم شود را ا زکارھای مشیرالدوله میدائند . 
بالفرض این بیرق جدید ا زکارہای مشیرالدوله ہم نباشد وبعدازاو ودر سالھای آخرسلطنت 
ناصرالدپن شاہ اتفاق افتادہ باشد يك چیز ثابت میشود وآن اینکە دراوایل دورہ ناصرالدینشاء 
رنگك پیرق اہران بنحوبست کہ درفرمان نامبردہ دربالا مندرجست وحاشيه دوربیرق سبز باسرخ 
یا ملمع ازایندورنگ بودہ ولی قاعدہ معینی نداشته است . 

٤‏ - درصفحه ٢۹‏ عقاله پس ازاشارہ بعکسی که اینجائنب درسلسله مقالات خود برای 
اولین‌بار تقل نمودەام و در این‌جا برای روشنشدن موضوع دوبارہ نقل میشود (شکل )٦١‏ 
نوشتد شدہ : ٭ آقای حمید نیرنوری این درفش را از زمان ناصرالدین شام داسته و در 
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شنرومردم 





سرقسمتی ازتصویر إشقاب ساسانی مربوط بقرن سوم یاچھارم میلادی 
: ک4 شیری پالدار را درحال مرگ نشان میدھد 


مقاله خود نوشتەاند کە ۷ برق ابران در زمان ناصرالدین شاء خیلی شبيه بە بیرق زمان محمدشاہ 
است ودر بیرق دونوار باريك قرمز وسبز دیدہ میشود ولی زمینه بیرق تقرەای یا سفید بودہ و 


:×× دروسط آن علامت شیروخورشیدی زرین منتھی کوچکتر ازشیروخورشید بیرقھای محمدشاعی 





نقش شدہ است ٠٠‏ آنگاء افزودہ شدہ است : ۱ 
ہویسندہ بچند دلیل با نظر آقسای نیرنوری موافق نبودہ واین درفش را اززمان 
اسر الدینشاء نمیدانم . 
دلیل اول - یکی بدلیل اینکە چنین درفشی درمیان درفٹھا وعلمھائیکە تاکنون از 
دورءھای ناصرالدینشاہ شناختەایم دیدہ نمیشود وسایر آثار آنرمان نیز بربودن واستعمالچنین 
درفشی دلالت نمینمایں ٠...‏ 
پاسخ - بصرف اینکه نویسندہ۔ای چئین درفشی یا علمی را از دورہ ناصرالدینشاء ندیدہ 
است دلیل برعدم وجودش درآنزرمان نمیتواند باشد بعلاوہ' شکل ٦‏ شاہد زنددایست بروجود 
چنین پیرقی دردورہ ناصر الین شاء وآنچه دربند ٣‏ ابن‌مقاله ذکر شد٭ەاست مؤید این ‌امرمیباشد ۰ 
دلیل دوم - ٭بدلالت خود عکس که درآن درختان کھن وبزركۓ چنار چنان سایەئی 
درخیاہان الماسیہ انداختہ استکه بجسز قسمت جلو خیابان باب ھمایون وادامه خیابانھای 
۱ نایب العلطله و درب اندرون ھممجا را پوشانیدہ است درصورتیکہە با توجە بنقاشی محمودخان 
ا ملكالٹعرا ازاین خیابان کە در سال ۱۲۸۸ ھ . ق . معلوم میشود درآن سالھاکە این خیاہان 
ڈزر( جازم احداث گردیں بود ھنوز چنارھای کنار جوبھای آن کاشتہ یا بزرك نشدہ بودہ است و 
5 ۔ہالطبع ختی تا آخرین سالھای سلطنت ناصرالددینشاہ نیز نمیتوانستند چنان سایەای وسیع داشتہ 
ا...... باشدں کہ تمام سطح خیابان را بپوشائدں . بنابراین این عکس درزمان ناصرالدینشاء انداختہ 
ائشدہ است.ء 





-٦‏ کاسە ساسانیکە بھرام دومرا درحال شکار شیر ان نشان مید 


۱ پاسی - اگر ہمکس‌ھہای شمارء ۱۷ و ۱۸ کھ عنگام بردن جنازہ اسرالدین‌عاء بحضرت 'ْ 


ار عبدالعظیم ازحئین مکان کرفتہ شذہ نظرکنیم بخوبی دیدہ مخواد شد کہ برخلاف اظیار آقای 








نی فا و سے 1 5 1 7 7 
جو امو او وو ہو ہی وڈ ئن ٠‏ ز 


یحًیی ذکاء ‏ درختھای خیابان باب همایؤند رآخ رسلطنتناصر الدینشاء بسیا رگشن‌وسایەگترَبوذٔهائد. ٴ٠‏ 
دلیل سوم ‏ با استناد بقاموس مصور عثمانی کہ بسال ۱۳۳۰ ھ. ق . دراستابول ٴ 
بچاپ رسیدہ چنین حبس میزنندکھ این درفش عربوط بھمان سالھای ۱۳۷۲٣۷۷‏ مق ساب 
(زمان تألیف قاموس) است کە محمدعلىمیرزا با خودکامگی ہر سرکار بودہ است . اما درمورد 
ایجاد و منسوخ شدن این درفش شاید بتوان گفتکه چون محمدعلی میرزا بعلت مخالفت ہا۔ ' 
مشروطەخواہان برخاسته بوددر پرابر درفش ملی مصوب مجلس شورایملی ای نگونە درفش را 
برای دستگاء خود انتخاب کردکە چندد صباحی در میان عواخواہان او عتداول شدہ وسپس ہا 
عزل وبیرون رفتن او از ایران آن نیز منسوخ گشته واز یاد رفته است .٭ ۲ 
پاسخ - نویسندہ این سلسله عقالات دراینجا ازحدسص وگمان خود زیادكکمك گرفتەائں - ٠‏ 
اولاأ تاریخ طبع قاموس مصور عثمانی بزعم ایثان سال ۱۳۳٢‏ عجری قمری است ولی ایثان* : 
متوجه شدءاند کہ سال ۱۳۳۰ هجری قمریکە مشروطیت کاملا بموقع اجرا درآمدم وبیرق ٦‏ 
سہ رنگگ کاعلا مشخص ومرسوم شدہ بود نمیتواند ملاك قرارگیرد لذا بتاریخ مقدمه کتاب کە ‏ 
درسال ۱۳۲۷ ہجری قمری نوشتہ شدہ مراجعه وزمانی برای تاٗلیف قاموس کہ دوست مطابق۔ ۰ 
با دورہ خودکامگی محمدعلیشاء بودەاست را درنظر گرفتەاند وسپس این مطلب را پرورائیدم و ×' 
یك بیرق جدیدی برای دورء خودکامگی محمدعلیثاء بوجود آوردەاندکه با واقع تطبیق' ز: 
نمیدعد . اگر بعکس (شمارہ ۱۹) که دردورہ خودکامگی محمدعلیشاءگرفتہ شدم و بواسطہ ۱ 
اعتراضی کە بمجلس داشته خودش حاضر برفتن بمجلس نبودہ وعکس خودرا با کالسکه بجای أٴ 
خود بمجلس فرستادہ است مراجعە نمائیم خواعیم دید کہ بیرقھائیکە در رہگذر عبور کالسکه ٠‏ 
زدہ شدہ است بیرقھای سفید ہا شیروخورشید ودوحاشيیه باریك در بالا وپاثین ویا بیرق دورسبز 
ومتن سفید ہا شیروخورشید بودہ است . 
دلیل چھارم - مینویسند که دچاپ کارتھای پستی رنگین درزمان ناصرالدینشاء ھنوز ٠۰‏ 
معمولنبودہ وکارتھای رنگین باسمەای ازمناظرورجال آن زمان از عھد مظفرالدین‌شاء درایرال ٠.‏ 
معمول گردیدہ اسث: ٣‏ 
پاس - اگر بشکل شمارہ ۱۸ کھ عربوط بشییع جنازہ اسرالدینشاء است مراجعه آ.: 
نماثیم ودرنظر آوریم که این کارت پستال توسط مطبعدکاوبانی دربرلن درزمان مشروطیت بچاپ ٠‏ 


ا 


ہی 


۷- بھرام دوم درحال 'کشتن شیر (ساسالی) - مینیاتوری ازقرن چھاردھم میلادی (۸ ھجری) _ 


یت یحود 
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۹- هینیانوری ازقرن شائزدھم میلادی 


۰٠۔‏ مینیاتوری ازاواخر قرن پائردھم میلادی 






تا ہد است - آیا میتوانگفت کہ بنابراین این عکس عربوط بە تشییع جنازہ اصرالدین‌شاء 

و لیست ؟ محتقاً بسیاری ازعکھای ذورء ناسرالدین‌شاء در دورء بعد بصورت رنگی وسیاء وسفید 
دوچاپخاندەھای مختلف اروپا بسفارش مؤسسات وتجارتخاندھای مختلف بچاپ رسیدہ واین نیز 
چیزی را بثبوت نمیتوائں رسائید . 

٥ ۱‏ - درصفحہه ۲٢‏ نوشتہ شدءاست . ٭آقای نیرنوری درعقاله خود دراطلاعات ماحیانه و 
صبلہ وزارت امورخارجهہ ازمینیاتوریکە درپشت نزعتالارواح در اوائل سلطنت اسر الدین‌شاء 
ا :زظرسیم شدہ است صحبت داشته ونوشتہ اند .۰... ×مجلس جنگ نادرشاء ومحمدگو رگائی نمودہ 
"ا لہ ؤدرآن سپاہیان ایران بیرقھائی دردست دارندکە چون شباحتی با بیرقھای دورہ محمدثاء 

:گە مصوران ازروی اطلاعاتی کہ اززمان نادرشاء داشته تصویرنمودہ ہاشند . این بی رقھا مثاثی‌شکل 
٠‏ ونوکدارند ومتن آنھا سفید است ودور آٹھا را نوارھای قرمز وسبز احاطه کردہ ودرمٹنسفید 



















ا 





ولی دردست شیر چیزی لیست ٠.‏ 

۱ ا سپس اضافهہ کرنماند : ہدرفٹ ی کہ درپشت جلد نسخہ نزھتالارواح متعلق بہ آقای 
تھرنوری نشان دادہ شدہ بی شباہت بدرفش تابلوی جنگك غوربان نیست ونظیرعمان درفشی است که 
بعد (چنانکہ خواعدآمعد) شکل مریع آن درایران مستعمل بودداست . پس باین تفصیل استنباط 
: ای یرنوری کہ نوشتەاند ہشباتی با بیرقھای دورہ محمدشاء وناصرالدینشاء ندارد چندان 
حی بنظر تمیرسدں ‏ 


5 


نم ناج مسسصتھے۔ مک ڈور ری عمحمسمممسشم مھت کیک ہک وی او کیک ہیں و ںی 


 تالاقم برای نگارندہ روشن نشدکه معیار برای سنجش صحیح وغلط دراین سلسله‎ ٦ 
: ٛھیست ؟ و دچندان صحیح بنظر ئمیرسدہ یمنیچہ ؟ اولا” با توضیحات یکه اینجانبہ بتفصیل‎ 


×× ا حر اگ یک ھا 








۱ _ ََ نان زی ای بد : و بربالای یکی از دو کال ران کی خر خرس ید ا 








دانمام ودربالا نعل شدہ بیرکھای ایران آز دورہ محمدشاء ہبعد مریع یاستطیل میباشندنو لکن ":اوزاا 
ومثلئی شکل نیستند ودرثانی از ژمان محمدشاء ببعد شی ربیرق شمشیری در دست دارد ہناہراپن ._-- کہ 
محققاً این بیرق بتفصیل یکه درنقاشی پشت نزھتالارواح کشیدہ شدہ شباھتی بە پیرقھای زمان: سک 
عصحمدشاء وناصرالدین شاء ندارہ . ا 5 
انی عقصود از جملڈ دنظیر ہمان درفٹی است کہ بعدھا شکل مریع آن در ایران ” 7 
مستعمل ہودہ است.ء روشن نشد زیرا اگ رمقصود دونوار قرمز وسبزیست که بیرق را احاطەهکردم . 
دراین سلسله عقالات وجود چنین نوع بیرفھائی دراوان سلطنت ناصر الدبین‌شاء انکار شدہ است., : 
ثالٹاً - پس‌ازمدتی بحث ناکھان اذعان شدہ است کہ دشاید آن (یعنی بیرقی کە در ۔ 
تابلوی جنگك غوریان درزمان 'محمدشاء کشیدہ شدمہ) مقتبس ازشکل درفشھائی است کہ تصویرز : 
رنگین آنھا درتقاشی رنگوروغنی بالای سردر بازار قیصریه اسفھان نمایش دادم شدہ وعربوطظ:: 
بدورہ صفوبست .٤وبدین‏ نحو یکبارہ تمام گفتگوہای مفصل دربارہ بیرق منمکسه درہشتجلو۔۔ ۱ 
نزھتالارواح وکفته اینجانب دراین ‌بارہ تلویحاً تصدببق میشود . ٤ ٠‏ 
-٦‏ درصفحہ ۳٣۲‏ و٤٣‏ نوشته شدءکه درفٹھائیکه ازپارچە سفید مریع مستطیل تشکیل: : ۴ 
یافتەکه دردوضلعآن(ضلع مماسباچوب ‌وضلءبالا) حاشیەھای باریکی ازپارچمھایسبز ودردوضیغ < 
دیگر (ضلع مقابل چوب بائین) حاشیەعای ہاریکی ازپارچه سرخ دوختەشدہ ودروسط قسمت'' 
سفید شیروخورشید زرد ودرشتی نمایائسمت فقط درفاسلەھای سالھای ۱۲۹۸ و ٣۳٣٢٤‏ مورںی:٠‏ 
استعمال داشتهہ وازآن‌پس ا روش نفیست متروژك گردیدہ وازبین رفتەاسٹ . آیاسرفوجودٴ ۱ 
دوتابلو میتواند ھیچگونە دلیلی برای تعیین باین دقیقی سالھای استعمال چنین بیرقھائ یگرند ؟. 
اگر دلیل دیگری وجود نداشته باشد متأسفائه بایستی گفت کہ در تعیین سالھای استفادہ ازاین : 
قبیل ببرقھا عجله شدءاست - ا زکجا - - معلوم است کہ این نوع بیرقھا همدوش وھمزمان با انواع مک 
دیگر پیرقھا بکارنمیرفته است وجنبة تعیین صرف نداشته است ۰ ۰ 
ٌ۰ کی ۲ شنہ وو و رم چئین پید| ہد در اوائل ملطبم. 
























درفش رسمی ات ووضْع 21 داشته اتا ۰ 

درصفحہ ۷٢‏ مقالہگویا درائر خاطرنشان ساختن یکی از خوانندگان 39ے 7 
مربوط ہسال ى>م“َە ۹ ہجری قمری یعنی مربوط ہس سال آخر سلطنت ناسرالدینشاء است ودرآن: 
عکس درفشی دیدہ میشود که متن آن سفید است و حاشیەای سبز دورادور بیرق گردیدماستِ 
لذا نویسندہ لازم دیدداندکه جملە زیررا اضافه نماپند : 

۔ دہنابراین در وجود درفش ہدین شکل وت رکیب دراواخر سلطنت ناسرالدینشاء دی . 
باقی نمیمائد وگویا حمین درفش بود کھ در دورەی سلطنت مظفرالدین ٹاہ با اندك تغییری نی 
حذف حاشیه سمت چوب درفش رایجٹر ودرفش رسمی گردیدم است ولی دربعضی موارد ازھمان 
درفٹھای نوع قدیمی تر نی زاستفادہ میشدم استہ ٤.‏ 
٠ ۱‏ سپس در صفحہ ٤۹‏ این سلسله مقالات عکسی ازتابلوی کشتی مظفر درلنگرگام بن 
آنورس تقل شدد کە در ۱۹۰۲ میلادی برابر ہا ۰ )۷۳ حجری قمری کثیدہ شدہ و با افارہ 


خإشیدهاى سبزافراشته شدم ودروسط پردەھای یکی ازآتھا شیروخورشید ودر دیگریٰ حرف 34 ٴ 


یعنی حرف اول نام مظفرالدین شاہ نگاشتہ شدہ است ۔ ولی گویا نقاش تابلو عزبور اشتباء 


"'کردہ وبا اینطور پسندیدہ وحاشیه سبز درفش را درچھار ضلع پردہ گردائیدم است درصورتیکە 
. دردرفش ایران حاشیەحایى سب زتنھا درەعطرف بودہ وط رفمیلەعایدرفش بدون حاشیەبودءاست. ٭ 


آنگاء اضافه عیشود : ×جای شگفتی است کہ این اشتباء درمدارك اروپائی درچندجای 


. دیگر نیز تکرار گردیدہ است ٠.‏ ولی باز این قضاوت عجولانہ دربارۂ اغتباھی کە درمدارك 
اروپائی روی دادہ در صفحہ ۶۷ بطریق زیر اصلاح میشود دشایں ہمچنین درفش در دورہ 


مظفرالدین شاء درایران وجود داشته ودر نزد اروپائیان معروف بودہ سك بنابراین میتوان 


3 گفت ئقاشی درفش بدینشکل وصورت دراین تابل وکاملا“ بی مأاخذن ہم نبودہ وسابقەئی داشتەاست.> 


: سپس در صفحہ ٢٥‏ کارت پستالی مربوط بسفر مظفرالددیین شاء درسال ۱۳٢١‏ عجریٴ 
:قمری ھنگام عبور ازکشتی بآستارای روس چاپ گردیدہ و زیر آن نوشته شدہ است : ٭ درفشی 


کە دراین تصویر نمایانست واز طرف دولت روس بافتخار ورود شاء اہران ہرافراشته شدہ است 





درچھار طرف حاشیەلی برنك سبز دارد وچنین پیداست کھ دراین زمان نیز درفش ایران قاعدہ 
وقانونی نداشته و دلخواہی بودہ است .>“ 

این گفتہ باآنچہ بە فرض قاطع درصفحہ 8 و ۶٥‏ اظھارنظر گردیدءکہ : < ازتحقیق 
وتفحصی کھ نویسندہ درابن ‌بار,ءکردہ است چنین ہدست آمدەاست کە این تغیبرشکل(یعنی حاشیه 
سرخ پائین بیرق:را حذف کردن وحاشیه سبزرا درسەہ طرف متن سفید بیرق گرداندن) مسلماً 
درحدود سالھای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ ھ . ق . انجامگرفتہ وازھمان سإلھا با تصویب متصّم قانون 
اساسی وایجاد درفش سە رنگگ دورہ مشروطه درفش رسمی ایران مین شکل ووضع را داشته 
استب ٠.‏ مغایرت کامل دارہد . 

۰ ور رو وحاصل تمام تحقیقات فاضلانه وتفحصات و مسلماً ھاى نویسندم درظرف چند 


صفحہ بریاں رفتہ است وبالاخرہ نتیجه غائی عمہ این مطالعات واشتباءگیربھای ایشان است کہ 
. خوشته آند و٭دراین زمان درفش رسمی قاعدہ و قانونی نداشته ودلخواھی بودہ است ٠.‏ کلمہ 


ٌ ٠ 


٭ئیزء ایشان دراپنجا جالبست زیرا میرساند کە درموارد دیگر نیز ایثان معتقد شدەائد که قاعدہء 
:وقالوئی درامر بیرق شیروخورشید درکارنبودہ است . متاسفانہ یك نکتہ اساسی شاید از نظر 


صفوی نیز یالدارند 


۹ -مینیاتوری ازقرن هفدھم بقلم محمد رضا 
عراقی . بطوریکه دینە میشود شبرھای عھد 


نٹرومردم 


تا ری سد انال این بَلله عقالات الگذعت و ان آبنت کئ یر وا مس 

٦‏ ا۱ تاضرالین شاء نک موق وعیل عاء چتد لؤع بيرق دوشادوش وتوام یا حم موجود بودہ اس 
و از آن جملعائد )١(‏ یرقی سہ رنگەکه متن آن سفید است ودوحاشیە بأريك سبز در بالا وس 
: درپائین دارد۔ ژخرحوم:افضل الملك المعی از آن یاد کردم) )٢[‏ درفقش سە رنگی کہ دریم 
۱ ۱ ۱ بیرٹھائی کہ ہرغراز ععازاتِ دولتی طبق نوشتۂ دمرحوم افضلائملك المعی در اواخر دور 
کچ وہچ ا .. اصرالدین شاء دراحتزاز ہودہ ومائند بیرقھای دورہ مشروطیت از سە قسمت سبز و سفیذ وقرٴ 
رےے‫ے ےک ہے باندازءھای مساوی تشکیلیافتہ وشیر وخورشیدی در وسط قسمت سفید بیرق داشتہ و (۳) بیرقم 
۱ ۱ 0 کھ دورادور آن را يك نوار سبزی احاطه میکردہ ومتن آن سفید بودہ وشیروخورشیدی درمیار 
داشتہ است(٤)‏ و حتی ممکنست کماکان عمان بیرق اوایل دوران ناصرالدینشاء کہ داراع 
عتنی سفید یا نقرہای و دارایٰ نوار سبز و قرمزکھ دورادور پارچه بیرق میگرند نیز گاعکام 

بکار میر فته است . ٤‏ 1 






۴۳- تخت جمشید - تصوبر شیری درحال 
.٢‏ .یریلد گاو 





سو نے 


9ی 0 ۸ درصفحه ۶۹ نوشته شدم آست :ے کا 
دو ۱ 1ں ہے ح۲تقلی حمیدنیرنوری درمقالەتاریخچه پرچمایران درمجلەی‌اطلاعات عاعیانه درایٹیؤرد 
کے ا ا اھنگونە توشتقاند .٠.:‏ وبطور تحقیق میتوانگفت کە ملت ایران ہمان وقتی کە قانون اماسی 
٦‏ و ۃ ےت . خودرا روی قوائین اساسی کشورھای اروپائی مینوشت پرچم خودرا نیز بتقلید ازآتھا تغییر داد 
۳ اک ان نے منٹھا آچه اژقدیم باقیماندہ الوان بیرق وعلامت شیروخورشیدہ ت٠‏ آقای نیرنوری درمقالەدی 
ین ہے نے ہہ خد درفریہ وزارت‌امورخارجہ اینطور اظھارخظیتہ کرددائد: ہ. ... وبطور تحقیق میتوانگغت 
یر ا از کہ ملت ایرآنق دوُعمانئموقعیکہ 'قانون اساسی خود را از روی قوانین اساسی کشورحای اروپاٹں 

منظیم میکرد یق خودرا نیز پتقلید آنھا تغیبر میداد . وبیرق ایران را نیز مائئد برق اقلابی 
فر يہ پمنورٹ بیرقی سفرنگی ذزمیآؤرد منتھی بجای سفرنك آبی وسفید وسرۓ بیرق ملىفرانسہ' 
سَفرَنكِابز وسفید وسرۓ را پر گزیدد وچون درییزق فراسه علامت کلیسای کاتوليك وسقین 
علانت تلطنت وس رج علامت انقلاب قامدا شنمبود ابرانیان سبر مشروطه ونمایندگان پرحرَارتا: 















ےھ 


لآ بجورء نیز تھا اقسث ٣ی‏ زیر راکه تشانہ متحب کاتولی ہو یة سز کہ علامت مذعہة 


ا 





٠ 
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سی ا ا کی ک5 ٌ. 2 عوعمہ ہوم جچےھےِمِہت 
ٌ2 تاب برنجین باترصیع نقرہ ازقرن ۱١‏ یا ٢۳‏ میلادی (قرن ۷ 
تر ھجری) ۔موزہۂ کاخ گلستان 
تن 


شیعه ودین‌اسلام است مبدل ساختند وسفید وسرۓ را بھمان‌نحویکە درفرائسەبودہ باقی گذاشتند.٭ 
وآنگاء ہر صفحه ٥‏ مینویسند : ٭ ھمچنین اینکه نوشتەاند درفش دورہ مشروطہ بنقلید درفش 
فرائسه بوجود آمدہ وبرای درفش اخیر نیز تاریخچائی پدید آوردہ نوشتەائد . ہرنگ سرخ 
باقلابیون ورنك سفید بسلطنت ورنكآبی بطبقہ روحانی اختصاص داشته است سخنی بی مدرك 
. وہی !ساس است زیرا اولا درفش سەرنگد درمیان درفٹھای کشورھای جھان فراوانست وازاین 
میان درفشھای کشورھای ابتالیا - مجارستان - بلغارستان ومکزیكگ از حیث شکل 'ورنك بسیار 
شبیە درفش فعلی ایران بودہ است واگر بنا باشدکه چشم روبھم گذاشته و از پندار خود تاریخ 
ہسازیم وبا اگر اینامر در ذھن ما از اسول مسلمگردیدہ استکه منشاء ھرچیز را درشرق باید 
درغرب جستجو کنیم وہرچہ داریم بی بروبرگرد تقلیدیست از يك مردم وکشوردیگر چرا نگوئیم 
که درفش ایران از درفش ایتالیا تقلید شدہ استکە از ہرحیث تقریباً شبيه بھماست ودرصورٹیکه 
در درفش فرائەگذشتہ از اینکە رنگھا برخلاف درفش ایران بطور عمودی قرار دارد از سەرنگگ 
نیز فقط دورنگگ بھم شبیەاست وانگھی نسہتھا ومعانیکە برنگھای درفش قرائىه دادەائد موضوعی 
است که اخیراً جعل گردیدہ وا زکجا ععلوم است کہ درصدر مشروطیت چنین افسائەھا در میان 
مشروط+خواہان وقائون‌نویسان ایران معروف بودہ است؟.ء ۱ 
چلد نکتە دراینجا لازم بتذ کراست . 
یج الف) درعقالەھای اینجانب کە دراین سلسله عقالات نقلگردیدم اولا درھر دومورد 
دبطورتحقیقء اشارہ بتقلید ملت ایران از پرچمکشورھای اروپائی است نعفرائںہ . عین جملە 
اینجاغب ایئست ٭ بطور تحقیق میتوان کت ؛کە ھمانموقع کە مات ایران قانون اساسی خودرا ازرویٴ 
قوائین. اساس یکشورھای اروپائی تنظیم میکرہ بیرق خودرا نیز بتقلید آتھا تغییر میداد۔٤‏ واین 


' 5 





ہے وا خروم 





:ام رکاملا یا مدارثد وآماس است وتردیدیٰ درآن نمیتوان داشت. 


اروپائی وجود داشت . ازکجا معلوم که واقعاً روشنفکران مجلس تحت تآئیر يك عقیدءای که 


ممکنست حقیقت ہم نداشته قرار نگرفتہ باشند ورنگ‌هہای بیرق مشروطیت را براساس اینفکرٴ ٴ 


_. ب) برخلاف نظر نوسندۂ این نسله مقالات در ذھن لااقل عدہ۔ای از روشنفکرانی کہ . 
آنوقع برای مشروطیت تلاش میکردند وبالاخرہ درعجلس ودولت وجود دائتند قرق صدعایى .. 
بی نکشور فرائەکە مھد آزادی واولین سرمشق انقلاب ملت عليه استبداد است ىا سای رکشورحافی' ٠"‏ 


7-7 


از روی رنگھای بیرق فرانئسہ تنظیم نکردہ باشند . خود نویسندہ این سلسله عقالات درصفحه 1۸ 7 


اعتراف میکنندکە ٭آنچه پیش‌از عمه دربارہ درفش دورہ مشروطهہ ایران مورد تحقیق وسٹوآل ٠‏ 
است دلیل وعلل انتخاب رنگھای سبز وسفقید وسرخ بطور مساوی است زیرا تاکتون مدرك متقن ‏ 
ومطلب قائ عکنندەای در این خصوص بدست نیامدہ است ودانستہ نیست فکر انتخاب اپنگونه درفشٴ' 
از چەکسی ویاکسانی بودہ وہرای چھ منظوری این‌رنگھا را بترتیب حاضر برای درفش ایرانن _: 


معین کردەاند.> وکمی پائین‌تر مینوبسند: 3موضوع ھمچنان مجھول ولاینحل مائدہ است,ء بااین 


اعتراف معلوم نیست چگونہ توانستمائد با این‌شدت وحدت دربارہ اینکە آنچه دربارہ رنگی وشکل 73 


اولین‌بار توسط مرحوم استاد سعید نفیسی بیانگردیدم است ولی محققاً ایٹان دلایلی برای ذکر 
چنین نظریەای داشتەائد . متأسفانه ایشان درقید حیات نیستند تا بتوانیم سبت باین‌موضوع باایتان 


مذاکرہ وتحقیقات را دنبال نعائیم ولی بھرحال این گفته لااقل یك نظریەایست درعقابل وجھل - 


مطلقی که بقول نویسندہ سلسله مقالات مزبور موضوع را فراگرفته است . ۔ ٠‏ 





دای /امیڈ٦]‏ 


-٦‏ سردر الماسیه ۳ تو 











تصلتی لمتفسجھکھاتہ :×× ص-حتھکاکاملحطنا‌ےحکک33ککھجھهک.7ت.تت تھا 



















یں 7 مم کت قلیدی از از عریع کتور دیگر خابی نر0 ا 
الات آوردہ شدہ نیز جالب توجە است زیرا خود نویسندہ مقاله برصفحات ٦‏ و ۷ سلسله مقالات ۱ وو کو ۷ 
او براحتی وہدون اینکھ ازاین امرکھ ما از عردم وکثورحای غریں اقلید کرام جیجکوف ے3 ا1ا 
ار فاراختی وجدالی پیداکنند متذکر غدەاندکہ ودر برخی از شثوناتکٔوزی و و افکری ابران: ۱ : کے 8 و و 
ویش تحولانی روی داد وسیاری از امورکھ درمیان ایرانیان سابقعئی تدافجةہ ممسول ون وا 
از تاروپایان اقتبا سکردید . از جمله این تحولات تغیبردادن شکل پارچہ سەگوٹہ یا مثلئیل. 7 ے وس جا 
ا 2 ایران ہمری ومری ستطیل بود ریا ظیرصان جلہ را مد ۷سا _ و 
ود ٹل , : ۱ ۱ ٠‏ کے ا وف 
ان م) درصفحہ ٥‏ نوشته شدہ داینکہ سب رنگنہ اسلام' 'است سخلئی کاملا زمر -- یا کت نت 
رد اسلام رنگك بخصوص برای ۔خود ندارد ودرھیچ جا قیل نتوشعاندکھ رامیں ازقباطی ' ٢‏ جا 
ای الام تار ٤‏ بعد درصفحه ٦۹‏ میلویسند : رن سبز در اسلام ابتدا شمار امویانبود 3 
: پاداتِ لی اختصاص یافته کم کم مختص ائمه شیع هگردیٹھ . ٠‏ درقاریخ بیھقئ عیتخوالیم کە چوتا:: ٠‏ 
: غامون امام رضا را ولیعھد خویش کردا رنگہ پا رچمھای علمھا را ازسیاء بسبز تبدیل امود ون 
: سرد سورتِ ان رنگك چنانکه اناد ارتباطی ہا عالم روحائیت ندارد مر ہمہ دامع . 
_ درمقالہ این جاب نوشتۃ کدہ اسب زکه علامث منذہب شیعه ودین امام ات8 فعائاقۃ 
یل آریاط سہر با پوجیواس و تی اوا ماف ای رع 
امرائنت - بی رتھای خوبرا سی زگ رفا 
٠‏ قانس یٰگناادنی درتؤسیف علبھای او گویں: تک 
می سیزش سٹون بیں' مرا اوسر ۲ 
زستا رق مننظیمی مرنظر اپرانیان بورسخای جدی بین بیری سیز' ومتعب شومة۔افی مشرین:_ ' 
وج مار :ودابدم بهدین دایل انت کا برھان موی کہ برقائؤن' انان متحب رسی او اؤارا ' ” 


کے سس تیر تایف یے۔ 

























رومردم 


۸۔ مراس شییع جنازہ | 


ناصرالدین شاہ 





ا زکجا نویسندہ رنگك سبزرا معرف طبقه سادات گرفتەاند وحالآنکه اغلب سادات معمم عمامہ سیاہ 
بسر دارند . 

۹) درصفحه ٢٤٥‏ مینویسد : 

٭آفای نیرنوری درمقاله خود دراطلاعات ماحانه چنین آوردہ د اما چیزی که مسلم است 
مدتھا علامت دولت ایران بخصوص شیر وخورشیدکه بالای نامەھای وزارت امورخارجه وہست 
وتلگراف زدہ میشد شیر خفته وبدون شمشیر بود واین رسم تا این اواخر نیز اداممه داشت . > 
آنگاء در صفحه ٤٥٥‏ نوشته شدہ : <برخلاف تصور آقایان (منظور آقای سعید نفیسی واینجانپ 
است) استفادہ از شیر نشسته سرنامەھای وزارت امور خارجہ نیز چندان کلیت وعمومیت نداشتہ 
وامر ثابت ومسلمی نبودہ است . زیرا بنا برمدارك موجود گاھی در اوراق رسمی وزارت امور 
خارجه از شیر ایستادہ وبا شیر نشسته شمشیر بدست نیز استفادہ میشدہ است وتنھا شاید بتوانگفت 
کە اغلب در مھرھای وزارتخانەھا ومؤسات دولتی کہ تاحدی تعویض آنھا دیر بدیر انجام 
میگرفت بناہر سنت قدیمی نقش شیر نثسته وبیششیر نگاشته میشدہ است واین موضوع نیز ہا 
مراجعه بتاریخ مھرھای زیر یا پشتنامەھا بخوبی آشکار است.> 

عمانطورکه نویسندہ تذکر دادماند مدتھای عدید مھر رسمی وزارت امور خارجه 
و تلگرافخانہ و حتی اغلب سرنامەھای وزارت امور خارجہ شیروخورشید خوابیدہ بودہ است. : 
وبنابراین آنچه این‌جانب در مقالات متعدد خودکه از ۱۸سال پیش شروع بانتثشار آتھا نمودەام 
نوشتەام کاملا صحیم است , ولی بھرحال متأسغفانہ بای گفت کہ قاعدہ وقانونی درکار نبودہ وھر 
سفارتخانه و ادارہەای ہمیل خود عرنوع میخواستہ شیروخورشید بالأی نامەعای خودرا نمایش 
عیدادہ است . ۱ 

درپایان لازمست بانتھای دفترچھ اشارہای بنماثیم . نوسندہ معلوم نیست ازچەرو خودرا 
محق دائستەاند کە عرقوم دارندکہ دجای خوشوقتی وسپاسگڈاریبست کە آقای حمید نیرنوری که 
اخیراً مقاله خودرا با افزودن مطالبی زیر ھ نام تاریخچه بیرق ایران وشیروخورشید ٭ جزو 
انتشارات مؤژسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی مستقلاٴ بسصورت کتاہی بچاپ رسانیدداند با توجهہ 
بمطالب این تاریخچەکه بتدریج درمجله ہنرومردم منتثشر میگردید بعضی آز قسمتھای ضعیف 
ونامستدل اواخر مقاله خودرا حنف کردہ ویا تغییر دادەاند . ولی نوسندہ دربارہ فصلھای دیگر 
کتاب ایشان نیز نظرزیات وسخنانی داردکە امیدوار است بھنگام خود توفیق انتشار آٹھا را بیاہد,ء 

اسولا عقیدہ اینجانب ھموارہ برأینست کھ درتنظیم مقالات وکتبی دربارہ تاریخچ٭بیرق 


ید 


وتاربخچەھای مشابہ آن کە برای تھیە آنھا از اطلاعات دست دوم ومدارك جستەگریخته بایستی 
استفادہ کردہ کسی کە علاقمند ہموضوع تحقیقی معینی باشد ھیچگاہ نباید دست از تحقیق وتفحصس 
واصلاح نوشتەھای قبلی خود ہر گیرد وطبعاً دائماً بابدستآوردن اطلاعات جدید باید در نوشتەھای 
قبلی تنجدید نظر نمودہ و بھمین مناسبت نیز اینجانب ھموارہ درکار تجدید 'نظر در تاریخچه 
شیروخورشید وبیرق ایران عستم وطبیعی است هنگامی کە عقالات قبلی خودرا خواستم بصورت 
کتابہی مدون درہبیاورم آخرین اطلاعاتی کە دربارہ تاریخچھ بیرق ایران وشیروخورشید بدست 
آوردہ بودم درآنگنجانیدم واکنونھم اگر قرار باشدکتاب تاربخچه بیرق ایران وشیر وخورشید 
راکە درسال ۱٣٤٣١‏ بچاپ رسیدہ تجدید چاپ نمایم محققاً بمناسبت مطالب تازہەای که دراین بارہ 
ہدست آوردەام تغییرات زیادی خواہم داد (متأسفانہ اینجانب موقم انتشار مقالات وحتی کتاب 
خود دسترسی ہمنایع موجود درموزەھای سلطنتی وباستانشناسی ومردمشناسی ووسائل عکسبرداری 
وچاپ بیدریغ سیاء ورنگین نداشتەام ودر بسیاری موارد ناچار بودەام که درنقل بعضی از عکھا 
ومنایع از معلومات بسیار ناقص خود درفن نقاشی کمك بگیرم وا زکتب وآثار موجود کیپھائی 
روی کاغذ کالك تھیه وکلیشه نمایم ودربسیاری جاھا از ذکر عمه مدارك بھمین دلیل ناچار 
صرفنظر نمودەام.) بااینھمه متأسفاله از تتبعات ومطالعات نویسندۂ این سلسله مقالات در کتاب 
تاریخچه بیرق ابسران و شیروخورشید استفادہ ننمودعام زیرا کتاب تاریخچه بیرق ابسران 
وشیر وخورشید را اینجانب در اواخر سال ٣۳٣٣‏ برای چاپ بمؤسسہە مطالعات وتحقیقات اجتماعی 
وابسته بدانشگاء ٹھر ان تسلیم کردہ بودم وحالآنکه این‌سلسلە مقالات از اواسط سال ۱۳٤‏ بتدریج 
درمجله عئرومردم بچاپ رسید . 

بھرحال ازادعای ویسندہ دربارۂ اینکە ابنجانب ازسلسلە مقالات ایثان برای ٭ اصلاح> 
قمتھای هضعیف٤‏ و نامستدل داواخر مقاله خودہ استفادہکردەام اگر بگذریم یك چیز مسلم 
وبدبھی است وآن میزان استفادہ بیدریغی است کھ از مقالات اینجانب دراطلاعات ماحیائہ ومجله 
وزارت امور خارجہ (کە بترقیب در ۹۸سال و١‏ سال پیش منتثئر شدہ بود) درتھیه این سلسله 
عقالات شدەاست ومتأسفائه در فھرست مراجع نویسندہ محترم فراموش کردماند کھ نام نگارندہ 
این مقالات راکە عورد استفادہءکامل واستناد ایثان قرا رگرفتہ است ذ کرنمایند . 

درخاتمه باکمال بیصبری انتظار دارم که نظریات وسخنانی کہ وسندہ این سلسله مقالات 
دربارۂ سایر فصول کتاب اینجانب دارند منتش رگردد تا بتوائم از نظریات ایشان بھرممندگردم . 


۷ 


۹- تصوبر محمدعلی شاہ را 
بامجلس میبرلد 


جنرومرد 


9 ث ير پ 


رر مور مل 


روعرٹم 


لف 


رخ در 


محمد محیط طباطبائی 


شرحی راکه دوست فاضل وہنرمند آقای احمد سھیلی خوانساری دربارۂ مقاله این‌جانئب 
عمربوط بە مرقعگلشن مندرچ درشمارەھای ٦٦‏ و٢٦٦‏ عجله ہنرومردم مرقوم داشتەاند و درشمارہ 
٣‏ این‌مجله بھچاپ رسیدہ است همانطورکە درعقدمہ آن مرقوم رفتہ درحقیقت مکملآن مقاله 
محسوب میشود زیرا خستگی وافسردگیخاطر سبب شدہ بودکە این‌جانب ازھراجعه بەکتابخاندھا 
ومطالعه شاعجھاننامه و دواوین شعرای درباری شاھجھان برای مزید تحقیق وتوشیی دربارۂ ٠‏ 
دیباچە مرقع شاھی دریغ ورزد . اینكکە آقای سھیلی قطعہکلیم کاشانی را درخصوص عادہۂ تاریخ . 
مرقع انتشار دادەائد ہنابدانچه درمادہ تاریخ قطعه قید شدہ سال ۱۰١١‏ سال اثمام عرقع بودہ است 
وچنانکه در اصل دیباچه تصریح شدہ مدت عفت سال اتمام آن بەطول انجاعید وازاین‌رو معلوم 
میشودکھ آغازعمل درتھیه مرقع گلشن از ٥۰۷۹‏ یعنی سال دوم سلطنت شاہجھان آغازگشتہ بود 
وتصریح کلیم بدینکە نام مرقع ٭مرقع شاھجھان٥‏ است مؤید آن محسوب عیشود کہ سواں دیباچہ 
رأ نیز بنام دیباچہ مرقع شاھی درمجموعه ضبطکردہ ہود . 

پس تاریخ شد ہمرقع بی مثل وبى‌بدل؛ که حاصل جمع اعداد حروفش ٥۰١۹‏ میشود 


٭ تاریخ انجامکار مرقع را بطور صریح معین میکند ومنظور کلیم ہمین مرقع معروف بەگلشن 


بودہ است زیرا وصف شعری درست بروصف دیباچھ وصورت حاضر از مرقع تطببق میکند . 

اما قعلمه دیگریکه درعقاله از شع رکلیم دروصف عرقع نقلکردەاند برمرقع دیگری 
تطبیق میکندکہ بتابەعضمون شعر درعھد جھانگیرآغاز وبہ روز گارشاھجھان بەپایان رسیدداست. 
چنانکە دیباچھ مرقع شاہی گلشنکه درآن مجلہ انتثشار یافت ابد اشارەای بەآغاز این کار درزمان 
دیگری نمیکند وبھمان نحوی که درقطعہ دوم کلیم مصرح است درعھد شاھجھان وبرای شاعجھان 
صورت مرقع پیداکردہ بود . 

اما مقدمہایکھ از مراقع دیگری بەنام گلسٹان تقل کردەاند وہرای آن دوتاریخ بەاعتبار 
شعر خاتمه مرقع استخراج کردەاند یکی ٣۰۱۹‏ د۵رثك گلزار ارمء ودیگری ۱۰۳١‏ <٭چھرءپرداز 
خرد٥‏ تصورمیکنم بااندکی دقت بیشتر درعضمون بیت : 


رشك گلزار ارم تاربخش 2 چھرءپردازخرد کردہ رقم 


معلوم میشودکھ رشثك گلزار ارم صفت آن مرقعی است کھ بەتوفیق الھی از قلم ولوج 


بے 


صورت آرایش یافته است ونظر بە مدلول کمّی ندارد . واینمرقع چنانکه گفته شد ھمان است کھ 
کلیم درقطعهہ اول ازآن یادکردہ وآنرا برطبق دیباچه منقول باید مرقع دوم دانت . 
تکرار لفظگلشن در دومورد ثباید سبب شودکھ آن را عبارت ازمرقع گلشن بپنداریم 
رگد وجوں ٭گلستانء دربیت چھارم بەسورت د این گلستانہ بیشتر آفادہ تسميه میکند تاگلٹن بیت 
ڈوم وبیت عشتم 
گکھ تو راز کھ سو رورس برفرالا نام کامل مرقعثشاہجھانی 
تأییدکرد ھمانا مطلع قطعۂ مادہ تاریخ کلیم است کە مرقع را ٭این‌چمنە میخواند : 


پروردۂ کدام بھار است این‌چمن کز بھر دیدئش نگھ ازہمکنیم وام . 
ودرمصراع دوم از بیت اخرہم ٭این‌سوادگلٹنء رامی اورد: 
تاریخ شد مرقع بی مثل وبی ‌بدل چون این سواد گلشن فردوسشد تمام 


وبه قریله میتوان یافت کە ذ کرچمن وگلشن برای عرقع شاھجھانی عمانطوربکه دردیباچه مقرون 
ہہ قرینه ہود درقطعه مادہ ناریخ ہم درنختین مصراع وآخرین مصراع ارامہ مویہ من 
این‌جانب ممکن‌است قرار گیرں . 

اما آچه دربارۂ انتقال مرقع -٦‏ ناصرالدین‌شاء درمقاله آوردہ شد مربوط بہ روایتی بود 
که دوست مغفور ما مرحوم دکترمھدی بیانی از متصدیان سلف بیوتات نقل میکرد وعتأسفانہ 
در ذکر اسم راوی اصلی مسامحه ورزیدم واینکە بەیادم نمی آید واین نکته گویا دربرخی سوابق 
پیوتات ہم منعکس باشد بابد بەیادداشت مرحوم دکتر بیانئی برای این مرقع مراجعەکرد شاید نام 
راوی درآن قید شدہ ہائد . 

نکته مھمی کە این مطلب را تأیید میکند درمدارك ومراجع عربوط بەعھد فتحعلیشاء 
چه خود وچھ فرزندش قرینەایکه وجود این مرقع را دردستگاہ سلطنتی او تأیید بکند تاکنون 
تندررصسٴدەام : 

اما آنچە دربارۂ خریداری مرقع بەوسیله میرزا محمدحسین فراھانی وزیر جعفرخان 
زند ولطفعلی ‌خان شنیدءاند بعید نیست خالی آزواقعیت نباشد ولی انتقالآن از وفا بەآقامحمدخان 
مورد تاریخی ندارد . زیرا سفر میرزا محمسمسین بەکربلا از شیراز ہود و دراثر رنجش از 
لطفعلی خان صورتگرفت وبعد از مراجعت ا زکربلا دیگر بەفارس نرفت وبەطھران آمد و بە 
آفامحمد خان پیوست ودر دستگاہ او بەاحترام میزبست تا بەرحمت الھی پیوست . 

اگر از احمال واثقال وچیزی درموقع عزیمت به عصادرہ رفته باشد درشیراز وبوسیله 
لملفعلی خان ہودہ نہ آقامحمدخان . 

بعیدنیست مالك ایرانی اول وفا بودہ وبعد دست بەدست گشتەباشد تا بەوسیلە خاندان ولات 
کرەستان درتبریز بھ دست ناصرالدین میرزای ولیعھد رسیدہ باشد . 

ناقل داستان درمحضر مرحوم میرزا محمود درضبط جزئیات داستان قدری ستخوش 
تصرف ذھن بودہ ودرقید مکان وشخص تغییراتی دادہ است . 

بھرصورت ازاین توجە ودقت یک دوست فنرمند وھنرشناس وفاضل وشاعر آقای سھیلی 
بەانکمیل عقاله اپن‌جانب مبذول داشتەائد سپاسگزارم . 

درخاتمه می افز ابدکە نام آقامحمدخان سرسلىله قاجاریه بدون شك آقامحمد بودم ئە 
(آغا) وسبب حقیقیآن این بودەکھ فرض وتصور سیادت برای او وپدر ش کردہ نودند و اورا 
صغویزادہ میپنداشتند . 


ھنرومردم 





ل[ےؾے۔ھہ رکا 


ارگ سمنان - خوائندہگرامی آقای رحمت اللہ صالحیان 
کەدر دپیرستان دھخدا سال شششم طبیعی در سمنان تحصیل 
میکنند دربارۂ ارگ سمنان چنین نوشتەائد : 

ارگ سمنان امروزہ تقریاً درشمال شھر واقع است 
وخیاہانی کە این بنا در وسط آن واقع شدہ است رستاخیز نام 
داردکه اآزطرف شمال بخیابان 7 تھران مشھد وازطرف جنوب 
بخیابان شاء منتھی میشود . چنانکه از کٹیبڈ شمال شرقی ء 
قسمت چپ و بالای ایوان برمیآید ساختمان این بنا در زمان 
حکومت عرحوم حاج بھمن عیرزا بھاءالدوله آغاز شدہ و 
بھنگام حکمرانی انوشیروان میرزا حکمران سمنان - دامغان 
شاعرود و ہسطام پایان یافته است . 

این ارگ دارای دواژدہ ہرج و دو دروازہ شمالی و 
جنوہی است . قسمت ھائی از سطح این بنا با کاشی ھای مریع 
و مریع مستطیل پوشائدہ شدہ است ٠‏ علاوہ براین ارگ در یبكذف 
کیلومٹری جنوب خود, دروازہ دیگری داشتەاست کە در 
سالھای اخیر آن را در جریان تعریض خیابان رستاخیز 
خرّاب کزدمائد ولی :ہنوز ستونھائی بضخامت دومتر ازآن 
باقیمائدم است .سربنای دروازہ . : 


آقای سالحیان عکسی نیز از بنای ارگ ك برا یما ارسال' 


ادا نک ملاحظۃ عیفرمائید . 


مصاع دج ج آقائی مهدی سبیحی خوائنددگرامی ما 


میڈ نریارہ مد ايل غھی جنین نوشتداند : 
اد هو ائی گان 'ارجمند عجلہ نعنئرومردم: ۔حیدائند 
و کرنستان دو ستجدت ا۔ :ا وی اید داستِ کہ 






محل حکومت کردستان درادوار گذشته بدلائل متعدد د رتغییر 


اد میکنیم . 


درسال (٦٦٦ھ-قی)‏ محل حکومت کرںستان در قلعه 
(ظلمہ) درخاك شھرہ زور بود کە بعدھا بقلعه (پلنگان) در 
٢‏ فرسنگی شھر سنندج کنونی انتقال یافت و سپس درزمان 
حمله مغول محل حکومت کرنستان بشھری بنام (بھار) واقیع 
درس فرسنگی مغرب ھمدان منتقل شد . از سال (٥٥٥ھ-ق)‏ 
بدستور الجایتو شھر (سلطان آباد) درپای بیستون ساخته و 
مرکزیت کرستان بدانجا انتقال یافت و پس از آن حکام 
کردستان محل حکومت خودرا بقلعہ محکمی که بر فراز تپەای 
قرارداشت و آنرا (حسنآباد) می ‌نامیدند النتقال دادند کہ 
اکنون دہکدەای کے درہای این تپە قرار دارد بھمان نام 
(حسنآباد) مٹھوروجزء توابع شھ رکنولی سنندج شمارمیآیدں. 

سلە - سنەدژ - سینە دژ - سانان دژ یا سنندج درزمان 
حکومت قلعہ حسنآباد ب رکرنستان بصورت قصبۂٴ کوچگ و 
کماہمیتی جزہ توابع آن بشمارمیرفت ولی رفتەرفتہ حسنآباد 
از اہمیت آفتاد و قصبه کوچك (سنە دژ) روبآبادی گذاشت 
تااینکە سنە دژ یا ستنندج کنونی درسال (١٤۰٥یا۱۰۷۷‏ ھ - ق) 


در زمان شاءصفی توسط سلیمان خان اردلان حکمران قدیم ٠۳...‏ 


کرنستان بنا شد و از آن تاریخ مقر حکومت از حسنآباد 


بشھر سنندج انتقال یافت ..بعدھا حکام کرنستان در آبادی ۰" 
وعمران این شھر نھایت کوشش و جدیت را مبذول نمودم و ا 


دراپن ناحيه آثار زیادی از خود بیادگار گڈذاشتند کە سرآمد 
تمام آھا مج جامع زدارالاحان) است . ٠‏ 











و کت 
از ٠‏ 
٦‏ "0" ابوان دارالاحسان - رو بەقبله ۴:7 


مسجد جامع (دار الاحسان) 

در شھر سنندج جمعاً در حدود ٠٥‏ مسجد موجود است 
کە مھمتربن آنھا مسجد جامع میبائد این مسجد را در عین 
اینکە سجدء گاہ مسلمین خاصه در روزھہای جمعه است میتوان 
مدرسه (دارالاحسان) نیز نامید چه در زمانھای قبل از این 
طلاب و محصلین علوم دینی از تمام اطراف واکناف کرنىستان 
ہرای تحصیل علم بدین مدرسه روی میآوردند ودلیل تمایل 
طلاب بدین‌مدرسه اولا وجود معلمین واساتید بنام وثائیاً 
فراوائی حجرات اطراف حیاط مسجد بودہ است کھ بصورت 
خواہگاء ؛ و طلاب و محصلین از آنھا استفادہ میشدہ است ۔ 
البته فراغت خاطر از لحاظ معاش زندگی نیز دلیل دیگری 
بشمار میرود . 


ٹاریخ بنای (دار الاحسان) 

بنای این سجد وسیلۂ اماناللہ خان اردلان درتاریخ 
!٦۷ھ۔-یق-‏ ۱۱۹۹ھ -ش شروعودرتاریخ۱۲۲۸ھ- ق- 
۷۲ ھ - ش خاتمه یافته است . مسجد درنھایت زیبائی واز 


۷۸ 


لحاظ کاشی کاری عالی است . 

(دارالاحسان) دارای شبستان بزرگی است کهە بر ٢٢‏ 
ستون سنگی بنا شدہ که جععاً تشکیل ٣٣‏ گنبد را میدعد 
گذشته ازاینھا مسجد دارای دوایوان عالی و بلند است که 
دور تا دور این ایوان وطاقھای آن مزین بکاشیھای منقش 
والوان میباشد کە یکی از آن دوایوان رو بطرف قبله ودیگری 
رو بطرف مشرق قرار دارد . طبق نظريه اکثر دانشمندان و 
روحانیون کرنستان تقریباً قریب دو مثلث قرآن کریم در 
کتیبەھای دور مسجد وایوان واطراف ستونھا با خطی زیبا 
نوشتہ شدەاست . 

ضمناً کتیبەای راجع بجنگ مریوان و قصیدءای از 
مرحوم میرزا فتح‌اللہ خرم کرنستانی بر روی سنگگ مرمر در 
ایوان شرقی و قصیدءای از مرحوم میر زا محمدصادق اسفھانی 
(ناطق) درایوان رو بقبله آنھم ہر روی سنگ مرمر تقر شدہ 
است . : 

در اشعار میرزا فتحاللہ خرم مصراغ اول تاریڈشریث 
ومصراع دوم تاریخ ختم بنای مسجد بحساب ایچد گنجاندہ 


ھٹرومردم 


۴ پرجھلظاسسقدسجد ات پا بعد ھسیدسسہ ہد ضعممنھ تد سم تست دس مہم حر سد تی 


ایوان شرقی دارالاحسان 


شدہ ودر اشعار (ناطق) در ھر مصراع تاریخ ختم بنا وجود 
دارد ودراپن خلاصه چندہیتی از اشعار این دوشاعر ذیلا“ 
بیان میشود . 
(نمونەای از اشعار ناطق اصسفھانی) 
حبّذا دارای جمگاہ سلیمان جابگاء 
آنکە ازالطاف اوہرعالمی دارایعلم 


باد دایم دارالاحسان اماناللہ خان : 
جای حمد وجای عدح و جای عم 
(نمونەای از اشعار خرم کردستانی) 
منت آیزد را ز بل والی ایام شد 


نک کردازطف واحسان زندەنامسروران 
وائکەر ادادازعقل وع رفان‌ر ونق دین‌مبین 


دارالاحان اماناللہ خان بادا مدام 
مجمع‌طاعات و احسانمٹھجصدق ویقین 


ناگفته نگذاریم کە این اشعارکه بر روی د وکتیبە در 


دو ایوان مسجد بخط نستعلیق زبہائی تقر شدہ یادگار مرحوم 


این عمایون سرزمین بس بە زفردوس برین 
شاہباز اوج عزوجاہ امان‌الڈ خان 
آنکەباشد فریزدانیش طالع از جبین 


ھنرومردم 


شیخ حسن فرزند شیخ عبدالمؤمن ثانی است . در حیاط این 
مسجد قریب ٥۲‏ حجرہ و دوبالاخانہ و يك حوض سبتاآبزرگك 
و دو در ورودی و خروجی وجود دارد . 





گلدستەھای دار الاحسان 


٠ 


اچسہمم 


تییی 
عذے 





ارگ سمنان 


گلدستھ‌ھایى مسجد 

دارالاحسان دارای دو گلدستہ زیبا میباشد کە از تمام 
ثقاط شھربخوبیٗ‌دیدہ میشود واین گلدستەھا تاکنون چندین ‌بار 
تعمیر شدہ کە نخستین بار در واقع تعمیر کلی آن در زمان 





: ٭ ۱۷ 
مت 
گج ہر 


کر موی وروی ایک روہ و 


رت دح 





ُ 7 


کرت مظفرخان سردار انتصار بسال ٣۳٣۳‏ مق صورد 
گرفتہ و دانشمند معروف کسرد آیتاللہ عردوخ آبیائی د 


ابنخصوص ہرود است : یت 


سا اخٹرومر: 








سس مو عم انج جو ھکاس سا سو ا سو ون یت وت 7 





۱ ر4 ٠َ۔‏ ی۰۱۷رُ۔ رو ۱ لہ 
ہنیس ون ای مخ تی یف انا یما 


مر ُْ۔‫ 

ٴ کے ےر / ےھ 7 1ری 
/ ریم ج6 تورور 

مورک ضا ۔ روک کر وید لیا رو ورس 


وہ٠‎ 


0 2 
سا ےو" 


: ہیں تو کم ٭ ور و رہ 
کیموونزتل کن وبزان . 


کط۔۔ رو ۔‫ : ۰ ,۶ 
رات ساب یسح ران۔ نبر؛ژں۔ سام ن شرد وی ۔ ارہ 7 














: رای نھِه شماردھای محتلف سمجله 
هنرومردم لطفاً در تھر ان ه نقاط زیر 
عر احعةه فر مابند ٠‏ 
تعبەش ی کتانىخانہ اسر کسر 
: کتانخاله حردنں 

حنابان اسلاممول ساحسمان بلاسکو 
کتابخانه چھر 
کتابخانه سنائی (شمارہ )١‏ 

خیاىان شادآ ناد 
کتابخائه سنائی(شمارہ: ۳) 

خبابان آذر رویروی داداگگنری 


دفتر مجله ھنرومردم 
خیاءان حقوقی شمارہ ۱۸۲ 
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